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راهب شاعرپیشه و دستوردان هندی قرن هفتم میلادی:
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فقط لقمه‌ای از خوان دانش برگرفته‌اند.
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یخی،  ایــن کتاب در چهار فصل نگاشــته شــده اســت و مباحث آن بیشــتر بر جغرافیــای تار
یخی افغانســتان متمرکز  ماندگارهــای باســتانی و پیشــینۀ نــام بعضــی از مکان‌های مهــم تار
کتــاب از بعضــی شــخصیت‌های مانــدگار افغانســتان به اختصار یاد شــده  اســت. در ایــن 
اســت، مثــل بوعلــی ســینا، ناصــر خســرو، عبدالرحمان جامــی، فخــر رازی، ابونصــر فراهی، 
که اصالتاً اهل مرورود  ســنایی غزنوی، کمال‌الدین بهزاد، باربد )خوانندۀ دربار خســرو پرویز 
یخی مانند یعقوب لیث صفاری،  یا بالامرغاب بادغیس بوده اســت( و شــخصیت‌های تار
سلطان محمود غزنوی، سبکتگین، الپتگین، تیمور گورکانی و عده‌ا‌ی دیگر. اما شخصیت 
منحصربه‌فرد مولانا جلال‌الدین بلخی به‌صورت مشرح به تحریر درآمده است. رودخانه‌های 
که  یاچۀ هامون، از دیگر مباحث این کتاب اســت  یا، هیرمنــد و در مرغــاب، هریــرود، آمو در
که برای  یخی هم تا انــدازه‌ای  یخــی به آن‌ها نگریســته‌ایم. مباحث تار یــۀ جغرافیــای تار از زاو
یخی لازم بوده است،  روشن‌شدن چگونگی مکان‌های باستانی و فهم مطالب جغرافیای تار
کتــاب، آمده اســت. به همین  بــر حســب ضرورت بــه ضمیمــۀ موضوعات مورد بحــث این 
یخی آن‌ها، گنجینه‌ها  یخی، مندرجات و ارزش تار ترتیب، راجع به متون کتیبه‌های مهم تار
و سکه‌های شاهان مختلف که از مکان‌های باستانی و جاهای مختلف افغانستان کشف 

شده. وضاحت داده شده است.
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کلی افغانســتان تعلق دارد.  یانا« نامیده شــده و به موضوعات  کتاب، »آر فصــل اول این 
یخی متمرکز اســت. در ایــن فصل نخســت واژۀ نژادی  بیشــتر مباحــث آن، بــر جغرافیــای تار
یــا« بــه بحــث گرفتــه شــده و راجع بــه این که ایــن واژه به چه معنــی بوده و از چــه زمان به  »آر
کــدام ملت‌هــا را در بر می‌گیــرد، شــرح داده شــده  کار رفتــه؛ از کجــا آمــده و  چــه صــورت بــه 
یایی‌ها، بحث دیگر این فصل اســت،  اســت. پیشــینۀ نام جغرافیایی »آریانا« یعنی وطن آر
یخی  کــی به وجود آمــده، جغرافیــای آن از کجــا تا کجا بــوده و مســتندات تار کــه ایــن نــام از 
که آیا  و باستان‌شناســی در این بــاره چــه می‌گوینــد. نیز به این موضوع پرداخته شــده اســت 
گویش از  گانــه و دو جغرافیای مختلف و متفاوت بــوده، یا دو  »آریانــا« و »ایــران« دو نام جدا

یک نام و یک مفهوم و یک جغرافیای واحد است.
مبحــث بعــدی ایــن فصل، »فلات ایران« اســت. موضــوع فلات ایــران را بدین‌جهت در 
یاد  یخ افغانســتان خیلی ز ی تار کــه اولًا جغرافیای فــات ایــران، رو ایــن فصــل گنجانیــده‌ام 
کتاب‌هــای  اثرگــذار بــوده و ثانیــاً وقایع‌نــگاران و جغرافیانویســان غربــی، معمــولًا وقتــی در 
یخی‌شان اصطلاح فلات ایران را به کار می‌برند؛ منظورشان تمام جغرافیای  جغرافیایی و تار
گرس تــا انتهای هندوکش شــرقی  کوه‌هــای زا کســتان از  ایــران و افغانســتان و غــرب کشــور پا
یخی و جغرافیایی  کاربــرد این اصطلاح در مباحــث تار که از  اســت. علی‌رغــم این واقعیت 
کاربرد اصطلاح  یخی،  گریزی وجود ندارد و از جانب دیگر به دلایل ملاحظات سیاسی و تار
کنان فلات شــرقی که بیرون از مرزهای سیاســی ایران قــرار گرفته‌اند  »فــات ایــران« برای ســا
یانا وضاحــت داده‌ام که جغرافیای  ناراحت‌کننــده اســت؛ بنائــاً همان‌گونه که در مبحــث آر
یخی از هم فرق دارد، در این مبحث نیز روشــن داشته‌ام  ایران سیاســی با جغرافیای ایران تار

یخی است. یانا یا همان ایران تار کان عبارت از جغرافیای آر کما که جغرافیای فلات ایران 
دو مبحث بعدی این فصل، یکی »پیشینۀ کلمات پشتون، پتان، افغان و ارتباط آن‌ها با 
پیشــینۀ قوم پشــتون و زبان پشتو« و دیگری »پیشینۀ نام جغرافیایی افغانستان« نامیده شده 
کلمات »پشتون« و »پتان« و پیشینۀ قوم پشتون و زبان پشتو ارتباطی  گر چه پیشینۀ  است. ا
بــه موضوعــات مورد بحث کتاب حاضر ندارد؛ اما به لحاظ ارتباط این نام‌ها و اصطلاحات 

گنجانیده شده است. کتاب  با پیشینۀ نام جغرافیایی »افغانستان«، در این 
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یکــی دیگــر از مباحــث فصــل اول که نیازمند توضیح دانســته می‌شــود، »مرزهــای متغیر 
یخ‌نــگاری مشــرق افغانســتان« اســت. مرزهای متغیــر غربی  غربــی هنــد و تأثیــرات آن بــر تار
هندوســتان در گذشــته بــا مرزهــای شــرقی افغانســتان تداخــل داشــته اســت. در جغرافیای 
سیاســی هــر دو قلمــرو، ایــن تغییــر و دگرگونــی که یک کشــور پیــش می‌آمــده و دیگری عقب 
می‌رفته اســت، همیشــه بــرای وقایع‌نگاران ســردرگمی و بــرای خوانندگان ســوء تفاهم ایجاد 
کــرده اســت. برداشــت و تلقــی نادرســت بعضــی از وقایع‌نــگاران معاصــر، بــر مبنــای ثابــت 
که ایــن وقایع‌نگاران در نقل  پنداشــتن مرزهای جغرافیایی مغرب هندوســتان، باعث شــده 
یخی، دچار اشــتباهات بزرگی شــوند. بنائاً در این مبحث عوامل این  و ثبت روایت‌های تار
ســردرگمی‌ها و اشــتباهات، شناسایی شــده و به وضوح بیان شده اســت. در ضمن در این 
گرفته  که هر دو از نام رودخانۀ ســند  مبحث پیشــینۀ نام »هند« و نام »هندوکوه« )هندوکش( 
شده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. به همین ترتیب مرزهای غربی هند در دوره‌های مختلف 

گونۀ واضح مشخص شده است. یخی به  تار
مبحــث بعدی ایــن فصل، »چهار حوضــۀ1 رودخانه‌ای افغانســتان، چگونگی ســکونت 
که زمینۀ کشــت و زرع و زندگــی جمعی یا  کاروانی« اســت  و شهرنشــینی و ایجــاد شــهرهای 
گروهی را میســر ســاخته اســت. اولین حوضۀ رودخانه‌ای، حوضۀ هری‌رود و مرغاب اســت. 
دومین حوضه، عبارت اســت حوضۀ هیرمند، ارغنداب، ترنک، فراه‌رود، خاشرود و هاروت 
یاچۀ هامــون سیســتان می‌ریزند. ســومین حوضۀ  که بــه در کوچک‌تــری  و نیــز رودخانه‌هــای 
کابــل و شــاخ‌آبه‌های آن شــامل غوربند، پنج‌شــیر، شــتل،  رودهــای افغانســتان، حوضــۀ رود 
یا با شــاخ‌آبه‌های  کنــر اســت و چهارمین حوضــه، حوضۀ جیحون یــا آمو در ســالنگ، لوگــر و 

کران چپ آن است.
که ماهیــت حوضه‌های رودخانه‌ای افغانســتان، طوری  در ایــن مبحث توضیــح داده‌ام 

که آب‌هــای آن به یک جا  1. بنــا بــر تعریــف فرهنــگ فارســی معین، حوضه ایــن معانــی را دارد: ۱. ناحیــه یا منطقــه‌ای 
می‌ریزد.

کتب تاریخی، به  که از آب یک رودخانه مشروب می‌شود«. حوزه نیز به معنای ناحیه است. در بسیاری از  ۲. ناحیه‌ای 
که آب‌ها یا رودخانه‌های  اشتباه، حوضه با حوزه خلط می‌شود. اما در نوشتار حاضر، منظور از حوضه، منطقه‌ای است 

آن به یک‌جا می‌ریزد.
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یاد هم سبب تمرکز جمعیت انبوه  که در ادوار گذشــته، خیلی ز که می‌توان تصور کرد  اســت 
که همانا مقدمه و زمینه‌ســاز مدنیت‌های  نشــده و یا به عبارت دیگر، به زندگی شهرنشــینی 
منطقه‌ای اســت، کمک شــایانی نکرده است؛ چرا که تمام آب‌های رودخانه‌ای این مرزوبوم 
کوهستانی، مرکزگریز بوده و با امکانات و توانایی‌های آن عصر و زمان قابل مهار نبوده است. 
البته آب‌های ســطحی و آب‌های زیرســطحی قابل اســتحصال نیز، مناطق وسیعی از کشور 
را قابل سکونت می‌ساخت و می‌سازد، اما این مناطق از هم جدا هستند. بخش اعظم این 
کوهستان‌های مرتفع‌تر،  که  کشور است  مناطق در دره‌های مرتفع و در واحه‌های حاشــیه‌ای 
ک میانشان فاصله انداخته‌اند و برقراری ارتباط  کویرهای خطرنا بیابان‌های خالی از سکنه یا
از عرض‌شان مشکل است. رودخانه‌های غیر قابل کشتی‌رانی و تنگه‌های غیر قابل عبور، از 
تماس و ارتباط میان جمیعت‌های مجاور، بیشــتر جلوگیری می‌کند. این قضیه تنگ‌نظری 
و قبیله‌گرایــی را قــوت می‌بخشــد و قوام یافتــن و ســربرآوردن ملتی بــه نام »افغانســتان« یا هر 
کــه از قبــل در ایــن جغرافیــا مطرح شــده، در میان مجمــوع این عوامــل ناهنجار  نــام دیگــری 
که به‌صورت طبیعی  طبیعی، شکننده و ناموفق بوده است. با درنظرداشت چنین شرایطی 
یخ عملًا مقهور و منقاد هرج و مرج  تفرقه‌افکنانه اســت، این منطقۀ گســترده از سپیده‌دم تار
کمیت متمرکزی بــا ارادۀ قــوی هم بوده که می‌توانســته  گــر اســتثنائاً قــدرت حا بــوده اســت. ا
یخ این سرزمین، میان‌پرده‌ای بیش نبوده است.  کل تار است این موانع را بردارد، با توجه به 
یخ آن ‌را،  که تار به هر حال، شــاید افغانســتان در میان کشــورهای جهان تنها کشوری باشــد 
که تنهــا راه نجات افغانســتان، فایق  جغرافیــای آن می‌ســازد. در ایــن مبحث نشــان داده‌ام 

آمدن بر طبیعت خشن این سرزمین است.
کــه در این مبحــث به آن پرداخته شــده اســت، ایجاد شــهرهای  یکــی دیگــر از مطالبــی 
که  کاروانی در جغرافیای افغانســتان اســت. در ادامۀ این مبحث وضاحت داده شده است 
یخ، تمام  به ســبب قرارداشــتن یا قرارگرفتن این وادی بر ســر راه‌های شــرق و غرب در طول تار
شهرهای این مرز و بوم، قسمتی از پیشرفت خود را مرهون آمد و شد و منزل‌کردن کاروان‌های 
که از میان این صحاری و صخره‌هــا عبور می‌کرده‌اند.  تجــاری و مســافران و زائرانــی بوده‌اند 
خصوصیــات این‌گونــه شــهرها، نتیجــۀ وضعیت مخصــوص جغرافیــای آن اســت. معمولًا 
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کردن عدۀ معدودی را  که زمین فقط توان ســیر  کاروانی در محلی ایجاد می‌شــوند  شــهرهای 
یخی بســتگی دارد. مؤلفه‌ها و ویژگی‌های دیگر  دارد و آبادی و رونق‌شــان، بیشــتر به وقایع تار

کاروانی و نقاط ضعف و قوت آن در این مبحث بیان شده. شهرهای 
یکــی دیگــر از مباحث فصــل اول، »راه‌های ورود به فلات و راه‌های درون فلات« اســت. 
که به فلات منتهی می‌شــود و راه‌های داخل فلات،  در این مبحث با بررســیِ تمام راه‌هایی 
یخ،  که در طول تار که وضعیت جغرافیایی خاص منطقه باعث شــده اســت  نشــان داده‌ام 
تمام راه‌های شــرق و غرب، به‌ویژه تمام راه‌های فلات به هرات برســد و بدین ترتیب، هرات 

گونه‌ای قلب فلات محسوب شود. به 
مبحــث بعــدی ایــن فصــل، »فلات شــرقی، جغرافیــای حایل بین هنــد و ایــران و پیامد 
گرفته اســت. در این مبحث پیامد راه‌های دشــوارگذر بین هند و  راه‌های دشــوارگذر آن« نام 
ایران به بحث گرفته شــده و به این دو ســؤال اساســی پاســخ داده می‌شود که چرا افغانستان 
»دروازۀ هندوســتان« خوانده شده است و چرا تمام تهاجم‌ها و لشکرکشی‌های جهانگشایان 
یــخ، از طریــق معابر افغانســتان صــورت گرفته اســت؟ مباحث  بــه هندوســتان، در طــول تار
پایانی این فصل »افغانستان، حوزۀ تلاقی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و خاستگاه ادیان« و »راه‌های 
بزرگ ارتباط بین شــرق و غرب، و جادۀ ابریشــم« اســت. در هر یک از این مباحث، مطالب 
یخ افغانســتان اثرگذار  یخــی و موضوعات جغرافیایی که بر تار مهمــی راجــع به جغرافیای تار

بوده، تحریر شده است.
کنون به  که ا فصل دوم به خراســان اختصاص دارد. در این فصل تمام مناطق خراســان 
گرفته اســت، یعنی ناحیۀ از هرات تا  جغرافیای افغانســتان مربوط می‌شــود مورد بحث قرار 
یاب، جوزجان، ســرپل، بلخ،  بدخشــان، شــامل ولایات هــرات، بادغیس، غــور، بامیان، فار
ســمنگان، بغلان، قندز، تخار و بدخشــان. ابتدا موضوعات کلی خراســان با دو عنوان »فراز 
یخی، سیاسی و تشکیلات اداری خراسان« بحث  و نشیب خراسان بزرگ« و »جغرافیای تار
یخی و جغرافیای  شــده اســت. در این دو مبحث علاوه بر فراز و نشــیب خراســان از نگاه تار
یخــی آن، پیشــینۀ نــام و حــدود جغرافیــای خراســان در دوره‌های مختلف نیز مشــخص  تار
شــده اســت. به دنبال آن، تمام ولایات شــمال افغانستان از هرات تا بدخشان به شمول غور 
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یخی، ماندگارهای باســتانی و پیشــینۀ نام بعضی از  که به جغرافیای تار و بامیــان، تــا جایی 
یخی نیز  مکان‌هــای مهــم ایــن ولایات مربوط اســت، معرفی شــده و راجع بــه کتیبه‌هــای تار

وضاحت داده شده است.
یخی به آن  که از نگاه جغرافیای تار »غرجســتان« یکی دیگر از مباحث این فصل اســت 
پرداخته شــده است. »غور، صخره‌های تسخیرناپذیر« نیز عنوان یکی از مباحث بعدی این 
گرفته شده و نشان  یخی به بحث  فصل است. در این مبحث حکومت غوری‌ها از نگاه تار
یــان، از ماندگارهــای این دودمان  کــه با وجــود عظمت و اقتــدار امپراتوری غور داده می‌شــود 
یان بــا وجود داشــتن امپراتوری گســترده و  تنهــا یــک منــار جام باقــی مانده اســت؛ یعنی غور
کــه بر متمدن بودن دودمان  قــوی، بــه نظر نمی‌آید که خالق آثار هنری و فرهنگی بوده باشــند 
غوری دلالت کند. اما »بامیان از بودا سخن می‌گوید« عنوان یکی دیگر از مباحث این فصل 
اســت. در این مبحث تا حد ممکن راجع به آثار باســتانی و شــگفتی‌های بامیان وضاحت 

داده شده است.
یکــی از مباحــث حجیم و پیچیدۀ این فصل، مبحث »بلــخ و روایت‌های گمراه‌کننده« 
یخ درخشــان،  کتریای باســتانی، بــا وجود تار کــه در بلخ یا با اســت. واقعیــت امــر این اســت 
اســاطیر و افســانه‌ها چنان در هم تنیده شــده‌اند که جدایی‌شان مستلزم شناخت درست و 
یخ باســتانی بلخ، با روایت‌های گمراه‌کننده همراه بوده است. این  یخ اســت. تار دقیق از تار
یخ را به چالش  روایت‌ها مداوم و پیوسته از عصر باستان تا کنون ادامه دارد و هر دانش‌اندوزِ تار
یخ باستانی بلخ را از  یخ‌نویســان پیشــتاز معاصر افغانستان، تار می‌گیرد. توقع می‌رفت که تار
اســاطیر و افســانه‌ها تفکیک کرده و صحت و ســقم تک تک روایات را بررســی می‌کردند؛ اما 
نه تنها چنین نشــد، که متأســفانه مورخان نامدار ما، بیشــتر از افسانه‌سازان قدیم، هر یک به 
گمراه‌کنندۀ قدیم و جدید را در هم آمیختند. این افسانه‌ها  نوبۀ خود افسانه‌ها و روایت‌های 
کار حماسه‌ســرایی‌ها می‌آید و می‌تواند افراد خوش‌باور را خشــنود سازد، اما آنان با  بیشــتر به 
دخل و تصرف و آراستن و پیراستن، این افسانه‌ها را دوباره نوشتند. در این مبحث گوشه‌ای 

از آن نوشته‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.
که بیشــتر مباحــث بعدی فصــل دوم و محتویــات مطالب مندرج  قابــل یادآوری اســت 
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آنها، از عناوین‌شــان مشــخص می‌شــود‌، یعنی به توضیح بیشــتر نیاز ندارد. فقط در مورد دو 
مبحث فصل دوم باید توضیح داد: یکی مبحث »کشف آی‌خانوم، پایان سراب بلخ« است. 
که  کاوشگر فرانسوی  وقتی در ســال ۱۹۲۲ م، آلفرد فوشــه (A. Foucher)، سرپرســت هیئت 
یــادی راجــع بــه نتیجــۀ کاوش بلخ در مخیلــۀ خود پرورانــده بود، بعــد از تلاش و  امیدهــای ز
یــاد نتوانســت به کشــفی متناســب بــا امیــال و آرزوهای خــود نایل آید، مأیوســانه  زحمــات ز
نتایج این کاوش‌ها را »ســراب بلخ« دانســت. اما این سراب، بنا بر آنچه در محوطۀ باستانی 
کتشــافات  آی‌خانــوم بعــد از ســال ۱۹۶۴ کشف شــد، پایان یافــت. در این مبحث راجع به ا
ارزشــمند آی‌خانــوم وضاحــت داده می‌شــود. در واقــع بــا کشــف آی‌خانوم دیگر ســراب بلخ 
پایــان می‌یابــد و علی‌رغم گفتۀ الکســاندر بورنس افســر اســکاتلندی، که گفته بود بلخ شــهر 

استخوان‌داری نیست، استخوان‌های بلخ در آی‌خانوم پیدا می‌شود. 
کار دارد، مبحــث »کتیبــۀ رباطک با  کــه توضیــح بــه  یکــی دیگــر از مباحــث ایــن فصــل 
نشــانه‌هایی از پیشــینۀ زبان دری« اســت. کتیبۀ رباطک یکی از یافته‌های مهم و درخشــان 
کشــف ایــن  کوشــانیان در ســرزمین افغانســتان اســت.  یخــی متأخــر، مربــوط بــه عصــر  تار
یخ، فرهنگ و خاســتگاه قومیتــی و زبان  سنگ‌نبشــته بــه چند پرســش دیرینــه در زمینــۀ تار
رســمی زمــان کوشــانیان پاســخ داده اســت. این کتیبه در اواخر ســدۀ نخســت میــادی، به 
فرمان کانیشــکا پادشــاه بزرگ و مشــهور کوشــانی و در نخستین سال پادشــاهی او به نگارش 
یادی  کتیبۀ رباطک مسئلۀ نام واقعی زبان بلخی )باختری( را تا حد ز کشف  درآمده است. 
کتیبۀ  که  کوشانیان از این زبانی  که  کتیبه دانســته می‌شود  کرد. یعنی به موجب این  روشــن 
کرده‌اند. از جانــب دیگر، در این  رباطــک بــا آن تحریر یافته اســت، به نام »زبــان آریایی« یاد 
کــه داریوش  یخی، راجع به زبان فارســی باســتان  مبحــث بــا اســتفاده از منابــع مختلــف تار
یایی  اول هخامنشــی نیــز در کتیبــۀ بیســتون بــه ســال ۵۱۸ پیش از میــاد از آن با نام زبــان آر
یخی بیان می‌شود که اولًا  یاد کرده اســت، توضیح داده می‌شــود. هم‌چنین با مســتندات تار
کردن آن به نام قوم فارس، اشــتباه اســت  نامیدن این زبان به نام »زبان فارســی« و منســوب 
یخی مغایــرت دارد. ثانیاً در این مبحث بر اســاس مدارک  و بــا واقعیت‌هــای انکارناپذیــر تار
که با هم فــرق ندارند، یک  که »زبان دری« یا »زبان فارســی«  یخی آشــکار می‌شــود  معتبــر تار
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گذشته‌های خیلی دور، در سراسر جغرافیای افغانستان و ایران و  که از  زبان فراقومی بوده‌اند 
حتی فراتر از آن تا قسمت‌های آسیای صغیر، آسیای میانه و هند بدان تکلم می‌شده است. 
یایی‌ها، این زبان را در هــزارۀ دوم پیش از میلاد، در زمان مهاجرتشــان  کــه آر بــه نظر می‌رســد 
یایی‌ها در فلات، ایــن زبان نیز در سراســر فلات  بــا خــود آوردنــد و با گسترده‌شــدن حضــور آر
یایی‌هــا، زبان  گســترش یافــت. در ایــن مبحــث نشــان داده می‌شــود که بعــد از مهاجــرت آر
که امروز افغانســتان نامیده می‌شــود، دری یا فارســی بوده و این زبان در  کنان منطقه‌ای  ســا
کنان این ســرزمین بوده  کثریت ســا کلامی ا گذشــته‌های دور تــا امروز. زبــان  یــخ، از  طــول تار
یخــی، این زبان در ســده‌های پیــش از میــاد از زبان  گرچــه بــر اســاس شــواهد تار و هســت. ا
گویش  گویش دری با دو  که پیامد این تحول همانا تفاوت و دگرسانی  اوستایی تحول یافته 
دیگــرِ تاجیکــی و فارســی اســت، اما در اصل، هر ســه گویش عبــارت از تطور گویشــی همان 
کانیشــکا است.  یایی مذکور در کتیبه‌های داریوش اول هخامنشــی و کتیبۀ رباطک  زبان آر
در مبحث »کتیبۀ رباطک، با نشانه‌هایی از پیشینۀ زبان دری« به این موضوع پرداخته‌ایم.

 فصل ســوم، »سیســتان و زابلســتان«، تمام ولایات جنوب و قسمتی از غرب افغانستان 
کــه در مناطــق حوضــۀ آبی سیســتان قــرار دارد و در جنوبِ ولایــات هرات، غــور، و بامیان  را 
که به‌صورت مجموع شــامل ولایات نیمروز، فراه، هلمند، قندهار،  واقع شــده، در بر می‌گیرد 
ارزگان، دایکنــدی، زابــل و غزنــی می‌شــود. در ایــن فصل نیــز مثل فصل دوم، تمــام ولایات و 
یخــی، محوطه‌هــای باســتانی و پیشــینۀ نــامِ بعضــی از  مناطــق، بــه تفکیــک جغرافیــای تار
یخی نیز همراه شده است.  گرفته شده و با مستندات تار یخی، به بحث  مکان‌های مهم تار
یکی از موضوعاتی که در فصل ســوم به آن پرداخته شــده »معضل سیستان بین افغانستان، 
ایران و حق‌آبۀ ایران از هیرمند« است. البته این مبحث بیشتر مربوط به جغرافیای سیاسی 
یخی، اما به علت حساســیت موضوع، در این کتاب گنجانیده شــده است. در  اســت تا تار
که سیســتان در قرن نوزدهم بین ایران و افغانســتان  این مبحث معضل سیســتان، از زمانی 
تقســیم شــد و بــه دنبــال آن موضــوع تقســیم آب هیرمنــد بین دو کشــور مطرح شــد، تــا زمان 
کــه آخریــن توافقنامــۀ حق‌آبۀ ایــران از هیرمند بین موســی شــفیق و  صــدارت موســی شــفیق 
امیر عبــاس هویــدا نخســت‌وزیر ایران امضا شــد، به بحث گرفته شــده اســت. یکــی دیگر از 
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که به توضیح نیاز دارد، »قلعۀ فریدون... از ماندگارهای فراه« اســت. بنا  مباحث این فصل 
گذشــته‌های خیلی دور، به زمان فریدون اســاطیری ســاخته شــده  بر باور عوام، این قلعه در 
اســت. نمونه‌هایی از این‌گونه آبادی‌های باســتانی که منسوب به شخصیت‌های اساطیری 
کاوۀ آهنگــر و حتی پیامبران توحیدی اســت، در  ک، نریمان،  ماننــد رســتم، فریدون، ضحــا
جاهای مختلف افغانســتان به چشــم می‌خورد، اما هیچ‌یک از این انتساب‌ها پایه و اساس 
گرفته‌ایم.  کتاب به عنوان نمونه قلعۀ فریدون فراه را به بحث  یخی ندارد. در این  علمی و تار
گمراه‌کننده« در فصل دوم،  در این مبحث و به همین ترتیب در مبحث »بلخ و روایت‌های 
که شــخصیت‌های اســطوره‌ای جمشــید )یما( و فریدون، با وصف  نشــان داده شــده است 
آن‌کــه در صــدر داســتان‌های اســاطیری هنــد، ایــران و افغانســتان قــرار دارند، بــه جغرافیای 
هیچ‌کدام از این سه سرزمین افغانستان، ایران و یا هند مربوط نمی‌شوند. از جانبی دیگر، در 
یخی، زمان اعمارِ این قلعه  که بر اساس شــواهد تار مبحث قلعۀ فریدون روشــن شــده است 
که اعمار این  از زمان مغول‌ها یعنی از ســدۀ هفتم هجری فراتر نمی‌رود. یعنی دشــوار اســت 
قلعه را به دو هزار ســال پیش از امروز نســبت دهیم. قابل یادآوری اســت در موارد مشابه این 
ک،  موضوع، در فصل دوم و در مبحث بامیان نیز نشــان داده‌ام که شــهرهای باســتانی ضحا
کاوۀ آهنگر منســوب اســت( هیچ ارتباطی  نریمــان، غلغلــه و درۀ آهنگــران )که این آخری به 
یســت آنــان ندارند. چون بر اســاس کاوش‌های  بــا شــخصیت‌های اســاطیری و حتی زمان ز
باستان‌شناســی، آغاز آبادی‌های این محوطه‌های باســتانی متعلق به زمان ساســانیان بوده 
که  و به همین ترتیب، شــهر غلغلۀ بامیان نیز متعلق به دورۀ اســامی اســت. از این مطالب 
یم، در ابتدای این فصل سوم، راجع به سیستان و در اواسط این فصل راجع به قندهار  بگذر
مطالب و موضوعات سودمندی گنجانیده شده و در قسمت‌های پایانی این فصل، میراث 

گرفته شده است. یه‌های مختلف به بحث  غزنویان از زاو
کابلســتان« به آن مناطق افغانســتان تعلــق دارد که  فصــل چهــارم با عنــوان »گاندهــارا یا 
پیرامون کوه‌های مشــرق افغانســتان موقعیت دارند. از آن جایی که این کوه‌ها در سراشــیبی 
رودخانۀ سند قرار گرفته و تا انتهای مرز شرقی افغانستان امتداد یافته است، این فصل شامل 
کنــر، ننگرهار، پکتیکا،  کاپیســا، پروان، پنجشــیر، نورســتان، لغمان،  کابل، میدان،  ولایات 
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پکتیــا، خوســت و لوگــر می‌شــود. در ایــن فصــل نیز مثــل فصل‌های دوم و ســوم، بــه تفکیک 
تمام مناطق جغرافیایی، محوطه‌های باســتانی، پیشــینۀ نام بعضی از مکان‌ها و جغرافیای 
کــه در تمام  گرفته شــده اســت. هرچند کوشــش بــر این بوده  یخــی ایــن ولایــات به بحث  تار
مباحــث ایــن فصــل به مرزهای جغرافیایی افغانســتان محدود بمانم، بــا وصف آن هم برای 
کــه دامنۀ بحث به فراتــر از مرزهای جغرافیایی  وضاحــت بعضــی از مطالب لازم بوده اســت 
افغانستان کشیده شود. در ابتدای این فصل راجع به گاندهارا و کاپیسای باستانی مطالب 
ســودمندی گرد آمده اســت. یکی دیگر از مباحثی که در این فصل گنجانیده شــده اســت، 
»چگونگی گســترش آیین بودا در افغانســتان« است. در این مبحث وضاحت داده می‌شود 
کــه آییــن بودا، کی، چگونه، در چنــد مرحله و از کجا تا کجا در درون جغرافیای افغانســتان 
یخــی، پیشــینۀ نام‌هــا، محوطه‌ها و  گســترش یافــت. در ایــن فصــل در زمینــۀ جغرافیــای تار
کابــل، از زمان امیــر عبدالرحمان خــان تا پایان  معابــد باســتانی و چگونگــی شهرنشــینی در 
دورۀ ظاهر شــاه وضاحــت داده شــده اســت. در آخرین قســمت‌های این فصــل، محوطه‌ها 
کابل به  یخــی و موقعیت جغرافیایی ولایــات پیرامون  کتیبه‌هــای باســتانی، جغرافیای تار و 

گرفته شده است. بحث 
در پایان، یادآوری این نکته لازم اســت که هرچند در فصل‌های دوم، ســوم و چهارم این 
گرفته شده است؛ اما چند  کتاب، به ترتیب تمام جغرافیای افغانستان قدم‌به‌قدم به بحث 
کنر و نورســتان در این  ولایــت افغانســتان مثــل ارزگان، دایکندی، میــدان، پکتیــا، پکتیکا، 
کتاب کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد. دلیل آن این است که نگارندۀ کتاب از مکان‌های باستانی 
که  یخی این ولایات مطالب اندکی در دســت داشــته اســت، گذشته از این  و جغرافیای تار
موقعیت جغرافیایی این ولایات که در حواشی راه‌ها و مدنیت‌های باستانی بوده‌اند، سبب 

کمتر مورد توجه باشند.  گذشته‌های دور،  که از  شده است 
که در تدوین این کتاب از ۱۲۰۳ منبع مختلف اســتفاده شــده و در  قابل یادآوری اســت 
یخــی، جغرافیایی، فرهنگی، هنــری، ادبی، باستان‌شناســی و کتب  مجمــوع از ۱۳۴ اثــر تار
مقــدس بعضــی از ادیان باســتانی برداشــت یا نقل شــده اســت. منابــع و مآخذ هــر فصل در 

کتاب، با تفکیک به صورت فهرست آمده است. صفحات پایانی 



فصل اول

آریانا





پیشینۀ نام آریا

برای وضاحت‌دادن به پیشینۀ نام »آریا« و شناخت مفهوم این واژه، یافتن پاسخ درست به 
که ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول  این سؤالات الزامی به نظر می‌رسد: واژه یا اصلاح »آریا« 
کار رفته است؟ واژۀ  کرده به چه معناست؟ برای نخستین‌بار از چه زمان و به چه صورت به 
»آریایــی« بــه عنــوان یک نــژاد از کجا آمــده و کدام ملت‌هــا را در بر می‌گیرد؟ چــرا ملت‌های 
یایی  پایی هســتند، آر پایــی، بــه شــمول ملــت آلمان، علی‌رغــم این‌کــه از اقــوام هند و ارو ارو

پایی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ یایی و اقوام هند و ارو محسوب نمی‌شوند؟ بین اقوام آر
یا، به گذشته‌های دور، قبل از عصر خط‌نویسی یا حداقل  کاربرد اصطلاح نژادیِ آر گرچه 
که  آغاز عصر ابداع خط، به هزارۀ سوم پیش از میلاد بر می‌گردد، پاسخ پیرامون این سؤالات 
یخی به کمک زبان‌شناســی و یافته‌های باستان‌شناســی به دست  از لابه‌لای منابع کهن تار

کهن نژادی باشد. کان می‌تواند روشنگر این واژۀ  کما آمده است، 
یــا« از نظــر لغوی در همه‌جا به معنای شــریف، نجیب، اصیل، باوفا و مهمان‌نواز  واژۀ »آر
کننده‌ای برای  گرفتن این معانی واژۀ »آریا«، دلیل قانع  آمده است. با وصف مورد قبول قرار 
یه  که در فوق ذکر شده زاو که با معانی واژۀ »آریا«  کسانی  تأیید این معانی نمی‌بینم. یکی از 
یلیامز (Monier Williams) شرق‌شــناس انگلیســی )۱۸۱۹ _ ۱۸۹۹ م( اســت.  دارد، مونیه و
یشــۀ »ri-ar« سانســکریت، به معنای شخم‌زدن یا قلبه کردن  او واژۀ »آریایی« یا »آریا« را از ر
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مشــتق می‌دانــد. ایــن قابل مقایســه بــا aratrum لاتینی به معنــای ابزاری بــرای قلبه کردن و 
یلیامز، لفظ »آریا« یا »آریایی« نه به معنای  area به معنای میدان است. بنابراین نظر مونیه و

»نجیب« بلکه به معنای »کشاورز« یا »زراعت‌پیشه« بوده است.1
یــا« گویــا نامــی بوده اســت که بر همــۀ مردمی که بــه لهجه‌ها یا زبان‌های شــرقی  لفــظ »آر
پایی  یاییان یکی از اقوام هند و ارو پایی سخن می‌گفته‌اند، اطلاق می‌شده است. آر هند و ارو
کــه دورتر از آن زمــان دیگر رد پــای آن را نمی‌تــوان یافت، تا  کــه از عهــد بســیار کهن،  هســتند 
پایی مجموعه‌ای واحد را تشــکیل  اواخــر هــزارۀ چهارم پیش از میلاد با ســایر اقــوام هند و ارو
کــه دارای نژاد مشــترک، زبان مشــترک، دین مشــترک و فرهنگ مشــترک بودند و با  می‌دادنــد 
پایی  که بخش بزرگ اقوام هند و ارو یســتند. شــواهد باستان‌شناســی به ما می‌گوید  هم می‌ز
یایــی نیــز پــاره‌ای از آنان بــه حســاب می‌آیند، در هــزارۀ چهــارم پیــش از میلاد در  کــه اقــوام آر

یاچۀ خزر زندگی می‌کردند. قسمت‌های سفلای رودخانۀ ولگا2 واقع در شمال در
یایی‌ها از سایر  چنین به نظر می‌رسد که در سده‌های پایانی هزارۀ چهارم پیش از میلاد، آر
که عبارت  گوشۀ شمال‌شرقی جایگاه عموزادگان خود  پایی جدا شدند و در  اقوام هند و ارو
پایی  از اجداد هلنی‌ها، رومی‌ها، ســلت‌ها، توتون‌ها و... بودند و امروزه اجداد ملت‌های ارو
کــه به‌صــورت صحرانشــینی زندگی  یایی‌ها  گزیــده باشــند. آر محســوب می‌شــوند، ســکنی 
می‌کردند و به پرورش دام اشــتغال داشــتند، در هزارۀ ســوم پیش از میلاد برای دست‌یابی به 
گاه‌های بیشتر، در سراسر دشت‌های علیای آسیای میانه گسترده شدند. چنین  مراتع یا چرا
یایی‌ها در اواســط هزارۀ ســوم پیــش از میلاد به دو بخش بزرگ تقســیم  بــه نظــر می‌رســد که آر
که دو بخش جداشدۀ  شده باشد. یافته‌های باستان‌شناسی به این مطلب صحه می‌گذارد 
کنار هم زندگی می‌کردند. در هزارۀ دوم  یایی در آسیای میانه، بعد از جدایی نیز قرن‌ها در  آر
پیش از میلاد گروهی به هند رفتند و گروهی دیگر یا در آسیای میانه ماندند و یا به افغانستان 
که در آســیای میانه  که به هند رفتند و چه آن‌هایی  گروه، چه آن‌هایی  و ایران آمدند. هر دو 

گاهوارۀ تمدن نوشــتۀ ویــل دورانت مراجعه  کتاب مشــرق‌زمین  گاهــی بیشــتر از ایــن موضوع بــه صفحۀ ۴۶۰  1.  بــرای آ
شود.

که در روسیه جاری است و به دریای خزر می‌ریزد. کیلومتر(  2. وُلگا: درازترین رود اروپا )۳۶۹۴ 



 اول فصل، آریانا /25

یریا« می‌نامیدند و همین نام را به 
َ
ماندند و یا به افغانســتان و ایران آمدند، خود را »آریا« یا »ا

فلات ایران دادند و واژۀ »آریانا« و »ایران« از نام آنان مشتق است.
پایــی، به‌ویــژه آلمان‌ها در اواخر قــرن نوزده و نیمۀ نخســت قرن  برخــی از دانشــمندان ارو
پاییان اطلاق کرده‌اند« )۱(. اما به دلیل آن‌که در هیچ‌یک  یا را به همۀ هند و ارو بیستم »نژاد آر
پایی،  از منابــع یونانیان و رومیان باســتان و در تمام منابع کهن شــاخۀ غربــی اقوام هند و ارو
مدرکــی مبنــی بــر این‌کــه آن‌ها خــود را »آریا« و نژاد خــود را »آریایی« نامیده باشــند مشــاهده 
پایی یعنــی نژاد  نشــده اســت؛ بــه همیــن دلیل، ایــن نظریه که شــاخۀ غربــی اقــوام هند و ارو
یایــی تلقی شــوند، از طرف بســیاری از باستان‌شناســان معاصر غربی  پاییــان امــروزی، آر ارو
مردود دانســته شــده است. آخرین وفاقی که از پژوهش‌های باستان‌شناسان و زبان‌شناسان 
پایی که از  یایی تنها به شاخۀ شرقی اقوام هند و ارو غربی برمی‌آید، این است که تعلق نژاد آر
گنگ2 را خانۀ خود ساخته‌اند،  گفته و از فرات1 تا  یایی  یا و نژاد خود را آر قدیم‌الایام خود را آر

معتبر است.
کتــاب  نویســندۀ  )۱۸۹۲ - ۱۹۵۷ م(   (Vere Gordon Childe) چایلــد  ویرگــوردون 
پایی را مــورد بحث قرار  کــه تحــت ایــن عنوان تمام اقــوام و ملت‌هــای هند و ارو »آریایی‌هــا« 
پایی  کاربرد این اصطلاح بــرای تمام ملت‌هــای هند و ارو می‌دهــد، متوجه اشــتباه خــود در 
گله‌کنان خواهند گفت  بوده و در مقدمۀ کتاب خود می‌نویســد: »زبان‌شناســان، یک‌صدا و 
که فقط هندی‌هــا و ایرانی‌ها خود را  کــه اصطلاح »آریایی« غیرعلمی اســت. البتــه می‌دانم 
گر قرار باشــد اصطلاح »آریایی« را به »هند و ایرانی‌ها«3 محدود  یایی نامیده‌اند. اما ا عملًا آر

کوه‌های آســیای صغیر اســت و از  که منبعــش در  1.  فــرات یکــی از رودخانه‌هــای مشــهور و معظــم آســیای غربــی اســت 
کیلومتر اســت. رود فرات با  آنجــا بــه جنوب امتداد می‌یابد و از حدود شــام و حلــب می‌گذرد. طول این رودخانه ۲۱۶۵ 
کشــورهای ســوریه و عراق، در نزدیکی‌های خلیج فارس با رودخانۀ دجله تلاقی می‌کند و به خلیج  پشت سر گذاشــتن 

فارس می‌ریزد.
کوه‌های هیمالیا  گنگ یکی از رودهای بزرگ آسیاســت و در شــمال شــبه‌جزیرۀ هندوســتان جاری است. این رود از    .2
گذشــته و به خلیــج بنگاله می‌ریزد. طــول این رودخانــه تقریباً ۳۱۰۰  گرفتــه، از بــاد الله‌آبــاد و بنارس و پتنه  سرچشــمه 

گنگ است. کیلومتر است. رود جمنا یکی از شعبات رود 
گرفته‌اند. الف: شاخۀ شرقی  کار  3. اصطلاح هند و ایرانی را وقایع‌نگاران و پژوهشگران تاریخ معمولًا به دو مفهوم به 
که در دوره‌های ماقبل تاریخ، بعد از جدایی از شاخۀ غربی و مهاجرت به سرزمین‌های بین شرق  اقوام هند و اروپایی 
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کان زبان‌شــناختی ســلت‌ها، توتون‌هــا، رومی‌هــا و  کنیــم، در آن صــورت بــرای اشــاره بــه نیــا
هلنی‌هــا بایــد از چــه اصطلاحی بهــره گرفــت؟« )۲(. به هر حال برای روشن‌شــدن نام »آریا« 

بهتر است مفصل‌تر به پیشینۀ این مردم پرداخته شود.
پایــی، در مهاجرت‌هــای بعدیِ خــود، از  ایــن مــردم یعنــی شــاخۀ شــرقی اقــوام هند و ارو
که  کوتاه و بلندی  اوایل هزارۀ دوم پیش از میلاد تا قرون اولیۀ میلادی، با تناوب و وقفه‌های 
پیــش می‌آمــد مهاجــرت کردند. آنان در طی مدت دو هزار و چند صد ســال، با مهاجرت‌ها 
گنــگ و فرات را جایگاه  گرفت، ســرزمین‌های واقع در میان  کــه صورت  و جابه‌جایی‌هایــی 

خویش ساختند.
کــه بــه اصــل و منشــأ اقــوام موســوم بــه  یخــی دور و دراز دارد  یــا« خــود تار اصطــاح »آر
کاملًا  یــگ‌ودا1  »هند و ایرانــی« بــاز می‌گردد که منشــأ مشــترک آن‌ها در قرابت متون اوســتا و ر

گرفته است. گون قرار  گونا مشخص است و اغلب مورد تأیید مؤلفان 
کتــاب مشــرق‌زمین، گاهــوارۀ تمــدن می‌گویــد: کلمــۀ »آریایــی« قبل از  ویــل دورانــت در 
کتــاب وداهای هند و کتاب اوســتا ذکر شــود، نخســتین‌بار در میــان قبیلۀ حری،  این‌کــه در 
کــه یکــی از قبایــل میتانــی2 بوده، در نیمۀ نخســت هــزارۀ دوم قبل از میلاد در آســیای صغیر 
آشــکار و اســتعمال شده اســت )۳(. این مطلب ویل دورانت بدان معنا نیست که وداهای 
یایــی نمی‌دانســتند، بلکه بیشــتر بدین معنی  هنــد و طایفــۀ اوســتایی در آن زمــان خــود را آر

کشور چین به طرف شرق و تا قفقاز به طرف غرب اسکان یافتند.  هند تا غرب ایران و آسیای میانه، تا قسمت‌هایی از 
گرفته و به لحــاظ فرهنگی هم متأثــر از فرهنگ هند و  کــه از نظــر جغرافیایــی بین هند و ایران قــرار  ب: ســرزمین حایــل 
کشور افغانستان و  که امروزه شــامل دو  گفته شــده  هم متأثر از فرهنگ ایران اســت، به نام ســرزمین‌های هند و ایرانی 
که در این مبحث اصطلاح هند و ایرانی به مفهوم الف آن  کســتان به شــمول بلوچستان است. قابل یادآوری اســت  پا

کار رفته است. به 
1. ریــگ ودا )Rigveda( قدیمی‌تریــن اثــر مکتــوب آریاییان هند اســت. زمان ســرودن این اشــعار مقدس به ۱۷۰۰ ســال 
کتاب مقدس برهمایی‌های هند است. بنا بر  کتاب وداها یعنی  پیش از میلاد برمی‌گردد. ریگ ودا یکی از چهار بخش 

کتاب وداها را با خط زر نوشته است. عقیدۀ هندوان، برهما خدای بزرگ هندوان و آفریدگار جهان، 
که  ح در نیمۀ نخســت هزارۀ دوم پیش از میلاد در آســیای صغیر بوده‌اند  2. میتانی‌هــا یکــی از قبایــل هند و ایرانی مطر
شاید در دو هزار سال پیش از میلاد یا حتی جلوتر از آن، در آسیای میانه از قبایل هندوایرانی جدا شده‌اند، قبل از آنکه 
گفته باشــم از  که دقیقاً معلوم نیســت، یا واضح‌تر  اجــداد هندی‌هــا و ایرانــی _ آریایی‌ها از هم جدا شــوند. اینان از راهی 

کردند. که هنوز هم مورد اختلاف باستان‌شناسان است، از آسیای میانه به آسیای صغیر مهاجرت  راهی 
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کــه میتانی‌هــا در آســیای صغیــر آثــار مکتوبی از  کــه از اوایــل هــزارۀ دوم قبــل از میــاد  اســت 
خود به جا گذاشــته‌اند، از وداهای هند و طایفۀ اوســتایی آثار مکتوبی به دســت ما نرســیده 
یخی زمان متأخرتری را  گرچــه آثار مکتوب وداهای هند و طایفۀ اوســتایی از نظــر تار اســت. ا
نســبت به کتیبه‌های میتانی‌ها نشــان می‌دهد، باور به این اســت که نوشته‌ها و سروده‌های 
وداها و طایفۀ اوســتایی جنبۀ تقدس دینی و حماســی داشــته، پیش از آن‌که مکتوب شــود، 
صدها ســال و شــاید حدود هزار ســال، به وســیلۀ مؤمنین و پیروان این ادیان با امانت‌داری، 
نســل به نســل منتقل می‌شــده و ســینه به ســینه بدون دخل و تصرف محفوظ مانده است. 
زبان‌شناســان کهنگی واژه‌های این ســروده‌ها را نســبت به زمان کتابت‌شدن آن‌ها به‌وضوح 
نشــان می‌دهند. صحبت این اســت که واژۀ »آریا« که در قدیمی‌ترین آثار اوستایی و ودایی 

کار رفته، قدمت آن بیشتر از آثار مکتوب قبایل میتانی است. به 
کــه در پایان  کهنی  کتــاب زبان‌هــای ایرانــی می‌نویســد: قبایل  یوســف. م. ارانســکی در 
هــزارۀ دوم و آغــاز هــزارۀ اول قبــل از میلاد در آســیای مرکزی و در ســرزمین‌های مجاور زندگی 
می‌کردنــد و قدیم‌تریــن آثــار ادبی زبان »ایرانی - آریایی«1 یعنی اوســتا را به‌وجود آوردند، خود 
یایی‌زبان،  یــا« (arya) می‌نامیدنــد. کلمۀ »آریا« در ایــن دوره نه‌تنها به قبایل ایرانی - آر را »آر
بلکــه بــه قبایل هندی‌زبان که با قبایل »ایرانی - آریایی« خویشــاوندی نزدیک داشــتند و در 
گذاشتند، نیز اطلاق می‌شد )۴(. شمال‌غربی هند زندگی می‌کردند و فرهنگ ودایی را پایه 
هرودوت مورخ یونانی )۴۸۵ _ ۴۲۵ ق. م( دربارۀ اقوام ماد می‌نویسد: »مادی‌ها روزگاری 

1. خاورشناســان مغرب‌زمین در ســده‌های اخیر در طبقه‌بندی، تقســیمات و نام‌گذاری اقوام و زبان‌های شاخۀ شرقی 
کســتان و بنگال شــرقی را زیر عنوان اقــوام هندی یــا هند و آریایی و تمام  هند و اروپایی‌هــا، تمــام اقــوام آریایــی هند، پا
کریت‌ها منشعب شده‌اند با عنوان زبان‌های هندی یا هند و آریایی  که از زبان سانسکریت، زبان وداها و پرا زبان‌هایی را 
طبقه‌بندی می‌کنند. در این طرف تمام اقوام آریایی افغانســتان، ایران، آســیای میانه، بلوچستان و اوست‌های قفقاز 
که از زبان‌های سکایی، اوستایی، پارسی باستان، سُغدی و غیره زبان‌های  را با عنوان اقوام ایرانی و تمام زبان‌هایی را 
کوهستان های شرق  که در  کردی و خیلی زبان‌های دیگر  باســتانی منشــعب شده به شمول زبان‌های پشــتو، بلوچی، 
و شــمال شــرق افغانســتان به آن تکلم می‌شــود، زیر نام زبان‌های ایرانی طبقه‌بندی می‌کنند. اما من ترجیحاً در تمام 
که جغرافیای آن شــامل افغانســتان،  کــه ایران تاریخــی یا آریانای بــزرگ مورد بحث بــوده  کتــاب در جایــی  فصــول ایــن 
کلمۀ ایرانی اصطلاح  کنونی آن، به جای  بلوچســتان و آســیای میانه نیز هســت و نه ایران سیاســی امروز با جغرافیای 

گرفته‌ام. کار  ایرانی - آریایی را به این مفهوم مناسب‌تر دانسته و به 
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یاییان مشهور بودند« )۵( یعنی »در گذشته آن‌ها را Ariaoi می‌نامیدند« )۶(. پادشاهان  به آر
یایی می‌نامیدند، از قبایل پارسی  هخامنشی )سدۀ ششم تا چهارم قبل از میلاد( که خود را آر
بودند: »من، داریوش، شــاه بزرگ، شــاه شاهان،... پسر گشتاسب، هخامنشی، پارسی، پسر 
یایی‌نژاد...« )۷(، در کتیبۀ بیســتون، داریوش اول هخامنشی فرمان  یایی، آر یک پارســی، آر
ی لوح و پوســت رونویس  یایی وجود داشــته اســت، بر رو که قبلًا در زبان آر می‌دهد »متنی را 
کننــد« )۸( و ســرانجام روایــت عیلامــی کتیبۀ بیســتون دو بــار از اهورامزدا به عنــوان »خدای 

آریایی‌ها« نام می‌برد )۹(.
یریا« (airya) )۱۰(، در زبان سانسکریت 

َ
واژه یا کلمۀ »آریا« در زبان اوستایی به صورت »ا

کار رفته  بــه صــورت »آریه« (arya) و در زبان فارســی باســتان به صورت »آری‌یــا« (ariya) به 
یایی‌زبان  که در نام ســایر قبایــل ایرانی _ آر گفتنی اســت  یم،  که بگذر اســت )۱۱(. از این‌هــا 
که در ســده‌های پایانی هزارۀ دوم  نیز اصطلاح نژادی »آریا« به وضوح دیده می‌شــود. اقوامی 
و تمام ســده‌های هزارۀ نخســت قبل از میلاد، رودخانه‌های ســیحون و جیحون را پشــت سر 
یای ســیاه  گذاشــتند و به داخل افغانســتان و ایران خزیدند و نیز در دشــت‌ها و کناره‌های در
کان بــا تلفظ‌های مشــابه، به خود نســبت دادند.  یــا« را کما کلمــۀ »آر مســتقر شــدند، واژه یــا 
هــرودوت از مــردم هــرات باســتان در زمــان خــودش به‌نــام قــوم »آریه‌هــا« )۱۲( (Areia) نــام 
کــه بدون تردید همان واژۀ نژادی »آریا« اســت. نام باســتانی هریرود یعنی رود آریوس  می‌بــرد 
که در منابع یونان باستان به‌کرات ذکر شده، مشتق از همین واژۀ »آریا« است.  (Areius) نیز 

یایــی و در نام‌هــای  یــا« و مشــتقات آن در قدیمی‌تریــن نوشــته‌های ایرانی _ آر واژۀ نــژادی »آر
 (ossetes) گفتۀ شــوارتس، »اوســت‌های قبایــل سکایی _ ســرمتی نیــز دیده می‌شــود. بنا بــر 
امــروزی منطقــۀ قفقاز خــود را Iron می‌نامنــد و قبیله‌های خــود را از بقایای ســکا می‌دانند و 
یایی محســوب  یشه‌شناســی، آر مشــهور بــه الان‌‌هــا (Alans) هســتند و هــر دو نــام از لحاظ ر
که به تمام شــاخۀ خاوریِ  یایی نامی بوده  کلمۀ »آریا« و نژاد آر کلی  می‌شــوند« )۱۳(. به‌طور 

پایی اطلاق می‌شده است. ملت‌های هند و ارو
یایــی به اوایل هزارۀ ســوم یا شــاید به ســده‌های پایانی هزارۀ  یــا« و نــژاد آر پیشــینۀ واژۀ »آر
گروه‌های  که دربارۀ زبان‌ها، مهاجرت‌ها و  چهارم قبل از میلاد برمی‌گردد. چون پژوهشگرانی 
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پایــی پژوهــش کرده‌انــد، زمــان جدایــی دو شــاخۀ خــاوری و باختریِ  نــژادی اقــوام هند و ارو
پایی را در جنوب روســیه، ســده‌های پایانی هزارۀ چهارم قبل از میلاد تخمین  اقوام هند و ارو
گــروه هند و  پایــی را به دو  زده‌انــد، در حالی‌کــه زمــان تجزیــۀ شــاخۀ خــاوری اقــوام هند و ارو
یایی، به دلایل زبان‌شــناختی و یافته‌های باستان‌شناســی، حدود ۲۴۰۰  یایی و ایرانی _ آر آر
ســال قبــل از میــاد و محل ایــن جدایی را در آســیای میانــه می‌دانند. پس مطرح‌شــدن واژۀ 
»آریا« به عنوان قوم یا نژاد، به زمان بین این دو جدایی مربوط بوده و به احتمال قوی‌تر، بعد 
پایی در ســده‌های پایانی هزارۀ  از زمــان جدایی دو شــاخۀ خــاوری و باختریِ اقوام هند و ارو

چهارم قبل از میلاد مطرح شده باشد.
کــه از این تنۀ  گــر ایــن مبحــث را در چند جملــه خلاصه کنیم، به این نتیجه می‌رســیم  ا
پایی، امروزه ملت‌های آســیایی موســوم به  درخت مشــترک، بعد از جدایی از ملت‌های ارو
یایی نتیجه شده است که بر پایه‌های نژادی، زبانی و فرهنگ مشترک  یایی و ایرانی آر هند و آر
یا (arya) به یک واقعیت نــژادی، زبانی، فرهنگی و  اســتوار اســت. به این ترتیب اصطــاح آر
حتــی مذهبــی در زمان خاص خودش اشــاره دارد که اجداد ایرانی‌ها، تاجیک‌های آســیای 
میانه، افغان‌ها )شــامل تاجیک‌ها، پشــتون‌ها، تایمنی‌ها، هراتی‌ها، تخاری‌ها، نورستانی‌ها 
گون تکلم می‌کنند(، ســغدی‌ها، خوارزمی‌های عهد  گونا که به زبان‌های  و بدخشــانی‌هایی 
کُردهــا، بلوچ‌هــا، اوســت‌های قفقــاز، میتانی‌هــای آســیای صغیــر، اقــوام  باســتان، ســکاها، 
که حتی تا نزدیکی‌های دیوار بزرگ چین بود و باش دارند،  غیرترک و غیرمغول آسیای میانه 
بــه شــمول هندی‌های سانســکریت‌زبان، بنگال شــرقی، ســندی‌ها، پنجابی‌هــا و قوم جت 
یاییان به حساب می‌آیند. در افغانستان،  یا بوده و از آر )ماساژت‌های عصر باستان( از نژاد آر
یایی نبوده و اقوام ترک‌زبان نیز مخلوطی از نژاد زرد و سکایی بوده  تنها هزاره‌ها و براهویی‌ها آر

یایی محسوب می‌شوند. و نیمه‌آر





پیشینۀ نام آریانا

یاییان اســت. واژۀ کنونی  یــا« گرفته شــده اســت و به معنای موطــن آر نــام »آریانــا« از واژۀ »آر
گون در  گونا یخ به صورت‌های  که هر دو در اصل یکی هستند، در طول تار »آریانا« یا »ایران« 
کاربرد اصطلاح »آریانا« در اوســتا اســت. در  یخی آمده اســت. قدیمی‌ترین  منابع دینی و تار
اوســتا »ایریانا« (airyana) و »ایریانام وئیجه« (airyanam vaeja) به معنی ســرزمین یا پهنۀ 
کاربردهای  یســتند. چنان‌که از  یاییان در آغاز در آنجا می‌ز که آر یاها، نام ســرزمینی اســت  آر
مکرر این نام در اوستای نو )به‌ویژه در فرگردهای یکم و دوم وندیداد( و پژوهش‌های بسیاری 
از دانشــوران و دســتاوردهای باستان‌شناسی بر می‌آید، این ســرزمین نه در افغانستان و نه در 
ایران، بلکه جایی در آسیای میانه، احتمالًا خوارزم بوده است. به هر حال، از محل ایریانام 

کرد. وئیجۀ زرتشت تنها به احتمال می‌توان صحبت 
یــم. در فرگرد یکــم وندیــداد می‌خوانیم:  در اوســتا بارهــا بــه نــام اَیریانــام وئیجــه برمی‌خور
»اَیریانــام وئیجــه نخســتین و بهترین ســرزمین از ســرزمین‌های شــانزده‌گانۀ آفریــدۀ اهورامزدا 
یخ به  کــه حتــی این نخســتین بخش وندیــداد در زمان‌هــای پیــش از تار اســت.« گســتره‌ای 
کــه اهورامــزدا آفریده و اهریمن بــر آن‌ها آفت  آن اشــاره می‌کند، شــانزده ســرزمین نیک اســت 
فرســتاده اســت.  اوستا هفت سرزمین زیر را در بالای فهرســت این سرزمین‌های شانزده‌گانه 
قرار داده است که هیچ‌کدام از آن‌ها در سرزمین ایران کنونی قرار ندارد: اَیریانام وئیجه، سُغد 
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(Sughdh) )ســمرقند و بخــارا(، مــورو (Mouru) )مــرو(، باخــذی (Baxdhi) )بلــخ، باختــر(، 

کنونی(، هرویو  نســایه (Nisaya) )نســا، محوطۀ باستانی بین مرو و بلخ در کشور ترکمنستان 
کابل(. کرته (Vaekereta) )درۀ  (Haroya) )هرات(، وئه 

در اینجــا، بــا یک رشــته از محل‌هــای صرفاً خارج از مرزهای شــرقی ایــران کنونی برخورد 
که خاستگاه اصلی ایشان در دورۀ دوردست  یانا وئیجه  که با سرزمین اسطوره‌ای آر می‌کنیم 
کرده و از مســیر ســغد، مرو،  کوچ  یخ بوده، پیوند دارد. او از آنجا به ســوی جنوب  پیش از تار
یا )رخج دورۀ اسلامی یا حوضۀ ارغنداب  کابل( آراخوز گاندهارا )درۀ  کتریا )بلخ(، هرات،  با
کنونی(، رود هلمند، رود بونر (Buner) )وزیرستان( و سپس از هفت رود )هاپتاهندو  و ترنک 

گذشته‌اند. = هیندوش یعنی رود سند و انشعابات آن( 
یانای بزرگ باشــند، چون  کــه این‌ها ســرزمین‌های طوایف آر وســیعاً عقیــده بــر آن می‌رود 
گفته شود  که  این سرزمین‌ها ناحیۀ پهناوری را تشکیل می‌دهند. از این رو شایسته‌تر است 
یاییان اوستایی در  یاییان نخســتین یا همان آر که این گســترۀ وســیع جغرافیایی را ایرانی _ آر
یایی‌ها یا  کرده بودند. یعنی پهنۀ گسترۀ آر سده‌های پایانی هزارۀ دوم قبل از میلاد از آنِ خود 
کنده‌شدن از ایریانا وئیجه که جغرافیای آن ناشناخته مانده، شامل  یانای مرحلۀ بعد از پرا آر
کنونی در  که افغانستان  یاییان خاوری می‌شود  همین ســرزمین‌های شناخته‌شدۀ ایرانی _ آر

قلب آن قرار دارد.
گرفته و در  نــام قلــب این ناحیۀ خاوری در مهر پشــت به صورت جالبی مورد اشــاره قــرار 
واقــع از چشــم ایــزد مهــر، پیــش از دمیدن خورشــید از فراز کوه‌های شــرقی افغانســتان، به آن 
یایــی( را بنگرد.  نگریســته شــده اســت: »از آنجــا مهر بســیار توانا تمــام منزلگاه‌های اَیریــا )آر
کوهساران بلند و  پایان را  که چار کنند. آنجا  که شــهریارانِ دلیر، رزم‌آوران بســیار بســیج  آنجا 
که رودهای پهناور  یاهای ژرف و پهناور هســت. آنجا  که در گاه‌های فراوان هســت. آنجا  چرا
ک با انبوه خیزاب‌های خروشــان به ســوی پاروتیان و ایشــکاتا و به ســوی مرو و هرات و  و ناوتا

سُغد و خوارزم می‌شتابند.« )۱۴(
بنــا بــر تحلیــل ایلیــا گرشــویچ (Ilya Gershevitch) دانش‌یــار ممتــاز مطالعــات ایران در 
کوه بابا  کمبریج، »ایشــکاتا (iskata) می‌بایســت در دشــت هلمند علیا و پیرامون  دانشــگاه 
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گیدیا (Sattagydia) و در زبان پارســی  که بعدها به ســاتا واقع شــده باشــد، یعنی ســرزمینی 
گو« را »صدگاو«  گیدیا« و »ساتا گو (Satagu) مشهور شد.« )۱۵( بعضی »ساتا باستان به ساتا
گوی پارســی  گیدیای هرودوت و ســاتا معنی کرده‌اند، اما به نظر من ایشــکاتای اوســتا، ســاتا

باستان، عبارت از همان »شش‌گاو« نزدیک غزنی است.
شــوارتس اســتاد مطالعات خاور نزدیک دانشــگاه کالیفرنیا، بریکلی در قسمت پاروتیان 
که فرمانروایان پاروتیان همان پاروته‌هایی (Paroutai) باشــند  (Parutian) احتمــال می‌دهــد 

گــزارش بطلمیــوس (Batlemyus) )منجم معــروف یونانــی و عالــم جغرافیا، فوت  کــه بنــا بــر 
کرده‌اند. )۱۶( حدود ۱۶۷ میلادی( ولایت غور در مرکز افغانستان را اشغال 

یاییان اوستایی در حال  که آر که در عصر انشــای مهر یشــت  در اینجا مشــاهده می‌شــود 
یایی‌هــا تمام حوضۀ بزرگ چهــار رودخانۀ مهم  مهاجــرت به ســمت جنوب بودند، گســترۀ آر
یا و زرافشــان در ماوراءالنهر و سرچشــمه‌های کوهســتانی آن‌ها را به  هریــرود، مرغــاب، آمو در
اضافۀ دشت هلمند علیا، پیرامون کوه بابا و ولایت غور در سرچشمه‌های فراه‌رود، خاش‌رود 
و هاروت شامل می‌شده‌اند. باز هم در مهر یشت به قسمت سفلای درۀ هلمند و درۀ فراه‌رود، 
یعنی سیســتان دوره‌های بعد، اشــاره‌ای وجود ندارد که این خلأ با انشای قسمت‌های دیگر 
اوســتا در زامیاد یَشــت )کیان یَشــت( پُر می‌شــود: »[فَرّیِ] که از آن کسی است که خاستگاه 
یاچۀ »کیان‌سیه«1 است؛ آنجا  یختنِ رود هَئِتومَنت )هیرمند( به در ی، جای فرور شــهریاریِ و
گرد آن آب فراوان فراهم آید و ســرازیر شــود. رودهای خواســترا2، هوســپا3،  گردا کوه‌های  که از 
یاچۀ کیان‌ســیه روان شــود و بدان  فرَدَثــا4، خوارننگهیتــی5 زیبــا،... و زَرِنومیتــی6 به ســوی در
یایی]  که می‌تواند همۀ ســرزمین‌های [غیر آر کیانی در اوســت  ریزد. ای زرُتشــت! چندان فَرّ 
یایی‌ها] سرگشــته شــوند...  کنــد و در خــود فــرود بــرد. پــس آن‌گاه در آن‌جا، آنــان [غیر آر را بــر 

کیانسیه: دریاچۀ هامون سیستان. 1. دریاچۀ 
2. رود خواسترا: خاش‌رود.

3. رود هوسپا: رود خوسپاس.
4.  فرَدَثا: فراه رود.

5. رود خوارننگهیتی: رود هاروت.
6. زَرِنومیتی به معنی زرخیز، نام دیگر رودخانۀ هیرمند در اوستا است.
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یایی... و یاری‌رسانِ دینِ مَزداپرستی است.« )۱۷(. کیانی پناهِ تیره‌های آر این‌چنین فَرّ 
ی بحث فعلی ما گشوده می‌شود و آن ارتباط پادشاهان  در این قسمت یک باب تازه به رو
یانــای باســتانی در حوضــۀ رودخانــۀ هیرمند و  یخــیِ کیانیــان بــا آر نیمه‌اســطوره‌ای و نیمه‌تار
یاچۀ »کیان‌سیه«1 عجین شده  یاچۀ هامون سیستان است که حتی نام »کیانیان« با نام در در
ی که کیانیان در آن فرمانروایی داشته‌اند، شاید به مراتب فراخ‌تر  است. اما به هر حال، قلمرو
از حوضۀ سیستان بوده باشد. هم‌چنان‌که احسان یارشاطر در جلد سوم ایران کمبریج به آن 
کتریا )بلخ(، هرات و حوضۀ رود  کرده اســت: »ناحیه‌ای شامل خوارزم، ســغد، مرو، با اشــاره 
یانای بزرگ  یخ روایی آر که باید در آن‌ها به جســت‌و‌جوی مهد تار هیرمند و سیســتان اســت 
کنونــی، به‌ویــژه مناطق غرب بیابــان مرکزی یادی در اوســتا یافت  پرداخــت« )۱۸(. از ایــران 
که بین بیابان مرکزی ایران در مغرب و ارتفاعات  نمی‌شــود، اما اوســتا با بسیاری از نام‌هایی 
یاچۀ اورال و رود ســیحون در شــمال و حوضۀ ارغنداب و  هندوکش و پنجاب در مشــرق و در
که  کاملًا آشــنایی دارد. در این محیط جغرافیایی اوستایی بود  ترنگ در جنوب واقع شــده، 

کیانیان سر زد. یانای بزرگ در دوران  نخستین تجلیات فرهنگی و اقتدار سیاسی آر
کلــی می‌توانیم تا انــدازه‌ای دربــارۀ محیــط جغرافیایی  گرچــه بــه صــورت  بدین‌ترتیــب، ا
که نیرو و اســتعداد  یخ مردمی  کیانــی مطمئــن باشــیم، اما تشــخیص محل دقیق یــا تار دورۀ 
یانای بزرگ شــد، دشــوار اســت. دورۀ  ایشــان، ســبب ســر زدن نخســتین تجلیات فرهنگ آر
گذشــتِ روزگارانِ بســیار، آن را از ما پوشــیده داشــته، هم‌چنان  که  شــکوفایی این فرهنگ، 
کــه نام‌های  کوچکی ســپری شــده  کــه احسان‌یارشــاطر می‌گویــد، احتمــالًا در ناحیۀ نســبتاً 
یاییان اوســتایی در  محل‌هــای آن در روایتــی باقــی مانــده و بعدهــا برای نواحی دیگــری که آر

کار رفته است )۱۹(. کردند، به  مهاجرت‌های خود تصرف 
یانا را به عنوان یک  بعد از پایان »عصر اوســتایی«2 تا زمان اســکندر مقدونی، ما ردّ پای آر

که  1. دریاچــۀ هامــون سیســتان، مکــرر در منابع زرتشــتی به نام کیان ســیه یاد شــده اســت. دقیقاً فهمیده نمی‌شــود 
گرفته، یا نام خود را به این دریاچه داده است. کیان سیه  کیانیان نام خود را از دریاچۀ  سلسلۀ 

کدام قرن بدانیم، از قرن هفدهم تا قرن یازدهم قبل  2. آغاز عصر اوستایی را بسته به اینکه زندگی زرتشت را مربوط به 
کتاب، آغاز امپراتوری هخامنشــی در اواســط قرن ششــم  از میلاد حدس زده‌اند. اما پایان عصر اوســتایی را من در این 

گرفته‌ام. قبل از میلاد در نظر 
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نماد یا اصطلاح و یا جغرافیای مشخص گم می‌کنیم، چون از این دوره هیچ‌گونه اثر مکتوبی 
یانا را از نیمۀ غربی فلات و از زمان  به دســت ما نرســیده اســت. از این زمان به بعد بحث آر

هخامنشیان پی می‌گیریم.
که فرمانروایان هخامنشی از جمله داریوش اول و خشایارشا خود  این مطلب را می‌دانیم 
یاها  یانا به عنوان پهنۀ آر یایی معرفی می‌کنند؛ اما از مظهر و نماد آر یا و از اصل و منشأ آر را آر
هیچ‌گاه نامی نمی‌برند. در اینجا این پرســش مطرح می‌شــود که کاربرد این واژۀ نژادی »آریا« 
گســترۀ جغرافیایی  یایی، بدون آن‌که اصطلاح »آریانا« یا »ایران« به عنوان  و اصل و منشــأ آر

کند، به‌وسیلۀ داریوش و سایر پادشاهان هخامنشی به چه معناست. آن را مشخص 
کــه در دوران ساســانیان، شــاپور عنــوان »شاهنشــاه اِران«  ایــن مطلــب را نیــز می‌دانیــم 
لیکــن  یایی‌هــا«.  آر شــاهان  »شــاه  یعنــی  اســت،  گذاشــته  برخــود   (Shahan Shah Eran)

یخ حجیم و دو جلدی امپراتوری هخامنشــیان می‌گوید:  آن طوری کــه پی‌یر بریان مؤلف تار
یانا یا ایران به عنوان یک  »در زمان هخامنشــیان اثری از یک وحدت سیاســی که اصطلاح آر
یا را برای تعریف  مظهر و نماد، آن را مشخص کند، دیده نمی‌شود. شاهان بزرگ، اصطلاح آر
یایی‌ها  گونــه‌ای تلویحی خود را در مقابــل غیرآر کار می‌برنــد و به  یــک قــدرت بــالا و عالی به 
قرار می‌دهند« )۲۰(. البته اصطلاح »غیرآریایی« )اَن اَیریَه an airya( تصریح‌شــده در اوســتا 
کــه امروزه به معنای »انیران« )غیرایرانی( به کار می‌برند، در مجموعۀ اســناد هخامنشــی  نیــز 

دیده نمی‌شود.
یچــارد نلســون فــرای، مــورخ و ایران‌شــناس معاصــر )متولــد ۱۹۲۰ میــادی( می‌گویــد:  ر
»در قلمــرو شاهنشــاهی پهنــاور هخامنشــی اصطــاح فارســی باســتان »آریانــام خشــاثرام« 
یایی‌هــا« شــاید چنــدان رواجــی نداشــته  (aryanam_khshathram) یعنــی »شاهنشــاهی آر

اســت« )۲۱(. اما فرمانروایی هخامنشــی به گونه‌ای بود که نوعی هم‌جوشی نژادی و فرهنگی 
را به‌وجــود آورده بــود. آن‌هــا بــه نهادها و اعتقادات مذهبــی اتباع خود احترام می‌گذاشــتند. 
یاها در زمان هخامنشــیان، حتــی قبــل از آن در زمان فرمانروایــی مادها، در  بــا وجــود آن‌کــه آر
کنونی( وحدت فرهنگی و نژادی داشتند، هخامنشیان  نیمۀ غربی فلات )جغرافیای ایران 
گســترده  که از مرزهای چین و هند تا دوردســت‌های افریقا و یونان  در قلمرو امپراتوری خود 
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گــون تشــکیل یافتــه بــود، مطرح کــردن وحدت  بــود و از ملت‌هــا، فرهنگ‌هــا و نژادهــای گونا
یاهــا را زیــر چتر »پهنۀ آریایی‌ها« یــا »آریانا« )به عنوان یک نماد نــژادی برتر در درون  نــژادی آر
یــان وحــدت سیاســی امپراتوری خــود ‌دیده بــه همین علت نیــز از آن  امپراتــوری( شــاید بــه ز
چشم‌پوشــیده باشــند. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این‌که هخامنشــیان که متعلق 
بــه قــوم پــارس بوده‌انــد، در حــدود هزار یــا هزار و صد ســال قبــل از میــاد در آســیای میانه از 
مجاورت طایفۀ اوستایی دور شده و در حدود نهصد یا نهصد و اندی سال قبل از میلاد در 
کنونی ایران جایگزین شدند. شاید اصطلاح  جایگاه بعدی خود در پاسارگاد، نزدیک شیراز 
یانای مورد نظر ما، در زمان بعد از مهاجرت قوم پارس از آســیای  »پهنــۀ آریایی‌هــا« یا همان آر
میانه، به وسیلۀ طایفۀ اوستایی در جغرافیای افغانستان و بعضی مناطق هم‌جوار آن مطرح 
یایی‌های غرب  شــده باشــد. بدین‌ترتیــب چنین به نظر می‌رســد که هخامنشــیان و تمــام آر
یانا یا »پهنۀ آریایی‌ها«ی مطرح شــده در اوســتا،  کنونی در عصر باســتان با اصطلاح آر ایران 
الفتــی نداشــته‌اند. ایــن احتمال دومــی نیرومندتر اســت. به هر حال، در زمان هخامنشــیان 
یانا یا ایران به معنا و مفهومی که در دوره‌های بعد از آن صحبت می‌کردند و امروز  اصطلاح آر
از آن می‌گوییــم، وجــود نداشــت. اما بدون تردید می‌توان گفت؛ بیش از همه در نیمۀ شــرقی 
که  کنونی و بعضی مناطق هم‌جوار آن بود  فلات، یعنی در جغرافیای افغانســتان و خراســان 
یایی برای بار دوم بعد از عصر اوستایی به همبستگی انجامید،  احساس نیرومند یگانگی آر
یخ باستان  آن‌هم نه در عصر هخامنشــیان، بلکه به گفتۀ جان مانوئل کوک اســتاد اســبق تار
که در اودموس1  و باستان‌شناســی دانشــگاه بریستول »فقط نسل‌های پس از اســکندر است 
(Eudemus) و اراتوســتینس Eratosthenes)) یونانــی )حــدود ۲۷۶ _ ۱۹۴ ق م( و بــه تأییــد 

گرس تا ســند اقامت  یایــی که از زا ی، اســترابون (Strabon) ذکــری از مفهــوم ملــت بــزرگ آر و
یــا« (aria) به  کــه واژۀ نژادی »آر دارنــد می‌یابیــم« )۲۲(. به هر حــال پس از اســکندر می‌بینیم 

یانا (Ariana) مبدل می‌شود. یانه (Ariane) یا آر پهنۀ جغرافیایی آر
کــه آن را زیر عنوان  جغرافیانویســان عصــر هِلِنــی یــک پیکــرۀ جغرافیایی معیــن کرده‌اند 

که یادداشت‌هایی از او مانده است. 1. اودموس یکی از جنرال‌های اسکندر مقدونی 
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کرده‌اند. اراتوســتنس فیلســوف و جغرافــی‌دان و عالم دانش هیئت و نجوم  »آریانه« تعریف 
یونان باستان که زمان زندگی او را باید در سدۀ سوم پیش از میلاد دانست، برای نخستین‌بار 
که اصل آثار اراتوستنس در  در اسناد یونانی از »آریانا« نام برده است. چنین به نظر می‌رسد 
کتاب  دست نباشد. از قول استرابون جغرافی‌دان مشهور یونانی )۶۰ ق م _ ۱۹ میلادی( )در 
یانــا را از قول اراتوســتنس  ی حــدود آر که و گفته می‌شــود  پانزدهــم، فصــل دوم، بنــد هشــتم( 
کوه‌های پاراپامیز1    گفته است: »از طرف مشرق به رود سند، از شمال به  کرده و  چنین معین 
کوه‌هــای دیگــر تا دربند بحر خزر )دروازۀ کاســپین( که با ســردرخوار2 تطبیق  (Parapamis) و 

یای بزرگ عمان، و از ســمت مغرب  می‌کنند، از طرف جنوب حد شــمال اقیانوس هند و در
کنا  کرمان را از پارتا که پارت را از ماد )یعنی ســمنان را از تهران( و  به جایی محدود می‌شــود 
که از اراتوســتنس  (Partakena) )اصفهــان( و فــارس جــدا می‌کنــد« )۲۳(. در نقشــۀ جهــان 

کرمــان (Carmania) در مغرب، هنــد (India)در  یانــا (Ariana) را در بین  بــه جــا مانده نیــز آر
کنونــی در  یــا (Gadrosia) یعنــی بلوچســتان  گدروز کتریــا (Bactria) در شــمال و  مشــرق، با

جنوب قرار داده است. 3
گوید: »بخشی از ماد، پارس،  یانا از قول اراتوستن است، ولی خود استرابون  این نشانی آر
گوینــد، زیــرا ایــن مردمان نیــز تقریباً بــه همان زبان ســخن  یانــا  باختر )بلــخ( و ســغد را نیــز آر

می‌گویند« )۲۴(.
کــه در زمــان هجــوم اســکندر، ایالــت ســند را  اســترابون بــه نقــل از اراتوســتنس می‌گویــد 
گرفتن  کــه بعدها هندیان پــس از  یانــا و هندوســتان می‌دانســته‌اند. او می‌افزاید  مــرز میــان آر
یــخ در  یانــا را نیــز در دســت داشــته‌اند. بادیــان اســتاد ســابق تار آن از مقدونیــان، بیشــتر آر
گاندهارا )حوضۀ  دانشــگاه هــاروارد در رابطه با این یادداشــت اســترابون می‌گوید: »بنابرایــن 
یانا باشــد« )۲۵(. آرّی‌یــن (Arrien) مــورخ یونانی  کابــل( می‌بایســت قســمتی از آر رودخانــۀ 

که امتــداد آن بــه جانب غرب، ولایات شــمالی  کوه‌هــای شــمالی هندوکش  1. پاراپامیــز عبــارت اســت از ادامــۀ سلســله 
افغانستان را از ولایات مرکزی جدا می‌کند.

2. خوار، بخشی است در جنوب شرق تهران، بر سر راه خراسان.
کتــاب مهاجرت‌های آریاییان، پژوهــش و نگارش رضا مرادی  گاهی بیشــتر از نقشــۀ اراتوســنس به صفحۀ ۲۹  3. برای آ

مراجعه شود.
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)۹۵ _ ۱۷۵ میلادی( با اشاره به اسکندر، همین مرز را گزارش می‌دهد و می‌گوید که اسکندر 
کرد »به ســرزمین هندیان رفت« )۲۶(. گرچه آرّی‌یــن در جاهای دیگری  وقتــی از ســند عبور 
کورتیوس1 نیز  از اصطــاح هنــد برای منطقۀ آن‌ســوی تنگۀ خیبر اســتفاده می‌کند، چنان‌کــه 
کــرده اســت )۲۷(. اما رود ســند در ســده‌های پس از اســکندر مرز پذیرفته‌شــده بین  چنیــن 

یانا و هند شناخته می‌شد. آر
کنت کــورث بــه نوبــت خــود راجع بــه وضعیــت ســال ۳۳۰ ق. م یعنی زمان لشکرکشــی 
یانا( »منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند که از هر جهت  اسکندر می‌نویسد: این کشورها )یعنی آر
تسلیحات، جمعیت و وسعت، به هیچ منطقۀ دیگری نیاز ندارد. منطقۀ مذکور مشتمل بر 
که داریوش سوم  ی لشکرهایی است  یک ســوم آسیاســت و جمعیت بسیج‌شدنی آن مساو
یانا( اشــاره دارد، اضافه می‌کند: »در  یایی )آر از دســت داده اســت.« و در حالی‌که به اقوام آر
کافی است تا همه را بسیج کند.  نزد این اقوام، حیثیت پادشــاه، فوق‌العاده اســت و اسم او 
که با او دشمن باشند نیز همراهی  تکریم و تجلیل از شــکوه گذشــتۀ او، پادشاه را حتی وقتی 

می‌کند« )۲۸(.
این عبارت‌های بسیار سخاوت‌مندانه، ضرورتاً این معنی را می‌دهند که از باختر )بلخ( 
تــا ماد و از ســند تا پارس، تمام اقوام، خــود را متعلق به یک مجموعۀ نژادی، فرهنگی، زبانی 
کلمه خود را متعلق به یک مجموعۀ سیاســی واحد می‌پنداشــته‌اند. با وصف آن‌،  و در یک 
معمــولًا همــۀ وقایع‌نــگاران یونانــی و لاتینی در ســده‌های پس از اراتوســتنس نیــز، هر وقت از 
کنان بین رود ســند و بیابان مرکزی ایران در  یان‌ها نام می‌برند، منظورشــان بدون تردید ســا آر
جنوب هندوکش است. در آن‌زمان خوارزم و سُغد )ماوراءالنهر( به‌شمول ایالت‌های شمال 
یانا دانســته  یان‌ها یا آر یا، بیرون از پیکــرۀ جغرافیایی آر افغانســتان در حاشــیۀ جنوبــی آمو در
یایی« محســوب می‌شــد و بــا ایریانام  می‌شــد هرچنــد بنــا بر قرائــت اوســتا »منزل‌گاه‌هــای آر
یایی‌های  که آر گویی زمانی  یایی‌های اوســتایی پیوند داشــت.  وئیجه، خاســتگاه اصلی آر
یانا را هم با  اوســتایی در زمان‌های دور از آنجا به‌ســوی جنوب هندوکش کوچ کرده‌اند، نام آر

خ لاتینی ســدۀ اول  کــورث )Quinte-Curce( بــه لاتیــن )Quintus Curtius Rufus( مور کنــت  کورتیــوس)Curtius(  یــا   .1
میلادی و نویسندۀ تاریخ اسکندر.
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یای خزر در شــمال  گذشــته از این‌ها، ایالت‌های حاشــیۀ در کوچ داده‌اند. به‌هر حال،  خود 
کوه‌های البرز و فلات غربی در غرب بیابان مرکزی ایران، یعنی ســرزمین پارس‌ها و مادها در 
یانا یا ایران محسوب نمی‌شدند. در یک جملۀ خلاصه:  زمان مورد بحث، هنوز بخشی از آر
کســتان،  یانای ســده‌های بعد از اســکندر، عبارت بود از ایالت‌های مغرب رود ســند در پا آر
ایالت‌های حاشــیۀ شــرقی بیابان مرکزی در ایران، حوضۀ رودخانۀ مرغاب در ترکمنســتان و 

تمام افغانستان به‌غیر از ایالت‌های شمال هندوکش.
یخیِ عهد  کــه در منابع دینــی و تار کــه پهنۀ جغرافیایــی »آریانا«  چنیــن بــه نظر می‌رســد 
گون آمده است، تا سدۀ دوم قبل از میلاد، صرفاً به مفهوم محدودۀ  گونا باستان با تلفظ‌های 
جغرافیایی‌ای دارای زبان، فرهنگ، نژاد و آرمان‌های میهنی مشترک مطرح بوده است. بعید 
بــه نظــر می‌رســد که تا زمان مــورد بحث، در ایــن جغرافیا قدرتی به عنوان یک نظام سیاســی 
یانا یا  شــکل گرفته باشــد و یا سلســله‌ای بر آن حکم رانده باشد که قلمرو فرمانروایی خود را آر
ایران و یا واژه‌ای به مفهوم »گســترۀ آریایی‌ها« نام نهاده باشــد. تحقق چنان نظامی در پیکرۀ 
یانا، که قلمرو سیاســی حکومت خود یا بخشــی از آن را »آریانا« نامیده باشــد،  جغرافیایی آر
بایــد بــه زمان‌هــای بعد از پایان ســدۀ دوم قبل از میلاد برگردد، هرچند ممکن اســت مبارزه و 
تلاش‌های مســتمر برای تحقق این آرمان میهنی اندکی بعد از زمان اســکندر مقدونی شــروع 

شده باشد.
کــه هرات و سیســتان و گدروزی  یچــارد نلســون فرای می‌گوید: »بســیار محتمل اســت  ر
(Gedrosia) )بلوچســتان دوره‌هــای بعد( و بخش‌های دیگر مشــرقِ فلات، ســال‌ها پیش از 

نیــرو گرفتــن مهرداد اول پارتی )زمان ســلطنت ۱۷۰ تا ۱۳۸ ق م( ســر از فرمــان یونانیان بیرون 
یانا به وســیلۀ اراتوســتن و نویســندگان بعد از او، برای بیشــتر  آورده باشــند. بــه‌کار بــردن نام آر
کــه ایــن اصطــاح را بــرای نمایاندن  بخش‌هــای مشــرق فــات، جــز باختــر، نشــان می‌دهــد 
یانا  ســرزمین‌های غیریونانی اســتعمال کرده‌اند« )۲۹(. یعنی از نظر یونانیان عصر باستان، آر
که از تســلط یونانی‌ها بیرون آمده باشــد. شــاید به همین دلیل  ی بود  عبارت از همان قلمرو
اســت که اســترابون دو قرن و دو ســه دهه بعد از اراتوســتن یعنی در ســال‌های نخست میلاد 
که اراتوســتن نام برده شامل بلخ، سغد و  ی  یانا بر علاوۀ قلمرو مســیح می‌نویســد که حدود آر
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قســمت‌هایی از مــاد و پــارس هم می‌شــود، چون در این زمــان یونانی‌ها از تمــام فلات بیرون 
رانده شده بودند.

در سدۀ یکم پیش از میلاد، یک وحدت سیاسی واقعی، ولو شکننده، در میان قسمتی 
یایی‌زبــان پدیــد آمد. نشــانۀ این فراینــد، تعمیم‌یافتن اصطــاح »آریان« یا  از اقــوام ایرانی _ آر
یایــیِ خراج‌گزار به  یایــی و غیرآر یانــا بــود. در ایــن دوره این اصطــاح برای سراســر نواحی آر آر

کار می‌رفت )۳۰(. دودمان اشکانی، به 
که از نظر نژادی به سکاها می‌رسیدند، خاستگاهشان شمال‌شرق  اشکانیان )پارت‌ها( 
کــه از قدیم‌الایام پهنۀ  کنونی بود، یعنی بخشــی از فلات شــرقی  ایــران و جنوب ترکمنســتان 
یایی‌های اوســتایی محســوب می‌شد. اراتوستن نیز در قرن ســوم قبل از میلاد این قسمت  آر
یانا قرار داده اســت. طبیعی و منطقی اســت که اشــکانیان  از فلات شــرقی را در بخشــی از آر
که »پارتیان به قلمرو کشور  یانا دانســته باشند. از این‌جاســت  خاســتگاه خود را بخشــی از آر
خود اِران‌شَــتْر (Eranshatr) یا اِران‌شَــثْر (Eranshathr) می‌گفتند« )۳۱(. اِران‌شَــثر یا اِران‌شَتر 
کــه در منابع عصــر میانــه آمــده، از ترکیــب »آریانام« و  یایی‌هــا«  بــه معنــی »کشــور )قلمــرو( آر

گرفته شده است )۳۲(. یایی‌ها«  »خشاثرام« به معنی »شاهنشاهی آر
گســترش قلمــرو پارت‌هــا، نــام »اران‌شــتر« یــا »اران‌شــثر« نیــز بــه تمــام قلمــرو  بــه مــوازات 
فرمانروایــی پارت‌هــا گســترش یافــت، از جمله فلات غربی ایــران، یعنی ســرزمین پارس‌ها و 
یانا یا ایران، هرچند با تلفظ دیگر یعنی به صورت  مادها. بدین‌ترتیب برای نخستین‌بار نام آر
»اِران«، برای نامیدن فلات غربی ایران نیز تعمیم داده شــد. اما اشــکانیان یا پارت‌ها تنها به 
نیمۀ غربی فلات، تا قســمت‌هایی از ولایات غربی افغانســتان حکمروایی داشتند. هرچند 
کتریا )بلخ( و غزنین هم رســیده  ممکن اســت ســیطرۀ اشــکانیان در زمــان مهرداد یکم، تــا با
باشــد؛ امــا به‌دنبــال آن، با مهاجرت ســک‌ها و تخاری‌هــا در دهه‌های پایانی قــرن دوم پیش 
یانای بزرگ )که از ســند تا  کــه در پیش بود، وحدت آر از میــاد، در این‌زمــان و در ســده‌هایی 
یانا نامیده می‌شد(؛ زیر چتر اشــکانیان، موهوم و خیالی به نظر  گرس هرگوشــه به شــکلی آر زا
می‌رســید. ســک‌ها و تخاری‌ها ســغد و باختر و سراسر افغانستان کنونی، به استثنای هرات 
کــرده بودنــد و بــه همین‌ترتیــب حوضــۀ رودخانۀ ســند و کشــمیر نیز به  و بادغیــس را تســخیر 
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که به دنبال داشت، ایجاد  سیطرۀ آن‌ها درآمد. پی‌آمد این مهاجرت‌ها با نشیب و فرازهایی 
کوشــان در جغرافیــای افغانســتان و مناطق همجــوار آن در هر دو طرف  امپراتــوری قدرتمنــد 
که باید آن را درســت رقیب و نقطۀ مقابل  کوه‌های هندوکش در اواخر ســدۀ یکم میلادی بود 

امپراتوری اشکانیان دانست.
یانــا. تا جایــی که از یادداشــت‌های ثبت‌شــدۀ  برگردیــم بــه موضــوع مــورد بحــث یعنی آر
یانا نامیده باشند و یا  یخی بر می‌آید، هیچ مدرکی دال بر این‌که کوشانی‌ها کشور خود را آر تار
یاها استخراج شود، به‌دست  اصطلاحی به کار برده باشند که از آن معنی سرزمین یا کشور آر
کوشانی‌ها برای قلمرو خود  که  نیامده است. اما این نبودِ مدرک یا مدارک بدان معنا نیست 
کار نبرده‌اند که به معنای »گســترۀ آریاها«، »پادشــاهی آریایی‌ها« و یا »کشــور  اصطلاحــی بــه 
کافی در  کوشانی‌ها مدارک لازم و  که ما از دورۀ  آریایی‌ها« باشد؛ بلکه بیشتر بدان معناست 
کشــف شــده  که اخیراً در بغلان  کتیبۀ رباطک  یم. به هر حال، بر اســاس متن  دســترس ندار
یایــی می‌خواند. اما  اســت، کانیشــکا بزرگ‌تریــن امپراتور کوشــانی، زبــان کتیبۀ رباطــک را آر
یسته،  بطلمیوس جغرافی‌نگار یونانی _ مصری معاصر کوشانی‌ها که در قرن دوم میلادی می‌ز
کوشــانی را  کمبود مدارک  گذاشــته اســت، در این زمینه  که از خود به‌جا  با یادداشــت‌هایی 
کان جبــران می‌کنــد. او از »آریانا« نام می‌برد و آن را به هفت ایالت ذیل تقســیم می‌کند  کمــا
کوشــان در ســدۀ دوم میــادی مطابقت دارد. از نظر  کاملًا با قلمرو جغرافیایی امپراتوری  کــه 
کتریانا )بلخ به شــمول  یانا شــامل ایالت‌های مارگیانا )حوضۀ رودخانۀ مرو(، با بطلمیــوس آر
پامیــزوس )حوضۀ رودخانۀ  یــا )حوضۀ هریرود(، پارو تمام ولایت‌های شــمال افغانســتان(، آر
یا )حوضــۀ ارغنداب  کابــل تــا کران راســت رود ســند(، درانگیانــا )حوضۀ سیســتان(، آراخوز
یــا )بلوچســتان تــا اقیانــوس هند( می‌شــود. )۳۳(. ایــن روایــت بطلمیوس،  و ترنــک(، گدوز
کوشــانی‌ها در  که با قلمرو امپراتوری  یانا را در ســدۀ دوم میلادی نشــان می‌دهد  جغرافیای آر
آن‌زمــان مطابقــت دارد؛ امــا ایــن اطمینان را بــه ما نمی‌دهد که کوشــانی‌ها قلمــرو امپراتوری 
کرد که کوشــانی‌ها غیر  خــود را »آریانــا« نام گذاشــته باشــند. پس با اطمینان نمی‌تــوان ادعا 
گر به روایت  که همان »کوشــانی« بود، نام دیگری بر قلمرو خود نهاده باشــند. ا نام دودمانی، 
احمدعلــی کهــزاد اعتماد کنیم، می‌توان احتمال داد که شــاهان کوشــانی قلمــرو امپراتوری 
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کتاب افغانســتان در پرتو  کهزاد در مقالۀ ۴۴  خود را »کوشان‌شــهر« نامیده بودند. احمدعلی 
یخ می‌گوید: »همآن طوری که ایران ساسانی در عصر ساسانیان به ایران‌شهر مسمی شده  تار
کوشــانی‌های بزرگ به کوشان‌شهر معروفیت یافته بود.« اما بعید است  بود، افغانســتان عهد 
کتیبه‌ها و  کوشانی‌های بزرگ، چه در  کهزاد صحت داشته باشد، چون در منابع  این روایت 
چه در ســکه‌های کشف‌شــدۀ آن‌ها، از کوشان‌شهر ذکری به‌میان نیامده است. کوشان‌شهر 
کــه قلمرو  بــرای نخســتین‌بار در قــرن ســوم میــادی، در منابع ساســانیان، زمانی مطرح شــد 
کوشــانی‌ها به تصرف آنان درآمد و به عنوان یکی از ایالات ساســانی، به دســت گماشــتگان 
این امپراتوری اداره می‌شــد. ســکه‌های به‌دســت آمده از گماشــتگان ساسانی در قرون سوم 

ی آن‌ها »کوشان‌شهر« نقش شده، بر این مطلب صحه می‌گذارد. که بر رو و چهارم میلادی 
کوشــانی‌ها، دودمــان ساســانی آخریــن سلســله از حکومت‌هــای قبــل از اســام  بعــد از 
یاها نام برده است. ساســانی‌ها قسمتی از قلمرو کشور خود را  کشــور آر که از  به‌شــمار می‌رود 
یایی‌ها« می‌گفتند. آن‌ها قلمرو وســیعی را  »اِران‌شــهر« (Eranshahr) یعنی »کشــور )قلمرو( آر
یای عمان  گرس در غرب، رود جیحون در شــمال و در کوه‌های زا که بین رود ســند در شــرق، 
کتیبۀ شــاپور یکم بر  یای هند در جنوب قرار داشــت، »اِران‌شــهر« می‌گفتند. جغرافیای  و در
کعبــۀ زرتشــت که هــم »اِران« را توصیف می‌کند و هم »انیــران« را، هماهنگی کاملی با لقب 
تازۀ »شاهنشاه ایران و انیران« دارد. احتمالًا این لقب »شاهنشاه ایران و انیران« »حدود ۲۶۰ 
که در زیر می‌آید،  کرتیر1  کتیبۀ  میلادی اختیار شــد« )۳۴(. تمایز میان »ایران« و »انیران« در 
پاتکان  روشن است: »... در سایۀ من، بسیاری از آتش‌ها و مغان در سراسر ایران‌شهر، در آتور
گــرگان،... مرو... تا پیشــکابور )پیشــاور(  )آذربایجــان(، اســپهان، ری، کرمانیــا، سکســتان، 

رونق یافتند. و نیز در انیران...«2 )۳۵(.
گــون  گونا کــه یــادآوری آن در ایــن قســمت لازم بــه نظــر می‌رســد، تلفظ‌هــای  موضوعــی 

که در زمان جانشــینان شــاپور اول، در قتل مانی و برانداختن مانویان  کرتیر )kartir( یکی از موبدان زرتشــتی اســت   .1
کرتیر افتخار می‌کند که مسیحیان،  که روی صخره‌ها و ابنیه فارس حک شده،  کتیبۀ طویل  شرکت داشته است. در سه 

کرده است. مانویان و برهمنان را اذیت و آزار 
2. نقش رستم _ سر مشهد؛ سطرهای ۳۵ تا۴۰.
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کــه این واژه  گفته شــد  گویــش آن در منابــع و زمان‌هــای مختلــف اســت. قبلًا  یانــا و تطــور  آر
در اوســتا به‌صــورت ایریانام یــا آریانام، در منابع یونانی بعد از اســکندر به‌صورت‌های آریانا، 
ران و اِران و در زمان ساســانیان به‌صورت اِران 

َ
یــان، در عصر اشــکانیان به‌صــورت ا آریانــه و آر

گفته نماند که »در پهلوی ساســانی به‌صورت اَیــران هم مصطلح بوده  بــه کار رفتــه اســت. نا
است« )۳۶(. تئودور نولدکه (Theodor Noldeke) خاورشناس و ایران‌شناس فقید آلمانی 
که »تا پانصد ســال قبل، ایران را اِیران با یای مجهول  )۱۸۳۶ _ ۱۹۳۰ م( بر این عقیده اســت 
که امروز در اشــعار فردوســی و دیگر  تلفــظ می‌کردنــد )ماننــد ایــوان(« )۳۷(. یعنی نام ایــران 
شــاعران زمان ســلطان محمود غزنوی، حتی شــاعران چند ســدۀ بعدتر از آن دیده می‌شــود؛ 
به‌صورت اِیران (eyran) تلفظ می‌شده است. تلفظ ایران به صورت امروزی صرفاً مربوط به 

چند سدۀ اخیر است. 
یانا، که در  پاشــی شاهنشــاهی ساسانی، نام آر که با فرو به هر حال چنین به نظر می‌رســد 
کاربردی نداشته است، چه  آن زمان اِیران نامیده می‌شــد، بر قسمت‌های غربی فلات ایران 
گر احیاناً در منابع اســامی از ایران یادی  در بین مردم بومی و چه در بین اعراب مســلمان. ا
یخ دورۀ  شــده باشــد، مربــوط به دوره‌های باســتان آن بوده اســت. در تمــام منابع و کتــب تار
کنونی به  اســامی، از شاهنشــاهی ساســانی به عنوان »شاهنشــاهی فــارس« و از مردم ایــران 
عنوان »مردم فارس« نام برده می‌شود. در این باره مدرکی معتبرتر از نامۀ پیامبر بزرگوار اسلام 
حضرت محمد)ص( نمی‌توان ســراغ داشــت. رســول خدا زمانی که خســرو پرویز ساسانی را به 
کرد، به او نوشــت: »بســم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من محمد رســول‌الله الی کســری  اســام دعوت 
عظیــم فــارس...« )۳۸( )بــه نام خدای بخشــندۀ مهربان. از محمد فرســتادۀ خدا به خســرو 
گر یونانی‌ها و بعد  بــزرگ فارس...(، یونانی‌ها نیز گســترۀ ایران امروزی را پــارس می‌نامیدند. ا
از آن رومیان دو امپراتوری هخامنشی و ساسانی را شاهنشاهی پارس نامیدند، به این دلیل 
که هم هخامنشــیان و هم ساســانیان از قوم پــارس بودند و خاستگاهشــان ایالت پارس  بــود 
که  کنونی بود. این نام »پارس« یا »پارســی« به تمام ســرزمین و مردمی  در جنوب‌غربی ایران 

امروزه ایران نامیده می‌شود، تعمیم داده شد.
در قــرون نخســتین اســامی، ســرزمین‌های شــرقی خلافت اســامی، نه به عنــوان ایران، 
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بلکــه به نــام ایالت‌های آذربایجان، عراق عجم، فارس، قهســتان، خراســان، سیســتان و... 
که این سرزمین‌ها زیر سلطۀ اعراب بودند، نام  نامیده می‌شدند. یعنی در تمام مدت زمانی 
کاربردی نداشته و متروک مانده بود. آریانا یا اِیران از نظر سیاسی و اداری و حتی جغرافیایی 
کــه مردم آن بیشــتر خود را مســتحق نــام اِیــران می‌دانســتند، از زمان  نیمــۀ شــرقی فــات 
ساســانیان با نام خراســان نیز پیوند خورده بود. گرچه این ســرزمین بخشــی از جغرافیایی بود 
کان در عصر ســامانیان و غزنویان، خراســان و  کــه در آن زمــان، اِیــران نامیده می‌شــد، اما کما
کار می‌رفت و یک جغرافیا  گرچه به صــورت تفننی، به یک مفهوم بــه  ایــران بــه موازات هم، ا

را نشان می‌داد.
یان، ســامانیان و غزنویان، اولین دودمان‌های ســلطنتی را  سلســله‌های طاهریان، صفار
گردن برداشــتند. آن‌ها بار دیگر پرچم  در خراســان و سیســتان تشــکیل داده، یوغ عرب را از 
کردند و زبان فارســی دری نــو را رواج دادند.  یانــا یا اِیران را زنــده  میهنــی را برافراشــتند؛ نــام آر
یان به لحاظ آن‌که از خراســان و سیســتان برخاســته  می‌تــوان تصــور کرد که طاهریان و صفار
بودند، خود را اِیرانی می‌دانســتند. اما بعید به نظر می‌رســد این دو سلســله قلمرو فرمانروایی 
خود را ایران نامیده باشــند. اما از زمان ســامانیان و غزنویان مدارکی به وضوح موجود اســت 

کرده‌اند. که این هر دو سلسله به هویت خراسانی و ایرانی خود افتخار 
که از مردم ماوراءالنهر و شاعر نامی دربار سامانی بود،  رودکی سمرقندی متوفای ۳۲۹ ق 
در مدح یکی از امرای معاصر سامانی خود، او را امیر خراسان و افتخار ایران دانسته، می‌گوید:

ــشــســتــه ــت پـــیـــشـــگـــاه ن ــ ــ ــر تخ ــ ــ و ب ــر ــ ــسـ ــ ــانخـ ــ ــراسـ ــ ــر خـ ــ ــیـ ــ ــان امـ ــ ــهـ ــ ــوک جـ ــ ــلـ ــ شـــــــاه مـ
ایــــــــرانشـــــــــــادی بــــوجــــعــــفــــر احمـــــــــد بـــــــن محـــمـــد ــر  ــ ــخ ــ ــف ــ م و  آزادگــــــــــــــــان  مــــــه  آن 

گرفت )۳۹(. گویند رودکی در قبال این شعر ده هزار دینار پاداش 
عنصری بلخی ملک‌الشعرای دربار سلطان محمود غزنوی در وصف آن سلطان، به‌ویژه 
کرده است: دربارۀ فتوحاتش، او را مکرر شاه ایران، خدایگان خراسان، خسرو مشرق و... یاد 

وان بـــه خبر ــر ــســ ــده هـــنـــرهـــای خــ ــی ــن ــبــن تـــو هنرایــــا ش ق عــیــان ب و مــشــر ــیــا ز خــســر ب
ــان بـــه دشــــت پــیــشــاور ــ ــراس ــ ــان خ ــگـ ــدایـ لــشــکــرخـ آن  جمــــع  ــد  ــنـ کـ ــرا ــپـ بـ حمــــلــــه‌ای  بــــه 
ومـــانی فـــر ــب  ــج ع یم،  گـــــو هــیــاطــلــه  از  ــرد ســفــرور  ــ کـ ــا چـــگـــونـــه  ــ ــاه ایـــــــران آنجـ ــ ــه شـ ــ ک
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باز همین عنصری در مدح ابوالقاســم حســن میمندی، بزرگ‌وزیرِ زمان ســلطان محمود 
غزنوی می‌گوید:

که تو دستان کنی گر با ساحران پیمان کنیای شکسته زلف یار از بس  دست دست توست ا
که دل باید تو را کــیدل نگهدار ای تن از دردش  ــور ایـــــــران  ــشـ کـ کــــدخــــدای  ــای  ــنـ ــا ثـ ــ ت

دیگــر مــداح بزرگ ســلطان محمــود که غالباً در ســفر و حضر با او بوده، فرخی سیســتانی 
ی ممدوح خــود را به  کــه امــروزه او را بزرگ‌تریــن شــاعر زمــان این ســلطان می‌داننــد. و اســت 

مناسبت عیدی چنین ستوده است:
کــــــامــــــرانعـــــیـــــد فــــــــــرخ بــــــــــاد بــــــــر شــــــــــاه جــــهــــان و  شـــــــــادمـــــــــان  جــــــــــاودانــــــــــه 
ایـــــــــران‌زمـــــــــن کــــــشــــــور  در  نــــــــر  ــانشـــــیـــــر  ــ ــک ــ م ــد  ــ ــ ــوان ــ ــ ــت ــ ــ ن کـــــــــرد  نهــــیــــبــــش  از 
نیست زَهــــــره  آن  جـــهـــان  در  را  ــه  شـ ــچ  ــی زبــــــانه بــــــر  ایـــــــــــران  ز  رانــــــــــد  کــــــو ســــخــــن 

کاخ‌های سلطان محمود سروده: فرخی ضمن وصف یکی از 
کــــشــــورســــتــــان ــانخــــــــداونــــــــد مـــــــــا، شـــــــــاه  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ گــــشــــت زاولـ کــــــه نـــــامـــــی بــــــــدو 
یــــــــــاران ایـــــــــــران‌زمـــــــــــن گــــشــــت تـــــــازه‌جـــــــوانســــــــــر شــــــــــهــــــــــر کــــــه ایـــــــــــران بــــــــدو 

هنــگام رنجش ســلطان از فرخی سیســتانی، شــاعر ضمــن قصیده‌ای بی‌گناهــی خود را 
این‌گونه بیان می‌کند:

اســـت گــشــتــه  ــران  ــ ــ گ دل  ــــه  ب مــــن  از  ــاه  ــ آنشـ از  بی‌گـــــنـــــاهـــــم  ــه  ــ ــ کـ ــی  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ گـ ــه  ــ ــ بـ
اســــت یم‌تــــــر  کــــــر آن  از  ایــــــــــــران  پخــــســــانشــــــــاه  ــد  ـــ ــنـ ــ ــ ک مــــــــی  چــــــــو  دل  کــــــــه 

گه‌گاهــی بــه مناســبت‌هایی  کــه  این‌هــا شــاعران دربــار ســلطان محمــود غزنــوی بودنــد 
از ایــران نــام بــرده و ســلطان را بــه نــام خســرو مشــرق، خدایگان خراســان، شــاه ایــران و... یاد 
یــخ بیهقــی، تألیــف ابوالفضــل محمد بن حســین بیهقــی )۳۸۵ _ ۴۷۰ ق(  کرده‌انــد. در تار
دبیــر و رســاله‌نویس دربــار ســلطان محمــود و مســعود غزنوی که مشــاهدات و رســالات خود 
گرد آورده اســت،  را از ســال‌های آخر حکومت ســلطان محمود تا پایان دورۀ مســعود غزنوی 
از ایــران، چــه بــه عنــوان قلمرو امپراتوری غزنوی و چه در همســایگی آن نام برده نمی‌شــود. از 
قلمرو امپراتوری غزنوی به صورت ملک غزنین و خراسان و هندوستان و یا ذکر نام ایالت‌هایی 

از این دست یاد می‌شود.
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کتــاب ســه‌جلدی افغان‌نامه  دکتــر محمــود افشــار یــزدی )۱۲۷۲ _ ۱۳۶۲ ش( نویســندۀ 
می‌گویــد: »هنگامی‌کــه غزنویان به نام شــاه ایران بر قســمت مهمی از ســرزمین یا فلات ایران 
یار و آل بویه )دیلمیان( هم بر قســمت‌های دیگر آن )از سواحل خزر  ســلطنت می‌کردند، آل ز
تا جنوب ایران( حکومت داشتند. ولی بیش از همه به سلطان محمود که در افغانستان بود، 
شاه ایران و شاهنشاه ایران‌زمین می‌گفتند« )۴۰(. او در جای دیگری می‌نویسد: »راست است 
که دیلمیان )آل بویه( هم ســلطنتی عظیم در مغرب ایران تشــکیل دادند و حتی بغداد مرکز 
کردند. ولی در همان‌وقت هم عنوان شاهنشاهی ایران را شعرا  خلافت اسلامی را هم تصرف 
به ســلطان محمود غزنوی می‌دادند.« )۴۱(. او اضافه می‌کند: »من به یاد ندارم که در اشــعار 
فارسی دیده باشم این لقب را شاعران دری‌زبان به عضدالدوله دیلمی داده باشند« )۴۲(.

کــه نــام ایــران را در شــاهنامه  حکیــم ابوالقاســم فردوســی، حماسه‌ســرای پارســی‌گویی 
کرده است، چنین می‌سراید: جاودانه 

ــن مــبــادچــــــو ایــــــــــــران نــــبــــاشــــد تــــــن مــــــن مـــبـــاد ــ ــــک ت ــر زنــــــده ی ــ ــوم و ب ــ ــن بـ ــ ــر ایـ ــ ب

که فردوســی در شــاهنامه نســبت به آن عشــق می‌ورزد،  که این ایران  لازم اســت ببینیم 
کتفا  کجاســت. بــرای پاســخ به این پرســش، بــه یادداشــت‌های دکتر محمود افشــار یــزدی ا
می‌کنیــم، چــون توضیحی دیگر در کنار این یادداشــت‌ها زاید به نظــر می‌آید: »ایران در عصر 
کــه جزئــی از آن  فردوســی و معاصرانــش بیشــتر بــه خراســان بــزرگ آن روز و افغانســتان امــروز 
که در زمان سلطان محمود خارج از حوزۀ سلطنت او بوده  است، اطلاق می‌شد نه به فارس 
یخ نشــان می‌دهد، در زمان ســلطان محمــود غزنوی و بعضی  اســت )۴۳(. بدان‌گونــه که تار
که در خراســان و یا ماوراءالنهر  یخ، از نام دولت ایران، همان دولتی منظور بود  مواقع دیگر تار
گر مرکز ثقل دولت و مقر ســلطنت و قدرت عمدۀ حکومت، بعد از غزنوی‌ها  وجود داشــت. ا
کم از شــرق به قســمت‌های مرکزی و بعدتر به غرب و جنوب آن منتقل نشــده بود و غزنه  کم 
همچنان پایتخت شاهنشــاهی می‌بود، نام سیاســی ایران هم مانند دوران ســلطان محمود 
برای خراســان بزرگ و بعد افغانســتانِ نوبنیاد می‌ماند. اما با تحول زمان و هجوم‌های پیاپی 
به ایران و تجزیه‌ها و ترکیب‌های سیاسی و ملوک‌الطوایفی، هر قسمتی به نامی نامیده شد. 
که فارس برای خود مملکتی  چنان‌چه در زمان ســلطنت سلســلۀ اتابکان فارس یا آل مظفر 
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شده بود، اسمی از ایران نمی‌بردند. شاهد بر این معنی اشعار سعدی و حافظ در عصر آنان 
که همه جا از پارس سخن می‌رانند نه از ایران.1 است 

نکتۀ جالب توجه این است که در دیوان این دو شاعر بزرگ شیراز ندیده‌ام، ولو به عنوان 
لقب هم باشــد، پادشــاه فارس را پادشاه ایران بنامند. در صورتی‌که محمود و مسعود غزنوی 
را با آن‌که آنان هم هیچ‌گاه بر همۀ ایران سلطنت نداشتند و مرزهای حکومتشان از اصفهان 
تجــاوز نکــرد، شــعرا آن‌ها را پادشــاه ایــران مخاطب ســاخته‌اند. از این‌جا معلوم می‌شــود که 
خراســانیان بیــش از فــارس و دیگر نقاط ایران، خود را مســتحق نام ایران می‌دانســته‌اند. نام 

ایران در برابر توران از قدیم نزد آن‌ها عزیز بوده است« )۴۴(.
گاه رود جیحون  که ناخــودآ وقتــی بحث ایران و توران مطرح می‌شــود، بی‌جهت نیســت 
که اســطوره‌ها رود جیحون را مرز ایران و توران دانســته‌اند، شواهد  به ذهن می‌آید. همان‌گونه 
یخــی نیــز نشــان می‌دهد که از ســدۀ یکم پیش از میلاد تا زمان ســلطنت نادر شــاه افشــار  تار
یانــا یــا ایران محســوب می‌شــد.  )قــرن هجدهــم میــادی(، جنــوب رود جیحــون ســرزمین آر
کو  یخ حبیب‌السّیَر و معاصر امیر علی‌شیر نوایی می‌گوید: »هلا کتاب تار خواند میر صاحب 
در اوایــل ایــام دولــت بــرادر خویــش منگو قــاآن بــه ســال ۶۵۳ ق از آب آمویه گذشــته قدم بر 
کتــاب روضة‌الصفا قطعه شــعری را نقل می‌کند که  اراضــی ایــران نهــاد« )۴۵(. میر خوند در 
مولانا وجیه‌الدین نَسَــفی )یا نســبی( به مناسبت مرگ ملک شمس‌الدین محمد سرسلسلۀ 

کرُت سروده است: آل 
یست به فالبه سال ششصد و هفتاد و شش، مه شعبان قضا ز مصحف دوران چو بنگر
ــــرت کُ ــان، محـــمـــد  ــ ــی ــ ــران ــ ــدر ای ــفـ ــام صـ ــ ــه نـ ــ رَت« در حال )۴۶(ب کُــوِّ آیۀ »والشمس  برآمد 

در اینجا به وضوح مشــاهده می‌شــود که آل کرُت، دودمانی معاصر مغول‌ها که در هرات 
حکمروایــی داشــتند و نسبشــان بــه ســاطین غــور می‌رســید، ایرانــی محســوب می‌شــدند. 
یانایی که مورد بحث است، دو جغرافیای مختلف  یادآوری این نکته لازم است که ایران یا آر
یانا یا ایران  یخ، هر زمان صحبت از آر که در طول تار را نشــان نمی‌دهند. واقعیت این اســت 

که یکی دو جا نام ایران رفته است، نه ایران سیاسی زمان  1. در دیوان حافظ نام ایران نیامده است. در دیوان سعدی 
خودش، بلکه ایران باستان منظور بوده است.
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که  گرس است  می‌شود، مراد یک جغرافیا در جنوب رود جیحون، بین رود سند تا کوه‌های زا
با در نظر داشــت ملاحظات سیاســی، قلمرو فرمانروایی‌ها و حتی مهاجرت‌ها و سلیقه‌های 
فرمانروایــان ایــن جغرافیــا، همیشــه کوچک و بزرگ می‌شــده اســت. یعنی وقتــی صحبت از 
که تنها جغرافیای ایران سیاســی امروز منظور بحث است.  ایران می‌شــود، نباید تصور شــود 
یانا می‌شــود نیز نباید تصور شــود جغرافیای افغانســتان  به‌همین‌ترتیــب، وقتــی صحبت از آر
گانه یکی  یــخ، ما دو ســرزمین جدا کنونــی منظــور بحــث اســت. یعنی در هیــچ دوره‌ای از تار
یم. همین یک ســرزمین اســت که از آن بــا گونه‌های  بــه نــام ایــران و دیگــری به نــام آریانا ندار
ک  متفاوت یاد شده است. ناسیونالیست‌های افغانستان تمایل دارند همین قلمرو را در خا
یانا بنامند و ناسیونالیســت‌های ایران تمایل دارند آن را در  افغانســتان نشــان دهند و آن را آر
یانا،  گونه‌های قدیمــیِ نام آر کنونی نشــان دهند و نیز تمایــل دارند از  درون جغرافیــای ایــران 

که با تلفظ ایران خیلی نزدیک باشد. تلفظ‌هایی را به‌دست بدهند 
یــادی داشــته اســت.  یانــا در قــرون میانــه نشــیب و فرازهــای ز به هر حــال، کاربــرد نــام آر
هجوم‌هــای مکــرر ســکایی‌ها، تخاری‌ها، یفتلی‌ها، ترک‌هــا و ترکمن‌ها، مغول‌هــا و ازبک‌ها 
که از ســدۀ  به اضافۀ ملوک‌الطوایفی و بی‌سروســامانی در سراســر فلات، به‌ویژه در خراســان، 
دوم پیش از میلاد تا سدۀ پانزدهم میلادی به درازا کشید؛ هم چنین ناملایمات و تهاجمات 
که در طول این مدت شــانزده هفــده قرن، نام آریانا یــا اِیران به  قبایــل بیابانگــرد، باعث شــد 
کان متروک بماند و جای این نام را نام‌های ایالت‌های  عنوان یک محدودۀ جغرافیایی، کما
کــه بیــن قبایل مختلف تقســیم می‌شــد. اما به‌طــور کلی در بعضــی اوقات  کوچکــی ‌گرفــت 
که فلات به لحاظ سیاســی به دو قســمت شــرقی و غربی تقســیم می‌شــد، نام اِیران نصیب 
کنونی می‌شــد و نام پارس یا فارس مخصوص  قســمت شــرقی یعنی خراســان و افغانســتان 

یان ادامه یافت. کنونی. این وضعیت تا پایان دورۀ تیمور قسمت غربی فلات، یعنی ایران 
چنین به‌نظر می‌رسد که در زمان صفویان که قسمت عمدۀ فلات شرقی تا قندهار و بلخ 
هم در حوزۀ دولت آن‌ها به شمار می‌رفت و به دنبال آن دورۀ نادر شاه افشار که تمام قسمت 
شرقی فلات را در تصرف داشت، نام ایران به هر دو قسمت فلات ایران و افغانستان تعمیم 
که دودمان صفوی بر ســر قدرت بود، قلمرو  که در زمانی  داده شــده بود. قابل یادآوری اســت 
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فرمانروایی آن‌ها مملکت ایران نامیده نمی‌شــد، بلکه اصطلاح ممالک ایران برای این قلمرو 
کار می‌رفت و هر قسمت از پادشاهی، یعنی ایالت‌های آن، مملکت نامیده می‌شد. مثلًا  به 
کرمان و... اما یک نام  مملکت خراسان، مملکت سیستان، مملکت آذربایجان، مملکت 

که معنی عام داشت و شامل همۀ آن‌ها می‌شد، وجود داشت. ایران هم 
بعد از پایان دورۀ صفویه، نادر شــاه افشــار به ســال ۱۱۴۸ ق در دشــت مغان آذربایجان، 
کــه تــا هنــوز به‌صــورت  خــود را شاهنشــاه ایــران خوانــد. در مســودۀ مجلــس دشــت مغــان 
یخی محفوظ اســت، چند بار از ایران و ممالک ایران نام برده شــده اســت و  وثیقه‌نامه‌ای تار

ی سکه‌های نادر شاه افشار این بیت به چشم می‌خورد: بر رو
جهان در  را  سلطنت  نــام  کــرد  ر  ز بــر  گــیــی‌ســتــانسکه  و  ــر ــسـ ایـــــران‌زمـــــن و خـ ــادر  ــ ــ ن

ی به دو بخش شــرقی و غربی تقســیم شــد،  بعــد از مــرگ نادر شــاه افشــار که امپراتوری و
کــه همانــا نیمــۀ شــرقی  احمد شــاه بابا بــه ســال ۱۷۴۷ میــادی ســهم‌الارث مــادی خــود را 
که تمام  یانــا یا ایــران  کــرد، اما بــه ســهم‌الارث معنوی یعنــی نام آر امپراتــوری بــود، تصاحــب 
یخی و افتخارات مشترک هر دو نیمۀ امپراتوری در زیر این نام نهفته بود و هست،  گذشتۀ تار
گاهی  که احمد شــاه بابا تا چه اندازه از این مطلب آ ظاهراً تمایلی نشــان نداد. ما نمی‌دانیم 
یانا نهفته اســت. چون  یخی آر داشــت که بســیاری از افتخارات گذشــتۀ ما در پشــت نام تار
یانا و حتی این‌که این نام به جغرافیای افغانستان  بعید می‌دانم معاصران او به پیشینۀ نام آر
گاهی کامل داشــته بوده باشــند. دکتر محمود افشــار یزدی  بیشــتر تعلــق می‌گیــرد تا ایــران، آ
گر بنا بود بعد از کشته‌شدن نادر شاه، هنگام تقسیم مجدد شاهنشاهی در زمان  می‌گوید: »ا
کریم‌خان زند به دو دولت ایران و افغانستان، برای این دو حکومت و دو  احمد شاه ابدالی و 
کنند، شاید نام ایران به افغانستان می‌رسید. در این  سلطنت جدیدالتأسیس انتخاب نام 
کریم‌خان زند مانند ابوبکر بن ســعد زمان ســعدی و شاه شجاع زمان حافظ، پادشاه  صورت 

فارس نامیده می‌شد« )۴۷(.
کند احمد شاه بابا برای نخستین‌بار جغرافیای  که ثابت  هیچ مدرکی در دست نیست 
قلمرو خویش را افغانســتان نام نهاده اســت. احمد شــاه ابدالی طی نامه‌ای ۷۹ صفحه‌ای، 
که اصــل آن هنوز هــم در آرشــیو اســتانبول ترکیه  عنوانــیِ مصطفــی ثالــث پادشــاه عثمانــی، 
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محفــوظ اســت، از افغانســتان نام نمی‌برد، بلکه چنــد بار به جای آن از ایــل جلیل افغان یاد 
کریم خان  که در آن زمان تحت ســیطرۀ  می‌کند. اما در همین نامه از محدودۀ امروزی ایران 
زنــد و آقــا محمد خــان قاجــار بــود، بــه نــام ممالــک ایــران نــام بــرده می‌شــود. بدین‌ترتیــب، 
کریم‌خان زند بود، بعــد از مدتی بر تمام نیمۀ غربی فلات  که قوی‌تر از  آقامحمد خــان قاجــار 
تسلط یافت و این عنوان ایران را برای نامیدن قلمرو خود بلامعارض مالک شد و جانشینان 
او، لقــب شاهنشــاه را هــم بــر عنــوان خــود افزودند، چنان‌چــه محدودۀ ایــران کنونــی در زمان 
یه به نام ممالک محروسۀ ایران و شاهنشاه قاجار به عنوان شاهنشاه ایران نامیده شد.  قاجار
امــا برای نامیدن ســرزمین امروزی ایران، تا ســال ۱۹۳۵ میلادی نام فــارس هم به موازات نام 
کاربرد به مراتب بیشــتری از ایران داشــته است، به‌ویژه نزد دولت‌های خارجی، اعم از  ایران، 

غربی‌ها و عرب‌ها.
یوسف. م. ارانسکی در کتاب زبان‌های ایرانی می‌گوید: »کلمۀ ایران (Iran) به عنوان نام 
کشــور جدید خاورمیانه، فقط در قرن نوزدهم در نوشته‌های غربی به چشم می‌خورد« )۴۸(. 
هانری ماسه در کتاب تمدن ایرانی می‌گوید: »رضا شاه مؤسس سلسلۀ پهلوی که به گذشتۀ 
پرافتخار ایران توجه بسیار داشت، کمی پس از رسیدن به سلطنت تصمیم گرفت که کشور 
که تا آن زمان پارس نامیده می‌شد؛ ایران خوانده شود« )۴۹(. تنها در سال ۱۹۳۵ میلادی  او 
که دولت وقت این نام جدید یعنی ایران را رســماً به جای نام قدیمی پارس (Persia) به  بود 
عنوان نام رســمی کشــور خود پذیرفــت. طبق دایرة‌المعارف بریتانیــا )جلد 17 صفحه 647 
چاپ 1968(  »در ۲۱ مارس ۱۹۳۵، دولت ایران از دول خارجه که به زبان‌های خود به عادت 
قدیم و تقلید از یونانی‌ها و رومی‌ها، ایران را پارس می‌نامیدند، خواست که او را ایران بخوانند 
نه پارس« )۵۰(. هانری ماسه می‌نویسد: »چون برای مورخان و جغرافی‌دان‌های مغرب‌زمین 
از مدت‌هــا، مفهــوم کلمــۀ ایــران عبــارت از مجمــوع نواحی فلات ایــران یعنی ایــران کنونی، 
افغانســتان، بلوچســتان و ترکســتان غربی بوده اســت، به‌همین طریق، خاورشناســان وقتی 
می‌گویند زبان و ادبیات ایرانی مقصودشــان زبان و ادبیات چهار ناحیۀ مذکور است« )۵۱(. 
کلمه در معنی  کلمۀ ایران در معنی جدید و رســمی آن با همین  پس به همین جهت خلط 
که غالباً به چشــم می‌خورد، اشــتباه فاحشی است )۵۲(. بدین‌طریق، داستان  یخی آن،  تار
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که هنوز هم پایان نیافته  پیشینۀ نام آریانا و ایران ظاهراً پایان یافت، اما چنین به‌نظر می‌رسد 
است.

پوهنتــون  در  افغانســتان  معاصــر  یــخ  تار اســتاد  و  افغــان  مــورخ  کــر،  کا حســن  محمــد 
کــه کتاب افغان، افغانســتان و افغان‌ها و تشــکیل دولت در هندوســتان،  کابــل  )دانشــگاه( 
کتــاب حاضــر  کــرده اســت، در ایــن  گفتــار تألیــف  فــارس و افغانســتان را در دو فصــل و ۲۱ 
نشــده اســت که از کلمۀ ایران اســتفاده کند، بلکه از آن با عنوان فارس یاد کرده اســت. این 
یافتۀ آریانا می‌دانست که به جغرافیای  مورخ ناسیونالیســت افغانســتان، ایران را شــکل تطور

کنونی ایران. افغانستان بیشتر تعلق دارد تا جغرافیای 
یانا باشند، باید نیک بدانند  گر کسی یا کسانی از افغانستان داعیه‌دار نام آر به‌هر تقدیر، ا
یانا و پیشــینۀ آن برای ملت مــا هویت می‌دهد، از جهاتی دیگر  کــه بــه همان میزانی که نام آر
کشــور ما را با چالش مواجه  نیز درســت به همان میزان و یا شــاید بیشــتر از آن، وحدت ملی 
یانا  کشور به آر که خواهان تغییر نام این  می‌سازد، چون در بین هم‌میهنان ما هستند کسانی 
یا خراســان نمی‌باشــند بنابراین تغییر و دگرگونی نام کشور در شرایط کنونی بحران‌ساز است 

و به خیر و صلاح هیچ‌یک از اقوام و شهروندان این سرزمین نیست. 





فلات ایران )و افغانستان(

ناحیــۀ وســیع جغرافیایــی که از خاورمیانه تا آســیای غربی امتداد دارد و مســاحتی به میزان 
»دو میلیــون و ششــصد هــزار کیلومتر مربــع را فــرا گرفتــه اســت، بــه نــام فــات ایــران نامیــده 
می‌شــود. ایران امروزی از این مساحت دارای شصت‌و‌سه درصد« )۵۳( است و افغانستان 

کستان سی‌و‌هفت درصد. و پا
این مرز و بوم پهناور، شــامل جلگۀ وســیع و بلندی اســت که از هر طرف، کوه‌های بلندتر 
آن را احاطــه کرده‌انــد. فــات ایران در مغرب محدود اســت به کوه‌های کردســتان یا زاگرس. 
این سامانه از شمال‌شرق به جنوب‌غرب گسترش می‌یابد، طوری‌که فلات را از جلگۀ دجله 
جدا می‌سازد و امتداد آن به طرف جنوب و مشرق، به دریای عمان می‌رسد. فلات در شمال 
محدود است به رود ارس و دریای خزر و سلسله‌جبال قبق _ قفقاز و رشته‌کوه‌های پاروپامیس 
یا(.  یعنی ســامانۀ غربی هندوکش با حاشــیۀ شــمالی آن در جنوب رودخانۀ جیحون )آمو در
در مشــرق، به کوه‌های ســلیمان )که این ســرزمین را از هندوســتان جدا می‌ســازد( و کوه‌های 
هندوکــش شــرقی و پامیــر )که این‌ها هــم به هیمالیــا، بلندترین کوه‌های عالم متصل اســت( 

محدود می‌شود. در جنوب به اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس محدود است.
کاســه‌ای تشــبیه شــده اســت بــا لبــۀ بلنــد بیرونــی که  کلــی، فــات ایــران بــه  به‌صــورت 
کرده اســت. این لبه را زنجیره‌هایی از  کوتاه و نامنظم، و نه پســت، را احاطه  ســطح داخلیِ 
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که بیشترشــان در شــرق، شــمال و غرب نه تنها بلند و  رشــته‌کوه‌های متنوع شــکل می‌دهند 
برآمده، بلکه در ســطح زمین گســترده‌اند، در حالی‌که رشته‌کوه‌های جنوب به طور متوسط، 
کوتاه‌ترنــد و بــرای حوزه‌های پســت‌بوم که آن‌هــا را قطع می‌کنند، ســد و مانعی به  یک‌تــر و  بار
یگ و  حســاب نمی‌آینــد. بــا این‌همه، وضعیــت اقلیمی مرکز همچــون کم‌آبی، با انباشــت ر
یادِ برجســتگی می‌افزاید و از اینجا می‌توان مفهوم یک »لبۀ  ســنگ‌ریزه بر اهمیت نه‌چندان ز
کاســه‌مانند« را بــرای فــات ایــران پذیرفــت. علی رغــم این واقعیــت که این فــات به لحاظ 
کستان  جغرافیایی علاوه بر سرزمین ایران، تمام افغانستان و قسمت بزرگی از قلمرو غرب پا
کل این اراضی مرتفع« )54( به عنوان  را نیز در برمی‌گیرد، بعضی از خاورشناســان غربی »از 
که از »آســیای صغیر شــرقی و قفقاز تا جلگه‌های پنجاب  »فلات ایران« ســخن رانده اســت 

امتداد می‌یابد« )55(.
کلــی و برای کل  »برخــی نویســندگان امریکایی و انگلیســی اصطــاح فلات را به طریقی 
گســتره‌های ســاحلی و  کار برده‌اند« )۵۶( یعنی تمام  تــودۀ اراضــی مرتفع با لبــۀ بیرونی آن به 
رودخانه‌ای که در حاشیۀ بیرونی لبۀ فلات قرار گرفته‌اند را نیز جزء آن به حساب آورده‌اند، »در 
صورتی‌که جغرافی‌دانان آلمانی و فرانسوی مایل‌اند تا این اصطلاح را برای حوزه‌های مرکزی 
در داخــل ایــران بــه کار برند« )۵۷(. و از همین‌رو، از حلقــه‌ای از اراضی مرتفع احاطه‌کننده‌، 

کوهستانی مجزا سخن می‌رانند. به‌عنوان یک منطقۀ مشخص و تا حدی 
یخــی و  کاربــرد اصطــاح »فــات ایــران« در مباحــث تار کــه از  علی‌رغــم ایــن واقعیــت 
کاربرد این اصطلاح برای  گریزی وجود ندارد، به دلیل اســتنباط‌های سیاســی،  جغرافیایــی 
کنین ســرزمین‌های شــرقی که بیرون از مرزهای سیاســی ایران قرار گرفته است، ناراحت  ســا
یلیــام بیــن فیشــر (William_Bayne_Fisher) اســتاد جغرافیــای  کننــده اســت. از دیــدگاه و
کــه راجع به جغرافیــای ایران  یــخ ایــران کمبریج  دانشــگاه دورهــام و گردآورنــدۀ جلــد اول تار
گونه‌ای تعمیم  که بتوان اشــاره به فلات ایران را به  نوشــته شــده است: »زمینه‌ای وجود ندارد 
کســتان را هم شامل شود. به سبب استنباط‌های  که اراضی مرتفع افغانســتان و غرب پا داد 
کننــده اســت« )۵۸(. به هر حــال، بر حســب جغرافیای  سیاســی، ایــن اصــاح شــدیداً اغوا
گرفته اســت،  کوهســتانی را در بــر  گســتردۀ  طبیعــی، افغانســتان بخــش شــرقی ایــن منطقــۀ 
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که از آسیای صغیر شرقی و قفقاز تا جلگه‌های سند امتداد می‌یابد.  منطقه‌ای 
بیشتر مورخان و جغرافیا‌نگاران معاصر، از مردم »فلات ایران« نه تنها ملتی را که در سرزمین 
کستان را  ایران کنونی ســکونت دارد در نظر می‌گیرند، بلکه افغانســتان و قسمت‌های غربی پا
نیز با عنوان قسمتی از فلات ایران می‌شناسند. این نکته را نیز باید متذکر شد که تمام سرزمین 
ایــران کنونــی نیــز داخل در فلات ایران به حســاب نمی‌آیــد. به‌عنوان نمونه: »شــوش در دره‌ای 

متصل به خلیج فارس، از لحاظ جغرافیای خارج از فلات ایران قرار گرفته است« )۵۹(.
یا مرتبط نیست و  قســمت مرکزی فلات، محوطۀ بســیار وســیع و پهناوری است که با در
در این قسمت خشکِ غیرمزروع، همۀ آب‌هایی که از دامنۀ ‌کوه‌های داخلی سرازیر می‌شود، 
بــه هــدر مــی‌رود. بیابان‌ها و صحراهای خشــک از وســط تمام قســمت مرکزی فــات ایران و 
یای خزر به ســمت  افغانســتان، از مرکز به ســمت جنوب‌شــرقی و در طول ســاحل شــرقی در
کنونی، با رشته‌کوه‌های  کوهستانی خراسان  شمال امتداد دارد و فقط به سبب وجود ناحیۀ 
قبــق قطــع می‌شــود. ایــن ناحیۀ پارت قدیــم توأم بــا هیرکانی )گــرگان کنونی(، فــات غربی و 

فلات شرقی را به یکدیگر متصل می‌سازد )۶۰(.
کویر مرکزی ایران در مشرق،  که  »فلات غربی« شامل تمام قلمرو جغرافیایی‌ای می‌شود 
گرفتــه  یــای خــزر در شــمال و خلیــج فــارس در جنــوب آن قــرار  جلگــۀ دجلــه در مغــرب، در
یــای عمــان در جنوب،  اســت. ناحیــۀ کوهســتانی »فــات شــرقی« بیــن اقیانــوس هنــد و در
کران راست سند در مشرق، صحراهای ایران مرکزی در مغرب و دشت جیحون  دشت‌های 
که امروز  گرفته اســت. گذشــته از سلســله جبال خشک جنوب‌شــرقی فلات  در شــمال قرار 
کنونی ایران، تمام قسمت شــرقی فلات متعلق به  کســتان اســت، به اضافۀ خراســان  جزء پا
افغانســتان اســت. به‌طور کلی، این نواحی از فلات که امروزه افغانســتان نامیده می‌شــود، از 
کوه‌ها و بلندترین قلل فلات در  ســایر قسمت‌های فلات کوهستانی‌تر اســت و پیچیده‌ترین 

این ناحیه قرار دارد.
شمال خراسان از سلسله جبال غربی _ شرقی تشکیل یافته و این سلسله جبال به چند 
رشــته تقســیم شــده اســت که در بین آن‌ها جلگه‌های مرتفعی قرار دارد. ارتفاع متوســط این 
کوه‌های خراســان بــه منزلۀ محل عبور ســاده و  یــاد نیســت و به‌همین دلیل  کوه‌هــا چنــدان ز
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آســانی بیــن ارتفاعات دو ســامانۀ مهم مشــرق، یعنی هندوکــش و مغرب، یعنی البرز اســت 
گرفته‌اند. سلســله جبال خراســان  و تهاجم‌هــای بــزرگ آســیایی، همــه از همیــن راه صورت 
کوتاه‌تر اســت و جهت  در محدودۀ مرز ایران _ افغانســتان از سلســله جبال شــرق و غرب آن 
که این‌ها  آن شــمالی _ جنوبی اســت. طبــق تحقیقــات اخیر، این‌طور به نظر رســیده اســت 
کوه‌های  کوه‌های شمال و  که بین  باقی‌مانده‌ای از دنبالۀ سلســله‌جبال ســیبریۀ اورال است 
گرفته و مقدمۀ صحرای ســوزانی است  یۀ قایم قطع می‌کنند( قرار  مشــرق )که یکدیگر را با زاو

که تمام قسمت شرقی مرکز فلات را در تصرف دارد و کویر لوت نامیده می‌شود )۶۱(.
پامیزاد  کوه‌های خراســان شــمالی در محدودۀ افغانستان به نام ســفیدکوه و کوه‌های پارو
(Paropamisade) بــا ارتفاعی رو به افزایش به ســمت مشــرق ادامه پیــدا می‌کنند. یعنی این 

کوه‌های پامیر و هندوکش منشعب می‌شود.  که از  گرفته است  ناحیه را رشته‌کوه‌هایی در بر 
که از مشــرق تا مغرب امتداد دارد، ولایات جنوب  کوه  پامیزاد و شــاخه‌های آن  کوه‌های پارو
ک افغانستان را  افغانستان را از ولایات شمال آن و یا به عبارت دیگر قسمت عمده‌ای از خا

از آسیای میانه جدا می‌سازد.
که در آن، از مشرق به مغرب، رود مهمی  کوه‌ها دالان عمیقی است  در محور مرکزی این 
پامیــزاد به ناحیۀ  بــه نــام هریــرود جریــان دارد. این رود پــس از عبور از زیر شــاخۀ کوه‌های پارو
کردن هرات و نواحی  کنونی( می‌رســد. این رودخانه بعد از ســیراب  یای باســتانی )هرات  آر

کشور ترکمنستان سرازیر می‌شود. آن، در جهت شمال و به سوی شن‌زارهای 
پامیــزاد رشــته‌کوه‌های دیگــری در امتــداد شمال‌شــرق بــه جنوب‌غــرب  در جنــوب پارو
کوه‌های بابا اســت. در ایــن ناحیه، رودهــا به همان  که مهم‌ترین آن‌هــا  کشــیده شــده اســت 
کــه از همه مهم‌تر از شــمال به جنــوب فــراه‌رود، هیرمند و  جهــت امتــداد کوه‌هــا جریــان دارد 
ناحیۀ پرآب آراخوســیا )ارغنداب( اســت. قســمت ســفلای ایــن رودخانــه را در قدیم ناحیۀ 

که امروز سیستان نامیده می‌شود. زرنکا )= زرنگ یا زرنج دوره‌های میانه( در برداشته 
سیســتان در انتهای جنوبی ســرحد خراســان، در قلــب صحرای بزرگ فلات قــرار دارد و 
کوه‌های مشــرق ســرازیر  که از  که رودخانه‌هایی  زندگی در آن فقط موقعی بر وفق مراد اســت 
یاچۀ هامون  می‌شــوند، جریــان خــود را در آن بــه انتها برســانند. ایــن رودخانه‌هــا نهایتاً بــه در
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ک سیستان در محدودۀ مرز مشترک افغانستان و ایران  که پســت‌ترین قسمت خا می‌ریزند، 
کــه کمی جنوبی‌تــر از آن در چهاربرجک ولایت نیمروز  گودزره  اســت. مــرداب دیگری به نام 
قــرار دارد، به‌وســیلۀ ترعــه‌ای بــه هامــون متصل می‌شــود؛ ولــی در حال عــادی، باتلاقی بیش 
که به هامون می‌ریزند، سطح هامون  نیســت. در زمان طغیان هیرمند و ســایر رودخانه‌هایی 
گــودزره همان جایی  گــودزره را هم آب فــرا می‌گیرد.  گــر طغیان شــدید باشــد،  بــالا می‌آیــد و ا
گر بند کمال خان در قســمت ســفلای رود هیرمند، در محل نرسیده به شهر زرنج  اســت که ا

گودزره خواهد بود. کمال خان، در  اعمار شود، محل ذخیرۀ آب پشت سد 
ک مصب  کــه در خا کم‌علف اســت. رطوبت نســبی‌ای  قســمت مهم سیســتان، مرتعی 
رودخانۀ هیرمند و فراه‌رود و خاش‌رود حاصل می‌شود، باعث می‌شود که نوعی بوته‌زار پست 
در آنجــا ایجــاد شــود. مع‌هــذا، به‌علت بــاد تابســتان )بــاد ۱۲۰ روزه(، در آن درخــت کمیاب 

گرم سند است. است. جهت این باد از شمال‌غرب به طرف جلگه‌های 
سیستان سابقاً بسیار آباد بوده و خصوصاً در سه چهار قرن بعد از میلاد، در زمان سلطۀ 
ســکاها و بعــد از آن، در زمــان ساســانیان فعالیت قابل توجهی در این ناحیه وجود داشــت. 
که در این ناحیه برقرار شــد، حفر  در قرن ششــم و هفتم هجری نیز، پس از یک صلح طولانی 
جوی‌هــا و عملیــات آبیــاری در آن توســعه یافــت و بر وســعت زمین‌هــای زراعی افزوده شــد. 
ولــی در زمــان مغول، در قرن هفتم هجری، این فعالیت و آبادانی متوقف شــد. یک قرن بعد 
کردند.  از مغــول، لشــکریان تیمور تمام سیســتان را به باد غارت دادند و مــردم آن را قتل عام 
یگ  یجاً رســوب رودخانه نهرها را پر کرد و باد، غالــب ابنیه را زیر ر متعاقــب ایــن غــارت، تدر

روان و شن مستور ساخت.
»حوضۀ سیستان در کل، منطقه‌ای بالغ بر سیصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع« )۶۲( یعنی 
گفتۀ دبلیو. بی. فیشر »در حقیقت  مســاحتی در حدود نصف افغانســتان را می‌پوشــاند. به 
صفحۀ آبی در حوضۀ سیستان، بزرگ‌ترین گسترۀ آب شیرین در داخل فلات ایران1 را شکل 

کتاب به جای اصطلاح فلات ایران،  که: الف؛ در تمام صفحات آتی این  کتاب توجه داشــته باشــند  1. خوانندگان این 
گاهی  کار می‌رود.  اصطلاح فلات افغانســتان و ایران یا فلات ایران و افغانســتان )که هر دو به یک مفهوم اســت( به 
کار رفته است. ب؛ هرگاه در مبحثی منظور جغرافیای افغانستان یا ایران بوده، به  هم اصطلاح فلات به این مفهوم به 
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کنون به لحاظ سیاســی تقســیم شــده و بخش وســیع‌تر این  که ا می‌دهــد« )۶۳(، منطقــه‌ای 
که »تنها یک دهم این  گرفته اســت. علی‌رغم این حقیقت  ک افغانســتان قرار  حوضه در خا
گر حوضۀ هریرود را نیز بر این حوضه بیفزاییم، همین امر،  حوضه از آنِ ایران اســت« )۶۴(، ا
کند، اهمیت  کــه می‌تواند در آینده تحول احتمالــی پیدا  بــه افغانســتان به عنوان منطقه‌ای 

خاص می‌بخشد.
یــج پهــن و کوچــک و بالاخــره ناپدید  کوه‌هــا به‌تدر در قســمت جنوب‌غربــی افغانســتان، 
می‌شــوند، تــا جایــی که مبدل به فلات‌هایی می‌گردند که ارتفاع‌شــان رو بــه کاهش رفته، بین 
۱۲۰۰ تا ۳۰۰ متر نیز می‌رسد. این ناحیۀ غرب افغانستان به تدریج خشک و بی‌حاصل می‌شود، 

به‌طوری‌که در منتهی‌الیه جنوب‌غربی‌اش بیش از چند قبیلۀ صحراگرد نمی‌توان یافت.
یای (Gedrosi) خشــک  یای عمان و اقیانوس هند، گدروز در جنــوب این قســمت تــا در
یا  و گرم، یعنی بلوچســتان کنونی گســترده است و به طرف درۀ سند کشیده می‌شود. گدروز

جزء فلات به حساب می‌آید.
یجاً خم می‌شود و به طرف شمال‌شرق  پامیزاد1، حاشــیۀ شــمالی تدر پس از کوه‌های پارو

کار رفته است. ج؛ هرگاه در مبحثی منظور تمام فلات شرقی  ترتیب اصطلاح فلات افغانستان یا فلات غربی ایران به 
کار رفته  کســتان و مشــرق ایران را هم شامل می‌شود، اصطلاح فلات شرقی به  که به اضافه افغانســتان، مغرب پا بوده 
که اصطلاح فلات ایران در آن ذکر شــده،  اســت. د؛ هرگاه در متنی پای یک نقل قول از یک مرجع دیگر در میان بوده 

بنا بر اصل امانت‌داری، در آن تصرفی نشده است.
گــون به صورت‌هــای پاروپامیزوس،  گونا که از قدیم‌الایــام تا امروز بــا تلفظ‌های  کــه پاروپامیــزاد  1. قابــل یــادآوری اســت 
پاروپامیســوس، پاروپامیــس و... در منابــع غربــی آمــده اســت، همانند هندوکش یــا هندوکوه نامی عمومــی برای تمام 
گذاشت  کنونی، شــهری را بنیان  کوه‌های هندوکش یعنی پروان  کوه‌های افغانســتان اســت. اســکندر مقدونی در قلب 
که در منابع یونان باســتان از آن به نام ایالت پاروپامیزاد یاد شــده اســت. اراتوســتن یونانی در قرن ســوم قبل از میلاد 
که ولایات بامیان  کوه‌هایی اســت  که عبارت از  کوه‌های پاراپامیز دانســته اســت  در یادداشــت‌های خود شــمال آریانا را 
کوه‌های افغانســتان  و غــور را از ولایــات شــمالی افغانســتان جدا می‌ســازد. پاروپامیزاد در دوره‌هــای بعدتر به آن عده از 
که در  کوه‌هایی  که در سراشــیبی رودخانه‌های شــمال‌غرب و غرب افغانســتان قرار داشــت. یعنی تمام  اطلاق می‌شــد 
کوه بابا و به طرف مغرب  سرچشمه‌های مرغاب، هریرود، فراه‌رود، خاش‌رود، هیرمند و ارغنداب قرار داشت، به شمول 
کوه‌های پاروپامیزاد  که باز هم از هرات به طرف مشــرق تا بامیان امتــداد دارد، به نام  کوه‌هــای هلمنــد، فراه و هرات  تــا 
کوه‌های مختلفی از افغانســتان اطلاق شــده اســت. به  کوه‌های پاروپامیــزاد به  کــه  خوانــده شــده اســت. از اینجاســت 
کــه همه در  کابل و شــاخ‌آبه‌های آن  کــه در سراشــیبی رودخانۀ  کوه‌هایی اطلاق می‌شــود  همیــن ترتیــب هندوکــش بــه 
کوهســتانی هندوکش و پاروپامیزاد همچنان‌که  سراشــیبی رود ســند هســتند، قرار دارد. به نظر می‌رســد هر دو ســامانۀ 
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مــی‌رود و ضمنــاً بــر عظمتــش افــزوده می‌شــود. سلســلۀ عظیــم هندوکــش بــه منزلــۀ مقدمــۀ 
ارتفاعات پامیر است و در حدود ششصد کیلومتر طول و صد کیلومتر عرض دارد. بلندترین 
که با ۷۵۰۰ متر ارتفاع )۶۵( و بر پایۀ روایت‌های دیگر با ۷۷۰۰ یا  نقطۀ آن قله تیراج‌میر اســت 
۷۷۵۰ متر ارتفاع1 در رشته‌کوه‌های هندوکش شرقی واقع شده و به منزلۀ پیش‌قراول قلل رفیع 

قراقروم و هیمالیا است. 
در داخل هندوکش دره‌های طبیعی مرتفع و جلگه‌های بلندی وجود دارد که مشهورترین 
گذرگاه تمام سلسله‌جبال مذکور واقع  آن‌ها جلگۀ بامیان است. بامیان در سهل‌العبورترین 
شــده و از زمان‌هــای بســیار قدیــم، با وجود مشــکلات فراوانش، بهترین معبر بین کشــورهای 

آسیای مرکزی با افغانستان مرکزی و هندوستان بوده است )۶۶(.
کابلســتان نیــز کوه‌های عظیــم هندوکش واقع شــده و به طرف  کابــل یا  در عقــب ناحیــۀ 
مشــرق تــا درۀ ســند ادامــه می‌یابــد. درۀ کابل بخشــی از فلات اســت، اما درۀ ســند در فلات 
کــه دره‌هــای طویــل آن از  کابل _ کاپیســا قبــل از هــر چیــز چهارراهــی اســت  نیســت. ناحیــۀ 
جنوب به شــمال جانب پروان، پنجشــیر، بامیان و ولایات شــمال هندوکش؛ و از شــمال به 
جنــوب جانــب لوگر و پکتیا باز می‌شــوند و دره‌های دیگری را که در جهت مغرب به مشــرق 
کشــیده شــده‌اند، قطــع می‌کننــد. در محل تلاقــی این راه‌ها، بــه اضافۀ چندیــن راه دیگر که 
کابل _ کاپیســا موقعیت بسیار خوبی دارد و بنابراین  در جهت‌های مختلف واقع شــده‌اند، 
کــه کاپیســا قبــل از اســام، و کابــل پــس از آن تا امــروز مرکز ثقــل تمام  جــای تعجــب نیســت 

افغانستان شده باشد.
کوه‌هــای منشــعب از پامیــر  کــه بیــن دامنه‌هــای  کابل _ کاپیســا  دره‌هــای شمال‌شــرقی 
کافرستان یا نورستان موسوم‌اند. این دره‌ها با وصف آن‌که اطرافشان را  محصور شده، به نام 
یای هند و هندوســتان  کوهســتان احاطه کرده، به‌دلیل آن‌که تحت تأثیر بادهای موســمی در

متذکر شدم به جای همدیگر به یک معنی و مفهوم نیز اطلاق شده است.
کارتوگرافی  گرد آمده و موسسۀ جغرافیایی و  که به وسیلۀ عباس سحاب  کتاب اطلس عمومی و مصور افغانستان  1. در 
کتاب  کرده است، ارتفاع قلۀ تیراج‌میر ۷۷۰۰ متر نشان داده شده است. در  سحاب آن را در جوزای ۷۴ در تهران چاپ 
ج شــده اســت.  کبر شــورماچ نورســتانی )ص ۴۳( ارتفاع این قله ۷۷۵۰ متر در جغرافیای عمومی افغانســتان از محمد ا

کستان، در شمال چترال، نزدیک واخان موقعیت دارد. ک پا ج‌میر در خا که قلۀ تیر گفتنی است 
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کابل )غزنین  یادی دارند و سر سبز و خرم‌اند. برعکس دره‌های جنوب‌غربی  قرار دارند، آب ز
کوه‌های بلوچســتان جلو بادهای موســمی و ابرهای بــاران‌زا را از  و زابلســتان( به‌لحــاظ آن‌که 
یای هند ســد می‌کنند، عموماً خشــک‌اند و ســنگ‌ریزه‌های خشــک بیشــتر از زمین‌های  در
که  سبز آن است. اهمیت این دره‌ها بیشتر از نظر سوق‌الجیشی و بازرگانی است، زیرا راهی 
به ایران منتهی می‌شــود از میان این دره‌ها می‌گذرد. شــهرهای مستحکمی، مانند قندهار و 
غزنه، در سر این راه قرار دارد و به دلیل همین موقعیت سوق‌الجیشی‌شان، این شهرها سهم 

یخ فلات داشته‌اند. مهمی در تار
که در جنوب ولایات شــمال افغانســتان و شــمال  دره‌های شــمالی و جنوبی هندوکش 
کافــی دارند و ســبز و خرم‌اند.  ولایــات پنجشــیر، پــروان و بامیــان واقع شــده‌اند، معمــولًا آب 
در شــمال هندوکــش منطقــۀ تپه‌هــا و دشت‌هاســت و هرچــه به ســمت شــمال از هندوکش 
یا )جیحون( می‌رســد.  کاســته می‌شــود تا به درۀ آمو در یجاً از ارتفاع آن‌ها  دور می‌شــویم، تدر
یا پیش رفته است که مجموع  یادی در شمال هندوکش تا آمو در کشور افغانستان، مسافت ز
آن‌هــا امــروز ولایــات شــمال افغانســتان را تشــکیل داده‌انــد. این حــوزۀ بــزرگ جغرافیایی که 
یا واقع شــده اســت، در زمان هخامنشــیان با نام باختریش شــناخته  بیــن هندوکــش و آمو در
کتریا خواندند و بعدها باختر نامیده شــد. از قرن  کتریان و با می‌شــد؛یونانیان باســتان آن را با
دوم قبل از میلاد که قوم تخاری به شمال‌شرق افغانستان مهاجرت کرد، این حوزه تخارستان 

گرفت. نام 
که ترک‌ها از آسیای میانه به شمال افغانستان سرازیر شدند، شمال  بعد از دورۀ اسلامی 
کــه در منابع  افغانســتان مــوازی بــا نــام تخارســتان، ترکســتان هم نامیده شــد. از اینجاســت 

کان به نام ترکستان افغانی یاد می‌شود. کما غربی، از ولایات شمال افغانستان 
به هر حال، از زمان‌های قدیم، باختر بسیار آباد بوده و شهرتش بیشتر مدیون محصولات 
زراعتی و موقعیت تجاری آن بوده اســت. راه‌های بین چین و مدیترانه و چین و هندوســتان 
کــه در عصر حاضر به ایــن ناحیه مســافرت کرده‌اند و  از باختــر عبــور می‌کرده‌انــد. مســافرانی 
که باختر از مقام ســابق خود  گاهی دارنــد، می‌گویند  یخی باختر آ کــه از گذشــتۀ تار بومیانــی 
کــه در افســانه‌های دین زرتشــت  افتــاده اســت. شــهر باختــر همــان بخدی اوســتایی اســت 



 اول فصل، آریانا /61

کتب قدیم اعراب  که در  »بنای آن را به اورمزد )اهورامزدا( نسبت می‌دادند« )۶۷(. این شهر 
مســلمان »ام‌البــاد« نــام داشــته، جای خود را به شــهر کوچــک بلخ کنونی داده اســت. بلخ 
گفته‌اند، هیچ هم‌خوانی  گذشتۀ این شهر به ما  گِلی، با آنچه از  امروز با خانه‌هایی خشت و 
گرفته  ندارد. خوشــبختانه چند ســالی اســت که شهر مزار شریف جای شــهر کوچک بلخ را 

کند. است و می‌رود تا نام باختر باستان را زنده 
از مزار شریف به طرف مشرق، یعنی به سمت علیای جیحون، به‌ترتیب شهرهای خُلم، 
قنــدوز، تخــار و فیض‌آبــاد مرکز بدخشــان موقعیت دارند. پســتی و بلندی و شــکل منطقه از 
مغــرب بــه مشــرق تغییر می‌کنــد و هر قدر به طــرف پامیر نزدیک شــویم، اختلاف بین پســتی 
یادتــر می‌شــود و نیــز مرطوب‌تــر و حاصل‌خیزتــر می‌شــود. در مشــرق فیض‌آبــاد  و بلنــدی آن ز
که جیحون از آنجا سرچشــمه می‌گیرد. این  درۀ واخان و سلســله‌کوه پامیر واقع شــده اســت 

قسمت آخرین نقطۀ مشرق فلات است.





 پیشینۀ کلمات پشتون، پتان، افغان
و ارتباط آن‌ها با پیشینۀ قوم پشتون و زبان پشتو

گذرا به منشأ نسب پشتون‌ها  یم، لازم است نظری  پیش از این‌که به پیشینۀ نام افغان بپرداز
داشته باشیم. چون پیشینۀ نام‌های افغان، پتان و حتی افغانستان با منشأ نسب پشتون‌ها 
کشور افغانستان  که نام رسمی  گسستنی دارد. تا قبل از اوایل سدۀ بیستم میلادی  ارتباط نا
مرســوم شــود و واژۀ افغــان مفهــوم شــهروندی پیــدا کند، ایــن واژه بــه مفهوم مردمی منتســب 
کاربرد داشــته اســت. یعنــی از هنگامی‌کــه زبان پشــتو به مرحلۀ  بــه قــوم افغان یا قوم پشــتون 
کتابت رســیده اســت، هر دو واژۀ پشــتون و افغان به موازات هم، به یک مفهوم در آثار  خط و 
نویســندگان و شــاعران قــوم پشــتون به کار می‌رفته اســت و هنــوز هم در بین عــده‌ای از مردم 
عوام افغانســتان، کلمۀ افغان علاوه بر این‌که به مفهوم شــهروند افغانســتان دانســته می‌شود، 
به قوم پشــتون نیز اطلاق می‌شــود. در واقع کلمۀ افغان امروز در سراســر افغانســتان در شــمال 
خط دیورند و در بین تمام افراد اقوام مختلف پشتون و غیرپشتون این کشور ظاهراً به معنای 
کن در جنوب خط دیورند، به  شــهروند افغانســتان پذیرفته شــده است؛ اما پشــتون‌های ســا
دلایل سیاسی، امروز خود را دیگر افغان نمی‌دانند، چون افغان به معنی شهروند افغانستان 
اســت. در این طرف خط دیورند نیز خیلی از مردم عوام اقوام غیرپشــتون، در صحبت‌های 
گویشــی واژۀ افغان یا اوغان اســت، به مفهوم  که همان تغییر  وغون را 

َ
عامیانۀ خود اصطلاح ا
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کار می‌برند و تا هنــوز هم خود را افغان یــا اوغون نمی‌دانند. ایــن دوگونه بودن  قــوم پشــتون بــه 
که در بعضی از محافل سیاسی و علمی، افغان را فقط  تعریف واژۀ افغان سبب شده است 
قوم پشــتون به حســاب آورند و برای شــهروندان افغانســتان، کلمۀ افغانســتانی را به کار برند. 
این قضیه مبنای اختلافات هویتی بوده است و ادامۀ آن به این قسمت از مبحث ما مربوط 

نمی‌شود.
یشــۀ نژادی پشــتون‌ها به‌صورت رضایت‌بخشی ثابت نشــده است، دانشمندان،  گرچه ر
گروه  اعم از نژادشناسان و زبان‌شناسان در رابطه با منشأ نسب پشتون‌ها، به طور عموم به دو 

تقسیم می‌شوند: 
یایی نسبت می‌دهند. الف: آن‌هایی‌که پشتون‌ها را به نژاد آر

ب: آن‌هایی‌که پشتون‌ها را به نژاد بنی‌اسرائیل نسبت می‌دهند.
الف: نظریه‌ای که پشــتون‌ها را بر اســاس تحقیقات گســترده و عمیق زبان‌شناسی بالای 
یایی نسبت می‌دهد، از طرف دارمستتر (Darmsteir) )۱۸۴۹ - ۱۸۹۴ م(  زبان پشتو، به نژاد آر
زبان‌شــناس معــروف فرانســوی پشــتیبانی شــده اســت. او بر اســاس تحقیقات انجام شــده 
پایی اســت. از  که زبان پشــتو جزء خانــوادۀ زبان‌های هند و ارو بــه این نتیجه رســیده اســت 
پایی بودن پشــتون‌ها را مطــرح، حمایت و یا از  که تئوری هند و ارو جملــه دانشــمندان غربی 
گری سون (Grie son) مؤلف تحقیقات زبان‌های هند، مورگن  کردند، می‌توان از  ی  آن پیرو
گــوردون (Gordon) )۱۸۲۶ - ۱۸۹۸ م(  اشــترن (Morgensteirn) اســتاد دانشــگاه اوســلو و 
یخ هند  گــوردون در کتاب مبانــی فرهنگ ما قبــل تار عالــم نسب‌شــناس فرانســوی نام بــرد. 
پایی جســتجو کنند. در میان  می‌گویــد که پشــتون‌ها بایــد اصالت خود را از منشــأ هند و ارو
پایی بــودن پشــتون‌ها، عــده‌ای از دانشــمندان روســی نیــز مقــام  حامیــان تئــوری هند و ارو
کــه می‌تــوان در صــدر آن‌هــا از دورن (Dorn) خاورشــناس روســیۀ تــزاری  برجســته‌ای دارنــد 
یخ شرق در  یُف( استاد تار گریگوریو )گریگور )۱۸۰۵ _ ۱۸۸۱ م( و اســتاد دانشــگاه خارکوف، 
کرد. قابل  یســنر و خینیکوف یــاد  لنین‌گــراد )پترســبورگ( مطــرح در نیمۀ دوم قــرن نوزدهم، ر
که زنده‌یــاد عبدالحی حبیبی مورخ معروف افغانســتان نیز یکــی از حامیان  یــادآوری اســت 

پایی بودن نژاد پشتون‌هاست. هند و ارو
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کــه در رابطــه بــا نســب پشــتون‌ها همیشــه مــورد بحــث بــوده اســت،   ب: تئــوری دومــی 
تئــوری اصالــت نژاد ســامی و یا عبرانی آن‌هاســت. این نظریه بیشــتر در میان قبایل پشــتون 
کان مطرح بوده اســت.  کما جنــوب خط دیورند عمومیت دارد و از ســدۀ شــانزدهم میلادی 
گذشــته، هر یک به نوبه خود در  صاحب‌نظران و مورخان قوم پشــتون در طی پنجصد ســال 
کــه در رأس آن، می‌توان از افضل‌خــان ختک مؤلف کتاب  کردند  این راســتا افســانه‌پردازی 
یخ مرصع، نعمت‌الله خان مورخ قرن هفدهم، عبدالله خان هراتی و قاضی عطاءالله خان  تار
یــخ نام بــرد. خواجــه نعمت‌الله خــان در ســال ۱۶۳۵ میلادی در  صاحــب کتــاب د پشــتو تار
زمــان جهانگیــر امپراتــور مغــول، اثــری را بــه نام مخــزن افغانی انتشــار داده و در آن نشــان داد 
که پشــتون‌ها به حضرت یعقوب پیامبر وصل می‌شــوند. »امیر عبدالرحمان خان با استفاده 
یــخ و تذکرة‌الملوک به عنــوان مأخذ اطلاعات خود، اظهار داشــت  از کتاب‌هــای د پشــتو تار
گرفته اســت« )۶۸(. در گذشته،  که افغانها نام خود را از افغانا ســر فرمانده ســلیمان پادشــاه 
کثر نویسندگان پشتون، با موافقت با سنت عمومی و شجره‌نامه‌های قبیله‌ای، به مردمشان  ا
یشــۀ یهودی داده‌اند. طبق این روایت، پشتون‌ها از سلالۀ بنی‌اسرائیل هستند و به  نســبت ر
وســیلۀ بُخت‌النصر به هزاره‌جات یا غور تبعید شــدند )۶۹(. زین‌العابدین شــیروانی مؤلف 
یاض‌السیاحه که در سال ۱۲۴۸ ق تحریر یافته، برای تألیف این کتاب، ضمن سفر  کتاب ر
کــه از بومیان  کرده اســت. او بنا بر روایت‌هایی  بــه جاهــای مختلف، به افغانســتان نیز ســفر 

محل شنیده است، در این اثر خود اشاراتی به یهودی‌بودن پشتون‌ها دارد.
یــادی دربارۀ  که ســخنان ز در میــان دانشــمندان غربی، به ویژه دانشــمندان انگلیســی، 
منشــأ عبرانی پشــتون‌ها دارند؛ یکی هم راورتی (Raverty) است. او آخرین خاورشناس قرن 
کــه از تئــوری یهودی‌بودن پشــتون‌ها حمایــت کرده اســت. راورتی  نوزدهــم انگلیســی اســت 
پشتون‌ها را یکی از دوازده قبیلۀ مفقود شدۀ یهودی‌ها می‌داند. رومودین خاورشناس روسی 

کرده است. ی  نیز از تئوری اصالت یهودی‌بودن پشتون‌ها پیرو
یشۀ یهودی‌بودن پشتون‌ها را پذیرفته‌اند،  که ر راورتی، رومودین و دیگر نویسندگان غربی 

کرده‌اند با استمداد از چندین عامل آن را به اثبات رسانند: تلاش 
افسانه‌ها و شجره‌نامه‌های پشتون‌ها؛ -



66 / افغانستان به روایتی دیگر

صورت اسامی مشترک افغان _ عبری )مثلًا سلیمان = سولومن، یوسف = ژوزف، داوود = دیوید(؛ -
کوه سلیمان  - که الهام‌گرفته از نام و مکان‌های یهودی است. مثلًا نام  صورت اسامی مکان‌ها 

الهام‌گرفتــه از نــام حضــرت ســلیمان پیامبــر و نــام درۀ خیبــر الهام‌گرفتــه از نــام قلعــۀ خیبــر 
یهودی‌های عربستان است؛

شباهت‌های فیزیکی بین پشتون‌ها و یهودی‌ها؛ -
یانی )یکی از دوازده قبیلۀ یهودی( در مراسم قبایل پشتون‌ها؛  نشانه‌های گزارش از مراسم عبادت لاو

که در آیین موسایی مقرر شده است )۷۰(. رسوم قبیله‌ای مشخص و مشابه آن‌ها 

بــه مــوازات حمایــت عــده‌ای از خاورشناســان غربــی از تئــوری اصالــت یهودی‌بــودن 
پشــتون‌ها »بــه طــور عمــوم در قــرن نوزدهــم عقیدۀ مســلط در میــان پشــتون‌ها نیز ایــن بود که 
آن‌هــا از بازمانــدگان دوازده قبیلــۀ یهودی‌اند که از زندان بابل فرار نموده و در کوهســتان‌های 
یان در  غــور ســکونت دایمــی اختیــار کردنــد« )۷۱(. با وصف تمــام این مــوارد وارتــان گریگور
یشــۀ  که تئوری ر کتاب ظهور افغانســتان نوین می‌گوید: »دلیل متقاعدکننده‌ای وجود ندارد 
یهودی‌بودن پشتون‌ها را ثابت کند. یقیناً رابطه‌ای بین زبان پشتو و عبری وجود ندارد« )۷۲(. 
ی ســاختار دســتوری زبان  که در ســال‌های دهۀ بیســت قرن نوزدهم رو تحقیقات علمی‌ای 
پشــتو صورت گرفته اســت، نشــان می‌دهد که مجموعه‌لغات باســتانی‌ای که در زبان پشــتو 
ی  بــه ارث مانــده اســت، پیونــدی بــا زبان‌هــای ســامی نــدارد. از همیــن‌رو خاورشناســان رو
گرچه در انجیل  تئــوری نســبت دادن پشــتون‌ها به یهود، شــک و تردید دارند. از طرفی هــم، ا
که به ســرزمین‌های هــال حاصل‌خیز  یان یهود تذکری رفته اســت  از اجتماعــات بــزرگ فرار
مهاجــرت کردنــد، تا قرن هشــتم میــادی از بود و بــاش یهودی‌ها در افغانســتان اطلاعی و یا 
که به یهودی بودن پشــتون‌ها اشــاره  صحبتی در میان نبود )۷۳(. از طرفی هم افســانه‌هایی 
یان،  گریگور گفتــۀ وارتــان  دارد، هیچ‌کــدام آن از پنجصــد ســال دورتــر نمــی‌رود. لهــذا بنــا بــر 
یخی اغلــب به نفع  که در آن‌هــا حقــوق و وقایع تار نمی‌تــوان بــه شــجره‌نامۀ نژادی پشــتون‌ها 
کــرد. توضیــح حق‌به‌جانبــی از روابــط مربــوط به  کنــار گذاشــته می‌شــود، اعتمــاد  افســانه‌ها 
پشتون‌ها1 به وسیلۀ بعضی از نویسندگان مدرن اظهار شده است. آن‌ها معتقدند که ممکن 

کلمۀ پشتون‌ها را در جای آن مناسب‌تر  کار برده است، اما بنده  کلمۀ افغان‌ها را به  کتاب،  گریگوریان در متن  1. وارتان 
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اســت پشــتون‌ها مایل باشند ســندی نژادی، و فرهنگی عمومی بین خود و دیگر قبایل پتان 

تــدارک ببیننــد تــا اتحاد خود را بالا برده و افتخار یکتاپرســتی خود در زمان پیش از اســام را 

یایی، شــاخه‌ای از  با تکرار به اثبات رســانیده باشــند. محققان جدید، پشــتون‌ها را به نژاد آر

پایــی نســبت می‌دهنــد، البته یــک مقدار آمیخته بــا ترک، مغــول و دیگر گروه‌های  هند و ارو

قومی )۷۴(. از آنجایی که تئوری یهودی‌بودن پشــتون‌ها بر اســاس مستندات علمی، اعم از 

یخی، مردود دانسته می‌شود؛ لازم است از دنبال کردن مباحثی مثل وجود  زبان‌شناسی و تار

نام افغان در افســانه‌های یهودی صرف نظر شــود، چون ذکر نام افغانه در تورات و سایر کتب 

ی این ملحوظات  و روایات یهودی و ارتباط دادن آن با افغان‌ها، افسانه‌ای بیش نیست. رو

کــه با شــواهد علمی و  پیشــینۀ نــام افغــان را بــر اســاس روایات و مســتنداتی دنبــال می‌کنیم 

یخی توأم باشد. تار

گان مذکور در  که با نام اپا که واژۀ افغان نامی قدیمی است  میر غلام‌محمد غبار می‌گوید 

یگ‌ودا با واژۀ افغان مطابقت داشته  گان ر گر واژۀ اپا ریگ‌ودای هند مطابقت می‌کند )۷۵(. ا

باشــد، بایــد پیشــینۀ نــام نــژادی افغان را بــه هــزارۀ دوم پیش از میــاد مربوط دانســت، چون 

کتابت ســروده‌های مقدس وداهای هند، به‌ویژه  خیلی از باستان‌شناســان و زبان‌شناسان، 

یــگ‌ودا را بیــن ۱۴۰۰ تــا ۱۷۰۰ ســال پیش از میلاد تخمیــن زده‌اند. اما بعید اســت واژۀ افغان  ر

یگ‌ودا ارتباط و پیوندی  گان ر که بتوان بین این واژه و اپا کهنگی داشــته باشــد  تا این اندازه 

کتورهــای مختلف و  یافــت، چون بــا معادل قــرار دادن بعضی واژه‌ها بدون در نظرداشــت فا

ویژگی‌های خاص، نمی‌توان چیزی را ثابت کرد. باید پذیرفت که علی‌رغم روایت غبار، بین 

یگ‌ودا، ارتباط و پیوندی وجود ندارد. گان ر کلمۀ نژادی افغان و واژۀ اپا

 از آن به‌عنوان کهن‌ترین ثبت کلمۀ افغان 
ً

یخی که معمولا یکــی از قدیمی‌تریــن منابع تار

که  کتیبه‌های شاهنشاهان ساسانی در سده‌های سوم و چهارم میلادی است  یاد می‌شود، 

ی نیــز بــه ایــن موضوع پرداخته اســت. او که آخریــن حکمران بریتانیــای کبیر در  اولــف کارو

ایالت ســرحدی شــمال‌غرب هند بریتانوی بود، تحقیقات ژرفی در رابطه با پشــتون‌ها انجام 

گریگوریان قوم پشتون است. که از محتوای این مطلب فهمیده می‌شود، منظور  دیدم؛ چون تا جایی 
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کــه پتــان نــام دارد می‌نویســد: »در نبشــته‌های شــاپور اول امپراتور  داده اســت. او در کتابــش 
که در نقش رستم بر آرامگاه داریوش اول هخامنشی در شوش ثبت  ساسانی )241 _ 271 م( 
یســموند (Goundifer Abgan Rismound) یاد  گوندیفرابــگان ر اســت، از شــخصی به نــام 
گان در نبشته‌های شاپور سوم امپراتور ساسانی  شــده است« )۷۶(. به‌همین‌ترتیب، اســم اپا
گان و  کــه اپا )383 _ 388 م( به‌چشــم می‌خــورد. عــده‌ای از محققــان را عقیده بر آن اســت 
که نمی‌تواند خودش  ی  کارو گویشی پیشینۀ واژۀ افغان است. اولف  ابگان در حقیقت تطور 
را متقاعد کند، در ادامه با شــک و تردید می‌نویســد که »او وسوســه می‌شــود قدیمی‌ترین ذکر 
گان به‌وســیلۀ شــاپور یکم و شــاپور سوم را بفهمد.  نام افغان در دو نام‌گذاری کلمۀ ابگان و اپا
گان برای  کلمه‌هــای ابگان و اپــا امــا نباید به وســیلۀ شــباهت‌های آواشناســی گمراه شــویم. 
ی نامیده می‌شود، به‌کار می‌رفت.  که امروز آذربایجان شورو کنان قدیمی آنچه  نام‌گذاری سا
که مربوط به ادبیات ارمنی در قرن پنجم میلادی نامیده می‌شود،  کلمه، در آن متونی  هر دو 

به چشم می‌خورد« )۷۷(. 
که بر اســاس آن بتوان  یخی مشــاهده نشــده اســت  کنون هیچ مدرک علمی و تار  تا 

ً
بنائاً

کنان دامنۀ کوه سلیمان  گان در کتیبه‌های ساسانی را برای نام‌گذاری سا کلمه‌های ابگان و اپا
که بر اساس منابع موثق  کار برد. آن‌چه مسلم است، این است  و یا سایر نقاط افغانستان به 
کلمۀ افغان، برای نخســتین‌بار، در ســدۀ ششــم میــادی در متون سانســکریت، به  یخــی  تار
کتاب بری‌هت سامهیتا (Brihat Samhita) به‌صورت  وسیلۀ منجم هندی وراها میهیرا در 
که امروز افغانســتان شــرقی را شــکل  گانــا (Avagana) بیــن ملل شــمال‌غربی هندوســتان  آوا
می‌دهنــد، ذکــر شــده اســت. به‌همین‌ترتیــب، بــه دنبــال آن، در قــرن هفتــم میــادی هیــوان 
که از ســال ۶۲۹ میــادی به مدت چهارده ســال در  تســانگ جهانگــرد و زایــر معروف چینی 
گشت‌وگذار بود، از وجود قبایلی به نام  مناطق مشرق افغانستان و شمال‌غربی هند مشغول 
یســت می‌کردند، یاد می‌کند1 و این در  کوه‌های ســلیمان ز که در حدود   (A-pokien) اپوکین

کتــاب افغانســتان در پنج قــرن اخیر میــر محمدصدیق  گاهــی بیشــتر از ایــن مطلــب بــه صفحــۀ ۳۹ جلد دوم  1. بــرای آ
کتاب تمدن ایرانی نوشــتۀ  گریگوریان و صفحۀ ۳۰۶  کتاب ظهور افغانســتان نوین نوشــتۀ وارتان  فرهنگ و صفحه ۴۷ 

آ. فوشه مراجعه شود.
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یخی و  کــه تا قرن چهارم هجــری، هیچ نامی از افغــان و افغانســتان در کتب تار حالــی اســت 
جغرافیای دورۀ اسلامی وجود ندارد.

یخ‌نویــس عــرب یعنــی ابن اثیــر  ظاهــراً در منابــع اســامی، بــرای نخســتین‌بار، در اثــر تار
کلمۀ  )۹۷۶ م( و در جغرافیــای فارســی حدودالعالــم )۹۸۲ م( اثــر مؤلفی ناشــناس، نامی از 
افغــان بــه میــان آمــده اســت. در منابع مذکــور، افغان‌هــا به عنــوان جمعیت کوچکــی که در 
کتاب حدودالعالم  نواحی رشته‌کوه‌های سلیمان زندگی می‌کنند، توصیف شده‌اند )۷۸(. 
معلومات مختصری از افغان‌ها دارد. در آنجا تحت عنوان »سخنی اندر ناحیت هندوستان 
یست دارند و ساول از جمله محلات  ی« می‌گوید: افغان‌ها در دهکدۀ ســاول ز و شــهرهای و
هندوســتان غربــی اســت. حکمران نین‌هــا را )ننگرهــار( در میان زنان خود، یــک زن افغانی 

کنونی بوده باشد. دارد )۷۹(. احتمال دارد ساول قصبه‌ای در مشرق افغانستان 
ی و صاحب  یخ‌نویس زمــان و عتبــی منشــی ســلطان محمــود غزنــوی و معروف‌تریــن تار
یخ یمینی که به ســال‌های ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ میلادی نوشــته شــده، در این کتاب دربارۀ  کتاب تار
کوه‌هــا و مرتفع‌تریــن صخره‌ها  قبایــل افغــان چنیــن می‌نــگارد: »افغان‌هــا در بلندتریــن قلــل 
که »افغان‌ها  گزارش داده اســت  حیــات به‌ســر می‌برند« )۸۰(. او در این اثــرِ قرن یازدهم خود 
یحان بیرونی )۳۶۲ _ ۴۴۰ ق(  واحدی را در ارتش پادشاهی غزنویان شکل دادند« )۸۱(. ابور
کوه‌های  در اثر معروف خود تحقیق ما للهند به سال ۴۲۳ ق نوشت: »اصناف فرق افغان در 
غرب هندوستان به‌سر می‌برند و تا به حدود زمین سند می‌رسند« )۸۲(. جوزجانی در کتاب 
طبقــات ناصری یادآور شــده اســت که افغان‌ها در میان مــزدوران الق خان بودند و در تجاوز 
که در  کردند )۸۳(. ابن بطوطه ســیاح تونســی  بــه هنــد در حوالی ســال‌های ۱۲۶۰ م شــرکت 
کرده است، در سفرنامۀ خود،  قرن چهاردهم میلادی به ایران، افغانستان و هندوستان سفر 
زادگاه اصلــی افغان‌هــا را در کوهپایه‌های رشــته‌کوه ســلیمان ذکر کرده اســت. ابن بطوطه در 
گزارش ذیل را نوشت: »ما به  کابل  راه ســفر به جانب هند به ســال ۱۳۳۱ یا ۱۳۳۳ میلادی از 
کنون قصبه‌ای بیش نیست و افغان‌ها در آنجا زندگی  کابل آمدیم. قبلًا کابل شهر بزرگی بود. ا
کثریت  یشــان بزرگ اســت. ا دارنــد...« )۸۴(. »بــه افغان‌هــا، کوه‌هــا و دره‌هــا تعلق دارد. نیرو
کوهشــان ســلیمان یــاد می‌شــود« )۸۵(.  عظیم‌شــان قطاع‌الطریــق می‌باشــند و بزرگ‌تریــن 
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کلــی دارد و تنها  کتــاب ظفرنامــه نیز با مشــاهدات ابن بطوطــه دربارۀ افغان‌هــا توافق  مؤلــف 
که »افغان‌ها از ســالیان متمادی در سلســله‌کوه‌های  در روایــت خــود این مطلب را می‌افزاید 
که  ســلیمان اقامــت داشــتند« )۸۶(. به‌همین‌ترتیــب بابــر سرسلســلۀ دودمــان بابریــان هند 
یســت، در جایــی از خاطــرات خــود از موجودیــت افغان‌ها  در ســدۀ شــانزدهم میــادی می‌ز
کابــل و بنــو یک‌جــا با اقلیت‌های کوچک، ســخن می‌گوید و آن‌هــا را به نام  در دهکده‌هــای 

صحرانشینان خطاب می‌کند )۸۷(.
کــه  یخ‌نویســان و جغرافی‌نــگاران دورۀ اســامی  بــا توجــه بــه یادداشــت‌ها و تألیفــات تار
که از ســدۀ دهم  آثارشــان در زبان‌های عربی و فارســی موجود اســت، چنین به‌نظر می‌رســد 
میلادی به بعد، دری‌زبانان و به تبعیت از آنان در آثار مکتوب فارســی و عربی، پشــتون‌ها را 
کرده و زبان پشــتو را هم بــه عنوان زبان افغانی گفته‌انــد. چنانچه بابر که  بــه عنــوان افغان یاد 
کرده است. به‌همین‌ترتیب  یست، از زبان پشتو به نام زبان افغانی یاد  در سدۀ شانزدهم می‌ز
که امروزه پشــتون‌ها بــر زبان و قوم خــود اطلاق  کلمات پشــتو و پشــتون  کــه  چنیــن پیداســت 
می‌کنند، تا ســدۀ هفدهم میلادی در آثار کتبی به نظر نرســیده اســت. بعضی نویسندگان از 
قــرن چهاردهم میلادی به بعد، چون مؤلفین ظفرنامه، ملفوظات تیموری و مطلع‌الســعدین 
از واژۀ افغان با گویش پشتوی آن به‌صورت اوغان ذکر کرده است. قابل یادآوری است که واژۀ 
یاد به‌صورت  یشه در زبان دری فارسی دارد که در منابع و مآخذ عربی نیز بدون کم و ز افغان، ر
یشه  کلمات افغان و افغانستان نمی‌توانند ر که  افغان راه یافته اســت. واضح و مســلم اســت 
در زبان پشــتو داشــته باشــند، چــون در الفبای زبان پشــتو حرف »ف« وجود نــدارد. به همین 
علت بعضی از پشــتوزبانان گاهی در صحبت‌های خود از افغانســتان به‌صورت اوغانســتان 

نام می‌برند.
کاربرد داشته  »نام افغان تا ســدۀ چهاردهم میلادی، بدون آن‌که در بین خود پشــتو‌زبانان 
باشد، از طرف نویسندگان مختلف برای نامیدن قبیله یا قبایلی از پشتوزبانان اطلاق می‌شد 
کــه علی‌رغم  کاربــرد آن وســعت بیشــتری یافــت و عمومیــت پیدا کرد، تــا جایی  کــه بعدهــا 
کــه در اوایل این نــام را بر خود تحمیلی از دیگران می‌دانســتند، خود  تصــور، آن پشــتوزبانانی 
کار بردند. از آن‌جمله خان‌جهان لودی )متوفی در ۱۶۳۰ م( بود.  در آثار خویش این نام را به 
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نــام افغــان تا قرن هیجدهم آنقدر وســعت یافته بود که احمد شــاه ابدالــی در کتیبۀ عمارت 
یارت بیت‌الله‌الحرام در حجاز نوشت "درانی و غیردرانی، هر افغانی  حاجی‌خانۀ خود موقع ز
کــه باشــد..." در اینجا از کلمۀ غیردرانی اشــاره به ســایر قبایل پشــتو زبــان دارد، یعنی تا قرن 

گرفته بود« )۸۸(. هیجدهم واژۀ افغان نام عمومی پشتوزبانان قرار 
که در نیم‌قارۀ هند مروج است و از آنجا به زبان انگلیسی نیز راه یافته  کلمۀ پتان یا پتهان 
اســت، در آثار مکتوب قبل از قرون شــانزده و هفده میلادی دیده نشــده اســت. این واژه در 
کلمۀ پشــتون در میــان دری‌زبانان و  کــه  میــان هندی‌زبانــان به‌همــان مفهومی بــه‌کار می‌رود 
گر روایت غبار درســت باشــد، نباید تصور شــود که کلمۀ  پشــتوزبانان اســت. با این وصف، ا
پتهــان شــکل هندی‌شــدۀ پشــتون یــا پشــتانه اســت. بنا بر روایــت غبــار: »در هندوســتان قرن 
چهاردهــم میــادی کلمۀ پتهان از آنجا پدید آمد که افغان‌ها در مرحلۀ اول بیشــتر در معمورۀ 
کرده و از طرف هندی‌ها با نســبت دادن افغان‌ها به شــهر پتنه، به  شــهر پتنــه اقامــت اختیار 
کتاهای  کتی‌ایکه هــرودوت و پا نــام پتهان یا پتان شــهرت یافتند«.1 از جانــب دیگر »ارتباط پا
متــون ودایــی بــا پتهان یــا پتــان در حیطــۀ زبانی به‌وســیلۀ مورگن اشــتیرن نیــز تأییــد نگردیده 
کلمۀ پتهان  است« )۸۹(، یعنی بر اساس پیشنهاد مورگن اشتیرن بین پکتوایکی هرودوت و 

هیچ ارتباط و پیوندی وجود ندارد.
گرچــه بعضــی از خاورشناســان معاصــر چون آ. فوشــه، مورگن اشــتیرن، دورن و گاردون  ا
کتی‌ایکــه مذکور در  در مســئلۀ تثبیــت هویت پشــتون )= پختون( یــا پشــتانه )= پختانه( از پا
ی کرده‌اند و کلمات پشــتون و پشــتانه امــروزی را گونه‌ای دیگر  یــخ هــرودوت پیرو کتــاب توار
کتی‌ایکۀ هرودوت دانســته‌اند، آ. فوشــه در این باره می‌گویــد: »هرودوت دو مرتبه  گویش پا از 
کرده اســت  کوه‌هــای ســلیمان، در نوشــته‌های خــود ذکــر  کتی‌ایکــه (Paktyike) را در  نــام پا
کتاهــا (Paktaha)ی متــون ودا و پتان‌های  کتی‌ایکه‌های هــرودوت با پا کــه پا و امــکان نــدارد 
امروز نزدیک ندانســت« )۹۰(. حســب روایت مورگن اشــتیرن »قبیلۀ پکتوایکی یکی از یازده 
یایی بود و از منطقۀ جنوبی دشــت‌های آســیای میانــه حرکت کرده و از  قبیلــۀ بادیه‌نشــین آر
کردند«. بر  کوه‌های ســلیمان اقامت اختیــار  سلســله‌کوه‌های هندوکــش گذشــته و در دامنۀ‌ 

کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میر غلام‌محمد غبار مراجعه شود. گاهی بیشتر به صفحۀ ۳۰۹  1. برای آ
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اساس تئوری فوق، مورگن اشتیرن نتیجه می‌گیرد که کلمۀ پشتو از کلمۀ پکت و یا پکتوایکی 
که در   (Paktyike) کتوایکی مشــتق شــده اســت و دورن با تأیید نظر مذکور اضافه می‌کند پا
کان واقعی افغان‌های امروزی، خاصتاً  یخ هرودوت از آن نام برده شــده اســت، نیا کتاب توار
که پشــتون‌ها از نســل  گاردون نیــز بــا حمایــت از تئــوری مذکور تأیید می‌کند  پشــتون‌هایند و 

کتوایکوس هستند )۹۱(. پا
که هرودوت در  با وجود تمام این روایت‌ها، بعید است بتوان قوم پکت‌ها یا پکتوایکی را 
کان واقعی پشتون‌ها دانست. مهم‌تر از آن،  سدۀ پنجم پیش از میلاد از آن نام برده است، نیا
که در ۲۵۰۰ سال پیش  که زبان پشتو را دنبالۀ یکی از آن زبان‌هایی بدانیم  غیرمحتمل است 
از امروز، در مشــرق افغانســتان بدان‌ها تکلم می‌شــده اســت. هم بدین‌ طریق خیلی مشکل 
کتاهای  کتی‌ایکه‌های هــرودوت و پا می‌تــوان بیــن قوم پشــتون و زبان پشــتو از یک طــرف و پا
متون ودایی هند از طرف دیگر ارتباطی برقرار کرد. تردیدی نیست که هرودوت در ۲۵۰۰ سال 
گرچه مورگن اشــتیرن  پیش از امروز، از قوم پکت‌ها در حوالی افغانســتان نام برده اســت. اما ا
کرده‌اند، چه  کتوایکی را در دامنه‌های سلســله‌جبال ســلیمان ذکر  و آ. فوشــه اقامت قبیلۀ پا
کتی‌ایکه‌هــای هرودوت با  ســند یــا پیشــینه‌ای وجود دارد که بر اســاس آن بتــوان حکم کرد پا
یخ هرودوت  کتاهای متون ودایی اجداد پشتون‌های امروزی باشند؟ در حالی‌که کتاب توار پا
کوه‌های سلیمان به‌صورت  کتاها در  و متون ودایی هند از محل اقامت قبیله پکتوایکی یا پا
کتوایکی از چهار قوم دیگر به نام‌های  مســتقیم چیزی نمی‌گویند. هرودوت در جــوار قبیلۀ پا
کران راســت رود  کیدیا و آپروته در جنوب سلســله‌جبال هندوکش تا  گنداری، دادیکه، ســاتا
کنان درۀ  گنداری‌ها را عبارت از ســا ســند نام می‌برد. خاورشناســان و قوم‌شناســان غربــی، 
کنر، چارســده و پشاور تا رود سند تعیین  کابل‌رود، شــامل مردمان لغمان، ننگرهار،  ســفلای 
کنان  گیدیا را سا موقعیت کرده؛ دادیکه‌ای‌ها را عبارت از قبایل داردی نورستان و قبیلۀ ساتا
قســمت‌های علیــای درۀ ارغنــداب و درۀ هیرمند در حوالی غزنی، و قبیلــۀ آپروته را قومی در 
کتوایکــی هــرودوت را در جنوب چهار  کرده‌اند. خاورشناســان قبیلــۀ پا حوالــی غــور تثبیــت 
کتوایکی‌ها در حوالی  که می‌توان حــدس زد قــوم پا کرده‌اند  قبیلــۀ ذکرشــده تعیین موقعیــت 

کوه‌های سلیمان اقامت داشته است.
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کتاهــای منابــع ودایی هنــد در حوالی  کتوایکــی هرودوت یــا پا کــه قبیلــۀ پا گــر بپذیریــم  ا
سلسله‌جبال سلیمان اقامت داشته است، با وصف آن‌هم دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد 
کــه امروزه به نام قوم پشــتون شــناخته  کــه بتــوان بیــن قــوم قدیمــی پکت‌ها و مجمــوع اقوامی 
گونه‌ای نشــان‌دهندۀ ارتباط قوم امروزی پشــتون یا زبان  که به  کرد،  می‌شــوند، ارتباطی پیدا 
گرچه  پشــتو، بــا قــوم قدیمی پکت‌هــا و یا با زبانی که این قــوم بدان تکلم می‌کردند، باشــند. ا
کــه به احتمال  امــروزه محــل ولایــات پکتیــکا و پکتیــا در مکان‌هایی تثبیت موقعیت شــده 
قریــب بــه یقین می‌توانــد در محل اقامت قــوم قدیمی پکت‌ها باشــد، اما نام‌گــذاری ولایات 
یخی و جغرافیایی قدیم، نام‌های پکتیا  شــرقی افغانســتان خیلی جدید اســت و در منابع تار
و پکتیــکا بــه عنوان مکان‌های جغرافیایی ثبت نشــده اســت. از جانب دیگــر، امروزه خیلی 
از خاورشناســان غربــی بــا معادل قــراردادن واژه‌ها با یکدیگر و یا اثبات یــک فرضیه با اتکا بر 
که از آن  کرده‌اند  تشــابهات آوایی، بدون درنظرداشــت جوانب دیگر آن، به‌شــدت مخالفت 
ی، »تلفظ ثقیل  جملــه یکی بیلی (Bailey) اســتاد دانشــگاه کمبریج اســت. حســب نظــر و
که  پختون مســأله‌ای تازه می‌باشــد« )۹۲(. پیشــینۀ زبان پشــتو را باید در زبان اقوام ســکایی 
که در ســدۀ چهارم میلادی به افغانستان  در ســدۀ دوم پیش از میلاد و اقوام یفتلی )ابطالی( 
مهاجــرت کردنــد، ردیابــی کرد. بعضی خاورشناســان و زبان‌شناســان، کلمــۀ ابدالی را گونۀ 
جدیدی از نام قوم یفتلی )= هپتالی یا ابطالی( می‌دانند. از طرف دیگر، پیوند زبان پشــتو با 
که در ســدۀ دوم پیش از میلاد و یا سدۀ چهارم میلادی، عده‌ای از آن‌ها  زبان ســکایی‌هایی 
بــه افغانســتان آمدنــد و عــده‌ای دیگــر، در آن‌زمان در جــوار کوه‌های قفقاز نزدیک ارمنســتان 
ی ســابق به وســیلۀ زبان‌شناســان روســی به اثبات رســیده و  مهاجرت کردند، در زمان شــورو
خویشــاوندی زبان پشــتو با این زبان سکایی مورد تأیید قرار گرفته است. ا. د. ه‍ . بیوار راجع 
کــه در قرن دوم پیش از میلاد به افغانســتان مهاجــرت کرده‌اند، می‌گوید:  بــه قبایل ســکایی 
یاد  »ایــن اقــوام ســکایی ظاهراً بــه گویش زبان ایرانی شــرقی ســخن می‌گفتند و بــه احتمال ز

گویش پشتو تکلم می‌کنند، به آنان می‌رسد« )۹۳(. که امروزه به  نسب افغان‌ها 
گرچه این مبحث به پیشینۀ کلمات پشتون، پتان و افغان مربوط است، برای پیدا کردن  ا
یشــۀ این کلمات خواهی نخواهی رشــتۀ بحث به پیشــینۀ قوم پشــتون و پیشینۀ زبان پشتو  ر
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نیــز کشــیده می‌شــود. بدین‌ترتیــب، مبحــث ما شــامل ســه مقولۀ پیشــینۀ کلمات پشــتون و 
پشــتو، پیشــینۀ قــوم پشــتون و پیشــینۀ زبان پشــتو می‌شــود. یــادآوری این مطلب لازم اســت 
کــه بیشــتر قــوم پشــتون، صرف نظر از این‌که در عصر باســتان بــه چه زبان یــا زبان‌هایی تکلم 
کنان  می‌کرده‌اند و از نظر قومی و قبیله‌ای به چه نامی یا نام‌هایی شناخته می‌شده‌اند، از سا
خیلــی قدیمی مشــرق و جنوب افغانســتان به شــمار می‌روند. اینــان در مرحله‌های بعدی با 
مهاجــرت ســک‌ها و تخاری‌ها در ســدۀ دوم پیش از میلاد و مهاجــرت یفتلی‌ها )هپتالی‌ها 
= ابطال‌‌ها = ابدالی‌ها( در ســدۀ چهارم میلادی، با این مهاجران تازه‌وارد، اختلاط و امتزاج 
کردند. در اثر این اختلاط و امتزاج، طی قرون متمادی و با پشت سرگذاشتن تکامل  حاصل 
گرفت. خینیکوف خاورشــناس روســی در  مرحلــه بــه مرحلــۀ اجتماعی، قوم پشــتون شــکل 
کــه »افغان‌ها بــه مثابه یک قوم مختــص به خود در بیــن قرون نهم  ایــن رابطــه اظهــار می‌کند 
کوه‌های  و ســیزدهم میلادی متشــکل شــدند. آن‌ها قبل از این‌که محل موجود یعنی اطراف 
کنند، این محل در تصاحب هندی‌ها قرار داشــت. ســرانجام بخشی  ســلیمان را تصاحب 
از هندی‌هــا بــه جنــوب متوطن گشــتند و عــده‌ای دیگــر در اثر پیکارهــا نابود شــدند« )۹۴(. 
راورتــی عقیــده دارد: افغان‌هــا در سلســله‌کوه‌های ســلیمان و یا به عبارت دقیق‌تــر در امتداد 
کوه بابا، قســمت شــرق غزنی الی بخش شــرقی کوه سلیمان یا سیاه‌پشت سکونت داشتند. 
کید می‌کند که نام پشــتون از نام همان کوه سیاه‌پشــت مشــتق شــده است )۹۵(. یعنی  او تأ
کتاهــای منابع ودایی هند  کتوایکــی هرودوت و پا واژۀ قومــی یــا قبیله‌ایِ پشــتون پیوندی با پا
یــان در کتاب ظهور افغانســتان نویــن ضمن تأییــد توضیحات راورتی  نــدارد. وارتــان گریگور
یشــۀ واژۀ قومی _ قبیله‌ای پشــتون می‌گویــد: »افغان‌ها این لغــت را از کلمۀ تاجیکی  دربــارۀ ر
کرده‌اند و با شــکل مشتق‌شدۀ پشــتون و هندی‌شدۀ پتان،  پشــت )عقب رشــته‌کوه( مشــتق 

کوهستانی‌ها را به آن می‌دهند« )۹۶(. نسبت 
اما بحث پیشــینۀ زبان پشــتو، شــاید پیچیده‌تر و پرســش‌برانگیزتر از پیشــینۀ قوم پشتون 
پایی  که این زبان قدیمی از خانوادۀ زبان‌های شــاخۀ شــرقی هند و ارو باشــد. می‌توان گفت 
که از نظر زبان‌شناســی موازی با زبان اوســتایی اســت  یایــی بوده  یعنــی زبان‌هــای ایرانی _ آر
و بــا زبان‌هــای ســکایی نیــز خویشــاوندی دارد. احتمــال قریــب بــه یقیــن این اســت که این 
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یایــی را اقــوام ســکایی که در ســدۀ دوم پیــش از میلاد از آســیای میانه به افغانســتان  زبــان آر
کردند و یا اقوام یفتلی که در ســدۀ چهارم میلادی از دوردســت‌های آســیای میانه  مهاجرت 

کوچیدند، با خود به افغانستان آورده باشند. به افغانستان 
که به یک زبان تکلم می‌کنند، مربوط به یک نژاد و همان قوم  ضرورتاً لازم نیست کسانی 
که بدون  پایی و افریقایی را می‌شناســیم  نیز باشــند. امروزه خیلی از ملت‌های آســیایی، ارو
تغییــری در نــژاد، بــه دلایلی زبان تکلم‌شــان عوض شــده اســت. ملــت کنونی فرانســه از نظر 
کســون‌ها یعنی ملت‌های انگلیس و آلمان پیوســته اســت، اما زبان فرانسه  نژادی با انگلوسا
جزء خانوادۀ زبان‌های لاتین محســوب می‌شــود و بیشــتر با زبان‌های ایتالیایی، اســپانیایی 
و پرتغالــی پیوســته اســت. به‌همین‌ترتیب، مردمان مصر باســتان روزگاری به زبان باســتانی 
خویش تکلم می‌کردند ولی به دنبال آن به‌ترتیب زبان‌های قبطی و یونانی جای آن را گرفت. 
کنان آن  امروزه بدون آن‌که در نژاد و قومیت مصریان تغییری وارد شده باشد و بدون آن‌که سا
کمیت مسلمانان  سامان نابود شده باشند و یا از میهن خویش رانده شده باشند، بعد از حا
به زبان عربی تکلم می‌کنند. مردمان آسیای میانه، به‌ویژه مردم خوارزم، سمرقند و بخارا در 
یایی تکلم  عصر باستان و عصر میانه به زبان‌های خوارزمی و سغدی از خانوادۀ زبان‌های آر
کنان  می‌کردنــد. در قــرون وســطی، بــا ورود و تســلط ترک‌ها در آســیای میانه، بدون آن‌که ســا
کرده باشــند و یا نابود  ســغدی‌زبان و خوارزمی‌زبــان باســتانی‌تبار آن دیار به جــای دیگر کوچ 

گرفت. شده باشند، زبان ترکی جای این زبان‌ها را 
کستان  چنین به‌نظر می‌رسد که زبان پشتو در مشرق و جنوب افغانستان و شمال‌غرب پا
که زبان ترکی در خوارزم و سغد پشت سر  گذاشت  گسترش پشت سر  همان مراحلی را برای 
گذاشــته بود. به‌همین‌ترتیب زبان‌های اورمری، پراچی، دری فارســی و ســایر زبان‌های بومی 
کســتان به‌شــمول بعضی از زبان‌های باستانی  مشــرق و جنوب افغانســتان و شــمال‌غرب پا
کردند که  که امروزه در گوشــه‌هایی از نورســتان بدان‌ها تکلم می‌شــود، همان مســیری را طی 
کرده بودند.  کمیت ترک‌زبان‌ها طی  زبان‌های سغدی و خوارزمی در ماوراء‌النهر، در زمان حا
خلاصه همان‌گونه که ملت‌های فرانسه، مصر و آسیای میانه بدون تغییر نژاد، زبانشان تغییر 
کن در مشرق و جنوب افغانســتان نیز با تغییرات اندک قومی و نژادی،  کرده اســت، اقوام ســا
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زبانشان عوض شده است، یعنی زبان پشتو به جای زبان‌های باستانی نشسته است.
یشۀ کلمات پشتون و پشتو چنین به‌نظر می‌رسد که علی‌رغم قدمت قوم پشتون  راجع به ر
و زبــان پشــتو، ایــن کلمات خیلی جدید اســت. لازم نیســت چنین پنداشــته شــود که از آن 
زمانــی که خود زبان پشــتو وجود داشــته، کلمات پشــتون و پشــتو نیز برای نامیــدن قوم و زبان 
 در عصر باستان و عصر میانه، زبان پشتو به نام دیگری یاد 

ً
پشتون‌ها مطرح بوده باشد. یقیناً

یخ زبان  گاهی کامل و جامع از پیشــینه و تار می‌شــده که متأســفانه از آن چیزی نمی‌دانیم. آ
گمان‌هایی بزنیم.  که راجع به پیشــینۀ زبان پشــتو نیز حدس و  کمک می‌کند  فارســی، به ما 
این زبان فارســی، در عصر باســتان تا زمان هخامنشــیان، به اســتناد کتیبه‌های هخامنشــی 
کــه امروزه افغانســتان و  زبــان آریایــی نام داشــته و در سراســر فــات یعنــی در تمام منطقه‌ای 
ایــران نامیــده می‌شــود، بــدان تکلم می‌شــده اســت. امــا یونانیــان باســتان به لحــاظ این‌که 
هخامنشــیان بــه قوم پارس یا فارس تعلق داشــتند و به این زبان تکلــم می‌کردند، این زبان را 
فارسی خوانده‌اند. به‌همین دلیل از آن زمان در نزد غربی‌ها به نام زبان فارسی شهرت یافت. 
در زمــان اشــکانیان زبان فارســی به نام زبــان پهلواها یا زبان پهلوان‌ها و بــه دنبال آن در زمان 
گویش آن، به نام زبان پهلوی شهرت داشت. این زبان در اواخر  ساسانیان با اندکی تغییر در 
دورۀ ساسانی یا شاید در اوایل دورۀ اسلامی دری نامیده شد. امروزه در ایران این زبان به نام 

گفته می‌شود. فارسی، در افغانستان به نام دری و در تاجیکستان تاجیکی 
که با وصف جدید بودن  بنائــاً بــا عطف به مطالب فوق به وضوح می‌توان نتیجــه گرفت 
کلمات پشــتو، پشــتون، پشــتانه، پختو، پختون، پختانــه، پتان و حتی جدید بــودن ثبت کلمۀ 
کــه این زبــان ابتدا در  افغــان، قدمــت زبــان پشــتو یک امر مســلم اســت، صرف نظر از محلی 
کثریت پشــتون‌ها در جغرافیای  آنجا رایج بوده اســت. به همین ترتیب قدمت آباء و اجداد ا
افغانســتان انکارناپذیــر اســت، صرف نظر از زبان‌هــای تکلم قدیم آنان که بعدها زبان پشــتو 

گرفت. جای آن را 



پیشینۀ نام جغرافیایی افغانستان

واژۀ افغانستان به مفهوم موطن افغان‌ها، به لحاظ جغرافیایی دو مرحله را پشت سر گذاشته 
اســت: اول، افغانســتان بــه مفهــوم یک مــکان جغرافیایــی، مانند بلوچســتان، غرجســتان، 
کشــور، ماننــد تاجیکســتان،  کردســتان. دوم، افغانســتان بــه مفهــوم نــام یــک  پشتونســتان، 
یخ افغانســتان  ترکمنســتان، ارمنســتان، عربســتان. به هر حــال این مبحث به پیشــینه و تار
مربوط نیســت. صرفاً پیشــینۀ نام جغرافیایی افغانســتان مورد بحث اســت که پیشینۀ آن به 

یخی و جغرافیایی، اندکی بیشتر از هفتصد سال است. استناد روایت‌های تار
ی1  یخ‌نامۀ هرات سیفی هرو کلمۀ جغرافیایی افغانســتان برای نخســتین بار در کتاب تار
کتاب می‌گوید:  )تألیف ۷۲۰ ق / اوایل سدۀ چهاردهم میلادی( ذکر شده است. او در این 
»اولیجایتو خان، خطۀ هرات را تا اقصای افغانســتان و رود آمو به ســلطان غیاث‌الدین کرت 
ی در جای دیگری از این کتاب آورده است که: »شمس‌الحق  تفویض کرد« )۹۷(. سیفی هرو
کــرت طاب ثــراه از افغانســتان بــه تگین‌آباد آمــده و از راه خیســار و اســفزار به هرات  والدیــن 
که در حوالی قندهار  بازگشت« )۹۸(. چون در آن زمان تگین‌آباد به منطقه‌ای اطلاق می‌شد 
که افغانســتان آن زمان در  کرد  ی می‌توان اســتنباط  کنونی واقع بود، از این روایت ســیفی هرو

کرت بود و تاریخ‌نامۀ  1. سیفی هروی متولد هرات به سال ۶۸۱ ق، معاصر و مداح ملک فخرالدین و ملک غیاث‌الدین 
کرد. کرت تألیف  هرات را در سال ۷۲۰ ق به نام ملک غیاث‌الدین 
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یخ‌نامۀ هرات راجع به حدود افغانســتان آن زمان  کتاب تار کنونی واقع بود.  جنــوب قندهــار 
که ســرزمین »افغانســتان  هم اطلاعات موثق و مفیدی فراهم می‌کند و از آن چنین بر می‌آید 
به ناحیه‌ای بین سیستان در غرب، غور و زمین‌داور و زابلستان در شمال، مکران در جنوب 
و سند )هندوستان( در شرق اطلاق می‌شود و مرکز آن هم در حول‌و‌حوش مستونک )کویته( 

است« )۹۹(.
کاربرد  ی از  که منظور ســیفی هــرو یخ‌نامۀ هرات بر می‌آید  کتاب تار از محتــوای مطالــب 
ی ســرزمین محــل  کشــور امروزیــن افغانســتان نبــوده، بلکــه و واژۀ جغرافیایــی افغانســتان، 
کستان را در  که مناطق مشرق و جنوب افغانســتان و شمال‌غرب پا ســکونت اقوام پشــتون را 
بر می‌گرفته، در نظر داشــته اســت. این افغانستان در آن روز نه یک کشور، بلکه یک محدودۀ 
کردستان و پشتونستان بوده است. عبدالحی  جغرافیایی مانند بلوچســتان، غرجستان و یا 
که برای اولین بار به هنگام حملۀ چنگیز خان نام افغانستان وارد  حبیبی نیز به این باور بود 
گیرندۀ سرزمین  که افغانستان عصر مغول دربر  کید داشت  ی تأ یخی شده است. و کتب تار
کابل  بین قندهار و غزنی تا درۀ سند یعنی ناحیۀ سکونت پشتوزبان‌ها بوده و مناطقی مانند 

و بلخ و هرات را شامل نمی‌شده است )۱۰۰(.
علی‌رغــم روایــت شــادروان عبدالحــی حبیبی، افغانســتانِ عصــر مغول نه تنهــا مناطقی 
یخی،  کابــل، بلــخ و هــرات را شــامل نمی‌شــده، بلکــه بــر اســاس روایــات مســتند تار ماننــد 
 بر گیرندۀ سرزمین‌های قندهار، فراه، غزنی، لغمان، ننگرهار و پیشاور  افغانســتانِ آن‌زمان در
کــه جغرافیــای افغانســتان از قرن  یخــی به تواتــر نشــان می‌دهد  نیــز نبــوده اســت. روایــات تار
چهارده تا اواسط قرن نوزدهم میلادی شامل بخش کوچکی از سرزمین‌های مشرق و جنوب 

کابل و ننگرهار بوده است. کنونی در جنوب ولایات قندهار، غزنی،  افغانستان 
کمال‌الدیــن عبدالــرزاق ســمرقندی )فــوت ۸۸۷ ق( ســفیر حکومــت شــاهرخ تیمــوری 
کتــاب خــود هنــگام بر شــمردن فتوحــات امیر  کتــاب مطلع‌الســعدین در  بــه هنــد و مؤلــف 
گورکان( بــه سیســتان و قندهار و  تیمــور، تحــت عنــوان: »ذکــر توجه صاحبقــران )امیر تیمــور 
افغانستان« )۱۰۱(، از ولایات سیستان، فراه، بُست و قندهار به‌صورت ولایت‌های مستقل و 
گانه نام می‌برد.  از تخت ســلیمان به عنوان منطقه‌ای در محدودۀ افغانســتان به‌صورت جدا
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از ایــن عنــوان و نوشــته واضح می‌شــود که تا عهد مؤلف مطلع‌الســعدین، قندهــار، هلمند، 
فراه و سیستان هم جزء افغانستان نبوده و تنها همان تخت سلیمان و نواحی آن افغانستان 
نام داشــته اســت. چنانچه غبــار نیز بنا بر روایت مؤلف مطلع‌الســعدین، قندهــار را بیرون از 

جغرافیای افغانستان آن زمان دانسته است.
معاصــر  و  روضة‌الصفــا  معــروف  یــخ  تار مؤلــف  ۹۰۴ ق(  یــا   ۹۰۳ )متوفــای  میر خونــد 
کــه کابل، غزنیــن و قندهار  امیر علی‌شــیر نوایــی، در جایــی از ایــن اثــر معتبــرش روایتی دارد 
را بیــرون از جغرافیــای افغانســتان نشــان می‌دهــد. در روضةالصفا روایت شــده: »بایســنقر1، 
کرد  کــرده پیش پدر بــرد. شــاهرخ او را در قلعــۀ اختیارالدیــن محبوس  میــرزا قیــدو را در بنــد 
کابل و غزنین و قندهار و افغانســتان به رســم ســیورغال2 به فرزند خود  و تمام ولایات او را از 
ســیورغتمش داد« )۱۰۲(. از این روایت میر خوند چنین نتیجه می‌شــود که افغانســتان در آن 

کابل، غزنین و قندهار بوده است. کنار ولایات  زمان ولایتی در 
کــرده، کتــاب جغرافیایی  کــه در ســدۀ هفدهــم میــادی بــه هند ســفر  امین‌احمــد رازی 
هفت اقلیــم خود را به ســال ۱۶۹۱ م تألیف کرده اســت. در آن کتاب بــا تعیین حدود کابل، 
کنونی مثل ننگرهار،  که خیلی از ولایات مشــرق افغانســتان  این مطلب نیز روشــن می‌شــود 
کستان، به همین ترتیب مناطق مرکزی و شمال  کنر و نورستان، به شمول پیشاور پا لغمان، 
کــوه هندوکــش، در آن زمــان بیــرون از جغرافیای افغانســتان قرار  افغانســتان در هــر دو طــرف 
کابل پیشــاور، لغمانات و  کتاب هفت اقلیم آمده اســت: »حدود شــرقی  داشــته اســت. در 
بعضــی ولایــات هنــد اســت و غربــی آن کوهســتانات اســت و قوم تکــودری و هــزاره در آنجا 
کــوه هندوکش و حــد جنوبش فرمل3 و  ســکونت دارنــد و شــمال آن قندوز و اندراب اســت و 

بفرد افغانستان است« )۱۰۳(.
طبــق نظریــۀ شــرمن، در زمــان بابر، اصطــاح افغانســتان هنوز بــرای توصیــف جغرافیای 

گورکان. خ، نوادۀ امیر تیمور  1. بایسنقر )۸۰۲-۸۳۷ ق = ۱۴۳۳ م( پسر شاهر
گذشــته‌ها پادشــاهان جهت معیشــت به اربابِ  که در  گفته می‌شــود  2. ســیورغال: واژه ترکی _ مغولی به تیول و زمینی 

استحقاق می‌بخشیدند.
گردیز می‌رود، فرمل را به طرف شمال می‌گذارد. که از غزنی به  3. راه مستقیمی 
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کنان آن افغان‌ها )پشتون‌ها( بودند )۱۰۴(.  که ســا کار می‌رفت  محدودی در جنوب غزنی به 
حتــی مناطقــی از جنــوب کابــل به نام‌های فرمــل، نغر و بنو نیز شــامل جغرافیای افغانســتان 
کتــاب بابرنامه می‌گوید: »در جنــوب کابل، مناطق  نبــود. بابــر در جایــی از خاطرات خود در 

فرمل، نغر، بنو و افغانستان موقعیت دارد« )۱۰۵(.
یخی، جغرافیای افغانســتان تا نیمۀ نخســت سدۀ  بر اســاس روایت‌های جغرافیایی و تار
نوزدهم میلادی از محدودۀ دامنۀ کوه سلیمان )در جنوب کابل( و غزنی فراتر نرفته بود. مرتضی 
حسین بلگرامی جغرافیانویس قرن نوزدهم میلادی در کتاب جغرافیایی حدیقة‌الاقالیم خود 
که تا نیمۀ نخســت ســدۀ نوزدهم،  وقتی حدود سیســتان را مشــخص می‌کند نشــان می‌دهد 
افغانســتان در همســایگی غزنین موقعیت داشته اســت. او می‌گوید: »سیستان ولایتی است 
که طی  یگنه  کرمان تا غزنین و اطراف افغانســتان اســت« )۱۰۶(. و که حدودش از خراســان و 
کــرده و زمانــی در دربــار امیر دوســت‌محمد خان  نیمــۀ اول ســدۀ نوزدهــم به افغانســتان ســفر 
کابــل و افغانســتان« نام‌گذاری  بــه ســر می‌برده اســت، کتاب خود را »داســتان ســفر به غزنی، 
که تا اواســط ســدۀ  یگنه به وضوح به این موضوع اشــاره دارد  کتــاب و می‌کنــد )۱۰۷(. عنــوان 
نوزدهــم میــادی ولایــت افغانســتان جغرافیــای محدودی داشــته و صرفــاً به مناطــق اطراف 

کابل و غزنین اطلاق می‌شده است. کوه‌های سلیمان و حوالی آن در جنوب 
راجع به اینکه قلمرو حکومت ابدالی‌ها از چه زمانی افغانستان نامیده شد و افغانستان 
بــه عنــوان نام رســمی کشــور پذیرفته شــد، توافق نظــر کلی وجود نــدارد. نهادهای وابســته به 
که قلمرو ابدالی‌ها از چه زمانی،  گزارش موثقی ارائه نکرده‌اند  مقامات رسمی افغانستان نیز 
از ســوی چه کســانی و با در نظرداشت کدام اولویت‌ها برای نخســتین بار افغانستان نامیده 
که برای نخستین بار احمد شاه ابدالی  کی از این است  یخی حا شد. بعضی روایت‌های تار
یخ  قلمرو فرمانروایی خود را کشــور یا مملکت افغانســتان نامید، چنانچه کتاب ســراج‌التوار
کاتــب فیض‌محمــد هزاره  کــه بــه دســتور امیــر حبیب‌الله خــان بــه قلــم وقایع‌نــگار معــروف، 
تألیف شــده اســت، راجع به نام‌گذاری افغانســتان اشــاره‌ای به این مضمون دارد: »در زمان 
که بعد از انقراض ســلطنت اعلی‌حضرت نادر شــاه در  ســلطنت اعلی‌حضرت احمد شــاه 
یاده‌تر موســوم به افغانســتان  یکۀ ســلطنت جلوس نمــود، این مملکت ز ســال ۱۷۴۷ م بــر ار
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یخــی موثق و  یخ، مــدارک و شــواهد تار شــد« )۱۰۸(. ولــی بــا وصــف ایــن روایــتِ ســراج‌التوار
کــه قلمرو امپراتــوری او تا قرن  انکارناپذیــر زمــان احمد شــاه ابدالــی به وضوح نشــان می‌دهد 
نوزدهــم میلادی، افغانســتان نامیده نشــده اســت. در هیچ یــک از آثار، اســناد و کتب زمان 
که زیر نظر مستقیم شخص  یخ احمد شاهی  کتاب حجیم تار احمد شاه ابدالی، به‌ویژه در 
شــاه و به دســت منشــی مخصوص او محمودالحســینی جامی تحریر یافته، نام افغانســتان 
ذکر نشده است. ثبت نشدن نام افغانستان در تمام نوشته‌های قرن هیجدهم میلادی دلیل 
محکمی است به اینکه تا آن زمان کشوری به نام افغانستان وجود نداشته است و جغرافیای 
کنونی تا قرن نوزدهم میلادی به نام سلسله‌های پادشاهی یا دودمان‌هایی مانند  افغانستان 
غلجایی‌ها، ابدالی‌ها، سدوزایی‌ها، محمدزایی‌ها، غوری‌ها، غزنوی‌ها و غیره یاد می‌شده 
یانا، خراســان و  یخی منســوب بــه جغرافیای افغانســتان مانند آر اســت. معمــولًا نام‌های تار
غیره تحت‌الشعاع نام‌های دودمانی به فراموشی سپرده می‌شده و نام افغانستان شاید تا آن 

که مطرح شود. زمان مجال آن را نیافته بود 
کلمۀ افغانســتان به عنوان قلمــرو حکومت ابدالی‌ها برای نامیدن جغرافیای افغانســتان 
کنونــی »بــرای اولیــن بــار در موافقــت نامــۀ بیــن ایــران و بریتانیــا در ســال ۱۸۰۱ میــادی مورد 
استفاده قرار گرفت« )۱۰۹(. در این موافقت‌نامه که به منظور حفظ یا تحکیم روابط جانبین، 
یعنــی ایــران و بریتانیــا امضا شــده بود، دولت‌مــردان حکومت ابدالــی و یا افغانســتان آن روز 
نقشــی نداشــتند. چنیــن به نظر می‌رســد که در زمان امضــای این توافق‌نامــه، حتی نمایندۀ 
که از افغانستان به  دولت ابدالی حضور نداشته است. به هر حال این نخستین باری است 

کشوری نام برده می‌شود. عنوان 
ــرد اوکلنــد (Lord Aukland) فرمانــروای انگلیســی 

ُ
۳۷ ســال بعــد، بــرای دومیــن بــار ل

گست ۱۸۳۸ م اسم افغانستان را به صورت  هندوستان در پاسخ به نامۀ شاه شجاع در ۱۶ ا
مــردم ولایــت افغانســتان به عنوان یکی از ولایات مســتعمرۀ هند بریتانیایی نــام می‌برد.1 این 

کتاب افغانســتان در مســیر تاریخ نوشــتۀ میــر غلام‌محمد غبار و  گاهــی بیشــتر از ایــن موضــوع به صفحۀ ۳۰۹  1. بــرای آ
کتاب پژوهشــی پیرامون روابط سیاســی و چالش‌های مرزی افغانســتان و ایران نوشــتۀ دکتر یوسف متولی  صفحۀ ۷۶ 

حقیقی مراجعه شود.
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یه‌ای دیگر  گــر از زاو یانا نیز آمده اســت. ا مطلــب در صفحــه ۲۶۶ جلد ســوم دایرة‌المعارف آر
بدان نگریســته شــود، این نخســتین بار است که در حاشــیۀ مکاتبات خارجی و معاهدات 
رســمی دولت ابدالی، نام افغانســتان در یک نامۀ رســمی ثبت می‌شود. قابل یادآوری است 
کلام، این  که در قســمتی از این نامه آمده اســت: »اخلاص‌گزین را به خوشــی و رغبت ما الا
معنــی منظــور اســت که در میان صاحبان )یعنی انگلیســی‌ها( و مردم ولایت افغانســتان چه 
از ســپاه و چــه از رعیــت، بــدون مرضی و صــاح انخلاصۀ خاندان عزّ و علــی، امری به وقوع 

نیاید« )۱۱۰(.
متعاقبــاً انگلیســی‌ها بــا همیــاری شــاه شــجاع بــه قندهار مســلط شــدند. در ایــن زمان 
که در دو مادۀ آن نام افغانستان  کردند  معاهدۀ دیگری در ۷ می ‌۱۸۳۹ م با شاه شجاع امضا 
ذکر شــده اســت. مادۀ سوم این معاهده چنین می‌گوید: »... شاه محتشم الیه )شاه شجاع( 
کسی را  کرد، و  گاهی احدی را از قوم واهل فرنگ، در زمرۀ نوکران منتظم و منسلک نخواهند 
از اهل فرنگ اجازت استقامت به ملک افغانستان بدون اطلاع و استرضای سرکار انگلیسی 

اعطا نخواهند فرمود« )۱۱۱(.
بدیــن ترتیب از زمان شــاه شــجاع یعنــی از ســالهای ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ میلادی بــه بعد نام 

گفته شد. کشور، افغانستان  رسمی 



 مرزهای متغیر غربی هند
و تأثیرات آن بر تاریخ‏نگاری مشرق افغانستان

یخ و جغرافیای افغانســتان، شــناخت مرزهای  برای درک صحیح و برداشــت واضحی از تار
که در گذشــته با مرزهای شــرقی افغانســتان تداخل داشــت، خیلی مهم  متغیــر غربــی هنــد 
اســت. برداشــت و تلقــی نادرســت بعضی از وقایع‌نــگاران معاصــر بر مبنای ثابت‌پنداشــتن 
یخــی دچار  که آنــان در نقــل روایت‌های تار مرزهــای مغــرب هندوســتان باعث شــده اســت 
اشتباه شده و با تعبیر‌هایی مغایر با واقعیت قضاوت کنند. مثلًا شخص به خوبی نمی‌داند 
کــه منطقــۀ جغرافیایــی مــورد بحث در حال حاضــر در محدودۀ هند اســت یا بــه جغرافیای 
کنــون افغانســتان تعلــق دارد. بــه عنــوان مثــال وقتی مورخ یــا وقایع‌نــگار قدیــم می‌گوید »هنر 
گاندهارا در هند شــکوفا شــد«، وقایع‌نگار معاصر که از قول او روایت می‌کند، باید به‌درســتی 
گاندهارا  کابل‌رود است و هنر  گاندهارا همان درۀ سفلای  که جغرافیای  گاهی داشته باشد  آ
که در زمان کوشانی‌ها به اوج شکوفایی خود رسیده بود، قبل از اینکه به سرزمین هند مربوط 
باشد، به سرزمین افغانستان تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ لازم است وقایع‌نگار معاصر از این 
گاه و غافل نماند؛ چون هندی که در زمان هخامنشــیان از آن  موضوعات و نکات مشــابه ناآ
صحبت می‌شــود در مشــرق رود ســند موقعیت داشــت، اما در دوره‌های بعد، به خصوص 
یای  گوپتا بنیان‌گذار سلســلۀ مور بعــد از تشــکیل اولیــن امپراتوری بزرگ هند در زمــان چاندرا
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هند و جانشــینانش در ســدۀ ســوم پیش از میلاد، مرزهای غربی هند تا محل تلاقی رودهای 
که امروز  کنونی( گسترش یافت. یعنی ولایتی را  ارغنداب و هیرمند در شهر بُست )لشکرگاه 
قندهــار می‌نامیــم، بــه اضافــه حوضۀ ســفلای ارغنداب تا محــل تلاقــی هیرمند و ارغنداب 
کســی در ســدۀ یکم پیش از میلاد، هند ســفید نامیده اســت. او از آراخوســیا  را، ایزیدور خارا

کرده است. کنونی( و شهر بُست به عنوان شهرهای هند سفید یاد  )قندهار 
بدیــن ترتیب دیده می‌شــود که مرزهای غربی هند، بین کشــمیر تــا انتهای غربی ولایات 
هلمنــد و قندهــار در نوســان بــوده اســت. توجــه نکــردن بــه ایــن دگرگونــی و نوســان، باعــث 
یخی می‌شــود.  قرائت‌هــای مختلــف و حتــی گاهی متضاد از یــک موضوع جغرافیایی یا تار
 امــروز به جغرافیای افغانســتان تعلــق دارد، در زمان 

ً
که یقیناً یعنــی یــک منطقۀ جغرافیایــی 

وقایع‌نگار یا جغرافیانویس قدیم بخشــی از قلمرو حکومت‌های هندی‌تبار دانســته می‌شده 
گذشــتگان، در این مورد اشــتباه  اســت و امروز هم وقایع‌نگاران معاصر در حین نقل روایات 

می‌کنند.
صاحب کتاب حدودالعالم زمانی که حدود خراسان را مشخص می‌کند، مرز مشرق آن 
را به هندوستان می‌رساند. اما زمانی که همین کتاب شهرهای خراسان را بر می‌شمارد دیده 
کــه مرز جنوبی خراســان از هــرات و غور، و مرز شــرقی آن از بامیان فراتــر نمی‌رود. در  می‌شــود 
این کتاب حتی سیســتان و ســایر شهرهای جنوبی افغانستان، بیرون از جغرافیای خراسان 
گفت در آن زمان نیز  گرفته شــود می‌توان  کنونی هند در نظر  گر مرزهای  اســت. بدین ترتیب ا

کیلومتر از هند فاصله داشته است. خراسان صدها 
آیا صاحب کتاب حدودالعالم خلاف واقعیت نوشته است؟ با اطمینان می‌توان نوشت 
که نادرســت اســت  کــه روایــت کتاب حدودالعالم به صورت قاطعانه درســت اســت. آنچه 
گر به جزئیات این روایت دقت  برداشت و تلقی وقایع‌نگاران معاصر ما از این روایت است. ا
شود و شهرها و نواحی خراسان که در آن مشخص شده به تفکیک توجه شود، نادرست‌بودن 
گویا مرزهای خراسان به هند رسیده، آشکار و هویدا می‌شود؛ اما  برداشت و تلقی‌ها از اینکه 
بدون تردید عامل اصلی این برداشت ناقص، مرزهای متغیر غربی هندوستان بوده است که 
خیلی از وقایع‌نگاران و جغرافیانویســان معاصر را در قســمت تعیین مرز شــرقی خراسان و به 
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همین ترتیب مرز شــرقی سیســتان دچار اشتباه کرده است. این چالش برای خوانندگان آثار 
این جغرافیانویسان نیز توأم با سردرگمی و تردید بوده است؛ چون وقایع‌نگاران معاصر، بارها 
گویا مرزهای جغرافیای  که  به استناد یادداشت‌های جغرافیانویسان دورۀ اسلامی نوشته‌اند 
خراســان و سیســتان چنان گســترده و وســیع بوده که تا مغرب هندوستان می‌رسیده است. 
که گاهی تا خراســان  در واقع این نه مرزهای خراســان و سیســتان، بلکه مرزهای هند اســت 
که در سال ۹۵۱ م نوشته شده  کتاب المســالک استخری  گسترش یافته است.  و سیســتان 
گسترش هند را تا حدود مرزهای سیستان و خراسان در یادداشت زیر نشان می‌دهد: »خلج 
کــه در روزگار قدیــم به ســرزمین بین هنــد و نواحی سجســتان، در  گروهــی از تــرکان می‌باشــد 
کردند« )۱۱۲(. در این یادداشــت به صورت واضح دانســته می‌شــود  مــاورای غــور مهاجــرت 
کران چپ هیرمند، مقابل غور موقعیت دارد؛ یعنی در  هندی که استخری از آن نام می‌برد بر 
گرفته است. به همین ترتیب وقتی امین‌احمد رازی در  همســایگی خراسان و سیســتان قرار 
کابل؛ پیشاور، لغمانات و بعضی  کتاب جغرافیای هفت اقلیم خود می‌گوید »حدود شرقی 
کابل تا هند می‌رســیده اســت. واقعیت  ولایات هند اســت« نباید تصور شــود که مرز شــرقی 

کابل، هند نامیده می‌شده است. که در آن زمان تا حدود  این است 
کــه به علــت متغیر بودن مرز غربی هندوســتان خیلــی بحث‌برانگیز  یکــی از موضوعاتــی 
که حتی وقایع‌نگاران و به تبعیت از آنان  شــده اســت، خاســتگاه اصلی قوم پشــتون اســت 
خیلی مردمان، از افغانســتانی بودن یا هندوســتانی بودن خاســتگاه پشتون‌ها برداشت‌های 
کتــاب حدودالعالــم زیــر عنــوان »ســخنی انــدر ناحیــت  متفاوتــی دارنــد. وقتــی صاحــب 
که افغان‌ها در دهکدۀ ســاول زیســت دارند و ســاول از  ی« می‌گوید  هندوســتان و شــهرهای و
جملــه محلات هندوســتان غربی محســوب می‌‌شــود، عــده‌ای از وقایع‌نــگاران معاصــر از این 
گر  روایت نتیجه می‌گیرند که افغان‌ها )پشتون‌ها( خاستگاه هندوستانی دارند، در حالی که ا
به جزئیات این روایت توجه شــود، با وضاحت کامل فهمیده می‌شــود که دهکدۀ ســاول که 
حدودالعالم از آن نام برده اســت، یکی از قصبات نزدیک خط دیورند در مشــرق افغانســتان 
یحــان بیرونی در  کــه به هر حال خیلی از هندوســتان دور اســت. بــه همین ترتیب ابور اســت 
کوه‌های غرب  کتاب تحقیق ماللهند طی یک یادداشــت می‌گویــد: »اصفاف فِرَق افغان در 
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هندوســتان به ســر می‌برند و تا به حدود زمین ســند می‌رســند.« این روایت هم که خاستگاه 
افغان‌ها )پشــتون‌ها( را به هندوســتان وصل می‌سازد، باعث سردرگمی در برداشت خیلی از 
یحان بیرونی نگریســته  گر کمی با دقت بــه این روایت ابور وقایع‌نــگاران معاصــر بوده اســت. ا
شود، به وضوح می‌توان فهمید که کوه‌های غرب هندوستان همین کوه‌های سلیمان مشرق 
افغانســتان اســت که خاســتگاه قوم پشــتون اســت و ربط دادن آن با جغرافیای هندوســتان 
که از متغیربودن مرزهای غربی هندوستان ناشی شده است. بدین لحاظ  اشــتباهی اســت 
که هند، هند نامیده شد و مرزهای متغیر غرب  که این موضوع، از قدیم‌ترین ایام  لازم است 
گرفته شود. کرد، به بحث  یانا یا افغانستان باستانی تداخل پیدا  گونه‌ای با آر هندوستان به 

پیشینۀ نام هند و هندوکش
یاییانِ نخستین، بعد  بر اســاس روایات و کتب اســاطیری هند، چنین به نظر می‌رســد آر
کــه بعدهــا هنــد نامیده شــد، از هــزارۀ دوم پیــش از میلاد این ســرزمین  از ورود بــه ســرزمینی 
یاییان نخســتین هند،  کتــاب مهابهاراتا و ســایر کتاب‌های قدیمی آر را بهاراتــا نامیدنــد. در 
که  کراواتی نقل شــده است  کهنی دربارۀ پادشــاهان بزرگ، به نام راجه‌های چا داســتان‌های 
کتاب‌های قدیمی، بنا بر روایت جواهرلعل  بر تمامی بهاراتا حکومت می‌کردند. در تمام این 
کلی به لغت سانســکریت و هندی، بهاراتا نامیده می‌شــود و خود  نهرو، سراســر هند به طور 

کشورشان را در آن زمان به این نام می‌نامیدند )۱۱۳(. هندیان، 
هرچند قدمت نام هند به عنوان ســرزمین و کشــور، به اوایل دورۀ هخامنشــی بر می‌گردد، 
ایــن نــام در مقایســه بــا بهاراتــا یعنــی نام باســتانی ایــن ســرزمین، نســبتاً جدید اســت. بنا بر 
روایــت ویــل دورانــت »هنــد به معنای رود از نام رود ســند1 گرفته شــده اســت« )۱۱۴(. زمانی 
یاییان ودایی( در هزارۀ دوم پیش از میلاد در جنوب  یاییان مهاجر هندی )آر که نخســتین آر
کــه از پنجاب2 باختری  هندوکــش بــه رودی پر آب و خروشــان با طول ۱۶۱۰ کیلومتر رســیدند 
کنونی  می‌گذشت، این رود را سندو )سندهو Sindhu( یعنی رود یا رودخانه و سند و پنجاب 

1. امروزه در زبان پشتو، سیند به معنای رودخانه است.
2. پنجاب )پنج آب( یعنی ســرزمین پنج رود. منظور رودهای جهلوم، چناب، راوی، بیاس )بئاس( و ســاتلج )ســتلج( 

است.
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یاییان اوستایی »س« را به  را به نام سپته سندهو یعنی هفت آب یا هفت رودخانه نامیدند. آر
»ه‍ « تبدیل کرده با گویش خودشــان رودخانۀ ســند را هندو و ســند و پنجاب را هپته هندو نام 
نهادند. در اوستا »هپته هندو« )هفت رود( یعنی همان سند و پنجاب پانزدهمین سرزمین و 

که آن را اهورامزدا آفریده است. کشور نیکی است 
که پنجــاب و ســند را ضمیمۀ امپراتوری هخامنشــی  »داریــوش یکــم هخامنشــی زمانی 
کرد، اندکی پیش از ۵۱۳ ق م این سرزمین را به نام هندوش نامید. زمان تقریبی از نخستین 
ذکر این کشور یا شهرستان هخامنشی هندوش، در سیاهۀ متن مصری کتیبۀ سوئز به دست 
می‌آیــد« )۱۱۵(. از اینجــا فهمیــده می‌شــود که نام هندوســتان از نام اوســتایی هندو و پارســی 
باســتان هندوش گرفته شــده است. ویل دورانت می‌گوید: ایرانیان که سند را به هندو تبدیل 
کردند، تمام شــمال هند را به این نام خواندند. برای آنان لغت هندوســتان به معنی ســرزمین 

رودهاست )۱۱۶(.
کوه سرچشمۀ سند است، از همین  که منظور  هندوکش یا هندوکوه به معنی کوه رودخانه 
نام گرفته شده است. اما وجه تسمیۀ هندوکش که ابن بطوطه1 از آن نام می‌برد به نظر می‌رسد 
که آن‌ها را از هندوســتان بــه ایران  کــه اشــتباه باشــد. او می‌گویــد: »چون بســیاری از بــردگان 
کوه را هندوکش نامیدند« )۱۱۷(. در واقع  ک می‌شــدند، این  کوه‌ها هلا وارد می‌کردند در این 

کوه سرچشمۀ هندو یا همان سند است. هندوکش یا هندوکوه همان کوه رودخانه یعنی 
»یونانیان باستان از دو کلمۀ اوستایی هندو و پارسی باستان هندوش نام  india )= هند( 
و Indus )= رود ســند( را ســاختند« )۱۱۸(. در منابــع چینــی، هنــد بــه صــورت »هیان _ تــو« 

(Hian-to) آمده است )۱۱۹(.

گرفته  که نام هند از آن  که این هندوش ایالت هخامنشــی  حالا یک ســؤال مطرح اســت 
شــده، دقیقــاً در چــه منطقه‌ای قرار داشــت؟ با وجود آنکــه حدود هندوش بــه صورت دقیق 
روشــن نیســت، چنین به نظر می‌رسد که »فقط ســرزمین‌های کرانۀ رود سند و شاخه‌های آن 

کابل تا اقیانوس هند را در بر داشت« )۱۲۰(. در فاصلۀ پایین‌تر از محل تلاقی رود 

کــرده اســت. پیــش از او  کــه در قــرن هشــتم هجــری اســم هندوکــش را ذکــر  کســی اســت  1. ابــن بطوطــه نخســتین 
جغرافیانویسان عرب این اسم را ذکر نکرده‌اند.
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ا. ت. اومســتد می‌گوید حتی هیداســپس (Hydaspes) )رود جهلوم کنونی( در شــمال، 
کســیلا بود، هرگز ذکر نشــده اســت )۱۲۱(. همین طــور ر. ن. فرای  کــه بعدهــا مرز پادشــاهی تا
یای هند شــمرده و احتمال می‌دهد  هنــدوش را تنها شــامل درۀ ســند در جنــوب مُلتان تا در
مشــتمل باشــد بر مردمی که در سراسر ســند و پنجاب واقع‌اند )۱۲۲(. این ایالت هخامنشی 
در شــرق بــه رودخانــۀ گنــگ هــم نمی‌رســید. در روزگار هــرودوت، مرز شــرقی همــان کمربند 
که امروز نیمۀ شــمالی شــبه‌جزیره را به دو قســمت هند شــرقی و هند غربی جدا  شــنزار بود 

کند )۱۲۳(.
که در آن زمان وصف شــده اســت، به ایالت‌های ســند و پنجاب و  ی‌هم‌رفتــه هنــدی  رو
کســتان، کمی از  کنونیِ پا کنونــی محدود بوده و شــاید در مشــرق ســند و پنجــاب  کســتان  پا

 بر می‌گرفته است. کنونی هند را نیز در داخل مرزهای 
در زمان اسکندر مقدونی بخش سفلای درۀ کابل به نام هندیان این سوی سند و سرزمین 
کســتان به نام هندیان  کوهســتان‌های شــمال پا کنونی( و ســند در  بین هیداســپس )جهلوم 
کوهســتان یــا هندیــان آن ســوی ســند دو ایالت جدید مقدونــی بود که بخشــی از هند آن زمان 
قلمــداد شــد. ایــن دو ایالــت بــا هندیان واقــع در کنار ســفلای رودخانۀ ســند تا پاتــالا یا پتاله 
کراچی فعلی(، مجموعاً هند یا هندوســتان زمان اســکندر را  (Patala) )ناحیــه‌ای در حدود 

کستان امروزی به استثنای  تشکیل می‌داد. یعنی هند زمان اسکندر مقدونی منطبق بود با پا
کنونی1. ایالت بلوچستان 

یــخ پر آوازه شــد و مرزهایش به هر طرف گســترش یافــت که اندکی  نــام هنــد زمانــی در تار
یا، در اواخر ســدۀ چهارم پیش از  گوپتــا بنیان‌گذار سلســلۀ مور بعــد از مــرگ اســکندر، چاندرا
میــاد اولیــن و بزرگ‌تریــن امپراتوری عصر باســتان هنــد را بنیاد نهاد. این امپراتــوری نو بنیاد 
کرســی ایالــت بیهار در مشــرق هند( در ۱۸  کنونی،  از پایتخــت پاتالــی پوتــرا )پتنــه یا پاتنای 
کیلومتری ساحل رود گنگ اداره می‌شد و کمتر از دو دهه بعدتر یعنی آغاز سدۀ سوم پیش از 
میلاد، مرز غربی آن به محل تلاقی دو رودخانۀ ارغنداب و هیرمند رسید. یعنی تمام مشرق 

کتــاب تاریخ ایــران و ممالک همجــوار آن نوشــتۀ الفرد فن  گاهــی بیشــتر از ایــن مطلــب به صفحــات ۲۹ و ۴۲  1. بــرای آ
گوتشمید و صفحۀ ۱۵۷۲ تاریخ امپراتوری هخامنشیان، جلد دوم، نوشتۀ پی یر بریان مراجعه شود.
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پامیســادی و آراخوســیای اســکندر تا  کنونی به شــمول ایالت‌های پارو و جنوب افغانســتان 
کــران چــپ هیرمنــد و مشــرق ارغنداب به شــمول شــهر بُســت )لشــکرگاه کنونی( بخشــی از 

یای هند بود. امپراتوری مور
یخ به بعد، به‌ویژه بعد از گسترش آیین بودا، نام هند در سراسر قلمرو امپراتوری  از این تار
یــا، از جملــه تــا مرزهای غربــی آن تعمیم یافت. یعنی مــرز غربی هند از ایــن زمان به بعد  مور
جایی بود که آیین بودا و یا پیروان ســایر ادیان هندی به آنجا رســیده بودند. بر اســاس همین 
یان‌ها یا اِران شــهر دوره‌های اشــکانی و ساسانی از جایی آغاز می‌شد که پیروان  معیار، مرز آر
آیین زرتشت در آنجا بودند. درست موافق کتیبه‌های ساسانی که می‌گوید: »اِران‌شهر تا آنجا 

که آیین زرتشتی رواج داشت« )۱۲۴(. بود 
یان‌ها در سرحد رود سند به پایان  یا، به نظر یونانیان خطۀ بزرگ آر تا قبل از امپراتوری مور
کران چپ رود هیرمند به عقب  یان‌ها تا  که خطۀ آر یخ به بعد  می‌رســیده اســت، اما از آن تار
یان‌ها در مغرب، با  نشسته بود، ما به جای دو سرزمین، یکی هندی‌ها در مشرق و دیگری آر
که با هویتی جدید، بین دو رودخانۀ سند و هیرمند ظاهر  یم  ســرزمین سومی نیز ســر و کار دار
گرفته‌اســت.  می‌شــود. این خطۀ میانی به لحاظ فرهنگی و اعتقادی تحت تأثیر شــرق قرار 
که از سدۀ سوم پیش از میلاد تا آغاز دورۀ اسلامی، در این خطۀ میانی  چنین به نظر می‌رسد 
که حتی باعث  یشــۀ نژادی بوده اســت، به طوری  پیوند فرهنگی و اعتقادی چشــمگیرتر از ر
یختــن زبــان تکلم آنان شــده اســت، تــا جایی که بعــد از مهاجرت  خدشه‌دارشــدن و به‌هم‌ر
گونه‌ای از  یان‌ها به  ســکایی‌ها و تخارها، وحدت زبانی خطۀ میانی با خطۀ غرب یا همان آر

که اثرات آن خیلی بعدها ظاهر شد. هم پاشید 
کــه در دوره‌های بعد،  به هر حــال بــه همیــن دلیلِ گســترشِ فرهنــگ و ادیان هندی بــود 
»پارت‌هــا )اشــکانیان( تمــام ســرزمین بیــن دو رودخانــۀ هیرمنــد و ســند را بــه نام هند ســفید 
کســی )قــرن یکم ق م( از آراخوســیا )قندهار  یــاد کردنــد« )۱۲۵(. در همیــن زمان ایزیدورخارا
کنونی( به عنوان یک ایالت پارتی و با نام هند سفید و از شهر بُست به عنوان اولین شهر هند 

کرده است )۱۲۶(. سفید یاد 
در دورۀ اســامی وقتی جغرافیانویســان و وقایع‌نگاران عرب از قندهار به عنوان سرزمینی 
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کــران چپ  در هنــد و یــا در حــدود هنــد نــام می‌برنــد1، چنیــن به نظر می‌رســد تــا آن زمان نیز 
کان بخشــی از ســرزمین هنــد محســوب می‌شــده اســت. روایــت ابن حوقل در  هیرمنــد کمــا
قــرن چهــارم هجری بــه این موضوع صحه می‌گذارد. او می‌گویــد: »خلج‌ها در روزگار قدیم به 
 آمده‌انــد« )۱۲۷(. در اینجا فهمیده  ســرزمین میان هند و نواحی سیســتان در پشــت غــور در
که ابن حوقل از آن نام می‌برد، خیلی نزدیک به سیســتان و غور است. یقیناً  می‌شــود هندی 

کران چپ هیرمند از نظر ابن حوقل، هند بوده است.
از ایــن زمــان بــه بعــد، در مرزهــای غربــی هنــد جــای پیــروان ادیان هنــدی را مســلمانان 
کــه بســاط ادیان هنــدی برچیده  گرفتنــد. بــه مــوازات پیشــرفت مســلمانان به طرف مشــرق 
می‌شــد و فرهنــگ هنــدی رنگ می‌باخــت، آرام آرام هند دوباره به طــرف مرزهای قدیم خود 
کستان مسلمان  که برای آخرین بار در سال ۱۹۴۷ م هند در برابر پا عقب نشست، تا جایی 
یخی خود یعنی از رود ســند نیز به طرف مشــرق عقب‌تر رفت و امروز کشــمیر  از مرز و خطۀ تار

که سرزمین خود را از سیطرۀ هند بیرون آورد. در صدد است 

گای  کتاب جغرافیای تاریخی ســرزمین‌های خلافت شــرقی نوشــتۀ  گاهی بیشــتر از این مطلب به صفحۀ ۳۷۲  1. برای آ
کنید. لسترینج مراجعه 



چهار حوضۀ رودخانه‏ای افغانستان

کاروانی  چگونگی سکونت و شهرنشینی و ایجاد شهر‌های 

که زراعت و  که امروزه افغانســتان خوانده می‌شــود، چهار حوضۀ رودخانه‌ای دارد  ســرزمینی 
گروهی را میســر ســاخته اســت. اولین آن‌ها، حوضۀ هریرود و مرغاب اســت؛ دومین  زندگی 
کوچک‌تری است  آن‌ها، حوضۀ هیرمند، ارغنداب، ترنک، فراه‌رود، خاش‌رود و نیز رودهای 
کابل و شــاخ‌آبه‌های آن  یاچۀ هامون سیســتان می‌ریزد؛ ســومین آن‌هــا، حوضۀ رود  کــه بــه در
شــامل غوربند، پنجشــیر، شُتل، سالنگ، لوگر و کنر است و چهارمین‌شان، حوضۀ جیحون 

یا است. یا آمو در
کنارش هرات، همواره پایگاهی بوده اســت برای داد و ســتد و تجارت و  درۀ هریرود و در 
در عین حال بر ســر راه تاخت‌وتاز. درۀ هریرود حاصلخیز اســت و خود سرچشمه‌ای از ثروت 
که در گذشــته تمدن آن محیط را ســاخته‌اند. در شمال‌شرق  بوده اســت، برای مردم محلی 
که آن  کم‌ارتفاع، بخش بادغیس قرار دارد با رود مرغاب،  هرات، در آن ســوی رشــته‌کوه‌های 
نیز در سوی شمال به واحۀ مرو در ترکمنستان می‌ریزد. بادغیس با مرکزیت کنونی قلعه‌نو، در 
گاهی بود بســیار مطلوب با دره‌های حاصلخیز. ولی بادغیس  گذشــته به درجۀ نخست چرا
یچارد نلســون فرای )مورخ و خاورشــناس معاصــر( می‌گوید، هرگز  و حتــی مرو، همچنان‌که ر

جوابگوی جمعیتی به انبوهی درۀ هریرود نیست )۱۲۸(.
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دومین حوضۀ رودهای افغانســتان، حوضۀ سیســتان است. هرگاه بخش کوچک ایرانی 
این منطقه با قســمت وســیع افغانی آن یکجا در نظر گرفته شــود، آنچنان که در گذشته‌های 
یخــی بــوده اســت، بــه گفتۀ فرای، سیســتان در گذشــته از واحه‌هــای مرو و بخــارا واقع در  تار
شــمال، بســیار پهناورتــر بود و آبیــاری آن نظمی جالــب توجه داشــت )۱۲۹(. زراعت بخش 
کنار ایــن رود تا بخش  ســفلای حوضــۀ هیرمند در گذشــته رونقی فراوان داشــت. اما باید در 
قندهــار و جایگاه به هم پیوســتن هیرمند _ ارغنداب، ارغنداب _ ترنک و ترنک _ ارغســتان 
کــز زراعتی و جمعیتی پهنــاور هیرمند پی برد. گذشــته از آن، در هر دو ســوی  رفــت تــا بــه مرا
کهــن،  کــه در روزگار  یافــت  بخــش ســفلای رودخانــۀ هیرمنــد بیابــان اســت و می‌تــوان در
کشــتزارهای بســیار پهناور در دو سوی رودخانه گسترده بوده است. و به همین ترتیب است 

بخش سفلای فراه‌رود و خاش‌رود.
حوضۀ سوم رودهای افغانستان یعنی رود کابل و شاخه‌های آن، با حوضۀ سند پیوستگی 
گفتۀ باستان‌شناســان در این سرزمین سه مرکز ســکونت و جمعیت بوده است:  داشــت. به 
کابــل و ســوم درۀ لوگــر )۱۳۰(. درۀ  کــه مرکــزش درۀ کوهدامــن اســت؛ دوم درۀ  یکــی پنجشــیر 
کنارِ راهِ  گذشــته چهارراهی مهم بر ســر راه شــمال و جنوب و شــرق و غرب بود و در  کابل در 
فرود آمدن به ســوی دشــت‌های سند قرار داشــت. کوه‌های شرقی کابل سراشیبی تند دارد و 
کابل  به درۀ لغمان و دشت‌های نگاراهارا )جلال‌آباد( منتهی می‌شود. نگاراهارا نیز همانند 
کنر و دره‌های نورستان در  در گذشــته مرکز ســکونت و شهرنشــینی بوده اســت، برخلاف درۀ 
شمال ننگرهار که در انزوای منبعث از کوهستان‌ها به‌سر می‌برد. به همین ترتیب لغمان هم 
یادی نداشت. در آن طرف دیگرِ کابل، دره‌هایی همانند غوربند و درۀ  در گذشته جمعیت ز

کوهدامن داشتند. کمتر از  گذشته جمعیتی  مرتفع بامیان، در 
یاســت، بســیار  کــه آبریز میــان حوضه‌های کابل و آمو در دامنه‌هــای شــمالی هندوکــش، 
یا روان  کــه از آن‌هــا رودخانه‌هایی کوچک‌تــر به ســوی آمو در دره‌هــای تنــگ حاصلخیــز دارد 
که در منابع دورۀ اســامی و خاورشناسان معاصر  اســت. ولی دامنه‌های شــمالی هندوکش 
غربی به نام دشــت‌های ترکســتان نیز گفته شــده، در گذشته بســیار آبراهه‌ها در آن روان بود و 
که برای روزی رساندن به انبوهی از مردم بسنده بود. کشتزارهای پهناوری را سیراب می‌کرد 
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یــا( از 1300 تــا 258 متر  »ارتفــاع دشــت‌های شــمال هندوکش در حوضــه جیحون)آمودر
کبر شورماچ نورستانی(. پس از  تغییر می‌کند« )جغرافیای عمومی افغانستان ص 67 محمدا
آنکه سراشیب تندی از جنوب به شمال و یا سراشیب ملایمی از شرق به غرب پیموده شود، 
کهنی می‌رســیم با نام‌هــای جدید بغــان، قندوز، ایبک )ســمنگان(،  بــه جایگاه شــهرهای 
مزار شــریف و شــبرغان. شــهر میمنــه در غــرب شــبرغان و ســرپل در جنوب آن نیــز از جمله 
که اعراب  کهن شمال افغانستان است. بزرگ‌ترین شهر در این دشت‌ها بلخ بود،  شهرهای 
کشورگشــا بــدان ام‌البــاد یعنــی مــادر شــهرها می‌گفتند، ولــی امروزه مزار شــریف جــای آن را 
گرفته اســت. در این نواحی بســیاری رودها از کوه‌های جنوبی به نام‌های کوکچه، خان‌آباد، 
قندوز، اندراب، تاشقرغان، بلخاب، رود سرپل، شیرین تگاب و چندین رودخانۀ کوچک و 
یا نمی‌رسد؛ یا به مصرف آبیاری می‌رسد، یا تبخیر می‌شود  که به آمو در کوچک‌تر روان است 
و ناپدیــد. ولایــات شــمال افغانســتان آبادانی و رونق خــود را مرهون عطیۀ ایــن رودهایند. اما 
خود رود آمو در سرســبزی و کشــت و زرع شــمال افغانســتان نقشی ندارد. ســرزمین‌های واقع 
که مرز  کرانه‌های شــمالی  یگزار اســت. اما در  کلًا هموار و نســبتاً ر کرانه‌هــای جنوبــی آمــو  در 
کوه‌ها غلبه دارند. سرزمین شــمال افغانستان، در  تاجیکســتان اســت، بیشتر ســنگلاخ‌ها و 
کشور ترکمنستان امروزی می‌رسد و در مشرق به تخار و  سوی مغرب به بیابان قراقوم واقع در 
کوه‌نشینان  که در آن دو محل آخری تنها  منطقۀ کوهستانی بدخشان و سپس واخان و پامیر 

کنند. می‌توانند با سختی روزی فراهم 
که از آن‌هــا چهار حوضــۀ رودخانه‌ایِ پیش‌گفته سرچشــمه  کوه‌هــای مرکــزی افغانســتان 
می‌گیــرد، هرگــز مرکز‌های جمعیت و شهرنشــینی نبوده اســت. تنها درۀ بامیــان همچنان که 
قبلًا گفته شــد کمابیش جمعیتی داشــته اســت، زیرا این بخش بر ســر راه کوهســتانی بلخ و 

کابل بوده است.
ی این ارتفاعات  کوه‌های پامیر و هندوکش با برف و باران‌هایی که رو در آمیختگی بزرگ 
یا  یا در مغرب و ســیر در می‌ریــزد، آب ســه رود بــزرگ را فراهم می‌کند: ســند در جنوب، آمو در
)ســیحون( در شــمال و نیز بســیاری رودخانه‌های کوچک‌تر را که به سوی مشرق به ترکستان 
گر از رودخانۀ کابل که یکی از ریزآبه‌های رود ســند اســت چشم‌پوشی  چین روان اســت. اما ا
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کنیم، آب هیچ یک از این رودخانه‌ها در داخل افغانســتان قابل دسترســی نیســت، چون به 
یا  یــا، همه بیرون از مرزهای افغانســتان به‌صورت رودخانــه در می‌آید. آمو در اســتثنای آمو در
هــم در شــمال افغانســتان، بــا وجود آنکه مرز طولانی با تاجیکســتان و ازبکســتان را تشــکیل 
کرانه‌هایش قابل دسترسی باشد، صدها کیلومتر از مرزهای  می‌دهد، قبل از اینکه آب آن در 
یاچۀ اورال پیش  افغانســتان دور شــده به داخل ترکمنستان و ازبکستان، جانب خوارزم و در
یا  کرانه‌های جنوبــی آمو در مــی‌رود. فقــط آب رودخانه‌هــای کوچک‌تــری که نام برده شــد در 
و قبــل از اینکــه به آن برســد قابل بهره‌برداری اســت و نه خود آن. محوطۀ باســتانی آی‌خانوم 
کوکچه  یخ پربار و رونق گذشــتۀ خود را مدیون رود  یا، تار کوکچه با آمو در در محــل تلاقــی رود 
یا موقعیت اســتراتژیک این محل را بالا برده  یا. البته این هم هســت که آمو در اســت تا آمو در
ک افغانستان از آب آن بهرۀ  یا، در خا که همانند آمو در است. و همچنین است رود مرغاب 

گرفته نمی‌شود. چندانی 
کوه‌ها و دشــت‌های  که شــیوۀ ســکونت و شهرنشــینی در افغانســتان، در  گفت  می‌توان 
کافی برای جمعیت  که در آن آب نســبتاً  کوهســتان‌های مرکزی قرار داشــته اســت،  پیرامون 
متناســب با آن وجود داشــته اســت، مانند سیســتان، هرات، قندهار و دشــت‌های شــمال 
که اینها جمعاً سرچشمۀ  کابل  یا و دره‌های کوهســتانی پیرامون  افغانســتان در جنوب آمو در
روزیِ جمعیت انبوهی بوده‌اند. اما امکان سکونت انبوه جمعیت مانند سرزمین‌های پست 

نیل، دجله، فرات و حتی سند در این جای‌ها منتفی شده است )۱۳۱(.
کــه در ادوار گذشــته  در کل ماهیــت حوضه‌هــای رودخانــه‏ای افغانســتان طــوری اســت 
یــاد هــم بــه تمرکــز و انبوهــی جمعیــت منجر نشــده و یــا به عبــارت دیگر، بــه زندگی  خیلــی ز
شهرنشــینی که همانا مقدمه و زمینه‌ســاز تمدن‌های منطقه‌ای اســت کمک شــایانی نکرده 
کــه تمام آب‌هــای رودخانه‌ای این مــرز و بوم کوهســتانی و تأثیرات ناشــی از آن،  اســت؛ چــرا 
گرچه آب‌های  مرکزگریز بوده و با امکانات و توانایی آن عصر و زمان قابل مهار نبوده اســت. ا
ســطحی و آب‌های زیرســطحیِ قابل اســتحصال، مناطق وسیعی از کشــور را قابل سکونت 
می‌ساخت و می‌سازد، این مناطق از هم جدایند. بخش اعظم این مناطق در دره‌های مرتفع 
کوهســتان‌های مرتفع‌تر، بیابان‌های خالی از ســکنه یا  کشــورند و  و در واحه‌های حاشــیه‌ای 
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ک میانشــان فاصلــه انداخته‌اســت و برقراری ارتباط از عرضشــان مشــکل  کویرهــای خطرنــا
اســت. رودخانه‌های غیرقابل کشتی‌رانی و تنگه‌های غیرقابل عبور، از تماس و ارتباط میان 
که تنگ‌نظــری و قبیله‌گرایی را قوت  جمعیت‌هــای مجاور، بیشــتر جلوگیری می‌کنــد؛ امری 
که از قبل در این  می‌بخشد و قوام‌یافتن و سر برآوردن ملتی به نام افغانستان یا هر نام دیگری 
جغرافیا مطرح شــده، در میان مجموع این عوامل ناهنجار طبیعی، شــکننده و ناموفق بوده 
که به صورت طبیعی تفرقه‌افکنانه است، این منطقۀ  گرفتن چنین شرایطی  است. با در نظر 
گر چنانچه قدرت  یخ عملًا مقهور و منقاد هرج‌ومرج بوده اســت. ا گســترده، از ســپیده‌دم تار
یخ این سرزمین، میان‌پرده‌ای  کُل تار متمرکز و با ارادۀ قوی هم استثنائاً بوده باشد، با توجه به 

بیش نبوده است.
گر دو حوضۀ هریرود و سیستان را مستثنی کنیم، دره‌ها و واحه‌های پیرامون  به هرحال، ا
کافی بودن آب و یــا نامرغوبی زمین و یا محدودیت در مقدار زمین  کوهســتان‌ها، بــه لحاظ نا
زیر کشت، آمادگی پذیرش جمعیت شهری در حد یک شهر بزرگ را نداشته است، به نحوی 
کــه تنهــا وابســته و متکی به فرآورده‌های زراعتی خود باشــد. ولی خوشــبختانه در جغرافیای 
این ســرزمین، یک ویژگی دیگر به ودیعه نهاده شــده اســت و آن قرار داشتن یا قرار گرفتن این 
که بر سر   و بوم  یخ، تمام شهرهای این مرز وادی بر سر راه‌های شرق و غرب است. در طول تار
گرفته بودند، قســمتی از پیشــرفت و رونق خود را مرهون آمد و شد و منزل‌کردن  این راه‌ها قرار 
کــه از میان ایــن صحــاری و صخره‌ها عبور  کاروان‌هــای تجــاری و مســافران و زائرانــی بودنــد 
می‌کردند. خصوصیات این گونه شــهر‌ها نتیجۀ وضعیت مخصوص جغرافیایی آن اســت. 
عناصری که برای استقرار اجتماعات انسانی لازم است در اینها وجود داشته است. معمولًا 
کــه زمین فقط توان ســیرکردن عــدۀ معدودی را  شــهرهای کاروانــی در محلــی ایجاد می‌شــود 

یخی بستگی دارد. دارد. آبادی و رونق این شهرها بیشتر به وقایع تار
کاروانــی مؤلفه‌های نیز دارد. و. سســتون (W. Seston) خاورشــناس فرانســوی  شــهرهای 
کاروانی معمولًا در ســرحد بین دو جهان واقع شــده‌اند، از ابتدای  می‌گوید: »چون شــهرهای 
وجــود و بــر طبــق سرنوشتشــان، بــرای قبــول هــر نــوع تبادلاتــی حاضرنــد و در نتیجــه نیمی از 
تمدنشــان رنگ شــرقی و نیمی دیگر رنگ غربی به خود می‌گیرد. به این طریق، بنیان تمدن 
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ی ســنن قدیمــی، ماننــد زبان و  ایــن شــهرها از ســه نــوع می‌باشــند، چون اصل تمدنشــان رو
گرفته است.« )۱۳۲(. مذهب قدیمی قرار 

یکی از ویژگی‌ها یا بهتر است گفته شود یکی از نقاط ضعف این شهرهایی که از آمد و شد 
کاروان‌هــای شــرق و غرب و زایرین معابد رونــق می‌یافتند، این بود که: هرگاه رفت‌وآمد میان 
که بوده باشد، محدود می‌شد یا در آن خللی ایجاد می‌شد،  شرق و غرب، حالا به هر دلیلی 
یان‌های جبران‌ناپذیر برای شهرهای حایل بود. به عنوان مثال وقتی در قرن ششم  نتیجۀ آن ز
کتریا )بلخ( به عنوان ســاتراپ یا  کردند، با قبل از میلاد، هخامنشــیان افغانســتان را تســخیر 
ایالت شمال‌شرقی امپراتوری، بر سر راه تجارت با سغد )ماوراءالنهر(، چین و هند رو به رونق 
کتریا به اوج پیشرفت و شکوفایی خود رسید  گذاشــت. در زمان اســکندر و جانشــینانش، با
کردند.  کتریا حوالی ۲۵۰ ق م این شهر را به عنوان پایتخت قلمرو خود انتخاب  و یونانیانِ با
کتریا،  کــه پارت‌ها )اشــکانیان( در مرز‌های غربی قلمــرو یونانیان با امــا اندکــی بعدتر، زمانی 
کردنــد، اوضــاع دگرگون شــد. این دودمــان در مرزهای  حکومــت مســتحکمی را پایه‌گــذاری 
کتریا و در مرزهای غربی خود با سلوکیان و بعد از سلوکیان با  شرقی قلمرو خود با یونانیان با
کتریا از  ی باب تجارت بین شرق و غرب بسته شده و با امپراتوری روم درگیر بودند. از این رو
کتریا، به  رونــق افتــاد. یکی از پیامدهــای این وضعیت این بود که بلخ، پایتخــت یونانیان با

پاشید. سال ۱۲۹ یا ۱۳۰ ق م بسیار به راحتی به دست سکاهای مهاجم از هم فرو
امپراتوری کوشان نیز چنین سرنوشتی داشت. در قرون اولیۀ میلادی، زمانی که اشکانیان 
رو به ضعف می‌رفتند، دودمان کوشــانی امپراتوری بزرگی به وجود آورده بود که که شــامل هر 
کاپیســا و پیشــاور به عنــوان دو پایتخت تابســتانی و  کوه‌هــای هندوکش می‌شــد.  دو طــرف 
زمســتانی به اوج شــکوفایی خود رســید. اما ساســانیان که در اوایل قرن سوم میلادی قدرت 
کردند، موانــع ســختی را در مرزهای  ازهم‌پاشــیدۀ اشــکانیان را در نیمــۀ غربــی فــات ترمیــم 
کردند. ساســانیان در غرب بــا امپراتوری روم، بــه دنبال آن بــا امپراتوری  قلمــرو خــود اعمــال 
بیزانس و در شــرق با امپراتوری کوشــان روابط خصمانه‌ای داشــتند. پس راه‌های آمد و شد و 
تجارت بین شرق و غرب به کلی مسدود شد و بعد از مدتی، اثرات این بن‌بست نه تنها شهر 

کوشان را از رونق انداخت. کاپیسا، بلکه تمام شهرهای امپراتوری و حتی بنیان امپراتوری 
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کــه بــر ســر راه بلــخ بــا  کوشــان‌ها، بامیــان بــود  یکــی دیگــر از شــهرهای متأخرتــر از دورۀ 
کابل _ کاپیســا قــرار داشــت. وقتــی صلــح برقرار بــود تاجــران می‌توانســتند تجارت خــود را از 
ایــن راه رونــق دهنــد و ســود بســیار ببرند. حاصل ایــن صلح و تجــارت، آبادانــی بامیان بود. 
که در این شــهر ســر برآورد، بــه اضافۀ معابد دیگر بودایــی، یادآور دورۀ  دو مجســمۀ بزرگ بودا 

شکوفایی و عصر طلایی بامیان است.
که غالباً میان  از آنچه به طور خلاصه نوشته شده، به وضوح دیده می‌شود: جنگ‌هایی 
اشــکانیان و ســلوکیان و در زمانی بعد میان اشــکانیان و رومی‌ها و در زمان‌های بازهم بعدتر 
کاروان‌های  میان ساسانیان و رومی‌ها و ساسانیان و بیزانسی‌ها اتفاق می‌افتاد در رفت‌وآمد 
تجاری اختلالات عظیم ایجاد می‌کرد. وقتی هر یک از دو امپراتوری متخاصم در سرحدات 
خود اســتحکاماتی می‌ســاختند، رفت‌وآمد میان شــرق و غرب محدود می‌شــد و نتیجۀ آن 
که حایل بین چین و هند در مشــرق،  یان‌های جبران‌ناپذیر برای شــهرهای افغانســتان بود  ز
و حــوزۀ مدیترانــه و خاورمیانــه در مغرب بودند و واســطۀ دادوســتد بین شــرق و غــرب. اما به 
محض اینکه مجدداً صلح برقرار می‌شد، این شهرها رونق اولیۀ خود را به‌دست می‌آوردند. 
گر نگوییم حیات و بقای این شهرها، حداقل می‌توان گفت که رونق آن‌ها بسته به تجارت  ا
بین‌المللــی بــود و تجارت بین‌المللی فقط با ادامۀ صلح امکان‌پذیر اســت. وقتی صلح برقرار 
بود، تاجران می‌توانســتند تجارت خود را رونق دهند و ســود بســیار ببرند و در چنین مواقعی در 
کن مذهبی و ابنیۀ بســیار زیبا می‌ســاختند. آثار بعضی از این شــهرها که تا  شــهرهای خود اما

یخ باقی مانده است، از قدرت و عظمت آن‌ها در ایام قدیم حکایت می‌کند. این تار
کــن مذهبــی و ابنیۀ مجلــل به تنهایی خــود نمی‌تواند نمودار یک تمدن باشــد.  البتــه اما
این‌هــا تنهــا مظاهــر تمدن اســت، نه خــود تمدن. برای ســاختن یــک بنای هرچنــد مجلل و 
باشــکوه، زمــان کوتاهــی از عمــر حکومت‌هــا و یــا چند دهه صلــح کفایت می‌کنــد، اما برای 
که دوام  کار اســت، در حالــی  زیــر ســاخت‌های یــک تمدن قرن‌هــا وقت و صلــح و ثبات به 
حکومت‌هــای عصــر باســتان و عصــر میانــه و حتی دوره‌هــای بعد از اســام در افغانســتان، 
کوتاه تنها  هیچ‌کدام از حدود صد یا یکصد و بیست سال فراتر نرفته است. این مدت زمان 

کفایت نمی‌کند.  می‌تواند زمینه‌ساز یک تمدن باشد، اما برای ایجاد و دوام آن 
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کــه همیشــه دامنگیــر مــردم افغانســتان بــوده و بارهــا شــاهد آن  یکــی از مصیبت‌هایــی 
که در این  بوده‌ایــم، ویران‌کردن مظاهر پیشــرفت و تمدن به‌دســت دودمان‌هایی بوده اســت 
ســرزمین بــه قدرت می‌رســیده‌اند. یعنی هــر کدام به محــض قدرت‌یافتن، آنچــه از عمران و 
گذشــته بوده، به‌صورت تام و تمام ویران ســاخته و همه  که مربوط به دودمان‌های  آبادانی را 
چیز برای آینده را مجدداً از صفر آغاز می‌کرده‌اند. این بلا همیشــه زیرســاخت‌های تمدنی را 
کرده اســت. البته شــاید در جاهای دیگری از جهان نیز تمدن‌ها با مصیبت‌هایی از  تهدید 
این دســت روبه‌رو بوده باشــند؛ اما برای افغانستان، استمرار این وضع تا عصر حاضر )نمونۀ 
که عامل  بارز آن حکومت و عملکرد طالبان( یک ویژگی منحصر به فرد و اســتثنایی اســت 
اصلی آن را باید جغرافیای طبیعی و خشــن این کشــور دانســت. یعنی شاید افغانستان تنها 
یخ آن را، جغرافیــای آن رقم می‌زند. مهار کردن آب‌هــای رودخانه‌ای و  کــه تار کشــوری باشــد 
کنند، به  کــه بتوانند مناطق مختلــف را از طول و عرض با هــم وصل  یاد  اعمــار جاده‌هــای ز

معنای فایق‌آمدن بر جغرافیا و طبیعت خشن این سرزمین است.
کرزی و حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی از افغانستان،  ی کار آمدن حکومت حامد  با رو
کــه صلــح دوام‌دار چــه در افغانســتان و منطقــه و چــه در  مــردم خوش‌بینانــه امیــدوار شــدند 
سطح شرق و غرب آسیا قابل دسترس است و در سایۀ آن، هم امکانات مهارکردن آب‌های 
رودخانــه‌ای میســر می‌شــود، هم اســتفاده از منابع سرشــار معدنــی، زیرزمینــی و روزمینی که 
ک‌شناســی به اثبات رســیده است. به  اخیراً بر اســاس تحقیقات علمی زمین‌شناســی و خا

خوبی می‌شد برای افغانستان آینده‌ای روشن تصور کرد، اما با تأسف چنین نشد.
کنیم، مناطق  گــر حوضه‌های آبی افغانســتان را بــا نگاه امروزی در چند جملــه خلاصه  ا
کوهســتانی مرکز افغانســتان معمولًا خشــک و ســنگلاح اســت. در مناطق کوهســتانی شرق 
کســتان مــی‌رود، زمین قابل کشــت و زرع  کــه بــه جانب پا افغانســتان، بــا وجــود آب فراوانــی 
مناســب با آن وجود ندارد. در مناطق جلگه‌ای و دشــت‌های جنوب، با وجود زمین فراوان، 
آب کافی در دســترس نیســت. در شــمال و شــمال‌غرب افغانســتان در حاشــیۀ دو رودخانۀ 
بــزرگ آمــو و مرغاب، هم آب فراوان اســت و هم زمین مســتعد برای زراعــت، اما آب در عمق 
کنــار ایــن زمین‌هــا گذشــته، بــه ازبکســتان و ترکمنســتان مــی‌رود و زمین‌های  رودخانه‌هــا از 
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مرغــوب بــر کرانه‌های بلنــد آن‌ها بایر بوده و فاقد آبادانی‌اند. در بیابان‌ها و دشــت‌های غرب 
افغانســتان که همه زمین‌های مرغوب برای کشــت و زرع‌اند، آب هریرود و آب رودخانه‌های 
حوزۀ سیســتان با طغیان‌ها و ســیلاب‌های زمستانی و بهاری، به طرف مرزهای ایران به هدر 
می‌رود، اما در تابســتان به اســتثنای چند واحه، جز بیابان‌ها و صحراهای خشــک چیزی به 

چشم نمی‌آید.
کــه مردم  اســتفادۀ بهینــه از ایــن آب‌هــا ســرمایه می‌خواهــد و مدیریــت درســت؛ آرزویی 
افغانســتان چشــم‌به‌راه آن‌انــد. ولی با وجود دولت‌هــای بی‌کفایتی که غرق در فســادند و جز 

دروغ چیزی تحویل مردم نمی‌دهند، افغانستان هنوز روزهای سختی پیش رو دارد.

تصویر شماره ۱. حوزه‌های آبریز
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ودخانه‌ها )حوضه‌های اصلی و فرعی( مساحت حوضه آبریز ر

نام حوضه دریایی
مساحت

کیلومتر مربع( )بر حسب 

کل  درصدی 

حوضه آبی 

)بر حسب 

کل مساحت 

افغانستان(

کابل حوضه اصلی 
کنر الف: 

ب: الینگار
ج: پنجشیر

د: لوگر
کابل ه‍ : 

52.000
10.000
7.600

12.400
8.500

13.500

8.2  درصد

2.9 درصد18.100سایر قسمت‌های حوضه هند

یا حوضه اصلی آمو در
الف: واخان در بدخشان

کوکچه ب: 
ج: قندز

90.000
30.800
21.900

37.300

14.2 درصد

که آب آنها  یا  سایر رودخانه‌های حوضه آمو در
یا نمی‌رسد به آمو در

الف: تاشقورغان )خلم(
ب: بلخاب

 ج: آب سفید )اندخوی(

70.100
11.500

27.000
31.600

11 درصد

5.9 درصد37.500رود مرغاب
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کیلومتر مربعهریرود 6.2 درصد39.300 

حوضه اصلی هیرمند
    الف: هیرمند

    ب: ارغنداب به شمول ترنک و ارغستان

کیلومتر مربع  151.300
کیلومتر مربع  76.000

کیلومتر مربع  75.300

23.8 درصد

سایر رودخانه‌های حوضه سیستان
                   الف: خاشرود

                   ب: رود خوسپاس
                   ج: فراه‌رود

                   د:رود ادرسکن )هاروت(

کیلومتر مربع  85.300
کیلومتر مربع  23.000

کیلومتر مربع  9.500
کیلومتر مربع  30.800
کیلومتر مربع  22.000

13.4 درصد

کیلومتر مربعگودزره 2 درصد13.000 

کم‌آب جنوب افغانستان مناطق خشک و 
یگستان                       الف: ر
                   ب: دشت مارگو 

گودزره کویر جنوب شرقی                     ج: 
                   د: دشت ناامید

                   ه: هامون هیرمند

کیلومتر مربع  56.000
کیلومتر مربع  24.000
کیلومتر مربع  11.500

کیلومتر مربع  4.000
کیلومتر مربع  16.000

کیلومتر مربع  500

8.8 درصد

کم‌آب شمال افغانستان در حوضه   مناطق 
یا آمو در

کیلومتر مربع  6.500
1 درصد

کیلومتر مربع سایر مناطق افغانستان 2.5 درصد15.900 





راه‏های ورود به فلات و راه‏های درون فلات

تــی بــا فرورفتگی‌های بزرگ و فراوان اســت که در پناه چند رشــته‌کوه  افغانســتان و ایــران، فلا
کوه‌ها یک شــاخه از بلندی‌های هزارشاخۀ ارمنستان در شمال هلال  گرفته اســت. این  قرار 
که رشــتۀ بلندی به‌نــام البرز در شــمال ایران  کــه امتــداد یافته‌اند. این ســامانه  خصیب انــد 
یای خزر به سوی شرق پیش می‌رود و بلندترین فرازای آن  کران جنوبی در است، در موازات 
ســتیغ برکشــیدۀ دماوند است. این رشته‌کوه همچنان راهش را به سوی شرق ادامه می‌دهد؛ 
در دشــت‌های خراســان رفته رفته از فرازایش می‌کاهد و ســرانجام به رشته‌کوه دومی می‌رسد 
که فرازایش بیشتر از البرز است و شکوهمندانه به موازات رودخانۀ جیحون از روبه‌رو می‌آید، 
کوه‌های پامیر یا بام دنیا جدا می‌شود. شاخۀ سوم  که از  یعنی رشته‌کوه‌های هندوکش غربی 
رُس خوانده می‌شــود و سراســر غرب ایران را پوشــانده اســت، اندکی در 

ْ
گ که رشــته‌کوه‌های زا

جهت شــرقی پیچ می‌خورد؛ آنگاه با پیچی هنوز بیشــتر، به ســوی جنوب پیش می‌رود. این 
کوه‌ها در رشــته‌های موازی متعدد از کران شــرقی سرزمین حاصلخیز بابل می‌گذرد و بر کرانۀ 
گذرناپذیر می‌سازد و پس از آنکه در  شمال‌شرقی خلیج فارس سدی زیبا و پرجاذبه و تقریباً 
کم‌جمعیت مجاور اقیانوس هند پیش می‌رود، با چرخشــی تند از طریق بلوچســتان  نواحی 
کوه‌های هندوکش شرقی می‌رسد.  و افغانســتان راه شــمال را در پیش می‌گیرد و سرانجام به 
کوه‌هــای هندوکــش شــرقی بلندتر از هندوکــش غربی‌اند و همچون پرۀ چرخــی از محور پامیر 
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جدا می‌شــوند. بلندترین فرازای آن ســتیغ برکشــیدۀ تیراج‌میر به بلندای ۷۵۰۰ متر است. در 
کوه‌هــای مرتفع با رشــته‌های متعدد با هم پیوند می‌خورند که سراســر  اینجــا چند ســامانه از 
نواحــی شــرق، شمال‌شــرق و تمام مناطق مرکزی افغانســتان را می‌پوشــانند. بــه گفتۀ جورج 
کامرون (George Glenn Cameron) خاورشــناس امریکایی )۱۹۰۵ _ ۱۹۷۸ م( استاد  گلن 
کرسی تتبعات شرقی دانشــگاه میشیگان: این  گو و رئیس  زبان‌های شــرقی دانشــگاه شــیکا
کشــیده شــده‌اند، از روزگاران بســیار دور نقاط قوت و  که در چهار جانب فلات  رشــته‌کوه‌ها 

کنان فلات بوده‌اند )۱۳۳(. ضعف سا
رودخانه‌هایی که به شتاب از تنگه‌ها و گردنه‌های هراس‌انگیز می‌گذرند و از بلندی‌های 
ک خشک و بایر را بارور می‌سازند  کیلومتر مربع از خا کوه‌ها به زمین هموار می‌رسند، هزاران 
گِل‌و‌لای‌هایــی که ایــن رودخانه‌ها با خــود می‌آورند و به  و در هــزاران کیلومتر مربــع دیگــر، بــا 
یگ روان پدید می‌آورند. این وضعیت  یدن بادهای موســمی، بیابان‌هایی از ر دنبال آن با وز
که در بهار سرســبز و  عامــل ویرانــی اســت، چنانکه با فرا رســیدن تابســتان نواحی پهنــاوری 
یادی از فلات، خشــک و تفتیده  خرم بودند به صورت زمین ســوخته در می‌آیند و قســمت ز
می‌شود. با آنچه گفته آمد، همان‌طوری که جورج گلن کامرون گفته است، آیا به راستی این 

سرزمین برای بیگانگان بی‌جاذبه و نامطبوع است؟
که از ســند تا بیابان مرکزی  کنیم، فلات شــرقی  گر بحث را به نیمۀ شــرقی فلات متمرکز  ا
یخ تا نخســتین ســده‌های  گســترده اســت، از ماقبــل تار یــای هنــد  ایــران و از جیحــون تــا در
 نزدیک  کاروان‌های تجاری و مسیر مهاجرت‌ها بین خاور دور و خاور اسلامی، حلقۀ اتصال 
بــوده اســت. ایــن فلات در عصر باســتان و عصر میانه محــل تلاقی تمدن‌ها و ادیان و مســیر 
یــخ بــوده و اهمیت خود را میان خــاور نزدیــک و خاورمیانه از یک  جهانگشــایان در طــول تار

کرده است. طرف و هند و خاور دور از طرف دیگر حفظ 
کوچنــدگان و لشکرکشــی‌های جنگجویــان، بارهــا  یخــی، جابه‌جایــی  در دوره‌هــای تار
گســترۀ بــزرگ جغرافیایــی را درنوردیــده و ایــن دســت‌اندازی‌ها، بی‌گمــان از  مرزهــای ایــن 
یخ آغاز شده بود. بهتر است بحث را با راه‌های ورود به فلات  یک پیش از تار گذشته‌های تار
که بیرون فلات، به‌ویژه در ســرزمین‌های متمدن بین‌النهرین  کســانی  کنیم، چون برای  آغاز 
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گمارند و راه  کوه‌نشــینان بلندی‌های فلات چشــم  که بر  ســکونت داشــتند، همواره لازم بود 
کاروان‌هــای تجــاری بیــن مشــرق و مغــرب را بــاز نگهدارند. بــه همیــن ترتیب بیابانگــردان و 
صحرانشینان شمال‌شرق نیز که فلات برایشان بهشت موعود بود، همواره مترصد و در کمین 
فرصت برای ورود به درون فلات بودند. بر اساس همین ملاحظات، جنگجویان دشت‌های 
گهگاه موفق می‌شــدند از شــمار  کوچ‌نشــینان خانه‌به‌دوش مشــرق،  مغــرب و بیابانگــردان و 
کــه به درون فلات راه می‌جُســت و یا از آن می‌گذشــت، بگذرند. شایســته‌تر  اندکــی از راه‌هــا 
یاد به این ســرزمین می‌رســند نگاه مختصری  که به دشــواری ز که اول به راه‌هایی  آن اســت 

یم و آنگاه راه‌های ورود آسان به فلات را با نگاهی دقیق‌تر به بحث بنشینیم. بینداز
گفته شــد که فلات از ســه طرف )مشــرق، شمال مشرق، شــمال مغرب و مغرب( با  قبلًا 
سامانه‌های کوهستانی سربه‌فلک‌کشیده احاطه شده است. این رشته‌ها را ردیفی از دره‌ها، 
گدوک‌هایی آن‌ها را قطع می‌کند  گردنه‌ها و  چنان با نظمی تماشایی از هم جدا می‌سازند و 
کاروان‌های تجاری بســیار  ی دادوســتد و بروبیــای  گــذر از آن‌ها دشــوار اســت و از این رو کــه 
بی‌رونق و کساد است. با وصف آن‌هم راه‌های اندکی در این کوهستان‌های دشوارگذر وجود 

کرد. که تنها با سختی می‌شد از آن عبور  داشت 
گوشــۀ شــمال‌غربی »دو راه پــس از پیمــودن قفقــاز، از طریــق ارمنســتان بــه آناطولــی  در 
یای  کرانه‌ای در که دسترســی به ناحیۀ  گوشــه وجود دارد  می‌رســند. اما راه ســومی نیز در این 
که مثلًا سکاها در  گرس را میســر می‌ســازد. این همان راهی بود  خزر یا دره‌های کوهســتانی زا

گذشتند« )۱۳۴(. کردند از آن  که به درون ماد و پارس رخنه  سدۀ هفتم پیش از میلاد 
در مشــرق فلات از طریق معبرهای هندوکش، راه‌های دشــوارگذر دیگری وجود دارند. از 
یخ اقوام  یخ، جهانگشایان برای فتح هندوستان و در دوره‌های قبل از تار این راه‌ها در طول تار

که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. کردند  یایی به درۀ سند عبور  مهاجر هندوآر
گهــان با اقیانــوس هند روبه‌رو می‌شــود و چــون مردم ایــن ناحیه از  مــرز جنوبــی فــات، نا
یخ فلات ندارد جز آن که امکان هر گونه  یا هیچ نقشــی در تار یانوردی بی‌بهره‌اند، در پیشــۀ در

ارتباط با بیرون را از مرز جنوب ناممکن ساخته است.
در تمــام فــات تنهــا دو راه آســان برای دسترســی به خود فــات وجــود دارد. یکی جلگۀ 
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که از لحاظ جغرافیایی بخشــی از ناحیۀ بابل به شــمار  شــوش در جنوب‌غرب فلات اســت 
گــرس موقعیت دارد. راه  می‌آیــد و در منتهی‌الیــه مغــرب خلیج فارس، در جنوب کوه‌های زا
دومی در شمال فلات، درست در ناحیۀ تلاقی دو سامانۀ البرز و پاراپامیس )کوه‌های مشرق 
هــرات( اســت؛ در جایــی که هر دو ســامانه از فرازایــش می‌کاهد یعنی در منتهی‌الیه شــمال 
مشــرق ایران و شــمال مغرب افغانســتان. از این مرز شمالی، با وجود چندین رشته‌کوه که به 
موازات یکدیگر کشــیده شــده‌اند، ورود به داخل فلات نســبتاً آســان و بی‌مانع است. جورج 
گذشته به  کامرون می‌گوید: »انسان‌های با فرهنگ موستری1 (Mousterien) از این مرز  گلن 
ترکســتان و آســیای میانه می‌رفتند، یا از آنجا به این سوی مرز می‌آمدند؛ و اقوام هند و ایرانی 
کــه در این ناحیه بر هم فراز آمده بودند، ســرانجام نخســتین  کــه در هــزارۀ دوم پیــش از میلاد 

امپراتوری‌های هند و ایرانی یعنی پادشاهی‌های ماد و پارس را پدید آوردند« )۱۳۵(.
کــه به‌دشــواری یــا به‌آســانی می‌شــود از آن‌هــا بــه داخــل فــات راه  تــا اینجــا راه‌هایــی را 
یافــت، بررســی کردیــم. اینــک راه‌هــای داخل فــات را به بررســی می‌نشــینیم. در مرکز فلات 
کویــر  کویــر و دیگــری  ایران _ افغانســتان دو بیابــان نمکــزار نامســکون هســت، یکــی دشــت 
لــوت. ایــن دو بیابــان که در مرکز ایران کنونی قرار گرفته اســت، به‌نام بیابــان مرکزی ایران نیز 
کویر را از ســوی شــمال دور مــی‌زد. این  کاروان‌رو تجــاری، دشــت  نامیــده می‌شــود. یــک راهِ 
راه از دشــت‌های پســت بین‌النهریــن، از آنجــا که رود‌هــای دجله و فرات بــه یکدیگر نزدیک 
کرمانشاه  کنونی آغاز می‌شد و از شوش و  می‌شدند، یعنی نزدیک تیسفون باستانی یا بغداد 
کویر یعنی از طریق سمنان و خراسان  گوشــۀ شــمال  و همدان و تهران می‌گذشــت و آنگاه از 
کنونــی ایــران بــه نیشــابور و از آنجــا به هــرات در افغانســتان کنونــی می‌رســید. در هرات یک 
راه بــه ســوی شمال‌شــرقی می‌گراییــد و به مرو و بخارا و ســمرقند و چین می‌رفــت. راه دیگر از 
ســمت جنوب هرات به سیســتان )فراه و نیمروز( و هیرمند می‌رفت و پس از عبور از بُســت 

1. موســتری منســوب به غار لوموستیه )Le Moustier( در ایالت دور دونی جنوب‌غرب فرانسه است. فرهنگ موستری 
که زمان زندگی انسان نئاندرتال به شمار می‌رود. در این عصر نخستین آثار  کهن حجر میانه است  نمایندۀ غالب عصر 
که  محل سکونت مخصوصاً غارنشینی دیده می‌شود و آتش استعمال فراوان پیدا می‌کند. آثار بازماندۀ فرهنگی ایشان 

ک بیرون آورده شده در شمال افریقا و فلسطین و سیبریه نیز دیده شده است. بیشتر در اروپا از زیر خا
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در محــل تلاقــی دو رودخانــۀ هیرمنــد و ارغنــداب، بــه پنجوایــی، محــل تلاقــی دو رودخانــۀ 
ارغنداب و ترنک می‌رسید. در پنجوایی راه دو شعبه می‌شد. یکی به سمت شمال خاوری 
کوه‌هــای مرکزی افغانســتان، به  بــه جانــب زابلســتان می‌پیچید و بــه موازات دامنــۀ جنوبی 
کابل می‌رفت. شــعبۀ دوم راه از پنجوایی به ســمت جنوب خاوری، ظاهراً از شــمال  غزنه و 
کوه‌های بلوچســتان و جنوب رو به مشــرق می‌پیچید و با عبور از چند رشــتۀ موازی از کوه‌ها 
کاروان‌های حامل کالای  و دامنه‌های آن‌ها، به رود ســند منتهی می‌شــد. ولی از این راه تنها 

کسب نکرده است. کرده‌اند و به همین دلیل شهرتی  تجاری عبور 
که از هرات جدا می‌شــد، به ســمت مشــرق به باختر )بلخ( می‌رفت. در  مهم‌ترین راهی 
بلــخ نیــز راه‌ها چند رشــته می‌شــد. یک راه به جانب شــمال، از جیحون گذشــته به آســیای 
میانــه و از آنجــا جانــب چیــن می‌رفــت. راه دیگر به جانب مشــرق، از طریق بدخشــان و درۀ 
واخان باز هم به چین می‌رفت. راه ســومی از باب جنوبی بلخ در چند رشــته شــروع می‌شــد 
کابل و کاپیســا منتهی می‌شــد. یک رشــته از درۀ بلخاب، بامیــان و درۀ غوربند؛  کــه همه به 
رشتۀ دیگر از قندوز و اندراب و درۀ پنجشیر؛ راه سومی از خنجان و درۀ سالنگ می‌گذشت 
کاپیسا باز راه‌ها دو رشته می‌شد.  کابل و  کابل وصل می‌شد. در  کاپیسا و  و به وادی پروان، 
کنر، اســمار، چترال، ســوات، پوراشــاپورا )پیشاور(  می‌گذشت و  یکی از تگاب، لغمان، درۀ 
کسیلا، شهری باستانی در ۳۲ کیلومتری شمال مغرب راولپندی امروزی وصل می‌شد.  به تا
گاراهــارا (Nagarahara) )ننگرهــار( و  کابــل فعلــی و نا رشــتۀ دیگــر از راه جنوبی‌تــر از حوالــی 
کیلومتری شــمال‌غربی پیشــاور(  پوشــکاراواتی (Pouchkaravati) )چهارســدۀ کنونی در ۵۰ 
گــدار اودابهانــدا (Oudabhanda) )اوند امروزی( از رود ســند عبور می‌کرد و  می‌گذشــت و در 

کسیلا منتهی می‌شد. به شهر تا
کاروان‌های تجاری مورد توجه بودند، بلکه  این راه‌ها در آن زمان نه تنها از نظر آمد و شد 
یخی، راه مشــرق به مغرب بود  از نظر نظامی و تهاجم هم پُراهمیت بودند. »این راه عمدۀ تار

که آن را به نام راه بزرگ خراسان یا راه ابریشم به چین می‌خواندند« )۱۳۶(.
ایــن مســیر همان اســت که در این اواخــر، یک بار دیگر به‌نام جادۀ ابریشــم بر ســر زبان‌ها 
کویرلــوت در تعییــن راه‌های  کویــر و  افتــاده اســت. امــا آنچــه مهــم اســت جغرافیای دشــت 
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کوچنــدگان از آن عبــور  کاروان‌هــای تجــاری و نظامــی و مهاجــران و  کــه  درون فــات اســت 
یخ گذشــته فهمیده می‌شــود، حاشــیۀ جنوبی  کــه از ملاحظۀ اوراق تار می‌کردنــد. تــا جایی 
گــر هــم گذرناپذیر نبــوده اســت، رفت‌وآمد از  یــای عمــان و اقیانــوس هند ا کنــار در فــات در 
کویر لوت همچون ســدی  کویر و  آن خیلی ســخت و دشــوار بوده اســت. بیابان‌های دشــت 
کاروان‌ها و لشــکریان را از هر ســو به جانب  میان مشــرق و مغرب، انبوه مهاجران، مســافران، 
کاروان‌های  کوچندگان،  مثلث هرات _ مرو _ نیشــابور می‌کشند. وقتی مســافران، مهاجران، 
تجارتی و یا جنگجویان به هر دلیلی از جانب مغرب به مشــرق یعنی از بین‌النهرین یا حوزۀ 
مدیترانه به ســوی هند یا چین و یا آســیای میانه و یا در جهت عکس آن به راه می‌افتاده‌اند، 
بیابــان مرکــزی ایــران همه را از حواشــی مغرب، شــمال و مشــرق این بیابان به گوشــۀ شــمال 
یخ قدیم، هر  مشــرق آن یعنی به ســوی این مثلث می‌رانده اســت. پس در تمام دوره‌های تار
مســافری، هــر مهاجری، هر کوچنــده‌ای، هر جنگجویی، هر کالای تجاری، هر تار ابریشــمی 
کــه از شــرق به غرب و یا از غرب به شــرق طــی طریق کرده باشــد، بدون تردید  کاروانــی  و هــر 
از گوشــۀ این مثلث گذشــته اســت. این وضعیت جغرافیایی، به هرات، مرو و نیشــابور یک 
موقعیت خاص می‌بخشــد. این ســه شــهر به عنوان حلقۀ اتصال بین دنیای مشرق و دنیای 
یخ جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. این مثلث که در عصر میانه تا عصر حاضر  مغرب، در طول تار
کشــور افغانستان، ایران  قلب خراســان به حســاب می‌آمد، امروز به لحاظ سیاســی بین سه 
کلیدی خود را به  و ترکمنســتان تقســیم شــده اســت. در حال حاضر نیشــابور در ایران نقش 
مشهد داده‌ است و باز هم مثلث هرات _ مرو _ مشهد، به‌ویژه هرات، قلب فلات محسوب 
که چین، هند و آسیای میانه را به خاورمیانه  گرفته است  می‌شود چون بر سر چهارراهی قرار 
و حــوزۀ مدیترانــه وصل می‌کند و در جهت شــمال به جنوب نیز آســیای میانــه را به آب‌های 

آزاد بین‌المللی متصل می‌سازد.



 فلات شرقی، جغرافیای حایل بین هند و ایران
و پیامد راه‏های دشوارگذر آن

کــه این راه‌ها در ادوار  قبــل از اینکه به جادۀ ابریشــم برســیم، بــه راه‌های ایران به هند و اثراتی 
یم. وضعیت جغرافیایی چنان رقم خورده  گذاشته است می‌پرداز یخی بر جای  مختلف تار
یای خزر در شمال، تمام راه‌هایی  است که بین اقیانوس هند در جنوب و کوه‌های قفقاز و در
کــه شــرق و غــرب را بــه هم وصــل می‌کند، از داخــل فلات بگــذرد. در ناحیــۀ به‌خصوصی از 
کنون آن را به نام افغانســتان و بلوچســتان می‌نامیم، از گذشــته‌های دور تا  که ا فلات شــرقی 
قــرون معاصــر، حمــات متعددی از طرف مغرب به هندوســتان صورت گرفته اســت، خواه 
به وســیلۀ سلســله‌های بزرگ افغانســتان و ایران، خواه به وســیلۀ قبایل صحرانشــین آسیای 
میانه. حتی مهاجمانی از نقاط دورتر نیز همانند اســکندر مقدونی و اعراب مســلمان، برای 
که چرا تمام حملات  کرده‌اند. این سؤال مطرح می‌شود  حمله به هندوستان از این راه عبور 
گرفته است؟ چرا افغانســتان دروازۀ هندوستان خوانده  گوشــه صورت  به هندوســتان از این 
شده است؟ پاسخ این دو سؤال در وضعیت جغرافیایی شبه‌قارۀ هندوستان نهفته است.

کوه‌هــای بســیار مرتفعی  شــبه‌قارۀ هندوســتان در شــمال و شمال‌شــرق، از دو طــرف بــه 
که تا کنون هیچ متجاوز بیگانه‌ای نتوانســته اســت از آن عبور کند و هند را به  محدود شــده 
یخ از عرض گران‌کوه‌هــای هیمالیا و چند  اشــغال خــود درآورد. بیــن چین و هند در طــول تار
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کــه به صــورت دیواری ضخیــم و بلند بیــن این دو کشــور جدایی  ســامانۀ کوهســتانی دیگــر 
کــه هر کدام بــرای خود  کشــور  کرده اســت، ارتبــاط چندانــی وجــود نداشــت. این دو  ایجــاد 
که به نام جادۀ  دنیایی بود، از سمت مغرب و از طریق معابر هندوکش، یعنی از همان راهی 

کن مذهبی داشتند. ابریشم شهرت دارد با هم روابط تجاری و آمد و شد به اما
از طــرف جنــوب هــم تــا قبــل از قــرن ۱۹ میــادی )کــه انگلیســی‌ها از راه اقیانــوس هنــد، 
هندوستان را به اشغال خود درآوردند(، اقیانوس هند دست هر بیگانه‌ای را برای دست‌یابی 
کوتــاه کرده بــود. تنها ســمت مغرب هندوســتان که با مشــرق افغانســتان و  بــه ایــن ســرزمین 
بلوچســتان وصل اســت، راه ارتباط نیم‌قارۀ هند به بیرون بود. هند از همین راه با خاورمیانه 
و مشــرق و مغرب آســیا در تماس بود. عبور و مرور از این راه هم چندان ســهل و آســان نبود، 
ولی به هر حال باید این راه دشوارگذر طی می‌شد. آ. فوشه باستان‌شناس فرانسوی می‌گوید: 
گر لشــکریان با طبل و  »هیچ مانع طبیعی نمی‌تواند جلو بازرگانان و جهانگشــایان را بگیرد. ا
کاروان‌ها همان راه‌ها  شیپور این راه‌های سخت را برای رسیدن به مقصود خود می‌پیمایند، 

را بدون سر و صدا طی می‌کنند« )۱۳۷(.
یخ پیچیدۀ ســرحدات هند و ایران را در محدودۀ جغرافیای افغانســتان و  برای اینکه تار
کستان کنونی بهتر بشناسیم، لازم است اول گذرگاه‌هایی را که جنگجویان یا صلح‌جویان  پا
کرده‌اند بشناســیم. مــا فقط راجع به ســه راه  و خصوصــاً مســافران و ســیاحان از آن‌هــا عبــور 

که از طرف مغرب به هندوستان باز می‌شود بحث می‌کنیم. عمده‌ای 
گــر صحاری خشــک و بی آب و علــف در آن قــرار نگرفته بود،  جنوبی‌تریــنِ ایــن راه‌هــا، ا
بــرای عبــور آســان‌تر از همــه بــود. ایــن صحــاری میان یــک ردیف کوه‌هــای موازی با ســاحل 
که  گرفته اســت )۱۳۸(. این همان راهی اســت  کوه‌های بلوچســتان قرار  یای هند، یعنی  در
کســتان( تــا هرمزگان در  اســکندر در مراجعــه از هندوســتان، آن را از دلتــای ســند )کراچی پا
کرمان پیمود و عمده ســپاه و ســرداران خود را از دســت داد و بســیار پشــیمان شــد.  جنوب 
کنونی دسترســی نداشــتند، از همین راه، در  که به راه‌های افغانســتان  ولی اعراب مســلمان 
جهت عکس اســکندر به حوزۀ ســند و پنجاب هجوم آوردند. راه دوم »در شمال بلوچستان 
و در جنوب رشــته‌کوه‌های افغانســتان، راه بزرگی اســت که چندین شعبه از آن به معابری به 
یادی ندارد. راه ســوم راه شمال  طرف هندوســتان منتهی می‌گردد« )۱۳۹(. این راه شــهرت ز
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کابل _ کاپیســا را از دو  کابل _ کاپیســا و  که بلخ را با چند رشــته راه به  یا شمال‌شــرقی اســت 
کســیلا و نهایتاً به هندوســتان وصل می‌کند. این راه مشــهور  کنر و درۀ جلال‌آباد به تا راه، درۀ 
یخــی، مهم‌تریــنِ تمام راه‌های شــمال‌غربی هندوســتان اســت. در دهۀ ســوم قرن بیســتم  تار
کوهســتانی اعمار شــود،  میلادی یعنی قبل از اینکه جادۀ آســفالت در این معابر دشــوارگذر 
آ. فوشــه باستان‌شــناس فرانسوی در جمع هیئت کاوشــگر فرانسه، به سختی از آن عبور کرد 
و مشاهدات خود را این‌طور بیان می‌کند: »وقتی به قلۀ یکی از معابر رشته جبال افغانستان 
ی قلل  کــه در رو می‌رســیم، در اطــراف خــود اقیانوســی متلاطم از کوه‌های خشــک می‌بینیم 
مستور از برف آن‌ها، جایی آفتاب است و جایی طوفان عظیمی بر پاست و ابرهای سیاهی 
که می‌توان  کامل اســت  آن را پوشــانده اســت. در میان این بی‌نظمی طبیعت، تنها با دقت 
که به نظر  سه خط متوالی از جنس سنگ آهک را، در امتداد مشرق به مغرب تشخیص داد 
می‌آید می‌خواهند راه را بر هر مسافری که از طرف ایران به هند می‌رود یا از هند به ایران می‌آید 
کم ارتفاع‌تر است، بند ترکستان نام دارد و جنوبی‌ترین آن،  که  کنند. سلسله شمالی‌تر،  قطع 
کــه منظــره‌اش مخوف‌تر اســت، کوه بابا نامیده می‌شــود. میان این دو رشــته جبال، سلســلۀ 
هندوکش قرار گرفته اســت. این جبال آن‌قدر بلند اســت که بومیان آنجا، آنچه را سیزده قرن 
کــه پرندگان هم در  پیــش به مســافر چینی هیوان تســانگ می‌گفتند هنــوز هم تکرار می‌کنند 

کنند« )۱۴۰(. حال پرواز نمی‌توانند از آن عبور 
که در کتاب اوســتا، این سلســله جبال بــه نام اوپایریســن یعنی  پــس بی‌جهــت نیســت 
»بالاتــر از پــرواز پرنــده« یــا »بالاتر از پرواز عقاب« نامیده شــده اســت، چــون پرنده‌ها هم برای 
گر رودخانه‌هــا در طی جریان و  عبــور از ایــن کوهســتان‌ها از معابر دره‌ها اســتفاده می‌کننــد. ا
کنــدوکاو خــود در ایــن کوه‌هــا راهی از شــمال به جیحون و از جنوب‌شــرق به ســند باز نکرده 
کار می‌بســتند، هرگز به عبور از این ســه رشــته‌کوهِ  که به  بودنــد، مــردم قدیــم با همــۀ تدابیری 
درهم، موفق نمی‌شدند )۱۴۱(. وجود چنین راهی که در نتیجۀ این کندوکاو‌های رودخانه‌ای 
کــه به ما نشــان دهــد چگونه سلســله جبال پیچیــده‌ای، محل  کافــی اســت  به‌وجود آمــده، 

رفت‌وآمد دایمی مردم و ملل شده است.
از همیــن راه بــود که در اوایــل هزارۀ دوم قبل از میلاد، ودایی‌های هندو، یعنی نخســتین 
یاییــان هنــد، از بلندی‌هــای هندوکــش آرام آرام بــه دره‌هــای رود ســند راه یافتنــد.  گــروه از آر
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یا در  گوپتــا بنیان‌گذار سلســلۀ مور اســکندر مقدونــی نیــز از همیــن راه به هنــد رفت. چانــدرا 
هنــد، اندکــی بعد از اســکندر و بــا عبور در جهت عکس آن، قســمت‌های مشــرق و جنوب 
کابل و پروان  کاپیسا،  کرانۀ چپ هیرمند به شمول  افغانستان تا قندهار و بست، یعنی تمام 
را در قلمــرو امپراتــوری هندویی خود مدغم کرد و آشــوکا نیــز از طریق همین راه دین بودا را به 

افغانستان آورد.
یخ پیچیــده‌ای را بــرای این مرز  کوهســتان‌ها و راه‌هــا، تار ایــن رفت‌وآمدهــا و پیچیدگــی 
و بــوم ساخته اســت. پیش از اینکــه به مطالعۀ تهاجمــات متعدد هخامنشــیان، یونانی‌ها، 
هندی‌هــا، پارت‌هــا، تخارهــا، ســکاها، کوشــانی‌ها، ساســانیان، هون‌ها و ترک‌هــا، مغول‌ها 
یــم، لازم اســت نتیجــۀ ایــن تهاجمــات را از نظــر سیاســی و جغرافیایی مورد  و اعــراب بپرداز
دقــت قــرار دهیم. آ. فوشــه می‌گویــد: »نتیجۀ ایــن تهاجمات در حقیقت این بوده اســت که 
میــان ایــران و هندوســتان، یا بهتر اســت بگویــم میان صحرای لــوت در ایــران و صحرای تار 
کــه در عیــن حال هم وابســته به ایــران و هم وابســته به  کــرده  در هندوســتان، برزخــی ایجــاد 
هندوســتان اســت و ضمناً بــه هیچ کدام تعلق نــدارد. این ناحیۀ هند و ایرانی نیز به‌وســیلۀ 
ی تقسیم شده؛  کوه‌های ســلیمان، که موازی با رود ســند اســت، به دو قســمت تقریباً مســاو
در مغرب آن پیچیدگی‌های کوهســتانی و حوزۀ رود هیرمند ناحیه‌ای را تشــکیل می‌دهد که 
ســابقاً هند ســفید بود و بعد از آن ایران شــرقی گردید. در شــرق آن حوزۀ سند قرار دارد که آن 
که هخامنشــیان و اســکندر آن را به  را هنــد خارجــی نیز نامیده‌اند و همان ســرزمینی اســت 
یاد با  تصرف خود درآورد« )۱۴۲(. قســمت غربیِ این به اصطلاح برزخ، با وجود مشــترکات ز
یخی تحت سیطرۀ یک واحد  ایران و با وصف آنکه از نظر سیاسی در دوره‌های مختلف تار
سیاســی )بــه تنــاوب یا از افغانســتان و یا ایران کنونی( اداره می‌شــده و در یــک کلام، با آنکه 
یخ و حتی سرگذشت مشترک بوده‌اند، ایرانی نیست. بهترین  دارای نژاد، زبان، فرهنگ، تار
کوشــانی‌ها در ســده‌های  دلیــل آن اینکــه یونانیــان باختر در قرون ســوم و دوم قبل از میلاد و 
نخســتین میــادی، در ایــن قســمت حکومت‌های قدرتمند و مســتقلی به وجــود آوردند که 
گر  حتــی گاهــی اوقات قدرتمندتر از حکومت‌های وقت فــات غربی ایران بود. به دنبال آن ا
یت  یان هرات و بابری‌ها که هر کدام با محور از دودمان‌هــای صفــاری، غزنوی، غوری، تیمور
کنیم، اینک مدت سه  کردند چشم‌پوشی  کمیت‌های مستقلی را پایه‌گذاری  افغانســتان حا
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قــرن می‌شــود که در قســمت بــه اصطلاح غربی برزخ، کشــور مســتقلی به نام افغانســتان، بار 
گذاشته است. گرفته و پا به عرصۀ حیات  دیگر شکل 

قسمت شرق این برزخ نیز هندی نیست و بهترین دلیل آن اینکه از سال ۱۹۴۷ میلادی، 
کستان موسوم شده است. بنابراین باید متوجه این موضوع  کاملًا از هند مجزا شده و به نام پا
باشــیم که در طی قرون، این شــکاف‌ها چگونه ایجاد شــده و چگونه باعث شــده اســت که 
کستان پا به عرصۀ حیات بگذارند. زیرا وضع فعلی با توجه  کشورهایی مانند افغانستان و پا
کار نیســت. امروزه برزخ دیگری به‌نام پشتونســتان  گذشــته روشــن می‌شــود، اما این پایان  به 
کســتان اســت و نه  که نه متعلق به پا کســتان به وجود آمده  کشــور افغانســتان و پا در بین دو 
که این  کشور نیز هست. پس باید دید  متعلق به افغانستان، و در عین حال متعلق به هر دو 
کســتان را  یخ امــروز، جغرافیای آینده در مرزهای افغانســتان و پا بــه اصطــاح برزخ جدید تار

چگونه رقم خواهد زد.

افغانستان، حوزه تلاقی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و خاستگاه ادیان
کــه حــوزۀ جغرافیایــی افغانســتان، در محل تلاقــی راه‌ها،  گفتــه شــد  در مباحــث قبلــی 
گــر افغانســتان را با محدودۀ نســبتاً  تمدن‌هــا و فرهنگ‌هــای شــرق و غــرب آســیا قــرار دارد. ا
وســیع‌تر یعنــی با مناطــق پیرامون آن در نظر بگیریم، بنا بر گفتۀ مورخ نامدار انگلیســی آرنولد 
ی در باب تمدن‌های ملل عالم شهرت جهانی  یخ و که دورۀ تار توین‌بی )۱۸۸۹ _ ۱۹۷۵ م، 
دارد( حوزۀ سیحون _ جیحون را که افغانستان در قلب آن قرار دارد، نه تنها حوزۀ تلاقی راه‌ها 
و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، بلکه محل خاســتگاه ادیان متعال نیز می‌دانند. توین‌بی می‌گوید1: 
کــه مواجهــۀ چند تمــدن متفــاوت در تکوین ادیان متعال داشــته اســت، با  اهمیــت نقشــی 
کمابیش قابل توجه  که به نظر ما آشــنا، اما  یخی معمولیتی نشــان داده اســت  جغرافیای تار
ی نقشــه مشــخص کنیم، می‌بینیم که خاستگاه آن‌ها  اســت. وقتی زادگاه ادیان متعال را رو
چون خوشــه‌ای، در داخل و محدودۀ دو قطعۀ نســبتاً کوچک از مجموع کل ســرزمین دنیای 

خ  کتاب بررســی تاریخ تمدن اثــر آرنولد توین‌بی مور 1. بــرای بررســی ایــن مبحث بیشــتر از مطالب صفحات ۴۹۸ تا ۵۰۰ 
گرفته شده است. گردآورده‌ام، بهره  که به صورت فشرده  انگلیسی 



114 / افغانستان به روایتی دیگر

یه1 واقع شده است. قدیم یعنی حوزۀ جیحون _ سیحون و در سور
حــوزۀ جیحون _ ســیحون ابتــدا زادگاه کیــش زرتشــت بوده اســت و پس از آن خاســتگاه 
مذهــب ماهایانا )شــاخه‌ای از بودیســم( در شــکلی اســت که ایــن مذهب از آنجا در سراســر 
گرفت  کیه همان شکلی را  یه نیز مسیحیت در انطا آسیای شرقی انتشار یافته است. در سور
کرد. البته  که در آن شــکل در سراســر دنیای هلنیک به عنوان یک مذهب تازه انتشــار پیدا 
که ابتدا در شــکلی از یهودیت فریســی در جلیلیه به ظهور رســیده بود. خود دین  باید گفت 

یه برخاستند. کیش سامری از جنوب سور یهود و خواهرخوانده‌اش 
گر افق دیدمان را بیشــتر بگســترانیم و به نواحی این دو هســتۀ مرکزی بنگریم، می‌بینیم  ا
این دو تمرکز جغرافیایی یعنی خاستگاه ادیان متعال، باز هم وضوح بیشتری پیدا می‌کند. 
یۀ مرکزی یافت. مسیحیت نسطوری  مسیحیت مارونی توحیدی مأمن مطمئن خود را در سور
یه  و مونوفیزیســت در اورفه _ اودســا واقع در بین‌النهرین شکل گرفت و حجاز در جنوب سور
شــاهد تولد اســام در مکه و مدینه شــد. مذهب شــیعه در ســاحل شــرقی اســتپ عربستان 
شــمالی متولــد شــد. وقتی بــه همین نســبت شــعاع دیدمــان را در حوزۀ جیحون _ ســیحون 
بگســترانیم، زادگاه ماهایانــا را در نخســتین ظهــورش بــه عنوان شــاخه‌ای از فلســفۀ بودیســم 
ابتدایــی در حــوزۀ مجــاور ســند، در قلب کوه‌هــای هندوکش پیــدا می‌کنیم. زادگاه بودیســم 
ابتدایــی را در حــوزۀ گنگ وســطی و هندوئیســم پس از عصــر بودایی را نیــز در همین منطقۀ 
شــبه‌قاره هنــد می‌یابیــم. مهم‌تــر از همه، پیــش از عصر بودایــی، کیش برهمایــیِ وداها را که 
یاییــان مهاجــر اســت، حتــی قبــل از زاده‌شــدن کیش زرتشــت، در  نخســتین تجلــی دیــن آر
اوایــل هــزارۀ دوم قبل از میــاد در همین حوزه می‌یابیم، یعنی در دامنه‌ها و دره‌های کوه‌های 

کرانۀ راست رودخانۀ سند. هندوکش بر 
یم.  در حقیقــت یــک توضیــح جغرافیایــی برای ایــن واقعیت‌هــای جالب در دســت دار
گرفته‌انــد تــا به عنــوان یک  یه و حــوزۀ جیحون _ ســیحون از نظــر ســرزمینی طــوری قــرار  ســور
که قطب‌نما می‌تواند به هر  کارآیند  محدوده برای تلاقی وســایل حمل و نقل در هر جهتی به 

که شامل ناحیۀ محدود به استپ عربستان شمالی و مدیترانه  کار رفته است،  1. در اینجا سوریه در مفهوم وسیع آن به 
و نواحی جنوب پُرشیب و مختلف‌الارتفاع آناطولی و دشت ارمنستان بوده است.
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نقطۀ دیگری در جهات متفاوت و متعدد به چرخش درآید. در واقع خصوصیات سرزمینی 
یخ  گذرایی به تار می‌تواند تلاقی راه‌ها را در نقاطی واقع در این چهارراه مســاعد ســازد. نگاه 
گذشــتۀ ایــن دو مرکــز عبــور و مــرور بالقوه، نشــان می‌دهد که این‌هــا چگونه نقش خــود را که 

کرده‌اند. طبیعت مناسبشان دانسته است، بازی 

 تصویر ۲. نقشۀ تماس تمدن‌ها در بُعد مکان

حوزۀ جیحون _ ســیحون دســت‌کم از ســدۀ هشــتم قبل از میــاد، صحنــۀ تقابل‌های مکرر 
پا(، سوری، هندی، هلنیک،  گردان اوراسی )آسیا _ ارو یایی، صحرا میان تمدن‌های ایرانی _ آر
گردان مهاجر اوراسی از هزارۀ دوم تا سدۀ هشتم و هفتم قبل  چینی و روســی بوده اســت. صحرا
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از میلاد، در ســر راه خود به هند و آســیای جنوب‌غربی، حوزۀ جیحون _ سیحون را درنوردیدند. 

ایــن ناحیــه از آن زمــان بــه بعــد بخشــی از امپراتوری هخامنشــیان به شــمار می‌رفت و بعــداً نیز 

کتریایی  تحت سلطۀ دولت جانشین آن یعنی سلوکی‌های آسیایی درآمد. امپراتوری یونانی با

سلوکی و جانشینان کوشانی آن، حوزۀ جیحون _ سیحون را از نظر سیاسی با بخش شمال‌غرب 

هنــد متحــد کردند. امپراتوری عرب، مجدداً آن را با جنوب‌غرب آســیا و مصر متحد ســاخت. 

امپراتوری مغول، حوزۀ جیحون _ سیحون را با دولت جهانی‌ای یکپارچه کرد که مدت کوتاهی 

پای غربی( را با هم متحد کرده  تقریباً تمام قارۀ اوراســی )به‌جز هند، عربســتان و شــبه‌جزیرۀ ارو

کند، اما روسیه در سدۀ  بود. تیمورلنگ در سدۀ چهاردهم میلادی نتوانست این توفیق را تکرار 

گرد  که اساساً دولت‌های جانشین غیرصحرا نوزدهم موفق شــد تمام سواحل استپ اوراســی را 

گرد آورد. امپراتوری مغولی به شمار می‌رفتند، در تنۀ خود به هم 

حــوزۀ  بــود،  کــرده  پیــدا  دوام  تیمــور  امپراتوری‌ســازی  کار  گــر  ا می‌گویــد:  توین‌بــی 

کــه می‌توانســت برابر با  جیحون _ ســیحون و نــه حــوزۀ ولــگا، هســتۀ یــک امپراتوری می‌شــد 

ی شــود. در واقع روســیه با بیرون‌گذاشــتن افغانســتان، )کشوری در  قلمرو بعدی اتحاد شــورو

که قبل از ایجاد  کتریای یونانی و کوشان  میان جیحون و ســند والمثنای دقیق کشــورهای با

افغانســتان در دو طــرف هندوکــش مســتقر بود( حوزۀ جیحون _ ســیحون را تقســیم کرد. این 

دگرگونی‌های شــدید سیاســی مؤید نقش فرهنگی حوزۀ جیحون _ ســیحون بــه عنوان محل 

تلاقی شمار مختلفی از تمدن‌هاست.

یخِ حوزۀ جیحون _ ســیحون می‌توانیم بــه جرئت بگوییم در  بر اســاس شــواهد محکم تار

بررســی ادیان متعال لازم اســت حداقل زمینه‌ای قابل درک را فراتر از یک تمدن واحد در نظر 

کــه در آن دو یا چند تمدن بــا یکدیگر مواجهه  کنیم  بگیریــم؛ زیــرا می‌باید حوزه‌ای را بررســی 

کــرده باشــند. لازم اســت مواجهــۀ مــورد نظــر در بُعد مــکان میــان تمدن‌هایی رخ داده باشــد 

که اصطلاحاً  کــه اساســاً معاصر یکدیگر بوده‌اند. البته شــکل دیگــری از مواجهه وجــود دارد 

گفته می‌شود و در بُعد زمان صورت می‌پذیرد. نمونۀ آن رنسانس تمدن هلنیک در  رنسانس 

دنیای غرب است.



راه‌های بزرگ ارتباط بین شرق و غرب، و جادۀ‌ ابریشم

کــه امروزه افغانســتان نامیده می‌شــود، در زمــان امپراتوری هخامنشــیان، در زمان  ســرزمینی 
اســکندر مقدونــی و ســلوکیان، در زمــان امپراتــوری روم و در تمــام قرون وســطی، از بســیاری 
لحــاظ، واســطۀ بیــن تمدن‌هــای هخامنشــی، یونانــی، لاتینــی، بیزانســی و ساســانی از یک 
طرف، و تمدن‌های آسیای مرکزی، هندوستان و چین از طرف دیگر بوده است. وسیلۀ این 
یارت نیز بوده  که در زمان گســترش دین بودا، راه ز ارتباط همان جادۀ معروف ابریشــم اســت 

است.
یاها، به‌ویژه رودخانه‌های قابل  که از در گذشته‌های دور  در زمان حمل و نقل آبی نیز، از 
کشــتی‌رانی همانند شــبکۀ جاده‌ای برای حمل و نقل کالا استفاده می‌شد، افغانستان یکی 
پا و افریقا بود، که  از دو گردنده یا پل ارتباطی مهم در ســطح ســه قارۀ شناخته‌شــدۀ آسیا، ارو

گردنده را پورتاژ1 (Portage) نامیده است. آرنولد توین‌بی هر یک از این دو 
کومنه2 آن‌هایی  توین‌بی می‌گوید: »در عصر حمل‌ونقل آبی، وســایل نقلیۀ ســطح زمین ا

کشــتی‌رانی به  کالای تجاری و باری را از رودخانۀ قابل  که در آن،  1. پورتاژ یعنی بارکش، و ناحیۀ پورتاژ یعنی ناحیه‌ای 
رودخانه‌ای دیگر و از دریای به دریایی دیگر منتقل می‌کردند.

ک و  کد و خا که در آب‌های را کومنه )Oikoumene( در معنی تحت‌اللفظی، مفهوم جنســی از آغازیان تک‌ســلولی را  2. ا
کلام توین‌بی از آن مفهوم قســمت مســکونی جهان مستفاد  در مجاری فاضلاب زیســت می‌کنند، می‌رســاند. ولی در 
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یایی دیگر و از رودخانۀ قابل کشــتی رانی  یایی به در کــه کالای تجــاری یا باری را از در بودنــد 
یای  بــه رودخانــۀ‌ دیگــر نقل می‌کردند. حــوزه مصر یــک ناحیۀ پورتاژ بــود، چون رود نیــل از در
مدیترانه سر در می‌آورد... در داخل این پورتاژ مسلط مصری و جنوب‌غربی آسیایی، حمل 
یه، بین برآمدگی غربی رود  و نقل در دو گردنده متمرکز شــده بود. یکی از اینها در شــمال ســور
یای مدیترانه بود؛ و دیگری در افغانســتان امروزی قرار داشــت،  یۀ شمال‌شــرقی در فرات و زاو
کــه حوزه‌هــای علیای رود  کــه گذرگاه‌هایی  مشــرف بــر بخشــی از رشــته‌کوه‌های هندوکــش، 
ســیحون و جیحــون را بــا حــوزۀ علیای ســند مربــوط می‌ســازند، در آن رخنه‌ کرده‌انــد. یعنی 
یه و مصر یک ناحیۀ پورتاژ بود. افغانســتان از راه دروازه‌های خزر  افغانســتان نیز همانند ســور
یه متصل شده بود: یعنی با حوزۀ ولگا در پایین رود سیحون و به  به بین‌النهرین و شمال سور
که در رشته  موازات استپ‌های اوراسی؛ و با چین از راه سین‌کیانگ؛ و با هند از راه معابری 

کرده بود« )۱۴۳(. جبال سلیمان رخنه 
از  ارتبــاط میــان حــوزۀ ســند و حــوزۀ بین‌النهریــن  یــخ،  تار از دوره‌هــای ماقبــل  گرچــه  ا
طریــق حــوزۀ هیرمنــد و سیســتان برقــرار بــود و هــرات پــل ارتباطــی بین شــرق و غرب بــود؛ از 
کــه افغانســتان نیــز بخشــی  زمــان هخامنشــیان یــک شــبکۀ جــاده‌ایِ گســترده به‌وجود آمــد 
گیرشــمن  از امپراتــوری بــود و در قســمتی از ایــن شــبکۀ جــاده‌ای قــرار داشــت. دکتــر رومــن 
یخ‌نگار فرانسوی  کاوشــگر و تار (Roman Ghirshman) )۱۸۹۵ _ ۱۹۷۹ م( باستان‌شــناس، 

کــز مختلف امپراتوری  می‌گویــد: داریوش اول هخامنشــی برای ایجاد ارتباط ســریع میان مرا
و تختگاه‌هــای خویــش، یک شــبکۀ جاده‌ای گســترده به وجود آورد. وســعت و اهمیت این 
شــبکه بــه حدی بود که تــا مدت‌ها پس از انقراض امپراتوری، باقــی ماند. طبق معمول، این 
کنترل و حفاظت نیروهای  که به منظور خدمات اداری ایجاد شــده بود و تحت  جاده‌هایی 
گرفت. تســهیل حمــل و نقل، حجم  کاروان‌هــای تجاری قرار  حکومتــی بــود، مورد اســتفادۀ 
مبادلات تجاری را افزایش داد و افزایش مبادلات و تماس اقوام، در ایالات امپراتوری تحول 
گذشــتن  که از شــوش آغاز می‌شــد و پس از عبور از دجله و  تازه‌ای به وجود آورد. شــاهراهی 

کومنه یک اصطلاح یونانی است. می‌شود. ا
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یادی داشت، چون  از شــیب آربیلا1 (Arbela)، در مســیر حران2 به سارد3 می‌رسید، شهرت ز
از آنجــا تــا اِفســوسEphese 4 امتــداد می‌یافت. این جــاده‌ای بود به طــول ۲۶۸۳ کیلومتر، با 
تــی، دارای اســب‌های همیشــه تازه‌نفــس بــرای فرســتادگان حکومتی و  ۱۱۱ ایســتگاه مواصلا
کاروان‌ها ایــن مســیر را در ۹۰ روز  چاپار‌هــای ســلطنتی. بــر اســاس مدارک و شــواهد موجــود، 
طــی می‌کردنــد و چاپار‌هــای ســلطنتی ظــرف یــک هفته. جــادۀ قدیمــیِ بابل5 به مصــر که از 
کارخمیش (Karkhemish) می‌گذشــت، مرمت و بازســازی شد و به جادۀ بابل به حلوان6 و 

کباتان )همدان( متصل شد )۱۴۴(. بیستون7 و ا
گه )ری یا  کباتان را از طریق را با گسترش فتوحات جدید امپراتوری در شرق، این جاده، ا
تهران( و دروازه‌های کسپی‌ین، هیرکانی و پارتیه به هارایوا )هرات( و باختر )باختریش _ بلخ( 
گاندارا  پیونــد می‌داده اســت. در جنوب از مبدأ فــارس، جاده‌ای به هرخواتیــش )قندهار( و 
کابل و  کمتــری داشــته اســت. از  کابــل( می‌رفتــه، امــا ایــن جــادۀ جنوبــی اهمیت  )منطقــۀ 
که این راه‌ها در  کاپیســا، راه‌های دیگری به باختر و درۀ ســند در هندوســتان می‌پیوســته‌اند 
مبحث »راه‌های درون فلات« نشــان داده شــد. جادۀ شــمال و جنوب به وســیلۀ یک جادۀ 
کــوروش هخامنشــی و بعد از او  که  عرضــی دیگــر نیــز به یکدیگر متصل می‌شــد و ایــن جاده 
یه = هرات( به زرنکا )سیستان( و هرخواتیش  کوانا )آر کردند، از طریق آرتا اسکندر آن را طی 

که امروزه اربیل نامیده می‌شود. 1. آربل، اربل: شهری در عراق، نزدیک موصل، 
2. حران )Harran(: شهری قدیم و مشهور در بین‌النهرین.

که در قدیم به سبب جلال و  کرزوس پادشــاه معروف لیدیا  3. ســارد )Sard(: شــهری قدیمی در آســیای صغیر، پایتخت 
کرزوس پایان داد. کوروش هخامنشی به پادشاهی  ثروت خیره‌کننده‌اش شهرۀ آفاق بود. 

که طبق  4. افسوس )Efesos( به یونانی Ephesos  و به فرانسوی Ephese، از شهر‌های قدیم ایونی در ساحل دریای اژه 
کهف در این محل بود. روایاتی غار اصحاب 

که خرابه‌های آن در ســاحل فرات، در  5. بابل )babel(: باب ایل، باب اله؛ دروازۀ خدا، شــهری قدیمی در بین‌النهرین 
کیلومتری جنوب‌شرقی بغداد واقع است.  ۱۶۰

کنونی ایران و عراق، نزدیک مرز خسروی. 6. حلوان: شهری قدیمی در محدودۀ مرزهای 
کرمانشــاهان  7 - بیســتون )bisotun(: بهســتان، بغســتانا یــا بغســتان. بــه معنــی محل پرســتش خدا، نــام مرکز ولایت 
کیلومتری  کرمانشــاه ایران. در مجــاورت این دهکــده، در ۳۸  در عهــد هخامنشــی. امروزه دهکده‌ای اســت در اســتان 
کرمانشــاه به همدان، و آن به واسطۀ حجاری‌ها و  کنار جادۀ  کوهی اســت مســلط بر دشــت در  کنونی،  کرمانشــاه  شــهر 

کتیبه‌های داریوش اول هخامنشی اهمیت و شهرت جهانی دارد.
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کراتر1 اســتفاده  )قندهار( می‌پیوســت. از قندهار راه دیگری که در ســال ۳۲۵ ق م به وســیلۀ 
گردنۀ بولان مستقیماً به درۀ رودخانۀ سند در هندوستان می‌رفت )۱۴۵(. شد، از طریق 

یلیــام واتســن (William_Watson) در جلــد ســوم ایــران کمبریــج می‌گویــد: »هر کالای  و
کــه میان ســدۀ چهارم قبــل از میــاد و ســدۀ هفتم میــادی از  کــرد  کــه بتــوان نشــان  دیگــری 
طریق آســیای میانه، میان شــرق و غرب در رفت‌وآمد بوده، جای ســخن نیســت که ابریشــم 
کالا خوانده شــده  کالای تجارتی بوده و جادۀ ابریشــم به درســتی به نام این  چینی مهم‌ترین 

است« )۱۴۶(.
یه، از فرات  کــه به نام جادۀ‌ ابریشــم خوانده شــده اســت، پس از عبــور از ســور ایــن جــاده 
کردیــم، وارد  که جــادۀ شــاهی هخامنشــی را دنبال  می‌گذشــت و مطابــق بــا همــان مســیری 
کباتــان )همــدان( و ری و صــددروازۀ دامغان می‌شــد و از آنجا به نیشــابور و هــرات می‌آمد.  ا
کنیم، لازم اســت در اینجا به یک  قبــل از اینکــه جادۀ‌ ابریشــم را به طرف چیــن نقطه‌گذاری 
کونلون و فلات تبــت در جنوب‌غربی چین،  کوه‌هــای  نکتــۀ دیگر نیز اشــاره شــود و آن اینکه 
گونــه ارتباط بــا جنوب و مغرب را ســد می‌کنند و تنهــا دو راه دشــوارگذر بین چین و  جلــو هــر 
که این دو راه از دو جهت متفاوت به هرات  یخ مهم بوده اســت،  دنیای غرب در سراســر تار
منتهی می‌شد. یا به عبارت دیگر این دو راه در هرات به دو جهت متفاوت از هم جدا شده 
بــه جانــب چیــن می‌رفت. یک جــاده از هرات به طــرف مرو می‌رفت و با عبــور از جیحون به 
ســمرقند و تاشــکند و فرغانه و سپس به کاشغر می‌رسید. راه دوم که شهرت بیشتری کسب 
کــرده اســت، هرات _ بلــخ یا هرات _ مرو _ بلخ را پشــت ســر گذاشــته، از طریــق درۀ واخان، 

که تهیه‌کنندۀ ابریشم بود. کشور سرها می‌رفت، یعنی چین  کاشغر به  فلات پامیر و 
کــه در حــدود ســال‌های ۱۵۰ تــا ۱۷۰ میــادی  بطلمیــوس جغرافــی‌دان معــروف یونانــی 
بــه نویســندگی اشــتغال داشــت، از ایــن جــاده به وضــوح صحبــت می‌کنــد. در آن موقع که 
کنترل قسمت اعظم جاده به یوئه‌چی‌ها )کوشان‌ها(  بطلمیوس از جادۀ‌ ابریشم یاد می‌کرد، 
تعلــق داشــت. بطلمیــوس می‌گویــد: »از بلــخ راه ابریشــم به طــرف پامیر می‌رفــت. در یکی از 

کراتر )Cratere( )کراتروس(: از سرداران اسکندر بود.  .1
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کومــد (Komedes)، برجــی از ســنگ بــود. نزدیــک آن بــرج، بیــن  دره‌هــای پامیــر، در پــای 
کاروان‌های غربی و چینی‌ها مبادلات مال‌التجاره صورت می‌گرفت« )۱۴۷(.

کــه این برج ســنگی در درۀ قزل‌ســو،  آلبــرت هرمــان (Albert Hermann) تصــور می‌کنــد 
بیــن سلســله جبــال عرضــی آلتایی و در ســر راه حــوزۀ جیحون علیا و درۀ کاشــغر واقع شــده 
کن  (Joseph Hackin) خاورشــناس فرانســوی که در دهه‌های نخست قرن  باشــد. ژوزف ها
که قبلًا  که این نقطه را همان طوری  کرده است، عقیده دارد  بیستم در این نواحی مسافرت 
کرده بودند، در طرف تاشــکورگان، بین واخان یا پامیر کوچک، و سرچشمۀ یارکند  پیشــنهاد 

کرد )۱۴۸(. گردنۀ مینتکه (Minteke) باید جستجو  یا(، در شمال  یا )یارقند در در
کوتاه در دامان سلسله جبال  در کاشــغر راه به دو قســمت می‌شــد. راه شــمالی، تپه‌های 
کوچه( می‌رفت و از تورفان  کوچا )کچا،  تین‌شــان را به ســوی مشــرق دنبال می‌کرد و به طرف 
و قراشــهر می‌گذشــت. راه جنوبی از کاشــغر شــروع می‌شــد و از طریق یارقند )یارکند( و ختن 
و نیــا بــه میــران، واقع در لوب نــور (Lobnor) یا لئــولان (Leou-lan) در پناه دیــواری که ووتی 
کانســو برآورده بود، در امتداد دالانِ این ناحیه  در ســال‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ ق م برای حفاظت از 
پیــش می‌رفــت. ایــن دو راه در توئن هوانــگ (Tun-hung) بــه هم متصل می‌شــد. این اولین 
شــهر ســرحدی چین اســت , حفاری‌های هیئت‌های باستان‌شناســی بدان شــهرت بســیار 
 ،)Kan-sou( بخشــیده اســت. پــس جادۀ‌ ابریشــم، پس از عبــور از خط واحدهــای کان ســو
وارد چین می‌شد و به شهر چانگ نگان (Tchang-ngam) یا سینگان فو می‌رسید و بعد به 

لویانگ (Lo-yang) یا هونان فو (Ho-nan-fou) منتهی می‌شد.
رنه گروسه (Rene_Geruse) دانشمند خاورشناس فرانسوی )۱۸۸۵ _ ۱۹۵۲ م( می‌گوید: 
»از همین راه اســت که کاروان‌های چینی، در قرن اول میلادی، ابریشــم را تا پای برج ســنگی 
می‌آوردنــد و در آنجــا آن را بــا مال‌التجاره‌هــای ایرانــی و رومــی که از تیســفون یــا انطالیه آمده 
بــود، معاوضــه می‌کردنــد. در ایــن مــورد گفته‌هــای جغرافی‌دان‌هــای رومــی با اقــوال مورخان 
یارت  چینــی کامــاً تطبیــق می‌کند. ولی این راه ابریشــم که از افغانســتان عبور می‌کــرد، راه ز
عبادتگاه‌هــای بودایــی نیز بود. از این راه، در چهار قرن اول میلادی، مبلغان بودایی چینی، 
گاندهارا تا مگادا  پس از پیمودن راه ترکستان شرقی و افغانستان، خود را به معابد بودایی، از 
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Magadha )مگده(، می‌رسانیدند… ضمناً باید متذکر باشیم که یک عده از مبلغان بودایی، 

که  کنونی بودند  کستان  که به این طریق دین بودا را به چین می‌بردند، از اهل افغانستان یا پا
کن نشان داده، هنر یونانی و بودایی با هنر ایران مخلوط و  که ژوزف ها در آنجا، همان‌طوری 
ممزوج شده بود. در حدود سال دوصد میلادی، در چین شمالی، مجتهدانی از مذهب بودا 
پیدا می‌شوند که به قول مورخان چینی از کشور پارت یا افغانستان یا هندوستان‌اند« )۱۴۹(.
جنگ‌هــای ساســانیان در جبهــۀ غرب با امپراتوری بیزانس و در جبهۀ شــرق با یفتلی‌ها 
هــر چنــد باعــث رکــود تجارت بین شــرق و غــرب شــد، در امنیت جادۀ‌ ابریشــم خللــی وارد 
یلیام واتســن می‌گوید: »شــاخۀ پامیر جادۀ‌ ابریشــم تا ســال ۵۶۰ میــادی زیر نظارت  نکــرد. و
کالاهای تجاری همواره بی مانعی از اینجا  کوشان‌ها و جانشینان یفتلی ایشان بوده است و 
کــه زیــر نظارت پارتیان و ســپس ساســانیان بود، امــن و بی‌خطر بود  می‌گذشــتند. شــاخه‌ای 
کوه‌هــای پامیر و  که ایــن جاده را تهدید می‌کرد ناآرامی سیاســی در مشــرق  و خطــر عمــده‌ای 

مغرب دجله بوده است« )۱۵۰(.
مبحــث جــادۀ‌ ابریشــم را بــا یکــی دو جمله بــه پایان می‌بــرم. در حال حاضر با پیشــرفت 
روزافزون کشــورهای مشــرق آســیا، نه‌تنها جادۀ‌ ابریشم جایگاه ســابق خود را دوباره به‌دست 
خواهــد آورد، بلکــه راه بیرون‌رفــت منابــع سرشــار انــرژی و معادن دســت‌نخوردۀ کشــورهای 
آسیای میانه و آمدوشد کالا‌های تجاری‌ای خواهد بود که از بابت سود حاصلۀ این منابع به 
راه خواهند افتاد. در آیندۀ نزدیک ما شاهد جادۀ‌ ابریشم دیگری از شمال به جنوب خواهیم 
یای هنــد متصل می‌کند. و این بار افغانســتان  بــود که حوزۀ آســیای مرکــزی را به آب‌های در
نه تنها پل ارتباطی شــرق و غرب اســت، بلکه حلقۀ اتصال به چهار جهت شــرق و غرب و 

شمال و جنوب خواهد بود.
بــه فعلیت رســیدن این توان بالقوه، نــه تنها هماهنگی ملت‌هــا و دولت‌های همجوار را 
می‌خواهــد، بلکــه ترغیب و پشــتیبانی قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای بــرای احراز این امتیاز، 
کاردان و با تدبیر، و با نگرشــی همه‌جانبــه می‌توانند از این  کمــان  یــک اصل اســت. تنها حا

 آیند. هماورد، پیروز میدان بدر
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فراز و نشیب خراسان بزرگ

خراســان از لحــاظ جغرافیایــی بــا یــک منطقــۀ وســیع کوهســتانی پیونــد خورده اســت که از 
آناطولی در مغرب آســیا تا پامیر در مرکز آســیا را شــامل می‌شــود. مشخصات جغرافیایی این 
ســرزمین شــگفت، مبهم اســت و همین امر، اثر عمده‌ای در وضع زندگی خراســانیان داشته 
اســت. شــماری رشــته‌کوه‌های در‌هم‌رفتــه به صــورت زنجیر، ســتون فقــرات این ســرزمین را 
کوه‌های بلند ســفیدکوه، فیروزکــوه، بابا و بند ترکســتان  تشــکیل می‌دهــد. در مشــرق هــرات 
کــه »بلنــدی آن‌هــا از یازده تا شــانزده هــزار پا می‌رســد« )۱( و ایــن بخش،  نهــاده شــده اســت 
گرفته است.  که در خراسان امروزی ایران قرار  کوه‌های مغرب است  بلندتر و سنگلاخی‌تر از 
کوپــت‌داغ، هزارمســجد، جغتایــی، شــاه‌جهان، ســرخ و بینالــود  »از میــان آن‌هــا می‌تــوان از 
کــه بلنــدی آن‌ها گاهــی تا یازده هــزار پا  در نزدیــک مشــهد )طــوس قــرون وســطایی( یــاد کرد 
می‌رســد« )۲( با این همه، خراســان نه جدا افتاده اســت و نه سیر و ســفر در آن دشوار است. 
گدارهای آسان در  دره‌های پرشماری رشته‌کوه‌های نامبرده را از هم جدا می‌کند و نیز بسیار 

کوه‌هاست.  میان این 
گذشــته از این‌هــا، گرچــه خراســان در جنــوب با داشــتن بیابان‌هــای هموار و نامســکون 
کویر لوت، مرزهای طبیعی اســتواری دارد، اما در شــمال، از فلات افغانستان  کویر و  دشــت 
کنــار جیحون به ســوی اســتپ‌های آســیای میانه و دشــت‌های هموار  و ایــران گذشــته و در 
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گرفتار تاخت‌وتاز و  امتداد می‌یابد. پس خراســان بر ســر راه شــرق و غرب، پیوســته و متوالیاً 
تهاجم بوده است. 

با نگاهی به یک نقشــۀ برجســتۀ خراســان، بیابان‌های غیر‌قابل‌کشت را در کنار کوه‌های 
کان واحه‌هــا و دامنه‌هــای حاصلخیــز، جمعیت  کمــا خشــک و ســنگلاخی می‌بینیــم. امــا 
یــادی را در خــود جــای نداده اســت.‌‌‌‌ رودهایی که در فصولی از ســال با شــیب تند، جاری  ز
می‌شوند و در حالی که استفاده چندانی از آب آن‌ها صورت نمی‌گیرد، یا در بیابان‌ها ناپدید 
که نه قابل کشــتی‌رانی اســت، و نه به  یاچه‌هــا و مرداب‌هایــی می‌ریزند  می‌شــوند و یــا بــه در
یخ غزنویان »همۀ اینها موجب پیدایی  کتاب تار گفتۀ باسورث نویسندۀ  یا راه دارد. بنا بر  در
بی‌ثباتی در آب‌رســانی می‌گردند« )۳( و خراســانی نسبتاً خشــک را به نمایش می‌گذارند. با 
گرفتن واحه‌های  گوار، با شــکل  بــودن چنیــن جغرافیای نامســاعد و آب و هوای ســخت و نا
کنار کوه‌های خشــک  کنــار بیابان‌هــا و ســرزمین‌های لم‌یــزرع، و یا در  کنــده در  کوچــک و پرا
کنان  ســنگلاخی، طبیعی است جوامعی در‌خود‌فروبسته پدید آید. از این رو زندگی برای سا

خراسان، نوعی مبارزه برای دست‌یابی به آب بوده است. 
یــخ سیاســی و اجتماعــی خراســان  کتــاب تار التــون دانیــل (Elton Daniel) نویســندۀ 
می‌گویــد: بــا این‌همه نمی‌توان خراســان را ســرزمینی بی‌حاصــل تلقی کرد. بســیاری نهرها و 
ک  یا یا ناپدیدشــدن در بیابان‌هــای نمکزار، آبی بســیار و نیز خا یختــن به در رود‌هــا پیــش از ر
کوهستان‌ها می‌آورند. بهترین این رود‌ها در خراسان خاص عبارت‌اند  درآمیخته با ســیل از 
یا، زرافشــان و سیحون  یا( که در آن ســوی آن، کشــکه در از هریرود، مرغاب و جیحون )آمو در
یا( روان‌اند. این رود‌ها شــماری دره‌های حاصلخیز اســتثنایی و واحه‌هایی پدیدار  )ســیر در

که از هزاران سال پیش مسکون و پُرکِشت بوده است. ساخته‌اند 
لــرزان و در مــرز  بــود، ولــی همــواره  پــس زندگــی در خراســان دارای امکانــات مطلوبــی 
که می‌شــد از سرچشمه‌ها و منابع آب  کامیابی همراه بود  نابســامانی. کشــت و زرع زمانی با 
کاریز و آب‌بندها بود  کرد. این امر اصولًا مستلزم وجود شبکۀ پهناوری از  با دقت بهره‌گیری 
کــه همواره می‌بایســتی نگهداری و مرمت می‌شــد. همچنین ضروری بــود که راه‌ها و پل‌ها و 
که  آســیاها و مانند آن‌ها نیز به تناســب ضرورت، ســاخته و نگهداری شــود )۴(. همان‌طور 
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سرفرازی خراسان بیشتر وابسته به کشت و زرع بوده است، نابسامانی‌هایی همچون خشک 
ســالی نیز می‌توانســتند بعد از هر چند گاهی وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بر هم زنند یا 

حتی اقتصاد را به مرز نابودی برسانند. 
کــه خسّــت طبیعــت نتوانســت مانــع پیشــرفت خراســان شــود، موقعیــت  دلیــل ایــن 
کــه از خاور نزدیک به آســیای میانه  یخی‌ای  سوق‌الجیشــی ایــن ســامان بود. راه تجارتــیِ تار
و مــاورای آن می‌آمــد، در مــرز جنوبــی البــرز از ری و دامغــان می‌گذشــت و پــس از عبــور از 
قلــب خراســان یعنــی در هــرات، به دو راه تقســیم می‌شــد. یــک راه از طریق مرو بــه جیحون 
می‌رســید و از آمل‌شــط یــا ترمــذ می‌گذشــت و راه دیگــر پــس از عبــور از بلخ و بخــش علیای 
درۀ قنــدوز و پنجشــیر و یــا از راه بامیــان و درۀ غوربند به کابل و هند می‌رســید )۵(. خراســان 
کــه جوامــع متمــدن خــاور نزدیــک و خاورمیانــه را از  از گذشــته‌های خیلــی دور، ســدی بــود 
گــرد ســکا، تــرک و مغول آســیای میانه حفــظ می‌کرد. باســورث می‌گوید:  رســوخ اقــوام صحرا
در ایــن ســو رشــته‌کوه‌هایی بــا شــیب تند از دشــت‌های آســیای میانه ســر کشــیده‌اند و بالغ 
گردان می‌بایســت جلگۀ اوراســیا را پشــت ســر گذاشــته به  بــر ۳۲۰۰ متــر ارتفاع دارند و صحرا
کنند. از ایــن رو اقوام متمدن خــاور نزدیک غالبــاً اینجا را  فــات افغانســتان و ایــران صعــود 
بــرای ایســتادگی در برابــر تــازه‌واردان وحشــی برگزیــده بودنــد )۶(. امــا در عین حال خراســان 
آســان‌ترین راه بــرای ورود بــه داخــل فــات نیز بــود. در همین جا بــود که طی قــرون متمادی، 
کتریا با اقوام بیابانگرد  جنگ‌هایی برای دفاع از مرزهای شــمالی خراســان، میان یونانیــان با
گــردان  ســکایی و تخــاری، میــان اشــکانیان و مهاجمــان ســکا، میــان ساســانیان و صحرا
گرد، میان  یفتلی،میــان ساســانیان و ترک‌هــای مهاجم، میــان غزنویان و ترکمان‌هــای صحرا
ســلجوقیان و غُزهای آســیا میانه، میان خوارزم‌شــاهیان و مغول‌های وحشی، از قرون سوم و 
دوم قبل از میلاد تا قرن سیزدهم میلادی به‌وقوع پیوست. با وجود این، موفق‌نبودن تمام این 
کمیت‌هــای بومــی در بیرون‌راندن مهاجمــان برون‌مرزی، این نکته را بر ما روشــن می‌کند  حا
که به ســبب دگرگونی‌های پیش‌بینی‌نشدۀ منطقه و ویژگی‌های بودوباش در خراسان، موقتاً 
کثر اقــوام مهاجم آســیای مرکزی،  گرفــت، اما نه مــداوم. چون ا گــردان را می‌شــود  جلــو صحرا
که به خراســان هجوم آورند؛ بلکه بیشــتر این  مثــل مغول‌هــا جنگجویانی اسب‌ســوار نبودند 
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مهاجمان، مهاجران خانه‌به‌دوش و شبانانی بودند که با زن و فرزند و خیمه و خرگاه و احشام 
گاه‌های بیشتر برای  و دار‌و‌ندارشــان، برای رســیدن به زندگی بهتر و دست‌یابی به مراتع و چرا
دام‌هایشــان، با حرکتی بســیار آرام به دره‌های سرســبز و واحه‌های آباد خراســان راه جستند. 
که خراسان خواه‌ناخواه زرمگاهی بزرگ شد. یعقوبی  به جهت مهاجرت‌های این چنین بود 
بــه ســال ۲۷۸ ق / ۸۹۱ م موقعیــت بی‌دفــاع خراســان را با بغدادِ محفوظ از هر ســو مقایســه 
که »خراسان مانند یک خط دفاعی به درون سرزمین‌های مشرق امتداد  می‌کند و می‌نویسد 
کرده اند« )۷(. شــاید  می‌یابد. دشــمنان بی‌رحم و متجاوزان جنگجو از هر ســو آن را احاطه 
که به وســعت  گفته بود: »مردم هیچ ســرزمینی در آســیا  که  کرزن درســت باشــد  ســخن لارد 
کیفرِ منطقۀ  خراسان باشد، به اندازۀ خراسانیان به مرگ غیرطبیعی نمرده اند«. به هر تقدیر، 
ســرحدی بودن یــک ناحیــه، اغلب فقر فرهنگی و عدم پیشــرفت مادی اســت؛ زیــرا ناامنی 
دایمی، به دنبال خود، زندگی شهری، زراعت و تجارت را از پیشرفت باز می‌دارد و این خطر 

همیشه در خراسان وجود داشت )۸(. 
چنیــن به نظر می‌رســد که خراســان بــزرگ، از اوایل هزارۀ دوم قبل از میــاد، میزبان اولین 
کســتان  که تا پایان این هزاره، سراســر شــمال‌غرب پا یایی بوده  موج مهاجران خانه‌به‌دوش آر
کتاب مقدس  و فلات افغانستان و ایران را محل اسکان و بود و باش خود ساختند. اوستا، 
زرتشــتیان، که بیشــتر بخش‌های آن در هزارۀ دوم قبل از میلاد سروده شده است، جغرافیای 
خراســان را بیشــتر و اول‌تر از همه می‌شناسد. در فرگرد یکمِ وندیداد، که از سروده‌های خیلی 
قدیمی اوستاست، از شانزده سرزمین و کشور نیکی که اهورامزدا آفریده است، نام می‌برد. نام 
یج  یاناو که در ردیف نخست این فهرست آمده است، به استثنای سرزمین آر شش سرزمین 
که محل دقیق آن تا هنوز هم رازی اســت ســربه‌مهُر، پنج ســرزمین دیگر آن به نام‌های سُــغد 
)ماوراءالنهــر(، مــرو )ترکمنســتان(، بُخدی )بلخ(، نســایه )ســرزمینی بین بلخ و مــرو( و هریو 
که در  گرگان  )هرات( به یقین در خراسان موقعیت دارد. در اصل این پنج سرزمین به علاوۀ 
ردیف نهم ســرزمین‌های آفریدۀ اهورامزدا قرار گرفته اســت، تمام جغرافیای خراســان بزرگ را 
در خــود جــای داده اســت. نتیجتاً خراســان را باید زادگاه دین زردشــت در هــزارۀ دوم قبل از 
میلاد دانســت که تا ســدۀ پنجم قبل از میلاد در سراســر فلات افغانستان و ایران و حتی فراتر 
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از آن، انتشار یافته بود. 
یخی خود پا گذاشت. در کتیبه‌های هخامنشی  خراسان در زمان هخامنشیان به عصر تار
ســوگدا  بلــخ(،  کتریــا،  )با  (Bakhtrish) باختریــش  )هــرات(،   (Haraiva) هارایــوا  از  بارهــا 
(Sugda) )ســغد، ماوراءالنهــر( و پرثوه (Parthava) )پارت(، خراســان امــروزی ایران به‌علاوۀ 

که  گرگان و ســمنان( در فهرســت کشور‌های فتح‌شده یاد شده است. چنین به نظر می‌رسد 
گام‌های نخست خود را به سوی شهرنشینی، در همان زمان هخامنشیان برداشته  خراسان 
که رونق و آبادانی  کتریایی  باشــد. از اواســط قرن سوم قبل از میلاد، در دورۀ تمدن یونانیان با
سه قرن دورۀ هخامنشی و دورۀ سلوکی بعد از اسکندر را پشت سر داشت، خراسان بیشتر از 
پیش رو به ترقی نهاد و زندگی شهری در آن به صورت چشمگیری به جنبش افتاد. این رونق 
در عصر اشکانیان و کوشانیان نیز ادامه یافت، با این تفاوت که اشکانیان بیشتر باعث رونق 
کتریایی و به دنبال آن کوشــانی‌ها، به نیمۀ شــرقی  نیمــۀ غربــی خراســان بودنــد و یونانیــان با
که مرکز ثقل امپراتوری در غرب بود، خراســان  خراســان تعلق داشــتند. اما در دورۀ ساســانی 
گردید. »آنچه از روح هنری و ادبی خراسان به حیات خود ادامه  بالنسبه فقیر و عقب‌افتاده 
داد، تقریبــاً ناشــی از تمــاس بــا عوالــم بودایی هند و ترکســتان چیــن بود که توســط توده‌های 

پایی و ترک، تازه نگه‌داشته می‌شد.« )۹(. تازه‌وارد هند و ارو
در قرن ششــم میلادی، خراســان به تصرف اقوام مهاجم یفتلی درآمد. اما دیری نپایید که 
ائتــاف خاقان ترک و خســرو ساســانی، یفتلی‌هــا را به جنــوب هندوکش رانــد. در اوایل عصر 
خلافت، خراســان به‌شــدت از منازعات اعراب مســلمان و بومیان پیرو دین زرتشــت و ادیان 
هندی آســیب دید. اما بعد از فراگیر‌شــدن دین اســام، خراســان رونق خود را از ســر گرفت و بر 
جمعیتش افزوده شــد. در طی دو قرن نخســت اســامی، خراســان به عنوان منطقۀ ســرحدی 
مستعمراتی اعراب، سنگر و جهش‌گاهی بود که برای فتوحات اعراب در آسیای میانه و مشرق 
افغانســتان اهمیت ویژۀ نظامی داشــت. همین ویژگیِ نظامی‌گری بود که با سلحشوری مردم 
کرد، یعنی خراسانیان به  خراسان دست به هم داد و بنیان نظام ناسیونالستی عربی را واژگون 
سرکردگی ابومسلم خراسانی به سال ۱۳۲ ق / ۷۵۰ م دودمان بنی‌امیه خلافت اسلامی دمشق 

را بر انداختند و دودمان خلافت اسلامی بنی‌عباس را در بغداد بر جای آن نشاندند.
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گوشــۀ  در طــی قــرن ســوم هجری / نهــم میلادی ســاله‌های پرقــدرت خراســانی در این 
گر چه اسماً تابع بغداد بودند، در عمل  کردند. این سلسله‌ها ا مشرق خلافت اسلامی ظهور 
کامل داشــتند و موجب پیشرفت و ثبات بســیار در منطقه شدند. ظهور طاهریان  اســتقلال 
که با اسلام عجین  گذشتۀ خود مصادف بود؛ هویتی  با بازگشت احساسات مردم به هویت 

شده بود، اما با عربیت قبیله‌ای حس غریبی پیدا کرده بود.
گام بعــد در عصــر  کوتــاه بــود. در  گام  یــان تنهــا یــک  تصــرف خراســان به‌دســت صفار
که از جلوه‌های آن، ظهور  سامانیان، خراسان و ماوراءالنهر مرکز تجدید حیات فرهنگی شد 
زبان فارســی نو یعنی همین زبان فارســی دری و شــکل‌گرفتن آن در اشعار حماسی ملی بود. 
غزنویــان بــا آنکه در آغاز به خراســان ثبات سیاســی بخشــیدند، ســرانجام نتوانســتند از این 
ولایت در برابر ترکمنان حمایت کنند. سلجوقیان نیز در مهارکردن قبایل ترکمن هرج‌و‌مرج‌گرا 
یعنی همان غُزها عاجز مانده بودند. خرابی‌های ناشــی از تاخت‌وتازهای ترکمنان ســنگین 
کان مرمت شــد. ســنگین‌ترین ویرانی‌ای  بــود، امــا ایــن خرابی‌ها قبــل از تهاجم مغول‌ها کما
که سراســر خراســان را با  یخ خراســان به خود دید در تاخت‌وتاز چنگیز خان مغول بود  که تار
که از مغولســتان تا آســیای صغیر  کرد. اما در عصر ایلخانان مغولی با امنیتی  ک یکســان  خا
حکمفرما بود، خراســان از جهان‌وطنی مغولان و آمد‌وشــد مداوم میان ایران و آســیای میانه، 

از نظر تجارتی سود برد. 
پایان واقعی نیروی حیاتی خراسان، تنها پس از برافتادن تیموریان رخ داد، زیر از این زمان 
بــه بعــد، خراســان به عنــوان منطقۀ مرزی و ســرزمین مــورد نزاع بیــن دودمان صفــوی و اُزبکان 
ماوراءالنهر، به سوی ویرانی و تجزیه پیش رفت. هر چند باپایان یافتن دودمان صفوی، نادر شاه 
افشار فتوحاتش را در افغانستان و هند و همچنین در جبهۀ غرب، از خراسان تدارک دید، اما 
فرمانروایی نادر افشار بر خراسان، هماند حکومت دودمان صفاری، کوتاه بود و خراسان بعد از 

کشته‌شدن نادر شاه افشار باز هم به چند قسمت و برای همیشه تجزیه شد. 
گفتــه شــد و اتفاقات بعــدی که پیــش آمد، خراســان بــزرگ بین کشــورهای  بنــا بــر آنچــه 
افغانســتان، ایــران، ترکمنســتان ازبکســتان و تاجیکســتان قســمت شــد. امــروزه تنها بخش 
که از  کوچکــی از خراســان بــزرگ در ایــران بدین نام موســوم اســت، اما در چهار کشــور دیگــر 
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یاد ســهمی برده‌اند؛ به‌ویژه کشور افغانستان که بیشترین قسمت  جغرافیای خراســان کم یا ز
جغرافیــای خراســان خــاص را در خــود جــای داده اســت، حتــی یــک دِه هم به‌نام خراســان 
نامیده نشــده اســت. امروزه کاربرد نام خراســان در افغانســتان غریب و نامتداول است، مگر 
بــه صــورت تفننی در آثار حماسه‌ســرایان و وقایع‌نگاران که ضمن یادآوری از وقایع گذشــته، 

گاهی از خراسان هم ذکری به میان می‌آورند. 

جغرافیای تاریخی، سیاسی و تشکیلات اداری خراسان
نام خراسان در زبان فارسی میانه )پهلوی( به معنای خاور زمین است. فخر‌الدین گرگانی 

کرده است: به سال ۴۴۵ ق با سرودن قطعه شعری خراسان را این طور معنی 
ــد ــ ــاس ــ ــن ــ کــــــــو ش آســـد زبــــــــــــــان پهـــــــلـــــــوی هــــــــر  خــــــور  وی  ــز  ــ کـ بـــــــوَد  آن  خـــــراســـــان 
خـــــورایـــــان ــعــــی  ــ م بـــــــود  را  آســــــــان  ــران خـــــــور  ــ ــ ایـ ــوی  ــ ــ سـ ــد  ــ ــ آیـ ــور  ــ ــ خـ وی  از  ــا  ــــجــ ک

 آید   آســان و خور آسد را به معنی خور گرگانی که آشــنا به زبان پهلوی بوده خور فخر‌الدین 
که خورشید از آنجا طلوع می‌کند. یا خورشید آید دانسته و خراسان را جایی می‌گوید 

کاربرد نام خراســان، فراتر از زمان اشــکانیان نمی‌رود. اما در زمان ساسانیان  قدیمی‌ترین 
این نام پُرآوازه بود. »ساسانیان خراسان را یکی از چهار ایالت شاهنشاهی خود می‌دانستند 
و آن را ســرزمین مشــرق می‌گفتند. این ایالت ساســانی به چهار بخش مرو، نیشــابور، هرات و 

گویا بلخ شامل ماوراءالنهر و باختر بود« )۱۰(. که  بلخ تقسیم می‌شد 
هرتســفلد (HertsFeld) مستشــرق و ایران‌شــناس آلمانــی )۱۸۷۹ _ ۱۹۴۷ م( بــا بررســی 
دقیــق مــدارک موجــود زمان ساســانیان، حــدود خراســان را در آن زمــان معلوم کرده اســت از 
گوشــۀ جنوب‌شــرقی بحر  کوه‌های البرز،  کاســپین نزدیک ری )تهران(،  این قرار: »دروازه‌های 
که از صحرای تجند3  خزر، درۀ اترک1، خطی مطابق راه‌آهن ماوراء خزر تا لطف آباد2، خطی 

کیلومتر از شــمال خراســان شــمالی و شــمال اســتان  که به طول ۵۰۰  1. درۀ اترک عبارت از همان رودخانۀ اترک اســت 
گرگان ایران به موازات مرز ایران و ترکمنستان در جهت مغرب جریان یافته و به دریای خزر می‌ریزد. 

کــه در نقطۀ صفــر مرزی ترکمنســتان  2. لطف‌آبــاد بخشــی اســت از شهرســتان درگــز در شــمال خراســان رضــوی ایــران 
موقعیت دارد. 

که در شرق عشق‌آباد و مغرب  کشور ترکمنستان است  3. صحرای تجند یا تجن عبارت از بخش سفلای درۀ هریرود در 
مرو قرار دارد. 
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کرکــی2 به جیحون می‌رســد. موافق مســکوکات سکایی _ ساســانی  و مــرو1 گذشــته و در زیــر 
که به‌دســت آمده اســت، این خط ســرحدی از قلل سلســله‌جبال حصار3 گذشــته، به پامیر 
که بدخشــان  گشــته و در امتداد قطعۀ جیحون  می‌رســیده و از آنجا به ســمت جنوب مایل 
کرده به قلۀ هندوکش می‌رســیده اســت. از آن نقطه خط سرحدی به  گرفته، ســیر  را در میان 
ســمت مغرب برگشــته و در امتداد سلسلۀ هندوکش و ملحقات آن به جنوب هرات رسیده 
کرده، باز به دروازه‌های  و در ناحیۀ جنوب، ترشــیز4 و خاف5 و قهســتان6 )کوهســتان( را قطع 

کاسپین می‌پیوسته است« )۱۱(.
یای خزر در داخل  بر اساس گفتۀ هرتسفلد، مرز خراسان در زمان ساسانیان، از مشرق در
کنونی ایران _ ترکمنســتان در جهت شــرق تا لطف‌آباد  ایران، تقریباً منطبق یا به موازات مرز 
کشــور ترکمنســتان، بــاز هــم بــه جانــب مشــرق امتــداد  پیــش رفتــه، از لطف‌آبــاد در داخــل 
کــه عشــق‌آباد پایتخــت ترکمنســتان کنونــی، از خط شــمال مرز خراســان  می‌یافــت، طــوری 
بیــرون می‌مانــد و شــهر‌های مهم ترکمنســتان از جمله تجــن، مرو، بایرام‌علی و قســمت‌های 
جنوبــی ایالــت ترکمن‌آبــاد )چارجــو(، یعنــی چیــزی در حــدود چهــل در صــد از جغرافیــای 
قســمت جنوب کشــور ترکمنستان کنونی را در آن زمان در خود جای داده بود. در کشورهای 
ازبکســتان و تاجیکســتان، تنهــا قســمت کوچکــی از ایــن دو کشــور که در جنــوب کوه‌های 
یا موقعیت دارد، بخشــی از خراســان محســوب می‌شد. در  حصار در ســاحل شــمالی آمو در
کشــور افغانســتان تمام ولایات شــمال هندوکش، از بدخشــان تا هرات به شــمول بامیان، و 
بیشــترین قســمت‌های ولایت غور، شامل خراسان بود. مرز جنوبی خراسان در ایران عبارت 
از همان مرز کنونی خراســان رضوی با خراســان جنوبی بود. خراسان جنوبی کنونی ایران که 

1. مرو یکی از شهرهای مهم ترکمنستان در سفلای رود مرغاب است. 
کشور ترکمنستان، شرق مرو و شمال ولایت فاریاب. کران چپ آمو دریا در  کرکی: جایی در   .2

3. سلسله جبال حصار در ماوراء‌النهر در شمال آمو دریا واقع است. 
که در جنوب نیشابور و غرب تربت حیدریه واقع شده است.  کاشمر خراسان رضوی ایران  4. ترشیز یا همان شهرستان 

5. خاف یا خواف، بخشی از نواحی مشرق تربت حیدریه، نزدیک مرز اسلام‌قلعۀ افغانستان است. 
کوهســتانی زیرکوه ولســوالی شــیندند ولایت  کنونی ایران به اضافۀ منطقۀ  6. قهســتان یعنــی همــان خراســان جنوبی 

هرات و ولسوالی اناردرۀ ولایت فراه. 
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در آن زمان کوهستان و بعد‌ها قهستان نامیده شد، بیرون از مرزهای خراسان بود؛ اما سمنان 
داخل در خراســان محســوب می‌شد. یعنی مرز غربی خراسان از شرق تهران به طرف شمال 

یای خزر می‌پیوست. پیش رفته، دوباره به در
محدودۀ خراسان در آستانۀ پیروزی اعراب مسلمان ناآشکار است. اما جغرافیادان‌های 
کــه در ســمت خــاور ری،  مســلمان، اعــم از اعــراب و فارســی‌زبان، تمــام ایــالات اســامی را 
طبرســتان1 و بیابــان مرکــزی ایران واقع بود، خراســان یعنی کشــور خورشــید نامیده‌انــد. در آن 
زمان تمام ســرزمین‌های شــرقی خلافت اســامی که پیرامون خراسان بود، به لحاظ سیاسی 
و نظامــی از خراســان اداره می‌شــد. یعنــی خراســان پایگاه و مرکزی شــده بود برای پیشــرفت 
که به موازات پیشــرفت مســلمانان به  مســلمانان به اقصی نقاط مشــرق. در همین زمان بود 
ســوی مشــرق، محدودۀ خراســان نیز رو به گســترش نهاد، تــا جایی که تمام بــاد ماوراءالنهر 
کــه خراســان مرکز واقعــی سیاســی و فرهنگی  را در شــمال خــاوری شــامل شــد. در آن زمــان 
کــه گهگاه نام خراســان  ســرزمین‌های خــاور خلافــت اســامی بــود، اعتبــار آن در حــدی بود 
که تحت سیطرۀ مسلمانان  برای سراســر ایران، ماوراءالنهر و آن قســمت‌هایی از افغانســتان 
کــه از زمان عباســیان مانده اســت، از  گرفتــه می‌شــد. »منابع برجســتۀ پهلوی  کار  بودنــد بــه 
گمنام در خوارزم(،  دوازده پایتخت در خراســان یاد می‌کنند: سمرقند، نوارک )شهری است 
بلخ، مروالرود )بالامرغاب(، مرو، هرات، بوشنج )یا پوشنگ، شهری قدیمی در چهل و پنج 
کیلومتری مغرب هرات(، طوس، نیشابور، قاین، جرجان )گرگان( و قومس )سمنان(« )۱۲(. 
از این توضیح مختصر فهمیده می‌شــود که در آن زمان جغرافیای خراســان بیشــتر وابسته به 

که از طرف اعراب مسلمان اعمال می‌شد. تشکیلات سیاسی، نظامی و اداری بود 
برتولد اشپولر می‌گوید: توسعۀ این مناطق در نخستین سال‌های پس از استیلای اسلام، 
که مناطق شــرقی هنوز به وســیلۀ پیروان پیامبر)ص( اشــغال نشــده بود، چنان اهمیتی  زمانی 
که فقط نام  که فوراً این مناطق به هفت ناحیۀ مختلف و مستقل اداری تقسیم شد  داشت 
پنج ناحیۀ آن ذکر شده است: دو مرو )مرو و مروالرود(، بلخ، هرات، طوس و نیشابور )۲۸ _ ۲۹ 

کنونی ایران است.  1. طبرستان یا تپورستان همان استان مازندران 
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گرچه این نواحی به فرمان خلیفۀ سوم حضرت عثمان)رض( دوباره یکی  ق / ۶۴۹ _ ۶۵۰ م(. ا
شــد، امــا در ســال )۴۵ _ ۴۶ ق / ۶۶۵ _ ۶۶۶ م( این تقســیم‌بندی مجدداً بــه صورت چهار 

گمارده شد )۶۳ _ ۶۴ ق / ۶۸۳ _ ۶۸۴ م(.  کم ویژه‌ای بر آن  ناحیه اعمال شد و حا
 بــا شــروع تصرفــات جدید در آغاز قــرن دوم هجری / هشــتم میلادی و ضــرورت ترکیب 
نیرو‌هــای رزمــی تحت یک رهبری، خراســان مجدداً به صورت واحدی اداره شــده و مرکز آن 
کــم )دارالامــاره( در مرو بود. با وجود ایــن، حتی در زمان امویان نیــز، هنوز مرو، بلخ،  قصــر حا

ابرشهر )نیشاپور( و بخارا و همچنین مروالرود، هرات، خوارزم و سغد دارای والی بود. 
این مناصب ابتدا کمی قبل از انقراض حکومت امویان )۱۲۵ ق / ۷۴۳ م( ملغی شد و 
عباســیان اجازه دادند که ایالت خراســان به‌صورت واحدی اداره شود. این منطقه از جانب 
شــرق تا محدوده‌ای که در عصر ساســانی داشــت، گسترش یافت. در آن زمان در کنار مرو و 
مروالرود، نواحی و شــهرهای هرات، میمنه، غرجســتان )در میســر علیای مرغاب(، طالقان، 
تخارســتان علیــا، گوزگانــان )جوزجــان(، قندوز، بلخ، ترمــذ و بامیان بدان تعلق داشــت. در 

عصر اسلامی، قومس )سمنان( و دامغان از خراسان جدا شدند )۱۳(. 
گــرگان تا زمان فتــح و ورود مســلمانان به ایــن منطقه،  کــه ناحیۀ  چنیــن بــه نظر می‌رســد 
کتاب اخبارالعباس بکیر بن ماهان  بخشــی از خراســان محسوب می‌شده اســت. به نقل از 
گواهِ  گردیده‌ام و به خراسان رفته‌ام. در آنجا  که: »سراسر جهان را  گفته بود  به محمد بن علی 
یخی نشان می‌دهد  گشودن جرجان )گرگان( بودم به‌دست یزید بن مهلب« )۱۴(. مدارک تار
گرگان از ســال ۹۷ _ ۹۸ ق / ۷۱۶ _ ۷۱۷ م به نحوی متزلزل، تابعیت خراســان را  کــه ناحیــۀ 
داشت، اما به نوعی دارای وحدت سیاسی مستقلی بود، آن طوری‌که امروزه استان مستقلی 
که تا چند ســال قبل،  در ایران اســت؛ و بعد‌ها توأم با طبرســتان اداره شــد، به همان صورتی 
کم کم‌وبیش  گرگان و مازندران یک واحد سیاسی به نام مازندران داشت. در کنار گرگان، حا
کم خراســان می‌فرســتاد و  مســتقل دیگر یعنی خوارزم، در وضعی بود که فقط هدایایی به حا
خــراج نمی‌پرداخت )۱۵(. بیهقی نیز به استقلال‌داشــتن خوارزم از خراســان اشــاره‌ای دارد: 
که همیشه خوارزم را پادشاهی بوده است مُفَرد و آن ولایت از  یخ پیداست  که در توار »چنان 
یا در آغاز دورۀ اسلامی، منطقۀ بخارا،  جملۀ خراســان نبوده اســت« )۱۶(. در آن طرف آمو در
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سمرقند و چاچ یا شاش )تاشکند حالیه( در ماوراءالنهر نیز جزء خراسان محسوب می‌شد، 
یا )جیحون( مرز شرقی خراسان بود. اما در زمان عباسیان آمو در

کوهستانی، در  کنونی در ایران( بر علاوۀ مناطق  کوهســتان یا قهســتان )خراســان جنوبی 
کم خراسان بود و از جانب  مرز‌های غربی افغانســتان »در عصر اموی غیرمســتقیم وابسته حا
جغرافی‌دانــان نیــز بعد‌هــا )۳۱۸ ق / ۹۳۰ م( جــزو آنجــا محســوب می‌شــد، و لیکــن اغلب 
کلــی بارها مثــاً )۹۸ _ ۹۹ ق / ۷۱۷ _ ۷۱۸ م( از  که به طور  دارای نظــام اداری ویــژه‌ای بــود، 

طرف خراسان تنظیم شده بود، مرکز تشکیلات اداری آن قاین بود« )۱۷(.
بالاخره سرزمین سیستان یا معرب آن سجستان، در زمان استیلای اعراب ۲۳ ق / ۶۴۴ 
یان که از زرنج اداره می‌شد، حتی  میلادی بزرگ‌تر از خراسان بود. این سرزمین در زمان صفار
که مســلمانان از پیشــرفت به طرف مشــرق افغانســتان   بر می‌گرفت. اما به دلایلی  کابل را در
کم خراسان شد،  بازماندند، سیســتان همانند قهســتان به‌صورت غیرمســتقیم وابسته به حا
امــا جزء خراســان نبود. به هر حــال بعد از قرن اول هجری / هفتم میــادی تمام مناطقی که 
کرده بود، به مرور زمان یکی پس  خراســان به لحاظ سیاســی، نظامی و اداری در خود مدغم 

یافتند و به صورت ایالت‌های مستقل درآمدند. از دیگری استقلال خود را باز
کتــاب  مؤلــف  )۱۸۵۴ _ ۱۹۳۳ م(  انگلیســی  خاورشــناس  و  محقــق  لســترینج  گای 
کتــب و یادداشــت‌های  یخــی ســرزمین‌های خلافــت شــرقی بــا بررســی دقیق  جغرافیــای تار
جغرافیانگارهای دورۀ اســامی راجع به محدود‌شــدن جغرافیای خراسان این‌طور می‌نویسد 
کــه »حــدود خارجی خراســان در آســیای میانه، بیابان چیــن و پامیر، و از ســمت هند جبال 
هندوکــش بــود. ولی بعدهــا این حدود هم دقیق‌تر و هم کوچک‌تر گردیــد، تا آنجا که می‌توان 
کــه یکــی از ایالات خلافت اســامی در قرون وســطی بود، از ســمت شــمال  گفــت خراســان 
خاوری از رود جیحون به آن طرف را شــامل نمی‌شــد، ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای 
کنون قسمت شمال باختری افغانستان است، در بر داشت. مع‌الوصف بلادی  هرات را که ا
کــه در منطقــۀ علیای رود جیحون، یعنی ناحیۀ پامیر واقع بودند، در نزد اعراب قرون وســطی 

جزء خراسان یعنی داخل در حدود آن ایالت محسوب می‌شدند« )۱۸(.
یعنــی آنچــه در زمــان خلافت عباســیان بغداد تا آغاز دورۀ ســامانیان، خراســان دانســته 
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کوچک‌تــر از خراســان دوره‌هــای قبــل از آن بــود. در زمــان مــورد بحــث  می‌شــد، بــه مراتــب 
ایالت‌هــای قومس )ســمنان( و دامغان، جرجــان )گرگان( و طبرســتان )مازندران( در غرب، 
خوارزم در شــمال، ماوراءالنهر در شــمال خاوری، و سیستان و قهستان در جنوب، هر کدام 
که روزگاری تمام این ایالات از  گانه‌ای بیرون از جغرافیای خراسان بود؛ در حالی  ایالت جدا

کان بخشی از آن شمرده می‌شد. کما خراسان اداره می‌شد یا 
به هر حــال نهایتــاً در دورۀ اعراب، ایالت خراســان به چهار قســمت یا چهار ربع تقســیم 
شــد و تــا پایــان آن دوره، ایــن تقســیمات پابرجــا ماند. چهار ربع هــرات، نیشــاپور، مرو و بلخ 
در زمان‌های مختلف کرســی آن ربع یا کرســی تمام ایالت خراســان شــدند. یعنی مرو و بلخ 
متوالیــاً پــس از فتوحات اول اســامی کرســی ایالت خراســان بود، ولی بعدها امرای سلســلۀ 
که از ۲۰۵ ق / ۸۲۰ م تا ۲۵۹ ق / ۸۷۲ م حکومت داشند »مرکز فرمانروایی خود را  طاهریان 
که شهر مهمی در غربی‌ترین قسمت‌های چهارگانه بود، برده و آنجا را مرکز  به ناحیۀ نیشابور 

عمارت خویش قرار دادند« )۱۹(.
کــه ظاهراً با تفکیــک و جدایی ایالت‌هــای پیرامون  پیونــد میــان خراســان و مــاورا ءالنهر 
خراســان در دورۀ اســتیلای اعــراب از هــم گسســته بــود، در عصر ســامانیان مجــدداً حاصل 
که امیر اســماعیل سامانی در ســال ۲۸۷ ق / ۹۰۰ میلادی در پیکار بلخ، بر  شــد. »هنگامی 
ید علوی نیز در  نیرو‌های عمرو لیث صفاری غالب شد و در همان سال بر قوای محمد بن ز
گــرگان چیره شــد، عملًا اتصــال تمام‌عیار و عمیقی میان ایــن دو منطقه در دو طرف  ناحیــۀ 
جیحــون بــه وجــود آمــد« )۲۰(. اما ایــن اتصال قبــل از اینکه گســترش جغرافیای خراســان را 
که از سیحون  گسترۀ فرمانروایی دودمان سامانی را به نمایش می‌گذارد  نشان دهد، در اصل 
یای خزر امتداد داشته است. با وصف ادعاهای وقایع‌نگاران معاصر افغانستان و ایران  تا در
که دورۀ آل ســامان را به عنوان فرایند ادغام ماوراءالنهر در خراســان مطرح می‌کنند چنین به 
نظر می‌رسد که این در اصل، ادغام سیاسی خراسان در امپراتوی سامانیان است که هر کدام 
گانه، در دو ســوی جیحون جغرافیای خود  از ماوراءالنهــر و خراســان، به نــام ایالت‌های جدا

را داشتند.
گام اول و  وقتی بحث جغرافیای خراســان به دوران ســامانی کشــیده می‌شــود، در همان 
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یادی  ی انســان را بر می‌انگیزد و ســؤالات ز کنجاو گون و متضاد،  گونا در پیچ و خم مطالب 
بــه ذهــن او می‌آورد چون: خراســان از کجا تا کجاســت؟ آیا ماوراءالنهر در خراســان اســت؟ 
چه ارتباط و پیوســتگی میان خراســان و ماوراءالنهر وجود دارد؟ اینکه برخی از مورخان، هر 
کرده‌اند، به چه معناســت؟  کجــا نــام ســامانیان را آورده‌اند، آنــان را فرمانروایان خراســان یاد 
گرانقدر تجارب‌الامم ســامانیان را در همه  کتاب  مثلا ابن مســکویه )فوت ۴۲۱ ق( صاحب 
کتاب بزرگ خویش، با عنوان فرمانروایان خراسان )۲۱( یاد می‌کند. مهم‌تر از آن، چنین  جای 
کــه در آن زمان مردم بخــارا خود را خراســانی قلمداد می‌کردنــد. ابن فقیه در  بــه نظــر می‌رســد 
کتاب البلدان که به سال ۲۹۰ ق / ۹۰۳ م تألیف شده است، همین نکته را به سخنی دیگر 
بیــان می‌کنــد: »یکــی از اهــل خراســان، فرزانــه و ادیب و آشــنا به مردم آل ســامان، بــر یکی از 
خلفــا وارد شــد. آن خلیفــه او را گفــت: مرا خبر ده که راســتگوترین مردم خراســان کیان‌اند؟ 
کتاب مسالک‌المالک تألیف ۳۴۰ ق / ۹۵۱ م بخارا  گفت: بخاراییان« )۲۲(. اصطخری در 
پایتخت سامانیان را سرحد خراسان و ماوراءالنهر می‌داند: »سامانیان در بخارا مقام داشتند، 
به حکم آن که سرحد خراسان و ماوراءالنهر است. کسی که در آنجا باشد، خراسان در پیش 
او و ماوراءالنهر در پشت اوست« )۲۳(. مقدسی سیاح و جغرافیانویس دورۀ سامانی، مؤلف 
که شــاید بزرگ‌ترین و  کتاب احسن‌التقاســیم فی معرفة‌الاقالیم  )تألیف ۳۷۵ ق / ۹۸۵ م( 
کتاب را بهترین  کتاب جغرافی‌نویسان عرب باشد )گای لسترینج این  بی‌شک اصیل‌ترین 
که اعراب در قرون وســطی نوشــته‌اند( بیشــترین اطلاعات را دربارۀ وضعیت  کتابی می‌داند 
گر پرسند:  جغرافیای خراسان و ماوراءالنهر در عصر سامانیان به ما می‌دهد. او می‌نویسد: »ا
گانه نشناســاندی؟ مگــر نبینی خود مردم  چــرا مانند دیگر مردم، هر ســویی را ســرزمینی جدا
گفته شــود، ولی همین مردم نیز از مرزهای قومس1  گویند: خراســان و ماوراءالنهر؟ در پاســخ 
تا طراز2 را خراســان می‌نامند. مگر نه خاندان ســامانی، شــاهان خراسان‌اند و در آن سوی رود 
که خراســان را نام ویژۀ این ســوی رود نهادم تا ســوی دیگر را مانند  زندگانی می‌کنند؟ من نیز 
گر پرسند که: چرا سگستان را به خلاف پیشینیان داخل این سرزمین  توبه نام دیگر بخوانم! ا

کنونی ایران در مشرق تهران است. 1. قومس همان استان سمنان 
2. طراز شهری است در ترکستان شرقی، در سرحد چین، نزدیک فرغانه.
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کردی؟ در پاسخ گفته شود: مردم گاهی هم آن را از خراسان می‌شمرند. مگر نمی‌دانی در آن 
سامان خطبه به نام خاندان سامانی خوانده می‌شود؟« )۲۴(.

در ایــن مطالــب، به‌ویــژه مطلــب اخیرِ مقدســی، به وضوح دانســته می‌شــود که حدود 
سیاســی خراســان، بیشــتر قلمــرو سیاســی حکومت‌هــا و دودمان‌هایــی را نشــان می‌دهــد 
کــه از خراســان یــا ماوراءالنهــر بــر آن‌هــا فرمــان می‌رانده‌انــد و این حــدود را نمی‌تــوان حدود 
یداد  جغرافیایــی خراســان دانســت. پیــش آمــدن چنین وضعیتــی را همیشــه باید یــک رو
زودگــذر و موقت سیاســی و نظامی تلقی کرد؛ چــون در همان زمان، جغرافیانگاران دیگری 
کــه ماوراءالنهر و سیســتان را بیرون از حدود جغرافیایی خراســان می‌دانســتند.  نیــز بودنــد 
که در زمان نوح بن منصور ســامانی، به ســال ۳۷۲ ق یعنی ســه ســال  کتاب حدودالعالم 
کتاب احسن‌التقاســیم مقدســی تألیف شــده )نویســندۀ آن شــناخته نیســت و به  قبل از 
هر حال یکی از کتب معتبر دورۀ اســامی در باب جغرافیاســت( در قســمت »ســخن اندر 
ی هندوستان است  ی« چنین می‌نویسد: »ناحیت مشرق و ناحیت خراسان و شهرهای و
ی  ی بعضــی از حــدود خراســان اســت و بعضــی بیابــان کرکس‌کــوه1 و مغرب و و جنــوب و
ی جیحون اســت« )۲۵(. آنچه از شــهرهای خراسان  گرگان و حدود نور2 و شــمال و نواحی 
کتاب نام برده می‌شود، تمام شهرهای خراسان امروزی ایران را شامل می‌شود، اما  در این 
به طرف مغرب و جنوب فراتر از آن نمی‌رود. در این فهرســت، با عنوان شــهرهای خراسان، 
از کشــور ترکمنســتان امروزی نام سه شهر نسا3، مرو و باورد4 می‌آید؛ از شهرهای افغانستان 
یاب  هــری، پوشــنگ5، بادغیس، غرجســتان )علیای مرغــاب(، گوزگانان )جوزجــان(، بار

کاشان. کوه‌های مرکزی ایران در جنوب  کوهی است از  کرکس‌کوه، رشته   .1
کوه‌های  که شمال این محل به دریای خزر و جنوب آن به  2. نور، جایی است در باختر آمل، در استان مازندران ایران 

البرز می‌رسد.
که حتی اوستا از آن نام برده است. خرابه‌های این شهر  3. نساء، آبادی‌ای بسیار قدیمی میان دو شهر مرو و بلخ است 

کشور ترکمنستان نزدیک مرز افغانستان شناسایی شده است.  قدیمی امروزه در جنوب شرق 
کنون در مشــرق دریای خزر و شــمال خراســان ایران در  که ویرانه‌های آن ا 4. بارود )ابیورد( شــهری بوده اســت قدیمی 

کشور ترکمنستان است.  نزدیکی درگز در داخل 
کیلومتری مغرب هرات، نزدیک غوریان امروزی. 5. پوشنگ )معرب آن فوشنج( شهری است قدیمی در ۴۵ 
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یــاب(، بلــخ، تخارســتان، بغــان و بامیــان ذکــر می‌شــود و از ماوراءالنهــر، سیســتان و  )فار
شهرهای جنوبی افغانستان اثری دیده نمی‌شود.

کــه در این کتاب ما بــه ظاهر با دو جغرافیــای متفاوت از خراســان مواجه  گفتنــی اســت 
کــه حدود خراســان را مشــخص می‌کنــد، مرز  هســتیم. یعنــی صاحــب حدودالعالــم زمانــی 
مشــرق آن را به هندوســتان می‌رســاند. اما زمانی که شــهرهای آن را برمی‌شــمارد، سیستان و 
کنونی  گر مرزهای  گنجانده نشــده اســت. بدین ترتیب ا شــهرهای جنوبی افغانســتان در آن 
کیلومتر فاصله داشته‌اند و این با  گرفته شود، در آن زمان خراسان و هند  صدها  هند در نظر 

همسایگی این دو سرزمین مغایرت دارد.
آنچه این تناقض را می‌تواند توجیه کند، شــناور بودن مرزهای غربی هندوســتان اســت، 
به این معنی که ظاهراً جغرافیانگاران، به موازات پیشــرفت دین بودا و ســایر ادیان هندی به 
کنونی( یعنی نقطۀ تلاقی رود هیرمند  طرف مغرب، مرز‌های غربی هند را تا بُست )لشکرگاه 
کرده‌اند و به موازات پیشــرفت مســلمان‌ها به طرف مشــرق، این مرز امروزه تا  و ارغنداب یاد 
جامو و کشــمیر به عقب کشــیده شــده اســت. ما در فصل اول این کتاب و با عنوان مرزهای 
متغیــر غربــی هنــد در این مورد توضیــح دادیم. حالا برگردیم به اصل موضوع. یعنی می‌شــود 
گفــت ایــن اختــافِ داده‌هــای جغرافیاییِ جغرافیانــگاران، ناشــی از دو عامل اســت؛ یکی 
تغییر و یا نامشــخص بودن مرزهای سرزمین‌های پیرامون خراسان همانند هندوستان است 
که ذکر شــد، و دیگری تغییر تقســیمات جغرافیایی ولایات شــرقی خلافت اســامی در دورۀ 
اعراب و دگرگونی‌های قلمرو سیاسی دودمان‌هایی که در خراسان حکومت می‌کردند. برای 
کننــد، این هر دو  کــه امــروزه می‌خواهند مرزهای آن دوره‌های خراســان را مشــخص  کســانی 

قضیه سردرگمی‌هایی به همراه دارد.
کــه جغرافیانــگاران قدیــم از خراســان  به هر حــال بــا وجــود حــدود جغرافیایــی متفاوتــی 
به‌دســت می‌دهنــد، بــاز هم می‌توان از یک محدودۀ مشــخص برای خراســان صحبت کرد. 
این یکی‌شــدن خراســان و ماوراءالنهر و یا خراســان و سیســتان در آن دوره، بیشــتر سیاســی 
بــوده اســت تــا جغرافیایــی؛ و در همیــن حــال هم هر کــدام با نام خودش شــناخته می‌شــده 
اســت. یعنی در تقســیمات اداری سامانیان و تمام دودمان‌هایی که در خراسان و سیستان 
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و ماوراءالنهــر فرمانروایــی داشــتند، تفکیــک اداری بیــن خراســان، ماوراءالنهــر و سیســتان 
که این تفکیک  کدام جغرافیایی خود را داشــتند. چنین به نظر می‌رســد  وجود داشــت و هر 
جغرافیایــی خراســان با ماوراءالنهر و سیســتان، بــرای مردم بومی این ســه منطقه در آن زمان 
نیز مشــکوک نبوده اســت. خلاصه در یک جمله: در تشکیلات دولت سامانی، خراسان نام 
دولت و یا نام تمام قلمرو آل سامان نبود، بلکه تنها نام یک ایالت از این دولت بود؛ چنانچه 
گفته اســت: »بزرگ‌ترین ولایت قلمرو ســامانی، همانا ولایت پهناور خراســان  ر. ن. فرای نیز 

در جنوب رودخانۀ جیحون بود« )۲۶(. 
که از  در زمــان غزنویــان جغرافیــای خراســان همــان ولایت‌های جنــوب جیحون بــود 
زمان سامانیان به ارث مانده بود. با آنکه شاعران زمان سلطان محمود غزنوی، بارها او و 
ســایر پادشــاهان غزنوی را به صورت تصنعی به عنوان‌های خســرو خراسان و یا خدایگان 
خراســان توصیــف کرده بودنــد، عملًا ولایت‌های جنوبی افغانســتان و سیســتان، به‌ویژه 
غزنیــن پایتخــت ایــن سلســله، بیــرون از خراســان قــرار داشــت. خراســان هماننــد زمان 
کتبــی معتبر ما  ســامانیان یکــی از ایالت‌هــای امپراتــوری غزنوی بود. در این مورد شــاهد 
یــخ بیهقی اســت که تمام مطالبش آشــکارا این را ثابت می‌کنــد. از این کتاب  کتــاب تار

برای نمونه چند مثال می‌آوردم.
بیهقی راجع به تاخت‌و‌تازهای ترکمانان به خراســان که باعث می‌شــود ســلطان محمود 
که در آن تفکیک غزنین از خراسان به خوبی  غزنوی از هند برگردد، به مطلبی اشاره می‌کند 
مشــخص می‌شــود: »چون امیر محمود از مولتان به غزنین آمد و مدتی ببود و کارها بســاخت 
ی بــه خراســان آورد، چــون بــه بلخ رســید، بازار عاشــقان را که بــه فرمان او بــرآورده بودند  و رو
ســوخته دیــد« )۲۷(. در جــای دیگــری از همیــن کتاب در قســمتی از نامۀ حَشَــم تَگین‌آباد1 
که برای ســلطان مســعود غزنوی نوشــته شده، چنین آمده اســت »... چون از ازل رفته بود که 
که جایگاه امیران پدر و جدش  مدتی بر ســریر ملک غزنین و خراســان و هندوســتان نشــیند 
که امیر مسعود در  که در زمانی  بود، ناچار ببایســت نشست...« )۲۸(. همچنین آمده است 

1. تگین‌آباد، نام شــهری اســت قدیمی در نزدیک قندهار امروزی و محل دقیق آن ناشــناخته اســت. این شهر در زمان 
ح بوده است.  غزنویان و بعد از آن مطر
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بُست بود: »نامه‌های مهم رسید، از خراسان به حدیث ترکمانان و آمدن ایشان به حدود مرو 
گر وَالعیاذُ  که: ا و ســرخس1 و بادغیس و باوَرد و فســاد‌هایی به افراط که می‌رود... نبشــته بود 
که از  بِااَلله خداوند )منظور مســعود غزنوی اســت( به زودی قصد خراســان نکند، بیم اســت 
دســت بشــود« )۲۹(. بیهقی می‌گوید: امیر مسعود از بُســت یا میمند، یعنی از حوالی هلمند 
که از او خواســته بود برای بهبــود وضعیت امنیتی  و قندهــار امــروزی در جــواب نامۀ وزیرش 
خراســان، در هرات به او بپیوندد نوشــت: »خواجه خلیفۀ ماســت به خراســان، و مرو و دیگر 
شــهرها، همه پر لشــکر اســت. به حاضری ما به هرات چه حاجت اســت؟ ما ســوی غزنین 

که صواب این است« )۳۰(. خواهیم رفت، 
زمانی که گماشــتگان ســلطان مسعود غزنوی از خراســان به غزنین آمدند، بیهقی چنین 
ی را  کرد و امیر و نوشت: »... حاجب سباشی به غزنین رسید و از راه به درگاه آمد و خدمت 
بنواخت و دلگرم کرد... و امیر خلوتی کرد با او... حال خراسان و مخالفان و حاجب و جنگ 
گشــت هرچه رفته بود« )۳۱(. همۀ این یادداشــت‌های  که می‌رفت باز پرســید تا او را روشــن 
که در زمــان غزنویان غزنین،  که خود رســاله‌نویس دربــار غزنوی بوده، نشــان می‌دهد  بیهقــی 
کنونــی( و هلمنــد بیــرون از محدودۀ خراســان قرار داشــته اســت. قلمرو  تگین‌آبــاد )قندهــار 
خراســان در آن زمان بیشــتر در اطراف آبادی‌ها و شــهر‌های هرات، نیشــاپور ســرخس، مرو، و 
بادغیس قرار داشت. حتی بلخ در آن زمان از نظر تقسیمات اداری بیرون از قلمرو و خراسان 

بوده است.
یخ بیهقی می‌تــوان تعبیر کرد که مســعود غزنوی تلویحاً  تنهــا در یکــی دو جــا از کتاب تار
خود را خراسانی ذکر کرده است، نه اینکه قلمرو فرمانروایی غزنویان را خراسان نامیده باشد. 
ایــن در جایــی اســت که موصوف در مجلس مشــوره با وزیر اعظم و منشــی خــودش خواجۀ 
بــزرگ ابونصــر مشــکان در غزنــه راجع بــه ری و جبال چنین می‌گوید: »... شــما حــال آن دیار 
که خراســانیان را دوســت ندارند.  )یعنی ری و جبال( نمی‌دانید و من بدانســته‌ام. قومی‌اند 
گیرند و  گر به خلاف این باشــد زبون  کار پیش رود و ا آنجا حشــمتی باید هرچه تمام‌تر. با آن 
که منظور مسعود  آن همه قواعد زیر و زبر شود...« )۳۲(. در این روایت، بیهقی واضع نکرده 

کشور ترکمنستان. کران هریرود، نزدیک مرز  1. سرخس: شهری در شمال شرق ایران، بر 
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غزنــوی از خراســانیان، تنهــا مردمــان خراســان خــاص یعنــی هرات، مــرو، نیشــاپور و مناطق 
که او  پیرامون آنان بوده، یا به جغرافیای وسیع‌تری نظر داشته است؛ اما بعید به نظر می‌رسد 
مردمان غزنین و ســایر ولایات جنوب افغانســتان را بخشی از خراسان دانسته یا مردمان این 

دیار را خراسانیان نامیده باشد.
در دوره‌هــای بعــد از غزنویان نیز، جغرافیای خراســان باز هم در معــرض تغییر و دگرگونی 
کتاب نزهت‌القلوب )تألیف  ینی در  که حمدالله مســتوفی قزو بــود. در زمان مغول‌ها، طوری 
۷۴۰ ق / ۱۳۴۰ م( گفته اســت، قهســتان )خراســان جنوبیِ ایران کنونی( تا کوهســتان‌های 

یه، بیرون از جغرافیای خراسان بود. شمال تربت حیدر
کــه شــاهرخ پســر تیمــور پایتخــت ایــن سلســله را بــه هــرات در قلــب  یــان  در زمــان تیمور
کان به نام سلطنت خراسان یاد  کما کرد )۱۴۰۵ میلادی( مملکت شــاهرخ  خراســان منتقل 
شــده اســت. بنا بر روایت عبدالحی حبیبی: »در مطلع‌الســعدین بارها مملکت شــاهرخ به 
که  که به غرب آن مملکت عراق افتاده بود« )۳۳(. از زمانی  نام سلطنت خراسان یاد شده 
یان از هرات، یعنی مرکز خراســان، بر تمام جغرافیای افغانســتان، ایران و قسمت‌هایی  تیمور
از هنــد فرمانروایــی داشــتند، نــام خراســان بــه تمام افغانســتان کنونــی و حتی فراتــر از آن، به 
کنان خطۀ  ایــران و قســمت‌هایی از هنــد تعمیم داده شــد. از آن زمان به بعد هندی‌ها و ســا
مشــرق ســند، قبــل از اینکــه جغرافیــای معلوم و مشــخصی را به نام خراســان در نظر داشــته 
کرده‌اند. همین امر، به اضافۀ بعضی  گهگاه تمام خطۀ مغرب خود را به این نام یاد  باشــند، 
کمیــت ابدالی‌هــا، مبنای قضاوت خاورشناســان  از یادداشــت‌های وقایع‌نــگاران دوران حا
گرفته اســت و آنان تمام جغرافیای افغانســتان را  غربی و وقایع‌نگاران متأخر افغانســتان قرار 
در جغرافیــای تخیلی خراســان جای داده‌اند. بنا بــر روایت عبدالحی حبیبی »زمانی که بابر 
گرفت، جمالی دهلوی در مدحش  کابل بر دهلی تاخت، چون آن شهر را  در سال ۹۲۲ ق از 
گفــت: از خراســان چــون بــه هندُســتان شــدی، آمد تــو را / بخــت و دولت در یمیــن و فتح و 

نصرت در یسار« )۳۴(
چــون هندی‌هــا بابریــان را خراســانی می‌دانســتند، بــا پیشــرفت ایــن دودمــان از کابل 
به طرف هندوســتان، گهگاه شــهرهای مشــرق رود ســند نیز قسمتی از خراســان پنداشته 
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شــد که بیشــتر جنبۀ تصنعی داشــت تا واقعی. در اینجا به یادداشــتی از الفنســتون اشاره 
می‌کنــم، مونــت اســتوارت الفنســتون )۱۷۷۹ _ ۱۸۵۷ م( دیپلمــات ژرف‌نگــر و محقــق 
که به ســال ۱۸۰۸ م مأمور ســفارت  کبیر  کارمند رســمی بریتانیای  انگلیســی و نخســتین 
به دربار امیر افغانســتان )شــاه شــجاع( شــد. او در حین ســفر از هند به پیشــاور، در حالی 
کــه بــه بهاولپــور رســیده بــود، بهاول خان رئیــس یا بزرگ شــهر بهاولپــور به او گفتــه بود که: 
که الفنســتون و همراهانش دیده  »او یعنی بهاول خان نخســیتن رعیت خراســانی اســت 
که از اینجا به بعد به ســرزمین خراســان قدم نهاده‌اند. در  اند« )۳۵(. یعنی به اوگفته شــد 
اینجــا دیــده می‌شــود که مردم بهاولپــور در جنوب مولتان که خیلی هــم از مرز‌های کنونی 
هندوســتان دور نیســت، خود را در آن زمان خراســانی می‌پنداشتند. سید عسکر موسوی 
که بلافاصله در غرب  به نقل از راورتی خاورشناس معروف انگلیسی می‌گوید: »کشوری را 
سلسله‌کوه‌های عظیم غربی مهتر سلیمان قرار دارد، افغان‌ها، خراسان می‌نامند« )۳۶(. 
موســوی در ادامه یادداشــتی از بلیو (Bellew) می‌آورد که ســه ســال متأخر‌تر از یادداشــت 
راورتــی اســت و بــه ســال ۱۸۹۱ م تعلــق دارد، بدیــن مضمــون: »نــام خراســان توســط خود 
کــه خارجی‌ها آن را به نام افغانســتان  کار رفته  ایــن مردم برای مشــخص‌کردن کشــوری به 
یانا  می‌شناســند. ایــن اصطــاح به محــدوده‌ای ارتبــاط دارد که در مفهوم وســیع خــود، آر

نامیده شده است« )۳۷(.
کــه معاصر دولت  کتــاب ظفرنامــۀ رنجیت پادشــاه قرن هجــده پنجاب  امرنــات مؤلــف 
کرده است. او راجع  احمد شاه ابدالی بود، مکرراً از جغرافیای افغانستان به نام خراسان یاد 
کرد، می‌نویسد:  که از لاهور به قندهار مراجعت  به آخرین روزهای حیات احمد شاه ابدالی 
»از ارگ لاهور... وارد خراســان گشــته به زخم ناسور بینی درگذشت« )۳۸(. همین مؤلف در 
ی داد و با لشــکر شاه شــجاع  جنگ شاه شــجاع و امیر دوســت‌محمد خان که در قندهار رو

گوید: هندیان آمده بودند، 
ــان ــ ــیـ ــ ــانـ ــ ــراسـ ــ ــر هـــــــنـــــــدی، خـ ــ ــی ــ ــش ــ ــانبـــــــه شم ــ ــیـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــیـ ــ بــــکــــشــــتــــنــــد هـــــــنـــــــدی بـ

کتاب ظفرنامه را هم میر غلام‌محمد غبار و هم عبدالحی حبیبی در  این دو یادداشــت 
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آثار خود متذکر شــده و بر این اســاس اســتناد می‌کنند که قندهار بخشــی از خراسان است.1 
میــر محمدصدیق فرهنگ مورخ دیگر افغانســتان باور داشــت که افغانســتان تــا قرن نوزدهم 
میلادی خراســان نامیده می‌شــده اســت. او به نقل از کتاب احمد شــاه تألیف گنداســنگ 
کرده که صابر شاه راجع به  مطلبی را از زبان صابر شــاه پیر و مرشــد احمد شاه ابدالی روایت 
گفت: »او پادشــاه ولایت خراســان اســت و تو صوبه‌دار  احمد شــاه ابدالی به حکمران لاهور 
کتــاب  پادشــاه هندوســتان« )۳۹(. فرهنــگ بــا آوردن ایــن مطلــب و ذکــر قطعــه شــعری از 
تیمور شــاه درانی تألیف عزیز‌الدین وکیلی فوفلزایی که در ســدۀ هجدهم میلادی به وســیلۀ 
عبدالله خــان دیوان‌بیگــی از ارکان دولــت احمد شــاه درانی به مناســبت بنای شــهر قندهار 
بدیــن مضمــون ســروده شــده »جمال مُلک خراســان شــد ایــن تازه بنــا / ز حادثــات زمانش 
خــدا نگــه دارد« )۴۰(. چنین نتیجه می‌گیرد: »دولتی که در نیمۀ دوم ســدۀ هجدهم توســط 
احمد شاه ابدالی پی‌گذاری شد، خراسان نامیده می‌شد« )۴۱(. میر غلام‌محمد غبار مورخ 
نامدار افغانستان که در این‌باره با فرهنگ هم‌عقیده است، محدودۀ خراسان را از قرن پنجم 
تــا قــرن نوزدهــم میلادی بــا محدودۀ افغانســتان کنونی منطبق دانســته و بر آن اســت که این 
ســرزمین تا ســدۀ نوزدهم خراســان نامیده می‌شــد2. علی‌رغم این باورِ غبار و یادداشت‌های 
که مطابق آن‌ها دولت احمد شاه ابدالی در نیمۀ دوم قرن هجدهم خراسان نامیده  فرهنگ 
می‌شــد و بــا وجــود یادداشــت‌های مکــرر راورتــی و امثــال آن که بر آن اســاس نام خراســان تا 
که تمــام جغرافیــای افغانســتان در  گســترش داشــته اســت، بعید اســت  کوه‌هــای ســلیمان 
خراسان جای گرفته باشد. به همین ترتیب بعید به نظر می‌رسد که دولت احمد شاه ابدالی 
که  یخی نشــان می‌دهد  به‌صورت رســمی خراســان نامیده شــده باشــد. شــواهد مســتند تار
جغرافیای خراســان تماماً متعلق به افغانســتان نبوده، چون بخش‌های از خراســان بزرگ آن 
زمانه‌ها در نواحی‌ای قرار داشته که امروزه متعلق به کشورهای ترکمنستان، ایران، ازبکستان 

کتاب جغرافیای تاریخی افغانستان نوشتۀ میر غلام‌محمد  گاهی بیشتر از این دو یادداشت، به صفحۀ ۱۹و ۲۰  1. برای ا
کتاب جغرافیای تاریخی نوشتۀ عبدالحی حبیبی مراجعه شود.  غبار و صفحۀ ۳۱۷ 

کتاب جغرافیای  کتاب افغانستان در مسیر تاریخ و صفحات ۱ تا ۲۲  گاهی بیشتر از این موضوع به صفحۀ ۱۹  2. برای آ
تاریخی افغانستان نوشتۀ میر غلام‌محمد غبار مراجعه شود.
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و تاجیکستان نیز هستند. از طرف دیگر، خیلی از قسمت‌های شرق و جنوب افغانستان نیز 
بیرون از مرزهای خراسان بوده است.

در درون این خطۀ بزرگ از مغرب ایران تا مشرق رود سند و در گوشۀ شمال‌شرق تا انتهای 
کــه در این روایات به نام خراســان از آن یاد شــده اســت، تنها بخش مشــخص و  ماوراءالنهــر 
یخی ولایات  کوچک‌تــری از آن واقعــاً جزء جغرافیای خراســان بوده اســت. در هیــچ دورۀ تار
کابــل‌رود، در محدودۀ  جنــوب افغانســتان مانند حوضه‌های فــراه‌رود، هیرمنــد، ارغنداب و 

خراسان شامل نبوده است.
شــکی نیســت که از زمان تیموریان هرات، تمام افغانســتان کنونی و حتی فراســوی آن در 
قلمرو خراســان قرار گرفته بود. ولی گســترش نام خراســان به طرف جنوب افغانســتان و حتی 
فراتر از آن، نه به دلیل تعلق جغرافیایی این مناطق، بلکه به دلیل تسلط سیاسی تیموریان از 
مرکز خراســان )هرات( بود که تمام قلمروشــان به نام قلمرو خراســان نامیده می‌شد. این قلمرو 

حکومت‌های خراسان غیر از جغرافیای خراسان است و باید بین این دو، فرق قائل شد.
بنا بر شــهادت منابع معتبر تاریخی، چنین به نظر می‌رســد که در زمان تشــکیل امپراتوری 
احمد شــاه ابدالــی، نام خراســان برای نامیــدن جغرافیای تمام افغانســتان و مهم‌تــر از آن برای 
نامیــدن قلمــرو احمد شــاه ابدالی کاربردی عام نداشــته اســت. با وصف همــۀ این مطالب و 
روایات وقایع‌نگاران متأخر، بعید به نظر می‌رســد شــخص احمد شاه ابدالی قلمرو فرمانروایی 
کــه مدارک تاریخی نشــان می‌دهد قلمــرو فرمانروایی  خــود را خراســان نامیده باشــد. تا جایی 
احمد شــاه ابدالــی نــه خراســان نامیــده می‌شــد و نه افغانســتان و نه حتــی آریانا. شــاید قلمرو 
احمد شــاه ابدالی زیر درخشــش نام خودش، نام رســمی نداشــت و اگر هم داشــت غیر از نام 
دودمانــی درانــی یا ابدالی چیز دیگری نبود. حتی بعید اســت او قندهار را بخشــی از خراســان 
دانســته باشــد. احمد شــاه ابدالــی در یــک قســمت از نامۀ ۷۹ صفحــه‌ای خود برای ســلطان 
مصطفی ثالث عثمانی با یادآوری از فتوحات گذشتۀ خود و اینکه فتح هندوستان برایش قبل 
از لشکرکشــی به خراســان و ایران اولویت داشت، مطالبی را می‌نویسد. آنچه در اینجا برای ما 
حایز اهمیت است، مشخص‌شدن جایگاه جغرافیایی قندهار و خراسان در قلمرو احمد شاه 
که در این نامه به شــرح زیر آمده اســت: »عنان ســمند عزیمت فلک‌پیوند را به  ابدالی اســت 
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صوب هند انعطاف داد... بعد از ظهور چنین فتح ارجمند، عنان یکران عزیمت را به دارالقرار 
قندهار منعطف ســاخت و از آنجا به اقتضای رأی صواب‌نما تســخیر مملکت خراســان الی 
گردید« )۴۲(. احمد شــاه بابا در قســمت دیگری از  اقصــای ممالک ایران پیشــنهاد عزیمــت 
همیــن نامــه می‌نویســد: »از قندهار عــازم انتظام همــام عراق و خراســان و فــارس و آذربایجان 
کتبــی  کــه...« )۴۳(. بــا یــادآوری دو یادداشــت مذکــور از نامــۀ  و بقیة‌الملــک ترکســتان بــوده 
احمد شاه ابدالی که تا هنوز هم جزو اسناد کشور ترکیه در استانبول محفوظ است، به وضوح 
نتیجه گرفته می‌شــود که شــهر قندهار، پایتخت احمد شاه ابدالی، در آن زمان از نظر شخص 
احمد شــاه بابا در بیرون از خراســان قرار داشــته و خراســان نیز نام قلمرو امپراتوری احمد شــاه 
که خراســان بخشــی از این امپراتوری بزرگ بوده  ابدالی نبوده اســت. البته شــکی وجود ندارد 

است و به یک معنی احمد شاه ابدالی و جانشینانش پادشاه خراسان نیز بوده‌اند.
کــه نشــان می‌دهد دولــت احمد شــاه ابدالــی خراســان نامیده  یخــی  مهم‌تریــن ســند تار
یــخ  کتــاب تار کوچکــی از ایــن امپراتــوری را تشــکیل مــی‌داد،  نمی‌شــد و خراســان بخــش 
احمد شاهی است. این کتاب که به اشارۀ خود احمد شاه ابدالی، به قلم محمود الحسینی 
یخ نیمــۀ دوم قرن  ی تحریر یافته اســت، یکــی از منابع ارزشــمند تار جامــی منشــی خــاص و
هجدهم میلادی افغانســتان اســت. نگارش اثر مذکور در ســال ۱۷۵۴ م در شــهر مشهد آغاز 
شــده و در ســال ۱۷۷۳ م، اندکی بعد از مرگ احمد شــاه ابدالی، در قندهار به پایان رســیده 
 بر می‌گیــرد. نســخۀ خطی این اثر ارزشــمند  کمیــت تــا زمــان مــرگ او را در و تمامــی دوران حا
ی سابق در شــهر لنینگراد نگهداری می‌شد و متعلق به  شــامل ۱۲۸۶ صفحه در زمان شــورو
ی سابق بود. این کتاب که اخیراً در دهۀ ۱۳۸۰  کادمی علوم شورو انســتیتوی شرق‌شناســی ا
کمیت  ش دو دفعه به چاپ رســیده اســت، کامل‌ترین و بهترین کتابی است که از زمان حا

احمد شاه درانی اطلاعات سودمندی در اختیار ما می‌گذارد.
کــه بیــن  کتــاب بــه دقــت خوانــده شــود و بــه محتویــات مطالــب و نامه‌هایــی  گــر ایــن  ا
احمد شاه ابدالی و پادشاهان وقت رد و بدل شده است توجه شود، واضح فهمیده می‌شود 
کردم امپراتوری احمد شاه درانی نه به نام خراسان شهرت  که قبلًا نیز اشاره  که همان طوری 
داشت و نه به‌نام افغانستان. حتی به نام‌های دودمانی ابدالی، درانی یا سدوزایی نیز نامیده 
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که ایــن امپراتوری زیــر درخش نام احمد شــاه بابا نام رســمی  نمی‌شــد. واقعیــت این اســت 
نداشــت. در ایــن کتاب احمد شــاه ابدالی بــا عنوان‌های خاقان ممالک‌ســتان، خدیو آفاق، 
پادشــاه آفــاق، پادشــاه عالــم و عالمیان، پادشــاه بر و بحر، شاهنشــاه هفت کشــور، فرمانفرمای 
ی بــا عنوان‌هایی مثل دولــت خداداد  ممالــک جهــان نــام برده می‌شــود و از دولــت و دربــار و
خدیو آفاق‌ســتان، ســلطنت خاقانی، درگاه خدیــو جهان و جهانیان، درگاه آســمان‌جاه و دربار 
عالم‌مدار یاد می‌شود. اما هیچ‌گاه از یک نام رسمی برای امپراتوری یا برای دولت، صحبتی 

در بین نیست.
کستان و هندوستان  در تقســیمات جغرافیایی ایالات این امپراتوری، از ســرزمین‌های پا
کــه در قلمــرو آن بودنــد، با نــام ممالک موضوعۀ هندوســتان؛ از ولایات شــمالی افغانســتان با 
نام ممالک ترکســتان )و یا ولایات ترکســتان(؛ از هرات، مشــهد، نیشــاپور، ســبزوار و مرو با نام 
کابل با نام دارالســلطنۀ کابل و از قندهار با نــام دارالقرار قندهار  ممالــک موضوعۀ خراســان؛ از 
یاد می‌شــده اســت. اما زمانی که احمد شاه درانی در ســال نهم فرمانروایی خود شهر قندهار 
گذاشــت، ایــن شــهر اشــرف‌البلاد احمد شــاهی نامیــده شــد. به هر حــال قلمــرو  را تهــداب 

احمد شاه درانی به‌صورت رسمی هرگز خراسان نامیده نشد.
یخ احمد شــاهی، زیر عنــوان »ذکر تفویض  کتاب تار محمــود حســینی جامی در همیــن 
دارایــی ممالک موضوعۀ خراســان به پادشــاه والاجاه تیمور شــاه« می‌گویــد: »چون بعضی از 
رؤســای ایلات مملکت ایران و فساداندیشــان و کج‌روشــان ولایت خراســان، در حین توقف 
گریبان فساد بر آورده است، بنابراین در  کشورستان به ولایت هندوستان، سر عناد از  خاقانِ 
کــه زمام مهام فرمانروایی ممالک  ایــن آوان رأی مصحلت‌پیــرای خاقانی اقتضای این فرمود 
کف اختیار و قبضۀ اقتدار پادشــاه خورشــیدکلاه تأییدســپاه، تیمور  موضوعۀ خراســان را به 
شــاه ســپارند و رتق‌و‌فتق مهمات و حل‌و‌عقد مشــکلات و داد‌و‌ســتد مالیات و عزل‌و‌نصب 
گذارند، لاجرم  کنار آب هیرمند به آن خدیو سرفراز ارجمند وا عمّال و سرداران ولایات را الی 
به اقتضای خرد راهنما و صواب‌دید رأی مصلحت‌پیرا، دارالسلطنۀ هرات را مقر جلوس آن 

مملکت‌آرا قرار داده...« )۴۴(
ــفــــات ــه‌صــ ــ ــت ــرشــ ــ ف شــــــــاه  کــــــــرد  وان  هــــــرات»ر ســــــــوی  بــــــه  را  خــــلــــف  گــــــرامــــــی 
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ــاه ــ  شـ ــور ــ ــمـ ــ ــیـ ــ ــاهمَــــــــــه بــــــــــرج اقـــــــــبـــــــــال، تـ جــ و  ــزّ  ــ ــ عـ صـــــد  بـــــه  بـــــرآمـــــد  کــــابــــل  ز 
ــن ــ یـ ــر ــ ــرت‌قـ ــ ــصـ ــ ــراســـان‌زمـــن« )۴۵(بــــــــه همــــــــــــراه افـــــــــــــــواج نـ خـ ســـوی  گــشــت  وان  ر

کــه احمد شــاه درانی بعد  یــخ احمد شــاهی آمــده اســت  کتــاب تار در جــای دیگــری از 
کابــل بــه جواب نامۀ پادشــاه هندوســتان نوشــت: »بنا بر آن  از برگشــت از ســفر خراســان، در 
عنان عزیمت را به سمت ایران‌زمین معطوف ساختم. بعد ورود ارض اقدس ربانی، حوالی 
یه  کــه تمامــاً به تصــرف این دولت خــداداد درآمده، معلــوم گردید که خانــدان نادر خراســان 
را جهّــال آن ســرزمین از اوضــاع انداخته انــد« )۴۶(. خلاصــه این که در ســراپای این کتاب 

که نشان دهد قلمرو احمد شاه درانی خراسان نامیده شده است. مطلبی دیده نمی‌شود 
که می‌گویند دولت افغانستان  برای ردّ ادعای محمدصدیق فرهنگ و غلام‌محمد غبار 
در آن زمــان دولت خراســان نامیده می‌شــد، از یادداشــت‌های کتاب خــود فرهنگ می‌توان 
یۀ ایران بر سر  که دولت نوبنیاد قاجار کسی پوشیده نیست  مدرک معتبر و مستندی آورد: بر 
موضوع خراســان با دولت درانی افغانســتان اختلاف داشــت. در زمان فتح‌علی شــاه قاجار 
کمیت خراســان  و شــاه زمان پســر و جانشــین تیمور شــاه در بین این دو پادشــاهی بر ســر حا
که در ایــن زمان تــازه به ایران  کپتــان مالکم ســفیر وقــت انگلیس  مکاتباتــی در جریــان بــود. 
یخ دوم جون ۱۸۰۰ م به عنوان سرهنری ونداس مباشر شرکت  رسیده بود، در نامه‌ای که به تار
کرده اســت. در قسمتی از این مکاتبات که  هند شــرقی ارســال داشته، از این مکاتبات ذکر 
گرانقدر خود افغانستان در پنج قرن اخیر نیز آن را آورده است، چنین  کتاب  خود فرهنگ در 
کرد، یک نفر افغان  آمده اســت: وقتی که شــاه قاجار، مزینان1 را تصرف و ســبزوار را محاصره 
از طرف وفادار خان وزیر اعظم زمان شاه نامه‌ای برای حاجی ابراهیم وزیر اعظم قاجار آورد. 
گر حکمران ایران از حمایت شــهزاده محمود  در این نامه وزیر اعظم زمان شــاه نوشــته بود: »ا
دســت بکشــد و اطمینان بدهد که به متصرفات افغانســتان حمله نخواهد کرد تا زمان شاه 
کند، زمان شاه از حمایت رؤسای  کشور هندوستان تعقیب  بتواند به‌درستی نقشه‌اش را در 
کرد تا به  کــرد و تمام آن ایالت را تا چند میلی هــرات رها خواهد  خراســان خــودداری خواهد 

تصرف شاهان ایران درآید.« )۴۷(.

1. مزینان: اولین آبادی در مغرب خراسان ایران بین سمنان و سبزوار.
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که در این نامه، وزیر اعظمِ  که از محتویات متن فهمیده می‌شود، »خراسان«ی  تا جایی 
شاه زمان از آن نام می‌برد، بدون تردید عبارت از هرات، مشهد، نیشاپور و پیرامون آن‌ها بوده 
است. محمدصدیق فرهنگ در رابطه با رد و بدل‌شدن این مکاتبات بین دولت‌های وقت 
افغانستان و ایران توضیح مختصر یبه شرح زیر می‌دهد: »از مضمون نامه‌های مذکور روشن 
می‌شــود که مایۀ اصلی نزاع در بین دو کشــور همان مســئلۀ خراسان بود که هر یک آن را جزء 
قلمرو خود می‌شمرد و ادعای طرف مقابل را رد می‌کرد« )۴۸(. یعنی در اینجا محمدصدیق 
یخی، خراسان نام سرزمین منطبق با جغرافیای  فرهنگ به نحوی می‌پذیرد که در آن دورۀ تار

یه و ابدالی بود. افغانستان نبوده، بلکه نام ایالتی مورد نزاع در میان دو دولت قاجار
گــر نتایــج ایــن مبحث در یــک صفحه خلاصه شــود، می‌توان به شــرح زیــر نتیجه‌گیری  ا
کــه در میــان مورخــان قدیــم بر ســر جغرافیای خراســان وجود داشــت، هنوز  کــرد: مناقشــه‌ای 
یم. ناحیۀ  لاینحل است و به روشنی تعریف جامعی از مرزهای خراسان بزرگ در دست ندار
یخ طولانی‌اش بسیار  خراســان حدودی نامشــخص داشــته و مرزهای سیاســی آن در طی تار
تی  دگرگون شــده اســت. خراســان بــه لحــاظ جغرافیایی عبــارت از منطقۀ کوهســتانی و فلا
اســت که از کوه‌های البرز ایران آغاز می‌شــود و به کوه‌های پامیر افغانســتان منتهی می‌شود. 
کرانه‌های  گسترده از نزدیک  کلًا می‌توان خراسان خاص را سرزمینی طولانی دانست،  یعنی 
کوه‌های البــرز، تا بلندی‌های حصــار و پامیر و هندوکش.  یای خزر و مشــرق  جنوب‌شــرق در
ضمنــاً تلقــی دیرینــه‌ای از خراســان بــزرگ نیــز در میــان هســت. فی‌المثــل جغرافیادان‌های 
کرده‌اند،  که در قرون وسطی، سرتاسر عالم اسلام را تعریف  اسلامی عرب‌زبان و فارسی‌زبان 
با مفهوم کلمه خراسان تفنن کرده‌اند و حدود آن را از حلوان در مرز عراق یا ری نزدیک تهران 
که خورشید بر آید«. پس نظراً حدود شرقی خراسان تا چین  گرفته‌اند »تا آنجا  به سوی مشرق 
هم می‌رسید. ولی عملًا این مرز ندرتاً از بلخ و بخش معروف به تخارسان، آن‌سوتر می‌رفت.
یــای آرال  در واقــع خراســان بــه طــرف شــمال گاهی شــامل ســرزمین پرنعمــت جنوب در
)خوارزم( و ناحیت‌های آن‌سوی جیحون یعنی ماوراءالنهر می‌شد و با آنکه ماوراءالنهر غالباً 
یا همانا مرز شــمالی خراســان شــناخته می‌شد.  گرفته می‌شــد، عملًا آمو در با خراســان یکی 
یا بود، چه در زمان  کران چپ آمو در گاهی هم عملًا تا این حدود نمی‌رسید و مرز خراسان بر 
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ساســانیان و چه در دوره‌های اســامی و حتی بعدتر از آن شــاید از مرغاب در نزدیکی واحۀ 
مرو فراتر نرفت و هیچ‌گاه به خوارزم نرسید.

در مغرب به همین‌گونه حدود خراســان گاهی شــامل قومس، گرگان، ری و بخش‌های از 
گرگان فراتر می‌رفت. طبرستان می‌شد، ولی عملًا به ندرت از مشرق قومس و 

در سوی جنوب، حدود فرضی خراسان تا هند می‌رسید و بدین‌گونه مشتمل بر قهستان 
سیســتان و تمام بخش‌های دیگر افغانستان می‌شد. ولی عملًا مرز جنوبی خراسان، حوالی 
بیابان مرکزی ایران، کوه‌های جنوب مشهد و جنوب هرات تلقی می‌شد و به ندرت به تربت 
یه در جنوب مشــهد و ولایت فراه در جنوب هرات می‌رســید. غور، سیســتان و ماورای  حیدر
کان ولایت  آن را تنها هم‌مرز خراسان به شمار می‌آورد و در جنوب‌شرقی، ولایت بامیان و کما

غور در افغانستان مرکزی را در بر می‌گرفت.

هرات باستان
هرات واقع در درۀ حاصلخیز هریرود، از زمان‌های خیلی قدیم مرکز راه‌های بســیاری بود 
که از اینجا به اقصای جهان می‌پیوســت. به گمان اغلب، هرات از گذشــته‌های دور، شاید 
یاییانِ در حال مهاجرت  کانون آر از اواخر هزارۀ سوم یا اوایل هزارۀ دوم پیش از میلاد، مرکز و 
یاها بوده که  کندگی آر یچارد نلسون فرای »این سرزمین محل پرا عصر باستان بود. به عقیدۀ ر
گشتند« )۴۹( و ایران  گرفتند و دسته‌ای به سوی مغرب روان  گروهی راه هند را پیش  از آنجا 
کنونی جایگزین شــدند. از هرات در  گروهی دیگر در افغانســتان  کردند و  کنونی را از آنِ خود 
کشور نیکی یاد می‌شود  اوستا به صورت تلفظ هَریُو (Haroyu) به عنوان ششمین سرزمین و 
کــه اهورامــزدا آفریده اســت.1 هریُــو مذکور در اوســتا از نظر جغرافیایی عبــارت از تمام حوضۀ 

هریرود است. 
نام هرات بارها در فهرســت نام‌های ملل و اقوامی که شاهنشــاهی هخامنشی را تشکیل 
یــخ هرودوت یونانی  کتاب توار کتیبه‌های پارســی باســتان آمده و نیز در  می‌دادنــد، در متون 
کاربرد نــام هرات بــه عنوان یک  ســدۀ پنجــم قبل از میلاد فهرســت شــده اســت. کهن‌تریــن 

کتاب اوستا )وندیداد، فرگرد یکم، بند نهم( مراجعه شود. گاهی بیشتر، به  1. برای آ
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ســرزمین جغرافیایی، بعد از اوســتا به زبان پارســی باســتان، در مقدمۀ سنگ‌نبشتۀ بیستون 
کتاب  کــه به صورت هارایــوا (Haraiva)  )۵۰( ثبت شــده، امــا در  )حــدود ۵۲۰ ق م( اســت 

یخ هرودوت این سرزمین به صورت آریه‌ها (Areioi) آمده است )۵۱(.  توار
ر. ن. فرای دربارۀ پیشینۀ نام هرات می‌گوید: »از آنجا که نام رودی که از آن شهر می‌گذرد 
که شاید این نام، نخست از آنِ رود بوده است« )۵۲(. او  گفت  با شهر هم‌نام است، می‌توان 
در ادامه می‌نویسد: »نویسندگان یونانی از زمان هرودوت نام این رود و این ایالت را با نام آریان 
که ایشان   Arioi و Areioi گرچه ممکن است از دو املای کرده‌اند.  در هم آمیخته و اشتباه 
یافت که اندکی میان این دو قایل به تفــاوت بوده‌اند، اما این هر دو  بــه کار برده‌انــد چنیــن در
کار ایشان تمییزی و تشخیصی نبوده  کاربرده‌اند و معلوم است در  را پیوسته به جای هم به 
است« )۵۳(. اما، ا. ت. اومستد خاورشناس دیگر غربی )۱۸۸۰ _ ۱۹۴۵ م( نویسندۀ کتاب 
یخ شاهنشــاهی هخامنشــی که زمانی دانشیار دانشــگاه میسوری و استاد خاورشناسی و  تار
یا نام خود را از رودخانه آریوس  گو بوده، با اطمینان می‌گوید: »هریو یا آر یخ دانشگاه شیکا تار
که »اســترابون این رود را  گرفته بود« )۵۴(. آنچه واضح اســت این اســت  Areious )هریرود( 

آریوس (Arios) یا آری‌یوس (Areius) و بطلمیوس به صورت آری‌یاس (Areias) و سرزمین 
گاهــی آری‌یا (Areia) می‌خواند« )۵۵(. بدین ترتیب نام هری یا  گاهی آریا (Aria) و  آنجــا را 
هرات از نام باستانی آری‌یا مشتق شده، یعنی به مرور زمان آری‌یا و آریا به‌صورت آری، اری، 

هری، هرای، هراه و نهایتاً هرات تلفظ شده است.
که از واژۀ نژادی  گفتم، پس از اسکندر می‌بینیم  یانا«  طوری‌که در مبحث »پیشینۀ نام آر
یــا (Aria) اصطــاح جغرافیایــی آریانا یا آریانه ســاخته می‌شــود. ســؤال این اســت که بین  آر
یایی و واژۀ آریا به معنای ســرزمین هرات چه رابطــه‌ای وجود دارد و  یــا بــه مفهوم نــژاد آر واژۀ آر
یاها( و آریا )به معنای ســرزمین هرات( در آن زمان  گســترۀ آر آیا واژۀ آریانا )به معنای پهنه یا 
دو منطقــۀ متفاوت را نشــان می‌داد؟ در پاســخ به این ســؤال فقط با حــدس و گمان می‌توان 
کنان این سرزمین به  گرد آمده بودند و سا یاییان نخســتین در ایالت هرات  گفت که شــاید آر
یایی می‌انگاشتند.  که از این بابت به‌دست آورده بودند، خویشتن را بیشتر آر واسطه مقامی 
یادی دربارۀ هــرات نمی‌دانیم. با آنکه  به هر حــال مــا از زمانه‌های قبل از هخامنشــیان چیز ز
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به گفتۀ هردودت در زمان هخامنشیان هاریوا به ساتراپی پهناور شرق امپراتوری هخامنشی 
یعنی پارت خوارزم و سغد پیوسته بود، بعد‌ها، شاید بعد از داریوش اول )۴۸۶ _ ۵۲۲ ق م( 
کوانا )Artacoana یا Artacaena( احتمالًا نزدیک  گانه‌ای شد با پایتخت آرتا »ساتراپی جدا
کان ناشــناخته است. به عقیدۀ  کنونی« )۵۶( که محل دقیق این شــهر باســتانی کما هرات 
کــه بعدها  کوانــا در جــای ارگ هــرات واقــع بــوده  توماشــک باستان‌شــناس غربــی: »شــهر آرتا
کــرت )قــرن ۱۳ و ۱۴ م( به اســم اختیار‌الدیــن معروف گردیــد« )۵۷(. اینکه  در زمــان سلســلۀ 
یخــی این مطلب را نوشــته، هنــوز جای بحث اســت. تا  توماشــک بــر اســاس چه شــواهد تار
کوانا )شــهر باســتانی  که آرتا که یافته‌های باستان‌شناســی بر این نکته صحه نگذارند  زمانی 
و پایتخــت قدیمــی هارایوا در زمان هخامنشــیان( در محل کنونی قلعــه یا ارگ اختیار‌الدین 
گمان می‌توانیم به عنوان شهر ۲۵۰۰ سالۀ هرات  قرار داشته، ما از این محل صرفاً با حدس و 
که  یشــۀ زبان‌شناسی به‌دست داده است  کوانا ر کنیم. »توماشــک برای این نام آرتا صحبت 
یشــۀ  گــر ر همانــا  (arta-kavano) یعنــی کاوی دادگســتر (Righeous_kavi) اســت« )۵۸(. ا
کوانای باســتانی درســت باشــد، بایــد آبادی نخســتین و بنای این شــهر به  ایــن نــام برای آرتا
زمانه‌های حتی پیش از هخامنشــیان مربوط باشــد، یعنی به زمان سلســلۀ نیمه‌اســطوره‌ای 
یخی کیانیان پیوســتگی داشــته باشد که صرفاً یافته‌های باستان‌شناسی در آینده  و نیمه‌تار
یم، زمان دقیق  می‌توانند این موضوع را روشن کنند. به‌هر حال، از حدس و گمان‌ها که بگذر

کوانا و مکان تثبیت‌شدۀ این شهر، تا هنوز هم رازی است سر‌به‌مهُر.  رونق شهر آرتا
بعضی از وقایع‌نگاران، شــهر هرات را از ســاخته‌های دست اســکندر مقدونی می‌دانند. 
بعضــی غربی‌هــا بــرای نشــان‌دادن قــدرت و ابهت اســکندر مقدونی، دوســت دارند شــبکۀ 
عظیمــی از شــهر‌های جدیدالتأســیس را بــه او نســبت دهنــد. آلفرد فن گوتشــمید در کتاب 
یخ ایران و ممالک همجوار آن می‌گوید »حدّ اقل بیست‌و‌شش شهر در مناطق افغانستان،  تار
کــه به فرمان یا همت اســکندر  آســیای میانــه، هند و بلوچســتان به چشــم می‌خورند« )۵۹( 
کبیر بنیان نهاده شــد. چنین به نظر می‌رســد در تعداد شــهرهایی که آبادی آن را به اســکندر 
گر بناهایی هم در نیمۀ شــرقی  گذشــته از آن ا مقدونی نســبت داده‌اند مبالغه شــده اســت. 
امپراتوری اســکندر و به فرمان او ســاخته شده است، بیشتر قلعه‌های نظامی بوده و نه شهر، 
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به آن مفهومی که ادعا شــده اســت. چون اســکندر برای اینکه به نتایج عملیات و اقدامات 
کند، دستور داد  خود استحکام و دوام بخشد و قوای نظامی مقدونیه و یونان را در آن مستقر 
که این قلاع نظامی را ســاختند. شــهر هرات یکی از این شــهرها یا یکی از این قلاعی اســت 
یخــی در کتاب پلینــی مورخ و طبیعــی‌دان رومی  کــه ایجــاد آن به‌دســت اســکندر »از نظر تار
گایگر خاورشناس آلمانی نیز این  یلیام  گردیده اســت« )۶۰(. به عقیدۀ و )۲۳ _ ۷۹ م( تأیید 
کهزاد مورخ مشهور  یه واقع در آری‌یا یا شهر هرات فعلی بوده است )۶۱(. احمدعلی  اسکندر
که شهر  یا )هرات( شــهری را بنا نهاد. او احتمال می‌دهد  افغانســتان می‌گوید اســکندر در آر
کند« )۶۲(. چنین به نظر می‌رســد  کوانا پایتخت منطقه مطابقت  اســکندر در هرات »با آرتا
کوانا نام شــهری بود که اســکندر در  در ایــن مــورد کهزاد دچار اشــتباه شــده باشــد، چــون آرتا
کوانا نمی‌تواند ساختۀ  کرد. پس آرتا زمان هجومش به هرات، به عنوان پایتخت هارایوا فتح 
دســت اســکندر باشد، مگر اینکه تصور شود بنا یا قلعه‌ای که اسکندر ساخته در قسمتی از 

کوانا بوده است. شهر آرتا
کرده اند آری‌یا، در  که جغرافیانگاران یونانی ثبت  گسترۀ جغرافیایی هرات، یا همچنان 
زمــان اســکندر مقدونی به مراتــب بزرگ‌تر از جغرافیای هارایوای زمان هخامشــی بود. در این 
زمان اســکندر ســاتراپی زرنکا )سیســتان دوره‌های بعد( را با ســاتراپی آری‌یا به‌نام ســاتراپی 
که پایتخت یــا مرکز آن در آری‌یا بــود. این ســاختار جغرافیایی یا  کــرد  آری‌یا - زرنــگ مدغــم 
کان در دورۀ اشــکانیان  کما تقســیمات اداری زمان اســکندر تا پایان دورۀ ســلوکیان و حتی 
به قوت خود باقی بود.1 ضمناً در تمام دوره‌های هخامنشــی و مقدونی، شــهر مرو بخشــی از 

ساتراپی آری‌یا بود.
که در مرزهای  کتریا بود. اما پارت‌ها )اشکانیان( زمانی  هرات مرز غربی قلمرو یونانیان با
کوشانی‌ها  غربی هرات قدرت یافتند، هرات را به قلمرو خود افزودند. چنین به نظر می‌رسد 
کوتاهی بر هرات فرمان رانده باشند. هرات از زمان اردشیر بابکان بخشی از امپراتوری  مدت 
ساســانی بــود. تاخت‌وتــاز تــرکان بــه پاره‌هــای شمال‌شــرقی امپراتــوری ساســانی، بــه هــرات 

کتاب تاریــخ ایران و ممالک همجوار آن  گاهــی بیشــتر از این موضوع، به صفحات ۲۹،۴۲، ۷۹ ترجمۀ فارســی  1. بــرای آ
گوتشمید مراجعه شود.  اثر آلفرد فن 
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جایگاهی ویژه بخشــید. این شــهر برای مدت‌ها مرکز دفاعی ساســانیان در برابر تهاجم‌های 
که بهرام چوبین به ســال ۵۸۹  ترک‌ها دانســته می‌شــد. با اســتفاده از این ســنگر دفاعی بود 
میــادی در نزدیــک هــرات ترکان را شکســت ســختی داد. در زمان ساســانیان از چند شــهر 
کئون  در خــود ناحیــۀ هریــو )هرات( نام برده شــده که مهم‌تــر از همه »کنــدک (Candac)، آرتا
(Artacauan) و آپمئــا« )۶۳( اســت. کرســی ولایــت، خــود نقطــۀ اداری و ارتباطــی مهمی با 

کتریــا، سگســتان و هنــد بــوده اســت. پارتیــان با در دســت داشــتن این شــهر توانســتند در  با
نیمــۀ دوم ســدۀ دوم قبــل از میلاد، کوچ قبایل ســکا به جنــوب را در مجرایی دیگــر اندازند و 
ساسانیان با از دست دادن این شهر، پس از شکست پیروز1 نتوانستند از نیوشاپور )نیشابور( 
که از وادگیس )بادغیس( می‌گذشت،  کنند. هرات با جاده‌ای  در برابر رخنۀ هپتالیان دفاع 
کتریا می‌رفت، هریو )هرات(  که در جهت شمال‌شــرقی به با با مرو ارتباط داشــت. جاده‌ای 
کابل نهاده  کاپیسا و  گویا میان  که   (Ortospana) را از طریق جادۀ بلخ _ بامیان به اورتوسپنه
بود متصل می‌ساخت. بنابراین هرات در داد و ستد با هند و نیز چین سهم داشته است. از 
پسته  هرات جاده‌ای به سوی جنوب سرازیر شده، به نخستین شهر مهم سکستان به نام پرو
کنونی( می‌رســید )۶۴(. از هــرات راهی نیز به  (Propasta) )گویــا شــهری ناشــناخته در فــراه 

که باز در نیوشاپور راه‌ها چند رشته می‌شد. سوسیا (Sousia) )توس( و نیوشاپور می‌رفت 
گذشــته از موقعیــت اســتراتیژیک هــرات، از رودخانۀ هریرود نیز، چه در زمان ساســانیان 
گســترده‌ای می‌شــد و ایــن رودخانــه  و چــه در دوره‌هــای قبــل از آن، در آبیــاری بهره‌بــرداری 
کرسی  گرد آورده بود. در دورۀ اسلامی نیز هرات به عنوان  جمعیت فراوانی را در اطراف خود 
یکی از چهار ربع خراســان جایگاهی ویژه‌ داشــت. ربع هرات خراســان تماماً در افغانســتان 
واقــع اســت. حدّ اقــل به غیــر از ولایت کنونی هرات، ســه ولایــت بادغیس، غــور و بامیان به 

اضافۀ غرجستان بخش‌هایی از ربع هرات خراسان در دورۀ اسلامی بودند.
در قــرن چهــارم، به‌طوری‌کــه ابن حوقــل و مَقدَســی نوشــته‌اند، هــرات شــهری بــزرگ »بــه 
وســعت نیــم فرســخ در نیــم فرســخ بــود« )۶۵(. بنا بــر روایــت میر غلام‌محمد غبــار »در عهد 
سلطنت سلطان غیاث‌الدین محمود غوری )۵۵۸ _ ۵۹۸ ق( مسجد جامع معروف هرات 

گور. 1. پیروز یا فیروز پادشاه ساسانی پسر یزدگرد و نوادۀ بهرام 
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ســاخته شــد« )۶۶(. آبادی و رونق هرات تا زمانی که مغول‌ها بر آن اســتیلا یافتند، باقی بود. 
که سال ۶۱۴ ق یعنی چهار سال قبل از حملۀ مغول در آنجا بود،  یاقوت جغرافیانگار عرب 
می‌گویــد: »در خراســان شــهری بزرگ‌تــر و مهم‌تــر و نیکوتر و بــا رونق‌تر و پرجمعیت‌تــر از هرات 

ندیده‌ام، باغ‌های بسیار و آب فراوان دارد« )۶۷(.
کرد. بنا بر  در ســال ۶۱۶ ق / ۱۲۲۱ م تولی پســر چنگیز خان، هرات را به مصالحه اشغال 
روایت غبار، ســوای اعدام یک قول اردو )۱۲۰۰۰( ســرباز محافظ هرات، مغول‌ها دیگر ضرری 
کــرد. مغول شــش ماه به  بــه شــهر و شــهریان نرســانیدند. ولــی در ســال آینده هــرات عصیان 
ک  محاصره پرداخته، عاقبت شــهر را شــکافتند و از فرط خشم آن شهر معظم و زیبا را به خا

سیاه نشاند.
هــرات پــس از تحمل مصیبــت حملۀ مغول دوبــاره آبادی خود را از ســر گرفت. حمدالله 
کــه گوید هــرات پس از نیشــابور  مســتوفی یــک قــرن بعــد از حملــه مغــول گفتــۀ ابن بطوطه را 
کــرده اضافه می‌کنــد: »... در حیــن حکومت ملکان  بزرگ‌ترین شــهر خراســان اســت، تأیید 
و  آتشــخانه  و  خانقــاه  و  مدرســه  پنجاه‌و‌نه  ســیصدو بــوده...  آبــاد  دکان  هــزار  دوازده  غــور، 
چهارصد و چهل‌وچهار هزار خانۀ مردم‌نشــین بوده است« )۶۸(. در این قسمت لازم است 
وضاحت داده شود که عامل رونق مجدد هرات، سر برآوردن شخصیت توانمند شمس‌الدین 
کــرت صاحب قلعۀ خیســارا1 اســت که در عهــد منکو مغول )۱۲۵۱ _ ۱۲۵۹ م( شــهر  محمــد 
کــرد.  هــرات را تختــگاه خــود قــرار داده و اســاس ســلطنت غوری‌الاصــل آل کــرت را اســتوار 
یخ شروع می‌شود. خرابی  که »رونق دوبارۀ هرات از این تار غلام‌محمد غبار نیز تأیید می‌کند 
که رو  که از زمان مصیبت مغول‌ها پابرجا بود، سبب شد راه تجارتی آسیای غربی  بلخ و مرو 
به ترکســتان چینی و هندوســتان می‌رفت متوجه هرات شود. یعنی شهر هرات نقطۀ اتصال 
گردیــد که به ممالک عمدۀ آســیایی می‌رفــت و این مطلب به اهمیت شــهر  تمــام راه‌هایــی 
کرده و موسوم  کنونی هرات را بنا  کرت )۶۸۴ _ ۷۰۸ ق( ارگ  هرات بیفزود. ملک فخر‌الدین 

به قلعۀ اختیارالدین شد« )۶۹(.
ی شهر را  گورکان بر هرات استیلا یافت، بارو در سال ۷۸۳ ق / ۱۳۸۱ م چون امیر تیمور 

1. قلعۀ خیسار: این قلعه در بین راه هرات و غور به فاصلۀ دو روز راه از هرات واقع بوده است.
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کرده بود،  کثر صنعتگران هرات را به شــهر ســبز که آن را تــازه در ماوراءالنهر بنا  کرد و ا خــراب 
که در ســال ۱۴۰۵ م )ســال مرگ تیمــور( وارث  کوچانــد. شــاهرخ میرزا پســر و جانشــین تیمور 
کم خراسان بود. شاهرخ  امپراتوری تیموری شد، از سال ۱۳۹۶ م یعنی از زمان حیات پدر حا
یادی به  از مرکز خراســان یعنی هرات به حکمرانی پرداخت. او آشــکارا احســاس وابستگی ز
هرات داشــت و به جانب پایتخت تیمور، یعنی ســمرقند نرفت. بدین ترتیب هرات تا ســال 
مرگ شاهرخ در ۸۵۰ ق / ۱۴۴۷ م تختگاه امپراتوری شمرده می‌شد. یعنی شاهرخ به مدت 
بیشــتر از چهــار دهــه از شــهر هرات بر سرتاســر امپراتوری پهنــاور تیمور حکم رانــد. امپراتوری 
تیمور با اینکه به تمامی در زمان حکومت شاهرخ حفظ نشد، به‌گونه حوزۀ پیوسته و ممتدی 
از آسیای میانه تا خاور نزدیک با مرکزیت هرات باقی ماند و بدین ترتیب نوزایی فرهنگی‌ای 
کــه در ماوراءالنهــر رخ داده بود، سرتاســر خراســان، به‌ویــژه هرات را فرا گرفت. چنین شــد که 
یان بــه اوج اقتدار و  شــهر هــرات در زمــان پســر و نــوادگان امیر تیمور به عنــوان پایتخــت تیمور

شکوفایی رسید.
ســبک جدید معماری با پشــتیبانی شاهرخ و همسرش گوهرشاد در هرات و بخش‌های 
دیگر خراسان رواج یافت و نسلی از معماران جوان به تشکیل و تفسیر و توسعۀ آن برخاستند. 
در دربار هرات شــخصیت‌هایی بودند که بر خود شــاهرخ نفوذ مقتدرانه‌ای داشــتند، به‌ویژه 

گوهرشاد. نخستین همسر دانشمند او 
کــه نــام خــودش را بــه دلیــل ســفارش کارهــای مهــم معمــاری، جاودانه  گوهرشــاد بیگــم 
ساخته اســت، یکــی از زنــان نیکــوکار نامــدار بــود و از آثار خیریۀ او مســجد جامع گوهرشــاد 
هرات، مدرســه و خانقاه شــهر هرات و مســجد جامع گوهرشــاد مشــهد هســتند. او در ســال 
که  گوهرشــاد هرات  کشــته شــد و در مســجد  ۸۶۱ ق به دســتور ســلطان ابوســعید در هرات 

کنون باقی است. خودش بنا نهاده بود مدفون شد. قبر او ا
کاردان و برجســتۀ دربار  که قوام‌الدین شــیرازی از جمله معماران  چنین به نظر می‌رســد 
که در مهندسی و  شاهرخ بوده باشد. معمولًا »او را جزء چهار هنرمند دربار شاهرخ می‌دانند 
طراحی و معماری نظیر نداشته است. استاد قوام‌الدین می‌باید پیش از سال ۸۱۱ ق / ۱۴۱۰ م 
بــه دربار ملحق شــده باشــد، چون در این ســال برای شــاهرخ مدرســه و خانقاهــی در هرات 
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که امروزه اثری از آن بناها باقی نمانده اســت. قوام‌الدین از ســال ۸۲۰ ق / ۱۴۱۷ م  ســاخته 
گوهرشاد در شمال شهر هرات همکاری داشت.  تا ۸۴۱ ق / ۱۴۳۸ م. در ساختن مصلای 
گوهرشــاد و مدرسۀ سلطان حسین بایقرا میرزا  امیر عبدالرحمان خان دســتور داد تا مصلای 
کنند، چون تصور می‌کرد این عمارت برای سربازان روسیۀ تزاری  را در سال ۱۸۸۵ م خراب 

پوشش تدارکاتی می‌دهد« )۷۰(. 
آنچه امروزه از این مسجد به جا مانده، یک مناره است. خوشبختانه از مصلا اطلاعات 
مفصلی در دست است. مصلا یک مسجد و یک مدرسه داشت. اصطلاح مصلا در آن زمان 
هم همانند امروز به مســجدی اطلاق می‌شــد که در بیرون شــهر ایجاد می‌شد تا شهروندان و 
گرد آیند. مســجد گوهرشاد هرات  کنان پیرامون شــهر در جشــن‌ها و اعیاد مذهبی در آن  ســا
که محل مناسبی برای تجمع مردم  مصلای بســیار بزرگی داشــت و طوری طراحی شــده بود 
در عید قربان و عید فطر باشــد. این مســجد فضای مســتطیلی ۱۰۶ متر در ۶۴ متر را همراه با 
که در پایه نصف  یه شامل می‌شد. قطر گلدسته  ی پایۀ هشت ضلعی در هر زاو مناره‌ای بر رو
یک‌تر‌شــدن شعاع آن شده اســت: یعنی ارتفاع آن هشت برابر قطر پایۀ آن  می‌شــود، باعث بار
که تمام بنا‌های آن  یافت  که باقی مانده، می‌توان در ی زیبایی چند مناره  اســت )۷۱(. از رو

بسیار زیبا بوده است.
کار قوام‌الدین بوده اســت. ولی  نمی‌دانیــم کدام‌یــک از بخش‌های عمارت این مســجد 
از نوشــته‌های عبدالرازق ســمرقندی1 چنین بر می‌آید که عمارت مدرسه را در شمال، که در 
ســال ۸۳۵ ق / ۱۴۳۲ م تکمیل شــده، او ســاخته اســت. آنچه از این مدرســه باقی مانده، 
منارۀ شــرقی و جناح راســت آن یعنی گنبدخانۀ غربی آن اســت. گنبدخانۀ غربی منســوب 
به آرامگاه بایســنقر فرزند شــاهرخ است که نخســتین بار در سال ۸۳۶ ق / ۱۴۳۳ م در آنجا 

مدفون شد )۷۲(.
چنین به نظر می‌رســد بیشــتر فعالیت‌های بناســازی دوران ســلطنت شــاهرخ در توسعۀ 
یارتگاهی متمرکز شــد. یکی از این مجتمع‌های مهم، مزار عارف ســدۀ پنجم  مجتمع‌های ز

کتاب تاریخ مطلع السعدین،  کمال‌الدین عبدالرازق مشهور به سمرقندی )متوفی ۸۸۷ ق / ۱۴۸۲ م( صاحب  1. مولانا 
با اینکه نام‌برده نسبت سمرقندی دارد، در هرات متولد شد. سمرقند زادگاه پدر او بود.
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گازرگاه در دامنــۀ شــمالی  هجری / یازدهــم میــادی خواجــه عبــدالله انصــاری در روســتای 
شــهر هــرات اســت. شــاهرخ در ســال ۸۳۴ ق / ۱۴۲۵ م عمــارت مســتطیلی بــزرگ آرامگاه 
یان از نظر فنی  خواجــه عبــدالله را بنیان نهاد )۷۳(. به هر حال معماری هرات در دورۀ تیمور
یمر باستان‌شــناس غربی »این  و تحــولات تزئینــی در اوج خــود قــرار دارد. بنا بر گفتۀ ه‍ . ر. رو
معمــاری پــاره‌ای از میــراث عظیم هنری اســت که در قــرن دهم هجری / شــانزدهم میلادی 
بــه دســت صفویان افتاد و نقطۀ شــروعی بــرای تحولی گردید که در جلوه‌هــای ظاهری ایران 

گردید« )۷۴(.  گشت و تا به روزگار ما از مشخصه‌های خاص هنر ایران  متبلور 
کــه در هرات از هنــر و ادب، به‌ویژه خوشنویســی  در میــان حــکّام و شــاهزادگان تیموری 
)متوفــای  میــرزا  بایســنقر  پســرش  از  شــاهرخ،  کنــار  در  بایــد  کردنــد،  حمایــت  دوره  ایــن 
۸۳۶ ق / ۱۴۳۳ م( نام برد. در واقع »در قلمرو خوشنویسی، اهمیت هرات از سال ۱۴۲۰ م. 
کم تبریز در رأس لشــکری  بــه بعــد شــروع شــد و در زمانی بود که بایســنقر بــرای گوشــمالی حا
بدانجــا رفت و مولانا جعفر تبریزی اســتاد خط نســتعلیق، ســید احمد نقــاش، خواجه علی 
گذشــته از آن در روزگار  مصــور و قوام‌الدیــن صحــاف را همــراه خــود بــه هــرات آورد« )۷۵(. 
شــاهرخ، هــرات تختــگاه قــدرت تیمــوری بــود و طبیعتــاً می‌توانســت بســیاری از هنرمندان 
که بیســت ســال از مرگ  کند. در زمان شــاهرخ، در حالی  جاه‌طلب را به ســوی خود جذب 
تیمور گذشــته بود، مکتب هنری هرات زیر چتر حمایت‌های شــاهرخ و همســر هنردوستش 
گوهرشــاد بیگــم و پســرش بایســنقر پا بــه عرصۀ حیات گذاشــت »شــاهرخ با اینکــه در قلمرو 
حمایت از هنرها تحت‌الشــعاع پســر خود بایسنقر قرار داشــت، ولی یکی از پشتیبانان مهم و 

کتاب‌آرایی بود« )۷۶(. کتاب و  برجستۀ هنر 
آشــفتگی سیاســی پس از مرگ شــاهرخ )۸۵۰ ق / ۱۴۴۷ م( در تولیــدات هنری مکتب 
کــه به مدت ســی ســال مرکز ایــن مکتب بــود، در عرض  کــرد. هــرات  هــرات وقفــه‌ای ایجــاد 
گذراند. بعد از وفات شاهرخ، پسرش  یخ بی‌ثبات و پرآشوبی را از سر  بیست سال آینده، تار
غ بیک جانشین پدر شد. او به خاطر تمایلی که به علایق جدش 

ُ
محمد طرغای معروف به اُل

تیمــور داشــت، به اضافۀ اختلافــات و جنگ‌وگریزهایی که متوالیاً بین شــاهزادگان تیموری 
گرفته بود سمرقند  که در هرات ماندگار شــود؛ بلکه تصمیم  اتفاق می‌افتاد، ســر آن نداشــت 
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که او از هرات به راه انداخت خرابی‌هایی در  کند. عملیات نظامی‌ای  یان  را پایتخت تیمور
کت‌باری برای مردم در برداشت. کناف آن به بار آورد و نتایج فلا حومه و ا

غ بیک در اواخر ســال ۸۵۲ ق / ۱۴۴۷ م هرات را به قصد ســمرقند ترک 
ُ
کــه ال هنگامــی 

گفت و نعش پدرش را با خود برد، مشکلات هرات، پایتخت شاهرخ و حومه و اطراف آن را 
در پشت سر خود لاینحل گذاشت. از این زمان به بعد، به علت کشمکش‌های شهزاده‌های 
تیموری، هرات به مدت بیســت ســال بار‌ها بین این شــهزاده‌ها دست‌به‌دست شد و خیلی 
آســیب دید. با وصف آن هم ســمرقند از زمان شــاهرخ به بعد دیگر نتوانســت با جاذبه‌های 
هــرات رقابــت کند. ده ســال بعــد از آنکه الغ بیک هرات را ترک گفت ســلطان ابوســعید بن 
میران‌شــاه یعنی همان قاتل گوهرشــادبیگم »هرات را پس از اینکه شهر به مدت شش ماه در 
اختیــار جهانشــاه قراقویونلو بود، در دهۀ ۸۶۳ تــا ۸۷۲ ق / ۱۴۵۸ تا ۱۴۶۸ م پایتخت خود 
قرار داد« )۷۷(. اما در این دهه نیز همانند دهۀ قبل آن، پیشرفتی برای هرات حاصل نشد.
که از حامیان علم و فضل و از طرفداران جدی ادبیات  ســرانجام ســلطان حســین بایقرا 
و صنایــع بــود و دربــارش در هــرات مجمــع اهل دانــش و کمال بــود، به هرات حیاتــی دوباره 
بخشــید. ســلطان حسین در سال ۸۷۳ ق / ۱۴۶۹ م توانســت هرات را پایتخت خود اعلام 
ی در خلال حکومت سی‌وهفت‌ساله‌اش  یخ در این است که و کند. اعتبار این سلطان در تار
یــان صلح و آرامش  تــا ســال ۹۱۱ ق / ۱۵۰۵ م در هــرات، بــه رغم هر چیز، بــه امپراتوری تیمور
نســبی بخشــید )۷۸(. این شــهر پایتخت امپراتوری عظیمی بود که کل افغانستان امروزی، 

مشرق ایران و بخش بزرگی از آسیای مرکزی را شامل می‌شد.
در میــان شــخصیت‌های ترک‌زبان و فارســی‌زبان دربــار امپراتوری حســین بایقرا که او در 
امر مملکت‌داری به آنان متکی بود، می‌توان از یک شــخصیت برجســته‌تر از دیگران نام برد 
یــخ سیاســی و فکری ایــن دوره در دربار هــرات، از افراد ممتاز و مشــخص بود. این  کــه در تار
شــخص علی‌شــیر نوایــی متولــد ۸۴۴ ق / ۱۴۴۱ م بــود که حتــی در عنفوان جوانیِ حســین 
که در هرات متولد  بایقرا، از وابستگان نزدیک او محسوب می‌شد. علی‌شیر نوایی ترکی بود 
شــده بود. او چند هفته پس از نشســتن حسین بایقرا به تخت شاهی وارد پایتخت شد. او را 
که پس از  که او اعمال می‌کرد به قدری موثر و مقتدرانه بود  کردند. نفوذی  محافظ مهُر اعظم 
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سلطان شخص دوم مملکت به حساب می‌آمد )۷۹(. 
که بابر در خاطرات خود آن را  کانون فرهنگ و هنر شــد، تا آنجا  هرات در ســال ۱۴۸۰ م. 
ســتود: »هرات در زمان سلطان حســین در جهان تالی نداشــت.« شهرت بعضی از ادیبان و 
گرفت، چون خود او از ادیبان  هنرمندان این عهد، از شــهرت خود امیر علی‌شــیر نوایی مایه 
کتابدار شهرت داشت و نیز هنرمند  یش علی به عنوان  بزرگ به شمار می‌رفت و برادرش درو
که  که او را »فرشــته‌ای در لباس انســان« می‌دانســت، نقاشــی بود  محبوب او حاجی محمد 
یــادی داشــت )۸۰( این امر نشــان‌دهندۀ علاقــه به طرح  در تقلیــد از چینــی چیــن تجــارب ز
کاملًا مشــهود  کــه در ایــن دوره در شــماری از هنرهــا، از جمله هنر ســفالگری  چینــی اســت 
اســت. ظرف‌هــای چینــیِ ســرزمین چیــن در طــی قــرون شــهرتی بی‌نظیــر و غیر قابل رقابت 
داشــت و ســفالگران، همیشه برای تسلط بر فنون ساخت‌وساز آن در چالش و مبارزه بودند. 
حاجی محمــد نقــاش هنرمنــد محبوب عصر امیر علی‌شــیر نوایــی در اواخر قــرن پانزدهم در 
هــرات پــس از تجــارب و آزمایش‌هــای طولانــی توانســت ظرف‌هایــی را شــبیه بــه ظرف‌های 
کنــد )۸۱(. این تولیــد در امر صناعــت و هنر ســفالگری آن دورۀ هــرات کمال  چینــی تولیــد 

اهمیت را دارد.
بــا تحقیــق در مــورد پیشــینۀ پایگاه‌هــای نقاشــی تیمــوری معلوم می‌شــود که ایــن آثار در 
کار می‌شده‌اند. هنرمندان  که امیر تیمور بعداً بر آن دست یافت،  ی  کارگاه‌های سراسر قلمرو
کارگاه‌ها هم پس از تصرف آن شــهرها، به فرمان تیمور به ســمرقند فرســتاده  منســوب به این 
شــدند. ولــی تحولات سیاســی بعد از مرگ تیمور باعث شــد که شــماری از ایــن هنرمندان، 
گیرند. در واقع  گویند و به دربارهای جدیدالتأســیس شــاهان تیموری پنــاه  ســمرقند را تــرک 
گسســته، در یکــی دو جا و مهم‌تــر از همه در هرات  ایــن رونــد را می‌تــوان بــه گونه زنجیره‌ای نا

کرد. گوهرشاد نیز برخوردار بود، پیگیری  که از حمایت  پایتخت شاهرخ، 
که هنر تیموری بار دیگر مجال طلایی را برای کسب حامیان سخاوتمندی چون  »زمانی 
حسین بایقرا و میر علی‌شیر نوایی به‌دست آورد، دیگر نشانه‌هایی از کهنگی و اندراس در آن 
مشهود شده بود« )۸۲(. کمال‌الدین بهزاد هراتی‌الاصل متولد هرات، متوفی حدود ۱۵۳۵ م 
که بی‌شک بزرگ‌ترین نقاش و مینیاتور‌ساز سراسر فلات افغانستان و ایران و آسیای میانه در 
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ســراپای دورۀ اســامی بود، تحت حمایت این افراد پا به عرصۀ هنر نهاد. میر علی‌شیر نوایی 
گرد او قاســمعلی سنگ تمام گذاشتند. »بهزاد و  و ســلطان حســین در حمایت از بهزاد و شا
قاســمعلی در کتابخانۀ دربار تربیت شــدند و تا پایان ســلطنت ســلطان حســین در آنجا کار 

کردند« )۸۳(. 
بهزاد که عناصر ســنتی را با تجربۀ مســتقیم طبیعت تلفیق کرده بود، یکی از پیشــگامان 
کــه همانا ســقوط دودمان  کتاب‌آرایــی بــود. بعــد از ســقوط هــرات به‌دســت صفویه  نوزایــی 
تیموری بود، »شــاه اســماعیل صفوی او را به تبریز برد« )۸۴( و او در دربار صفویان از صیت 
گردانش، آنچه  کار خود و نیز با شمار وسیع شا و شهرت والایی برخوردار شد. بهزاد با گسترۀ 
کــه می‌تــوان زنجیره و تسلســل نقاشــی تیمــوری نامیــد، وارد هنر نگارگری صفــوی کرد و به  را 

دست‌آوردهای درخشانی دست یافت )۸۵(.
گر در پی توصیف مقام نگارگری مکتب هنری هرات در پایان دورۀ تیموری برآییم: »هنر  ا
که تقریباً در همۀ  در هیچ ایامی به آن استحکام و قدرت و مهارت و یا بصیرت حس‌پذیری 
آثار این مکتب دیده می‌شــود، دســت نیافت. این لحظه، همان لحظۀ ثمربخشی بود که به 
دنبال ایجاد سنتی در اوایل دورۀ تیموری رخ داد« )۸۶( هنر در پایان این دوره به جایگاهی 
رســید که دســتاوردهای هنری پُرمایه و بســیار تزیینی و درون‌گرای دورۀ صفوی به دنبال آن، 

که حتی هیچ‌گاه به پای آن نرسید. گیرد،  نه تنها نتوانست از آن پیشی 
ســلطان حســین بایقرا و وزیر دانشــمندش میر علی‌شــیر نوایی پشــتیبانان بزرگِ ادیبان و 
کــه در این میان،  کردند  شــاعران نیــز بودند. در این دوره ده‌ها شــاعر و نویســندۀ بــزرگ ظهور 
یک شــخصیت برجســته‌تر از دیگران به چشــم می‌خورد. او بزرگ‌ترین شاعر زبان فارسی قرن 
نهــم هجری / پانزدهــم میلادی اســت، یعنــی مولانــا نورالدیــن عبدالرحمان جامــی )متولد 
کــه برجســته‌ترین شــخصیت ادبی  ۸۱۷ ق / ۱۴۱۴ م و متوفــی ۸۹۸ ق / ۱۴۹۲ م(. جامــی 
سال‌های پسین دورۀ تیموری است، در سال‌های پس از حافظ بزرگ‌ترین شاعر زبان فارسی 
قلمداد شده است. او نه فقط شاعر و عارفی توانا، بلکه پژوهشگری چیره‌دست در رشته‌های 
که جامــی به رغم باورهــای وحدت وجودی آثــارش، بر اثر  گــون بــود. واقعیت این اســت  گونا
کاشــغری )مرید و پیرو بهاءالدین نقشــبندی مؤســس  تربیت تحت نظر ســعد‌الدین محمد 
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طریقــت نقشــبندیه( در سرتاســر عمر خــود به تصوف، از نوع اهل ســنت پایبند بــود. او یکی 
از دوســتان علی‌شــیر نوایی بود و روابط نزدیکی با دربار هرات داشــت. جامی شــماری از آثار 
کرد و با این‌همه، هیچ وقت در مدیحه‌سرایی‌های  خود را به سلطان حسین بایقرا پیشکش 
قــراردادی زمانــه‌اش غــرق نشــد. حتی به دعوت دربــار عثمانی هم لبیک نگفــت. جامی در 
عالم تحقیق و پژوهش، به مسائل مربوط به الهیات، عروض و صرف و نحو عربی پرداخت. 
کــه قلمرو وســیعی را در بر می‌گیرد، همه عوالم ســنتی شــعر را آزمــود و بازگویی  در شــعر خــود 
کــرد. از خود ســه دیوان به‌جا گذاشــت و در هفــت مثنوی بلند خود با عنــوان هفت اورنگ، 
بــار دیگــر مضامین اصلی شــعر فارســی را بازگو کــرد )۸۷(. جامی در مثنوی پیــرو نظامی بود 
و در غــزل و قصیــده از شــاعران مکتــب عراق مثل ســعدی و حافظ و در قصیده از شــاعران 
کرد. ولی شــعر جامی را نمی‌توان خالی از عقایــد عمیق و اصیل، و  ی  مکتــب خراســان پیرو
نیز قدرت بیان و زیبایی معنا دانست. او در مقام یکی از آخرین شاعران بزرگ ادبیات کهن 
فارسی، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در عصر خود دارد. همین طور در بررسی نثر دورۀ تیموری 
نیــز می‌بایــد از جامــی ذکری به میان آورد. یکی از آثار منثور او کتاب بهارســتان اســت که به 
تقلید از گلســتان سعدی نوشته شــده است. ولی بزرگ‌ترین اثر منثور او نفحات‌الانس راجع 

به احوال ۶۱۴ نفر از عرفاست.
بعــد از مرگ ســلطان حســین بایقرا شــهر هرات در سراشــیبی نابســامانی پیــش رفت. دو 
ســال بعــد از مــرگ بایقــرا یعنــی بــه ســال ۹۱۳ ق / ۱۵۰۷ م هرات به‌دســت محمد شــیبانی 
غارت شــد. شــاه اسماعیل صفوی به ســال ۹۱۶ ق / ۱۵۱۰ م بعد از یک لشکرکشی هرات را 
به تصرف خود در آورد. ســومین غارت شــهر هرات  در ســال ۱۵۲۸ م به دست ازبکان اتفاق 
گوار به صورت متوالی، به حلقۀ درخشانی  یداد نا که این سه رو افتاد. چنین به نظر می‌رسد 
گرفته بود،  کــه در هرات پیرامون ســلطان حســین بایقــرا و وزیرش میر علی‌شــیر نوایی شــکل 
گر چه از ســوی افراد ترک‌نژاد  یدادها  پایان بخشــید. اما با وصف آن هم، هرات بعد از این رو

کانون مهم فرهنگ فلات افغانستان و ایران و آسیای میانه بود. اداره می‌شد، تا مدت‌ها 
بنا بر روایت میر غلام‌محمد غبار: در عهد شاه طهماسب و شاه عباس صفوی، ازبک‌ها 
مکــرر بــه هــرات تاخته و اســتیلا جســتند. مدافعات صفوی‌هــا و هجوم ازبک‌هــا بی‌نهایت 
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اســباب خرابــی هــرات شــد. شــاه عبــاس صفــوی مجبــور شــد رباط‌هایــی بــر ســر راه یورش 
ازبــکان، بــرای اقامــت محافظیــن نظامی اعمار کند که هنوز آثار آن‌ها باقی اســت. ســلطه و 
کشید )۸۸(. با مرگ نادر شاه افشار، هرات و  نفوذ صفوی‌ها تا سال ۱۲۲۹ ق در هرات طول 
بیشــتر نواحی خراســان، بخشی از امپراتوری احمد شاه بابا شــد. بعد از زمان احمد شاه بابا 
که اختلافات مرزی بر ســر هرات و در ســرزمین هرات بین دولت ابدالی افغانســتان و  اســت 
یــۀ ایران آغاز می‌شــود. بنا بــر روایت غبار از ســال ۱۲۲۲ تــا ۱۲۷۳ هجری یعنی  دولــت قاجار
در مــدت ۵۱ ســال، دوازده جنــگ در هــرات و اطــراف آن بیــن دو دولــت وقت افغانســتان و 
گفت در نیمۀ نخســت قرن نوزدهم میلادی  ایران به‌وقوع پیوســته اســت. در نتیجه می‌توان 
یۀ ایران و دولت درانی افغانستان، هرات بیشترین آسیب  کشــمکش‌های دولت قاجار بر اثر 
را دید، تا بالاخره به ســال ۱۸۶۳ میلادی امیر دوســت‌محمد خان پادشــاه وقت افغانســتان 
ی او بود، دار فانی را وداع گفت  هرات را فتح کرد. امیر بعد از این فتح مهم که بزرگ‌ترین آرزو
که امروزه در شمال شهر  و در همان‌جا در محوطۀ آرامگاه خواجه عبدالله انصاری پیر هرات 

ک سپرده شد. هرات موقعیت دارد، به خا

مسجد جامع، قلعۀ اختیار‌الدین، آرامگاه فخر رازی و تخت صفر، از ماندگارهای هرات

هرات یکی از مهم‌ترین حوزه‌های باســتانی افغانســتان اســت و صدها مکان باســتانی و 
میــراث فرهنگــی را در خود جا داده اســت. بحث ماندگار‌های باســتانی هرات را با مســجد 

جامع این شهر آغاز می‌کنیم:
یخی  کن مقدس و از بناهای تار مســجد جامع با ۴۶۷۶۰ متر مربع مســاحت، یکی از اما
هــرات اســت که در ردیف چند مســجد منحصر‌به‌فرد جهان اســام به شــمار مــی‌رود و هنوز 
هــم ابهــت و جایــگاه بی‌ماننــد خــود را حفظ کرده اســت. ایــن معبد باســتانی و ایــن یادگار 
که به سال ۲۳ ق دین اسلام در خراسان جای آیین زرتشتی  نفیس اسلامی، از همان روزگار 
ی ویرانه‌های آتشــگاه یا  گرفــت، در همــان ســال و بنا بــر روایتــی دیگــر به ســال ۲۶ ق بــر رو را 
معبد زرتشــتیان، به عنوان مســجد و معبد مســلمانان آباد1 شد. مسجد جامع هرات یکی از 

کتاب بخشــی از تاریخ باســتان هرات نوشــتۀ عبدالرئوف فکری سلجوقی و صفحۀ  گاهی بیشــتر، به صفحۀ ۱۵  1. برای آ
کتاب افغانستان و نقاط شگفت‌انگیز آن نوشتۀ محمدعظیم عظیمی مراجعه شود.   ۲۰۴
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که به موازات گســترش اســام  یخی افغانســتان اســت  یکی از معدود بناهای تار نخســتین و
به طرف افغانســتان، در ســدۀ یکم هجری، حتی قبل از مســجد نُه‌گنبد بلخ و مســجد شــاه 

کرد. کابل، به عنوان مسجد مسلمانان در این مکان تقدس پیدا  دوشمشیرۀ 
که به  »بنای اصلی مسجد جامع هرات در قرن اول تا پنجم هجری، چوبین و منقش بود 
علت حادثۀ آتش‌ســوزی ســال ۴۱۴ ق نیمی از مسجد طعمۀ حریق شد. مسجد جامع را به 
شــکل کنونی آن هنگامی که ســلطان غیاث‌الدین محمد بن سام غوری، هرات را پایتخت 
کرد« )۸۹(. قبل  خود قرار داد، در ســال‌های آخر عمر خود یعنی به ســال ۵۹۷ ق طرح‌ریزی 
از آنکه بنای این مســجد تمام شــود ســلطان موصوف وفات کرد )۵۹۸ ق(. برادرش سلطان 
که با محمد خوارزم‌شــاه داشــت، شــاید فرصت آن را  گرفتاری‌هایی  شــهاب‌الدین به دلیل 
نیافت که کار نیمه‌تمام برادرش را به اتمام برســاند. اما پســرش سلطان غیاث‌الدین محمود 
کار اعمار مســجد جامع را بعد از ســال ۶۰۲ ق به اتمام رســاند. راجع به  وقتی پادشــاه شــد، 
وضعیت مسجد در سال‌های بعد از این زمان، استاد عبدالرئوف فکری سلجوقی می‌گوید: 
ی به  چــون مدتی بر این برآمد، به واســطۀ طغیان لشــکر چنگیز خان آن منــزل رفیع‌البنیان رو
ویرانی نهاد و تجدید تعمیرش به ســعی و اجتهاد پادشــاه نیکونهاد ملک غیاث‌الدین کرت 
ینتش شــرط  یب و ز )۷۱۵ ق( اتفــاق افتــاد و پــس از فــوت او ملــک معزالدیــن حســینی در ز

کرد )۹۰(. جد و جهد به جا آورد و شاهرخ نیز آن را مرمتی 
در زمان سلطان حسین بایقرا، میر علی‌شیر نوایی امیر دانشمند و هنرپرور هرات نقاشان 
هنرمنــد، کاشی‌تراشــان، خاتــم‌کاران ماهر و سنگ‌تراشــان لایق را برای انجــام تعمیر و ترمیم 
اساســی ایــن معبــد بــزرگ گماشــت. خطــاط و نقــاش این بنــای عظیم‌الشــان ســید روح‌الله 
مشــهور بــه خواجه میــرک بود. میــرک خطاطی نامدار و نقاشــی شــیرین‌کار و مصــوری یگانه 
گرد این نقاش هنرمند اســت. خواجه میرک نخســت به  ی شــا بــوده، کمال‌الدیــن بهزاد هرو
کتابخانــۀ میــر علی‌شــیر نوایی به وظیفۀ نقاشــی و خطاطــی مأمور بود. هنگام تعمیر مســجد 
کتیبه‌نویســی مســجد جامع را به عهده داشــت و از عهدۀ آن به خوبی  کار نقاشــی و  جامع، 
کتیبه‌های مسجد جامع به خط و قلم خوش‌رقم این استاد فاضل انجام و همۀ  برآمد. تمام 
نقــوش و کاشــی‌های ایــن معبــد اثــر طراحی قلم مــوی این هنرمند بــود. آخرالامــر کار تعمیر و 
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ترمیم مســجد در ســال ۹۰۵ ق پایان یافت. بیشتر قســمت‌های جنوبی مسجد، کاشی‌های 
آن و کتیبه‌هــای اطــراف ایــوان جنوبــی به خط ثلث زیبای ســید روح‌الله میرک تا چند ســال 
قبل باقی بود. چند ســال قبل تمام آن آثار نفیس را غیرقابل ترمیم دانســته، دو تکۀ نفیس را 
کردند و  کاشی‌های جدید نصب  که برداشتن آن آسان می‌نمود، از روکار ایوان برداشته، بین 
بقیۀ آثار ســید روح‌الله میرک و خط زیبای آن از میان رفت و جای آن کاشــی‌های تازه نصب 

شد )۹۱(.
قلعــۀ اختیار‌الدیــن یــا ارگ پــای حصــار هــرات، در زمینــی کمتــر از دو هکتار بنا شــده و 
کــه از کهن‌ترین و باســتانی‌ترین بناهای  در حــال حاضر دارای ســیزده برج اســت. این قلعه 
گرفته  ی تپۀ بزرگ و مشرف بر شهر، در شمال شهر قدیم هرات قرار  خشتی هرات است، بر رو
گذشته برای ما حکایت‌ها  یخی بی‌شماری بوده و از  است. هر خشت آن شاهد حوادث تار

دارد.
یخی  یخ را از وسط شــروع کنیم، چون گذشته‌های دور تار ما همیشــه ناچار می‌شــویم تار
گــذر زمان و یا با دســت خویــش نابود ســاخته‌ایم. این  را فرامــوش کرده‌ایــم و آثــار آن را نیــز بــا 
مطلب در قســمت میراث باســتانی هرات، نســبت به هر جای دیگر، بیشتر صدق می‌کند. 
 و دراز داشته است. این سرزمین از  یخی طولانی و دور گر به دقت نگریســته شــود، هرات تار ا
کنان سفلای  یاییان نخســتین بوده و ســا دو هزار ســال پیش از میلاد، محل تجمع و اتراق آر
هریــرود، حداقــل از هــزارۀ دوم پیــش از میــاد بــه شهرنشــینی و مدنیت دســت یافتــه بودند. 
از پنجصــد ســال قبــل از میــاد، هرات بر ســر راه‌هــای بازرگانی شــرق و غــرب قرارگرفته بود و 
مهم‌ترین چهارراهیِ فلات افغانســتان و ایران به شــمار می‌رفت. با وصف همۀ این‌ها، هیچ 
مکان باســتانی یا شــواهد مستند باستان‌شناسی که مدنیت این سرزمین در قبل از اسلام را 

نشان دهد به دست نیامده است.
که  کوانای هرات باستان  عده‌ای از وقایع‌نگاران معاصر، قلعۀ اختیار‌الدین را با شــهر آرتا
در سدۀ چهارم پیش از میلاد به دست اسکندر مقدونی فتح شد، یکی می‌دانند. در ضمن 
کیانیان نیز  کوانا و سلسلۀ نیمه‌افسانه‌ایِ  همین وقایع‌نگاران از نظر زبان‌شناسی بین واژۀ آرتا
کوانا تا هزار ســال پیش از میلاد قدمت  که از یک طرف برای شــهر آرتا کرده‌اند  پیوندی برقرار 
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ی ویرانه‌های  که بر رو قایل می‌شــود و از طرف دیگر محل این شــهر را در جایی قرار می‌دهد 
که این‌ها همه حدس  آن، قلعه یا ارگ اختیار‌الدین اعمار شــده اســت. واقعیت این اســت 
و گمــان اســت، چــون یافته‌هــای باستان‌شناســی تا فعلًا چیزی به‌دســت نداده اســت که بر 
کوانای باســتانی را در محل قلعۀ اختیار‌الدین کنونی تثبیت کرد و  اســاس آن بتوان شــهر آرتا

یا پیشینۀ این شهر را به هزار سال پیش از میلاد رساند.
یخی، در سده‌های نخستین  آنچه موثق و مسلم است، این است که بر اساس روایات تار
هجری در محل قلعۀ اختیار‌الدین قلعۀ دیگری وجود داشــته اســت. دقیقاً معلوم نمی‌شــود 
این قلعه در آن زمان به چه اسمی نامیده می‌شده است. به هر حال در طول سده‌های سوم 
و چهــارم هجــری، تختــگاه سلســله‌های محلی بوده اســت. روایت‌ها می‌گویند که در ســال 
ک یکسان شد. »در  گرفته و با خا ۶۱۹ ق قلعۀ موصوف مورد تاخت‌وتاز لشکریان چنگیز قرار 
زمــان حکمرانــی ملــک فخر‌الدین کرت )۶۹۵ _ ۷۳۵ ق( شــخصی به نــام اختیار‌الدین که 
ظاهراً وظیفۀ فرماندهی قوای عســکری را به‌دســت داشــت، به دستور ملک فخر‌الدین کرت 
بــه اعمــار و آبادی مجــدد ویرانه‌های قدیمی ارگ همت گذاشــت و از آن بــه بعد این حصار 
به نام »قلعۀ اختیارالدین« مشــهور شــد« )۹۲(. راجع به تعمیرات بعدی قلعۀ اختیارالدین، 
کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی می‌گوید: »امیر تیمور در وقت فتح هرات، بعد از چند ماه 
که میان قلعه و دیوار اصل شهر فاصله‌ای پیدا سازند تا قلعه را سرکوبی نباشد. پنجاه  فرمود 
که هرات را پایتخت خویش قرار  گز دیوار از جانب شــرق به زمین رســانیدند. شــاهرخ زمانی 
داد، دربــارۀ عمــارت شــهر طرح جدیدی انداخــت، چنانچه آن حضــرت در ۸۱۸ ق، همان 
گچ و آجر قلعه‌ای  ک، به خشــت خام بود، به ســنگ و آهک و  ی خا که بر رو حصار قدیمی 
ســاختند« )۹۳(. در این قلعه به مرور ایام شکســتگی‌های رخ داده و مکرر از طرف شــاهان 
وقــت ترمیم شــده اســت. تعمیرات اساســی قلعــۀ اختیارالدیــن در زمــان محمدداوود خان 
رئیس جمهور به سال ۱۹۷۵ توسط یونسکو آغاز شد که متأسفانه با کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ 
کار آن ناتمــام مانــد. این قلعه برای آخرین بار در زمان حکومت حامد کرزی با هزینۀ نزدیک 
کمک مالی ایالات متحدۀ امریکا بازسازی شده است  به یک میلیون و دوصد هزار دالر، به 

و در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
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مســجد و مزار علامۀ بزرگ امام فخر رازی یکی دیگر از بناها و آثار باســتانی قرن ســیزدهم 
میــادی هــرات اســت. ایــن آرامگاه در شــرق مصــای هــرات، در حاشــیۀ جــادۀ نزدیک به 
که امروزه به نام چوک جامی یاد می‌شــود، واقع شــده اســت. امام فخر رازی، فقیه  چهارراهی 
شــافعی، دانشــمند علوم معقول و منقول مشــهور به امام فخر‌الدین، امام رازی و فخر رازی از 
دانشــمندان قرن ششــم هجری اســت. او به سال ۵۴۴ ق در ری متولد شد و به سال ۶۰۶ ق 
یســت و جاه و منزلت فراوانی  در هرات وفات یافت. فخر رازی در عصر خوارزم‌شــاهان می‌ز
نزد ســلطان محمد خوارزم‌شــاه و ســاطین غوری معاصر خود داشــت. او ســخنرانی ماهر و 
ی در علوم فقه، تفســیر، کلام، فلســفه،  مــورد احتــرام فوق‌العــادۀ مردمان زمان خودش بود. و
یاضیــات متبحر بود و در تمام این زمینه‌هــا تألیفاتی دارد. »امام فخر رازی یک‌صد  طــب و ر
ی  و چهل‌و‌شــش کتاب و اثر نگاشــته اســت« )۹۴( و بیشــتر کتاب‌هایش در دوران حیات و

گرفت. بسیار مورد استقبال قرار 
کــرد؛ با فقها و علمــا مناظراتی کرد و بــر همه فایق  فخــر رازی بــه شــهرهای مختلفی ســفر 
آمــد و هیــچ کس را یارای جر و بحث و مناظره با او نبود. برجســته‌ترین دورۀ زندگی امام فخر 
گرد شــرکت می‌کردند.  رازی در شــهر هرات بوده و در مجمع درســی‌اش بیشــتر از دوهزار شــا
ی در اصول و کلام، مذهب اشــعری و در فروع و فقه مذهب شــافعی داشــت. اصیل‌الدین  و
یخ مزارات هرات راجع به شخصیت امام فخر رازی می‌نویسد: »سلطان  کتاب تار واعظ در 
غیاث‌الدین غوری مسجد جامع هرات را جهت امام فخر رازی بنا نهاد تا امام فخر در آن به 
گردانش  ی هر روز که از خانه طرف مسجد حرکت میکرد، سیصد تن از شا یس بپردازد. و تدر

اطراف او می‌رفتند و در مجلس وعظ او هزاران نفر حضور به هم می‌رساندند« )۹۵(.
امــام فخــر رازی بــا اســماعیلیان مخالــف بــود و از آن‌هــا بــه صراحــت بــد می‌گفــت و از 
کــه در همه‌جــا برای کشــتن دشــمنان خود آمــاده بودند، بیم نداشــت. مطابق  فداییانشــان 
کــه از فداییان اســماعیلی بود و امام نمی‌دانســت، به  ی  گردان و روایتــی، روزی یکــی از شــا
کتابخانۀ خصوصی امام فخر رازی  امــام گفت مطلبی محرمانــه دارم و برای باز گفتن آن به 
گلوی امام نهاد.  کاردی تیز از میان کتاب خود بدر آورد و بر  رفت و در آنجا امام را زمین زد و 
گفته بود اسماعیلیان برهان قاطعی بر حقانیت خود ندارند، فدایی به  چون امام بر سر منبر 
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گر بار دیگر  ی گفت ا ی گفت: این برهان قاطع ماســت. و ســپس از قول حسن صباح به و و
زبــان‌درازی کنــی، برهــان کارد بُرنــده را خواهــی یافت. امام قــول داد که مادام‌العمر نســبت 
بــه حســن صباح حق‌شــناس باشــد. از آن زمان به بعد فخــر رازی راجع به فرقۀ اســماعیلیه 
گردان خطاب  گردانش ســؤال‌بر‌انگیز شــد. روزی یکی از شا چیزی نگفت و همین برای شــا
به اســتاد گفت چنین به نظر می‌رســد که امام نســبت به فرقۀ اسماعیلیه تغییر عقیده داده 
اســت. فخر رازی در جواب گفت: بلی همین طور اســت؛ برای اینکه اخیراً از ایشــان برهان 

قاطع دیده‌ام.
تخت صفر بزرگ‌ترین باغ تفریحی و گردشــگاه شــهر هرات اســت که قدمتی دیرینه دارد 
و از قرن نهم هجری / پانزدهم میلادی اهالی این شهر برای تفریح و سپری‌کردن ایام فراغت 
گردشــگاه باســتانی و زیبا در شمال‌شــرق  به دامنه‌های سرســبز این منطقه می‌رفته‌اند. این 
قــرار دارد. زنده‌یــاد فکــری ســلجوقی در مــورد پیشــینۀ  ارتفاعــات  شــهر هــرات، در دامنــۀ 
تخت صفر چنین نوشــته اســت »این باغ باصفا را ســلطان حسین بایقرا احداث کرده است 
کــه تــا چند ســال قبــل آثار آن و قصــر عالی که در داخــل این باغ بنــا کرده بودنــد، باقی بود.« 
کــه تخت صفــر دوباره آبــاد شــد و در آن درختان ســرو و کاج  در زمــان محمدظاهــر شــاه بــود 
پرورش داده شــد. بعد از پیروزی حکومت مجاهدین، در ســال ۱۳۷۲ ش مجدداً به همت 
گرفته شد. ساختمان بزرگی  محمداســماعیل خان والی هرات، بازســازی تخت صفر از سر 
به نام خانۀ جهاد در فراز کوه، سمت شرق آن احداث شد. متأسفانه با ورود طالبان به هرات 
کارهای عمرانی تخت صفر نیمه‌تمام ماند، تا اینکه دنبالۀ  در ســال‌های بعدتر، قســمتی از 
کرزی، به همت محمداسماعیل خان  کارهای عمرانی در زمان ابتدای حکومت حامد  این 

والی وقت هرات پایان یافت.
راجــع بــه وجه تســمیۀ این باغ تفریحــی، روایت‌ها متعدد اســت. یک روایت افســانه‌ای، 
 صفــر گاوچــران می‌داند. بر اســاس این 

ّ
پیشــینۀ نــام تخت صفــر را برگرفتــه از نــام تخــت مل

 صفر بر 
ّ

 صفر گاوچران تختی ســاخته بود تا مل
ّ

روایت، گوهرشــاد بیگم به خواهش پدرش مل
گوهرشاد  کند. این روایت دروغی آشکار است، چون  گاو‌ها را مشاهده  آن بنشیند و چریدن 
بیگــم دختــر امیــر غیاث‌الدین ترخــان یکی از امــرای تیموری بــود. روایت دیگــر می‌گوید: در 
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گذشــته‌های دور، تخــت صفــر بــرای وداع بــا مهمانان و بــزرگان هرات که قصد ســفر به بلخ، 
گــر ایــن روایــت صحت می‌داشــت پس  ســمرقند و مــرو را داشــتند، اختصــاص یافتــه بــود. ا
که تخت صفر به صورت تخت سفر نوشته می‌شد. خانم نانسی هچ دوپری  درست‌تر آن بود 
کتــاب نظری بر میراث‌های فرهنگی افغانســتان از ایــن باغ تفریحی به صورت تخت ظفر  در 

کرده است. یاد 

شهرهای هرات در دوره‌های تاریخی

در مغرب هرات، به فاصلۀ یک روز راه، شــهر مهم بوشــنگ یا فوشــنج و یا بوشنج واقع بود 
که در زمان قبل از اســام پوشــنگ نامیده می‌شد. پوشنگ دست کم از زمان ساسانیان مرکز 
جمیعتی و شهرنشــینی بوده اســت. گفته شده که بانی این شهر شاپور یکم ساسانی در قرن 
کرد و  ســوم میلادی بوده »یا شــاید این شــهر پیشتر از آن وجود داشت و شــاپور آن را بازسازی 

در آنجا پلی بر رودخانۀ هریرود بست« )۹۶(.
ابــن حوقــل در قــرن چهــارم هجری دربارۀ بوشــنگ می‌گویــد؛ به قدر نصف هرات اســت 
کــوه دو فرســخ فاصلــه دارد و در میــان درختان  و ماننــد هــرات در جلگــه‌ای واقــع شــده و تــا 
اســت. در ســال ۷۸۳ بوشــنگ بــا اینکــه بارویی بلند و خندقــی عمیق و پر از آب داشــت و 
کرده، در برابر حملۀ سپاهیان امیر تیمور پایداری نکرد و  شرف‌الدین علی یزدی به آن اشاره 
یخ محو شــد و پس از مدتی  به تصرف امیر تیمور در آمد. از آن پس نام بوشــنگ از صفحۀ تار
ی خرابه‌های بوشــنگ و یا در کنار  کنون مکانــی آباد و پر رونق اســت، بر رو کــه ا یــان  شــهر غور
خرابه‌های آن که به وســیلۀ امیر تیمور غارت و ویران شــده بود ســاخته شــد. صنیع‌الدوله در 
که هنگام سفر از نیشاپور به هرات از نزدیک  مرآةالبلدان1 )جلد اول، صفحۀ ۲۹۸( می‌گوید 
یان اســت، ولی  که ایــن خرابه‌ها نزدیک غور کــرده و اضافه می‌کند  خرابه‌هــای بوشــنج عبور 
یخی بوشنگ یا بوشنج در نزدیکی  داخل آن نیســت )۹۷(. پس بیشــتر احتمال دارد شهر تار

کنونی بوده باشد. زنده‌جان 
یان داســتان دیگری اســت که به ســدۀ ســوم قبل  در اینجا باید اذعان کرد که قدمت غور

کتابــی در جغرافــی و تاریــخ قســمتی از ســلطنت ناصر‌الدیــن شــاه قاجــار، تألیــف محمــد حســن خــان  1. مــرآة البلــدان 
صنیع‌الدوله است. 
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یخی به‌جامانده از یونانیان باســتان،  از میلاد یا شــاید جلوتر از آن مربوط می‌شــود. در آثار تار
یانــا نامیده می‌شــد، دیــده می‌شــود و چنین آمده اســت: به  کــه در آن زمــان گور یــان  نــام غور
کتریا در بلخ، می‌خواست در برابر  ســال ۲۰۹ ق م، در زمانی که ائوتودموس، پادشــاه یونانی با
که خط آریوس )هریرود( را  کوشــید  کند، »او  آنتیوخوس ســوم، امپراتور ســلوکی از خود دفاع 

گذشت« )۹۸(. یان( از رود  یانا )غور گور کند، اما با وجود این آنتیوخوس در مغرب  حفظ 
کتــاب دهم،  که در  گوتشــمید خاورشــناس معاصــر آلمانــی توضیح می‌دهــد  آلفــرد فــن 
فصل چهل‌ونهم قســمت اول اثر پولی بیوس1 »من به جای Tagurian لفظ Ta Gouriana را 
 Gouriana کلمۀ که باید آن را جدا از  کلمۀ ربط اســت  صحیح می‌دانم، یعنی Ta در اینجا 
کــه اســم مکان اســت در نظر گرفت.« او در ادامــه می‌گوید: طبق اشــارۀ بطلمیوس در کتاب 
ششــم، فصل دهم، قســمت چهارم، اصلاح این لغت از طرف رایسکه (Reiske) به صورت 
کــی از یــک ســهو جغرافیایــی  کــه مــورد قبــول همــۀ مصلحــان قرار گرفتــه، حا  Tapourian

یــان( در کنار هریــرود را با  یانــا )غور اســت )۹۹(. یعنــی بــا قــرار دادن P بــه جــای G محل گور
یای خزر اشــتباه  کنار در تپورســتان باســتانی )طبرســتان دورۀ اســامی، مازندران کنونی( در 

گرفته‌اند.
یانــای نزدیک هریرود که در منابع یونانی و لاتینی از آن یاد شــده، بدون  در واقــع ایــن گور
یانای پیش از میلاد درست در جای  یان کنونی اســت. ســؤال این اســت که آیا گور تردید غور
یانای باســتانی، آبادی مهمی بوده  گور کنار آن؟ به هر حال  کنونی بوده اســت، یا در  یان  غور

کنونی خیلی دور بوده باشد.  یان  که نمی‌تواند از غور
که آبــادی آن  اســفزار ناحیــه‌ای اســت در حاشــیۀ جنــوب هــرات و شــمال ولایــت فــراه، 
حداقل به قبل از اســام مربوط می‌شــود. نام شــهر اســفزار در پارســی میانه )پارتی و پهلوی( 
گونۀ اســپزار و  که شــکل بعدی آن در فارســی دری به  به صورت اســپیچار (Aspechar) آمده 
گوید شهری  اسفزار شده است »یاقوت اسفزار را از توابع سیستان شمرده و حمدالله مستوفی 
وســط اســت« )۱۰۰(. اســفزار در قرن چهارم هجری در بین شــهرهای جنوب هرات مرکزیت 

خ یونانی )۲۰۲-۱۲۰ ق م(. 1. پولیب، به یونانی پولی بیوس )Polubios( مور
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داشــت و بعدها به نام ســبزوار معروف شد. جغرافی‌نویســان آن را سبزوار هرات می‌گفتند تا با 

سبزواری که در سمت باختر نیشاپور است اشتباه نشود. امروزه سبزوار را با گویش زبان پشتو 

شیندند می‌گویند.

ود هریر
که قسمت عمدۀ آن از هریرود مشروب می‌شود، آبادانی خود را مدیون این  کنونی  هرات 

کوهســتان‌های  کوه بابا یعنی ارتفاعات چهار هزار متری  رود اســت. هریرود از انتهای غربی 

لعل و ســرجنگل در مشــرق ولایــت غــور سرچشــمه گرفتــه اســت. آب ایــن رودخانه حاصل 

که در غرب قریۀ دولتیار به  یکجا ‌شــدن آب دو دره اســت، یکی درۀ لار و دیگری ســرجنگل 

هم می‌پیوندند. هریرود در میان دو برجستگی بزرگ سلسله‌کوه‌های سفیدکوه )فیروزکوه( در 

شمال و سیاه‌کوه در جنوب، با سراشیبی تند از شرق به سوی غرب جریان می‌یابد و پس از 

عبور از وسط چخچران )فیروزکوه( مرکز ولایت غور به ولایت هرات داخل می‌شود. امروزه در 

ولســوالی چشــت شریف در مشــرق ولایت هرات، برای اســتفادۀ بهینه از آب و برق هریرود، 

ی این رودخانه سدی به نام بند سلما اعمار شده است.  رو

هریرود در جایی که باز هم به شهر هرات نزدیک‌تر می‌شود یعنی در چندکیلومتری غرب 

کیلومتر  اوبِــه، با معاون بزرگ خود یعنی تگاوایشــان یکجا می‌شــود. تگاوایشــان به طــول ۲۰۰ 

یابــاف در غرب اوبه، از ســمت  مــوازی بــه جریــان اصلــی هریرود جریــان یافتــه و در قریــۀ بور

یــج دره‌های تنــگ سلســله‌کوه‌های اصلی  جنــوب بــه هریــرود می‌پیونــدد. هریــرود که به تدر

یاباف  ســیاه‌کوه و ســفیدکوه را یکی بعد از دیگری پشــت ســر گذاشــته اســت، بعد از قریۀ بور

از دره‌هــای فرعــی نیــز عبور می‌کند و در زمین‌های نســبتاً همــوار جریان می‌یابــد. از اینجا به 

بعد اســت که آب هریرود از گذشــته‌های دور قابل دســترس بوده و برای آبیاری کشتزار‌های 

کرده‌انــد که برخی بالای شــهر هرات و بعضــی پایین آن  درۀ هــرات، چندیــن نهــر از آن جــدا 

که ولایت  شــهر واقــع انــد. »مقدســی )۳۷۵ ق / ۹۸۵ م( هفــت نهر را از این‌ها اســم می‌بــرد 

حول‌وحوش کرســی هرات را آب می‌داده‌اند. حمدالله مســتوفی )۷۴۰ ق / ۱۳۴۰ م( از نُه نهر 
که برای آبیاری ولایت حول‌وحوش هرات از هریرود جدا می‌شــدند، اســم برده اســت« )۱۰۱( 
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هریرود بعد از عبور از جنوب شــهر هرات، از مالان عبور می‌کند. ســابقاً هشــت میل دورتر از 
که شمال  ی این رود بسته شده بود  دروازۀ جنوب شهر هرات، در نزدیکی شهر مالان، پلی رو
کناف  و جنــوب آن را بــه هم وصل می‌کرد. به قول مقدســی »در خوبی و زیبایی، این پل در ا
کرده  ی آن نقش  که نامش را بر رو خراســان همتا نداشــت. بانی این پل یک نفر زرتشــتی بود 
یان گذشته، به سمت  بود.« )۱۰۲(. آن‌ســوتر از پل مالان، هریرود از شــهرهای زنده‌جان و غور
یان، به طرف کُهسان و  یگی غور شمال باختری پیچیده و با پشت سر گذاشتن دشت‌های ر
کیلومتری شمال اسلام‌قلعه به نقطۀ صفر مرزی افغانستان و ایران  اسلام‌قلعه می‌رود. در ده 
کیلومتری شــمال  می‌رســد و از آنجــا بــه بعد در جهت شــمال جریــان می‌یابد. هریــرود از ده 
کیلومتر ســرحد طبیعی میان افغانســتان و  اســام‌قلعه تــا قریۀ ذوالفقار، به طول حدود »صد 
کیلومتر آن در  کیلومتر درازا داشته و ۵۶۰  ایران« )۱۰۳( را به وجود آورده است. »هریرود ۱۱۲۴ 
کیلومتر مرز مشترک افغانستان و  ک افغانستان جاری است« )۱۰۴( و بعداً یکصد  داخل خا
کران چپ، رود جام بعد از سیراب  ایران را تشکیل داده است. در این حصۀ مرز مشترک، از 

کردن تربت جام ایران با هریرود یکجا می‌شود.
یادی مرز مشترک  هریرود بعد از قریۀ ذوالفقار به نام رود تَجَن شناخه می‌شود و به مسافۀ ز
که هریرود )تجن( مرز مشترک  میان ایران و ترکمنســتان را تشــکیل می‌دهد. در این قســمت 
کران چپ آن، رودخانۀ نســبتاً بزرگی به  ایران و ترکمنســتان را به‌وجود آورده اســت، باز هم از 
کَشَــف‌رود (Kashafrud) به آن ملحق می‌شــود. کشف‌رود رودخانه‌ای است در خراسان  نام 
که از کوه‌های هزارمســجد، بین قوچان و نیشــاپور سرچشــمه می‌گیرد و پس از  رضــوی ایــران 
گذشــتن از چناران، از شــمال شــهر مشــهد عبور کرده و در جایی که هریرود هنوز به سرخس 

نرسیده است، در محلی به نام پل خاتون وارد هریرود )تجن( می‌شود.
هریرود در ســفلای خود، در جایی که معروف به تجن اســت، منطقۀ وســیع اطراف خود 
که مرز مشترک  ی این رودخانه، در محلی  را شاداب و خرم ساخته است. در این اواخر بر رو
بیــن دو کشــور ترکمنســتان و ایــران را تشــکیل می‌دهــد، ســدی به نام سدّ دوســتی بــا توافق و 

کشور ساخته‌اند و از آب این رودخانه بهره‌برداری مشترک می‌کنند. همکاری این دو 
گوشــۀ شمال‌شــرقی ایران به داخل  ســرانجام هریرود با پشــت ســر گذاشــتن ســرخس در 
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گذشــتن از شــهر تجــن، آب آن در  جمهــوری ترکمنســتان رو بــه شــمال پیــش مــی‌رود و بــا 
یگزار‌های صحرای قره‌قوم فرومی‌رود. ر

بادغیس، نام اوستایی، تاریخ فراموش‌شده
کــه بــه طــرف شــمال، از هــرات بــه مروالــرود )بالامرغــاب( مــی‌رود، از ولایــت  شــاهراهی 
بادغیــس می‌گــذرد. ایــن ولایت تمام ســرزمین پهنــاور بین قســمت علیای مرغــاب تا خاور 
و شــمال هــرات را فرا گرفتــه اســت. نــام بادغیــس برگرفتــه از نــام کوهــی اســت که در اوســتا 
کوه در  ئِــسَ (Vaiti gaesa) یاد شــده اســت. ایــن 

َ
)زامیادیشــت، بنــد ۲( بــه صــورت وایتی گ

کتاب بُندَهِشن1 که به زبان پهلوی است، واتگیس(Vatges)  نامیده شده و در همان کتاب 
دربــارۀ آن آمــده اســت: »واتگیــس، کوهی اســت در مرز واتگیســان، جایی اســت پــر از دار و 
کتاب  کتاب اوستا، در بخش پیوست‌های این  گردآورندۀ  درخت« )۱۰۵( جلیل دوستخواه 
که در فارســی بادغیس خوانده شــده  ئِسَ می‌گوید: »این محل همان اســت 

َ
راجع به وایتی گ

و کوهی اســت در شــمال هرات« )۱۰۶(. یاقوت حموی بغدادی یکی از علما و لغویان اوایل 
سدۀ هفتم هجری، به سال ۶۲۳ ق / ۱۲۲۵ م در کتاب معجم‌البلدان دربارۀ بادغیس گفته 
است »نام فارسی آن در اصل بادخیز بوده« اما به نظر جلیل دوستخواه این وجه اشتقاق پایه 
ئِسَ به  یســتا گَ و بنیــادی نــدارد. او اضافــه می‌کند: »آنقــدر می‌دانیم که جزء دوم این نام در او

گیسو است« )۱۰۷(. معنی گیس و 
کرانِ چپ مرغاب  شهر بادغیس و بیشتر نواحی آن، از چندین رشته رودخانه‌های فرعیِ 
که از ســیزده فرســخی هرات شــروع می‌شــد، در  آبیاری می‌شــود. قســمت باختری بادغیس 
کــه عبارت بودنــد از ببن،  قــرون وســطی معروف بود به گنج رُســتاق و ســه شــهر بزرگ داشــت 
بغشور و کیف، که در کتب مسالک2 محل آن‌ها به طور تقریب معین شده است. مقدسی در 

که زرتشیان  کلمۀ ترکیبی پارسی میانه )پهلوی( است به معنی بنیاد آفرینش. کتابی است   )Bondaheshn( 1. بُندَهِشْن
به زبان پهلوی در قرون وســطی نوشــته‌اند و آن خلاصه‌ای اســت از اوســتای ساســانی و زند در موضوع تکوین جهان و 

قصص و اساطیر و طبیعیات و غیره. 
کتاب‌ها  کتب مســالک اســت. این  که اعراب مســلمان در موضوع جغرافیا نوشــته‌اند، به شــکل  کتابی  2. اولین دســته 
که ســر ایــن راه‌ها واقع  در خصــوص راه‌هــا و فاصله‌ها و مســافت‌های شــهر‌ها و منزلگاه‌هاســت و در ضمن از شــهرهایی 
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قرن چهارم هجری از جمله آبادی‌های دیگر بادغیس، نُه شــهر بزرگ را اســم برده اســت. ولی 

متأسفانه امروز محل هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان پیدا کرد، زیرا در کتب مسالک محل آن‌ها 

مشــخص نشده است. امروز در سراســر ناحیه، ویرانه‌های خالی از سکنه به چشم می‌خورد 

کنون در  که ا کــه حاصــل ویرانی تمام این ولایت به دســت مغولان اســت. خرابه‌های بســیار 

ایــن ســرزمین دیده می‌شــود، از فراوانــی آب و رونق آبادی‌های آنجا اندکــی حکایت می‌کند؛ 

ولــی اســامی جدید آن‌ها غیر از آن اســت که جغرافی‌نویســان قرون وســطی ذکــر کرده‌اند. بنا 

گویا  بر گفتۀ گای لســترینج خرابه‌های شــهر بغشــور که یکی از شــهرهای گنج رســتاق بوده، 

که امروز به قلعۀ مور معروف است )۱۰۸(. همان باشد 

ابن حوقل در قرن چهارم هجری، بغشــور را از بهترین شــهر‌های خراســان و غنی‌ترین آن 

که بزرگ‌ترینِ  بلاد شمرده، می‌گوید به قدر بوشنگ است و سلطان آن ناحیه در ببن و یا ببنه 

شــهرهای آنجا و از بوشــنگ هم بزرگ‌تر اســت اقامت دارد. یاقوت که آن ســرزمین را در ســال 

کرده است. گذشتۀ بغشور و شهرهای مجاور آن را تأیید  ۶۱۶ ق دیده، غنای سرشار دوران 

 آنچه در باب آبادی و خرمی دوران گذشــتۀ گنج رُســتاق گفته‌اند، دربارۀ ناحیۀ جنوبی 

ولایت بادغیس هم ذکر شده است. اما شهرهای آن دوره، امروز همه از نقشه‌ها ناپدید شده 

کنون دیده می‌شــود مشــکل  که ا و تعییــن محــل آن‌هــا و یــا تطبیق آن اســامی بــا خرابه‌هایی 

کــه مرکز آن ناحیــه، یعنــی ناحیۀ جنــوب بادغیس،  اســت. همــۀ اخبــار بر ایــن اتفــاق دارند 

که امروز مرقد خواجه دهستان در شمال خاوری  دهســتان نام داشــته و محل آن جایی است 

هــرات اســت. دهســتان در قــرن چهارم هجری دومین شــهر بــزرگ بادغیس و بــه قدر نصف 

بوشــنگ بود و بالای کوهی جای داشــت )۱۰۹(. در پایان قرن هشتم هجری بر اثر لشکرکشی 

ک یکسان شد. که سر راه آن واقع بود، با خا امیر تیمور از هرات به مروالرود، بادغیس 

کم و بیش اطلاعاتی به‌دســت می‌دهد. در طلیعۀ  گفتگو به میان می‌آورد و از تاریخ و خصوصیات آن شــهرها  شــده‌اند 
که هر یکی مکمل دیگری است. هر چهار نویسندۀ آن‌ها  کتاب است  که در دسترس ماست، چهار  کتب آنچه  این‌گونه 
که ابن‌خردادبه، قدامه، یعقوبی و ابن‌رســته باشــند، در یک قرن، یعنی قرن ســوم هجری می‌زیســته‌اند. ابن خردادبه 
کتاب‌های آنان  عامل چاپارخانه )صاحب برید( ایالت جبال و قدامه عامل خراج یعنی مباشر امور مالیاتی بوده است. 

کرده است. که از بغداد منشعب می‌شد، منزل به منزل ثبت  مسافات شاهراه بزرگ خراسان و دیگر راه‌هایی را 
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غرجستان، ناحیه‌ای قدیمی در کرانه‌های علیای مرغاب
کوهستانی است  که رود مرغاب سرچشمه می‌گیرد، ناحیه‌ای  در خاور بادغیس، جایی 
که جغرافیانویســان قدیم عرب آن را غرج الشــار نامیده‌اند. این ناحیه از طرف جنوب با غور، 
از طــرف مشــرق بــا بامیان و ســرپل، از طرف شــمال با اندخوی و از طرف مغــرب با بادغیس 
کان  یاب، ســرپل، غور و کما کنونــی بادغیس، فار و هــرات هــم مرز بود، یعنــی از پنج ولایت 
هــرات، گوشــه‌ای را در خــود جــای داده بود. »پادشــاه این ناحیه موســوم بود به شــار و به قول 
کوهســتان و بنابراین غرج الشــار  کوه و  کلمۀ غرج در زبان اهالی آن ناحیه به معنی  مقدســی 
به معنی کوهســتان پادشــاه اســت. اما در اواخر قرون وســطی آن ناحیه را غرجستان می‌گفتند 
و در شــرح جنگ‌های مغول نیز به همین اســم ذکر شده است. یاقوت گوید غرجستان غالباً 
به صورت غرشســتان و غرســتان نوشــته می‌شــود و اغلب با غورســتان که ناحیه‌ای در جنوب 
غرجســتان است اشــتباه می‌گردد« )۱۱۰(. بعضی از جغرافیانویسان مرز جنوبی غرجستان را 
تا غزنی و حتی تا کابل گفته‌اند، به‌طوری‌که جغرافیای غرجستان را با جغرافیای هزاره‌جات 
منطبــق دانســته‌اند، ولــی چنیــن به نظر می‌رســد به راه اشــتباه رفته باشــند؛ چــون وقتی این 
کامل دیده می‌شــود  جغرافیانگاران شــهرهای غرجســتان را فهرســت می‌کننــد، با وضاحت 
که این شــهرها معمولًا در شــمال ولایت غور یعنی در مناطق علیا و سرچشــمه‌های مرغاب 

موقعیت دارند. بنائاً بعید است حدود غرجستان به جنوب هریرود رسیده باشد.
شــار یعنــی پادشــاه غرجســتان، نزد اعــراب معروف بــود به ملــک الفرجه. در قــرن چهارم 
هجری غرجســتان ولایتی غنی بود. دو شــهر عمدۀ غرجســتان آبشین و شــورمین نام داشت. 
آبشــین به فاصلۀ یک تیررس در ســاحل شــرقی مرغاب علیا و به مســافت چهار منزل بالای 
کوهســتانی بــه فاصلــۀ چهــار فرســخ در جنوب آبشــین و به  مروالــرود واقــع بــود. شــورمین در 
همیــن فاصلــه نســبت به کروخ در شــمال خــاوری هرات قرار داشــت. امــروز محل صحیح 
کــه موســوم بــه شــار بــود، در هیچ‌یک از  آن‌هــا معلــوم نیســت. امیــر یــا پادشــاه ایــن ســرزمین 
ی دهکدۀ بزرگی بود در کوهســتانی موســوم به  ایــن نقــاط اقامــت نداشــت، بلکه اقامتــگاه و
گر چه بلکیان را معجم‌البلدان به فاصلۀ یک فرســنگی و مراصد و  بلیــکان یــا بلکیان )۱۱۱(. ا
مــرآت البلــدان در دو فرســنگی مرو ضبــط کرده‌اند، چنین به نظر می‌رســد بلکیان در یک یا 
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دو فرسنگی بالای مروالرود قرار داشته است.
اسم ترکیبی غرجستان که قسمت نخست آن به صورت غرج، غرش، غرژ و غر به کار رفته، 
یایی و گویش‌های  گروه شــرقی زبان‌های ایرانی _ آر ظاهــراً برگرفتــه از کلمۀ غر به معنی کوه از 
محلی آن‌هاســت و در خیلی از زبان‌های بومی آن وقت، چه در افغانســتان و چه در آســیای 
که بــا اتکا بــه منابع زبان‌شناســی و  میانــه ایــن مفهــوم را می‌رســاند. واقعیــت امــر این اســت 
کوه در زبان اوســتایی به‌صورت گِیرا  که امروز بدان تلکم می‌شــوند، می‌توان گفت  زبان‌هایی 
(gaira) و گرَ و در زبان سکایی به‌صورت گگارا (ggara) تلفظ می‌شده است. در زبان پارسی 

کوهســتان از  کوه اســت، چنانچه اســم گرجســتان به معنای  میانه )پهلوی( نیز، گر به معنای 
فارســی میانه گرفته شــده است که بنا بر شهادت کتیبه‌های ساسانی و تأیید خاورشناسان 
غربی، شــاهان ساســانی ایالت تحت ســیطرۀ خود را با نام فارســی میانه برای نخســتین بار 
گرجســتان نامیده‌انــد1. بــه همیــن ترتیــب در منابع زبان فارســی، کیومــرث را نیز گرشــاه یعنی 
گر چه این روایت اخیر بوی و رنگ اســاطیری دارد، به هر حال می‌رســاند  پادشــاه کوه نامند. 
کــوه بوده اســت. همچنیــن امروزه گــر نام کوهی اســت در  کــه گــر در فارســی میانــه بــه معنای 
کوه، در  جنوب‌شــرقی بوشــهر، واقع در جنوب‌غرب ایران. به همین ترتیب نام گر را به معنای 
کــه احتمال دارد از زبان‌های اورمری پا پراچی و یا فارســی دری  پســوند نــام لوگر نیز می‌بینیم 
کوه آمده است. بعدها  گرفته شده باشد، چون در کتاب فرهنگ فارسی معین، گر به معنای 
بــا تغییــر گ به غ )که در بســیاری از واژه‌ها و اســامی زبان‌های بخش شــرقی خانــوادۀ ایرانی- 
که دیده  کلمۀ غر به وجود آمد. یعنی تا جایی  یایی این تغییر به چشــم می‌خورد( از واژۀ گر  آر
می‌شود، این دگرگونی در فلات شرقی بیشتر به مشاهده می‌رسد، چنانچه در عصر میانه به 
زبان سُغدی که در ماوارءالنهر )تاجیکستان و ازبکستان( بدان تکلم می‌شد، کوه به صورت 
غر تلفظ می‌شده است. به همین ترتیب در بعضی از زبان‌های زندۀ امروزی نیز گ به غ تغییر 
که امروزه در مناطق کوهســتانی کشــور تاجیکســتان بدان  یافتــه اســت، مانند زبــان یغنوبی 

گرجســتان را در زمان پارت‌هــا، یونانی‌ها و  کتــاب تاریــخ ایران قبل از اســام می‌گویــد:  1. حســن پیرنیــا در صفحــۀ ۱۶۴ 
گرژان به گرجســتان  رومی‌ها ایبری می‌نامیدند. در زمان ساســانیان ایرانیان این مملکت را گرژان می‌گفتند و بالاخره 

تبدیل شد. 
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کوه به صورت غر تلفظ می‌شود. به همین ترتیب در زبان پشتو نیز  تکلم می‌شود، و در آن نیز 

کوهستانی بوده و  که غرجستان یک منطقۀ  کوه است. از اینجا می‌توان فهمید  غر به معنای 

کلمۀ  که  کرده‌اند  که عده‌ای تصور  کوهستان است. اما این  اسم ترکیبی غرجستان به معنی 

غــر بــه معنــی کوه در ترکیب اســم جغرافیایی غرجســتان از زبان پشــتو گرفته شــده اســت، از 

یخی تأیید نمی‌شــود، چون برای اینکه در قرون وســطی تکلم به زبان پشتو در  ســوی منابع تار

شمال و شمال‌غرب افغانستان رواج نداشته است. 

حوضۀ مرغاب
حوضــۀ مرغــاب عبــارت از تمــام حوضــۀ رودخانۀ مرغــاب اســت و امروزه بین دو کشــور 

یخ، از حوضۀ مرغاب با  افغانســتان و ترکمنســتان تقسیم شده است. در اعصار مختلف تار

گون یاد شــده است، در منابع اوستایی به صورت مورو، در منابع هخامنشی  گونا تلفظ‌های 

)پارســی باســتان( به‌صورت مرگوش، در مدارک یونانی به‌صورت مارگیانا و در دورۀ اســامی 

بــه صــورت مرغیان و مــرو آمده اســت. از رود مرغاب در منابــع یونانی به‌صــورت رود مارگوس 

و در دورۀ اســامی به‌صــورت رود مرغــاب، مــرورود و مروالــرود یــاد شــده اســت، هرچند در آن 

زمان ســرزمین‌های علیای رود مرغاب را که امروزه در جغرافیای افغانســتان قرار گرفته است 

کرده‌اند. »اســم مرُغــاب یا مرَغاب )به ضم میــم یا فتح آن(  نیــز بــه نام مــرورود و یا مروالرود یاد 

چنان‌کــه ابــن حوقل گوید در اصل مروآب بوده اســت، ولی اصطخری می‌گوید مرغاب اســم 
محلی است که آن رود از آنجا سرچشمه می‌گیرد. مقدسی مرغاب را رود مرویَن، یعنی دو مَرو 

نامیده است« )۱۱۲(.
کــه تمام آبادی خود را مدیون رود مرغاب اســت، از گذشــته‌های دور بر  حوضــۀ مرغــاب 

سر راه‌های متعددی نیز قرار داشت که بلخ، ماوراءالنهر و خوارزم را به هرات و نیشابور وصل 

ک و ســومین  می‌کــرد. در اوســتا از مــرو یــا از همان حوضۀ مرغاب بــه عنوان »مرو نیرومند و پا

ســرزمین و کشــور نیکــی« )۱۱۳( نــام بــرده می‌شــود که اهورمــزدا آفریده اســت. »مــرو در زمان 
یا )هرات(  کتریا )بلخ( بــوده، اما بعدها بــه آر نخســت هخامنشــیان یک شهرســتان فرعــی با
کــه در زمان اســکندر مقدونی نیز چنیــن بود. حوضۀ مرغــاب در دورۀ  پیونــد یافــت« )۱۱۴(، 
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اســامی بخشــی از ربع مرو در خراســان بوده اســت. در این زمان ربع مرو علاوه بر شــهر‌های 
که در میسر شاهراه  که در ساحل مرغاب واقع بود، شامل نقاط دیگری نیز می‌شد  متعددی 
بزرگ خراسان به آن سوی مرو بود )۱۱۵(، یعنی این نقاط شامل قسمت‌های میانی جیحون 
در آمــل، در امتــداد راهــی که به بخارا می‌رفت نیز می‌شــد. البته باید متوجــه بود که این آمل 
که  که در ســاحل چــپ جیحون موقعیت داشــت، غیــر از آن آمل اســت  مــورد بحــث اینجــا 
یای خــزر موقعیت دارد. به هر حال بحث را با حوضۀ  امــروزه در مازنــدران ایران در جنوب در

مرغاب پی می‌گیریم. 
رود مرغــاب بــه شــمول معاونیــن کوچــک و بزرگ خــود، نه تنهــا مناطــق مختلف ولایت 
بادغیس را آبیاری می‌کند، بلکه بیشتر از آن، در آن طرفِ مرز جمهوری ترکمنستان، مناطق 
کــه از آن جمله ۴۵۰  یــادی را تا مرو مشــروب می‌ســازد. »طــول رود مرغاب ۸۰۰ کیلومتر بوده  ز
ک افغانســتان جریان می‌یابد. ایــن رودخانه از ارتفاع ۲۵۰۰ متری غرب  کیلومتــر آن داخل خا
کــه به انتهای مشــرق ســامانۀ فیروزکوه و تیربند ترکســتان موقعیــت دارد« )۱۱۶(  کــوه حصــار، 
یعنی از نقطۀ تلاقی ســه ولایت غور، بامیان و ســرپل سرچشمه می‌گیرد و بین این دو سامانۀ 
کوهســتانی از شــرق به غرب جریان می‌یابد. در جنوبِ سرچشــمه‌های این رودخانه، یعنی 
در سراشــیبی جنــوب، فیروزکــوه چخچــران واقــع اســت. بــه عبــارت دیگــر سرچشــمه‌های 
یاب و شــرق و  ایــن رودخانــه قســمت‌های شــمال ولایــت غــور، جنــوب ولایــات ســرپل و فار
کــه در قرون وســطی غرجســتان  جنوب‌شــرق ولایــت بادغیــس را در خــود جــای داده اســت 
نامیده می‌شــد. بعد از اینکه این رودخانه پیچ‌و‌خم‌های تیربند ترکســتان را با سراشــیبی تند 
پشــت ســر می‌گــذارد، بــه قریۀ نیاز خان و شاه شــهید می‌رســد. از ایــن به بعد از سراشــیبی و 
کاســته، به داخل زمین‌های نســبتاً هموار، به طرف شمال‌غرب تغییر  کان  ســرعت خود کما

جهت داده به سوی بالامرغاب پیش می‌رود.
از اینجا به بعد، یعنی از محلی که رود مرغاب پس از فرود آمدن از جبال تیربند ترکستان 
و فیروزکوه به سمت شمال‌غرب می‌پیچد، در قرون وسطی بالامرغاب نامیده می‌شد. بنا بر 
کــه آن را بالامرغــاب می‌گفتند. بنا بر  قــول مقدســی جغرافیانــگار عرب اینجا شــهری نیز بود 
روایــات جغرافیانــگاران »ایــن شــهر بــه انــدازۀ یک تیرپرتــاب تــا رود مرغاب فاصله داشــت و 
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کســتان‌های آن در کنار رود واقع بود. این شهر سه فرسخ با کوه‌های باختری  باغســتان‌ها و تا
کنون بالامرغاب یکی از شــهر‌های  و دو فرســخ بــا کوه‌هــای خاوری فاصله داشــت« )۱۱۷(. ا

ولایت بادغیس است.
به فاصلۀ یک روز راه از بالامرغاب به طرف شــمال و در همان ســاحل، »قصر موســوم به 
قصــر احنــف در ناحیــۀ مرو کوچــک واقع بود. این قصر به احنف بن قیس ســردار ســپاهیان 
کرد،  کــه در زمــان خلافت حضــرت عثمان)رض( به ســال ۳۱هجــری آن نواحــی را فتح  عــرب 
گویند.  کــه آن را مروچــاق  کنــون محل قصر احنف همان‌جاســت  منســوب اســت« )۱۱۸(. ا
که در قرون وســطی بــدان مرو کوچک و  کنونی همان جایی اســت  بــه عبــارت دیگر مروچاق 
مروچک می‌گفتند. یعنی مرو کوچک به مرور زمان مروچک و نهایتاً مرو چاق شــده و امروز به 
ایــن نــام نامیده می‌شــود. بنا بر گفتۀ گای لســترینج »مرو کوچک از زمــان امیر تیمور تا کنون 
کــه بالامرغاب به علت بســتر عمیــق رودخانه  خــراب اســت« )۱۱۹(. چنیــن به نظر می‌رســد 
و اراضــی مرتفــع بــر کرانه‌هــای آن، بهــرۀ چندانــی از آب رودخانــۀ مرغاب نمی‌برد، امــا بعد از 
کنار آن اراضی نســبتاً هموار  کمتری دارد و در  که بســتر رودخانه عمق  بالامرغاب تا مروچاق 

است، از آب این رودخانه بیشتر استفاده می‌شود.
مجموعــۀ مناطــق بالامرغــاب و مروچــاق را در قرون وســطی مروالرود یا مــرورود می‌گفتند 
در معجم‌البلــدان  یاقــوت حمــوی  کرده‌انــد.  یــاد  نیــز  مرو علیــا  یــا   بــالا  مرو نــام  بــا  آن  از  و 
)۶۲۳ ق / ۱۲۲۵ م( می‌گویــد در زمــان او عامــۀ مــردم مروالرود را مرود می‌گفتنــد )۱۲۰(. بنا بر 
گفتۀ جغرافیانگاران دورۀ اسلامی، در قرون وسطی مروالرود از بزرگ‌ترین شهرهای این ناحیۀ 
آباد به شمار می‌آمد و این ناحیه، چهار شهر کوچک‌تر دیگر نیز داشت. در قرن هشتم هجری 
که آن را ســلطان ملک‌شــاه ســلجوقی )۴۴۵ _ ۴۸۵ ق(  گویــد  حمــدالله مســتوفی دربــارۀ آن 
بســاخت )۱۲۱(. ظاهــراً مروالــرود از خرابــی و آفتی که فتنــۀ مغول به همه‌جا رســاند، در امان 

ماند. ویرانی مروالرود به‌دست تیمور در اواخر سدۀ هشتم هجری اتفاق افتاد.
کنیــم، در اینجــا لازم اســت از باربــد (Barbad) نوازنــده و  قبــل از اینکــه مروالــرود را تــرک 
که وطــن اصلــی و زادگاه او را  کنیم  موســیقی‌دان معــروف دربار خســروپرویز ساســانی یــادی 
ی در بربط‌نوازی بی‌نظیر بــود. الحان باربدی آواز‌هایی  گفته‌اند و گفته‌انــد و  حوضــۀ مرغاب 
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است که او ساخته و تعدادشان را ۳۰ یا ۳۱ نوشته‌اند و همچنین ۳۶۰ نغمه به تعداد روزهای 
ایام سال بدو نسبت داده‌اند. بنا بر قول ثعالبی )ابومنصور عبدالملک بن محمد نیشابوری، 
فــوت ۴۲۹ ق( ادیــب و مورخ قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری، باربد )باربذ( معروف‌ترین 
آهنگســاز و آوازخــوان قبــل از اســام در دربار خســروپرویز، از مردم مرو یا همیــن مروالرود بود. 
یادی را به باربد نســبت می‌دهــد. ثعالبی  روایــات موجــوده اختراع دســتگاه‌های موســیقی ز
گوید: باربد در ملاقات اول ضمن خواندن و نوشــتن چند آهنگ برای خســرو، آهنگ دستان 
پرتو فرخار1 را به ســمع او و دیگران رســانید، چنان‌که خســروپرویز و دیگر شــنوندگان از آهنگ 
زیبا و زیروبم سرود او مجذوب و مبهوت شدند )۱۲۲(. آرتور کریستن‌سن )۱۸۷۵ _ ۱۹۴۵ م( 
که این آهنگساز بزرگ تأثیر  مورخ و خاورشــناس دانمارکی می‌گوید: ولی محل تردید نیســت 
به‌ســزایی در موســیقی ساسانی کرده است و این موســیقی را هم منبع عمدۀ موسیقی عرب 
که در ممالک اســامی مشــرق هنوز آثاری  گفت  و ایران بعد از اســام باید شــمرد و می‌توان 
کــه شــرقیان در ایــن رشــته از صنعــت بســیار محافظه‌کار  از الحــان باربــد باقــی اســت، زیــرا 

هستند )۱۲۳(.
بــا همین مختصری که گذشــت، باربد و بالامرغــاب را ترک می‌گوییم. رود مرغاب وقتی 
کــه بالامرغــاب و مروچاق را پشــت ســر می‌گذارد، به فاصلــۀ ۳۰ کیلومتر خط مــرزی میان دو 
کشور افغانستان و جمهوری ترکمنستان را به‌وجود آورده، بعد به طرف مرو بزرگ می‌رود که در 
۱۶۰ میلی مروچاق واقع است؛ اما قبل از آن در حصۀ تخته بازار با دو معاون بزرگ خود یعنی 
کــه از سلســله‌کوه‌های پاراپامیــزوس در جنوب ولایت بادغیس سرچشــمه  کُشــک  کوشــان و 
کوتل  می‌گیرند، یکجا می‌شود. رود کُشک که آب نسبتاً بیشتری دارد، از ناحیۀ شمال‌غربی 
ســبز سرچشــمه می‌گیرد و رود کوشــان از شــمال کوتل ســنگ سرچشــمه می‌گیرد. این‌دو، در 
نزدیکی مرز افغانســتان باهم یکجا می‌شــوند؛ ســپس بعد از عبور از مرز افغانســتان در حصۀ 
پنجده به داخل جمهوری ترکمنســتان، موازی به خط آهن آنجا به ســمت شــمال به جریان 

خود دوام داده و نهایتاً با رود مرغاب تلاقی می‌کنند )۱۲۴(. 

که در آن زمان از جهت حســنِ صورتِ ســکنۀ آن شــهرت افسانه‌ای یافته  کنونی  1. فرخار: یکی از شــهرهای ولایت تخار 
بود.
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شــهر پنجده، زیر مرو کوچک )مروچاق( در ســاحل مرغاب، امروزه در کشــور ترکمنستان 
واقع است. یاقوت در سال ۶۱۶ ق در آنجا بوده و آن را شهری قشنگ شمرده است. در اوایل 
قــرون وســطی تمــام اراضی میــان مرو کوچک تــا مرو بزرگ در امتــداد رود مرغاب کشــت‌وکار 
می‌شــد و قریه‌هــا و دهــات فراوان داشــت )۱۲۵(، امــا بیشــترین بهره‌بــرداری از آب رودخانۀ 
کنونی در جمهوری ترکمنســتان بوده و هســت. در یک‌منزلی  مرغاب در مرو بزرگ یعنی مرو 
که از چوب تدارک شده بود بسته بودند و آب، پشت  جنوب مرو بزرگ مجرای رود را با سدّی 
ی بودند  که ده‌هزار نفر زیر فرمان و آن سد می‌ایستاد. این سد را در قرن چهارم هجری امیری 
کننــد و هم بر تقســیم آب  کــه هم ســد را حفظ  یــت داشــتند  نگهبانــی می‌کــرد و آن‌هــا مأمور
کــه رودخانۀ مرغــاب به نهرهای متعدد و بســیار  نظــارت داشــته باشــند )۱۲۶(. از اینجــا بود 
یگستان بیابان غُز ناپدید  منشعب می‌شد. رود مرغاب بالاخره با پشت سر گذاشتن مرو در ر
یگســتان با مرداب رودخانۀ هریرود )تجن( در یک عرض جغرافیایی اســت،  می‌شــود. این ر

ولی هفتاد میل در سمت خاوری آن است )۱۲۷(. 
یم، مرو از نیمۀ دوم ســدۀ دوم هجری،  که بگذر از گذشــته‌های دورِ مروِ قبل از اســام 
کان  یعنی از زمانی که ابومســلم خراســانی مقر فرمانروایی خود را در این شهر قرار داد، کما
رو بــه رونــق نهــاد. با وصــف آن‌هم در نیمۀ دوم قرن چهارم که مقدســی شــهر مــرو را دیده 
اســت، یک ســوم حومۀ آن ویران بوده و قهندز آن هم آبادی نداشــته است. ولی یک قرن 
بعد، یعنی در زمان سلجوقیان شهر مرو وسعت یافت و بر اهمیت آن افزوده شد و سلطان 
ک سپرده  سنجر سلجوقی آخرین پادشاه آن سلسلۀ بزرگ به سال )۵۵۲ ق( در آنجا به خا
شــد. در قریۀ اندرابه در دو فرســخی مرو مِلک اختصاصی ســلطان ســنجر و بقایای قصر 
او در قــرن هفتــم هجری دیده می‌شــد که به قــول یاقوت فقط دیواره‌های قصر از دســتبرد 
زمانــه مصــون مانــده بــود و همین حال را داشــت دهکدۀ مجاور آن. یاقوت ســه ســال در 
کــرد و در ایــن مدت به جمــع آوری مواد فرهنــگ جغرافیایی خود موســوم به  مــرو اقامــت 
معجم‌البلدان1 اشــتغال داشــت. زیرا پیش از فتنۀ مغول کتابخانه‌های مرو بسیار مشهور 

که قبل  کتاب‌هایی  که مؤلف آن یاقوت حموی، از  1. معجم‌البدان فرهنگ جغرافیایی مفصلی است، دارای چند جلد 
کرده، بر آن اقتباس‌ها افزوده است.  که  کرده و مشاهدات خود را در سفرهای دور و درازی  از او نوشــته شــده، اســتفاده 
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گر حملۀ مغولان به آن شهر و ویرانی آن  گوید ا کرده،  بود. یاقوت خود به این مطلب اشاره 
ــده نبــود، من تا پایــان زندگی خویش در مرو می‌ماندم. همینکــه مغول‌ها به مرو نزدیک 

َ
بَل

کتابخانه‌های معروف  گریخت و تمامی  ک جزیره  شدند، یاقوت از آنجا به موصل در خا
و مشهور مرو در اثر حریق شهر طعمۀ آتش شد و اجساد صدها هزار نفر از مقتولین شهر در 
گوید مقبرۀ سلطان  کنند. ابن اثیر  که نتوانستند آن‌ها را دفن  زیر ویرانه‌های آن باقی ماند 
گفته  کن دیگر سوزاندند. حافظ ابرو بر این  کتابخانه‌ها و اما سنجر را هم مانند مساجد و 
که تعــداد آن‌ها در  گویــد مغول‌هــا بناها و ســدها و مَقسَــم‌های آب رود مرغاب را  افــزوده، 
کردند. سلجوقیان به رود مرغاب توجه  یاد شده بود نیز، خراب  زمان ســلجوقیان خیلی ز
که امروز باتلاقی بی‌حاصل اســت، بر اثر تقســیم  کاملی می‌داشــتند و جلگۀ پهناوری را 
کــه ابن بطوطه به مــرو گذر کرد، یعنی در قرن هشــتم،  آب آبــاد ســاخته بودنــد. امــا زمانی 
که در  او بیــش از ویرانــه‌ای از آن، ندیــد. مرو در زمان شــاهرخ پســر و جانشــین امیــر تیمور 
ســال ۸۱۲ ق به تجدید آبادی آن همت گماشــت، قســمتی از عظمت و شــکوه ســابق را 
گوید  یخ خود را نوشته،  که در سال ۸۲۱ هجری که حافظ ابرو تار به‌دست آورد، به طوری 

مرو دوباره معمور و آباد شده است )۱۲۸(.
کشــور افغانســتان و ترکمنســتان  کــه امــروزه بیــن دو  به هر حــال تمــام حوضــۀ مرغــاب 
یخ و سرگذشــت مشــترکی داشــت. در قــرن نوزده  تقســیم شــده، تــا قــرن نوزدهــم میــادی تار
کشــورهای منطقه و فرامنطقه‌ای باعث تجزیۀ حوضۀ مرغاب شد،  کشــمکش‌های سیاسی 
یۀ ایران بر ســر هرات  کــه دولت ابدالی افغانســتان با دولت قاجار یعنــی در آن زمــان، موقعــی 
ســخت مشــغول بــود، فرمانروایــان وقــت خیــوه )خــوارزم( فرصــت را غنیمت شــمرده، وادی 
گرفتند. دولت روسیۀ تزاری نیز اندکی بعدتر، یعنی در  کُشک و قلعۀ مور را  مرغاب، پنجده، 
ســال ۱۸۸۴ م مــرو را به تصرف خود در آورد. متعاقباً دولت روســیه تــزاری، خوارزم را با تمام 
متصرفــات آن، به شــمول حوضــۀ مرغاب یکجا بلعیــد. در آن زمان دولت وقت افغانســتان 
ضعیف‌تر از آن بود که با روسیه دست و پنجه نرم کند؛ تنها توانست بالامرغاب و مروچاق را 

کتاب مراجعه شود، برای ارزش آن حدی  گای لسترینج خاورشناس انگلیسی، هرگاه با دقت و تأمل به این  گفتۀ  بنا بر 
کرد. نمی‌توان معین 
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کند. حوضۀ ســفلای مرغاب تا پنجده به دســت روس‌ها باقی ماند و بدین  برای خود حفظ 

ی در دهۀ نود قرن بیســتم میلادی، قســمت سفلای  پاشــی اتحاد جماهیر شــورو ترتیب با فرو

حوضۀ مرغاب تا پنجده سهم‌الارث جمهوری ترکمنستان شد.

غور، صخره‌های تسخیرناپذیر
ناحیــۀ بزرگ کوهســتانی ولایت غــور، امروزه از طرف مغرب با ولایــات هرات و بادغیس، 

یاب و ســرپل، از جانب مشــرق با ولایــات بامیان و  از ســوی شــمال بــا ولایــات بادغیس، فار

دایکنــدی و از جنــوب بــا ولایــات هلمنــد و فراه محدود شــده اســت. در واقع ایــن ولایت در 

کــه در آن زمان در  برگیرنــدۀ قســمت‌های عمدۀ غورســتان و غرجســتان قرون وســطی اســت 

جنــوب و شــمال قســمت علیای هریرود گســترده بــود. ناحیۀ کوهســتانی غور یا غورســتان، 

در جنــوب غرجســتان، در آن زمــان از هــرات تا بامیــان و حدود کابل و غزنه امتداد داشــت، 

گو اینکه قســمت‌هایی از ولایــات فراه، هلمند  کــه عبارت از جنوب رودخانۀ هریرود باشــد؛ 

و دایکندی را نیز در خود جای داده بود. جغرافی‌نویســان قرون وســطی به این مطلب اشــاره 

که رودهای بزرگی مثل هریرود، هیرمند، فراه‌رود و خاش‌رود از این ناحیه سرچشــمه  کرده‌اند 

می‌گیرنــد و از حــدود غرجســتان نیــز رود مرغاب بر می‌خیــزد. از جغرافیای قدیــم این منطقۀ 

وسیع کوهستانی متأسفانه شرحی به ما نرسیده است و محل شهر‌ها و قلعه‌های آنجا که در 

گو اینکه  کفر بود،  یخ ذکر شده، معین نیست. در قرن چهارم، به گفتۀ ابن حوقل غور بلاد  توار

یســتند. دره‌های آنجا معمور بود و چشــمه‌ها و نهر‌ها و  جماعتی از مســلمین نیز در آنجا می‌ز

باغ‌های بسیار داشت و به داشتن معادن نقره و طلا معروف بود )۱۲۹(.

کافرنشــین بود  باســورث می‌گویــد »تــا ســدۀ پنجم ق / یازدهم م ســرزمین غــور ناحیه‌ای 

کــرده بود و عمدتاً به منبع بردگان شــهرت  کــه حلقــه‌ای از رباط‌های مســلمانان آن را احاطه 
داشــت. اســام اولین بار با ســاطین نخســتین غزنوی به این ســرزمین آمد. سلطان محمود 
غزنوی پس از اینکه در سال ۴۰۱ ق / )۱۰۱۰ م( به غور لشکر کشید، معلمانی در این سرزمین 
کنند و محمد ســوری، یکی از اعضای مطیع  یان تعلیم  گذاشــت تا فرایض اســام را به غور
کــه خاندانــی از ناحیــۀ آهنگــران غــور بودنــد، بــه امارت  و ســربه‌فرمان دودمــان شنســبانی را 
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ی در  کــرد« )۱۳۰( جوزجانــی حســن اعتماد ایــن امیر را می‌ســتاید و می‌گویــد که و منصــوب 
کفر دســت‌کم تا  که  کوشــش بســیار می‌کرد؛ اما محتمل اســت  نشــاندن نهال اســام در غور 
پایان ســدۀ پنجم ق / یازدهم م در این ســرزمین دوام آورد. دودمان شنســبانی در اصل تنها 
که  یک خاندان از رؤســای متعدد غور بودند، اما بی‌رحمی و جاه‌طلبی آن ها ســبب گشــت 

رفته رفته بر دیگران تفوق یابند )۱۳۱(.
کنند و با دودمان‌هایی نظیر  گهان سر بلند  کوچک توانستند نا اینکه این دودمان امرای 
کنند، یکی از پدیده‌های شگفت این دوره  ســلجوقیان و غزنویان و خوارزم‌شــاهیان رقابت 
یم. در  که موجب این پویایی شد شناخت بسیار ناقصی دار است. با این همه از نیروهای 
کنده‌ای وجود  یخ ناحیــۀ غور مطالب پرا منابــع ســده‌های میانه، دربارۀ اوضاع طبیعی و تار
دارد، زیرا جدایی این ناحیه از دیگر بلاد اســامی ســبب شــد که جغرافیانویسان و مورخان 
گر مــا به طبقات  کلــی از آن غافــل بمانند. بنــا بر گفتۀ باســورث در واقع ا اســامی تقریبــاً بــه 
یــخ خــاص  کــه در ســدۀ هفتم ق / ســیزدهم م تألیــف و در معنــی تار ناصــری جوزجانــی 
گاهی ما از دودمان شنسبانی  یان اســت دسترســی نمی‌داشــتیم، شــناخت و آ دودمان غور

بسیار اندک بود )۱۳۲(.
کــه غزنویــان رو به ضعف می‌رفتند میان قلمرو غزنویان و خراســان ســلجوقی،  در زمانــی 
که ناحیه‌ای کوهســتانی و صعب‌الحصول در مرکز افغانستان  ولایت حایل غور قرار داشــت 
ی‌هم‌رفته این دو دولت  بود. این ولایت گاه تابع دربار غزنه و گاه مطیع سلجوقیان بود، اما رو
کمتر در این سرزمین مداخله می‌کردند. یک بار ابراهیم بن مسعود غزنوی به دعوت برخی از 
رؤسای غور به این سرزمین لشکر کشید و امیر عباس بن شیث از دودمان محلی آل شنسب 
را از تخت برداشــت. ولی ســپس محمد پســر عباس را به امارت غور نشــاند و محمد تا زمان 
مرگــش دست‌نشــاندۀ و فــادار غزنویان باقی ماند. اما در زمان پادشــاهی نواســه‌اش عزالدین 
حسین که در سال ۴۹۳ ق / ۱۱۰۰ م به تخت برآمد و به عنوان خراج‌گزار سنجر و سلجوقیان، 
کــرد، شــاهد نشــانه‌های زوال نســبی غزنویان هســتیم. ظاهراً در ســال  زمانــی دراز پادشــاهی 
۵۰۱ ق / ۸ _ ۱۱۰۷ م ســنجر به غور لشــکر کشــید. انگیزۀ این ســفر جنگی معلوم نیست، اما 
که به راهزنی شــهرت داشــتند، به حواشــی قلمرو سلجوقی در  که قبایل غور  احتمال می‌رود 
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بادغیس و کوهســتان دســت‌اندازی می‌کردند. ســنجر، حســین را به اســارت گرفت و غور از 
این هنگام می‌بایست به حوزۀ نفوذ سلجوقیان انتقال یافته باشد. به روایت جوزجانی مورخ 
که  محلی، حسین هر ساله کالاهای ویژه ناحیۀ خود »نظیر جوشن و زره و سگان درنده‌ای را 

در غور پرورش می‌دادند، به در بار سنجر می‌فرستاد« )۱۳۳(. 
که ســابقاً از  کــه بعد از ســلطان محمــود غزنوی، اُمَــرای غور  بدیــن ترتیــب دیده می‌شــود 
ی بودند، در بین دو قدرت بزرگ ســلجوقی و غزنوی، هرگاه فرصتی به‌دســت  اعوان و یاران و
می‌آوردند آرام آرام به سوی استقلال پیش می‌رفتند. بنا بر قول منهاج‌السراج جوزجانی شهر 
فیروزکــوه را ملک‌الجبــال، قطب‌الدیــن محمد غوری در دهۀ چهارم ســدۀ ششــم هجری بنا 
نهــاد و آنان این شــهر یا قلعۀ فیروزکوه را مرکــز فرمانروایی خود قرار دادند. فیروزکوه قلعۀ بزرگی 
بود در کوهستان غور، ولی امروز محل آن معلوم نیست. چنین به نظر می‌رسد که شهر یا قلعۀ 
فیروزکــوه »میــان چخچــران و تیورۀ کنونی، بین قســمت علیــای هریرود و فــراه‌رود، در نواحی 
شــهرک کنونی موقعیت داشــته اســت« )۱۳۴(. نام قلعه یا شــهر فیروزکوه از سلســله‌کوهی به 
گرفته شــده اســت. این سلســله‌کوه از شــمال قریۀ دولت‌یار در مشــرق چخچران  همین نام 
ولایت غور شروع شده و در امتداد شرق به غرب، در شمال هریرود تا هرات امتداد می‌یابد. 
که حکومت دیرپای دودمان ســبکتگین به پایان خود نزدیک می‌شــد،  به هر حال در زمانی 
کــه امــرای شنســبانی غــور باشــد. این امــرا بودند که شــجرۀ  اســبابِ برانــدازیِ آن مقــدّر بــود 
یان  آل ســبکتگین را از بیــخ برآوردنــد و بدیــن ترتیب بــا زوال دولت غزنوی ســتارۀ بخت غور

کرد.  طلوع 
یان از  با علاء‌الدین حســین بن عز‌الدیــن حســین )۵۴۴ _ ۵۵۶ ق / ۱۱۴۹ _ ۱۱۶۱ م( غور
مرزهــای ولایــت خویش قــدم به بیرون گذاشــتند و وارث میراث غزنویان شــدند و ســرانجام 
بزرگ‌ترین قدرت منفرد در مرزهای شرق عالم اسلام شدند. در اوایل سال ۵۴۲ ق / ۱۱۴۷ م 
یان به مداخله در این شــهر وسوسه شدند. بهرام شاه  که والی هرات بر ســنجر بیرون آمد، غور
یان هراسان بود و هر چند قطب‌الدین محمد، برادر علاء‌الدین،  غزنوی از قدرت نوظهور غور
ی را شــربتی مهلــک داد که  بســتگی ســببی بــا غزنویان داشــت، بــا این همه ســلطان غزنه و
بــر اثــر آن بمرد. جوزجانی می‌گوید که ســبب دشــمنی میان دودمان شنســبانی و غزنوی این 
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واقعــه بوده اســت. بهرام شــاه یکی دیگــر از برادران به نام ســیف‌الدین ســوری را فرو گرفت و 
که به خونخواهی برادران برخیزد و از بهرام شــاه انتقام بکشــد.  تنها علاءالدین حســین ماند 
ی از فیروزکــوه بــه زمیــن‌داور لشــکر کشــید و به رغم صف ســهمگین فیلانی که ســلطان به  و
کرد. با تصرف غزنه  میدان آورده بود، ســه بار بهرام شــاه را شکست داد و او را تا غزنه تعقیب 
کردند و ویران ساختند. به  سپاهیان غوری آتش در شهر زدند؛ هفت شبانه روز آن را غارت 
کینه‌کشی  ی برای آخرین  که علاء‌الدین به لقب جهانسوز شهرت یافت. و همین سبب بود 
از بهرام شــاه، فرمان داد تا اجســاد کلیه ســاطین غزنوی، مگر ســه تن را از گور بیرون کشیده 

کشند )۵۴۵ ق / ۱ _  ۱۱۵۰ م( )۱۳۵(. به آتش 
در مغــرب غــور، مانــع عمــدۀ توســعه‌طلبی شنســبانیه، در وهلــۀ اول ســلجوقیان بودند. 
که خراج‌گزار سنجر  که فتح غزنه باد در دماغش انداخته بود، دیگر میل نداشت  علاء‌الدین 
کرد و به ســوی هریرود پیــش رفت. اما پس  ی پرداخــت خــراج را متوقف  ســلجوقی باشــد. و
کــه در حوالــی هــرات از ســنجر خورد، بــه اســارت درآمد و در بنــد افتاد  از شکســت ســختی 
گــزاف آزادی خود را بــاز خرید. علاء‌الدیــن پیش از مرگ، لقــب ملِک را  و بــا پرداخــت فدیــۀ 
 افکنــد و به تقلید از ســلجوقیان و  کــه دودمانــش تــا آن زمان به داشــتن آن راضــی بودند، دور

غزنویان، خود را سلطان‌المعظم خواند.
از ایــن زمــان بــه بعــد دودمــان غوری به دو شــاخه تقســیم گشــت. شــاخۀ اصلــی در غور 
 قطب‌الدین محمــد دژ فیروزکــوه را در موضعی 

ً
کــه قبــا مســتقر شــد و ایــن همــان جایی بود 

یخ بــه بعد، این دژ تختگاه  کرده بود و از این تار سوق‌الجیشــی بر سرچشــمه‌های هریــرود بنا 
ییلاقی ســاطین غوری شــد. شــاخۀ دوم از بامیان بر تخارســتان و بدخشــان و نیز به روایت 
جوزجانــی بــر چغانیــان و وخــش در ماوراءالنهر فرمــان می‌راند. ایــن ناحیه پــس از فتح غزنه 
کــه لقب ملک  بــه دســت علاء‌الدین گشــوده شــد و به برادرش فخر‌الدین مســعود داده شــد 

داشت )۱۳۶(. 
نشســت  جایــش  بــر  محمــد  ســیف‌الدین  پســرش  درگذشــت،  علاء‌الدیــن  چــون 
۵۵۶ _ ۵۵۸ ق / ۱۱۶۱ _ ۱۱۶۳م. او سیاســت تســامح و مدارای پدر نســبت به اسماعیلیان 
کنــون به دین‌داری  یان ا غــور را بگردانــد و آن‌ها را به کوهســتان )قهســتان( رانــد. در واقع غور
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کــه در منابع بــا بیانی ســتایش‌آمیز از آن‌ها  و تقــوا در ســنت شــهرت یافتنــد و موجب شــدند 
یادی  که در میان اهــل غور پیروان ز کرامیه  کننــد. آن‌ها از حمایت فرقۀ ظاهری مســلک  یــاد 
که حیثیت اجتماعی و  کشــیدند و به طرفداری از فقه شــافعی برخاســتند  داشــت، دســت 

اعتبار معنوی بیشتری داشت )۱۳۷(.
کشته شد، سپاهیان  که سیف‌الدین محمد در نزدیکی مرو در جنگی با غُزان  هنگامی 
غــوری پســرعمش غیاث‌الدیــن محمــد بــن ســام یعنــی بــرادرزاده علاء‌الدیــن را در فیروزکوه 
ی بــه گســترش نفوذ و قــدرت خویــش در نواحی اطراف افغانســتان  بــه تخــت بر نشــاندند. و
گــوزگان و بادغیــس و زمین‌داور را به قلمرو خود افــزود )۱۳۸(. او به  پرداخــت و غرجســتان و 
که پس از مرگ علاء‌الدین حسین  گروهی از غُزان خراسان  اشغال پانزده‌سالۀ غزنه به دست 
شــهر را متصرف شــده بودند پایان بخشــید و غزان از غزنه بیرون رانده شــدند. غیاث‌الدین 
محمــد پــس از بیرون‌راندن غزان از غزنه، در ســال ۵۶۹ ق / ۱۱۷۳ م برادرش شــهاب‌الدین 
یا معز‌الدین محمد را به ســلطنت غزنه منصوب کرد و خود ســرزمین اجدادی را نگه داشت 
کــه  بــزرگ دودمــان غــوری فرمــان می‌رانــد )۱۳۹(. خراســان  و از فیروزکــوه در مقــام رئیــس 
ی را می‌طلبید. در ســال  کرده بود، توجه و ئی ایجاد  پاشــی قدرت ســلجوقی در آنجا خلا فرو
گزیــر شــد هــرات را بــه ســلطان  ۵۷۱ ق / ۱۱۷۵ م بهاء‌الدیــن طغــرل غــام ســابق ســنجر، نا
گــذارد. اندکی بعد تاج‌الدین حرب بن محمد امیر سیســتان،  غیاث‌الدیــن محمد غوری وا
کمکــی بــرای ســپاهیان غــوری  ســیادت غیاث‌الدیــن را پذیرفــت و چندیــن بــار نیرو‌هــای 
که جانشــین دودمان ســلجوقی محل شــده بودند، رســولانی  کرمان  فرســتاد. حتی امرای غُز 
بــه فیروزکــوه فرســتادند )۱۴۰(. ســلطان غیاث‌الدین غــوری در ســال ۵۷۹ ق / ۴ _ ۱۱۸۳ م 
لاهــور و در ســال ۵۸۲ ق / ۷ _ ۱۱۸۶ م عاقبــت پنجــاب را بــه قلمرو خود ملحق ســاخت و 
کــه آخرین ســلطان غزنوی و تنهــا امیر پنجاب بود، از تخت برداشــت و بدین  خســروملک را 

ترتیب دودمان غزنوی را بر انداخت. 
کمابیــش در نســل پادشــاهی غیاث‌الدیــن  یــان  کمــال وســعت و قــدرت امپراتــوری غور
بــرادر جوان‌تــرش معز‌الدیــن  محمــد ســلطان در غــور )۵۵۸ _ ۵۹۹ ق / ۱۱۶۲ _ ۱۲۰۳ م( و 
که در زمان همین دو پادشــاه  محمد ســلطان در غزنه )۵۶۹ _ ۶۰۲ ق / ۱۱۷۳ _ ۱۲۰۶ م( بود 
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بــه اوج خــود رســید. باســورث می‌گویــد: »مشــارکت و مناســبات دوســتانه میان دو بــرادر، از 
پدیده‌هــای نــادر ایــن دوره اســت، اما جنبــۀ دوگانۀ امپراتوری یعنی سیاســت توســعه‌طلبی 
در خراســان و مغــرب، و میراث‌بــردن ســنت غــازی غزنویــان در هنــد و مشــرق، به ســود این 
تقســیم قدرت بود« )۱۴۱(. در هند معزالدوله به پنجاب و درۀ گنگ لشکر کشــید و در ســال 
ی در ســال ۵۷۱ ق / ۶ _ ۱۱۷۵ م مولتان را از تصرف  کرد. و ۵۸۹ ق / ۱۱۹۳ م دهلی را فتح 

گجرات پیش رفت )۱۴۲(. کرد و تا سواحل سند و  اسماعیلیان محل بیرون 
در دهــۀ هشــتاد قــرن ششــم ق / دوازدهم میــادی در مرزهای شــمالی امپراتــوری غوری 
کــه تهدیدی جدی برای  گرفت  قــدرت نوظهوری یعنی خوارزم‌شــاهیان جای ســلجوقیان را 
یــان بــود. البتــه در ابتدای امر چنین به نظر نمی‌رســید، چــون زمانی که تکش  امپراتــوری غور
خوارزم‌شاه از قراختاییان استمداد جست و متفقاً نیرویی به غور گسیل ساختند و فیروزکوه 
را تهدید کردند و خود آهنگ هرات کرد، آن‌ها از امرای غور شکست یافتند؛ زیرا غیاث‌الدین 
محمــد در پاســخ، نیروهایــی از بامیــان و سیســتان فراخوانــد و از برادرش معزالدیــن در غزنه 
نیز مســاعدت جســت. ســپس غیاث‌الدین و معزالدین بلخ، مرو، ســرخس، نســاء، توس و 

نیشابور را متصرف شدند.
یــان، ایــن بود که آنــان در میــان مردم  یکــی از علــل اساســی‌ و مهــم تضعیــف اقتــدار غور
ی حفظ قدرت و نفوذ خود را در این ولایت دشــوار  خراســان محبوبیتی نداشــتند و از این رو
کرد و دســت به  گفتــۀ جوینــی، معز‌الدیــن در تــوس مالیات‌های ســنگین وضع  یافتنــد. بــه 
مصادرۀ اموال مردم گشود و غله‌ای را که برای نگهداری مشهد امام علی الرضا)ع( امام هشتم 
که به  شیعیان تخصیص یافته بود برای آذوقۀ سپاهیان خود برداشت )۱۴۳(. اتفاق دیگری 
یان اضافه شــد، درگذشت سلطان غیاث‌الدین محمد غوری به سال  این نقطۀ ضعف غور

۵۹۹ ق / ۱۲۰۲ م بود. 
در این وقت علاء‌الدین محمد خوارزم‌شاه به شهربندان هرات آمد. معز‌الدین تا خوارزم 
ی ســپاه  ی پرداخــت، اما به واســطۀ غرقاب‌شــدن روســتاهای خوارزم، پیشــرو بــه تعقیــب و
غوری غیرممکن شد. خوارزم‌شاه بار دیگر از قراختاییان استمداد جست و با سپاه انبوهی، 
کــران جیحون  کــه در اندخوی بر  یــان را از خــوارزم بیــرون راندنــد. ســپس در نبــرد بزرگــی  غور



 دوم فصل، خراسان /191

پادرمیانــی  تنهــا  )۶۰۱ ق / ۱۲۰۴ م(،  دادنــد  هزیمــت  را  معزالدیــن  قراختاییــان  درگرفــت، 
کفار  که نخواســت ســلطان غوری را اســیر دســت  عثمان خــان فرمانروای قراخانی ســمرقند 
که به ســرزمین خود عقب نشــیند. از سرزمین‌های سابقش در  ببیند، به معز‌الدین اجازه داد 

کند. که با خوارزم‌شاه صلح  خراسان، تنها هرات برای او باقی ماند و مصلحت دید 
فرونشــانی شــورش در پنجــاب، ماه‌هــای پایانــیِ زندگــی معز‌الدیــن را به خــود تخصیص 
گماشــتگان  ی بــه غزنــه بــاز می‌گشــت، از قــرار معلــوم بــر دســت  کــه و داد، زیــرا هنگامــی 
کرده بود، به قتل رســید  ی در حیاتش غالبــاً آن‌ها را تعقیــب و آزار  کــه و مخفــی اســماعیلیه 
ی بود  یان منزو )۶۰۲ ق / ۱۲۰۶ م(. در حــدود یــک دهه پس از مرگ معز‌الدین، امپراتوری غور
کوتاه به دست خوارزم‌شاهیان افتاد. سلطان متوفی فرزند ذکور نداشت. افواج  و برای مدتی 
ی تمایل داشتند که غیاث‌الدین محمود بن غیاث‌الدین محمد را به پادشاهی  ترکِ سپاهِ و
بردارنــد، اما امرای غوری از بهاءالدین ســام فرمانروای بامیان طرفداری می‌کردند. ســرانجام 
غیاث‌الدین محمود بر رقبایش فایق آمد و در فیروزکوه بر تخت نشســت. اما ســلطان جدید 
یــان فیروزکوه  کنــون بــه انقــراض غور کفایــت و شایســتگی اســاف خــود را نداشــت )۱۴۴(. ا
چیزی نمانده بود. بلخ و ترمذ هردو به دست خوارزم‌شاه افتاد. خوارزم‌شاه پس از سیزده ماه 
ی به غور  کلید فتح درۀ هریرود بود متصرف شد. پس از آن نیرو‌های و که  محاصره، هرات را 
کردند ۶۰۵ ق / ۹ _ ۱۲۰۸ م. غیاث‌الدین باقی ماند،  تاختند و غیاث‌الدین محمود را اسیر 
ی را دو سال بعد یعنی در سال ۶۰۷ ق در بستر  اما تنها به مثابۀ دست‌نشاندۀ خوارزم‌شاه. و
خواب به قتل رســاندند. غزنی در ســال ۶۱۲ ق / ۱۶ _ ۱۲۱۵ م به تصرف خوارزم‌شــاه در آمد. 

یان بامیان نیز برافتاد )۱۴۵(.  در همان سال دودمان غور
بدیــن ترتیــب دیــده می‌شــود غــور یــا غورســتان، میــان ســال‌های ۵۴۳ و ۶۱۲ ق در ایــام 
که  ســلطنت امرای غور به اوج شــکوه و جلال خود رســید و در اینجا ســلطنتی شکل گرفت 
که از دهلی تا هرات و حتی فراتر از آن امتداد داشــت، بســط یافته بود. در  در سراســر بلادی 
ســال ۶۱۲ ق محمــد خوارزم‌شــاه بســاط حکومــت آن‌هــا را در هــم پیچید و در ســال ۶۱۹ ق 
سراســر ایــن منطقــه پایمال لشــکریان چنگیز شــد و فیروزکوه قهــراً به تصرف آن‌هــا درآمد و با 
گذشــته بازگشــت. امروزه تنها  گمنامی  یکی و  ک یکســان شــد و غور تقریباً به اعماق تار خا
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منار سلطان غیاث‌الدین محمد غوری مشهور به منار جام در درۀ جام ناحیۀ شهرک ولایت 
کــه از آن زمــان به جامانده، هنوز با زبان گویا از شــکوهمندی روزگاران کهن غور ســخن  غــور 

می‌گوید.

بامیان از بودا سخن می‌گوید
یا، در نقطۀ تلاقی دو ســامانۀ بزرگ کوهســتانی،  بامیان در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از ســطح در

کابل واقع شــده و  کیلومتر به شــمال‌غربی  کوه‌های هندوکش و بابا، به فاصلۀ دو صدواندی 

که از قدیم‌ترین زمانه‌ها راه رفت‌وآمد زائران  ی معبری  بر سر راه قدیمی هند به چین، یعنی رو

و قافله‌ها بود، در محلی باشکوه قرار دارد. 

که طبیعت، در آن مجموعه‌ای از شگفتی‌ها و  بامیان دره‌ای است زیبا و خوش‌آب‌وهوا 

زیبایی‌های خویش را با اعجاز هنر بودایی در هم آمیخته و این درۀ زیبا را زیباتر کرده است، 

به طوری که هنوز هم با همه پیش‌آمدهای روزگار، اســباب شــگفتی بینندگان است. گرچه 

بامیــان را بــه معنی روشــنایی و از بامداد دانســته‌اند، از نظر جغرافیایی بامیــان در اصل بامی 

اســت در میــان افغانســتان که آبِ کوهپایه‌هــای آن در چهار جهت مخالــف به طرف چهار 

رودخانــۀ بــزرگ افغانســتان جریــان می‌یابد. در مشــرق، سراشــیبی بامیان به طــرف غوربند و 

رودخانــۀ کابــل و در مغــرب از انتهــای بامیان، سراشــیبی به طــرف لعل و ســرجنگل و نهایتاً 

هریــرود اســت. جنــوب ولایت بامیان در سرچشــمه‌های رودخانــۀ هیرمند قــرار دارد و مرکز و 

یا می‌پیوندد.  که نهایتاً به آمو در شمال این ولایت نیز رود بلخاب را به جریان می‌اندازد 

یاچۀ زیبای بند امیر در دامنه‌های شمالی کوه بابا در فاصلۀ ۷۵ کیلومتری غرب شهر  در

کیلومتری شمال‌شرق مرکز ولسوالی یکاولنگ، در ارتفاع سه هزار متری از سطح  بامیان و ۲۰ 

یاچه  کم‌نظیر و قابل‌توجه است. این در کل منطقه  که از این لحاظ در  گرفته است  یا قرار  در

که بخشــی از مناطق شمال افغانســتان، از جمله ولایت  سرچشــمۀ رودخانۀ بلخاب اســت 
یاچۀ بند امیر را بــه امیرالمؤمنین حضرت  بلــخ را آبیــاری می‌کنــد. بومیان محل، تشــکیل در
یخی،  که افسانه‌ای بیش نیست، چون بر اساس مدارک و شواهد تار علی)ع( نســبت داده‌اند 
خلیفۀ چهارم هیچ‌گاه به افغانســتان پا نگذاشــته اســت. در واقع مواد آهکی در آب، با فعل 
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گرفته، طی میلیون‌ها ســال، ســدی برای خود پدید آورده اســت؛ به  کــه صورت  و انفعالاتــی 
یاچه‌ها در آب متلاطم ته‌نشین شده  کربنات کلسیم، به هنگام طغیان آب در که  این معنی 
و بدین‌ســان لبۀ آهکی صخره‌مانندی همچون لبۀ ســنگ‌نمای اطراف چشمه‌های آب‌گرم 
به ‌وجود آمده اســت. بنا بــر روایت محمدعظیم عظیمی: »در ســال ۱۳۵۶ ش یک هیئت از 
یاچۀ  یاچۀ بند امیر به افغانستان آمد و دربارۀ در کی برای مطالعه و بررسی در کشور چکوسلوا
کرد: بند امیر یک بار تخریب شده و از عمر تشکیل دوبارۀ آن سه میلیون  بند امیر اظهار نظر 
یاچه به شصت و چهار متر  سال می‌گذرد. بنا بر تحقیقات دانشمندان آلمانی، عمق این در

می‌رسد« )۱۴۶(.
بــه نظــر می‌رســد نــام بنــد امیر هــم بــه گذشــته‌های خیلــی دورتــر از دورۀ اســامی مربوط 
گوید: در امتداد جادۀ  که  می‌شود. قرار نوشتۀ استرابون جغرفیانگار یونانی قرن یکم میلادی 
یم به نام بندوبین  یه قفقاز )کاپیسا _ پروان( به اسمی بر می‌خور کتریا به اسکندر عمومی از با
گوید  کــرده،  (Bandobene). تــارن مــورخ و خاورشــناس معــروف غربــی در زمینه تحقیقاتی 

که این همان بند امیر بوده اســت. دکتر حســین یمین می‌گوید »بدین‌گونه بند امیر نخســت 
بندوبین یعنی بند آبین بوده. این وجه تسمیه با وضع طبیعی این بند موافق می‌نماید، زیرا 

بند امیر از نگاه رنگ آبی و نیلی به نظر می‌آید« )۱۴۷(.
شــاید بامیان از گذشــته‌های خیلی دور مرکز بودوباش و زندگانی انســان‌های غاز نشــین 
کوه هندوکش بوده باشد. اما آغاز شهرنشینی در این دره  کوه بابا و  عصر حجر در دامنه‌های 
یخی افغانســتان  کتــاب جغرافیای تار از میــاد مســیح فراتر نمــی‌رود. عبدالحــی حبیبی در 
کتر محمدحســین یمین هم در  گویا نام بامیان در اوســتا ذکر شــده اســت. دا که  بر آن اســت 
که نام بامیان در اوستا  کرده اضافه می‌کند  یخی روایت حبیبی را تأیید  کتاب افغانستان تار
بــه شــکل Wam-gine یــا Bam-gine آمده اســت. ولی علی‌رغم این نظریــات، بعید به نظر 
می‌رســد نام بامیان در اوســتا ذکر شــده باشد. خرابه‌های کهنۀ بامیان حکایت از آن دارد که 
کز مهم شهرنشــینی  آنجــا مــدت زمانی قبل از اســام، در قرون نخســتین میلادی، یکی از مرا
که از شهرنشینی بامیان  بوده است؛ اما در مجموع از آن مکان آثاری به دست نیامده است 

در قبل از میلاد حکایت داشته باشد. 



194 / افغانستان به روایتی دیگر

نــام بامیــان در جغرافیۀ موســی خورنی مــورخ و جغرافیانگار ارمنی قــرن چهارم میلادی و 
که در اواخــر دورۀ ساســانی و یــا اوایل دورۀ  کتــب زرتشــتی  همچنیــن در بندهشــن )یکــی از 
اســامی نوشــته شــده( به صورت بامیکان مذکور است. شــهر بامیان در دورۀ اسلامی کرسی 
ولایــت بزرگــی، البتــه بــا همیــن نــام بامیان بود که قســمت خــاوری غور را تشــکیل مــی‌داد و 
کرده‌اند، از محصول  که از بامیان دیدن  بخشــی از ربع هرات در خراســان بود. تمام کســانی 
ناچیز آن صحبت کرده‌اند. ی. گدار (Y. Godar) فرانسوی می‌گوید »بامیان از نظر محصول 
که تقریباً همیشــه در  گر چــه هنوز با وجود ارتفاع و ســرمایی  زراعتــی بســیار فقیر اســت؛ زیرا ا
ید، محصــول آن بســیار ناچیز اســت« )۱۴۸(. ابن حوقل  گنــدم در آنجا می‌رو آنجــا هســت، 
در صــورت‌الارض همیــن مــورد را تذکــر داده می‌گویــد که »بامیــان میوه و باغ نــدارد و میوۀ آن 
کوه  را از جاهــای دیگــر آرنــد«. اصطخری می‌گوید: »بامیــان بر کوهی نهاده اســت و در پیش 
رودی مــی‌رود و آب ایــن رود بــه غرجســتان می‌ریــزد و هیچ نوع باغ و بوســتان نــدارد و در این 
نواحــی هیچ شــهر بر کوه نیســت، مگر بامیــان« )۱۴۹(. با وصف آن هم جهانگــردان، زائران، 
یــخ از میــان ایــن  کاروان‌هــای تجــاری متعــدد در طــول تار باستان‌شناســان، جنگجویــان و 
کرده‌اند.  کــرده و از بامیان برای ما داســتان‌ها نقــل  ســنگلاخ‌ها و معبر‌هــای دشــوارگذر عبور 
کــه در ســال ۶۳۲ م چنــد روزی در  مشــهورترین داســتان‌ها از هیــوان تســانگ چینــی اســت 
که از ولایات جنوب آمویه به بامیان رسید، در  کرده بود. هیوان تسانگ زمانی  بامیان اقامت 
گانه‌ای حکم می‌راند و طول قلمرو سلطنت او، شرقاً و غرباً دو هزار  که پادشاه جدا آنجا دید 
ی در اینجا از دو  لــی )حــدود ششــصد مایل( و عرض آن شــمالًا و جنوباً یکصد مایل بــود. و
مجســمۀ معروف ایســتاده، یک مجســمۀ خوابیده و آثار مقدس دیگر ذکر می‌کند. )۱۵۰(. او 
کوه‌های پوشــیده از برف قرار دارد و در پشت  می‌گوید پایتخت بزرگ کشــور بامیان در داخل 
کوه، پُرشــیب اســت و ده‌ها معبد بودایی با چندین هزار خادم در آن هستند. و نیز  آن دامنۀ 

ید. )۱۵۱(. گندم و جو به‌زحمت در آن می‌رو می‌گوید هوای آن بسیار سرد است و 
بــه غیر از یادداشــت‌های هیوان تســانگ که در آن‌ها از آبادی‌هــا و اهمیت ابنیۀ مذهبی 
یا( به‌نــام هوتچه او  کره )کور بامیــان در قــرن هفتم میلادی ســخن رفته اســت، راهبی از اهــل 
(Hauei-Tcheao) نیــز در قــرن بعــد، یعنی به ســال ۷۲۷ م از آنجا گذشــته و داســتان‌هایی 
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که »پادشــاه آن محل یکی از بومیان محــل بوده، پیرو مذهب  از بامیــان بــرای ما نقل می‌کند 
بوداست و قشون نیرومندی در اختیار دارد« )۱۵۲(.

 (Thomas Hyde) کــرده، تومــاس هایــد کــه از مجســمه‌های بامیــان ذکر  پایــی  اولیــن ارو
خاورشــناس انگلیســی اســت و بعد وولفورد (Wolford) شــمه‌ای در این موضوع نگاشــت. 
یلیام مورکرافت (W. Moorcroft) و تری بک (Trebeak) از بامیان دیدن  به ســال ۱۸۲۴ م و

کردند )۱۵۳(. 
کمپانی انگلیســی هند  که از اوایل قرن نوزدهم میلادی در خدمت  مورکرافت انگلیســی 
بــود، بــه علــت اقامت قبلــی‌اش در لاداخ )جایــی در حدود تبت(، مجســمه‌های بــودا برای 
که »توانست تشخیص دهد  پایی در بامیان اســت  او شــناخته شــده بود. او اولین مســافر ارو

مجسمه‌های بامیان متعلق به بوداست« )۱۵۴(.
پایی دیگــر بامیان را عبور و ملاحظه کردند و هر  از ســال ۱۸۲۴ تــا ۱۹۲۳ میلادی ده‌ها ارو
کدام به نوبۀ خود مضامین، تحلیل‌ها و کروکی‌ها یا نقشه‌هایی راجع به بامیان به جا گذاشتند. 
این یادداشــت‌ها تا ســال ۱۹۲۳ م بهترین اسناد راجع به میدان‌های باستانی بامیان شمرده 
می‌شد. ولی از سال ۱۹۲۳ میلادی به بعد هیئت باستان‌شناسی فرانسته دامنۀ تحقیقات و 
گدار (Y. Godard) می‌گوید: در ماه سپتامبر  کشفیات خود را در بامیان گسترش دادند. ی. 
۱۹۲۳ م آندره گدار (Godard Andre) که در آن زمان عضو هیئت باستان‌شناسی فرانسه در 
افغانستان بود و من، که زوجۀ او هستم، از شهر کابل به بامیان رفتیم. این مسافرت به وسیلۀ 
ارابه‌های انگلیســی، که به آن اســب‌های کوچک و قوی بســته بودند، انجام گرفت و ما را در 
کابل رســانیدند )۱۵۵(. او می‌گوید: »در  کیلومتری  عرض ســه شــب به بامیان، واقع در ۲۱۷ 
که در این محل، سابقاً دسته‌های از مردم، با لباس‌های رنگارنگ  فکر انسان خطور می‌کند 
که صــدای زنگ شترهایشــان طنین‌انداز  کاروان‌هایی  و همــواره آوازهــای راهبــان و زایــران و 
گر  بــود، بــه طــرف تنگه‌های جبــال روان بودنــد یــا از آن بر می‌گشــتند.« او در ادامــه می‌گوید ا
کاروان‌هــای متعــدد از این شــهر مذهبــی عبور نمی‌کردنــد، ممکن نبود محصــول درۀ بامیان 
کند. آبادی آن قطعاً به موقعیت آن در  کنان غارها و معابد این ناحیه را ســیر  بتواند تمام ســا
پایین تنگه‌های هندوکش بســتگی داشــت، که اشــخاص متمول و ســخی و زوار و تجار، به 
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که قبل از  شکرانۀ رهایی از هزاران خطر مسافرت در این ناحیه، به آنجا می‌آمدند یا آن‌هایی 
بالا آمدن از آن شــیب مرتفع و تنگه‌های ســخت، در آنجا توقف می‌کردند، دعای خیر برای 

موفقیت در مسافرت خود می‌خواندند. 
وقتــی بامیــان ثروتی به دســت آورد، در دامنه شــمالی دره، دو مجســمۀ عظیم در ســنگ 
که در اعماق غار‌های خود هنوز نمایان است. یکی از آن‌ها ۳۵ متر و دیگری ۵۳  تراشیدند 
متر ارتفاع دارد. بودای ۳۵ متری به خوبی بودای ۵۳ متری تراشیده نشده و قطعاً قدیمی‌تر از 
که در اطراف آن اســت، نیز قدیمی‌تر است و می‌توان تصور  آن اســت. غارهای صومعه‌مانند 
که به قول هیوان تســانگ نزدیــک »صومعۀ یکی از پادشــاهان قدیم بود«،  کــه تمام آن‌ها  کــرد 
متعلق به قرن اول میلادی است )۱۵۶(. اما تراش دو مجسمۀ بزرگ به زمانی بعد از آن تعلق 
کهزاد مجســمۀ ۳۵ متری در قرن ســوم میلادی ســاخته شــده  دارد. بنا بــر روایت احمدعلی 
گدار می‌گوید مجسمه‌ها را با ورقه‌های طلا پوشانیده و چنان خوب رنگ  است )۱۵۷(. ی. 
ی می‌گوید که هر قســمت از آن را  که از برنز اســت. و کرده  زده بودند که هیوان تســانگ تصور 
کرده‌اند، مجسمه بودای ایستاده  یخته بوده‌اند و وقتی آن‌ها را به هم متصل  علیهده قالب ر
کوه  که مجســمه‌های بودا از ســنگ یکپارچۀ   آمده اســت. اما امروزه خوب می‌دانیم  از آن در
یاد بوده، به طوری که  تراشــیده شــده اســت. به هر حال شــهرت این مجسمه، بدون شــک ز
ترغیب شــده‌اند مجســمۀ دیگری به ارتفاع ۵۳ متر، یعنی یک‌ونیم برابر مجسمۀ قبل بسازند 
و در اطــراف آن نیــز غارهــا و عبادتگاه‌هــا و صومعه‌هــای ایجــاد کننــد. گدار باستان‌شــناس 
فرانســوی می‌گوید تناســب این مجســمۀ جدید صحیح‌تر اســت و طاق نمای سه دندانه‌ای 
که بزرگ‌ترین هیکل بودایی دنیا  آن بســیار زیباست )۱۵۸(. این مجســمۀ ۵۳ متری بامیان 
و بلندتریــن مجســمۀ ســنگی جهــان بــود، محتمــاً در قرن چهارم یــا پنجم میلادی ســاخته 
یارتــگاه بودایی‌هــا شــد، آن‌هــا را به جواهــرات مزیــن کردند و  شــد. »چــون ایــن مجســمه‌ها ز
طاق‌نماهــای آن را بــا نقاشــی‌های مختلــف هنــدی و چینــی و ایرانــی آراســتند. قدیم‌تریــن 
نقاشــی‌های آن در طاق‌نماهای بودای ۵۳ متری واقع اســت. بقیۀ آن‌ها به طور قطع متعلق 
به زمان ساســانیان، از قرن پنج یا قرن شــش می‌باشد که طاق‌نمای بودای ۳۵ متری را مزین 
کرده‌اند و همزمان با ترمیم مجسمه یا صومعه‌های مربوط به آن است« )۱۵۹(. چنین به نظر 
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ینۀ داخلی و کار عبادتگاه‌ها و صومعه‌های مجسمۀ ۵۳ متری  می‌رســد که کار ســاختمان ز
بــه واســطۀ هجــوم اعراب ناتمام مانده باشــد. یادداشــت‌های هیوان تســانگ می‌فهماند که 
که یک قرن قبل از هیوان تســانگ  تهاجم‌های هون‌های ســفید )دولت هیاطلۀ افغانســتان( 
در درۀ بامیان سرکشیده بود، هیچ آسیبی به معابد بودایی نرسانده است. سیاح مذکور این 
گفتۀ غبار، پاهای مجسمۀ ۵۳  کرده است. اما بنا بر  گاندهارا بیان  روایت را در وقت ورود به 
که نقاشــی‌های  کرد. به هر حــال غبار می‌گوید  متــری را نادر شــاه افشــار با فیر تــوپ تخریب 
بامیــان، بعــد از عبادتگاه‌هــا و صومعه‌هــای اجانتــا (Ajanta) در هنــد و میــران (Miran) در 
که تا حال شناخته شده است )۱۶۰(.  آسیای مرکزی، قدیم‌ترین نقاشی‌های بودایی است 

در آغاز قرن هفتم هجری، یاقوت حموی شرح مفصلی دربارۀ مجسمه‌های بزرگ بامیان 
کرده و می‌گوید: آنجا بتخانه‌ای اســت بســیار بلند بر ســتون‌های اســتوار؛ و در آن، شکل  ذکر 
همــۀ پرندگانــی که خداوند آفریده اســت نقش شــده و بر ســطح کوه دو بت بــزرگ از پایین تا 
قلــۀ کوه کنده شــده اســت که یکی را ســرخ بُــد )بودای ســرخ( و دیگری را خنــگ بُد )بودای 

گویا آن‌ها را در جهان همتایی نیست )۱۶۱(.  کستری( می‌نامند و  خا
بــر اســاس شــواهد به‌جا‌مانده چنین به نظر می‌رســد که بوداییان درۀ بامیــان در کنار این 
کتابخانه‌های ارزشــمندی نیز داشــته‌اند. احمدعلی  کز فرهنگــی و  مجســمه‌های بــزرگ، مرا
کن فرانســوی به غــرض تحقیق و  کــه بــار اول با پروفســور ها کهــزاد می‌گویــد: در ســال ۱۹۳۰ م 
که تحت نظر پروفسور مذکور شروع شد، در مجاورت  حفاری به بامیان رفتیم، با تجسساتی 
کــه بعدها به ســموچ  کردیم  شــرقی پــای مجســمۀ ۳۵ متــری بامیــان ســموچ جدیــدی پیــدا 
کتابخانۀ قدیم بودایی بامیان آشکار شد. این سموچ  مسمی شد و در آن سموچ شواهد یک 
کشــف شــد، یکی  کتــب بودایی به زبان و رســم‌الخط سانســکریت  کــه در آن ورق‌پاره‌هــای 
از قدیم‌تریــن ســموچ‌های بامیــان بــود. کهــزاد در جای دیگــر می‌گوید: در اثــر موافقت وزارت 
یس فرســتاده شــد. در  معارف افغانســتان، بعضی از ورق پاره‌های مذکور برای مطالعه به پار
آنجــا یکــی از خاورشناســان فرانســوی به‌نام ســیلون لوی مطالعاتــی در این مــورد انجام داده 
که از معبد مذکور به‌دســت آمده اســت، عموماً به زبان و رســم‌الخط  کتبی  گوید پارچه‌های 

سانسکریت بوده و متعلق به قرن سوم تا هشتم میلادی است )۱۶۲(.
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کــه ذکر کردیم، مجســمۀ بــزرگ دیگری بــه بلندای  غیــر از دو مجســمۀ بــزرگ و مشــهوری 
ده متــر در درۀ ککــرک وجود دارد. درۀ ککرک به ســمت جنوب‌شــرق بامیــان یعنی به فاصلۀ 
ســه کیلومتری جنوب‌شــرق مجســمه‌های بزرگ و معروف بامیان موقعیت دارد. فاصلۀ این 
دره از خرابه‌هــای شــهر غلغلــه کمتــر از یــک کیلومتر اســت و از فــراز خرابه‌هــای ارگ غلغله، 
تمــام دره و طــاق مجســمۀ ده متــری همه معلوم می‌شــود. درۀ ککــرک از آغاز تــا انجام که به 
که  کیلومتر طول دارد. تا جایی  کوه بابا منتهی می‌شــود، در حدود پانــزده  دامنه‌هــای پُر برف 
مطالعات باستان‌شناســی و بقایای به جاماندۀ آثار نشــان می‌دهد، دره‌های بامیان هر کدام 
ی ســنگ‌ها و دامنــه  معابــد و پیکرهــای کوچــک و بــزرگ و کنده‌کاری‌هــا و نقاشــی‌هایی رو
یخ آن از قــرن یکم میلادی تا دو قرن بعد  کوه‌هــا، مربــوط بــه دورۀ بودایی را دارد که معمولًا تار

 بر می‌گیرد.  از ظهور اسلام را در
که رخ‌ آن به طرف  کوه، در طاقی  ککرک، در دامنۀ شــرقی   به فاصلۀ یک متری دهن درۀ 
غرب اســت، مجســمۀ بودا به بلندای ده متر کنده شده است. احمدعلی کهزاد که به سال 
۱۹۳۰ یکجا با هیئت باستان‌شناسی فرانسوی از این دره دیدن کرده، در آن زمان گفت: »این 
که صورت آن‌ها را قصداً تراشــیده‌اند از  مجســمه بر خلاف پیکرهای عظیم ۵۳ و ۳۵ متری 
خرابکاری‌هــای قصــدی صدمــه ندیده، ولی باد و باران در مرور زمانه قســمت‌هایی از چهره 
و بــدن آن را ســاییده«. او در ادامــه می‌گویــد: »ایــن مجســمه طبعــاً مرکــز یــک سلســله معابد 
دره بــوده و در ســال ۱۹۳۰ میــادی در مجــاورت قریــب آن یکــی از ایــن معابد کشــف شــد و 
تصاویــر رنگــۀ آن به موزۀ کابل فرســتاده شــد«. بنا بر گفتۀ کهزاد: »تصاویــر و کنده‌کاری‌های 
معبــد ککــرک مدت چندین قرن‌ از نظرها پوشــیده بود، زیر‌ا خود بوداییــان دره، در زمانی که 
ی تصاویر معبد  مواجــه بــه خطــر یا جنگی شــده‌اند، احتمالًا در قرن دوم یا ســوم هجــری، رو
کنند. بدیــن ترتیب  ک  گلــی مالیده‌اند تــا بعد از رفــع خطر یا دفع مشــکل آن را پــا خــود لایــۀ 
تصاویر و کنده‌کاری معبد ککرک زیر پوشــش قشــر نازک لایۀ گل تا ســال ۱۹۳۰ میلادی باقی 
کن سرپرست هیئت باستان‌شناسی فرانسه  ماند« )۱۶۳(. در همین سال بود که پروفسور ها

کرد. کشف  ککرک بامیان را  در افغانستان، تصاویر بودایی درۀ 
گــر نگوییم از نظر  در میــان کنده‌کاری‌هــا و تصاویــر دیــواری معبد ککرک، یــک تصویر، ا
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یخ بامیــان کمال اهمیت را دارد و آن تصویر پادشــاهی  یــخ افغانســتان، حداقــل از نظر تار تار
کن او را به صفت پادشــاه شــکاری یاد  که با داشــتن تیر و کمان و ســگ شــکاری، ها اســت 
ی ســینه به صورت حلقه دیده  کرده اســت. پادشــاه در حالی که هر دو دســتش مقابل هم رو
گرفته اســت. عقب شــانۀ چپ او ســر و گردن دو  می‌شــود کمانــی را در مقابــل خــود محکــم 
مرغابی دیده می‌شود. متصل زانوی راست شاه دو تیر و نیمۀ بدن سگ شکاری هویداست. 
کمان و مرغابی و ســگ شــکاری همه یکجا شــده و پادشــاه را به حیث  کهزاد می‌گوید تیر و 
ی از  پادشــاه شــکاری جلــوه می‌دهد )۱۶۴(. این پادشــاه شــکاری بامیــان که تصویــر رنگۀ و
ککــرک بامیان در ســال ۱۹۳۰ به‌دســت آمده اســت، در حقیقــت یکی از  یکــی از معابــد درۀ 
اســاف شــاهان محلــی بامیان اســت که سلســلۀ آن‌هــا تا زمــان ورود یعقوب لیــث صفاری 
)نیمــۀ قرن ســوم هجری / نهم میلادی( هنوز در دره‌های بامیــان از میان نرفته بود و مورخان 

کرده اند )۱۶۵(. ی‌هم‌رفته به لقب شیر‌های بامیان یاد  عربی و اسلامی ایشان را رو
کــوه بابــا منتهی می‌شــود که  درۀ فــولادی در جنوب‌غــربِ مجســمه‌های بــزرگ، بــه پــای 
که  قلعۀ بلند آن شــاه فولادی نام دارد )۱۶۶(. تحقیقات باستان‌شناســی نشــان داده اســت 
شــهر شــاهی بامیــان یا پایتخت آن، در عصــر بودایی در داخل درۀ فــولادی، در جنوب‌غربی 
کــه بــه بامیــان رفته‌انــد یا می‌رونــد، از  مرکــز بامیــان کنونــی قــرار داشــت. ســیاحان و کســانی 
کیلومتــری داخل آن، صدها ســموچ دیده و  که درۀ فولادی شــروع می‌شــود تا دو ســه  جایــی 
کــه در ارتفاعات مختلف دامنه‌های ســنگلاخی دره قرار گرفته‌اند و مجموع همۀ  می‌بیننــد 
کثیری از اهالــی بودایی  کــه اینجا مســکن و جایگاه عــدۀ  ی‌هم‌رفتــه ثابــت می‌کند  آن‌هــا رو
بامیــان بــوده اســت )۱۶۷(. در هجــده کیلومتری بامیــان، در محلی که درۀ کالــو درۀ علیای 
ی  بامیــان را قطــع می‌کند، آب‌های دو رودخانۀ کوهســتانی یکجا می‌شــوند. در این محل رو
گِلی و ســنگی که رنگ جگری و ســرخ، بدان هیبت و صلابت  بریدگی‌های احجارِ مخلوط 
کلفت و قطور جلب نظر می‌کند.  خاص داده است، برج‌های جسیم و ضخیم و دیوارهای 
گرفته و آن را به  پاییان در این سال‌های اخیر رنگ سرخ این برج‌های نیمه‌ویرانه را شاهد  ارو
یخی و دوره‌های  نام قلعۀ ســرخ مســمی ساخته‌اند )۱۶۸(. ولی مردمان محلی از واقعات تار
ک را پیدا  یــخ پــا فراتر نهاده، از میان اســاطیر و افســانه‌های باســتانی نام ضحــا مشــخص تار



200 / افغانستان به روایتی دیگر

یخی این ویرانه‌ها  که البته با واقعیت تار ی این ویرانه‌های سرخ‌رنگ گذاشته‌اند  کرده و بر رو
ک و داستان‌هایش از سر تا پا افسانه است. به هر حال بر اساس  همخوانی ندارد؛ چون ضحا

ک معروف است.  یخی امروزه به شهر ضحا نام‌گذاری عامیانه، ویرانه‌های این قلعۀ تار
ی  یک رودخانه از درۀ تنگ عبور می‌کند، راهرو کالــو، از آنجایی که آب‌های بار از تــه درۀ 
مارپیچ در سینه کوه بالا می‌رود و قدم‌به‌قدم در گوشۀ هر کج‌گردشی برج ضخیم و آثار تپه‌ها 
ک را  و آبادی‌هــای قدیمــی نمودار اســت )۱۶۹(. این گذرگاه دفاعی و راه ورود به شــهر ضحا
که همه می‌دانیم، نریمان در اوستا صفت  مردم محل به نام شهر نریمان می‌شناسند. قراری 
جهان‌پهلــوان اســت و نیــز نریمــان پدر ســام جد رســتم بوده اســت، که بــاز هم گذار مــا را به 
که نزدیک‌تر به  ک،  ی یکی از دره‌های مجاور شــهر ضحا ســرزمین افســانه‌ها می‌کشــاند. »رو
بامیان افتاده اســت، نام آهنگران را گذاشــته‌اند که بر اســاس افســانه‌های عامیانه کاوۀ آهنگر 
یســت« )۱۷۰(. کاوه در افســانه‌ها مردی آهنگر بود و پســری داشت که کارگزاران  در آنجا می‌ز
ک دهنــد. در این  ی را بنــد کردنــد تا بکشــند و مغز ســر او به مارهــای دوش ضحا ک و ضحــا
ک قیام کرد و چرمی را که به شــیوۀ آهنگران هنگام  هنــگام کاوه علیــه بیدادگری‌هــای ضحا
کرد و خلایق را به یاری خویش خوانــد تا بروند و فریدون را  کار بــر پیش می‌بســت، بر ســر نیزه 
کاوه با همان درفش چرمین و همراهان  ک پایان بخشــد.  به شــاهی بخوانند و به بیداد ضحا
کاوۀ آهنگــر همان درفش  کــرد. این درفش چرمیــن  خــود بــه ســوی فریدون شــتافت و چنین 
کنار  یانا بــود. افســانه‌ها را  یاییــان آر کــه مدت‌هــا بعد نشــان و نماد پیــروزی آر یــان اســت  کاو
ک بر ســر راه بامیان یکی از محوطه‌های باســتانی بســیار  یــم. به هر حــال شــهر ضحا می‌گذار
ک تا جایی که مختصر  مهم این درۀ شــهیر اســت. بنا بر روایت کهزاد، خرابه‌های شهر ضحا
تحقیقــات باستان‌شناســی بــه عمل آمده نشــان می‌دهد، از بناهای دورۀ ساســانی اســت و 
بــه ایــن ترتیب آغاز آبادی‌های آن را می‌توانیم قبل از دورۀ اســامی قرار دهیم؛ چون ســکه‌ای 
از خســرو انوشــیروان ساســانی از فندقســتان غوربند پیدا شــده و در غرب بامیان آثار تصاویر 
رنگۀ ساسانی در محلی موسوم به خسرو انو شیروان مشهور و مشهود است. از احتمال بیرون 
که در زمان انوشــیروان ساســانی در این نقطۀ مهم آبادی‌هایی شده باشــد. از طرف  نیســت 
کوزه‌هایی با مارک صورت برخی از ترک‌شــاهان  ک  دیگر در اثر حفریات در ویرانه‌های ضحا
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یا به بلخ و بامیان ســرازیر  که مقارن زمان ساســانی‌ها از شــمال آمو در غربی هم پدیدار شــده 
شده بودند )۱۷۱(. از این زمان به بعد تا قرن هفتم هجری یعنی تا زمان فتنه و آشوب مغول، 

ک یک مرکز مهم استراتیژیکی، آباد و سرپا بوده است.  شهر ضحا
یکی دیگر از مکان‌های باستانی بامیان، تپۀ سفیدک در حدود سی کیلومتری شمال‌غرب 
کاوش‌ها و تحقیقات هیئت باستان‌شناســی، در  مرکز ولســوالی یکاولنگ اســت. بر اســاس 
قسمت میانی تپۀ باستانی سفیدک یک استوپه )معبد بودایی( قرار داشته است. همچنین 
کتیبۀ سنگی و ۲۴ عدد سکه  بر اثر حفریات غیرمســئولانه به ســال ۱۹۹۶ م از این محل یک 
کتیبۀ  یم ملی افغانســتان تحویل داده شــده اســت.  کتیبۀ مذکور بــه موز کــه  به‌دســت آمــده 
یلیامز (S. M. Wilim) انگلیسی ترجمه  ســفیدک که دارای ۱۳ ســطر است به وسیلۀ سمیز و
شــده، محتــوای آن چنیــن اســت: »در این ســال پادشــاه گزن )= غــزن، گازان( الخیس پســر 
خــراس، ایــن اســتوپه را همچــون یــک بنــای مذهبــی در دشــت »زمــگان« )راغ زمنــگان( بــر 
پاداشــت... در آن زمــان پادشــاهی تــرک و پادشــاهی عــرب )محلــی( بــود، پیشــکش‌های 
یلیامز بر اساس  ینالا کاست« )۱۷۲(. سیمز و شایستۀ من مورد قبول افتاد... نام این استوپه ز

کتیبه، نگارش آن را به سال ۷۲۴ میلادی می‌داند.  محتویات این 
بحــث بامیــان را از آغــاز دورۀ اســامی پــی می‌گیریــم. در ســالهای پایانــیِ ســدۀ هشــتم 
میلادی، اولین تهاجمات عرب در بامیان شروع شد. غبار می‌گوید: راهبان بودایی، مقتول، 
تبعید یا مســلمان شــدند. معابد آن‌ها ویران و متروک شــد و مجســمه‌های بودا خراب شــد. 
پایتخت قدیمی بامیان که هیوان تسانگ آن را در جنوب‌غرب مجسمه‌های بزرگ و معروف 

بامیان دیده بود نیز ویران شد. 
یــخ شــهر نوبنیــاد غلغلــه در دامنــۀ مقابل یعنی در جنوب‌شــرق مجســمه‌های  از ایــن تار
گرفــت و آبــاد و معمــور  بــزرگ، جــای پایتخــت ویران‌شــدۀ قدیمــیِ پیــش از دورۀ اســامی را 
که امروزه یکی از محوطه‌های باســتانی بامیان است، در واقع  شــد )۱۷۳(. پس شــهر غلغله 
یکی از شــهرهای دورۀ اســامی درۀ بامیان اســت که تماماً وقایع دورۀ اســامی و بیشتر وقایع 

دورۀ غوری و خوارزم‌شاهی و ویرانگری‌های چنگیز بدان تعلق می‌گیرد. 
احمد بن واضح یعقوبی مورخ و جغرافیانگار قرن سوم هجری گوید: »شهر بامیان در بین 
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ی بر  کوه‌ها واقع است و در آن مرد دهقانی حکم می‌راند که او را اسد و به فارسی شیر گویند. و
دست مزاحم بن بسطام در ایام منصور خلیفۀ عباسی )خلافت از ۱۳۶تا ۱۵۸ ق( مسلمان 
گرفــت.« او در ادامه می‌گویــد: »هنگامی که  شــد و مزاحــم دخترش را برای پســر خود بــه زنی 
فضــل بــن یحیــی برمکــی به خراســان آمد، پســر شــیر بامیــان حســین را در غورونــد )غوربند( 
ی غالــب آمــد، او را بــر بامیان باز گذاشــت و به اســم جدش شــیر  کــه بــر و یافــت. بعــد آن  در

بامیان نامید« )۱۷۴(. 
یخ یعقوبی شــهرت یافتــه، می‌گوید: »خلیفۀ  یــخ خود که به‌نــام تار یعقوبــی در کتــاب تار
عباســی المهدی به ســال ۱۶۴ ق در جملۀ ملوک دیگر، شــیر بامیان را نیز به اطاعت خویش 
ی فرســتاده بود« )۱۷۵(. اما اینکه پاســخ شــیر بامیان به المهدی  خواســته و رســولی پیش و
که واضح اســت این مطلب اســت  خلیفــۀ عباســی چه بــوده، واضحاً معلوم نیســت. آنچه 
کــه بــاز هــم بنا بــر روایت یعقوبــی در البلــدان آمده اســت: »فضل بــن یحیی برمکــی در عهد 
ی ابراهیم بن جبرئیل را با لشکر  هارون‌الرشــید در ســال ۱۷۶ هجری بر خراســان والی شــد، و
کابــل ســوق داد و بــا او ملــوک و دهاقیــن طخارســتان را نیــز فرســتاد و در میــان ایــن  یــاد بــه  ز
ملوک، حســین شــیر بامیان نیــز بود« )۱۷۶(. با وصــف همۀ این روایــت یعقوبی که حکایت 
کــه تا نیمۀ دوم  از اطاعــت شــیرهای بامیان از خلفای عباســی دارد، واقعیت امر این اســت 
قــرن ســوم هجــری یعنــی زمانی که یعقــوب لیث صفار به آنجا لشکرکشــی کرد، دیــن بودا در 
بامیــان همچنــان پابرجا بود. در ســال ۲۵۶ ق یعقــوب لیث این ناحیه را متصرف شــد. »در 
کردنــد و خدمتگزاران آن  کبیر را برداشــتند و صومعه‌ها را غارت  یــخ، جواهــر بودا‌هــای  آن تار
یخ، بامیان  را بــه قتــل رســانیده، دین اســام را در آن محــل بر قرار ســاخت« )۱۷۷(. از آن تار
یارتگاه بودایی از دســت داد، در سراشــیبی فقر و  کــه موقعیــت خــود را به عنوان یک شــهر یا ز
گرفــت، اما باز هم بــا موقعیت ممتازی که داشــت، به حیات خــود ادامه داد  فراموشــی قــرار 
کنار ویرانه‌های بودایی ســاخته شــد. البتــه این شــهر جدید همان  حتــی شــهر جدیــدی در 
که بعد از اولین لشکرکشی اعراب، آرام آرام جای پایتخت قدیم بودایی را  شهر غلغله است 
گرفت.  می‌گرفت و بعد از لشکرکشی یعقوب لیث، مطلقاً جای پایتخت بودایی بامیان را 

بــدون تردیــد فتــح بامیــان به‌دســت یعقــوب لیــث بــه دورۀ هزارســاله بودایــی بامیــان 
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پایــان بخشــید. امــا این بــه معنــی پایان‌یافتــن د‌ودمان شــاهی شــیران بامیان نبــود، چون در 
سیاســت‌نامه یا سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی وزیر معروف سلجوقیان در داستان 
یــک گفتندی« )۱۷۸(. و از این  الپتگیــن گوید: »و این امیر بامیان آن اســت که او را شــیر بار
کــم بــود. عبدالحی حبیبی  کــه در زمــان الپتگیــن شــیر بامیان در شــهر بامیان حا پیداســت 
کرد و این حوادث مربوط  کرد و بعد از آن عفوش  گرفتار  می‌گوید: الپتگین با او مصاف داد و 
یخی می‌دانیم که  به حدود ۳۴۷ ق است )۱۷۹(. حبیبی در ادامه می‌گوید: از این اسناد تار
سلســلۀ شــیران بامیان با تسلط اسلاف ســبکتگین در حدود ۳۴۷ ق قطع شده باشد، زیرا 

در حوادث مابعد، نامی و نشانی از این شاهان نیست )۱۸۰(. 
اصطخری در قرن چهارم هجری بامیان را به اندازۀ نصف بلخ شمرده گوید؛ برفراز تپه‌ای 
جای دارد ولی بارو ندارد. ولایت آن در غایت خرمی است و نهر بزرگی آن را آبیاری می‌کند. 
که محل آن‌ها امروز  گای لسترینج در قرن چهارم در ولایت بامیان چندین شهر بود  گفتۀ  به 

بر ما معلوم نیست )۱۸۱(.
اوج شکوفایی بامیان در دورۀ اسلامی، در زمان امپراتوری دودمان غوری بود. در آن زمان 
بامیــان به عنوان دومین شــهر یــا دومین پایتخت و مرکز اقتدار دودمان آل شنســب غور )بین 
ســال‌های ۵۴۵ تا ۶۱۲ ق( جایگاهی ویژه داشــت. قلمرو بامیان در شــمال هندوکش، بلخ، 
گر روایت جوزجانی را بپذیریم در آن زمان از بامیان   بر می‌گرفت. ا تخارستان و بدخشان را در
بر چغانیان و وخش در ماوراءالنهر نیز فرمان می‌راندند. مرزهای بامیان در جنوب هندوکش 
که بامیان به دست محمد  کابل نیز می‌رسید. بین سال‌های ۶۱۲ تا ۶۱۹ ق  گاهی تا غزنین و 
کــز نظامی و سیاســی و ولایت مهم خوارزم‌شــاهی بود.  خوارزم‌شــاه بــود، ایــن شــهر یکی از مرا
کــه مرکز ولایــت بامیان در  بــر اســاس پیش‌گفته‌هــای همیــن مبحث، چنین به نظر می‌رســد 
ک دومین شهر مهم این ولایت  یان و خوارزم‌شــاهیان شــهر غلغله بوده و شــهر ضحا زمان غور
که به اثر تیر مدافعان قلعۀ این شــهر،  ک همان جایی اســت  به حســاب می‌آمد. شــهر ضحا
موتی‌چن )نواســۀ چنگیز، پســر چغتی( کشــته شد و شهر غلغله بیشــترین مقاومت را در برابر 
ک بامیــان و حومۀ آن ولایــت تا پنجهیر  ســپاهیان مغــول از خــود نشــان داد. ویرانی وحشــتنا
که کشته‌شدن نواسۀ او و مقاومت مردم بامیان این بهانه  )پنجشیر( نتیجۀ خشم چنگیز بود 
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را به دســت او داده بود. لشــکریان مغول به ســال ۶۱۹ ق / ۱۲۲۲ م فرمان یافتند تا شــهرهای 
کنان آن را قتــل عام کنند و اجازه  ک یکســان و ســا ک و تمام ابنیۀ آن را با خا غلغلــه و ضحــا
کنــد یــا بنایــی در آنجا ســاخته شــود. از آن زمــان بامیان  یســت  ندهنــد هیچ‌کــس در آنجــا ز

به‌صورت بیابانی خشک و خالی از سکنه درآمد.
کــه بــا زبــان بی‌زبانی از عصــر باســتان بامیــان با ما  دو مجســمۀ بــزرگ بــودا در ایــن شــهر 
حکایت‌هــا داشــت و یعقــوب لیث و چنگیز خــان مغول از عهــدۀ ویران‌کردنشــان بر نیامده 
یکم میــادی، در مارچ ۲۰۰۱ م به دســت طالبان نابود شــدند.  بودنــد، در آغاز ســدۀ بیســت‌و
کردن آن دو مجســمۀ منحصر‌به‌فرد در برابر چشــم دنیای متمدن، جهانیان  گروه با نابود  این 

کردند.  را مبهوت 

بلخ، از اساطیر تا واقعیت تاریخ
بلخ از گذشته‌های خیلی دور، میراث عظیمی را در دل خود پنهان دارد و با پدیدار‌شدن 

یخ گمشده و مدفون این گوشه از افغانستان  هر برگ از اوراق این سرزمین، زوایای پنهان و تار

نمایان شده و هنوز هم کلنگ باستان‌شناس و تفحص و کاوش باستان‌شناسی را می‌طلبد. 

که بلخ دارد، اساطیر و افسانه‌ها چنان  یخ و سابقۀ تمدنی درخشانی  ولی با وجود این تار

یخ است.  با آن تنیده شــده اســت که جدایی آن‌ها مســتلزم شــناخت درســت و دقیق از تار

یخ مــی‌رود، این اســت که مرز  کــه از یــک مورخ و یــا حتی از یــک محصل تار حداقــل توقعــی 

یــخ مطلبی را  یــخ و افســانه را بــه خوبــی تشــخیص داده بتوانــد. به‌ویژه وقتی نویســندۀ تار تار

می‌نویســد، مهم‌تر از همه این اســت که زوایای موضوع مورد بحث در قدم اول برای شــخص 

مورخ حل شده و جا افتاده باشد و در مورد آن شک و تردیدی باقی نمانده باشد. در غیر آن، 

او این شک و تردید را به مخاطبش منتقل می‌کند.

گمراه‌کننده روایت‌های 

که به عنوان مورخین  یخ‌نویسی معاصر افغانستان، حتی در آثار آن‌هایی  متأسفانه در تار
برجســته و ممتاز شــناخته می‌شــوند، این کمبود‌ها به وضوح مشــاهده می‌شود. نوشته‌های 
کثراً دوســت  یخ‌نویســی. ا بعضی از این نویســندگان، بیشــتر به حماسه‌ســرایی می‌ماند تا تار
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که آنــان می‌پســندند؛ وگرنه آن را  یخــی آن طــوری اتفاق افتاده باشــد  دارنــد واقعیت‌هــای تار
یخ‌سازی می‌کنند. یخ‌نویسی، تار کتمان می‌کنند و یا وارونه جلوه می‌دهند. یعنی به جای تار
یخ‌پــردازی نیازی  یخ‌ســازی و تار کــه در آن، هیچ‌گاه به تار یــخ پربــاری دارد  افغانســتان تار
که در بیــن تمام ملل جهــان دیده  یخــی، امــری اســت  نیســت. نشــیب و فرازها و اتفاقــات تار
می‌شــود و طبیعی اســت که افغانســتان هم از این امر مســتثنی نیســت. به هر حال یک واقعه 
آن‌طوری که اتفاق افتاده اســت، دیگر به‌وقوع پیوســته است و نمی‌توان برای همیشه کتمانش 
یخ، همانی را بدانند که اتفاق افتاده است.  کرد. مردم دوست دارند و حق دارند که راجع به تار
یخی وجود ندارد. پس چه نیازی  هیچ مصلحتی هم بالاتر از بیان صریح و بی‌پردۀ واقعیت تار
کند؟  کشورش دخل و تصرف  یخ  که یک مورخ بر اساس تمایلات شخصی خود، در تار است 
یخی به‌دســت می‌آورد، صادقانه  یخ‌نویس امانت‌داری اســت که آنچه از منابع مختلف تار تار
که از دیگران  و بــدون تصــرف در معرض مطالعه و دید همگان می‌گذارد و مرز بین آن مطالبی 

نقل قول می‌کند با تحلیل‌ها و بیان نقطه نظر‌های خودش، آشکارا لحاظ می‌شود. 
که  یــخ را به‌صــورت علمی، به شــیوه‌ای  یخ‌نویســان معاصــر خواســته‌اند تار بعضــی از تار
امــروزه در دنیــای غــرب مرســوم اســت بنویســند. اما وقتــی به عمــق مطالب کتاب‌هایشــان 
یخ‌نویســی در غرب،  می‌نگریــم، ‌بــه وضــوح دیده می‌شــود که مطالــب مندرج نه به شــیوۀ تار
یکاتور  کار یخ علمی؛ بلکه بیشتر به  علمی اســت و نه به شــیوۀ کشور‌های شرقی، کاپی از تار
یخ‌نویســی در افغانســتان  یخــی شــباهت دارد. این‌ها گوشــه‌ای از بیماری‌های تار کتــاب تار
یخ‌نویســی نتوانسته اســت در افغانستان مخاطبان خود را پیدا  ی این تار اســت. از همین رو
که  گر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، بعید نیســت  کند و مورد اعتماد مردم باشــد. ا
کــرده و از آن گریزان شــوند و  یخی سرزمینشــان شــک  مــردم بــه افتخــارات و واقعیت‌های تار

گذشته از دست بدهند. یخ پرافتخار  اعتماد خود را نسبت به تمام تار
گفته  گذشته، برای ملت‌ها دروغ  یخ  که راجع به تار پس در هیچ شرایطی صلاح نیست 
یخ و افتخارات گذشــته، دروغ به  که در قســمت تار گــر ملتی به ایــن موضوع پی ببرد  شــود. ا
خورد او رفته اســت، به آنچه راســت هم باشــد بی‌اعتماد می‌شــود؛ یعنی به تمام افتخارات 

گذشته پشت پا می‌زند. 
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بعــد از جنــگ معــروف بین‌الملل، یک نویســندۀ نــام‌آور اتریشــی به نام اشتفن تســوایگ 
کتــاب  کودکــی بــه عنــوان  کــه در  یخ‌هایــی را  (Stefan zweig) وقتــی در اثــر یــک اتفــاق، تار

کنده از غرض یافت.  درســی خوانده بود ورق زد، به وحشــت افتاد و آن‌ها را ســراپا پرغلط وآ
کی از مســئولیت واقعی  کرد، حا ی در آن روز‌های بعد از جنگ و کشــتار خاطرنشــان  آنچه و
یــخ را در آن آموخته بود این فکر را  ی تار یــخ در این‌گونــه بحران‌هــا بود. در واقع کتابی که و تار
کــه گویی تمــام فعالیت‌های عالم یک هدف داشــته اســت و آن نیز  بــه جوانــان القــا می‌کرد 
ی، بیش از دوازده  که با اتریش به قول و عبارت است از عظمت اتریش. نه آیا در کشور‌هایی 
کتاب‌های درسی  ســاعت با راه آهن و بیش از یک دو ســاعت با هواپیما فاصله نداشــتند، 
کامــاً معکوس تنظیم شــده بود تا به فرزندان فرانســه یــا ایتالیا  کــودکان در یــک جهــت ملی، 
کار می‌کند؟  یخ تمام عالم فقط به خاطر میهن فرانسوی یا ایتالیایی آن‌ها  که تار تعلیم دهد 
یخ‌های ملی را مســئول غرور ملی اقوام و ملت‌هایی می‌دانســت  اشــتفن تســوایگ همین تار
که میهن آن‌ها بهترین میهن‌ها، سربازانشــان بهترین ســربازها و  کودکــی یاد می‌گرفتند  کــه از 
یخ همیشه حق با آن‌ها بوده است و  سردار‌انشــان رشــید‌ترین سرداران بوده‌اند و در جریان تار

دیگر‌ان در این باب همیشه بر خطا بوده‌اند.1
به هر حال، همان‌گونه که اشتفن تسوایگ حق داشت قسمتی از مسئولیت و گناه کشتار 
یم قســمتی از نابســامانی‌ها  یخ بیندازد، ماهم حق دار گردن تار عظیم جنگ بین‌الملل را به 
یخ  کــه به نام تار و بدبختی‌هــای امروز افغانســتان را ناشــی از برداشــت‌های دروغینی بدانیم 
یخ و افتخارات راســتین و  و افتخارات گذشــته، به آن باورمند شــده‌ایم. برای حراســت از تار
یخ افغانستان، یک  مســتند گذشته، زمان آن فرارســیده است نسبت به باور‌های مردم از تار
گیــرد و با نگاهی جدید به آن نگریســته شــود. آنجا که  بازنگــری دقیــق و همه‌جانبــه صورت 
ســهراب ســپهری در شــعرش می‌گوید: »چشــم‌ها را باید شســت، جور دیگر باید دید« دقیقاً 
یخی که از نو باید خواند و از  یخ روایت‌شــدۀ افغانســتان باشــد. تار باید مصداق نگاه ما به تار

نو باید نوشت. 
یخ باســتانی آن اســت که  یــخ کشــور ما، بلخ و تار  یکــی از فصل‌هــای مهــم و باشــکوه تار

کوب، صفحات ۱۶ و ۱۷ مراجعه شود. کتاب تاریخ در ترازو نوشتۀ دکتر عبدالحسین زرین  1. به 
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روایت‌هــای گمراه‌کننــده دربــارۀ آن، مــداوم و پیوســته از عصــر باســتان تا کنون ادامــه دارد و 
یخ‌نویســان پیشــتاز معاصر  یــخ را به چالــش می‌گیرد. توقع می‌رفت که تار هــر دانش‌انــدوز تار
یخ باســتانی بلخ را از اســاطیر و افسانه‌ها تفکیک کرده و صحت و سقم تک  افغانســتان، تار
که متأســفانه مورخ‌های نامدار ما،  تک روایات را بررســی می‌کردند. اما نه تنها چنین نشــده 
بیشــتر از افسانه‌ســازان عصر قدیم، افســانه‌ها و روایات گمراه‌کننده و غیرقابل اعتماد قدیم و 
گاه با آراســتن و پیراســتن روایت‌ها، در آن‌ها دخل  یخ پذیرفتند و  جدید را به عنوان عین تار
و تصــرف کردنــد و به واقع این افســانه‌ها را که بیشــتر بــه کار حماسه‌ســرایی می‌آید دوباره به 

یخ نوشتند. عنوان تار
کهــزاد  گوشــه‌ای از آن نوشــته‌ها را بــه نقــد و بررســی می‌نشــینیم. احمدعلــی  در اینجــا 
یانــا و پنجاب را مســکن اصلی و اولی  می‌گویــد: »علمــای هنــدی، باختر و ســایر حصص آر
یاهــا می‌داننــد و این طور هم نظریه دارند که بیســت هزار ســال پیش که مصادف به اولین  آر
ظهــور ظــروف تیکــری در مصــر، و بــه بعضــی عقیده‌هــا شــروع دورۀ کلکولی‌تیــک در آن دیار 
یخ خــود را در اینجــا می‌گذرانیدنــد. جمعی از  یا‌هــا مراتــب اولیــۀ حیــات قبل‌التار اســت، آر
علمــای غربــی هــم که موضــوع زبان‌های کتلۀ باختری و شــعب هنــد و ایرانــی آن را مطالعه 
یایی در حدود هشــت هزار ســال ق. م. در باختر و حوالی  می‌کننــد، بــه وجود زبان مادری آر
یــا، به معنی  کانون اولیــه و اصلی آر قریــب آن قایل‌انــد. از ایــن اســتنباط می‌شــود که باختــر 

کتلۀ باختری بود« )۱۸۲(. یا به معنی  پایی یا اقلًا مرکز اولی آر جامع عنصر هند وارو
از این یادداشت احمدعلی کهزاد چنین بر می‌آید که افغانستان و به‌ویژه بلخ، یک تافتۀ 
یاها در  یخ بیست‌هزار سال پیش، آن‌هم برای حضور آر کرۀ زمین است. تار جدابافته از تمام 
بلخ، یک رقم نجومی به نظر می‌رســد؛ چون انســان‌هایی که در آن زمان، چه در افغانســتان و 
چه در هر جای دیگری از کرۀ زمین زندگی می‌کردند، باید سراغشان را از غار‌های کوهستان‌ها 
گرفــت نــه از جای‌هــای همــواری همانند بلــخ. اشــپیل فــوگِل (Spielvogel) )متولد ۱۹۳۹( 
کرۀ زمین  کتــاب دوجلدی و ارزشــمند تمــدن مغرب‌زمین راجــع به آن مناطقــی از  نویســندۀ 
که برای نخســتین بار کشــت و زرع منظم در آن آغاز شــد و به دنبال آن نخســتین مکان‌های 
کــرد، چنین می‌گویــد: »در واقــع مورخان به  کوه‌ها، اســکان بشــر را دایمی  بیــرون از غار‌هــای 
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طــور یقیــن نمی‌دانند کشــت و زرع منظم، نخســت در کجا آغاز شــده اســت. احتمال دارد 
زراعت، بین ۸۰۰۰ تا ۷۰۰۰ ســال ق. م. در چهار منطقۀ دنیا جدا از یکدیگر پدید آمده باشــد: 
 نزدیــک، آســیای جنوبــی، افریقــای غربــی و امریــکای مرکــزی. در ایــن چهــار منطقــه،  خاور
کشت شده است.« او در ادامه می‌گوید: »کشت منظم غلات، اسکان بشر  گیاهان متفاوتی 
را در مکان‌هــای بیــرون از غار‌های کوه‌ها، لااقل در اول به صورت کوخ‌های ابتدایی، دایمی 
که در هشــت هزار  یحا در فلســطین را از قدیمی‌ترین مکان‌ها شــناخته و می‌شــمارند  کرد. ار
ســال قبل از میلاد وجود داشــته اســت و وســعت آن را در ۷۰۰۰ ق. م. چند هکتار و صاحب 
دیــوار محافظــی بــه ضخامــت چند پــا می‌دانند که خانه‌های ســاخته شــده از خشــت را در 
بر می‌گرفتــه اســت. چاتال هوبــوک واقع در ترکیه، حوالی اســتانبول کنونی را حتی جامعه‌ای 
کرده اســت و گمان  یحــا می‌پندارنــد. دیوار‌های آن ســی و دو هکتــار را محصور  بزرگ‌تــر از ار
مــی‌رود در دوران رونــق خــود میــان ۶۷۰۰ تــا ۵۷۰۰ ق. م نزدیــک بــه چند هزار ســکنه داشــته 

است« )۱۸۳(.
که انسان‌ها برای نخستین بار بعد  این‌ها قدیمی‌ترین مکان‌های شناخته‌شده‌ای است 
کوخ‌ها برای خود ساخته‌اند. آیا  از دورۀ غارنشینی، در آن‌ها خانه‌هایی ابتدایی را به‌صورت 
بلخ می‌تواند در بیست هزار سال قبل از امروز به این مرحله رسیده باشد؟ راجع به وجود زبان 
یایــی در حدود هشــت هزار ســال ق. م. در باختر که کهــزاد از آن صحبت می‌کند  مــادری آر
یخ کهن‌ترین نوشتار، این  یخ به سومریان می‌دهد و تار اضافه کنم: افتخار اختراع خط را، تار
کهن‌ترین تمدن بین‌النهرین، از حدود ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ ق. م. فراتر نمی‌رود. اما قدیم‌ترین نوشته 
پایی به دو هزار ســال قبل از میلاد هم نمی‌رســد. زبان‌شناسان  از مجموع زبان‌های هندو ارو
که تمام  پایــی به این نتیجه رســیده‌اند  ی تمــام زبان‌های هند و ارو بــا بررســی و تحقیق بر رو
یاییان افغانســتان هم جزء این پیکره هســتند، در چهار هزار  که آر پایی  ملت‌های هند و ارو
ســال قبــل از میــاد به یــک زبان مشــترک صحبــت می‌کرده‌اند. چنیــن به نظر می‌رســد قبل 
پایی، بلکــه راجع به  از ۴۰۰۰ ســال ق. م. نــه تنهــا راجــع بــه چند و چــون زبان‌هــای هند و ارو
تمــام زبان‌هــای زنــدۀ دنیا چیزی دانســته نیســت؛ چــون زبان‌ها همیشــه دســتخوش تطور و 
دگرگونی‌انــد. بــه همیــن علت اســت که امروزه دانســته نیســت قبــل از چهار هزار ســال قبل 
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کــدام یــک از زبان‌هــای شناخته‌شــدۀ جهــان  پایــیِ فرضــی مــا بــا  از میــاد، زبــان هند و ارو
خویشــاوندی داشته اســت. یعنی دشــوار اســت در هشــت هزار ســال قبل از میلاد، راجع به 
کند  کنیم. مســلماً هیچ ملتی در جهان نمی‌تواند ادعا  یک زبان و یا چگونگی آن صحبت 

که در هشت هزار سال ق. م اجدادشان به فلان زبان تکلم می‌کرده‌اند. 
یا، به معنی  کــه »باختر کانون اولیه و اصلــی آر راجــع به آخرین قســمت یادداشــت کهزاد 
پایــی بــود«، بعد از روایــت دو یادداشــت از میر غلام‌محمــد غبار که  جامــع عنصــر هند و ارو
یخــی  کتــاب جغرافیــای تار آن‌هــا هــم در همیــن راستاســت توضیــح خواهــم داد. غبــار در 
افغانســتان می‌گویــد: »ظهور زرتشــت در بلــخ در عهدی بوده که این ولایــت دارای حکومت 
یایی بوده اســت« )۱۸۴(. او در ادامه به نقل از مجلۀ مزدیســان (Mazdaznan) انگلســتان  آر
که در سپتامبر ۱۹۲۶ انتشار یافته و شرحی راجع به زرتشت دارد، می‌گوید: »زرتشت در ۶۹۰۰ 
  (Vanguhui_daitya) ســال قبــل از میلاد در افغانســتان در منزلی نزدیــک و نگهویی دایتیــا
 (Dr. k. G platen) تن گوســتافن پلا کارل  تولــد یافته« )۱۸۵(. غبار در ادامه می‌گوید: »دکتر 
آلمانی بعد از مســافرت علمی خود در بلورســتان )نورســتان کنونی( شــرحی در المانیا راجع 
کلن  به افغانســتان انتشــار داد و از آن در شــمارۀ یکصد و چهارم، نهم فبروری ۱۹۲۶ روزنامۀ 
کرد: »به عقیده یا نظر علمای  کلن اظهار  یشــیه تســایتونگ (Jolnischez zeitung) مطبوعۀ 
مثــل گوبینونیــت، وطــن اصلــی نــژاد هند و ژرمــن را در آســیا، به کوه‌هــای پامیــر و هندوکش 
یایی در شــمال هندوکوه، دولت قدیم باختری را تأســیس  کرد. نژاد شــمالی آر بایســتی پیدا 

کردند« )۱۸۶(. کرده و در ۲۵۰۰ ق. م طبقۀ فرمانروا را تشکیل 
یایی و منابع دورۀ اسلامی  که از حماسه‌های آر راجع به تعلق زرتشت به بلخ باید بگویم 
گره  کــه در آن‌هــا نــام زرتشــت بــا بلــخ  گریختــه می‌تــوان مطالبــی را بــه دســت آورد  جســته و 
خورده است، ولی هیچ سند معتبر و انکارناپذیری از ظهور زرتشت در بلخ به ‌دست نیامده 
اســت. راجع به خاســتگاه و ظهور زرتشــت در جلد دوم کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد؛ 
اما تشکیل طبقۀ فرمانروا در بلخ در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد نیز خیلی زود به نظر می‌رسد، چه 
یایی بوده است. که می‌گوید بلخ در ۶۹۰۰ ق. م. دارای حکومت آر رسد به روایت دیگر غبار 
غبار در این زمینه روایات خود را از یک مجلۀ انگلیســی و یک روزنامۀ آلمانی به دســت 
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یخی و نوشــتن  کــه مطالب روزنامه‌ها و مجلات برای مســتندات تار آورده اســت و می‌دانیــم 
کــه بعــد از یــک  تــن  یــخ، اعتبــار چندانــی نــدارد. به‌ویــژه نظریــۀ دکتــر کارل گوســتافن پلا تار
گر به زمان این مســافرت و اظهار نظری  مســافرت مختصر به نورســتان به آن رســیده اســت. ا
که به دنبال این ســفر ابراز شــد توجه شــود، آن را با تلاش‌های حزب نژادپرســت نازی آلمان 
یایی‌ها را برترین نــژاد تمام دنیا  یایــی، و آر کــه در آن زمــان، نژاد ژرمــن را آر هم‌زمــان می‌بینیــم 
تن به همین منظور نژادپرســتانه انجام شــده باشد.  می‌دانســتند. بعید نیســت مســافرت پلا
کرده‌اند، این اســت که وطن  کهــزاد در اینجا بدان اشــاره  کــه هم غبار و هم  مطلــب دیگــری 
کوه‌هــای هندوکــش و پامیــر از بلــخ تــا پنجاب می‌داننــد. این  پایــی را  اصلــی نــژاد هند و ارو
موضــوع یــادآور جملــه‌ای از یک ناسیونالیســت ایرانی به نام رضا مرادی غیاث‌آبادی اســت 
یاییان به ایران  که ایرانیان یا آر یاییــان می‌گوید: »به نظر می‌آید  کتاب مهاجرت‌های آر کــه در 
کنده شــده‌اند. یعنی این  کــوچ نکردنــد، بلکــه در ایران و از ایران کوچ کرده و به نقاط دیگر پرا
کن در ایران هســتند« )۱۸۷(. مرادی غیاث‌آبادی  یاییان از جمله همان مردمان بومی ســا آر
یاییــان از قدیم‌ترین ایام تا کنون  کتــاب خود به ایــن موضع پرداخته که ایرانیان یا آر در تمــام 
یخ‌نویســان ما راجع به افغانســتان  در ایــران بوده‌انــد، یعنــی همــان دیدگاهی که بعضی از تار
دارند. حتی وقایع‌نگاران افغانستان از این هم فراتر رفته، می‌خواهند بگویند خاستگاه تمام 
پا تا هند، بلخ و کوه‌های افغانســتان اســت. واقعیت امر این  پایی، از ارو ملت‌های هند و ارو
پایــی و ملت‌های آســیایی از ایران  پایی شــامل تمــام ملت‌های ارو کــه نژاد هند و ارو اســت 
تــا هنــد بــوده که امروزه حتی قســمت اعظــم جمعیت اســترالیا و قارۀ امریکا، بخشــی از این 
کجا بوده و در  مجموعۀ نژادی‌اند. ملت‌های غربی علاقه دارند بدانند خاستگاه اولیۀ آن‌ها 
پایی‌ها، در طی دو  چــه زمانــی، چگونه و از کجا آمده‌اند. به همین علت غربی‌ها، به‌ویژه ارو
گسترده‌ای انجام داده‌اند. امروزه وفاق عمومی وجود  قرن اخیر در زمینه، تحقیقات وسیع و 
پایی در چهار هزار ســال قبل از میلاد در یک مکان با هم  دارد مبنــی بــر اینکه اقوام هند و ارو
زندگــی می‌کــرده و به یــک زبان تکلم می‌کرده‌اند. مکان آن‌ها را بــه احتمال قریب به یقین در 
یای  یاچۀ آرال و در پا _ آســیا( بین در جنوب روســیه، در اســتپ‌های اوراسی )دشت‌های ارو
پایی تا حدود سه هزار  که اقوام هند و ارو سیاه می‌دانند و این نتیجه نیز به‌دست آمده است 
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ســال قبل از میلاد، از خاســتگاه اولیۀ خود یعنی از اســتپ‌های اوراســی بیرون نیامده بودند 
یایی‌ها به مرز‌های افغانســتان و ایران و هند نرســیده بودند.  و تا دو هزار ســال قبل از میلاد آر
یایی بوده باشد؟  یخ، بلخ دارای حکومت آر پس چگونه ممکن است در زمان قبل از این تار
کوه‌های هندوکش و پامیر  پایی  و یا چگونه ممکن است خاستگاه تمام ملت‌های هند و ارو
بیــن بلــخ و پنجاب بوده باشــد، در حالی که مدارک و مســتندات باستان‌شناســی و روایات 

یخی از جا‌های دیگری صحبت می‌کند؟ معتبر تار
مــا متعلــق بــه یــک مجموعــۀ بزرگ‌تــر نــژادی و زبانی هســتیم که امــروزه به‌نــام ملت‌های 
پایی  پایــی خوانــده می‌شــود و بنــا بــر همیــن تعلــق نژادی، بــا دیگــر ملــل هند و ارو هند و ارو
کــه راجع به پیشــینۀ ملت  یخی  یــم. بــر همین مبنــا هر تار پیشــینه و خاســتگاه مشــترکی دار
پایی هماهنگ باشــد. هر یک از  یایــی خــود بر می‌گزینیم باید با دیگر ملت‌هــای هند و ارو آر
پایــی از جملــه ملت افغانســتان نمی‌تواند برای خویــش در جغرافیایی  ملت‌هــای هند و ارو
یــخ، اقــوام  کــه بــه بــاور عمــوم، در آن تار یخــی را در نظــر داشــته باشــد  کنونــی افغانســتان تار

پایی از خاستگاه اولیۀ خود بیرون نیامده بودند. هند و ارو
که هر کدام جای بحــث و تأمل دارد.  یــادی وجود دارد  دربــارۀ بلخ باســتان روایت‌های ز
احمدعلی کهزاد می‌گوید: در این هیچ شبهه نیست که بخدی )بلخ( به شهادت همه منابع 
پایی بود  کانون رهایش و مدنیت آن شــاخۀ هند و ارو قدیم و به تعبیر عموم مدققین جدید، 
یا هم فقط وقتی به میان آمد که این شاخه در  یانا و هند و فارس انتشار یافتند و نام آر که در آر
که از آن،  باختر متوطن شد. یعنی به زبان دیگر، اصطلاح آریا منحصر به کتلۀ باختری است 
یدی و اوســتایی، از آن اشــکال  یاها هم ســاخته شــده و مدنیت‌های و آریانا یعنی مســکن آر
یــا و ایریــا بــه میــان آوردند و این دو اســم بــا مهاجرین به هنــد و فارس هم نشرشــد )۱۸۸(.  آر
یدا اثری نیســت )۱۸۹(.  یگ و کهــزاد در ادامــه می‌گویــد: معذالــک از بلــخ و باختر در ســرود ر
یایی در باختر، موضوعی  کهــزاد در جایــی دیگر می‌گوید ظهور اولین و قدیم‌ترین ســلطنت آر

که جمعی از مدققین را به خود متوجه ساخته است )۱۹۰(. است 
کمتر یاد می‌کند و فهمیده  کهزاد معمولًا از منابع و مآخذ خود  مورخ فقید ما احمدعلی 
کانون و مدنیت اولیۀ  که  یخی به این یقین رسیده اســت  نمی‌شــود بر اســاس چه شــواهد تار
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یا نیز  یایــی در بخدی یا باختــر بوده و نــام آر یاهــا و ظهــور اولیــن و قدیمی‌تریــن ســلطنت آر آر
یا به هند  بــرای نخســتین بــار در همین بخدی به میان آمد و از همین جــا بود که نام نژادی آر
یخی و شــواهد باستان‌شناسی چیزی به‌دست نمی‌دهد  و فارس هم منتشــر شــد. مدارک تار
یاییان، نخستین بار در بلخ فراز آمدند و اولین و قدیم‌ترین  کرد آر که بتوان بر اساس آن حکم 
یایــی را در باختــر )بلــخ( به‌وجود آوردنــد. چنیــن بــه نظــر می‌رســد قدیمی‌ترین و  ســلطنت آر
یان در میتانی )آسیای صغیر(  یاییان سر و سامان دادند، از آنِ قوم حور که آر اولین سلطنتی 
یخ به نام میتانی‌ها هم شناخته می‌شود از قرن هفدهم تا  که در تار یان  باشــد. ســلطنت حور
چهاردهم قبل از میلاد بر گســترۀ وســیعی از آســیای صغیر و بین‌النهرین فرمانروایی داشت. 
یان میتانی به دســت آمده اســت، آن‌هــا خود را  کــه از ســلطنت حور بــر اســاس کتیبه‌هایــی 
یا به  که از واژۀ نژادی آر یخی اســت  آریایی می‌نامیدند و این تا به حالا قدیمی‌ترین ســند تار
یخ اقوام هند و ایرانی و پیشینۀ  یخ‌نویسان و باستان‌شناسانی که به تار دست آمده است. تار
یان قبــل از اینکه بــه میتانی در آســیای صغیر  کــه قوم حور آن‌هــا پرداخته‌انــد، اعتقــاد دارنــد 
یایــی خود جدا شــد. یعنی جدایی  کنــد، در آســیای میانه از ســایر عمــوزادگان آر مهاجــرت 
یاییان هند، آســیای میانه، افغانستان و ایران در زمانی بوده است  یان میتانی از ســایر آر حور
یاییان نخســتین، از آســیای میانه  کــه هــم هندی‌ها، هم افغان‌ها، هم ایرانی‌ها و هم ســایر آر
یا را با خود داشتند و این درست به زمانی مربوط  بیرون نیامده بودند، اما در همان زمان نام آر
یــا( خبری نیســت. از این مختصر  یاییــان در جنوب جیحــون )آمو در کــه از حضــور آر اســت 
کانون اولیۀ  یایــی،  یا، ســلطنت نخســتین آر که پیشــینۀ نام نژادی آر گرفت  می‌تــوان نتیجــه 

یانا، هیچ‌کدام به بلخ مربوط نمی‌شود.  یاها و پیشینۀ نام جغرافیایی آر آر
ی وین دوســن مارمتــن از کتاب  کهــزاد بــه نقــل از یکــی از محققیــن به‌نــام و احمدعلــی 
کــه در حوالی  مطالعــات جغرافیایــی شــمال‌غرب هنــد می‌گویــد: »او بــه ایــن عقیده اســت 
قــرن ۱۵ ق. م. امپراتوری‌هــای بزرگــی در باختــر وجــود داشــت.« کهــزاد در ادامــه می‌گویــد: 
(Weilliem_ گایگــر یلیام  پایــی دونکــر (Duneker) و و »بــر عــاوه دو نفــر از مدققیــن دیگر ارو
که پیش از هخامنشی‌ها و پیش از ماد‌ها سلطنت مقتدری در  (Gaiger چنین نظریه دارند 

یا در این علاقه بود« )۱۹۱(. باختر وجود داشت و مرکز ثقل تهذیب آر
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که: »اقلًا در قرن ۱۵ ق. م سلطنت  کهزاد از برداشت‌های این سه محقق نتیجه می‌گیرد 
که با  یایی اســت  مقتــدری در باختــر وجــود داشــت و این ســلطنت، قدیم‌تریــن حکومت آر
که اوســتا  دولت‌هــای ســامی بین‌النهریــن و مصــر معاصر بود. دودمان ســلطنتی و شــاهانی 
یانا قایم کرده، و  یایی را در آر مسلســل نام می‌برد، کســانی هستند که نظام اولین ســلطنت آر

مرکز این سلطنت نیرومند و مقتدر شهر زیبای بخدی بود« )۱۹۲(.
 وجــود پادشــاهیِ مســتقل باختر )بلــخ( در قــرن پانزدهــم قبــل از میلاد، علی‌رغــم روایت 
که بیشــتر محققــان آن را تأییــد نکرده‌اند. باستان‌شناســی ایــن نظر را  کهــزاد، مطلبی اســت 
کانال‌های بســیار آبیاری و شــهر‌های اســتوار و بارودار در دشــت باختر، زیر  تأیید می‌کند که 
فرمــان یــک ســازمان مرکــزی، مثلًا حکومــت باختر در نیمۀ نخســت هــزارۀ اول قبــل از میلاد 
)شــاید در ســدۀ هفتم قبل از میلاد( پدید آمده اســت. اما نمی‌توان پیشــینۀ این حکومت را 
به قرن پانزدهم قبل از میلاد رساند. وجود سلطنت مقتدری در باختر، قبل از هخامنشیان، 
یخ  یلیام گایگر روایت کرده، در اصل عبارتی اســت از کتاب توار کــه کهــزاد از زبــان دونکر و و
کِس (Akes)، که مورخان جدید،  هــرودوت )کتاب ســوم، بند 117( دربارۀ حوضۀ رودخانــه اَ
یخ  یخ را باهریرود امروزی یکی دانسته‌اند. عبارت پدر تار کتاب توار کِس مذکور در  این رود اَ
که به وسیلۀ رشــته ارتفاعات کوهستان از هر  چنین اســت: »در آســیا دشت پهناوری است 
گانه از هم مجزا شده اســت. این ناحیه در  ســو محصور و با شــکاف‌هایی در پنج محل جدا
سابق از آنِ خوراسمی‌ها )خوارزمی‌ها( بود و هم مرز با مملکت‌های هیرکانی‌ها )گرگانی‌ها(؛ 
کنونی ایران( زرنگیان )سیستانی‌ها( و تامانی ها1 (Thamanaeans) بوده  پارت‌ها )خراســان 
اســت. اما از وقتی که پارســیان صاحب اقتدار شــده‌اند، این منطقه به پادشــاه هخامنشــی 
کس  که ا تعلــق یافتــه اســت. و امــا از این کوهســتان‌های اطراف شــطی بــزرگ جاری اســت 
(Akes) نــام دارد. در قدیــم ایــن رودخانــه آب مــورد احتیاج هــر پنج طایفــه را تأمین می‌کرده 

است« )۱۹۳(.
از خواندن این عبارت، به خصوص از اصطلاح از آن خوراســمی‌ها خاورشناســان غربی 

که در  که ر. ن. فــرای از آن‌ها به عنوان مردمی یــاد می‌کند  1. تامانی‌هــا یــا تامانیــان عبــارت از همین قوم تایمنی اســت 
کن هستند. که هنوز هم این مردم در آن سا زمان مورد بحث در مشرق سیستان می‌زیستند، جایگاهی 
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کــه نخستین‌شــان مارکــوارت (Markwart) خاورشــناس آلمانــی بــود، بــه وجــود یــک دولت 
که هرودوت ضمن یادآوری از آن در این عبارت،  خوارزمی با مرکزیت هرات و مرو پی بردند 
 (Henning) کــس )= هریرود( ســخن گفته بود. حاصل این مطالعــه را هنینگ پیرامــون رود ا
کــه هرودوت از  خاورشــناس دیگــر غربــی با دقت چنیــن بیان می‌کند: »بر طبق این داســتان 
کس یعنی هریرود و ادامۀ  هکاته1 (Hecatai) نقل کرده است، خوارزمیان در روزگار کهن درۀ ا
گرگان و پارتیان و  آن را که تجن امروزی باشــد در تصرف داشــتند. ایشان تا حدی نیز بر مردم 

زرنگیان سیستان و تایمنیان مسلط بودند.
مــرو و هــرات، هــر دو در اشــغال خوارزمیان بــود، چنان‌کــه هکاته در یکــی از چند بخش 
کــه بــه ما رســیده اســت، آن‌هــا را در مشــرق قلمــرو پارتیان یــاد می‌کنــد. به این  آثــار خویــش 
ترتیــب می‌توانیــم با احتمال بســیار مطمئن باشــیم که حکومتی در این قلمرو بوده اســت در 
پیرامون مرو و هرات، که همزمان بوده با شاهنشــاهی ماد‌ها و به دســت خوارزمیان می‌گشته 
کــوروش دســت خوارزمیــان را از جنــوب  کــوروش هخامنشــی برافتــاده اســت.  و بــه کوشــش 
کــه در کنار رود جیحون داشــتند عقب  گزیر بــه متصرفاتی  کــرد و ایشــان نا قلمروشــان کوتــاه 

نشسند« )۱۹۴(.2
ر. ن. فــرای در مورد وجــود امپراتوری خوارزم می‌گوید: »اینهــا حدس‌های جالب توجهی 
هســتند، ولــی از گمــان فراتــر نمــی‌رود. تنها با یافتــن کتیبه‌هاســت که بدین بحــث می‌توان 

خ و جغرافیانگار قرن ششم پیش از میلاد بود. وی  1. هکاته از مردم ملطیه )جایی در آسیای صغیر، نزدیک شام(، مور
کرد و به بررســی طبیعت و همچنین رســوم بومیان دلبستگی داشت.  گردش  سراســر قلمرو شاهنشــاهی هخامنشــی را 
که به معنی  که لفظ history  را  کســی بود  کتابی به نام periegesis نوشــت و او نخســتین  ح جهانگردی خود را در  او شــر

کاربرد.  مسئله باشد و بعد‌ها برای تاریخ علم شد، به 
که خــوارزم در دوران اســامی با خیــوه و دلتای جیحون برابــر بود )که  کنم. با آن  2. در اینجــا بایــد بــه یــک نکتــه اشــاره 
که پیش از هخامنشــیان اســت خوارزمیان در این ســرزمین  در جنــوب دریاچــۀ آرال باشــد(، امــا در زمان مورد بحث ما
که تاریخ نویس   )Arrian( و نیز از عباراتی از آریــان )گرفته باشــد نبودنــد. از عبارتــی از هرودوت )که شــاید او هم از هکاته 
که خوارزمیان در جنوب قراقوم در همســایگی پارت‌ها، زرنگی‌ها، تایمنی‌ها و دیگر اقوام  اســکندر بود، چنین بر می‌آید 
که امروز نزدیکی قوچان در ایران و عشــق‌آباد و مرو در ترکمنســتان تا هرات در افغانســتان است. بنا بر  بودند؛ همان جا 
کوروش هخامنشی در هم پیچیده شد، به سوی  روایت ر. ن. فرای خوارزمیان بعد از آنکه بساط اقتدار‌شان به وسیلۀ 
کرد، یعنی خوارزمیان )که بعد‌ها نام خود را به  شــمال رفتند، زیرا اســکندر با آنان در ســرزمین جیحون ســفلی برخورد 

خوارزم دادند(، در زمان نخست فرمانروایی هخامنشیان و قبل آن، مسکنشان هرات و مرو و قوچان بود. 
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پایان داد« )۱۹۵(. او در جای دیگر می‌گوید: »هیچ شاهد آشکاری برای وجود یک امپراتوری 
خوارزمــی پیــدا نشــده اســت و فرض‌های دیگــری برای اینکه ســخن هرودوت ناظــر به وجود 
سیســتم آبیاری در این دشــت، مســتلزم وجود یک حکومت متمرکز بوده نیز بی‌پایه اســت. 
کرانه‌های مرغاب و تجند  گسترده‌ای در  کهن  که باستان‌شناسان آبادی‌های  درست است 
کرده‌اند، ولی باز هم هیچ شاهدی بر وجود حکومتی بزرگ در دست نیست. حاصل  کاوش 
کز شهری که خود وجود حکومت  گواه است بر فقدان مرا بررســی‌های باستان‌شناســی بیشتر 

متمرکز را در شرق نفی‌می‌کند« )۱۹۶(.
کونوف خاورشناس روسی نیز در این زمینه تحقیق کرده و می‌گوید: حفاری‌های جدید  دیا
یسک  کهنه در واحۀ مار ی ســابق در آسیای میانه )در شــهر بزرگ افراسیاب، ســمرقند  شــورو
کتریای جنوبی، نشان  کتریای شــمالی( و حفریات فرانسوی‌ها در سرزمین با و در ســرزمین با
که قبایل آســیای میانه تقریباً در حدود قرن هشــتم _ هفتم قبل از میلاد، در نتیجۀ  می‌دهد 
کانال‌های آبیاری  گرفته و  توســعۀ اســتفاده از آهن، فن تنظیم شــبکۀ آبیاری از رودخانه را فرا
کتریــا  اصلــی در قســمت ســفلای رودخانه‌هــای مرغــاب و زرافشــان و دشــت‌های نواحــی با
کــرده و محتملًا در آغاز قرن ششــم قبــل از میلاد، در این نقــاط جماعات مختلفی  احــداث 
کونف، در ادامــه می‌گوید: مؤلفان یونانی قرون پنجم _ چهارم قبل  از مردم پیدا شــده‌اند. دیا
کتریا را یک  کــرده و با کتریا ذکر  از میــاد، اطلاعــات و اخبار مشــوش و مغشوشــی را دربــارۀ با
کــه وجود چنیــن اتحادیه‌ای بایــد به وســیلۀ مدارک و  حکــوت متحــد دانســته‌اند؛ در حالــی 
که هر گاه چنین اتحادیه‌ای  اســناد باستان‌شناســی تأیید شــود. در هر حال احتمال می‌رود 
هم وجود داشــته، فوق‌العاده ضعیف و سســت‌بنیان بوده و ایالات نیمه‌مســتقل و قبایل را 

در بر داشته است. 
یا( در خــوارزم هم، که  جریانــات مشــابهی در قســمت ســفلای رودخانۀ جیحــون )آمو در
محتملًا ســایر ایالات آســیای میانه به طرف آن جذب می‌شدند، وجود داشته است. از این 
یایی‌هــا )هراتی‌ها(  گفتــۀ هــرودوت مبنی بــر اینکه قبایل خــوارزم، پارت‌ها بــا هیرکانی، آر رو 
کا )تجن _ هریــرود( اســتفاده می‌کرده‌اند، مؤید  و ایــالات همجــوار مشــترکاً از آب رودخانــۀ آ
امــکان وجود یک چنین اتحادیۀ قبیله‌ای یا یک اتحادیۀ حکومتی ابتدایی اســت. )۱۹۷(. 
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ر. ن. فــرای می‌گویــد: وجــود یــک حکومــت باختــر پیــش از هخامنشــیان را هــم بســیاری از 
داشــمندان حــدس زده‌انــد. امــا ایــن فرضیه هــم سســت‌تر از نظر مربــوط به وجــود امپراتوری 
خــوارزم اســت. واقعیــت سیاســی موجــود در فــات افغانســتان و آســیای میانه هر چــه بوده 
گون، هر یک دارای ســازمان سیاسی خود بر پایۀ تیره  باشــد، می‌توان گفت که واحه‌های گونا
یایی بودند. ولی ما مجاز نیســتیم فراتــر از نظریه، دربارۀ امکان وجود اتحادیه‌ای از  یــا قبیلۀ آر
که در دســترس  کنیم، آن‌هم با توجه به شــواهد و منابع ناچیزی  چنین واحه‌هایی صحبت 

یم )۱۹۸(. دار
یا، آبادی‌هــا و محوطه‌های باســتانی را در دل  کتریا در جنــوب آمو در کــه با بعیــد نیســت 
که قابل مقایسه  کرده باشــد. اما بعید اســت در این مکان‌ها تمدنی نهفته باشــد  خود پنهان 
کتریا در   کــردن تمدنی در با بــا تمدن‌هــای بین‌النهرین و مصر باشــد. پذیرفتن و یاحتی تصور
آن زمان، که مردم آن به مرحلۀ خط‌نویســی و ذوب فلزات رســیده باشــند و کانال‌های وسیع 
کــرده و بنا‌های عظیمی برافرشــته باشــند، آنچنان‌که در  آبیــاری برای کشــت و زرع احــداث 
بین‌النهریــن و مصــر بــدان دســت یافته بودند، مشــکل اســت. در قســمت کثــرت جمعیت 
هــم، هــر یــک از رودخانه‌هــای نیل، دجلــه و فرات می‌توانســت جمعیتــی چندمیلیونی را در 
که پایه و اســاس تمدن مصر و  کند. این اســتعداد  کرانه‌های ســفلای خود جای دهد و ســیر 
کتریا، آب  یا وجود نداشت. سهم با کتریای بی‌نصیب از آب آمو در بین‌النهرین اســت، در با
یا بهره‌برداری می‌شــده و هیچ‌کدام  رودخانه‌هــای کوچکــی بوده که قبل از رســیدن بــه آمو در
کثیــری را نداشــه‌اند. در آن زمــان چنین به نظر می‌رســد  کــردن جمعیــت  از آن‌هــا تــوان ســیر 
که می‌توانســت  کاروان‌هــای تجارتــی بیــن شــرق و غرب آســیا هــم  کــه تجــارت و آمد و شــد 
باعث رونق شــهر‌هایی شــود که بر ســر راه‌ها قرار گرفته اســت، رونقی نداشــته اســت؛ چون با 
کتریا هم که بر ســر این راه‌ها قرار داشــت  گر می‌بود، با رونــق تجــارت و رفت‌وآمــد کاروان‌هــا، ا
گر مدنیتی هم در  می‌توانســت به خود سر و ســامانی دهد. به هر حال چنین به نظر می‌رســد ا
کتریــا، قبــل از هخامنشــیان و ماد‌هــا موجود بوده باشــد، به شــکل نســبتاً ابتدایــی آن بوده  با

کند. کشفیات باستان‌شناسی در آینده خلاف آن را ثابت  است، مگر اینکه 
یخ‌نویســان معاصر افغانســتان بــه آن شــاخ و برگ داده‌اند،  که تار یکــی دیگــر از مطالبــی 
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 جَمکرَد )= وارا = واره( یعنی پناهگاه زیرزمینی یما )= ییما = جم یا جمشید(  افسانۀ وَر یا وَرِ
یاییان کهن اســت. بنا بر افســانه‌های اوســتا، یما )ســردودمان سلسلۀ  پادشــاه اســطوره‌ای آر
یخ اســاطیر، ســومین پادشــاه پیشــدادی، ایــن پناهگاه  پیشــدادیان( و بنــا بر افســانه‌های تار
زیرزمینــی را بــه فرمــان اهواره‌مزدا برای نجات از ســرمای شــدیدی که اهوره‌مــزدا از پیش خبر 
کــه محــل آن بــرای ما شــناخته نیســت( بســاخت.  داده بــود، در ائیریانــا وئیجــه )ســرزمینی 
علی‌رغم افســانه‌بودن این داســتان اســطوره‌ای و علی‌رغم اینکه هیچ پیوندی با بلخ ندارد، 
یخ‌نویســان معاصر افغانســتان ابتکاری به خرج داده، این افســانه‌ها را به عنوان  بعضی از تار
یخی بــا بلخ ارتبــاط داده‌اند. یعنی افســانۀ مربوط به پادشــاه اســطوره‌ای را  یــک واقعیــت تار
کــرده در بلخ جــای داده‌اند. بــرای اینکه  کــه بــه یک محل ناشــناخته مربوط اســت، ســر هم 
کرده،  یخی در آن مدغم  این داســتان واقعی به نظر آید، مطالبی را از دوره‌های مشــخص تار

داستانی درهم‌آمیخته از واقعیت و افسانه به ‌دست داده‌اند.
موضــوع را بــا روایتــی از کهــزاد دنبــال می‌کنیم. او می‌گوید: قرار شــهادت اوســتا وقتی که 
یامــا پادشــاه بــه ســلطنت رســید، در اثــر امــر اهورامزدا شــروع بــه تعمیــر پناهگاهی موســوم به 
که مؤســس دودمــان پاراداتا یا سرسلســلۀ  کــرد. مقصــد از وارا قلعــه یا ارگ شــاهی اســت  وارا 
خانــدان ســلطنتی پیشــدادیان بلخــی، جمشــید )یما( ســنگ تهــداب آن را به دســت خود 
گذاشت )۱۹۹(. کهزاد در ادامه می‌گوید: فرگرد دوم وندیداد تا یک اندازه از جزئیات قصر وارا 
ی آن تــا اندازۀ کافی می‌توان نظریه‌ای راجــع به قصر واحاطۀ اطراف  صحبــت می‌کنــد و از رو
آن قایم کرد  چون همین احاطه اســت که آهســته آهســته بزرگ شده و منتهی به شهر بخدی 

می‌شود )۲۰۰(.
کهــزاد بعــد از اینکه راجع به اعمار وارا و چگونگی آن بر اســاس گفته‌های اوســتا توضیح 
می‌دهــد، می‌گویــد: از بیانــات اوســتا واضح اســت که یاما، بنــای این قصر را به‌دســت خود 
یایی، مؤسس دودمان پاراداتا یا پیشدادیان  نهاده. این قصر رهایشــگاه اولین پادشــاه بزرگ آر
ی این همه بیانات صریح اوســتا گفته  بلخــی بــود )۲۰۱(. کهزاد در ادامه می‌گوید: پس، از رو
که در اطراف قصر وارا از مجموع این همه آبادی‌ها و عمرانات و باغ‌ها و چمن‌ها،  می‌توانیم 
کرد؛ چنانچه خود اوستا این شهر را  شــهر زیبا و معمور و قشــنگ و بزرگ بخدی عرض وجود 
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کرده )۲۰۲(. به اسم و صفت بخدیم سریرام یاد 
یانی هم از اینجا )بلخ( طلــوع کرده و بار اول  کهــزاد در جایــی دیگــر می‌گوید: فرّ شــاهی آر
یامای بزرگ، جمشید پیشدادی، پرچم سلطنت و فرّ پادشاهی خویش و سیادت قوم نجیب 
کرد و بلخ زیبا دارای بیرق‌های بلند شد. صفتِ دارای  کنگره‌های قصر وارا بلند  خود را فراز 
یانشــین، به بخدی داده و این صریح‌ترین شهادتی  بیرق‌های بلند را اوســتا در تمام اراضی آر
که بخدیِ زیبا، دارای بیرق‌های بلندِ  که مرکزیت را ثابت می‌ســازد و نشــان می‌دهد  اســت 

یانا بود )۲۰۳(. پادشاهان اولیۀ آر
کهزاد راجع به جمشید و ساختن پناهگاه زیرزمینی او بود،  گوشه‌ای از روایت‌های  اینها 
که به نحوی تعلق جمشید و قصر وارای او را به بلخ نشان می‌دهد. اما روایت‌های اساطیری 
یخی از جمشــید در دست  گونۀ دیگری معرفی می‌کنند، چون هیچ روایت تار جمشــید را به 
نیســت. جــم )جمشــید(؛ در اوســتا ییمــه یــا ییمــا (Yima)، در پهلــوی یّمّک یــا جّمّک و در 
سانسکریت یمه )= یما = یاما( (Yama) یکی چهره‌های اساطیریِ کهنِ هند و ایرانی است. 
که بخشــی از  کهن‌ترین وارزشــمندترین ســندی اســت  دومین فرگرد وندیداد )داســتان جم( 

 بر می‌گیرد. اسطوره‌های این شخصیت نیمه‌خدا _ نیمه‌آدمی اساطیر هند و ایرانی را در
یادی تطّور یافته و جنبۀ اساطیری‌اش  در شاهنامه شخصیت جم )جمشید( تا حدود ز
کــرده اســت. او در منظومــۀ فردوســی، شــهریاری توانــا و شــکوهمند اســت که  کاهــش پیــدا 
دیرگاهــی بــر جهــان فرمان می‌راند و کار مردمان را ســامان می‌بخشــد و بســیاری از نهاد‌های 
که  یخ اســاطیری، یما ســومین پادشاه پیشدادی است  زندگی آدمیان را بنیاد می‌نهد. در تار
دقیقــاً نمی‌تــوان زمان فرمانروایی و مکان او را مشــخص کرد. شــاید همین انــدازه توان گفت 
کــه همین هم  یســته  کــه ایــن پادشــاه یــا پیشــوای پیشــدادی در هزارۀ ســوم قبل از میلاد می‌ز
شــاید صحت نداشــته باشد. در قسمت جا و مکان این پیشــوا و تمام دودمان پیشدادیان، 
که محل حکومت   نظر کردن از این هم سخت‌تر است. اما همین اندازه دانسته است  اظهار
پیشــدادیان، شــاید جایی در آســیای میانه بوده باشــد. به هر حال بعید است پیشدادیان از 

جمله یما )= جم = جمشید( به بلخ مربوط باشند.
با وصف توضیحات پر از شــاخ و برگ کهزاد، در اوســتا هیچ اشــاره‌ای نرفته است مبنی 
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بر اینکه دودمان پیشــدادی از بلخ بوده و یا ســلطنتی در بلخ داشــته‌اند. فرگرد دوم و ندیداد 
یخ‌نویسان افغانستان، وارا یا واره( صحبت می‌کند، نمی‌توان در  وقتی از ور )یا بنا بر قرائت تار
که قصر یا پناهگاه زیرزمینی ور در بلخ بوده است. در  آن شاهدی به‌دست آورد مبنی بر این 
واقع توضیحاتی که کهزاد راجع به یما و ارگ شــاهی او می‌دهد، با آنچه در اوســتا در این‌باره 
کتاب اوستا  کهزاد مأخذ خود را  که  کاملًا متفاوت اســت و این در حالی است  آمده اســت، 
که در اوســتا )وندیــداد، فرگرد  می‌دانــد: صفــت بخدیم ســریرام یا بلخ زیبای افراشــته‌درفش« 
یکم( آمده اســت، در ردیف چهارم از شــانزده ســرزمینی یاد شــده که هر یک از آن‌ها را اوستا 
یخ قدیم ملل  کهــزاد: »ماســپرو (G._maspero) در تار بــه صفتی نامیده اســت. بنا بــر روایت 

شرقی، صفت بیرق‌های بلند بخدی را مرکز سلطنت تعبیر نموده« )۲۰۴(. 
که اوستا شاید در هزار سال قبل از میلاد  شکی نیست این پرچم‌های برافراشتۀ بلخ زیبا 
از آن نــام می‌بــرد، مورخان و باستان‌شناســان معاصر را باری وسوســه می‌کنــد تا مدنیت بلخ 
که این صفت مذکور در اوســتا  کنند، در حالی  را بزرگ‌تــر و قدیم‌تــر از آنچه بوده اســت تصور 
کــه از آن می‌شــود، بــه تنهایــی نمی‌توانــد نمایانگر پرچم‌هــای برافراشــته از اقتدار  و تعابیــری 
دودمان شاهی یا سلطنتی باشد که به عصر اوستا در بلخ فرمانروایی داشته است. در همین 
بخش اوستا به هر یک از سرزمین‌های آفریده‌شدۀ اهورامزدا صفتی داده شده که بیشتر جنبۀ 

رّهِمَند، هّرّهوَیتّی زیبا و... 
َ
ک، هیرمندِ رایومَنِد ف توصیفی دارد، به عنوان مثال مرو نیرومند و پا

افســانۀ وارا بــه همین‌جــا ختــم نمی‌شــود. احمدعلــی کهــزاد میان ور یــا وارای افســانه‌ای 
کــه بــه دورۀ شــکوفایی بودایی بلخ  کــه هیــچ ربطــی به بلخ نــدارد و معبــد نوبهار بلخ  اوســتا 
یخی آن دو را یکی دانسته است. او می‌گوید:  مربوط می‌شود، پل ارتباطی بسته و پیشینۀ تار
یانا انتشــار یافت و جای دیانت اوســتایی را بودیزم  به هر حــال وقتــی که دیانت بودایی در آر
گرفــت، معبــدی به نام ویهارا شــهرت بســزا یافــت. کهــزاد در ادامه می‌گوید: ویهــارا کلمه‌ای 
اســت سانســکریت و در ایــن عصر و پیشــتر، مفهوم خانقــاه و معبد بودایــی را افاده می‌کرد و 
ی یادداشــت‌های زائر چینی هیوان تســانگ معلوم می‌شــود، در بلــخ اقلًا دو  کــه از رو قــراری 
ویهارا خیلی معروف بود که یکی محض به نام ویهارا خوانده می‌شد و دیگری ویهارای نو که 
آن را ناویهارا می‌گفتند و زائر چین بنای آن را به یکی از پادشــاهان قدیم نســبت می‌دهد.... 
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شــعرا و مورخین دورۀ اســامی از ویهارا، بهار و از ناویهارا، نوبهار ســاخته‌اند و تا حال یکی از 
دروازه‌های سمت جنوبی حصار نیمه‌ویرانۀ بلخ به نام دروازۀ نوبهار معروف است )۲۰۵( در 
یخی  اینجــا بایــد اذعان کرد که ایــن روایت کهزاد دربارۀ معبد نوبهار بلــخ با واقعیت‌های تار
یخی مغایرت  کان منطبق است. اما مطلبی که در ادامۀ آن می‌نویسد با واقعیت‌های تار کما
که همان  گذاشت. او در ادامه می‌گوید: »پس به خوبی میبینیم  دارد و نمی‌توان بر آن صحه 
یخ ملی مــا فراموش  وارا، قصــر جمشــید، مرکــز عمــران و آبادی شــهر بخــدی در دوره‌هــای تار
نشــده و ویهــارا و ناواویهــارای بودایــی و نوبهــار دوره‌های اســامی، خاطرۀ اســم قدیــم آن را با 

کرده است )۲۰۶(. گانه تا امروز محافظه  مفهومی جدا
کــه »ور« واژه‌ای اوســتایی بــه معنــای پناهــگاه  در اینجــا بــه وضــوح مشــاهده می‌شــود 
زیرزمینــی، با »ویهارا« واژۀ سانســکریت به معنای معبد بودایــی، در واقع دو واژه از دو زبان و 
دو بــاور متفــاوت و با معانی مختلف اســت که نمی‌توان پیشــینۀ ایــن دو را با هم پیوند داد. 
یخی  یشــۀ مشــترک هم باشــند، باز هم از نظر تار گر این دو واژه از نظر فقه‌اللغه دارای ر حتی ا

کرد. نمی‌توان بین آن‌ها پیوستگی ایجاد 
یخ‌نویسان افغانستان، کهزاد تنها مورخ افغانستان نیست که راجع به پناهگاه  در میان تار
زیرزمینی جمشــید در بلخ مطالبی نوشــته اســت. دکتر عبدالحی حبیبی هم این داستان را 
بیان کرده است. او قبل از اینکه این داستان را روایت کند، ادعا دارد که جنبه‌های افسانوی 
یخی داستان مذکور را روایت می‌کند. او می‌گوید: دورۀ  داستان را زدوده و تنها جنبه‌های تار
مدنیت اوســتایی و روایات کتب قدیم قبل از اســام و بعد از آن، دربارۀ دودمان‌های شاهی 
گرفته و این اســاطیر به  یایی‌نــژاد بــه مرور دهور رنگ داســتانی به خــود  و رجــال و پهلوانــان آر
که حتی‌المقدور جنبه‌های  کتب روایت شده است و ما در اینجا می‌کوشیم  اختلاف در آن 

کنیم )۲۰۷(. یخی داستان‌های مذکور را جستجو  تار
یایی از حیات کوچی  حبیبی در این رابطه می‌گوید: از کتاب اوستا معلوم می‌شود که مردم آر
و رمه‌داری و خانه‌به‌دوشــی به مدنیت رســیده... در این دوره نخســتین‌بار سازمان شاهی در 
بلخ به وجود آمده و پادشاهی به نام یمه )جم( شهر بخدی )بلخ( را تعمیر کرده است )۲۰۸(. 
در اینجا دیده می‌شود که ایجاد نخستین نظام شاهی بلخ در زمان یمه )جم(، و ارتباط دادن 
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یمه )جمشید( پادشاه اسطوره‌ای با شهر بخدی، از همان اشتباهات تاریخی است که مورخ 
نامدار ما عبدالحی حبیبی را نیز به بیراهه برده‌ است. 

حبیبــی در جایــی دیگر می‌گویــد: از دورۀ مدنیت اوســتایی که از ۱۲۰۰ ق. م. آغاز شــده، 
گوید: که یمه به امر اهورامزدا یک  نخســتین بار نظام شــاهی در بخدی به وجود آمده و اوســتا 
که طول و عرض آن به اندازۀ یک اســپریس )میدان اســپ‌دوانی( بود و در آن  واره را بســاخت 
اجناس جانورانی مانند گوســفند، گاو، ســگ، مرغان و غیره را نگاه‌داشت، و جای آب را هم 
بــه درازای یــک هاتره )میــل( کند و در آن واره بازار‌ها، گذرهــا، خانه‌ها را به ترتیب مخصوص 
ساخت، ولی مردمان علیل و دروغگو و بدخو و پیس و دیوانه را در آن شهر جای نداد )۲۰۹(. 
کرده اســت،  آنچه مورخ فقید ما دکتر عبدالحی حبیبی در این روایت اخیر از اوســتا نقل 
صــرف نظــر از افســانه‌بودن آن، مطالبی اســت که در اوســتا آمده، اما به دنبــال آن آنچه در زیر 
می‌آیــد اوســتا از آن خبــر نــدارد. حبیبــی می‌گوید: بدین نمط نخســتین شــهر و مرکــز مدنیت 
آریایی در واره بخدی تأسیس یافت، و این کلمۀ واره اوستایی همان است که در سنسکریت 

که نوبهار بلخ تا قرن اول اسلامی بر جای آن آبادان بود )۲۱۰(. وهار شده و در دری بهار است 
معلوم نمی‌شود حبیبی این روایت اخیر را که همانندی زیادی با روایت کهزاد دارد، از چه 
منبعی دریافت کرده است. حبیبی در جای دیگری می‌گوید: یمه )= جم( از طرف اهوره‌مزده 
حامی و پادشاه مردم تعیین شده تا به آبادی و آرامی مردم بکوشد و... وارۀ بخدی را بنا نهد، 
و آنجا را که در اوســتا بخدی زیبا، دارای پرچم‌های بلند گفته شــده، مقرخویش و انســان‌های 
شهرنشــین دیگر بســازد. حبیبی در ادامه می‌گوید: یمه پادشاه بخدی نخستین شاهی است 

که بنیاد مدنیت و شهرنشینی نهاده و حیات اجتماعی را ترتیب داده است )۲۱۱(.
کــه آن‌هــا را نمی‌تــوان در ردیــف مطالــب  بــا وجــود اســطوره‌بودن داســتان‌های اوســتایی 
کــه واژه‌هــا و اصطلاحاتی چــون واره بخــدی، یمه  یخــی قــرار داد، بــاز هــم می‌بایــد بگویم  تار
که بلخ را با جمشید و یا بلخ را با وَرِ جَمکَرد ارتباط می‌دهند،  پادشاه بخدی و غیره مطالبی 

در اوستا نیامده است.
میر غلام‌محمد غبار نیز هر چند راجع به ور یا پناهگاه زیرزمینی جمشید چیزی ننوشته، 
راجع به افسانه‌های پیشدادیان، از جمله جمشید و فریدون، مطلبی را روایت کرده است. از 
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که غبار، بلخ را پایتخت پیشدادیان می‌پنداشته و جمشید  کرد  روایت او می‌توان اســتنباط 
)یــا یامــا( را پادشــاه بلــخ. او می‌گوید: در هر حال قصه‌ها و اســطوره‌ها از یک گذشــتۀ بســیار 
یخ‌هــای ماضــی و شــهنامه‌ها از آن ذکر شــده  کــه در تار دور در افغانســتان حکایــت می‌کنــد 
ک ماران یعنی پادشاه چند هزار سال  کا یا ضحا اســت. قصۀ مشهورتر آن‌ها داســتان اژی‌دها
گویا از راه ایران به افغانستان تاخته و دولت پیشدادی  پیشــتر ســامی بین‌النهرین اســت که 
یا پارادات‌های افغانستان را در پایتختش بلخ سقوط داده است. و جمشید )یا یما( پادشاه 
کــرد و در بین‌النهرین  بلــخ تــاج خــود را از دســت داد، تا شــاه دیگر پیشــدادی فریدون قیــام 

ک را بکوفت )۲۱۲(. کشید و ضحا عسکر 
کهن اساطیر هند  که او نیز همانند جمشید یکی چهره‌های  راجع به فریدون باید بگویم 
و ایرانی است و در اسطوره‌ها به عنوان یکی از شاهان پیشدادی بعد از جمشید آمده است. 

که جمشید است.  تعلق این پادشاه اسطوره‌ای به بلخ همان اندازه بعید است 
ک  ک نیــز در مبحث بامیان، جایی که بحث به شــهر ضحا راجــع به افســانه بودن ضحا
ک که بیشــتر به  مربــوط می‌شــد مختصــر مطلبــی نوشــتم. در اینجا مطالبــی را راجع به ضحا
ک، در پهلوی  ک )در اوســتا آزی‌دهــا ایــن مبحــث مربوط می‌شــود اضافــه می‌کنم: اژی‌دهــا
ک مــاردوش( بنا بر افســانه‌های  ک و در شــاهنامه ضحا گ، در فارســی اژدهــا و ضحــا اَزدهــا
اوســتا نام اژدهایی اســت ســه‌کله و ســه‌پوزه و شش‌چشــم که از آفریده‌های اهریمن اســت و 
ک بر می‌خیزد  کند. سرانجام فریدون به نبردی با اژی‌دها می‌خواهد جهان را از مردمان تهی 
ک آفریدۀ انســانی  کنونی از اینکه اژی‌دها و او را فرو می‌کوبــد و بــه بند می‌کشــد. در اوســتای 
و شــاه باشــد، ســخنی در میان نیســت و ذکری از نشســتن او بر جای جمشــید و فرمانروایی 
ک، اژدهای ســه‌کله  ی نرفتــه اســت، در کتاب ودا ویشــوَه روپَــه همانند اژی‌دها درازمــدت و
ک در شاهنامه  است که گاو‌ها را می‌رباید. سنجش این اسطوره با آن بخش از داستان ضحا
گاو بَرمایون1 به دست او کشته می‌شود، می‌تواند به روشنی یادآور بنیاد کهن و مشترک دو  که 

یایی و هندی باشد.  اسطورۀ ایرانی آر

کودکی شیر می‌دهد. که فریدون را در  گاوی است  1. در شاهنامه، در داستان فریدون بَرمایه نام ماده 
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کــه به ایران می‌تــازد و بر  ک مردی تازی اســت  در ادبیــات پارســی میانــه )پهلــوی( ازدهــا
جمشــید چیرگــی می‌یابــد و پــس از هــزار ســال فرمانروایــی اهریمنی، ســرانجام فریــدون بر او 
ک اســت  کــوه دماونــد بــه بند می‌کشــد. همین ضحا یده و او را شکســت می‌دهــد و در  شــور
کــه غبــار و کهــزاد او را پادشــاه چند هزار ســال پیش ســامی‌زبان بین‌النهرین دانســته‌اند و به 
کتر محمدحسین یمین  تصور دکتر عبدالحی حبیبی، او جد اعلای سلاطین غور است. دا
یخی بلخ را  یخی انتشــار یافته نیز، پیشــینۀ تار کتابــی با عنوان افغانســتان تار کــه اخیــراً از او 

کرده‌اند می‌کند. یخ‌نویسانِ یادشده روایت  که تار به‌گونه‌ای 
یخ‌نویســان معاصر افغانســتان در این  گاهی از صحت و ســقم یادداشــت‌های تار برای آ
رابطه باید بگویم جمشــید )یما( که موضوع پژوهشــی گسترده در میان پژوهشگران بوده، هم 
در اســاطیر هندی و کتاب ودا جای دارد و هم در اســاطیر اوســتایی و تمام ملت‌های ایرانی 
یایی  کــه ملت‌های آر گذشــته‌های خیلی دور مربوط می‌شــود  یایی. بی‌گمان جمشــید به  آر

هند تا ایران با هم در یک جا زندگی می‌کردند.
یایی قدیم از جمله زبان وداها،  ی زبان‌های آر بر اساس پژوهش‌های زبان‌شناسی که بر رو
اوســتایی، فارســی باســتان و غیره به عمل آمده، دانشــمندان به این نتیجه رسیده‌اند که دو 
یایی‌ها تا ســدۀ بیســت‌وچهارم قبل از  یایی‌ها و ایرانی آر یایی یعنــی هند و آر شــاخه اقــوام آر
میلاد با هم زندگی می‌کرده‌اند. چنین به نظر می‌رســد این دو شــاخه در سدۀ بیست‌وچهارم 
پیــش از میــاد در آســیای میانــه از هــم جدا شــده باشــند. اطلاعــات باستان‌شناســی به ما 
یاییــان افغانســتان هــم بخشــی از آن‌هاینــد، شــاید  کــه آر یایی‌زبــان  می‌گویــد اقــوام ایرانــی آر
تــا چنــد قــرن بعــد از ایــن جدایــی در خاســتگاه اولیۀ خــود در آســیای میانــه مانده باشــند. 
یایی‌زبــان که بعد از  کونــوف خاورشــناس روســی ما را با خاســتگاه کوچ‌نشــینان ایرانــیِ آر دیا
جدایــی از هندی‌هــا در آن جا‌ها به‌ســر می‌بردند، اندکی آشــنا می‌ســازد. او می‌گوید: اراضی 
یای ســیاه، ولگای جنوبی تا اورال، قزاقســتان و آســیای میانه در  وســیع شمال‌شــرق کرانۀ در
جنوب سیبری، در اواخر هزارۀ دوم و در اوایل هزارۀ اول پیش از میلاد به وسیلۀ قبایل ایرانی 

یایی‌زبان اشغال شد )۲۱۳(. آر
چنین به نظر می‌رســد که جمشــید در گذشته‌های خیلی دور. در یکی از مکان‌ها از این 
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کونوف نام می‌برد، به ظهور رســیده باشد، نه در بلخ. گذشته‌های  جغرافیای وســیعی که دیا
دور جمشــید از روایت حســن پیرنیا مورخ و باستان‌شــناس ایرانی )۱۲۵۲ _ ۱۳۱۴ ش( بیشتر 
که جمشید داستانی مربوط به زمانی است  واضع می‌شود. او می‌گوید: بعضی عقیده دارند 
ی نداده بــود. ولی به هــر حال، زمــان او، از  پایــی رو کــه هنــوز جدایــی بیــن مردمــان هند و ارو

یان‌های هندی و ایرانی با هم بوده‌اند پایین‌تر نمی‌آید )۲۱۴(. که آر زمانی 
که یمای باستانی یا جمشید داستانی ما،  این یادداشــت‌ها به وضاحت نشــان می‌دهد 
گر نگویم تا هزار سال، حداقل تا صد‌ها  به گذشته‌های خیلی دور مربوط می‌شود. زمانی که ا
یایی به بلخ نرســیده بود. بعید به نظر می‌رســد که جمشید با آن  ســال بعد از آن، پای هیچ آر
گر چنیــن می‌بود دلیلی نداشــت که در کتاب  یــاد، پادشــاهی در بلخ بوده باشــد. ا قدمــت ز
کتاب اوســتا و اســاطیر ایرانی  که در  وداها و اســاطیر هند، همان جایگاهی را داشــته باشــد 
یاییان  یایی به‌دســت آورده اســت. چنین به نظر می‌رســد جمشــید، پیشــوا و بزرگِ تمام آر آر
که ما امروزه از آن‌ها با نــام اقوام هند و ایرانی یــاد می‌کنیم. با توجه به  نخســتینی بــوده باشــد 
یاییان معاصر او، بعد از جدایی از  زمان خیلی دورِ جمشید، می‌توان تصور کرد جمشید و آر
پایی، در جایگاه نخستینشان به‌صورت خانه‌به‌دوش و خیلی ابتدایی  دیگر اقوام هند و ارو
به ســر می‌بردند. لقب خوب رمه برای جمشــید در اوســتا، شــیوۀ زندگی و جایگاه اجتماعی 
یاییــان نخســتین، بعــد از مهاجرت‌ها به جایگاه‌هــای بعدی، یاد  او را مشــخص می‌کنــد. آر
گله و رمه و خاطرات آن دوره‌ها را به‌صورت شفاهی با خود آورده و از هند  جمشید صاحب 
کندند و با گذشت زمان، این خاطرات در هر جا به‌گونه‌ای تعبیری یافته و یا جنبۀ  تا ایران پرا
کتاب اوســتا  کتاب وداهای هند و  گرفته و به‌صورت ســرود‌های مقدس، در  تقدس به خود 

ثبت شده است.
که اســطوره‌های جمشــید تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه افسانه  به هر حال این 
که به توضیح مفصل نیاز دارد؛ اما چنین به نظر  گانه  اســت، داســتانی اســت طولانی و جدا
می‌رســد پیوســتگی و تعلق جمشید به بلخ، افســانه‌ای بیش نباشد. در گاثاها )قدیمی‌ترین 
کتاب ودا و  یایی نام می‌رود، اما در دو  بخش اوســتا( از یمه )یما( به عنوان یکی از شــاهان آر

که مبیّن ارتباط یما یا جمشید با بلخ باشد وجود ندارد. اوستا اشاره‌ای 
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یخ‌نویســان معاصر افغانســتان که می‌گویند کلمــۀ وارا که  علی‌رغــم روایت‌هــای مکــررِ تار
اوستا ذکر کرده، هیچ‌گاه از بخدی یا بلخ جدایی نداشته و ندارد و در تمام دوره‌های تاریخ این 
کــه منبع اصلی این  دو کلمــه بــه هم پیوند بوده و هســت، بنده با مطالعۀ تمام کتاب اوســتا 
روایت دانســته شــده اســت، مشــاهده نکردم میان بلخ و جمشــید و یا میان بلخ و کلمۀ وارا 
ارتباطی وجود داشته باشد. در وندیداد، فرگرد یکم، وقتی از بلخ به عنوان چهارمین سرزمین 
و کشــور نیک‌آفریــدۀ اهورامــزدا یاد می‌شــود، از جمشــید و ور جمکرد یا پناهــگاه زیرزمینی او 
یادی نمی‌شــود. به همین ترتیب در وندیداد، فرگرد دوم، وقتی راجع به پادشــاهی جمشید و 
ساختن ور جمکرد به صورت مفصل توضیح داده می‌شود، از بلخ یا بخدی هیچ صحبتی 
در میان نیســت. یعنی در اوســتا میان بلخ و جمشــید هیچ پیوستگی و تعلقی وجود ندارد. 
گونه‌ای  کتــاب وداهای هند بــه  گذشــته از آن، چهــرۀ خــود جمشــید در اســاطیر اوســتایی و 
دیگر تجسم یافته است: »در بخش دوم وندیداد، نقش‌های جهان‌شناختی و معادشناختی 
که اهورامزدا نگهبانی  کســی اســت  ی نخســتین  به یما )جمشــید( نســبت داده می‌شــود. و
جهان را به او می‌سپارد. او رها از دغدغۀ مرگ، رنج و اندوه و فساد و تباهی، بر جهان فرمان 
ی ســحر‌انگیز به گســترۀ زمیــن می‌افزاید تــا فراخور زندگیِ شــمار  ی ســه بــار با نیرو می‌رانــد. و

فزایندۀ انسان‌ها و جانوران و دیگر آفریدگان شود« )۲۱۵(.
در وندیــداد اهورامــزدا خطــاب به زرتشــت در این بــاره می‌گوید: »آنگاه به شــهریاری جم 
)جمشید(، سیصد زمستان به‌سر‌آمد و این زمین پُر شد از رمه‌ها و ستوران و مردمان و سگان 
و پرندگان و آتشــان ســرخ ســوزان؛ و رمه‌ها وســتوران و مردمان، بر این [ زمین ] جای یافتند. 
پــس جَــم ایــن زمیــن را یک ســوم بیش از آنچه پیشــتر بــود، فراخی بخشــید و بدان‌جــا رمه‌ها 
گاه بــه شــهر یاری جَم، ششــصد زمســتان به‌ســر آمد و  و ســتوران و مردمــان فــراز رفتنــد... آن 
این زمین پرشــد از رمه‌ها و... پس جم این زمین را دو ســوم بیش از آنچه پیشــتر بود، فراخی 
بخشــید و... آنگاه به شــهریاری جم نهصد زمستان به‌سر آمد و این زمین پرشد از رمه‌ها و... 

پس جَم این زمین را سه سوم بیش از آنچه پیشتر بود، فراخی بخشید و...« )۲۱۶(.
گاهش  »یما )جمشــید( پیش از آنکه اهورامزدا در انجمنی از ایزدان و بهترین انســان‌ها آ
گرفت، هزار ســال  گیتــی را فراخواهد  ک‌هــا و ســرمای ویرانگــر،  کــه زمســتان‌ها با کولا ســازد 
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کــرد. در پایــان ایــن دوره پادشــاهی هزارســاله بود که اهورامــزدا بــه او آموخت تا دژ  پادشــاهی 
زیرزمینــی )ور( بــر آورد و جفت‌هایــی از بهتریــن مــردان و زنــان، جانــوران و بذر همــه بهترین 
ی  ک و سرما همۀ آفریدگان دیگر رو کولا  آورد. چنان‌که هنگامی‌که  گیاهان و میوه‌ها به آن در

کنان ور بتوانند زنده بمانند و به زندگی ادامه دهند« )۲۱۷(.  زمین را نابود ساخت، سا
کرانۀ رود  قسمتی از بخش دوم وندیداد به این موضوع پرداخته است: »دادار اهورامزدا بر 
دایتیای نیک در ائیرینه وئیجه نامی، با ایزدان مینوی انجمن فراز برد... جمشید خوب‌رمه 
کرانــۀ رودِ دایتیــای نیک در ائیرینه وئیجــه نامی، همگام با مردمــان گرانمایه بدان انجمن  بــر 
که  گفت: ای جَم! بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید   آمد. آنگاه اهورامزدا به جَم  در
آن زمســتانی ســخت مرگ‌آور اســت. پس [ تو ای جَم ] آن ور را بســاز... و بدان‌جا بزرگ‌ترین 
ی  گون رو گونا پایان  و برتریــن و نیکوتریــن تخمه‌های نرینگان و مادینگان، تخمه‌هــای چهار
که بر ایــن زمین، خوردنی‌ترین و خوشــبو ترین‌انــد، فراز بر.  زمیــن، تخــم همۀ رســتنی‌هایی را 
یش، پیس و هیچ یک از دیگر داغ‌خوردگان اهریمن بدان‌جا  گوژسینه، ر پشت،  گوژ که  مباد 

راه یابند..... آنگاه جم آن ور را بساخت« )۲۱۸(. 
یادی با داســتان طوفان نوح پیامبر  کتاب اوســتا همانندی ز داســتان دژ زیرزمینی ور در 
کشــتی  که در طوفان نوح برای نجات از طوفان و ســیلاب مخرب،  دارد. فقط با این تفاوت 
نجات ســاخته می‌شــود اما در داســتان یما )جمشــید( به فرمان اهورامزدا ور یا دژ زیرزمینی 
برای نجات از سرمای شدید تدارک دیده می‌شود. به هر حال این افسانۀ جمشید با ساختن 
ور یا دژ زیرزمینی، اقتباس ناقصی است از طوفان نوح و سفر آفرینش تورات و معلوم نیست 

زرتشتی‌ها از چه زمانی با داستان طوفان نوح آشنایی داشته‌اند.
بــا وصــف افســانه‌بودن ور یا دژ زیرزمینی جمشــید، می‌خواهم به این موضوع اشــاره کنم 
که این وَر بنا بر روایت اوســتا در ائیرینه وئیجه بر آورده شــد، در حالی که وقایع‌نگاران معاصر 
افغانســتان وَر را به بلخ نســبت داده‌اند که حتی اســاطیر و افسانه‌ها هم به این مطلب اشارۀ 
نــدارد. از جانــب دیگــر بلــخ و ائیرینه وئیجــه را نمی‌تــوان یــک ســرزمین یــا یک شــهر و محل 
تصور کرد؛ چون در وندیداد یکم اوســتا از ائیرینه وئیجه به عنوان نخســتین سرزمین و از بلخ 
بــه عنــوان چهارمین ســرزمین و کشــور نیکی که اهوارامزدا آفریده، نام برده شــده اســت. پس 
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گانه باشند. می‌باید دو سرزمین جدا
یــخ ایــران کمبریــج به‌صــورت خیلــی دقیــق جایگاه  دانیــل اشــلومبرژه در جلــد ســوم تار
که  کرد  کــرده اســت. او می‌گوید: تردیــدی نمی‌تــوان  اســاطیری یمــا )جمشــید( را مشــخص 
هنــد و ایرانیــان در اصــل یمه )یما( را نخســتین انســان تصــور می‌کردند... در اوســتا و منابع 
زرتشــتی یمه که نخســتین انسان بود، نخســتین پادشاه نیز شد و بر بهشتی فارغ از نیاز، مرگ 
کــه می‌میرد و بدین  و بیمــاری فرمانروایــی می‌کــرد. در هند، یما به عنوان نخســتین انســانی 
یافت‌کنندۀ  کــه وارد قلمرو مردگان می‌شــود، پادشــاه مــردگان و در ترتیــب نخســتین انســانی 
روان‌های مردگان می‌شود. در هند نیز یما یک جنبۀ شوم و نامبارک دارد و در عمل تجسمی 
که دو  از پیکر هراس‌انگیز خود مرگ است. پیک‌های او محکومان را به قلمرو او در زیر زمین 
یاییان نیز به نظر می‌رســد  ســگ هوشــیار از دروازۀ آن پاســداری می‌کنند، می‌برند. ایرانی _ آر
ی می‌بایســت ور خود را در زیر زمین   بــاش یمــه را در اصل زیر زمین تصور می‌کرده‌اند. و بود و
گیــاه مقدس هئومــه )هوما( را بــرای قربانی  که  بر آورد. در اوســتا یمه نخســتین کســی اســت 
می‌فشارد، در صورتی که در وداها کسی است که آتش را برای انسان به‌دست می‌آورد )۲۱۹(.
بدین ترتیب دیده می‌شود داستان‌ها و خصوصیاتی که منابع مختلف به یما )جمشید( 
یخ  یخ قرار دارد و نه تنها به بلــخ ارتباط ندارد، که حتی به تار نســبت داده‌انــد، در ماورای تار
که یما )جمشید(  هم مربوط نمی‌شــود. به هر حال آن عده از وقایع‌نگاران معاصر افغانستان 
یخــی معتبری  کرده‌انــد، هیچ‌کــدام دلیــل قانع‌کننــده یا شــاهد تار را پادشــاهی در بلــخ ذکــر 
برای اثبات این روایت خود ارائه نکرده اســت. یعنی با بررســی روایت‌ها و دلایل انکارناپذیر 

یخی، تصور اینکه یما )جمشید( پادشاهی در بلخ بوده باشد، خلاف واقعیت است. تار
کــه به  یــم   در قســمت پایانــی ایــن مبحــث، یکــی از داســتان‌های بحث‌برانگیــز را می‌آور
دوره‌های باســتانی بلخ نســبت داده شــده است و آن، لشکرکشی پادشــاهان بابل و آشور در 
هــزارۀ دوم پیــش از میــاد از بین‌النهریــن به بلخ اســت. آیا واقعــاً در عهد باســتان، بابلیان یا 
که  کیلومتر از بین‌النهرین، چنان لشکرکشی بزرگی  یان بعد از پیمودن مســافت هزارها  آشــور

کرده‌اند؟ در روایت وقایع‌نگاران آمده است، به باختر )بلخ( 
کهزاد پی  گاهــی از صحت و ســقم ایــن روایت‌ها موضوع را بــا روایت احمدعلــی  بــرای آ
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یانــا و ســرزمین‌های پیرامــون آن  می‌گیریــم. او بــا مقدمه‌چینــی، از وضعیــت روزگار قدیــم آر
یاها1 در شــمال، داسیوها2 در مشرق و سامی‌ها در مغرب؛ ایجاب  می‌گوید و می‌نویســد: »تور
یانا، بــه حــال و موقعیت خــود فکر کرده و سیاســت  یا‌هــا هــم در کشــور خــود آر کــه آر می‌کــرد 
کهزاد در ادامــه می‌گوید: »در این  گیرنــد.«  معینــی را در حیــات تهذیبــی و اداری خود پیش 
یانا و تشکیل  یایی را در آر شــبهه‌ای نیســت که سامی‌های بین‌النهرین تقویت‌یافتن کانون آر
ســلطنت‌هایی را در آنجــا خــاف مصالــح خــود تصــور می‌کردنــد و بعــد از اینکــه ســلطنت 
پیشــدادی بلخی به‌دســت مؤســس بزرگ آن یاما پادشــاه تأســیس شــد، در صدد مخالفت 
کا را از کلدانی‌ها  کــه ازهی‌داهــا بر آمدنــد. چنانچــه قــرار نظریــۀ بعضــی مدققین شــرح دادیم 
می‌دانند و می‌گویند که به‌دســت ایشــان ســلطنت مؤســس پیشدادی ســقوط کرد. ولی فوراً 
یانا بر قرار نمود. به این طریق  فریدون تهاجم را عقب زد و سلطنت پیشدادی را مجدداً در آر
یایی در دو طرفۀ  سامی‌ها پس به حوزۀ رودخانه‌های بین‌النهرین محدود شدند و سلطنت آر
ی تجاوز ســامی به طرف شــرق   بــه روز کســب قوت و شــهرت نمــود. ولی آرزو هندوکــش روز
که تهاجماتی  کهــزاد ادامه می‌دهد: »یکــی از دولت‌های قدیم ســامی  به‌کلی ســاقط نشــد.« 
کتلۀ باختری مهاجر یعنی  یایی  کرده و سلســله جنگ‌هایی با شــاخه‌های آر به طرف شــرق 
یانا هم فتوحات موقتی کرده اســت؛ دولت آشوری  ک‌های آر ماد‌ها و پارس‌ها داشــته، در خا
کهزاد بعد از این‌که حدود و ثغور دولت آشــوری را بر می‌شــمارد، در ادامه می‌گوید:  اســت.« 
کلــده روبه ضعف نهاده و شــاهان محلــی در علاقۀ فوق به  »در حوالــی قــرن ۱۵ ق. م اقتــدار 
کرده تا شــخص مقتدری  یک و درهم و برهم مدتی دوام  میان آمده اســت. این وضیعت تار
به‌نام نینوس در حوالی شــاید هزارســال ق. م یا چیزی پیشتر، از میان آشوری‌ها ظهور نمود.« 
کهزاد در این قسمت بعد از آن‌که از فتوحات نینوس در بابل، ارمنستان، ماد و آسیای صغیر 
یای مدیترانه ســخن به میان می‌آورد، می‌گوید: »آنگاه به فکر تعمیر شهر بزرگ و  تا ســواحل در
کیلومتر( احاطۀ آن بود و آن را به  که چهارصد و هشــتاد اســتاد )هشــتاد و نه  باعظمتی افتاد 

کنان شمال آمو دریا در عهد باستان بوده‌اند.  1. توریاها یا تورانیان سا
که آریاییان نخستین در هزارۀ دوم پیش از میلاد، بعد از ورودشان به  2. داسیوها سیاهان جنوب افغانستان بوده‌اند 
که امروزه قوم تامیل از آن  کرده‌اند. چنین به نظر می‌رســد دراویدیان جنوب هند  این ســرزمین، آن‌ها را به این نام یاد 

نمایندگی می‌کند، از بقایای همان داسیوهای عهد باستان باشند.
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نام خود نی‌نیو )نی‌نوا( نام نهاده و یکی از سحرانگیزترین شهر‌های مشرق بود.« چنین به نظر 
کهزاد شاهد و ناظر اوضاع بوده باشد و از مشاهداتش می‌گوید: »بعد  که احمدعلی  می‌رسد 
یانا  از اینکه شهر نینوا به اتمام رسید، یا قرار بعضی نظریه‌ها هنوز نیم‌کاره بود که فکر حمله بر آر
ک‌های غرب آسیایی را  و فتح باختر هم در ســر پادشــاه آشوری افتاد. پادشــاهی که همه خا
یایی را ببیند.  که دولت مقتدر آر ی جاه‌طلبی تحمل نمی‌توانست  مطیع خود ساخته، از رو
یانا و سپاه  یاد مردان جنگی و حُسن سلحشوری باشندگان آر می‌گویند که نینوس از تعداد ز
دولــت باختــری و مشــکلات اراضی مطلع شــده، ترتیبات بســیار بزرگ گرفت و قشــون تمام 
کرده و به تعداد یک میلیون و هفتصد هزار پیاده و تقریباً دو  ملل و اقوام مطیع خود را جمع 
یانا  کرده و به طرف سرحدات آر صد و ده هزار سواره و ده هزار و ششصد عرادۀ جنگی آماده 

به حرکت افتاده.«
کشــور  که از بخدی بر  یانا را  کهزاد در ادامه می‌نویســد: »بعضی منابع پادشــاه این وقت آر
خــود حکمفرمایــی می‌کرد به‌نــام اوگزیارتــس (Oxyartes) یاد کرده‌اند. بعضــی منابع یونانی 
از مقابلۀ پادشــاهی به‌نام زوراســتر در باختر با نینوس ســخن رانده‌اند. به هر حال، شــخص 
کــه و هر چه بوده، بــه مجرد اطلاع از حملۀ آشــوری‌ها، ســپاه و پهلوانان  پادشــاه و نامــش هــر 
کــرده و بــرای مقابلۀ  کــه تعــداد آن‌هــا را چهارصد هــزار نفر می‌نویســند جمع  جنگــی خــود را 
یانا پیش رفت و در انتظار حملۀ  آشوری‌ها تا قسمت‌های صعب‌الصبور کوهستانی غرب آر
که به واســطۀ تنگی دره‌ها دسته دســته شــده بودند و به  گرفت. آشــوری‌ها  دشــمن ترتیبات 
کافی آن‌ها در یک نقطه  ترتیب عبور می‌کردند و در جلگه مجتمع می‌شدند چون یک عدۀ 
یانا مجال تمرکز تمام قوا را به آن‌ها نداده و بر ایشــان حمله برد و تقریباً  جمع شــد، پادشــاه آر

صد هزار نفر آشوری را به قتل رسانید.«
کشته‌شدگان آشور را در میدان زرم، یکی یکی با دقت می‌شمارد  کهزاد بعد آنکه اجساد 
در ادامه می‌گوید: »در این فرصت مابقی قشــون آشــوری فوراً در اراضی هموار جلگه رســیده 
و در اثر تفوق تعداد، باختری‌ها را پریشــان ســاختند و ایشــان را عقب زدند. در شهر‌هایی که 
یانا افتاده بود مقاومت‌هایی بر علیه سپاه مهاجم آشوری به  بین بخدی و سرحدات غربی آر
یایی، خود  عمل آمد. ولی یکی بعد دیگری فتح شد و پادشاه باختر و قسمت اعظم سپاه آر
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را بــه مرکــز مملکت، شــهر بکتــرا )بلخ( محصور ســاختند و از آنجا در صــدد مدافعه برآمدند 
ی نینوس و تمام قشــون آشــوری و  و تــا دو ســال شــهر مســتحکم بکتــرا محاصــره ماند و نیــرو
مســتملکات و متصرفات آســیایی او آن را فتح نمی‌توانست. اینجاست که قصۀ مداخلت 
ســمیرامیس بــه میــان می‌آیــد. ســمیرامیس یکــی از زیباتریــن، دلاورتریــن، ســحرانگیزترین 
دختران و زنان و ملکه‌های آســیایی اســت که اصلًا در آوان طفلی شبانی موسوم به سیماس 
او را یافتــه و در خانــۀ حود کلان نمود و اوآنس (Oannes) حکمران شــامی با او ازدواج نمود و 
که آخر در اثر نقشــه‌های ســمیرامیس و  او را در جنگ‌های باختر با خود آورده بود. می‌گویند 
کامی‌ها  کــه به خرج داد، حصار مســتحکم بکترا بعد از دو ســال مقابلۀ شــدید و نا تدابیــری 
کرد و ملکه  و ناامیدی‌های شــاه و قشــون آشــوری فتح شــد و نینوس با این زن دلاور ازدواج 

سمیرامیس شد و پسان شهر بابل را بنا نهاد.«
کــه در زیر می‌آیــد پایان  احمدعلــی کهــزاد بالاخــره داســتان را بــا ایــن مطالــب حماســی 
می‌دهــد: »از شــرح وقایــع ایــن زمان معلوم می‌شــود که زمانــی که دولت جوان آشــور در حوزۀ 
یانا  ســفلای دجلــه در اثــر ضعــف دولــت کلده عــرض وجود می‌کــرد، دولــت مقتــدری در آر
که مرکز آن شــهر بخدی بود. پیش از اینکه نینوس و ســمیرامیس به دنیا آیند،  وجود داشــت 
کرده و بخدی دودمان‌های  یانا ســلطنت  پادشــاهان و حکمفرمایان مقتدر و باعظمتی در آر
کهن‌تریــن و ســحرانگیزترین  ی را دیــده بــود. نینــوا و بابــل  کاو محتشــم ســلطنتی پاراداتــا و 
کهن و مستحکم بخدی عرض  کنگره‌های حصار  شهر‌های آشوری، مانند طفلی در مقابل 
کتریــا در مقابل نینــوس و تمام  کــرد و کلان شــد و شــهرت یافــت. زمانی که حصــار با وجــود 
کامل ایستادگی می‌کرد، نینوا نیمه‌آباد بود و بابل پا به  قشون آشوری و متصرفات او دو سال 

عرصۀ وجود نگذاشته بود.« )۲۲۰(.
کمتر از منابع یا مآخذ آثارش یاد می‌کند، در قسمت روایت‌های مربوط  که معمولًا  کهزاد 
بــه لشکرکشــی‌های فرمانروایــان ســامی‌زبان بین‌النهرین بــه بلخ نیز، هیچ منبــع و مرجعی به 
کوتاهی  دست نمی‌دهد. به همین ترتیب میر غلام‌محمد غبار نیز بدون ذکر مأخذ، مطلب 
راجــع بــه لشکرکشــی نینــوس و فتح بلــخ به ایــن مضمــون دارد: »همچنین داســتان نینوس 
که او از راه ایران و ارمنستان به افغانستان در هزارۀ اول قبل از  کی از آن است  پادشاه آشورحا
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کرده است« )۲۲۱(.  میلاد تاخته و بلخ را فتح 
یــخ و وقایع آن نگریســته،   توقــع می‌رفــت وقایع‌نــگاران متأخــر با نگاهــی واقع‌بینانه به تار
یخِ نوشته‌شدۀ قرون و اعصار گذشته را به صورت  یخ افغانستان بزدایند و تار افسانه‌ها را از تار
که حتی این  کنند. متأسفانه چنین نشد  یخی، نقد و تطهیر  علمی و با استنادات موجه تار
وقایع‌نگاران نیز هر کدام به این افسانه‌ها شاخ و برگ بیشتری دادند. محترم رسول باوری در 
کتاب باستان‌شناســی مدنیت‌های اولیۀ افغانســتان می‌گوید: »شاه آثوری‌ها )آشوری‌ها( به 
یانا و مرکز  نــام نینــوس (Neanoos) بــه همراهی دو میلیون لشــکر خویش به منظور تصــرف آر
آن بخدی هجوم آورد. ولی نتوانست حصار بلخ را متصرف شود، ولی در آخر به وسیلۀ یک 
ی خویش برســد. که آن زن هم بعد از مرگ نینوس به قدرت  زن قشــنگ توانســت به این آرزو
 (Taglath Pisor) رسید و همچنان در سال ۷۴۵ قبل از میلاد شخصی به نام تگلات پیسور
یا )قندهار کنونی( توسعه  کوز از خاندان آثوری‌ها سرحدات امپراتوری خویش را الی حدود ارا

که این مطلب نیز در متون مؤرخین یونانی قید شده است« )۲۲۲(. داده، 
یاییان از ایــن هم فراتر رفته،  یانا و آر محتــرم الحــاج دکتــر صاحب‌نظر مرادی در کتــاب آر
کتزیــاس مورخ یونانی، ســرزمین هند را بخشــی از فتوحات آشــوری‌ها در آن زمان  بــه نقــل از 
می‌دانــد. او می‌گویــد: »کتزیــاس مــورخ و طبیــب یونانــی در دربــار اردشــیر دوم هخامنشــی 
که برای مدت دوصد  )۴۰۴ _ ۳۶۱ ق م( دربارۀ لشکرکشــی نینوس پادشــاه آشــوری به باختر 
یان جنگیده‌انــد، حکایتــی دارد. هجــوم نینــوس )۸۳۸ ق م( شــاهِ آشــور و  ســال بــا آشــور
اساس‌گذار شهر نینوا بر باختر، سوژۀ رمان‌های جالبی چون اثر کلود سنت نویسندۀ فرانسوی 
کشــور هند را ضبط  و ســایر نویســندگان را به وجود آورده اســت. پس از آنکه این شــاه آشــور 
نمود و بر فرنوس شــاه ماد پیروز شــد، به اســتثنای باختر، ســایر ممالک آســیایی را در مدت 
هفده ســال به‌دســت آورد. کوشش‌های نینوس برای تصرف باختر مدتی بی‌نتیجه ماند و به 
کرد و با هفتصد  یادی فراهم  یه بازگشت پس از مدتی باز به یاد بلخ افتاد و لشکر ز سوی سور
گردونۀ زرهی رهسپار باخترگردید.  هزار پیاده و بیش از دوصد هزار سواره و ده‌هزار و ششصد 
در میــان شــهر‌های بــزرگ، پایتخــت کشــور باختر )شــهر بلخ( بــه واســطۀ بزرگی بــرج و بارو از 
همه شــهر‌های دیگر امتیاز داشــت. پادشاه باختر اوخســیارتس )اوکسیارتس( نام داشت که 
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کســار نامیده‌اند و با پیکار ســختی آشــوری‌ها را مجبور به فرار گردانید. مگر  یونانی‌ها او را کیا
کار را دشوار نمود و باختری‌ها به شهر خود برگشتند و در داخل حصاری  فراوانی لشکر آشور 
ی باامتیاز شــهر، به مدافعۀ قوی پرداختند. آشــوری‌ها  گرفتند و از طریق برج‌ها و بارو ســنگر 

کشید« )۲۲۳(. کردند و این محاصره به درازا  شهر را محاصره 
دکتر صاحب‌نظر مرادی در ادامه می‌گوید: »در این اثنا مردی از ســپاهیان آشــور آرزومند 
دیدار زنش شد. کسی از پی او فرستاد. این زن زیبا و باهوش سمیرامیس نام داشت. از برای 
ســفر چندروزۀ خود از آشــور به بلخ، جامه‌ای به بر کرد که کســی نمی‌توانســت او را تشخیص 
کدام طرف قلعه،  که از  یافت  دهد. چون به بلخ رسید وضع محاصرۀ شهر را بیاموخت و در
اســتحکامات و امور دفاعی سســت‌تر اســت. آنگاه بــا چند تن از جنــگاوران از همان طرف 
کرد. نینوس  کرده و شهر به دســت آشوری‌ها سقوط   آمد و اشــاره به هجوم  به حصار شــهر در
که  کرد  پس از آن شــیفتۀ حســن و جمال ســمیرامیس شد و از شــوهرش ممونس درخواست 
ی بخشــید. شــوهر ســمیرامیس  کند و در عوض دختر خود لوزان را به و زن خویش را بدو رها 
بــه چنین ســودایی تــن در نداد. پادشــاه او را ترســاند، از اینکه چشــمانش را در خواهد آورد. 
یخت. نینوس پادشــاه آشور، ســمیرامیس را به زنی  یســمان آو شــوهر بیچاره از بیم خود را به ر
که او را هم  گرفت و سیم و زر فراوان در بلخ به‌دست نینوس افتاد. از سمیرامیس پسری آمد 
گذاشــتند. پس از چندی شــوهر ســمیرامیس بمرد. چون پســرش خردســال بود،  نینوس نام 
کرد. محمدابراهیم پورداوود1 در این وقت از پادشاه بلخ  خود ســمیرامیس سلطنت را قبضه 

کرده و این حادثه را در سال ۱۲۰۰ پیش از میلاد خوانده است« )۲۲۴(. به‌نام زرتشت یاد 
پیــش از اینکــه به تجزیــه و تحلیل این دولت‌ها بپردازم، چند ســؤال را مطرح می‌کنم: آیا 
مدنیت یا بنای شــهر بلخ قدیمی‌تر از بابل و نینواســت؟ آیا در آن زمانه‌ها فلات افغانســتان و 
گذشته‌های دور چنان  یانا شهرت داشت و بلخ یا باختر مرکز آن بود؟ آیا در آن  ایران به نام آر
گرفته و مهم‌تر از آن، آیا ســرزمین هند در  لشکرکشــی‌های بزرگ از بابل و آشــور به بلخ صورت 
یان درآمده است؟ آیا در حدود هزار سال پیش از میلاد، لشکرکشی  آن زمان به تصرف آشور

که تحت نام گزارش اوستا ، تألیفات زیادی  1. استاد ابراهیم پور داوود )۱۲۶۴ _ ۱۳۴۷ ش ( محقق و اوستاشناس ایرانی 
دارد.



 دوم فصل، خراسان /233

دو میلیونی ســواره و پیاده‌نظام ســامی‌زبانان آشــوری و بابلی به دوردست‌هایی مثل بلخ که 
از مرکز اقتدارشــان هزار‌ها کیلومتر فاصله داشــت، باورکردنی اســت و آیا چنین نمایش بزرگ 
نظامی با توجه به جمعیت‌های اندک عصر باستان، در جایی از جهان سابقه داشته است 
یانا و تشکیل سلطنت‌هایی  یایی در آر که دوم آن به بلخ بوده باشد؟ آیا تقویت‌یافتن کانون آر
کــه برای پادشــاهان بین‌النهرین تهدیدی باشــد واقعیت دارد؟ بــه عبارت دیگر  در آن زمــان 
آیــا در هزارۀ دوم پیش از میلاد، بلخ ســرزمین شناخته‌شــده و مهمــی در جهان آن روز بود که 
تهدیــدی برای قدرت‌های آشــوری و بابلی بین‌النهرین به حســاب آید؟ آیا اشــخاصی چون 
یخی هســتند یــا در دوره‌های  نینــوس، ســمیرامیس و اوآنِــس )ممونــس( شــخصیت‌های تار
یخی جای نداشــته‌اند و باید در افسانه‌ها و اساطیر جستجویشان کرد؟ آیا بلخ  مشــخص تار

یا بخدی پادشاهی به نام اوگزیارتس یا زوراستر داشته است؟
یخ داشــته، تــا این اندازه از مدنیت‌های  که مطالعات عمیقی از تار کهزاد  بعیــد می‌دانم 
بین‌النهریــن، بــه ویــژه بابــل بی‌خبر بوده باشــد. شــاید تحت تأثیــر باور‌های ناسیونالیســتی، 
کرده باشــد. بابل در ســدۀ هجدهم  یــخ و مدنیــت بلخ را بیش از حد و اندازه بزرگ‌نمایی  تار
که حمورابی بر آن فرمان می‌راند. قانون‌نامۀ حمورابی  کهنی بود  پیش از میلاد، شهر و تمدن 
در حــدود ششــصد ســال پیــش از زمان حضــرت موســای پیامبر، بــرای جهانیان بــه میراث 
مانــده اســت. ایــن قانون‌نامه بنا بــر گفتۀ حمورابی، از شَــمشَ )خدای خورشــید( به او وحی 
شــده و او را مأمــور ابــاغ و اجــرای آن قرار داده اســت. در اینجا ما به ادعــای حمورابی کاری 
یم. به هر حال این قانون‌نامه، قدیمی‌ترین قانون‌نامۀ جهان است و عده‌ای حتی قوانین  ندار
تورات را الهام‌گرفته از آن دانســته‌اند. شــکی نیســت زمانی که حدود چهار هزار ســال قبل از 
یاییان افغانستان، ایران  ی ســنگ حک می‌شــده اســت، آر امروز، این قانون‌نامه در بابل بر رو
و هند که هنوز در اســتپ‌های اوراســی در آســیای میانه به سر می‌بردند، به شمول تمام اقوام 
کشــان چنــان محــدود بوده که جــز دام‌پــروری به چیزی  پایــی، شــیوۀ زندگــی و ادرا هند و ارو
نمی‌اندیشــیده‌اند. شــاید تا آن زمان به مدنیت کشــت و زرع هم نرســیده بودند، چه رسد به 
کرده باشــند. این  اینکه با نوشــتن و خواندن و یا ســایر مظاهر تمدن بشــری آشــنایی حاصل 
پایی دانســته شــود، چون بیشــتر ملت‌های دنیا  مطلب نباید توهینی به ملت‌های هند و ارو
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کوچ‌نشینی بوده و با  کن و ده‌نشین شــوند، شکل زندگی‌شان بیابان‌گردی و  قبل از اینکه ســا
پرورش حیوانات اهلی امرار معاش می‌کرده‌اند.

یانا« توضیح لازم داده  یخی نام آریانا در مبحث »پیشــینۀ نام آر یشــۀ تار راجع به زمان و ر
کهزاد  که  شــد. در اینجا به ذکر یک مطلب بســنده می‌کنم و آن اینکه برای زمان مورد بحث 
آن را حــدود هــزار ســال پیش از میلاد یا پیشــتر از آن تخمین زده‌ اســت، نامیده‌شــدن فلات 
یانا خیلی زود اســت. حداقل ششــصد تا هفتصد سال باید از آن  افغانســتان یا ایران به نام آر
که نام فلات  گر بپذیریــم  یانا شــهرت یابــد. به هر حال ا زمــان بگــذرد تا این ســرزمین به نام آر
یانــا بــوده اســت، بــاز هــم پذیرفتن بلخ بــه عنوان  افغانســتان در هــزار ســال پیــش از میــاد آر
یانا یا شــهر مرکزی فلات افغانســتان، جای بحث فــراوان دارد. احتمال اینکه  شــهر مرکــزی آر
گام‌های نخســت را به ســوی شهرنشــینی و  حوضۀ هریرود، مقدم بر بلخ و حوضۀ جیحون، 
ی سابق نشان  مدنیت برداشــته باشد پذیرفتنی‌تر اســت. »کاوش‌های روس‌ها در زمان شورو
کران راست جیحون در مقابل بلخ و همچنین در مرو و خوارزم، سیستم‌های  که در  می‌دهد 
آبیاری در اواســط هزارۀ نخســت قبل از میلاد وجود داشته است« )۲۲۵(. یعنی کاوش‌های 
کران  کاوشگران فرانسوی بر  که  کران راست جیحون همان نتایجی را به‌دست داد  روس‌ها بر 
چــپ جیحــون در باختــر )بلخ( نیز به آن دســت یافته‌اند. مســلم اســت که در بیشــتر منابع، 
کرانه‌های جیحون، به ســده‌های هشــتم و هفتم پیش از میلاد نســبت  سیســتم‌های آبیاری 
کــه مقدمــۀ  یــخ، شــبکه‌های آبیــاری و کشــت و زراعــت  داده شــده اســت. پیــش از ایــن تار

شهرنشینی و مدنیت است، در حوضۀ دو رودخانۀ جیحون و مرو مشاهده نشده است.
که به زمان  کاوش‌های روس‌ها راجع به ادواری  کوک، بر اســاس  بنا بر روایت جان مانوئل 
کانال‌هایــی در حوضۀ پایانــی هریرود پی  یخ مربوط اســت، »کاوشــگران بــه  پیــش از ایــن تار
بردند« )۲۲۶(. با توجه به کاوش‌های باستان‌شناســی، چنین به نظر می‌رســد حوضۀ هریرود 
جلوتر از حوضه‌های دو رودخانۀ مرو و جیحون از مرحلۀ کوچ‌نشینی به ده‌نشینی رسیده بود 
و از سیستم‌های آبیاری و کشت و زرع بهره‌مند بوده است. »ولی یگانه شیوۀ زندگی در خارج 
کوچ‌نشینی و بیابان‌گردی  که تا مدت‌های مدیدی مقدر بوده، شکل زندگی  از این آبادی‌ها 
گله و پرورش حیوانات اهلی بوده اســت؛ اما مدارک باستان‌شناســی آســیای  همراه با رمه و 
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که به خصوص شــکل زندگی عصر آهن پیش از آنکه مرز‌های  مرکزی و بلخ نشــان می‌دهند 
هخامنشیان به اینجا برسد، بر آن‌ها غالب بوده است« )۲۲۷(.

این کاوش‌ها مستنداتی هستند که نشان می‌دهند در اوایل هزارۀ نخست پیش از میلاد 
و ســده‌های بعــد از آن، شــیوۀ زندگی مردم در فلات افغانســتان و آســیای میانــه چگونه بوده 
کهزاد، غبار، رســول بــاوری و صاحب‌نظــر مرادی از  و بــه چــه مرحله رســیده بودنــد. آیا آنچه 
گذشته‌های دور و از لشکرکشی‌های چند میلیونی پادشاهان بین‌النهرین به بلخ حکایت‌ها 
می‌کنند با آنچه مدارک و شواهد باستان‌شناسی در این زمینه به دست می‌دهند همخوانی 

دارند و آیا اقتدار و عظمت بلخ در آن زمان پذیرفتنی به نظر می‌رسد؟
که تا زمان  یخی چنین به نظر می‌رسد  بر اســاس یافته‌های باستان‌شناســی و شــواهد تار
کمیت هخامنشــیان )ســدۀ ششــم پیش از میلاد(، بلخ در جهان شهرت و آوازه‌ای  آغاز حا
گــر چــه بلخ در آن زمــان به مدنیتی دســت یافته بــود که می‌توانــد نمایانگر  نداشــته اســت. ا
کنان حوضۀ جیحــون در آن زمان باشــد،  زندگــی ده‌نشــینی و اشــتغال بــه کشــت و زرع ســا
کمیت قــوی و نیرومند  که مســتلزم به وجود آمدن شــهر و ایجاد حا کــم جمعیتِ لازم  امــا ترا
کنان  اســت، در ایــن حوضــه، بــه خصوص در پیرامون بلخ وجود نداشــته اســت. یعنی ســا
حوضــۀ جیحــون در آن زمــان در مراحل ابتدایــی مدنیت بوده‌اند. در نتیجــه می‌توان گفت 
کــه وقایع‌نگاران معاصر،  کمیت قوی در ســه هزار ســال قبل از امروز بلخ،  تصــور آنچنان حا
کرده‌اند، قابل قبــول و پذیرفتنی  کــرده و آن را روایت  حتــی وقایع‌نــگاران عصر باســتان ادعا 

به نظر نمی‌رسد.
لشکرکشــی نینوس )که وقایع‌نگاران او را پادشــاه آشــور خوانده‌اند( به بلخ و گشودن شهر 
بلخ به دســت ســمیرامیس )که ظاهراً به نام ملکۀ بابلی شــهرت یافته اســت( از افسانه‌های 
ســاخته و پرداختۀ عهد باستان است، اما وقایع‌نگاران معاصر افغانستان از این‌ها به عنوان 
یــخ موثــق چنان با اطمینــان صحبت می‌کنند، گویی از مشاهداتشــان می‌گویند. جدا از  تار
افســانه‌بودن این لشکرکشــی به بلخ، چهره‌های اصلی این داســتان اساطیری چون نینوس، 
کهزاد، حکمران شــام و همســر  کــه ایــن آخــری را  ســمیرامیس و اوآنــس )اوننس = ممونــس، 
کتیبه‌های باستانی و روایات معتبر  ســمیرامیس در زمان لشکرکشی به بلخ می‌شــمارد(، در 
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یخ و  یخی و مســتند آشــور و بابل به چشــم نمی‌خورند. شــاید این اشــخاص آمیزه‌ای از تار تار
یخی بودنشان خیلی ضعیف است.  افسانه باشند اما احتمال تار

کرده‌اند و  که یونانیان بر مؤســس نینوا1 و شــوهر ســمیرامیس اطلاق   »نینوس نامی اســت 
در تــورات و آثــار الباقیه بیرونی نام پادشــاه آشــور معاصــر حضرت ابراهیم، نینوس ذکر شــده 
یخی نینوس به درستی آشکار نیســت. بعضی به این باورند  اســت« )۲۲۸(. شــخصیت تار
یخ و افســانه در نوشــته‌های یونانی راه یافته اســت و این در حالی  که دربارۀ او آمیزه‌ای از تار
یخی‌بودن نینوس شــک دارند. نخســتین بار از شــاه نینوس و  کــه عــده‌ای دیگر بــه تار اســت 
کتزیاس در حدود ۴۰۰ سال  یخ ایران( نوشتۀ  کتاب پرسی کا )تار شهبانویش سمیرامیس در 
پاشــی نینوس ســال ۲۱۸۹  پیــش از میــاد نــام برده می‌شــود. بر پایۀ نوشــتۀ کتزیاس، آغاز فرو
پیش از میلاد بوده اســت. بر پایۀ این داســتان، او ســرزمین همه همسایه‌های آسیایی‌اش به 
کسوارتس پادشاه  جز هندوســتان و بلخ را می‌گشــاید. آنگاه او با ســپاه دو میلیونی به جنگ ا
بلخ می‌رود. هنگامی که شــهر را در محاصره دارد ســمیرامیس همسر یکی از افسرانش به نام 

کرده به همسری خود در می‌آورد. ی را از همسرش جدا  اوآنس را می‌بیند. و
به همین ترتیب سمیرامیس ملکۀ افسانه‌ای آشور و بابل که از او و زندگی‌اش داستان‌های 
یادی را به او نسبت داده‌اند،  یخی افسانه‌های ز بسیاری نقل شده و در دوره‌های مختلف تار
یخ جای ندارد. او را تنها در اساطیر و افسانه‌ها می‌توان سراغ گرفت. در یونان باستان،  در تار
سمیرامیس به عنوان یکی از ملکه‌های افسانه‌ای آشور شناخته می‌شود، چنانچه افسانه‌های 
گونی صورت گرفته تا او را  ی نقل شده و تلاش‌های گونا یادی در مورد شــخصیت شــجاع و ز
کتزیاس (Ctesias) )مورخ و طبیب  کنند.  یخی معرفی  به عنوان یکی از شخصیت‌های تار
یونانی سدۀ پنجم پیش از میلاد( و به دنبال آن از سوی دیودور سیسیلی )فوت بعد از سال 
۲۱ پیش از میلاد(، ژوســتین (Justin) )مورخ لاتین ســدۀ اول میلاد(، آمیانوس مارســلینوس 
(Ammianus Marcellinus) )مورخ لاتین ۳۳۰ _ ۴۰۰ میلادی( و دیگران تصویری از زندگی 

که از قرن هشــتم پیش از میلاد تا  کنونی  کنــار رودخانۀ دجله، مقابــل موصل  1. نینــوا )Neynava( شــهری باســتانی در 
کهن‌ترین شناســه از شخصیت نمرود در تورات است، زیرا  ســال ۶۱۲ ق م آخرین پایتخت امپراتوری آشــور بود. نینوس 

در تورات بنیان‌گذار نینوا، نمرود است.
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ســمیرامیس و رابطه‌اش با نینوس به دســت می‌دهند، ولی هیچ روایتی از این‌ها در این باره 
قابل باور نیســت و نباید ما را فریفته کند، چون تألیفاتشــان چندان محققانه نیســت و کمتر 
مورد اعتماد اســت. بر اســاس نوشتۀ دیودوروس سیســیلی »والدین سمیرامیس نجیب‌زاده 
یایی  یایی و پدرش انســان بوده اســت. پری در بوده‌انــد. مــادر او یــک الهــه در هیئت پری در
کوچک توســط  یا غرق می‌کند. ســمیرامیس  پس از تولد ســمیرامیس، او را رها وخود را در در
کبوتر‌ها تغذیه می‌شــود، تا اینکه ســیماس چوپان دربار او را می‌یابد و با خود به قصر می‌برد. 

بعد‌ها سمیرامیس با اوآنس یکی از جنرال‌های نینوس ازدواج می‌کند...«
که از ســمیرامیس در دســترس اســت به صورت افســانه اســت،  گــر چــه همۀ اطلاعاتی  ا
 _ آمات )شــمو _ رامات( همسر شمشی ادد پنجم، پادشاه  برخی ســمیرامیس را همان شمور
آشور در فاصلۀ سال‌های ۸۲۴ تا ۸۱۱ پیش از میلاد می‌دانند. بنا به برخی روایت‌های دیگر، 
که باغ‌های معلق بابل را ساخت و یا آن باغ‌ها برای اوساخته شد.  ســمیرامیس کســی است 
که در  باغ‌هــای معلــق بابل یــا حدائق معلقه در بابل قدیم تقریباً وســط تودۀ عظیــم تپه‌هایی 
شــرق رود فرات از شــمال به جنوب امتداد دارد، قرار داشــته اســت. این خرابه‌ها از آنِ شــهر 
قدیمــی بابــل اســت. حدائق معلقه در آن زمان به قصر شــاهی متصل بوده و امروزه ســاخت 
آن منســوب به نبوکدنصر دوم )بخت‌نصر( شــاه بابل )۶۰۴ _ ۵۶۲ ق م( اســت. بنا بر روایت 
دکتــر محمــد معیــن در جلــد پنجــم فرهنگ معیــن »او باغ‌ها را بــرای زن خود ســمیرامیس بر 
تپه‌هایــی مصنوعــی که به هیئت تپه‌های طبیعی می‌نمود، بنا کرد« )۲۲۹(. اما منابع معتبر 
گلــن کامرون در  یخــی بنــای باغ‌هــای معلــق بابل را بــرای ســمیرامیس نمی‌داننــد. جورج  تار
یخ می‌گویــد: »نبوکد نصر دوم )بخت نصر( باغ‌های معلق بابل  کتــاب ایران در ســپیده‌دم تار
یگو که آمی تیس  را برای خشنود کردن شهبانوی مادی خود، دختر آخرین پادشاه ماد ایشتو و

(Amitis) نام داشت بنا کرد« )۲۳۰(. 

گر چــه در نوشــته‌های مورخــان یونانــی مطالبــی در مــورد ســمیرامیس نوشــته شــده، اما  ا
که  در هیچ یک از نوشــته‌های بابلی مطلبی دربارۀ این شــخص نیســت. این مســلم اســت 
نــه تنهــا ســمیرامیس و اوآنس چهــرۀ اســاطیری دارند، حتی نینــوس را نمی‌توان شــخصیت 
 کــرد. یعنی هیچ یک از چهره‌های اســاطیری نینوس، ســمیرامیس و اوآنس را  یخــی تصور تار
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گر هم  یخ جای داد. ا  آورد در متن تار نمی‌توان از بطن داستان‌های اساطیری و افسانه‌ها بدر
یخی بوده‌اند، باز هم هر کدام به  که این شــخصیت‌ها نیمه‌اســطوره‌ای و نیمه‌تار تصور شــود 
گر نینوس را معاصــر حضرت ابراهیم پیامبر  زمانــی متفاوت تعلــق می‌گیرد. به عبارت دیگر ا
گر  یــخ آن حــدود ۲۲۰۰ ســال پیش از میلاد تخمیــن زده می‌شــود. از جانب دیگر ا بدانیــم، تار
یخــی و یافته‌های باستان‌شناســی از خرابه‌های شــهر قدیمی  بــر اســاس مســتندات موثق تار
یخ آن  بابل در مشــرق رود فرات، که به نام محل باغ‌های معلق ســمیرامیس شــهرت یافته تار
را مشــخص کنیــم، قرن ششــم پیــش از میلاد را به‌دســت می‌دهد. چگونه می‌تــوان اختلاف 
زمانی ۱۶۰۰ ساله را بین این دو زوج اساطیری پذیرفت؟ برای وضاحت دادن به این موضوع 
و راجع به پادشاه آن وقت بخدی )بلخ( که کهزاد او را اوگزیارتس یا زوراستر می‌نامد، مطلبی 
را مــی‌آورم از خانــم مری بویس (Marry Bouce) اســتاد ممتاز مطالعات ایرانی در دانشــگاه 
یخ  یخ کیش زرتشــت که دورۀ ســه‌جلدی آن راجع بــه دین و تار کتــاب تار لنــدن و نویســندۀ 
زرتشــت، یک مرجع غیر قابل جایگزین به حســاب می‌آید. او می‌گوید: »از قرن دوم میلادی 
کتریا می‌خوانند،  کتریا و یا حتی ســلطان با  در آثار غربی‌ها، زرتشــت را اهل با

ً
به بعد، معمولا

از جمله ژوســتین، آمیانوس مارســلینوس و... اما مأخذ همۀ اینان جمله‌ای تحریف‌شــده و 
کتزیاس است، آنجا که می‌گوید: چگونه سمیرامیس ملکۀ افسانه‌ای بابلی  دست‌خورده در 
گسائورتس (Xaortes)، زائورتس   ،(Exaortes) گســائورتس اوکســیارتس )در دیگر نسخه‌ها، ا

کتریایی را شکست داد و به قتل رساند« )۲۳۱(.  (Zaortes) شاه با

کتریا در میان ســاتراپی‌های علیای هخامنشــی  تردیدی نیســت که موقعیت برجســتۀ با
کتزیاس، یعنی از آغاز فتوحات هخامنشــیان تا  به نوبۀ خود بازمانده از روزگار پیش از زمان 
یخی  کتریا در دورۀ تار کتزیاس در آن دیار بوده اســت. همین برتریِ اعمال‌شــده برای با عصر 
یشه‌دار شده است  ۱۵۰ ساله از آغاز هخامنشیان تا عصر کتزیاس، احتمالًا مبنای این باور ر
کتریا بوده است. باوری که نه تنها حماسۀ  کیانیان در با که موطن و زادگاه زرتشت و دودمان 
گواه آن اســت. با وصف همۀ  یانــای عصــر میانه، بلکه آثار مؤلفــان یونانی و رومی نیز  ملــی آر
کتریا مطرح  کتریا، در خود با که در دورۀ مورد بحث، این ادعا‌ها در مورد با یم  اینها یقین ندار
بوده باشد. به خصوص راجع به اینکه بلخ پادشاهی به نام زوراستر یا زائورتس داشته‌ است، 
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که  گرفته‌اند، اشــاره دیگری  کتزیاس الهام  که از  کتزیاس یا روایت‌هایی  جز روایت مشــکوک 
بتوان به آن اعتماد کرد در دســت نیســت. ناموجه بودن روایت کتزیاس از ســر تاپای داستان 

لشکرکشی سمیرامیس ملکۀ افسانه‌ای بابلی به بلخ آشکار است.
که  کتریا، باید بگویم  اما در مورد روایت لشکرکشــی آشــوریان و بابلیان از بین‌النهرین به با
بــر اســاس مدارک، مســتندات و شــواهد تاریخی، تمــام دودمان‌ها و حکومت‌های باســتانی 
کــه قبــل از هخامنشــیان در مغــرب و  خاورمیانــه اعــم از ســومریان، بابلیــان و فراعنــۀ مصــر 
گوشــۀ  گر به  جنوب‌غربی فلات ایران حکمرانی داشــتند، قلمرو حکومت‌هایشــان به ندرت ا
غربی فلات ایران رســید باشــد. حتی حمورابی مقتدرترین و مشهورترین شاه بابل )حکومت 
۱۷۹۲ تــا ۱۷۵۰ ق م( و رامســس دوم مقتدرتریــن فرعون مصر )حکومت در قرن دوازدهم پیش 
از میلاد( هیچ‌گاه قلمرو اقتدارشان تا داخل فلات ایران گسترش نیافت. بر اساس کتیبه‌های 
آشوری تنها آشوریان در زمانی که در اوج اقتدار‌شان بودند )قرن هفتم پیش از میلاد( توانستند 

کنونی( گسترش دهند. کوه‌های البرز )نزدیک تهران  مرز شرقی امپراتوری خود را تا 
یخ اولیۀ حیــات خود به  یان قــوم ســامی‌زبان در بین‌النهرین »در قســمت اعظــم تار آشــور
کــد )حدود ۲۳۴۰ ق. م(، ســومین سلســلۀ اور  کمــان خارجــی، از جمله به ســارگن شــاه ا حا
یان در قرون بیستم و نوزدهم پیش  )حدود ۲۱۱۲ تا ۲۰۰۰ ق. م( خراج می‌دادند« )۲۳۲(. آشور
که  از میــاد، قبــل از اینکه در ســیل مهاجــرت توده‌ای میتانی‌ها غرق شــوند، تُجّــاری بودند 
کار‌شــان تجارت با نواحی دور دســت بود )۲۳۳(. در قرن هجدهم پیش از میلاد، حمورابی 
 آورد )۲۳۴(. از حــدود ۱۶۵۰ ق. م میتانی‌هــا بر آشــور مســلط  آشــور را تحــت ســلطۀ خــود در
یان  کنشــی از ســوی آشــور شــدند )۲۳۵(. تســلط دولــت میتانــی بــر آشــور، قبــل از اینکه با وا
کشــیده باشــد )۲۳۶(. عاقبت هیتی‌ها  مغلوب مواجه شــود، شــاید بیشــتر از ســه قرن طول 
یخ  پادشــاه میتانی را برانداختند و آشــور اســتقلال خود را به‌دســت آورد. اســناد هیتی به تار
حــدود ۱۳۶۰ ق. م بــرای نخســتین بار از ظهور شــاه ســرزمین آشــور حکایــت می‌کند )۲۳۷(. 
یعنی آشــور در قرن چهاردهم قبل از میلاد به صورت یک قدرت نظامی از زیر یوغ میتانی‌ها 
کــه البته توأم بــا اُفت‌وخیزهایی بود،  بدرآمــد. نظامی‌گــری آشــور برای مدت چهــار قرن بعد، 
کرد؛ اما جنگ‌های توســعه‌طلبانۀ آشــور تا حدود سال ۹۳۲  این مملکت را درگیر تهاجماتی 
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ق. م شــروع نشــد )۲۳۸(. آشــور از حــدود ســال ۹۳۲ تا ۷۴۵ قبــل از میــاد تهاجمات خود 
را علیه همســایگانش شــروع کرد )۲۳۹(. اوج اقتدار امپراتوری آشــور در نیمۀ نخســت ســدۀ 
یه، فلســطین و بخش‌هایی از فلات  هفتــم قبــل از میلاد بود که بر »بین‌النهرین، عیلام، ســور
کامرون نویسندۀ کتاب ایران  ایران، آســیای صغیر و مصر اســتیلا یافت« )۲۴۰(. جورج گلن 
کــه در انتخاب مطالب خود خیلی دقیق و محتاط اســت، اســرحدون  یــخ  در ســپیده‌دم تار
(Asarhaddon) پادشــاه آشــور )۶۸۰ _ ۶۶۹ ق م( را قدرتمندترین پادشــاهِ امپراتوری آشــوری 

گرفتند  یان مصر را  ی به منتهی درجۀ قدرت رسید و آشور می‌داند و می‌گوید آشور در زمان و
و همه ســرزمین‌های آســیای غربی تابع و دست‌نشــانده آشور شــد )۲۴۱(. قلمرو این امپراتور 
یان در این ســمت است که  آشــور در مرز شــرقی، در واقع وســیع‌ترین گســترۀ امپراتوری آشــور
یان در اوج اقتدار‌شــان به آن دست یافتند و تصور نمی‌شود که زمامدارانشان به جانب  آشــور
کتیبۀ شــاهی که در ســال  مشــرق فراتــر از آن رفتــه باشــند، بــه دنبــال یک اقــدام نظامــی، در 
کتیبه  ۶۷۳ ق. م نویســانده شــده، به وضوع آشکار می‌شود. اسرحدون امپراتور آشور در این 
ک ماد‌های  کــران کویــر نمک در خــا می‌گویــد:  »امــا ســرزمین پاتــوش آری (Patush Arri) بــر 
که هیچ یک  کوه سنگ لاجورد،  کنار آن نهاده است،  کوه بیکنی )دماوند( در  که  دوردست 
ک آن نگذاشــته بودنــد، از آنجا بود که ســرکرده‌های قدرتمند  کان پادشــاه مــن پا در خا از نیــا
گاو، احشام و  شــهر شــیدیر پارنا (Shidir parna) و اپارنا (Eparna) را همراه با اسبان سواری، 

اشترانشان بیاوردم« )۲۴۲(. 
یخ و جغرافیای ایران باستان احاطه  یان و تار یخ آشور که راجع به تار کامرون  گلن  جورج 
کــوه بیکنــی در ایــن کتیبه را همان کوه دماوند در شــمال تهــران می‌داند. این در حالی  دارد، 
یان تا تهران هم نرســیده اســت. او  که دامنــۀ اقتدار آشــور کــه ر. ن. فــرای عقیــده دارد  اســت 
می‌گویــد: دربــارۀ ایــن کوه که آن را با دماوند یکی دانســته‌اند بســیار بحث شــده اســت؛ ولی 
کــه ایــن همانــا الوندکــوه نزدیــک همدان باشــد یا یــک قلۀ دیگــر از کوه  محتمل‌تــر می‌نمایــد 
گــرس در غــرب ایــران کنونــی )۲۴۳(. به هر حــال جــوج گلــن کامــرون در کتــاب ایــران در  زا
یان نتیجه می‌گیرد که پیشــتر از این نیز  یــخ بر اســاس متــون و کتیبه‌های آشــور ســپیده‌دم تار
که در شمال تهران موقعیت  کوه بیکنی )دماوند(  هیچ آشوری‌ای از این بیشتر، یعنی فراتر از 
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یان چه در قبل و چه در بعد  ک ایران نرفته است، یا در واقع آشور دارد، به طرف مشرق در خا
از این زمان مورد بحث، برای بار دوم تا اینجا نیز قدم نگذاشته‌اند.

کتیبــه در ادامه می‌گویــد: در همیــن زمینه متون  کامــرون در رابطــه با همیــن  گلــن  جــورج 
شــاهی اعلام می‌کنند که ســه تن از ســرکردگان شــهریِ مادی با پای خویش در نینوا پایتخت 
یاســت شــهر‌های شورشی خود گمارده  یان حاضر شــدند و درخواســتند که بار دیگر به ر آشــور
کازا بارنــا  کــو (Partakko)، پارتــوکا (partukka) و اورا شــوند. اینــان ســرکردگان شــهرهای پارتا
(Urakazabarna) بودند )۲۴۴(. جوج گلن کامرون در رابطه با جغرافیا و موقعیت این شهر‌ها 

گر چنان‌که یکی از پژوهشــگران اشــاره کرده اســت باشــد، این شــهر‌ها را می‌توان به  می‌گوید: ا
کنونی ایران( و هورکانیه )گرگان( پیوند داد )۲۴۵(. سرزمین‌های پارت )سمنان و خراسان 

یان  که مرز شرقی امپراتوری آشور کتیبۀ سال ۶۷۳ ق. م از آن جهت بیشتر اهمیت دارد 
که قلمــرو امپراتوری آشــور در وســیع‌ترین  را مشــخص می‌کنــد. بدیــن ترتیــب دیده می‌شــود 
که ســاحۀ نفــوذ آن نیز به  حــدش بــه طرف شــرق، فراتــر از تهــران و ری نمی‌رود و بعید اســت 

کنونی رسیده باشد. مرز‌های شرقی یا شمال‌شرقی ایران 
کرده و خیلی  کتزیاس برای اولین بار آن را روایت  که  یان به بلخ  راجع به لشکرکشی آشور
یخ‌نویســان از عصــر باســتان تــا زمــان حاضر به آن اشــاره کرده‌اند، در هیــچ یک از متون  از تار
کرده در  کهــزاد روایت  که  گر چنان لشکرکشــی‌ای  کتیبه‌هــای آشــوری ذکری نرفته اســت. ا و 
گفتــه بماند. به صورت  یان اتفــاق می‌افتاد، ممکن نبود در کتیبه‌های آشــوری نا زمــان آشــور
کتیبه‌های بی‌شــمار آشــوری بر  کتیبه‌های بین‌النهرین، به‌ویژه متون و  حتم می‌باید متون و 
یــداد مهمی صحه می‌گذاشــتند. از طرف دیگر در دوره‌های قبل از هخامنشــیان،  چنیــن رو
لشکرکشــی‌های تمــام فرمانروایــان و دودمان‌هــای ســلطنتی در بین‌النهریــن و مصــر، اعــم از 
کیلومتــر از مرکز اقتدار  یان معمولًا فراتر از شــعاع هزار  ســومریان، فراعنــۀ مصر، بابلیان و آشــور
که مهاجمان هزار‌ها  یا تختگاهشــان نبوده اســت. لشکرکشــی‌ها و تاخت‌وتاز‌های آنچنانی 
کیلومتر از مرکز فرمانروایی خود دور شــده باشــند، به زمان هخامنشــیان و دوره‌های بعد از آن 
کانون یا مرکز اقتداری  مربوط اســت. یعنی می‌خواهم بگویم جدا از آنکه در آن زمان در بلخ 
یان و بابلیان  بوده اســت که برای فرمانروایان بین‌النهرین تهدیدی به حســاب آید یا نه، آشــور
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بین‌النهرین هم در حد و اندازه‌ای نبوده‌اند که بتوانند با پیمودن چند هزار کیلومتر به بخدی 

کنند. لشکرکشی 

در پایان این مطلب را باید گفت که مواد و مطالب ناچیز وابسته و متکی به داستان‌های 

اوســتا و روایت‌هــای اخیرتــر زرتشــتی‌گری همراه با بازســازی حماســۀ ملی و یادداشــت‌های 

یونانیــان و رومیان عصر باســتان، همه بر ســر هــم تصویر مبهم و ناآشــکاری از روزگار پیش از 

هخامنشــی بلخ باســتان و ســرزمین‌های پیرامون آن به‌دســت می‌دهد. با در دســت داشتن 

مدارک موجود، تنها با بر پا‌شــدن امپراتوری هخامنشــی است که می‌توانیم بگوییم بلخ بزرگ 

یخ گام  یخ بــه آســتانۀ تار کتریــای باســتانی و یــا بخــدی مذکــور در اوســتا، از پیــش از تار یــا با

یخ بلخ به زمان پیش از هخامنشــیان  نهــاده اســت. به هر حال تمــام مطالبی که راجع به تار

کشف آثار باستانی چهرۀ  که  تعلق دارد، از مرز افسانه و ابهام بیرون نیامده است و تا زمانی 

یخ مســتند بلخ را فراتر از زمان هخامنشــیان  جدیدی از بلخ باســتان ارائه نکند، به ناچار تار

که عصر هخامنشیان یعنی سده ششم قبل از میلاد هم  کرد  برده نمی‌توانیم. اما باید اذعان 

گرفت. کم  کافی را دارد و آن را نباید دست  یخ مستند بلخ قدمت  برای آغاز تار

پیشینۀ نام جغرافیایی بلخ

کتاب  که از ذکر نام بلخ به‌دســت ما رســیده است،  یخی‌ای  قدیم‌ترین ســند و مدرک تار

که اهوره‌مزدا  کشور نیکی نام می‌برد  اوستا است. اوستا از بلخ به عنوان چهارمین سرزمین و 

کــه من [ اهوره‌مزدا ] آفریدم، بلــخ زیبای  آفریــده اســت: »چهارمین ســرزمین و کشــور نیکــی 

افراشــته‌درفش بود« )۲۴۶( در اوســتا از بلخ به صورت باخذی یا بخدی (Bukhdi) یاد شــده 

یایی داشــته و به  یشــۀ غیرآر اســت )۲۴۷( چنین به نظر می‌رســد باخذی واژۀ بنیادی بلخ، ر

یایی بودن این واژه چیزی  یایی‌ها به بلخ مربوط باشد. از آنجایی که از آر زمان پیش از ورود آر

دانسته نیست، معنای آن نیز در پردۀ ابهام است.

کتیبه‌های دیگر هخامنشی نام بلخ به صورت باختریش  کتیبۀ بیستون و در تمام  در 

کتریا و از مــردم آن به  (Bakhtrish) ثبــت شــده اســت. امــا هــرودوت از بلــخ به صــورت با
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یاییان  یگ‌ودا (Rig-veda) قدیم‌ترین سند آر کتریان نام برده است.1 در کتاب ر صورت با
کــه زمان ســرودنش بیــن ۱۷۰۰ تا ۱۲۰۰پیــش از میلاد تخمیــن زده می‌شــود، از بلخ یا  هنــد 
کتاب وداهای  باختر یاد نمی‌شــود، اما در اتروه‌ودا (Atharva-veda) چهارمین و آخرین 
کتــاب مهابهاراتــا2 که ایــن یکی هم  یــگ‌ودا اســت و همچنیــن در  کــه متأخرتــر از ر هنــد 
متأخر است، از بلخ به صورت بلهیکا (Balhika) و بهلیکا (Bahlika) یاد می‌شود. کهزاد 
یشــۀ این کلمــه بهلی یا باهلی (Bahli) منابع هندی اســت که با تغییر  می‌گویــد: »اصل ر
گویشــی از آن بخدی یا باخدی یعنی آن طوری که در اوســتا آمده اســت، ســاخته  و تطور 
می‌شود« )۲۴۸(. اما کاربرد بخدی یا باخدی در اوستا از نظر زبان‌شناسی و تطور گویشی 
یایــی، قدیمی‌تر از بلهیــکا و بهلیکا منابع هندی به نظر می‌رســد و  مرســوم در زبان‌هــای آر
گفته است، اتفاق افتاده  کهزاد  گویشی،‌ معکوسِ آنچه  بیشتر احتمال دارد تغییر و تطور 
باشــد. یعنــی بهلی و باهلــیِ منابع هندی، مراحل بعدیِ تغییر و تحول گویشــیِ بخدی و 

باخذی اوستا باشد.
(Ta- یــا تاهســیا (Ta-hia) در منابــع قدیــم چینــی از باختــر یــا بلــخ بــه صــورت تاهیــا
گوتشــمید می‌گوید چینی‌های عهد باســتان، باختر  (hsia نام برده شــده اســت. آلفــرد فن 

را تاهیــا می‌نامیده‌انــد )۲۴۹(. ر. ن. فــرای، تاهســیای منابــع چینــی را غالبــاً بــا باختــر برابــر 
که در  دانسته اســت.3 او می‌گویــد: »تــارن ایــن موضوع را بررســی می‌کند و نتیجــه می‌گیرد 
افســانه‌های چینی، تاهســیا نام ســرزمینی اســت که بعدها به باختر اطلاق شد« )۲۵۰(. در 
زبــان فارســی میانــه )پهلوی( از بلــخ به صورت بَخْر (Baxr) یاد شــده اســت.4 »در ادبیات 

کتاب تاریخ شاهنشــاهی هخامنشــی نوشــتۀ آلبرت تن‌آیک اومســتد  گاهی بیشــتر از این مطلب به صفحۀ ۶۶  1. برای آ
مراجعه شود. 

کتاب است. این  که شامل ۱۸  2. مهابهاراتا )Mahabharata( یا مهابهارات، حماسۀ بزرگ هندوان به زبان سانسکریت 
حماســه در یک زمان و به وســیلۀ یک شــاعر ســروده نشــده، بلکه قریب صد شــاعر آن را در طی چند قرن ســروده‌اند. از 
این رو تاریخ تألیف آن را بعضی از ۲۰۰ ق م تا ۲۰۰ میلادی و بعضی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلادی نوشته‌اند. این حماسه شامل 

بیش از صد هزار بیت است.
کتاب میراث باســتانی ایران نوشــتۀ ر. ن. فرای مراجعه  گاهــی یافتن بیشــتر از ایــن موضوع به صفحــۀ ۲۸۸  3. بــرای آ

شود.
گاهی بیشتر از این موضوع به جلد پنجم فرهنگ فارسی معین نوشتۀ دکتر محمد معین مراجعه شود. 4. برای آ
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پهلــوی بلــخ به صورت بخل بامیــک نیز آمده و فرخی سیســتانی از آن به صورت بلخ بامی 
کرده است« )۲۵۱(. یاد 

کوروش هخامنشــی می‌نویســد،  کــه راجع به کشورگشــایی‌های  ا. ت. اومســتد آنجایــی 
کتروس )بلخــاب(، آبی که به  کتریــا )باختریــش، بلــخ( نام خــود را از رودخانــۀ با می‌گویــد: با
کتریا خوانده  گرفته بود. شــهر عمدۀ آن همچنین با یخت،  کســوس (Oxus) )جیحون( می‌ر ا
کتریــا چگونه نام خــود را از رودخانۀ  می‌شــد )۲۵۲(. ا. ت. اومســتد توضیــح نمی‌دهــد که با
کتروس گرفته بود. تا فعلًا به صورت دقیق روشن نیست که بلخ نام خود را از بلخاب گرفته  با
یشــه‌ای مشــترک دارد، اما اینکه  باشــد. به هر حال نام ســرزمین بلخ و نام رودخانۀ بلخاب ر
که ا. ت. اومستد راجع  کدام مقدم بر دیگری است روشن نیست. به همین ترتیب اشاره‌ای 
کتریا دارد، از بعضی جهات قناعت‌بخش به  یایی با کهن و نام آر به زری‌اســپه به عنوان نام 
یایی بودن واژۀ زری‌اسپه درست است، اما اینکه این نام  گرچه کهن بودن و آر نظر نمی‌رسد. 
یخی به آن گواهی نمی‌دهد. اینکه  قدیمی‌تر و کهن‌تر از نام بلخ )باختر( بوده باشد شواهد تار
نام قدیم بلخ یا باختر در یکی از دوره‌های قدیم زری‌اســپه بوده یا زری‌اســپه نام شــهر دیگری 
که ر. ن. فرای  در یکی از مکان‌های باختر بوده اســت، جای بحث فراوان دارد اما توضیحی 
یــۀ دیگــر راجع به پیشــینۀ نــام باختر می‌دهــد جالب به نظــر می‌رســد. او می‌گوید:  از یــک زاو
»نام باختر که در کتیبه‌های فارســی باســتان به صورت باختریش (Bakhtrish) آمده است، 
که مادها پیش از هخامنشــیان با مشــرق رابطه  ترکیــب مــادی دارد تا فارســی. این می‌نماید 
گر این تحلیل ر. ن. فرای واقعیت داشته باشد، هخامنشیان به واسطۀ  داشته‌اند« )۲۵۳(. ا
که قبل از هخامنشــیان در مغرب ایــران حکمروایی داشــتند( با نام باختر  مادهــا )دودمانــی 
آشــنا شــده بودند. بدیــن ترتیب از باخــذی (Bakhthi) اوســتایی، با جابه‌جایــی tr به جای 
th، باختریش (Bakhtrish) پارســی باســتان را با ترکیب گویش مادها ساختند، یعنی همان 
باختریش که امروز باختر خوانده می‌شود، به‌گونۀ تطور گویشی غیرمستقیم، باخذی اوستایی 
کتریا هــم تلفظ  یایی غرب ایــران دگرگونــی یافته‌ اســت. با کــه بــه واســطۀ زبان‌هــای آر اســت 
یونانــی آن اســت که از یونانیان و رومیان باســتان به میراث مانده اســت. امــا نام بلخ نتیجۀ 
تغییر و تطور مســتقیم واژۀ بنیادی باخدی یا باخذی اوســتایی است که شکل‌های باخذی، 
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گذاشته است. باخدی، بُخدی، بخلی، بخل و بلخ را پشت سر 

بلخ پیش از تاریخ

کتریــا( قســمت عمدۀ ثــروت و آبادی خویــش را در عصر باســتان، از  بلــخ )باختــر= با
کــه شــاخ آبه‌های جیحون سیرابشــان می‌کردند به دســت می‌آورد و قســمت  زمین‌هایــی 
که از بلخ می‌گذشتند.  کاروان‌های تجاری بود  دیگر از ثروت و رونق آن مرهون آمد و شد 
بلــخ مرکــز بازرگانــی بخــش بزرگی بود که چهار گوشــۀ آســیا را از خاور دور و آســیای میانه 
تــا خاورمیانــه و آســیای صغیر به هم وصــل می‌کرد. به عبــارت دیگر راه‌هــای بازرگانی در 
ســمت مغــرب به ایران، در ســمت جنوب به هند، در جهت مشــرق به چیــن و از طریق 
شــمال به آســیای میانه، از سرزمین باختر می‌گذشــت که باز راه آسیای میانه )واحه‌های 
کز مهم تجارت و بازرگانی بر ســر راه ابریشم به سوی  مرو، بخارا، ســمرقند و درۀ فرغانه( مرا

چین بودند.
باختــر بــه عنــوان مهم‌ترین ســاتراپی شــرق امپراتــوری هخامنشــی و همچنیــن مهم‌ترین 
ایالت شــرقی امپراتوری اســکندر و ســلوکیان، از لحاظ ژئوپولتیک نیز مهم شــمرده می‌شد و 
کنانش پادشــاهی وسیعی را پایه‌گذاری  کتریا، ســا به همین جهت بود که در زمان یونانیان با

گذشته‌های دور بلخ پی می‌گیریم: کردند. اما در قدم نخست موضوع را از 
یــادی دانســته نیســت. قدیمی‌ترین بقایــا و آثار  یایــی بلــخ چیــز ز راجــع بــه دورۀ قبــل آر
کان از انســان‌های اواخــر دورۀ حجــر  کمــا بر جامانــده از انســان‌های عصــر حجــر جدیــد و 
میانه در افغانســتان بعد از هزارســم سمنگان، محوطۀ باســتانی زادیان در شمال‌غرب بلخ 
کنــار رود بلخاب  و پناهــگاه آق‌کپُــرک در نزدیــک قریــۀ کپُرک در جنوب شــهر مزار شــریف، 
کتاب افغانســتان و نقاط شــگفت‌انگیز آن:  اســت. بنا بــر روایت محمدعظیم عظیمی در 
ســاحۀ باســتانی زادیــان در شــمال‌غرب بلخ که مســاحتی به انــدازۀ ۸۰۰ متر مربــع را احتوا 
یــخ یــا دوره‌هــای خیلــی قدیــم مربــوط به  یســتگاه انســان‌های ماقبل تار کــرده، بــه عنــوان ز
گــرادوف حین  ینو  کتر و عصــر حجر وســطی1 و عصر حجر جدید2 شــناخته شــده اســت. دا

1. عصر حجر وسطا )دورۀ مزولیتیک( حدود ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پیش از میلاد را شامل می‌شود.

2. عصر حجر جدید )دوره نئولیتیک( حدود ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد را شامل می‌شود.
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یا در شــمال افغانســتان بین سال‌های ۱۹۶۹ و  تحقیقات باستان‌شناســی در جنوب آمو در
یخ و ۲۴۳۵۹ شــیء و ابزارآلات ســنگی مربوط به عصر  یســتگاه ماقبل تار ۱۹۷۶ م هفده ز
حجر وســطی و عصر حجر جدید را کشــف کرد. همین‌طور باستان‌شناســان پس از بررسی 
منطقــۀ زادیــان نیــز ۱۰۵۴ نمونــه ابــزار به دســت آوردند که همۀ ایــن ابزارها از جنس ســنگ 
چخمــاق و بــه رنگ‌های مختلف بودند و به اواخر دورۀ میان‌ســنگی یا عصر حجر وســطی 

ارتباط داشتند. )۲۵۴(

یخ  محوطۀ باستانی آق‌کپرک بین سمنگان و بلخ نیز پناهگاه دیگر انسان‌های ما قبل تار

و یکی مکان‌های کهن افغانســتان اســت که اجتماعات انسانی در آن استقرار داشته‌اند. بر 

که بین ســال‌های ۱۹۶۲ تــا ۱۹۶۵ م در آن  کتر لویــی دوپری امریکایی  اســاس کاوش‌هــای دا

مکان باســتانی صورت گرفت، واضح شــد: »در منطقۀ آق‌کپرک، ســه پناهگاه سنگی وجود 

کــه باستان‌شناســان دو منطقۀ مهــم آن را به نام آق‌کپرک الــف و آق‌کپرک ب نام گذاری  دارد 
که این  کیلومتــری پایین‌تــر از آق‌کپرک الــف واقع شــده  کرده‌انــد. آق‌کپــرک ب در حــدود نیــم 
پناهــگاه ســنگی در حــدود ۶۰ متر طول و ۱۴ متر عمق داشــته و در حــدود ۶۸ متر از بلخاب 
کبرداری‌هایــی که زیر نظر لویی دوپــری در آق‌کپرک صورت گرفت،  فاصلــه دارد. پــس از خا
تقریبــاً بیســت هــزار قطعه ابــزار آلات مختلف‌النوع از این ناحیه به‌دســت آمد که بیشــترین 
آن‌هــا متعلــق به آق‌کپرک الف می‌باشــد. آثار به‌دســت آمده شــامل ابزار ســنگی چخماقی، 
کوچــک، زوبیــن و نیزه‌هــای ســر اســتخوانی و نیزه‌هایــی  تبرهــای ســنگی، ابــزار اســتخوانی 
کــه بــه انتهایشــان طنــاب می‌بســتند، می‌باشــد« )۲۵۵(. آثــاری چــون اســتخوان حیوانات 
اهلــی و فضــولات این حیوانات نشــان می‌دهــد این اجتماعات بشــری حیوانــات اهلی نیز 

پــرورش می‌داده‌انــد. »از دیگر آثــار کشف‌شــده از دورۀ نئولتیک در این مناطق، ســفال‌های 

کــه قدمت یکــی از آن‌ها به وســیلۀ تولســتوف پنج هزار ســال  منقــوش و غیرمنقوشــی اســت 
پیــش از میــاد تخمین زده شــد. از آثار بســیار مهم مکشــوفه، ابزار جمــع‌آوری غلات )مانند 
جوِ وحشــی( و وســایل اهلی‌ســاختن حیوانات اســت که قدمت آن‌ها به ۸۹۰۰ سال پیش از 
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کاوش‌ها، ابزارهــای مربوط عصر مفرغ 1 »از  میــاد می‌رســد« )۲۵۶(. همچنین در نتیجۀ این 
قبیل آینۀ برنجی، انگشتر و دستبند، نگین لاجوردین انگشتر، قیزۀ اسب و انواع سلاح‌های 

ابتدایی به‌دست آمد« )۲۵۷(.
گــر آثــار به‌دســت آمــدۀ آق‌کپــرک آن طوری که غبــار و صاحب‌نظر مــرادی بر شــمرده‌اند  ا
صحــت داشــته باشــد. قســمتی از ایــن آثــار، بــه ویــژه قیــزۀ اســب بــه زمان‌هــای نزدیک‌تر به 
کرده اســت. از آنجایــی که آغاز  عصــر مــا تعلــق دارد، یعنــی به زمانی که بشــر اســب را اهلی 
که  زمان اهلی‌شــدن اســب دو هزار ســال پیش از میلاد تخمین زده می‌شــود، می‌توان گفت 
یســت  اجتماعات در آن منطقه از نُه هزار تا دو هزار ســال پیش از میلاد به صورت مســتمر ز

داشته‌اند.

کتریا  گذشته‌های دور تا یونانیان با جغرافیای تاریخی و میراث باستانی باختر از 

کتریا(، نباید چنین پنداشته شود که باختر محدود به جغرافیای  وقتی می‌گوییم باختر )با
کنونــی بلــخ در جنوب جیحــون اســت. جغرافیای باختــر در زمان هخامنشــیان، در  ولایــت 
کتریا نه تنها تمام سرزمین‌های بین  زمان اسکندر مقدونی و در زمان‌های سلوکیان و یونان با
یاب و قســمت‌هایی از کشــور ترکمنستان کنونی در جنوب جیحون را شامل  بدخشــان و فار
یخی و یافته‌های باستان‌شناســی، روشــن  می‌شــد، بلکــه امروزه به اســتناد مــدارک معتبر تار
شــده اســت که مناطق وســیعی در شــمال جیحون نیز که در زمان باســتان ســغدیانا نامیده 
می‌شــد و امــروزه بخــش اعظمی از دو کشــور ازبکســتان و تاجیکســتان را تشــکیل می‌دهد، 

کتریای باستانی بوده است.  بخشی از باختر یا با

یــاد و جغرافیای  کــه موقعیت ممتــاز بلخ، چه از نظــر جمعیت ز بــه همین لحاظ اســت 

وســیع و گســترده و چه از نظر ژئوپولیتیک از گذشــته‌های خیلی دور مشــهود و ملموس بوده 

گرما به صورت  که ســنگ‌های حاوی فلز را می‌توان با اســتفاده از  1. صنعت‌گران ماهر پیش از ۴۰۰۰ ســال ق م پی بردند 
که  کاراتر از ابزار ســنگی باشــد. مــس اولین فلزی بود  که  کرد  کمک قالب، ابزار و ســاح‌هایی تولید  فلــز مایــع درآورد و بــا 
که از ترکیب مس و قلع  گرفته شــد. اما صنعتگران در آســیای غربی دریافتند  کار  بعد از ســال ۴۰۰۰ ق م در تولید ابزار به 
که  غ ســبب شــد  که از مس بســیار ســخت‌تر و با دوام‌تر اســت. اســتفادۀ فراوان از مفر غ به دســت بیاورند  می‌توانند مفر
غ اســتفاده از آهن  غ بخوانند. از این زمان به بعد به جای مفر مورخــان، دورۀ میــان ۳۰۰۰ تــا ۱۲۰۰ ســال ق م را عصر مفر

به نحو فزاینده‌ای رواج یافت. یعنی از سال ۱۲۰۰ ق م عصر آهن آغاز شد. 
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اســت. یعنی حداقل از زمان نخســت هخامنشــیان، باختریش به عنوان ســاتراپی )ایالت( 

یه‌های مشــرق امپراتوری اســکندر  کلیــدی مشــرقِ امپراتــوری مطرح بوده و در میان اســکندر

کتریا در زمان  نیز تا پایان دورۀ ســلوکیان تداوم داشــته اســت. جــان مانوئل کوک می‌گویــد: با

هخامنشــیان ســاتراپی وسیعی به شمار می‌رفت و در واقع چه در دورۀ هخامنشی و چه بعد 

از آن، ایالت کلیدی و مهم شــرق امپراتوری‌های هخامنشــی، اسکندر و سلوکیان محسوب 

می‌شد و پایتخت اینجا زری‌اسپا (Zari_aspa) بود )۲۵۸(. 

کتریا و یا نام شهر دیگری در محدودۀ  راجع به شهر زری‌اسپا که محتمل است تختگاه با

کتریا بوده باشــد، روایت‌های مختلفی وجود دارد. یعنی این  جغرافیایی وسیع‌المســاحت با

کــه آیا زری‌اســپا با شــهر باختر )بلخ( یکی اســت یا دو شــهر مختلف  ســؤال مطــرح می‌شــود 

کجاست؟  کجا آمده و موقعیت آن در  یشۀ لغوی این زری‌اسپا از  یم؟ ر دار

یــان( واقــع در  یانــا )غور گور کتریــا در  کــه ائوتودمــوس پادشــاه یونانــی با در ســال ۲۰۹ ق م 

 (Polubios) کنــار هریرود از نیروهای آنتیوخوس ســوم ســلوکی شکســت خورد، پولی بیــوس

کــه »ائوتودمــوس بــار دیگــر بــه پایتختــش زری‌اســپا  مــورخ یونانــی )۱۲۰ _ ۲۰۲ ق م( نوشــت 

یخ‌نویســان یونــان باســتان نیــز از عقب‌نشســتن  گریخــت« )۲۵۹(. در ایــن رابطــه بیشــتر تار

گفته‌اند.  ائوتودموس به زری‌اسپا سخن 

یاســپه بوده اســت. در عین  پلینــی )پلی‌نیــوس( (Plinius) می‌گوید: نام رودی در آنجا زر

یاســپه در آن حدود یاد می‌کند و مطلبی به‌دســت نمی‌دهد  حال بطلمیوس از قومی با نام زر

یلیام گایکر در مبحث  جغرافیای ایران   یایی بودند )۲۶۰(. و جــز آنکــه می‌گوید آنان ایرانی _ آر

کتریا( ضمن اظهار نظرهایش  در مجلد دوم اصول فقه‌اللغۀ ایران خویش، در فصل باختر )با

کتریا یا بلخ باشد«. که »زری‌اسپا یکی از القاب شهر با تصور می‌کند 

یخ ایران و ممالک همجور آن می‌گوید: »اســترابون  کتاب تار تئودور نولدکه در حاشــیۀ 

و پلی‌نیــوس نیــز بــه همین عقیــده انــد« )۲۶۱(. ر. ن. فــرای می‌گوید: توضیح نام این شــهر 

کتریــا اســت، وابســته بــه  کــه از لقبــی از آنِ باختــر یــا با بــه معنــای دارای اســپ‌های زریــن 
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که درســت باشــد. ولی بی‌گمان مقصود شــهر  الاهۀ اناهیته1 به پیشــنهاد آلتهایم ای، بســا 
یم )۲۶۲(. ا. ت. اومســتد، زری‌اسپه را نام  عمدۀ باختریان اســت و دو شــهر مختلف ندار
کتریا می‌داند. او به نقل از آریّ‌ین و اســترابون، زری‌اســپه را شهر یا آبادی‌ای  یایی کهن با آر
کتریا، اومستد به نقل  کتریا نوشته اســت. به غیر از شهر عمدۀ با ی شــهر با چســبیده به بارو
کتریا دانسته است. استرابون نیز به نقل از آریّ‌ین  کا را نیز شهر مهم دیگر با از آریّ‌ین دراپسا
کا  کا را به صورت‌های دراپســه و ادراپســه ثبت کرده است )۲۶۳(. دراپسا این شــهر دراپســا
(Drapsaca) همان اســت که می‌گویند: »اســکندر بعد از طی شانزده روز از بالای کوه‌های 

کا رســید که اولین مقام اســت در طرف  هندوکــش در جهــت جنوب به شــمال، به دراپســا
کا را به طور قطع اندراب  شــمال هندوکوه. شــوارتز (Schwartz) خاورشناس آلمانی دراپســا

کرده است« )۲۶۴(.  تعیین 
کرده می‌گویــد: در میــان جغرافیانگاران  کهــزاد نیــز بــه نوبۀ خود راجع به زری‌اســپا اشــاره 
کتریا و زری‌اسپه تفاوت قایل می‌شود )۲۶۵(.  کلاسیک بطلمیوس تنها کسی است که بین با
کا یکی دانسته شود، یعنی هر  کتریا و یا دراپسا گر زری‌اسپا با هر یک از دو شهر با به هر حال ا
یا، حداقل از دو  یک از این دو پندار درســت باشــد، در عصر باســتان، علاوه  بر شــمال آمو در
یم. ساتراپی  یخی به‌دست دار کتریا در جنوب این رود مدارک و روایات معتبر تار شهر مهم با
باختر، در زمان هخامنشــیان، جغرافیای وســیعی را در هر دو ســوی جیحون در بر داشت که 
کنونی کشــورهای تاجیکســتان، ازبکســتان و قسمت‌های شــمال افغانستان و  با جغرافیای 

کشور ترکمنستان برابری می‌کند.  مشرق 
ر. ن. فرای می‌گوید: سغدیان )ماوراءالنهر( بیشتر زمان‌ها با ساتراپی باختر پیوسته بود. 
یا  گو اینکه بعدها مرغیان )مرو( به آر همچنان که مرغیان )مرو( در زمان داریوش چنین بود. 
کنونی( در  کاندا )سمرقند  کتریا مرکنده یا مارا )هرات( پیوند یافت )۲۶۶(. شهر مهم دیگر با
یا یعنی در دهکده‌هایی در جنوب  شــمال جیحون نهاده بود. در دره‌هایی در شــمال آمو در

کشف شده است.  کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، اخیراً محل‌های هخامنشی 

1. آناهیتا )Anahita( نام یکی از ایزدان زرتشتی است. در اوستا آناهیتا ایزد آب است و به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا، 
بلند بالا و خوش‌پیکر توصیف شده است.
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یا 3 به هم  جــاده‌ای بازرگانــی که ترمذ1 و چغانیان 2 ســده‌های میانه را در آبگیر ســرخان در
متصــل می‌ســاخته، یعنی جایی که ســغد 4 در شــمال و طخارســتان در جنوب نهــاده بوده، 
بی‌گمــان منبــع رونــق و شــکوفایی ترمــذ و دیگــر ایســتگاه‌های ترانزیت بــر کران جیحــون بوده 
اســت. گنجینــۀ جیحــون معــروف، گویــا بــر ســر راه همیــن جــادۀ بازرگانــی در تخت قبــاد5، در 
که در مشــرق آن ختل8  کافرنهان 7 و جیحون  ســرزمین قبادیان6، نزدیک پیوســتگاه رودهای 
سده‌های میانه )آبگیرهای وخش9 و پنج10( و بدخشان نهاده است، پیدا شده است )۲۶۷(.
این گنج طلا و نقره، بنا بر گفتۀ مری بویس به سال ۱۸۷۱ میلادی در همین ناحیۀ مذکور 
یدادهایی هیجان‌انگیز، بیشتر  کتریا نام داشــت آفتابی شد. پس از رو که در روزگار باســتان با
 آورد. به لطف اشــیای عتیقۀ بســیار ماهرانه جعل‌شــده، بر  گنج ســر از راولپندی در اشــیای 

کشور ازبکستان  کران شمال جیحون. امروزه ترمذ شهری است در  1. ترمذ )Termaz( شهری بود در ماوراءالنهر قدیم بر 
کران شمالی آمو دریا، نزدیک مزارشریف.  بر 

که دامنه‌های آن در  کشــور ازبکستان  2. چغانیان ناحیۀ وســیعی بوده در شــمال جیحون، مقابل بلخ و تخارســتان در 
کران رود سرخان دریا،  قرون میانه تا ختل و بدخشان هم می‌رسیده است. اما مرکز این ناحیه در شمال شرق ترمذ بر 

به همین نام چغانیان یاد می‌شده است. 
کران راست آمو دریا در ازبکستان است و آب آن در نزدیکی ترمذ از  3. سرخان دریا یا رود چغانیان یکی از شاخ‌آبه‌های 

جهت شمال به آمو دریا ملحق می‌شود.
که شهر مرکزی آن سمرقند و دومین شهر  کشوری قدیمی واقع در میان دو رود سیحون و جیحون بوده است  4. سغد 

مهم آن بخارا بود. این محدوده در دورۀ اسلامی ماوراءالنهر نامیده شد.
کافرنهان و فاصلۀ چندانی  کران رود  کشور تاجیکستان، نزدیک آمو دریا بر  5. تخت قباد محلی است در قبادیان قدیم 

از قندز ندارد.
که در مغرب آن  کشور تاجیکستان، درست در مقابل قندز و خلم،  6. قبادیان ناحیۀ وسیعی بوده در شمال آمو دریا در 

ترمذ و چغانیان و در مشرق آن رود وخش و یا وخشاب معاون بزرگ آمو دریا قرار داشته است.
که از وســط قبادیان  کشــور تاجیکســتان اســت  کافر نهان یا رود قبادیان یکی از شــاخ‌آبه‌های شــمال آمو دریا در  7. رود 

می‌گذرد. این رودخانه اندکی پایین‌تر از تلاقی رود قندز از سمت شمال به جیحون )آمو دریا( ملحق می‌شود.
که در مشــرق قبادیان و در شــمال  کشــور تاجیکســتان اســت  کرانه‌های علیای جیحون در  8. ختل ناحیه‌ای وســیع بر 
که از شــمال بــه جنوب جریان می‌یابــد، قبادیان و  جیحــون مقابــل ولایــت تخار موقعیت دارد. رود وخش یا وخشــاب 

که ختل در مشرق و قبادیان در مغرب آن قرار می‌گیرد. ختل را طوری از هم جدا می‌کند 
کشور تاجیکستان به آن  که از ســمت شــمال یعنی از داخل  9.رود وخش یا وخشــاب بزرگ‌ترین شــاخ‌آبۀ آمو دریا اســت 
کوکچه به آمو دریا می‌پیوندد.  ملحق می‌شود. این رودخانه اندکی بالاتر از تلاقی رودخانۀ تالقان و پایین‌تر از رودخانۀ 
کــه تا نزدیکی‌هــای خُلم به ایــن نام یاد  10. رود پنــج یــا دریــای پنــج عبــارت از قســمت‌های علیــای خود آمو دریا اســت 

می‌شود.
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کردند و ســرانجام  گنج افزوده شــد. اشــیای عتیقۀ دیگری را هم به آن منضم  تعداد اشــیای 
کرد.  کبیر این مجموعۀ ارزشمند را تملک  یم بریتانیای  موز

کثر اشیای اصل این مجموعه از میراث دورۀ هخامنشی یعنی سده‌های پنجم و چهارم  ا
پیــش از میــاد اســت. یــک جام طــا و یک غلاف خنجــر آن کهن‌تر بــوده و احتمــالًا از دورۀ 
کتریا و چادرنشینان سکا  مادهاست. پاره‌ای از آن‌ها اشیاء سکایی است که بر رابطه میان با
در فراســوی مرزهای شــمالی دلالت می‌کند. بعضی از اشــیای مجموعه، بســیار جالب‌اند، 

چون نمونه‌هایی‌اند از هنرهای ناشناختۀ دوره شاهنشاهی هخامنشی )۲۶۸(.
ی و افغانســتان در ســر چشــمه‌های رود  یــک قــرن بعــد هیئــت باستان‌شناســان شــورو
یا در محلی به نام تخت سنگین  یا( تقریباً در مقابل آی‌خانوم در شمال آمو در جیحون )آمو در
 آمد که گویا معبدی  ک در خرابه‌های دژی را حفاری کردند. در ارگ آن، ساختمانی از زیر خا
از ســدۀ ســوم پیــش از میــاد اســت. در ویرانه‌های معبــد، دفینه‌ای از اشــیای نــذری یافت 
شــد. بین اشــیای این معبد و عتیقه‌جات گنج جیحون شباهت‌های فراوان دیده می‌شود. 
کتریا تعلق دارد،  که بیشتر اشیای تخت سنگین به دورۀ سلوکیان و یونانیان با درست است 

اما تعدادی هم اشیای به جا مانده از زمان هخامنشیان در آن میان دیده می‌شود )۲۶۹(. 
یــا مؤیــد ایــن نظــر  ی ســابق در شــمال آمو در کاوش‌هــای باستان‌شناســان شــورو ظاهــراً 
کتریای شــمالی بر کران راســت جیحون نیــز در زمان هخامنشــیان و عصر هلنی  کــه با اســت 
مرکز مهم شهرنشــینی بوده اســت و بدین ترتیب شــمال و جنوب جیحون در عصر باســتان 
کرد. باستان‌شناســان  کتریا یا باختر باید از آن یاد  که به نام با یخ مشــترکی داشــته اســت  تار
کنــون بخش‌های جنوبی تاجیکســتان و ازبکســتان را  ی ســابق، ایــن دره‌هایــی را که ا شــورو
کتریای شــمالی نامیده‌انــد. این وجه تســمیه منعکس‌کنندۀ وضعیت  تشــکیل می‌دهنــد، با
زبان‌شناسی و فرهنگی آن دوره است که از آن سند و مدرک به جا مانده است و وجه تسمیه 
یخ دانشــگاه  درســت و مناســبی اســت. این در حالی اســت که بنا بر گفتۀ بادیان اســتاد تار
هــاروارد »عمــاً هیــچ آثار پیــش از هلنی در بلــخ پیدا نشــده اســت« )۲۷۰(. در اینجا منظور 
کــه در آن آثاری از زمان هخامنشــیان و  کتریــا در جنوب جیحون اســت  بادیــان عبــارت از با

قبل از آن به‌دست نیامده است.
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بررسی دوره‌های پیش از اسکندر در جنوب جیحون به کاوش‌های باستان‌شناسی بیشتر 
که در آینده بسیاری حقایق آشکار شود. حق  بستگی دارد و بی‌شک می‌توان انتظار داشت 
یا آثار ارزشــمندی را از زمان هخامنشیان در  کتریای جنوبی در جنوب آمو در این اســت که با
که از نظرها پنهان مانده است. چون در شاهنشاهی هخامنشیان  دل خود جای داده باشد 
باختــر ایالــت مرکــزی و مرکــز ادارۀ تمــام ایالت‌های شــرقی و شمال‌شــرقی امپراتوری شــمرده 
یا نهاده بــود. آشکارا‌شــدن آثار دورۀ  می‌شــد و مرکــز ایــن ایالــت مهم، یقینــاً در جنــوب آمو در

هخامنشی و حتی پیش هخامنشی در این نواحی دور از انتظار نیست.
کتریا را  کارش موقعیــت برجســته و ژئوپولیتیــک با اســکندر مقدونــی نیــز از همــان آغــاز 
یافته بود. او پس از جنگ‌های بسیارش در سغد، آن طوری که ر. ن. فرای می‌گوید: »باختر  در
را تکیه‌گاهــی یــا پایگاهــی نظامــی بــرای متصرفات مشــرق امپراتوری خویش می‌پنداشــت و 
کز  قرارگاه‌های نظامی یونانی و مقدونی در اینجا شاید از حیث عده و سلاح بر قرارگاه‌ها و مرا

نظامی جاهای دیگر امپراتوری فزونی داشت« )۲۷۱(.
کــه از زمــان لشکرکشــی اســکندر دربســت در اختیــار یونانی‌هــا بــود، در زمــان  کتریــا  با
ســلوکیان موقعیــت ممتــاز خود را در میان ســرزمین‌های مشــرق امپراتوری، شــبیه به مقامی 
که در تشــکیلات هخامنشــی در بین ســاتراپی‌های علیا داشت، حفظ کرده بود. ر. ن. فرای 
کــه در فرمانروایــی ســلوکی هیــچ ســخنی از وجــود شــهربان در ماوراءالنهر  می‌گویــد: از آنجــا 
کــه فرمانــروای باختــر در امور مربــوط به شــهریاران یا  یــم  نمی‌شــنویم، می‌توانیــم چنیــن انگار

امیرکان آن مرز و بوم، نمایندۀ بزرگ سلوکیان بود )۲۷۲(.
کتریا  چنیــن بــه نظر می‌رســد که نه تنها در زمان ســلوکیان از جایگاه و موقعیــت ممتاز با
چیزی کاسته نشد، حتی پس از آن نیز تا دوران فرمانروایی اعراب مسلمان، نقش محوری آن 
 ،(Diodotus) که در نیمۀ ســده ســوم پیش از میلاد دیودوتوس همچنان باقی بود. هنگامی 
کرد و پادشــاهی مستقل خود را در  کتریا، اعلام اســتقلال  گمارده‌شــدۀ ســلوکیان در با کمِ  حا
کتریــا بــه وجــود آورد، از همان بدو امر نه تنها ولایات شــمال افغانســتان بلکه نواحی ســغد  با
کنونی( نیز به این کشــور  )ماوراءالنهــر دوره‌هــای بعد( و مرو )نیمۀ شــرقی کشــور ترکمنســتان 
جدیــد و یا بهتر اســت گفته شــود بــه این دولت نوبنیاد ملحق شــد. گرچه در زمــان یونانیان 
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کتریا نســبت به هر زمان دیگر محدودۀ وســیع‌تری داشــت،  کتریایی، به لحاظ سیاســی با با
کتریــای وسیع‌المســاحت عمــاً بــه  امــا بــه لحــاظ تشــکیلات و تقســیمات اداری، ایــن با
کتریا  یا به لحاظ جغرافیایی مرز شمالی با قســمت‌هایی کوچک‌تر تقســیم شــده بود و آمو در
کتریا و سغدیانا  شناخته می‌شد. چنانچه مری بویس می‌گوید: »در دورۀ یونانیان مرز میان با
کتریــا به بعد، باختر و ســغدیانا  رود جیحــون بــوده اســت« )۲۷۳(. یعنــی از زمــان یونانیان با
گانه محســوب می‌شــد و به ندرت اتفاق می‌افتاد که ســرزمین یا جغرافیای  دو ســرزمین جدا

کتریا( یاد شود. شمال جیحون به نام باختر )با

کشف آی‌خانوم، پایان سراب بلخ

گذاشــت و دانشــمندان با  یخ پا به میدان  کمک تار از قرن ۱۸ به بعد باستان‌شناســی به 
کاوش‌هــای علمــی خود از مصــر، بین‌النهرین و ایران گرفته تا یونان، روم و اقصی نقاط چین 
کردند. از آن زمان باختر )بلخ(  گذشــته را روشــن  یخ  گوشــه‌هایی از زوایای پنهان تار و هند، 
نیــز ذهــن شرق‌شناســان و کاوشــگران غربــی را بــه خود مشــغول کرد و ایــن تصــور را به وجود 
کــه بــه احتمــال قریــب به یقین، پیرامون این شــهر باســتانی میــراث عظیم و باارزشــی از  آورد 
کرد  که باید به جست‌وجوی آن پرداخت. نباید فراموش  گذشته‌های دور مدفون شده است 
که نام بلخ چه در اوستا و چه در روایات دیگر زرتشتی، از ۳۰۰۰ سال پیش از امروز شهرۀ آفاق 
کرده و یونانیان باســتان  بــوده اســت. اوســتا از آن به صورت بخــدی زیبا با پرچم افراشــته یاد 
و رومیــان، از جملــه »تروگــوس1 )در ژوســتین( و آپولو دوروس)در اســترابون( ســرزمین باختر را 

سرزمین هزار شهر خوانده‌اند« )۲۷۴(، و اعراب مسلمان به بلخ لقب ام البلاد داده بودند. 
به علت همین شــهرت و آوازۀ بلخ بود که وقتی در ســال ۱۹۲۲ شــاه امان‌الله خان پادشاه 
که در کشور افغانستان مشغول  کاوشــگر فرانســوی اجازه داد  وقت افغانســتان به یک هیئت 
کــه به بلــخ بروند. این  کــه بــه نظر ایــن هیئت رســید این بود  کاوش شــوند، نخســتین فکــری 
یادی به نتیجۀ کاوش در بلخ داشــتند،  هیئت کاوشــگر و در رأس آن آ. فوشــه که امیدهای ز

گل )فرانســۀ  خ لاتینــی قــرن یکــم پیش از میلاد، از اهالی ســرزمین  1. تروگــوس پومپیــوس )Torogus_Pompeyus( مــور
که به پادشــاهی فیلیپ مقدونی پدر اســکندر اختصاص دارد و ژوســتین   )Phillipique( مؤلف تاریخ فی لی پیک )امروز

کرده است. خ دیگر لاتینیِ سدۀ اول میلادی، این تاریخ را در یک تاریخ عمومی خلاصه  )Justine_or_Justinus( مور
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یاد نتوانســتند متناســب با خواســت‌ها و آرزوهای خود به کشــفی  بعــد از تــاش و زحمــات ز
ی  که به نظر و کاوش‌ها را به شــرح زیر تحریر می‌کند  نایل آیند. آ. فوشــه مأیوســانه نتایج این 
گذشــته‌های بلخ شــروع می‌کند و  در آنجا چیزی جز ســراب بلخ نیســت. او ابتدا بحث را از 
می‌گوید: »در طی قرون، در اطراف نام شــهر بلخ حکایات اســرارآمیز و مرموزی ســاخته شده 
یم برای روشن‌ســاختن  و آن را بالاتــر از آنچــه هســت نشــان داده‌اند؛ به طــوری که امروز ناچار
که در زمان هخامنشــی‌ها، بلخ  این مطلب توضیحاتی بدهیم. باید به خاطر داشته باشــیم 
پایتخــت ایالــت ثروتمندی بوده و اســکندر در ضمن لشکرکشــی خود دو مرتبه در این شــهر 
کرده و از  کرده و از آن به منزلۀ پایگاهی برای حمله به ناحیۀ شــمال جیحون اســتفاده  توقف 
همان شهر حمله به هندوستان را تهیه دیده است. در زمان سلوکی‌ها ساتراپ یونانی اوتیدم 
در آن شــهر در مقابــل آنتیوکــوس ســوم مقاومتی ســخت به خــرج داده اســت. از نظر مذهبی 
کــرد آن طوری که افســانه‌ها به ما می‌گوید، زرتشــت در آنجــا مذهب خود  نمی‌تــوان فرامــوش 
که بلخ یک نوع شــهر مقدس  کرد و بعد‌ها ثروت صومعه‌های بودایی آن باعث شــد  را تبلیغ 
گردد و بعد از حملۀ عرب از میان متولیان این صومعه‌ها یکی از بزرگ‌ترین وزرای  بودایی‌ها 
که نام آن‌ها در هزار و یک شب نیز  عصر خلفای عباسی بیرون آمد و آن خانوادۀ برمکی بود 
کاوش در  یادی راجع به نتیجۀ  که مورخان امیدهای ز بارها برده شده. تمام اینها باعث شد 
بلخ در مغز خود بپرورانند. ما فقط مثال آن دانشــمند آلمانی را ذکر می‌کنیم که شــهرت او در 
که نام شهر بلخ دایماً در سنن شرقی می‌آید،  یاد بود و چون متوجه شد  زمان خودش بسیار ز
با کمال جرئت ادعا کرد که ابتدای تمدن بشر در مصر و کلده نبوده، بلکه اولین مردمانی که 
ی  یاده‌رو یسته‌اند و به قدری در این راه ز کرد در شهر بلخ می‌ز بتوان نام تمدن بر آن‌ها اطلاق 

گردید.« گمراه  کلی  که به  کرد 
آ. فوشــه در ادامــه می‌گویــد: »هنگامــی که ایــن هذیان‌گویــی، مورخان را به خود مشــغول 
ســاخته بــود، باستان‌شناســان نیــز عقــب نماندنــد و آن را بــا حــرارت مخصوصــی متفقــاً به 
که در شــهر بلــخ آثار مهمــی از تمام  خــود تلقیــن می‌کردنــد. باستان‌شناســان توقــع داشــتند 
یخــی آن، از قبیــل معابــد، کاخ‌هــا و قبــور از عهــد هخامنشــی و ســلوکی و ساســانی  ادوار تار
کــه بــا وجــود خراب‌کاری‌هــای چنگیــز در اوایل قرن  و اســتوپه‌های بودایــی و ابنیــۀ اســامی 
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که به اشتباه  کنند... با این حال حق این بود  کشف  ی زمین پا برجاست،  سیزدهم هنوز رو
یه  کنونی بلخ شــامل تمام ســبک‌های معماری مشــرق از ســور گر خرابه‌های  خود پی برند. ا
تــا ایــران و هنــد می‌بــود، لازم بود نویســندگان قدیم آن را دیده یا از آن چیزی شــنیده باشــند. 
کرده‌اند هیچ  که به شــهر بلخ در قرون اخیر مســافرت  بر عکس تعداد معدودی از مســافرانی 
کتاب‌هایشــان ذکر نکرده؛ ولی هیچ‌کدام فراموش نکرده‌اند متذکر  نوع آثار ســاختمانی را در 
کی مصنوعی وجود دارد و همین تپه‌ها  یادی تپه‌های کوچک خا شوند که در آن شهر تعداد ز
یخ‌نویسان و دانشمندن  برای باستان‌شناسان تقریباً ناشناخته بود که بیشتر محرک افکار تار
باستان‌شناســی شده بود. به همین مناسبت وقتی در سال ۱۹۲۲ میلادی امیر امان‌الله خان 
پادشــاه وقت افغانســتان به یک هیئت فرانســوی اجازه داد که در کشــور افغانســتان مشغول 

که ما را به بلخ بفرستند.« که به نظر این هیئت رسید این بود  گردد نخستین فکری  کاوش 
کرده  کار  که قبلًا در آن  فوشــه در ادامه می‌گوید: وضع ویران شــهر ری و نیشــابور و هرات 
کرده بود. او اضافه می‌کند در این وقت  بودیم ما را به این قبیل شــهر‌های مشــهور قدیم آشــنا 
لازم دانســتیم »کار حفاری خود را در اطراف کاپیســی )کاپیسا( و نگاراهارا )ننگرهار(، که در 
یادی از عهد یونانیان پیداشــده بود رها کنیم و مســئولیت حفاری جدید  آن مجســمه‌های ز
کار و نه ما،  یاد بود که نــه هیئت مأمور این  را بــر عهــده بگیریم. ولی شــهرت محل به قدری ز
کنیم. بنابراین ما به بلخ رفتیم و بسیار  هیچ‌کدام نمی‌توانستیم از حفاری در بلخ خودداری 

مأیوس شدیم.«
بیــان می‌کنــد: »در  بلــخ چنیــن  کاوش‌هــای هیئــت فرانســوی را در  آ. فوشــه دســتاورد 
کــه عبارت اســت از محل ارگ،  حقیقــت، بقایــای شــهر قدیم در یــک زمین وســیع قرار دارد 
که هر دو عرض و طول قابل ملاحظه‌ای  یعنی قلعۀ مســتحکم شــهر و بالاحصار، یعنی برج، 
گرفته‌انــد. دیوارهــا همــه ترک‌خــورده و  دارنــد و خندق‌هــای عظیمــی در اطــراف آن‌هــا قــرار 
کوچک مصنوعی، باقی‌ماندۀ  نیمه‌خراب اند. برج‌ها همه ویران شــده و در هر قدم تپه‌های 
بناهای عظیمی اســت. ولی وقتی در آن‌ها کاوش کنید اشــیایی که به دست می‌آید نسبت 
ی هم انباشته  که رو ک  کلنگ می‌زنید جز خا به عظمت خرابه‌ها بسیار ناچیز است. هر جا 
شــده، چیــز دیگــری نمی‌یابیــد. از هر جانب تــا انتهای افق، نه یک ســتون هخامنشــی دیده 
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می‌شــود، نــه یــک قطعه سرســتون یونانی، نــه یک طاق ساســانی. در هیچ نقطــه از این انبوه 
ک، یک قطعه ســنگ تراشــیده پیدا نمی‌شــود. بنابراین، امید به یافتــن کوچک‌ترین آثار  خــا
کرده باشــد از بین  کــه توانســته باشــد در مقابل بــاد و باران یــا خرابی انســان مقاومت  بنایــی 
کن وقتی به بلخ آمد و ما را دید، از ما مایوس‌تر  می‌رود. دوســت محبوب و فقید ما ژوزف ها
کــن آقــای دانیــل شــلومبرژر (Daniels Schlumberger) ، را  گردیــد. جانشــین مــا و ژوزف ها
نیــز شــهر بلــخ به خود کشــید. با این حــال، با اینکــه نامبرده از هــر طرف گمانه‌هایــی زده، از 
کســتر و  که مخلوط با خا کی  ک چیز دیگری بیرون نیاورده اســت، خا ک پا هیچ‌کدام جز خا

قطعات سفال و استخوان است«. 
گردیده اســت.  کلی روشــن  کاوش‌ها نتیجه می‌گیرد: »این بار، مطلب به  آ. فوشــه از این 
که شهر بلخ در میان حومۀ وسیع و پرآبش در قدیم بسیار آباد بوده و مرکز مهم  کرد  باید قبول 
بازرگانی محســوب می‌شــده. بلخ بین راه هندوستان و ایران و آسیای علیا واقع بوده است و 
کرده‌اند. به فاصلۀ پنجاه  کرده‌اند شــهرت آن را در جهان منتشــر  که از آن عبور  کاروان‌هایی 
فرســنگ از هــر طــرف آن، شــهری وجود نداشــت. بنابراین به منزلــۀ مرکزی بــرای صدها قریۀ 
کنده بــود. باقی‌مانــدۀ آن قریه‌ها، همین  کــه در تمــام جلگه‌های حاصلخیــز پرا کوچــک بــود 
یارت بــود و محل  کــه امــروز دیــده می‌شــود. بلخ محــل ز تپه‌هــای مصنوعــی کوچــک اســت 
کیلومتری مشــرق  گرد. هنوز هم مزار شــریف در بیســت  ملاقــات و برخــورد تمام مردم صحرا
گرد است. متأسفانه یک انبار  بلخ، هر سال هنگام بهار محل جمعه‌بازار همین مردم صحرا
کاه ســاخت، ولی برای نســل‌های آینده  گِل و  گندم و انبار مال‌التجاره را به خوبی می‌توان با 
کی، در تابســتان  چیــزی از آن باقــی نخواهــد مانــد. در آنجا، همه می‌داننــد که یک منزل خا
گرم و راحت است و بر یک منزل سنگی ترجیح دارد. بنابراین  خنک و مطبوع و در زمستان 
کــه ســه فرســنگ راه را بــه طــرف جنــوب طــی کننــد و ســنگ‌های آهکــی  لازم نبــوده اســت 
یــم آن را  کننــد. ایــن مطلــب هر قدر هم برای ما ســخت باشــد ناچار هندوکــش را اســتخراج 
ی  کنده شده، واقعاً رو ی آن پرا بپذیریم. در شــهر بلخ زیر و رو شــده که آجرهای جدید هم رو
کنون  کــم‌دوام ترکیب یافته و ا یخی که از مصالح بی‌ارزش و  یم، ولــی تار یــخ قــدم می‌گذار تار
 آمده اســت« )۲۷۵(. فوشــه و هیئت کاوشــگر فرانســوی بیشــتر  ک گمنامی در به صورت خا
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کتریا بود که یادگارهای جاودانی به میراث گذاشــته باشــند. اما وقتی  توقعشــان از یونانیان با
در ایــن کاوش‌هــا از آن‌ها هم در بلخ چیزی پیدا نشــد، فوشــه نتوانســت از ســرزنش یونانیان 
کنــد. او با مخاطب قــراردادن آنان خشــمگینانه می‌گویــد: »دو قرن زمان  کتریــا خــودداری  با
کنند و یادگارهایی  کتریا ممکن بود از این زمان طولانی بهتر استفاده  درازی بود.1 یونانیان با
که ســکه‌های زیبا  جاودانــی از خــود به آینــدگان میراث بگذارند. ولی بیشــتر توجه داشــتند 
بزننــد و بــا یکدیگــر جنگ کنند و به کلی فراموش کردند که لااقــل در پایتخت خود، بلخ، با 
که مناسب  کرده بود، معبد یا قصری  که از هر طرف آن‌ها را احاطه  ســنگ‌های کوهســتانی، 
کتیبه‌ای در آن قرار  ثروت آن‌ها و متناســب با احساســات آســیایی‌مآبانۀ آن‌ها بود بســازند و 

دهند؛ و این امر برای باستان‌شناسان غیرقابل‌عفو به نظر می‌رسد« )۲۷۶(.
که راجع به پیشینۀ بلخ نظر مأیوسانه‌ای داشت. حتی قبل از آن نیز  این تنها فوشه نبود 
که خود را  کان نظریه‌های مشابه ابراز شده بود. الکساندر بورنس افسر جوان اسکاتلندی  کما
کابل به بلخ  به صورت افغان‌ها در آورده بود، از سال ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۲ میلادی از راه پیشاور و 
ی مطالب مختلف و بســیار دقیق بود، در ۱۸۳۲ م  که حاو و بخارا رفت. شــرح مســافرت او 
پاییان واقع شــد. مثلًا یکی از  به طبع رســید و مورد توجه انجمن‌های جغرافیایی و عموم ارو
که »شــهر بلخ با وجود عرض و طولش  کرده بود این بود  که این شــخص یادداشــت  مطالبی 
هیچ‌گاه به قول او شهر استخوان‌داری نبوده است و این اظهار نظر را پس از سه روز اقامت در 

کرده بود« )۲۷۷(. بلخ بیان 
بورنــس  الکســاندر  آنچــه  بــا  مشــابه  نظریــات  و  بلــخ  در  فرانســوی  کاوشــگران  کامــی  نا
کاوشــگران و باستان‌شناســان را بر آن داشــت تا پایتخت  کرده بود،  اســکاتلندی یادداشــت 
باختــر در آن زمانه‌هــای مــورد بحــث را در جاهایــی دیگــر جســتجو کننــد؛ تا جایــی که ترمذ 

کردند.  یۀ باختر تصور  امروزی را اسکندر
که نزدیک  کران شــمالی جیحون، درست در مقابل بلخ  کتریایی ترمذ بر  شــهر یونانی _ با

کشور آباد با یورش  1. تسخیر ناحیۀ بلخ به‌دست اسکندر در سال ۳۲۸ ق. م اتفاق افتاده بود. در سال ۱۲۸ ق. م این 
کتریا را  کتریا دقیقاً مدت دو قرن با کتریا رفت. بنابراین یونانیان با کلی از دســت یونانیان با ســکاهای آســیای میانه به 

در تصرف خود داشتند.
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یا در جنوب کشــور ازبکستان امروزی بنا شده  یا و آمو در پیوســتگاه رودخانه‌های ســرخان در
کوشــانی مهمی  »گویا تا ســدۀ چهارم میلادی یک جامعۀ بودایی شــکوفا و آباد و شــهر مرزی 
کتریایــی در ترمذ این شــهر را در حــوزۀ فرهنگی  کتیبه‌هــای با بوده اســت. ســرانجام کشــف 
کوشانی قرار می‌دهد« )۲۷۸(. گرچه بعید نیست ترمذ از زمان هخامنشیان تا هزار سال بعد 
از آن، شــهر و آبادی نســبتاً مهمی بر کران راســت جیحون بوده باشد؛ با وصف آن‌هم با توجه 
که ترمذ در حد و  ی ســابق در این نواحی چنین به نظر می‌رسد  به کاوش‌های گســتردۀ شــورو
که بتوان آن را پایتخت و مرکز ساتراپی باختر در زمان هخامنشیان و یا  اندازه‌ای نبوده است 
کتریا تصور کرد. هر چند تا هنوز  کتریا در زمان اســکندر و سلوکیان و یونانیان با یۀ با اســکندر
یا با ترمــذ« )۲۷۹(. وجود  یه در کرانــۀ آمو در هــم گمانه‌زنی‌هایــی از »یکی پنداشــتن اســکندر

دارد. 
هیئــت  سرپرســت  فوشــه  اشــتباه‌آمیز  ادعــای  بــا  فرانســوی  باستان‌شناســان  کامــی  نا
کشورگشــایان یونانــی باختــری شــاید  کــه می‌گفــت  باستان‌شناســی فرانســه در افغانســتان 
جنگ‌ســالارانی بلنداقبــال بودند نه بنیان‌گــذاران فرهیختۀ مدنیــت )۲۸۰(، این احتمال را 
کتریــا میراث باارزشــی از خود به یادگار نگذاشــته‌اند.  کــه یونانیان با بیشــتر قوت می‌بخشــد 
در جــولای ۱۹۲۵ آ. فوشــه بــا آمیــزه‌ای از شــوخی صورت‌حســاب کاوش‌های ناموفق ســاحۀ 
کرده و به ســفارت فرانســه چنین نوشــت: »فرمانروایان یونانی  باستان‌شناســی بلخ را ترتیب 
که ما باشــیم،  باختــر در ایفــای مکلفیت‌های اساســی خــود مقابل جوامــع تعلیم‌دیدۀ آینده 
کاخ‌ها و نمازگاه‌های خود را با وســواس و پشــتکار  کوتاه آمدند؛ چون با وجود آنکه دیوارهای 
که فقط در  کم‌ازکم از همین سنگ آهک  کتیبه‌ها پوشانیدند، آن‌ها را از مرمر یا  با نوشته‌ها و 

کوه البرز یافت می‌شود نساختند« )۲۸۱(. فاصلۀ پرتاب سنگی دورتر در پای 
از جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد آرام آرام نوشــتارهای سکه‌شناســان و مورخــان هنــری را 
کرد و میدان‌های نوی، به  گاه‌شــماریِ باستان‌شناســی در آســیای میانه و افغانســتان تأیید 
کــه مهم‌ترین آن در زمان آتی، شــهرِ هلنســتی آی‌خانوم  ویــژه در فرهنــگ مادی باختر گشــود 
کامی پر سر و صدای  بوده اســت. یعنی ســرانجام در سال ۱۹۶۴ م یعنی چهل سال پس از نا
باستان‌شناســان فرانســوی در بلــخ )۱۹۲۴ _ ۱۹۲۵ م( ایــن‌ امــکان به‌دســت آمد تــا موقعیت 
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کتریا در شــمال هندوکش تثبیت شــده و کار کاوش در  اولیــن نشــانه‌های حضــور یونانیان با
ساحۀ آی‌خانوم به وسیلۀ هیئت باستان‌شناسی فرانسوی در افغانستان )دافا( آغاز شود. 

اولین کسی که نخستین بار به آی‌خانوم توجه کرد، پژوهشگر انگلیسی ج. وود بود. سپس 
کاوش در هده  که در آن زمان )۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸ م( مشــغول  ژول بارتو باستان‌شــناس فرانســوی 
کرد )۲۸۲(. اما در آن زمان هیچ‌کدام از این دو باستان‌شــناس  )جلال‌آباد( بود، از آن بازدید 
گواهی دهد. که حضور یونانیان باختر را در آی‌خانوم  کوچک‌ترین نشانه‌ای به دست نیاورد 
پــال برنــارد (P. Bernard) رئیــس ســابق هیئت باستان‌شناســی فرانســه در افغانســتان و 
کشــف فراموش‌نشــدنی‌ای ضرورت بــود تا تصادف  کاوشــگر آی‌خانوم می‌گوید: برای چنین 
که روستائیان آی‌خانوم روزی  که دادند. تصادف این بود  و تأمل دســت به دســت هم دهند 
در ســال ۱۹۶۲ م در جریان شــکار در یکی از شکارگاه‌های کنار رود آمو، سنگ تراش‌شده‌ای 
ر ابه ظاهر شــاه پادشــاه افغانستان نشان دادند. شاه این کشف معمایی را به دی. شلومبرژه 
کنون نوبت تأمل بود.  سرپرســت هیئت باستان‌شناســی فرانســوی در افغانســتان خبر داد. ا
که  گرفت  کرد و نتیجــه  کورنتی را شناســایی  شــلومبرژه در ســنگِ تراش‌شــده یک سرســتون 
کــه ایــن ســنگ از آنجا به دســت آمــده بــود، محل یک شــهر یونانی اســت. روزی  ســاحه‌ای 
کــه شــلومبرژه را همراهــی می‌کردند برای  کــه باستان‌شناســان فرانســوی  در نوامبــر ۱۹۶۴ بــود 
ی مشــتی پارچۀ شکســتۀ  کران رود آمو رســیدند و فوراً از رو نخســتین بار به ســاحۀ با شــکوه 
کردند )۲۸۳(. که حروف یونانی بر آن‌ها نقش بود، ویژگی ساحۀ مذکور را شناسایی  ظروف 
کار اساســی کاوش آی‌خانــوم تحــت سرپرســتی پــال برنــارد در ســال ۱۹۶۵ آغاز شــد و تا 
کــرد. در نتیجــۀ ایــن کاوش‌هــا واضح شــد: در قلب شــهر، نزدیک مدخل  ســال ۱۹۷۸ دوام 
کوچکی برای تشییع جنازه با در ورودی سرپوشیده و دو ستون  قصر شاهی آینده، نمازخانۀ 
که از بنیان‌گذار شــهر  چوبی بالای قبر شــخصی به نام کینی‌آس (Kineas) ســاخته شــده بود 
که در زیر  کتیبه‌ای یونانی هســتیم  )احتمالًا ســیلوکوس اول( نیابت می‌کرد. نام او را مدیون 
در ورودی نمازخانــه یافــت شــد و در بزرگداشــت از بازدیــد فیلســوفی بــه نام کلــی‌آرک و بنا بر 
گرد ارســطو، هنگام گذارش از شهر در قرن سوم پیش از  روایت‌های دیگر به نام کلیرخوس شــا

میلاد رقم زده شده بود )۲۸۴(.
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کــه آی‌خانوم عبــارت از  کــرد  برنــارد بعــد از چهــارده ســال کاوش، در ســال ۱۹۷۸ اعــام 
کــران جیحــون بطلمیوس بر کران چــپ رودخانۀ جیحون اســت )۲۸۵(.  یۀ  همــان اســکندر
که امروزه آی‌خانوم نام دارد تنها از ۱۹۶۴ میلادی شناخته شده است )۲۸۶(. و بنا بر  جایی 
آنچه در محوطۀ باســتانی آی‌خانوم بعد از ســال ۱۹۶۴ کشــف شد، ســراب باختر که آ. فوشه 
که  کاوشــگر فرانسوی از آن نام برده بود پایان یافت و استخوان‌های بلخ نیز  باستان‌شــناس و 
بنا بر روایت الکســاندر بورنس بلخ شــهر اســتخوان داری نبوده در محوطۀ باســتانی آی‌خانوم 

پیدا شدند. 
کنونی   آی‌خانوم شــهری قدیمی یا محوطه‌ای باســتانی در ولایت تخار و در مشــرق بلخ 
است و در ملتقای رود جیحون با یکی از ریزآبه‌های اصلی آن )رود کوکچه( در شمال )کمی 
مایل به غرب( شــهر طالقان، نزدیک خواجه غار نهاده اســت. نام بومی و یا »نام یونانی این 
که اســم  یخ بنای آن هنوز شــناخته نشــده اســت« )۲۸۷(. چنین به نظر می‌رســد  شــهر و تار
یشــۀ ازبکی یا ترکی داشــته باشــد. آی به معنای مهتاب اســت و خانوم به  ترکیبی آی‌خانوم ر
معنــای خانــم که در زبان فارســی دری نیز معمول شــده اســت. پــس می‌توان آی‌خانــوم را به 
معنــای ماه خانــم یــا مه بانو تعبیــر کرد. اینکه این محــل از چه زمان و به چــه دلیل آی‌خانوم 
گرفته شده  نامیده شــده، چیزی دانســته نیست. احتمال دارد از نام یک شــاهدخت ازبک 
که تا کنون شناسایی شده، به احتمال قریب  کتریایی  که این شهر با باشد. این مسلم است 
یه‌ای است که به  به یقین به دســت »جانشــینان اســکندر )۲۸۸( و به روایت دیگر »اسکندر

دست اسکندر پی نهاده شده است« )۲۸۹(.
کران چپ جیحون و در نقطۀ تلاقی ایــن رودخانه با رود کوکچه، در محلی   آی‌خانــوم بــر 
که این شــهر  که از دو ســو پشــت به رودخانه دارد و در جانب ســوم آن تپه‌ای اســت  بنا شــده 
ی اســتواری دارد مرکب اســت از یک  کــه بــارو گرفتــه اســت. شــهر  باســتانی را در پنــاه خــود 
ارگ و شــهری در پایین دســت. ســیمای اصلی آرایش شــهر قابل تشــخیص اســت. در شــهر 
که از دروازۀ شمالی آغاز می‌شود و تقریباً ۱۷۰۰ متر درازا  پایین‌دست، به ویژه نشانۀ جاده‌ای 
کلــی چندین ســاختمان عمومی بــزرگ و چهارگوش  دارد، محــور اصلی شــهر اســت. نمای 
کــه حیاط‌هایــی میــان آن‌ها قرار دارد نیز آشــکار اســت. خشــت خــام از مصالــح اصلی این 
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کنان  کار رفته اســت )۲۹۰(. ســا معمــاری اســت، اما خشــت پخته و ســنگ نیــز در بناها به 

شهر تنها از سپاهیان و افراد نظامی نبودند، بلکه از همۀ قشرهای مردم در آن جای داشتند. 

ی آن، اندک بوده  ر. ن. فــرای می‌گویــد: شــمار جمعیــت آی‌خانوم با وجود چشــمگیریِ بــارو

کانون حومه‌ای بزرگ بود با نفوس فراوان که بر پایۀ کشــت و زرع  اســت و برآن‌اند که این شــهر 

نهاده شده بود )۲۹۱(. 

گاهی‌های بســیار ســودمندی به‌دســت داده اســت: آی‌خانوم  کاوش در شــهر آی‌خانــوم آ

کتریایی، اوکراتیدس  که آن را فرمان‌روای یونانی با نخست موقتاً با شهر اوکراتیدیا تطبیق شد 

)مطرح در اواسط سدۀ دوم پیش از میلاد( پی افکنده بود؛ شهری که استرابون و بطلمیوس نیز 

که بنیاد آن کهن‌تر باشد. »روبر (L. Robert) مستشرق  از آن نام برده‌اند. ولی چنین می‌نماید 

و کاوشــگر دیگر آی‌خانوم نیز در ســال ۱۹۷۳ م از کینی‌آس که گویا از مردم تســالی )ناحیه‌ای 
گاهی نیز به موحب همان  که بنیادگذار شهر است. این آ در یونان شمالی( است یاد می‌کند 
کتیبه‌ای است که در آنجا ظاهراً بر مزار کینی‌آس در بازار آی‌خانوم پیدا شده است. روبر بر آن 
گو اینکه روبر  است که شهر، اسکندریه‌ای است که به دست اسکندر پی نهاده شده است، 
خود در صفحات قبل همین گزارش خود بنای شــهر را به ســلوکوس اول بنیان‌گذار ســلوکیان 
گر شهر آی‌خانوم به دست اسکندر پی‌گذاری  نسبت داده است« )۲۹۲( چنین می‌نماید که ا

نشده باشد، یقیناً در زمان خیلی نزدیک به او بنا نهاده شده است. 

کتیبه‌هــای جالــب توجهــی بــه زبــان یونانــی و نیز محــل تئاتر و ورزشــگاه و  در آی‌خانــوم 

کتیبه‌های  بازار پیدا شــده و نقشــۀ شــهر را هم باستان‌شناســان یافته‌اند )۲۹۳(. در یکی از 

کلیرخوس یاد شده، پندهایی حکمت‌آموز به شرح  که به نام  آی‌خانوم به رسم‌الخط یونانی 

کم  زیــر می‌خوانیــم: »در زمان طفولیت تربیۀ خوب بگیر. در جوانی بر خواهشــات خویش حا

باش. در پخته‌ســالی راســتکار باش. در پیری اندرزدهنده خوب باش. و در روزهای واپسین 
کتیبه‌هــای آی‌خانوم  کــه چگونــه بــدون افســوس بمیــری« )۲۹۴(. در میــان  زندگانــی بــدان 
کســی به نام کلیرخوس  که  گونی به چشــم می‌خورد: »یکی می‌گوید  گونا گفتارهای  مطالب و 

کتــب و همچنیــن کتیبه می‌نوشــته اســت و نمونه‌ای از آن در پایۀ ســتونی در ایــن مکان قرار 



262 / افغانستان به روایتی دیگر

کاتب آن از دلفی1 یونان بدین جایگاه دور دست در مشرق آمده بوده است« )۲۹۵(.  دارد و 
کلیرخوس در حــدود ۳۰۰ ق. م به آی‌خانــوم آمد و از  کاوشــگر آی‌خانــوم می‌گوید:  پــال برنارد 
پیروان ارســطو بود. دو مرثیه ســروده بود برای داروغۀ شــهر دلفی که در مکانی در محوطۀ ویژه 
کینــی‌آس در کتیبــه‌ای نگاشــته و برپا داشــته شــده بــود. در کتیبۀ دیگــری از هرمس2 و  مــزار 

هراکلس3 یاد شده است )۲۹۶(.
ر. ن. فــرای می‌گویــد: »پیدا‌شــدن پاپیروس‌هایی مشــتمل بر گفتارهای فلســفی، گواهی 
اســت بر وجود اندیشــۀ اســتوار یونانی در این شــهر دورافتاده« )۲۹۷(. اما شــهر آی‌خانوم را با 
داشــتن چند پاپیروس مشــتمل بر گفتارهای فلســفی یونانی نمی‌توان آنچنان که ادعا شده، 
ی  به تمام و کمال شــهری یونانی تصور کرد. گذشــته از ســبک معماری و ساخت برج و بارو
که ر. ن. فرای نیز آن‌ها را تأیید  کتیبه‌های آی‌خانوم  که رنگ بومی دارد، بر اســاس همین  آن 
کتریا یک دادگاه شاهی هم  کرده، گمان می‌رود »در حدود سال ۱۵۰ ق. م در دوران یونانیان با
به شهر افزوده شده باشد که این امر در شهرهای هلنستی رایج نبود« )۲۹۸(. این ویژگی‌ها از 

بومی‌بودن بعضی رسوم و استوار بودن اندیشه و فرهنگ بومی حکایت می‌کند. 
کاوش‌های انجام‌شــده در محل،  که به دنبال  این بود ســیمای شــهر باســتانی آی‌خانوم 
گفــت: »تفــاوت  ک بیــرون کشــید. ر. ن. فــرای حــدود ســی ســال پیــش  چهــره از نقــاب خــا
عمــده میــان دانش امروزی ما از میراث باختر با آنچه پنجاه ســال پیش می‌دانســتیم، همانا 
کــه بــدان ســراب باختــر  گفتــه می‌شــد« )۲۹۹( و بنا بــر روایــت  پایان‌یافتــن آن چیــزی اســت 
کامیــان: فرمانروایــان باختــر می‌تواننــد از برکــت کاوش‌هــای آی‌خانوم اعــادۀ حیثیت  پی‌یــر 
گمــان مــی‌رود ویرانــی شــهر آی‌خانــوم بعــد از دو قــرن دوران شــکوفایی آن، به  شــوند )۳۰۰(. 
که از ســمت شــمال جیحون بر این شــهر تاختند.  واســطۀ تهاجم ســک‌ها پیش آمده باشــد 
یــخ آن را علی‌الرســم حــدود ۱۳۰ پیــش از میلاد قرار می‌دهند. چنین به نظر می‌رســد »این  تار

محل هرگز دوباره سر و سامان نگرفت« )۳۰۱(. 

1. دلفی (Delfe) شهری در یونان قدیم، در آنجا برای آپولون )خدای روشنایی و پیشگویی یونان باستان( معبدی بنا 
کاهن یا فالگیر این معبد، با الهام‌گرفتن از آپولون خدای پیشگویی یونان، پیشگویی می‌کرد. کرده بودند. 

2. هرمس: رب‌النوع تجارت و فصاحت یونان باستان.
که به خاطر زور فوق‌العاده و شجاعتش معروف است.  کلس: محبوب‌ترین پهلوان افسانه‌های یونانی و رومی  3. هرا
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جغرافیای تاریخی و ماندگار‌های بلخ در عصر میانه 

کتریا نیســت، بلکه  یخ با پایــان یافتــن شــکوه و جلال آی‌خانوم بــه مفهوم پایان‌یافتــن تار
کتریا از جایی به جایی دیگر اســت، درســت مثل آنچه  بیشــتر به مفهوم تغییر مرکز و کانون با
که برای ما معلوم نیست، به  دو قرن قبل از آن، پایتخت ساتراپی هخامنشی باختر از جایی 
کتریا در آی‌خانوم منتقل شــده بود. چنین به نظر می‌رســد با پایان یافتن  پایتخت یونانیان با
کتریا به طرف جنوب یعنــی بغلان و به احتمال  کانون یا پایتخــت جدید با رونــق آی‌خانــوم، 
کرانۀ چپ رود جیحــون یعنی جایی در حوالی  قوی‌تــر بــه جانب مغرب در امتداد شــهرهای 

قندوز یا بلخ و یا شبرغان رفته باشد.
کوشــانی ها )قرون نخســتین میلادی( یک شهر آباد  که بغلان در زمان  این مســلم اســت 
یــاد بغلان که بعــد از هر چند  و جایگاهــی بــس مهــم بود. بــا توجه به محوطه‌های باســتانی ز
کشــف آثار باســتانی آن آفتابی می‌شــود،  کشــور ما با  یخ  گوشــه‌ای از زوایای پنهان تار مدتی 
کرد. بنــا بر روایت  گنج پنهــان باستان‌شناســان تعبیر  جغرافیــای بغــان را می‌تــوان به مثابــه 
کــه امــروز قنــدوز نامیــده می‌شــود، در نیمۀ نخســت ســدۀ هفتــم میلادی  کهــزاد، ناحیــه‌ای 
کرد(، شهر مرکزی  که هیوان تســانگ زایر و ســیاح چینی از تخارســتان و باختر دیدن  )زمانی 
تخارســتان به شــمار می‌رفت. این شهر نسبت به تمام شهرهای تخارستان و باختر مرکزیت 
یخ قندوز صدها ســال یا شــاید بیشــتر  کــه تار داشــت و بزرگ‌تــر بــود. چنیــن بــه نظر می‌رســد 
از هــزار ســال پیــش از آنکه هیوان تســانگ آن را دیده باشــد قدمت داشــته اســت. »گنجینۀ 
کران رود  که در خشــت‌تپه بر  کتریایی معروف به گنجینۀ قندوز  مشــهور ســکه‌های یونانی _ با
کهــن قندوز  یخ  کان از قدمــت و تار جیحــون در شــمال‌غرب قنــدوز پیــدا شــده« )۳۰۲( کما
پــرده بر مــی‌دارد. بــه همیــن ترتیب شــبرغان نیــز جایــگاه مهمی بــود. در جریــان کاوش‌های 
یانیدی  یکتور ســار ی ســابق که به سرپرســتی و هیئت باستان‌شناســی اتحاد جماهیر شــورو
کیلومتــری شــمال شــبرغان  تپــه( در چنــد  (V. Sarianidi) بــه ســال ۱۹۷۸ در تلیاتپــه )طلا

آغاز شــده بود، این هیئت باستان‌شناســی بالاخره در تابســتان سال ۱۹۷۹ موفق شد از یک 
گورستان خانوادۀ سلطنتی کوشانی یاسک‌ها و به روایت دیگر از محل یک پرستشگاه پیش 
کشــف  یخ، به تعداد ۲۰۶۰۰ قطعه طلا شــامل ســکه و زیورآلات و ســایر آثار باســتانی را  از تار
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گنجینۀ باارزش در بانک مرکزی افغانستان نگهداری می‌شود. که امروزه مجموع این  کند 
بلخ کنونی نیز از دورۀ کوشانی‌ها تا روزگار هپتالیان مرکز ناحیه‌ای غله‌خیز و محل ضرب 
سکه بر سرچهارراه جاده‌های ایران و هند بوده است. چنین به نظر می‌رسد که این ناحیه در 
ی وسیع قرار داشته و جایگاه مهمی بوده است. به همین  کانون قلمرو زمان مورد بحث، در 
ترتیب ســمنگان و مرکز آن ایبک نیز یکی از مکان‌های خیلی مهم باختر و تخارســتان است 
و روایت‌های وقایع‌نگاران و وجود محوطه‌های باستانی، به آن گواهی می‌دهد. یعنی بغلان، 
کز مهم تخارســتان و باختر در قرون پایانی پیش از میلاد و  قندوز، شــبرغان و ســمنگان از مرا

قرون نخستین میلادی بوده‌اند.
کشــف آثــار باســتانی و یادداشــت‌های ســیاحان و وقایع‌نــگاران آن زمــان، جســته و  از 
که هر یک از این ولایات می‌توانســته‌اند در زمان مورد بحث،  کرد  گریخته می‌توان اســتنباط 
یخ  شــهر محوری و مرکز اقتدار باختر و تخارســتان بوده باشــند. اما واقعیت امر این اســت تار
که تــوأم با ویرانــی آی‌خانوم نیز بود، تــا حدود دو  کتریــا بعــد از تهاجــم ســک‌ها و تخاری‌ها  با
قــرن بعــد از آن، خیلی مبهم و ناشــناخته اســت. احتمال می‌رود در این مدت که تا اواســط 
کوچــک محلی و قبایلی  کتریا زیر فرمان حکومت‌های  ســدۀ اول میــادی به درازا کشــید، با
بوده و به این طریق اداره می‌شــده اســت. چنین به نظر می‌رســد از اواســط قرن یکم میلادی 
کتریا بازگشــته  کــه کوشــانی‌های بــزرگ به قدرت رســیدند، تمرکز قدرت و آرامــش دوباره به با
کتریا جای دیانت‌های  که دین بودا و ســایر ادیان هندی در با باشــد و نیز در همین زمان بود 

گرفت. زرتشتی‌باوری و میتراپرستی را 
یخی آن ولایات در مباحث  راجع به شبرغان، قندوز، بغلان، سمنگان و ماندگار‌های تار
بعــدی بــه بحــث خواهیــم نشســت. در ایــن مبحــث ماندگار‌های ولایــت بلــخ و جغرافیای 
کتریا پی می‌گیریم. یکی از شــهر‌های کهن عصر بعد  یخــی آن را از زمــان بعد از یونانیان با تار
کیلومتری شــمال‌غرب شــهر بلخ  از یونانیان باختر، دلبرجین تپه )دلبرژین = دلبرزین( در ۴۰ 
کیلومتری شمال‌شــرق آقچه( اســت. این مکان باســتانی را به لحاظ نزدیک بودن آن به   ۲۰(
کرده‌اند. »خرابه‌های شــهر در حدود ۱۵ هکتار زمین را  قریۀ دلبرجین، به نام دلبرجان نیز یاد 
که هم شهر و هم قصر به واسطۀ نوعی دژ یا قلعۀ استحکامی نظامی محاط شده   بر گرفته  در
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کــه دارای خصوصیات اســتحکامات کوشــانی می‌باشــد. در این ناحیه چنــد معبد بودایی 
ی ســابق و افغانستان در  نیز آشــکار شــده اســت. یک هیئت باستان‌شناسی مشــترک شورو
کاوش‌هایی در این منطقه انجام دادند و در طی آن، مراحل حیات  سال‌های ۱۹۶۹ _ ۱۹۷۰ 

و بود و باش از سدۀ اول تا ششم میلادی به‌دست آمد« )۳۰۳(.
در مهم‌تریــن بناهــای دلبرجیــن تپه تصاویر و نقاشــی‌هایی به نمایش گذاشــته شــده که 
ی دیوار‌هــای معبــد تصاویــر تزئینــی از  خصوصیــات مشــترک هنــدی و یونانــی را دارد »بــر رو
ی پاراواتی (Paravati) تمثیل شــده اســت« )۳۰۴(.  ایــزد هندویــی شــیوا (Shiva) و زوجــۀ و
که پیرو آیین  کوشانی  کدفیزس دومین پادشاه  یمه  چنین به نظر می‌رسد این معبد به زمان و
یســته، تعلق داشته باشد. »از کاوش‌های دیگر که  شــیوایی بوده و در ســدۀ اول میلادی می‌ز
در مدخل این شــهر باســتانی صورت گرفت، از زیر کاهگلِ دیوار این معبد، ســکه‌ای مربوط 
به دورۀ پادشــاهی واســو دیوا آخرین امپراتور کوشــانی کشــف گردید« )۳۰۵(. با توجه به تمام 
که در محوطۀ باستانی دلبرجین تپه انجام شده، علی‌رغم باور‌های دکتر رسول  کاوش‌هایی 
کــه معبــد دلبرجین تپــه را از معمــاری دوره یونانیــان باختر  بــاوری و محمدعظیــم عظیمــی 
می‌داننــد، رونــق دلبرجین تپه و آبادی‌های اطراف آن را نمی‌توان فراتر از ســدۀ یکم میلادی و 

فروتر از سدۀ ششم میلادی قرار داد.
روایت‌های هیوان تســانگ راجع به پیشــینۀ بلخ نیز حائز اهمیت اســت. هیوان تسانگ 
کــه از ســال ۶۲۹ تا ۶۴۵ میــادی در گردش بــوده، چنین پیداســت که در  جهانگــرد چینــی 
اپریــل ۶۳۰ میــادی مطابــق ســال نهــم هجری، بلــخ را از نزدیک دیــده و یک مــاه در آنجا در 
کرده اســت. این زایر بودایی از تعداد یکصد دیر بودایی و از ســه‌هزار  معبد نوبهار بلخ منزل 
کرده و معبد نوویهاره یا نوبهار بلخ را بزرگ‌ترین  تن طلاب و زهاد و راهبان بودایی در بلخ یاد 
یخ‌نویســان و جغرافیانگاران  معبد دیانت بودایی در بلخ دانســته اســت. به همین ترتیب تار
دورۀ اسلامی نیز از شکوه و جلال معبد نوبهار بلخ بارها یاد کرده‌اند، هرچند عده‌ای از این‌ها 
به خطا رفته و این معبد بودایی بلخ را آتشــکدۀ زرتشــتیان پنداشــته‌اند. چنانچه مســعودی 
)ابوالحســین علی بن حســین( مورخ بزرگ قرن چهارم هجری از معبد نوبهار یعنی دیربودا در 
بلخ، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معابد و آتشــکده‌های زرتشــتی بلخ در زمان ساســانیان یاد 
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گبران« )۳۰۶(. کرده می‌گوید: »بلخ آتشکده‌ای داشت از بزرگ‌ترین آتشکده‌های 
ینی  یاقــوت داســتان درازی به نقل از عمر بــن ازرق کرمانی دربارۀ آن معبد ذکر کرده و قزو
هم شــرحی شــبیه داســتان یاقوت آورده اســت. خلاصه آنکه برای افزودن به شــکوه و جلال 
ی آن کشــیده  گرانبها آراســته و پرده‌های زر بافت بر رو معبــد نوبهــار، دیوارهایــش را با جواهر 
بودند. بیشتر اوقات، خاصه در موسم بهار، گل‌های بسیار بر آن می‌نهادند و در همین موسم 
گنبدی بزرگ افراشــته بود  یارت آنجا می‌شــتافتند. بر فراز معبد،  که از هر ســو زائرین به ز بود 
گــرد آن و ۳۶۰ مقصــوره )خانۀ  موســوم بــه اســتن بــه ارتفاع بیــش از صــد ذراع1 و رواق‌هایی به 
گــرد رواق‌ها برای ۳۶۰ تن خــدّام معبد بود که هر کدام یــک روز به خدمت آنجا  کوچــک( بــه 
اشــتغال داشــتند و بقیۀ سال را آســوده بودند. چندین مجسمه و از آن جمله مجسمۀ اعظم 
کابل و هنــد و چین مردم  )کــه احتمــالًا مجســمۀ بودا بوده باشــد( در آنجا وجود داشــت و از 
یــارت آن می‌شــتافتند. زمین‌هــای اطــراف معبــد نوبهــار یــا دیر بودا به مســاحت  بســیار بــه ز
هفــت فرســخ در هفــت فرســخ2 وقف بر ایــن معبد بود و مخــارج هنگفت معبــد از درآمد آن 
زمین‌هــا تأمیــن می‌شــد. در زمــان خلیفۀ ســوم حضــرت عثمــان)رض( که احنف بــن قیس به 
کرد، معبد بزرگ نوبهار خراب شد و  سال ۳۱ ق / ۶۵۱ م خراسان را تا بلخ و تخارستان فتح 

اهالی آن مرز و بوم به دین اسلام در آمدند )۳۰۷(.
یاد دید.  که به مقابل اعراب از خود نشــان داد، آســیب ز شــهر بلخ در مقاومت شــدیدی 
ویرانی‌های بلخ باعث شــد »اعراب مســلمان شهر جدیدی به نام بروقان در دو فرسخی بلخ 
کننــد« )۳۰۸(. بلــخ از نظر ژئوپولیتیــک و همچنان اســتراتیژی لشــکریان مهاجم  قدیــم بنــا 
عرب در دورۀ اسلامی، جایگاهی ویژه داشت و هدایت و راهبرد عظیم لشکری مسلمانان بر 
ماوراءالنهر در شمال و کابلستان در جنوب، تا مدت‌های مدیدی از این مرکز سوق‌الجیشی 
یادی تختگاه حکام گمارده‌شدۀ خلافت اسلامی در بلخ باقی  انجام می‌شد. بروقان مدت ز
نمانــد. بــه ســال ۱۰۷ ق / ۷۲۵ م اســد بن عبــدالله امیر وقت بلــخ، واپس بلــخ را تعمیر کرد و 
»اهالی را از بروقان به آنجا انتقال داد. مرمت و تجدید عمارات شهر به خانوادۀ معروف بلخ 

1. ذراع )Zera(: اسم واحد سنتی طول، برابر ۱۰۴ سانتی متر است.
گویند. کیلومتر. به آن فرسنگ هم  2. فرسخ واحد سنتی اندازه‌گیری طول، برابر شش 
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گذار شد« )۳۰۹(. که یک وقتی متولی معبد نوبهار بودند وا یعنی آل برمک 
که نفوذ دینی و سیاســی خلافت اســامی بغداد بر جغرافیای افغانســتان سایه  در زمانی 
افکنده بود در بلخ یک پادشاهی کوچکی قایم شد که مشروعیت خود را به صورت مستقیم 
و یا غیرمســتقیم از خلافت بغداد می‌گرفت. این دودمان مشــهور به آل داوود بودند و معاصر 
که خلافت بغداد برای شــاهان  گر چه در فرامینی  یان سیســتان. ا طاهریان خراســان و صفار
صفــاری می‌فرســتاد غالباً بلخ بخشــی از قلمرو صفاری به شــمار می‌رفــت؛ با وصف آن هم 
کرده  کــه آل داوود آباد  کــرد و عماراتی را  یعقــوب لیــث صفــار در ۲۵۶ قمری هجومی به بلخ 
کرد )۳۱۰(. از اواخر قرن سوم هجری بلخ بخشی از قلمرو دولت سامانی شد. بودند تخریب 
در قــرم ســوم هجــری یعقوبــی دربارۀ بلــخ می‌گوید شــهر بزرگ خراســان اســت و در ازمنۀ 
ســابق ســه بارو و ســیزده دروازه داشــته اســت. مقدســی می‌گوید معبد نوبهار در خارج شــهر 
اســت و مســاحت خود شــهر ســه میل در ســه میل می‌شــود. اصطخری1 می‌گوید نهری دارد 
کــه بــه قــول ابن حوقــل2 در زبان فارســی بــه معنای ده آســیا اســت. این نهر  موســوم بــه ده‌آس 
پــس از آنکــه ده آســیاب را می‌گردانــد، از دروازۀ نوبهــار می‌گذرد و از آن پس روســتاهای شــهر 
را تا ســیاهگرد )ســیاهجرد( ســر راه ترمذ مشــروب می‌ســازد. مقدســی حســن موقعیت بلخ و 
کی و وســعت راه‌هــا و کثرت نهرهای آن شــهر  قشــنگی و تمــول و ارزانــی و فراوانــی مــواد خورا
را ســتوده، از بــارو و مســجد جامــع و کاخ‌هــای آن بــه نیکویــی صحبت کرده اســت )۳۱۱(. 
در ســال ۳۹۶ ق / ۱۰۰۶ م بلــخ مــورد تهاجــم و تخریب قراختاییان قرار گرفــت، ولی به توجه 
ســلطان محمــود غزنوی بزودی کســب اهمیت و رونــق کرد )۳۱۲(. با وصــف آن هم زیبایی 
کــه ترکان غُز بر آن ســرزمین  و شــکوه بلــخ تا نیمۀ قرن ششــم بیشــتر نپایید و در ســال ۵۵۰ ق 
اســتیلا یافتند، خرابی بســیار بر آن وارد آمد. ولی پس از رفتن آن‌ها مردم شهر به وطن خویش 
برگشــتند و شــهر را در محل دیگری مجاور محل ســابق ســاختند. طولی نکشید که جزئی از 

1. ابواســحاق ابراهیم بن محمد فارســی اصطخری دانشــمند معروف فارس، متوفای ۳۴۶ ق/ ۹۲۱ م. تألیف مهم وی 
کتاب مسالک‌الممالک در باب جغرافیا است.

2. ابوالقاســم محمد بغدادی معروف به ابن حوقل. او معاصر منصور بن نوح ســامانی بود. در ۳۳۱ ق به عزم ســیاحت 
کتاب  کــرد و مجموعــۀ اطلاعات خــود را در  و تجــارت از بغــداد بیــرون شــد و ممالــک اســامی را در مدت ۲۸ ســال طی 

کرد. کرده و به سال ۳۶۷ ق / ۹۷۸ م تألیف  المسالک و الممالک نقل 
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که یاقوت حموی بغدادی از ادبا،  آن آبادی و جلال ســابق، به شــهر جدید بازگشــت، چنان 
لغویــان و جغرافیانــگاران قرن هفتــم هجری و مؤلف کتاب معجم‌البلــدان در اوایل این قرن 
کرده است )۳۱۳(؛  گفتگو  یعنی کمی قبل از حمله مغول به آنجا، از آبادی مجدد آن ناحیه 
که اندکی بعد یعنی در ســال ۶۱۷ ق پایمال لشــکریان مغول شد. ابن بطوطه عالم  آبادی‌ای 
که زیر  گوید به چنگیز خبر دادند  کشی )۷۰۳ _ ۷۷۹ ق( نوشت:  جغرافی‌دان و جهانگرد مرا
کردند  گنجی نهفته است و به امر چنگیز یک سوم مسجد را خراب  ستون‌های مسجد بلخ 

گنج را نیافتند )۳۱۴(. ولی 
بعــد از مــرگ چنگیز خان که امپراتوری بزرگ مغول بین فرزندان چنگیز تقســیم شــد، رود 
کو پادشــاه فلات ایران _ افغانستان و چغتای  جیحون مرز دو امپراتوری جدیدالتأســیس هلا
پادشاه ماوراءالنهر اعلام شد. اما به زودی چغتاییان ماوراءالنهر این خط مرزی را به هم زدند 
یــا از جملــه بلــخ را به قلمــرو فرمانروایی خود ملحــق کردند. این  و ایالت‌هــای جنــوب آمو در

گورکان بخشی از قلمرو چغتایی به شمار می‌رفت.  ولایت ویرانۀ باختر تا ظهور امیر تیمور 
کــه ابن بطوطه در نیمۀ اول قرن هشــتم هجری بلخ را دیده، این شــهر ویرانه‌ای  هنگامــی 
بیــش نبــوده اســت. اســم بلــخ در شــرح جنگ‌های امیــر تیمــور مکرر ذکر شــده و این نشــان 
می‌دهد که این شــهر در پایان قرن هشــتم اندکی از آبادی ســابق خود را باز یافته بوده اســت. 
کردند و او آنجا را مرکز  ی شــهر بود تعمیر  که خارج از بارو به فرمان امیر تیمور قلعۀ هندوان را 

کرد )۳۱۵(. حکمرانی عامل خود قرار داد. سپس قسمت اعظم شهر را نیز تجدید عمارت 
امــروزه بلــخ نام ولایتی در شــمال افغانســتان و نیز نام ولســوالی‌ای در این ولایت اســت. 
کیلومتری شــمال شــهر مزار شریف  که متعلق به قرون وســطی اســت، در ۲۰  ویرانه‌های بلخ 
مرکز این ولایت، در یک ســاحۀ وســیع از ولسوالی بلخ گسترده است. در اینجا باید پذیرفت 
کتریا و از تمــام دوره‌های  یخ پر شــکوه با کــه ایــن ویرانه‌هــا در نزدیک مزار شــریف از تمــام تار
یخــی آن نمایندگــی نمی‌کننــد، چــه رســد به زمان زرتشــت و عصر اوســتایی. تــا هنوز هم  تار
کرده، یعنی آبادی عصر  که اوســتا از آن یاد  کاوش‌های باستان‌شناســی، از محل بخدی  در 
کــه کتیبه‌های  اوســتایی بلــخ، چیــزی دانســته نیســت. به همیــن ترتیــب محل شــهر باختر 
کا دومین  هخامنشــی از آن به تکرارســخن گفته‌اند، تا هنوز هم رازی است سر به مُهر. دراپسا
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شهر باختر در زمان هخامنشیان را تنها با حدس و گمان با اندراب یکی دانسته‌ایم. به همین 
یۀ باختــر را بــا حــدس و گمان با آی‌خانــوم مطابقــت داده‌ایم. تنهــا در زمان  ترتیــب اســکندر
کتریایی  کــه می‌توان با اطمینــان از آی‌خانوم به عنوان شــهر یونانی با کتریا اســت  یونانیــان با

نام برد.
با این اوصاف، کشف محوطۀ باستانی معبد سرخ کوتل در بغلان و کشف گنجینه‌هایی 
تپۀ شــبرغان، خشــت‌تپۀ قنــدز، تخت قباد و تخت ســنگین  کــه بــه صورت دفینه‌ها در تیلا
کشــور تاجیکســتان در شــمال جیحون آشــکار شــده، به اضافۀ محوطۀ باســتانی آی‌خانوم، 
عموماً به زمان قبل از قرون وسطی مربوط است و بیرون از محدودۀ ولایت بلخ کنونی است. 
کتریا هنوز شناســایی نشده، در ذهن ما یک  ضمن آنکه محل آبادی‌های خیلی باســتانی با
که فراتر از  کتریا تجســم پیدا می‌کند  یخ قدیم و قبل از قرون وســطای با قلمرو وســیع برای تار
مرزهــای بلــخ کنونــی می‌رود، تا جایــی که حتی مســتقیماً به جغرافیای بلــخ کنونی چندان 
مربــوط نمی‌شــود. پس بر اســاس شــواهد باستان‌شناســی تنهــا در قرون وســطی، آن هم دورۀ 
کنونــی می‌یابیم و نه قبــل از آن؛ مگر  یــخ را در بلخ  متأخــر بودایــی و دورۀ اســامی رد پــای تار

کند. کشف آثار باستانی در آینده خلاف آن را ثابت  اینکه 
موضوع بلخ به پایان خود نزدیک می‌شود، اما چگونه ممکن است آن را پایان دهیم، بدون 
که  گران‌مایه  گوهر  کنیم؛ این دو  آنکه از مولانا جلال‌الدین بلخی و بوعلی سینا بلخی یادی 
در میان صدها دانشمند، شاعر و نویسندۀ بلخی بر تارک این مرز وبوم می‌درخشند بیشتر از 

ینت‌بخش نام بلخ بوده و هستند.  همه ز

ابن سینا، طبیبی لایق و اندیشمندی بزرگ در  چنگال دربارهای نالایق و خودکامه

ابوعلی حســین بن عبدالله، مشــهور به ابن ســینا، ملقب به شیخ‌الرئیس، در عهد دولت 
نــوح بــن منصور ســامانی به ســال ۳۷۰ ق / ۹۸۰ م در ده افشــنه )نزدیک بخارا( متولد شــد. 
ی ســتاره از همــان ده افشــنه نزدیک خرمیشــن از توابع  پــدر او صرافــی از مــردم بلــخ و مادر و
کــه پــدر ابوعلی به عنــوان یکــی از عمّال دولتی بــه بخارا رفــت، در ضمن  بخــارا بــود. زمانــی 
آمد و شد به قریۀ افشنه، از آنجا ستاره مادر ابوعلی را به زنی خواست و او برایش دو پسر آورد 

که نخستین آن‌ها ابوعلی بود.
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گرفتن قرآن، به علوم  کــرد و در آنجا ابوعلی پس از فرا پــس از چنــدی عبدالله به بخارا نقل 
گروهی از داهیان اسماعیلیه به بخارا  دینی و نجوم پرداخت و هنوز ده ساله بود. در این ایام 
یدند.‌ اما فیلسوف ما  گرو گروهی از مردم آن دیار از جمله عبدالله پدر ابوعلی به آنان  آمدند و 
چنان که خود گوید، هر چند مقالات آن‌ها را در می‌یافت، به آن‌ها دلبستگی نشان نمی‌داد، 
یاضیات و منطق و علوم مابعدالطبیعه اشتغال داشت )۳۱۶(.  بلکه همچنان به تحصیل ر
ابــن خلــکان از بزرگان و علمای عرب )۶۰۸ _ ۶۸۱ ق( در کتاب وفیات‌الاعیان که در شــرح 
ی به ده ســالگی رســید، علم قــرآن و ادب آموخته  حــال بــزرگان اســت، می‌گویــد: وقتی که و
و چیــزی از اصــول دیــن، حســاب و جبــر و مقابله به خاطر ســپرده بــود )۳۱۷(. ویل دورانت 
ی مایــه از  می‌گویــد: ابــن ســینا علــم از معلمــان خصوصــی آموخــت و تمایــات صوفیانــۀ و
گرفــت )۳۱۸(. ابــن ســینا نــزد ابــو عبــدالله ناتلــی منطــق و هندســه و نجــوم آموخت و  آن‌هــا 
ی از اســتاد در گذشــت. از آن پــس بــه تعقیــب علــوم طبیعــی و مابعدالطبیعه و طب  پایــۀ و
کرد و  پرداخــت )۳۱۹(. علــم طــب را نزد مردی مســیحی موســوم به عیســی بــن یحیی آغــاز 
گرفت. از هر سو  که صیت شهرتش در طب، همه‌جا را فرا  هنوز به شانزده‌سالگی نرسده بود 
کردنــد و از دانــش او بهره‌مند شــدند. او در علم طــب تنها به  جوینــدگان ایــن علــم قصــد او 
مباحــث نظــری نمی‌پرداخــت، بلکــه از بیماران عیــادت می‌کرد و تجارب شــخصی خود را 
دربارۀ آن‌ها اعمال می‌کرد و سیر بیماری و اثر مداوا را در آن‌ها تعقیب می‌کرد. بعد به فلسفه 
کتــاب مابعدالطبیعه  کــرد. او  ی آورد و مــدت دو ســال از عمــر خــود را وقــف تحصیــل آن  رو
گوید، بیش از  ارســطو را به‌دســت آورد، ولــی درک مطالب آن بر او دشــوار بود و چنان‌که خــود 
چهل بار آن را خواند تا از بر شــد، ولی مشــکلات آن گشــوده نگشت، تا روزی به هنگام عصر 
کرد و ابن سینا با آنکه چندان مایل به  به دکان کتاب‌فروشی رفت. مردی کتابی به او عرضه 
خرید آن نبود، کتاب را به سه درهم خرید. این کتاب همان کتاب فارابی موسوم به اغراض 
کتــاب را خواند، حل همۀ مشــکلات خــود را در آن یافت و  مابعدالطبیعــه ارســطو بود.چــون 

سخت شادمان شد.
کــه نــوح بــن منصور بــه بیماری ســختی دچــار شــد، چنان‌که  ابن ســینا هفده‌ســاله بــود 
طبیبــان در مــداوای او فروماندنــد. ولــی طبیــب جــوان او را معالجــه کرد. چون امیر ســامانی 
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 یافــت، ابن ســینا را مقــرب درگاه خــود ســاخت و کتاب‌خانۀ خــود را در  ســامت خــود را باز
اختیــار او گذاشــت. ابوعلــی در آنجــا کتاب‌هایــی یافت که تا آنــگاه ندیده بود. پس با شــور 
و شــوق هــر چه تمام‌تر بــه مطالعۀ آن‌ها پرداخت. ولی از بد حادثه آتــش در کتاب‌خانه افتاد 
کــه او خــود کتاب‌خانــه را بــه آتش کشــیده، تــا کتاب‌های نــادری که در  و حســودان گفتنــد 
حکمت در آنجا خوانده اســت به دســت دیگران نرســد. در ۲۱ سالگی به تألیف و تصنیف 

پرداخت و چون به ۲۲ سالگی رسید، پدرش وفات یافت )۳۲۰(. 
وقتــی در اواخــر قــرن دهم میــادی دولت ســامانیان بر افتاد، ابن ســینا دیگر نتوانســت 
که  در بخــارا بمانــد. او عــازم خــوارزم شــد و بــه دربــار مأمــون، امیر خــوارزم رفــت. هنگامی 
محمــود غزنــوی ابن ســینا، بیرونی و دیگــر علمای معروف را از دربار مأمون بخواســت، ابن 
کرد و بــا یکی دیگــر از علمای همکار خــود به صحرا  ی  ســینا از قبــول ایــن دعــوت خوددار
یگ و شــن جان داد، اما ابن ســینا  ی، ابوســهل مســیحی، در طوفــان ر گریخــت. همســفر و
گــرگان رســید و در آنجــا در دربــار قابــوس   بــرد و پــس از ســختی‌های فــراوان بــه  جــان به در
منصبــی یافــت. محمود غزنــوی تصویر ابن ســینا را به همه جای فلات ایران و افغانســتان 
کرد. اما قابوس  که ابن ســینا را دستگیرکند جایزه‌ای ســنگین معین  کســی  فرســتاد و برای 

کرد. ی را از جاسوســان محمود حمایت  و
وقتی قابوس کشــته شــد، ابن ســینا را برای معالجۀ امیر همدان خواندند. امیر به دســت 
که از ابن سینا خشنود نبودند،  کرد؛ ولی سپاهیان  ی شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خویش  و
او را دســتگیر و خانه‌اش را غارت کردند و می‌خواســتند خونش را بریزند. ابن ســینا از چنگ 
که پایۀ شــهرت او  کتاب‌هایی را  گریخت و در خانۀ یک داروفروش نهان شــد و تألیف  آن‌ها 
که مقدمات فرار محرمانه از همدان را مهیا می‌کرد، پســر امیر او  گرفت. در آن اثنا  شــد از ســر 
کرد. او چند ماه در آنجا بود و همچنان به تألیف اشــتغال داشــت. یک  گرفت و به زندان  را 
که شرح آن از  یشان نهان شد و پس از حوادث بسیار  گریخت و در زی درو بار دیگر از زندان 
حوصلــۀ این بحث بیرون اســت، به دربار علاءالدولــه از دیالمۀ اصفهان، پناهگاهی یافت. 
گرد آمدند و  ی  گرامی داشــت. در آنجا گروهی عالمان و فیلســوفان بــه دور و امیــر مقــدم او را 

یاست امیر تشکیل دادند )۳۲۱(. مجالس علمی به ر
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کویه گذرانید.  کا شــیخ ســال‌های آخر عمر خود را در اصفهــان، در حمایت علاءالدولــه 
بالاخره این بزرگ‌ترین طبیب و معروف‌ترین فیلســوف اســام، به سن ۵۷ سالگی در سفری 
یخ ۴۲۸ ق / ۱۰۳۷ م در  کــه همــراه امیر مزبور به همدان می‌رفت، در راه مریض شــد و بــه تار

آن شهر در گذشت. آرامگاه او را در آنجا برپا داشته‌اند.
کــه او در آن‌ها تقریبــاً از همه  آثــار بوعلــی ســینا ر احــدود یکصد عنوان کتاب نوشــته‌اند 
کتاب  گفته اســت. اما مهم‌ترینِ همــۀ آثار ابوعلــی، در دو  رشــته‌های علوم و فلســفه ســخن 
ی در آن هســت. یکی شــفا )شــفای نفس( اســت،  که همۀ تعلیمات و گرد آمده اســت  ی  و
یاضیات، طبیعیات، مابعدالطبیعه، الهیات، سیاست  دایرةالمعارفی در هجده مجلد در ر
کتاب بسیار مفصلی دربارۀ طبابت  که  و موســیقی. دیگری قانون )القانون فی‌الطب( است 
است و گاه به گاه از مسائل فلسفی نیز سخن می‌گوید. بنا بر روایت ویل دورانت، این کتاب 
»یک میلیون کلمه دارد« )۳۲۲(. مؤلفات ابن سینا همواره مورد توجه بوده و شروح متعددی 

بر آن‌ها نوشته شده‌ و بسیاری از آن‌ها نیز به زبان‌های غربی ترجمه شده است.
مولانا جلال‌الدین بلخی؛ ماندگار یگانه1

مولانــا جلال‌الدیــن محمــد فرزنــد بهاءالدیــن محمــد )بهاءولــد( بــن حســین بــن احمد 
کلام و شــاعر پارســی‌گویی  خطیبــی متولــد بلــخ )۶۰۴ ق(، حکیــم، عــارف، دانشــمند علم 
گاه با تخلــص خاموش در  کــه با لقب‌هــای خداونــدگار، مولانا، مولــوی، مــای روم، و  اســت 
میــان پارســی‌زبانان شــهرت یافتــه اســت. از نام‌های او خداونــدگار و مولانــا در زمان حیاتش 
رواج داشته و لقب مولوی در سده‌های آینده برای او به کار رفته است، شاید نخستین بار در 
که در آن ایام بارگاه و قبة‌الاسلام  سده‌های هشتم یا نهم هجری. خانوادۀ مولانا در شهر بلخ، 
کــز تجــارت و علم و ادب به شــمار می‌آمد، نســب خود را بــه حضرت ابوبکر  خراســان و از مرا
صدیق)رض(‌ می‌رســانید و حرمت و اعتبار فراوانی داشــت. خانوادۀ مولانا در دورۀ بهاءولد در 

کتاب دانشنامۀ  کتاب قمار عاشقانه تألیف عبدالکریم سروش و جلد سوم  1. توضیح اینکه بیشتر مطالب این مبحث از 
که در  که مربوط به ادب فارســی در افغانســتان اســت، جمع‌آوری شــده  اســت. این نکته را باید بیفزاییم  ادب فارســی 
که مربوط به مولوی و آثار وی اســت به وســیلۀ سامیه  مجلد »ادب فارســی در افغانســتان« در این دانشــنامه، مطالبی 

گرد آمده است. بصیر مژدهی 
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که در  یادی از خراســانیان  قونیه1 به این نســبت آوازه داشــته‌اند. در قونیه نیز با وجود تعداد ز
دستگاه سلاجقۀ روم خدمت می‌کردند، دعوی گزاف در بستن همچو نسبتی به خود، آسان 

نبوده است.
بــه  و  می‌شــد  خوانــده  بهاءولــد  کــه  )۵۴۶ _ ۶۲۸ ق(  محمــد  بهاءالدیــن  مولانــا،  پــدر 
سلطان‌العلما معروف بود، ذوق علم و میل تصوف را در خود جمع داشت و مثل پدر خویش 
حســین بن احمد خطیبی، اهل وعظ و منبر بود. چنانکه از نســبت خطیبی بر می‌آید، ظاهراً 
اشــتغال بــه وعــظ و تذکیر، حرفه‌ای دیرینــه‌ای در خاندان مولانا بوده اســت. آوازه و حیثیت 
خانــوادۀ خطیبــی در بلــخ چنــدان بود که بعدهــا در قونیه دعوی انتســاب آن‌هــا به حضرت 
ابوبکــر صدیــق)رض(‌ و حتی به خاندان پادشــاهان خــوارزم، در نزد خراســانیان مقیم روم انکار 
نشــد. حســین بن احمد خطیبی، پدر بهاءولد از علمای خراســان بود. فردوس خاتون، مادر 
کابــر فقهای ســدۀ پنجم  احمــد خطیبــی، دختــر شــمس‌الائمه سرخســی اســت که خــود از ا
هجری بوده و مادر شــمس‌الائمه، خالصه خاتون، از نســل امام محمد تقی الجواد)ع( نهمین 
پیشــوای شــیعیان )متوفــای ۲۲۰ ق( ‌بوده اســت. بدین‌گونه پدران مولانــا جلال‌الدین بلخی 
کــه هــم نسبتشــان به حضــرت ابوبکر صدیق)رض( می‌رســید و هم به ســادات علــوی، در بلخ 

خانواده‌ای بزرگ و محترم به شمار می‌آمدند. 
اشــتغال بهاءولــد بــه وعــظ و تذکیر و نیز عادت وی به مســافرت‌های دایم کــه لازمۀ حرفۀ 
واعظی بود، نکته‌ای است که از معارف او نیز بر می‌آید. در خلال این مسافرت‌ها هم، ‌مجالس 
وعظ او با استقبال علاقه‌مندان بسیار روبه‌رو می‌شد و چون وعظ‌های او بیشتر رنگ صوفیانه 
داشــت و ای بســا با ســماع قرآن و تلقین توبه همراه می‌شــد، مریدان راه حق و طالبان توبه در 
پیرامون وی از دحام داشتند و ظاهراً وی را همچون شیخی بی‌خانقاه تکریم می‌کردند. شاید 
همیــن جوش و شــور خاصــی که در مجالــس وی به راه می‌افتاد، گهگاه ناخرســندی علما و 
بدگمانی فرمانروایان زمانه را بر می‌انگیخت. طبع زودرنج و ناسازگار بهاءولد و غرور بسیارش 
که حاصل کثرت توجه عوام بود، او را در نزد حکام و امرای بلخ، ‌تلخ و نامطبوع جلوه می‌داد؛ 

که علما و ائمه، عنوان سلطان‌العلمایی وی را تأیید نمی‌کردند. به ویژه 

که آرامگاه مولانا در آنجاست. 1. قونیه، یکی از شهر‌های ترکیه در جنوب آنکارا 
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وقتی بهاءولد در اواخر عهد سلطان محمد خوارزم‌شاه )۶۱۷ ق(، ‌بلخ و قلمرو سلطنت 
خوارزم‌شــاه را تــرک گفــت و بــه بهانۀ گزاردن حج، بــا خانوادۀ خود راه عــراق و حجاز را پیش 
گمــان ناخرســندی‌های از علمــا و رنجش‌های از ســلطان و حکام او داشــته  گرفــت،‌ بــدون 
اســت. بــا توجــه به خلق و خــوی بهاءولد و انتظار و توقعی که از علما و حکام وقت داشــته، 
ی می‌توانســته این رنجش را ســبب شــود،  کــه کمتریــن بی‌توجهــی بــه توقعــات و پیداســت 
ی را بــه رفتــن از خطــۀ خــوارزم و مهاجرت به  کــه آوازۀ هجــوم مغــول نیــز در آن ایــام و خاصــه 

سرزمین‌های دورتر و امن‌تر تشویق می‌کرده است.
کــه اندک زمانی پس  گویــا عامــل عمــدۀ تصمیم بهاءولد هم وحشــت از هجوم مغول بود 
که این‌ واعظ بلخی  ی داد. از روایت ســلطان ولد، پســر مولانا چنین بر می‌آید  ی رو از رفتن و
ی رســید.چون بلخ پس از  هنوز در راه بود که خبر ســقوط و ویرانی بلخ به دســت مغولان به و
پاییــز ۶۱۸ ق به‌دســت مغول افتاد، خــروج نهایی بهاءولد از قلمرو خــوارزم، به احتمال قوی 
ی داده باشــد. چنیــن می‌نماید که اندک  بایــد اندکــی پیــش از آن، ظاهراً در اواخر ۶۱۷ ق رو
کت رسد،  زمانی پیش از آنکه نیشــابور به‌دســت مغول افتد‌ و شــیخ عطار در آن واقعه به هلا
خانوادۀ بهاءولد به نیشابور رسیده باشند. هنگام عبور از نیشابور، جلال‌الدین محمد تقریباً 
گرفت.  ســیزده ســاله بود. بین بهاءولد و شــیخ فریدالدین عطار نیشــابوری ملاقاتی صورت 
جلال‌الدین محمد در این ملاقات مورد تحســین و توجه عطار واقع شــد و عطار نسخه‌ای از 
که این پســر تو  گفت: »زود باشــد  کرد و در حق او به پدرش  کتاب اســرارنامه‌اش را به او هدیه 
آتــش در ســوختگان عالم زند.« بهاءولد به بغداد رفــت و از آنجا به عزیمت حج بیرون آمد و 
پس از گزاردن حج )۶۱۸ ق(، رهســپار شــام و از آنجا روانۀ آســیای صغیر شد. اما نخست به 

کرد. ولایت ارزنجان1 عزیمت 
کــرد. در همین  بهاءولــد نزدیک پنج ســال در شــهرهای آقشــهر، ملطیــه2 و لارنده3 توقف 
کــه مــادر جلال‌الدیــن محمــد، مؤمنــه خاتــون، معــروف به بی بــی، وفــات کرد و  لارنــده بــود 

کران راست یا شمال قسمت‌های علیای رود قره‌سو )فرات(. 1. ارزنجان، شهری در ارمنستان ترکیه بر 
که جمعی زیاد از دانشمندان و فضلا بدان منسوب‌اند.  2. ملطیه شهری است در آسیای صغیر )ترکیه( 

3. لارنده شهری است در ترکیه، در خاور قونیه.
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قبــرش در آنجــا باقی اســت. هم در این شــهر بود که واعــظ بلخ،‌ گوهر خاتــون، دختر خواجه 
که مادرش از خویشــان  شــرف‌الدین لالای ســمرقندی از خاندان شــمس‌الائمه سرخســی را 
یج کرد. حتی می‌گویند  ی بود، به پسرش جلال‌الدین محمد تزو بهاءولد و از همراهان حرم و

که سلطان ولد پسر جلال‌الدین محمد هم در همین ایام در لارنده متولد شد )۶۲۳ ق(.
کــه آوازه و قبول بهاءولد  کیقباد یکم ســلجوقی  در ایــن هنــگام، ســلطان روم علاءالدین 
کــرده بــود، بــا دعــوت و اصرار،  او را بــه دیــدار ایــن واعــظ و مفتــی و مــدرس خراســان شــایق 

سلطان‌العلمای بلخ را به قونیه خواند.
کرد  گرمی اســتقبال  قونیــه، تختــگاه ســلجوقیان روم، از بهاءولــد و خانواده‌اش با شــور و 
ی  )۶۲۳ ق(. ســلطان بــرای بزرگداشــت ایــن دانشــمند و میهمــان پیــر خویــش به پیشــواز و
شــتافت و بر دســت پیر و تکیده و اســتخوانی او بوســۀ مریدانه زد. مردم شــهر،‌ پیشــه‌وران و 
پارسایان نیز در خارج شهر به پیشواز شیخ رفتند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار 
ی احترامات فراوان به  کابر و علمای شــهر در آن گرد آمدند و در حــق و بهاءولــد برپــا شــد که ا
که از نزدیکان ســلطان بود، برای ولد مدرســه‌ای ســاخت  جا آوردند. امیر بدرالدین گهرتاش 
یس پســرش مولانای جوان شــد. این  که بعدها با عنوان مدرســۀ مبارکۀ خداوندگار، محل تدر
کرد و به رغم دعوت بزرگان، به خانۀ اعیان و  که بهاءولد اینجا نیز مثل بغداد به مدرسه نزول 
ســرای ســلطان وارد نشد حشمت و هیبت او را در انظار افزود. او در ۸۳ سالگی در گذشت 

)۶۲۸ ق(. 
کــه در پیشــواز پیرمــرد آن همــه شــور و شــادی نشــان داده بــود، در بدرقــه‌اش بــه  قونیــه 
یارتگاه مشتاقان و دوستانش  گریســت و مدفن او به زودی ز گورســتان با درد و اندوه بســیار 
شــد. در ایــن ماتــم، نــه فقــط علمــا و اعیــان علاقــۀ خود را بــه این واعــظ و مفتــی و مدرس 
کــرد. با مــرگ او،  و عــارف نشــان دادنــد، خــود ســلطان هــم یک هفتــه عزای رســمی اعلام 
خداونــدگار بلــخ، جلال‌الدیــن محمــد ۲۴ ســاله مســئولیت ادارۀ خانــوادۀ پــدر و ارشــاد و 

تربیــت مریدان او را بر عهدۀ خویش یافت.
گرد و مرید وفادار بهاءولد که یک سال پس از وفات  سید برهان‌الدین محقق ترمذی، شا
بهاءولد به قونیه رســیده بود، مولانای جوان را نزدیک به نُه ســال تحت هدایت و ارشــاد خود 
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کســب دانش  که در حیات پدر یک‌چند به اشــارت او در دمشــق1 و حلب2 به  گرفت. مولانا 
فقــه پرداختــه بــود، در روزگار ارشــاد ســید برهان‌الدیــن هــم ظاهراً بــرای تکمیــل تحصیلات 
گویند چیزی نیز در حلــب نزد کمال‌الدین بــن العدیم )فوت  کــرد.  مســافرت‌هایی به شــام3 
۶۶۰ ق( فقه حنفی آموخت. برهان‌الدین بعد از تکمیل تحصیلات و مســافرت‌های مولانا، 

کامل یافت. در پایانِ چند بار چله‌نشینی، مولانا را در علم ظاهر و باطن 
یافــت ایــن که خــود برهان‌الدین، مولانــا را به تکمیل علم ظاهــر ترغیب کرد،‌  می‌تــوان در
کــه انتظار  کــه بهاءولــد از اســتکمال فرزند توقع داشــت. چرا  نظــارت در اجــرای تربیتــی بــود 
کــه پســرش همچون او و البته بیشــتر، هــم واعظی صوفی‌مشــرب و کامل در  بهاءولــد آن بــود 
علم باطن باشــد و هم فقیهی زاهدمســلک و ماهر در علم ظاهر. بهاءولد هم با آنکه دوســت 
داشــت ســلطان‌العلمای بلخ خوانده شــود، آشــکارا زیر تأثیــر عقاید و تعالیــم صوفیه بود. در 
مســافرت‌هایش، به احتمال قوی با بعضی از مشــایخ خراســان مثل نجم‌الدین کبری )فوت 
کرد و بعــد از مهاجرت  ۶۱۸ ق( و مجدالدیــن بغــدادی )فــوت ۶۰۷ یــا ۶۱۷ ق( بارهــا دیدار 
هم، به موجب روایات، با شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی )فوت ۶۳۲ ق( در بغداد فراهم 
گویند  نشست و نیز با شیخ محی‌الدین ابن عربی )فوت ۶۳۸ ق( در دمشق آشنایی یافت. 
ابن عربی چون جلال‌الدین را در دنبال پدرش دید، گفت: »سبحان الله اقیانوسی از پی یک 

یاچه می‌رود.« در
پس از وفات برهان‌الدین محقق )۶۳۸ ق( مولانا برای احراز ســند وعظ و ارشــاد پدر در 
ی در آنجا می‌توانســت مریدان و  قونیــه، از هــر حیث آمادگی داشــت و البتــه مجالس وعظ و
یــادی را از میان فارســی‌گویان قونیــه جلب کند. مولانا بر خــاف تمایل قلبی  علاقه‌منــدان ز
کــه بــه علوم باطنی و ســلوک طریقت داشــت، مجالس وعــظ خود را همچنــان در حد ظاهر 
شــریعت نگه می‌داشــت و بیشــتر بر جادۀ علمای ظاهر و اهل شــرع سلوک می‌کرد و به درس 
و بحث و آنچه شــأن و جاه فقیهانه الزام می‌کرد، بیشــتر از عشــق و ذوق و آنچه لازمۀ جذبه و 
که جلال‌الدین  سلوک صوفیانه بود، علاقه نشان می‌داد. از روایت مولانا جامی نیز بر می‌آید 

کنونی سوریه. 1. دمشق، پایتخت 
2. حلب، یکی از شهر‌های شمال سوریه.

کنونی سوریه بوده است. کشور  3. شام، عبارت از همان 
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محمد در این ایام هنوز در طریق شریعت و علم ظاهر بوده است. 
مولانــا جلال‌الدیــن در قونیــه فقیــه و مــدرس و واعظی بلنــدآوازه بود. پس از در گذشــت 
گویند بر سر دستار  یس علوم دینی پرداخت.  محقق ترمذی، از حدود ۶۳۸ تا ۶۴۲ ق به تدر
یس می‌کرد و تا چهار  می‌پیچید و ردای فراخ‌آســتین می‌پوشــید و در چهار مدرســۀ شــهر تدر
گرد می‌آمدند. هنگام رفتن به مدرســه ســوار مرکب می‌شــد و  گرد بــه حلقۀ درس او  صــد شــا
انبــوه طالبــان علــم پیــاده در رکاب او حرکــت می‌کردنــد. مولانا در فقه و تفســیر قــرآن احاطۀ 

فراوان داشت.
ظاهراً مجالس درس مولانا در این ایام مشــتمل بر تدریس فقه بر مذهب ابوحنیفه و تفســیر 
بر مذاق صوفیه بوده اســت. او در این دوره هنوز خود را در جادۀ شــریعت محدود می‌دید و آن 
که ملاقات شــمس و جاذبۀ عشــق روحانی او در کلامش دمید، هنوز در ســخن وی  نفخه‌ای 
که آثار  بازتاب نداشت. مولوی از جمله علاقه‌مندان و دوستداران غزالی بود و تردیدی نیست 
او را مکرر و به‌دقت می‌خواند و به خاطر می‌سپرد. بدون شک او آثار دیگران را نیز مطالعه می‌کرد 
و بــه ذخیــرۀ علمی خودمــی افزود، ولی آن طوری که دکتر عبدالکریم ســروش نیز گفته اســت: 

»هیچ یک از این آثار، او را مولوی نکرد. مولوی تا پیش از ملاقات با شمس، یک غزالی بود.«
کــه با شــمس‌الدین محمدبــن علی بن  تولــد دیگــر مولانــا جلال‌الدیــن در لحظــه‌ای بود 
یدگان عالم و رندی از رندان  یده‌ای از شــور ملکداد آشــنا شــد. شــمس از مردم تبریز بود، شور
کــه معمــای وجــودش را با مــرور تذکره‌ها نمی‌تــوان گشــود. مولانا دربــاره‌اش گفته:  عالم‌ســوز 
یدۀ بی‌سروسامان با آنکه بی‌شک  یش شور »شمس تبریز، تو را عشق شناسد نه خرد« این درو
از بعضــی مشــایخ عصــر ارشــاد یافته بــود، پایبنــد آداب خانقاه و سلســله و آداب شــیخی و 

مریدی نبود.
در داســتان‌ها گفتــه شــده که شــمس تبریــزی با الهام درونی و اشــراق ذهنــی خویش، به 
کــه خداوند در ضمیر ناپیــدا و خمیرمایۀ  هوشــمندی دنبــال مــردی از مردان خدا می‌گشــت 
کوچه و بازار از  که خلایق  وجود او شور و شوق به ودیعه نهاده باشد؛ یعنی همان بارقۀ نهانی 
کس نشان نمی‌دهد. شمس جوینده،  یافت آن عاجزند و یا شاید خداوند به همه  درک و در
این شور آتشین را در مولوی یافت. او وقتی برای نخستین بار با مولوی روبه‌رو شد، بدون تردید 
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که آتشفشــانی  کوه بلندی از ایمان روبه‌رو شــده  یایــی از دانش و معرفت و  کــه با در یافــت  در
که رشــته‌های تعلقات، او را از  از عشــق نهانی را در درون خود به بند کشــیده اســت؛ عقابی 
پرواز باز داشــته اســت. شمس آمد و رشــته‌های تعلق را از دهانۀ این آتشفشان برداشت و پر 
کلمه شــمس، عشــق را به مولوی هدیه  و بال این عقاب را گشــود و او را به پرواز آورد. در یک 

که »آتش در سوختگان عالم زند«. کرد  کرد و او را به صورت یک انسان فارغ از تعلقات رها 
ــتـــم ــاخـ بـ مــــــــــــردان  راه  انــــــــــدر  دل  غــــلــــغــــی انــــــــــــدر جــــــهــــــان انـــــداخـــــتـــــممــــــا 

زدیم خــــــلــــــقــــــان  دل  انــــــــــــــدر  ــمآتـــــــــــی  ــ ــتـ ــ ــداخـ ــ انـ عـــــاشـــــقـــــان  در  شـــــــــــورشی 

را ــح  ــ ــی ــ ــب ــ ــس ــ ت و  ســــــــجــــــــاده  و  انـــــداخـــــتـــــمخــــــرقــــــه  مـــــــغـــــــان  خـــــــــرابـــــــــات  در 

گــــــران ــمداشــــــتــــــم بــــــر پــــشــــت خــــــــود بــــــــار  ــ ــتـ ــ ــداخـ ــ گـــــــــــران انـ کـــــــــان بـــــــــار  ــر  ــ ــکـ ــ شـ

قـــال و  ــیـــل  قـ و  ــلـــم  عـ و  ــار  ــ ــت ــ دس و  انـــــداخـــــتـــــمجُـــبـــه  وان  ر آب  در  جمـــــلـــــه 

خـــود ــاب  ــ ــبـ ــ اسـ ــه  ــ همـ از  شـــســـتـــم  آتــــــــــش انـــــــــــــدر خــــــــانمــــــــان انـــــداخـــــتـــــمدســــــت 

را ــز  ــ ــ ــغ ــ ــ م یـــــــده  بـــــــرگـــــــز قـــــــــــــرآن  ز  ــممــــــــا  ــ ــت ــداخــ ــ ان خــــســــان  ــــش  ــی ــ پ را  پــــوســــت 

صــفــا و  ذوق  و  عــــشــــرت  بــــســــاط  ــممـــــا  ــ ــ ــت ــ ــ ــداخ ــ ــ ان لامــــــــکــــــــان  ســـــــــــــرای  در 

که در  زندگی مولانا پس از این دیدار از تعلیم و شــخصیت شــمس متأثر شد. او چیزی را 
صحبــت بهاءولــد، برهان‌الدین، اوراق کتاب و درس‌های مدرســه نیافتــه بود، در وجود او و 
یخ‌ســاز و عجیب  که آن برخورد تار از طریق او در خود یافت. مولانا در ســن ۳۸ ســالگی بود 
و بی‌نظیر رخ داد. انسان شگفت و ناشناخته‌ای مثل شمس، با انسان نابغه و نادره‌ای مثل 
که در این دیدارها چه گذشته  کرد. به درستی نمی‌دانیم  مولانا برخورد مجهول و اسرارآمیزی 
اســت. اما هر چه بوده خامی مولوی ر ابه پختگی و ســوختگی، طفولیت او را به بلوغ، عقل 
او را به عشق و فلسفۀ او را به عرفان بدل ساخت. مولانا در ابتدا فلسفی بود؛ اهل چون‌وچرا 
بــود؛ ذهنــش از اصــول فلســفی و کلامــی پــر بود؛ زیــرک بود و مســت خیــال و شــک. او تمام 
کرده است: گفته بود، در این غزل مشهور بیان  گوش جان او  که شمس‌الدین در  رازهایی را 

بدم،‌ خنده شدم یه  زنده شدم،گر بُدم،  شدممرده  پاینده  دولــت  من  و  آمــد  عشق  دولــت 

کوچک می‌آمد و حوصلۀ اشتغال  کتاب و مدرسه به نظرش  مولانا بعد از دیدار شمس، 
به علم فقیهان را نداشت. خود را به تمامی به شعر و شور و سماع سپرده بود.
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کرد و او را چشم‌به‌راه خود گذاشت.  اما شمس به زودی مولانا را به فراق ابدی خود دچار 
کرد. شمس برای او نماد یا رمز آن  فراق شمس، انقلاب دیگری در روان پُرتلاطم مولانا ایجاد 
که شــعر و شــور مولانا و نالیدن‌های او را در فراق این محبوبش، جاودانه  محبوب نهانی بود 
کــه رمز جاودانگــی مولانا نیز در آن نهفته اســت. اما مولانا هرگز مرگ شــمس را  کــرد؛ نکتــه‌ای 

باور نمی‌کرد: 
بمــــرد؟ یــــد  زنـــــــدۀ جــــاو آن  هــــر  ــت  ــفـ گـ گــــفــــت هــــــر آفــــــتــــــاب امـــــیـــــد بمــــــرد؟ کــــه  کــــــه 
ــام ــ ب ــر  ــ ــ ب ــد  ــ ــ ــرآم ــ ــ ب ــد  ــ ــیـ ــ ــورشـ ــ خـ دشمـــــــن  بمــردآن  گــفــت خــورشــیــد  و  بــبــســت  دو چــشــم 

آثــار مولانــا شــامل نظــم و نثر اســت. آثــار منثــور او عبــارت از مجالس ســبعه، مکاتیب و 
که در مثنوی از آن به نام مقالات یاد شــده، مهم‌ترین اثر منثور  فیه ما فیه اســت و این آخری 
یابی  اوســت. ایــن آثار هرچند اهمیت آثــار منظوم را ندارد، برای فهم درســت آثار منظوم، ارز
و شناختشــان مهم اســت. آثــار منظوم مولانــا عبارت‌اند از: مثنوی معنوی، غزلیات شــمس 
یدگی‌ها، شــیدایی‌ها و  تبریــزی، رباعیــات. دیــوان غزلیات شــمس تبریزی، ســراپا آینۀ شــور
دلدادگی‌هــای مولاناســت. پــاره‌ای از غزلیات آن در زمان حضور شــمس و بسیاری‌شــان در 

فراق او و به یاد و عشق او سروده است.
کــه بیــش از ۷۰ هزار بیــت اســت، در اواخر زندگی خود ســروده  مولــوی تمــام اشــعارش را 
گر در ۳۸ سالگی به دیدار شمس نایل شده باشد )که تذکره  یست و ا ی ۶۸ سال ز است. و
نویســان در ایــن مــورد اتفــاق نظر دارند( همه شــعرهایش را در ســی ســال آخر عمرش ســروده 
اســت و ســرایش ایــن حجــم عظیم شــعر در این مدت شــگفت‌آور اســت. مولانــا چنانکه از 
که در خانه بنشیند و شعر بگوید و سپس با پیش  یخچۀ زندگی او بر می‌آید، چنان نبوده  تار
کردن شــعرها، دیوانی از اشــعار ناب باقی بگذارد. او فراغت  گلچین  کلمات و  کردن  و پس 
ی، در بند تراشیدن سخن نبود. رفتنش به بازار و آوای زرکوبی  این کار را نداشت و به هیچ رو
گفتن همان؛ به آســیا رفتن و  کردن و غزل  زرکوبان به گوش او رســیدن همان و شــور و ســماع 
صدای آســیا را شــنیدن همان و شعر سرودن همان. معمولًا در این مواقع اصحاب مولانا که 
همــراه او بودنــد،‌ اشــعار را می‌نوشــتند و نگهــداری می‌کردند و بــرای بار دوم هم بــه او عرضه 

نمی‌کردند.
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کرد و جز  بنا بــر بعضــی اقوال، مولانا غزل‌ســرایی را در زمان حضور شــمس در قونیــه آغاز 
که در خلوت و از سر اندیشه سروده شده، عموم غزل‌ها به مناسبتی  دربارۀ بعضی از غزل‌ها 
و از ســر انگیزشــی پدید آمده‌اند. در دیوان شــمس آنچه هســت، ظهور باطن مولاناســت. آن 
که در باطن مولانا بود، پوشــیده نیســت و مولانا  یدگی‌ها، مســتی‌ها، جنون‌ها و شــورها  شــور
ی آن‌ها پرده‌ای بیفکند. در دیوان شــمس روحــی آزاد می‌بینیم که از  که بــر رو هرگــز نکوشــید 
که  که وزن شــعر دســت او را بســته و اجازه نمی‌دهد  تنگی قافیه می‌نالد.‌ مولانا ابراز می‌کند 
که این کلمات بــرای آن معانی  او ســخن خــود را بــه تمامی بگوید. او از ســر صدق می‌گویــد 
که در جان اوســت، ســخت تنگ اســت. در غــزل مولانا آهنگ و  و ایــن جام‌ها برای آن باده 
یب و پیرایه  که ســر شــاعری ندارد. نه ســخن خود را ز نوای خاصی اســت. خوب پیداســت 
کــه هم خــود را فرامــوش می‌کند و هم شــعر خود را.  می‌دهــد و نــه بــه آن می‌نــازد. حالــی دارد 
بــدون آنکه بخواهد، اندیشــه‌اش از پــردۀ خیال بیرون می‌تراود و رنگ شــعر می‌گیرد. خود در 
میان نیســت تا پایبند وزن و قافیه باشــد. در آن طوفان اندیشــه پیش می‌رود و وزن و قافیه را 
که مدرّس فقیه مفتی را عاشــقی بی‌پروا و پشــت‌پازده به  به دنبال خود می‌کشــد. آن آشــوب 
همه‌گونــه تمتعــات دنیــوی گردانــده اســت، از ورای بیخودی‌های روح او می‌جوشــد و راه به 
بیرون می‌یابد. مثل ســیل پیش می‌آید و همه چیز را با خود همراه می‌برد و در ســرراه، هرچه 
را در دل و جان شــاعر هســت، از عشــق، درد،حکمت و معرفت، همه را می‌شــوید و بیرون 
کنده  گرم و آ گیرا،  که غزل او چیزی اســت بی‌مانند و بی‌نام، ژرف و  می‌ریزد. از این روســت 

از جوش و تپش و بی‌قراری.
کــه در ســنت‌های رایــج غزل‌ســرایان  مولانــا را می‌تــوان اصلاح‌گــر غــزل دانســت؛ چــرا 
که آن را حتی از شیوۀ بیان لطیف سعدی و حافظ نیز ممتاز می‌کند.  دگرگونی‌ها پدید آورده 

که در این غزل‌ها هست، به ندرت در شعر شاعران دیگر دیده می‌شود. روح شادمانه‌ای 
کــه طاعنان  مولانــا وقتــی خــود را بــرای همیشــه از دیدار شــمس محروم یافت و دانســت 
کــه او دیگر هرگز به جمــع آنان باز  و حســودان یــا شــمس را از میــان برده‌انــد یا چنــان کرده‌اند 
کرد. این حالت دیــری نپایید. مولانا برای  نخواهــد گشــت، بیتابی و التهاب خود را آشــکار 
گردان و مریدان همت  آنکه التهاب خاطر پرجوش و مشوّش خود را فرو نشاند، به تربیت شا



 دوم فصل، خراسان /281

کسانی را برگزید و عنایت بیشتری با آنان داشت. گماشت و از میان یاران دیرینۀ خود 
بــود.  قونــوی  زرکــوب  صلاح‌الدیــن  شــد،  مولانــا  نظــر  منظــور  کــه  گردی  شــا نخســتین 
گردان قدیمی مولانا بود و مولانا به خوبی او را می‌شناخت. پیشه‌وری بود  صلاح‌الدین از شا
کاربرد و تلفظ  که تذکره‌نویســان نوشــته‌اند، در  عامی، ســاده‌دل و بی نصیب از قال ‌و چنان 
که به او داشــت،  گاهی به خطا می‌رفت. مولانا نیز از شــدت تعلق خاطری  لغات عادی نیز 
ماننــد او تلفــظ می‌کــرد و در اعتراض یکــی از مریدانش گفت، صحیح همــان بود که بر زبان 
صلاح‌الدیــن جــاری شــد. در عین این عامیت ظاهری، مولانــا در ضمیر او نوری می‌دید که 
باعــث می‌شــد او را از همــگان برتر نشــاند و به تربیــت خاص او همت گمــارد. صلاح‌الدین 
کــه از روایات بر می‌آید برهان محقق  گونه  از مریــدان قدیمــی برهان‌الدین محقق نیز بود و آن 
کــه من قال خود را بــه مولانا جلال‌الدین دادم و حال خود را به شــیخ صلاح‌الدین  گفتــه بــود 

بخشیدم.
کســاری  گردان خود در نهایت خضوع و خا مولوی در عین اســتغنایی که داشــت، با شــا
که کیســت و رتبۀ معنوی خود را می‌شناخت. حکایتی  ســر می‌کرد. او در باطن می‌دانســت 
که چنین است: »روزی به همراه مولانا در باغ حسام‌الدین بودیم و  در مناقب‌العارفین1 آمده 
کشید و از او مدح‌های  کلام ذکر صفات شمس را به میان  مولانا معارف می‌فرمود. در اثنای 
کــرد. یکــی از اصحاب به نــام بدر‌الدین ولد آهی کرد و گفــت: زهی حیف! زهی  بی‌نهایــت 
یــغ! حضــرت مولانا فرمــود: چرا حیف و چه حیــف و موجب حیف چیســت؟ بدرالدین  در
کــه خدمت مولانــا شــمس‌الدین را در نیافتیم و از  شرمســار گشــت و گفــت: حیفــم بر آن بود 
حضور او بهره‌مند نگشــتیم. همانا که حضرت مولانا ســاعتی خاموش گشته، هیچ نگفت. 
گــر به خدمت مولانا شــمس‌الدین تبریزی اعظم‌الله ذکره نرســیدی،‌ به روان  بعــد از آن فرمــود ا
مقدس پدرم به کســی رســیدی که در هر تار موی او صد هزار شــمس تبریزی آوانگان است و 

ک سِرّ او حیران.« در ادرا
کساری که به  این حکایت نشان می‌دهد که مولانا در عین آن همه خضوع و ارادت و خا

گویا به ســال ۷۵۴ ق به  که تألیف آن در حدود ســال ۷۱۸ ق آغاز و  کی  کتابی اســت تألیف احمد افلا 1. مناقب العارفین 
پایان رسیده است.
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صلاح‌الدین و دیگران داشت، مرتبه و جایگاه خود را این‌چنین می‌شناخته و حتی نسبت 
گونه می‌دانسته است.  خود را نیز با شمس این 

بعــد از وفــات صلاح‌الدیــن، ظاهــراً مولانا چند ســالی کســی را بر اصحــاب خلیفه نکرد 
و خــود بــه آن‌ها نظارت داشــت. بــا این همــه،‌ مریدی جوان به نام حســام‌الدین )حســن بن 
کرده بود،‌  کــه توجه مولانا را از همان دوران شــمس جلب  محمــد ارمــوی( معروف به چلبی، 
که در مولانا آن شــور و هیجان  یافت  مــورد نظــر مولانا قرار گرفت. حســام‌الدین به فراســت در
کــه منجر به نظم غزلیات می‌شــد، در حال فروکش کردن اســت. پــس در فرصتی که مولانا را 
ی درخواســت تــا دنبالۀ غزلیات را رها کند و برای تعلیم  آمــادۀ قبول یافت، از زبان یاران از و
گونه‌ای شــامل معانی و حِکَم بر شــیوۀ حدیقۀ ســنایی بســراید. چون  و ارشــاد یاران، ‌مثنوی 
مولانــا هــم بر موجب روایات هجده بیت ابتدایی مثنوی را مقارن همان اوقات )۶۵۸ ق( در 
همین شــیوه ســروده بود، اجابت درخواست حســام‌الدین و یاران را با اقتضای حال خویش 
مناسب یافت. چند سالی بعد از شروع به نظم مثنوی بود که مولانا ظاهراً برای آنکه اشتغال 
ی را از اســتغراق در عالم نظم مثنــوی باز ندارد، حســام‌الدین را که در طی  بــه امــر مریــدان، و
ی شــده بود، به خلافــت خویش انتخاب کرد  نظــم مثنــوی مشــوق و تا حدی موجب الهام و
گذاشــت.  کــه رفته رفته شمارشــان افزونی هم یافته بود، بدو وا و کار ارشــاد و تربیــت یــاران را 
از ایــن پــس،‌ عشــق و شــوری که مولانــا به شــمس و صلاح‌الدین زرکوب نشــان مــی‌داد، نثار 
حســام‌الدین چلبی شــد و او بعد از وفات مولانا هم تا به هنگام مرگ خویش خلیفۀ مولانا و 

شیخ و مرشد یاران و مریدان او باقی ماند.
بدین‌گونه، پس از عشــق شــمس‌الدین و شــور صلاح‌الدین،‌ آنچه باقی‌مانــدۀ عمر مولانا 
کلی سرودنشــان را ترک نکرد،‌  که مولانا ظاهراً به  در آن صرف شــد، جدا از شــماری غزلیات 
مثنوی معنوی بود. او در مدت نزدیک به چهارده سال،آن را در شش دفتر ادامه داد. در این 
مدت عشق حسام‌الدین مثل تجربۀ تازه‌ای از عشق شمس، بر تمام وجود مولانا مسلط بود. 
ایــن بــار نیــز، ارادت مولانا در حق حســام‌الدین، مایۀ رشــک و خشــم و ناخرســندی مریدان 
ی شــد. امــا محبــت و علاقــۀ مولانا در حق ایــن الهام‌دهنــدۀ مثنوی تا  ک و بــی‌آرام و غیرتنــا
حــدی بــود که در مجالس دعوت یا وعظ، هر وقت حســام‌الدین حاضر نبود، لب به ســخن 
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کــه او حتی در صــدد برآمد از  نمی‌گشــود. عشــق حســام‌الدین در حــق مولانا نیــز چندان بود 
کار  که مولانا در فقه بر وفق آن  که طریقۀ شــافعی بود، به مذهب حنفی بپیوندد  مذهب خود 
می‌کــرد. او بــا اظهار ایــن نیت، نهایت فنای خود را در وجود مولانا نشــان داد، هر چند مولانا 

کرد.  کار منع  ی را از این  و
در بین آثار مهم ادب فارسی،‌ مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی، تنها کتاب بزرگی 
که بر حسب معمول زمان، با حمد و بسم الله یا آنچه مفهوم تحمید است، آغاز نشده  است 
و با این حال حاســدان و طاعنان دســتاویز خاصی برای طعن در آن نســاخته‌اند. نخســتین 
که به نی‌نامه معروف اســت و مولانا در طی آن حکایت و  دفتر مثنوی با ابیاتی آغاز می‌شــود 
شــکایت روح ســالک عارف را در غربتکدۀ دنیا از زبان نی نقل می‌کند. تمام این شــش دفتر 

گونه‌ای بر همان ابیات مستقل نی‌نامه است. تفسیر 
مــی‌کــنــد حـــکـــایـــت  چــــــون  نی  از  ــنـــو  مـــیـــکـــنـــدبـــشـ شـــــکـــــایـــــت  جــــــــدایی‌هــــــــا  وز 

یـــــده انــــد ــان تــــــا مــــــــرا بـــــبـــــر ــ ــت ــ ــس ــ ــی ــ ــدکــــــز ن ــ ان ــده  ــ ــیـ ــ ــالـ ــ نـ ن  ز و  مــــــــرد  ــرم  ــ ــی ــ ــف ــ ن از 

ــراق ــ ف از  ــم شـــرحـــه شـــرحـــه  ــ ــواه ــ خ ــاقســیــنــه  ــ ــیـ ــ ــتـ ــ اشـ درد  شــــــــــرح  یم  بـــــــگـــــــو تــــــــا 

خــویــش ــل  ــ اص از  مـــانـــد  دور  ــو  کـ کـــی  ــر  ــشهـ ــویـ وزگـــــــــــــار وصــــــــل خـ بــــــــاز جـــــویـــــد ر

ــالان شـــدممـــــــن بـــــــه هـــــــر جمــــعــــیــــی نــــــــــــالان شـــــدم ــ ــدحـ ــ بـ و  جـــفـــت خـــــوش‌حـــــالان 

ــار مــن ــ ــ یـ ــود شـــــد  ــ ــ ــنّ خـ ــ ــ از ظـ کـــــی  مــنهـــــر  اســــــــــــرار  نُجـــــســـــت  مــــــن  ون  در از 

ــیــســت ن دور  مـــــن  ــۀ  ــ ــالـ ــ نـ از  مـــــن  نیستسِـــــــــرّ  نــــور  آن  را  گــــوش  و  ــم  ــش چ ــک  ــی ل

بــاد نـــای و نیست  بــانــگ  ایـــن  ــه ایـــــن آتـــــش نـــــــــدارد، نــیــســت بـــادآتـــش اســـت  ــ ک ــر  ــ ه

ــتـــاد فـ کـــــانـــــدر نی  اســـــــت  ــق  ــشــ ــادآتـــــــش عــ ــت ــی‌ف ــدر م ــ ــان ــ ک ــت  ــ ــش عـــشـــق اسـ ــوشـ جـ

ی می‌آید، از جنبۀ لفظ پــر از آیات و احادیث و  در ابیــات مثنــوی آنچــه به ذهــن و بیان و
امثال و اشــعار عرب و از لحاظ معنی مربوط به الهیات و شــرعیات اســت و ورای آن هرچه 
که در تمام مقالات  هست، نزد مولانا وسیله‌ای برای توجیه این معانی است. از این روست 
و حکایات و تمثیلات مثنوی، آنچه در زیر ظاهر الفاظ و عبارات هست، شور و اشتیاق به 
ه می‌خوانند، با آنکه مولانا به فلســفه و حتی به 

ّ
که حکمای اشــراق آن را تأل آن چیزی اســت 

که متألهان اشــراقی مطرح می‌کننــد،‌ در ظاهر علاقه‌ای نشــان نمی‌دهد. مثنوی او  مباحثــی 
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ی را صاحب احوالی نظیر آنچه از حالات  ه اســت و مثنوی، و
ّ
اســتغراق در همین تجربۀ تأل

و مقامــات امثــال بایزید و حلاج نقل اســت نشــان می‌دهد. بدین‌گونه مثنــوی نه فقط نوعی 

گزارش تجارب روحانی مولانا نیز هســت.  منظومۀ تعلیمی، بلکه تذکرۀ واقعات شــخصی و 

او در قالــب مقــالات و تمثیلات، ضمــن حکایات دیگران، توصیف احــوال خویش را آورده 

است:
دلــــبــــران ســـــر  کـــــه  بــــاشــــد  آن  دیــــــگــــــرانخـــــوش‌تـــــر  حــــــدیــــــث  در  آیـــــــــد  گــــفــــتــــه 

دکتر عبدالکریم ســروش دانشــمند و نظریه‌پرداز ایرانی می‌گویــد: »مثنوی محصول ذهن 

رام‌نشــده و وحشــی مولاناســت. در آفرینــش آن هیــچ تصنــع و تکلف و ملاحظــه و قیدی به 
چشــم نمی‌خــورد. مولــوی حتــی در پــاره‌ای مــوارد ملاحظــۀ مخاطبان خــود را هــم نمی‌کند و 
بــی پــروا و بی‌مهار و طبیعت‌وار، همان طوری که چشــمه‌ای از دل زمین می‌جوشــد، ســخن 
می‌گویــد و اندیشــه‌های خــود را عرضه می‌کند. و قافیه‌اندیشــی چنانکه خــود او گوید، نزد او 

جایی و بهایی ندارد.« )قمار عاشقانه، ص ۳۲(.
مثنــوی طــرح و تبویــب پیش‌پرداختــه‌ای نــدارد و توالــی مطالــب آن، تابع جریان ســیال 
که مثنوی برای شــنوندگان آن املا می‌شــود. تداعی  ذهن شــاعر و اقتضای مجلســی اســت 

معانــی، خواننــده را در سراســر مثنــوی، از یــک فکــر بــه فکــری دیگــر می‌بــرد و از یــک قصه یا 

که بر وجه تمثیل بدان اســتناد می‌کند، به حدیث و قصه‌ای دیگر می‌کشــد. ســخن  حدیث 

از ســخن می‌شــکافد و از هر نکته معنی تازه‌ای بیرون می‌تراود که خاص شــیوۀ قصه‌پردازی 

گوینده به همدگر پیوند دارد و به نحو نامحسوسی  مولاناست. اما رشتۀ فکر در اعماق ذهن 

بــه نالــۀ نی مربوط اســت؛ نی ای که تا از خود خالی نشــود، نمی‌تواند صــدای آنکس را که در 

ی می‌دمــد، منعکــس کنــد. مثنوی بیشــتر با دل و جــان خواننده ســر و کار دارد تا با عقل و  و

کــه تذکره‌نویســان در احــوال مولوی نگاشــته‌اند، ‌مثنوی بــر مولانا خوانده  ک او. آن‌طــوری  ادرا

می‌شــد، برخــاف دیوان شــمس چنین نبود. قدیم‌ترین نســخۀ موجود مثنــوی در دنیا که در 

کتابت شده و اصل  قونیه نگهداری می‌شــود و تنها پنج ســال بعد از وفات مولانا )۶۷۷ ق( 

آن نیز بر مولانا خوانده شده است، چنین آغاز می‌شود:
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ــد1بــشــنــو ایـــــن نی چـــــون شـــکـــایـــت مــی‌کــنــد ــ ــن ــ ــی‌ک ــ م ــت  ــ ــایـ ــ ــکـ ــ حـ جــــــــدایی‌هــــــــا  از 

در ســال‌های ســرودن مثنوی،‌ دوســتداران و مریدان مولانا دیگر به صوفیان قونیه و برخی 
طالبــان علــم آن دیــار محــدود نمی‌شــدند و گویندۀ مثنــوی در میان رجال محتشــم و امرای 
متنفــذ عصــر هم، ‌یاران و علاقه‌مندان بســیار داشــت. حتی پادشــاهان عصر مثــل عزالدین 
ی به حرمت سلوک می‌کردند و معین‌الدین پروانه صاحب روم  کیکاووس و قلج ارسلان با و
به تشــریف او مجالس ســماع ترتیب می‌داد و با تواضع و اخلاص تمام به آن مجالس حاضر 
ی  می‌آمد. علمای بزرگ شهر نیز با آنکه شور و سکر  مولانا را غالباً تأیید نمی‌کردند، در حق و

تکریم و تعظیم و محبت نشان می‌دادند و رفتاری دوستانه و محترمانه داشتند. 
کــه طالــب جــاه و حشــمت  کســانی  ایــن حرمت‌گــزاری و تکریــم مــردم، بی‌شــک بــرای 
فقیهانه‌اند، می‌تواند مایۀ غرور و خودبینی شــود. اما در وجود مولانا دیگر ســتایش یا نکوهش 
اهــل عصــر یــا تعظیــم و تحقیــر آن‌ها اثری نداشــت. زندگــی او چنــان از این تعلقــات فاصله 
کــه یــادآور احوالی بود که از مشــایخ قدیم مثــل بایزید و جنید در افواه نقل می‌شــود.  داشــت 
یسته بودند، اذعان می‌کردند که در همۀ عمر  کســانی از یاران که احیاناً چهل ســال با مولانا ز

از او حکایت غم و شادی دنیا نشنیده‌اند.
کرات آن‌گونــه مجالس را  کتــاب فیه ما فیه تصویــری از مذا غیــر از مجالــس دوســتانه که 
ی را برای  که در عین حال و به‌دست می‌دهد، یک اشتغال عمدۀ مولانا مجالس سماع بود 
کار و شــور و هیجان، او را  ادامــۀ مثنــوی آماده می‌کرد. در اواخر عمر خســتگی‌های ناشــی از 
بسیار ضعیف و رنجور کرده بود، اما زندگی‌اش تا آخر در عشق و سماع به سر آمد. او با وجود 
مخالفت متشرعان و طلاب که ظاهراً در آن عهد انشا و سماع ابیات را هم در مجالس جایز 
نمی‌دیدنــد، عشــق به ســماع را هرگز تا پایان عمر تــرک نکرد. حتی در آخریــن لحظات عمر، 
ی به آواز و سماع  کی از قول حسام‌الدین نقل می‌کند،‌ قوالان بر بالین و که احمد افلا آن‌گونه 
مشــغول بودنــد. غــزل خداحافظی او هم که طی آن به پرســتاری عزیز می‌گوید: »روســر بنه به 
بالیــن تنهــا مــرا رهــا کن / ترک مــن خراب شــبگرد مبتلا کن« نشــان می‌دهد که ذوق شــعر و 

کهن‌ترین نسخۀ مثنوی نیز هست در ۱۳۷۵ ش زیر نظردکتر عبدالکریم سروش  که درست‌ترین و  1. این نسخۀ مثنوی 
به چاپ رسیده است. 
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که در  ی را مشــغول داشــته است. جالب آن است  آهنگ، همچنان تا نفس‌های آخر جان و
یستن را خلاصه می‌کند،‌ عشق شمس و نام اوست  این آخرین شــعر نیز آنچه شــصت سال ز

در پایان غزل.
کــه در پایــان آخرین ســفر جســت‌وجو به دنبال شــمس در  پنج ســالی  در مــدت بیســت‌و
ی در قونیه در آرامشــی نســبی گذشــت. بیشــتر  دمشــق، از عمــر مولانــا باقــی مانــد، زندگــی و
یان و مردم عادی بودند. علمای  مریدان و معاشران مولانا در این سال‌ها از پیشه‌وران و بازار
اهــل مدرســه از همیــن باب بر او طعنه‌ها زدند. شــنعتی که یک بار بــر او زدند، متضمن این 
ی ســر و کاری ندارند و  هــر کجا خیاطی، بزازی،  معنــی بــود که اهل علم و فقها با مجالس و
تاجری یا نسّاجی است مرید اوست. جواب مولانا به آن‌ها چنین بود: »نه آیا منصور ما حلاج 
ی را اوباش و زندانیان  و ابوبکــر مــا نســاج بود؟« باری دیگر در جــواب طعانه‌ای که مریــدان و
گر نه چنین بودند، خود حاجت به شــیخ و  گفته بود: »ا مفســده‌جو خوانده بود، به صراحت 
مرشد نمی‌داشتند و ما را مرید آن‌ها می‌بایست بود.« در بین این طبقه، از اوباش شهر، حتی 

یده بودند. گرو کرده بودند و به صلاح  ی توبه  کسانی از رومیان نصارا هم بر دست و
تواضــع فوق‌العــاده و حســن خلــق مولانــا، بــرای او در بیــن تمــام مــردم قونیــه دوســتان و 
ستایشــگران بســیاری فراهــم آورده بــود. او حتــی نســبت بــه نصــارای شــهر تواضــع و تکریــم 
که در تمام  فوق‌العــاده به جا می‌آورد و با آنان نیز مانند مســلمانان ســلوک می‌کــرد، در حالی 
کثر جز حسن رفتار ظاهری و رسمیِ آمیخته به  ولایت، در حق آن‌ها به عنوان اهل ذمه، حدا
کوچه و بازار با  که مولانا در هنگام عبور از  کراه و غرور رعایت نمی‌شد. مکرر دیده شده بود  ا
کرده و از باب تواضع، در مقابل او ســر به تعظیم فرود  کشــیش محقری برخورد  راهب فقیر یا 
کــه در چنین وضعیتی فقها و متشــرعان با نفرت و خشــم ابرو در هم  آورده اســت. در حالــی 
می‌کشــیدند. عشــق که مذهب راستین او به شــمار می‌آمد، تعصب را که نوعی پایبندی به 
که  تعلقات شخصی بود، مجاز نمی‌دانست. وقتی از علم‌الدین قیصر )از امرا و اعیان قونیه 
ی پرسیدند، گفت که هر پیامبر را امتی  مرید و دلباختۀ مولانا بود( سبب ارادتش را در حق و
می‌ســتایند و هر شــیخی را قومی دوست می‌دارند. مولانا را همۀ اقوام و تمام امت‌ها دوست 
گفته اســت »من با  که مولانا باری  گفته بودند  می‌دارند و می‌ســتایند. به فقیه شــافعی شــهر 
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هفتاد دو ملت یکی‌ام«. فقیه در این سخن نشانۀ حیرت و الحاد یافته بود و طالب علمی را 
کند  کوی در این باب از مولانا سؤال  کرده بود تا روزی در میان خلق و در سر میدان  تحریک 
ی را دشــنام دهد. چون مولانا در جواب پرســنده  ی شــنید، به ســختی و گر این قول را از و و ا
گفتۀ قاضی از طعن و دشــنام، هر چه به زبانش رفت،  کرد، مرد بر حســب  قول خود را تأیید 
کنده از  ی بــه مولانــا گفــت. اما خداوندگار که تحمل و حوصله را بــرای طالب علمِ آ رو در رو
جهل و تعصب، یک درس تسامح می‌دید، از کوره در نرفت؛ ناسزا‌ها و بی‌حرمتی‌های مرد را 
که تو می‌گویی یکی‌ام«. گفت: »با اینها نیز  همراه با خشم خود فرو خورد و با خونسردی به او 
ی  یــک بــار که ملکــه خاتون دختر مولانــا خدمتکار خویــش را رنجاند، مولانــا پنهانی بر و
گــر او خاتون بــود و تو کنیزکــش بودی چــه می‌کردی؟  کــه »چــراش می‌رنجانــی؟ ا متغیــر شــد 
کنیز دیگری نیســت، بلکه مردم همه  کــه در تمام عالم هیچ کس غــام و  خواهــی فتــوا دهم 
بنــدگان حــق و برادران و خواهــران یکدیگرند؟« بدین‌گونه ضرورت نصیحت و ارشــاد ملکه 
خاتون ســبب شــد که ندای الغای رســم بردگی، هرچند محجوبانه، اما در بســتر یک توصیۀ 

اخلاقی در آن سال‌ها از زبان مولانا مطرح شود. 
وقتی قطب‌الدین شــیرازی )فوت ۷۱۰ ق( حکیم، طبیب و فقیه معاصر مولانا، در پایان 
ملاقاتی که به اصرار از مولانا خواســته اســت، می‌پرسد که »طریقۀ شما چیست؟« او جواب 

می‌دهد: »طریقۀ ما مردن است. تا نمیری نرسی.«
کنون  که بعد از نیــم قرن اقامــت در قلمرو ســلجوقیان و روم، ا مهاجــری از دیــار خراســان 
مولانــای روم محســوب می‌شــد، ســرانجام بــا غــروب آفتــاب یکشــنبه پنجــم جمادی‌الاخــر 
کــرد. در  ک تســلیم  ۶۷۲ ق در قونیــه جســمِ نــزارِ پیش از وقت فرســودۀ خود را بــه آغــوش خــا
مراســم تشــییع او نه فقط جمع کثیری از مسلمانان و اعیان و امرای بزرگ ولایت حاضر آمده 

که یهودیان و نصارای شهر نیز سوگوار و ماتم‌زده بودند. بودند، 
که بعد از آن،  ک ســپردند  جلال‌الدیــن را در تربــت پدرش باغ ســلطان یا ارم باغچه به خا
تربت مولانا خوانده شــد و اولاد و اخلاف او نیز بعدها در آنجا آســودند. بعدها، معین‌الدین 
ی بنایی ســاختند که قبۀ خضرا خوانده شــد و از آن  پروانــه و علم‌الدیــن قیصــر بر ســر تربت و

یارتگاه دوستداران اوست.  روزگار تا کنون ز
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گذشتۀ  با مرگ مولانا تختگاه سلجوقیان روم دوباره در سکون و سکوت عادی و بی‌روح 
خویــش فرو رفــت. تنهــا بانگ ســماع و شــور و هیجان یاران مولانا، که فقیهان، رســم ســماع 
یشان چرخ‌زن، دیگر جز به خاطرۀ  مولانا را همچنان نگه داشت، قرن‌هاست که این شهر درو
مولانــا تعلــق نــدارد و هــر خاطرۀ دیگری را از یاد برده اســت. ایــن که امروز هم پــس از قرن‌ها، 
که نســل‌های انســانی حتی  این همه علاقه نثار نام و خاطرۀ مولانا می‌شــود، نشــان می‌دهد 
در ادوار گمراهی و پریشــانی خویش، کســانی را که عشــق و انســانیت و صلح و تســامح را به 
انســان‌ها می‌آموزنــد، بیــش از آن‌ها که نفرت و ســتیز و کینــه را فرا نموده‌انــد، تکریم و احترام 

می‌کنند.
داری دلی  گـــــر  ا کــــن  دل  کــعــبــه  پنداری؟طــــــواف  چه  گل  تو  معنی،  کعبۀ  اســت  دل 
وی ــه مـــکـــه ر ــ بـ گــــــر  ــاده ا ــ ــیـ ــ بــــــار پـ بـــــیـــــازاریهـــــــزار  دلی  گـــــر  نــــشــــود  حـــــق  قــــبــــول 

جشــن  در  )۱۲۸۵ _ ۱۳۶۷ ش(  ایــران  معاصــر  شــاعر  شــهریار  محمدحســین  اســتاد 
که در قسمتی از آن آمده است: هفتصدمین سال تولد مولوی در تبریز‌، شعری سرود 

دمـــیـــد در  تــــــا  خــــــــدا  ــــت  ــق ــ ــل خــ نی  دیـــــد؟در  کـــــه   ،
ّ

مـــــــــا از  نــــــالان‌تــــــر  نی  نی‌ز
مــی‌زنــد ــکـــش  دلـ چـــه  ن  نی‌ز ایــــن  رب  مـــــی‌زنـــــدیـــا  آتــــــــــش  ــد،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ نی‌زدن 
ــن مــثــنــوی ــ ــت ای ــ کـــتـــاب خــلــقــت اس ــون  ــ ــویچ ــ ن ــد  ــ ــابـ ــ یـ او  در  دم  در  ــی  ــگـ ــنـ ــهـ کـ
ــد ــن مــی‌ک صـــحـــنـــه‌ســـازی  صــــد  ق  ور ــد نـــقـــش بــــــــازی مــی‌کــنــدهــــر  ــ ــر ســـخـــن صـ ــ هـ
او شــــــــیــــــــدای  انــــــدیــــــشــــــه‌هــــــا  اوشــــــاهــــــد  یـــــــــــــــــای  در ق  مـــــســـــتـــــغـــــر مــــــغــــــزهــــــا 
ــاخــت ب ــس  ــ شم عـــشـــق  ــه  ــ ب را  دل  ــوی  ــ ــول ــ ایــــن همـــه دیــــــوان بـــه نــــام شمـــس ســاخــتم
ــن ــ ــ ی ــر ــ ــ آف  

ّ
مـــــــــــا ــع  ــ ــ ــب ــ ــ ط بــــــــر  همــــــــن  یــــــننی   آفــــــر

ّ
یـــــــــن بـــــــــر شمـــــــــس مــــــــــــا آفـــــــــر

پیشینۀ تاریخی مزار شریف

که آرامگاه خلیفۀ چهارم مســلمین، امام اول شــیعیان، شاه ولایت حضرت علی  گویند 
بــن ابی‌طالب)ع( در شــهر مزار شــریف اســت. هر چند ســندی مقدم بر قرن هفتــم هجری که 
کرده و یا از آن خبر داده باشــد در دســت نیســت، اما به هر حال  به وجود این آرامگاه اشــاره 
مزار شــریف نــام و شــهرت خــود را مرهــون و مدیون همین آرامگاهی اســت که بــود و نبود آن 
در مزار شــریف خــود جــای بحث دارد. گوینــد زمانی که امیرالمؤمنین به ســال ۴۰ ق با زخم 
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شمشــیر ابــن ملجم دیده از جهان فرو بســت، نزدیکان آن حضرت بــه دلایل خصومت‌های 
ک ســپردن آن  ک ســپردند. همین امر مخفیانه به خا خــوارج و بنی‌امیــه، او را مخفیانه به خا
حضــرت باعث شــد مدفــن آن بزرگوار را مــردم در جاهــای مختلف تصور کرده و آن را شــایع 
که بنا بر روایات شیعی، امام جعفر صادق )۸۳ _ ۱۴۸ ق( امام  کنند. واقعیت امر این است 
کــرد، اما بعضی منابع  ششــم شــیعیان آرامــگاه جد خود حضرت علی)ع( را در نجف آشــکار 
که معاصر امام جعفر صادق)ع(‌  آشکارا ‌شدن این آرامگاه در نجف اشرف را به هارون‌الرشید 
بود نســبت داده‌اند. بنا بر نوشــتۀ حمدالله مستوفی »هارون‌الرشــید شخصاً در نجف اشرف 

جسد آن حضرت را خفته و زخم‌رسیده یافتند.« )۳۲۳(.
به همین ترتیب دربارۀ آرامگاه آن حضرت در مزار شریف نیز روایت‌ها بسیار است. قدر 
که امروزه مزار شریف خوانده  که در قرون نخستین اسلامی، در این محلی  مسلم این است 
می‌شــود، دهکــده‌ای واقــع بــود و گویا بعد از آنکه ســید عبدالله زربخشــی خوارزمی بن ســید 
هاشم )که نسبش بعد از چند پشت به امام جعفر صادق می‌رسد( در آنجا مدفون شد، این 
قریه به نام خواجه خیران خوانده شد. ظاهراً آرامگاه منسوب به حضرت علی)ع(‌ در جوار این 

گذاری شد )۳۲۴(.  موضع واقع است و بعدها مزار شریف نام 
یادی نقل شده است که عموماً  دربارۀ آرامگاه حضرت علی)ع( در مزار شریف روایت‌های ز
به قرن نهم و دهم هجری مربوط است. اما جسته گریخته می‌توان به شواهد و مدارکی دست 
یخ نیز به بلخ ارتباط می‌دهد. دکتر عبدالحی  کــه آرامگاه آن حضرت را قبل از این تار یافــت 
حبیبی در مجلۀ یغما )شــمارۀ مسلســل ۱۰۰( می‌گوید: دکتر ماسینیون خاورشناس فرانسوی 
یه ابو ســعید  کتــاب الرحلة‌الهرو کابــل در ایــن بــاره به او گفتــه بود: »در  بــه ســال ۱۳۲۰ ش در 
ی قــرن ۳ هجــری که نســخۀ آن در قاهره اســت، ذکــری از بودن مــزار آن حضرت در بلخ  هــرو
کتابش برای من نگارندۀ این سطور ناشناخته است، آن  می‌رود« )۳۲۵(. اما این نویسنده و 
یخ  یخش الکامل‌التوار طــوری که برای خود حبیبی هم ناشــناخته بود. ابن اثیــر در کتاب تار
می‌گوید: »طبق روایتی از غرناطی جهانگرد نقل شــده اســت، در زمان ســلطان ســنجر، والی 
که متلاشــی نشــده بود، دیده  و لشــکریان او و علمای بلخ به چشــم خویش جســد خلیفه را 
بودند« )۳۲۶(. گذشــته از آن که صحت و ســقم جســد متلاشی‌نشــدۀ خلیفه بر اساس این 
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روایت در بلخ، ‌و جسد خفته و زخم‌رسیدۀ آن حضرت بر اساس روایت حمدالله مستوفی در 
که ابن اثیر متوفی ۶۳۰ ق  نجف اشرف بحث مفصل و داستان دیگری است، اما از آنجایی 
که مزار شریف به عنوان آرامگاه حضرت علی)ع( در زمان حیات ابن  یافت  است می‌توان در

اثیر مطرح بوده است. 
یانا مطلب دیگــری راجع به مزار  دکتــر حبیبی به ســال ۱۳۴۰ ش در شــمارۀ دهــم مجلۀ آر
ی متوفی ۶۱۱ ق در حلب  حضرت علی)ع( در بلخ آورده می‌گوید: ابوالحسن علی ابوبکر هرو
کثر مزارات مشــاهیر را در بلاد اســامی  کــه مــردی جهانگــرد و پژوهنده بــود و به قول خودش ا
دیــده بود، در کتاب الاشــارات الی معرفة‌الزیــارات، ‌ذکری از مزار علی در قریۀ خیران بلخ، با 
قید شک و تزلزل دارد و بعد از آن معین‌الدین اسفزاری، ‌حدود ۸۹۸ ق در روضات الجنات 
ی اســنادی  ظهــور مرقــد علــی را در ســه فرســخی خواجــه خیران بلــخ در ســال ۸۸۵ ق از رو
کتابخانــۀ شــیخ رضی‌الدیــن محمــد از ولایت افغانســتان ظاهر شــده بود بــا اجمال و  کــه از 
یش محمد )فوت پس از  ابهام مذکور داشــته اســت )۳۲۷( ســلطان محمد بلخی فرزند درو
گذشت پدر )۹۵۷ ق( مفتی بلخ شد،  که پس از در  ۱۰۰۳ ق( عالم، شاعر و جهانگرد بلخی 
کــه تنها اثرِ به یادگار مانده از اوســت، گفته اســت: »بنای آســتانۀ  در کتــاب مجمع‌الغرایــب 

یخ ۶۸۶ ق معلوم و مشهود بوده است« )۳۲۸(. علویه در بلخ به تار
که حدود سه قرن بعدتر  مولانا عبدالغفور لاری،‌ صوفی و دانشمند هرات )فوت ۹۱۲ ق( 
گردان و مریــدان مولانا  یســت و از شــا از ابــن اثیــر و حــدود یــک قــرن جلوتر از مفتــی بلخ می‌ز
کــه آرامگاه حضرت علی بن  یخی را در اثبات آن  عبدالرحمــان جامــی بود، تمام شــواهد تار
یخچۀ مزار شریف« جمع آوری کرد.  ابی‌طالب)ع( در حدود بلخ است در رساله‌ای به نام »تار
مولانــا عبدالغفــور لاری اخبــاری را راجــع بــه انتقال تابوت حضــرت علی)ع(‌از نجــف به بلخ 
در ایــن رســاله به ما چنیــن روایت می‌کند: »چون صاحب الدعوه ابو مســلم مروزی مملکت 
خراسان را در حوزۀ تصرف آورد، رسول به نزد خامس‌الائمۀ اهل بیت ابوجعفر صادق محمد 
باقــر)رض(‌ فرســتاد و التمــاس کرد که امر خلافت را درظل حمایت خــود جای دهند. حضرت 
امــام از ملتمــس او امتناع فرمود، شــرف اعلام ارزانی داشــتند که )حمل( صنــدوق بلندقدر 
ید بن علی بن حسین به جانب خراسان واجب داند تا شر ذمۀ  امیرالمؤمنین را با برادر بزرگم ز
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 اند به اهل بیت نبی)ص( مجال جسارت و بی‌ادبی نماند. ابو مسلم  که مظهر ضرر بنی‌امیه را 
در آن حــال اندیشــه بــه رحــل آن اشــکال گماشــته، جمعی از عیّار که کار ایشــان بــه هر وجه 
ک  مکشوف نظر اعتبار بود، به امضای آن مقرر گردانیده و ایشان بر حسب فرموده، آن گوهر پا
که فرمان فرمای ایشــان  ک ســپردند تا بعد از آن  را به دســت آورده در حدود بلخ به مخزن خا

ی نماید، به احیای مراسم آن مبادرت فرمایند.« )۳۲۹( را از امر خطیر مروانیان فراغتی رو
که مشــتمل بــر حقایق  که ابومســلم خراســانی لوح ســنگی  کی از آن اســت  روایت‌هــا حا
که  ک  گوهر پا کنار تابوت نهاد. بر اساس همین روایت‌ها محل این  مرقد آن حضرت بود، در 
کشف  کسی آشکار نبود. دربارۀ  ک سپرده شده بود تا قرن ششم هجری برای  مخفیانه به خا
که در نیمه اول ســدۀ دوازدهم میلادی چهار  یاد اســت، برخی بر آن‌اند  این آرامگاه روایات ز
که در نزدیک  کابر بلخ در یک شب حضرت علی)ع( را به خواب دیدند  صد نفر از سادات و ا
ید تــا خلایق عالم به  قریــۀ خیــران ایســتاده وخطاب به مردم چنین می‌فرمود: ما را ظاهر ســاز
که چنین امری را ناممکن می‌دانســت، همان  گردنــد. فقیهی   آیند و بهره‌یاب  یــارت مــا باز ز
شب در خواب فرشتگان را دید که او را به سر قبر بردند و جسد سالم علی بن ابی‌طالب را به 
کرده مورد شتم قرار دادند. فقیه مزبور در اثر ضربات  ی نشان دادند و او را سرزنش و ملامت  و
کم  کم رفت و شرح ماوقع را به عرض رساند. حا وارده از خواب بیدار شد و شتابان به نزد حا
کرد و دســتور داد تا  یارت  به اتفاق جمعی از همراهان به محل معلوم آمد و جســد ســالم را ز

کنند. آرامگاه باشکوهی به پا 
که پیشــینیان در  که ســلطان ســنجر ســلجوقی به طمــع این  در روایتــی دیگــر می‌خوانیم 
کرده باشند، به حفاری اراضی  گنجینه‌های پنهان  ویرانه‌های قبور بلخ دفینه‌هایی نهاده و 
آنجــا دســتور داد. در ضمــن حفــاری، در موضعــی که مســجد اســت، مرقدی هویدا گشــت 
ی ســنگ آن نوشــته بود: »هذا مقبــرة امیرالمؤمنین علــی ولی الله اخ رســول الله« و به  کــه بــر رو
مزار شــریف مرســوم شد. در روایتی دیگر آمده است: در سال ۵۳۰ ق که ۱۹ سال از سلطنت 
ســنجر می‌گذشــت، برحسب تصادف در دفتر معاملات ابومسلم که دارالعمارۀ او هم در مرو 
که بر چگونگی انتقال نعش مطهر حضرت امیرالمؤمنین از نجف به  بود، مدارکی پیدا شــد 
که حالا )یعنی زمان سلطان  ک سپاری آن حضرت به طریق خفیه در حدودی  بلخ و به خا
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ســنجر( دهکدۀ خیران اســت اطلاع دســت می‌داد. آنگاه سلطان ســنجر فرمان حفاری داد 
ی آن نام علی بن ابی‌طالب بود. بر قبر علی  که رو کند و کاوِ بســیار، ســنگی یافتند  و پس از 

یارتگاه شد )۳۳۰(. کردند و آنجا بی‌درنگ ز بنای زیبایی برپا 
کلــی ویــران شــد، مــا دقیقــاً نمی‌دانیــم در  کــه بلــخ و مضافــات آن بــه  بــا هجــوم مغــول 
کــه اعمــار آن را یــه ســلطان سنجرنســبت داده‌انــد،  مــزار خواجــه خیــران بنــای باشــکوهی 
گر هــم چنین بنایی بوده و به دســت لشــکریان مغول ویران شــده  بــوده و یــا نبــوده اســت. ا
باشــد، وقایع‌نــگاران دورۀ مغــول بــه آن اشــاره نکرده‌انــد. به هر حــال چنین به نظر می‌رســد 
گنبــد و یــا بنای باشــکوهی نبوده اســت،  یــان بــر مــزار خواجــه خیــران  در اوایــل دورۀ تیمور
یــۀ خواجه خیران به ســلطان حســین  کشــف مزار مــولا علی در قر ‌چــون در روایــات بعــدی 
که پایتختش هرات بود نســبت داده  ی  بایقــرا )۸۷۳ _ ۹۱۱ ق( پادشــاه فرهنگ‌پــرور تیمــور
شــده اســت. میرخوانــد، متولــد بلــخ )۸۳۷ ق( و متوفــای هــرات )۹۰۳ ق( ادیب، شــاعر 
ی را از  که امیر علی‌شــیر نوایــی و کتــاب روضة‌الصفــا  ی صاحــب  یخ‌نــگار بلخــی هــرو و تار
یخ و انشــا بی‌همتا دانســته است،  ی را در فن تار کرده و و جملۀ بزرگانِ قبةالاســام بلخ یاد 

کتاب روضة‌الصفا می‌گوید: در 
کــه معین الســلطنه و الخلافه میرزا بایقرا در قبة‌الاســام بلخ لوای ایالت   »در )۸۸۵ ق( 
مرتفــع گردانیــده بود، شــمس‌الدین محمد نام که نســلش به بایزید بســطام اتصال می‌یافت 
که زمان ســلطان ســنجر تصنیف شــده بود  یخی ظاهر ســاخت  کتاب تار به بلخ شــتافت و 
که مرقد شــاه اولیا علی بن ابی‌طالــب در قریۀ خواجه خیــران در فلان موضع  و مکتــوب بــود 
است،‌ میرزا بایقرا سادات و اعیان و قضات را جمع آورده به قریۀ مذکوره که تا بلخ سه فرسخ 
که قبری در میان او موجود بود. فرمود تا آن را  گنبدی دید  است تشریف بردند. در آن موضع 
که هذا قبر اسدالله اخ رسول الله  حفر نمایند. لوحی سنگ سفید پیدا شد. بر آن منقوش بود 
ک بردند. میرزا بایقرا قاصدی به دارالســلطنۀ  ی نیاز بر آن خا علی ولی الله. لاجرم همگان رو
کمال ارتفــاع بنیاد  هــرات فرســتاد. خاقــان منصور بــدان جانــب نهضت فرمــوده قبــه‌ای در 
کثرت عمارت و  نهاده در اطراف آن ایوان‌ها و بیوتات طرح انداخت و قریۀ خواجه خیران از 
گرفته به اندک زمانی آن مقدار جمعیت دست داد که شرح آن به گفتن  زراعت صفت مصر 



 دوم فصل، خراسان /293

و نوشتن راست نیاید« )۳۳۱(.
کتــاب حبیب‌الســیَر دقیقــاً همیــن روایــت  خواند میــر نواســۀ دختــری میرخوانــد نیــز در 

میرخوانــد را آورده اســت. بحــث بــر ســر اینکه روایت‌هــای متفــاوت و متضاد دربارۀ کشــف 

که امروزه مزار شــریف نامیده شــده، تا چه انــدازه واقعیت  آرامــگاه حضــرت علــی)ع( در بلخ 

دارد و تــا چــه انــدازه با افســانه‌ها در آمیخته اســت، زاید و بیهوده به نظر می‌رســد. حالا دیگر 

گر از  کــه مردم پذیرفته‌اند مزار شــریف آرامــگاه حضرت علی)ع( اســت و ا صدها ســال اســت 

کــه آرامگاه آن حضرت هم در نجف باشــد و هم در بلخ، از نظر  یخــی نتــوان پذیرفت  نظــر تار

باورهای عامیانه و مسلمانان سنتی، این یک امر پذیرفتنی به نظر می‌رسد. چون به باور عوام 

حضــرت علی)ع( می‌تواند مظهرالعجایب باشــد و توانایی‌هــای خارق‌العاده و فراتر از تصور از 

که ابومسلم خراسانی )مقتول در ۱۳۷ ق( در زمان حیات  خود نشان دهد. یعنی پس از این 

کرده، هارون‌الرشــید  خود جســد مبارک آن حضرت را از نجف به خواجه خیران بلخ منتقل 

که به ســال ۱۷۰ ق به خلافت رســید، می‌تواند ســه یا چهار دهه بعد از مقتول‌شدن ابومسلم، 

کند. آن جسد را در همان نجف اشرف خوابیده و زخم‌رسیده مشاهده 

یان به این ســو شــهرت و آوازۀ آرامــگاه امیر المؤمنیــن علی بن  بــه هــر حــال از زمــان تیمور

ابی‌طالــب باعث رونق و اعتلای مزار شــریف شــد و از قــرن نوزدهم میلادی این شــهر مطلقاً 

جــای بلــخ را گرفــت. عمــران و آبادی‌های امیــر عبدالرحمان خان پادشــاه وقت افغانســتان 

به رونق شــهر مزار شــریف بیشــتر کمک کرد. به همین ترتیب رونق‌یافتن شهر مزار شریف، به 

فراموشی رفتن شهر بلخ را نیز به دنبال خود داشت. 

وایت‌نشده؟ طلاتپه، گنج پنهان یا تاریخ ر
کیلومتری شــمال شــهر شــبرغان ولایــت جوزجان، یکــی از محوطه‌های  تپــه در پنج  طلا

که هیئت مشترک  تپه زمانی بر ســر زبان‌ها افتاد  باســتانی بســیار مهم افغانستان اســت. طلا

یانیدی در  یکتور سار ی سابق تحت سرپرستی و کشور افغانستان و شورو باستان‌شناسی دو 

کردند.  کشف  زمستان ۱۹۷۸ _ ۱۹۷۹ م به تعداد ۲۱۶۱۸ قطعه طلا و زیورآلات را از این تپه 

یانیدی( کشــف کرد، تنها آن چیزی نبود که برای  یانیدی )و. ای. ســار یکتور ســار آنچه و
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کشــور  تپه آمده بود. در واقع برنامۀ هیئت مشــترک باستان‌شناســی دو  یافتنش به پشــتۀ طلا
کارهایی بود  که در ســال ۱۹۶۹ ایجاد شــده بود، تکمیل‌کنندۀ  ی ســابق  افغانســتان و شــورو
یــا، در کشــورهای ترکمنســتان و ازبکســتان )کــه در آن زمــان جــزء  کــران راســت آمو در کــه در 
کتشافات جدید  کاوش و ا گرفته شده بود و می‌بایست با  ی دســت  ی بودند( رو اتحاد شــورو
یا به پایان خود می‌رســید. هدف مشــخص برنامه، شــناخت بهتر  باســتانیِ کران چپ آمو در

مدنیت دورۀ مفرغ باختر بود.
کیلومتر به طرف غرب بلخ، در واحۀ  هیئت مشــترک دو کشور، ســاحه‌ای در حدود صد 
کــرد. در آنجــا در گســتره‌ای از زمین‌های سرســبز محاط با  شــبرغان را بــرای کاوش انتخــاب 
زمین‌های بایر، خرابه‌های شــهرک باســتانی ایمثی تپه بادژی و کاخی، با برج و بارو‌هایی در 
دورادور سر بلند کرده بود. کاوش‌های بعدی نشان داد که این شهرک در دورۀ یونانیان باختر 

کوشانی‌ها در حال شکوفایی بوده است. گذاشته شده و در عهد  اساس 
درحــدود پنجصــد متر دورتر، در بیرون دیوارهای شــهرک، پشــته‌ای به ارتفاع ســه یا چهار 
ی این تپه پارچه‌های شکســتۀ ســفال و ظروف  متر و قطر قریب به صد متر قرار داشــت. بر رو
)شاخص هزارۀ دوم پیش از میلاد( کشف شد. این قطعات که مشابه به سفال‌های شکستۀ 
یا بود، باستان‌شناســان را  یافت‌شــده در کاوش‌های جنوب ازبکســتان و کران راســت آمو در
وا داشــت تــا به کاوش‌های بیشــتر در تپه اقــدام کنند. آن‌ها به‌زودی بقایــای بنای عظیمی را 
که مرکب از یک ســکو و اتاق‌های ســتون‌دار محاط با دیوارهای ضخیم بود و  کردند  کشــف 

همه از خشت ساخته شده بود )۳۳۲(. 
که این بنا در آن زمان پرستشــگاهی بوده اســت و آن  کرد  یانیدی مشــخص  و. ای. ســار
را مربوط به پایان عصر مفرغ و آغاز دورۀ آهن 1 دانســت. ویرونیک شــیلتس پژوهشــگر علمی 
یانیدی در  یکتور ســار کول نرمال ســوپریور فرانســه (ENS) می‌گوید: »شایســتگی و دانشــگاه ا
کاوشی باستان‌شناسی این بنای پایان عصر مفرع و آغاز دورۀ  کارهای  کاوش و نشر  پیشبرد 
کــرد« )۳۳۳(. کاوش‌ها  کرد بایســت تمجید  ی پرستشــگاهی را در آن تشــخیص  آهــن که و
برملا ساختند که گروهی برای اندک مدتی بالای خرابه‌های پرستشگاه اسکان گزیدند، ولی 

1. باستان‌شناسان معمولًا آغاز دورۀ آهن را ۱۲۰۰ پیش از میلاد می‌دانند. 
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ک  که در آغاز عصر حاضر از آن تپه جز توده‌ای از خا گونه‌ای  گفتند، به  به زودی آنجا را ترک 
کارگری، طلا  که بیــل  ک بود  ک رس چیــزی به‌جــا نمانده بود. با برداشــتن این تــودۀ خا و خــا
که در اینجا تپه‌ای پر از طــا وجود دارد. به همین  کار نشــان داد  بیــرون داد )۳۳۴(، و ادامــۀ 
تپه گذاشــتند )۳۳۵( که شــکل روسی‌شــدۀ این نام تیلیاتیپی است و در  لحاظ نام آن را طلا

تپه متداول شده است. زبان محلی ازبکی به صورت تلا

گــور متصل که در عرض  بــر اثر پیشــرفت کار کاوشــگران در دامنه تپه، تابوت‌های شــش 

یختۀ ضخیم خشــتی جای داشــتند، کشــف شــد. در این تابوت‌های چوبی  دیوارهای فرور

مستطیلی‌شــکل و بی‌ســرپوش، »اجســاد پنــج زن و یــک مــرد جنــگاور بــا جامــۀ واپســین 

ســفر آرمیــده بودنــد. جامه‌هایشــان با تار طلا بخیه شــده و دســتبند و چوری‌هــای طلایی با 
نگین‌هایی از ســنگ‌های قیمتی چون لعل، فیروزه، ‌لاجورد و گوشــواره و تاج طلایی با نقش 
جانوران و پرندگان مزین بودند. در کف دســت دو زن )گور ۱ و ۶( ســکه‌های پارتی با مشــت 

بسته و در دهن شاهدخت تاج طلایی‌دار، سکۀ سیمین وجود داشت« )۳۳۶(. 
گذاشــتن ســکه‌های مروج آن زمان در دســت‌ها و یا گذاشــتن آن در دهن یکی از اجساد 

تپه به وضوح نشان می‌دهد که اندیشۀ یونانیان تا مدت زمان درازی، حتی بعد از یونانیان  طلا

کتریا در شمال هندوکش پیروانی داشته است. بنا بر افسانه‌های یونانیان باستان، خارون  با

که مردگان را از رود ســتوکس 1 می‌گذراند و به هادس2 یعنی به  (Charon) یــا همــان زورقبانی 

گر مرده‌ای  کار یــک اوبولوس )دینار طلا( مزد می‌گرفــت. ا جهــان زیــر زمین می‌بُــرد، برای این 

نمی‌توانست هزینۀ عبورش را بپردازد، به صورت روحی سرگردان در می‌آمد. پس یونانیان به 

کف دست او می‌گذاشتند تا هنگام عبور از رود  هنگام دفن مرده، یک اوبولوس در دهان یا 

ستوکس به خارون بپردازد.

یده،  کاو گور را با دقتی شــایان توجه  یانیدی و همکاران افغانی‌اش هر شــش  یکتور ســار و

1.بنــا بــر روایت‌هــای اســاطیری، یونانیان باســتان رودخانــۀ افســانه‌ای ســتوکس )styx( را بزرگ‌تریــن رودخانۀ هادس 
)جهان زیرزمین( می‌دانستند.

2. هــادس )hades(: یونانیــان باســتان بــه جهان زیرزمیــن هادس می‌گفتند. . هــادس غیر از جهنم اســت، چون بنا بر 
اساطیر یونانیان باستان، تمام مردگان، اعم از خوب و بد به هادس می‌روند.
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کردند و در نهایت  ک و ثبت  کرده، اشیاء را پا جایگاهِ اضافه از بیست هزار شی را یادداشت 

گــور دیگر یعنی قبر هفتم  کردند. یک  کابل منتقل  یم  کرده و بــه موز همــۀ آن‌ها را بســته‌بندی 

کاوش‌ها شناســایی شــد،‌ صاف شــده نتوانســت. این قبر را با  که دقیقاً در روز پیش از ختم 

کردند و کاوش دقیق آن را برای ســال بعد به تعویق  ک پر  مراقبت‌هــای خــاص،‌ دوباره با خــا

ی به افغانســتان یورش آورد و جنگ‌ها شــدت  انداختند. اما در دســامبر ۱۹۷۹ ارتش شــورو

گــور هفتمین بعدها به‌دســت اســتفاده‌جویان باز شــد و  گرفــت. چنیــن بــه نظر می‌رســد این 

یخی آن تاراج شد.  ثروت‌های تار

گــور که تا عصر حاضــر محفوظ مانده  گران‌قیمت کشف‌شــدۀ شــش  اشــیای زرین و 

گمان می‌رود  گورها خفته‌اند.  که در این  کسانی را نشان می‌دهد  است، ثروت بی‌سابقۀ 

این‌ها شــهریاران و سرورانی بودند و بازماندگانشان قصد داشتند زیورات زمان حیاتشان 

یم ملی  را باخــود آن‌هــا بــه ســرزمین مرگ بفرســتند. پی یر کامبان سرپرســت عمومــی موز

گنجینه‌هــای نهانــی افغانســتان می‌گویــد:  کتــاب  یــس در  گیمــی پار هنر‌هــای آســیایی 

که با ســنگ‌های قیمتی پوشــانده شــده بودند، بر فرهیختگی  »اشــیای زرین و ســیمین 

گواهی می‌دهند و چند اثر دست‌ســاخت یونانــی، ‌رومی، هندی و چینیِ  و آفرینشــگری 

یافت‌شــده تأییــد می‌دارنــد که گورشــدگان با نماینــدگان تمدن‌های عمدۀ شــهری زمان 

یک هیبرت از انجمن نشــنال جیوگرافی  حیات خود داد و ســتد داشــته‌اند )۳۳۷(. فردر

کوچی‌ها یک معما باقی می‌ماند، مجلل  که علت مرگ  ایالات متحده می‌گوید در حالی 

کی از  که در تدفینشــان به خرج داده شــده اســت حا بــودن لباس‌هــا و جواهرات و دقتی 

کت  که هم‌زمــان به هلا کــه آن‌ها مردمــان والامقامی بودند؛ شــاید یک خانواده  آن اســت 

رسیده بودند )۳۳۸(.

کــه اجازه می‌دهند جایــگاه زمانی قبــور مذکور را به  در حــال حاضــر فقط مســکوکات‌اند 

گر ســکۀ بزرگ هندی را در نظر نگیریم، پنج ســکه در دســت  کنیم. ا صورت مطمئن تثبیت 

یــم. ســه تای آن‌ها با ارزش‌هــای متفاوت از ضرابخانۀ اشــکانیان نمایندگی می‌کنند، اما  دار

کرد. یک سکه مربوط به یوژی‌ها )یوئه‌چی‌ها(  گردش آن‌ها را دقیق و محدود  نمی‌توان زمان 
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که شاید بین سال‌های ۱۶ تا ۲۲ میلادی  و یک سکۀ دیگر نیز مربوط به تیبریوس اول1  است 
یخ قبرها  ضرب شده است، ولی به هیچ وجه بعد از سال ۳۷ ضرب نشده است. این‌ها تار
را به دقیق‌ترین وجه تثبیت میکند. کشــف دو ســکه با یک قرن فاصلۀ زمانی ضرب در یک 
گردش ســکه‌ها را  که مدت زمان  قبر، ما را به حزم و احتیاط فرا می‌خواند و متوجه می‌ســازد 
نادیده نگیریم. بنا بر آن معقول خواهد بود در نظر بگیریم که پســین‌ترین ســکه‌ها یعنی سکۀ 
کار  یادی در  که بایســت پیش از ســال ۳۷ میلادی ضرب زده شده باشد و مدت ز تیبریوس 
که موجودیت چنان سکه‌ها  نبوده تا از طریق بحر و بعدا از طریق جنوب و مرکز هند، جایی 
یخ  یخ نســبتاً نزدیک بــه تار تپه برســد. پــس این می‌بایــد تار کامــاً ثابت شــده اســت، به طلا
یخ ضرب بعدتر،  ک‌ســپاری را به‌دســت بدهد. اضافه بر آن عدم موجودیت سکه‌ای با تار خا
خــود یک شــاخص اســت. بــرای اثبات بیشــتر ایــن فرضیه بایســت شــاخص‌های معتبری 
یــخ حفر هر کدام از قبرها در دســت داشــت، مگر اینکه قبرها همزمان کنده شــده  دربــارۀ تار
که شــواهد متعددی از قبیل یک‌شــکل‌بودن ســاختمان قبرها، ارتباط بسیار  باشــند؛ چیزی 
نزدیک برخی اشیای یک قبر با قبر دیگر و به‌خصوص مراعات سلسله مراتب دفن مردگان و 
ترتیبی که زن‌ها به دور آن یگانه مرد قرار داده شده‌اند، همه بر آن گواهی می‌دهند. به راحتی 
که پنج زن و یا هم  گیر بیندیشیم، زیرا این نظر  می‌توان به پیکاری خونین و یا به مرضی همه 
کنند نمی‌تواند مورد پذیرش باشد. به هر  بیشتر، ارباب و یا مولایشان را در سفر مرگ همراهی 
یداد را بایســت از نظر زمانی در ختم ربع اول و یا در ربع  حال بنا بر باور ویرنیک شــیلتس: رو

دوم قرن اول میلادی جا داد )۳۳۹(. 
یــخ ایــران کمبریــج، ایــن یافته‌هــای  ا. د. ه‍ . بیــوار (A. D. H. Bivar) در جلــد ســوم تار
یابندی پیدا شده،  هیجان‌انگیزی را که از گنجینۀ زرین نزدیک شبرغان به همت و. ای. سار
متعلــق بــه زمان قبل از کوشــان‌ها می‌داند. او باور دارد که قســمت اعظــم این گنجینۀ زرین 
کتریا  را سکاهای مهاجم در اواخر سدۀ دوم پیش از میلاد، پس از غارت تختگاه یونانیان با
کــه پیرامون بقایای یک پرستشــگاه  تصاحــب کردنــد. او می‌گویــد: ایــن دفینه‌های نفیس را 

1. تیبریوس اول امپراتور روم به ســال ۴۲ ق م متولد شــد و در ســال ۱۴ م به امپراتوری روم رســید و در ســال ۳۷ بعد از 
میلاد درگذشت.
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که بسیار متأخر،  یخ پیدا شــده‌اند، مدارک سکه‌شناســی و اســناد و مدارک دیگر  پیش از تار
یعنی متعلق به ســدۀ یکم قبل از میلاد تا ســدۀ نخســت میلادی هســتند، رهنمون شــدند و 

این‌ها به داشتن اشیاء زرین بزرگ ممتاز بودند )۳۴۰(. 
تپــه و زمان‌های بعد از آن  که در همان زمان کشــف طلا کوتاهی  گزارش‌های  بــا توجــه به 
منتشــر شــد،‌ این اشــیاء به زمان‌های متفاوت و ســبک‌های متمایز تعلق دارند. بیوار در این 
کم یک پیالۀ زرین از نوع دقیقاً یونانی، آن  که دســت  زمینه می‌گوید: یکی از این ســبک‌ها، 
کتریا دانســته شــده اســت.  را بــاز می‌نمایــد، از قرارمعلوم به عنوان یادگاری از تمدن هلنی با
امــا بیشــترینۀ یافته‌هــا ســبک حیوانی خاصی را نمایــش می‌دهند که از گذشــته در النگویی 
کبیر نیز پیوند  دیده شــده اســت. این یافته‌ها آشکارا با اشیای زرین مجموعۀ سیبریایی پطر 

دارند )۳۴۱(.
بیوار در ادامه توضیح می‌دهد: با این همه اشکال بی‌تناسب و ناهماهنگ و مرصع‌کاری 
که از شــبرغان به‌دســت آمده، نمونه‌وار است.اما  ینی  رنگارنگ با فیروزه و لعل در اشــیای زر
که دیونوسوس )از ایزدان یونانی( را سوار بر ارابه‌اش  ینی است  یک قطعۀ برجسته، سگک زر
کشیده می‌شود نشان می‌دهد. این قطعه هرچند آرایش همانندی  پلنگ‌ها  که به وسیلۀ یوز
دارد، آشــکارا مُلهِــم از نمونه‌های یونانی اســت. دفینه‌های شــبرغان احتمــالًا حکایت از آن 
کتریا به ســوی غرب کوچیدند، نه همان بقایای  که وقتی ســکاها پس از غارت‌کردن با دارند 
گنجینــۀ هلنــی را بــا خــود بردند، بلکه مازاد طلاهایــی را که گداخته بودند نیز برداشــتند و از 

آن‌ها اشیائی مطابق سلیقۀ خود ساختند. )۳۴۲(
ک‌برداری‌ها نه تنها مدارکی دربارۀ خط سیر سکاها و انبوهیِ شگفت‌انگیز غنایم  این خا
گون هنر سکایی نیز  گونا کتریا به‌دســت می‌دهد، بلکه بر خاســتگاه و تأثیربرداری مکاتب  با
که این اشــیاء درســت  پرتو می‌افکند. یک تحلیل دقیق و ظریف احتمالًا نشــان خواهد داد 
که در سیبری به‌دست آمده‌اند، دارای مضامین هخامنشی هستند  مانند بسیاری از اشیاء 

که مطابق سلیقۀ افزارمند قبیله، دوباره قالب‌ریزی شده اند )۳۴۳(.
تپه هنری مختلط  با توجه به آنچه نوشته آمد، به وضوح می‌توان استنباط کرد که هنر طلا
که اشــیای چینی و یا هم ساخته‌شــده به شــیوۀ چینی،  و درهم‌آمیخته اســت؛‌ بدین معنی 
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کار هندی و بالاخره از همه سنت‌های هلنستی را  اشیای وارداتی هندی و یا هم روش‌های 
گاهی  گونه‌گونی فرآورده‌ها. این‌ها  که بیشــتر در شــیوه و ســبک تبارز می‌یابند تا در  می‌بینیم 
یشــه‌های حیوان‌نگاری هنــر جلگه‌ها پیوند نزدیک می‌رســانند. هنر  هــم در انــدرون خود با ر
کنده‌گزینی مشــخص می‌سازد. بنابرآن  بادیه‌نشــینان را تقریباً در همه جا، نوعی التقاط و پرا
یخی، زبان، فرهنگ و مهم‌تر از همه سیمای هنری  گر بکوشــیم خاســتگاه تار بیهوده اســت ا
گفتۀ ویرونیک شــیلتس بدون شــک  یم. به  گرد آور ی هــم در هویــت واحــدی  ایــن دوره را رو
که  گرفته می‌توانیم، این اســت  تپه  که از این مجموعۀ عالی پشــتۀ طلا بزرگ‌تریــن نتیجــه‌ای 
ک افغانستان بوده است )۳۴۴(.  که بوتۀ ذوب آن، خا تپه ترکیب همجوشی است  هنر طلا
تپــه حلقۀ گمشــدۀ زنجیــره‌ای میان فرو افتــادن اقتــدار آی‌خانوم،  محوطــۀ باســتانی طلا
کتریا، تخریب‌شدن به‌دست چادرنشینان سکایی و فرازآمدن امپراتوری  تختگاه یونانیان با
بــزرگ کوشــانی بــود که بــه دســت چادرنشــینان یوئه‌چی‌ها )تخاری‌ها( افراشــته شــد. یعنی 
تپه بر دوره‌ای بس ناشــناخته میان ســقوط شاه‌نشــینی یونانی باختری  ســاحۀ باســتانی طلا
و ظهــور کوشــانی‌ها،‌ از اواخــر ســدۀ دوم پیــش از میلاد تا اواســط ســدۀ یکم میلادی روشــنی 

می‌افکند.
یخی و جایگاه  تپه به لحاظ تار کشف‌شــدۀ محوطۀ باســتانی طلا که آثار  گذشــته از این 
کاوش‌های باستان‌شناســی افغانســتان، ارزش والایی دارد، از نگاه  اشــیای این دفینه‌ها در 
گردنبند‌هــای تزئین  مــادی نیــز این اشــیای زرین از قبیــل زیــورآلات مختلف، مجســمه‌ها، 
گران‌بهــا، کمربندهــا، مدال‌ها، تاج‌هــا، غلاف‌های خنجر، دســته‌های  شــده با ســنگ‌های 
شمشــیر، دلفین‌ها، مُهرهای طلایی و هزاران قطعه اشــیا و ســکه‌های طلایی و ســنگ‌های 
تپه با وصف  که طلا گران‌بها، باارزش است. آثار باستانی این مکان باستانی وضاحت دارد 
گــر کاوش‌های  آنکــه در دو هــزار ســال گنج پنهان بوده، یک تاریخ روایت نشــده نیز هســت. ا
یخی‌ای  باستان‌شناسی محتویات این تپه را کشف نمی‌کرد، هیچ کتاب، کتیبه، یا سند تار
یخی و مادی این  در دست نبود از این مکان باستانی به ما چیزی بگوید. بنابراین ارزش تار
تپه را نباید دســت کم گرفت. البته بعضی از وقایع‌نگاران معاصر افغانســتان  دفینه‌های طلا
راجع به ارزش مادی این گنجینه اغراق‌هایی باورنکردنی داشــته‌اند، چنان‌که محمدعظیم 
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کتــاب افغانســتان و نقــاط شــگفت‌انگیز آن بــه نقــل از محمداعظم سیســتانی  عظیمــی در 
گر افغانســتان چند بار مثل زمان  که ا روایت می‌کند که: »ارزش این گنجینه به حدی اســت 
کــرد« )۳۴۵(. ولی  کنونــی ویــران شــود، با مبلــغ آن می‌توان دوبــاره افغانســتان را اعمار و آباد 
تپه از نظر قیمت و ارزش مادی چند برابر هم بشــود، حتی  گنجینۀ طلا گر  که ا مســلم اســت 

کرد. ولایتی از افغانستان را هم نمی‌توان با آن اعمار و آباد 

شهر‌های باختری بلخ
جوزجان، طالقان، میمنه، فاریاب، شبرغان، انبار

کــه امــروزه یکــی از ولایــات مهــم شــمال افغانســتان در مغــرب ولایــت بلــخ و  جوزجــان 
کثر مورخان و جغرافیانگاران مســلمان، تــا قرن هفتم هجری  یــاب اســت، به قول ا مشــرق فار
کــه حداقل شــامل ولایــات کنونی جوزجان، ســرپل و  بــر ســرزمین پهنــاوری اطلاق می‌شــده 
یــاب می‌شــده و ســاحۀ آن از بلــخ تا غرجســتان و غور امتداد داشــته اســت. امــا در زمان  فار
کتریا( بود و ســر راه  قبــل از اســام جوزجــان یــا جوزجانــان بخشــی از ناحیۀ باختــری بلــخ )با
گای لســترینج »ایــن ناحیه در قرون وســطی  هــرات و مــرو بــه بلخ قرار داشــت. بنا بــر روایت 
کان از قرون نخســتین میلادی،  آبادتریــن و پرجمعیت‌تریــن نواحی بلــخ بود« )۳۴۶(. و کما
در این ناحیۀ وســیع، آبادی‌های مهمی بود که در دورۀ ساســانیان و قرون نخســتین اسلامی 

کنون جز سه شــهر که به نام‌های  شــهرهای بســیار داشــت. بنا بر یادداشت گای لســترینج »ا

قدیــم خوانده می‌شــود، شــهر دیگــری از آن‌ها باقــی نمانده اســت« )۳۴۷(. با اینکه اســامی 
قدیم این شهر‌ها تغییرپیدا کرده و یا به کلی فراموش شده، باز هم با استناد به کتب مسالک 

و دیگر جغرافی‌نویسان عرب که محل این شهرها را معین کرده‌اند، محل قدیم آن‌ها را که در 

زیر نام یک خرابه و یا یک تپه پنهان مانده است، می‌توان تشخیص داد.

ــوزک به معنای جوز یا چهارمغز  گوزگانان از واژۀ گَ گوزگان و  جوزجــان و جوزجانــان معرب 

آمده اســت. پســوند ان مفهوم و نشــانۀ محل یا مکان را می‌رساند، مانند گیلان، چناران و... 

ک  وژ وز به معنای چهارمغز اســت، بنا بر نظر مارکوارت اصلًا گَ که واژۀ جوز معرب گَ از آنجایی 

کان و بالاخره گوزگان و جوزجان شده است. وژ که با پسوند ان، گَ بوده 
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اوج شکوفایی و سرفرازی جوزجان بزرگ در زمان آل فریغون بود. فریغونیان در جوزجان »از 
حدود ۲۵۰ تا ۴۱۰ ق فرمان‌روایی داشــتند. این دودمان در عصر ســامانیان و غزنویان شهرت 
تــام داشــته و مطــرح بوده‌انــد، و روابط دوســتی و خویشــاوندی را بــا هر دو خانوادۀ ســلطنت 
که از بومیان خیلی قدیم و قبل از اسلام این سرزمین  حفظ می‌کردند« )۳۴۸(. این دودمان 
بودنــد، چنیــن بــه نظر می‌رســد که مرکز اقتدار‌شــان در بیشــترین زمانی که مطــرح بوده‌اند، بر 
حوالی ســرپل کنونی بوده باشــد، اما دامنۀ اقتدارشــان تا غور نیز می‌رسیده است. یعقوبی به 
کنونی( را مقر حکمرانی امرای  ســال ۲۷۸ ق و اصطخری به ســال ۳۴۰ ق شهر انبار )ســرپل 
آل فریغون جوزجان گفته‌اند. مؤلف گمنام حدودالعالم به ســال ۳۷۲ ق و مقدســی به سال 
۳۷۵ ق شهر یهودیه )میمنۀ کنونی( را پایتخت جوزجان ذکر کرده‌اند و بعضاً هم از شبورقان 

کرده اند )۳۴۹(. )شبرغان( را به عنوان مرکز جوزجان یاد 
یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی که متأسفانه نام و نشانش شناخته نیست، در زمان 
آل فریغون از این منطقه به ظهور رسید و کتاب جغرافیایی را به نام حدودالعالم من المشرق 
الــی المغــرب نوشــت. ایــن مؤلف گمنــام در ســال ۳۷۲ ق کتابــش را به یکــی از حکمرانان 
آل فریغون گوزگان به نام محمد بن احمد تقدیم کرد. به هر حال این کتاب در باب جغرافیا، 

کتب مرجع و معتبر، به ویژه در محدودۀ خراسان است.  یکی از 
در مشــرق حوضۀ مرغاب در ســه منزلی مروالرود به ســمت بلخ، شــهر طالقان 1 است که 
گفتۀ گای لسترینج تپه‌ها و آثار خرابه‌هایی  اســمی از آن در نقشــه‌ها باقی نمانده، ولی بنا بر 
که در میان  که حوالی چاچکتو دیده می‌شود محل آن شهر را نشان می‌دهد )۳۵۰(. طالقان 
کوه بزرگ واقع بود، جایگاه مهمی بود و حتی در دورۀ ساسانی ایستگاه مرزی بر سر جادۀ  دو 
مروالرود به بلخ بود. این شــهر در قرن ســوم هجری شــهری بسیار مهم تلقی می‌شد و یک قرن 
که طالقان شــهری اســت به انــدازۀ مروالــرود. نزدیک طالقــان دهکدۀ  گوید  بعــد اصطخــری 
که میان ابومســلم  که به قول یاقــوت در قرن دوم هجری نخســتین جنگی  جندویــه واقــع بــود 
خراســانی )طرفدار عباســیان( و هواداران بنی‌امیه به وقوع پیوست و شهرت بسیار یافت، در 

کنونی است. 1. این طالقان غیر از آن طالقان تخارستان مرکز ولایت تخار 
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گرفــت. چنانکه یاقوت ذکر می‌کند در ســال ۶۱۷ ق چنگیــز پس از هفت  آن محــل صــورت 
کرد.  ک یکســان  کُشــت و شــهر را با خا کرد و تمام اهل آن را  ماه محاصره طالقان را تســخیر 
بنا بر یادداشــت‌های گای لســترینج خرابه‌های چاچکتو )طالقــان( در ۴۹ میلی بالامرغاب 
)مروالرود( است )۳۵۱(. چنین به نظر می‌رسد بعد از ویرانی طالقان به دست چنگیز، نام آن 
به فراموشــی سپرده شــد. بنا بر روایت‌ها شرف‌الدین علی یزدی به سال ۸۲۸ ق از چاچکتو 
)کــه آن را جی‌جکتــو نوشــته( در اخبار جنگ‌های امیر تیمور اســم برده، ولی از طالقان اســم 

نبرده است )۳۵۲(.
که ســر راه بلخ و هرات، در دو منزلی طالقان واقع بود، هنوز  شــهر میمنه در قرون وســطی 
شــهری آباد و معمور اســت. این شــهر در یک میدان وســیع در بین کوه‌ها واقع شــده و مدت 
که آن را کنددرم  مدیدی مرکز جوزجان شمرده می‌شد. در یک‌منزلی میمنه، کندرم واقع شده 
کــه یعقوبی گوید مقــر امیر جوزجان بوده اســت. میمنــه را در قرون  نیــز نوشــته‌اند و بــه طوری 
وســطی یهودان و یهودیه می‌گفتند. یاقوت آن را یهودان اکبری یا یهودان بزرگ نامیده اســت. 
کردند تا با  کلمۀ یهودان خوششان نمی‌آمد اسم شهر را به میمنه بدل  گوید چون مسلمانان از 

یاب است.  مبارکی و میمنت همراه باشد. امروز میمنه شهر مرکزی یا مرکز ولایت فار
که در شــمال آن مــرز جمهــوری ترکمنســتان، در جنوب آن  یــاب امــروز ولایتی اســت  فار
ولایــت غــور، در مغــرب آن ولایــت بادغیــس و در مشــرق آن ولایــات ســرپل و جوزجــان قــرار 
یاب در قرون وســطی از جمله شــهرهای مهم  دارنــد. بنا بــر روایــات جغرافیانگاران عرب، فار
کرده« )۳۵۳(.  جوزجان به حساب است. »یاقوت اسم این شهر را به صورت فیریاب ضبط 
کتــاب جغرافیایــی تقویم‌البلــدان اثر ابو الفداء عماد‌الدین مــورخ و جغرافی‌دان عرب از  و در 
گویند« )۳۵۴(.  یاب  یاب را پار که عجم فار خاندان ایوبی )۶۷۲ _ ۷۳۲ ق( »مذکور است 

یاب  یاب است. چنین به نظر می‌رسد که پار یاب معرب پار از اینجا می‌توان گفت که فار
کــه از آن معنــای آن‌طرف آب و یا پیشِ آب به‌دســت  از دو واژۀ پــار و آب ترکیــب یافتــه باشــد 
می‌آید. همانندی این ترکیب با واژه‌های ترکیبی پارســال به معنای ســالِ پیش و یا پاردریا به 
که بر مبنای مســتندات  معنای آن‌طرف دریا نیز قابل توجیه اســت. از طرف دیگر از آنجایی 
یاب را در مشــرق رود قیصــار قرار می‌دهند،  یخــی و روایــات جغرافیایی قرون وســطی، فار تار
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ارتبــاط پیشــینۀ این اســم بــا رودخانۀ قیصار مشــخص می‌شــود و به وضوح می‌تــوان فهمید 
پاریاب به معنای آن‌طرفِ آب است. 

یاب در قرن چهارم هجری از طالقان  بنا بر شهادت ابن حوقل جغرافیانگار بغدادی: »فار
کوچک‌تــر ولــی باغ‌هــا و آب آن بیشــتر و هوایــش ســالم‌تر بــود« )۳۵۵(. بارتولــد خاورشــناس 
یاب  کــه: »فار یخی ایــران باور دارد  کتــاب جغرافیــای تار روســی )۱۸۶۹ _ ۱۹۳۰ م( نویســندۀ 
شــهر عمــدۀ منطقــۀ معمور قیصار و شــیرین تــگاب بوده در محــل کنونی دولت‌آبــاد، قدری 
گای لســترینج نیز بــا توجه به  جنوب‌تــر در محــل خیرآبــاد موقعیت داشــته اســت« )۳۵۶(. 
کتــب جغرافیانــگاران عرب ذکر شــده، آن را  کــه در کتب مســالک و دیگر  یــاب  اوصــاف فار
کرده بود. او می‌گویــد: »خرابه‌های آن  که بارتولــد تعیین  کرده اســت  در همــان محلی تعیین 
که امــروز آن را خیرآباد می‌گوینــد و قلعۀ کهنه‌ای در آنجا دیده می‌شــود که  در محلــی اســت 
یخی و  کــه از منابع تار گرفته اســت« )۳۵۷(. تا جایی  تپه‌هــای خشــت پخته، اطــراف آن را 
کــه در محل خیرآباد موقعیت داشــت،‌ به ســال  یاب  جغرافیایــی به‌دســت می‌آید، شــهر فار
کنونی  ۶۱۷ ق به‌دست لشکریان مغول یکسره خراب شد. اندک زمانی بعد از آن دولت‌آباد 

یاب بنا شد. در حدود ۳۵ کیلومتری شهر میمنه به جای فار
گرزوان )گرزبان( یا آن‌طوری که امروزه تلفظ می‌کنند گرزیوان، علاقه‌ای اســت کوهســتانی و 
یاب بر سر راه ولایت غور، که از آنجا رودخانۀ شیرین  خوش آب و هوا در جنوب‌شرقی ولایت فار
یاب نیز گفته می‌شود سرچشمه می‌گیرد. جرزوان یاجرزبان و یا جورزوان معرب  تگاب که رود فار
کار رفته است. به قول  که معمولًا در قرون میانه از طرف جغرافیانگاران عرب به  این نام است 
مؤلــف گمنــام حدودالعالــم، ملــوک جوزجان یعنــی آل فریغون فصل تابســتان را در آنجا به ســر 
می‌بردند، یعنی پایتخت تابستانی آنان بود. گرزوان چه در قرون نخستین اسلامی و چه در دورۀ 
آل فریغــون جایگاهــی مهــم بود و حتی بعــد از آن، بنا بر روایت گای لســترینج »مرکــز ضرابخانۀ 
ســاطین خوارزم‌شــاهی نیزبــوده اســت« )۳۵۸(. او بــه نقــل از یادداشــت‌های جغرافیانــگاران 
دورۀ اســامی می‌گوید »گرزوان میان طالقان و مروالرود در مرز غور واقع بود« )۳۵۹(. او احتمال 
کــه خرابه‌های معــروف به قلعۀ ولی در ۲۸ مایلی بالامرغاب محل آن شــهر باشــد و در  می‌دهــد 
همیــن رابطــه می‌گویــد: »در آن حوالــی خرابه‌هــای دیگــری نیــز نزدیــک تخت خاتون اســت که 
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گرزوان  از ســابقۀ آبــادی و بزرگــی آن حکایــت می‌کنــد. دور نیســت یکی از ایــن دو، خرابه‌هــای 
باشــد« )۳۶۰(. ولــی بــا توجه بــه اینکه منطقۀ وســیع گرزوان زیر نــام گرزیوان و درزآب در مشــرق 
گــرزوان را در مغــرب میمنــه و  کــه  گای لســترینج  گمان‌هــای  میمنــه موقعیــت دارد، حــدس و 

طالقان، به نزدیکی‌های مروالرود دانسته است، پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد.
شــبرغان که آن را شــبرقان، شبورقان، اشبورقان، اشبرقان، شفرقان، شبورغان، سبورغان 
و شــاپورگان و شــابورگان هم نوشــته‌اند، هنوز هم به همان جای نخســتین خود پا برجاست. 
بانــی ایــن شــهر را شــاپور یکم، دومین شاهنشــاه ساســانی )جلــوس ۲۴۱ م( و یا شــاپور دوم، 
دهمیــن پادشــاه ساســانی )جلــوس ۳۰۹ و فــوت ۳۷۹ م( نوشــته‌اند. در قــرن ســوم هجــری 
شــبرغان یــک بــار مرکز و کرســی ولایــت جوزجان شــد و پــس از آن مرکز این ولایــت به میمنه 
که آن را به نام شــبرقان و شــفرقان  که در آن زمان به اندازۀ شــبرغان بود. یاقوت  انتقال یافت 
و شــبورقان ضبط کرده، گوید در ســال ۶۱۷ ق، در زمان فتنه و هجوم مغول، این شــهر بسیار 
که شــبورقان و  پرجمعیــت و بازارهایــش بســیار پرمتــاع بود. یــک قرن بعد حمدالله مســتوفی 
گوید شــهر کوچک اســت )۳۶۱(. امروزه شــهر شــبرغان همانند  کرده،  یــاب را بــا هــم ذکر  فار
که به مراتب از جوزجان قرون  قرن ســوم هجری مرکز ولایت جوزجان اســت، البته جوزجانی 

کوچک‌ترشده است. وسطی 
»بــه فاصلــۀ یک روز راه در جنوب شــبرغان و به همین فاصله در خاور میمنه، شــهر انبار 
کــه آن را انبیــر هم نوشــته‌اند واقــع بود« )۳۶۲(. شــرقی‌ترین شــهر ناحیۀ جوزجان یعنــی انبار، 
همانند شــبرغان »احتمالًا از ســاخته‌های سدۀ ســوم و چهارم میلادی در امتداد جاده‌های 
بدیلــی بودنــد که طالقان و بلــخ را به هم متصل می‌نمــود« )۳۶۳(. یعقوبی در نیمۀ دوم قرن 
سوم هجری انبار را از جمله شهر‌های جوزجان و قصبۀ پایتخت آن ولایت دانسته است. اما 
اصطخــری و ابن حوقل در قــرن چهارم هجری انبار را دقیقاً تختگاه جوزجان و محل اقامت 
که انبــار را با تلفظ انبیــر و بزرگ‌تر از مروالرود  شــاهان آل فریغــون می‌داننــد. )۳۶۴( ابن حوقل 
کــم آن ناحیــه در آنجــا ســکنی می‌گزیــد« )۳۶۵(.  دانســته می‌گویــد: »در فصــل زمســتان حا
که  کرده  صاحــب حدودالعالــم نیز در قرن چهارم هجری از انبار به عنوان شــهری آبــادان یاد 
کوه« )۳۶۶(‌ بوده است. یاقوت حموی نیز در اوایل قرن  »جای بازرگانان و بارگه بلخ بر دامن 
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کتر محمدحســین  هفتــم هجــری انبــار را با تلفــظ انبیر و بزرگ‌تر از مروالرود یاد کرده اســت. دا

یدیه یعنی امام یحیی  یمین به نقل از یاقوت، انبار را محل کشته‌شدن یا »قتلگاه امام ششم ز

یــد بن علی بن حســین بــن علی کرم الله وجهــه« )۳۶۷( می‌داند که به ســال ۱۲۵ ق در  بــن ز
کشته شد. میر غلام‌محمد غبار ضمن شرح احوال ابومسلم خراسانی می‌نویسد  این حوالی 

ی در قریۀ سپیددژ از مضافات شهر انبار پا به دنیا نهاده است و محمد عثمان صدقی  که و

کابل( هم در مقاله‌ای انبار  )شاعر، نویسنده، مورخ و دولتمرد افغانستان متولد ۱۲۹۳ ش در 

جوزجان را مرکز ادارۀ ابومسلم خراسانی دانسته است )۳۶۸(.

کنــون شــهری بــه نام انبار موجود نیســت، اما بارتولد و گای لســترینج شــهر کهن انبار را  ا

کتر محمدحســین یمیــن می‌گوید: چنین  کنونی یکــی دانســته‌اند )۳۶۹(. دا با شــهر ســرپل 

پنداشــته می‌شــود که شهر انبار بر دامنۀ کوه در چند کیلومتری شمال سرپل در محل کنونی 

بــازار کهنه موقعیت داشــته اســت. وجه تســمیۀ انبار شــاید این بوده که محــل ذخیرۀ اموال 

کهن اعمار شــده و وجه تســمیۀ آن  تجارتی و زراعتی بوده اســت. ســرپل بعداً به جای انبار 

کنار رودخانۀ شــبرغان  که شــهر در شــرق میمنه بر  بنا بر نظر محمدحســین یمین این اســت 

واقــع شــده و پلی خشــتی، دو ســمت آن را به هم می‌پیوســته اســت )۳۷۰(. همــان گونه که 

کنون نقطه‌ای مهم بوده و نام  انبار غالباً شهر عمدۀ جوزجان محسوب می‌شد، سرپل هم تا 

که میمنه و شــبرغان و مزار شــریف را نیز به  شــهر و ولایتی در میان جوزجان و بامیان اســت 

هم وصل می‌کند.

شهر‌های خاوری بلخ )تخارستان = قطغن(
ایالــت پهنــاور تخارســتان در خــاور بلــخ و به محــاذات ســاحل جنوبــی رود جیحون، تا 

حدود بدخشان امتداد داشت و از طرف جنوب به سلسله جبال هندوکش محدود می‌شد 

کــه امــروزه در جنــوب ایــن ســامانۀ کوهســتانی ولایــات بامیــان، پــروان و پنجشــیر موقعیــت 

گــر جغرافیــای تخارســتان )طخارســتان( قدیم را بــا جغرافیای امــروزی منطبق کنیم،  دارد. ا

شــامل ولایات ســمنگان، قندوز، تخار، بغلان و قسمت‌های شرقی ولایت بلخ می‌شود. نام 

که در ســدۀ دوم پیش از میلاد، از  پایی تخارها اســت  تخارســتان برگرفته از نام قوم هند و ارو
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کرده در این منطقۀ شــمال و شمال‌شــرقی  قســمت‌های غربی کشــور پهناور چین مهاجرت 
افغانســتان در جنوب جیحون جایگزین شــدند. وقایع‌نگاران و جغرافی‌نویسان قدیم از این 
قــوم بــه صورت تخار یا توخار (Toxar) و از ناحیۀ تخارها به صورت تخارســتان یا توخارســتان 

(Toxarestan) نام برده‌اند.

چنین به نظر می‌رسد قدیم‌ترین یاد از نام تخاری‌ها در کتاب یازدهم جغرافیای استرابون 
گونۀ تخــاری (Tacharer) یا توخــاری (Tokhara) آمده  که به  یونانــی )۶۰ ق م _ ۱۹ م( باشــد 
که از منابع  گون بسته به روایت‌های مختلفی است  گونا است1. ضبط این اسم با تلفظ‌های 

یونانی، لاتینی و زبان‌های فرانسه و انگلیسی به‌دست می‌آید.
کــه اســترابون نیز این یادداشــت مربوط بــه تخاری‌هــا را از آپولــودوروس یکی  گفتــه شــده 
که  گرفته است )۳۷۱(. اما این توخاری یا تخاری  دیگر از وقایع‌نگاران یونانی قبل از خودش 
کــرده، قبل از این که به جغرافیای تخارســتان  بطلمیــوس نیــز در ســدۀ دوم میلادی از آن یاد 
مربــوط باشــد، به قــوم تخارها مربوط بوده و به زمانی اشــاره دارد که آن‌هــا در حال مهاجرت، 
یا نرسیده بودند. قوم تخارها در دهه‌های پایانی سدۀ دوم قبل از میلاد  هنوز به جنوب آمو در
کــه در دوره‌هــای بعدتر از آن، تخارســتان نامیده شــد.  یــا رســیدند، ‌جایی  بــه جنــوب آمو در
هرچنــد در مقدمۀ چهل‌و‌دوم تــروگ پومپه (Trogue Pompee) مورخ لاتین قرن یکم پیش از 
میــاد از توخاری‌هــا در جنوب جیحون نام برده می‌شــود،‌ در اینجا بــاز هم به قوم توخاری‌ها 
اشــاره دارد و نه به جغرافیای تخارســتان. یقیناً قرن‌ها طول کشــیده تا قوم تخاری‌ها نام خود 

را به سرزمین تخارستان داده است. 
کــه او هــم از مولبــرت )۱۹۴۸ م، صفحــۀ ۵۷(  بنا بــر یادداشــت محمدحســین یمیــن 
کــرده: نــام تخارســتان بــار اول در یــک اثــر ترجمه‌شــده در ســال ۳۸۳ میــادی ذکــر  روایــت 
شــده اســت )۳۷۲(. در ســده‌های یکــم و دوم میلادی شــاید این نــام تعمیم نیافتــه بود، اما 
منطقه‌ای که امروزه ما به نام تخارســتان می‌شناســیم، در آن زمان قلب امپراتوری کوشــان‌ها 

گاهی بیشــتر از این مطلب به این منابع مراجعه شــود: ر. ن. فرای،  تاریخ باســتانی ایران، ص ۳۱۰.  ا. د. ه‍ .  1. برای آ
گوتشمید، تاریخ ایران و ممالک همجوار آن،  کمبریج، جلد سوم، قسمت اول، ص ۲۸۸. آلفرد فن  بیوار،  تاریخ ایران 

ص ۸۳.
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کوه‌های هندوکش اعمال قدرت می‌کردند، از تخارستان  که بر هر دو جانب  کوشانی‌ها  بود. 
نه تنها به عنوان مرکز اقتدارشان بهره می‌جستند، بلکه توانستند از آن به عنوان پل ارتباطی 
و نقطــۀ اتصــال بیــن  هند، آســیای میانــه و چین بــرای افزایش اعمــال قدرت خود اســتفاده 
کننــد.  دیــن بودا از همین راه به آســیای میانه رســید و تا به چیــن راه یافت. راه‌های بازرگانی 
کوشان  که در قلمرو امپراتوری  که آسیای میانه را به هند وصل می‌کرد از سرزمین تخارستان 

بود می‌گذشت.
تخارســتان از قــرن چهــارم تــا هفتم میلادی به یک ســاحۀ وســیع در جنــوب جیحون، از 
بدخشان تا بلخ و حتی شاید گاهی تا میمنۀ امروزی اطلاق می‌شده است. در زمان ساسانیان 
 Pishkabour)( ایالت ساســانی کوشان‌شــهر در تخارســتان نهــاده بود و از ترمــذ تا پیشــکبور
)پیشــاور( می‌رســید. بدین ترتیب ساسانیان در هدایت جریان بازرگانی از طریق تخارستان 
کوشــانی شــدند، تا  بــه غــرب و جنــوب و در جهــت عکــس آن مســیرها، جانشــین دودمــان 
یان و به دنبال آن هپتالیان در اواخر ایام یزدگرد دوم ساســانی )۴۳۸ _ ۴۵۷ م(  کیدار اینکه 
که مدت  کردند و بر جای ساســانیان نشســتند. چنین به نظر می‌رسد  تخارســتان را تســخیر 
زمان اقتدار هپتالیان بر تخارستان حدود صد سال بوده است. دولت هپتالی در اثر حملات 
که خسرو انوشیروان ساسانی )۵۳۱ _ ۵۷۹ م(  قبایل ترک‌های غربی متزلزل شده بود، تا این 
در بین سال‌های ۵۵۸ تا ۵۶۱ میلادی1 بعد از اتحاد با این ترک‌های غربی، قدرت هپتالیان 
کرد و مســتملکات آنان میان ایران ساســانی و ترک‌های ماوراءالنهر تقســیم  کلــی نابود  را بــه 
شــد. در نتیجــه رود جیحــون ســرحد بین ساســانیان و ســرزمین خاقان ترک شــناخته شــد و 
بدین ترتیب تخارســتان از ســال ۵۶۱ م بخشــی از قلمرو ساسانی شد. چنین به نظر می‌رسد 
اندکی بعد از مرگ خســرو انوشــیروان که شاهنشاهی ساسانی تحت فشار امپراتوری بیزانش 
قرار گرفت و از طرف دیگر در درون شاهنشــاهی نیز کشــمکش‌هایی ایجاد شد، ترکان غربی 
گرفتــه با عبور از  بــا اســتفاده از وضعیت نابســامان ساســانیان توافقات خط مــرزی را نادیده 

جیحون، قبل از سال ۵۹۰ میلادی باختر و تخارستان را تحت سیطرۀ خود در آوردند.

1. بنا بر روایتی دیگر، هپتالیان بین سال‌های ۵۶۳ تا ۵۶۷ میلادی نابود شدند.
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که به ســال ۶۳۰ میــادی یعنی همزمان با ظهور اســام  هیــوان تســانگ جهانگرد چینی 
به تخارســتان مســافرت کرد می‌گوید: »در وروالز )قندوز( پســر خان بزرگ ترک به نام تاردوچاد 
ی بــود« او می‌گوید »در این وقت  (Tarduchad) حکمفرمــا بــوده کل تخارســتان تحت نفوذ و

تخارســتان به ۲۷ خان‌نشین تقسیم شــده بود« )۳۷۳(. چنین می‌نماید بعد از ساسانیان و 
کم بوده باشــد، اما به‌هرحــال امنیت جاده‌ها و  هپتالیــان، در تخارســتان ملوک‌الطواایفی حا
کمیت  راه‌هــا مورد توجه قرار داشــته اســت؛ چون هر یک از این خان‌های تــرک به موازات حا
مطلــق و خودمختــاری در قلمــرو کوچــک خــود، از جهاتی نیــز تحت امر و مطیــع خان بزرگ 
کمــان محلی بر  کــی اســت که در زمــان مورد بحــث، امرا و حا بوده‌انــد. بعضــی روایت‌هــا حا
کتاب ایران در زمان ساســانیان می‌گوید:  کریستن‌ســن در  تخارســتان فرمانروا بوده‌اند. آرتور 
مقارن حملۀ عرب در تخارســتان، مشــرق بلخ، یبغو1 )(Yebghu ســلطنت می‌کرد )۳۷۴(. 
به هر حــال مقــارن هجــوم اعــراب مســلمان، تخارســتان در هدایــت دادوســتد و آمدوشــد 
کاروان‌هــا در بیــن شــمال و جنــوب جیحــون، و بــه همیــن ترتیــب در بیــن شــمال و جنــوب 
کران شــمالی جیحون به  هندوکــش پــرآوازه بود. دادوســتد از شــهر ترمذ و ناحیــۀ چغانیان از 
ناحیــۀ بلــخ و تخارســتان در جنــوب جیحون هدایت می‌شــد. این راه با عبــور از گردنه‌های 

کابلستان به هند وصل می‌شد.  مختلف هندوکش از طریق 
 آمد و به  ناحیۀ تخارســتان با حملۀ اعراب در زمان خلیفۀ ســوم به تصرف مســلمانان در
همان وســعت و جغرافیای زمان کوشــانی‌ها و ساسانی‌ها از کران جیحون تا معابر هندوکش 
وسعت داشت و تخارستان نامیده می‌شد. »به نظر می‌رسد که از قرن هفتم هجری )سیزدهم 
میلادی( نام تخارستان از استعمال افتاد« )۳۷۵(. یعنی از این زمان به بعد که هجوم مغول 
تمام منطقه را ویران کرد، به جای نام تخارستان که گسترۀ بزرگی را در بر می‌گرفت نام شهر‌ها 
ک برآورده بودند. تا اینکه  که بعد از این ویرانی بزرگ ســر از خا کوچکی را می‌بینیم  و مناطق 
  (Minorski) کردند. مینورســکی ــم 

َ
بعــد از پنــج قرن نــام قطغن را به جای نام تخارســتان عَل

کتاب حدودالعالم  دانشــمند و خاورشــناس مشــهور روســی )۱۸۷۷ _ ۱۹۶۶ م( در حواشــی 

کوشانی است. 1. یبغو لقب باستانی امرای 
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می‌گوید: »تخارســتان از ســال ۱۷۰۰ میلادی به بعد قطغن گفته شده است.« او در مورد وجه 

تســمیۀ قطغن می‌گوید: »نام قطغن مربوط می‌شــود به طایفه‌ای ترک‌تبار به همین نام قطغن 

کردند« )۳۷۶(. که در قرن ۱۸ میلادی از سمرقند به این ناحیه آمده آن را اشغال  کتغان  یا 
کــه در تقســیمات اداری احمدشــاه ابدالــی تا زمان  البتــه توضیــح ایــن نکته لازم اســت 

نــام قطغــن دیــده نمی‌شــود. در تقســیمات اداری _ جغرافیایــی  امیــر دوســت‌محمد خان 

کنونی شمال افغانستان اند.  احمد شــاه بابا دو ولایت بلخ و بدخشــان شــامل تمام ولایات 

کم‌نشین‌های  به همین ترتیب در تقسیمات اداری _ جغرافیایی امیر دوست‌محمد خان حا

یم که شــامل تمام ولایات علیای بلخ تا بدخشان اند. در تقسیمات  تاشــقرغان و آقچه را دار

جغرافیایی امیر عبدالرحمان خان برای نخستین بار قطغن یکی از سیزده ولایت افغانستان 

که مرکز آن نخست خان‌آباد  گرفته است. چنین به نظر می‌رسد  که جای تخارستان را  است 

و بعــد بغــان تعییــن شــده باشــد. گویــا در زمان امیــر امان‌الله خــان قطغن و بدخشــان با هم 

مدغم شــده، یک واحد اداری را تشــکیل می‌داده اســت. تقســیمات کنونی که در آن قطغن 

به ولایات ســمنگان، بغلان، قندوز و تخار تقســیم شــده اســت، مربوط به دهه‌های ۱۳۳۰ و 

کان تا امروز به  ‍۱۳۴۰ شمســی، زمان محمدظاهر شــاه پادشاه وقت افغانســتان است که کما

کران  گوشــۀ شمال‌شــرقی تخارســتان قدیــم بر  قــوت خود باقی اســت. به هرحال امروزه فقط 

که در بیــن ولایات قندوز، ‌بغلان، پنجشــیر و  یــا، ولایــت تخار نامیده می‌شــود  جنوبــی آمو در

بدخشان موقعیت دارد. 

بحث را با شهر‌های تخارستان پی می‌گیریم:

خولم )تاشقرغان(

که  کابل، شــهر خُلم )خولم( واقع اســت  کیلومتری در خاور بلخ بر ســر راه  به فاصلۀ ۵۷ 

از آبادی‌نشــین‌های ما قبل دورۀ اســامی اســت. »مقدســی )۳۷۵ ق( آن را شــهرکی شمرده 

بــا دهکــده و روســتا و کشــتزارهای بســیار و هــوای ســالم. یاقــوت حمــوی در معجم‌البلــدان 
گوید خلم میان دره‌ها واقع اســت و جمعی از اعراب بنی تمیم به آنجا مهاجرت  )۶۲۳ ق( 
یا اســتیلا یافتند،  کرده اند« )۳۷۷(. چنین به نظر می‌رســد از وقتی ازبک‌ها در جنوب آمو در
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شــهر خلم به نام تاشــقرغان موســوم شــد، »ولی اخیراً در ســال ۱۳۲۵ ش دوباره نام خلم را به 
گرفت« )۳۷۸(. بنا بر روایت دکتر محمدحســین یمین تاشــقرغان واژۀ ترکی به معنای  خود 
کیلومتــری شــمال  کــرد خولــم قدیــم در پنــج شــش  قلعه‌ســنگ اســت )۳۷۹(. بایــد اضافــه 
کنونی موقعیت داشته است. این محل قدیم »به دلیل غارت‌گری و چپاول اقوام  تاشقرغان 
کتغان در نیمه دوم ســدۀ هیجدهم میلادی تخلیه و به دامنۀ کوهســتانی در محل کنونی در 
ی مســتحکم انتقال یافت« )۳۸۰(. گفته شــده که شــهر موجودۀ تاشــقرغان  پشــت دژ و بارو
که امروزه بیشتر  در قرن ۱۸ میلادی به وســیلۀ احمدشــاه ابدالی اعمار شده اســت. رود خُلم 
به نام رود تاشــقرغان شــناخته می‌شــود به جیحون نمی‌ریزد و آب آن در باتلاق‌های شــمال 
کران رود جیحون به خلم، در قرن چهارم  خرابه‌های شهر قدیم تمام می‌شود. در نزدیک‌ترین 
کــه آن را رباط میلــه می‌گفتند. در اینجا  رباطــی بســیار مســتحکم بــا دیوار‌های بلند واقع بود 
کران  راه بلخ از رود جیحون عبور می‌کرد و پس از طی ســه منزل به ماوراءالنهر و بلاد ختل بر 

شمالی جیحون می‌رسید )۳۸۱(.

سمنگان و ردّ پای انسان‌های نئاندرتال

بــه فاصلــۀ دو روز راه از خُلــم بــه طــرف جنــوب، شــهرهای ســمنگان و روب متصــل بــه 
کنونی در ساحل علیای رود خلم  یکدیگر واقع بوده و شاید شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان 
در محــل آن دو شــهر قدیــم واقــع باشــد. حمــدالله مســتوفی در نزهت‌القلــوب )۷۴۰ ق( آن را 
سمنجان نوشته، ولی شرف‌الدین علی یزدی )۸۲۸ ق( در ضمن گزارش عزیمت امیر تیمور 
کرده است )۳۸۲(. چنین به نظر می‌رسد  از خلم به حدود هند، آن را به نام سمنگان ضبط 
یخ و پیشینۀ سمنگان به دورۀ اسلامی  که تار سمنجان گویش عربی آن باشد. گفتنی است 
کز مهم دیــن بودا قبل از اســام بوده اســت. مؤلف  خلاصــه نمی‌شــود. ســمنگان یکــی از مرا
گمنــام حدودالعالــم در قرن چهارم هجری می‌نویســد: »ســمنگان شــهری اســت انــدر میان 
ی خانه‌ها کنده اســت و  کوه‌هاســت از ســنگ ســپید چون رخام و اندر و کوه‌ها نهاده و آنجا 
مجلس‌ها و کوشــک و بتخانه‌هاســت و آخُرِ اسبان با همه آلتی که مر کوشک‌ها را می‌باید بر 

کردار هندوان نگاشته و...« )۳۸۳(. گون از  گونا ی صورت‌های  و
یخچــۀ ســمنگان دقیق‌تــر شــویم، پیشــینۀ این منطقــه تنها بــا مــرور دوره‌های  گــر بــه تار ا
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یخی به نقطۀ آغاز خود نمی‌رســد. غار قره‌کمر در هشت مایلی شمال ایبک در  مشــخص تار
که بر دهکدۀ سرکار مشرف بوده و شاید قدیمی‌ترین  کوهی قرار دارد  دامنه‌های جنوب‌شرقی 
کــه در آن حتــی قبــل از ۳۴ هزار ســال پیش از  و نخســتین مــکان در تمــام افغانســتان باشــد 
کون  کارلتن  امروز، آثار و ابزاری از انسان‌های نخستین عصرحجر بر جای مانده است. دکتر 
(Carleton coon) باستان‌شناس امریکایی و رئیس هیئت علمی دانشگاه پنسلوانیا در غار 

قره‌کمر ضمن کاوش‌ها و تحقیقات علمی،‌ ابزاری را شناســایی کرده که حضور انســان‌های 
اولیــه را جلوتــر از ۳۴ هزار ســال در این مکان نشــان می‌دهد. بر اســاس ایــن تحقیقات دکتر 
که عبارت از ابزار سنگی، استخوان حیوانات، زغال  کون و آثار به ‌دست آمده از غار قره‌کمر 
کســتر و ســنگ آتش‌زنه )چخماق( اســت، دوره‌های مختلف زندگانی در غار مذکور را  و خا
کرد. ای ساندرلند محقق و استاد دانشگاه دورهام که در قسمت انسان‌های  می‌توان تعیین 
که از ایشان هیچ بقایای اسکلتی بر جای نمانده  یاد دارد می‌گوید: مردم قره‌کمر  اولیه تبحر ز
کاملی از ابزار  است،‌ یا دارای مجموعه‌ای از ابزارهای نامرغوب بوده‌اند،‌ یا اینکه هیچ نمونۀ 

خود را در غار بر جای نگذاشته‌‌اند.
یــخ دقیقــی معین کرد؛‌ چــرا که بــه ترتیب،  مشــکل بتــوان بــرای توالــی ابــزار در قره‌کمــر تار
تراشــه‌های ابتدایــی، شمشــیرهای پالئولیتیــک بالایــی1 پــس از آن، تراشــه‌های بــس ســاده و 
ابتدایی‌تر و بالاخره شمشــیرهای مزولیتیک )عصر حجر وســطی، حدود ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ ق م( 
را در بر می‌گیرد. تمام مواد به‌دســت آمده از این مکان جدا از آثار مزولیتیک، بالای ۳۴ هزار 

سال قدمت دارد. یعنی سن کاربن 2۱۴ برای قره‌کمربیش از ۳۴ هزار سال است )۳۸۴(.
بــر اســاس ابزارهای به‌دســت آمــده از قره‌کمر می‌تــوان نتیجه گرفت که حضور انســان‌ها در 
آنجا قبل از ۳۴ هزار سال و بعد از ده هزار سال قبل از میلاد آشکارا و مشهود بوده، اما در مدت 
زمان بین ۳۴ هزار سال تا ده هزار سال قبل از میلاد، حضور انسان‌ها مشکوک به نظر می‌رسد 

که از هشــتصد هزار سال قبل  1. باستان‌شناســان برای تفکیک زمان‌های طولانی عصر پالئولیتیک )عصر حجر ســفلی( 
گفته‌اند، از پالئولیتیک تحتانی یا زیرین،‌ پالئولیتیک میانی و پالئولیتیک فوقانی یا بالایی  تا ده هزار سال قبل از میلاد 

که پالئولیتیک بالایی مدت زمانی بین چهل تا دوازده هزار سال قبل از امروز را شامل می‌شود. نیز نام برده‌اند 
کتیو است و برای تشخیص عمر مواد از این خاصیت آن استفاده می‌کنند. کاربن ۱۴، رادیوا  .2
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کشــف  که قدمت آن بین ۳۴ هزار تا دوازده هزار ســال قبل باشــد در قره‌کمر  چون هیچ ابزاری 
نشــده اســت. یعنی منطقۀ قره‌کمر حداقل دو مرتبه در عصر حجر به وســیلۀ انســان‌های اولیه 
که یقیناً در عصر حجر وسطی این اشغال به دست انسان‌های عاقل بوده است. اشغال شده 
یکــی دیگــر از مکان‌هــای باســتانی مهــم در ولایــت ســمنگان منطقــه‌ای بــه نام هزارسُــم 
کــه در امتــداد راه کاروان‌رو قدیمــی بلــخ بــه بامیان در شــمال کوه‌هــای هندوکش قرار  اســت 
گرفته اســت. هزار ســم ناحیه‌ای است در جنوب‌غرب ولایت سمنگان، به همین ترتیب در 

که با جنوب درۀ صوف برابر است. جنوب‌غرب روی دو آب 
باستان‌شناســان در مغاره‌هــای هزارسُــم مراحل مختلف حیات و مدنیت را شناســایی 
کرده‌اند. در مغاره‌های ســفلای هزارســم ســمچ‌ها و معابد بودایی شناسایی شده است؛ اما 
یسته‌اند. بنا بر روایت  که در مغاره‌های علیا انسان‌های نئاندرتال می‌ز چنین به نظر می‌رسد 
یاییان که دکتر محمدحسین یمین  نورالله تالقانی )متولد ۱۳۱۸( در کتاب افغانستان ماقبل آر
کــرده: در اثر کاوش‌های هیئت باستان‌شناســی ایتالیایی در ۱۹۶۱ میلادی در هزارســم  نقــل 
که در حدود یکصد هزار ســال قبــل، نئاندرتال‌ها در مغاره‌های علیای هزارســم  معلــوم شــد 
کهــزاد نیز بــه کاوش‌هــا و تحقیقات باستان‌شناســان  بــه ســر می‌بردنــد )۳۸۵(. احمدعلــی 
کــرده می‌گوید: هزارســم و دره‌هــای فرعی آن از  ایتالیایــی )۱۹۶۱ میــادی( در هزارســم اشــاره 
کز مهم و آبادان هندوکش به  دوره‌های قدیم حجر تا دورۀ اســامی پیش از مغول، یکی از مرا
کهزاد و هم یمین به مــا نمی‌گویند از انســان‌های عصر حجر  شــمار می‌رفــت )۳۸۶( اما هــم 
چه ابزارهایی بر جای مانده اســت و نیز اشــاره نکرده‌اند که آیا از این نئاندرتال‌ها در هزارســم 

بقایای اسکلتی بر جای مانده است یا خیر.
گسترش دین بودا در سمنگان، شاید به قرون سوم  به هر حال واژۀ هزارسم به دورۀ بعد از 
و چهــارم میــادی مربوط می‌شــود و این نام به انســان‌های عصر حجــر در مغاره‌های علیای 
هزارســم ارتبــاط نــدارد. یعنی در واژه ترکیبی هزارســم، ســم عبــارت از صورت مختصرشــدۀ 
سُــمچ اســت که معبد بودایی را می‌رســاند. بنا بر روایت‌های گفته شــده، منطقۀ ســمچ‌ها و 
خرابه‌های هزارســم ســاحه‌ای به وســعت ۳۳۵ تا ۳۵۰ هکتار زمین را در بر می‌گیرد و به دین 
بــودا و عصــر بودایــی تعلــق دارد. چنیــن به نظر می‌رســد که نام ســمنگان نیز با نام هزارســم از 
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یشــه باشــد. چون »کلمۀ ســمچ در برخی از لهجه‌ها و گفت و شنود عامه سمنچ گفته  یک ر

کلمۀ ســمنگان می‌تواند از واژۀ ســمنچ به  می‌شــود« )۳۸۷(. با در نظر داشــت مطالب فوق، 
کــه دال بــر مکان بــوده و مفهوم جــا و محل را می‌رســاند  معنــای معبــد بودایــی و پســوند گان 

که پســوند گان در  ترکیب شــده باشــد مانند، واژه‌های ترکیبی شــاپورگان،‌ آذربایگان، ارزگان 

آن‌ها نیز به مفهوم پســوند جا و مکان به کار رفته اســت. پس با این فرض، ســمنگان می‌شــود 

محل سمچ‌ها و یا سمنچ‌ها.

مرکز فعلی سمنگان،‌ ایبک نام دارد. در بین دو واژۀ سمنگان و ایبک،‌ اولی قدمت بیشتری 

یا، به این  دارد. نام ایبک در دورۀ اسلامی پس از مهاجرت ترک‌ها و ازبک‌ها به جنوب آمو در

ناحیه داده شده است. بنا بر نظر دکتر محمدحسین یمین، نام‌گذاری ایبک هم با ارتباط به 

گرفته است، ‌زیرا در فرهنگ لغات  معابد بودایی و مجسمه‌های بودا در این منطقه صورت 

فارســی برهــان قاطع آمده اســت: در زبــان ترکی ایبک به معنای صنم و بت اســت )۳۸۸(. 

کوشانی‌ها نام‌گذاری ایبک را سبب شده است. پس معابد بودایی بازمانده از زمان 

در هــر گوشــه و کنار ولایت ســمنگان، به ویــژه ایبک، آثار به‌جامانــدۀ معابد بودایی قبل 

از اســام به چشــم می‌خــورد. در جنوب‌شــرق ایبک، نزدیــک ولایت بغــان، منطقۀ دیگری 

یــخ باســتانی آن دلالــت دارد.  یــم بــه نــام رباطــک. آبادی‌هــای قدیمــی ایــن منطقــه بر تار دار

کان از دورۀ شــکوفایی این نواحی  ســکه‌های پیدا شــدۀ عصر کوشــانی از ایــن ویرانه‌ها کمــا

پرده بر می‌دارد.

کــه بیشــتر باعــث شــهرت ســمنگان شــده اســت، اســتوپۀ1  یکــی از آثــار مهــم باســتانی 

کــه بــه فاصلۀ یک‌ونیــم کیلومتــری ایبک واقع اســت. این اســتوپۀ بزرگ  تخت رســتم اســت 

1. معابد بودایی به صورت عموم شــامل دو قســمت اســت.‌ یک قســمت را معبد و قســمت دیگر را اســتوپه می‌گفته‌اند. 
کوچک و بزرگ ساخته  اساســاً هر معبد بزرگ یک اســتوپۀ بزرگ داشــت و در بسا مواقع در اطراف یک معبد استوپه‌های 
گنبدنما.  که نمای بیرونی‌شــان استوانه‌ای‌شــکل بود و تاج‌شــان  می‌شــد.‌ اســتوپه‌ها عموما آبادی هایی بودند درون‌پُر 
کستر بودا را در جعبه‌ای در داخل  که بنا بر رسم مرده‌سوزی هندیان، خا اولین استوپه در بنارس هند، زمانی ساخته شد 
کستر راهب‌های بزرگ را به همین شیوه، با بعضی یادگاری‌های دیگر از قبیل  کردند. در دوره‌های بعد خا استوپه مخفی 
مســکوکات شــاهان وقت و زیورآلات و نگین‌ها، در جوف صندوقچه‌های ســنگی، نقره‌ای و یا طلایی در دل اســتوپه به 

ودیعه می‌گذاشتند. چنانچه یکی از دلایل خرابی استوپه‌ها در دوره‌های بعدی تجسس همین ودیعه‌ها شد.
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کــه در بیــن بومیان محل به نام توپ رســتم شــهرت یافتــه،۸۰ متر احاطــه دارد و از  ســمنگان 
که  کنده‌کاری شــده اســت. هرچند چنین به نظر می‌رســد  ســنگ یکپارچه به ارتفاع ده متر 
کار این اســتوپه ناتمام مانده باشــد، با وصف آن هم بعد از دو مجســمۀ بزرگ بودا در بامیان، 
کهــزاد می‌گوید:  یکــی از مهم‌تریــن آثــار به‌جاماندۀ بودایی در افغانســتان اســت. احمدعلی 
مســلماً ایــن اســتوپه در مجاورت خــود معابدی هم داشــته که چون در بدنۀ کوه حفر شــده، 
کوه با راهروهــا و اطاق‌های  ظاهــراً جلــب توجــه نمی‌کند.‌ حفر معبد بــزرگ و مجلل در بدنــۀ 
راهب‌ها و دیگر ملحقات آن، به مراتب از اســتوپه ســنگی جالب‌تر است )۳۸۹(. به عقیده 
فوشــه خاورشــناس و باستان‌شناس فرانسوی استوپۀ سنگی مشهور به تخت رستم و معبد و 
کوه‌بچه‌ها اعمار شــده، از بقایای دورۀ بودایی متعلق به قرن  که در داخل  ســایر الحاقات آن 

پنجم میلادی است )۳۹۰(. 

گذشته‌های دور  بغلان، دیار باستانی با ماندگارهایی از 

در خاور سمنگان، ولایت باستانی و سرزمین محبوب باستان‌شناسان یعنی بغلان واقع 
کابل و مزار شریف در شمال هندوکش است و در این سال‌های اخیر  است. بغلان بر سر راه 
یخی  یت شواهد تار بر سر زبان‌ها افتاده و یک بار دیگر کسب اهمیت کرده است. امروزه به رو
آشکار و نمایان‌شده، بغلان نه تنها در زمان فرمان‌روایی دودمان کوشانی جایگاهی بس مهم 
بــه شــمار می‌رفــت، چنین به نظر می‌رســد که وادی بغــان که در اصــل در درۀ علیای قندوز 
موقعیت دارد، از دو هزار سال قبل از هخامنشیان و اسکندر مقدونی، با موقعیت استثنایی 
خــود بــه عنوان یک مکان جغرافیایی ویژه و یگانه بر ســر معابــر و گذرگاه‌های هندوکش بین 
شــمال و جنــوب ایــن ســامانه مطرح بوده اســت، شــاید از آن زمانی که هنــوز مهاجرت اقوام 
گر سرسبزی، آب، آبادانی و طبیعت  یایی به فلات افغانستان و ایران صورت نگرفته بود. ا آر
کتیبۀ رباطک  گنجینۀ فلول، معبد ســرخ کوتل،  کشــف  زیبای این وادی را بر آن بیفزاییم از 
کــه هــر چند گاهــی یکــی از ایــن مکان‌ها نقــاب از چهره  و محوطه‌هــای باســتانی ایــن دیــار 

بر می‌دارد، نباید دچار حیرت شویم. 

گنجینۀ فلول

که قدمت اشــیای کشف‌شــدۀ  گنجینــۀ فلول پــی میگیریــم: گنجینۀ فلول  بحــث را بــا 
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گویا بــه آن دســته از نژادهای قدیم  آن جلوتــر از ۲۵۰۰ ســال پیــش از میــاد را نشــان می‌دهد، 
کن بوده‌اند تعلق داشــته  یایی‌ها در شــمال هندوکش ســا افغانســتان که پیش از مهاجرت آر
کاوشگر   (Maurizio Tosi) که در سال ۱۹۷۲ به نشر رسید، مارسیوتوژی است. در مقاله‌ای 
کابل به  یــم ملی  کتــر عبدالرئــوف وردک رئیس و نمایندۀ موز و باستان‌شــناس ایتالیایــی و دا

کشف شد.  گنجینۀ فلول  که در اثر آن  کردند  طور مشرح شرایطی را بازگویی 
به روز ۵ جولای ۱۹۶۶ )۱۴سرطان ۱۳۴۵( در دره‌ای تنگ در مسیر راه خوست و فرنگ 
در دو کیلومتــری محلــۀ فلــول در جنوب شــهر بغلان، عــده‌ای دهاتی به صــورت تصادفی 
چنــد عــدد ظــرف طلایــی و نقــره‌ای یافتنــد و در هیجــان تقســیم غنیمــت بــه بخش‌های 
ی بین هم، ظروف مذکور را به وســیلۀ تبرچه شکســتند. با آن هم، ســر رسیدن فوری  مســاو
مقامــات محلــی امــکان داد تــا پنــج ظــرف طلایی، هفــت ظرف نقــره‌ای و چندیــن پارچۀ 
شکســتۀ ظــروف از نابــودی کامــل نجات یابنــد. وزن مجموعــی آثار طلایی تپــۀ فلول ۹۴۰ 
یم ملی  کتر وردک نمایندۀ موز گرام ســنجش شــد و این همه به دا گرام و وزن نقرۀ آن ۱۹۲۲ 

کابل سپرده شدند.
در پشــته‌ای مخروطی‌شــکل بــه نــام خوش‌تپــه بــا درازای ۱۴ متــر و پهنای ۸ متــر که گفته 
ی دست  کاوش را در نزدیکی حفره‌ای رو کار  کتر وردک  گنجینه بود، دا کشف  می‌شد محل 
گمان می‌رفت ظروف از آنجا به‌دست آمده بودند. این جستجوی عاجل هیچ اثر  که  گرفت 
که ســر آن در راســتای شــمال قرار داشــت به‌دســت  کالبدی با وضعیت خمیده  دیگری جز 
کالبد و هم  کالبد در موضع کشف گنجینۀ فلول، هم به دلیل وضعیت خمیدۀ  نداد. وجود 
گویای آن بود که  گره می‌خورد و ظاهــراً  بــه دلیل ســمت افتادگی آن، با رســوم پیش از اســام 

گورِ میّت بوده‌اند.  ظروف طلا و نقره جزء اسباب و ظروف 
ی چنــد تــا از ایــن ظــروف، اشــکال آرایشــی هندســی و نقش‌هــای حیوانــات دیــده  بــر رو
گاوهای وحشی و خوک‌های وحشی را به  که نرگاو‌ها،  می‌شــود، خصوصاً نوارهای تزئینی‌ای 
ی پارچه شکســتۀ یکی از ظروف، پرنــده‌ای میان دو مار، در  نمایــش می‌گذارند. همچنان رو
کاربرد شیوه‌های  گرفته، به مشــاهده می‌رسد. این تزئینات با  که پرنده ســر خود را بالا  حالی 
کنــدن‌کاری، چکــش‌کاری و شــکل‌دهی آهن ســرد نقش شــده‌اند )۳۹۱(.  مختلــف هنــری 
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کنان تپۀ فلول  شــیوۀ چکش‌کاری و شــکل دهی فلزات به صورت ســرد نشان می‌دهد که سا
و در مجمــوع شــاید تمــام حوضۀ جیحون در زمان مورد بحث به فــنّ حرارت‌دادن و نرم‌کردن 
فلزات به منظور شــکل‌دهی آن‌ها هنوز آشــنایی نداشــته‌اند. این ویژگی اشــیای کشف‌شده 

می‌تواند قدمت و خیلی قدیمی بودن دفینۀ فلول را نشان دهد.
یادتر به این دلیل  از جانب دیگر ژان فرانســوا ژاریژ می‌گوید: این ظروف در موقع کشــف، ز
که به جز از بعضی اشــکال هندســی، با هیچ اثر یافت‌شــدۀ  موجب شــگفتی فراوان شــدند 

شناخته‌شده، چه در افغانستان و چه در مناطق همجوار شباهت چندانی نداشتند.
کــه در آن زمــان در افغانســتان موجــود بودنــد، عمدتــاً از  آثــار قابــل مقایســۀ باســتانی‌ای 
کشفیات موندی‌گک در حوزۀ یکی از معاونین هیرمند در منطقۀ قندهار به دست آمده بودند. 
کشــفیات مونــدی‌گک که در ســال ۱۹۵۰ به وســیلۀ ژان ماری کزل در چــوکات فعالیت‌های 
هیئت باستان‌شناســی فرانسه در افغانســتان انجام شده بود، موجودیت محله‌ای مسکونی 
که در حوالی آغاز هزارۀ چهارم پیش از  کیلومتر مربع را برملا ســاخت  کمتر از یک  به وســعت 
کار‌های باستان‌شناسی در موندی‌گک  گذاشته شده بود. ده سال پس از توقف  میلاد بنیاد 
هیئتــی از باستان‌شناســان ایتالــوی در ســاحۀ شــهر ســوخته در سیســتان ایــران )در یکــی از 
کاوش‌ها  کاوش پرداختند. آن  دهانه‌های بســتر قدیم رود هیرمند در ســرحد افغانســتان( به 
که  موجودیت شــهری با مســاحت تقریباً صد هکتار یعنی با وســعت بیشتر از موندی‌گک را 
از نــگاه فرهنگــی بســیار نزدیک به زمان اوج رونق موندی‌گک بین ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ ســال پیش از 

میلاد بود، آشکار ساخت.
کرد  گونۀ متقاعدکننده‌ای پیشنهاد  کاوشگر شهر سوخته در عین حال به  یسیو توژی  مار
تا آن دو ســاحۀ بزرگ در چوکات تمدن هلمند جا داده شــوند؛ چون فعالیت‌های پیشه‌وری 
و تجــاری تمــدن هلمنــد آشــکارا نقش بــس مهمــی در روابط میــان ایران دوران شــکل‌بندی 
تمدن ایلامی1 و ســاحات بلوچســتان و وادی ســند از پایان هزارۀ چهارم تا حدود ۲۵۰۰ پیش 
کارگاه‌هــای جواهرتراشــان، هــم در مونــدی‌گک و هم در  از میــاد بــازی کرده بودنــد. بقایــای 

گســترۀ بیش از دو هزار ســال، از ۲۷۰۰ ق م تا آغاز دورۀ هخامنشــی یعنی ۵۳۹ ق م  1.  تاریخ ایلام معمولًا به ســه دوره با 
تقسیم می‌شود: ایلام باستان ۲۷۰۰ تا ۱۶۰۰ ق م، ایلام میانه ۱۵۰۰ تا ۱۱۰۰ ق م، ایلام نو 1100 تا ۵۳۹ ق م. 
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گویــای صنعــت لاجورد اســت که منبــع آن در معادن سرســنگ بدخشــان در  شــهر ســوخته 
که سنگ آبی‌رنگ افغانستان در طول  کاملًا مبرهن است  شمال‌شــرق افغانســتان قرار دارد. 
هزارۀ ســوم پیش از میلاد در بین‌النهرین بیش از حد مورد علاقه بوده اســت. پشتۀ خوش‌تپه 
نزدیک فلول در کمتر از دوصد کیلومتری معادن لاجورد سرســنگ واقع شــده است. بنا بر آن 
موجودیت این مجموعۀ ارزشــمند ظروف زرین و ســیمین در فلول می‌تواند نشــانۀ تبادلات 
 بر می‌گرفت. با  کــه در قدم اول تجــارت لاجــورد را در تجاری با مناطق آســیای شــرقی باشــد 
یادی از ظــروف طلا و نقرۀ یافت‌شــده در فلــول، به محیط  آن هــم معلــوم می‌شــد که شــمار ز
فرهنگــی متفــاوت از مونــدی‌گک یا هم شــهر ســوخته تعلــق دارد و در نگاه اول از عین بســتر 
زمانی‌ای که تبادلات تجاری دو ساحت حوضه‌های هیرمند و ارغنداب در متن آن صورت 

می‌گرفت، بر نمی‌خاست. 
یخ ظروف فلول را زمانی بعدتــر تعیین کرده و آن‌ها را  بدیــن جهــت بعضــی از مورخین تار
با ظروف طلایی و نقره‌ای قبور شــاهی مارلیک1 در اســتان گیلان شمال ایران قرابت داده‌اند. 
اما نقش‌ونگار‌های مارلیک با نرگاوهای ایســتاده بر پاهای عقبی‌شان و درختان نقاشی‌شدۀ 
کــه ظروف فلــول را مزین ســاخته‌اند  ملهــم از مکتــب هنــری قــرن دوازده بابــل، بــا تصاویری 

شباهت چندانی ندارند.
که  کســی بــود  کشــفیات تــازه، نخســتین  کی. آر. مکســویل هیســاپ بــا اتــکا بــر شــمار 
کاملــی از آثار  توانســت بــه شــکلی قناعت‌بخش، ظروف یافت‌شــده در فلــول را به مجموعۀ 
کــه قدامتشــان بــه پایان هــزارۀ ســوم و آغاز هــزارۀ دوم پیــش از میلاد  یافت‌شــده پیونــد دهــد 
بر می‌گشــت. بســیاری از متخصصین نیز، به خصوص آقای مارسیو توژی در مقالۀ مشترکی 
با آقای وردک و نیز آقای پی. یر. امییت این نکته را به شــکل متقاعدکننده‌تری خاطر نشــان 
یش‌دار(  کرده‌انــد که بعضــی از نقش‌ونگار‌های ظروف فلول )به خصوص تصاویر نرگاوهای ر
شــباهت‌هایی را با مضمون نقاشــی‌های بین‌النهرین در دوران ســومین دودمان اور و ایســین 

گیلان )شــمال ایران( اســت.  کرانه خاوری ســفیدرود از توابع رودبار در اســتان  1.  تپۀ مارلیک یک محوطۀ باســتانی در 
کم ۳۰۰۰ سال پیش از امروز است. پژوهشگران  این تپه حاوی بقایای به‌جامانده از تمدنی باســتانی، متعلق به دســت 

که این تپه آرامگاه خصوصی فرمان‌روایان و شاهزادگان مردمان این تمدن بوده است.  گمان می‌برند 
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لرسه در پایان هزارۀ سوم و آغار هزارۀ دوم پیش از میلاد نمودار می‌سازد.
که اشــکال هندســی صلیب‌گونه و  کرده‌اند  کید  بــا آن‌هــم همین مورخین بــر این نکته تأ
ی دو ظرف یافته شــده در فلول،  کی‌شــده یــا به حالت ســرد کوفته‌شــده بــر رو ینه‌گونــۀ حکا ز
بســیار نزدیــک بــه تزئینــات ظروف شــیوۀ معروف به نمازگاه ســوم یا شــیوۀ کویته اســت که در 
افغانســتان در ســاحۀ مونــدی‌گک و در شــهر ســوخته در نیمۀ اول هزارۀ ســوم پیــش از میلاد 
که گنجینۀ  که خواهیم دید، به غلط گمان برده می‌شد  خیلی مروج بوده‌اند. بنا بر آن چنان 
که اشیای ادوار مختلف در آن جمع‌آوری  گور فراخی می‌کند  فلول نمایندگی از مخفیگاه یا 
یخ بعضی از آن‌ها را می‌شد بین سال‌های ۲۸۰۰ و ۲۵۰۰ پیش از میلاد و متباقی  شده بود و تار
ی چنین شــباهت‌های  کرد )۳۹۲(. یعنی از رو را در حدود ســال ۲۰۰۰ پیش از میلاد تخمین 
که برخی از ظروف تپۀ فلول بایســت بیش‌وکم همزمــان با تمدن‌های  ســبکی می‌تــوان گفت 
کســتان، متعلــق به زمان حدوداً بیــن ۲۹۰۰ و ۲۵۰۰ پیش  کویتۀ پا نمازگاه ســوم ترکمنســتان و 
ی ظروف  کــه در درونمایه‌هــای نقش‌های هندســی رو از میــاد باشــند. امــا بــا وجود پیوندی 
ی آثار ســفالین مربــوط به نیمۀ اول هزارۀ ســوم قبل از میلاد هســت،  طلایــی بــا نقش‌هــای رو
می‌تــوان آن‌هــا را با اطمینان بیشــتر، همانند ظروفی دانســت که بعد از آن کشــف شــده‌اند و 

تزئینات مشابه دارند و مربوط به دورۀ پسین‌تر یعنی ۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ پیش از میلاد هستند. 
که این ظــروفِ دفینۀ  کاوش‌های بعــدی نشــان داد  ظــروف به‌دســت‌آمده از تپــۀ فلــول و 
میت و اســکلت کشف‌شــده، ســابقۀ بســیار دوری دارند. با آنکه ظروف فلول عناصر هنری 
کنــون در زمرۀ آن ظروف  مشــابه پیکر‌نــگاری بین‌النهرین را نشــان می‌دهند، می‌توان آن‌ها را ا
که در ســی _ چهل ســال گذشــته کشــف شــده و مربوط به مردمانی دانســته  تجملی جا داد 
می‌شوند که در پهنۀ گستردۀ میان مرزهای شمالی و شرقی فلات ایران و افغانستان و سرحد 
گفته پی یر امییت  گر چه بنا بر  یستند. ا غربی وادی سند در ۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ پیش از میلاد می‌ز
یم  کاملًا اطمینان ندار یایی مشخص می‌شود، اما  این دوره با پویایی و جنبانی بزرگ اقوام آر
کرده باشــند. به هر  یایی به فــات ایران و افغانســتان مهاجرت  در زمــان مــورد بحث اقــوام آر
یایــی را مورد  حــال پــی یــر امییت از جمله نخســتین کســانی اســت که ایــن پویایی اقــوام آر

مطالعه قرار داده است.
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خ کوتل معبد سر

کاســته می‌شــود، در دهن غــوری به  کــه از سراشــیبی تنــد دره‌هــای هندوکش  در جایــی 
فاصلۀ ۱۷ تا ۱۸ کیلومتری جنوب‌غرب پلخمری، در منطقه‌ای که آن را دهن شهر می‌گویند، 
ک بیرون آورده شده است.  ی تپه‌ای موســوم به ســرخ کوتل جایگاه مقدس بزرگی از زیر خا رو
ایــن محوطــۀ مقدس عبارت از پرستشــگاهی اســت بــر فراز تپــه‌ای که حیاطی بــا رواق‌های 
که بغــان، هم نام خــود را و  گرفتــه اســت. ایــن جایــگاه مقدس  ســتون‌بندی شــده آن را دور 
گردید  کنیشــکا بنیاد  گرفته اســت »به فرمان  گذشــته بیشــترین شــهرت خود را از آن  هم در 
و بنابرایــن کهن‌تریــن زمــان بنــای آن دهه‌های پایانی ســدۀ یکم میلادی و احتمال بیشــتر در 
ســدۀ دوم میــادی بوده اســت« )۳۹۳(. قبل از اینکه راجع به جزئیــات و چگونگی محوطۀ 
یدادهای اتفاقی و  که بر اســاس رو کنم  باســتانی ســرخ کوتل توضیح دهم، لازم اســت اشــاره 
که به کشف بعضی از آثار باستانی در بغلان منجر شده، به درستی می‌توان نتیجه  تصادفی 
کــه آثار باســتانی بغــان، تنها به گنجینۀ فلول و معبد ســرخ‌کوتل خلاصه نمی‌شــود،  گرفــت 
که  کوشــانی‌ها به نظر رســیده اســت، به طوری  بلکه در همه جای این منطقه آثاری از دورۀ 
امــروزه می‌تــوان بغــان را گنــج پنهان باستان‌شناســان نام نهــاد. یادداشــت‌های احمدعلی 
یخ ۱۶ حمل ۱۳۳۷ ش تحریر یافته، این موضوع را بیشــتر وضاحت می‌دهد:  که به تار کهزاد 
ی آن در این تازگی‌ها کافۀ ســتاره تعمیر شــده، هیکلی به‌دســت  »در بغــان، در تپــه‌ای که رو
آمــده. در میــدان بزکشــی بغلان از تپه‌ای که برای نشســتن تماشــا‌کنندگان تســطیح می‌شــد 
چنــد پارچه هیکل‌های تراشیده‌شــده با اشــکال عقاب و غیره به‌دســت آمــده، به فاصلۀ دو 
ی زمین‌هــای مزروعی جلگه، صفــه‌ای به بلندی ۱.۵۵  کیلومتری مشــرق تپۀ ســرخ کوتل، رو
ی این  متر و طول ۱۷.۵ متر و عرض ۱۴ متر از ســنگ‌های برش شــدۀ خشــتی کشــف شد. رو
ی تناسب گفته می‌توانیم هیکل‌های  که از رو صفه پاها و پارچه‌های مجسمه‌ها مشهود شد 
مذکــور پنــج متــر ارتفاع داشــته انــد« )۳۹۴(. چنین بــه نظر می‌رســد این مجســمه‌های بلند 

کوشانی بوده باشند. عظیم‌الجثه هیکل‌های پادشاهان 
کیلومتــری مرکز بغــان نیز  کهــزاد، تپــۀ چم‌قلعــه در ده  یــم، بنا بــر نظــر  کــه بگذر از این‌هــا 
یکی از مکان‌های باســتانی عصر کوشــانی اســت. اما به هر حال هیچ یک از این مکان‌ها یا 
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یخ  که به تار کتیبۀ بزرگ سرخ کوتل  محوطه‌های باستانی با سرخ کوتل قابل مقایسه نیست. 
۶ می‌۱۹۵۷ م کشــف شــد، تا زمانی که شــهر باستانی آی‌خانوم در محل تلاقی رود کوکچه با 
یا در ولایت تخار به سال ۱۹۶۷ میلادی کشف نشده بود، بزرگ‌ترین کشف و دستاورد  آمو در

یخ باستان‌شناسی افغانستان به حساب می‌آمد. تار
کشف مکان‌های باستانی  که تحقیقات باستان‌شناسی افغانستان و چگونگی  کسانی 
را دنبال کرده باشند نیک می‌دانند که از سال ۱۹۲۳ میلادی یعنی از زمان ورود اولین هیئت 
باستان‌شناســی غرب )در عصر امیر امان‌الله خان پادشــاه وقت افغانستان( تا سال ۱۹۵۷ م 
کتریا یا باختر نامیده می‌شد، در زمینۀ  که روزگاری با در تمام جلگۀ پهناور شمال هندوکش 
یخ باســتانی این پهنۀ گســترده، کشف مهمی اتفاق نیفتاد. از این لحاظ کشف آتشگاه  تار
کاوش‌های باستان‌شناســی  یخ  کتیبۀ مهمــی نیز بــود، در تار ی  که حــاو یــا معبد ســرخ کوتل 

یخی به حساب است. افغانستان یک پیشامد مهم تار
کــه مدت‌هــا قبــل از کشــف کتیبۀ بــزرگ ســرخ کوتل، از طــرف هیئت  کــرد  بایــد اذعــان 
باستان‌شناســی فرانســه، در دهــن غــوری )بــر ســر راه جــاده‌ای که از غــوری به طــرف ایبک، 
کی، نیمه‌سنگی که به نام سرخ کوتل  تاشقرغان و مزار شریف می‌رود، در پیرامون تپۀ نیمه‌خا
معــروف اســت( کاوش جریــان داشــت. کاوش زمانی آغاز شــد که بر حســب تصادف حین 
کیپ جاده‌سازی، از پای این کوتل یک یا دو عدد از سنگ‌های  تسطیح جاده به وسیلۀ یک ا
برش‌شده به صورت خشت، منقش به حروف نوشتاری الفبای یونانی به‌دست آمد. همین 
کاوش‌های  کاوش در محل شد. در طی  امر باعث جلب توجه و ترغیب باستان‌شناسان به 
نخســتین پنج ســنگ برش‌شــدۀ دیگر از این نوع به‌دست آمد که مجموع آن هفت می‌شود و 

کدام از این سنگ‌ها سه حرف منقوش است. ی هر  رو
ی تخته ســنگی اســت که  کتیبــۀ ســرخ کوتل عبارت از هفت حرف نقر شــده رو دومیــن 
از اتاق مخصوص آتشــگاه معبد بزرگ ســرخ کوتل به‌دســت آمده است. کهزاد می‌گوید: این 
کتیبــه ناتمــام مانده اســت، چــون در امتداد حروف نقرشــده، اشــکال حروف دیگــری هم با 

کردن آن را نیافته است )۳۹۵(. ک فرصت نقر  خطوط خارجی آن معلوم می‌شود و حکا
کــه از حیــاط معبــد، از مجــاورت درِ  ی پارچــه ســنگی اســت  کتیبــۀ ســوم ســرخ کوتل رو
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کتیبه نســبت بــه ســنگ‌های خشــت‌مانند هفتگانه و  کشــف شــده اســت. این  جنوبی آن 
کــه ذکــر کردیــم، نبشــتۀ مفصل‌تری دارد و مجموع حروف آن ســه ســطر می‌شــود.  کتیبــۀ دوم 
کاوش‌ها شخصاً در سرخ کوتل  که ضمن جریان این  کاوشــگر فرانســوی  کوریل عضو هیئت 
که در آن  کتیبه تماماً یونانی اســت، ولی زبانی  که حروف  حضور داشــته، اظهار نظر می‌کند 
کوشانی یا تخاری  که آن را زبان  کار رفته، هم یونانی و هم یک زبان محلی باختری است  به 

می‌توان خواند )۳۹۶(.
کتیبه‌ای اســت بســیار بــزرگ و مفصل  که بهترین آن‌هاســت،  کتیبــه چهارم ســرخ کوتل 
ی یک پارچه سنگ که طول آن از ۱۲۰ سانتی‌متر و عرض آن از ۸۰ سانتی‌متر بیشتر است.  رو
کتیبه به ســال  کتیبه ۲۵ ســطر نوشــته دارد و هر ســطر بیش از ۴۰ تا ۴۵ حرف دارد. این  این 
۱۹۵۷ میــادی از قســمت تحتانی تپه به دســت آمــده )۳۹۷( و به رســم‌الخط یونانی که در 

کوشانی‌ها مروج بوده نوشته شده است. زمان 
کتیبه می‌گذرد، خاورشناسان  کشف این  که بیشتر از نیم قرن از  از سال ۱۹۵۷ تا امروز 
و باستان‌شناســان غربــی هــر یــک بــه نوبــۀ خود راجــع به زبــان، ترجمــه و خواندن درســت 
گذشــته بود  کتیبه  کشــف این  کتیبــه مطلبــی افزوده اســت. تقریباً یک ســال و نیم از  ایــن 
کاوشــگر فرانســوی به خوانــدن و ترجمــۀ بعضی  یــک بلژیکــی عضــو وابســتۀ هیئت  کــه مار
کتیبۀ  کــه در  کاوشــگر بلژیکــی زبانی  کلمه‌هــا و جمله‌هــای آن موفــق شــد. بــه عقیــدۀ این 
 رفتــه، زبــان اصلی و محلــیِ باشــندگان باختــر و تخارســتان بوده  کار بــزرگ ســرخ کوتل بــه 
یایــی عامل اتصال به شــمار  و در بیــن دســتۀ شــرقی و غربــی خانــوادۀ زبان‌هــای ایرانــی، آر

می‌رود )۳۹۸(.
ولــی یــک گام بســیار بلند بــرای خواندن کتیبه‌های ســرخ کوتل به ســال ۱۹۶۰ میلادی از 
یخ ایران در دانشگاه  طرف هنینگ برداشــته شــد که در آن زمان استاد باستان‌شناســی و تار
کتریا زبان این  کســفورد لنــدن بود. نامبــرده در مقالۀ معروف خود زیر عنوان سنگ‌نبشــتۀ با آ
کتیبــه را باختــری یــا بلخی خواند. هنینگ معتقد بود این زبان بــا زبان‌های پارتی، خوارزمی 
و ســغدی قرابت دارد. هنینگ از ملاحظۀ متن کتیبۀ ســوم ســرخ کوتل که ســه ســطر نبشــته 
داشــت، بار اول به خواندن نام بغلان موفق شــد؛ بدین ترتیب که در ســطر دوم کتیبه، شکل 
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که این کلمه در  ی اعتقــاد دارد  باســتانی ایــن نام را به صــورت بگولانگو یا بغولانگو خواند. و
یایی  زبان سغدی به صورت بغدنک و بغدنگ آمده و همه از کلمۀ قدیم و مشترک ایرانی _ آر

که (Baga danaka) مشتق شده و معنی آن آتشگاه و آتشکده بوده است )۳۹۹(. بگه دانا
کوشــانیان، بــه ویــژه زمان  یــخ  گوشــه‌ای از تار کتیبــه،  خوانده‌شــدن هــر قســمت از متــن 
که معبد ســرخ کوتل آتشــگاه یا  کنیشــکای بزرگ را روشــن می‌کند. یعنی آشــکارا‌ شــدن این 
کتابت  کوشــانی تا زمان  کنیشــکا و دودمان  که  آتشــکده بوده، این موضوع را آفتابی می‌کند 
کتیبۀ ســرخ کوتل پیرو دین بودا نبوده، بلکه به دین اجدادی خود وفادار بوده‌اند، وگرنه او به 

جای آتشگاه، معبد بودایی برپا می‌داشت. 
کنیشــکا و  کــه بنا بــر قرائــت هنینــگ نــام  کتیبــۀ ســرخ کوتل بغــان  در قســمتی از متــن 
نــام بغــان در آن آمــده اســت، یوسف. م. ارانســکی (I. M. Iranskie) )۱۹۲۳ _ ۱۹۷۷ م( 
گسترده‌ای انجام داده،  یایی تحقیقات  که دربارۀ زبان‌های ایرانی _ آر زبان‌شناس روسی نیز 
کتیبه می‌توان  بــا هنینــگ هم‌عقیده اســت. بنــا بر نظر او نیــز با توجه به این قســمت از متــن 
یخــی نام بغــان پی برد: »ایــن بنا بگولنگ )معبد( کنیشــکه پیروز اســت که به  یشــۀ تار بــه ر
کنیشکه نامیده شده است.« ارانسکی می‌گوید: »بگولنگ (Bagolang) به معنای  نام شــاه 
که (Baga danaka) آمده است.«  یایی باستان بگه دانا معبد یا پرستشگاه از واژۀ ایرانی _ آر
اما او راجع به زبان کتیبه با هنینگ اختلاف دارد و می‌گوید: نکتۀ جالب تبدیل »د« به »ل« 
کتیبه را با زبان‌های پشــتو و یدغا _ منجی1 معاصر )که این  اســت که خویشــاوندی زبان این 

تبدیل در آن‌ها نیز وجود دارد( نشان می‌دهد )۴۰۰(.
یک، هنینگ و ارانسکی  در اینجا به وضوح مشاهده می‌شود که برداشت‌های کوریل، مار
کاملًا با هم مغایرت دارد. ارانسکی از خویشاوندی  کتیبه‌های سرخ کوتل  راجع به شناخت 
یک این  کتیبه با زبان‌های پشــتو، یدغا و منجی ســخن می‌گویــد، در حالی که مار زبــان این 
یایی تصور کرده  زبان را عامل اتصال بین دو دستۀ شرقی و غربی خانوادۀ زبان‌های ایرانی _ آر
اســت. هنینــگ از قرابــت این زبان با زبان‌هــای پارتی،‌خوارزمی و ســغدی صحبت به میان 

کوهســتانی  1. زبان‌های منجی و یدغا عبارت از دو زبان زندۀ جنوب شــرقی ایرانی _ آریایی‌اند. زبان منجی در مناطق 
کنر رایج است.  کران راست رودخانۀ  کوکچه و زبان یدغا در بعضی مناطق بر  منجان، واقع در سرچشمه‌های رودخانۀ 
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آورده و این زبان را بلخی یا باختری دانســته اســت، در حالی که کوریل این زبان را کوشــانی 
که ما برای تفکیک زبان باختری از  یا تخاری می‌داند. دلیل تفاوت این دیدگاه‌ها این است 
یم. ما  یخی در دست ندار کتبی و شــواهد معتبر تار کوشــانی مدارک لازم  زبان‌های تخاری و 
معمولًا زبان بلخی یا باختری، به زبانی می‌گوییم که در عصر باســتان، زبان کلامی ســرزمین 
کوشانی‌ها  که قوم تخارها یا  کوشانی به زبان‌هایی می‌گوییم  باختر بود و زبان تخاری یا زبان 
در ســدۀ دوم پیــش از میــاد )هنگام اولین مهاجرت به بلخ و تخارســتان( بــا خود آوردند. تا 
یخی زبان مستقلی جدا از زبان‌های سغدی،  این اواخر مطمئن نبودیم که در گذشته‌های تار
گر وجود  خوارزمی و فارســی باســتانی در باختر وجود داشــته و بدان تکلم می‌شــده اســت؛ و ا
که از باختر و آسیای میانه کشف شده است، به زبان  کتیبه‌هایی  داشته است کدام یک از 
باختری و کدام یک از آن‌ها به زبان‌های تخاری‌ها و ســکاها تعلق دارد. از اینجاســت که در 
کتیبه‌های سرخ کوتل دیدگاه‌های ضد و نقیض ابراز شد، تا بالاخره با کشف  شناخت زبان 
کتیبه‌های ســرخ کوتل و  که به دنبال این مبحث خواهد آمد واضح شــد زبان  کتیبۀ رباطک 

رباطک، زبان باستانی باختر )بلخ( است.
کتیبه‌های سرخ کوتل  که از  که نام بغلان، آنچنان  به هر حال نکتۀ بسیار مهم این است 
فهمیــده می‌شــود، از بگولنــگ )کلمــۀ رایــج آن زمــان در زبــان باختــری بــه معنــای معبــد یــا 
که نــام بغلان از  یافت  گرفتــه شــده اســت. و این را نیــز می‌تــوان در پرستشــگاه و یــا آتشــگاه( 
که بــه معنای تحت‌اللفظــی خدای دانا  یایــی عصــر باســتان بگه دانا واژۀ بنیــادی ایرانی _ آر
گرفته شــده اســت. ایــن واژۀ بنیادی  کــه معمــولًا در عصــر باســتان بــه مفهوم آتشــگاه بــوده، 
کتیبــۀ ســرخ کوتل بــا تغییر »د« بــه »ل« )که یکــی از ویژگی‌های زبان‌های شــرقی خانوادۀ  در 
یایــی اســت( بــه صورت بگولنگ ضبط شــده و مفهــوم آن همان معبد یا آتشــگاه  ایرانی _ آر
گویشــی و تبدیل »گ« بــه »غ« )که این تبدیل نیز یکی  اســت. بگولنــگ به مرور زمان با تطور 
یایی اســت( به صورت بغلان تغییر یافت  از ویژگی‌های زبان‌های شــرقی خانوادۀ ایرانی _ آر

و تلفظ شد. 
کــه احتمــالًا دو نــام مــکان ســالنگ و یکاولنــگ نیــز ماننــد بگولنگ از  کنــم  بایــد اضافــه 

کوشانی‌هایند. جای‌نام‌های زمان 
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کاوشــگران  کتیبــۀ بــزرگ ســرخ کوتل،  کشــف  کــه بعــد از  در اینجــا بایــد توضیــح دهــم 

کاوش‌هــای خود )نوامبر و دســامبر ۱۹۵۸( و دهمین مرحلۀ  فرانســوی در طــی نهمین مرحلۀ 

کاوش‌هــا )نوامبــر ۱۹۵۹( تعداد ۵۳ ســنگ برش‌شــده به صورت خشــت، منقــوش با حروف 

کار رفته بود کشــف کردند. بن ونیســت زبان‌شناســی  کــه در ســنگ‌کاری چاهــی به  یونانــی 

یایــی بوده در ســال۱۹۶۱ میلادی  ی زبان‌هــای ایرانی _ آر کــه تخصصش بیشــتر رو فرانســوی 

کرد و واضح ســاخت که ۵۳ سنگ‌نبشــته در حقیقت  سنگ‌نبشــته‌های بغــان را مطالعــه 

عبــارت از دو نقــل دیگــرِ همان کتیبه اســت که در ســال ۱۹۵۷ کشــف شــده بــود »۲۱ قطعه 

ســنگ یــک نقــل و ۳۲ ســنگ، نقل دیگــر را تکمیــل می‌کنــد« )۴۰۱(. بدین ترتیــب از کتیبۀ 

کــه همۀ آن‌هــا در همان زمان به مــوزۀ کابل  ســرخ کوتل بغلان ســه نقل به‌دســت آمده اســت 

کتیبۀ بزرگ سرخ کوتل با حروف رسم‌الخط یونانی دُم‌ریز و  که  منتقل شده است. از آنجایی 

کتیبه  ی دو نقل جدید از این  پیهم نوشــته شــده، تفکیک کلمه‌ها مشکل است. مطالعه رو

کار زبان‌شناســان را در تفکیک کلمــات و خواندن و  ی هــم رفتــه  کتیبــۀ اصلــی، رو کنــار  در 

ترجمۀ آن نسبتاً آسان‌تر ساخت.

کــرد، ایلیا گرشــویچ اســتاد  کــه متــن کتیبــه را بــه صــورت کامــل ترجمه  یکــی از کســانی 

گردان هنینگ بــود. احمدعلی کهزاد  مطالعــات ایرانــی در دانشــگاه کمبریــج و یکــی از شــا

بنا بر گفتۀ خودش ترجمۀ بســیار آزادی از ترجمۀ انگلیســی آن را به ســال ۱۳۴۶ ش نشر کرد: 

کــرد آب در  کانیشــکای فاتح تمام شــد و شــاه آن را به نام خود مســمی  کــه معبــد  »در زمانــی 

کــم آبی، خدایان از جایگاه خود برخاســتند و  آنجــا موجــود بود، ولی بعد‌ها در اثر خشــکی و 

معبــد متــروک مانــده، حال بدین منوال بود تــا نوکو نزوکوفریخ و ادیو که از جان‌نثاران پادشــاه 

کشــورپرور پســر آسمان، و عادل و مشــفق و خیرخواه همۀ موجودات بود، در ماه نیسان سال 

۳۱ عهد کوشانی وارد شد و در اثر اوامر امپراتور به دستیاری کوزگنک پسر برزومهر و خیرگمن و 

ی چاه  سیتل گانزیک به دورادور معبد حصار کشید و چاه کند و آن را سنگ‌کاری نمود و رو

کرد و مخزن آب ساخته و محوطۀ معبد را تا دوردست‌ها آبیاری نمود. اپومن و  چرخ نصب 

کتیبه را نوشتند« )۴۰۲(. مهرامن و برزومهرپور 
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اندراب

کــه هر کدام از آن‌ها امــروزه یکی از بخش‌هــای ولایت بغلان  دوشــی، خنجــان و اندراب 
کنــار رودخانــۀ انــدراب واقــع شــده و شــرقی‌ترین  اســت، در یــک امتــداد غــرب بــه شــرق در 
کان بر سرچشــمه‌های رود اندراب واقع شــده اســت. اندراب از  آن‌هــا انــدراب اســت که کما
کاروان‌های تجاری و نظامی از شــمال به جنوب  گذشــته‌های دور، راه اصلــی و عمــدۀ عبور 
کا دومین شــهر  هندوکش و در جهت عکس آن بوده اســت. اندراب عبارت از همان دراپســا
یخ‌نویسان یونانی، اسکندر  مهم باختر در زمان هخامنشــیان اســت. بنا بر یادداشت‌های تار
کابل _ کاپیســا جانــب باختــر می‌رفــت، بــا عبــور از هندوکــش در  کــه از  مقدونــی نیــز زمانــی 

کرد. کنونی( یعنی اولین شهر در شمال هندوکش توقف  کا )اندراب  دراپسا
کا تا زمان کنیشکا امپراتور بزرگ کوشانی  چنین به نظر می‌رســد که شــهر باستانی دراپســا
کتیبه‌های سرخ کوتل به صورت دراف ذکر  شهرت و آوازه‌ای داشته و نام این شهر در یکی از 
کتیبۀ  کار رفته است. ر. ن. فرای دراف و اندز، دو نام مذکور در  که با اندز توأم به  شده باشد 
کا )۴۰۳(.  ســرخ کوتل را هماننــد شــناخته و بــه یــک محل اطــاق کرده اســت یعنی دراپســا
عده‌ای پنداشــته‌اند که اندز مذکور در کتیبۀ ســرخ کوتل عبارت از همان قندوز کنونی باشد 
که باور آن مشکل است. احتمال دیگر این است که اندز و دراف دو آبادی در نزدیک هم بوده 
که در دورۀ اسلامی جایگاهی  کنونی به وجود آمده باشد  باشد و از ترکیب آن‌ها، ‌نام اندراب 
ک و بعد به پنجشیر می‌رسد  مهم به شمار می‌رفته است. درۀ اندراب در جنوب به درۀ خاوا
گــورکان و ظهیر‌الدین  و احتمــال مــی‌رود فاتحــان بزرگی چون چنگیز خــان مغول، امیر تیمور 

گذشته باشند.  بابر از این معبر مهم 
گــرم دارد. ایــن دره‌ها در  گویــد: دره‌هــای پر درخــت و بازارهای  مقدســی دربــارۀ انــدراب 
دامنۀ شــمالی جبال پنجشــیر )پنجهیر( بودند و به گفتۀ ابن حوقل در آنجا معادن نقره وجود 

کوشان از این ناحیه فرود می‌آیند )۴۰۴(.  داشته است. هم او می‌گوید رودخانۀ اندراب و 

کتیبۀ رباطک، نشانه‌ای از پیشینۀ زبان دری

بخــش پایانــی مبحث بغلان به کتیبۀ رباطک اختصاص دارد. کتیبۀ رباطک یک یافتۀ 
کوشــانیان در ســرزمین افغانســتان اســت.  یخــی مهــم و درخشــان متأخــر مربوط به عصر  تار
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کوشــانی پاسخ داد. در  کشــف این سنگ‌نبشــته به چند پرســش دیرینه در زمینۀ مطالعات 
یدادهای سیاسی تابستان سال ۱۳۷۲ ش در افغانستان،‌ هیچ‌کس نمی‌دانست  کش رو کشا
کوشانیان  کافرقلعه در رباطک، سنگ‌نبشته‌ای در بازمانده‌های شهر کهن  که روستانشینان 
یخ،‌ فرهنگ و زبان  گفته‌ها و نادانســته‌ها در زمینۀ تار یافته‌اند که به زودی پرده از بســیاری نا

کوشانیان برخواهد داشت. رسمی زمان 
کیلومتری  کوتل رباطک در فاصلۀ چهل  کتیبۀ رباطک در سال ۱۹۹۳ میلادی در دامنۀ 
شــمال‌غربی منطقــۀ باســتانی ســرخ کوتل، نزدیــک مــرز بغلان و ســمنگان، در اثنــای کندن 
ســنگرهای جنگــی بیــن افــراد دو تــن از فرماندهــان محلــی به دســت آمــد. کتیبه به وســیلۀ 
افراد ســید منصور نادری والی وقت بغلان به پلخمری منتقل شــد. در همان هنگام یک نفر 
که در قرارگاه والی بغلان حضور داشــت عکس‌هایی   (Tam Porter)پایــی به نام تام پورتر ارو
یم بریتانیا فرســتاده شــد و به  کــرد. آن عکس‌ها به موز از سنگ‌نبشــتۀ نویافتــۀ رباطــک تهیــه 
کابل منتقل شد. یم ملی افغانستان در  کتیبۀ رباطک پس از مدتی از بغلان به موز دنبال آن 
بررســی و خوانــش سنگ‌نبشــتۀ رباطــک بــرای نخســتین بــار به وســیلۀ نیکلاس ســیمز 
ســغدی  زبان‌هــای  متخصــص  و  باستان‌شــناس   (Nicholas Sims Williams) یلیامــز  و
کــه همراه با  و باختــری در مدرســۀ مطالعــات شــرقی و افریقایی دانشــگاه لندن انجام شــد 
کتیبه رباطک« در نشــریۀ  کریــب  (Joe Cribb)با عنــوان »تشــریح  یخــی جــو  تفســیرهای تار
هنــر و باستان‌شناســی راه ابریشــم بــه چاپ رســید. پس از آن نخســتین ترجمــۀ دری کتیبۀ 
رباطک همراه با شــرح و تفســیرهای پیرامون آن به وســیلۀ ســرور همایون،‌ اســتاد دانشــگاه 
کابل،‌ در مجلۀ فرهنگ )اسد و سنبله ۱۳۷۹( انتشار یافت و همچنین استاد غلام‌جیلانی 
گزارش  که  کتیبه برخاست  داوری باستان‌شــناس برجستۀ افغانســتان نیز به بررسی مفصل 
یانــا )۱۳۸۱( منتشــر شــد. در مــاه قوس ســال ۱۳۸۴ یــک همایش علمی  آن در فصلنامــۀ آر
کابــل برگزار  کادمی علــوم افغانســتان در  بــه کوشــش مرکــز بین‌المللــی تحقیقــات کوشــانی ا
گــزارش مقاله‌هــای علمــی همایــش در مجلــۀ جامعه مدنی )مجما( منتشــر شــد. در  شــد و 
کــه از جمله  ی این کتیبه انجام شــده اســت  تاجیکســتان نیــز پژوهش‌هــای متعــددی بر رو
می‌توان به مقالۀ ارزندۀ اســتاد یوســف یعقوبوف به نام »کشــفیات مهم در کوشان‌شناســی« 
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کتاب  کــرد. همچنین امام علی رحمانــوف رئیس جمهور تاجیکســتان در جلد دوم  اشــاره 
یخ )۲۰۰۲ م( به معرفی مختصر و مفید سنگ‌نبشــتۀ رباطک پرداخته  تاجیکان در آیینۀ تار
کرده اســت. به همین ترتیب در ایران رضا  کوشــانیان یاد  و به درســتی از خاســتگاه و زبان 
مرادی غیاث‌آبادی نیز در زمستان ۱۳۸۵ پژوهش جامعی را طی یک مقالۀ مفصل با عنوان 

سنگ‌نبشتۀ رباطک انجام داده است.
کتیبۀ رباطک سنگ‌نبشــته‌ای اســت که حدود ۹۰ ســانتی‌متر طول،‌ ۶۰ سانتی‌متر عرض 
و ۴۰ ســانتی‌متر ضخامت دارد. بر یک ســوی این ســطح ســنگی،‌ نوشــته‌ای به زبان باختری 
)خطی بر اساس الفبای یونانی(‌ در ۲۳ سطر نویسانده شده که بخش‌هایی از آن به مرور زمان 
دچار فرسایش و تخریب شده است. هر سطر کتیبه حدود ۵۰ حرف و در مجموع قریب ۱۲۰۰ 
حرف دارد. این کتیبه به فرمان کنیشــکه پادشــاه بزرگ و مشــهور کوشــانی در ســدۀ نخســت 
میلادی و در نخســتین ســال پادشاهی او نویسانده شده اســت. از زمان دقیق آغاز پادشاهی 

کنیشکا اطلاعی در دست نیست و بحث و بررسی‌ها پیرامون آن همچنان ادامه دارد.
گــزارش فارســی از بخش‌هــای ســالم باقی‌مانــدۀ فرمان‌نامــۀ رباطــک اســت و  متــن زیــر، 
کوشــش شــده تا ترتیب واژگان تا جای ممکن همانند متن اصلی باشــد: »کنیشکا کوشانی،‌ 
رهایی‌بخــش بــزرگ،‌ نیکــوکار،‌ فرمــان‌روای دادگر،‌ شایســتۀ نیایــش یزدان، که فرادســت آورد 
ید نخستین سال را به  پادشــاهی را به خواســت ننه و به خواســت همه دیگر ایزدان که بیاغاز
یئئو  خشنودی خدایان. او صادر می‌کند یک فرمان به یونانی و سپس بیان می‌دارد به زبان آر

یایی(‌... سَکتَه،‌ کَئوسانبی،‌ پاتالی پوترا، چامبا... )آر
پادشــاه کنیشکا به شــافر نوکونزوک / ناقنزاق فرمان می‌دهد نیایشگاه بزرگی به نام ایزدان 
در سرزمین... برای ایزدان بسازد و در آن تندیس‌های ایزد بانو مه در برترین جا، خدای آرموز 
آفرینندۀ خوشــی‌ها، آرد و خش، ســرو شــرد، نرســه، مهر،‌ مهشــان و وینک تراشــیده و گذاشته 
که تندیس این شــاهان را بســازند و در نیایشــگاه بگذارند:  شــوند. همچنین فرمان می‌دهد 
ــه کدفیــز پــدر پــدر بزرگ، شــاه ویمَه تکتــو پدر بزرگ، شــاه ویمَــه کَدفیز پــدر و خود 

َ
شــاه کوجول

کنیشکا باشند«. کنیشکا... باشد تا آن ایزدان، یاری‌رسان شاه شاهان 
همیــن مقــدار انــدک از بخش‌هــای خوانده‌شــدۀ سنگ‌نبشــتۀ رباطک،‌ توانســته اســت 
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گاهی‌هــای مهمــی در اختیــار پژوهشــگران بگــذارد و بــه بســیاری از مباحــث پیچیــده و  آ
کوشان‌شناسی خاتمه بخشد. حل‌نشده در مطالعات 

فرمان‌نامــۀ کنیشــکا در رباطــک،‌ بحــث دیرینــه دربــارۀ خاســتگاه قومیتــی و فرهنگــی و 
کوشــانیان و یوئچی‌ها را پایان داد؛ زیرا بعضاً در منابع  باورداشــت‌های خاورشناسان دربارۀ 
کوشانیان هیچ‌گونه  که  کوشانیان را ترک‌تبار می‌خوانده‌اند. امروزه می‌دانیم  یخی دودمان  تار
پیوســتگی و وابســتگی با قبیله‌های بادیه‌نشــین آلتایی آسیای میانۀ شرقی نداشته و دارندۀ 
یایی بودن  تبار،‌ فرهنگ،‌ دین و زبان همین ســرزمین بوده اند. یعنی سنگ‌نبشــتۀ رباطک آر

کرد. کوشانیان را به‌صورت خیلی واضح آشکار 
که در این سنگ‌نبشته از آنان یاد می‌شود و آشکارا شناخته شده هستند  برخی ایزدانی 
عبارت‌اند از ننه )= آناهیتا / ناهید(،‌ سرو شرد )= سروش(، مهر )= میترا( و آرموز )= اهورامزدا( 
کتیبه شــباهت فراوانی به سنگ‌نبشــته‌های  که توصیف آن به »آفرینندۀ خوشــی‌ها« در این 
که از اهورامزدا با توصیف »که برای مردم شــادی آفرید« یاد شده است.‌ این  هخامنشــی دارد 
ایزدان شناخته‌شــده زرتشــتیان در کتیبۀ رباطک نشــان می‌دهد که کوشــانیان علاقه‌مندی 
کرده بوده‌اند و کنیشکا در  کان خود حفظ  یایی به طریق و شیوۀ دیرینۀ نیا خود را به ایزدان آر

سال‌های نخست فرمان‌روایی خود هنوز پیرو آیین بودایی نبوده است.
پرســش مهم دیگری که سنگ‌نبشــتۀ رباطک به آن پاسخ داده، عبارت است از تبارنامۀ 
کــه تــا کنون محل بحــث و گمان‌های فراوانی بوده اســت. در اینجا کنیشــکا با نام  کنیشــکا 
بردن از پدر، پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ خود پیچیدگی‌های حل‌نشده پیرامون پدران و شاهان 

پیش از خود را آشکار می‌سازد.
از زمان کشف سنگ‌نبشتۀ مشهور سرخ کوتل در سال ۱۹۵۷ تا زمان کشف سنگ‌نبشتۀ 
کنیشــکا و به یک زبان نوشــته شــده، مســئلۀ نام  که هر دو در زمان  رباطک به ســال ۱۹۹۳ م 
اصلی این زبان به بحث‌های بی‌پایانی در میان دانشمندان منجر شده بود. بعد از خواندن 
کتیبۀ سرخ کوتل استاد والتر هنینگ خاورشناس آلمانی و انگلیسی و متخصص زبان‌های 
باســتانی ایرانــی )۱۹۰۸ _ ۱۹۶۷ م( ‌ نــام زبــان باختــری را برای آن پیشــنهاد کرده بود. کشــف 
یادی روشن کرد. به موجب  کتیبۀ رباطک، مسئلۀ نام واقعی زبان بلخی / باختری را تا حد ز
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کرده اند و  یئئــو (Ariao) یــاد  کوشــانیان از این زبــان به نام آر که  کتیبه دانســته می‌شــود  ایــن 
کنــون بــه گونۀ متقاعدکننده‌ای می‌توانیم آن را زبان دری کوشــانی بنامیم. به هر حال امروزه  ا
وضاحــت یافتــه اســت که زبان به کار رفته در سنگ‌نبشــتۀ رباطک زبان رســمی کوشــانیان 
که ســاختار و واژگان سنگ‌نبشــتۀ رباطک نزدیک به زبان فارســی دری  بوده اســت. از آنجا 
اســت و حتی پس از کوشــانیان تا صدها ســال زبان رســمی هپتالیان نیز بوده اســت، به نظر 
که این زبان نیای اصلی زبان فارســی دری اســت. همچنین به نظر می‌آید واژۀ دری،  می‌آید 

گویشی از واژۀ آریئئو باشد1.  گونه‌ای تغییرآواداده و تطور 
ویژگــی دقیــقِ زبانــی که مردم عادی بلخ باســتان با آن تکلم می‌کردنــد، از مدت‌ها پیش 
گر چنان حدس  مســئله‌ای آزاردهنده در تحقیقات زبان‌شناســی بود. بی فایده خواهد بود ا
کوچک  که مردم بلخ باستان با آن صحبت می‌کرده‌اند، یکی از زبان‌های  که زبانی  زده شود 
که به رسم‌الخط آرامی  مطرح در نیمۀ شرقی فلات مانند اورموری یا پراچی باشد؛ زیرا زبانی 
کتیبه‌های آن امپراتوری بوده و به  در امپراتوری آشــوکا، یکی از زبان‌های رســمی مکاتبات و 
همیــن ترتیــب ایــن زبان با همان جایــگاه در دربار یونانیــان بلخی نیز بود،‌ می‌توانســت زبان 

مهم و متداول بلخ باستان بوده باشد.
زبان‌شــناس    (Janos Harmatta) هارماتــا  یانــوش  کــه  جامعــی  تحقیقــات  اســاس  بــر 
یخ تمدن‌های آسیای مرکزی  کتابی به نام تار مجارســتانی )۱۹۱۷ _ ۲۰۰۴ م( انجام داده و در 
از طرف یونســکو نشــر شــده اســت،‌ از میان پنجاه‌وشــش مورد داده‌های زبان‌شناسی مربوط 
کتابــت آرامــی و کتیبه‌های  کــه از کتیبه‌های آشــوکا بــا خــط و  بــه همیــن زبــان مــورد بحــث 
گرفته شده است، تنها هشت مورد از فارسی باستان هستند.  یونانیان بلخی با خط یونانی 
یایی دیگری اســت که با فارسی باستان فرق  چهل‌وهشــت مورد دیگر منعکس‌کنندۀ زبان آر

که بخش نخســتین  1. بنا بر نظر رضا مرادی غیاث‌آبادی نام دری برای این زبان از دو پارۀ »د« و »اری« ســاخته شــده 
آن حرف معرفۀ »د« متداول در بسیاری از زبان‌های هندواروپایی است و‌ بخش دوم آن به مفهوم آریایی است. حرف 
کشــور افغانســتان را در زبان پشــتو به شکل  معرفۀ »د« هنوز در زبان‌های پشــتو و انگلیســی زنده اســت. برای مثال نام 
کشــور ایالات متحدۀ امریکا را در زبان انگلیســی به شکل The United States Of America تلفظ  »د افغانســتان« و نام 
که قابلیت اعادۀ آوای  کــه در اینجــا The مفهوم معرفه را می‌رســاند. خلاصۀ مطلب اینکه این حرف در زمانــی  می‌کننــد 

گرفت و بدین ترتیب »د اری« به »دری« تبدیل شد. کرد، فتحه  کن آغازین در زبان مردم فروکش  سا
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یادی نیز با آن است. به موجب گواهی یاسکا، )نحوی  دارد و در عین حال دارای قرابت‌های ز
یســت( با بر شمردن  هندو و شــارح کتاب و داها که در حدود ســدۀ پنجم پیش از میلاد می‌ز
یایی بلخ باســتان  ویژگی‌هــای زبــان مــورد بحــث در آن زمان،‌ امروزه دانســته شــد که زبــان آر
گواهی این  بدون شک زبان اوستایی بوده است. یانوش هارما تا در این زمینه می‌گوید: »در 
که  یایی  کثریت اصطلاحات و اســامی آر داده‌های زبان‌شناســی هیچ ابهامی وجود ندارد. ا
وارد اســناد آرامــی و یونانی _ بلخی باســتان شــده‌اند و یا بــه عنوان بلخــی در ادبیات یونانی 
کهن معرفی شــده‌اند،‌ معرف زبانی هســتند که اساساً همان اوستایی است. حتی یک مورد 
اختلاف لهجه‌ای هم در میان این شــواهد زبان‌شناســی با زبان اوستایی مشاهده نمی‌شود. 
انعکاس هر دو لهجۀ اصلی اوســتایی در این داده‌ها وجود دارد. بنابراین بر اســاس شــواهد 
کــه زبان اوســتایی زبان کلامــی بود )شــاید به‌صورت  موجــود زبان‌شناســی،‌ بــه نظر می‌رســد 
کشــورهای ایرانی شــرقی اســتفاده  چندیــن نوع و لهجه( و در ادارات یونانی _ بلخی و ســایر 
می‌شــده است )مانند سیســتان( و هنگام آغاز هجوم سکاها و یوئچی‌ها زبان فارسی میانه 
کرده بود، می‌بایســت مهم‌ترین زبان در مناطق شــرقی ایران  که از زبان اوســتایی تحول پیدا 

بوده باشد« )۴۰۵(.
که در اصل متعلق به اهالی  که به نام فارســی یا دری می‌شناســیم، چنین نیســت  زبانی 
یــا قــوم فــارس در جنوب ایران بوده باشــد که تصور شــود بعدها به مرور زمان به ســایر مناطق 
یخی بــا دلایــل انکارناپذیر  کرده اســت؛‌ بلکــه خیلی از مســتندات معتبــر تار گســترش پیــدا 
که به نام فارســی یا دری و یا تاجیکی شــهرت یافته، عبارت از  وضاحت دارد بر اینکه زبانی 
زبان عمومی و فرا قومی یا به عبارت دیگر زبان بین‌الاقوامی سراســر فلات ایران و افغانســتان 
یایی در زمان مهاجرت‌های خویش در هزارۀ  که این زبان را اقوام آر و آسیای میانه بوده است 
گرس و در  دوم پیــش از میــاد بــا خــود آورده و در سراســر فلات و حتی فراتر از آن از ســند تــا زا
جهت شمال تا انتهای حوضه‌های جیحون و مرغاب گسترش داده و بدان تکلم می‌کردند.
کــه قوم فارس در زمان هخامنشــیان چه از نظر  یخی نشــان می‌دهد  کهن تار روایت‌هــای 
جمعیت و چه از نگاه گسترۀ جغرافیایی، بخش کوچکی از فلات را تشکیل می‌داده است. 
گوشــه‌ای از جنوب  بنا بر روایت هرودوت و ســایر وقایع‌نگاران عصر باســتان،‌ قوم فارس تنها 
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کنان استان‌های فارس،‌ کرمان،‌ یزد و بوشهر را شامل می‌شده است؛ در حالی  ایران یعنی سا
یایی مثل مادها،‌ پارت‌ها،‌ هراتی‌هــا، خوارزمی‌ها،‌ تایمنی‌ها،‌ بلخی‌ها،‌  کــه اقوام مختلف آر
که هیچ‌کدام متعلق به قوم فارس نبودند،‌ در آن زمان در داخل فلات و یا  ســغدی‌ها و غیره 
یایی صحبت می‌کردند. در اینجا باید به دو  کن بوده و به این زبان آر خیلی نزدیک به آن سا
یخی اســت.  نکته توجه شــود: اول اینکه نامیدن این زبان به نام زبان فارســی یک اشــتباه تار
این زبان به هیچ عنوان و در هیچ زمانی تنها متعلق به فوم فارس نبوده است. دوم اینکه این 
که بتوان  گیرتر از آن بوده است  یخ روشنی می‌اندازد، فرا که تار زبان در تمام دوره‌ها، تا جایی 
کرد. اشتباه زمانی پیش آمد  کنونی خلاصه  تکلم بدان را به جغرافیای کوچک جنوب ایران 
یایی را یونانیان باســتان در زمان هخامنشــیان صــرف به این دلیل و  کــه نــام زبان فرا قومی آر
اعتبار که هخامنشیان از قوم فارس بوده و به این زبان تکلم می‌کردند، به نام زبان فارسی یاد 
کرده‌اند. که خود هخامنشیان از این زبان به نام زبان آریایی یاد  کردند. این در حالی است 

یخ به ما رســیده اســت،‌ اولین ســند کتبی که به این زبــان تحریر یافته،  طبــق آنچــه از تار
کــوه بیســتون نزدیک کرمانشــاه اســت. به ســال ۵۱۸ پیــش از میلاد  کتیبــۀ بیســتون در دامنــۀ 
یایی  کلمه اســت به ســه زبان بابلی،‌ عیلامی و آر که ســه هزار  داریوش اول هخامنشــی آن را 
نویســاند. جالب اســت بدانید این زبانی را که ما امروزه به نام فارســی می‌شناسیم، داریوش 
کتیبۀ بیستون  کرده است. او در بند هفتم  که خودش از قوم فارس بود، با نام زبان آریایی یاد 
ی لوح و پوســت  یایی وجود داشــته اســت بر رو کــه قبــاً در زبان آر فرمــان می‌دهــد »متنــی را 

کنند« رونویسی 
در حدود شش قرن بعد از داریوش اول هخامنشی،‌ کنیشکا امپراتور بزرگ کوشانی نیز در 
ید نخستین سال  کتیبۀ رباطک از این زبان با نام آریایی یاد کرده بیان می‌دارد: »... که بیاغاز
را به خشــنودی خدایان. او صادر می‌کند یک فرمان به یونانی و ســپس بیان می‌دارد به زبان 
کنان فلات چه در غرب و چه در شرق،  که سا یایی.« در اینجا به وضوح مشاهده می‌شود  آر
طــی قــرون متمــادی، زبانی را که امروز به نام زبان فارســی یا دری یا تاجیکی می‌شناســیم، به 
کار رفته از ســوی داریوش اول  نــام زبــان آریایی یاد می‌کردند. شــباهت واژه و حتی جملۀ به 
کرمانشاه در غرب ایران، و کنیشکا امپراتور بزرگ  هخامنشی در سدۀ ششم پیش از میلاد در 
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کوشــانی در اواخر ســدۀ یکم میلادی در محدودۀ بغلان در شمال‌شــرق افغانســتان، نشــانگر 
گیــر بــودن چنیــن زبان و نامی برای آن در گســترۀ زمانی بســیار طولانی و پهنــۀ جغرافیایی  فرا

گسترده است. بس 
که این زبان از عصر باســتان تا ســده‌های نخســتین  امروزه این باور به وجود آمده اســت 
میلادی در گسترۀ وسیعی از آناتولی و غرب ایران آن روز، در کرانۀ فرات تا افغانستان و آسیای 
میانــه و پنجاب و حتی گوشــه‌هایی از هند مفهوم بوده و بــدان گفتگو می‌کرده‌اند. بر مبنای 
کورتیــوس )V، ۴، ۱۰ _ ۱۳(، دیودور1   ،)۷ ،۳ ،IV( کتاب آنا باســیس گزارش‌هــای آری‌ین در 
)VII، ۵، ۶(، پلوتــارک مــورخ یونانــی )۴۹/۴۶ _ ۱۲۵ م( در شــرح لشکرکشــی‌های اســکندر 
بــه آســیا از یــک چوپــان لیکیایی2 یــاد می‌کند که به ســبب اقامت در پارس زبــان پارس‌ها را 
گرفتــه بود. او پــس از اینکه همراه ســپاه  می‌دانســت و وظیفــۀ یــک ترجمــان محلــی را عهده 
گذاشت، افغانستان را نیز یکجا با لشکریان اسکندر  کنونی را پشت سر  اسکندر تمام ایران 
کاپیسا، پروان، اندراب و باختر  از طریق هرات،‌ فراه،‌ نیمروز،‌ بست،‌ قندهار،‌ غزنی، پغمان، 
)بلــخ(‌ دور زد و بــا عبــور از جیحون وارد ســغد شــد.‌ ایــن مترجــم لیکیایی زبان تمــام اهالی 
ایــن مناطق را می‌فهمیده اســت، چــون همه به یک زبان تکلم می‌کرده‌اند. بادیان نویســندۀ 
یــخ اســکندر در ایــن رابطــه می‌گویــد که فقــط در جاهــای دورتر آســیای میانه، به  معاصــر تار
مترجم دیگری نیاز پیدا شــده اســت. گزارش‌های وقایع‌نگاران زمان اسکندر وضاحت دارد 
کنیشــکا از آن نام برده اســت، زبان  که داریوش و  به اینکه زبان دری یا فارســی یا همان‌گونه 

گسترده بوده است. یایی در پهنۀ جغرافیایی سراسر فلات افغانستان و ایران در آن زمان  آر
یانای باســتانی از منابــع دیگر مانند  گســترده بــودن زبان مورد بحث در سراســر فلات یا آر
گزارش‌هــای اســترابون جغرافیانــگار یونانی )۶۰ ق م _ ۱۹ م( نیز مســتفاد می‌شــود. اســترابون 
گرس در غرب ایران کنونی و شــمال  یانا را از رود ســند تا کوه‌هــای زا کــه در آن زمــان حــدود آر
یــای عمان معیــن می‌کند، دلیل  یــای خــزر تــا اقیانوس هند و در و جنــوب آن را از ســغد و در
یانا این اســت که  قانع‌کننــده‌اش بــرای نامیــدن ایــن ســرزمین وســیع و گســترده بــه عنــوان آر

خ یونانی)۹۰ _ ۲۰ ق م(. 1. دیودور سیسیلی مور
2. لیکیا: نام مکانی باستانی در آسیای صغیر.
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کنان این جغرافیای وسیع به یک زبان تکلم می‌کنند.1 سا
یخی از  بــدون تردیــد این زبان عبارت از همان زبانی اســت که در دوره‌هــای مختلف تار
یایی، زبان پارســی باســتان، زبان بلخی )باختری( باستان،‌ زبان پارسی  آن با نام‌های زبان آر
میانــه و زبــان پهلــوی یاد شــده و امــروزه با نام‌هــای زبان فارســی،‌ زبان دری و زبــان تاجیکی 
خوانــده می‌شــود. همــۀ این عنوان‌ها بــا توجه به زمان‌هــای متفاوت و مکان‌هــای مختلف، 
که امــروز گویش فارســی،‌ گویش دری  گونه  گــون از یــک زبان اســت. همان  گونا گویش‌هــای 
گویــش تاجیکــی )با توجه به اینکه گویش دری از زبان اوســتایی و گویش تاجیکی از زبان  و 
سغدی تحول یافته‌اند( باز هم برای تمام متکلمین این زبان چه در افغانستان،‌ چه در ایران، 

گذشته‌ها هم چنین بوده است. چه در تاجیکستان و چه در جاهای دیگر مفهوم‌اند، در 

قندوز و طالقان در قلب تخارستان

کنونی،‌ در قرون وسطی، به دو منزلی مشرق خلم،‌ وروالیز یا وروالیج واقع  در شمال بغلان 
یان و یفتلی‌هــا، یعنی اندکی قبل از ظهور اســام مطــرح بود و تا  بــود. ایــن نــام از زمــان کیدار
قرن هفتم هجری به این نام نامیده می‌شــد. ابن حوقل و جغرافیانویســان دیگر دورۀ اسلامی 
می‌گوینــد که اینجا در قرن چهارم هجری شــهری بزرگ بوده اســت،‌ ولــی امروز محلی به این 
اســم وجود ندارد.‌ گای لســترینج می‌گوید: با توجه به مطالبی که در کتب مسالک ذکر شده 

دور نیست به محل قندوز بسیار نزدیک بوده باشد )۴۰۶(.
یاقوت حموی در معجم‌البلدان )۶۲۵ ق( که آن را با تلفظ وزولین ضبط کرده، شرحی دربارۀ 
که بی‌شــک  آن ذکر نکرده اســت. به علاوه نه او و نه هیچ یک از جغرافی‌نویســان قدیم، از قندوز 
یخ سیستان   _ قهندز( است اسمی نبرده‌اند. اما صاحب تار شکل تغییریافتۀ واژۀ کهندژ )کهندز
که راجــع به فتوحات یعقوب لیث صفاری می‌نویســد از کهن‌دز  )قــرن پنجــم هجری( در جایی 
نام می‌برد. او می‌گوید: یعقوب بر راه بامیان به بلخ شده و بلخ داوود بن العباس داشت، و چون 

گرفتند. کهن‌دز حصار  خبر یعقوب بشنید بگریخت و مردمان بلخ و 
کهنــدژ متشــکل از دو واژۀ پارســی دری کهن بــه معنی قدیمی و دژ به معنی قلعه اســت. 
کار رفته است. جغرافیانگاران اسلامی قرن  کهندژ به معنای قلعه یا قلعۀ قدیمی به   

ً
معمولا

کتاب، مبحث »آریانا« مراجعه شود. گاهی بیشتر از این مطلب به فصل اول همین  1. برای آ
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چهــارم هجری از رباطی بســیار مســتحکم با دیوارهــای بلند در نزدیکی رودخانــۀ آمو، به نام 
که بنا بر نظر دکتر محمدحســین یمین بدون شــک همان شهر قدیمی  کرده‌اند  رباط میله یاد 

قندوز بوده است )۴۰۷(.
که  یکــی از محوطه‌هــای باســتانی نــه چنــدان قدیمــی شــهر قنــدوز، بالاحصار آن اســت 
خرابه‌های آن از شکوه و جلال گذشتۀ این منطقه حکایت می‌کند. این قلعۀ تاریخی که شهر 
کنونــی قنــدوز آن را در میــان گرفته، تا امروز دارای برج و بارو بوده و علایم خندق نیز در اطراف 
آن مشــهود اســت. ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که این مکان باستانی بقایای قلعۀ مستحکم 

کم این شهر در اواسط سدۀ نوزدهم میلادی بوده باشد. مربوط به مرادبیک ازبک حا
یخــی آن به دوره‌های قبل از اســام  هــر چنــد نام قندوز نســبتاً جدید اســت، پیشــینۀ تار
بر می‌گردد. کشــف ســکه‌های پادشــاهان یونانیان بلخی مربوط به ســده‌های پیش از میلاد 
کــه قنــدوز از گذشــته‌های خیلــی دور جایگاهــی مهــم بوده اســت. این  حکایــت از آن دارد 
سکه‌ها در محلی به نام خشت‌تپه واقع در ۹۰ کیلومتری شمال‌غرب قندوز، در کرانۀ جنوبی 
یــا پیــدا شــده اســت. گنجینۀ قندوز که در ســال ۱۹۴۶ میلادی کشــف شــد، در کنار  آمو در
یا را در آن زمــان به هم وصل  که شــمال و جنــوب آمو در شــاهراه قدیمــی باختر موقعیت دارد 
می‌کرد. چنین به نظر می‌رســد که این گنجینه در اواخر ســدۀ دوم پیش از میلاد پنهان شــده 

گرفتند. کتریا مورد حملات سکاها و تخاری‌های مهاجم قرار  که یونانیان با باشد، زمانی 
کتریا،‌ قندوز  پاشی یونانیان با یخی گواه این است که بعد از فرو به هر حال روایت‌های تار
در تخارســتان نقــش مرکــزی را داشــته و این نقــش قرن‌ها همچنــان پابرجا بوده اســت. بنا بر 
گفتــۀ کهــزاد: »قندوز امروز در زمان عبور هیوان تســانگ مرکز تخارســتان به شــمار می‌رفت.« 
یا مستقیماً به  ی مســافرت هیوان تســانگ که پس از عبور از آمو در او در ادامه می‌گوید: »از رو
طــرف قنــدوز آمــد، معلوم می‌شــود که قندوز در نیمۀ اول قرن هفتم میلادی نســبت به ســایر 

شهرهای تخارستان و باختر مرکزیت داشته است« )۴۰۸(.
راجع به یادداشت احمدعلی کهزاد لازم است این توضیح را اضافه کنم.‌ شهر مورد بحث 
کنونی یا نزدیک به  گرچه بعید نیســت در محل قندوز  کرد، ا که هیوان تســانگ در آن اقامت 
آن بــوده باشــد، امــا نام آن یقیناً در آن زمان قندوز نبوده اســت.‌ شــاید وروالیز یــا وروالیج بوده 
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کتاب جغرافیای بشری افغانستان  که او هم از  باشد. چون بنا بر روایت محمدحسین یمین 
کرده، هیوان تســانگ زایر چینی قندوز را به شکل هووح (howah) ثبت  نوشــتۀ رحمتی نقل 
کرده است )۴۰۹(. زایر چینی در موقع اقامت خود در این شهر، ده معبد بودایی و چند صد 
نفــر از روحانیــون و پیــروان این دیانت را دیده و آبادی‌های این شــهر را به احاطۀ ســیصد لی1 

کرده است )۴۱۰(. )معادل ۱۷۳کیلومتر( ذکر 
کشف  در سال ۱۹۳۶ میلادی بر حسب تصادف در قریۀ آهنگران قندوز معبدی بودایی 
کوچک از آن به‌دســت آمد )۴۱۱(. بعید نیســت این معبد  که چندین مجســمۀ بزرگ و  شــد 
بودایی قریۀ آهنگران، یکی از آن ده معبد بودایی باشد که هیوان تسانگ در قرن هفتم میلادی 
آن‌ها را دیده اســت. بر اســاس روایت‌های هیوان تســانگ و جغرافیانگاران دورۀ اسلامی و آثار 
به‌جاماندۀ آبادی‌های قدیمی در سراسر ولایت قندوز، می‌توان حکم کرد که آبادی‌های قندوز 
یا واقع در ولسوالی امام صاحب )نزدیک شیرخان  کرانه‌های جنوبی آمو در در قرون وسطی از 
بنــدر( تــا علی‌آباد )در ۱۸ کیلومتری جنوب شــهر قنــدوز در نزدیکی ولایت بغــان( به درازای 
حــدود ۱۲۰ کیلومتر امتداد داشــته اســت؛‌ اما پهنای آن از مشــرق خان‌آباد تــا مغرب چهاردره 
اندکی از درازای آن کمتر است. قندوز از برکت دو رودخانه آباد است. یکی رودخانۀ خان‌آباد 
یا تالقان اســت که از ارتفاعات تخار و بدخشــان سرچشمه می‌گیرد و مشرق قندوز را سیراب 
کــه از نزدیکی‌های کوتل خــاواک و ارتفاعات اندراب  می‌کنــد. دیگری رودخانۀ قندوز اســت 
گذاشــتن پلخمری،‌ مغرب قندوز را ســیراب می‌کند. این دو  گرفته، با پشــت ســر  سرچشــمه 

رودخانه منبع اصلی آبادی و روزی در طول تاریخ قندوز بوده و هست.
گوشــه یا محل از  کــه به دلایلی در یک  که شــهرها و آبادی‌های قندوز،  چنیــن پیداســت 
ایــن گســتره از پیشــرفت باز می‌مانده‌انــد،‌ در محلی دیگر از این جغرافیای وســیع رونق خود 
را از ســر می‌گرفته‌انــد. بدیــن ترتیــب آثــار به‌جامانــدۀ آبادی‌هــای قدیــم قندوز، بــه زمان‌های 
مختلــف مربــوط اســت. وروالیــز قرون وســطی یا قندوز دوره‌هــای بعد در شــمال هندوکش و 
جنوب جیحون )بین بلخ و بدخشان در قلب تخارستان بر سر راه ابریشم( موقعیت داشت 
که از یک طرف آسیای میانه را به دره‌های  و از آن چهار راه بزرگ به چهار طرف جدا می‌شد 

1.  لی: واحد مسافت چین برابر با ۵۷۶ متر.
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کابلستان وصل می‌کرد و از طرف دیگر بلخ و سایر شهر‌های غربی خراسان را به  هندوکش و 
که امروز قندوز خوانده  گذشــته از آن، منطقه‌ای  تخارســتان علیا و بدخشــان پیوند می‌داد. 
کان بزرگ واقع شده است. از زمانه‌های خیلی  کما می‌شود، در قسمت سفلای دو رودخانۀ 
یا را به هندوکــش وصل می‌کــرد و در تمام دوره‌های  قدیــم، دره‌هــای ایــن دو رودخانــه، آمو در
گذشــته ایــن دره‌هــا، به‌ویــژه درۀ اندراب قنــدوز، بزرگ‌تریــن راه طبیعی به شــمار می‌رفت که 
که اسکندر مقدونی و خیلی  شمال و جنوب هندوکش را به هم وصل می‌کرد. بعید نیست 
یــا فــرود آمده و یــا در جهت  یــخ،‌ از طریــق درۀ اندراب _ قنــدوز بــه آمو در از فاتحــان بــزرگ تار

عکس آن بر ارتفاعات هندوکش فراز آمده باشند.
کیلومتــری  کیلومتــری شــرق رودخانــۀ قنــدوز و ۲۴  قنــدوز امــروز نــام شــهری در شــش 
یا اســت. شــیرخان بنــدر در شــمال این ولایت  مغــرب خان‌آبــاد و نــام ولایتــی در کنار آمو در
در مــرز جمهوری تاجیکســتان موقعیــت دارد. ولایت قندوز هنوز هم در بین ولایات شــمال 

کرده است. افغانستان، موقعیت یگانۀ خود را بعد از مزار شریف حفظ 
یا در غــرب خواجه‌غار،‌ چنین به  ولســوالی امام صاحب در شــمال قنــدوز،‌ نزدیک آمو در
نظر می‌رسد که حداقل از آبادی‌های دورۀ بودایی قبل از اسلام باشد. نام قدیم امام صاحب، 
کــه او هم بــه نقل از کتاب‌های الانســاب ســمعانی و  بنا بــر یادداشــت محمدحســین یمیــن 
صورت‌الارض ابن حوقل می‌گوید »به اشــکال آرهنگ،‌ ارهنگ و اهرنگ آمده اســت« )۴۱۲(. 
یشــه داشــته و در  که نام آرهن در سلســله مراتب روحانیون دین بودا ر چنین به نظر می‌رســد 
گویا این محل جایگاه مقدسی پنداشته  که دین بودا در این نواحی عمومیت داشته،  زمانی 
که این شهر در  کتاب حدودالعالم بر می‌آید  می‌شده است. از روایت مینورسکی در حاشیۀ 
دوران اســتیلای مســلمانان بر تخارستان به نام ارهنگ یا آرهن شــهرت داشته و ناحیۀ بسیار 
یا عبور می‌کردنــد و به کران راســت آن در حوالی  معروفــی بــوده اســت. مــردم از آنجــا از آمو در

دهانۀ وخشاب می‌رفتند )۴۱۳(.
نام ارهنگ تا زمان سلطان حسین بایقرا به عنوان یک مکان یا جایگاه مقدس مقبولیت 
عام داشــت. به درســتی می‌توان فهمید که حتی بوداییان قندوز که به طیب خاطر اســام را 
یث و ســنن  پذیرفته بودند، مثل خیلی جاهای دیگر هرگز نتوانســته بودند ذهن خود را از موار
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ک سازند. طبیعی است در اینجا نیز پاره‌ای  کمال پا گذشتۀ خویش به‌صورت تمام و  دینی 
از باورها و خاطره‌های دین اجدادی بودا را با دین جدید اسلام در هم آمیخته ببینیم. بدین 
ترتیب زمانی که ســلطان حســین بایقرا بعد از اعمار روضۀ مزار شریف فرصت یافت ارهنگ 
را به گمان اینکه یکی از مکان‌های مقدس مسلمانان است تعمیر و مرمت کند، اینجا دیگر 
یخ به بعد )یا شــاید قبل از آن( این  یک جایگاه مقدس بودایی شــناخته نمی‌شــد. از این تار
که ســر حضرت امام حســین)ع( در همین‌جا مدفون اســت.‌ بنا بر آن  عقیده تعمیم یافته بود 

گفته شد )۴۱۴(. آنجا به آرهنگ حسین معروف شد و سپس حضرت امام و امام صاحب 
بنا بر شهادت جغرافیانگاران دورۀ اسلامی، به مساحت دو روز راه در خاور وروالیز، شهر 
که حداقل از قرون نخست دورۀ اسلامی، این جغرافیانگاران بارها  طالقان تخارستان است 
یخی  کرد. »نام این شهر در متون تار از آن نام برده‌اند و نباید آن را با طالقان جوزجان اشتباه 
گذشته‌ها به اشکال طالقان،‌ تالقان، طایقان،‌ طایکان و طارکان ضبط شده  و جغرافیایی، از 
گرفته شــده اســت.  کــه از واژۀ ترکــی طایــکان یا طایقــان به معنای خان بزرگ  اســت« )۴۱۵( 
که او هم از کتاب وهرود و ارنگ نوشــتۀ مارکوارت نقل  بنا بر یادداشــت محمدحســین یمین 
کرده اســت: »ســردار بزرگ ترک‌ها یعنی تای کان (Tai-Kan) در قرن هشتم میلادی از شمال 
که  کرد« )۴۱۶(  و شــمال‌غرب وارد تخارســتان شــد و دولت بزرگی را در تخارســتان تأســیس 
اقتدارش در آن زمان بر سرتاسر تخارستان و باختر سایه افکنده بود. چنین به نظر می‌رسد که 
که از قبل شهرت یافته  پس از انقراض ترکان، مرکز تخارستان همچنان به همان نام تای کان 
کنونــی، برگرفته از همان نام تایکان ســردار  بــود، خوانــده شــد. بنابراین واژۀ تالقــان مرکز تخار 

بزرگ ترک‌ها در قرن هشتم میلادی است.
راجــع بــه موقعیــت و محل تالقان نیــز جغرافیانگاران دورۀ اســامی اعــم از عرب و عجم 
مطالبی نوشــته‌اند.‌ ابوالفدا جغرافیانگار عرب در تقویم‌البلدان )۷۲۱ ق( می‌گوید: از تالقان 
تا اول ختل‌آب هفت فرســنگ اســت )۴۱۷(. مؤلف حدودالعالم محل این طالقان را میان 
تخارســتان و ختلان می‌نویســد )۴۱۸(. این طالقان در قرن چهارم هجری از شهرهای بسیار 
که این شــهر  گفته اســت  آبــاد آن ناحیــه به شــمار می‌رفت. مقدســی آن را الطالقان نوشــته و 
کوه فاصله داشــت و  بازاری بزرگ داشــت و در جلگه‌ای واقع بود و به اندازۀ یک تیر پرتاب تا 
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در قرن چهارم هجری به قدر ســوم بلخ بود )۴۱۹(. اصطخری می‌گوید: بزرگ‌ترین شهرستان 
کــه آن را  کشــتزارهایش را یکــی از شــاخه‌های جیحــون  طخارســتان طالقــان اســت )۴۲۰(. 
ختــل‌آب می‌گفتند مشــروب می‌ســاخت )۴۲۱(. در اصــل ختل‌آب همــان رود تالقان یا رود 

که به رودخانۀ قندوز و نهایتاً به جیحون می‌ریزد. خان‌آباد است 
که در اثر تهاجمات چنگیز ویران شــد و نفوس آن قتل عام شــدند،  شــهر قدیمی طالقان 
کیلومتری شمال شهر موجودۀ تالقان موقعیت داشته و آبادی‌های آن به طول  ظاهراً در یک 
گرچه شــهر طالقــان در یورش  یــا امتداد داشــته اســت )۴۲۲(. ا کرانه‌هــای آمو در ۳۲ میــل تــا 
مغول ویران شد، نام طالقان بر جای ماند. چون »شرف‌الدین علی یزدی در قرن نهم هجری 
نیــز در شــرح اخبــار جنگ‌های امیر تیمور چند بار طالقان را اســم برده اســت« )۴۲۳(. از آن 
زمــان بــه بعــد نیز وقایع‌نــگاران در ادوار مختلف از تالقان نام برده‌اند. در اواســط قرن بیســتم 
که محمدظاهر شــاه پادشــاه وقــت افغانســتان در تقســیمات اداری، هفت  میــادی زمانــی 
گرفت. کرد،‌ شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار  ولایت افغانستان را به ولایات متعدد تقسیم 
کوهســتانی و پر از جنگل فرخار با  کیلومتری شمال‌شــرق شــهر طالقان، ناحیۀ  در چهل 
گــوارا قــرار دارد. بنا بر شــهادت وقایع‌نگاران گذشــته، زیبایی باشــندگان فرخار  آب و هــوای 
شــهرۀ آفاق بوده اســت. باربد خواننده و آهنگ‌ســاز دربار خســرو پرویز ساســانی با خواندن 
آهنــگ دســتان پرتــو فرخار گوشــه‌ای از زیبایی‌های طبیعــت و زیبایی باشــندگان فرخار را با 
آهنگ زیبا و آواز دلنشــینش در فضای دربار پُرحشــمت کســرایان مداین، چنان طنین‌انداز 
کــه تا هنوز از یادها نرفته اســت. در ادبیات پارســی نیز مردم فرخار به زیبایی شــهره  می‌کنــد 
بوده‌انــد. معــزی نیشــابوری شــاعر قــرن پنجم و اوایل قرن ششــم هجــری، زنان زیبــا و ظریف 

گونه می‌ستاید: فرخار را این 
کــه نهــادم ــاده خــــورم، زآن  ــ ب کــم و  ــادی  ــارشــ ــرخ ف لــعــبــت  آن  نـــــازک  لـــب  بـــه  لـــب  دو 

درســت بــه همــان فاصلــۀ فرخــار از تالقــان‌ )البتــه در شــمال‌غربی تالقــان(‌ در محــل 
که  یــا، در نزدیکی خواجه غار، محوطۀ آی‌خانــوم موقعیت دارد  کوکچــه با آمو در تلاقــی رود 
گهی‌های لازم دربارۀ این محوطۀ بسیار مهم باستانی در موضوع »کشف آی‌خانوم،‌ پایان  آ

گفته شد.  سراب بلخ« 
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و آوارۀ آن دیار بدخشان کوه‌های دشوارگذر، ناصر خسر
کرده  بدخشــان در مشــرق تخارســتان واقع شــده و رود جیحون از ســه طرف آن را احاطه 
اســت. طــوری که جغرافیانویســان قدیــم گفته‌اند، به مســافت هفت روز راه به ســمت خاور 
کنونی افغانســتان، بدخشــان در  تالقــان، ولایــت بدخشــان واقــع بود. با توجــه به جغرافیــای 
کستان، چین و تاجیکستان هم  شمال‌شــرق این کشــور تنها ولایتی است که با سه کشــور پا
مرز است. شهرت این ولایت در ادبیات فارسی بیشتر به داشتن جواهر، مخصوصاً یاقوت، 
یخی و مهم‌تر آن، به خاطر  ‌لاجورد، لعل و دیگر ســنگ‌های قیمتی آن اســت، اما شــهرت تار
جادۀ‌ ابریشــم اســت که در دوره‌های باســتانی راه بسیار عمده و مهم بازرگانی بود که چین را 

از طریق این معبر به هند، خاورمیانه و حتی یونان و روم وصل می‌کرد.
طوســی  الملــک  نظــام  اســت.  بــوده  بحث‌انگیــز  بســیار  بدخشــان  تســمیۀ  وجــه 
)۴۰۸ _ ۴۸۵ ق( وزیــر دانشــمند دورۀ ســلجوقیان در سیاســت‌نامه بــه نقــل از مقدســی 
کاشــغر شــهر بزرگــی ســاخت و آن را  کــه »زبیــده زن هارون‌الرشــید در ســرحد  می‌نویســد 
بدخشــان نامید« )۴۲۴(. ولی علی‌رغم این روایت مقدســی، واقعیت امر این است که نام 
که به زمان عباسیان نســبت داده شود. در سفرنامۀ هیوان  بدخشــان قدیمی‌تر از آن اســت 
تســانگ جهانگرد چینی حدود دو قرن قبل از زمان هارون‌الرشــید »نام بدخشــان به شکل 
کــه یقیناً  پوتوچانــگ  (Po-To-Chang-No) بــه معنــای منطقــۀ علیا آمده اســت« )۴۲۵( 

تلفظ چینیِ همین واژۀ بدخشان است.
کــه خــود اهــل بدخشــان اســت  دکتــر صاحبنظــر مــرادی، محقــق معاصــر افغانســتان 
می‌گویــد: »در زبان‌هــای پامیــری،‌ بدخشــان معنــا و مفهــوم بالایی را می‌رســاند زیــرا بدخش 
بــه معنــای دشــوار و آن به معنــای جای اســت. بنابراین بدخشــان جای دشــوارگذر را معنی 
می‌دهد« )۴۲۶(. اما چنین به نظر می‌رســد که نام بدخشــان از واژۀ پتشخوارگر )بدشخوارگر( 
گر چه واژۀ پتشــخوارگر در قدیمی‌ترین تفاســیر اوســتا به زبــان پهلوی نیز  گرفتــه شــده باشــد. ا
آمــده اســت، احتمــال قریــب به یقین این اســت که ایــن واژۀ ترکیبی دارای قدمت بیشــتری 
یخی و جغرافیایی در خصوص موقعیت  یشــۀ اوســتایی داشته باشــد. تحقیقات تار بوده و ر
که نامِ سرزمینی است کوهستانی. شــاید در اصل پتشخوارگر نام  پتشــخوارگر نشــان می‌دهد 
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یجه بوده باشــد. می‌تــوان احتمــال داد که طایفۀ  یانــا و یکــی از ســرزمین‌های اســاطیری در آر
یجه به فلات افغانســتان،  یانا و اوســتایی بعد از مهاجرت از ســرزمین‌های اولیۀ خویش از آر
گذاشــته  یســت دومی خود  یایی بــر مناطق ز نــام پتشــخوارگر را مثــل نــام ســایر مکان‌هــای آر
گرفت، ‌نام یکی  که بعدها البرز نام   (Harabarazaity) یتی کوه هرا یا هرابرز باشــند. چنانچه 
کوهستان‌های هندوکش، بابا  یجه بود. طایفۀ اوستایی وقتی به  یانا و کوه‌های اساطیری آر از 

یتی نام نهادند. کوه‌های مشرق افغانستان را هرابرز و پامیر رسیدند، بخشی از 
اســترابون جغرافیانویس یونانی در ســدۀ یکم پیش از میلاد پتشــخوارگر را سلســله جبال 
یتــی دانســته اســت )۴۲۷( که اشــاره بــه کوه‌های شمال‌شــرقی افغانســتان دارد. قابل  هرابرز
کوه‌های البرز شــمال ایران اشــتباه شــود،  یتی نباید با  یــادآوری اســت در اینجــا جبال هرابرز
کوه‌های شــمال ایران به نــام هرابرز )البرز( به زمان ساســانیان نســبت داده  چــون نام‌گــذاری 
که اســترابون از محدودۀ بدخشــان  می‌شــود و حداقل ســه تا چهار قرن بعدتر از زمانی اســت 
بــه نــام پتشــخوارگر یــاد کرده اســت. به هــر حــال بدخشــان از واژۀ پتشــخوارگر )بدشــخوارگر(‌ 
گرفته شــده اســت،  تحول یافته اســت که می‌توان گفت این واژه در اصل از ترکیب دو کلمه 
یکی کلمۀ پتشــخوار )= بدشخوار = به‌دشــخوار، به معنی دشــوار( برگرفته از یکی از زبان‌های 
کوه اســت. پس  که در زبان اوســتایی بــه معنی  کلمــۀ گــر  یایــی باســتان و دیگــری  ایرانی _ آر

معنای مجموعی آن »کوه دشوار« یا »کوه دشوارگذر« است.
جلیل دوســتخواه در پژوهش خود در کتاب اوســتا این نکته را به اثبات رســانیده اســت 
که چون بدشــخوارگر شــعبه‌ای از سلســله‌کوه هندوکش دانسته شــده، پس ثابت می‌شود که 
کوه‌های ســر به فلک  کوه در بدخشــان اســت و بدشــخوارگر همانا بدخشــان با  موقعیت این 
که دانسته شد بدخشان از واژۀ پتشخوارگر تحول یافته و هر دو به معنای  است )۴۲۸(. حالا 
یخی واژه‌های  که به اســتناد منابع تار کوه دشــوارگذر اســت، یادآوری این نکته نیز لازم است 
بذخش و بذخشان گویش عربی واژۀ بدخش یا بدخشان است. بلخش و بلخشان نیز گویش 
یایی از همین واژه است. در آن زبان‌ها تغییر »د« به  نســبتاً جدید‌تر زبان‌های شــرقی ایرانی آر

»ل« یک امر معمول است. 
کتب مسالک  کتیبه‌های قدیم،  موقعیت شهر بدخشان نیز محل بحث است، چون در 
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کافــی از آن به ما نرســیده  و دیگــر کتاب‌هــای جغرافیانــگاران درســت معیّــن نشــده و اطلاع 
اســت. گای لســترینج می‌گویــد: با توجه به اســتحکام و مناعت این بــاد،‌ احتمال دارد که 
این شــهر، یعنی بدخشــان در محل فیض‌آباد، مرکز کنونی ولایت قرار داشــته اســت )۴۲۹(. 
آنچه وضاحت دارد این اســت: »زمانی که امیر تیمور در نیمۀ دوم ســدۀ هشتم هجری قمری 
کرســی بدخشــان شــهر کشــم بود و پادشــاه  بدخشــان را مورد تاخت‌وتاز قرار داد، در آن زمان 
آنجا مقام داشــت« )۴۳۰(. متأســفانه تفصیلی دربارۀ این شــهر نیز به ما نرســیده اســت. اما 
کنونی بوده اســت،  که امروز می‌دانیم در مغرب فیض‌آباد و مشــرق تالقان  محل آن تا جایی 

کشم ندارد. که فرخار در جنوب‌غربی آن فاصلۀ چندانی از  به طوری 
نام فیض‌آباد، جوزگون‌دره بوده است، به علت وفور جوز )چهارمغز( در این دره، چنان که 
مهم‌ترین محصول این دره چهارمغز است. اما مردم بومی آن را بیشتر جوزون‌دره می‌گفته‌اند. 
بنا بر روایت‌ها »در سال ۱۰۹۱ هجری مرکزیت بدخشان از خنجان به جوزون‌دره منتقل شده 
اســت« )۴۳۱(. جــوزون‌دره زمانی فیض‌آباد شــد که خرقۀ مبارک حضــرت محمد)ص( به این 
دره منتقل شــد، یعنی قبل از آنکه به ســال ۱۱۸۲ ق در زمان احمد شــاه بابا خرقۀ مبارک آن 
حضرت به قندهار انتقال داده شود، در محرم ۱۱۰۹ ق در وقت میر یاری‌بیگ بدخشی خرقۀ 
شــریف از بلــخ بــه جوزگــون‌دره انتقــال داده شــد که بــه احترام آن، این شــهر متبرک شــده به 

فیض‌آباد مسمی شد.
در جنــوب )کمی مایل به جنوب‌شــرق( فیض‌آباد، شــاید به فاصلــۀ ۶۵ تا ۷۰ کیلومتری 
که  یخ ادبیات فارســی بدان جهت اســت  آن، یمــگان موقعیــت دارد. شــهرت یمگان در تار

ناصر خسرو از بلخ به آنجا رفت و هم در آنجا درگذشت.
حکیــم ابومعیــن ناصــر بن خســرو قبادیانــی بلخــی )۳۹۴ _ ۴۸۱ ق( ملقب بــه حجت از 
حکما و متکلمین اسلام در قبادیان، منطقه‌ای بر کران راست جیحون که در آن زمان بخشی 
از بلخ محسوب می‌شد متولد شد. از آوان جوانی به تحصیل علوم و فضایل و تحقیق ادیان 
و عقاید و مطالعۀ اشــعار پارســی و عربی پرداخت. در دورۀ جوانی به دربار محمود و مســعود 
غزنــوی راه یافــت و به خدمت دیوانی گماشــته شــد. در ســال ۴۳۷ ق خوابی دیــد و به قول 
کرد و به  کارهای دیوانی واداری را رها  گران چهل‌ســاله بیدار شــد.  گهان از خواب  خودش نا



342 / افغانستان به روایتی دیگر

جهانگردی و ســیر آفاق و انفس پرداخت و در ســفر هفت‌ســالۀ خود حجاز، آســیای صغیر، 
ی در ابتدا مذهب حنفی داشــت اما در مصر با اســماعیلیان فاطمی  یه و مصر را دید. و ســور

کرد و پیرو مذهب آنان شد و از داعیان سرسخت اسماعیلیه شد. روابطی پیدا 
ناصرخســرو در مراجعــت از ایــن ســفر به بلــخ رفت و آشــکارا به تبلیغ عقاید اســماعیلی 
کــرد. لیکــن بــا مخالفت فقهــای متعصب اهل تســنن مواجه شــد و امرای ســلجوقی  شــروع 
گریخت و در آنجا عزلت  ی بالاخره به همین یمگان بدخشان  کشتن او برآمدند. و درصدد 
که در آخر عمر از متعصبین و سایر مردم  جست و پس از عمر طولانی و آوارگی و آزار و رنجی 
که بعد از مراجعت  ی یکی سفرنامه اوست  روزگار خود دید، در یمگان وفات یافت. از آثار و
که یادگار دورۀ آوارگی او  کرد و دیگر زادالمسافرین  از سفر هفت‌سالۀ خود در ۴۴۴ ق تألیف 
بعد از مراجعت از ســفر در خراســان و مازندران و طبرســتان است. دیوان اشعار یکی دیگر از 
کنون در  آثار مهم اوســت. مقدار ابیات این دیوان را تا ســی هزار بیت نوشــته‌اند، ولی آنچه ا

دست است حدود یازده هزار بیت است )۴۳۲(.
ک جدا می‌کند، به داشــتن معادن  بــه طــرف مشــرق یمگان، کوهی که یمــگان را از زیبــا
ک در سرچشمه‌های  کوه، درۀ بسیار سردسیر زیبا لاجورد مشهور است. به طرف مشرق این 
کیلومتری جنوب‌شرق فیض‌آباد( به سراشیبی جنوب به شمال  کوکچه )در فاصله ۱۲۰  رود 
یا( به طرف شمال  ک، بعد از اشکاشم که رود پنج )آمو در موقعیت دارد. به طرف شمالِ زیبا
تغییر جهت داده و می‌رود تا بدخشــان را از ســه طرف دور بزند، قبل از آنکه به شــمالی‌ترین 
منطقۀ بدخشــان یعنی درواز برســد، در وســط درواز و اشکاشــم بر کران جنوبی یا بهتر اســت 
یا، منطقۀ شغنان قرار دارد. بر اساس روایت‌ها »نام شغنان مأخوذ  گفته شود در مغرب آمو در
یســته‌اند. این نام در  از نام مردمانی اســت موســوم به شــکینه )شــقینه( ‌که در آن ســاحه می‌ز
یخــی و جغرافیایــی بــه اشــکال شــکنان و شــقنان هــم آمده اســت و ســیاح معروف  کتــب تار
چینــی در قــرن هفتم میلادی از شــغنان به شــکل »شی _ ســی _ نی« نام می‌برد و اما شــغنان 
که  در شاهنامه به صورت »شنگان« آمده است.« )۴۳۳( زبان اهالی شغنان، شغنانی بوده 

یایی است.  یکی از زبان‌های خانوادۀ ایرانی _ آر
یا بدخشــان را  به طرف مغرب شــغنان که برابر با جنوب درواز اســت، در محلی که آمو در
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دور زده و گاهــی بــه طــرف جنوب و گاهی به طرف مغرب می‌پیچــد اما هنوز به ولایت تخار 
که بنا بــر روایاتِ  نرســیده اســت، منطقــۀ راغ یــا راغســتان قــرار دارد. راغ همان جایی اســت 
یخ‌نویســان معاصر افغانســتان، زادگاه زرتشت بوده است. راجع به این موضوع،  بعضی از تار

روایات مختلف و باور‌های ضد و نقیض وجود دارد. 
بیشتر مناطق بدخشان، تا جایی که به درۀ واخان نزدیک می‌شود، در دامنه‌های شمالی 
یا، حوضۀ آبریز رودخانۀ بدخشان است  هندوکش به استثنای حاشیۀ جنوبی نزدیک آمو در
کــه امــروزه رودخانــۀ کوکچه نامیده می‌شــود. کوکچه پر آب‌ترین رودخانۀ شــمال افغانســتان 
کوکچه را جغرافیانگاران دورۀ اســامی  یا می‌رســاند. رودخانۀ  که آب خود را به آمو در اســت 
کرده‌اند. »واژۀ کوکچه مغولی است و پس از دورۀ چنگیزیان به این  به صورت ضرغام روایت 
رودخانه اطلاق شده است و معنای آن رود بزرگ می‌باشد« )۴۳۴(. کوکچه از سلسله‌کوه‌های 
ک، سلســلۀ خواجه‌محمد، اشکاشــم و  بلنــد هندوکــش اصلــی یعنی منطقۀ نورســتان، زیبا
غاران که همه مانند ســتون فقرات هندوکش شــرقی را به وجود آورده‌اند، سرچشــمه می‌گیرد 
و آب آن از ســه درۀ نســبتاً بــزرگ یمــگان، وردوج و ســرغلیان جمع می‌شــود. آب درۀ یمگان 
کوه‌های نورســتان غربی یعنی نشــیب  کوچک انجمن و منجان بدخشــان )از  از آب دو درۀ 
کنار معادن لاجورد گذشــته، در حصۀ  گرفته، از  انتهای غربی هندوکش شــرقی( سرچشــمه 
شــش پل )که در شــمال بهارک بدخشــان واقع اســت( با آب دو درۀ وردوج و ســرغیلان )که 
ک و چترال و دومی از نشیب‌های جنوب سلسله‌کوه‌های  اولی از سلسله‌کوه‌های میان زیبا
میان اشکاشــم و غاران می‌آید(، یکجا می‌شــود. ســپس شــهر فیض‌آباد را پشت سر گذاشته 
که شــهر تالقان در جنوب آن می‌مانــد، در نزدیکی خواجه  در شــمال ولایــت تخار، به طوری 

یا می‌ریزد. غار به آمو در
کــم و  کوکچــه، بلندتــر از ســطح بســتر آب آن، دشــت‌هایی بــه وســعت  در دو طــرف رود 
کثر این  یعۀ اعمار بندهــای زراعتی، ا کــه در قدیم ذر یــاد وجــود دارد. چنین به نظر می‌رســد  ز
دشــت‌ها و زمین‌هــای وســیع را آبیــاری می‌کردنــد. ولــی به مــرور زمــان در اثر بالارفتن ســطح 
دشــت‌ها و پاییــن مانــدن ســطح بســتر رودخانــه، آب رودخانــه از اســتفادۀ مــردم دور مانــده 
کبر شــورماچ نورســتانی در کتاب جغرافیای عمومی افغانستان می‌گوید: آثار  اســت. محمدا
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کثر جاهای آنجا دیده  یــاد این بندها و نهرهای زراعتی و دهکده‌هــای متروک در ا و بقایــای ز
می‌شــود )۴۳۵(. از قدیمی‌تریــن آثار این آبادی‌ها، به عنوان نمونه می‌توان از شــهر باســتانی 
آی‌خانــوم در قســمت ســفلای رود کوکچــه نام برد که دورۀ شــکوفایی آن به قرون ســوم و دوم 

پیش از میلاد تعلق دارد. 

واخان و پامیر، پناهگاه ساکنان قبل آریایی افغانستان
که مرزهای افغانستان از  گر به نقشــۀ افغانســتان نگاه شود، در خاور بدخشان، از جایی  ا
شــمال و جنوب به هم نزدیک می‌شــود و به صورت دالانی تا مرزهای چین پیش می‌رود، در 
کوه  کران جنوبی جیحون علیا که  ک، بعد از اشکاشــم، بر  ابتدای این دالان )در مشــرق زیبا
اصلی هندوکش شــرقی در جنوب آن واقع اســت( منطقۀ واخان قرار دارد. درازای واخان در 
یا ۱۰۸ کیلومتر اســت، اما در اصل واخــان عبارت از یک درۀ طولانی در جهت  امتــداد آمو در
که بــه دو طرف رود واخــان افتــاده اســت و درازای آن در امتداد آب  مغــرب به مشــرق اســت 

کیلومتر است. واخان، ۱۸۲ 
ک خیلی دور نشــده،‌ یکی از قلل  کــه این دره هنــوز از زیبا در جنــوب واخــان، در جایــی 
ک افغانســتان، به نام نوشــاخ قــرار دارد. این قله بــا ۷۴۸۵ متر ارتفاع،  بلنــد هندوکش در خا
بلندترین و مرتفع‌ترین نقطۀ افغانســتان اســت. اما این بلندترین نقطۀ افغانستان، بلندترین 
قلۀ هندوکش نیست. اندکی به سمت جنوب نوشاخ، بلندترین قلۀ تمام کوه‌های هندوکش 

کستان موقعیت دارد. به نام تیراج‌میر به ارتفاع ۷۷۵۰ متر در چترال پا
کــه از ۲۵۰۰ تــا تقریباً ۷۵۰۰  واخــان بــه دلیــل وجود راه‌هــای دشــوارگذر و قله‌های بلند آن 
متــر می‌رســند، ایــن منطقه را از وقایــع مهم سیاســی و تحولاتی که در کشــورهای پیرامون آن 
ی  اتفــاق می‌افتــد مصون نگه داشــته اســت. مجموعــۀ بزرگی از سنگ‌نوشــته‌ها و نقــوشِ رو
کــه واخان از دورۀ عصرحجــر قدیم )صد هزار ســال پیش( گذرگاه  صخره‌هــا نشــان می‌دهد 
کنان فعلی هند،  کــه ســا مهمــی بــرای انســان‌های اولیــه بوده اســت. چنین به نظر می‌رســد 
گذشته و در  یخی از معابر پامیر و واخان  کستان، افغانستان و ایران در اعصار مختلف تار پا
ایــن ممالــک ســکنی گزیده‌اند. این منطقه در امتداد جادۀ‌ ابریشــم واقع بــوده و محل تلاقی 
بیــن مناطــق مهــم بازرگانی در غــرب چین باســتان و مدیترانه بوده و هســت و ۱۷۰۰ســال، از 
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ســدۀ چهــارم پیــش از میلاد تا حملــۀ مغول در ســدۀ چهاردهم میلادی، تجــارت و بازرگانی 
در ایــن منطقــه رونــق داشــته اســت؛ کما اینکــه منابع اولیۀ چینی در ســدۀ هفتــم میلادی از 

اهمیت واخان در مناسبات بازرگانی عصر دودمان تانگ خبر داده است.
در قدیم جاده‌ای بازرگانی که به تبت منتهی می‌شــده، از واخان و شــغنان عبور می‌کرده 
اســت. مارکوپولو تاجر و جهانگرد ونیزی از همین نواحی گذشــت به کاشــغر رسید، چنانچه 
ی هم این  در ســفرنامه‌های او بــه ســال ۱۲۷۱ میــادی از واخــان یــاد شــده اســت. ولــی بــر رو
سرزمین‌ها سخت‌گذر بوده و به درد زندگی صحرانشینی نمی‌خورند و هم بدین سبب کمتر 

یایی آن مصون مانده‌اند. کنان آر کنون سا گرفته‌اند و تا  مورد تطاول مهاجمان بیگانه قرار 
باشــندگان اصلــی ایــن منطقــه را مــردم دامپــرور واخــی )واخانی‌هــا( و گروه‌هــای اندکــی 
یســتگاه  از کوچ‌نشــینان قرقیــز تشــکیل می‌دهنــد. دالان واخــان برای بیش از دو هزار ســال ز
که در دره‌های واخان  یایی‌تبار هســتند  مردم واخی بوده اســت. واخانی‌ها مردمی ایرانی _ آر
که آن زبــان را خیکور می‌نامند.  یســت می‌کننــد و به زبان واخی )واخانی( ســخن می‌گویند  ز
یایی شــرقی( اســت.  زبان واخی یکی از زبان‌های پامیری )شــاخه‌ای از زبان‌های ایرانی _ آر
کوچ‌نشین قرقیز ترک‌زبان هستند  واخانی‌ها به مذهب شیعۀ اسماعیلی معتقدند، اما مردم 

کوچ می‌کنند. گاه دام‌هایشان  و در بین پامیر بزرگ و پامیر خُرد برای یافتن چرا
جغرافیانگاران قرون وســطی درۀ واخان را بر حســب بُعد مســافت به هفت منزل تقســیم 
کرده‌اند که از غرب به شرق چهارمین منزل آن قلعۀ پنج )پنجه( نامیده می‌شود. وجه تسمیۀ 
که دریای پنج یا آب پنج نامیده می‌شــود احتمالًا همین قلعۀ پنج  قســمت علیای جیحون 
گذشــته‌های خیلی دور  اســت. در قدیم واخان به داشــتن معادن نقره و طلا مشــهور بود و از 
کاروان‌های تجاری، یک ایســتگاه مهم ترانزیتی محســوب می‌شــد. گای لسترینج  بر ســر راه 
می‌گویــد: »معــادن نقــرۀ واخــان در قــرن چهــارم هجری معــروف بــود و در بســتر رودخانه‌های 
که از آســیای مرکزی  آنجــا طــا یافت می‌شــود.« او در ادامه می‌گویــد »کاروان‌های برده‌فروش 
می‌آمدنــد، از ایــن بــاد عبور کرده به خراســان و از خراســان به جانب بازارهای بلاد اســامیِ 
مغــرب عــازم می‌شــدند« )۴۳۶(. ابن حوقــل می‌گوید: »واخــان ســر راه تبت )تبت کوچک( 

واقع شده و از آنجا مشک به ‌دست می‌آید« )۴۳۷(.
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درۀ واخان آخرین و شــرقی‌ترین دره‌ای اســت که کوه‌های هندوکشِ شــرقی آن را در میان 
کلان جدا  گرفته و این دره را از درۀ پامیر  که در شــمال واخان قرار  کوهی  گرفته اســت. یعنی 
می‌ســازد، آخرین سلســله‌کوه فرعی هندوکش اســت که در شمال آن فلات و کوه‌های مرتفع 
پامیر گســترده اســت. پامیر نام مجموعه رشته‌کوه‌های متصل به هیمالیا و مشرف به زنجیرۀ 
کوهســتانی بسیار  کونلون و هندوکش اســت. این ناحیۀ  کوهســتان‌های تیان‌شــان، قراقروم، 
مرتفــع آســیای مرکــزی، در میان بلندترین مناطق کره زمین قرار داشــته و از گذشــته‌های دور 
که از این ســامانه آغاز می‌شــود در شــمال،  به عنوان بام دنیا معروف اســت. از جبال مهمی 
رشــته‌کوه‌های تیان‌شــان اســت که از حوالی سمرقند تا داخل ترکمنســتان چین امتداد دارد 
و در جنــوب کوه‌هــای کونکــون، قراقــروم و هیمالیا همه به موازات یکدیگر از شــمال‌غربی به 
جنوب‌شــرقی امتداد دارند. در جانب غربی این فلات دو رشــته جبال از پامیر آغاز می‌شود. 
یکی سلسله جبال هندوکوه یا هندوکش و دنباله‌های آن یعنی کوه بابا، سپین‌غر، سپیدکوه،‌ 
که به موازات رود  کوه‌های شمال خراسان است و دیگری سلسله جبال سلیمان  سیاه‌کوه و 
ســند بــه جهت جنوب امتداد می‌یابد و به بلوچســتان و ســواحل اقیانــوس هند می‌انجامد. 
راه‌هــای اصلــی ســرزمین‌های مجــاور فــات پامیــر یعنــی افغانســتان و پنجاب و ترکســتان و 

کاشغر و ایران، همه از میان همین سلسله‌کوه‌هاست.
خاور واخان یعنی قسمت علیای درۀ واخان،‌ پامیر خُرد نامیده می‌شود که آخرین منطقه 
کوه‌های  که  در شمال‌شــرق افغانســتان، هم‌مــرز با کشــور چین اســت. در جنوب پامیر خُــرد 
گرفته و آب‌هــای خود را دیگــر به طرف رودخانۀ ســند  هندوکــش در سراشــیبی جنــوب قــرار 

هدایت می‌کنند منطقۀ »هونزا« قرار دارد.
کستان است  ی و جداافتاده در ارتفاعات کوهستانی متعلق به کشور پا هونزا دره‌ای منزو
و ســه ســامانۀ بزرگ کوهســتانی آن را در میان گرفته‌اند؛ از مغرب کوه‌های هندوکش شــرقی، 
کوه‌هــای مرتفع قراقــروم. در ایــن دره‌های دورافتاده که ســه  از شــمال فــات پامیــر و از شــرق 
که به زبانی  سامانۀ بزرگ کوهستانی با هم تلاقی می‌کنند، ‌اخیراً مردمانی شناسایی شده‌اند 
ی این زبانِ ناشــناخته  تکلــم می‌کننــد که آن را بورو شاســکی نامیده‌انــد. طبق تحقیقات رو
پایی،‌ چینی، مغولی،‌ ترکی،  که این زبان با هیچ یک از زبان‌های هند و ارو چنین می‌نماید 
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یدی‌های جنوب هند، تبتی، برمه‌ای و دیگر زبان‌هایی که تا هزارها کیلومتر دورتر از این  دراو
منطقه بدان‌ها تکلم می‌شود، هیچ پیوندی ندارد. بعضی از زبان‌شناسان و باستان‌شناسان 
کنین خیلــی قدیمــی  کــه ایــن زبــان متعلــق بــه ســا از جملــه ر. ن. فــرای احتمــال می‌دهنــد 
گویا در  یایی‌ها باشــد.  افغانســتان و حوضۀ ســند و نواحی پنجاب، قبل از زمان مهاجرت آر
یایی‌ها این بومیان قدیم اجباراً از خانه و کاشــانۀ خود به کوه‌ها و دره‌های  زمــان مهاجــرت آر
ی هونزا به زبان  دوردســت رانده شــده‌اند و این مردمی که امروز در دره‌های دشــوارگذر و منزو

کنان قدیمی این سرزمین‌اند. بوروشاسکی تکلم می‌کنند، تنها بازماندگان سا
کــه در واقــع همــان پامیــر اصلــی اســت  کلان  در شــمال پامیــر خُــرد و دره واخــان، پامیــر 
موقعیت دارد. پامیر کلان امروزه تماماً بخشــی از کشــور جمهوری تاجیکستان است. فلات 
اصلــی پامیــر در حــدود هفتاد هــزار کیلومتر مربع وســعت دارد و ارتفاع متوســط آن از ســطح 
کشور  یا چهار هزار متر است. مرتفع‌ترین قلۀ پامیر موسوم به تغارمه با ۷۸۹۹ متر ارتفاع در  در
تاجیکســتان قرار دارد. این فلات که امروز بین کشــور‌های افغانســتان و تاجیکستان تقسیم 
شــده اســت، قســمت اصلی و بیشــتر آن متعلق به تاجیکســتان اســت. در آمیختگی بزرگ 
کوه‌های مجــاور آن با برف‌های فــراوان خود، آب ســه رودخانۀ  کوه‌هــای پامیــر و هندوکــش و 
یا )جیحون( در مغرب را تأمین  یا )سیحون( در شمال و آمو در بزرگ ســند در جنوب، ســیردر
می‌کند و نیز آب بسیاری از رودخانه‌های کوچک‌تر که به سوی مشرق به ترکستان چین روان 

کوهستانی بزرگ فراهم می‌شود. است، از درآمیختگی این سامانه‌های 
کــه وجــه تســمیۀ پامیــر را بعضــی مأخــوذ از زبان‌هــای  علی‌رغــم روایت‌هــای مختلــف 
سانســکریت و یــا ترکــی دانســته‌اند،‌ پامیر از دو کلمۀ پا و میر ترکیب شــده اســت و یک اســم 
ترکیبــی فارســی دری خالــص اســت. کلمــۀ پا یــا پای به معنــای پاییــن، زیر، دامن یــا دامان 
کوه؛ و پای درخت یعنی زیر درخت. میر )مهر(  کوه یا دامان  کوه یعنی پایین  است.‌ مثلًا پای 
به معنای خورشــید یا آفتاب اســت. مهر در زبان اوســتایی و پارسی باستان به‌صورت میثرا، 
گونۀ میتر (Mitr) آمده است و در فارسی  در سانسکریت به‌صورت میترا و در زبان پهلوی به 
که بنا بر  یایی‌ها رب‌النوع نور و روشنایی بود  دری به صورت مهر تلفظ می‌شود. مهر در نزد آر
که در اوســتا از آن  کوه اســاطیری  کوه هرا،  اعتقاد آن‌ها هر روز قبل از طلوع خورشــید از بالای 
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یایی نظاره می‌کرد. کرده، به خانمان‌های آر یاد شده،‌ سر بلند 
که در عصر  راجع به وجه تسمیۀ پامیر، باستان‌شناسان و وقایع‌نگاران توضیح می‌دهند 
یایی‌های طایفۀ اوستایی بود که بنا بر باور  باســتان، پامیر شــرقی‌ترین و مرتفع‌ترین سرزمین آر
یایی می‌رسید.‌ به این لحاظ  آن‌ها، طلوع خورشید از آنجا آغاز شده و به دیگر سرزمین‌های آر
اسم آن را پامیر یعنی پای خورشید گذاشتند. آن‌ها باور داشتند که جایگاه مهر در مرتفع‌ترین 
که خورشــید از آنجا طلوع می‌کند(، و نوری  یاناســت )یعنی همان جایی  کوه‌های مشــرق آر
که  گفتنی است  که از خورشید ساطع می‌شود همان نور مهر رب‌النوع نور و روشنایی است. 
کار بردن  اسم‌های کشمیر و تراج‌میر )بلندترین قلۀ هندوکش( نیز واژه‌هایی ترکیبی است و به 
یانای  کوهســتان‌های مشــرق آر پســوند میر در این اســامی از یک نگاه و قرار داشــتن آن‌ها در 
که نام‌گذاری  باســتان و در یک محدودۀ جغرافیایی با پامیر از نگاهی دیگر، نشــان می‌دهد 

آن‌ها با مهر رب‌النوع نور و روشنایی یعنی خورشید پیوند دارد.

وم از آب  وشان و افغانستان محر ودخانه خر جیحون، ر
رود جیحــون از قســمت شمال‌شــرق افغانســتان )پامیر خُــرد( و جنوب‌شــرق جمهــوری 
یاچۀ  تاجیکســتان )پامیر کلان( سرچشــمه می‌گیرد. این رودخانۀ بزرگ که از سرچشــمه تا در
یاچۀ زرکول در ارتفاعات پامیر تا خم‌آب  کیلومتر آن از در کیلومتــر طــول دارد، ۱۲۰۰  آرال ۲۵۰۰ 
در شــمال ولایــت جوزجــان، ‌امــروز مــرز طبیعــی بین افغانســتان و همســایه‌های شــمالی آن 
تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را به وجود آورده است. سرزمین‌های شمالی یعنی آن 
ســوی رود جیحــون را اعــراب، ماوراءالنهر یعنی ماورای نهر جیحــون می‌گفتند. رود جیحون 
در اسطوره‌ها و حماسه‌های قدیم، مرز ایران و توران بود. در حماسۀ شاهنامه فردوسی، ایران 
و توران به مثابه دشــمنان اصلی در دو ســوی این رودخانه بودند. »در این حماســه از توران یا 
ماوراءالنهر تعریف مبهمی می‌شــود و ناحیه‌ای میان جیحون و ختن در مرزهای چین تلقی 
گاه‌های ماوراءالنهر یعنی همان ســوگده یا ســغدیانای عصر باستان و  می‌گردد« )۴۳۸(. چرا
آســیای میانۀ کنونی، پیوســته مســکن بیابانگردان بوده اســت؛ ابتدا جایگاه سکاها، سپس 
یفتلی‌هــا و بــه دنبــال آن ترکان. هر یک از این اقوام بیابانگرد که به نوبۀ خود در آســیای میانه 
جایگزین شدند، سوارکاران جنگی بودند و همیشه بر خراسانیان دستبرد می‌زدند و سیل‌وار 
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بــه ســوی خراســان مهاجــرت می‌کردنــد. از این رو مــردم خراســان از جانب شــمال جیحون 
ایمنی نداشتند. 

کتریا را  گذشتند؛ بساط یونانیان با سکاها در اواسط سدۀ دوم پیش از میلاد از جیحون 
 نوردیدند. آنان با اشکانیان  در باختر )بلخ( برچیدند و‌ سراســر افغانســتان و شمال هند را در
در خراســان جنگ‌های خونین به راه انداختند؛ یکی از پادشــاهان این سلســله را در میدان 

گذاشتند. کنونی( برجای  کشتند و نام خود را بر سکستان )سیستان  جنگ 
که در اصطلاح نویسندگان رومی به هون‌های  در قرن پنجم میلادی یفتلی‌ها )هپتال‌ها( 
ســفید معــروف بودنــد و اعــراب آنــان را هیاطله می‌گفتنــد، در آســیای میانه جای ســکاها را 
گرفتند و دشمنان سرسخت دولت ساسانی ایران محسوب می‌شدند. در این زمان هیاطله 
گذاشته بودند رخنه  که قبلًا سکاها پا  گذشته، به مرور زمان به تمام جاهایی  از رود جیحون 
کرده و نهایتاً در ســرزمین‌های جنوب هندوکش مســکن‌گزین شــدند. در آستانۀ ظهور اسلام 
آســیای میانــه تــا مــرز جیحون مســکن ترک‌ها شــده بــود. در دورۀ نخســت اســامی ترک‌ها از 
گذاشتن خراسان و ایران، بدون آنکه اثری از  گذشتند. ترک‌های غربی با پشت سر  جیحون 

کردند.  گذارند به آناطولی رسیدند و ترکیۀ فعلی را از آن خود  خود در خراسان بر جای 
یــا )جیحــون( و ســیر  ماوراءالنهــر ناحیــه‌ای تقریبــاً مستطیل‌شــکل میــان رودهــای آمو در
یخ  گرچه ماوراءالنهر بیرون از جغرافیای افغانستان قرار دارد، اما تار یا )ســیحون( اســت. ا در
یخ دو طرف جیحون  گذشته، این دو سرزمین را چنان با هم پیوند داده است که تفکیک تار
یخی  گــر امر بیهوده‌ای نباشــد حداقل بســیار دشــوار خواهد بود. شــناخت جغرافیایــی و تار ا
یخ  گاهــی ما از تار یا و خــوارزم کمک می‌کند که آ از ماورءالنهــر، بــه ویــژه کران شــمالی آمو در

کامل‌تر شود.  افغانستان 
کرد.  بــه طــور فشــرده تمــام بــاد ماوراءالنهــر و خــوارزم را می‌تــوان به پنــج ایالت قســمت 
کــه دو مرکــز، یعنی دو  »مهم‌تریــن آن ایــالات پنجگانــه، ســغد یعنی ســغدیانای قدیم اســت 
کرســی داشــت؛ یکی بخارا و دیگری سمرقند. در باختر سغد ایالت خوارزم واقع بود که امروز 
موسوم است به خیوه و شامل دلتای جیحون می‌باشد. در جنوب خاوری ماوراءالنهر ایالت 
که ختل و ولایــات دیگر جیحون علیا در شــمال جیحون را شــامل می‌گردید.  چغانیــان بــود 
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کران جنوبی جیحون واقع بود، در دوران خلافت  بدخشان نیز با اینکه در ساحل چپ یعنی 
کران ســیحون علیا و چــاچ )تاش یا  اســامی جــزء این ایالت محســوب می‌شــد. فرغانــه در 
تاشــکند امــروز( به ضمیمۀ ولایت شــمال باختــری که تا مصب رود ســیحون در باتلاق‌های 
که  یــای اورال امتــداد دارنــد دو ایالــت باقی‌مانــدۀ دیگــر هســتند« )۴۳۹(. از ماوراءالنهــر  در
خــارج از جغرافیــای افغانســتان اســت به همیــن خلاصه بســنده کرده، بحــث را با جیحون 

ادامه می‌دهیم. 
 (Oxus) کسوس که به دست ما رسیده است، به نام رود ا قدیمی‌ترین ذکر از رود جیحون 
اســت.1 واژۀ اکســوس که اســم یونانی این رود بزرگ اســت، بنا بر روایت گای لسترینج در نام 
کران شمالی علیای رود جیحون است باقی مانده است )۴۴۰(.  که یکی از شعب  وخشاب 
کســوس را که بر رودخانۀ جیحون نهاده‌انــد، از رودخانۀ وخش یا  یعنــی یونانیان باســتان نام ا
کسوس را بر رود اصلی  گرفته‌اند. »ولی ظاهراً اعراب هیچ‌وقت نام وخش یا ا  (vaxsu) وخشو
جیحــون اطلاق نکرده‌اند« )۴۴۱(. عرب‌های قرون وســطی رود اکســوس را نهر جیحون و رود 
که این دو رود مانند دجله  جکســارتس (Jaxartes) را نهر ســیحون نام دادند و معتقد بودند 
و فرات از رود‌های بهشــت‌اند. گای لســترینج می‌گوید: معلوم نیست اعراب اسم جیحون و 
گرفته‌اند، ولی دور نیســت از یهودیان اقتباس کرده باشند، زیرا در کتاب  ســیحون را از کجا 
کلمــه بــه نــام گیحــون (Gihon) و پیســون (pison) وارد شــده  تکویــن تــورات )۱۳، ۱۱:۲( دو 
اســت )۴۴۲(. بــه هــر حال این دو کلمۀ ســیحون و جیحــون ظاهراً از کلمــات دخیل عربی 

است و معنای دقیق آن معلوم نیست. 
گای لسترینج: در اواخر قرون وسطی، مقارن دورۀ هجوم مغول، نام جیحون  بنابر روایت 
و سیحون از استعمال افتاد. به جای رود جیحون نام آمویه یا آمو دریا و به جای رود سیحون 
کلمــۀ ســیر دریا معمول شــد. به قول حافظ ابرو مورخ مشــهور دورۀ تیمــوری )فوت ۸۳۴ ق(‌، 
کلمــۀ آمویه یا آمو در اصل اســم ولایت و شــهری بوده در ســاحل جنوبــی جیحون، در جانب 

1. در اوستا بارها از رودخانه‌ای به نام دایتیا یاد شده است. عده‌ای این رودخانه را جیحون پنداشته اند، اما شروحی 
کتاب اوســتا و ســایر منابع زرتشــتی آمده، ایــن رودخانه را در قلمرو اســاطیر و افســانه‌ها قرار  کــه راجــع بــه رود دایتیا در 

می‌دهد و نمی‌توان آن را یک رودخانۀ واقعی دانست.
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کشور ترکمنستان( )۴۴۳(. خراسان )چهار جوی امروز در 
در قرون وسطی در ساحل چپ جیحون، تقریباً در ۱۲۰ میلی شمال خاوری مرو، جایی 
که شــاهراه خراســان از رود جیحون گذشــته به ســمت بخارا و ماوراءالنهر می‌رود، شــهر آمل1 
واقع بود. ابن حوقل )قرن چهارم هجری(‌ در وصف آن می‌گوید: »شــهرکی نیکو و بســیار مهم 
اســت، زیــرا همــۀ راه‌های خراســان که به طــرف ماوراءالنهــر می‌روند در این شــهر مهم به هم 
می‌رســند« )۴۴۴(. در زمــان یاقــوت )قرن هفتم هجــری(‌ آمل را آمویه و آمــوی نیز می‌گفتند و 
آنجــا بــه همین نام در شــرح حوادث جنگ‌های مغول و تیمور ذکر شــده اســت. گاهی قلعۀ 
یخ بیهقی )قرن پنجم هجری( بارها از شهر آموی  گفته می‌شد )۴۴۵(. در تار آمویه هم به آن 
کتــاب هر جا نام از آموی  کنــار جیحون یاد شــده اســت، به طوری که در تمام فصول این  در 
مــی‌رود، مراد شــهر آموی یا آمویه اســت. رودکی ســمرقندی نیز )اوایل قــرن چهارم هجری( در 
یــگ آموی و درشــتی‌های او / زیر پــا چون پرنیان آید همی« منظــورش آبادی آمویه در  شــعر »ر
یا  کنــار جیحــون اســت و نــه رود جیحــون، چــون تــا آن زمــان رود جیحون بــه رود آمو یــا آمو در
شــهرت نیافتــه بــود. ایــن نکتــه را نیز بایــد در نظر داشــت که اعراب معمــولًا رودها را به اســم 
که در ســاحل آن‌ها واقع بود می‌نامیدند. بر همین اســاس نام شــهر آمویه یا  شــهرهای بزرگی 
کــران چــپ رود جیحون واقع بــود، رفتــه رفته بــر رود جیحون اطلاق شــد. بدین  کــه بــر  آمــوی 
که  یا مروج شد. اما شهر آمل  ترتیب نام نهر جیحون از رواج افتاد و به جای آن رود آمو یا آمو در
در سده‌های پایانی قرون وسطی به آمویه و آموی معروف بود، از آن پس به چهارجوی معروف 
که از  شــد و تا هنوز به همین اســم خوانده می‌شــود. در قرن یازدهم هجری »ابوالغازی جایی 
یــورش چنگیز ســخن می‌راند آن مکان را آمویــه نامیده اما وقتی که از وقایع زمان خود گفتگو 

می‌نماید آن را چهار جوی می‌نامد« )۴۴۶(.
سرچشــمه رود جیحــون، چنانچــه ابن رســته )۲۹۰ ق( و جغرافی‌نویســان قدیم گفته‌اند، 
یاچــه‌ای اســت در تبــت کوچــک و در پامیــر )۴۴۷(. امــا امــروز واضح‌تر می‌دانیــم که این  در
رودخانــۀ بــزرگ از آب دو رودخانه ایجاد می‌شــود که یکی از ارتفاعــات پامیر خُرد و دیگری از 

کران جنوبی دریای خزر بود اشتباه نشود، بنابر  کرســی طبرســتان بر  که در قرون وســطی  1. برای اینکه این آمل با آملی 
قول یاقوت آن را آمل جیحون می‌گفتند.
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یا( واقع در پامیر کلان سرازیر می‌شود. رودی که از پامیر خُرد سرچشمه  یکتور یاچۀ زرکول )و در
می‌گیرد در نزدیک یک حوض طبیعی به نام چلاپ )که از آب‌های دره‌های متعدد پامیر خُرد 
که از  تشکیل شده است(،‌ در محل دشت مرزامراد، با آب درۀ واخجیر )در نزدیک مرز چین 
گاز خان به نام  مناطق شمال‌غرب شیرین‌میدان می‌آید( یک جا می‌شود. این رود از آنجا تا 
یاچۀ زرکول سرچشــمه  رود واخــان معــروف اســت. در حصۀ گاز خان رود پامیر کلان که از در
یاچۀ زرکول به ارتفاع ۴۱۲۵  گرفته اســت، از کران راســت با رودخانۀ واخان یکجا می‌شود. در
یــا، در فــات پامیــر، بیــن افغانســتان و تاجیکســتان واقــع شــده و یکی از  متــری از ســطح در
یاچۀ زرکول  که از در منابــع آب رودخانۀ جیحون اســت. البته باید توضیح دهــم رودخانه‌ای 
که به رودخانۀ واخان ملحق می‌شــود رود پامیر نامیده می‌شــود.  سرچشــمه می‌گیرد تا جایی 
بعد از آنکه این دو رود یک جا شــد از نزدیک قلعۀ پنج )پنجه( می‌گذرد و به نام دریای پنج 

یا آب پنج شناخته می‌شود.
کــه آب رودخانۀ وخش  بدیــن ترتیــب تمــام قســمت‌های علیــای جیحون تــا جایــی 
از ســمت شــمال بــه آن ملحق می‌شــود، بــه نام دریای پنــج شــهرت دارد و از محل تلاقی 
یاچــۀ اورال در گذشــته بــه نــام جیحــون شــناخته می‌شــد و امــروزه به نام  وخشــاب تــا در
یخ بیهقی این تفکیک به خوبی لحاظ شــده، یعنی  یا معروف اســت. در کتاب تار آمو در
قســمت علیــای ایــن رودخانه بــه نام آب پنــج یا پنجاب و قســمت ســفلای آن جیحون 

گفته شده است. 
بعــد از آنکــه رود جیحــون از ارتفاعــات پامیــر و واخان پاییــن می‌آید و قلعۀ پنج را پشــت 
ســر می‌گــذارد، از اشکاشــم ابتدا به ســمت شــمال، بعــداً در جهت مغرب وســپس به طرف 
ی ســه‌چهارم دایره می‌شــود، بدخشــان  جنوب می‌پیچد. در این خمیدگی عظیم که مســاو
را دور می‌زنــد و قبــل از آنکــه به محل تلاقی رود کوکچه برســد، از جانب شــمال چهار رشــتۀ 
کــه مجموع آن‌هــا را امــروز به زبان ترکی آق ســو یعنی ســفیدرود  بــزرگ آب بــه آن می‌پیوندنــد 
می‌گوینــد. اولیــن و پــر آب‌تریــن این چهــار رودخانه رود مرغاب1 اســت. رود مرغــاب از پامیر 

که در شمال غربی افغانستان،  1. این رودخانۀ مرغاب در جنوب شرقی جمهوری تاجیکستان جدا از آن مرغابی است 
کشور ترکمنستان منتهی می‌شود. گذاشته به مرو در  بادغیس را پشت سر 
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گرفته، در  که به ســمت شــمال زرکول واقع است سرچشــمه  کلان، از نشــیب شــمالی کوهی 
کران  قســمت مقابل شــرقی بدخشــان، در جایی که رودجیحون هنوز به شــغنان نرسیده، از 
راســت به آن میپیوندد. رود مرغاب را در قســمت ســفلی به نام رود بارتنگ یاد می‌کنند، اما 
همیــن رودخانــۀ مرغاب یا بارتنگ را جغرافیانگاران دورۀ اســامی به نــام رودخانۀ اندیجاراغ 
یــاد کرده‌انــد؛ چــون گفته‌انــد نزدیک ملتقــای آن به رود جیحون شــهری به همیــن نام، یعنی 
یا از نام شــهر ساحلی  شــهر اندیجاراغ وجود داشــته و یقیتاً نام این رودخانه نیز همانند آمو در
کران شــمالی یکی بعــد از دیگری به  که از  گرفتــه شــده اســت. بعد از ایــن چهار رودخانه  آن 
جیحون ملحق می‌شــوند، از ســمت چپ جیحون رود بدخشــان که امروز به کوکچه معروف 

است و ضرغام نیز نامیده شده، به جیحون میریزد. 
پایین‌تــر از محــل تلاقــی رود کوکچــه با جیحــون، در جایی که امروز مربوط ولســوالی امام 
ی رودخانــۀ جیحون معبری بــه نام معبــر ارهن وجود  صاحــب اســت، در قرون وســطی بــر رو
داشــت. در زمانی که ولســوالی امام صاحب ارهن نامیده می‌شــد، این معبر نیز بر سر راه این 
آبــادی و متصــل بــه آن ارهن نام داشــت. راجع بــه این معبــر در مبحث تخارســتان مختصر 

یادی شد. 
اندکــی پایین‌تــر از معبر ارهن، شــاخۀ بزرگ جیحون یعنی وخشــاب یــا رودخانۀ وخش از 
کــه تقریباً به انــدازۀ خود جیحون اســت. این  ســمت راســت جیحــون به آن ملحق می‌شــود 
گرفته‌اند.  که یونانیان نام اکسوس را از آن  کردم همان است  که اشاره  وخشاب همان طوری 
وخشــاب از سلســله‌کوه‌های شــمال پامیر از ارتفاع قریب پنج‌هزار متری سرچشــمه می‌گیرد. 
یۀ بین وخشــاب و جیحون  کــه در زاو بنا بــر روایــت گای لســترینج ناحیــۀ کوهســتانی بزرگی 
که  کفر  واقــع اســت، در قرون وســطی معروف بود به ختل و این اســم به طور کلی بــر همۀ بلاد 
در ســمت خاور و شــمال خراســان واقع بودند اطلاق می‌شــد. بنابراین ختل شــامل قسمت 
شــمالی بلاد وخش )که سرچشمۀ رود وخشاب بود( می‌شد )۴۴۸(. رودخانۀ وخش ایالات 
که در سمت مشرق آن واقع‌اند،‌ از ایالت قبادیان و چغانیان در مغرب جدا  ختل و وخش را 

می‌سازد. وخشاب را امروز به زبان ترکی قزل سو یعنی سرخ‌آب می‌گویند.
که رود جیحون ولایت تخار را  پایین‌تر از محل تلاقی رود وخشاب با جیحون، در محلی 
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پشــت ســر گذاشــته و از ســاحل ولایت قندز به انتهای غربی خود نزدیک می‌شود، از سمت 
چپ، یعنی از ساحل افغانستان، دو رودخانه به آن ملحق می‌شوند، یکی طالقان و دیگری 
کــه از تخارســتان می‌آید. »این دو رودخانه را ابن رســته به ترتیــب رود ختل‌آب و وترآب  قنــدز 
نامیــده اســت« )۴۴۹(. البتــه بایــد توضیح دهــم رودخانۀ طالقــان )تالقان( قبــل از اینکه به 

جیحون بریزد به رودخانۀ قندز ملحق می‌شود.
اندکــی در مغــربِ محــل تلاقــی رود قندز بــا جیحون، رودخانۀ قبادیان از ســمت شــمال 
کوه‌های حصار  کــه از  جیحــون بــه نزدیکــی تخت قباد بــه آن ملحق می‌شــود. ایــن رودخانه 
در شــمال شــهر دوشــنبه سرچشــمه می‌گیــرد،‌ امروزه بــه نام رود کافرنهان شــناخته می‌شــود. 

سلسله‌جبال حصار در شمال، آب‌های جیحون را از آب‌های زر افشان1 جدا می‌سازد.
بالاخره آخرین آبی که به جیحون می‌ریزد، رودخانۀ چغانیان اســت که از ســمت شمال 
کنونی، درست مقابل بلخ به آن ملحق می‌شود. رود چغانیان یا  جیحون در محل شهر ترمذ 
کوه‌های  که ابن رسته آن را زامل نامیده است، از نشیب جنوبی قسمت‌های غرب  رود ترمذ 
حصار سرچشمه می‌گیرد. این آخرین شعبۀ رود جیحون است، زیرا در مغرب بلخ رودخانۀ 

دیگری به جیحون ملحق نمی‌شود. 
کبر شــورماچ نورســتانی هفتاد درصد  که بنا بر روایت محمد ا  در اینجا باید توضیح دهم 
کــران راســت بــه آن اضافه می‌شــود که همۀ ایــن رودخانه‌ها از  آب جیحــون از رودخانه‌هــای 
گرفته اند )۴۵۰(. و سی درصد آب این رودخانۀ  کوهستانی تاجیکستان سرچشمه  سرزمین 

کران جنوبی این رودخانه واقع در شمال افغانستان به آن اضافه می‌شود. بزرگ از 
 همان طور که اشاره کردیم، در شمال رود جیحون، نزدیک ملتقای رود زامل به جیحون، 
شــهر ترمذ مهم‌ترین بلاد ایالت چغانیان بوده اســت. ترمذ در قرون وسطی مرکز کالاهایی بود 
گای لســترینج، در جانب راســت  که از بلاد شــمال به خراســان حمل می‌شــد. بنا بر روایت 
که هر کس می‌خواســت از  جیحــون، اندکــی زیــر ترمذ، در قرون وســطی شــهر نویده واقع بــود 
ســمرقند به بلخ بیاید یا از بلخ به ســمرقند برود، در آنجا از جیحون عبور می‌کرد و این شــهر 

که از شــمال  1.  رودخانــۀ زرافشــان یــا رودخانۀ ســغد بزرگ‌ترین رودخانۀ ماوراءالنهر در بین ســیحون و جیحون اســت 
گرفته، ‌سمرقند و بخارا را مشروب می‌سازد. کوه‌های دیگر در مشرق سمرقند سرچشمه  کوه‌های حصار و بعضی 
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کنار رود جیحون بود )۴۵۱(. پایین‌تر از ایالت چغانیان، رود  آخرین شــهر ایالت چغانیان در 
جیحون در بیابان جریان یافته ســوی غرب و شــمال‌غرب پیش می‌رود و هیچ‌گونه نهر قابل 

اهمیتی از جانب راست و چپ به آن نمی‌رسد.
جیحــون در شــمال ولایــت جوزجــان، بعــد از آنکــه خمیــاب را پشــت ســر می‌گــذارد، از 
کشــور ترکمنســتان در بیابان  مرزهای افغانســتان دور شــده به ســمت شــمال‌غرب به داخل 
که  کنــارۀ راســت و چپ ایــن رود، ســر راه‌هایی  پیــش مــی‌رود. در امتــداد ایــن بیابــان در دو 
کــه غالبــاً رودخانــه از میــان آن‌هــا  از خراســان بــه ترکســتان می‌رونــد، شــهرهایی وجــود دارد 
یا نام خود را از  می‌گــذرد و مــا در صفحات گذشــته. تنها از شــهر آمویه )آمل( ‌که ظاهــراً آمو در

کرده‌ایم. گرفته است وصف  آن 
»پــس از اینکــه جیحون از بین فربــر و آمویه می‌گذرد، صدوچهل میل راه در بیابان جریان 
یافتــه بــه طاهریــه می‌رســد و از آنجا اراضی زراعتی منطقۀ دلتای جیحون شــروع می‌شــود. از 
یای آرال پیش می‌رود. در قرون وســطی در طول ســیصد  این محل رود جیحون به ســمت در
میل مســیر این رود عظیم، نهرهای بســیار از آن جدا گردیده ایالت پهناور خوارزم را مشــروب 
یا( در جایی از آب آن بهره‌برداری  می‌ساخت« )۴۵۲(. یعنی رودخانۀ بزرگ جیحون )آمو در
یخ نیز  آغــاز می‌شــود که صدها کیلومتر از مرزهای افغانســتان دور شــده اســت و در طــول تار

چنین بوده است.





فصل سوم

سیستان و زابلستان





سیستان، بهشتِ باستان‌شناسان

رام شهرستان،  غلامان،  دهانۀ  کرکویه،  آتشکدۀ  سفیددک،  و  خ‌دک  سر سوخته،  شهر 

دشت سار و تار

جنوب خراســان که پیرامون هیرمند و فراه‌رود واقع اســت، از گذشته‌های دور جای مناسبی 

کنند. سیستان در اطراف  کوهستان در اینجا خانه  گروهی از مردم تا دور از  بوده است برای 

کــه رود هیرمند، فراه‌رود، خاشــرود و چنــد رودخانۀ  یاچــۀ هامون، دشــت پهناوری اســت  در

یا،  کوه‌های مرکزی افغانستان بدان می‌ریزد. ارتفاع این منطقه از سطح در کوچک‌تر دیگر، از 

کمتــر از هــزار متر اســت و به ســیصد متــر هم می‌رســد. در بخش ســفلای سیســتان باد‌های 

یگ‌هــا را در هم می‌ریزنــد  کــه در تابســتان ر شــدید موســمی )صد و بیســت روزه( می‌وزنــد 

یگــی برپــا می‌کننــد. ولی بالا آمــدن آب رودخانه‌هــا در بهار، ســبب مرداب‌های  و تپه‌هــای ر

کم‌عمق می‌شود. یاچه‌های  نیزاری یا در

یاچۀ  که به در تغییر دایمی مسیر رودخانۀ هیرمند در نزدیک مصب این رودخانه )جایی 

کنار بســتر جدید و  هامون می‌ریزد( همواره باعث به وجود آمدن آبادی‌نشــین‌های جدید در 

گرفته‌اند می‌شود. این امر  که دور از بستر جدید قرار  متروک و ویران‌شدن آبادی‌های قدیمی 

گر لشکرکشی‌ها و جنگ‌های ویرانگری  یخ تا امروز صادق بوده است. ا از دوره‌های ماقبل تار
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را که از هوا و هوس انســانی ناشــی شــده و بر مدنیت‌های گذشتۀ سیستان اثر مخرب داشته 
یم و آن را بر اثرات مخرب عوامل طبیعی و جغرافیایی سیســتان بیفزاییم، سراســر  را برشــمار
یاچــۀ هامون، به  ولایــت نیمــروز بــا ولســوالی‌های جوین و قلعــه کاه ولایت فــراه در اطراف در
اضافه قسمت‌هایی از ولایت هلمند تا بالادست‌های تلاقی هیرمند و ارغنداب و همچنین 
 و بوم  زابل ایران، پر از ویرانه‌هاست که هر گوشۀ آن حکایت از شکوه و جلال گذشتۀ این مرز

دارد.
کــه بین ســال‌های ۱۹۰۳ و ۱۹۰۵  ک‌ماهــون (Henry Mac Mahon) انگلیســی  هنــری ما
کرده می‌گوید: »در هیچ مملکتی این همه خرابه و ویرانه دیده  میلادی در سیستان تحقیق 
کرزن  کار می‌کنــد، این خرابه‌هــا نمایان اســت« )۱(. این مطلــب را لارد  نمی‌شــود. تــا چشــم 
یخــی در این  نایب‌الســلطنۀ هنــد بریتانــوی در آغــاز قرن بیســتم با مشــاهده آثــار و بقایای تار
کرده است: »هیچ نقطه‌ای در افغانستان مانند سیستان از هوا  گونۀ دیگری بیان  سرزمین به 
و هوس‌هــای انســانی صدمه ندیده اســت. زیــرا در هیچ جای دیگر نمی‌تــوان در یک همچو 

کوچک این همه خرابه‌های شهر و قرا یافت« )۲(. محوطۀ 
یخی مربوط اســت. نباید  بــدون تردیــد هر گوشــه از ایــن ویرانه‌ها به یکــی از دوره‌های تار
یخی آباد و مســکون  کــه تمام این ویرانه‌هــا در یک زمان واحد یــا در یک دورۀ تار تصــور شــود 
بوده اســت. در واقع هر گوشــه از این خرابه‌هایی که در هزار‌ها کیلومتر مربع گســترده اســت، 

یخ ۵۲۰۰ سالۀ سیستان است. گویای یک مقطع زمانی از تار
اول بار سر اورل اشتین در سال ۱۲۹۵ ش / ۱۹۱۶ م و هرتسفلد در سال ۱۳۰۴ ش / ۱۹۲۵ م 
یخ آن پــی بردند و در  کردنــد و به عظمت آثار باســتانی پیــش از تار بــه سیســتان ســفر علمی 
یخــی متعــددی همانند  یــخ و دوره‌هــای تار مصــب رود بیابــان بــه کشــف نقــاط پیــش از تار

رام‌رود، شهر سوخته و... موفق شدند.
یچــارد نلســتون فــرای اســتاد دانشــگاه هــاروارد امریــکا در ســال ۱۳۳۰ ش / ۱۹۵۱ م از  ر
کرده اســت، می‌گوید: »سیســتان بهشــت باستان‌شناســان اســت زیــرا آثار  سیســتان بازدید 

یخی دست نخورده از تمام دوره‌ها در آنجا موجود است« )۳(. تار
در تابســتان ۱۳۲۸ ش / ۱۹۴۹ م هیئــت باستان‌شناســی امریــکا متشــکل از ســه نفــر 
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ی ایــن هیئت این بود که در سیســتان  کابــل آمدند. آرزو یس به  بــا سرپرســتی مســتر فیر ســرو

یــخ مطالعاتــی کنند. این گروه بــرای کاوش در طبقــات تحتانی  افغانــی در زمینــۀ قبــل از تار

منطقه برنامه‌ای نداشــت و صرفاً می‌خواســت در حوضۀ ســفلای رودخانۀ هیرمند نقاطی را 

بر ســطح زمین مشــخص کند که احتمال می‌دادند از گذشــته‌های دور مدنیتی را در ســینۀ 

کهزاد هیئت مذکور در حدود شــش هزار مایل  خود پنهان دارد. بر اســاس روایت احمدعلی 

بین گرشــک و فراه و چخانســور در دشــت مارگو و پیرامون آن، با وســیلۀ نقلیه‌ای که آن زمان 

گــردش کردند. آن‌ها در طی یک‌ونیــم ماه گردش توأم  در اختیــار داشــتند، یعنــی موتر جیپ 

ی شــواهد ســطح زمین و وضع و ســاختمان تپه‌ها و کشف بعضی ابزار  با تفحص خود، از رو

کردنــد که جــزء محوطه‌هــا و مکان‌های قبل  ســنگی، در نتیجــه شــصت محل را مشــخص 

کاوش در این  که خیلی محتمل اســت  یخ محســوب شــده می‌توانند )۴(. با وجود آن  از تار

گذر حدود  وادی وسیع، از راز سربه‌مُهر مدنیت‌های قدیم حوزۀ سیستان پرده بردارد، بعد از 

شــصت و چنــد ســال از بازدید ایــن هیئــت باستان‌شــناس امریکایی، قدم بعدی برداشــته 

نشده است.

کنون شناسایی شده، مشهور به شهر سوخته  که تا  قدیمی‌ترین آبادی باستانی سیستان 

در پنجــاه کیلومتــری جنوب‌غــرب شــهر زابل ایران، بر ســر راه زاهدان اســت. هر چند هســتۀ 

مرکزی این آبادی در زابل ایران اســت، دامنۀ آن تا پیچ بزرگ هیرمند در چهاربرجک ولایت 

که امروز به نام رود  کرانه‌های رود خشکیده‌ای  کمال خان، بر  نیمروز افغانستان، بالاتر از بند 

بیابان یاد می‌شــود، می‌رســیده است. این آبادی بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۲۲۰۰ پیش از میلاد، 

کــه رود هیرمنــد از کنــار آن می‌گذشــته، آباد و مســکون بوده اســت. ولــی در حدود  در زمانــی 

ســال‌های ۲۲۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از میلاد که رودخانۀ هیرمند به بســتر دیگری افتاد، رو به ویرانی 

کان تــا حــدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد مســکون بوده اســت. چنین به نظر می‌رســد از  نهــاده و کمــا

این زمان به بعد، برای همیشــه غیرمســکون شده اســت. توین‌بی در این‌باره می‌گوید: تا این 

اواخر، هیچ شواهد باستان‌شناسی در خصوص وجود تمدنی در ناحیۀ بین عیلام و حوضۀ 

یخ آن  ســند در هزارۀ ســوم قبل از میلاد به‌دســت نیامده بود. مع‌الوصف امروزه شهری که تار
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که یک  با بررســی‌های مختلف علمی به ۲۹۰۰ ق م تا ۱۹۰۰ ق م می‌رســد1 در شــهر ســوخته، 
زمانی به پایین‌ترین شعب رود هیرمند )قبل از اینکه مسیرش را تغییر دهد( متصل می‌شده، 
کنین آن به امر زراعــت، پرورش حیوانــات اهلــی، فلزکاری )مس(،  کشــف شــده اســت. ســا
گزارش‌های باستان‌شناسان نشان می‌دهد  سفال‌گری، بافندگی و رنگرزی مشغول بوده‌اند. 
کد بوده، ولی شــواهدی نیز وجــود دارد که  کــه تمدن شــهر ســوخته مســتقل از تمدن ســومر _ ا
گرفته، روابطه  که امروزه در افغانســتان و ترکمنســتان قرار  این تمدن با ســومر و نیز با مناطقی 

تجاری داشته است )۵(.
شــهر ســوخته نام محوطۀ باســتانی بزرگی اســت با یک سلسله تپه‌ها با مســاحتی بالغ بر 
که حداقل ۱۲۰ هکتار آن آثار و بقایای باستانی را در بر دارد. این منطقه از  ۱۵۰ هکتار زمین، 
یخی فلات ایران و افغانستان به شمار می‌رود  بزرگ‌ترین محوطه‌های باستانی دوران آغاز تار
و با ۵۲۰۰ ســال قدمت خود معاصر تمدن‌های ســومر و مصر باســتان اســت. از این نظر شــهر 
ســوخته تنهــا با شــهر‌های باســتانی انگشت‌شــماری چون شــوش در ایران، موهنجــودارو در 
کســتان و گورستان معروف ســلطنتی اور در بین‌النهرین قابل مقایسه است.  حوضۀ ســند پا
کیفیــت و کمیت( با محوطۀ باســتانی موندی‌گک  بــه همیــن ترتیب از نظــر زمانی )نه از نظر 
گر تمدن‌های مصر را مدیون رود نیل  کان معاصر اســت. ا کما گنجینۀ فلول بغلان  قندهار و 
و بین‌النهریــن را مدیــون دجلــه و فــرات و بالاخره تمدن‌های حوضۀ ســند را مدیون رودخانۀ 

سند هستیم، تمدن دشت سیستان را نیز مدیون رودخانۀ هیرمند هستیم.
کرد،  کــه محوطه‌هــای شــهر ســوخته را از نظــر علمــی بررســی و معرفــی  کســی  نخســتین 
(Sir Aurel Shtein) بــه ســال ۱۹۱۶  باستان‌شــناس معــروف انگلیســی، ســر اورل اشــتین 
بوده که اطلاعات مفیدی دربارۀ آن به‌دســت داده اســت. پس از ســال ۱۹۶۹ م / ۱۳۴۸ ش 

که از سال ۱۹۶۹ تا  1.  توین‌بی عمر تمدن شهر سوخته را بین سال‌های ۲۹۰۰ تا ۱۹۰۰ ق م قرار می‌دهد. پروفیسور توژی 
انقلاب اســامی ایران در شــهر ســوخته مشغول تحقیق و تفحص بوده، عمر این تمدن را از ۳۲۰۰ تا ۲۲۰۰ ق م می‌داند. 
کشور جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی دکتر سید منصور  کارشناســان سازمان میراث فرهنگی  بر اســاس تحقیقات 
کار پژوهــش در شــهر ســوخته را بعــد از انقــاب اســامی بر عهده داشــته اســت، بــا در نظر داشــت آخرین  کــه  ســجادی 
کشــفیات باستان‌شناســی در این محل عمر تمدن شــهر سوخته بین ســال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد تعیین شده 

است.
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یســیوتوژی  تــا زمــان انقــاب اســامی ایــران، باستان‌شناســان ایتالیایــی بــه سرپرســتی مار
کردند. پس از گذشــت حدود ۱۹ ســال  (Maurizio Tosi) مجــدداً در آنجــا بررســی و کاوش 

کشور جمهوری  کارشناســان سازمان میراث فرهنگی  از انجام آخرین پژوهش‌های میدانی، 
اســامی ایران به سرپرســتی دکتر سید منصور ســجادی، کار پژوهش در این تپه‌ها را مجدداً 
یسیوتوژی کاوشگرِ شهر سوخته راجع به چگونگی کاوش‌های خود می‌گوید:  آغاز کردند. مار
یخ چه  که رود هیرمند در طول تار که می‌بایســت پاسخ داده می‌شد این بود  اولین مســأله‌ای 
مسیر‌هایی را طی کرده و مسیر حرکت آن چگونه بوده است. هنگام پاسخ یابی به این سؤال 
با مانعی سیاسی برخوردیم و آن تقسیم دلتای هیرمند میان ایران و افغانستان بود و طبیعتاً 
کردن موضوع میســر نبود. برای حل مســئله با  امکان عبور آزادانه به آن ســوی مرز برای دنبال 
گروه باستان‌شناسی بن )آلمان فدرال( که همین تحقیقات را در افغانستان انجام می‌دادند 
بــه همــکاری شــروع کردیم. متأســفانه پس از چندی ارتش ســرخ امکان ادامۀ همــکاری را از 

کردیم )۶(. بین برد به ناچار بهره‌گیری از عکس‌های هوایی را آغاز 
یخ حیات خود  نتیجۀ تحقیقات باستان‌شناســی به ما می‌گوید شــهر ســوخته در طی تار
دو بار و بنا بر روایتی دیگر ســه بار دچار آتش‌ســوزی شده و وجه تسمیۀ آن به خاطر وجود آثار 
یاد در سطح آن است. شهر سوخته که  کستر‌های بســیار ز ســوختگی شــدید و باقی‌ماندۀ خا
بین ســالهای ۳۲۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از میلاد، محل مســکونی بوده اســت، آثار تمدنی موجود در 

گانه است. که شامل یازده مرحلۀ جدا آن به چهار دوره تقسیم شده است 
که لایه‌های زیرین ۱۰، ۹ و ۸ را در  دوره اول: قدیمی‌ترین دورۀ استقرار، دورۀ اول آن است 
گرفته و از سال‌های ۳۲۰۰ ق م تا حدود سال‌های ۲۷۵۰ ق م را شامل می‌شود. این دوره از  بر 
شهر سوخته مطابق با دوران آغاز نگارش در بین‌النهرین و عیلام )خوزستان کنونی در ایران( 
که کهن‌ترین ادوار سکونتی شهر را در بر می‌گیرد. در کهن‌ترین لایه یعنی لایۀ دهم این  است 
گِلی،  که قدمت آن به حدود ۳۲۰۰ ق م می‌رســد. این متن  گِل‌نوشــته پیدا شــده  دوره، یک 
که از ســرزمین‌های مشرق دنیای متمدن آن روز  یخ اســت  تنها نوشــتۀ متعلق به این دورۀ تار

در دلتای هیرمند پیدا شده است.
دوره دوم: دورۀ دوم استقرار شامل لایه‌های 7، 6 و ۵ می‌شود و مربوط به اواسط دوران مفرغ 
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یخ آن از ۲۷۰۰ تا ۲۶۰۰ ق م اســت. در دورۀ دوم، شــهر ســوخته به اوج شکوفایی و  اســت و تار
گسترش خود رسیده و حدود هشتاد هکتار مساحت داشته است. بنا‌های بسیاری در این 
گونی چون پرورش حیوانات اهلی، زراعت، صنعت و  گونا دوره در شــهر ســاخته شده و امور 

تجارت در آنجا توسعه یافته است. این دوره مربوط به دوران آغاز شهرنشینی است.
دورۀ ســوم: دورۀ ســوم اســتقرار شــامل لایه‌های ۴ و۳ و زمانی بین ۲۵۰۰ تا ۲۳۰۰ ق م و به 
که دورانی موســوم به دولت‌شــهر را در بر می‌گیرد. بــه هر حال اوج  روایتــی تــا ۲۲۰۰ ق م اســت 
شکوفایی شهر سوخته تا حوالی سال‌های ۲۵۰۰ ق م با هشتاد هکتار مساحت پا بر جا بوده 

است.
کــه به اواخر دورۀ  دورۀ چهــارم: چهارمین دورۀ اســتقرار شــامل لایه‌های ۱،۲ و صفر اســت 
مفــرغ تعلــق دارد و مربوط به زمان‌های ۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ ق م اســت. آثار بســیار کمی از این دوره 
کاخ  که به این دوره نســبت می‌دهند بنای معروف  به دســت آمده اســت و تنها اثر معماری 

سوخته است )۷(.
پیدا‌شــدن گِل‌نوشــته‌ای با علایمی شــبیه به آنچه که خط دوران آغاز عیلامی خوانده 
شــده اســت، نشان‌دهندۀ آشنایی جامعۀ شهر سوخته با نوشتن و ثبت وقایع و همچنین 
ارتبــاط ایــن شــهر بــا شــهر‌های غربــی فــات بــوده اســت. تعــداد آبادی‌هــا و روســتا‌های 
وابســته بــه شــهر ســوخته که در برخــی از آن‌ها زراعــت و پــرورش حیوانــات و در برخی نیز 
کن در شهر سوخته  یاد است. همچنین مردم سا فعالیت‌های صنعتی رایج بوده، بسیار ز
گروه قومی و یــا فرهنگی خاصی نبوده‌اند، بلکه در آنجا ۵۰۰۰ ســال پیش،  متعلــق بــه یک 
یســته‌اند.  اقوام و گروه‌های نژادی پیش آریایی مختلفی در عین مســالمت با یکدیگر می‌ز
به گفته ســید منصور ســجادی سرپرســت کاوش‌های باستان‌شناســی شــهر ســوخته، در 
میان هزاران قطعه اشیای به‌دست آمده در این شهر، تا کنون هیچ‌گونه اثری از سلاح‌های 
تهاجمی و حتی تدافعی به‌دست نیامده است و کلیه اشیای برنده و کشنده‌ای که یافت 
شــده از نوع ابزار موارد اســتفادۀ روزمره و یا مخصوص شکار جانوران و صید پرندگان بوده 
اســت )۸(. ســاختمان‌های شهر سوخته در هر چهار دورۀ استقرار، از خشت خام اند و تا 
کنون آثار ســاختمانی از خشــت پخته یا آجر دیده نشــده است. سقف‌ها معمولًا صاف و 
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مســطح و از چوب و حصیر درســت می‌شده است )۹(. شهر سوخته با تمام وسعت خود 
فاقــد معبــد، دیوار دفاعی، دروازه و یا ســاختمان عمومی اســت )۱۰(. بــا اینکه بنا بر گفته 
ســید منصــور ســجادی حداقــل در دو زمان مختلــف ۱۸۰۰ و ۲۷۰۰ پیش از میلاد در شــهر 
ســوخته آتش‌ســوزی اتفاق افتاده اســت )۱۱(، بر اساس شــواهد باستان‌شناسی هیچ‌گونه 
لشکرکشــی و یا جنگی در ویران‌شــدن این آبادی باســتانی نقش نداشــته است. در هزارۀ 
کز تمدن  دوم پیش از میلاد تقریباً در سراســر فلات ایران و افغانســتان و حوضۀ ســند، مرا
یایی به این  از میــان رفته‌انــد. فرضیــۀ قدیمی دلیــل این فعل و انفعــالات را ورود قبایــل آر
مناطــق می‌دانــد، اما این نظریه در مورد ویرانی شــهر ســوخته اعتبــار چندانی ندارد، چون 
یایــی تــا آن زمــان به این مناطق وارد نشــده بودنــد. تغییرات آب و هــوا نیز یکی از  قبایــل آر
که این  که بعضی از دانشمندان آن را عامل ویرانی شهر سوخته دانسته‌اند  مواردی است 

نظر هم چندان معتبر نیست.
چنین به نظر می‌رســد که متروک‌شــدن این محل به دلیل تغییر بســتر رودخانۀ هیرمند 
ک به جا‌های دیگر کوچانده  کنان شهر سوخته را به دنبال آب و خورا که سا گرفته  صورت 
کنار رودِ بیابان قرار  که دلتای فعالی همزمان با شهر سوخته در  است. قبلًا تصور می‌رفت 
داشــته اســت، ولــی مطالعــات و تحقیقات جدید جغرافیایی روشــن می‌کنــد که هرچند 
احتمــال دارد دلتــای رود بیابــان نیــز همزمان با رونق شــهر ســوخته در هزارۀ چهارم و ســوم 
پیش از میلاد فعال بوده باشــد، احتمال قوی‌تر این اســت که دلتای این رود در زمانه‌های 
بعدتــر از رونق شــهر ســوخته فعــال بوده باشــد. »بررســی‌های جدید به کمــک عکس‌های 
که  هوایــی بــرای یافتــن دلتای فعال هــزارۀ چهارم پیش از میــاد در این منطقه نشــان داد 
کــه کهن‌تریــن دلتای شــناخته شــدۀ رود هیرمند می‌باشــد، نزدیک شــهر  دلتــای قدیمــی 
یگ و سنگریزه پر شده است که تشخیص آن به سختی  ک و ر سوخته بود اما چنان از خا

امکان‌پذیر است« )۱۲(.
با بررســی عکس‌های ماهواره‌ای و بازدید میدانی از منطقه می‌توان تغییر مســیر رودخانۀ 
هیرمند را )به غیر از دلتای قدیمی نزدیک شهر سوخته( در سه مقطع دید. قدیمی‌ترین بستر 
آن رود بیابان، دومین آن ســنارود و ســومین آن بســتر مســیر حال حاضر هیرمند اســت )۱۳(. 
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کنــار آن تغییرات اندک  این‌هــا حاصــل تغییرات کلی در مســیر رودخانۀ هیرمند اســت و در 
و جزئــی هــم هــر چنــد وقــت یک‌بــار در ایــن رود اتفــاق می‌افتــد، چنانچــه »در ســال ۱۸۹۶ 
هیرمنــد در اثــر یــک طغیان مدهش از مجــرای اصلی خود یعنی رود ناد علــی کنار رفت و به 
طــرف غــرب بــه مجرای تازه‌ای افتاد که بعــد به نام رود پریان معروف شــد و همین دگرگونی، 
ک ماهون انگلیســی را در سیســتان بر ســر مســئلۀ تقسیم آب و تعیین  موجبات حکمیت ما
خط سرحدی بین افغانستان و ایران فراهم آورد« )۱۴(. پس تغییر بستر هیرمند در سرنوشت 
که زمانی یک تمدن  شــهر ســوخته نقش اساســی داشته اســت. به این ترتیب شــهر ســوخته 
درخشــان و مهم در جنوب آســیای مرکزی، و ایســتگاه بزرگ تجاری بین شــرق و غرب بوده، 
ســرانجام با تغییر بســتر هیرمند، حوالی نخستین ســده‌های هزارۀ دوم پیش از میلاد به کلی 

از میان رفته است.
کنان شــهر ســوخته در آن زمــان آرام آرام  که ســا شــواهد باستان‌شناســی بــه ما می‌گوید 
کردند. امــا راجع به محل بســتر تغییریافتــۀ هیرمند  کــوچ  کنــار بســتر خشــکیدۀ هیرمند  از 
کوچ‌نشــینان سیســتان بعد از شــهر ســوخته چیزی نمی‌دانیم. باستان‌شناسی هم  و محل 
راجع به اینکه هیرمند در این زمان در کجای سیســتان جریان داشــته است، دقیقاً چیزی 
بــه مــا نمی‌گویــد. یعنی معلوم نیســت در هــزارۀ دوم پیش از میلاد که همزمــان با مهاجرت 
یایی‌هــا بــه فــات افغانســتان و ایــران، از جملــه سیســتان نیز هســت، منطقۀ مســکونی  آر
سیســتان در کجا بوده اســت. تا جایی که واضح است، از زمان متروک‌شدن شهر سوخته 
ی‌کارآمدن هخامنشــیان، هیچ آبادی گســتردۀ باســتانی در سیستان شناسایی نشده  تا رو
یخی ۱۴۰۰ ســاله روبه‌رو هستیم که تنها با حدس و گمان می‌شود  اســت و ما با یک خلأ تار

کرد. از آن دوره صحبت 
در  فرانســوی  کاوشــگر  هیئــت  سرپرســت  کــن  ها ژوزف  ۱۳۱۵ ش / ۱۹۳۶ م  ســال  در 
افغانستان، به همکاری رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی که در آن وقت در ایران 
یخ در حوضۀ هیرمند سفلی  کار می‌کرد، برای نخستین بار برنامۀ کاوش را در زمینۀ قبل از تار
که ظاهراً از بقایای  کردند و در اطراف نادعلی در خرابه‌هایی  واقع در سیستان افغانی مطرح 
زرنــج، پایتخــت دورۀ اســامی سیســتان نمایندگی می‌کند، در دو تپۀ موســوم به ســرخ‌دک و 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /367

کابل  یم  گزارشی که گیرشمن به موز کردند.1 بر اساس  سفید‌دک کاوش‌های مقدماتی را شروع 
فرســتاد و در مطبوعات افغانســتان نیز در همان زمان نشــر شد، در تپۀ اول‌الذکر که در حدود 
ســی متر از ســطح جلگۀ مجاور ارتفاع دارد، از عمق ده متری آثار و شــواهد آبادی و مســکون 
بــودن این محل در هزار ســال پیش از میلاد پیدا شــده اســت. البته انتظــار می‌رفت با ادامۀ 
کار کاوش آثار و شــواهد بیشــتری کشــف شود ولی متأسفانه به علت مشکلات وضعیت بد 
کمتر باقی  کار را  که زمان مساعد برای  کمبود آب  گرما و باد شدید و  آب‌وهوای منطقه یعنی 
کار کاوش و تحقیق در این محل به  می‌گــذارد و بــه دنبال آن آغاز جنگ جهانی دوم، ادامــۀ 
یخ  تعویق افتاد. در نتیجه آثار کشف‌شدۀ سرخ‌دک و سفیددک نمی‌تواند آینۀ تمام‌نمای تار
و تمدن سیســتان در هزارۀ دوم و نیمۀ نخســت هزارۀ اول پیش از میلاد باشــد. ما برای اینکه 

کنیم، باید جغرافیای وسیع‌تری را در نظر داشته باشیم. این خلأ ۱۷۰۰ ساله را پر 
کرکویۀ سیســتان اســت.  کرکوی یا  یکی دیگر از مکان‌های باســتانی این دوره، آتشــکدۀ 
کرکــوی نــام یکی از آتشــکده‌های مشــهور روزگار باســتان اســت و بنا بــر ثبت نام آتشــکده‌ها 
کتــاب اوســتا می‌تــوان قدمــت آن را بــه هــزارۀ دوم و یــا حداقل به هزار ســال قبــل از میلاد  در 
کتاب اوســتا، آتــش بهرام نیایــش پنجمیــن نیایش از پنــج نیایش خرده  مربــوط دانســت. در 
که بیســت بنــد دارد. موبدان زرتشــتی این نیایــش را در هر پنج گاه شــبانه روز  اوســتا2 اســت 
در آتشــکده‌ها می‌خواننــد و در آذر روز )روز نهــم( هر ماه نیز خوانده می‌شــود. قســمتی از این 

کرکوی سیستان اختصاص یافته است: نیایش به آتشکدۀ 
گشنسپ4، آذر فَرن بغ، آذر بُرزین مهر »آتش بهرام3، آذران شهر یار پیروز: آذر 

کیلومتری شــمال شــهر زرنج در منطقۀ معروف به نادعلی، در مشــرق خرابه‌های  خ دک امروزه در حدود دو  1. تپۀ ســر
کیلومتری مشــرق تپه یا قلعۀ معروف به نادعلی واقع اســت. قریب چهارصد متر در  زرنج تاریخی، به فاصله تقریباً یک 
خ دک است.  که از حیث بزرگی و عظمت تقریباً مانند سر خ دک تپۀ دیگری موســوم به ســفید دک قرار دارد  جنوب ســر

خ‌رنگ است. که یکی سفید و دیگری سر ک آن‌هاست  وجه تسمیۀ این دو تپه به خاطر رنگ خا
کتاب اوستا است. 2. خرده اوستا پنجمین و آخرین بخش از 

3. بهــرام در اوســتا نــام ایــزد رزم و پیروزی، آتش بهرام )آذر بهرام( در پهلوی آتخشــی وَرُهران، بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین 
آتشکده و برترین آتش زرتشتیان است.

گشنسپ و بُرزین‌مهراز  کتاب پژوهشی در اساطیر ایران سه آتش مزداپرستان، فَرن بَغ،  گزارش مهرداد بهار در  4. بنا بر 
نوع آتش بهرام اند.
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که به دادگاه1 نشانده شده‌اند، بزرگی و فَرّ بیفزایاد! و دیگر آذران را 
آتش مینوُیِ دلیر و پیروز کرکوی2 را بزرگی و فَرّ بیفزایاد!« )۱۵(

کــه اوســتا بــا عظمــت از آن یــاد می‌کنــد، دو نکتــه را روشــن  کرکــوی سیســتان   آتشــکدۀ 

یخ سیســتان  می‌ســازد. اول عظمــت ایــن آتشــکده اســت و دوم قدمــت آن. در روایــت تار

کــه او نیــز از روایــت گرشاســب‌نامۀ ابوالمؤیــد بلخــی اقتبــاس کرده، آمــده اســت؛ »بنای این 

گرچه  آتشــکده در جای معبد گرشاســب، به دســت کیخســرو گذاشته شده اســت« )۱۶(. ا
گرشاســب اســطورۀ اوســتایی سرسلسلۀ قهرمانان اســاطیری سیستان  اســت و کیخسرو نیز 

کان  کیانــی اســت )که ایــن دودمان نیــز کما پادشــاه اســاطیری و یــا نیمه‌اســاطیری دودمــان 

یخی نــدارد؛ به هر حــال پیوند این  اســاطیری‌ اند( و داســتان‌های مربــوط به آن‌هــا اعتبار تار

آتشکده با چهره‌های اساطیری سیستان خود دلیل دیگری بر قدمت آن است. بعید نیست 

که طایفۀ اوستایی در زمان ورود نخستین‌شان به سیستان، در همان هزارۀ دوم قبل از میلاد، 

آتشــگاه کرکوی )کرکویه( را به عنوان نخســتین عبادتگاه زرتشــتیان در سیســتان بنا گذاشته 

باشــند، و یقیناً زرتشــتیان محل از همان زمان نخست در پیرامون این آتشکده اسکان یافته 

بودند.

کــه نــام و شــهرت خــود را بــه احتمــال قریــب به یقیــن از نــام این  شــهر کرکــوی سیســتان 

گرچه از زمان نخســت آن چیزی نمی‌دانیم، حدّ اقل از قرن دوم قبل  گرفته اســت، ا آتشــکده 

کسی در قرن  از میلاد شــهر مهمی در زرنکا )سیســتان( بوده اســت. ایزیدور (Isidorus) خارا

یکم قبل از میلاد در درنگیانا )زرنکا( فقط از دو شهر مهم نام می‌برد که یکی از آن دو، کوروک 

کوروک مذکور  کریستوفر برونر ویراستار دایرةالمعارف ایرانیکا،  (Coroc) است3. بنا بر روایت 

گزارش پهلوی داتــگاس )= دادگاه به معنی مطلق  که در  گاتــو آمده  کتاب اوســتا( دایتیو  1. در وندیــداد )بخــش چهارم 
آتشکده( شده است.

کــردو آمده؛ اما اســتاد ابراهیم پورداوود پیشــگام و بنیان‌گذار دانش اوستاشناســی در ایران احتمال  2. در اوســتا مَنِیــو 
که در الفبای اوســتایی همانندی دارد اشــتباه شــده و صورت  کــه در ایــن ترکیــب، حرف »د« با حرف »ک«  داده اســت 

کرکو بوده است. اصلی و درست آن مَنِیو 
کتــاب تاریخ سیســتان بعد از اســام بــه قلم محمداعظــم سیســتانی، صفحۀ ۴۱۸  گاهــی از ایــن موضــوع بــه  3. بــرای آ

مراجعه شود.
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کرکویه رونق یافته  کرکویه (Carcoe) اســت که در پیرامون آتشکدۀ  در آثار ایزدور، همان شــهر 
کرکویه یا کوروک از مکان‌های خیلی قدیمی و مقدس سیســتان است  بود1. شــهر و آتشــکدۀ 
و نــه تنهــا کتب مســالک و تمام جغرافیانگاران مســلمان اعــم از عرب و غیرعــرب از آن ذکر 

کرده‌اند، حتی در زمان ساسانیان نیز از آن یاد شده است. 
گویــش دری خیلی  دربــارۀ این آتشــکده، ســرودی پنج‌ســطری از اواخر دورۀ ساســانی به 
یخ سیســتان آمــده اســت2.»ظاهراً این آتشــکده تا قرن هفتم هجــری یعنی تا  ابتدایــی در تار

هجوم چنگیز خان بر آن دیار باقی مانده بود« )۱۷(.
راجع به محل این شــهر و آتشــکدۀ آن جغرافیانگاران دورۀ اسلامی راهنمایی‌های خوبی 
برای ما دارند. مهم‌ترین آن‌ها ابن حوقل جغرافیانگار قرن چهارم هجری اســت. او می‌گوید: 
یادۀ آب‌های هیرمند از زیر آن جاری بود‌. یعنی  »در نیمــۀ راه بیــن جویــن و زرنج پلی بود که ز
کشیده شده بود. در چند فرسخی جنوب آن پل شهر  ی بزرگ‌ترین شاخۀ هیرمند  این پل رو
کثر جغرافیانگاران  مهم کرکویه در یک منزلی شمال زرنج قرار داشت«3 )۱۸(. بر اساس گفته ا
کرکوی )یا ‌کرکویه( نامیده می‌شــد.  دورۀ اســامی دروازۀ شــمالی زرنج نیز در آن زمان، دروازۀ 
یخــی را در  گرفتــه و خرابه‌هــای معبد باســتانی این شــهر تار گمانه‌زنی‌هایــی صــورت  امــروزه 
ک‌توده میان مردم  کرده‌اند. این خا ک‌تودۀ عظیم با ارتفاع بیش از ۲۰ متر تصور  محل یک خا
آنجا به نام تپۀ کرکو شــهر معروف اســت و در حدود ۲۵ کیلومتری شــمال‌غرب قلعۀ نادعلی 
)زرنــج قدیــم( و ۳ کیلومتــری غرب ده دوســت‌محمد و ۲۷ کیلومتری شــرق شهرســتان زابل 
کیلومتــر فاصله  ایــران موقعیــت دارد. ایــن محوطــۀ باســتانی از مرز افغانســتان پنج یا شــش 
دارد و بومیــان محــل آن را به‌گونۀ کرکوشــاه نیز تلفظ می‌کنند. محقــق معاصر ما محمداعظم 
سیســتانی می‌گویــد: »به همین جهــت جی. پی. تیــت (G.P.Tate) در ۱۲۸۴ ش / ۱۹۰۵ م 
که می‌گوید: خرابه‌های  کرده اســت، آنجا  که شــنیده، به شــکل کرکوشــاه ضبط  آن را چنان 

کریستوفر برونر، جلد سوم، قسمت دوم، صفحۀ ۱۸۲ _ ۱۸۴  کمبریج به قلم  کتاب تاریخ ایران  گاهی بیشتر به  1. برای آ
مراجعه شود.

کتاب تاریخ سیستان تصحیح محمدتقی ملک‌الشعرا بهار، صفحۀ ۷۶ مراجعه  گاهی بیشتر از این موضوع به  2. برای آ
شود.

کرکویه را شهری در سه‌فرسخی شمال زرنج نوشته است. 3. اصطخری 
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ک‌تودۀ عظیم با علایم دیوار‌ها و سنگربندی به طرز خاص به‌حیث  کرکوشاه به شکل یک خا
یک خاطرۀ مقدس زمان پیشین، هنوز هم نگهداری می‌شود« )۱۹(.

کرکویــه  کرکــوی یــا  کرکوشــهر را همــان آتشــکدۀ  اینکــه جــی. پــی. تیــت و ســایرین تپــۀ 
که اوســتا از آن نام برده‌ اســت، چه از نظر بُعد مســافت و موقعیت جغرافیایی  تصور کرده‌اند 
گویش‌های قدیم و جدید این واژه، احتمال صحیح بودن  آن و چه از نظر فقه‌اللغه و مقایسۀ 
یاد است. اما به همان اندازه نیز منطقۀ کرکی، محلی در ولسوالی کنگ ولایت  این انتخاب ز
ک افغانســتان موقعیت دارد، بــرای تعیین  کرکوشــهر در داخل خــا کــه در مشــرق تپۀ  نیمــروز 
که جغرافیانگاران قرون  کرکویه مناســبت دارد؛ چون به همان فاصله  محل شــهر و آتشــکدۀ 
وســطی فاصلــۀ کرکویــه را از شــهر زرنج ثبــت کرده‌اند، این محــل نیز به همــان فاصله، حتی 
یخی موقعیت دارد. از نظر فقه‌اللغه نیز بین واژۀ  دقیق‌تر، از کرکوشــهر در شــمال شــهر زرنج تار
کسی در سدۀ یکم قبل از میلاد از این شهر نام برده است  که ایزیدور خارا کرُکی با واژۀ کوروک 

کی دیده می‌شود. که نام این معبد بوده است، وجه اشترا و همچنین با واژۀ اوستایی کرَکو 
کرکی هفتاد هشــتاد ســال پیش، قســمتی از آن آباد و مســکون بود و به دنبال آن  منطقۀ 
یاچــه هامــون پــوزک آن را بــه زیــر گرفــت و همۀ آن منطقه را شســت و رفت تــا هنوز هم  آب در
قسمت‌هایی از آن در بعضی از فصول سال زیر آب است. به هر حال شناسایی محوطه‌های 
کار  کرُکی  باســتانی در ایــن منطقــه به ویژه بعــد از به زیر آب رفتــن تمام اراضی و آبادی‌هــای 

دشواری است.
تــا بــه حال دو محوطۀ باســتانی را ردیابی کردیم که ابتدای آبــادی آن‌ها به هزارۀ دوم قبل 
از میلاد می‌رسد. یکی تپه‌های سرخ‌دک و سفید‌دک شهر زرنج )هر چند در تپه سفیددک تا 
کرُکی. اما  کرکوشاه یا در  کرکویه در  کاوشی صورت نگرفته است( بود و دیگری آتشکدۀ  هنوز 
یخی ۱۷۰۰ ساله یعنی از ۲۲۰۰ تا ۵۰۰ پیش از میلاد  این دو آبادی باستانی نمی‌توانند خلأ تار
کو  یگســتان دا که تپه‌هــای مغرب دشــت مارگو تا ر را پوشــش دهنــد. چنیــن به نظر می‌رســد 
یارت امیران صاحب به چشــم می‌خورد(  در مشــرق شــهر زرنــجِ امروزه )که به طرف جنــوب ز
آبادی‌های سیستان در همین دورۀ مورد بحث یا قسمتی از این دورۀ ۱۷۰۰ ساله باشد. چون 
یخ فراموش‌شدۀ  گذشته‌های تار علاوه بر اینکه تپه‌ها و ویرانه‌های این نواحی نشانه‌هایی از 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /371

کیو = دخیو = دهیــو( به معنای ده‌نشــین یا  کــو )= دا عصــر باســتان را بــا خود دارنــد، از نام دا
یاییان نخستین یا همان طایفۀ اوستایی در  که این اسم را آر زراعت‌پیشه نیز می‌توان فهمید 
که به فلات افغانســتان و ایران آمدند و هنوز نیمه کوچ‌نشــین  هزارۀ دوم قبل از میلاد، زمانی 
که ده‌نشــین شــده و به شــغل کشــت و زرع اشــتغال  کســانی  و نیمه بیابانگــرد بودنــد، بــرای 
کــو واژۀ بنیادی مفهومی اســت که امــروزه از آن  کار می‌بردنــد. یعنــی اصطلاح دا داشــتند بــه 
صفــت دهــگان یــا دهقان به معنــای صاحب ده یا مالــک زمین را ســاخته‌اند. پس احتمالًا 
یایی در هزارۀ دوم یا اوایل هزاره اول پیش از میلاد در  کو می‌تواند از آبادی‌های نخستین آر دا

سیستان باشد.
ی ســال ۱۳۴۰ ش / ۱۹۶۱ م در اراضی  کــه در دوران ســرو یکــی از محوطه‌هــای باســتانی 
یگی  یگــزار کشــف شــد، محوطــۀ دهانۀ غلامان سیســتان اســت. ایــن منطقه با تپه‌هــای ر ر
کیلومتری جنوب شــهر زابل ایران اســت. »شــهر دهانۀ  پوشــیده شــده و در حــدود ۳۵ تــا ۴۰ 
غلامان در عهد هخامنشی و زمانی که بستر هیرمند در سنارود یا در حوالی آن آب در جریان 
کنار بستر خشکیدۀ هیرمند قرار گرفته  بود، دارای شکوه و عظمت والا بوده است و امروز در 
اســت« )۲۰(. دهانۀ غلامان تنها شــهر کشف‌شده از دوران هخامنشیان در سیستان است. 
ویرانه‌های این شــهر را »باستان‌شناســان ایتالیایی در ســال ۱۹۶۰ م مطابق ۱۳۴۰ ش کشف 
کرده و از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ م این محل را حفاری کردند« )۲۱(. اهمیت شهر دهانۀ غلامان 
یخی، تنها شهر باستانی است  از نظر مطالعات باستان‌شناسی در این است که این بنای تار
که ساختمان‌های آن بر اساس نقشۀ قبلی در محلی طرح‌ریزی و بنا شده بود که »پیش از آن 
در آن آبادی نبود« )۲۲(. خرابه‌ها و آثار بنا‌های این شــهر در محوطه‌ای بســیار وســیع به طول 
تقریبی »یک و نیم کیلومتر و پهنای بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ متر« )۲۳( واقع شــده اســت. ســاختمان 
ی بلنــدی تپه‌ای که از ســطح زمین‌های قابل کشــت اطراف چند متــر ارتفاع دارد  شــهر بــر رو
گهانی و فصلیِ رود هیرمند که زمین‌های پست را تهدید  ســاخته شــده است تا ســیل‌های نا

می‌کرده، به آن آسیب نزند )۲۴(.
مــری بویــس می‌گوید: اندک ســفالینۀ به‌دســت آمــده در محل نیز مؤید این اســت که بنا 
در پایــان ســدۀ ششــم یــا آغاز ســدۀ پنجم پیــش از میلاد عمارت شــده اســت. او بــر این باور 
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کــه ایــن ســاختمان با اجــازۀ مســتقیم داریــوش اول و یا فرزندش خشایارشــا بنا شــده  اســت 
اســت. ســاختمان بــا آنکــه از خشــت خــام اســت، از نظر نقشــه و ســبک معمــاری همانند 
کاخ‌های تخت جمشــید اســت )۲۵(. از ویژگی‌های دیگر دهانۀ غلامان نبود آثار برج و بارو 
که این خصوصیت از نشــانه‌های ثبات سیاســی منطقه و  و دیوار‌های دفاعی و قلعه اســت 
که برای ایجاد این‌گونه بنا‌های دفاعی ضرورتی  قدرت نظامی هخامنشــیان در زرنکا اســت 

احساس نمی‌شده است.
کتبی  که هیچ مدرک و شــاهد  کرد  راجع به نام باســتانی شــهر دهانۀ غلامان باید اذعان 
گر  کرده باشــد در دســت نیســت. اما ا که به طور مســتقیم به نام این محوطۀ باســتانی اشــاره 
که از  کنیم  کتیبه‌های داریوش اول و خشایارشــا بســنده  کتیبه‌های هخامنشــی، به‌ویــژه  بــه 
کرده، چنین به نظر می‌رســد شــهر دهانۀ  یاچۀ هامون با نام زرنکا یا زرنگا یاد  حوزۀ اطراف در
غلامــان همــان زرنکای مذکور در کتیبه‌های هخامنشــی اســت که حداقل بــرای مدتی مرکز 
سیاسی نظامی یا به عبارت دیگر پایتخت زرنکا در دهه‌های نخست دورۀ هخامنشی بوده 
یخ ادامه داشــته اســت  اســت. متأســفانه بــه صــورت دقیــق نمی‌دانیم این وضــع تا کدام تار
یخــی به حــال خود رها شــده اســت. همین  و بــه تعقیــب آن شــهر دهانــۀ غلامــان در چــه تار
کــه »بعد‌هــا در غــرب آن روســتای کشــاورزی احداث شــد« )۲۶(. شــواهد  انــدازه می‌دانیــم 
کوتــاه بــوده و همچنیــن آثار  کــه »عمــر شــهر  باستان‌شناســی همیــن انــدازه نشــان می‌دهنــد 
باقی‌مانده در شــهر دلالت بر آن دارد که شــهر سریع اما با آرامش و نظم و ترتیب نسبی تخلیه 
گهانی بستر رودخانۀ  شــده اســت. یکی از عوامل اصلی متروک‌شــدن شهر را خشک‌شــدن نا

کاوشگران شهر نیز واقع شده است.« )۲۷(. که این فرضیه مورد قبول  هیرمند می‌دانند 
که بعد از متروک‌شــدن شــهر دهانۀ غلامان، پایتخت زرنکا را باید  گفتنی اســت  این نیز 
کرد، چــون از نیمۀ دوم قرن چهارم قبل از میلاد تــا پایان فرمانروایی  در جایــی دیگر جســتجو 
هخامنشــیان و بعدتر از آن در اعصار اســکندر مقدونی و ســلوکیان و حتی در زمان یونانیان 
کــه ۴۵۰ ســال ســده‌های پایانــی پیــش از میــاد را شــامل  کتریــا و پارت‌هــا )اشــکانیان(  با
می‌شوند، محل آبادی‌های زرنکا، به‌ویژه کرسی آن باز هم در پرده‌ای از ابهام فرو رفته است. 
گرچه در این اواخر از کوه خواجه در غرب شــهر زابل ایران شــواهد باســتانی کشــف شده که  ا
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که بر  از آثار فرمانروایی اشــکانیان در آن محل نشــانه‌هایی دارد، اما این‌ها در حدی نیســت 
کــه محل کوه خواجــه، تختگاه زرنــکا )سیســتان( در تمام زمان  اســاس آن بتــوان حکــم کرد 
کوتاهــی را از دورۀ حکومت  کــوه خواجه مدت زمــان  فرمانروایــی اشــکانیان بوده اســت. آثار 
کمتر از پنج قرن دوام داشت( نشان می‌دهند. به هر حال بعد  طولانی اشکانیان )که چیزی 
از پایان‌یافتــن شــکوه و جــال شــهر دهانــۀ غلامــان که عمــر آن هم بیشــتر از چند دهــه نبوده 
اســت، مــا از محــل شــهر باســتانی زرنکا که بر جای شــهر دهانــۀ غلامان مطرح شــده و نقش 
پایتخــت آن را ایفا می‌کرده اســت، چیــزی نمی‌دانیم. اما از روایت‌هــای جغرافیانگاران دورۀ 
کــه در زمان قبل از دورۀ اســامی یا بهتر اســت گفته شــود در زمــان قبل از  اســامی بر می‌آیــد 
که به آن ابر شــهر یار نیز می‌گفته‌اند، مرکز سیســتان یا زرنکای  دورۀ ساســانیان رام شهرســتان 

قدیم بوده است. 
کرمان  اصطخری )قرن چهارم هجری( موقعیت رام شهرستان را در دو منزلی راه زرنج به 
ســراغ می‌دهــد )۲۸(. ابو عبدالله احمــد جیهانی از رجال ادب و سیاســت اواخر قرن چهارم 
هجری که مدتی به وزارت منصور بن نوح ســامانی انتخاب شــد، در کتاب جغرافی اشکال 
العالم موقعیت رام شهرســتان را در ســه‌منزلی، بر دســت چپ مســافری که از زرنج به کرمان 
گای لســترینج نیز به نقــل از جغرافیانــگاران عرب محل این  می‌رفــت نشــان می‌دهد )۲۹(. 
کــه جیهانی ســراغ داده بــود1 اما آقــای محمداعظم  پایتخــت قدیــم را همــان جایــی می‌داند 
کتاب سیستان بعد از اسلام )ص۱۶۶( خرابه‌های  که در  کشور ما  سیستانی محقق معاصر 
گســتردۀ معــروف به شــهر ســتان )در ۳۵ کیلومتــری جنوب زرنــج در حوالی بند سیســتان( را 
یخی دانســته اســت، به نظر می‌رسد دچار اشتباه شده باشد؛  همان بقایای رام شهرســتان تار
چــون خرابه‌های معروف به شهرســتان در ۳۵ کیلومتری جنوب زرنج، همان شهرســتان دورۀ 
یان تا زمان هجوم تیمور مطرح بوده و در مجاورت شهر زرنج  که از دورۀ صفار اسلامی است 
کنونی فرق دارد( قرار داشــته اســت. در  یا زرنگ دورۀ اســامی )که موقعیت آن با شــهر زرنج 
کــه در قرون نخســتین میــادی یعنی  که رام شهرســتان شــهر باســتانی دیگری اســت  حالــی 

گای لیسترینج،  کتاب جغرافیای تاریخی ســرزمین‌های خلافت شــرقی، نوشتۀ  گاهی بیشــتر از این موضوع به  1. برای آ
ص ۳۶۴ مراجعه شود.
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قبل از اســام، حتی قبل از ساســانیان مطرح بوده اســت. خرابه‌های رام شهرســتان هنوز در 
هــر دو طــرف مرز افغانســتان و ایران، دقیقاً در بین قلعۀ فتح )بخشــی از ولســوالی چاربربک 
ولایــت نیمروز( و تاســوکی )در حــدود ۹۵ کیلومتری زابل ایران بر کنار جــادۀ زابل به زاهدان( 
کــه قســمتی از خرابه‌هــای آن را امروزه شــهر رســتم می‌نامنــد. رام رود نیز اینک  موقعیــت دارد 
کــه در زمــان رونــق رام شهرســتان از جنوب‌شــرق بــه  رود خشــکیده‌ای اســت در ایــن محــل 

شمال‌غرب جریان داشته و در آن زمان بستر فعال رودخانۀ هیرمند بوده است. 
که در قرن نوزده  ســر هانری راولین ســون (Sir Hanri Rawlinson) محقق انگلیســی نیز 
کــرده، در ســال ۱۸۷۳ محــل رام شهرســتان را در رام رود نزدیــک  بار‌هــا از سیســتان دیــدن 
سرشــیله )در حــدود ۹۰ تــا ۹۵ کیلومتــری جنوب‌غرب زابــل، کنار جادۀ زابل بــه زاهدان( که 
در آنجا خرابه‌های پهناوری وجود دارد، دانســته و به وصف آن خرابه‌ها که امروز شــهر رســتم 
خوانده می‌شــود پرداخته اســت )۳۰(. اما نباید از نظر دور داشــت که رام شهرستان در عصر 
کــران رود بیابــان و در هر  شــکوفایی خــود خیلــی وســیع و گســترده بــوده و دامنــۀ آن بر هــر دو 
طــرف مــرز افغانســتان و ایران از چهاربرجک تا سرشــیله گســترش داشــته اســت. بر اســاس 
مدارک باستان‌شناسی و یادداشت‌های جغرافیانگاران دورۀ اسلامی، چنین به نظر می‌رسد 
شــاخۀ اصلی و بزرگ هیرمند در زمان‌های قبل از ساســانیان از آن شــهر می‌گذشــت و شهر و 
دهــات آنجا را ســیراب می‌کرد. جغرافیانگاران قرون وســطی تغییر بســتر رودخانــۀ هیرمند را 
عامــل ویرانــی رام شهرســتان ذکر کرده‌انــد. اصطخری که رام شهرســتان را کرســی دوره‌های 
قدیم سیســتان دانســته اســت، می‌گوید: »چون آب از این شهر بیفتاد، مردم رام شهرستان از 
گای لســترینج نیز به نقل از جغرافیانگاران عرب به این  کردند.«  آنجا برخاســتند و زرنج بنا 
گهان بند آنجا شکســته شــد و آب از آن نهر به نهر دیگری  موضوع پرداخته می‌گوید: »چون نا
کرده زرنج را  افتاد، روستا‌های آن را به بیابانی مبدل ساخت و ناچار اهالی از آنجا مهاجرت 

گزیدند« )۳۱(. ساختند و در آنجا توطن 
گر قول جغرافیانگاران دورۀ اسلامی را موثق بدانیم، تغییر بستر رود هیرمند از رام شهرستان  ا
بــه مجرایــی دیگــر باید در قرون یکم و دوم میلادی اتفاق افتاده باشــد؛ چون بنا بر روایت این 
جغرافیانــگاران بعــد از پیــش آمدن ایــن وضعیت بود که اردشــیر بابکان بنیان‌گــذار دودمان 
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ساســانی در قرن ســوم میلادی شــهر زرنج را بنیان نهاد. اما بقایای ویرانه‌های رام شهرســتان 
تــا قــرن چهــارم هجری / یازدهم میلادی مشــهود بوده اســت. گای لســترینج می‌گوید: »این 
گردید ولی هنوز تا آن زمان پاره‌ای ابنیه و  کویر دفن  یگ‌های  شهر در قرن چهارم هجری زیر ر

خانه‌های آن پابرجا بوده است.« )۳۲(.
کیلومتــری جنوب‌غرب  اینکــه عــده‌ای از وقایع‌نــگاران معاصر ایــران قلعۀ رامــرود در ۹۵ 
زابــل بــر ســر راه زاهــدان در محــدودۀ تاســوکی را بقایای رام شهرســتان باســتانی پنداشــته‌اند 
که در زمان صفویه در محل رام شهرستان  اشتباه است؛ چون رامرود اسم شهری بوده است 
موقعیت داشــته اســت. این شــهر بعد از آن زمان ساخته شــد که شهر زرنج مرکز سیستان، با 
که برای بار  گورکانی ویران شد و از آن زمان به بعد بود  تمام آبادی‌هایش به دست امیر تیمور 
ی ویرانه‌های آن، شهر یا آبادی‌ای به نام رام  دوم در گوشــه‌ای از رام شهرســتان باستانی، بر رو
یخی و به‌دســت آمدن  گرفتن متون تار رود در زمــان صفویــه برای مدتی رونق یافت. با در نظر 
یافت که قلعۀ رامرود از بقایای آبادی زمان صفویه  قطعات ظروف و غیره از محل، می‌توان در
یخی و باســتانی آباد  ی ویرانه‌های گوشــه‌ای از رام شهرســتان تار اســت که برای بار ثانی بر رو

شده بود.1
 و تار در ولســوالی چهاربرجک  یکــی دیگــر از مکان‌های باســتانی سیســتان دشــت ســار
کــه از شــمال بــه زرنج، از مشــرق به دشــت مارگــو، از مغــرب و جنوب  ولایــت نیمــروز اســت 
 و تار ۸۶ کیلومتــر از زرنــج و ۲۵ کیلومتــر از قلعۀ فتح  بــه رود هیرمنــد محــدود می‌شــود. ســار
فاصلــه دارد. عبدالرحمــان امیری که هیئت ســمیت ســونیون  (Smith sonion) را به ســال 
یخی   و تار می‌نویسد: »آبدۀ تار ۱۳۵۰ ش / ۱۹۷۱ م در سیســتان همراهی می‌کرد، دربارۀ ســار
ک  کــه نــزد محل به شــهر غلغله معروف اســت، برای اولیــن بار به وســیلۀ هنری ما  و تار  ســار
ماهــون رئیــس هیئت تثبیت ســرحد سیســتان بین ایران و افغانســتان به ســال‌های ۱۹۰۳ تا 
 و تار (Sar-O-Tar) ضبط شده که بعد از آن در نشرات انگلیسی به همین  ۱۹۰۵ م به نام سار

کتاب‌های سیســتان بهشــت باستان شناســان )ص ۲۳( نشر از دانشگاه زابل  گاهی از پیشــینۀ قلعۀ رامرود به  1. برای آ
و ماتیــکان سیســتان )ص ۲۰۲( بــه قلم جواد محمدی خمک و سیســتان بعد از اســام )ص ۶۲۰( بــه قلم محمداعظم 

سیستانی مراجعه شود. 
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نام ثبت و تشریح شده است« )۳۳(.
وقایع‌نــگاران و جغرافیانویســان معاصــر معمــولًا محوطــۀ باســتانی دشــت ســار و تــار را با 
یخــی طاق یــا همان حصار تــاق یکی دانســته‌اند. این مطلب را ضمــن آنکه محقق  شــهر تار
کتاب سیستان ســرزمین ماسه‌ها و حماسه ها  معاصر سیســتان محمداعظم سیســتانی در 
کتر محمدحسین یمین به روایت از عبدالرحمان امیری در کتاب  )صفحات ۵۶ تا ۶۵( و دا
که هیئت باستان‌شناسی ایتالیایی  کرده‌اند، نقشه‌ای  یخی )ص ۲۵۴( تأیید  افغانستان تار
 و تار  که دشت سار گر بپذیریم  گذاشته‌ است. ا کرده نیز بر آن صحه  از منطقۀ سیستان تهیه 
کاتبان قدیم می‌توان  همان شــهر طاق یا حصار تاق بوده اســت، بنا بر روایات وقایع‌نگاران و 
که شــهر طاق در قرون وســطی تا زمان حملۀ مغول مطرح بوده اســت. ابن حوقل در  یافت  در
کتاب صورت‌الارض ضمن آنکه فراوانی انگور شهر طاق را می‌ستاید می‌گوید: »شهر طاق در 
یک‌منزلی زرنج و از پشــت کســی اســت که از سیســتان به خراســان آید« )۳۴(. او در جایی 
کرمان ســی فرســخ فاصله  کش و سیســتان از ســمت  کتاب می‌گوید: »میان  دیگر از همین 
کش است« )۳۵(. اصطخری نیز دقیقاً همین مطلب اخیر  است. طاق در پنج فرسخی راه 
یخ سیستان به ما می‌گوید  را در کتاب مســالک‌الممالک خویش )۳۴۰ ق( آورده اســت.1 تار
که به ســال ۳۹۳ ق ســلطان محمود غزنوی از راه کش به پای حصار طاق حاضر شــد و امیر 
خلف آخرین پادشاه دودمان صفاری را مجبور به بیرون آمدن از این حصار و وادار به تسلیم 
یخ سیستان راجع به وقایع قرن چهارم تا قرن هفتم هجری به تکرار  کرد.2 به همین ترتیب تار

از شهر طاق )حصار طاق( نام می‌برد.
 و تار و محوطۀ باســتانی حصار طاق )شــهر غلغله( جادۀ  امروز برای ورود به دشــت ســار
یگســتان‌ها می‌توان  ماشــین‌رو وجود ندارد. تنها با قبول زحمت، از راه‌های بیابانی در میان ر
کــن باستان‌شــناس  خــود را بــه آنجــا رســاند. در پاییــز ســال ۱۳۱۵ ش / ۱۹۳۶ م ژوزف ها
فرانسوی در رأس یک گروه باستان‌شناسی وارد سیستان شد و همزمان با کاوش در سرخ‌دک 

کتاب تاریخ سیســتان به تصحیح محمد تقی ملک‌الشــعرا بهــار، صفحۀ ۶۹  گاهــی از ایــن مطلــب به حواشــی  1. بــرای آ
مراجعه شود.

گاهی بیشتر به صفحات ۳۳۰ و ۳۳۱ تاریخ سیستان مراجعه شود. 2. برای آ
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کیلومتری جنوب‌شــرق قلعۀ فتح   و تار )۲۵  کاوش‌های خود را در ناحیۀ ســار و ســفیددک، 
کردند. کیلومتر از آب و آبادانی دور بود( شروع  که ۲۵  یعنی جایی 

 و تار بــه راه افتادیــم.  کتوبــر از قلعــۀ فتــح بــه عــزم ســار یــخ ۱۵ ا کــن می‌نویســد: »بــه تار ها
یگ  که از فاصلۀ خیلی دور در میان امواج توده‌های ر بالاحصار قلعه از بس بلند و بزرگ بود 
مشــخص می‌شــد. پــس از طــی مســافتی وقتی بــه قلعه نزدیک شــدیم، در کج گردشــی یک 
یگ خطوط خندق و یک سلســله اســتحکامات قلعه ظاهر شــد. در قســمت داخلی  توده ر
حصــار پایه‌هــای قــوی بــه فاصله‌هــای خیلــی نزدیک به هم بنا شــده بــود که در هــر کدام آن 
ی آن  که محافظین حصار هنگام ضرورت بتوانند از رو گذرگاه‌های کم‌عرض ســاخته شــده 
عبور کرده خود را به نقاط تهدید شــده برســانند. حصار ســومی که به صورت مســتقیم از راه 
که مهاجمین می‌بایســت برای رســیدن به  ورودی قلعه دفاع می‌کرد دارای ســه دروازه اســت 
آن، پهلوی خود را ســپر کنند. این چیز‌ها از مختصات مهم دفاعی عصر اســامی نمایندگی 
می‌نمایند« )۳۶(. ظاهراً شــهر به وســیلۀ سه حصار و ســه خندق محافظت می‌شده است. 
کیلومتر مربع مساحت  تمام شهر تا حصار بیرونی آن به شکل یک دایرۀ نامنظم تخمین یک 
کن می‌گویــد: »یکی از  دارد و در طــول دیــوار حصــار، برج‌های دفاعی اعمار شــده اســت. ها
یختگی  کــه در اثر فرو ر همراهــان موســیو کزل قبلًا عمارت زیرزمینی قلعه را کشــف کرده بود 
یــک درآمده بــود و فرود آمدن در آن  و انهــدام گنبد‌هــا و طاق‌هــای آن به‌صــورت چاه‌های تار
یسمان، و تشخیص ساختمان آن بدون چراغ دستی و دوباره بر آمدن از آن‌ها خیلی  بدون ر
گرفته  یکی مطلق قــرار  کــه در تار مشــکل بــود. بــرای ملاحظــۀ این اتاق‌های بــزرگ زیرزمینــی 
که  بودند، از چراغ‌های برقی استفاده شد. طبقۀ تحتانی عمارت به‌صورت واضح قصری را 
کرده بود به خاطر  اردشــیر بابکان مؤســس سلســلۀ ساســانی )۲۲۶ _  ۲۴۱ م( در فیروزآباد بنا 
کاوش انتخاب  گوشــۀ شــرقی قلعه بــرای  مــی‌آورد. پس از مشــاهدۀ عمارت زیرزمینی قلعه، 
کارگران این شهر خاموش را مسکن جن و پری  کار به آهستگی پیش می‌رفت، زیرا  شد ولی 
 کــرده، مخصوصــاً شــب هنگام از اقامت در آنجا ترس و وحشــت داشــتند. بالاخره در  تصور
نتیجۀ یک هفته کاوش، چند پارچه نمونه‌های کاشی‌کاری دورۀ اسلامی و چند پارچۀ دیگر 

از زمان ساسانی‌ها به‌دست آمد« )۳۷(.
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کن در معیت هیئت سمیت سونیون از این  که ۳۵ سال بعدتر از ها عبدالرحمان امیری 
کرده می‌گوید: »در درون حصار دومی ســاختمان عظیم قصر شــاهی  مــکان باســتانی دیدن 
ی تپه‌ای مصنوعی اعمار شــده اســت. در ســاختمان قصر شــاهی مواد  که رو دیده می‌شــود 
کار رفته اســت. در خارج دروازه  مختلف ســاختمانی چون خشــت پخته و خشــت خام به 
قصری شاهی و در داخل حصار دوم، آثار و بقایای مسجدی به مشاهده می‌رسد که قسمتی 
از تزئینــات محــراب و علایم شــش ســتون آن تا هنــوز دیــده می‌شــوند« )۳۸(. عبدالرحمان 
یخی  یــادی آثار و بقایای تار امیــری اضافــه می‌کند که: »در بیرون شــهر غلغله نیز یک تعداد ز
یگ‌هــای روان مدفون انــد و نمی‌توان  گلو در زیــر شــن‌ها و ر کثر آن‌ها تــا  کــه ا بــه نظــر می‌آینــد 
کرد. ایــن خرابه‌ها تا حوالی چخانســور به طول تقریبی  یخی آن‌ها را مشــخص  ارتباطــات تار

کیلومتر امتداد دارند« )۳۹(. صد 
همــکاری  بــه  ســونیون  ســمیت  مؤسســۀ  هیئــت  بازدیــد  ۱۳۵۰ ش / ۱۹۷۱ م  ســال  در 
که در بخش جنوب  انســتیتوت باستان‌شناسی افغانســتان، برای مطالعۀ قسمتی از نیمروز 
گرفت. این مؤسســه مطالعات وســیعی را در قســمتی سیســتان  زرنج موقعیت دارد صورت 
یلیام  ی و مطالعه کرد. رئیس این مؤسسه و افغانی آغاز کرد و در حدود تقریباً ۱۴۰ ساحه را سرو
که  کوراتور (William Trausdel Corator) در مورد ســاختمان‌ها و بنا‌های عظیمی  تــروزدل 
که فشــردۀ آن  کرده اســت  در ایــن منطقــه وجــود دارد توضیحاتــی با عنوان زادگاه رســتم ارائه 
 و تار برای   و تار چنین اســت: »در حالی که امروز زندگی در آنجا در دشــت ســار راجع به ســار
انســان محال می‌نماید، در حدود پنجصد میل مربع ســاحۀ وسیعی از ویرانه‌ها افتاده است 
و این شــاهدی از زندگی و شــکوه گذشــتۀ این ناحیه هست.« او در ادامه می‌گوید: »تسلط و 
حیات انسان ممکن است در طول هزار‌ها سال در وادی‌های اطراف رودخانۀ هیرمند ادامه 
که در نقاط بســیار دور از رودخانۀ هیرمند،  داشــته بوده باشــد. نکتۀ قابل تعجب آن اســت 
 و تار بنا‌هــای متروکه و ویرانه‌های ســاختمانی در ســاحۀ وســیعی از زمین‌ها  در دشــت ســار
کــه کلان‌ترین بخش  کــه یکی از ایــن نمودهای معماری، شــهر غلغله اســت  دیــده می‌شــود 
 و تار است. این شهر در حدود ۲۰ میل  ساختمانی این محدوده بوده و پیوست به ناحیۀ سار
ی  که در رودخانه به آنجا می‌رسیده از پشت یک بند بزرگ در رو از هیرمند فاصله دارد و آبی 
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که در حدود پنجاه میل طول داشته، بدان‌جا می‌رسیده و  کانال‌های عظیم  هیرمند، توسط 
یادی  در سه خندق جمع می‌شده است. جایی که شهر غلغله در آن موقعیت دارد، تعداد ز
کانال‌ها ساحه‌ای را در عرض ده تا  کانال‌های آبیاری نیز در آنجا وجود داشته است. این  از 
بیســت میل آبیاری می‌کرده که درازای آن ســاحه به پنجاه میل می‌رســیده اســت. در حدود 
کمال  کارگر و دهقان، این ســاحه ضرورت داشــته تا ساختمان سیستم آبیاری آن را ا ده هزار 

و نگهداری نموده بتواند.«
 وادی رودخانــۀ هیرمنــد مکــرراً به اثر حملات و اشــغال‌های پی‌درپی تخریب شــده، که 
 و تار  باید بسیار محتاطانه مورد مطالعه قرار گیرد تا کرونولوژی دوران رفاه و آرامش ساحۀ سار
یگ‌هــا و توده‌هــای شــن متحرک اســت که  مشــخص شــود. ایــن ناحیــه امــروزه پوشــیده از ر
گر در  ارتفاع آن در بعضی ســاحات تا بیســت متر می‌رســد. از این رو مســئله روشن است که ا
ک  گذشــته مثــل امروز توده‌های شــن به گونــۀ دوام‌دار باعث خرابی و تباهــی دارایی‌ها و املا
کنون یک  و زمین‌هــای زراعتــی می‌شــد، طبقــاً امــکان حیــات را در اینجا مشــکل می‌کــرد. ا
یع آب در سیستان و مهندسی  که تمام ســربند‌ها و سیســتم توز حقیقت روشــن شــده است 
ســاختمانی آن مربــوط بــه هزارۀ دوم قبل از میلاد اســت. بقایای این تمدن شــناخته شــده و 
مهندســی ســاختمانی، در هــر کجــا از ســاحۀ وســیع وادی هیرمنــد و من‌جملــه در هــر نقطۀ 
کمک تکنیک و لیاقت مهندســی   و تار به مشــاهده می‌رســد. این مردم توانســته‌اند به  ســار
کانال‌های طویل تغییر شــکل داده و  یگزار را با ســاختن  خود هزارها میل مربع این ســرزمین ر
آنجا را به ســرزمین ثروت‌های افســانوی بدل کنند. شــواهدی در میان اســت که این ساحه، 
زمانــی هم بدون باشــنده بوده اســت. البتــه این زمان مربوط به قرن پیــش از میلاد و یک قرن 
یگ  بعد از آن می‌شــود، زیرا در حدود دورۀ پارت‌ها )اشــکانیان( سراســر این ناحیه دفعتاً از ر
که در اینجا  گفت دوره‌ای  پوشیده شد و تا قرن سوم میلادی به همان شکل باقی ماند. باید 
ســکنه وجود داشــته اســت مربوط به قرن سوم میلادی می‌شــود و شواهدی که در این ساحه 
گونۀ اتاق‌های ذخیره در قلعه‌های  وجود دارد توسط شهزادگان ساسانی تهیه دیده شده و به 
گر است و در آن میان  کوزه‌های ســفالین و مُهرشــده و نشانی‌دار است جلوه  ی  بزرگ که حاو

که به قرن سوم مربوط است، بیشتر از همه جلب توجه می‌کند. تاج شاهزاده شاپور 
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ایــن ناحیــه از قرن نهم تا پانزدهم میلادی، به اســتثنای قرن ســیزدهم که حملات لشــکر 
کشــانید، یک منطقۀ مســکونی بود. در واقعیت امر  کوتاهی آنجا را به ویرانی  چنگیز، مدت 
کــه از اواخر قرن نهــم هجری / پانزدهم میــادی این منطقــه خالی از  طــوری معلــوم می‌شــود 

که امروز هم دیده می‌شود« )۴۰(.  سکنه شده است، طوری 

کرده است کاوش از سیستان تهیه  که هیئت باستان‌شناسی ایتالیایی در زمان  تصویر ۴. نقشه‌ای 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /381

محل شهر زرنج قرون وسطی در پرده‌ای از ابهام

یکــی دیگــر از مکان‌هــای باســتانی مهم سیســتان شــهر زرنگ یــا زرنج اســت. البته باید 

که در قرون وسطی مطرح بوده، غیر از محوطۀ  که محل این شهر زرنگ )زرنج(  توجه داشت 

باســتانی زرنــکا یــا زرنگای دورۀ هخامنشــی اســت. هر چند نــام زرنگ یا زرنج قرون وســطی 

کتیبه‌های هخامنشی است،  یافتۀ واژۀ زرنکا یا زرنگای پارسی باستان مذکور در  شکل تطّور

که در قرون وسطی از زمان نخست ساسانیان در قرن سوم میلادی تا  اما محل زرنگ یا زرنج 

گورکان در قرن چهاردهم میلادی )نهم هجــری( مطرح بوده، غیر از زرنکای  زمــان امیــر تیمور 

عصر هخامنشی است. یعنی زرنگ قرون وسطی و زرنکای عصر باستان عبارت از دو شهر، 

یشــه لغوی  کــه ر دو آبــادی و دو پایتخــت در دو زمــان و دو مــکان متفــاوت سیســتان اســت 

مشترک دارد.

شــهر زرنج که به دســت اردشــیر بابکان بنا نهاده شد یا بازسازی شد، در زمان پادشاهان 

ساســانی شــهری عظیم به شــمار می‌آمد و از آن، ضمن اخبار فتوحات اولیۀ مســلمین پس 

از ســال ۲۰ هجری مکرر یاد شــده اســت و در دورۀ نخست اسلامی از نظر جمعیت و آبادانی 

کار  اولین شــهر سیســتان و کرسی آن نیز محسوب می‌شــد. تعیین موقعیت و محل این شهر 

کردند و در قرن  که مســلمانان آن را فتح  ســاده‌ای نیســت. یعنی دقیقاً نمی‌دانیم شــهر زرنج 

ســوم هجــری پایتخــت یعقوب لیث صفــار بود، در کجا بوده اســت. همین انــدازه می‌دانیم 

که به ســال ۱۳۸۳ م  کرســی و مرکز ناحیۀ سیســتان در قرون وســطی شــهر بزرگ زرنج بود  که 

به‌دست امیر تیمور ویران شد و هنوز خرابه‌های آن در سرزمین پهناوری دیده می‌شود.

محمداعظــم سیســتانی محقــق معاصــر کشــور مــا از محقق دیگــری به‌نام هنری ســاوچ 

لندر نام می‌برد که در زمان دیدارش از سیســتان به ســال ۱۲۸۰ ش / ۱۹۰۱ م تمام خرابه‌های 

یاچۀ هامون را مربوط به شهر مهم زرنگ دانسته و طول آن را ۸۰ تا ۹۰ میل حساب  اطراف در

که ساوچ لندر برای شهر زرنج قرون وسطی  کرده است1. چنین به نظر می‌رسد وادی وسیعی 

حدس زده است، عبارت از شهر زرنج و حومۀ دور و نزدیک آن بوده باشد، چون بعید به نظر 

کتاب ماتیکان سیستان جواد محمدی خمک، صفحۀ ۱۹۲ مراجعه شود. گاهی بیشتر به  1. برای آ
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می‌آید شهر زرنج به تنهایی تا این اندازه وسیع و بزرگ بوده باشد. گذشته از آن، بر اساس آثار 
و شــواهد به‌دســت آمده از این جغرافیای وسیع، قسمتی از این ویرانه‌ها مربوط به زمان قبل 
از شــکوفایی شــهر زرنج و قســمتی دیگر مربوط به زمان بعد از ویرانی این شــهر به ‌دست امیر 
که بخش عمده‌ای از این  گورکانی است. با در نظر داشت این مطلب تردیدی نیست  تیمور 
که از قرن ســوم تا چهاردهم میلادی  خرابه‌ها مربوط به شــهر مهم زرنج و حومۀ آن نیز هســت 
یخــی را باید اندکــی محدودتر از  تختــگاه سیســتان بوده اســت. امــا به هر حال شــهر زرنج تار

گرفته بود تصور کرد. که هنری ساوچ لندر در نظر  ناحیه‌ای 
که به ما کمک  در این مبحث نظریات و دیدگاه‌های متفاوت و گاهی حتی متضادی را 
یــم، پی می‌گیریــم و یکی یکی  یخــی زرنج پــرده بردار می‌کننــد از راز ســربه‌مُهر محــل شــهر تار
آن‌هــا را به بحث می‌نشــینیم. یکی از این دیدگاه‌ها مربــوط به محقق محترم ما محمداعظم 
سیستانی است که خرابه‌های تل بزرگ نادعلی در دو سه کیلومتری شمال شهر زرنج کنونی 
را بقایــای شــهر و مرکــز اصلــی زرنــج )زرنگ( قرون وســطی و زرنــکا و یا زرنگای عصر باســتان 
یخ و جغرافیای سیســتان حداقل در این یک  دانســته اســت.1 اما بدون تردید این محقق تار
کنــون هیچ اثری مربوط  مورد دچار اشــتباه شــده اســت، چون از تپۀ نادعلــی و پیرامون آن تا 
یخی،  بــه زرنکای باســتانی به‌دســت نیامده اســت. بر اســاس شــواهد باستان‌شناســی و تار
ایــن محوطــۀ باســتانی مربوط به دورۀ اســامی اســت که آن هــم با قاطعیــت نمی‌توان گفت 
این محل پایتخت سیســتان در دورۀ اســامی بوده یا مربوط به بقایای شــهر دیگری در حومۀ 

پایتخت سیستان است.
که به شــکل  بحــث را بــا وضعیــت جغرافیایی منطقــه پی می‌گیریم: پیــچ بزرگ هیرمند 
که مسیر رودخانه ابتدا به جنوب  یک نیم دایره است، از شهر بُست آغاز می‌شود، به طوری 
و ســپس به مغرب و بعد شــمال تغییر پیدا می‌کند. یعنی هیرمند با پشــت ســر گذاشتن این 
پیــچ بــزرگ بعد از شــهر بســت، از رودبار، چهــار برجک، رود بیابــان، بند کمال خــان و قلعۀ 
یاچۀ  فتــح می‌گــذرد تــا به زرنــج می‌رســد و از آنجا دو باره به ســمت باختــر می‌پیچد و بــه در
کــه در رودخانۀ هیرمند بــه فاصلۀ  زره می‌ریــزد. ابــن حوقــل در قــرن چهــارم هجری می‌گویــد 

کتاب ماتیکان سیستان جواد محمدی خمک، صفحۀ ۱۹۱ مراجعه شود. گاهی بیشتر از این مطلب به  1. برای آ
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کــردن آب از رودخانه و  یــک منــزل، یعنــی ســی میل بالاتــر از زرنج، چندین ســد بــرای جــدا 
آبیاری کشــتزارها ســاخته شــده اســت. در این محل قســمت عمدۀ آب رودخانه به پنج نهر 
یاچه جاری می‌شــود. نهر‌های مزبــور عبارت‌اند از: اول،  بــزرگ وارد شــده به ســمت زرنج و در
نهــر طعــام یا نهر خواربار که جنوبی‌ترین آن پنج نهر اســت و روســتا‌های بیرون دروازۀ خواربار 
کــه از دروازه‌هــای زرنــج بود، مشــروب می‌ســاخت. از جمله روســتا‌ها روســتایی بــود که به  را 
کــه در یک فرســخی زرنج از  حــد نیشــک می‌رســید. دوم، نهر باشــت‌رود. ســوم، نهر ســناورد 
هیرمنــد جدا می‌شــد و آب مرکــز ایالــت از این نهر بود. چهارم، نهر شــعبه. پنجــم، نهر میله. 
کزک جاری می‌شــد و در آنجا بندی بســته  بقیۀ هیرمند از این پس در نهر دیگری موســوم به 
یاچــه زره جلوگیری می‌کرد )۴۱(. ابن حوقل دربارۀ شــهر زرنج نیز  کــه از رفتن آب به در بودنــد 
بــه تفصیــل صحبــت کرده گوید: شــهر دارای قلعه و پنج دروازه اســت و حومــۀ پهناور دارد و 
که آب آن از داخل  این حومه نیز دارای قلعه و بارویی اســت و پیرامون حومه خندقی اســت 
خود خندق بر می‌خیزد. به علاوه فاضلاب نهر‌های دیگر هم به خندق وارد می‌شــود. حومۀ 
شــهر ســیزده دروازه دارد. از پنــج دروازۀ داخلــی شــهر دو دروازه مجــاور یکدیگــر اســت که هر 
دو بــه ســمت جنــوب باختــری باز می‌شــوند و چون راه فــارس از آنجا آغاز می‌شــود، موســوم 
انــد بــه دروازۀ فــارس. یکــی را دروازۀ نو و دیگــری را دروازۀ کهنه می‌نامند. یــک دروازۀ دیگر به 
که  کرکویه  طرف شــمال باز می‌شــود و از آن به ســمت خراســان می‌روند و به مناســبت شــهر 
که از آن  نزدیک آن اســت، دروازۀ کرکویه نامیده می‌شــود. دروازۀ نیشک سر راه خاوری است 
که  به طرف بســت می‌روند. پرترددترین دروازه‌ها دروازۀ پنجم اســت، موســوم به دروازۀ طعام 

که بیرون زرنج است می‌گذرد. به راه جنوبی باز می‌شود و از میان بازار‌ها و باغستان‌هایی 
مســجد جامــع شــهر در حومــۀ نزدیــک دروازۀ جنوب باختری، ســر راه فارس واقع اســت. 
کم نیــز در همان حوالی اســت. بیــن دروازۀ نیشــک و دروازۀ  زنــدان نزدیــک مســجد و مقــر حا
که به آن ارگ، یعنی قلعه می‌گویند و  کرکویه در شــمال خاوری شــهر ساختمان بزرگی اســت 
یان است. یعقوب برادر  خزانه در آنجاســت و ابنیۀ عمرو لیث دومین پادشــاه سلســلۀ صفار
یان در قســمتی از شــهر داخلی بین دو دروازۀ جنوب باختری  عمرو و مؤســس سلســلۀ صفار
کم شــهر شــده و حوالی قصر  کــه مقر جدید حا و دروازۀ خواربــار )باب‌الطعــام( قصــر ســاخته 
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عمرو لیث اســت. این ســاختمان‌ها نیز مثل ســاختمان‌های دیگر آن شــهر، از خشــت خام 
ساخته شده است )۴۲(.

که یعقوبی در قرن سوم  که با بودن شــهر بزرگی مثل شهر زرنج  صحبت اصلی این اســت 
که  هجری »محیط آن را چهار فرسخ می‌گوید« )۴۳(؛ با وجود این همه قلعه و برج و بارویی 
که یعقوب  کشیده بودند؛ با وجود مسجد جامع باشکوه و قصر‌های باشکوهی  پیرامون شهر 
یادی که از رودخانۀ هیرمند به  لیــث و عمرو لیث صفاری ســاخته بودند؛ با وجود نهر‌هــای ز
گرفته  گرد شــهر را  گردا که  یــادی  طــرف شــهر و حومــۀ آن جاری بودند؛ بــا وجود خندق‌های ز
بودند؛ با وجود کشــتزار‌ها و باغســتان‌هایی که تا کیلومتر‌ها در جنوب شــهر گســترده بودند و 
که این شهر را از طریق دروازه‌های چهارسمت شهر به خراسان، فارس و...  با وجود راه‌هایی 
که چگونه ممکن اســت موقعیت این شهر  وصل می‌کردند، جای شــگفتی و تعجب اســت 

یخی و با عظمت سیستان مورد اختلاف باشد؟ تار
جــی پــی تیت انگلیســی زرنــج را در زاهــدان کهنه1 ســراغ می‌دهد )۴۴(. گای لســترینج 
ی نقشــه بر کرانۀ چپ هیرمند یعنی به ســمت زابل ایران نشــان  نیز موقعیت این شــهر را به رو
می‌دهــد2. گای لســترینج می‌گویــد: »ایــن شــهر در حوالــی ســنارود3، از نهر‌های بزرگــی که از 
هیرمند جدا می‌شــد و به ســمت غــرب می‌رفت، واقع بود.« او توضیــح می‌دهد »خرابه‌های 
زرنج در حوالی زاهدان کهنه و شهرستان4، کنار نهر بزرگی که از هیرمند جدا کرده بودند و در 
گای لسترینج برای اطلاع از خرابه‌های زرنج  قرون وسطی خشک شد دیده می‌شود« )۴۵(. 

ک ایران، در ۲۵  کوهک در خــا کیلومتری جنوب شــرق زابــل، در مقابل بند  کهنــه در حدود ۲۷  1. خرابه‌هــای زاهــدان 
کیلومتری جنوب  که در حدود چهارده  کیلومتــری جنــوب غــرب نادعلی )زرنج( به نظر می‌آید. این مکان دورۀ اســامی 
کیلومتری جادۀ بند زهک به زابل موقعیت دارد، نباید با زاهدان حالیه، مرکز اســتان  بخشــداری بنجار و حدود شــش 

سیستان و بلوچستان اشتباه شود. 
کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی لیسترینج  گاهی از این مطلب به نقشه‌های سیستان در  2. برای آ

مراجعه شود.
که زمانی به  گفته می‌شــود  کران چپ هیرمند در جنوب غرب زابل ایران  3. ســنارود ظاهراً امروز به رود خشــکیده‌ای بر 

کهنه و شهرستان، از هیرمند آب می‌آورده‌اند. دهانۀ غلامان و شاید زمانی دیگر به زاهدان 
کهنه، در حوالی بند سیستان  ح در دورۀ اسلامی نزدیک زاهدان  4. شهرســتان عبارت از شــهر مهم دیگر سیستان مطر

کیلو متری جنوب غرب زرنج موقعیت دارد.  گوشه‌ای از زابل ایران و در حدود ۳۵  در 
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 J. R. G. S کتاب ما را به یادداشــت‌های ســر هنری راولین ســون (Sir. H. Rawlinson) در 
ســال ۱۸۷۳ و جــی پــی تیت(G. P. Tate) در J. R. G. S  ســال ۱۹۰۴، صفحــۀ ۱۷۱ و گولد 
ســمید (Sir. f. Goldsmid) در کتاب Eastern Persia و ســایکس در Persia و ســاوج لندر 
کــه ایــن آخــری نقشــه‌ای   Across Coverted Lands کتــاب  (A. H. Savge Landor) در 

نیــز بــرای خرابه‌های مهم آنجا ترســیم کرده اســت/ ارجاع می‌دهد و می‌گویــد: »هنوز نزدیک 
زاهدان [ کهنه] بقایای برجی دیده می‌شود به ارتفاع هشتاد پا که میل زاهدان به آن می‌گویند 
که می‌شــود چیزی از آن‌ها را خواند.  ی آن اســت  کوفی رو کتیبۀ  و پلکانی مارپیچ دارد و دو 

کرد« )۴۶(.  که این برج را امیرتیمور خراب  معروف است 
چنیــن بــه نظر می‌رســد که گای لســترینج در مــورد تعیین موقعیت و محل شــهر زرنج در 
کرده باشــد. با وجود تحقیقات وســیع گای لســترینج  ی  قرون وســطی، از جی پی تیت پیرو
و جــی پــی تیــت بعید به نظر می‌رســد شــهر زاهــدان کهنه بقایای زرنج قرون وســطی باشــد. 
که آن‌ها نیز به  زاهدان کهنه و شهرســتان، دو آبادی مهم دیگر سیســتان در قرون وســطی اند 
یخی  ‌دست امیر تیمور گورکانی ویران شدند. محمداعظم سیستانی در مقالۀ »جغرافیای تار
گانــه تحقیق  کــدام جدا کتــاب ماتیــکان سیســتان، هر  زرنــج« و جــواد محمــدی خمــک در 
کرده‌اند و بر ایشــان محقق شــده اســت که خرابه‌های زاهدان کهنه همان جالق قرون وسطی 
اســت که در پنج فرســخی شهر زرنج قرار داشــته است. زالق یا جالق را بلاذری نیز در کتاب 
فتوح‌البلدان خود در پنج فرســخی زرنج و همچنین در پنج فرســخی کرکویه از ســوی کرمان 
یخ و جغرافیای  که در قســمت تار یخ‌نویســان و پژوهشــگران معاصر نیز  می‌داند. خیلی از تار

کرده‌اند، جالق یا زالق را در پنج فرسخی زرنج قرون وسطی دانسته اند1. سیستان تحقیق 
بســتر خشــکیدۀ هیرمند که در زمان هخامنشــیان دهانۀ غلامان را مشروب می‌ساخت، 
در دورۀ اسلامی برای بار دوم فعال شد و تا زمان امیر تیمور گورکانی زاهدان کهنه و شهرستان 
کــه بنا بر روایــات خیلی از  را ســیراب می‌کــرد و امــروزه ســنارود خوانــده می‌شــود. از آن جایی 

کتــاب تاریــخ سیســتان ص ۱۱۲، جواد  1. بــرای معلومــات بیشــتر بــه یــاد داشــت‌های محمــد تقی ملک‌الشــعرا بهــار در 
کتــاب ماتیکان سیســتان ص ۲۲۰، و  کتــاب ماتیــکان سیســتان ص ۳۵۳، محمداعظم سیســتانی  محمــدی خمــک، 

کتاب تاریخ سیستان ص ۴۱ مراجعه شود.  کلیفورد باسورت،  ادموند 
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جغرافیانگاران دورۀ اســامی، ســنارود مهم‌ترین نهر جدا شدۀ هیرمند بود که شهر زرنج قرون 
کنار  وســطی و حومــۀ آن را ســیراب می‌کــرد، بنائاً جی پی تیت شــهر زرنج قرون وســطی را در 
رود خشکیده‌ای که امروز سنارود خوانده می‌شود در محل زاهدان کهنه تصور کرد. برداشت 
و بــاور جــی پی تیت و گای لســترینج که خرابه‌های زاهدان کهنه و شهرســتان را شــهر زرنج 
که اینها خواسته‌اند بین شهر زرنج قرون وسطی  دورۀ اسلامی دانسته‌اند، از آنجا ناشی شده 
که جغرافیانویسان و وقایع‌نگاران قرون  کنند  و نهر خشکیدۀ سنارود همان ارتباطی را ایجاد 
گر در نام‌گذاری این رود خشــکیده  وســطی از آن صحبت کرده بودند. صحبت این اســت: ا
)بســتر ســابق هیرمند( که امروزه به‌نام ســنارود شــهرت دارد اشــتباهی صورت نگرفته باشــد 
کان درســت به نظر  ظاهــراً انتخــاب ایــن محل بــرای نام‌گذاری شــهر زرنج قرون وســطی کما
کــه زرنج قرون وســطی را بر کران راســت  یخــی دیگر در دســت اســت  می‌آیــد. امــا شــواهد تار

هیرمند قرار می‌دهد. 
کتابش مطلبی  که خود از مردم سیســتان بوده اســت، در  یخ سیســتان  گمنام تار مؤلف 
کــه نه تنها محل شــهر زرنج را در یک فاصلۀ نــه چندان نزدیک از جالق یا زاهدان کهنه  دارد 
نشــان می‌دهد، بلکه در این بخش از کتاب روشــن می‌شــود که رود هیرمند نیز در بین جالق 
کــه در زمان خلافــت حضرت  و شــهر زرنــج حایــل شــده اســت. داســتان از ایــن قــرار اســت 
یکم هجرت  یخ سیستان و یا به سال سی و عثمان)رض( )به سال سی ام هجرت به روایت تار
کرمان به عزم فتح سیســتان  یاد با ســپاهی عظیم از مســیر  یخ طبری(، ربیع بن ز به روایت تار
و گرفتــن شــهر زرنــج بــه راه افتــاد و از آنجا به جالق رســید. در جالق )زاهــدان کهنه( مهتر آن 
یخ سیســتان می‌گوید: »ربیع مهتر آن را  کــرد. در ادامۀ این اتفاقات تار یاد صلح  بــا ربیــع بن ز
یگ بینی  گفتا: مرا ســوی سیســتان راه باید نمود. گفت: اینک راه! چون از هیرمند بگذری ر
یگ بگذری ســنگ‌ریزه بینی. از آنجا خود قلعه و قصبه پیداســت. ربیع رفت و ســپاه  و از ر
که آثار  برگرفت، هیرمند بگذاشــت...« )۴۷(. محمداعظم سیســتانی محقق معاصر افغان 
یخ سیستان راجع به تعیین  یخ سیســتان دارد، به اســتناد این یادداشتِ تار یادی دربارۀ تار ز
کــرد و تعیین محل شــهر زرنــج می‌گوید:  یــاد از رودخانۀ هیرمنــد عبور  کــه ربیــع بــن ز محلــی 
که تا هنوز در سمت راست هیرمند از چهار برجک تا نادعلی به مشاهده  یگ و سنگریزه  »ر
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می‌رســد نشــان می‌دهد زرنج متذکرۀ مؤرخین و جغرافی‌نویســان، در محل نادعلی موقعیت 
داشته است« )۴۸(.

یخ سیســتان و پژوهش‌هــای جی پی  یخ طبــری و تار باســورث بــر اســاس روایت‌هــای تار
یخ سیستان همخوانی دارد. او می‌گوید: »ربیع به زالق  تیت مطلبی را می‌آورد که با روایت تار
کرســی ولایت رســید. دهقان آنجا را بــه اطاعت خویش در  یــا جالق در پنج‌فرســخی زرنگ، 
آورد... کرکویه، هیسون و ناشروذ را نیز تسلیم شدند. ربیع از هوک، یکی از ریزابه‌ها یا نهر‌های 
هیرمنــد گذشــت و در پــای دروازۀ زرنــگ پدیــدار گردیــد« )۴۹(. بــر اســاس ایــن روایت‌هــای 
کــران راســت هیرمنــد موقعیت  یخــی چنیــن بــه نظر می‌رســد شــهر زرنــج قرون وســطی بر  تار
داشــته اســت. بارتولد خاورشــناس روســی یکی از جملۀ کســانی اســت که به این باورند. او 
می‌گوید: »زرنج که در قرون وســطی شــهر عمدۀ سیســتان بود، در ســمت راست هیرمند قرار 
داشــت. خرابه‌های زرنــج میان نادعلی و روســتای جهان‌آباد واقع اســت« )۵۰(. ویرانه‌های 
کنونی زرنج  شــهر باســتانی و معروف زرنج در جلگه‌ای پیرامون تپۀ نادعلی در نزدیکی شــهر 
کرکوشــاه، از طرف شمال‌شــرقی قلعــۀ کنگ و  کــه آن را از طرف شــمال  مرکــز ولایــت نیمــروز 
گرفته‌اند، باقــی مانده اســت. مهندس مخبر  کهنه در میــان  از طــرف جنوب‌غربــی زاهــدان 
ک افغانســتان  کیلومتــر از مرز زابل ایران به خا محقــق ایرانــی می‌گوید: »به فاصله تقریباً ســه 
که بر فراز آن‌هــا هنوز آثار  شــهر نادعلــی و نزدیک آن دو تپۀ ســرخ‌دک و ســفیددک وجــود دارد 

خرابی‌های زرنج به علت حملۀ تیمور دیده می‌شود1« )۵۱(.
گرچــه شــهر زرنــج در هجــوم تیمور خراب شــد، ایرج افشــار سیســتانی نویســندۀ کتاب 
سیســتان نامه معتقد اســت: بیشــترین ویرانی‌ها بر اثر جریان آب و گلی که هیرمند می‌آورد 
بــه بــار آمــده در حــال حاضر فقــط آثاری از درون شــهر باقــی مانده اســت. دیوار‌هــای بزرگ 
به‌صــورت ردیفــی از تپه‌هــای پی‌درپــی وجــود دارد که در آن‌هــا خرابه‌ای بی‌شــکل محصور 
یخته است. دیوار‌های شهر با اینکه  شده است و دارای خشت پخته و ظروف شکسته و ر

که آثاری از هزار سال قبل از میلاد از این تپه به‌دست آمده است.  کردم  خ دک در صفحات قبل اشاره  1. راجع به تپۀ سر
که این  خ دک و سفید دک آثار دورۀ اسلامی نیز به‌دست آمده و یا شواهدی وجود دارد  اما راجع به اینکه از تپۀ‌های سر

کتاب چیزی دانسته نیست.  دو تپه در دورۀ اسلامی مسکون بوده‌اند، برای نگارندۀ این 
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بی‌قاعده‌اند به آســانی شناخته می‌شوند. خندقی به عرض حدود سی متر ویرانه‌های شهر 
را از تپۀ بزرگ جدا می‌سازد. این تپه تقریباً ۲۵ متر ارتفاع دارد و جایگاه قدیمی ارگ یا قلعۀ 
شهر است. پیرامون تپه و خندق پر از خشت پخته است. بنا بر روایت جی پی تیت با این 
ی ویرانه‌های قدیمی آن بنا نهاده  خشت‌های پخته علی خان سنجرانی قلعۀ کنونی را بر رو
اســت. ایــن قلعه در ســال ۱۹۰۵ میــادی پایگاه فوجی از ســربازان بود که بــه پایگاه نادعلی 

معروف شد )۵۲(.
گر این وجه تســمیه برای قلعۀ نادعلی درســت باشــد که نام خــود را از نام  بدیــن ترتیــب ا
که  گرفته اســت، در اصل محوطه‌ای باســتانی و جایی قدیمی اســت  علی خان ســنجرانی 
بدان نام جدید داده‌اند. اما برای وجه تسمیۀ نادعلی روایت دیگری نیز وجود دارد. گیرشمن 
که این منطقه را بومی‌های آنجا دشــت مرتضی علــی می‌نامند. محمداعظم  یادآور می‌شــود 
سیســتانی در ایــن رابطــه می‌گویــد: ظاهــراً مقصــود گیرشــمن از تذکر این اســم اشــاره به وجه 
ک‌ماهون  تســمیۀ نادعلــی خواهد بود، ولی در دهۀ نخســت قرن بیســتم یکی از همراهــان ما
ضمن نقشــه‌برداری از شــهر مخروبۀ زرنج و قلعۀ نادعلی، آنجا را به‌نام بنای کی )منســوب به 

کرده است )۵۳(. کیانیان سیستان1( ثبت 
چنیــن بــه نظر می‌رســد قلعۀ فتح پــس از ویرانی شــهر باســتانی زرنج در تهاجــم تیمور، 
در چهاربرجــک ولایــت نیمــروز بنا شــد. این قلعــه تا ســال ۱۰۴۹ ق / ۱۶۳۹ م مرکــز اقتدار 
ملــوک نیمــروز بــوده ولی در حــال حاضر ویران اســت. »احداث قلعۀ فتح به دســتور ملک 
گرفت« )۵۴(. دیوار خارجی قلعه و  قطب‌الدین بن ملکشــاه علی، امیر سیســتان صورت 
ســنگربندی‌ها را ملک معزالدین حســینی که در سال ۸۵۹ ق کشته شد در زمان حیاتش 
کرد  که تــا ســال ۱۱۳۴ ق / ۱۷۲۱ م حکومت  کــرد. در زمــان حکمرانی فتح‌علی خــان  بنــا 
کُنــدَرَک (kondarak) در دلتــای شــمالی  قلعۀ فتــح متــروک شــد و پایتخــت سیســتان بــه 
رودخانــۀ هیرمنــد منتقل شــد )۵۵(. یعنــی پس از بازگشــت هیرمند به دلتای شــمالی، به 
ناچار پایتخت سیســتان از قلعۀ فتح به کندرک منتقل شــد. چون مردم به ناحیۀ وســیعی 

ح در زمان صفویه اند. چنین به نظر می‌رســد  کیانیــان سیســتان عبارت از ملوک سیســتان، از اعقــاب صفاریان مطر  .1
کیانی سیستان بوده است. مدت‌ها قلعۀ نادعلی نشیمنگاه شاهان و امرا و ملوک 
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گزیر به غرب  کــوچ کردنــد که تغییر مســیر رودخانــه آن را حاصلخیز می‌کرد، حکومت نیــز نا
کندرک تا ســال‌ها پس از مــرگ فتح‌علی خان، دارالحکومۀ سیســتان  کــرد )۵۶(.  حرکــت 
یاچۀ هامون و شمال  بود. ویرانه‌های شهر کندرک یا کندر در جنوب‌غربی زابل و جنوب در

رامرود و شرق شیله قرار دارد.
نام‌های سیستان )هئتومنت، نیمروز، زرنکا  و سیستان(

یاد که پیشینۀ آن به سدۀ دوم قبل از میلاد بر می‌گردد،  نام سیستان نامی است با قدمت ز
که قوم سک‌ها )سکا(1 به این وادی آمدند و نام خود را به این سرزمین دادند.  یعنی به زمانی 
امــا بــا وصــف آن‌هــم این نــام در مقایســه با نام‌هــای کهن و باســتانی ایــن حــوزۀ جغرافیایی 
همچــون هئتومنــت، نیمــروز و زرنــکا چهارمیــن نام و نام نســبتاً جدیدی اســت که تــا به امروز 
نیــز رایج اســت. در اینجا لازم اســت بحث پیرامون چهارمین و آخریــن نام حوزۀ جغرافیایی 

یم. سیستان را به آخر این مبحث بگذار
گــر بحــث را از زمــان قدیــم پــی بگیریــم، بایــد گفــت از نــام ســرزمین سیســتان قبــل از  ا
که از ۳۲۰۰ تا ۲۲۰۰ پیش از میلاد، شــهر ســوختۀ سیســتان  یایی‌ها یعنی زمانی  مهاجرت آر
یایی  یایــی بود چیــزی دانســته نیســت. قدیم‌تریــن نــام آر محــل بودوبــاش اقــوام مــا قبــل آر
کــه در هزارۀ دوم قبــل از میلاد  سیســتان به شــهادت اوســتا، این کتاب مقدس زرتشــتیان 
گرچــه از هئتومنت در اوســتا به  از آن نــام بــرده اســت هئتومنــت یــا همــان هیرمنــد اســت. 
کتاب اوستا  معنای »رودخانه‌ای با آب بند‌های بسیار« بار‌ها یاد شده است، اما در همین 
رد یکم، بند ۱۴( به صورتی متفاوت از هئتومنت به عنوان یک سرزمین حوزۀ 

َ
)وَندیداد، فَرگ

یاچۀ هامون در ردیف شــانزده ســرزمین و کشــور نیکی که اهورامزدا آفریده اســت  اطراف در
نام برده می‌شــود. در آنجا می‌گوید: »یازدهمین ســرزمین و کشــور نیکی که من [ اهوره‌مزدا] 
که حدود این ســرزمین در این بخش  آفریــدم، هئتومنــت رایومند وَ فِرّه‌مَند بــود.« با وجودی 
یافت که حداقل  اوســتا مشــخص نمی‌شــود، با توجه به بخش‌های دیگر اوســتا می‌توان در

کاربرد سکاها به معنای جمع  کتیبه‌های هخامنشــی ســکا به معنای جمع واژۀ ســک آمده اســت. با این وصف  1. در 
این واژه یعنی جمع بستن جمع درست نیست، اما به هر حال عمومیت یافته است.
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تمــام درۀ هیرمنــد به اســتثنای حوضۀ ارغنداب و تمام حوزۀ ســفلای سیســتان در اطراف 
یایی حوزۀ  یاچۀ هامون را شــامل می‌شــده است. بدین ترتیب اولین و قدیمی‌ترین نام آر در

سیستان هئتومنت بوده است.
که آن هم به عصر اوســتایی در هزارۀ دوم پیش از میلاد بر می‌گردد،  نام دیگر سیســتان 
یخ‌ها، سفرنامه‌ها، شاهنامه‌ها،روایت‌ها و حتی  که در تار نیمروز است. نیمروز نامی است 
افســانه‌ها مکرر ذکر شــده اســت. اما در رابطه با وجه تســمیۀ آن نظریات و روایات مؤرخین 
بــا یکدیگــر مغایــرت دارد. برای مثال در افســانه‌های عامیانۀ سیســتان چنین آمده اســت 
یاچه‌ای بوده که اجنه در نیمی از روز آن را خشــک ســاختند. بدین ســبب  که در نیمروز در
آن را نیمــروز خواندنــد. برخــی می‌گوینــد؛ زمانی خاقــان چین به این خطه قــدم نهاد و برای 
نیمــی از روز آن را لشــکرگاه خــود ســاخت. بعضی نیــز معتقدند چون رســتم آن را در نیمی 
گشــته اســت. عده‌ای نیمروز را نام پرده‌ای از موســیقی  کرده، بدین نام موســوم  از روز فتح 
گاهی کهن سرچشــمه می‌گیرد که  می‌داننــد و برخــی می‌پندارنــد که این واژه از این باور و آ
خــط نیمــروزان یــا نصف‌النهار مبدأ از این ناحیــه عبور می‌کند، یعنی هنگامی که سراســر 
جهــان در روشــنایی روز بــه ســر می‌بــرد، در سیســتان هنــگام ظهــر یــا نیمروز اســت )۵۷(. 
یاچۀ هامون  که اطراف در بومیان سیستان راجع به وجه تسمیۀ نیمروز این باور را نیز دارند 
را بدان جهت نیمروز گویند که در نیمی از روز هوای آن کاملًا دگرگون می‌شود یعنی از گرما 
یدن شروع  گهانی به وز ی می‌آورد و یا بادهای شدید به طور نا گرما رو به سرما و یا از سرما به 
کمتر از نیم روز حادث می‌شــود، نام نیمروز  که در  گهانی آب و هوا  می‌کند. این تغییرات نا

را به آن داده است.
یخی اســت.  ولــی وجه تســمیه‌های فوق، دور از واقعیــات و عاری از حقایق ملموس تار
که نام باســتانی نیمروز بر بنیاد دیگری اســتوار اســت: نیمروز در زبان  قدر مســلم این اســت 
یاییان نخســتین اســت، بــه معنای  کتبی آر کــه معتبرتریــن ســند  کتــاب اوســتا  اوســتایی و 
یاییان، به‌ویژه کتاب اوستا، نیمروز سمت و سوی اهورایی  جنوب است. در اساطیر و دین آر
که در اوستا و زبان  پاختر 

َ
گرم و جای بهشت است؛ در تقابل با ا و ایزدی و جایگاه و سرزمین 

یاییان اَپاختر جای  اوســتایی به معنای شــمال و جایگاهی ســرد است. در اســاطیر و دین آر
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کنــام اهریمــن و دیــوان و همۀ آفریدگان و کارگزاران اهریمن اســت1. ابراهیم پورداوود  دوزخ و 

که  کتاب یشــت‌ها نیز اشــاره‌ای به این موضوع دارد: »وجه مناســبتی  محقق فقید ایرانی در 

در معجم‌البلدان و در فرهنگ‌های فارســی برای این اســم )نیمروز( ذکر شده، اساسی ندارد. 
که این ســرزمین در جنوب خراســان  نامیده‌شــدن سیســتان بــه نیمــروز از این جهت اســت 
یخ سیســتان نیز از نیمروز به معنای جنوب نام برده است.2 گای  اســت« )۵۸(. صاحب تار
یخی خود می‌گوید: سیســتان به فارســی نیمروز هم نامیده  لســترینج در کتاب جغرافیای تار

که به معنی سرزمین جنوبی است و چون در جنوب خراسان واقع است به این اسم  می‌شد 

نامیده شده است )۵۹(.

علی‌رغم باور استاد ابراهیم پورداوود اوستاشناس فقید و گای لسترینج خاورشناس 

کــه نیمــروز نــه بــدان جهت بدیــن نام شــهرت یافــت که در  کــرد  انگلیســی بایــد اذعــان 

یاچــۀ هامــون نیمروز  جنــوب خراســان بــود، بلکــه بــدون تردیــد بــدان جهــت اطــراف در

که طایفۀ اوســتایی در هزارۀ دوم  گســتره‌ای موقعیت داشــت  که در جنوبِ  نامیده شــد 

پیــش از میــاد در آن اســتقرار یافتــه بودنــد. یعنــی در هــزارۀ دوم قبل از میــاد، زمانی که 

یاییانِ نخســتین و طایفۀ اوســتایی در ماوراءالنهر، خوارزم و خراســان مســکون شــدند  آر

یاییانِ نخســتین از  که جایگاهی ســرد بود و آر کوچ‌نشــین بودند، شــمال ماوراءالنهر را  یا 

پاختر )شــمال( و جنوب 
َ
ایــن ســردی و زمســتان‌های طولانی آن نفرت داشــتند، به نــام ا

یاییان و طایفۀ اوستایی  گرم و برای آر که جایگاهی  یاچۀ هامون را  خراسان در اطراف در

پاختر و نیمروز 
َ
کردند و این دو نام ا به‌ســان بهشــت موعود بود، به نام نیمروز )جنوب( یاد 

را شهرت دادند.

یاییــان نخســتین و طایفــۀ اوســتایی در خراســان، ماوراءالنهــر و  در آن زمــان بــا بــودن آر

پاختــر و نیمــروز صرفــاً مفاهیــم شــمال و جنــوب را می‌رســاند. امــا در 
َ
خــوارزم، ایــن نام‌هــای ا

پاختر به 
َ
که زیر عناوین نیمروز و ا کتاب اوســتا )بخش پیوســت‌ها( به مطالبی  گاهی بیشــتر از این موضوع به  1. برای آ

کتاب اوستا( نوشته شده مراجعه شود.  قلم جلیل دوستخواه )گردآورندۀ 
کتاب تاریخ سیســتان به تصحیح محمد تقی ملک‌الشــعرا بهار آمده اســت: »هر چه حد شــمال اســت  2.در صفحۀ ۶۶ 

گویند«.  گویند و هر چه حد جنوب است نیمروز  باختر 
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یاچۀ هامون شــهرت  زمانه‌هــای بعــد حداقل اصطلاح نیمروز به عنوان اســم مکان اطراف در
کــه اصطلاحــات جغرافیایی  کــه تا امــروز به همین نــام شــهرت دارد. همان‌گونه  عــام یافــت 
 میانه و خــاور دور  اول بار از طــرف غربی‌ها برای تقســیمات جغرافیایی  خــاور نزدیــک، خاور
قــارۀ آســیا به کار رفته اســت ولــی امروزه ما که در مشــرق خاور نزدیــک و خاورمیانه موقعیت 
یــم، ایــن ســرزمین‌ها را بــه همان نام‌هــا یاد می‌کنیــم. در واقــع خاورمیانه بــرای تمام مردم  دار
که در خاورِ خاورمیانه هســتند. به همین ترتیب  جهان خاورمیانه هســت، حتی برای آنانی 
کابل به عنوان  امروزه ســه حوزۀ جغرافیایی به نام‌های جنوبی، مشــرقی و شــمالی با مرکزیت 
گــر کابل از  پایتخــت یــا شــهر مرکــزی افغانســتان، دارای مفاهیــم جغرافیایــی مشــخصی‌اند ا
مرکزیت بیفتد و یا پایتخت به جای دیگری منتقل شود هم باز این جنوبی، مشرقی و شمالی 
کتاب اوستا )وندیداد، فردگرد  به عنوان اسامی این مکان‌ها به قوت خود باقی خواهند بود. 
۱۹، بند یک تا پنج( تردیدی باقی نمی‌گذارد که نیمروز مذکور در این کتاب عبارت از همین 
یاچۀ هامون بــوده و اصطلاح نیمروز در ابتدای امر مفهوم ســمت جنوب را  نیمــروز اطــراف در

می‌رسانده است:
»اَهریمن1 مرگ‌آفرین سالار دیوان2 از سرزمین اَپاختر، از سرزمین‌های اَپاختر پیش تاخت.
اهریمــن مرگ‌آفرین نیرنگ‌باز تبهکار چنین گفت: ای درُوج!3 به ســوی زرتشــت اَشَــوَن4 

کن. بتاز و او را تباه 

کرده و ســالار و آفریدگار همه دیوان، پریان و برترین  1. در اوســتا و ادبیات دینی مزداپرســتان )زرتشــتیان(، اهریمن ســر 
خ است. کُنام و پایگاه اهریمن دراپاختر )= شمال( و در دوز که  گفته شده  دشمن اهورامزدا است. دروندیداد 

کــه در برابر آفرینــش اهورایی  کارگــزاران و دســتیاران اهریمن اســت  2. دیــو )در اوســتا، دَیــوَ( : نــام همگانــی آفریــدگان و 
ایستاده و به پتیارگی با آن در ستیزند.

3. در اوستا دُروج یا دُروگ و در پهلوی دُروز به معنی دروغ نام ماده دیو دروغ و نادرستی و پیمان‌شکنی است. واژۀ 
دروغ فارسی از این واژۀ بنیادی دُروج اوستا آمده است.

گزارش‌های مختلف به معنای راستی، حق، حقیقت، دادگری، سامان آفاق، قانون  4. اَشَوُن یعنی پیرو اَشَه. اشه را در 
کامل، سامان مقرر مزدایی و تعبیر‌های دیگری از این دست نوشته اند. با این حال هنوز  ابدی آفرینش، نظم و ترتیب 
گاهانی به‌دست بدهد. از همین  کســی حرف آخر را نزده و نتوانســته اســت تعریف جامع و مانعی از این اصل و اصطلاح 

گزارش خویش بیاورند. کرده در  شَه را ترجمه‌نا
َ
شَوُن و ا

َ
گزارشگران ترجیع داده‌اند خود واژه‌های ا که برخی از  روست 
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گفــت: ای اهریمــنِ تبهــکار! فر1 زَرتُشــت چنان بزرگ  درُوج نیرنگ‌بــاز، اهریمــن را چنیــن 

ی را هیچ راهی نمی‌یابم. زرتشــت در نهاد خویش، دیوان و درُوَندان2  اســت که من کشــتن و

کشتن مرا به هم‌سخنی نشسته‌اند. تباهکار را دید و با خود اندیشید. آنان 

زرتشــت از جــای برخاســت و بــی هیــچ لرزشــی از بیــم اهریمن و دشــواری چیســتانهای 

بــود، در  گرفتــه  از آفریــدگار اهوره‌مــزدا3  کــه  بدخواهانــۀ او، ســنگی  )همچنــد خانــه‌ای( را 

دست‌های خویش به چرخش در آورد.

کرانــۀ رود دَرِجا4 در خانۀ پوروشســپ5 ایســتاده  کوهــی در  که بر فــراز  اهریمــن پرســید: تــو 

ای، ایــن ســنگ را از کجــای این زمین پهناورِ گوی‌ســانِ دورکرانه برگرفته و بــرای چه آن را به 

چرخش در آورده ای؟

زرتشــت بــه اهریمــن پاســخ داد: ای اهریمن تبهکار! مــن آفرینش دیــو را فرو می‌کوبم. من 

نَســو6 یِ دیــو آفریــده را فرو می‌کوبــم. مــن پریِ خننَثَــی تی7 دیو آفریــده را فرو می‌کوبــم. تا بدان 

یاچــۀ هامون سیســتان(، از  یــای کیانســیه )در کــه سوشــیانت8 پیــروز دیوافکــن از در هنــگام 

سرزمین نیمروز، از سرزمین‌های نیمروز پا به پهنۀ زندگی بگذارد« )۶۰(.

گردد  کس از آن برخوردار شــود، برازندۀ ســالاری و فرمانروایی  که بنا بر باور مزداپرســتان، هر  1. فَرّ موهبتی اســت ایزدی 
و به شهریاری رسد و آسایش‌گستر و دادگر شود.

ک. گمراه، ناپا 2. درُوَند: پیرو دروج، دروغ‌پرست، دیوپرست، 
3. اَهوره‌مَزدا: آفریدگار جهان در دین مزداپرستی.

که خانۀ پُوروشَســپ )پدر  کرانۀ آن رود  کوهی یا پشــته‌ای اســت بر  4. دَرجا نام رودی اســت در ائیرینه وئیجه و نیز نام 
زرتشت( بر فراز آن جای داشته و زرتشت در آنجا زاده شده است.

5. پُوروشُسپ: نام پدر زرتشت.
که بر پیکر مردگان فرمــان می‌راند. بنا بر  6. نَســو بــه معنــی مــردار یا پیکر مرده؛ به اعتقاد مزداپرســتان نام دیوی اســت 
اســاطیر مزداپرســتان نســو همچو مگســی از اَپاختر )پایگاه اهریمن و دیوان( بر ســر مرده می‌تازد. برخی از پژوهشــگران 

که واژۀ نَعش در عربی، شکل دگرگون‌شده‌ای از نَسو اوستایی است. برآن‌اند 
گرشاسپ اسطورۀ اوستایی راه می‌یابد و او را می‌فریبد. که در روان  7. خُننثی تی یکی از پریان آفریدۀ اهریمن 

که  8. سوشُــیانُت در اوســتا به معنی رهایی‌بخش. به باور مزداپرســتان نام ســومین و آخرین موعود مزداپرستان است 
کیانســیه )هامون( و از مادری به نام  در پایان ســومین هزارۀ پس از زرتشــت، از تخمه یا فَرّۀ بازماندۀ وی در آب دریاچۀ 
کیانسیه بارور می‌شود و سوشیانت  که هنگام تن‌شویی در دریاچۀ  ذری ســومین دوشــیزۀ پانزده‌ساله‌ای است 

َ
اِرِدَت ف

کارِ نوکردن جهان و دین مزداپرستی را به پایان می‌رساند. را خواهد زایید. سوشیانت 
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کاربرد ســرزمین نیمروز و ســرزمین‌های نیمروز یقیناً به همین  کتاب اوســتا  در این قســمت 
کتاب  یاچۀ هامون اشاره دارد. از اینجا می‌توان فهمید نام نیمروز در  سرزمین‌های اطراف در
یشه دارد. این نام برای نامیده‌شدن حوزۀ سفلای سیستان و اطراف  اوستا و زبان اوستایی ر
یخی برای  یاچۀ هامون، تنها به عصر باستان خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمام دوره‌های تار در
که در عهد ســلجوقیان تــا اواخر دورۀ صفوی  ایــن منطقه مروج بوده اســت، چنانچه امیرانی 
حکومت سیستان میراث آن‌ها بود )آن‌ها که نسبشان به شاهان صفاری سیستان می‌رسید 
ی سکه‌های  کیانی منســوب می‌دانستند( رو و خودشــان نســب خود را به شاهان افسانه‌ای 
یخی  کیانی »نیمروز نقش شــده اســت« )۶۱(. به هر حال نیمروز نام باستانی و تار این ملوک 
کار  گذاشــتن این نام بر ولایت جنوب‌غربی افغانســتان  کشــور ما بوده و  گوشــۀ جنوب‌غربی 

معقول و شایسته‌ای بوده است.
ســومین نــام سیســتان، زرنــکا )Zaranka یا Zranka( اســت. ایــن نام )به عنــوان یکی از 
ســرزمین‌های مفتوحۀ امپراتوری هخامنشیان( برای نخستین بار به سال ۵۲۱ پیش از میلاد 
که به  کتیبۀ بیستون  کتیبۀ بیســتون ثبت شــده است.  به فرمان داریوش اول هخامنشــی در 
کدی( است. در متون پارسی باستان و عیلامی،  سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی )ا
کدی ایــن کتیبه به صــورت زرنگا  ایــن نــام بــه صــورت زرنــکا (Zranka) و در متــن بابلی یــا ا
)(Zranga ثبت شــده و به دنبال آن، تا پایان دورۀ هخامنشــی شاهنشــاهان این دودمان، از 

زرنکا یا زرنگا مکرر نام برده شده است.
وجه تسمیه و واژۀ بنیادی این نام نیز به زمان ورود طایفۀ اوستایی به این منطقه در هزارۀ 
یاچۀ هامون در اوســتا  یاچۀ هامون ارتباط می‌گیرد. نام در دوم قبــل از میــاد برمی‌گردد و با در
کاســوا (Kasua) ثبت شــده اســت.  کانســو (Kansua) یا  به صورت کانس‌اویا (Kansoua) و 
که به   (Zrayah) یا زرایــه (Zareh) کلمــۀ زره گاهــی این اســم کانس‌اویا یا کانســوا در اوســتا با 
یا )= بحر( اســت یکجا شــده و به صورت زره‌کانس‌اویا یا زره‌کانسوا آمده است. در  معنای در
یاچۀ هامون بــه نام زره نیز نامیده می‌شــد، چنانچه اصطــاح گودزره یعنی  عصــر باســتان در
یای عمیق یک واژۀ اوســتایی یا حدّاقل قســمت دوم این اصطلاح یک واژۀ اوستایی بوده  در
یا  و یادآور عصر کهن این منطقه اســت. بنائاً »زرنکا از نظر زبان‌شناســی به معنی ســرزمین در
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ی کرده  توســط و. توماشــک (W. Tomascheck) پیشــنهاد شــده که هرتســفلد هم از آن پیرو
است. ر. ن. فرای می‌گوید: امروزه زرنکا به این معنا بیشتر مورد قبول قرار گرفته است« )۶۲(. 
یایی یعنی واژۀ اوســتایی زرایــا (Zrayah) یا زره  ایــن نــام بــا دو واژۀ کهن زبان‌هــای ایرانی _ آر
یا )= بحر( از یک خانواده دانسته  (Zareh) و واژۀ فارسی باستان درایا (Daryah) به معنای در

شده است. 
وقایع‌نــگاران و جغرافیانویســان یونــان و روم باســتان ایــن نــام را با تلفظ‌هــای متفاوت در 
(Drangeana) در آثــار  درانگیانــا  یــخ هــرودوت،  کتــاب توار ســارنکا در  آثار‌شــان آورده‌انــد. 
کســی، درنگیانه یا درنگه در آثار اســترابون، درانگی یا درانجی (Drangi) در آثار  ایزیدور خارا
گون از همان  گونا بطلمیــوس، زارانجــی (Zarangi) در آثــار آری‌ین و پلینی، همه تلفظ‌هــای 
کــه ناحیۀ بیــن هاریوا )هرات( در شــمال و  کتیبه‌های هخامنشــی اســت  زرنــکا یــا زرنگا در 
 بر می‌گرفته اســت. در ســده‌های میانه نام ســرزمین  هراخواتیش )ارغنداب( در جنوب را در
کرده زرنج خواندند. شهر  زرنگ خوانده می‌شــد. در دورۀ اســامی اعراب این اســم را معرب 

گرفته شده است.  زرنجِ امروزه )مرکز ولایت نیمروز( از همین نام 
کان به این نام شناخته  یاچۀ هامون که تا امروز کما چهارمین و آخرین نام حوزۀ اطراف در
می‌شــود سکســتان )= سیســتان( اســت. سیســتان نــام خــود را از واژۀ ســک )جمع آن ســکا 
گواهی  که به  گرفته است  یایی(  پایی )شاخۀ ایرانی _ آر گروه اقوام هند و ارو Saka( مردمی از 

که  که از آنان یاد می‌کنند( در ناحیه‌ای  ســالنامه‌های چینی )که نخســتین منابعی هســتند 
کتریا می‌رسیده، سکونت داشته‌اند.  یم2 آغاز شده و در جهت غرب به با کاشغر1 و رود تار از 
کتیبه‌های هخامنشــی و منابع یونان باســتان، از اوایل ســدۀ ششــم پیش از میلاد از سک‌ها 
که با حرکت قوم خویشــاوند خود یوئه _ چی از طرف مشــرق تحت  یاد می‌کنند )۶۳(. آن‌ها 

که  کاشغر دریا  کیلومتری شــمال غربی یارکند )یارقند( در ساحل  کاشــغر شــهر مرکزی ترکســتان شرقی اســت و در ۱۷۰   .1
کوه‌های مرتفع واقع در  تابع رود تاریم اســت موقعیت دارد. این شــهر محاط به دشــت‌های حاصلخیز اســت و در بین 
کشور چین موقعیت داشته و به زبان  کشــور چین، تاجیکستان و افغانستان واقع اســت. امروزه این شهر در  میان ســه 

گویند.  چینی به آن سین‌کیانگ 
کــه از قراقروم سرچشــمه می‌گیرد و پس از مشروب‌ســاختن شــهر یارکند وارد  2. تاریــم رودی اســت در ترکســتان شــرقی 

دریاچۀ لب نور )Lob-nor( می‌شود. 
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گرفتــه بودنــد، به طــرف مغرب رانده شــده و به ســوی جنــوب در شــمال جیحون  فشــار قــرار 
کتریا و سرزمین‌های  فشرده شده بودند. این قوم خانه‌به‌دوش در سدۀ دوم پیش از میلاد از با
بخش علیای جیحون به نواحی درنگیانای روزگار باســتان و حوضۀ رودخانه‌های هیرمند و 
گزیدند  یادی از سک‌ها در جنوب افغانستان سکونت  کوچیدند. شمار ز ارغنداب و ترنک 
و ســرانجام نــام خــود را به بخــش جنوب‌غربی این ســرزمین دادند که سکســتان نام گرفت. 
کلمۀ سکســتان به فارســی به صورت سگســتان و در زبان عربی به صورت سَجستان آمده، تا 

بالاخره سیوستان و سیستان شد. 
که تغییر نام زرنگ یا زرنج به سکستان به یکباره انجام نشد.  در اینجا باید توضیح داد 
از اواخــر قــرن دوم پیــش از میــاد که قوم ســکا قســمت‌های شــرقی این ســرزمین را اشــغال 
کردنــد، تنهــا نیمــۀ شــرقی ایــن ســرزمین در دشــت مارگــو و پیرامــون آن، به نام سکســتان یا 
یاچۀ هامون هنوز هــم تا آن زمان زرنگ  سکســتانا نامیده شــد. نیمۀ غربی یعنــی اطراف در
یاچۀ هامون را نیــز از آن خود کردند، تمام  نــام داشــت. اندکی بعدتر که قوم ســکا اطراف در
یاچــۀ هامــون سکســتان نامیده شــد. اما تا مــدت زمانی،  حوضــۀ رودخانه‌هــای اطــراف در
هــم نــام زرنــگ و هم نام سکســتان یا سیســتان بــه موازات هم بــرای نامیدن این ســرزمین به 
کار می‌رفــت، بــا ایــن تفاوت که به مرور ایام، سیســتان برای نامیدن تمــام منطقه و زرنگ یا 
کاربرد داشــت. از اواخر قرون وسطی نام زرنج به  زرنج برای نامیدن شــهر مرکزی سکســتان 
عنوان شــهر مرکزی یا پایتخت سیســتان آرام آرام به فراموشــی ســپرده ‌شــد، به‌طوری‌که این 
نــام به عنوان شــهر مرکزی سیســتان حتی قبــل از یورش امیر تیمور دیگــر از رواج افتاده بود. 
جغرافی‌نویســان عــرب در قــرون نزدیک به زمان حملــۀ امیر تیمور به سیســتان، »آن را فقط 
ک  که به‌دست امیر تیمور با خا به عنوان مدینة السجســتان می‌شــناختند و این شهر زمانی 
یکسان شد همین اسم شهر سیستان را داشت« )۶۴(. و اسم زرنج )زرنگ( دیگر برای مردم 

زمان امیر تیمور شناخته نبود.

جایگاه جغرافیایی سیستان در تاریخ قبل از اسلام

یایی در فلات افغانســتان و ایــران، در حوزۀ  ظاهــراً نخســتین دولت‌های ســازمان‌یافتۀ آر
کتــاب مقــدس زرتشــتیان و نخســتین ســند مکتــوب ایرانیِ  سیســتان پدیــد آمدنــد. اوســتا 
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یخــی و  کتــاب از ارتبــاط دودمــان نیمه‌تار گواهــی می‌دهــد. در ایــن  یاییــان، در ایــن بــاره  آر
کــه در کناره‌هــای رودخانۀ هئتومنت  نیمه‌اســاطیری کیانیــان با ســرزمینی نام برده می‌شــود 
یــا )هامــون سیســتان( اســت. متأســفانه معلومــات  کانس‌او یاچــۀ  )هیرمنــد( و در ناحیــۀ در
که حتــی نمی‌توان  یخی چنان اندک اســت  یخــی مــا دربــارۀ این دودمــان اســاطیری _ تار تار
اطمینــان داشــت این دودمــان از نظر زمانی متعلق به هزارۀ دوم پیش از میلاد اســت یا هزارۀ 
یخی و کشــف  اول پیــش از میــاد. مــا به‌ناچــار تــا زمان به‌دســت آمدن شــواهد و مــدارک تار
یخ خیلی قدیم این حوزه چشــم می‌پوشیم و  یاچۀ هامون، از تار آثار باســتانی حوزۀ اطراف در

بحث را از زمان هخامنشیان پی می‌گیریم.
گاوداران در آن ســکونت  کــه در زمان هخامنشــیان  کم‌ارتفــاع و پُربــادی بود  زرنــکا حــوزۀ 
 (bust) داشتند و محصول گندم خوبی داشت. زرنکا با درۀ کم‌ارتفاع هیرمند، تا بالای بُست
بســیار حاصلخیز بوده و در دوران باســتان بیشتر از امروز قابل کشت و زرع بوده است )۶۵(. 
بنا بــر روایت اســترابون، در زمان هخامنشــیان زرنــکا ظاهراً از نظر پرداخت خراج پیوســته به 
کنان بیابــان مرکزی ایران تا بلوچســتان  آری‌یــا )هــرات( بود. اما هرودوت ســارنگیان را با ســا
و کرانه‌هــای اقیانــوس هنــد در جنــوب و تایمنی‌ها در مشــرق زرنکا، در یــک نوموس مالیاتی 
گفتۀ آری‌ین  قــرار می‌دهــد. به هر حــال در پایــان روزگار امپراتوری هخامنشــی دارانگیان بــه 
بــا آراخــوزی )حوضۀ ارغنداب( در یک ســاتراب بود، چنانچه در زمان لشکرکشــی اســکندر 
مقدونی در حدود ۳۲۸ ق م رزنکا ضمیمۀ آری‌یا شد و هر دو با هم یعنی آری‌یا و رزنکا یک 

ایالت را تشکیل دادند.
ســلوکیان  بنیان‌گــذار  ســلوکوس  میــاد(  از  پیــش   ۳۰۰ حــدود  )در  ســلوکیان  زمــان  در 
کرد. زرنکا نیز از آری‌یا جدا  ایالت‌های زمان اسکندر را به واحد‌های اداری کوچک‌تر تقسیم 
کتریا )اواسط قرن سوم پیش از میلاد(  شد و ایالتی مستقل شد. در زمان نخست یونانیان با
که دیودوتوس وارث ســرزمین‌های شرقی امپراتوری ســلوکی در افغانستان و ماوراءالنهر شد، 

کتریا بود. زرنکا یکی از ایالت‌های یونانیان با
مری بویس می‌گوید: در ســدۀ دوم قبل از میلاد به علت فقدان شــواهد سکه‌شناســی، از 
 (Narian) تغییــرات و اتفاقات سیســتان اطلاع چندانی در دســت نیســت. بنا بر نظــر ناریَن
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احتمالًا سیســتان در این دوره نیز همانند نیمۀ دوم قرن ســوم پیش از میلاد به سلطان‌نشین 
کتریایــی تعلق داشــته اســت. لااقــل در زمــان یوکراتیــدس )دوران پادشــاهی: ۱۷۰  یونانــی با
کتریــا مورد تنازع  تــا ۱۴۸ ق م( ایــن ســرزمین بنا بــر نظر ژوســتین در بین پارت‌هــا و یونانیان با

بوده است )۶۶(.
کتریــا ضعیف شــده بودنــد، پارت‌ها  کــه یونانیــان با در اواســط قــرن دوم قبــل از میــاد 
کتریــا، از جملــه زرنــکا را ضمیمــۀ قلمــرو خــود  قســمت‌های غربــی امپراتــوری یونانیــان با
کتریا یــا همان  کردنــد. اندکــی بعدتــر یعنــی در ۱۳۰ پیــش از میــاد ســک‌ها از شــمال بــه با
کتریــا  ی خــود بــه طــرف غــرب با کتریــا هجــوم آوردنــد. امــا در پیشــرو پایتخــت یونانیــان با
نتوانســتند از ســد دفاعی پارت‌ها بگذرند و هرات را تصرف کنند. بنائاً ســک‌ها معبر‌های 
دشــوارگذر کوهستانی مشــرق هرات را پشت سر گذاشته، تمام قسمت‌های میانی حوضۀ 
رودخانه‌های فراه‌رود، خاشــرود و هیرمند را اشــغال کردند که نام سکســتان برای نخســتین 
کسی در سدۀ یکم پیش از میلاد برای نخستین بار از  بار از اینجا به میان آمد. ایزیدور خارا
کستانا یا سکستانه )سیستان( نام می‌برد. اما او این اسم را به حوزۀ سفلای سیستان در  سا
یاچۀ هامون )که در آن زمان به عنوان مرکز درانگیانا شــهرت داشــت( نمی‌دهد،  اطراف در
کنــا یــا پراتکیــن (paraetakene) بر کران راســت هیرمند،  بلکــه آن را در محلــی بــه نــام پاراتا
کــه از جاده‌ای که  کســی در جایی  بیــن درنگیانــا و هند ســفید1 قــرار می‌دهد. ایزیدور خارا
درانگیانــا را بــه بُســت وصــل می‌کنــد می‌گوید، از سکســتانه این طــور یاد می‌کنــد: »پس از 
 (Erymandus) کنــا، رودخانــۀ ارومنــدوس بیــرون آمــدن از درنگیانــا از طریــق بیابــان پاراتا
کســی اینجا همان سکســتانه بود که با  )هیرمنــد( را دنبــال می‌کــرد. به عقیده ایزیدور خارا

درانگیانا فرق داشت« )۶۷(.
گوتشــمید از پراتکین بــه عنوان  که آلفرد فــن  در اینجــا یــادآوری ایــن مطلــب لازم اســت 
کتریا نام می‌برد که در قرون ســوم و دوم پیش از میلاد مطرح  یکــی از شــش ایالت یونانیــان با
که بعد از پایان قرن دوم پیش از میلاد  کسی نشانی           پراتکین را  بوده است. ایزیدور خارا

کســی در  که امروز قندهار می‌نامیم به اضافۀ حوضۀ ســفلای ارغنداب تا محل تلاقی هیرمند را ایزیدور خارا 1. ولایتی را 
سدۀ یکم پیش از میلاد، هند سفید نامیده است.
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با سرازیر‌شــدن ســک‌ها به این ســرزمین سکســتانه نامیده شد، بر کران راســت هیرمند، بین 
که امروز آن را دشــت  کنونی قرار می‌دهد، یعنی دقیقاً جایی  گرشــک و شــهر زرنج  ولســوالی 
مارگو می‌نامند. آیا احتمال دارد دشــت مارگو در قرون پایانی قبل از میلاد آبادی مهمی بوده 

باشد؟
قابل یادآوری اســت که در ســال‌های پایانی قرن چهارم پیش از میلاد، زمانی که قسمت 
یای هند و  گوپتا بنیان‌گذار امپراتــوری مور علیــای رود هیرمنــد تا تلاقی ارغنداب بیــن چندرا
سلوکوس اول بنیان‌گذار امپراتوری سلوکیان به عنوان مرز دو امپراتوری تعیین شد، چنین به 
کنه )پراتکین( نامیده می‌شد، در نزدیکی  که در آن زمان پارائه‌تا نظر می‌رسد که دشت مارگو 
محل تلاقی دو رودخانۀ هیرمند و ارغنداب به عنوان یک ایستگاه مهم مرزی بر سر راه هند، 
طرف توجه سلوکیان قرار گرفته و مطرح شده باشد و از آن زمان به بعد رو به رونق و شکوفایی 
پیــش رفتــه باشــد. اما حرف آخــر را در این مــورد بعد از کاوش‌ها از سراســر منطقه، شــواهد و 

یافته‌های باستان‌شناسی خواهند زد.
بــه هــر حال در شــمردن ایالت‌های نواحــی علیای قلمرو ســلطنتی پارتی توســط ایزیدور 
که در ایــن زمان )قرن یکم  گرفت  کســی و پلینیــوس (Plinius) )پلینــی( می‌توان نتیجه  خارا

پیش از میلاد( زرنکای دوره‌های قبل به سه قسمت تقسیم شده بود:
یک ایالت پارتی بود. یاچۀ هامون می‌شد و که شامل مناطق اطراف در اول، ایالت زرنگ 
دوم، »ســرزمین انائون (Anauon) یا انائور )(‌‌Anauerها در قســمت جنوب ایالت هرات 
کــه گویــا دامنــۀ آن به کران شــمال هامون می‌رســید« )۶۸(. بنا بــر روایت کریســتوفر برونر  بــود 
که  یا = هرات( دانســته شــده و این در حالی است  انائور‌ها بخشــی از ایالت پارتی هریو )= آر
آلفــرد فــن گوتشــمید، انائــور را یک ایالت مســتقل پارتــی دانسته اســت1. این ایالــت پارتی را 
کاه، اناردره و قسمت‌هایی  کرانۀ شمال فراه‌رود، به‌ویژه ولسوالی‌های قلعۀ  می‌توان با مناطق 
کران شــمال فراه‌رود هستند، برابر دانست. احتمال دارد نام اور قلعۀ  که بر  از ولســوالی جوین 
کــه روزگاری محل شــهر و محل قوم انائــور بود.  یافتــۀ انائــور باشــد  کاه یــادآور شــکل اختصار

کتاب  کمبریج جلد سوم، قسمت دوم و صفحۀ ۷۹  کتاب تاریخ ایران  1. برای روشن شدن این موضوع به صفحۀ ۱۸۲ 
گوتشمید مراجعه شود. تاریخ ایران و ممالک همجوار آن نوشتۀ آلفرد فن 
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احتمال دیگر هم این اســت که نام اناردره نیز از نام این قوم انائور گرفته شــده باشــد و اناردره 
در ابتدای امرانائوردره بوده باشد.

کسی از آن با نام سکستانه یاد کرده است. محل پراتکین  که ایزیدور خارا سوم، پراتکین 
که امروزه دشــت مارگو نامیده  یا همان سکســتان نخســتین، دقیقاً همان جایی بوده اســت 
می‌شــود. اما راجع به اینکه در آن زمان مرز شــمال پراتکین به کجا می‌رســیده است، چیزی 
کســی می‌گوید سکســتانه )پراتکین( »از توابع حکومت پارت  دانســته نیســت. ایزیدور خارا

نبود و به سکا‌ها تعلق داشت« )۶۹(.
این وضعیت خیلی دوام نیاورد. سرازیر‌شــدن ســک‌ها از اواخر ســدۀ دوم پیش از میلاد 
ی آن‌ها را بگیرند. ورود تازه‌واردان سکا  که پارت‌ها نتوانستند جلو پیشرو آغاز شد، در زمانی 
بــه اضافــۀ کوچ برخی از پارتیان، به ســاختار جمعیتی کهن این ایالت شــکلی تازه داد. این 
کران چپ رود هیرمند فشار آورده وارد هند سفید شدند و تا  یایی نخست بر  اقوام ایرانی _ آر
کردند. به دنبال آن در ســمت غرب ســک‌ها توانستند دیوار  کران غربی رودخانۀ ســند رخنه 
کنند و نام سکســتان از  یاچۀ هامون را از آن خود  دفاعی پارت‌ها را برچیده و تمام اطراف در
یاچۀ هامون،  کرانه‌های شمالی در کران غربی سند تا  نظر قلمرو سیاسی بر سراسر منطقه، از 
به شمول ولایت فراه کنونی تعمیم داده شد. یعنی در دوران فرمانروایی پادشاهان سکایی بر 
که پی‌ریزی آن را می‌توانیم از اواخر قرن یکم پیش از میلاد به بعد بدانیم، سیستان  سیستان 
بزرگ در گســتره‌ای به پهنای کرمان تا هند، به گونۀ ســرزمینی با حکومت مســتقل از مشــرق 

ایران تا مشرق افغانستان زیر فرمان فرمانروایان سکایی بود.
ســکه‌های پادشــاهان سکایی سیســتان آن روز را از جنوب‌شرقی ایران کنونی تا پنجاب 
و شــمال‌غربی هندوســتان یافته‌انــد.1 نامدارتریــن ایــن شــاهان گندوفــارس بــوده و از حــدود 
که تختگاه او در  ســال بیســتم میلادی به بعد ســلطنت یافته اســت. چنین به نظر می‌رســد 
یخ به نام هندوســکایی  که در تار کنونی بوده باشــد. این امپراتوری ســکایی  پیرامون قندهار 
گرفتن شاهنشاهی  کوشانی‌ها از هم پاشید و همزمان با پا  شناخته می‌شود، بعد‌ها به‌دست 
ساســانی در زمان اردشــیر بابکان، سیســتان زیر سلطۀ کامل این دودمان در آمد. آنچنان که 

کتاب ماتیکان سیستان نوشتۀ جواد محمدی خمک، صفحۀ ۵۱ مراجعه شود. گاهی بیشتر به  1. برای آ
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 (Zranka) از کتیبه‌هــای ساســانی بر می‌آیــد »ایالت ساســانی سکســتان مرکب بود از زرنــکا
و هاراخواتــی (Haraxwati) )= حوضــۀ ارغنداب( هخامنشــی«. بازســازی زرنگ به دســت 
اردشــیر بابــکان بنیان‌گــذار ساســانیان، از ایــن شــهر مرکز ارتباطات و کرســی ایالت ســاخته 
کــوچ ســکا‌های  کــه دامنــۀ آن بــه محدوده‌هــای  بــود. سگان‌شــاه یــا سکان‌شــاه بــا ســیادتی 
کهــن در ایالت‌هــای هنــد و توران می‌رســید، در شــهر زرنک فرمانروایــی می‌کرد. هر  روزگاران 
ی‌هم‌رفته می‌توان ســرزمین بــاد و ریگ خواند، بــا وصف آن هم در  چنــد غــرب سیســتان را رو
زمــان ساســانیان حوضه‌هــای رودخانه‌های فراه، خاش و هیرمند وســیعاً زیر کشــت بودند و 
جمعیــت فراوانــی داشــتند و با ســاختن شــبکه‌های آبیاری و نهرکشــی فرآورده‌هــای گیاهی 
یاچۀ هامــون آبادی‌هایی نهاده بود و پیشــۀ مردم آن  کــران در فراوانــی به‌دســت می‌آوردنــد. بر 

یاچه بوده است )۷۰(. ماهی‌گیری در در

فراز و نشیب سیستان بعد از اسلام

کــه بین خراســان و کرمان و ســرزمین‌های هند واقع  حــوزۀ فرهنگــی جنــوب هندوکش را 
که  یخ‌نگاران با نام حوزۀ فرهنگی سیســتان می‌شناســند. قبلًا اشــاره شد  می‌شــده اســت، تار
سیســتان نام خود را از نام قوم ســکا، بعد از ورودشــان به این ســرزمین گرفته اســت. سک‌ها 
پیش از آنکه به ســرزمین سیســتان بیایند، در دشــت‌های وسیع آسیای میانه و گوشۀ شرقی 
اســتپ‌های اوراســی1 آن نواحی زندگی می‌کرده‌اند و کامل‌ترین شرح زندگی قبل از ورودشان 
به سیستان را در کتاب ارزشمند امپراتوری صحرانوردان اثر محقق و دانشمند شهیر فرانسوی 
یخی را دربارۀ جنگاوران این قوم، به‌ویژه  رنه گروسه می‌توان دید. این کتاب، اسناد معتبر تار
گبی )اجداد مغول‌ها( ارائه می‌دهد و  ی صحرای  در نبرد‌های پیگیر‌شــان با زردپوســتان بدو
که پیوســته چین باســتان را عرصۀ  گر اجداد غارتگر مغول‌ها  که ا به صراحت عنوان می‌کند 
تاخت‌وتاز خود داشــته‌اند، بر فلات افغانســتان و ایران و سرزمین‌های غرب و شرق آن در آن 

گرمای  کم‌وبیش ســبزه‌ای می‌روید و در نتیجۀ  که در آن  1. اســتپ )steppe( واژه‌ای اســت روســی به معنای ســرزمینی 
شــدید یــا بی‌آبی و ســرمای فوق‌العادۀ آن، ســبزه‌ها خشــک و فاســد می‌شــود و جز خــار و خس چیزی باقــی نمی‌ماند. 
گی‌هاست،  که دارای این ویژ امروزه به مناطق جنوب سیبری در شمال آسیای میانه از مرز‌های چین تا اروپای شرقی 

استپ‌های اوراسی یعنی دشت‌ها یا مرغزار‌های اروپا _ آسیا می‌گویند.
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روزگاران، دستبردی هرچند اندک نزده‌اند، به جهت آن بوده است که همین قبایل ستیزندۀ 

که این  ســکایی، ســنگر‌های قبیله‌ای محکم‌تر از دیوار چین در برابر‌شــان داشــته‌اند و آنگاه 

پا پدید  ی، سد قبایل سکایی را دور زده‌اند، تهاجم بنیان‌برانداز آتیلا را در ارو زردپوستان بدو

آورده‌اند )۷۱(. 

کریســتن ســن دربارۀ مقام لشــکریان سیســتانی در میان افواج ساســانی، ضمن اشاره به 

نقش ســکاها در زمان هخامنشــیان می‌نویســد: »در لشکرکشــی‌های داریوش و خشایارشــا، 

ســکاها از بهتریــن افــواج بــه شــمار می‌آمدنــد. ساســانیان نیــز در میــان افواج کمکــی، بیش 

کــه در ولایت زرنگ مســکن  از همــه بــه سکســتانیان اطمینــان داشــتند، یعنــی ســکاهایی 

گرفته بودند« )۷۲(.

در وصف جنگجویان سیستان و ترس و وحشتی که خلفای اموی از این ناحیه داشتند، 

کــه می‌نویســد: در زمان خلافــت ولید بن  کتــاب فتوح‌البلــدان را مــی‌آورم  نوشــتۀ بــاذری از 

عبدالملک )۸۶ _ ۹۶ ق(، عمرو بن مســلم به برادرش قتیبه بن مســلم باهلی، والی خراسان 

که رتبیل خراج  و سیستان، در باب پرداخت خراج از سوی رتبیل پادشاه زابلستان، نوشت 

که به اختیار خویش می‌پردازد و قتیبه در پاســخ عمرو نوشــت: »آن  را نه به خواســت آن‌ها، 

متاع را از ایشــان بپذیر که این مرزها ناحیتی شــوم اســت« و عمال اموی به همان متاع اندک 
کردند )۷۳(. در همین کتاب فتوح‌البلدان، در بخش فتوحات ســند، وقتی سخن  قناعت 

کابلستان )گاندهارا( می‌رسد، مؤلف این شعر  به نبرد‌های اعراب در سیســتان، زابلســتان و 

گویای وحشت اعراب مهاجم از جنگاوران سیستان و  که مضمون آن  را از ابن مفرغ می‌آورد 

کنونی افغانستان در آن روزگاران است: مرز‌های 

گرمازای و در سرزمین هند1 در افتادند. که در سرزمین‌های  »چه بسا مردان دلیر 
گوری جای نگرفته‌اند. که در  کشتگانی را توان یافت  در قندهار2 چه بسا جامۀ 

کسی را در قندهار مقرر نماید، دیگر نشانی از او باز نیاید« )۷۴(. چون روزگار مرگ 

کرانه‌های سند است. 1. در این بیت منظور از هند، سیستان شرقی یعنی زابلستان و مناطق شرقی افغانستان تا 
گاندهارای باستانی دانست. کابلستان یعنی عبارت از همان  2. در این ابیات باید قندهار را به معنای 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /403

کــه بــه گفتــۀ مقدســی جغرافیانویس عــرب، مرکز  همیــن مــردان ســتیزندۀ سیســتانی‌اند 
گردن‌فراز و پیشــگام اســت و آشوبش وحشــت‌انگیز. و مردانش  ایالتشــان زرنگ، مرکز مردان 
دستار‌های خویش را همانند افسر می‌پیچند و آهنگ زبانشان با یورش دشمنانه، با صدای 
بلند، از ســینه بیرون می‌آید و وزیرِ یکی از شــاهان خراســان آن زبان را مناسب میدان جنگ 

می‌دانسته است )۷۵(.
اعــراب نخســتین بــار در ســال‌های خلافــت حضــرت عثمــان)رض( )۲۳ _ ۳۵ ق برابــر بــا 
کــه به داشــتن اصالــت خانوادگــی و ثروت،  ۶۴۴ _ ۶۵۶ م( بــه فرماندهــی عبــدالله بــن عامــر 
یکی از برجستگان این عصر قهرمانی فتوح نخستین به شمار می‌آمد و ضمناً  بلندآوازه بود و

با خلیفۀ وقت پیوند خونی داشت1 در سیستان پدیدار شد.
نیرو‌های عرب به سرداری سهیل بن عدی و عبدالله بن عتبان به کرمان در مشرق فارس 
حملــه بردنــد؛ مرزبان سیســتانی ولایت را کشــتند و پــس از جنگی خونین شــهر‌های عمده، 
از جملــه ســیرجان یــا خــود کرمان، بــم، جیرفت و هرمــز را به تصــرف درآورند. میــان کرمان و 
که بخــش جنوبی  سیســتان ناحیــۀ بســیار لم‌یــزرع و تقریبــاً خالــی از جمعیتی نهاده اســت 
کوه‌های برهنۀ  کویر بزرگ ایران، دشــت لوت اســت. این زمین‌های خشــک و بی‌حاصل بــه 
کوفچیان  کوفچی یا قفص بوده است. این  کوه‌نشینان غارتگر  کنام  که  بلوچستان می‌رسند 
یان یاری می‌دادند و  کرمان را در برابر تاز کــه بومیــان ناحیه پیش از آمدن بلوچ‌ها بودند، مردم 
 آورند. این منطقۀ بیابانی و  مســلمانان تا چندین قرن نتوانســتند ایشــان را زیر فرمان خود در
کوهســتانی، سیســتان را در برابر دســت‌اندازی‌هایی که ممکن بود از جنوب و مغرب به این 
ســرزمین بشــود نگه می‌داشــته و چون ســد اســتواری مانع گذر ســپاهیان انبوه و پرســازوبرگ 

بوده است. 
مکران، یعنی جنوب بلوچستان در اواخر خلافت حضرت عمر)رض( )۲۳ ق / ۶۴۴ م( 
دستخوش تهاجم سپاهیان عرب شد. سپاه اعراب فرمانروای محلی را شکستند و تقریباً 
به کنار سند رسیدند و از جمله غنایمی که پیش حضرت عمر)رض( آوردند یک زنجیر فیل 
بــود. دشــواری‌های ارضــی و فقر نســبی ناحیــه، تا چندین دهــه اعــراب را از تاخت‌وتاز در 

1. عبدالله بن عامر از بنی امیه و پسر خالۀ حضرت عثمان)رض( بوده است.
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ناحیۀ ســند به معنی واقع باز داشــت. به گفتۀ طبری، صحار عبدی که یک پنجم ســهم 
خلیفــه از غنایــم مکــران را بــرای حضرت عمــر)رض( آورد بــه او خبر داد که ایــن ناحیه هیچ 
که ســپاهیان اســام خود را در آنجا درگیر ســازند. از این روی خلیفۀ دوم  جاذبه‌ای ندارد 
فرمان داد که اعراب از سند نگذرند. داستان مشابهی در فتوح‌البلدان آمده که این بار در 
کم بن جبلۀ عبدی  خلافت حضرت عثمان)رض( روی می‌دهد. به موجب این داستان حا
)از سرداران عبدالله بن عامر( به خلیفه می‌گوید: »در آنجا )مکران( آب اندک ریزد؛ میوه‌ها 
گر سپاهی اندک بدان‌جا رود ره نیستی  بر درختان بلند آویزد و دزد آن خود دلیری انگیزد. ا
گیرد؛ چون بســیار شــود از گرســنگی بمیرد.« به گفتۀ بلاذری، از این روی بود که حضرت 

که زنده بود سپاهی به مکران و بلوچستان نفرستاد. عثمان)رض( تا هنگامی 
در واقع آسان‌ترین راه دسترسی به سیستان، از شمال‌غرب و شمال، یعنی از راه قهستان 
)کوهستان( یا هرات و اسفزار بود. یک جادۀ باستانی از هرات به سوی جنوب راه گشوده، به 
کنونی هرات _ سبزوار  ناحیۀ سیســتان و بســت می‌رسد و اساساً همان راهی است که جادۀ 
_ فــراه _ گرشــک _ قندهــار از آن می‌گــذرد. امــا در ایــن ایــام، هــرات ناحیۀ مجــاور بادغیس،  
ی هپتالیان بود. این نواحی محل بودوباش برگزیدۀ پادشاهان هپتالی به  هنوز دژ استوار نیرو
شــمار می‌آمد و گروه انبوهی از جنگاوران ایشــان در آنجا اســتقرار داشتند. بنابراین، هرچند 
کهن‌ترین راه رسیدن به این ولایت  کرمان به سیستان می‌رسید راهی دشوار بود،  که از  راهی 
گویند  نیــز بــود. اعراب مســلمان برای نخســتین بــار از این راه به سیســتان لشــکر کشــیدند. 
کــه به روایت  گرفته  نخســتین لشکرکشــی به سیســتان در ســال ۳۰ ق / ۶۵۰ _ ۶۵۰ م انجام 
گرفتن این ولایت فرستاد. یخ سیستان عبدالله بن عامر، مجاشع بن مسعود سلمی را به  تار

که در پی یزدگرد آخرین  به روایت طبری، در سال ۳۱ ق / ۶۵۱ _ ۶۵۲ م عبدالله بن عامر 

کرمان رهســپار خراســان شــد و مجاشــع را  شاهنشــاه مخلــوع ساســانی بــه راه افتــاده بود، از 

یاد حارثی ســفرجنگی  بــه ولایــت‌داری کرمــان گذاشــت. در این هنگام به رهبــری ربیع بن ز

گرفتن سیســتان آغاز شــد. ربیــع به زالق یــا جالق در پنج فرســخی زرنگ  تمام‌عیــاری بــرای 

کرکویه، هیسون و ناشروذ   آورد.  )کرســی ولایت( رســید و دهقان آنجا را به اطاعت خویش در

گذشت و در پای دروازۀ  نیز تسلیم شدند و ربیع از هوک، یکی از ریزابه‌ها یا نهر‌های هیرمند 
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زرنــگ پدیــدار شــد. در اینجــا نبــرد خونینــی در گرفت و شــمار فراوانــی از مســلمانان در این 

گویــا دارای پاره‌ای اســتحکامات دفاعی بوده اســت. با این همه  نبــرد کشــته شــدند. زرنگ 

ســگزیان بــر آن شــدند تــا با اعــراب از در صلح درآینــد. ربیع پیشــنهاد صلــح را پذیرفت و با 

مرزبان سیســتان قرارداد نهاد که هر ســال یک میلیون درهم خراج بپردازد، و هزار غلام که هر 

کند. یک جام زرین به‌دست دارند، با آن همراه 

ربیــع مــدت دو ســال ولایــت‌دار سیســتان بــود و در ســال‌های ۳۱ ق / ۶۵۱ _ ۶۵۲ م و 

گونۀ ســکه‌های عربی _ ساسانی در سیستان )گویا در زرنگ(  ۳۲ ق / ۶۵۲ م ســکه‌هایی از 

ضــرب شــد. در ســال ۳۳ ق / ۶۵۳ _ ۶۵۴ م عبــدالله بن عامــر، ابو ســعید عبدالرحمان بن 

کــه چــون او از طایفــۀ بنی‌امیه بود، به ولایتداری سیســتان گماشــت. این انتصاب  ســمره را 

گرفت. در دورۀ  یــان انجام  گردن‌نهادن دوبارۀ سیســتان به فرمانبرداری از تاز اندکــی پیش از 

آمدوشــدهای پی‌درپــی ولایت‌داران، عبــدالله بن عامر نایبی در زرنگ گماشــت. اما در این 

کردند. بلاذری می‌گوید  فاصله مردم ســر به شــورش برداشــتند و این نایب را از ولایت بیرون 

ینهار  ی ز گزیــر از و کرد و مرزبان نا کــه عبدالرحمــان بن ســمره مرزبان را در کهندژ شــهربندان 

گذشته شرایط سنگین داشت و عبدالرحمان  که بسته شد مانند  خواست. پیمان صلحی 

برای حمله به رتبیل، شاهزادۀ محلی زمین داور و زابلستان رهسپار مشرق شد. در آن روز‌ها 

که در حاشیۀ مرز‌های اسلام نهاده بود هیچ امنیتی  حکومت عرب در این ناحیۀ دوردست 

نداشــت. جنــگ و تاخت‌وتــاز محلــی همچنــان ادامه یافت و اســیرانی در ایــن جنگ‌ها به 

که آن‌ها را برای بردگی در خانه‌های فاتحان مسلمان می‌بردند  دست مسلمانان می‌افتادند 

و اقتصاد ســرزمین‌های مرکزی اســام، بنا بر تحلیل باســورث، نیاز فزاینده‌ای به این بردگان 
داشت.

یداد‌هــای مهــم ســرزمین‌های مرکــزی خلافت، شــهادت حضرت عثمــان)رض(، جنگ  رو
یه به  یــه، نبرد صفین و ســرانجام رســیدن معاو جمــل، رقابــت میــان حضرت علــی)ع( و معاو
مقام خلافت، همگی بازتاب‌هایی در ســرزمین دوردســت سیستان داشته‌اند. خلافت تازۀ 
حضرت علی)ع( به اعتبار حکومت ولایت‌دارانی که حضرت عثمان)رض( آنان را به ولایتداری 
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که خود  کنار ســاخته ولایت‌دارانی  کوشــید تا ایشــان را بر  کرد و بعد‌ها  فرســتاده بود اعتراض 
یه و جنگ ســر  یه در ســور کاســتی معاو ی نا گون بفرســتد. اما نیرو بر می‌گزینــد بــه نواحی گونا
تکلیفی  ســختانۀ او در راه رســیدن بــه خلافت، اعرابی را که در ولایات بودنــد در تنگنای بلا
کنند.  کدام یک از دو طرف پشــتیبانی  که از  قرار داد چنانکه نمی‌توانســتند تصمیم بگیرند 
تکلیفــی وجــود نداشــت چون هــم عبدالله بــن عامر و  امــا حداقــل در مــورد سیســتان ایــن بلا
که به  هــم عبدالرحمــان بن ســمره هــر دو از طایفۀ بنی‌امیــه بودند، احتمــال فــراوان می‌رفت 

کردند. یه بر خیزند، در واقع چنین نیز  پشتیبانی از معاو
با شــهادت حضرت عثمان)رض( ۳۵ ق / ۶۵۶ م عبدالرحمان بن ســمره سیستان را ترک 
کنار شــده و بــه فرمان حضرت علــی)ع( خلیفه  گفــت، امــا بعد‌ها از ولایت‌داری سیســتان بر 
یه  تازه، عثمان بن حنیف به جای او فرستاده شد. هنگامی که جنگ صفین آغاز شد، معاو
عبدالرحمان بن سمره را به سیستان باز فرستاد، و او در آنجا به سال ۳۶ ق / ۶۵۷ م خطبه 
یــه خوانــد. حضــرت علــی)ع( در اواخر خلافــت خویش کوشــید تــا عبدالرحمان  بــه نــام معاو
بــن ســمره را از حکومت سیســتان بــردارد و یک بار دیگــر ولایت‌داری که خــود می‌خواهد به 
سیســتان بفرســتد. شــهادت حضــرت علــی)ع( در رمضــان ۴۰ ق / ۶۶۱ م بــه عبدالرحمــان 
یــه در خلافت بی‌معارض  فرصــت داد تا بار دیگر بر سیســتان دســت یابد. هنگامی که معاو
شــد، عبدالله بن عامر به حکومت عراق، خراســان و سیستان بازگردانده شد و عبدالرحمان 
یه عبدالله بن  دوباره رســماً به ولایتداری سیســتان رفت. در آغاز ســال ۴۵ ق / 665 م معاو
کرد و  کار برکنار  عامر را به بهانۀ ملایمت او و پاشــیدن بذر ناخرســندی و سرکشی در بصره از 
یاد را )که ادعا می‌کرد برادر ناتنی اوست(  یه ز یاد بن ابیه را بر جایش نشاند. پس از آنکه معاو ز
به حکومت بصره گماشت، خراسان، سیستان، هند، بحرین، عمان و بعد‌ها کوفه و مجاور 
آن را بــه حــوزۀ فرمانروایــی او بیفزود. یعنی تمام ســرزمین‌های مشــرق خلافت بزرگ اســامی 
کســتان، هند، عمان و بحریــن، تا جایی  شــامل عــراق، ایران، افغانســتان، آســیای میانه، پا
یاد بن ابیه داده شــد و از بصرۀ عراق اداره  که به تصرف مســلمانان بودند، به حکومت‌داری ز

می‌شد.
چند ماه پس از آن عبدالرحمان بن سمره از ولایت‌داری سیستان بر کنار شد و پنج سال 
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ی با دوازده ســال حکومت در سیســتان بیش از هر  بعد در بصره دیده از جهان فروبســت. و
کس دیگری موجب اســتواری پایه‌های اســتیلای عرب بر این ســرزمین شد. با اینکه تصرف 
کنــدی و زحمت انجــام می‌گرفت و ســپاهیان  کامــل خراســان و مهم‌تــر از آن ماوراءالنهــر بــه 
یان بر سیســتان  اســام چندین بار در این نواحی شکســت‌های ســخت خوردند، ســلطۀ تاز
کــه نزدیک دو ســدۀ پــس از آن پیش آمد هرگز سســتی نگرفــت. اعراب  یــان  تــا برآمــدن صفار
می‌دانســتند که نواحی مشــرق افغانستان و بلوچستان در کنار راه‌های دسترسی به هند )که 
گاهی داشــتند( نهاده اســت. بنابراین سیســتان را در آن روز‌ها تختۀ پرش  از ثروت‌های آن آ

فتوح آینده می‌دانستند.
ی اســام در این  در واقع عوارض زمین و ایســتادگی مردم بومی تا مدت درازی از پیشــرو
کمتری داشت.  کرد. بنا بر تحلیل باســورث خراســان در این روزها اهمیت  ناحیه جلوگیری 
این ســرزمین هنوز ناحیه‌ای نســبتاً فقیر و عقب‌مانده بود و دشــمنانِ باعزم و اســتواری چون 
هپتالیــان و فرمانروایــان بومی ســغد، فرغانــه و خوارزم و ترکان غربی یــا تورگش )که همۀ آن‌ها 
یان را تا مدت‌ها ســد کردند( راه‌های دســت‌اندازی به فراسوی خراسان را بسته  ی تاز پیشــرو
که در ســال‌های نخســتِ فتوحِ مســلمانان،  بودند. طبری به نقل از ســیف بن عمر می‌گوید 
سیســتان مهم‌تریــن ولایــت مشــرق بــود و ســرزمینی بــود که بیشــتر ســپاهیان اســام در آنجا 
که با قندهار و ترک و  مســتقر بودند: »سیســتان بزرگ‌تر از خراســان بود. مرز‌های آن بیشــتر بود 
اقوام بســیار جنگ داشــتند. ناحیۀ میان ســند تا نهر بلخ )جیحون( مقابل آن بود و پیوســته 
کــه در آنجا  یه، ســپاهیانی  از خراســان بزرگ‌تــر بــود و مرزهای آن دشــوارتر بــود و تا روزگار معاو

استقرار داشتند بیش از جا‌های دیگر بودند« )۷۶(.
یه بن ابی‌سفیان آغاز افول سیاسی سیستان آشکار شد. باسورث  همزمان با خلافت معاو
کرده‌اند. در این مرحله سیســتان دیگر یک ایالت برتر  و ر. ن. فرای نیز به این موضوع اشــاره 
نیست، بلکه آرام آرام به سطح یک ایالت تابع خراسان تنزل پیدا می‌کند و پیوسته حکّام آن 
کم خراســان معین می‌شــوند، به این دلیل که اعراب با تمام بلندپروازی‌هایشان  از ســوی حا
کنند و بدین ترتیب سیستان شرقی تا قرن  نتوانستند سرزمین‌های مشرق افغانستان را فتح 
ســوم هجــری پیوســته با مهاجمین عــرب در جنگ و گریز بود؛ در حالی‌کــه قدرت اعراب در 
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خراســان تا آســیای میانه گســترش یافت و پیوســته رو به گســترش نیــز بود. بنائــاً مرکزیت در 
که سیستان تابع خراسان شد. گرفت نه در سیستان؛ تا جایی  خراسان شکل 

کنیزی  البتــه سیســتان تــا مدت‌ها از جهت منبع درآمد اعم از ســیم و زر و تعــداد برده و 
که بر اســاس قرارداد‌های صلح تحمیلی اعراب بر بومیان و حکام محلی نصیبشــان می‌شد 
کــه در میادین جهــاد از مرز‌های هند به‌دســت می‌آوردنــد، یک منطقۀ  و نیــز غنایــم جنگــی 
یخ سیستان  گمنام  تار سوق‌الجیشــی با موقعیت یگانۀ اقتصادی محسوب می‌شد. مؤلف 
کــه جایــگاه سیســتان را در زمــان هارون‌الرشــید بزرگ‌تریــن خلیفــۀ عباســی  مطلبــی دارد 
که از شکار باز گشته  )۱۷۰ _ ۱۹۳ ق( نشــان می‌دهد: »لیث بن ترســل روزی هارون‌الرشید را 
کار بر  گر  گفتا: تو را به مصر همی‌فرستم. ا کرد و به موقع افتاد. پس او را بخواند و  بود خدمتی 
کارت  کنم تا  که ایزد تعالی و تقدس فرموده اســت، به سیســتان تو را مســمی  کنی  آن جمله 
که امیرالمؤمنین  که مصر بزرگوار شــهری بود تا امروز  گفتند  گردد. پس مردمان مجلس  بزرگ 
 کــرد در آن زمان مصــر جایگاه مهمــی نبوده  کــرد« )۷۷(. نبایــد تصور حدیــث سیســتان یــاد 
کم سیستان می‌شده  که نصیب حا است. آنچه در اینجا مطرح است میزان درآمدی است 
و بیشــتر از درآمدی بوده که در آن زمان از مصر به‌دســت می‌آمده است. برای مثال امروزه که 
گمرک فلان ولایت می‌شود  که سرپرست  کسی  کم است برای  در افغانستان فساد اداری حا

شاید ارزش این وظیفه از نظر مادی بالاتر از پُست وزارت باشد.
یه، سیســتان آن ابهت و موقعیت قبل را نداشــت؛ اما به‌هرحال  گر چه زمان بعد از معاو ا
کــه حــدود جغرافیایی آن کاســتی نیافــت. در دورۀ اســامی تا ظهور  چنیــن بــه نظر می‌رســد 
یــان در سیســتان، مرزهــای ایــن منطقــه از شــمال بــه خراســان، از باختر به قهســتان یا  صفار
کرمان و از جنوب تا مکران )بلوچســتان(  کوهســتان )خراســان جنوبی ایران( و دشــت بزرگ 
گســترده بود.1 مرز خاوری سیســتان در این روزگار دستخوش تغییر و تحول وضعیت نظامی 
منطقــه بــوده و به موازات پیشــرفت مســلمانان به ســوی مشــرق، مرز‌های سیســتان نیز به آن 

گاهی بیشــتر از حدود جغرافیایی سیســتان در آن زمان به مقالۀ »سیســتان« در دایرة المعارف اســام به قلم  1. برای آ
کتاب  کــه در اوایــل قــرن بیســتم تحریر یافته، مراجعه شــود. ترجمۀ این مقاله در صفحــات ۱۲۵ تا ۱۳۸   v. f. Buchner

ماتیکان سیستان موجود است.
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که اعراب مســلمان از مدینه، دمشق و بغداد در دو سه  ســمت گســترش می‌یافت. تا زمانی 
قــرن اول هجــری بــر این ســرزمین حکم می‌راندند، مرز شــرقی سیســتان که همان مرز شــرقی 
کنــدی پیش می‌رفــت و هم   خلافــت اســامی نیــز بــود، به ســوی مشــرق افغانســتان، هــم به 

امنیت چندانی نداشت.
به تعبیر دیگر گســتردگی حدود سیســتان نیز همچون خراســان به میزان قدرت حکّام آن 
بســتگی داشــته و دارای حدود تثبیت‌شــدۀ رسمی و قطعی نبوده اســت، یعنی نام سیستان 
همانند نام‌های آریانا و خراسان از لحاظ جغرافیایی معنایی متحرک داشته و حدود و ثغور 
یخ ســده‌های  که سیســتان تکاپوی چشــمگیری در تار آن ثابــت نبوده اســت. تنها روزگاری 
میانــه داشــت و بــه وســیع‌ترین حــدش از نظــر جغرافیایــی دســت یافــت، روزگار فرمانروایی 
که بنیان‌گذار این فرمانروایی، یعقوب  پادشــاهان صفاری در نیمۀ دوم قرن ســوم هجری بود 

یشه در سیستان داشت. بن لیث، خود ر
یخ سیســتان یعقوب را از طریق دخالت دادن او در تصرف بســت به دســت  صاحب تار
ی در شــهر کوچک  یداد‌ها می‌کند.1 و صالــح بــن نصر، ســرکردۀ عیاران وارد جریــان اصلی رو
کــه از زرنــگ بــه بســت می‌رســید نهــاده اســت از پــدر و مادری  کــه در شــمال راهــی  قرنیــن، 
تهیدست زاده شد. ویرانه‌های قرنین تا هنوز هم در محلی مربوط ولسوالی چخانسور ولایت 
یگری بود و  گرد رو گردیزی یعقوب لیث در زرنگ شــا گفتۀ  نیمروز قابل شناســایی اســت. به 
یگری خســته  یگری می‌آموخت. او به زودی از پیشــۀ حلال رو گرفتن پانزده درهم در ماه رو با 
که چیزی میان پاسداران خارجی‌ستیز و راهزنان صرف  شد و به دسته‌های عیاران پیوست 

و ساده، از دیر باز عنصر مزاحم و پردردسری در زندگی سیستان بودند )۷۸(.
کابل و هرات، در ســال ۲۵۲ ق  یعقوب لیث پس از تســخیر زرنج و فتح بُســت، قندهار، 
یــخ به بعد  زرنــج را بــه پایتختــی برگزیــد و بنابرایــن زرنــج، شــهر مرکــزی سیســتان، از ایــن تار
گســترده‌ترین اندازه‌اش،  کانــون فرمانروایــی خانــدان صفاری بــود. در این دوره سیســتان در 
 بر می‌گرفــت و فــراه و بســت و داور و  کابــل را‌ نیــز در ســرزمین‌های رخــج، زابلســتان‌2، غزنــه و 

1. به صفحات ۲۰۱ و ۲۰۲ تاریخ سیستان مراجعه شود.
کنونی موقعیــت دارد با زابل، شــهر مرکزی  که در مشــرق قندهــار  2. نبایــد ایــن زابلســتان یــا زابل زادگاه رســتم دســتان 



410 / افغانستان به روایتی دیگر

کراه‌آمیز یعقوب و عمرو بن لیث  جوین از شهر‌های آن بودند. باسورث می‌گوید: »شناسایی ا
گزیر به پذیرفتن آن می‌شــدند، واقعــاً به زور به  کــه گاهــی در پــاره‌ای مــوارد خلفای عباســی نا
یخ سیســتان راجع به جنگ‌های بی‌امان و هیبت  دســت می‌آمد نه چیزی دیگر« )۷۹(. تار
که ابراهیم بن الیاس سپاهسالار طاهری خراسان را سخت  یعقوب لیث در زمان فتح هرات 
بکوفت، چنین آورده‌ اســت: »و ابراهیم به هزیمت ســوی محمد بن طاهر شــد و گفت با این 
ک نمی‌دارد  کشــتن هیچ با ک دارد و از  که ســپاهی هولنا مرد [یعقوب] به حرب هیچ نیاید، 
و بی‌تکلــف و بی‌نگــرش همــی حرب کنند و دون شمشــیرزدن هیــچ کاری ندارند. گویی از 

مادر حرب را زاده‌اند« )۸۰(.
یخ مســتقلی دربــارۀ دودمان صفاری  باســورث می‌گویــد: بارتولد تأســف می‌خــورد که تار
که البته وجود آن در ۱۹۰۹ م بر بارتولد  یخ سیســتان  در دســت نیســت. اما این شــکاف را تار
یخ سیســتان و امــرای صفاری در  ناشــناخته بــود، پــر می‌کنــد. تقریباً یک ســوم کتاب بــه تار
کمابیش ۱۴۰ سال میان به قدرت رسیدن یعقوب و تصرف سیستان به دست غزنویان  طی 
گرایــش نویســندۀ  در ســال ۳۹۳ ق / ۱۰۰۳ م اختصــاص دارد. باســورث در ادامــه می‌گویــد 
ناشــناختۀ این کتاب خنثی‌کنندۀ ســودمند نگرش دشــمنانۀ تقریباً همۀ منابع دیگر است. 
که در محیط‌های اشــرافی و ســنی دودمان‌هایی چون ســامانیان، غزنویان و  این منابع دیگر 
که درازدستی‌های آنان دودمان  یان را راهزنانی می‌دانستند  کار می‌کردند، صفار ســلجوقیان 
محبوبــی چــون دودمــان طاهــری در خراســان را برانداخت؛ بنیــاد قدرت خلافت را سســت 
کــرد و تنهــا تلاش بلندپروازانۀ ایشــان برای برانــدازی دولت ســامانیان در ماوراءالنهر  و لــرزان 
ی آنــان را متوقــف ســاخت. نویســندگان وابســته به دســتگاه خلافت اتهــام همدلی  پیشــرو
گفته اند. در‌این‌باره باسورث  یان با خوارج و استفادۀ آنان از سپاهیان خارجی را بارها  صفار
می‌گویــد: امــا دســت‌کم این اتهام دومی راســت اســت. وزیر بــزرگ، نظام‌الملک طوســی که 

گســترده‌ترین اندازه‌اش شــامل  سیســتان ایــران در نزدیک دریاچۀ هامون اشــتباه شــود. زابلســتان یــا زابل تاریخی در 
ولایــات زابل و غزنی در جنوب‌شــرق افغانســتان اســت. در اســاطیر و داســتان‌های شــاهنامه‌ها هر جا صحبتــی از زابل 
که زابل شــهر مرکــزی سیســتان ایرانی همان روســتای  و زابلســتان اســت، مربــوط بــه همیــن منطقــه اســت، در حالــی 
که در ســال ۱۳۱۴ ش به این نام نامیده شــد. برای معلومات بیشــتر از پیشــینۀ زابل ایران به  حســین‌آباد ســابق اســت 

کتاب فرهنگ لغات سیستانی نوشتۀ جواد محمدی خمک مراجعه شود.
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ذهنش را اندیشــۀ تهدید اســماعیلیان و فداییان ایشــان به چهارچوب امپراتوری ســلجوقی 
کــرده بــود، گام را فراتــر نهاده حتــی یعقوب را از پیــروان مذهب اســماعیلی می‌خواند. اما  پــر 
که برای  یان را تجســم غرور و میهن‌دوســتی محلی می‌بیند، رهبرانی  یخ سیســتان، صفار تار
کوتــاه سیســتان را مرکــز امپراتوری پهنــاوری کردند که گســترۀ آن از کابل در مشــرق تا  مدتــی 

مرزهای عراق در مغرب می‌رسید )۸۱(.
در زمینۀ فرهنگی، گفتن این نکته خالی از اهمیت نیست که برخی از کهن‌ترین پاره‌های 
شــناختۀ ادب فارســی نوین، نه همان از محیط اشــرافی دربار ســامانیان در بخارا سر برآورد، 
یخ سیستان  گفتۀ تار بلکه قبل از آن، از محیط عامی و پســت امیران صفاری برجوشــید. به 
ی در ۲۵۳ ق / ۸۶۷ م  یعقــوب در میــان اطرافیان خود شــاعرانی داشــت که پــس از آنکــه و
کــم طاهــری بــه نــام محمد بــن اوس انبــاری گرفت، امیــر صفاری  هــرات و پوشــنگ را از حا
را در اشــعار عربــی مــدح گفتنــد. یعقــوب نمی‌توانســت ایــن اشــعار را فهــم کند و بــه یکی از 
کاربه‌دســتان دیــوان رســایل خود به نــام محمد بن وصیــف گفت »چیزی که مــن اندر نیایم 
ی آورد )۸۲(.  ی محمد بن وصیف به ســردودن شــعر فارســی رو چــرا بایــد گفــت؟« از این رو
یان در این دوره از آنجا پیداســت که  باســورث می‌گویــد: پیدایــی ادب بومی در میــان صفار
یخ سیســتان خود هنگامی که به ذکر تشــویق یعقوب از ادب نو فارســی می‌پردازد، آن را با  تار
مدایح عربی شــاعرانی که در خدمت حمزه بن آذرک خارجی بودند مقایســه می‌کند )۸۳(، 
که در آن زمان به زبان فارســی شــعر بگوید هنوز وجود نداشــت. بدین ترتیب  چون شــاعری 
سیســتان از اوایل دورۀ صفاری ســهم فراوانی در زنده‌کردن فرهنگ نو فارســی دری در مشرق 
که این زبان به  خلافت اسلامی و در داخل فلات افغانستان و ایران داشته است، در حالی 
یان  اثر تهاجم و غلبۀ زبان عربی، با آخرین رمق‌های خود تلاش می‌کرد. در واقع برآمدن صفار
یان بر زندگی سیاسی و فرهنگی این سرزمین را  در سیســتان، دورۀ اســتیلای دوصد سالۀ تاز

به پایان می‌برد.
کوتاهــی در اوایــل ســدۀ چهــارم هجــری یعنــی از ۳۰۱ ق / ۹۱۴ م تــا  تنهــا بــرای مــدت 
گرفتار شکســت شــدند و فرمانروایان دست‌نشاندۀ سامانی  یان موقتاً  ۳۰۴ ق / ۹۱۷ م صفار
کوشــش‌های دیگــری نیــز  توانســتند ولایــت‌داری از خــود بــه سیســتان بفرســتند. پــس از آن 
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کنند، اما پس از ۳۰۴ ق / ۹۱۷ م  گسیل  که ولایت‌دارانی از بغداد به سیستان  گرفت  انجام 
هرگز قدرت خلافت به سیســتان باز نگشــت )۸۴(. در ســدۀ چهارم هجری / دهم میلادی 
که مستقیماً از خلفای بغداد فرمان می‌بردند جدا شد و پس  سیستان دیگر از سرزمین‌هایی 
گــردن به طاعــت خلافت بغداد نداد. در عوض در چندین ســدۀ آینده، اعضای  از آن هرگــز 
گهگاه فرمان‌گزار و دست‌نشاندۀ همسایگان قدرتمند خود بودند،  گر چه  خاندان صفاری، ا

کمیت را در دست خود نگه‌دارند )۸۵(. توانستند پاره‌ای قدرت و حا
کمــان ســامانی و غزنــوی بر سیســتان فرمان  یــان، حا پــس از برافتــادن فرمان‌روایــی صفار
می‌راندنــد. با این همه به روزگار فرمانروایی شــهریاران نیرومندتر، سیســتان فرمانروایان بومی 
که ملک نامیده می‌شــدند، داشــت. با این همه در این زمان نام سیســتان همواره  خویش را 
همۀ این سرزمین گسترده را در بر نمی‌گرفت. مقدسی در سال ۳۷۵ هجری / ۹۸۵ میلادی 
کابلســتان و نه  که پاره‌ای از فرمانروایی‌های کوچک بومی مانند بســت و غزنه با نام  می‌گوید 
سیســتان یاد می‌شــدند. مقدســی زرنج، زنبوک1، قرنین2 و کروادکان3 را از شهرهای سیستان 
کــه در آن زمان تمام شــهرهای سیســتان فراتر از  بر می‌شــمارد )۸۶(. چنیــن بــه نظر می‌رســد 

یاچۀ هامون نبوده است. اطراف در

کــه بــا تهاجم مغول در نیمۀ نخســت قرن هفتم هجری آســیب چندانی ندید،  سیســتان 

گــورکان در اواخر قرن هشــتم هجری به کلی ویران شــد. امیر تیمور پســر  بــا یــورش امیــر تیمور 

کــه از طــرف مــادر از اعقــاب چنگیــز بود به ســال ۷۳۶ هجــری در شــهر کش از  امیــر ترغــای 

یان راهزن که بعدها بر اثر  توابع ماوراءالنهر، نزدیک نســف متولد شــد. تیمور مانند غالب بدو

یاســت و حکومت می‌رســند، در ابتدای جوانی با رفقای خود به دستبرد  تغلب و تســلط به ر

و دزدی روزگار می‌گذراند و هرچه را به دســت می‌آورد میان یاران خود تقســیم می‌کرد و چون 

یــج بر تعــداد یــاران او افزوده می‌شــد و با ایــن عده به  دســت‌و‌دل‌باز و مهمان‌نــواز بــود بــه تدر

1. زنبوک: آبادی‌ای قدیمی در حدود چخانسور ولایت نیمروز.
2. قرنین: زادگاه یعقوب لیث در چخانسور ولایت نیمروز.

کتاب ماتیکان سیســتان( خرابه‌های قلعه تپۀ  کروادکان: آبادی‌ای قدیمی. جواد محمدی خمک )در صفحه ۱۳۴   .3
کروادکان دانسته است. قاسم‌آباد زابل را مربوط به بقایای شهر 
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کاروانیــان دســتبرد مــی‌زد و تا مدتی راه‌های ماوراءالنهر و آســایش مردم عابــر و بازرگانان را به 

یادی که در زندگی‌اش اتفاق افتاد، تیمور ۲۸  خطر انداخت )۸۷(. پس از نشیب‌وفراز‌های ز

یادی  ساله در سال ۷۶۴ هجری به سیستان آمد و به راهزنی پرداخت و از این طریق غنایم ز

به دســت آورد. کلاویخو در ســال‌های بعد که ســفیر اسپانیا در دربار تیمور بود و شخصاً او را 

دیــده و بــا او معاصر بوده اســت، در این باره چنین می‌نویســد: »پــس از آنکه تیمور به جنوب 

کرد. زیرا این  گوسفند و اسب مردم آنجا را غارت  گله‌های  رفت و به ایالت سیستان رسید، 
ایالت از نظر اغنام و احشام و مواشی فوق‌العاده ثروتمند است. در این هنگام تیمور پانصد 
گوســفند به غنیمت  گله‌ای  که تیمور  گرد آمدند شــبی  ســوار داشــت. چون مردم سیســتان 
گروهی بســیار از آنــان کشــتند. او را نیز از اســب انداختند و پای  ی زدند و  می‌بــرد بــر یــاران و
ی  ی بود و نیز زخمی به دســت راســت و راســت او را زخم زدند. این زخم تا پایان زندگی با و
زدند که انگشــت کوچک و انگشــت پهلوی آن بریده شــد و بدین‌گونه ســرانجام او را مرده به 
جای گذاشــتند. اما چون به هوش آمد کشان‌کشــان خود را به خیمه‌های آن حوالی رســاند و 
در آنجا آنقدر پنهان ماند تا زخم‌هایش بهبود یافت. آنگاه به میهن خویش باز آمد و بار دیگر 

گرد آورد« )۸۸(. یاران را 
کــه بــر پای راســت تیمور وارد آمــد به قدری شــدید بود که هیچ وقت مداوا نشــد.  زخمــی 

که او برای همیشه لنگ بماند و به تیمور لنگ معروف شود. در این میان  این امر ســبب شــد 

ســال‌ها گذشــت تــا کار تیمــور سروســامانی گرفــت و او در ماوراءالنهــر )ســمرقند( حکومتی 

تشــکیل داد. تیمــور پــس از پیــروزی بــر بســیاری از دشــمنانش، در ســال ۷۸۵ ق که بیشــتر 

از دو دهه از شکســت نخســتین او از سیســتانی‌ها گذشــته بود، بار دیگر به سیســتان لشــکر 

کشــید. سیســتانیان دلیرانه پایداری کردند اما سرانجام شکست خوردند. تیمور سیستان را 

کرد. او پس از نابود ســاختن سیســتان، به  کرد و حتی میخ‌های در و دیوار آن را غارت  ویران 

بســت رفت و قلعۀ طاق را تصرف کرد و آن را ویران ســاخت و چون به ســاحل هیرمند رسید 

که اثری  کردند  که مایۀ آبادی سیســتان بود چنان خراب  چادر زد و فرمان داد تا بند رســتم را 

از آن باقــی نمانــد )۸۹(. سیســتانیان پس از قتل عام سیســتان به دســت تیمــور، هرگز با او و 
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جانشــینانش دل یکی نکردند و در زمان حکومت پســرش شــاهرخ هم مردم سیســتان علیه 

کردند. یورش او نبرد 

سیســتان بعــد از ویرانی‌هــای امیــر تیمــور نــه تنهــا دیگــر بــه آبادانــی و عمران نرســید، که 

از آن پــس هویــت مســتقل خــود را بــرای همیشــه از دســت داد و ولایــت مــرزی امپراتــوری 

صفــوی شــد. در زمــان بعــد از صفویــه نیز همیشــه بیــن پادشــاهی‌های متخاصــم منطقه‌ای 

که سیســتان ســرزمین حایل و مورد اختلاف  دست‌به‌دســت می‌شــد. در ســده‌های معاصر 

بین دو دولت افغانستان و ایران بود، آشفتگی‌های میان ایران و افغانستان سرانجام در سال 

کبیــر که هیئتی به این  ۱۲۸۹ ق / ۱۸۷۲ م بــه داوری و میانجیگــری دولــت وقت بریتانیای 

یک جی گلداســمیت به سیستان فرســتاده بود موقتاً پایان  منظور تحت سرپرســتی ســر فردر

گروه گلداســمیت در این ســال نشانه‌گذاری  که از ســوی  پذیرفت. »سیســتان بر بنیاد مرزی 

گردید« )۹۰(. کشور افغانستان و ایران تقسیم  شد، میان دو 
در ســال ۱۸۹۶ م هیرمند در اثر یک ســیلاب بزرگ از بســتر اصلی خود یعنی رود نادعلی 

کنــار رفــت و به طرف غرب در یک مســیر دیگر جریان یافت که بعــد به نام رود پریان معروف 

گولداسمیت سراسر مرز سیستان به صورت دقیق نشانه‌گذاری  گروه  شد. در ضمن از طرف 

نشده بود. این دو قضیه موجبات حکمیت هیئت دیگر بریتانیایی را به سال ۱۹۰۳ میلادی 

ک ماهون برای مســئلۀ تقســیم آب و تعیین خط مرزی بین افغانســتان و  تحت سرپرســتی ما

ک‌ماهون انگلیســی در آن سال‌ها مشخص شد  ایران فراهم آورد. خط مرزی از ســوی گروه ما

کشور افغانستان و ایران معتبر شناخته می‌شود. بدین ترتیب  و تا امروز به عنوان مرز بین دو 

کشور افغانستان و ایران تقسیم شد. سیستان بین دو 

دریاچۀ هامون و تقدس چند هزار ساله

کانس‌اویــا  بــه صــورت  گــون  گونا قرائت‌هــای  بنا بــر  اوســتا  یاچــۀ هامــون در  نــام در

کاســوا  (Kansoya) و کانســوا(Kansua) )۹۱( و یــا بــه صــورت کاس‌اویــا (Kasaoya) و 

 (Kasua))۹۲( و در زبــان پهلــوی بــه صــورت کیانِســه یــا کیانســیه (Kyansih) و کانســیه 

(Kansih) و در بعضــی از کتــب فارســی میانــه مانند بندهشــن به صورت کانفســه ثبت 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /415

یاست یکجا شده  رَه که به معنای در رَه یا زِ شده است. گاهی این اسم در اوستا با کلمۀ زَ

یاچه را در عصر میانه  و بــه صورت زره کانس‌اویا یا زره کانســوا آمده اســت )۹۳(. ایــن در

که به معنی  کلمۀ کیانسیه از استعمال افتاد و فقط زره  که به مرور  زره کیانسیه می‌گفتند 

رَه در شاهنامه فردوسی و کتاب‌های جغرافی‌نویسان  یاســت باقی مانده اســت. واژۀ زَ در

یاچۀ هامون است )۹۴(. در مبحث نام‌های سیستان توضیح داده  دورۀ اسلامی اسم در

یا  که نام ســرزمین زرنگا )= زرنگ یا زرنج( از واژۀ بنیادی زره اوســتایی به معنای در شــد 

یاچه داده  گرفته شده است. اما هامون به معنای بیابان اسمی است که بعدها به این در

یاچه با نام هامون  شــده اســت،چنانچه »کلمان هوار نیز در ســال ۱۹۱۱ میلادی از این در

کرده است« )۹۵(. دشت یاد 

یاچه در نــزد مزداپرســتان از لحــاظ مذهبی و  که ایــن در یخــی نشــان می‌دهــد  ســابقۀ تار

اعتقــادات دینــی مقدس بــوده، چنانچه اســتاد ابراهیم پــورداوود می‌گوید: »شــرافت هامون 

کرد  کنار آن ظهور خواهند  که در آینده ســه پســر از پشــت پیغمبر )زرتشــت( از  در این اســت 
کــه هــر یــک بــه فاصله هــزار ســال از همدیگر، پــا به عرصــه وجــود خواهند گذاشــت« )۹۶(. 
که فره یا تخمۀ زرتشــت را ایزدان زرتشــتی، برای زاده‌شــدن ســه  در اســاطیر دینی زرتشــتیان 

یاچه نگهداری می‌کنند و فروهرها1 برای نگهداری نسل آیندۀ  موعود مزداپرستان، در این در

ی زمین است.  یاچۀ هامون گماشته شده‌اند، یکی از ورجاوندترین آب‌های رو زرتشت به در

سه موعود مزداپرستان، هر هزار سال بعد از زرتشت یکی یکی زاده خواهند شد و هر یکی به 

کرد. در بندهشــن می‌خوانیم: »این ســه پســر زرتشت  نوبۀ خود دنیا را پر از عدل و داد خواهد 

که اوشــیدر، اوشــیدر ماه و سوشــیانس اند، یکی یکی چون ایشــان را زمانۀ خود رســد، چنین 

کیانسه شود و او را فره اندر تن آمیزد، آبستن شود.  کنیزکی برای سر شستن بدان آب  که  شود 

ایشان یکی یکی، به زمانۀ خویش چنین زاده شوند« )۹۷(.

1. فروهر‌ها در آیین زرتشــتی عبارت از همان فرشــته‌های این آیین‌اند. در زمان باســتان این فروهر‌ها را به صورت زنان 
بسیار زیبا و در عین حال جنگجو مجسم می‌کردند.
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در مورد تولد سوشــیانت یا سوشــیانس، موعود منتظر زرتشــتیان، گفته شــده اســت 

که در آخر دوازهمین هزارۀ عمر جهان که برابر با پایان هزارۀ ســوم بعد از زرتشــت اســت، 

ی به جهان خواهد نمود و چون به ســن ســی ســالگی رســید  آخرین آفریدۀ اهورامزدا رو

گذار می‌شــود. در آن روز خورشــید در وســط آســمان  ی وا امانت رســالت اهورامزدا به و

بی‌حرکت می‌ماند و بدین وسیله ظهور سوشیانت به جهانیان بشارت داده خواهد شد 

.)۹۸(

که  گذشــته از آنچه  یاچۀ زره، در  یاچه هامون یا چنانکه در قرون وســطی می‌گفتند در در

کم  یاچه همیشــه بر اثر  که وســعت این در امروز اســت بســیار پهناورتر بود. ولی باید دانســت 

یاد‌شــدن آب رودخانه‌هــا در تغییر بوده اســت. ابن حوقل در قــرن چهارم هجری دربارۀ آن  و ز

گوید طول آن ســی فرســخ اســت از ناحیه گوین )جوین( ســر راه قهســتان تا پل کرمان سر راه 

یاچه یک  فــارس در مرز سیســتان در ســومین منزلگاه ســر راه زرنج به نرماشــیر و عــرض آن در

گواراســت و نی  کــه تقریباً معادل ســی میل اســت(. آبش  مرحلــه اســت )یعنــی یــک روز راه 

ید و ماهی بســیار دارد و حول و حوش آن تماماً دهســتان است، جز طرفی  فراوان در آن می‌رو

کویر است )۹۹(. که در سمت 

یاچۀ هامون، شامل هامون‌های هیرمند، صابری و پوزک است. بیشتر قسمت‌های دو  در

ک افغانستان قرار دارد و تنها قسمتی از هامون صابری به اضافۀ  هامون صابری و پوزک در خا

یاچۀ هامــون و باتلاق‌های آن قســمت اعظم  ک ایران اســت. در تمــام هامــون هیرمنــد در خا

آب‌های افغانستان را به سوی آبگیر خود جذب می‌کند. به طور کلی رودخانه‌هایی که منبع 

تغذیــۀ هامون‌هــای ســه گانه به حســاب می‌آینــد از یکدیگر مجــزا و عبــارت از رودخانه‌های 

کوچک‌تراند. آب  هیرمند، فراه‌رود، خاشــرود، هاروت )رود ادرسکن( و بعضی رودخانه‌های 

کــه در فصــل آب خیــزی بــا هــم وصل می‌شــوند، در فصل خشــک با هــم ارتباطی  هامون‌هــا 

یاچۀ جدا از هــم در می‌آیند و کیلومتر‌ها از هــم فاصله می‌گیرند.  ندارنــد و بــه صورت ســه در

کیلومتر مربع است« )۱۰۰(. یاچه در مواقع پر آبی برابر ۴۰۰۰  کل سه در »سطح 
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تصویر ۵. نقشۀ دریاچه‌های سیستان
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و در این حالت مســیر جریان آب از ســوی هامون پوزک و هامون صابری به طرف هامون 

یاچــۀ هامون را  هیرمنــد اســت و بــه دیگــر ســخن، آب در جهــت عکــس عقربــۀ ســاعت، در

یاچۀ هامون هیرمند منشــعب شــده  کانــال طویلــی که از منتهی الیه جنوبی در دور می‌زنــد. 

ک افغانســتان می‌شــود و به گودال طبیعی گود زره  اســت و پس از دور زدن زابل ایران وارد خا

یاچــۀ هامون از طریق این نهــر به گودزره  متصــل می‌شــود شــیله نامیده می‌شــود. آب مازاد در

کــه ۱۶۰ کیلومتــر طــول و ۴۸ کیلومتــر عــرض  گــودال عظیمــی اســت  وارد می‌شــود. »گــودزره 

داشــته« )۱۰۱( و در منتهی‌الیــه جنوب‌غربــی ولایــت نیمــروز موقعیــت دارد. در گذشــته آب 
یخت. گودال می‌ر هیرمند مستقیماً بدین 

ودخانۀ فلات هیرمند‌، بزرگ‌ترین ر
یاچۀ هامون می‌ریزد هیرمند اســت. در اوســتا از  کــه آب آن به در  بزرگ‌‌تریــن رودخانــه‌ای 

یا )=هامون(  کانس او یاچۀ  که به در هیرمند به نام »هئتومنت(H‌eatumant)  یاد شده است 

می‌ریزد« )۱۰۲(. »هئتومنت به معنای دارای سدّ‌ و بند« )۱۰۳( یا رودخانه‌ای با سدّ و بند‌های 
که تقدس آن در  یاد، نام یکی از ورجاوندترین رودخانه‌ها در اســاطیر دینی زرتشــتیان است  ز

یاچۀ هامون نداشته است. کمی از در نزد پیروان این آیین چیز 

از  کــه  متفاوتــی  روایت‌هــای  بــه  رودخانه، بســته  ایــن  از  رومیــان،  و  باســتان  یونانیــان   

 ،(Etumandros) خاورشناســان معاصر به‌دســت مــا رســیده، به صورت‌هــای اتومانــدروس

اتیمانــدوس، اتیمانــدر و ارومندوس (Erymandus) یاد کرده اند که این آخری در آثار ایزیدور 

خارا کســی آمده اســت. فردوســی در شــاهنامه )قرن چهارم هجری( و اسدی طوسی شاعر و 

حماسه‌ســرای زبان پارســی قرن پنجم هجری در گرشاسپ‌نامه نام این رودخانه را به‌صورت 

گفته اســت. یاقوت  هیرمند نوشــته اســت. اما اســتخری در قرن چهارم هجری آن را هندمند 

حموی نیز در قرن هفتم هجری دربارۀ آن شرح مفصلی نوشته و اسم آن را به‌صورت هیرمند و 

همچنین هندمند ضبط کرده است. حمدالله مستوفی )قرن هشتم هجری( نام این رودخانه 

را بــا تلفظ‌هــای هیرمنــد، هرمنــد و هریمنــد نوشــته و آن را آب زره نیز نامیده اســت و برخی نیز 

گفته‌اند. هیلمند یا هِلمند 
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ک  که این آخری در خا هیلمند و هلمند تلفظ‌های نسبتاً جدید از نام این رودخانه است 
افغانســتان از همه شــایع‌تر اســت. تغییر نام هیرمند و هِرمند به هلمند و هیلمند حاصل ابدال 
گویش‌های بومی و عامیانه در فلات شــرقی یعنی افغانســتان  که در  حرف »ر« به »ل« اســت 
معمــول اســت. بــه عنوان نمونــه می‌توان از تغییــر واژه‌های دیوار و ســوراخ به صــورت دیوال و 
کــرد. هیرمنــد نــه تنهــا یکــی از رود‌هــای مهــم و پــرآب افغانســتان اســت، بلکــه  ســولاخ ذکــر 
بزرگ‌تریــن و در عیــن حــال پرآب‌تریــن رودخانۀ داخلی تمــام فلات افغانســتان و ایران نیز به 
ک حاصلخیز و امکانات طبیعی منطقه، ســبب  حســاب می‌آید. وجود  این رود عظیم و خا
کهن پیرامون حوضۀ سفلای آن شده است. شهرهای  گیری مدنیت‌ها و شهرنشینی  شکل 
زرنج و زابل و حتی بُســت و قندهار با صد‌ها اثر باســتانی موجود که آشــکار و یا مدفون‌شــده 
یخ خــود را مدیون این  یــگ و رســوبات رودخانه‌اند، شــهرت، آبادانــی و تار در زیــر لایه‌هــای ر

رودخانۀ بزرگ و شعبه‌های آن هستند.
کــه ۱۳۰۰ و بنــا بــر بعضــی روایت‌هــا  ســاحۀ اصلــی ایــن رودخانــۀ بــزرگ داخــل فــات 
کــوه پغمــان )چهــل کیلومتری  کوتــل اونَــی1 در غــرب  ۱۴۰۰کیلومتــر درازا دارد، از شمال‌شــرق 
کوتل حاجــی‌گک2 آغاز شــده از شمال‌شــرق به جنوب‌غــرب در بین  کابــل( و مشــرق  غــرب 
کــه از این جبال به طرف بســت فــرود آید و  دره‌هــای کوهســتانی جــاری می‌شــود. قبــل از آن 
کــرده در درۀ پهنــاوری معروف به  در آن جــاری شــود، از نواحــی مختلــف هزاره‌جــات عبــور 
زمیــن‌داور ســرازیر می‌شــود و پــس از الحاق رود‌هــای کوچک و بزرگ متعددی بــه آن همانند 
نــره باتــور (Nareh - batur)، تیریــن (Tirin)، ارزگان، موســی‌قلعه و نــوزاد، بــاز هم به ســمت 
جنوب‌غــرب بــه جریــان خود ادامه می‌دهد. قبل از اینکه این رودخانه به گرشــک برســد، در 
بالادســت مشــرق گرشــک، آب آن در پشت ســد کجکی ذخیره می‌شــود؛ اما آب مهار شده 
بــه میــزان مورد نیاز مجدداً در رودخانه جاری می‌شــود. بند مشــهور بغرا در قســمتی که هنوز 

کابل سرچشمه می‌گیرد. کوه بابا. از مغرب آن رودخانۀ هیرمند و از مشرق آن رودخانۀ  کوتل اونی درجنوب‌شرقی   .1
که دو ولایت بامیان و میدان را با هم متصل  کوه بابا در جایی موقعیت دارد  کوتل حاجی‌گک در قسمت‌های میانی   .2
که به طرف بامیان جاری می‌شوند جدا  کوتل حوضۀ رودخانۀ هیرمند را از حوضۀ رودخانه‌هایی  می‌سازد. ضمناً این 

که آهن فراوان دارد. می‌کند. معدن معروف افغانستان نیز درهمین حاجی‌گک است 
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ی بســتر اصلی آن اعمار شــده است. از این قسمت به  این رودخانه به گرشــک نرســیده بر رو
بعد بیشــترینۀ آب هیرمند به داخل نهر اعمارشــدۀ بغرا هدایت می‌شــود. نهر بغرا و نهر سراج 
کران چپ و راســت آن مشــروب می‌کننــد. در نزدیکی  مناطــق مختلــف ولایــت هلمند را بر 
که از جاغوری غزنی سرچشمه می‌گیرد و تقریباً به موازات شاخۀ  قلعۀ بست، رود ارغنداب 
کران چپ هیرمند به آن ملحق می‌شــود. رود  اصلــی هیرمنــد، در جنوب آن جریــان دارد، از 
ارغنداب قبل از اینکه به جریان اصلی هیرمند بپیوندد، شعبه‌هایی مانند ارغستان و ترنک 
کوه‌های شمال مُقُر سرچشمه می‌گیرد( هم به آن ملحق می‌شوند. رودخانه  )که این آخری از 
هیرمند قبل از رســیدن به بســت، در حد شــرقی دشــت مارگو شــیب نســبتاً تندی می‌یابد و 

کاسته می‌شود. سپس ضمن فرسودن رسوبات آبرفتی دشت مارگو، از شیب آن 

تصویر ۶. نقشۀ رود هیرمند
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کیلوتــر بــه ســوی  رودخانــۀ هیرمنــد بیــن بُســت و چهاربرجــک بــه مســافت تقریبــی ۳۰۰ 
جنوب‌غربــی افغانســتان جریــان می‌یابد و پــس از چهاربرجک به بند کمال خان می‌رســد. 
کــه دولتمردان  ک افغانســتان نزدیک مــرز ایران  بنــد کمال خــان جایــی اســت در داخل خــا
افغانســتان از چهار دهۀ قبل دســت‌اندرکار ســاختن ســدی بــرای مهارکــردن آب هیرمند در 
گر چــه دولت‌های وقــت ایران اعــم از دولت  کار به جایــی نبرده‌اند. ا آنجاینــد و تــا بــه حــال 
شاهنشــاهی و دولت جمهوری اســامی راضی به اعمار این ســد و مهار آب هیرمند در این 
کار و ســاخت این ســد  ســوی مرز نبوده و نیســتند، اما شــاید دلیل اصلی پیشــرفت نکردن 
که دولت افغانســتان از نظر بنیۀ اقتصادی قادر به انجام این امر مهم  آبگردان، در این باشــد 

نیست.
که رودخانۀ هیرمند از غرب به  کمال خان در جایی   در قســمت بین چهاربرجک و بند 
که  کران چپ این رودخانه بستر خشکیدۀ رودخانه‌ای مشاهده می‌شود  شمال می‌پیچد، بر 
یخی و مدارک باستان‌شناسی، زمانی  امروزه رود بیابان نامیده می‌شــود. بر اســاس شواهد تار
کــه در قرون میانه، رام‌شهرســتان پایتخت سیســتان بود، بســتر اصلی هیرمنــد در رود بیابان 
قرار داشــت. حتی چنین به نظر می‌رســد در ۳۲۰۰ ســال قبل از میلاد، زمانی که شهر سوخته 
رونق داشــت، بســتر هیرمند در رود بیابان فعال بود. رودخانۀ هیرمند بعد از رود بیابان سریعاً 
بــه طرف شــمال تغییر جهت می‌دهــد و در میله‌های ۵۱ و ۵۲ به مرز افغانســتان و ایران وارد 
می‌شــود. هیرمنــد در حــال حاضــر در محــل ورود به ایران به دو شــاخه به نام‌های سیســتان و 
پریان تقسیم می‌شود. رودخانۀ پریان مسیر خود را در امتداد خط مرزی ایران و افغانستان به 
ک افغانستان باز می‌گردد  ســمت شــمال ادامه می‌دهد و در نزدیکی شهر زرنج مجدداً به خا
و ســرانجام به هامون پوزک می‌ریزد. رودخانۀ سیســتان در زابل ایران و به ســوی شــمال‌غرب 

تا هامون جریان دارد.

معضل سیستان بین افغانستان و ایران و حقابۀ ایران از هیرمند

سیســتان از زمــان بــه قدرت رســیدن احمد شــاه بابا جــزء دولــت ابدالی بود. امــا از آنجا 
کــه دولــت احمد شــاه و اخلافــش ماهیت فیودالــی و قبیله‌ای داشــت، ولایت سیســتان نیز 
کمــان محلــی اداره می‌شــد. در زمــان نســل‌های بعد از  هماننــد ولایــات دیگــر بــه دســت حا
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کمان محلی   ‌شــدن ضعــف در فرمانروایی ابدالی‌هــا، حا احمد شــاه و تیمور شــاه، با آشکار
کز، نیمه استقلالی  کز قدرت و دست‌به‌دست‌شــدن این مرا سیســتان با اســتفاده از تعدد مرا
بــه هــم رســانیده و مالیــات و خراج، گاه به قندهار می‌فرســتادند و گاه به هــرات؛ و گاه نیز از 
که  فرســتادن مالیات و خراج خودداری می‌کردند. میر محمدصدیق فرهنگ در مورد زمانی 
ولایات افغانســتان در بین ســرداران محمدزایی تقسیم شده بود و به صورت ملوک‌الطوایفی 
کمان محلی سیســتان به‌نام علی خان ســرابندی که  اداره می‌شــد، می‌گویــد: یــک نفر از حا
رابطه‌اش با زمامدار قندهار خراب بود، ســر از طاعت دولت افغانســتان برداشــته، اطاعتش 
کرده به دربار تهران پیوســت و با یکی از شــاهدخت‌های خانوادۀ ســلطنتی  را از ایران اعلام 
کشــور شــد، اما چون خان مذکور بر تمام  کرد. این امر موجب بروز اختلاف در بین دو  ازدواج 
کمیت افغانستان بر قسمت بزرگ سیستان ادامه یافت )۱۰۴(. سیستان تسلط نداشت حا

که  در قرن نوزده دولت‌های قاجاری ایران و درانی افغانســتان صلاحیت آن را نداشــتند 
کره و یا حتــی در میدان نبرد حل و فصــل کنند. برای حل  اختلافشــان را خــود بر ســر میــز مذا
کشیده  کوچک‌ترین معضل در منطقه، پای قدرت‌های بزرگ یعنی انگلیس و روسیۀ تزاری 
یــۀ ایــران و دولــت درانی  می‌شــد. چنانچــه پــس از جنگ‌هــای هــرات بیــن حکومــت قاجار
افغانستان )که این شهر سال‌های سختی را پشت سر گذاشت( در سال۱۲۳۶ ش / ۱۸۵۷ م 
یس منعقد  در رابطه با مناســبات افغانســتان و ایران، بین ایران و انگلســتان قراردادی در پار
کبیر و محجور بودن هر دو دولت  شــد. این قرارداد به وضوح قیم‌بودن دولت وقت بریتانیای 
که  ایــران و افغانســتان را نشــان می‌دهــد. بــه موجــب مــادۀ شــش آن مقــرر شــد: »در صورتی 
اختلافــی بیــن دولــت ایــران و ممالک هرات و افغانســتان به ظهور رســد، دولــت ایران تعهد 
که اصلاح آن را به اهتمامات دوستانۀ دولت انگلیس رجوع نموده و قوای جبریه به  می‌کند 

کار نبرد...« )۱۰۵(.
کبیر در آن زمان از دولت‌های وقت افغانستان  سؤال این است آیا دولت وقت بریتانیای 
حمایت می‌کرد یا از ایران؟ شاید پاسخ صحیح این باشد: حمایت دولت انگلیس از این یا 
یدادهایی  آن، صرفاً با در نظرداشت منافع خودش صورت می‌گرفت، با توجه به وضعیت و رو
که در افغانســتان، ایران، آســیای میانه و روســیه تزاری اتفاق می‌افتاد. در ســال‌های ۱۸۶۱ تا 
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که امیر دوســت‌محمد خان مشــغول پس‌زدن تهاجمات قبلی قاجارها از  ۱۸۶۳ م در حالی 
یس بارها »از انگلســتان تقاضا نمود در  هــرات بــود، دولت ایران با اتکا بــه معاهدۀ ۱۸۵۷ پار
کــرده، و به قول آن‌هــا از تجاوزات  مســئلۀ اختــاف افغانســتان و ایران در سیســتان مداخله 
که امیــر دوســت‌محمد خان در قید  افغانســتان در آنجــا جلوگیــری نمایــد« )۱۰۶(. تــا زمانی 
حیات بود، دولت وقت انگلســتان به این مراجعات اعتنا نکرد اما در عین حال مراقب نیز 
که به نفع روسیۀ تزاری تمام شود. در دورۀ فترت بین  که این بی‌اعتنایی به جایی نرسد  بود 
مرگ امیر دوســت‌محمد خان تا تثبیت یک فرمانروایی قدرتمند در افغانستان، انگلیسی‌ها 
از یــک طــرف بــرای دورکردن روســیۀ تــزاری از دربار تهــران، خواهــان راضی‌نگه‌داشــتن دربار 
که انگلیســی‌ها در  ایران بودند و از طرف دیگر اوضاع آشــفتۀ افغانســتان بهترین فرصتی بود 
آن می‌توانســتند بــا ترفند، شــاهزاده‌های مدعــی تاج و تخت افغانســتان را وادارنــد تا بر مدار 
سیاســت‌ها و منافع امپراتوری بریتانیا قرار گیرند. این ترفند چراغ ســبزی بود که انگلیسی‌ها 
کــه با یــک تیر دو هــدف را نشــانه رفته بــود، در پاســخ به  بــه دربــار تهــران نشــان دادنــد. آنــان 
درخواســت‌های قبلی دولت ایران مبنی بر موافقت بر لشکرکشــی به سیستان، با این تقاضا 
کردند. لرد راســل (Lord Russell) نخســت‌وزیر و به روایت دیگر وزیر خارجۀ وقت  موافقت 
کارگــزاران دولــت ایــران، موافقت خــود را با  انگلســتان در نوامبــر ۱۸۶۳ م بــا ارســال نامــه بــه 
یس مبنی بر به‌کاربردن مساعی  لشکرکشی ایران به سیستان و با استناد به مفاد عهدنامۀ پار
دولــت انگلیــس برای حل منازعات بین ایران و افغانســتان این چنین نوشــت: »مفتخرم در 
گاهی از  یا] ضمن آ یکتور که دولت علیاحضرت [ملکه و پاســخ آن جناب به اطلاع برســانم 
ی ارضی بر سیســتان که مورد بحث دو کشــور ایران و افغانســتان اســت، مایل نیســت  دعاو
در موضــوع مداخلــه کنــد و آن را بــه دو طــرف ذی‌نفــع وامی‌گــذارد تــا مســایل‌ فی‌مابیــن را به 

ی نظامی حل‌وفصل نمایند« )۱۰۷(. بهره‌گرفتن از نیرو
این مطلب که دکتر یوســف متولی حقیقی در کتاب پژوهشــی پیرامون روابط سیاســی و 
چالش‌های مرزی افغانستان و ایران، میر محمدصدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج 
کتاب افغانستان در قرن نوزده آورده است، مصداق درست  قرن اخیر و سید قاسم رشتیا در 
سیاســت‌های اســتعماری انگلیس، یعنی سیاســت‌های تفرقه‌اندازی بــرای حکومت‌کردن 
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در قــرن نــوزده اســت و ایــن بــار قرعۀ ســیه‌روزی بــه نام سیســتان بالا آمــده بــود. در این زمان 
کــه افغانســتان از یــک اقتدار ملی و دولت منســجم محــروم بود و این کشــور در بین مدعیان 
ســلطنت و بازمانــدگان امیر دوســت‌محمدخان به ســوی هــرج و مرج پیش می‌رفــت، ایران 
کثــر اســتفاده را از اوضــاع آشــفتۀ افغانســتان کرده »در ســال ۱۸۶۵ م بــه بهانۀ  قاجــاری حدا
که به قائنات حمله برده بود، از سه  تأدیب یک نفر به نام آزاد خان از امرای محلی سیستان 

کردند« )۱۰۸(. کشیدند و قسمت بزرگ آن را اشغال  طرف به سیستان لشکر 
بــا دســت‌یابی امیــر شــیرعلی خان بــه کابــل، در ســال ۱۸۶۸ م امیــر عبدالرحمان خــان 
یافت کمک‌های روســیه، از طریق ایران به ترکســتان رفت. حمایت روس‌ها  برای جلب و در
گرایــش امیــر شــیرعلی خان به  از عبدالرحمان خــان و روابــط حســنۀ ایــن امیــر بــا ایــران، در 
یاد داشــت. انگلیســی‌ها نیز در آن زمان به نزدیکی با امیر شــیرعلی خان  انگلیســی‌ها تأثیر ز
که باعث اهمیت‌دادن انگلیســی‌ها به دوســتی با  یــادی داشــتند. »یکی از دلایلــی  تمایــل ز
ی روس‌ها و  ی روس‌هــا در ترکســتان بــود. پیــش‌رو امیــر شــیرعلی شــده بود، مســئلۀ پیــش‌رو
نزدیک‌شــدن آن‌هــا به مرزهای افغانســتان می‌توانســت منافع انگلیســی‌ها در هندوســتان را 
کند. روس‌ها در سال ۱۸۶۸ م یعنی اندکی بعدتر از دست‌یابی امیر شیرعلی خان به  تهدید 

کابل، توانسته بودند بخارا را بگیرند« )۱۰۹(.
از یک طرف امیر شیرعلی خان در سفر خود به هندوستان خواهان حمایت انگلیسی‌ها 
گرفتن سیستان تصمیم به  از افغانستان در مورد سیستان شد و از طرف دیگر او برای باز پس 
کنون در میان دربار ایران با نخســت‌وزیری میرزا حســن خان  گرفته بود. انگلیســی‌ها ا جنگ 
سپهسالار که سرسپرده و مهرۀ خاص آنان در ایران بود و امیر شیرعلی خان پادشاه افغانستان 
که تمایل به روابط حسنه با انگلیسی‌ها داشت قرار گرفته بودند. از یک سو امکان سوءاستفادۀ 
روس‌هــا از ایــن اختلاف وجود داشــت و از ســوی دیگر ادامۀ هر گونه جنگی در سیســتان بین 
گر چه تا کنون به نفع انگلیســی‌ها بوده، دیگر به ســود انگلیس  دو کشــور ایران و افغانســتان، ا
نبود. پس در این زمان بود که انگلیســی‌ها برای راضی‌نگه‌داشــتن دو کشــور، بر اساس قرارداد 
۱۸۵۷پاریس به حکمیت در مسئلۀ سیستان تصمیم گرفتند و نظر قبلی خود مبنی بر مختار 

بودن ایران و افغانستان در تأمین حقوق خود در سیستان را مردود شمردند.
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»لــرد کلارنــدون وزیــر امور خارجۀ انگلســتان به اســتناد مادۀ ششــم قرارداد ســال ۱۸۵۷ 
یــس، در ســال ۱۲۴۹ ش / ۱۸۷۰ م برای رفع اختلاف‌های موجود بین ایران و افغانســتان  پار
گولد ســمیت  یک  کرد و جنرال فردر دربارۀ خطوط مرزی و آب هیرمند، پیشــنهاد حکمیت 
یاست هیئت انگلیسی و به عنوان حکم انتخاب شد« )۱۱۰(.  (Ferdric Gold Smith) به ر

کرده بود، در اوایل ســال ۱۸۷۲ در  که قبلًا ســرحد ایران _ بلوچســتان را تعیین  گولد ســمیت 
یچارد پولوک (Richard Pollock) یا همان جنرال پالک مشهور،  معیت هیئتی متشکل از ر
ک‌ماهــون )(Henry Macmahon و... از طریــق ایــران به سیســتان آمدند. از  کلنــل هنــری ما
طرف افغانستان سید نورمحمدشاه قندهاری صدراعظم زمان امیر شیرعلی خان و از طرف 
ایــران شــخصی به نام میرزا معصوم خــان )و بعد میرزا ملکم خان( به عنــوان نماینده تعیین 
کرده معلومات لازم را در  شــدند تا هیئت حکمیت انگلیســی را در اجرای وظیفه‌اش کمک 

اختیار آن هیئت بگذارند.
هیئت حکم انگلیســی و نمایندگان افغانســتان و ایران جدا از هم وارد سیســتان شــدند 
و در این میان بنا بر روایت فرهنگ، »ورود نمایندۀ افغانســتان به سیســتان با چند روز تأخیر 
صورت گرفت« )۱۱۱(. گولد سمیت در بدو ورود به سیستان از دو طرف خواست که دلایل و 
کنند )۱۱۲(. در سیستان هیچ  مدارک خود را در مورد ادعاهای مالکیتشان بر سیستان ارائه 
دیــدار رســمی بیــن نماینــدگان افغانســتان و ایران و بین هیئــت حکم و نماینــدگان جانبین 
کتبــاً دلایــل خــود را در مــورد ادعاهای  صــورت نگرفــت. در تهــران نماینــدگان هــر دو کشــور 
مالیکتشان بر سیستان، به گولد سمیت تسلیم کردند. با وصف این که بعضی‌ها با نظریات 
کرده‌اند، چنین  متضاد، هیئت حکَم انگیسی را به جانبداری از ایران و یا افغانستان متهم 
کشــور مطبوعشــان  گولد ســمیت و هیئــت همراه، با توجه به سیاســت  که  بــه نظــر می‌رســد 
در راضی‌نگه‌داشــتن دو طــرف می‌کوشــیده‌اند و می‌خواســته‌اند بیــن ادعاهــا و انتظارات دو 
طرف موازنه‌ای ایجاد کنند. گولد ســمیت در حالی که سیســتان در گذشــته‌های دورتر را به 
یخی با ایران پیوسته می‌دانست، به لحاظ جغرافیایی، آن را بخشی از افغانستان  لحاظ تار
قلمداد می‌کرد و افغانســتان را در ادعاهای آن نســبت به سیســتان به مراتبی دارای رجحان 
می‌دانســت، چــون در مــدت ۱۰۸ ســال، در تمــام مواقعی که افغانســتان یک دولــت به تمام 
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معنی مســتقل بوده اســت، سیســتان بدون تردید قسمتی از آن محســوب می‌شده است. با 
که از جانب افغانســتان وجود داشــت، بالاخره هیئت حکم  وجــود رجحــان و اولویت‌هایی 
گرفــت به جــای حکمیت، به تقســیم  انگلیســی بــرای راضی‌نگه‌داشــتن دو طــرف تصمیــم 

کند. سیستان اقدام 
کــی از تقســیم  کــه حا گســت ۱۸۷۲ م رأی خــود را  هیئــت حکمیــت انگلیــس در ۱۷ آ
کرد. بر اساس این رای،  گولد سمیت صادر  سیستان بین ایران و افغانستان بود، به امضای 
رودخانــۀ هیرمنــد مرز ایران و افغانســتان قرار داده شــد، یعنی از بند کوهک )بند سیســتان( 
یاچــۀ هامــون خــط مرزی بــه موازات مجــرای اصلــی هیرمند تعیین شــد. پــس از آن نیز  تــا در
کــه قلعۀ نادعلی و هــر دو کران رودخانۀ هیرمند و قســمت  خــط ســرحدی طوری معین شــد 
یاچۀ هامون متعلق به افغانســتان و قســمت جنوبی آن مال ایران شــد. در نتیجۀ  شــمالی در
کم‌جمعیت سیســتان بود و از نظر عمران  که قســمت  کنونی نیمروز  این تقســیمات، ولایت 
که  گرفت، اما قسمت معمور و پرجمعیت سیستان  نیز تعریفی نداشت به افغانستان تعلق 
که از سه طرف با افغانستان محاط است  امروز زابل نامیده می‌شود به‌صورت یک نیم دایره 

از پیکرۀ سیستان بزرگ جدا شده به ایران داده شد.1
لرد کرزن معروف، که اول خبرنگار روزنامۀ تایمز لندن بود سپس نایب‌السطنۀ هندوستان 
و بعدتــر وزیــر خارجه بریتانیا شــد، در کتــاب خود به نام ایران، فصلی دارد با عنوان »مســئلۀ 
سیســتان«. او بعد از شــرح حکمیت سردار انگلیســی )گولد سمیت( در حل اختلاف ایران 
و افغانســتان بر ســر تقسیم سیستان چنین می‌نویسد: »ســردار چنین مقتضی دانست که دو 
که یکی را سیستان مطلق )خاص( و دیگری را سیستان خارجی  سیستان تشخیص بدهد 

نامید. سیستان خاص را به ایران و سیستان خارجی را به افغانستان داد« )۱۱۳(.
گولد ســمیت در آخر حکمیت خود دربارۀ اســتفاده از آب هیرمند نیز این عبارت را ذکر 
کــه هیچ نــوع اقدامی از هیچ  کــرده اســت: »بــه علاوه این مســئله باید به خوبی معلوم باشــد 

کتاب ماتیکان سیستان، صفحۀ ۹۳ می‌گوید: بر اساس آمار جمعیتی سیستان در  1. عبدالحی حبیبی طی مقاله‌ای در 
که توســط جی پی تیت انجام شــد: در هر میل مربع سیســتان افغانی ۱۶ خانوار و در هر میل  حدود ســال ۱۹۰۰ میلادی 

مربع سیستان ایرانی ۲۶ خانوار سکونت داشتند.
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طــرف نبایــد بشــود که مقصــود مداخله در جلوگیــری از آب لازم بــرای آبیاری ســواحل هر دو 
گولد ســمیت و هیئت همراه، مســتلزم  طرف هیرمند باشــد...« )۱۱۴(. چون رأی حکمیت 
ملاحظات و امضاهای وزیر امور خارجۀ انگلیس و نایب‌الســلطنۀ هندوســتان نیز بود، آن‌ها 
کرده و حاشــیۀ ذیل را  گولد ســمیت عبارت مربوط به آب هیرمند را تفســیر  بعد از مشــوره با 
بــر آن افزودنــد: »فقــرۀ مندرجه در فوق شــامل انهار موجود و انهار قدیــم و متروک که بخواهند 
تحت تعمیر قرار دهند نمی‌شــود و همچنین حفر انهار جدید مشــمول آن نیست، مشروط بر 

کسر نگردد« )۱۱۵(. کنار  اینکه آب لازم برای آبیاری هر دو 
گولد ســمیت،  گاهــی دولت‌هــای افغانســتان و ایــران از نتیجــۀ حکمیــت  بــه محــض آ
کردنــد. ایرانی‌هــا تجزیــۀ سیســتان را نتیجــۀ تــاش انگلســتان بــرای  کشــور آن را رد  هــر دو 
بــه نــوا رســاندن افغانســتان بــه عنوان دولــت دست‌نشــاندۀ خود تلقــی کردند. دکتر یوســف 
متولــی حقیقــی محقــق معاصــر ایرانی و نویســندۀ کتاب پژوهشــی پیرامون روابط سیاســی و 
چالش‌هــای مــرزی افغانســتان و ایران می‌گویــد: با آنکه اســتنادها و اســتدلال‌های نمایندۀ 
یشه‌دار و محکمه‌پسند بود و انتظار می‌رفت که نتیجۀ حکمیت به سود ایران باشد،  ایران، ر
کمیت ایران بر سیستان را تا قبل از دورۀ نادر شاه افشار،  یخ حا اما گولد سمیت در عمل، تار
کیانی )سیســتانی( حکمران  یارویی نادر شــاه افشــار با ملک محمود  کرد و رو افســانه تلقی 
سیســتانی را نیز دلیلی بر عدم پیوســتگی بین سیســتان و ایران دانست و در مقابل اسنادی 
که نمایندۀ افغانســتان ارائه کرده بود و اســتدلال‌های آن را، با نظر مســاعد نگریســت )۱۱۶(. 
یخ‌نویســان و وقایع‌نگاران افغانســتان نظر دیگری دارند. ســید قاســم رشتیا مورخ فقید  اما تار
کتاب افغانســتان در قــرن نوزده می‌گوید:  گولد ســمیت در  افغانســتان در رابطه با حکمیت 
ک افغانی را به ایران سپرده و  یاد خا هیئت انگلیسی‌ها فیصله را طوری اعلام کرد که حصۀ ز
یخی و یا حقوقی، در آب هلمند سفلی  بر علاوه در قسمت آب نیز ایران را بدون هیچ حق تار
گردانید )۱۱۷(. میر غلام‌محمد غبار نیز به این موضوع اشاره‌ای دارد می‌گوید: چون  شــریک 
در این وقت دولت ایران زیر نفوذ انگلیس واقع و صدراعظم آن میرزا حسین خان سپهسالار 
که پادشاه افغانستان امیر شیرعلی خان، نقطۀ  کشور بود، در حالی  مستقیماً جیره‌خوار این 
مقابــل سیاســت‌های اســتعماری انگلیــس بــود )۱۱۸( و در نتیجه حکمیت را بــه نفع ایران 
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بــه پایان رســانید. امــا در مورد این ادعــای اخیر غبار، دکتر یوســف متولــی حقیقی می‌گوید: 
گرچه در وابســتگی سپهســالار به سیاســت‌های انگلیس تردیدی وجود ندارد، اما شیرعلی  ا
نیــز، مطابق اســناد و شــواهد، در زمــان انجام حکمیت، در وابســتگی به انگلســتان دســت 
کمیت خود بر  ی که با حمایــت انگلیس‌ها ادعــای حا کمــی از سپهســالار نداشــته اســت. و
که انگلیس‌ها تمام سیستان را متعلق به افغانستان  کرده بود، توقع داشت  سیستان را طرح 
که ســه ســال بعد از اعلام این حکمیت به  گریگور1 افســر انگلیســی  کنند )۱۱۹(. مک  اعلام 
کرده بود، در سفرنامۀ خود، عدم رضایت ایران و افغانستان از نتیجۀ حکمیت را  ایران سفر 

منطقی‌ترین نتیجۀ داوری دانسته است )۱۲۰(.
گرچــه دولــت ایران در آغاز به این حکمیت تن در نــداد، ولی انگلیس‌ها در جریان  ا
مســافرت ناصرالدیــن شــاه قاجــار پادشــاه وقت ایــران به انگلســتان در ســال ۱۸۷۳ م، 
کردند. امیر شــیرعلی خان نیز بــه رغم اینکه  او را بــه پذیــرش نتیجــۀ حکمیت متقاعــد 
کرده بود، با توجه به تصرف  انگلیس‌ها را در قضیۀ حکمیت به طرفداری از ایران متهم 
ک افغانســتان، بار دیگر  خیوه )خوارزم( توســط روس‌ها و نگرانی از حملۀ روس‌ها به خا
به حکومت بریتانوی هندوستان متوسل شد و ضمن درخواست کمک در مقابل حملۀ 
کرد.  گولد سمیت اظهار نارضایتی  احتمالی روســیه به افغانســتان، از نتیجۀ حکمیت 
گیرد، برای نیل  که انتظار داشت تمام سیســتان به افغانستان تعلق  امیر شــیرعلی خان 
به این هدف، وزیر خود سید نورمحمدشــاه را در ســال ۱۸۷۳ م به هندوســتان فرستاد، 
کــه دولــت ایــران حکمیــت را بــدون قید و  گفتنــد  امــا در هندوســتان بــه ایــن فرســتاده 
شــرط پذیرفتــه اســت و افغانســتان نیز بایــد آن را قبول کنــد و دولت افغانســتان نیز آن را 

پذیرفت )۱۲۱(.
امیــر شــیرعلی خان بعــد از ناموفــق بــودن در جلــب حمایــت انگلیســی‌ها، سیاســت 
گرفــت )۱۲۲(. میر غلام‌محمــد غبــار می‌گویــد: ایــن  نزدیک‌شــدن بــه روس‌هــا را در پیــش 

که در جریــان جنگ دوم افغان و انگلیــس )۱۸۷۹م( در ارتش هنــد بریتانوی خدمت  کســی بود  گریگــور  1. جنــرال مــک 
ج ســاخته، از طریق  که وی در اثر خویش مندر کلیۀ موادی  کرد و  می‌کــرد. وی اثــر خــود را در روزهــای داغ جنگ تالیف 

گردآوری شده بود.  شبکه‌های جاسوسی بریتانیا 
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حکمیت انگلیس تا اندازه‌ای ســبب انزجار دولت افغانســتان شــد که بعد‌ها یکی از عوامل 
جنگ دوم افغان و انگلیس محسوب شد )۱۲۳(.

تعییــن خــط مرز سیســتان بین ایران و افغانســتان با حکمیت گولد ســمیت حل‌وفصل 
که عبارت از همان دقیق‌نبود‌ن خط مرزی است، در بعضی نقاط  شد‌. البته در جزئیات آن 
ابهاماتــی وجود داشــت. اما معضل تقســیم آب و حقابۀ ایران از رودخانۀ هیرمند مســئله‌ای 
مهم و پیچیده بوده و هست. این مسئله از اواخر سدۀ نوزدهم میلادی به بعد برای دولتمردان 
هــر دو کشــور یکــی از بزرگ‌ترین چالش‌ها بوده و هر چند گاه ســبب اختلافات و مشــاجرات 
سیاســی بین دو دولت افغانســتان و ایران می‌شــده اســت. چنین به نظر می‌رســد که تقسیم 

آب هیرمند هنوز هم یک معضل حل‌ناشده باشد.
گولد ســمیت )۱۸۷۲ م( در رودخانۀ هیرمند به اضافه بســتر اصلی  همزمان با حکمیت 
کران چپ بســتر اصلی جدا  که از  آن، یک نهر فرعی دیگر به نام رود سیســتان وجود داشــت 
شده، در جهت مغرب جریان می‌یافت و سیستان ایران را مشروب می‌کرد. در محلی که رود 
ی رودخانۀ هیرمند احداث  سیستان و بستر اصلی هیرمند از هم جدا می‌شد، بند گزی بر رو
کــه معروف بــه بند کوهک یــا بند سیســتان بود. بســتر اصلــی هیرمنــد از اینجا در  شــده بــود 
که به سیخ‌سر معروف  جهت شمال جریان یافته از نادعلی می‌گذشت و به امتداد مجرایی 
اســت به نیزار و هامون داخل می‌شــد. در ســال ۱۸۹۶ م به علت جاری‌شــدن ســیلاب‌های 
شــدید، رود هیرمند بســترش را به ســوی غرب تغییر داد و در نزدیک منطقۀ شــاه‌گل، از بستر 

قدیمش جدا شد. این بستر جدید به نام رود پریان معروف شد.
گولد ســمیت بســتر اصلــی رودخانــۀ هیرمنــد در پایین‌دســت بند  بــر اســاس حکمیــت 
کوهــک تــا نزدیکی‌هــای نادعلی بــه عنوان خط مــرزی بین ایران و افغانســتان پذیرفته شــده 
بــود. حــالا تغییــر بســتر اصلــی هیرمند از کنــار نادعلی بــه رود پریــان، به اضافۀ خشکســالی 
بــروز  کمبــود آب در سراســر سیســتان شــد(، باعــث  ســال ۱۲۸۱ ش / ۱۹۰۲ م )کــه باعــث 
اختلافاتــی بــر ســر تعییــن مــرز دقیق دو کشــور و میزان ســهم آب طرفیــن از هیرمند شــد. این 
اختلافات و مشــاجرات سیاســی در خلال ســال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲ م جدی شــد. در ابتدای 
کرۀ مســتقیم، خود  امر دولتمردان افغانســتان و ایران خواســتند اختلافاتشــان را از طریق مذا
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حل کنند و قرار بر این شــد که »نمایندگان جانبین _ موســی خان هراتی از طرف افغانســتان 
کــره کنند« )۱۲۴(. اما در ایــن زمان بنا بر  و یمیــن نظــام از طــرف ایــران _ در این‌باره با هم مذا
کــره با نمایندۀ  کنســول روســیه از مذا روایــت وقایع‌نــگاران افغانــی، نمایندۀ ایران به تحریک 
ید )۱۲۵(. وقایع‌نگاران ایرانی نیز ادعا کردند که افغان‌ها به تحریک  افغانستان خودداری ورز
انگلیس‌ها، قلعۀ میان‌کنگی را که ایرانی‌ها مدعی مالکیت آن بودند، تصرف کردند )۱۲۶(. 
کشــور و نمایندگانشان در آن زمان نتوانستند اختلافاتشان را، خود  به هر حال دولتمردان دو 
کننــد و بنائــاً دســت بــه دامن انگلیســی‌ها شــدند. بنا بــر پیشــنهاد و مراجعات  حل‌وفصــل 
گانۀ مظفرالدین شــاه قاجار پادشاه وقت ایران و امیر حبیب‌الله خان پادشاه افغانستان  جدا

به انگلیسی‌ها، یک بار دیگر حکمیت انگلیس را در سیستان می‌بینیم.1
ک ماهون (Henry macmahon) افسر  نمایندۀ انگلستان برای حل اختلافات، هنری ما
مهندس انگلیســی بود که به عنوان حَکَم تعیین شــده بود. این همان شــخصی است که به 
گولد ســمیت نیز بــود و مهم‌تر از آن، این شــخص در  ســال ۱۸۷۲ م عضــو هیئــت حکمیت 
خــال ســال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۶ میــادی به اتفاق عمر خــان نورزایی، نمایندۀ افغانســتان، 
کنار رود گومل تا کوه ملک سیاه به طول تقریبی  خط ســرحدی افغانســتان و بلوچستان را از 

که همان بخش غربی خط مشهور و پُرسروصدای دیورند است. کرده بود  ۸۰۰ میل تعیین 
ک ماهون،  یاســت ما هیئت حکمیت مرکب از ۱۵۰۰ نفر ســواره‌نظام و پیاده‌نظام تحت ر
در اوایل جنوری ۱۹۰۳ م وارد منطقۀ سیســتان شــد و مدت دو ســال و ســه ماه با تجهیزات 
و پرســنل فنی کامل، تحقیقات وســیعی را دربارۀ مســاحت سیســتان و میزان برداشــت آب 
ک‌ماهــون  کار ما نهرهــای افغانســتان و ایــران از رودخانــۀ هیرمنــد بــه عمــل آورد. امــا اولیــن 
شــناخت بســتر کنونی و بســتر قدیم هیرمند بود، چون منازعۀ افغانستان و ایران بر سر همین 
کــه تغییــر بســتر هیرمند را بــه نفع خــود می‌دیــد، »عمدتاً بر  موضــوع بــود. جانــب افغانســتان 
یده  نقشــه‌ای که توســط گولد سمیت در عصر امیر شیرعلی خان ترتیب یافته بود، اصرار ورز
کشور می‌شــمردند« )۱۲۷(. اما جانب ایران »بر تفصیلات  کنونی هیرمند را سرحد دو  مســیر 

کتاب پژوهشی پیرامون  کتاب افغانســتان در قرن نوزده )ســید قاســم رشــتیا( و  گاهی بیشــتر از این موضوع به  1. برای آ
روابط سیاسی و چالش‌های مرزی افغانستان و ایران نوشتۀ دکتر یوسف متولی حقیقی، صفحۀ ۳۲۱ مراجعه شود.
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گولد ســمیت اتکا می‌کردند و با این صورت بســتر ســابق هیرمند را که حالا  کتبی حکمیت 
خشــک بــود ســرحد قــرار می‌دادنــد« )۱۲۸(. هیئــت پــس از بازدیــد و بررســی اراضی، مســیر 
گذاشــته »خط  کنار  کشــور در این قســمتِ مورد منازعه  رودخانه را برای تعیین مرز آیندۀ دو 
ســرحدی در تپه‌ای که در بین بســتر ســابق و بســتر جدید واقع بود به شــکلی تثبیت شــد که 

تغییرات احتمالی آیندۀ مسیر رودخانه بر آن بی‌تأثیر بماند« )۱۲۹(.
ک ماهون  علاوه بر آنچه راجع به تعیین خط مرزی بین افغانســتان و ایران نوشــته آمد، ما
کرده چنین نوشــت: مســاحت  و هیئــت همــراه راجــع به مســاحت سیســتان نیز اظهــار نظر 
کــه از آن جملــه ۴۱۵۳ میل مربــع زمین در  اراضــی کنونــی سیســتان ۷۰۰۶ میــل مربــع اســت 
ک ماهون در مدت  دست افغانستان است و ۲۸۴۷ میل مربع به ایران تعلق دارد )۱۳۰(. ما
کرد و علاوه  دو سال و چند ماه اقامت خود در سیستان، مقدار آب هیرمند را نیز اندازه‌گیری 
بر آن از اطلاعات مردم و آثار موجود نسبت به وضع هیرمند، در مدت ۲۷ سال قبل از توقف 
گذشــته از آب رود‌خانۀ اصلی، در فصل‌های  کرد. او  خود در سیســتان، مدارکی جمع‌آوری 
مختلــف از آب نهر‌هــای منشعب‌شــده از هیرمند )که اراضی سیســتان را آبیاری می‌‌کردند( 
کــرد و بــر اســاس آن، یک ســوم متوســط آب ســالیانۀ هیرمند بــرای آبیاری،  هــم اندازه‌گیــری 
ک ماهون در دهــم اپریــل ۱۹۰۵ )= ۱۲۸۴ ش(  وارد نهرهــای ایــران می‌شــده اســت. کلنل مــا
ی در  کــرد. و حکمیــت خــود را در یــک مقدمۀ نه‌فقــره‌ای و یک قرارداد هشــت فصلی صادر 
حکمیتش آب لازم برای آبیاری سیســتان ایران را یک ســوم آب هیرمند )بی ذکر مقدار آب( 

کرد )۱۳۱(. تعیین 
که لازم اســت از برای  ک ماهون در فصل دوم حکمیت خود آورده اســت: »مقدار آبی  ما
مشروب‌کردن زمین‌های ایران که از بند کوهک یا پایین‌تر از آن آب می‌گیرد، یک ثلث جمیع 
گولد سمیت راجع  که قرارداد  که داخل سیســتان می‌شــود. سیســتانی  آب رودخانۀ هیرمند 
کمال خان و  که به هردو طرف هیرمند از بند  به آن است، مشتمل بر تمام زمین‌هایی است 

پایین‌تر واقع است« )۱۳۲(.
کــرد، نمایندۀ  ک ماهــون را پذیرفته آن را امضا   نماینــدۀ افغانســتان نتیجــۀ حکمیــت ما
ایران هم پس از اندازه‌ای تعلل، آن را امضا کرد. دولت ایران نسبت به قسمت اول حکمیت 
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که مربوط به خط ســرحدی بود از خود حساســیت چندانی نشــان نداد؛ اما نسبت به مسئلۀ 
ی  گولد سمیت بوده و و ک ماهون، قرارداد  کار ما که اساس  تقسیم آب هیرمند به این دلیل 
برخــاف ایــن قــرارداد و بیرون از حدود اختیارات خود رأی داده اســت اعتراض کرد. وزارت 
خارجه ایران در سال ۱۹۰۶ م طی تلگرام رمزی از یمین نظام خواست که جلو افغان‌ها را بگیرد 
ک ماهون شــود. یمین نظام طی مراســله‌ای به دولت افغانســتان،  و مانع اجرای حکمیت ما
خواهــان عــدم اقــدام آن‌ها در مــورد نتیجۀ حکمیت شــد. ضمناً دولت ایــران عدم رضایت 
خود را به ســر ادوارد گری (Sir Edward Grey) وزیر امور خارجۀ وقت انگلســتان اطلاع داد. 
ســفارت انگلســتان نیــز طی نامه‌ای بــه وزارت خارجۀ ایــران، ضمن اعتراض به درخواســت 
یمیــن نظــام اعــام کرد: »چــون دولت ایران رســماً از دولت اعلیحضرت پادشــاه انگلســتان 
خواهــش نموده‌انــد در مســئلۀ آب سیســتان... حکمیــت نماینــد، دولــت ایــران نمی‌توانــد 
ک‌ماهون مراجعه به اســطاطاقو [؟] نماید؛ زیرا  فقــط به واســطۀ عدم رضایــت از حکمیت ما
که در ایــن حکمیت دارند، بــه نظر نماینــدۀ انگلیس مقیم  کــه ایراداتی  صحیــح این اســت 
که این حکمیت مضر  کرات مذکور اعتقادشــان این باشد  تهران برســانند و هرگاه پس از مذا
مصالح ایران است، آن وقت به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان استیناف نمایند. در 
ایــن ضمــن که مراتب فوق را به اطلاع جناب مســتطاب اجل عالی می‌رســانم، باید تصریح 
گر چه دولت اعلیحضرت پادشــاه انگلســتان حاضرند تجدیــد نظر در حکمیت  که ا نمایــم 
کــه دولت علیه در مــدت موجهی به دولت اعلیحضرت اســتیناف  نماینــد و... در صورتــی 
ک ماهون را قطعی دانســته، اقدامــات مؤثر خواهند  ننمایــد، دولــت مزبور حکمیت کلنل ما

گذارده شود« )۱۳۳(. که حکمیت مزبور به موقع اجرا  نمود 
ک ماهون نیز علی‌رغم آنکه نمایندۀ افغانستان در  که حکمیت ما چنین به نظر می‌رسد 
گولد سمیت در میان محافل  کرد، همانند حکمیت  آن زمان بدون تعلل آن را تأیید و امضا 
که ایران  ناسیونالیســتی دوره‌های بعد افغانســتان بازتاب‌های منفی داشته است، تا جایی 
که ایران  را از آب هیرمنــد صاحــب هیچ حقــی نمی‌دانند و می‌گویند این انگلیس‌هــا بودند 
کردند. میر غلام‌محمد غبار و ســید قاســم رشــتیا دو مورخ  را به ناحق از آب هیرمند حق‌دار 
ناسیونالیســت افغانســتان می‌گویند: »هیرمند یک رودخانۀ داخلی افغانستان است و ایران 
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از آب آن هیچ حقی ندارد.«1
به هر حال در این مرحله موضوع تقسیم آب هیرمند بین افغانستان و ایران به عنوان یک 
معضــل حل‌ناشــده باقی مانــد. از طرف دیگر در زمان همین امیــر حبیب‌الله خان بود که نهر 
کوچکی از اراضی را  کران چپ رودخانه احداث شد و بخش  گرشک بر  سراج در بالا دست 
گرفت.چند دهه بعدتر ســردار محمد هاشــم خان در دورۀ اخیر صدارت خود به  زیر آبیاری 
کار را در زیر نظر متخصصین جاپانی  کرد و این  حفر نهر بزرگی بالاتر از آن به نام نهر بغرا اقدام 
ی بشــری و وســایل محلی تــا حدی پیش بــرد. اما در پایــان جنــگ دوم جهانی چون  بــا نیــرو
معلوم شــد که تکمیل نهر مذکور بدون وســایط تخنیکی و مدرن امروزی امکان‌پذیر نیست، 
کره شد و قراردادی در مورد  یس ندسن داخل مذا حکومت با یک شرکت امریکایی به‌نام مور
احــداث دو بنــد آبگــردان بر رودخانه‌هــای هیرمند و ارغنداب و حفر نهر‌هــای اصلی و فرعی 
وابســته بــه آن امضــا کرد. ســال بعــد کمپنی به کار آن آغاز کرد و دســتگاه عریــض و طویل و 
پُرمصرفی را در افغانســتان بنیان‌گذاری کرد که مردم افغانســتان قبلًا نظیر آن را ندیده بودند. 
کمپنــی هــم که قرارداد آن بر اســاس مصارفِ تمام‌شــد بــه اضافۀ مفاد آن عقد شــده بود، این 
جریان را غنیمت شــمرده دایرۀ کار خود را در هر ســمت گســترش داد. در نتیجه وجوهی که 
کرد، بدون  کار نهر بغرا و وادی ارغنداب در نظر داشت به‌زودی فروکش  دولت جهت انجام 
آنکه هیچ یک از کار‌های مورد نظر به ســر رســیده و یا به بهره‌برداری نزدیک شــده باشــد. این 
امــر موجــب بروز اختلافات بین حکومت و کمپنی شــد و شــورای ملــی دورۀ هفت در قضیه 
کار را مورد بررســی قــرار داد. بالاخــره حکومت امریکا  کــرده ســوابق موضــوع و نحوۀ  مداخلــه 
کــه پــای حیثیــت آن در میان بود، در قضیه داخل شــد و قرار بر آن شــد که جهت انجام کار، 
افغانستان از امریکا اعتبار حاصل کند. برای این منظور در سال‌های ۱۹۴۹و ۱۹۵۳ م امریکا 
کار ســاختن بند  کرد و مدرک آن  دو قرضه به مبالغ ۲۱ میلیون و ۱۸/۵ میلیون دالر را منظور 
دهله بر رودخانۀ ارغنداب و بند کجکی بر رودخانۀ هیرمند به تکمیل رسیده نهر‌های اصلی 

ظاهرشاهی و بغرا حفر شد )۱۳۴(.

کتاب  کتاب افغانســتان در قرن نوزده نوشــتۀ ســید قاسم رشتیا، صفحۀ ۲۸۰ و  گاهی بیشــتر از این موضوع به  1. برای آ
افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام‌محمد غبار، جلد اول، صفحۀ ۷۳۲ مراجعه شود.
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که هرات و قندهار  گرشک و به همین ترتیب در مشرق شاهراهی  کجکی در مشرق  سد 
کیلومتــری دلتای هیرمند واقع شــده اســت و  را بــه هــم وصــل می‌کنــد، »تقریبــاً در پنجصــد 
که قریب ســه میلیارد متر مکعب آب ذخیره« )۱۳۵( و ۱۲۰ میگاوات  یکصد متر ارتفاع دارد 

برق ظرفیت تولید آن است.
یــاد بــرای  کــه افغانســتان تکاپــوی ز در همیــن ســال‌های نخســت پادشــاهی ظاهر شــاه 
کراتــی نیــز  کــردن آب‌هــای هیرمنــد و ارغنــداب و اســتفادۀ بهینــه از آن را داشــت، مذا مهــار 
بین افغانســتان و ایران برای حل مســئلۀ هیرمند صورت می‌گرفت. در دورۀ صدارت ســردار 
کشــیدگی‌ها، وزیــر خارجــۀ ایــران بــه افغانســتان  محمدهاشــم خان در پایــان یــک سلســله 
یــخ ۱۶ دلــو ۱۳۱۷ ش امضــا  کــرد و قــراردادی را بــا وزیــر خارجــۀ افغانســتان در تار مســافرت 
کــه به موجب مواد این قــرارداد »دولت‌های ایران و افغانســتان موافقت می‌کنند  کــرد )۱۳۶( 
که به بند کمال خان می‌رســد بین ایــران و افغانســتان بالمناصفه  کــه همه‌ســاله مقدار آبــی 

تقسیم شود« )۱۳۷(.
چــون بــه نظــر دولتمــردان ایرانی در این قــراردادِ امضا شــده، در تخصیص ســهمیۀ ایران 
از هیرمنــد ابهامــی وجــود داشــت و بنــا بر گفتۀ آن‌ها شــرطی بــرای مقدار آب قید نشــده بود، 
اعلامیۀ الحاقی به شرح زیر، به صورت یک‌جانبه از طرف دولت ایران به قرارداد اضافه شد: 
کــه به هیچ وجــه مقصودی در تضییق و فشــار  »دولــت پادشــاهی افغانســتان اعــام می‌دارد 
که موجب شکســت آب ســهمی  و نرســیدن آب به سیســتان ندارد. از این رو اجازۀ اقدامی 
ایران در بند کمال خان بشــود و از این راه ضرری به زراعت و آبیاری سیســتان1 بزند نخواهد 
داد« )۱۳۸(. دولــت ایــران اعــام کرد که قــرارداد هیرمند و اعلامیۀ الحاقــی آن در حکم یک 
قــرارداد هســتند. ایــن قــرارداد و اعلامیۀ یک‌جانبــۀ الحاقــی آن در ثــور ۱۳۱۸ ش به تصویب 
مجلــس نماینــدگان ایران رســید )۱۳۹(، اما می‌بایســت ایــن قرارداد وضمایــم آن از تصویب 
که  مجلس نمایندگان افغانستان نیز می‌گذشت. مجلس نمایندگان افغانستان قراردادی را 
کرد، اما اعلامیۀ  بین وزرای خارجۀ دو دولت افغانستان و ایران به امضا رسیده بود تصویب 

کنونی است. 1. در اینجا منظور از سیستان همان سیستان ایرانی، برابر با زابل 
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کــرد و مراتب را در ســرطان ســال ۱۳۱۸ ش رســماً بــه دولت ایران  الحاقــی دولــت ایــران را رد 
ک ماهون پذیرفتند. کرد و حقابۀ ایران را فقط بر اساس رأی حکمیت ما اعلام 

کــه آب هیرمنــد بــه علــت خشکســالی‌های پیهــم به‌کلی   در ســال ۱۹۴۶ م / ۱۳۲۵ ش 
خشــک شــد، مطالبــی در جراید تهران مبنــی بر حفر چندیــن نهر از ســوی افغان‌ها منعکس 
گر چه در واقعیت امر حفر دو نهر سراج و بغرا از سوی افغان‌ها دور از واقعیت نبود؛ اما  شد. ا
که  حدّاقل بی‌آبی رود هیرمند به سال ۱۳۲۵ ش هیچ ربطی به این نهر‌ها نداشت. نهر سراج 
کانال  یــادی را از هیرمنــد نمی‌گرفت و  در زمــان امیــر حبیب‌الله خان احداث شــده بود آب ز
کار حفــاری آن آغــاز شــده بــود در ســال ۱۳۲۵ ش هنوز به  کــه از ســال ۱۳۲۱ ش  یــا نهــر بغــرا 
کــه خشک‌شــدن آب هیرمند از آن ناشــی شــده باشــد. به هر حال  بهره‌بــرداری نرســیده بــود 

خشک‌شدن آب هیرمند به سال ۱۳۲۵ ش نتیجۀ خشک سالی بوده است.
 در ســالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ ش )= ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ م( نیز در سیســتان خشکسالی بود. از 
ســال ۱۳۲۶ ش مســئلۀ آب هیرمند بحرانی‌تر شد. احمد حســین عدل وزیر کشاورزی ایران 
اعلام داشــت »متأســفانه ایجاد انهار سراج و بغرا از یک‌سو و عدم تصویب اعلامیۀ ضمیمۀ 
قرارداد ۱۳۱۸ ش از ســوی دیگر مؤید این نکته اســت که افغان‌ها نمی‌خواهند این مشکل با 
حســن نیت حل‌وفصل شــود« )۱۴۰(. در این زمان به منظور حل مشکل آب سیستان، سفیر 
وقــت ایــران در کابل، گفتگو‌هایی دربارۀ ســهم آب ایران از هیرمنــد با وزیر امور خارجۀ وقت 

افغانستان انجام داد، ولی در مجموع نتیجه‌ای حاصل نشد.
 در ســال ۱۳۲۹ ش / ۱۹۵۰ م ســازمان ملــل متحــد مأمــور رســیدگی بــه این مســئله شــد 
و بلافاصلــه کمیســیونی بی‌طــرف یــا کمیســیون دلتــا، مرکب از رئیــس ادارۀ آبیاری شــیلی و 
مهنــدس مشــاور ایــالات متحدۀ امریــکا و مهندس شــعبۀ منابع آب کانادا تشــکیل داد و به 
منطقــه فرســتاد. این کمیســیون پس از مدتــی تحقیق، در ۱۳۳۰ ش / ۱۹۵۱ م گزارشــی تهیه 
کشت زمستانی _ تابستانی و مقدار آب لازم در ماه‌های مخصوص  که در آن اراضی زیر  کرد 
کلًا در آن ذکر شده بود. بنا بر روایت ایرج افشار سیستانی هیئت نمایندگی افغانستان  سال 
گــزارش کمیســیون بی‌طــرف‌، موافقت کرده بــود که به مقــدار ۲۲ متــر مکعب آب  بــر اســاس 
یــخ هفتــم عقــرب ۱۳۳۱ ش  در ثانیــه بــه سیســتان ایرانــی برســاند. دولــت افغانســتان در تار
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کــرات بعدی بر  پیشــنهاد‌های کمیســیون مزبــور را قبــول و آمادگــی خــود را جهت شــروع مذا
پایــۀ نظریــات کمیســیون دلتا بــه دولت ایــران اعلام کرد. ولــی دولت ایران در پاســخ به نامۀ 
دولت افغانستان اعلام داشت که چون کمیسیون مزبور به علت ضیق وقت نتوانسته است 
کره‌های خود را  تمام مســائل مورد اختلاف را بررســی کند، بهتر اســت دو طرف مستقیماً مذا
آغاز کنند. دولت افغانســتان، پیشــنهاد مجددی به دولت ایران فرســتاد و اعلام داشت که 
گزارش  ک ماهون و  گولد سمیت، ما گفتگوهای دو طرف بر اســاس حکمیت  حاضر اســت 
کمیســیون دلتا شــروع شــود و محل آن هم در واشــنگتن، پایتخت امریکا باشــد. ایران با این 
کره در بیســتم حمل ۱۳۳۵ ش در سفارت ایران در  پیشــنهاد موافقت کرد. اولین جلســۀ مذا
واشنگتن آغاز شد و مواد مورد اختلاف تحت بررسی قرار گرفت، ولی به علت عدم توافق دو 

طرف در تعیین میزان حقابۀ ایران، نتیجۀ مطلوب به‌دست نیامد )۱۴۱(.
که بــا افغان‌ها برای حل  کرد  در ســال ۱۳۳۶ ش / ۱۹۵۷ م دولــت ایــران هیئتی را مأمور 
کــرات  کره‌کننــدۀ ایرانــی در جریــان مذا کــره کنــد. بــا اینکــه هیئــت مذا مشــکل هیرمنــد مذا
ابتــدا از مقــدار ۵۱،۷ متــر مکعــب در ثانیــه آب مــورد نیاز ایــران صحبت کرده، بــه ۳۵ تا ۳۰ 
متــر مکعــب آب در ثانیــه نیز رضایــت داده بود، ایرج افشــار سیســتانی می‌گویــد: ولی طرف 
کره‌کننده حاضر شــدند به ســهمی که کمیســیون مشــورتی بی‌طرف سازمان ملل  افغانی مذا
کرده )۲۲ متر مکعب آب در ثانیه( چهار مترمکعب در ثانیه اضافه  متحد برای ایران تعیین 

کرات نیز توافق نهایی به‌دست نیامد. کنند )۱۴۲(. در این دور از مذا
 در ۲۲ حــوت ۱۳۵۱ش برابــر بــا ســیزدهم مــارچ ۱۹۷۳ م امیــر عباس هویدا نخســت‌وزیر 
دولت شاهنشــاهی ایران و محمدموســی شــفیق صدراعظم دولت پادشــاهی افغانســتان با 
کردند  کرات ظاهراً نهایی را  حضور هیئت‌های دو طرف، در مورد حقابۀ ایران از هیرمند مذا
و پــس از توافــق کامــل در ایــن روز معاهده‌ای مشــتمل بر یــک مقدمه و دوازده مــاده توأم با دو 
پروتــکل )توافق‌نامــه( امضــا و منعقد کردند که فشــردۀ آن چنین اســت: »ایران در ســال‌های 
آبــی معمولــی، حقابه‌ای برابر ۲۶ متــر مکعب در ثانیه یا ۸۰۹،۷ میلیون متر مکعب در ســال 
کتبر تا ۳۰ ســپتامبر ســال بعد است و سال آبی  از رودخانه خواهد داشــت. ســال آبی از اول ا
معمولی به معنای سالی است که ایستگاه اندازه‌گیری دهراود در هیرمند بالاتر از مدخل بند 
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کجکــی آبگــذری بیش از ۵,۶۶1,۷۱۵,۰۰۰ متر مکعب را نشــان دهــد. آب در دهانۀ رودخانۀ 
که بین نقاط مرزی ۵۱ و ۵۲ انتخاب خواهد شد، تحویل ایران داده  سیستان و در دو محل 
می‌شــود. تأسیســاتی که برای تحویل آب لازم اســت، باید با توافق متقابل دو کشــور احداث 
کمتر از آبگذر ســال‌های معمولی باشــد، تحویل  که آبگذر ماهانۀ رودخانه  شــود. در صورتی 
که وضع آبگذر ماهانۀ هیرمند  آب در ماه بعد به تناســب آن تقلیل داده می‌شــود و هنگامی 

به حال سال عادی بازگشت، مقدار آب به‌صورت عادی تحویل داده خواهد شد.
که احــداث آن به منظور اســتحکام بســتر رودخانه   شــرایط و مشــخصات هرگونــه بنیــاد 
کشور  گیرد. طبق این معاهده،  ضروری تشخیص داده شود باید مورد موافقت دو طرف قرار 
یه و مــارس بترتیــب ۲۸، 42، 73 و ۲۶  کــه در ماه‌هــای دســامبر، ژانویــه، فور ایــران حــق دارد 

کند« )۱۴۳(. یافت  درصد از میزان آبگذر ماهانۀ رودخانه هیرمند را در
ک ماهون در   ایــن معاهــده نیــز مانند توافقــات قبلی و حکمیت‌های گولد ســمیت و مــا
کشــور عکس‌العمل‌های متفاوتی را به دنبال داشــت.  محافل سیاســی و روشــنفکری هر دو 
کره سر راست با اعضای شورا  که از راه مذا فرهنگ می‌گوید: هرچند موسی شفیق موفق شد 
کثریــت اعضای مذکور را قانع ســاخته قــرارداد را از هر  و توضیــح جنبه‌هــای مثبــت قرارداد ا
دومجلــس بگذرانــد )۱۴۴(. اما توافق مجلس ســنای ایــران به این معاهده بــا تأخیر صورت 
گرفــت، یعنــی حــدود چهارمــاه بعــد از امضــای این معاهــده، درســت مطابق روز بــه قدرت 
رســیدن ســردار محمدداوود خان )که ســردار موصــوف یکی از مخالفان جــدی این معاهده 
یــت در افغانســتان، در جلســۀ ۲۶ ســرطان ۱۳۵۲ ش مجلــس ســنای  بــود( و اعــام جمهور

دولت شاهنشاهی ایران به تصویب رسید. 
 محافــل ناسیونالیســتی ایــران طبق معمول همیشــگی نارضایتی خــود را از امضا و مفاد 
این معاهده نیز نشــان دادند. به نظر ایرج افشــار سیســتانی وقایع‌نگار ناسیونالیســت ایرانی: 
افغانســتان ایــن حق را برای خود محفوظ نگاه‌داشــت که مقادیــر اضافی آب را به هر طریقی 
کــه خــود صلاح می‌دانــد به مصرف برســاند و ایــران هیچ‌گونه ادعایــی بر مــازاد آب رودخانه 
کتاب سیســتان‌نامه می‌گوید: »معاهدۀ ۲۲حوت  نداشــته باشــد. ایرج افشــار سیســتانی در 
گولداسمیت  که حتی بی توجه به نظریات استعماری  ۱۳۵۱ ننگین‌ترین معاهده‌ای اســت 
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ک ماهون تهیه شد؛ و به دیگر سخن: از آن تصمیم‌های غیرعادلانۀ مأموران انگلیس نیز  و ما
ننگین‌تر است. 

گولداســمیت، دو ســوم سیستان ما در افغانستان  یس و حکمیت   بر اســاس معاهدۀ پار
گذشته  که در  کشاورزی است، در ایران قرار دارد. بنابراین آبی  کلًا منطقۀ  که  و یک سوم آن 
این ســرزمین را آبیاری می‌کرد، می‌بایســت حداقل به همین نسبت تقسیم می‌شد. چنانچه 
کشاورزی مطرح باشــد، حقابۀ ایران از هیرمند، باید بر اساس تعداد  عامل انســانی و اراضی 

گردد« )۱۴۵(. نفوس و اراضی مزروعی دو طرف محاسبه و تحویل 
در ایــن طــرف قضیــه میــر محمدصدیــق فرهنــگ ایــن معاهــده را بــه صلاح افغانســتان 
کــه افغانســتان عبــور آن را از نقطــۀ ســرحدی تضمیــن  دانســته می‌گویــد، بــر مبنــای آن آبــی 
می‌کــرد از نصــف و یــک ثلــث به کمتر از بیســت درصد کاهش یافت و مقرر شــد تــا برای هر 
کنــد )۱۴۶(. اما در محافل  که از ســرحد بگذرد، ایران بهــای آب را تأدیه  مقــدار آب اضافــی 
سیاســی افغانســتان بازتــاب ایــن معاهــده بیشــتر منفــی بــود تــا مثبــت. فرهنــگ می‌گویــد 
نوراحمــد  )صــدارت(  حکومــت  دورۀ  در  موضــوع  ایــن  در  دولــت  دو  بیــن  گفتگــو  اساســاً 
کرات،  اعتمــادی )۱۳۴۵ _ ۱۳۴۹ ش / ۱۹۶۷ _ ۱۹۷۱ م( آغــاز یافتــه بــود. اما در جریــان مذا
کابــل در مجلــس نماینــدگان، توســط دوســتان خــود مســودۀ  محمداســحاق عثمــان وکیــل 
گهانــی و  کــرات را از وزارت خارجــه به‌دســت آورده مطلــب را در مجلــس بــه شــکل نا مذا
گویا یک دسیســۀ بزرگ ضــد ملی در  کــه  کرد  هیجان‌انگیــز مطــرح ســاخت و چنــان وانمــود 
وزارت خارجه در جریان است. چون وکیل مذکور و دوستان او در وزارت خارجه از هواداران 
یســیون دولت پادشــاهی افغانســتان قبل  ســردار محمدداوود خان سردســتۀ جناح مهم اپوز
کودتــای ۲۶ ســرطان ۱۳۵۲شــناخته می‌شــدند، اعتمــادی اقــدام ایشــان را ارادۀ ســردار  از 
ی  کار را رو کــرد. هنگامی که شــفیق دوبــاره ایــن  شــمرده از دنبال‌کــردن موضــوع صرف نظــر 
کــه بعضی، از  کم روبه‌رو شــد  گرفــت، بــا مخالفت شــدید ســردار و گروهی از قشــرحا دســت 
ی می‌کردند و برخی دیگــر بنا بر روایت میر محمدصدیق  هواداران ســردار بــوده، از امر او پیرو
که به بهبود مناســبات بین  فرهنــگ بــه دلایل زبانی و فرهنگی می‌کوشــیدند تا از هر اقدامی 
افغانســتان و ایران کمک می‌نماید،جلوگیری کنند. گروه‌های چپ خط مســکو نیز با منظور 
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هماننــد بــه ایشــان پیوســتند و هنگامی که میوندوال هــم به این اتحادیه ملحق شــد، صف 
گســترده‌ای تشــکیل شــد که با عنوان جبهۀ متحد در برابر اقدام حکومت در حل مسئلۀ آب 
کــرد. مخالفان قــرارداد استدلالشــان را بر یکی از مــواد آن که بررســی مقدار  هیرمنــد قــد علــم 
آب را توســط مأمــوران ایرانــی در داخــل افغانســتان پیش‌بینی می‌کــرد، متمرکز ســاخته آن را 
کمیت ملی افغانستان وانمود کردند. فرهنگ می‌گوید این در حالی بود که وظیفۀ  ناقض حا
گــزارش‌دادن بود، نه مداخله و تحکــم. در عین حال در بین  مأمــوران مذکور تنها مشــاهده و 
که این اقدام  کردند  ک جلوه داده، چنین تبلیغ  عوام مسئلۀ فروش آب را مرادف با فروش خا
مــرادف با وطن‌فروشــی اســت. میــر محمدصدیــق فرهنگ می‌گوید: شــگفت‌آور این اســت 
کــه در این وقت ســنگ مخالفت را با قــرارداد به‌نام وطن‌پرســتی به  کــه بعضــی از اشــخاص 
کرات گذشــته در زمان صدارتش  ســینه می‌زنــد، مثل میوندوال، از کســانی بودنــد که در مذا
کــرده بودند.  گــذاری مقــدار بیشــتر آب موافقــه  )۱۳۴۳ _ ۱۳۴۵ ش / ۱۹۶۵ _ ۱۹۶۷ م( بــا وا
فرهنگ بر این باور اســت که تبلیغاتی که در این هنگام علیه موســی شــفیق و پادشــاه وقت 
کودتای ســال ۱۹۷۳ م / ســرطان ۱۳۵۲  کامیابی  گرفت، زمینــه را برای  افغانســتان صــورت 
کردند، مســاعد  کــه عــده‌ای آن را در حکــم اقدام بــرای جلوگیــری از خیانت ملی وانمود  ش 
گردانیــد )۱۴۷(. به هر حــال در ایــن مرحلــه نیــز معضل تقســیم آب هیرمند بــا چالش‌هایی 

گرفته است. کامل صورت  گر چه ظاهراً توافق  روبه‌رو بود ا
 چنیــن بــه نظر می‌رســد که این مقدار ســهمیه به عنــوان حقابۀ ایــران از رودخانۀ هیرمند 
در آینــده پایــدار نماند. در طی ســده‌های اخیر در افغانســتان، بروز جنگ‌های اســتعماری، 
جنگ‌هــای داخلــی، نبــودن دولت‌های کارآمد و عوامل دیگری از این قبیل، باعث شــد که 
کار‌هــای بنیادی از جمله اعمــار آب‌بندها و مهار  مــردم افغانســتان توانایــی لازم برای انجام 
آب‌هــا را از دســت بدهنــد و امکانــات اســتفادۀ بهینــه از آب رودخانه‌ها را نداشــته باشــند. 
که تا امروز هم بیشــتر آن‌ها در درون مرز‌های افغانســتان قابل دسترســی  آب این رودخانه‌ها 
نیســت، بــه بیــرون از مرزهای افغانســتان جاری می‌شــوند. سرازیر‌شــدن بی‌حســاب‌وکتاب 
یاد کرده  آب ایــن رودخانه‌هــا به کشــور‌های همســایه، توقــع تمام همســایگان افغانســتان را ز
کــه همیشــه همیــن آش خواهد بــود و همین کاســه. اما در ایــن اواخر وقتی  و گمــان برده‌انــد 
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می‌بینند افغانستان خواهی نخواهی برای مهارکردن این آب‌ها راهکار‌های جدیدی خواهد 
اندیشــید، بعضی از کشــور‌های همســایه اصرار می‌ورزند که هر طوری که شــده، افغانســتان 
کار‌ها  گر هم نتوانند توانایی انجام این‌گونه  ی پای خودش نایستد و تلاش مداوم دارند تا ا رو

کنند، حداقل هر چه بیشتر آن را به تأخیر اندازند. را از مردم افغانستان سلب 
 رودخانــۀ هیرمنــد یکــی از رودخانه‌هــای بزرگ افغانســتان اســت و تا هنوز هــم به مراتب 
بیــش از مقــدار حقآبۀ سیســتان ایرانی، آب آن به طرف ایران جاری اســت. تردیدی نیســت 
کنونی( حقابه‌ای قایل اســت، امــا جانب ایرانی،  که افغانســتان برای سیســتان ایرانی )زابل 
کثــراً از آب مــورد نیــاز سیســتان ایرانــی صحبت می‌کننــد، تا میــزان و مقدار حقابــۀ ایران. در  ا
اینجا باید بین حقابۀ ایران و میزان آب مورد نیاز سیستان ایرانی تفاوت قایل شد. ایرج افشار 
کتاب سیســتان‌نامه می‌گوید: »الگوی حقابۀ ایران به هیچ وجه با خواستاری  سیســتانی در 
کشــاورزی مــورد نیاز مردم سیســتان )زابل( مطابقت ندارد« )۱۴۸(. در ســال ۱۳۳۶ ش  آب 
کرد تا با دولت افغانســتان برای حل مشــکل هیرمند  کــه دولت ایــران هیئتی را مأمور  زمانــی 
کوهک را ۵۱،۷ متر مکعب در  کنند، هیئت مذکور مقدار آب مورد نیاز ایران در بند  کره  مذا
کرات مطرح شد. هرچند  ثانیه برآورد کرده بود که از طرف این هیئت ایرانی در آن دوره از مذا
شاید این برآورد درست بوده باشد، اما این نیازمندی ایران چیز دیگری است و حقابۀ ایران 
از هیرمنــد چیــزی دیگر؛ و این دو با هم فرق دارد. مشــکل کمبود آب سیســتان قبل از اینکه 
بــه اقدامــات افغانســتان مبنی بر حفر نهرهای ســراج، بغرا، ظاهرشــاهی و احداث ســدهای 
کمال خان مربوط باشــد )جدا از آنکه این اقدامات حق مشــروع و  کجکی، دهله و  آبگردان 
که هوای  قانونی افغانســتان است( بیشتر به طبیعت خشــک وخشن سیستان مربوط است 

گرم و بادهای شدید موسمی، آب‌های آن را باسرعت سرسام آوری می‌خشکانند.
که شــده اســت، مقدار تبخیر در ایستگاه‌های تبخیرسنج   »بر اســاس اندازه‌گیری‌هایی 
گرفته، زیرا در قبال ۵۰ میلی‌متر باران متوســط  زابــل ایــران وضع خاص و منحصری به خود 
ســالانه در ســال‌های دیده‌بانــی )۱۳۴۲ _ ۱۳۴۴ ش( بیشــتر از پنــج هــزار میلی‌متــر یــا صــد 
برابــر تبخیــر نشــان داده اســت، زیــرا یکی از عوامل تبخیر که شــاید اثر مداوم داشــته باشــد، 
گرم از جوزا تا ســنبله  بــاد اســت. باد شــمالی و شــمال‌غربی ۱۲۰ روزۀ سیســتان در ماه‌هــای 
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یاچــۀ هامــون سیســتان نیــز همیــن تبخیــر  فعالیــت مــداوم دارد و از علــل از میــان رفتــن در
کوسیستم  کمبود آب در سیستان می‌شود و ا فوق‌العاده است« )۱۴۹(. آنچه معمولًا باعث 
که  کردم  منطقــه را بــه هــم می‌زند، تبخیر بالای آب در خود سیســتان اســت. قبلًا نیز اشــاره 

ی رودخانه‌های هیرمند و ارغنداب در افغانســتان،  با وجود احداث ســد‌های آبگردان بر رو

که به زابل ایران می‌رســد شــاید به مراتب بیشــتر از حقابۀ ایران باشد،  تا هنوز هم مقدار آبی 

اما یقیناً در آینده چنین نخواهند ماند.حوضۀ سیســتان با مســاحت بیشــتر از ســیصد هزار 

ک افغانستان را به خود اختصاص داده است، مطمئناً  که ۴۶،۲ درصد از خا کیلومتر مربع 

در آینده‌ای نه چندان دور با دارابودن زمین‌های مرغوب برای کشت و زرع، به عنوان شریان 

حیاتــی ایــن کشــور مطرح خواهــد بود. افغانســتان با احــداث آب‌بند‌ها و ذخیــره و هدایت 

کــه از آب رودخانۀ هیرمند متناســب  آب، ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ خواهد داشــت 

کرانۀ این رودخانــه در ولایات هلمند و نیمــروز وجود دارند  که بــر دو  بــا اراضــی قابل کشــت 

کند. استفادۀ بهینه 

که متعلق به افغانستان است، حدود ۳۰۴۸۰۰   مساحت حوضۀ آبریز سیستان تا جایی 

کیلومتر مربع افغانستان می‌شود.  که ۴۸ درصد از کل مساحت ۶۳۵۰۰۰  کیلومتر مربع است 

از این مســاحت ۴۸ درصدی افغانســتان تقریباً نصف آن یا مربوط به حوضۀ رودخانه‌های 

دیگــر سیســتان ماننــد فــراه‌رود، خــاش‌رود، هــاروت و غیره اســت و یا به علــت وضع خاص 

جغرافیایی این حوضه، عملًا تأثیری در تأمین آب رودخانۀ هیرمند ندارد. جمع کل مساحت 

مفید حوضۀ آبریز رود هیرمند، برابر ۱۵۱۳۰۰ کیلومتر مربع یعنی ۲۳،۸ درصد از مساحت کل 

کشــور افغانســتان را تشکیل می‌دهد. در این ۲۳،۸ درصد مســاحت افغانستان، اراضی زیر 

یــادی وجود دارد. امــا در مقابل »سیســتان ایرانی )زابل( با مســاحت  کشــت و قابــل کشــت ز

کیلومتر مربع« )۱۵۰( در قسمت سفلای رودخانۀ هیرمند، این الزام را برای دولت‌های   ۸۱۱۷
که توقع خود را از حقابۀ این رودخانه، متناســب با اراضی قابل  آیندۀ ایرانی به وجود می‌آورد 

کشــت حوضــۀ ایــن رودخانــه در افغانســتان و با در نظر داشــت میــزان بارش برف و بــاران در 

کنند. کوه‌های مرکزی افغانستان لحاظ  ارتفاعات 
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فراه، دیار حاصلخیز، با تاریخ پر از ابهام
فراه نامی قدیمی است با سابقه‌ای چندهزارساله که از گذشته‌های خیلی دور، از جایی 
یــخ عصر باســتان به مــا اجازه می‌دهد تــا کنون، بــا همین نام )بــا گویش‌های  کــه حافظــۀ تار
که با واژۀ بنیــادی فرادا یا  متفــاوت( و بــا همین ســرزمین بوده اســت. هیچ‌گاه به نام دیگــری 
فراداثای اوستایی ارتباطی نداشته باشد نامیده نشده است. در ابتدا فرادا، به دنبال آن فرا و 

فره نامیده شده و امروز هم فراه نامیده می‌شود.
چنیــن بــه نظــر می‌رســد که نام این ســرزمین از نــام رودخانۀ فــراه که در ایــن وادی جاری 
یم، کتاب اوســتا اســت  که از ذکر نام فراه دار گرفته شــده باشــد. قدیمی‌ترین ســندی  اســت 
کــه در هــزارۀ دوم قبــل از میلاد، از رود فراه به‌صورت فراداتا یــا فراداثا نام می‌برد. هر چند بعید 
کرانه‌های فراه‌رود به حد شهرنشینی رسیده باشد، اما همین‌که در سه هزار  است در آن زمان 
کرانه‌های فراه‌رود اســکان یافته‌اند  یایی در  یا ســه هزار و چند صد ســال قبل از امروز، اقوام آر
که این اســکان‌یافتگانِ نخســتینِ طایفۀ  زمان دوری اســت. به هر حال بیشــتر احتمال دارد 
اوستایی، ابتدا در قسمت سفلای رود فراه در مغرب جوین بر کران‌های شمال و شمال‌شرق 
کنان نخستینِ کرانه‌های  یاچۀ هامون ده‌نشــین شــده باشند. چنین به نظر می‌رسد که سا در
ســفلای رود فــراه تــا نیمــۀ نخســت هــزارۀ یکــم قبل از میــاد مراحــل ابتدایــی و ده‌نشــینی را 
پشــت ســر گذاشــته‌اند. پس حداقل می‌توان باور داشــت که مردم این ناحیه تا اواســط دورۀ 

هخامنشی در قرن پنجم پیش از میلاد شهرنشین شده بودند.
 ا. ت. اومســتد به اســتناد آثار اســتیفان بیزانســی مورخ قرن دوم پیش از میلاد می‌گوید: 
»پایتخــت زرنــکا در زمــان هخامنشــیان فرادا بــود« )۱۵۱(. تردیدی نیســت که فــرادای مذکور 
که در زمان هخامنشــیان پایتخت زرنکا بود، در جای دیگری غیر  در آثار اســتیفان بیزانســی 
یخ و روایات  از همین حوضۀ ســفلای رود فراه نمی‌تواند بوده باشــد. وقایع قبل و بعدِ این تار
دیگــر، بــر درســت بودن پایتخت زرنکا در قســمت ســفلای رود فــراه، حداقل در ســدۀ پایانی 
که با به قدرت رسیدن اسکندر  فرمانروایی هخامنشیان مُهر تأیید می‌گذارد و نشان می‌دهد 
مقدونــی و زمان ســلوکیان نیز ایــن پایتخت همچنان پابرجا بود. کاوشــگران ایتالیایی که به 
سال ۱۳۴۰ ش / ۱۹۶۱ م پایتخت نخستین زرنکا در زمان نخست هخامنشیان را در دهانۀ 
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غلامــان زابــل ایران کشــف کردند، در کاوش‌هــای مرحلۀ بعد )۱۹۶۲ تا 1965 م( معلوم شــد 
عمــر ایــن شــهر بــه علــت خشک‌شــدن و تغییر بســتر هیرمند خیلــی کوتاه بــوده اســت. بنائاً 
که در همان قرن پنجم  کرده‌ اســت. بعید نیســت  پایتخت زرنکا به محل دیگری نقل مکان 
کران مصب   رونق افتادن شــهر دهانۀ غلامان، پایتخت زرنکا به یکی از دو  قبل از میلاد با از
یاچۀ هامون منتقل شده باشد. چون از نظر فقه‌اللغه و تلفظ  رود فراه در گوشۀ شمال‌شرقی در
بین این فرادا به عنوان پایتخت زرنکا در زمان هخامنشــیان و فراداتا نام رود فراه در اوســتا نیز 
یۀ مرکز درانگیانا  تفاوت چندانی دیده نمی‌شــود. وقایع‌نگاران اســکندر مقدونی نیز اســکندر
)زرنکا( را فرادا یا پرادا نوشــته‌اند. وقایع‌نگاران اســکندر می‌گویند که زمانی که اسکندر قصد 
ی عظیمی را بر  کم هخامنشــی بلخ را داشــت )که در آنجا نیرو تعقیب و ســرکوب بســوس حا
گرد آورده بود(، برای رسیدن به بلخ از راه نزدیک و در عین حال پُرخطر شمال  ضد اسکندر 
کــرد و لازم دیــد از هــرات به جنوب برگــردد و تمام جبال مرکزی افغانســتان را دور  صرف نظــر 
بزنــد. او بــرای اینکــه ارتباط با پشــت جبهۀ خویش را تأمین کند دســتور داد در چهار گوشــۀ 
یۀ بســازند که دومیــن آن‌ها بعد از هــرات الکســاندریا پروفتازیا یا  ایــن جبــال، چهار اســکندر

یۀ فرادا بود. اسکندر
وقایع‌نگاران اسکندر در این رابطه نوشته‌اند: در پاییز سال ۳۳۰ ق م که اسکندر در فرادا، 
 ،(Philotas) شــهر مرکزی درانگیانا بود، در این شــهر مــورد خیانت واقعی یا فرضــیِ فیلوتاس
ســردار ســواره‌نظام مقدونــی و پســر ارشــد پارمنیــون1 واقع شــد. یعنــی در فرادا توطئــه‌ای علیه 
اســکندر مقدونی در شــرف وقوع بود که اســکندر به موقع آن را فرو نشاند. او بعد از فرونشانی 
و ســرکوب این توطئه، دومین شــهر از این شهرهای مستحکم با قابلیت‌های مطمئن نظامی 
کرانۀ فراه‌رود بنیاد نهاد. آ. فوشــه می‌گوید: »اســکندر برای نشان دادن خوش‌اقبالی خود  را بر 
و توفیق در دفع توطئه پیش از وقت، این شهر را پروفتازی (Prophthasie)، یعنی پیش‌گویی 

1. پارمنیــون یــا پامنیــو نزدیک‌تریــن و معتمدترین شــخص به اســکندر در زمان لشکرکشــی به امپراتوری هخامنشــیان 
کنونــی( وی از طرف اســکندر به عنــوان فرمانده نیروهــای نظامی مقدونــی در این  کباتــان )همــدان  بــود. بعــداز فتــح آ
که فیلوتاس فرزند ارشد پارمنیو در فرادا اعدام شد، اسکندر مأموری  پایتخت پیشــین هخامنشــی منصوب شد. زمانی 

کرد تا ترتیب قتل پارمنیو را نیز بدهد و بدین ترتیب در این توطئه، پسر و پدر هر دو اعدام شدند. کباتان اعزام  به ا
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نــام نهــاد« )۱۵۲(. این شــهر را اســترابون، بطلمیوس و اســتیفان بیزانســی به اســم پروفتازیا یا 
یا را با پیشــوند پرادا که همان فرادای عصر هخامنشــی  پروفتازی نام برده‌اند. ژوگی نام پروفتاز
و فراداتای عصر اوســتایی و در اصل نام باســتانی شــهر و رود فراه بود به‌صورت پرادا پروفتازیا 

(Parada Prophthasia) نوشته است1.

گرچــه باستان‌شناســی راجــع بــه راز و رمــز ایــن شــهر باســتانی و محــل ایــن فــرادای زمان 
گمان می‌رود هر دو عنوان متعلق به یک مکان و  که  یا  یۀ پرادا پروفتاز هخامنشــی و اســکندر
کران  یه بر  کرده‌اند محل این اســکندر گمان  یک محل باشــد چیزی به ما نمی‌گوید؛ عده‌ای 
یاچۀ هامون در جایی به نام پیشــاوران )که  چــپ نزدیــک مصــب رود فراه، در شمال‌شــرق در
بخشی از جنوب‌غربی ولسوالی جوین نزدیک مرز ایران است( قرار داشته است. احمدعلی 
ی از این دو، به این محل به عنوان  یلسن2 و محمداعظم سیستانی به پیرو کهزاد به روایت از و
یه اشــاره کرده اســت. شــاید این گمان به علت ویرانه‌های کاوش‌نشــدۀ قدیمی در  اســکندر
محل و تشابه تلفظ نام پیشاوران با نام پروفتازیا )هر چند تشابه چندانی ندارند( به‌وجود آمده 
یخ اسکندر، در جلد دوم  یخ در دانشگاه هاروارد و نویسندۀ تار باشد. بادیان استاد سابق تار
یخ ایران کمبریج )صفحۀ ۳۱۷( همین اندازه اشاره می‌کند که »فرادا (Phrada) را معمولًا  تار
یخ تمدن )صفحه  همان فراه (Farah) امروزی می‌دانند.« آرنولد توین‌بی در کتاب بررسی تار
ی نقشه در نزدیکی‌های مصب رود  یه را به نام الکساندریا پروفتازیا، به رو ۴۹۸( این اسکندر
کان با منطقۀ  کما که این محل توین‌بی  یاچۀ هامون نشان داده است  فراه در شمال‌شرق در
یه را در محل شــهر فــراه کنونی  پیشــاوران قابــل انطبــاق اســت. اما عــده‌ای هم این اســکندر
که مرکز منطقۀ درانگیانا یا زرنکا را فراه  که از آن جمله یکی پرسی سایکس3 است  می‌دانند 
می‌داند4. هیچ یک از روایت‌های اخیر بااطمینان ما را به محل فرادا پایتخت زرنکا در زمان 

کتاب‌هــای تاریخ باســتانی ایــران نوشــته ر. ن. فــرای، ص ۱۸۴ و ماتیکان سیســتان، مقالۀ  گاهــی بیشــتر بــه  1.  بــرای آ
کهزاد، ص ۲۴۷ مراجعه شود. محمداعظم سیستانی، ص ۲۸۷ و تاریخ افغانستان نوشتۀ احمدعلی 

کتاب حاضر ناشناس است. 2. این شخص برای مؤلف 
کتاب‌های زیــادی دربارۀ  3. پرســی ســایکس ‍)sykes, percy( جنــرال انگلیســی متوفــای ۱۹۴۵م / ۱۳۲۴ش نویســندۀ 

کتاب ده هزار میل در ایران است. که مهم‌ترین آن‌ها  ایران و افغانستان 
کهزاد، صفحۀ ۲۴۷ مراجعه شود. کتاب تاریخ افغانستان نوشتۀ احمدعلی  گاهی از این موضوع به  4. برای آ
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یۀ یونانیان در زمان اسکندر و جانشینان او نمی‌برند. بنائاً محل این  هخامنشیان و اسکندر

شهر باستانی فراه تا هنوز ناشناخته مانده است. گرچه پلینی مورخ لاتین سدۀ یکم میلادی 

کــرده اند« )۱۵۳( اما راجع  از رودخانــۀ فــراه به‌نام »افرادوس و بعضی هم به اســم فرادوس یاد 

کسی (Isidorus) جغرافیانگار آسیای  به شــهر فراه اطلاعی به‌دســت نمی‌دهد. ایزیدور خارا

 (Anban) صغیــر، حــدود یک قــرن قبل از پلینــی، از فراه این‌طور یــاد می‌کند: »منطقۀ انبــان

ولایــت آری )هــرات( مربــوط به درانگیانا بوده و شــهر عمدۀ آن فرا (Phra) اســت« )۱۵۴(. در 
که در تشــکیلات جغرافیایی اســکندر، درانگیانا )فراه  کنم  اینجا این توضیح را باید اضافه 

کســی که از شــهر فراه یــاد می‌کند، از  و نیمــروز( بخشــی از ایالــت هــرات بود. اما ایزیدور خارا

کسی  کرده می‌گوید: »ایزیدور خارا محل آن چیزی نمی‌گوید. بارتولد نیز به این موضوع اشاره 

کــه شــهر در آن واقــع بــود، اطلاعــات صریــح  از کــوه فــرا اســم می‌بــرد، ولــی راجــع بــه محلــی 
نمی‌دهد.« )۱۵۵(.

کسی در قرن  با وجود تمام این ابهامات، چنین به نظر می‌رسد که شهر فرا که ایزیدور خارا

کران راست یا چپ رود فراه  کنونی فراه، بر  یکم قبل از میلاد از آن نام می‌برد، در نزدیک شهر 

کرانه‌های  که در زمان هخامنشــیان بر یکی از  بوده اســت و این فرا با فرادا، شــهر مرکزی زرنکا 

سفلای رود فراه بوده است فرق داشته است. اما هر دو شهر در دو زمان مختلف بر کرانه‌های 

رود فراه بوده اســت. فرادا در قســمت ســفلی و فرا در قســمت میانی رودخانه موقعیت داشته 

کران چپ یا راســت رودخانه بوده اســت تا  که بر  اســت. به هر حــال محــل دقیق این آخــری 

هنوز هم رازی است سربه‌مُهر.

جغرافیانویســان عــرب و فارســی‌زبان دورۀ اســامی نیــز راجع به شــهر فــراه و رودخانۀ آن، 

کشــتزارها نخلســتان‌های آن، راجع به  راجع به راه‌ها و آبادی‌های آن، راجع به حاصلخیزی 

باغســتان‌ها و فراوانی میوه‌ها و مرغوبیت خرمای آن مطالبی نوشــته‌اند. این جغرافیانویسان 

کوهســتان غور به  کوهســتان غور بر می‌خیزد. پس از عبور از  که: »از  راجع به رود فراه می‌گوید 

گردیده، به شهر فراه می‌رسد« )۱۵۶(. ایالت سیستان وارد 
گوید: »در جلگه‌ای واقع و محلی پهناور اســت.  ابــن حوقــل )۳۶۷ ق( دربارۀ شــهر فراه 
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کشــتزارهای  گانــه، باغســتان و  گل ســاخته شــده و شــصت دهکــدۀ جدا خانه‌هایــش از 
کــه از آن‌هــا میوۀ فراوان، مخصوصاً خرما به ‌دســت می‌آیــد« )۱۵۷(. اصطخری  بســیار دارد 
گوید: »فره شهر بزرگ است« )۱۵۸(.  کرده،  که از نخیل و میوۀ فراوان فراه ستایش  )۳۴۰ ق( 

ابوعبدالله احمد جیهانی وزیر دانشــور منصور بن نوح ســامانی که از رجال ادب و سیاســت 

و جغرافیانگار اواخر قرن چهارم هجری اســت، راجع به فراه به همان مواردی اشــاره می‌کند 

کــه: »فــره شــهر بــزرگ و معروف  کــه ابــن حوقــل و اصطخــری نیــز آن را نوشــته‌اند و می‌افزایــد 

کتــاب حدودالعالــم )تألیــف ۳۷۲ ق(  گمنــام  اســت« )۱۵۹(. همزمــانِ ایــن آخــر، مؤلــف 
ی خرماســت و میوه‌هــای بســیار« )۱۶۰(.  گرمســیر و انــدر و می‌نــگارد: »فــره شــهرکی اســت 

ی رودخانۀ فراه  مقدســی بــه ســال ۳۷۵ ق می‌گوید: »در یک‌منزلی جنــوب فراه، پل فــراه رو

ی این پل می‌گذرد. این پل که  بســته شــده و راه زرنج از جانب راســت به جانب چپ از رو
شــهری نزدیک آن اســت به مســافت چهــار روز راه بــالای جوین واقع اســت« )۱۶۱(. یاقوت 
کرده، از  که به ســال ۶۲۳ ق آن را تألیف  حمــوی نیــز در کتاب معروف خــود معجم‌البلدان 

شــهر فراه و محل آن یاد کرده گوید: »فره، شــهری بزرگ اســت در نواحی زرنج شــامل بیش از 

شــصت دهکده. نهرش به طرف دســت راست کسی که از سجستان به هرات می‌رود واقع 
است« )۱۶۲(.

از یادداشت‌های مقدسی جغرافیانگار قرن چهارم و یاقوت حموی سیاح و جغرافیانگار 

که شهر فراه در طی آن قرون، نه در محل همین  قرن هفتم هجری این‌طور استنباط می‌شود 

کران چپ رودخانه قرار داشــته، بلکه شــهری در شمال این رودخانه بوده  شــهر فعلی فراه در 

کران  اســت. بارتولد خاورشــناس و پژوهشگر معاصر روسی عقیده دارد که »این شهر ابتدا به 

کران  چــپ بــه ســمت جنــوب رودخانه واقع شــده بــود، ولی در قــرن دهم میــادی در هــر دو 
گرفت« )۱۶۳(. رودخانه قرار 

کران چپ به ســمت جنوب   با وجود باور بارتولد که شــهر فراه قبل از قرن دهم میلادی بر 

رودخانــه واقــع شــده بوده، هیــچ دلیــل قانع‌کننده‌ای بــرای اثبات ایــن موضوع وجــود ندارد. 

کــه در قرن دهــم میلادی در شــمال رود فــراه قرار گرفته یا قبــل از قرن  به هر حــال ایــن شــهری 
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دهم میلادی در آنجا قرار داشته است، احتمالًا در حوالی قریۀ شهر کهنۀ ولسوالی پشت‌رود 

بوده باشــد و نام شــهر کهنه بر این محل، یادآور دورانی است که در آنجا روزگاری شهر مرکزی 
فــراه بــوده اســت. اما از آثار و بقایــای به‌جاماندۀ این شــهر، چنین به نظر می‌رســاند که در آن 
کوچک بودن شهر فراه در آن زمان از آنجا نیز پیداست  زمان، شهر چندان بزرگ نبوده است. 
کتاب حدودالعالم از شــهر فراه به‌صورت شــهرک فراه یاد می‌کند و جغرافیانویسان  که مؤلف 
یخ سیستان  عرب نیز شهر فراه را به اندازۀ شهرچۀ جیزه1 نوشته‌اند2. مهم‌تر از همه، مؤلف تار
کتابــش مطلبی را مــی‌آورد و نشــان می‌دهد  کــه خــودش از اهالــی سیســتان بــوده اســت، در 
کــه راجع به  کــه فــراه در قــرن چهارم هجری شــهری به حســاب نمی‌آمده اســت. او در جایی 
روزهای نخســت جلوس امیر خلف پادشــاه سیســتان از خاندان صفاری صحبت می‌کند، 
که آن  می‌گوید: »سنۀ ۳۵۲ ق امیر بوالحسین طاهر بن ابی علی‌التمیمی از بُست به فراه آمد 
ناحیت به اسم او بود. آنجا مردم بسیار با او جمع شد و بر شهر آمد. امیر خلف پذیرۀ او بیرون 
کنــار گرفتنــد و امیر خلف گفت: تو اندرین مملکت ما با من شــریکی و  شــد و یکدیگــر را در 
که از آن صحبت می‌شــود شهر زرنج  او را به قصر یعقوبی فرود آورد« )۱۶۴(. در اینجا شــهری 
اســت و قصــر یعقوبــی نیز همــان قصر یعقوب لیث صفاری در این شــهر اســت. یعنی در آن 
زمان در سراسر سیستان وقتی صحبت از شهر می‌شد، برای تمام بومیان سیستان از جمله 
بومیان فراه، واژۀ شــهر مفهوم شــهر زرنج را داشــت3 و فراه تا دورۀ مغول در حد و اندازه‌ای نبود 

که بتوان به آن شهر نامید.

کــه بین قرنین )کرنیــن( زادگاه یعقوب لیث صفاری و شــهر  1. شــهر جیــزه در قــرون نخســتین اســامی آبادی مهمی بود 
کشتزارهای فراوان دارد،  گوید دهکده‌ها و  فراه قرار داشت و در آن زمان تقریباً به اندازۀ فراه بود. ابن حوقل دربارۀ آن 
گویــد در زمان وی مردم آن را گیزه  گرفته و آبش از قنات‌های متعدد اســت. یاقوت  زیــرا در میــان ولایتــی حاصلخیر قرار 
که بین ولســوالی چخانســور ولایت نیمروز و شــهر فراه موقعیت داشــت، چیزی  می‌نامیدند. امروزه از محل این آبادی 

دانسته نیست.
گای لســترینج، صفحۀ  کتاب جغرافیای تاریخی ســرزمین‌های خلافت شــرقی  گاهــی بیشــتر از این مطلب به  2. بــرای آ

۳۶۷ مراجعه شود.
3. امروز در ولایات قندهار، زابل، ارزگان، هلمند و بعضی از قســمت‌های ولایت فراه وقتی صحبت از شــهر می‌شــود به 
کس به شهر رفته و یا از شهر آمده، معنایش  کسی از بومیان این ولایات بگوید فلان  گر  مفهوم شهر قندهار است. یعنی ا

که به شهر قندهار رفته و یا از شهر قندهار آمده است. این است 
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کافرقلعه از ماندگارهای فراه قلعۀ فریدون، قلعۀ لاش جوین و 

قلعــۀ فراه، مشــهور به قلعــۀ فریدون در یک زمین نســبتاً پایین به مســاحت تقریبی ۴۵ تا 
که به ۳۵  کان مســتطیل شــکل1 با دیوارهای2 گلی خیلــی ضخیم  ۵۰ هکتــار به ‌صورت کما
متــر می‌رســد، بــا ارتفاع تقریبی ۲۰ متــر و تعبیۀ حدود ۹۹ برج دفاعی کوچــک و بزرگ در گردا 
گرد این  گردا گرد این قلعه، با دو راه ورودی و خروجی در شمال و جنوب آن اعمار شده بود. 
یاد این خندق این امکان را  قلعه خندقی نیز به عرض تقریبی ۴۰ متر حفر شــده بود. عمق ز
کــه عبور کردن از  به‌وجــود آورده بــود که خندق از آب زیرزمینی بهره داشــته باشــد )به طوری 
ی آب غیرممکن بود( اما آب افزودنی  آن در تمام فصول سال بدون وسایل شناورشدن بر رو
که به‌نام شــاه‌جوی شــناخته می‌شــود و به اضافۀ  دیگری نیز برای این خندق وجود داشــت 
یگــی و قلعه زمان را مشــروب می‌کند.  آبیــاری تمــام زمین‌های اطراف شــهر، امــروز قرایزده، ر
احتمالًا نام شــاه جوی به این معناســت که این جوی در آن زمان به شــاهی تعلق داشــته که 
گِل و هم از خشــت  از ارگ ایــن قلعــه فرمان می‌رانده اســت. در قســمت فوقانی این قلعه، از 
کار آن بــا عجله به پایان رســیده اســت. از  کــه  خــام اســتفاده شــده و چنیــن به نظر می‌رســد 
که یک حملۀ قریب‌الوقوع پیش‌بینی می‌شده است. آثار خرابی در  اینجا می‌توان حدس زد 
قســمت بیرونی گوشــۀ شمال‌شــرقی این قلعه که دارلاماره یا ارگ شــهر در داخل آن موقعیت 
یادتر به چشــم می‌خورد. روشــن اســت که این قسمت  داشــته و ارتفاع آن نیز بیشــتر اســت، ز
قلعه از طرف مهاجمین بیشــتر تحت فشــار قرار داشــته اســت، چنان که آثار بازسازی نیز در 

این قسمت بیشتر به چشم می‌خورد.
فریه ســیاح قرن ۱۹ که در ســال ۱۸۴۶ از فراه دیدن کرد، قلعۀ قدیمی شــهر فراه را که تا آن 
کان سرپا  کما کنونی فراه  زمان معمور و تنها شهر فراه بود و امروز خرابه‌های آن در شمال شهر 
به به نظر می‌رسد قدیم‌ترین شهر فراه می‌داند. محمداعظم سیستانی به نقل از فریه می‌گوید 

1. طول دیوار‌های شرقی و غربی این قلعه حدود یکصد متر بیشتر از دیوار‌های شمالی و جنوب آن است.
کافی احداث شــده و در بنای آن از  گوشــۀ جنوب‌غربــی قلعه، متصــل به دیوار قلعه، نزدیــک باغ  کــه در  2. ســاختمانی 
که حتی بعضی از موی‌ســفیدان فراه زمان  کارگرفته شــده اســت، یک آبادی جدید بوده  گچ نیز  ســنگ، خشــت پخته و 

کم‌های شهر فراه به یاد دارند. آبادی آن را به فرمان یکی از حا
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»این شهر مدت‌ها قبل از اسکندر بنا شده است« )۱۶۵(.
قابل یادآوری اســت بنا بر گفتۀ ســالمندان فراه، تا هشــتاد و چند سال قبل، شهر فراه در 
داخل این قلعه بوده اســت. این قلعه به ســال ۱۳۰۹ ش تخلیه شــد و شهر جدید در قسمت 

کنون قرار دارد.  که شهر فراه همین ا جنوبی این قلعه ایجاد شد، در همان جایی 
این قلعۀ بزرگ و مشــهور فراه که امروز در بین مردم به نام شــهر کهنه شــهرت یافته اســت، 
کاملًا جدید اســت و در هیچ‌یک از منابع  اخیراً به نام قلعۀ‌ فریدون نیز یاد می‌شــود. این نام، 
یخی گذشــته به آن اشــاره‌ای نشده اســت. شاید هیچ آبادی‌ای از زمان فریدون در جهان  تار
وجود نداشــته باشــد که بنای آن از گل بوده و هنوز هم بر پا و اســتوار باشــد. از طرف دیگر نام 
که  فراه برگرفته از نام رود آن است و از نظر فقه‌اللغه نیز بین دو واژۀ اوستایی فریدون و فراه‌رود 
کی  این اولی در اوســتا به صورت ترَئِتوَنَ و دومی به صورت فراداتا یا فراداثا آمده اســت، اشــترا

دیده نمی‌شود. 
کــه در مبحث »بلــخ و روایت‌های گمراه‌کننــده« در این  اســطورۀ فریــدون، همــان طوری 
کــه خاســتگاه آن را جنوب  کتــاب بــدان اشــاره کردم بخشــی از اســاطیر هند و ایرانی اســت 
یاچــۀ آرال دانســته‌اند. بنائــاً هیــچ محوطــۀ باســتانی در افغانســتان و یا ایــران نمی‌تواند از  در
گر قرار باشــد  یادگارهای فریدون و یما )جمشــید(، این دو شــخصیت هند و ایرانی باشــد. ا
یادگارهایــی از شــخصیت‌های هند و ایرانــی اجــداد مــا هماننــد یمــا )جمشــید( و فریدون 

گرفت. اساطیری پیدا شود، باید آن‌ها را در آسیای میانه سراغ 
 حــالا ســؤال ایــن اســت که آیا قدمت ایــن قلعه، این اجــازه را به ما می‌دهــد که احداث 
آن را بنا بــر گفتــۀ فریــه در زمــان قبل از اســکندر یعنی حداقــل در چهارصد یا پنجصد ســال 
که بنا بر عقیدۀ  کنیم؟ آیا اســتحکام این قلعه در حد و اندازه‌ای اســت  پیش از میلاد تصور 
ی پای خودش ایســتاده باشــد؟ آیا باور و عقیدۀ فریه مبتنی   و پنجصد ســال رو فریه دو هزار

یخی و یافته‌های باستان‌شناسی است؟ یا او صرفاً یک رهگذر بوده است؟  بر شواهد تار
ژان پــل فریــه شــهروند فرانســوی در پیاده‌نظام افریقا درجۀ جگرنی )ســروانی( داشــت. او 
طبق خواهش دولت ایران در زمان لویی فلیپ به آن کشــور رفته بود و ســمت جنرال نظامی 
تشریفاتی در قشون ایران به او داده بودند. ولی در نتیجۀ فشار سفیر روسیه در تهران، مجبور 
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گرفــت از راه  کنــد. به ایــن ترتیــب در ســال ۱۸۴۵ م تصمیم  کناره‌گیــری  شــد از شــغل خــود 
ی در حین مسافرت از مسیر فراه، این قلعه  کند. و کشور هندوستان مسافرت  افغانستان به 
گزارش از مســافرت‌های خود از این قلعه نیز  کرده و در ضمنِ ثبت  را نیز از نزدیک مشــاهده 
مطالبی نوشته اســت. آ. بازن. فوشــه در کتاب تمدن ایرانــی، ص ۳۲۵ می‌گوید »اطلاعاتی 
که کاپیتان فریه راجع به آثار قدیم افغانستان داده چندان مورد استفاده نیست، چون چیزی 
بالاتــر از یادداشــت‌های راه او نیســت.« اینکــه مردم فراه بر مبنای روایت فریــه، قلعۀ فراه را به 

کردن به یادداشت‌های یک رهگذر است.  زمان قبل از اسکندر نسبت دهند، دلخوش 
بــه هــر حال محمداعظم سیســتانی این قلعه را از نگاه وســعت و عظمــت خیلی بزرگ‌تر 
کنیــم. او می‌گوید:  از بقایــای شــهری می‌دانــد که تنهــا در حد مرکز قدیمی ایــن ولایت تصور 
گِل و به طرز مخصوصی ســاخته شده. ولی چیزی که  »ســاختمان‌های شــهر کهنه عموماً از 
گل  گرفته‌اند و از جانبی هم خاصیت محکمی  که دیوار‌ها را خیلی ضخیم  مهم است این 
آنجا بر استحکام خانه‌ها افزوده، چنان‌که قرن‌ها از تعمیر این قلعه می‌گذرد ولی در برابر همۀ 

کثراً سالم و قسماً قابل استفاده اند« )۱۶۶(. که ا کرده  تاثیرات جوی آن‌قدر مقاومت 
گِل فراه بر اســتحکام این قلعــه و دوام آن افزوده  کــه خاصیت محکمیِ  تردیــدی نیســت 
یاد دیوارها مربوط به قســمت تحتانی آن اســت. برج‌های فوقانی این  اســت. اما ضخامت ز
گِلی وخشــت خام ســاخته شــده که تنها اندکی از دیوار‌های معمولی )که  قلعه از دیوار‌های 
معمــولًا یــک متر عرض دارند( ضخیم‌تر اســت. بعید به نظر می‌رســد که یــک دیوار معمولیِ 
که به قســمت‌های فوقانی و برج‌های آن مربوط می‌شــود، بعد  گل، تا جایی  ساخته‌شــده از 
از دوهــزار و چندصــد ســال در مقابــل باد، بــاران، زلزله، گرما، ســرما و عوامل دیگــر طبیعی و 
غیرطبیعــی، بتوانــد تا این اندازه ســالم و اســتوار بمانــد. من به عنوان نگارندۀ این ســطور که 
بومــی این ســرزمین هســتم، می‌گویم تفاوت میــان آنچه در حدود پنجاه ســال پیش از نمای 
ظاهــری ایــن قلعــه به یاد دارم با آنچه از این قلعه امروز در برابر دیدگان ما قرار دارد چشــمگیر 
کــه این قلعه در طــی حدود نیم قرن دیده اســت،  پاشــی و آســیبی  اســت. یعنــی با میزان فرو
که  می‌توان عمر نســبی آن را حدس زد. به این قیاس، حتی با وجود مرمت و بازســازی‌هایی 
برای اســتحکام و نگهداری آن در قرون گذشــته انجام می‌شــده است، بعید است عمر این 
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قلعه به هزار سال هم برسد. از طرفی هم ویژگی‌های ساخت و مشخصات دفاعی قلعۀ فراه، 
این قلعه را بیشتر به دورۀ متأخر اسلامی مرتبط می‌سازد.

می‌توان گفت که قضاوت دربارۀ عمر این قلعه بیشــتر به باستان‌شناســی مربوط می‌شود 
و نظــر فریه که یک مســافر اســت و دلیلی هم برای درســت‌بودن عقیده‌اش نمــی‌آورد، اعتبار 
چندانــی نــدارد. مســکوت‌بودن وقایع‌نــگاران و جغرافیانویســانِ قبــل از تهاجــم مغول‌هــا و 
که پیش از قرن هفتم هجری وجود  ناشناخته‌بودن این قلعه تا آن زمان، دلیل دیگری است 

نداشته است.
که از قلعۀ نســبتاً کوچکی مثل  جغرافیانویســان و وقایع‌نــگاران قرون نخســتین اســامی 
گر قلعــۀ بزرگ و  لاش جویــن ایــن همــه بــا آب‌وتــاب صحبت می‌کننــد، چگونــه ممکن بــود ا
باعظمتــی مثــل قلعــۀ فریدون فراه در آن زمان وجود می‌داشــت، به آن توجه نکنند و نســبت 
یخ‌نویسان قلعۀ لاش جوین را از سدۀ سوم تا هفتم هشتم هجری  به آن خاموش بمانند؟ تار
بــا نام‌هــای قلعۀ ســپهبد، کوه ســپهبد، قلعۀ اصفهبد، قلعۀ ســفیدکوه، اســپهبد کوه، ســپیددژ و 
ســفیددژ یــاد کرده‌انــد. ایــن بنا دژ اســتوار و قلعــۀ محکمی در زمــان مورد بحث بوده اســت و 
یخی حداقل  هرچند به‌مراتب کوچک‌تر از قلعۀ فریدون فراه است، از نظر قدمت و سابقۀ تار
یخ مطرح و شــهرۀ آفاق بوده اســت. البته بعید است قلعۀ لاش  چهار قرن جلوتر از آن، در تار

جوین نیز قبل از اسلام ساخته شده باشد. 
ابونصــر محمــد عتبی نویســندۀ معروف نیمۀ دوم قرن چهــارم و اوایل قرن پنجم هجری و 
کــرده می‌گوید: »آن  یخ یمینی قلعــۀ لاش جوین را به امــای اصفهبد ثبت  کتــاب تار مؤلــف 
ک اســت. ابــر در دامن حضیضــش خیمه زند و ســتاره  ک و الیــف افلا قلعــه، حلیــف ســما
پیرامن اوجش طواف کند. هلال چون ماهیچه بر شرف برجش و زحل چون کوکبی بر آستانۀ 

کرد / آتش دیده‌بان ز جرم زحل« )۱۶۷(. قصرش. از بلندیش فرق نتوان 
کــه یعقــوب لیث  یخ سیســتان ضمــن وقایــع ســال ۲۵۹هجــری می‌نویســد  صاحــب تار
صفــاری پــس از برانداختــن آخریــن امیری طاهــری، محمد بن طاهر را در نیشــابور دســتگیر 
کــرد و او را بــا خویشــاوندانش بــه کوه اســپهبد فرســتاد. »باز فرمــان داد تا هرچــه از آن مردمان 
کــوه اســپهبد فرســتاد« )۱۶۸(. قلعۀ اســپهبد در  کردنــد و به  از جملــۀ طاهریــان بودنــد، بنــد 
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که یکی از قلاع نظامی خیلی  یان بر ســر قدرت بودند، ضمــن آن  تمــام مدت زمانی که صفار
گنج‌خانه‌های این  مهم پادشــاهان صفاری به حســاب می‌آمد، یکی از محل‌های خزاین و 

دودمان نیز بود1.
کوه اسپهبد  کتاب می‌گوید، »امیرخلف2 به  یخ سیستان در جای دیگری از  صاحب تار
شــد با حرم و خدمت‌کاران به شــغلی، و ســبب افتاد که سلطان محمود بن سبکتگین آنجا 
کــه امیر خلــف اینجا با حــرم و زنان به  بگذشــت بــا ســپاه انبــوه و پیلان بســیار و خبر شــنید 
کوه هســت. ســلطان محمود به پای کوه شــد، ســنۀ ۳۹۰ ق، و بر امیر خلف هیچ کســی نبود 
کــوه را فروگرفتند. آخر امیــر خلف بر  الا زنــان و خادمــان. و عُــدتِ ســلطان را قیــاس نبــود، و 
کرد« )۱۶۹(. میرخواند  صلح فرو ایســتاد و صد هزار درم او را پذیرفت وخطبه بر  نام محمود 
نیــز دربــارۀ این قلعه اشــاره‌ای دارد می‌گوید‌: »ســلطان محمود در ســال ۳۹۰ به ســوی خلف 
رهسپار شد و او در قلعۀ اصفهبد که دژ استوار و بلند بود متحصن گردید« )۱۷۰(. خواند میر 
نیــز در کتــاب حبیــب الســیر، قلعــۀ لاش جویــن را محکم‌تــر از ســد ســکندر دیــده می‌گویــد 
»خلف در حصن اصفهبد که از ســد ســکندر محکم‌تر بود تحصن نموده ســلطان محمود او 

را محاصره فرمود« )۱۷۱(.
اینها نمونه‌ا‌ی چند از صدها مورد ذکر نام قلعۀ نســبتاً کوچک اســپهبد در آن زمان است 
کــه همزمــان بــا آن، از قلعــۀ فریــدون فــراه هیچ‌کــس چیــزی نمی‌گویــد.‌ جغرافیانــگاران دورۀ 
کرده و یا راجع به آنجا مطالبی نوشــته‌اند، تا  که تا ســدۀ ششــم هجری از فراه دیدن  اســامی 
گاهی دارم هیچ اشــاره‌ای به قلعۀ موجوده فراه نداشــته‌اند. از اینجا باید پذیرفت  جایی که آ
که قلعۀ فریدون فراه در قرون نخستین اسلامی تا پایان فرمانروایی خوارزم‌شاهیان )اوایل قرن 
هفتم هجری( ســاخته نشــده بوده اســت. هم‌زمان بــا تاخت‌وتاز مغــول تاج‌الدین ینالتگین 
خوارزمی پســر عم ســلطان محمد خوارزم‌شــاه بر سیســتان مسلط شــد )۶۲۲ ق( و از آن پس 
فرزنــدان و فرزنــدزادگان این شــخص، چند نســل به نام ملوک فراه بر تمام فــراه و مضافات آن 

گاهی ازاین موضوع به صحفۀ ۲۵۳ تاریخ سیستان مراجعه شود.  1. برای آ
2.  امیــر خلــف بــن احمد از خانــدان صفاری، امیر سیســتان. جلــوس ۳۵۲ ق، خلع به فرمان ســلطان محمود غزنوی 

۳۹۲ ق، فوت ۳۹۹ ق.
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حکمروایی داشــته‌اند. به احتمال قریب به یقین این ملوک بعد از تاج‌الدین ینالتگین برای 
گماشــتگان مغول  که از اعقاب یعقوب لیث و  دفاع از خود در مقابل مغول‌ها و ملوک زرنج 
بوده‌انــد در نیمــۀ دوم قــرن هفتم هجری قلعۀ فراه را که در آن زمان به نام قلعۀ داوری و امروزه 

قلعۀ فریدون نامیده می‌شود ساخته باشند. 
زمینه‌هــای  و  سیســتان  بــر  ینالتگیــن  تاج‌الدیــن  چیره‌شــدن  چگونگــی  از  گاهــی  آ
حکومت‌کردن جمعی از نسل او بر فراه و پیرامون آن در زمان فرمانروایی مغول‌ها و نیز ساختن 
یخ ولایت فــراه و پیرامون آن در زمان  یخ سیســتان و تار قلعــۀ فراه، مســتلزم نگاهی گذرا بر تار

که به صورت فشرده چنین است:  استیلای مغول است 
در آستانۀ ظهور خوارزم‌شاهیان، پادشاه سیستان امیر تاج‌الدین حرب بن محمد بود. او 
یخ سیســتان از ســال ۵۶۴ ق بر سیســتان فرمانروایی داشت، اما از سال‌های  بنا بر روایت تار
اول قرن هفتم هجری متحد محمد خوارزم‌شاه و به نوعی تحت سلطۀ خوارزم‌شاهیان بود، 
چنانچه لشــکر سیســتان به مدد ســلطان محمد خوارزم‌شــاه در ســال ۶۰۴ ق در فتح هرات 
حضــور فعــال داشــت. بعد از وفات‌یافتن ملــک تاج‌الدین حرب به ســال ۶۱۰ ق تمام ملک 
گرفت. بهرام شاه بن حرب همان  سیستان در ید قدرت فرزندش یمین‌الدوله بهرام شاه قرار 
ی بود. ابونصر فراهی صاحب نصاب‌الصبیان ممدوح  که ابونصر فراهی مداح و کسی است 

خود را باری چنین ستوده است: 
ــت ــک ــل م وز  ر در  و  وزی  نـــــیـــــمـــــر اســــتشــــــه  بــــــامــــــداد  اول  هــــنــــوز  ــتـــه  خـــجـــسـ
نمــــودی ــان  ــت ــس ــه ق ــــدر  ــان ــ ک ــرب  ــ ــن حـ ــ ایـ اســتدر  داد  و  انــصــاف  و  عـــدل  از  پــر  جــهــانی 
ــراوت ــ ــ ط را  ــان  ــهــ جــ تــــا  ــان  ــهــ جــ در  ــان  ــ ــ اســتبم ــاد  ــ ب ز  و  ک  خــــا ز  آتــــش،  ز  و  آب  ز 
و ــر ــ ــس ــ ــتنمـــــــانَـــــــد فــــــــرامــــــــوش بـــــــر یـــــــــاد خ ــ ــچ یـــــــاد اس ــ ــی ــ گـــــــر ه ــای فـــــراهـــــی ا ــ ــنـ ــ ثـ

کــه حملــۀ قریب‌الوقوع مغــول بــر امپراتــوری خوارزم‌شــاهیان پیش‌بینی می‌شــد،  زمانــی 
کم سیســتان به سال  کرد. بهرام شــاه حا ســلطان محمد خوارزم‌شــاه از سیســتان نیرو طلب 
ی به لب آب جیحون، نزدیک ترمذ فرستاد. تمام این  ۶۱۵ قمری به تعداد ۶۰۰۰ مرد به مدد و
کشــته و یا در آب غرق شدند  لشــکر سیســتان در زمان هزیمت ســلطان محمد خوارزم‌شــاه 

)۶۱۶ ق( )۱۷۲(.
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به ســال ۶۱۸ ق بهرام شــاه به دســت فداییان پیرو حســن صباح در بازار سراجان کشته 
کــه به ســال ۶۱۹ قمری لشــکر مغول از راه بُســت به سیســتان تاختنــد، دو تن از  شــد. زمانــی 
فرزنــدان و جانشــینان بهرام شــاه بــه نام‌هــای رکن‌الدیــن و نصرت‌الدیــن نیز کشــته شــدند. 
تکلیف گذاشــته بازگشــتند.  لشــکر مغول پس از ویرانی بســیار در سیســتان، سیســتان را بلا
گوشه‌ای پنهان شــده بود بیرون آمد  که در  شــهاب‌الدین محمود1 )شــاه محمود( پســر حرب 
وخــود را پادشــاه سیســتان خواند. اما چون مملکــت ویران و جمعیت انــدک بود، حکومت 
او رونق نیافت. در این میان یکی از خویشــان او به نام شــاه عثمان از براق حاجب، یکی از 
کرمان را در دورۀ فترت بین انقراض خوارزم‌شاهیان  سرداران سپاه خوارزم‌شاه )که حکومت 
که در  و استقرار مغول به خود اختصاص داده بود( یاری خواست و او تاج‌الدین ینالتگین را 

کرمان بود به یاری او فرستاد.  آن زمان در 
یان  تاج‌الدین ینالتگین خوارزمی پسر عم سلطان محمد خوارزم‌شاه بود. هنگامی که غور
گرفتنــد، تاج‌الدیــن و پســرعمش ایلتتمش به هندوســتان رفتنــد و روزی چند به  شــادیاخ را 
کم سَــوِ الک بود شــتافتند. آن‌ها به هنــگام فرصت ملک  کریم‌الدیــن که حا خدمــت ملــک 
کشــتند و با چند فیل و اســپ نزد ناصر‌الدین قباچه رفتند. چون جلال‌الدین  کریم‌الدین را 
خوارزم‌شــاه از چنگیــز شکســت خــورده و بــه هندوســتان رفــت، تاج‌الدیــن ینالتگیــن بــه او 
کرمان آمد، تاج‌الدین ینالتگین در رکاب او بود  پیوست. هنگامی که جلال‌الدین از هند به 
کرمان ماند. به هر حال در این زمان  و به هنگام عزیمت جلال‌الدین به عراق، ینالتگین در 
کردم، شــاه عثمان از براق حاجب یاری خواســت و او  که قبلًا نیز اشــاره  که همان‌طوری  بود 
کم سیستان  تاج‌الدین ینالتگین را به یاری شاه عثمان به سیستان فرستاد. شاه محمود حا
در جنگ با ایشــان کشــته شــد. ینالتگین بر سیستان مسلط شــد و به شاه عثمان که او را به 

سیستان خوانده بود توجهی نکرد )۶۲۲ قمری( )۱۷۳(.
یخ سیســتان می‌گوید در همین ســال ینالتگین ابتدا به نیه )نهبندان( لشــکر کشید و  تار
که  ی آمدند  در آن ســامان پیروان حســن صباح که قدرتی به هم رســانده بودند، به مصاف و
یتالتگین همه را در هم شکســت و ســپس به تختگاه خویش سیســتان بازگشــت. به ســال 

1. شهاب‌الدین محمود برادر یمین‌الدوله بهرام شاه بود. 
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۶۲۴ ق ینالتگیــن، اســد منجنیقــی را بــه نیابت از خود در سیســتان گذاشــت و با لشــکری 
بــه جانــب فــراه روانه شــد. در این زمان آن عــده از بزرگان سیســتان که بــا ینالتگین دل یکی 
نکــرده بودنــد در غیبــت او پســر امیر خلــف از بزرگان سیســتان را علم کرده ارگ شــهر زرنج را 
گرفتنــد. در این زمــان ینالتگین از جانب فراه به ســمت نیمــروز حرکت کرده و  بــه محاصــره 
کرده به شــهر زرنج داخل شــد. اما مهاجمان به جانب اوق  کنده  مهاجمان را از پای ارگ پرا
کوه‌گه را قرارگاه خود قرار  کران راست رود فراه( رفته، قلعۀ  )قســمت شمال ولســوالی جوین بر 

کشته شدند.  ی  که ینالتگین با لشکری به مصاف آن‌ها شتافت و همه بر دست و دادند 
کشــید و   در ســال ۶۲۶ ق ینالتگین به جانب هلمند، غور، و اســفزار )شــیندند( لشــکر 
موفق شــد در جنوب تا انتهای گرمســیر، در مشــرق تا تولک و در شمال تا انتهای اسفزار را به 
قلمرو خود اضافه کند. به ســال ۶۲۷ ق جُرماغون که از طرف اوکتای قاآن )پســر و جانشــین 
چنگیز خان مغول( امیر خراسان بود، برای بار دوم به سیستان لشکر کشید و ملک ینالتگین 
کــوه اســپهبد یــا همــان قلعۀ معــروف لاش جوین به مــدت چهل روز محاصــره کرد، اما  را در 
کند. به سال ۶۳۰ ق لشکر مغول به بهانۀ تعقیب شخصی به نام  نتوانست این قلعه را فتح 
قراجه )یکی از نوکران جلال‌الدین خوارزم‌شــاه( برای بار ســوم به سیســتان تاختند و این بار 
گرفتند )۱۷۴(.  ملک ینالتگین را در شهر زرنج مرکز سیستان به مدت دو سال به محاصره 

کتاب حبیب‌الســیر و  کتــاب روضة‌الصفا و خواند میــر در  که میر خونــد در  ایــن مطلــب 
کتــاب خویش آورده‌اند، خلاصۀ آن چنین اســت: لشــکر  یخ سیســتان در  مؤلــف گمنــام تار
تاتار بار دیگر به سیســتان تاختند و تاج‌الدین ینالتگین در قلعه‌ای محصور شــد. محاصره 
ی در قلعه  ک که با و دو ســال طول کشــید. لشــکریان غوری، تولکی و سکزی و غیر هم از اترا
ک شــدند و تیری برچشــم او رســید که بینایــی‌اش از آن زخم زایل گشــت.  کثــر هــا بودنــد، ا
گذرانیدند و ینالتگین را به قلعۀ  گرفتند و باقی‌ماندگان را از دم تیغ  سرانجام مغولان قلعه را 

کشتند1 )۱۷۵(. اسپهبد برده 

کشتن مردم  کردن ملک ینالتگین و  1. صا حب تاریخ سیســتان ســقوط شــهر را در رمضان ۶۳۱ وگرفتن قلعۀ ارگ واسیر 
رادر جمادی الاول ســال ۶۳۲ قمری نوشــته اســت. اما میرخوند آغاز تاختن لشــکر تاتار را به سیستان در این مرحله به 

سال ۶۲۵ ق نوشته است.
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که از نسل تاج‌الدین ینالتگین جمعی در قصبۀ فراه به حکومت  یخ به بعد بود  از این تار
یاچۀ هامــون و ولایات  اشــتغال داشــتند و بــر فــراه و ولایــات پیرامــون آن تا شــرق و شــمال در
نهبندان، اسفزار )شیندند( و غور تا حوالی آن طرف تولک و در جنوب تا هلمند و آن طرف 
کان اســتقلال خود را مدت‌هــا در مقابل  رودخانــۀ هیرمنــد و گرمســیر فرمــان می‌راندند و کما
گاه با خویشــتنداری و نیرنــگ. اما در زرنج  گاه با زور شمشــیر و  مغول‌هــا حفــظ کرده بودند، 
گونه‌ای متفاوت با آنچه در فراه بود، با الگویی دیگر شکل گرفت  کمیت به  مرکز سیستان حا
کــه باعث جدایی فراه و مضافات  کمــان نیمروز به ایلخانان مغول بود  و آن، سرســپردگی حا

آن از سیستان شد.
گذاشــتند، مردم نیمروز با  که مغول‌ها سیســتان ســوخته و ویران را پشــت ســر  بعد از آن 
کردند )۶۳۳ ق(. ســه سال بعد  ملک شــمس‌الدین علی بن مســعود خلف مهربانی بیعت 
ملک شمس‌الدین علی به دیدار اوکتای قاآن ایلخان بزرگ مغول شتافت و بیعت سیستان 
یداد‌ها نمایندگان مغول برای اخذ مالیات  کرد )۶۳۶ ق( به دنبال این رو ی پیشکش  را به و

به سال ۶۳۹ ق به سیستان آمدند.
که از  کــه در دو دهــۀ ۳۰ و ۴۰ قــرن هفتــم هجــری ملــوک نیمــروز  چنیــن بــه نظــر می‌رســد 
کمــان مغــول برخــوردار بودنــد، تهدیدی جدی بــرای ملوک فــراه بوده باشــند. از  حمایــت حا
طرفــی هــم تجمــع و قدرت روزافزون نیروهــای مخالف مغول در فراه و اطــراف آن برای ملوک 
نیمــروز چالشــی بــزرگ بود. تخریب و ویران کردن قلعۀ اســپهبد )قلعۀ لاش جوین( به ســال 
یخ سیستان نام او را امیر ترمغی می‌خواند، بدون  که تار ۶۴۰ ق به فرمان یکی از امرای مغول 
که قلعۀ موصوف مورد استفادۀ ملوک فراه قرار نگیرد  تردید در راستای این هدف بوده است 
کمان مغول نشــود. اما از  و از ایــن ســنگر دفاعــی در آینــده خطــری متوجه ملوک نیمــروز و حا
کُرت بــا یرلیــغ1 و پایزه2 مبنــی بر حکمروایی مســتقل  کــه ملــک شــمس‌الدین  ســال ۶۴۹ ق 

1. یرلیغ به زبان مغولی یعنی حکم و فرمان پادشاه.
که نام خدا و پادشــاه با نشــان و  2. پایــزه لوحــه‌ای بــوده اســت از طــا یا نقره یا مس )برحســب اختلاف رتبۀ اشــخاص( 
کــه لطف مخصوصی در حق ایشــان  کســانی  علامــت مخصــوص روی آن محکــوک بــوده اســت و پادشــاه مغول آن را به 

داشته عطا می‌کرده است.
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کنونی افغانســتان بود و سیســتان را نیز  کــه از هر طرف بــه مراتب فراتر از جغرافیای  ممالکــی 
که ملوک زرنج در مخیلۀ خود برای دست‌یابی   برمی‌گرفت از قراقروم برگشت، سناریویی  در
یخــت. گرچــه در ایــن جــا از بحــث اصلــی خارج  بــه سیســتان ترســیم کرده بودنــد بــه هــم ر
یخ توجه شود این  کرت قبل از این تار کارنامۀ ملک شمس‌الدین  گر اندکی به  می‌شویم، اما ا

موضوع با وضاحت بیشتری فهمیده می‌شود.
کرت )۶۴۳ _ ۶۷۶ ق / ۱۲۴۵ _ ۱۲۷۷ م( در  ملک شــمس‌الدین محمد ســردودمان آل 
ســال دوم پادشــاهی‌اش به همراهی یکی از سرکردگان مغول در حمله به ولایت سند شرکت 
کره شــد. او  کــرد و از جانــب او بــا حــکام لاهور و مولتان برای گرفتن ایلی از ایشــان داخل مذا
کرد،  گرفتن خراجی وافــی مطیع مغول  کــرات توفیق یافت و آن حــکام را با  چــون در ایــن مذا
از طرف ایشــان به حکومت لاهور منصوب شــد. ولی ســران سپاهی مغول بر او حسد بردند و 
ملک شمس‌الدین به همدستی با مسلمانان هند متهم شد. اما ملک شمس‌الدین به طایر 
کل قوای مغول در خراسان و ایران پناه برد و او شمس‌الدین را تحت حمایت  بهادر فرمانده 

گرفت. خود 
که در سال ۶۴۵ اتفاق افتاد، رؤسای مغول ملک شمس‌الدین را  پس از مرگ طایر بهادر 
به حضور جغتای فرســتادند تا آن شــاهزاده او را به یرغو1 بنشــاند؛ ولی در همین آوان جغتای 
ی خان مغول روانه شــد.  وفــات یافــت و ملک شــمس‌الدین به همراهی پســر جغتای به اردو
کــه بــرای انتخاب منگو قاآن تشــکیل یافت به اردو رســید. گروهی از  و او مقــارن قوریلتایــی2 
کردند و از خدمات سابق  رؤسای مغول شمس‌الدین را به وجهی خوش به منگو قاآن معرفی 
کردنــد. منگو قاآن هم بــه پاس این  او و خاندانــش نســبت بــه مغــول در خدمت خــان تقدیر 
ســوابق، حکومت تمام ولایات هرات و جام و باخرز و پوشــنگ و غور و خیســار و فیروزکوه و 
کابل  کنار جیحون و اسفزار و فراه و سیستان و  یات را تا  غرجستان و مرغاب و مروالرود و فار
گذاشــت و او را از این  کنار ســند به ملک شــمس‌الدین وا و قســمتی از افغانســتان شــرقی تا 

کمه و یا رسیدگی به جرایم است.  1.  یرغو واژه‌ای مغولی به معنای مجلس محا
که مغول‌ها در موقع تعیین و نصب  2.  قوریلتای: اجتماعی عظیم یا شورایی بزرگ از عموم شاهزادگان و ارکان مملکت 

یکی ازاعضای سلطنتی به سلطنت یا امری مهم، منعقد می‌کرده‌اند.
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یخ که مقارن سال ۶۴۹ ق است حکمران مستقل ممالکی به این وسعت ساخت. منگو  تار
قــاآن عــاوه بــر این التفات به او یرلیغ و پایزه و خلعت نیز داد و او را پیش ارغون آقا حکمران 
کل خراســان فرســتاد تا در مساعدت او سعی کند. ملک شمس‌الدین از قراقروم به خراسان 
پیــش ارغــون آقا آمد و یرلیغ و پایزه را بدو نشــان داد و از جانــب او مورد نوازش قرار گرفت و با 
ی پس از اطمینان خاطــر ازجانب مغول به دفع دشــمنان  قــدرت تمــام بــه هرات برگشــت. و

که از آن جمله رسیدگی به وضعیت سیستان بود. داخلی پرداخت 
کم وقت سیستان که نسبت به ملک شمس‌الدین  ملک شمس‌الدین علی بن مسعود حا
کــرت بــه درجــات کمتــری از حمایت امیــران مغول برخوردار بــود و از ســال ۶۵۱ ق در رکاب 
تکــودر )تکــودار( مغول در نیه )نهبندان( و حــالا در رکاب امیر بغانویین نامی از امیران مغول 
در نواحی دور و نزدیک سیستان به تاخت‌وتاز مشغول بود، با ملک شمس‌الدین کرت میانۀ 
خوبــی نداشــت. شــمس‌الدین کرت به ســال ۶۵۳ ق به تبعیــت از فرمــان منگو قاآن، خان 
که از اخلاف ملک تاج‌الدین  بزرگ مغول به سیستان لشکر کشید. در سیستان ملوک فراه را 
ینالتگین خوارزمی بودند، زیر پوشــش حمایت خویش قرار داد و در نتیجه از همراهی آن‌ها 

نیز برخوردار شد.
در زمانی که هنوز ملک شمس‌الدین کرت در سیستان بود، ملک شمس‌الدین علی بن 
کم وقت سیســتان، به زرنج )مرکز سیستان( بازگشت و بلافاصله به دستور ملک  مســعود حا
شــمس‌الدین کرت به قتل رســید. در این زمان ملک شــمس‌الدین محمد کرت ارسی شــاه 
ینالتگین )یکی از اعقاب تاج‌الدین ینالتگین( را به نیابت از خویش در سیســتان گذاشــت 
کو امیر خراســان و ایران شــتافت. ملک نصیر‌الدین محمد بن ابی‌الفتح  و خود به دیدار هلا
کم مقتول سیستان به خونخواهی عمش و  برادرزادۀ ملک شــمس‌الدین علی بن مســعود حا
کو شکایت برد و هر دو بار برای  به دست آوردن امارت سیستان تا سال ۶۵۷ ق دو بار به هلا
کرت و نایبش  که فرامینش از طرف ملک شــمس‌الدین محمد  امارت سیســتان فرمان آورد 

ارسی شاه ینالتگین پذیرفته نمی‌شد.
بالاخره به ســال ۶۵۹ ق ملک نصیر‌الدین موفق شــد ملک ارســی شــاه ینالتگین، نایب 
کــرت را از زرنــج مرکز سیســتان بیرون کنــد و عده‌ای از کســانی را که در  ملــک شــمس‌الدین 
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ی بــا ملک شــمس‌الدین کرت همکاربودند به قتل رســانید. ملک ارســی شــاه  کشــتن عــم و
ینالتگیــن و خیلی از کســانی که در نیمروز خطر آن‌هــا را تهدید می‌کرد، به اضافۀ فرزندان آن 
یخ  کــه در زرنج به قتل رســیده بودند، به فــراه پناه بردنــد )۶۶۱ ق(. از این تار عــده از کســانی 
گروهی از مخالفین ملوک سیســتان و امرای مغول شــد. در این ســال  به بعد فراه مرکز اقتدار 
کرت از ولایات فراه، غور، نیه و خراسان نیرویی فراهم آورد و به سیستان  ملک شمس‌الدین 
که  که برای هر دو طرف تلفات سنگین به همراه داشت )۱۷۶(، اما پیروزی‌ای  کشید  لشکر 
ی  ملک شــمس‌الدین کرت انتظارش را داشــت حاصل نشد. بنائاً او به سال ۶۶۳ ق با نیرو
کــرد. این بــار نیمروزی‌هــا تلفات بیشــتری را متحمل شــدند.  بیشــتری بــه سیســتان حملــه 
کم سیســتان با پادرمیانی ملک نیه تســلیم ملک شمس‌الدین  بالاخره ملک نصیر‌الدین حا

کرد. کرت شد و به او بیعت 
که در این زمان بین ملوک سیســتان و ملوک فراه نیز  یخ سیســتان بر می‌آید  از مطالب تار
توافقی حاصل شــد، مبنی بر اینکه ملک تاج‌الدین ارســی شــاه، منطقۀ اوق واقع در شــمال 
رود فــراه در ولســوالی جویــن را تختگاه خویش ســازد. ولی این صلح بین ملــوک فراه و ملوک 
زرنج دوام چندانی نیاورد. از سال ۶۶۶ ق جنگ‌های ملوک فراه و زرنج مجدداً آغاز شد. در 
کوه‌گه و به ســال  این دوره بیشــتر جنگ‌ها در حومۀ جوین متمرکز بود. به ســال ۶۶۶ در قلعۀ 

۶۶۷ در دیه سمور و قلعۀ آن جنگ‌های خونینی اتفاق افتاد.
کو( و ملک   تیرگی روابط بین آبا قاآن )۶۶۳ _ ۶۸۱ ق( ایلخان مغول )پسر و جانشین هلا
کرت از ســال ۶۶۷ ق )که بر اثر آن ملک در قلعۀ خیســار در دو منزلی مشــرق  شــمس‌الدین 
هرات بر سر راه غور متحصن شد( بر روابط ملوک فراه و ایلخانان مغول آشکارا اثرگذار بود. از 
این زمان به بعد ملک شمس‌الدین کرت که درگیر منازعات و مشکلات خودش با ایلخانان 
مغــول بــود، دیگــر تــوان آن را نداشــت که ملــوک فــراه را در برابر ملــوک زرنــج حمایت کند و یا 
آن‌هــا را از خطــرات و تهدیــدات ایلخانان مغول حفظ کند. این بار ملوک زرنج با اســتفاده از 
فرصتی که پیش آمده بود، با حمایت مغول‌ها هر روز عرصه را بر ملوک فراه تنگ‌تر می‌کردند. 
کبیر تاج‌الدین ارسی شاه را  در این سال لشکر مغول به همکاری ملوک زرنج توانست ملک 
از حومــۀ شــهر زرنــج و جوین و قلعۀ کاه به طرف فراه بــه عقب براند. پس احتمالًا یک حملۀ 
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قریب‌الوقوع از طرف ملوک زرنج و لشــکریان مغول به شــهر فراه پیش‌بینی می‌شــد. شــاید از 
همین زمان ملوک فراه به فکر احداث قلعۀ داوری فراه افتادند. 

کــو بــه ســال ۶۸۱ ق بــه عنــوان ایلخان   چــون تکــودار احمــد )ســلطان احمد( پســر هلا
کم سیســتان نظر  کــرد، بــا ملــک نصیر‌الدیــن حا بــزرگ مغــول در ایــران و خراســان جلــوس 
نیک داشــت و دو ســال بعد فرمانی مبنی بر امارت سیســتان، نیه، فراه، قلعۀ کاه، بُســت، 
ی عطا کرد. قابل یادآوری اســت که  تکین‌آبــاد )قندهــار( و تمامــی نواحــی رود هیرمند به و
کنان این نواحی از مغول و ملوک سیستان فرمان می‌بردند.  کمی از سا در آن زمان قسمت 
از ایــن لحــاظ دســت‌یابی بــه هر یــک از این ولایات مســتلزم لشکرکشــی و جنــگ بود. ده 
یاد، تــا نوبت لشکرکشــی بــه فراه  ســال از ایــن فرمــان گذشــت، البتــه تــوأم بــا جنگ‌هــای ز
یخ سیســتان می‌گویــد امیــر نوروز یکــی از امرای بــزرگ مغول در رأس لشــکری به  رســید. تار
کرده و به قتل رســانید؛ قلعۀ داوری را  ســال ۶۹۳ ق به فراه تاخت؛ اهالی آن بقعه را اســیر 
کم فراه را اســیر کرده به هرات بردند و  کــرد. ملک جلال‌الدیــن بن ملک تاج‌الدین حا فتــح 
ملک رکن‌الدین نامی را به امارت فراه در قلعۀ داوری نشــاندند. شــاید این نخستین ذکری 
که در آن زمان به نام قلعۀ داوری شــهرت داشــت. به هر حال ســال بعد  باشــد از قلعۀ فراه 
ملک ینالتگین بن ملک تاج‌الدین ارســی شــاه با در پیش گرفتن سیاســت مدارا و سازش 
از جانب عراق به راه قهستان به ولایت فراه آمد و در قلعۀ داوری، با سر تعظیم فرود آوردن 
کم سیستان حکومت آبایی خود را بر ولایت  دربرابر ایلخانان مغول و ملک نصیرالدین حا

فراه از سر گرفت )۱۷۷(.
کم  گورکان به سیستان، پادشاه یا حا حدود یک قرن بعد، در زمان لشکرکشی امیر تیمور 
فــراه شــاه جلال‌الدین فراهی بــود. راجع به وقایع این زمان خواند میر در کتاب حبیب‌الســیر 
گــورکان از ممر هرات و  می‌گویــد: »القصــه چــون خاطر خطیر صاحبقران کشــورگیر امیر تیمور 
اســفزار فارغ شــد، عنان عزیمــت به صوب ملک نیمــروز تافت و شــاه جلال‌الدین فراهی به 
پــای دولت‌خواهــی از قلعــه بیرون آمده به موجب پادشــاهی پیوســت« )۱۷۸(. امــا در زرنج 
یختند و آغاز جنگ کردند. میر خوند در کتاب  سیستانیان در مقابله با تیمور از شهر بیرون ر
روضة‌الصفا می‌گوید: »ســرانجام در برابر لشــکر تیمور تاب مقاومت نیاوردند و شهر سیستان 
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کن سیســتان را ویران کردند و هر چه در شــهر بود  کن و مســا تســلیم شــد. به دســتور تیمور اما
به تاراج رفت. این واقعه در زمستان ۷۸۵ ق اتفاق افتاد. به دستور تیمور شاه، قطب‌الدین 
کابــر ولایت سیســتان را  و کلانتــران آن ناحیــه را بــه ســمرقند فرســتادند و ســادات و علمــا و ا

کوچانده به حصار فراه بردند« )۱۷۹(.
بیســت و ســه ســال بعــد از ایــن وقایــع، یعنــی بــه ســال ۸۰۸ ق شــاه قطب‌الدیــن ملک 
کــه در فراه  سیســتان بــرای ســرکوب‌کردن علی‌شــاه و غیاث‌الدیــن پســران شــاه جلال‌الدین 
گــورکان( تقاضای کمک  کرده بودند، از شــاهرخ میرزا )پســر و جانشــین امیــر تیمور  عصیــان 
کرد. میر خوند می‌گوید »شاهرخ، امیر حسین جانداد را به فراه فرستاد و شاهان سرکش را به 
یخ به بعد، از شاهان و ملوک فراه در کتب قدیم چیزی  یاسا1 رسانید« )۱۸۰(.ظاهراً از این تار
بــه نظــر نخــورد یا شــاید ذکری بــه میان نیامده اســت؛ اما قلعۀ فــراه »در متون عهــد تیموری و 
صفوی و حتی در متون عهد نادر شــاه افشــار به‌نام قلعۀ داوری یاد شــده است« )۱۸۱(. این 
که در متون زمان احمد شــاه بابا و بعد از آن تا ســال ۱۳۰۹ ش  کنم  مطلــب را نیــز باید اضافه 
که سال تخلیۀ این قلعه است، صرفاً به نام قلعۀ فراه از آن یاد شده است. از سال ۱۳۰۹ ش 
کنونــی آن در چندصدمتری جنوب قلعه منتقل شــد، این قلعه به نام  کــه شــهر فراه به محل 
که تا امروز به این نام یاد می‌شــود. از نامیدن آن به نام قلعۀ فریدون  شــهر کهنه شــهرت یافت 
یخی قدیم و جدید ثبتی وجود ندارد، جز اینکه مردم فراه اخیراً این نام را در  در تمام متون تار

کار می‌برند. مکالمات و مکاتبات خویش به 

کافر قلعه

که حیرت و شگفتی مردم این ولایت  یکی دیگر از آثار قدیم و محوطه‌های باستانی فراه 
را برانگیختــه اســت. ســاختمان عظیمی معروف به کافر قلعه اســت. این محوطۀ باســتانی 
در حــدود ده کیلومتــری جنوب‌شــرق شــهر فراه بــر فراز کوه‌بچه‌ای آباد شــده اســت. این کوه 
کوچک که مســاحت آن در ســطح زمین ازچند هکتار تجاوز نمی‌کند، در یک ســطح تقریباً 
زمیــن هموار بیابان، به شــکل یک ســنگلاخ هرم مانند با ارتفاع چنــد صد متری از دل زمین 

کشتن است. 1.  به یاسا رساندن در زبان مغولی به معنای مجازات‌کردن و 
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کوه در قســمت فوقانی بــه دو تیغه، یکی کوچک‌تــر و دیگری بزرگ‌تر  بیــرون آمده اســت. این 
گانه اعمار شــده اســت. بعضی  از هم جدا شــده و بر هر یک از تیغه‌های مذکور قلعه‌ای جدا
که این دو بنای قدیمی در داخل یک حصار واقع شــده‌اند و به باور آن‌ها  چنــان می‌پندارنــد 
کوه هنوز به مشاهده می‌رسد. اما آنچه در بالای  بقایای این حصار در پای بناها بر بالای این 
که آب بالای  کــوه ظاهراً آثار یک حصار را بــه نمایش می‌گذارد، در اصل آبگردانــی بوده  ایــن 
این کوه را به سمت چاه این قلعه یعنی همان چاه معروف کافر قلعه هدایت می‌کرده است. 
که بر  کوه بــرای همه آســان نیســت، ولی آن‌هایــی  صعــود بــه ایــن قلعه به ســبب شــیب تند 
بالای کوه و قلعۀ آن صعود کرده و بناهای آن را از نزدیک دیده‌اند می‌گویند: »ساختمان‌های 
داخل قلعه، بدون رواق‌ها و کمان‌ها که از خشــت پخته و چونه درســت شــده، بقیه تماماً از 

که رنگ سیاه دارد ساخته شده‌اند« )۱۸۲(. کوه  چونه و سنگ اصلی 
کــه در کمر کوه  آنچــه از همــه دیدنی‌تر و تماشــایی‌تر اســت، چاه خیلی عمیقی اســت 
کــوه وجــود دارد. گرچــه عمومــاً گمان  در عــرض راه قلعــه در دل ســنگلاخ‌های ســیاه‌رنگ 
کوه مذکور  که ساختمان‌های بالای  کسانی  کرده‌اند این چاه خیلی عمیق به وسیلۀ همان 
کنده شده است، بعید است چنین باشد و این چاه به‌دست انسان حفاری  را ساخته‌اند 
کــه به‌صــورت طبیعی وجود داشــته و یــا به‌وجود آمده  شــده باشــد. چنیــن به نظر می‌رســد 
کــردم، یکی از  کــه در ســال‌های گذشــته مــن از ایــن محــل باســتانی دیــدن  اســت. زمانــی 
ی زمین هموار، محلی را  موی‌سفیدان فراه در صد دوصد متری شمال‌غرب این چاه به رو
گر بارندگی  نشــان داد و گفت در ســال‌های قدیم که منفذ‌های این چاه مســدود نشده بود ا
یــاد می‌بــود آبی که از بالای کوه به درون چاه ســرازیر می‌شــد از این محــل به بیرون جاری  ز
کــه این محل جایی  کنان قدیمــی این محل )به‌ویژه  می‌شــد. از اینجــا می‌توان فهمید ســا
کــم‌آب اســت( زمانی که متوجــه این موضوع شــده‌اند به فکر اســتفاده از  خشــک و خیلــی 
ایــن ویژگــی چــاه بــرای ذخیره کردن آب مــورد نیاز خود شــده‌اند. آنان آب بــاران بالای کوه 
مذکور را به داخل چاه هدایت می‌کرده‌اند تا در موقع لزوم از این آب ذخیره شده، از طریق 
کوه وجود داشــت یا حفاری شــده بود،  که در زمین هموار نزدیک این  گودال یا چاه دیگری 

استفاده شود.
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کــوه کافر قلعه با دارا بودن تمــام این اوصاف، دور از آبادی و دور از رودخانه و  به هر حــال 
که روزی روزگاری بســتر رودخانه‌ای به این محل  آب قرار داشــته و حتی نمی‌توان تصور کرد 
گمان  کانال آبی از رودخانۀ فراه به این محل هدایت شده باشد. پس  نزدیک بوده باشد و یا 
اینکــه ایــن محــل زمانی مرکز یک مدنیت بزرگ بوده باشــد منتفی اســت. احتمــال قریب به 
گــروه نه چندان بزرگ  یقیــن ایــن اســت که این محل در زمان ناشــناختۀ قدیم متعلق به یک 
کنان این محل و زمان آن  که خاطره و یادبود ســا ی بوده باشــد. مردم فراه  در عین حال منزو
را از یــاد برده‌انــد، از میان اســاطیر و افســانه‌ها کک کوهــزاد را بانی این بناها دانســته‌اند. آنان 
کــه بر یک تیغۀ کوه اعمار شــده، متعلق بــه کک و بنایی را که بر  در تصــورات خــود بنایــی را 
تیغۀ دیگر اعمار شــده متعلق به دختر کک پنداشــته‌اند »که توسط پل متحرکی به هم وصل 

می‌شده اند« )۱۸۳(.
کوهزاد صحبت  کک  کافر قلعه به  کوه  قبل از اینکه دربارۀ صحت و سقم منسوب‌بودن 
کنم، ابتدا به چهرۀ اساطیری کک کوهزاد می‌پردازم که در داستان‌ها حریف و هماورد رستم 

و زال پدر رستم شناخته می‌شود.
که در  کــه دربارۀ رســتم تنها همــان داســتان‌هایی  کنم   ابتــدا بایــد ایــن مطلــب را اضافه 
کوچــک و بزرگــی از  شــاهنامه فردوســی می‌بینیــم مشــهور نبــوده اســت، بلکــه داســتان‌های 
این پهلوان در سیســتان و خراســان زبان به زبان می‌گشــته و همیشــه با افزوده‌های جدیدی 
آرایــش تــازه می‌یافتــه اســت. فردوســی تنها قســمتی از آن‌هــا را به نظــم آورده و شــاید از میان 
یانــای بزرگ و  یخ اســاطیری آر همــۀ داســتان‌های رســتم، آنچــه را که بیشــتر بــرای تدویــن تار
جنگ‌های پهلوانی ایران و توران جالب و جذاب می‌دیده، انتخاب کرده و در شاهنامه گرد 
ی شاعرانی به فکر نظم آن عده از داستان‌های رستم  آورده باشد. به همین دلیل هم پس از و
کــه جای آن‌ها در شــاهنامه خالی بود. این داســتان‌ها را شــاعران دیگری به‌صورت  افتادنــد 
که نام و نشــان  ی ســرودند. شــاعری  منظومه‌هایی به بحور متفاوت در شــرح پهلوانی‌های و
یســته اســت،  او معلوم نیســت و ظاهراً در قرن بعد از فردوســی یعنی قرن ششــم هجری می‌ز
قسمتی و یا شاید همۀ این داستان‌های بازماندۀ رستم را برای یکی از سلاطین معاصر خود 
به نظم می‌آورد و این ســروده‌ها امروزه به نام ملحقات شــاهنامۀ فردوســی شــناخته می‌شود. 



464 / افغانستان به روایتی دیگر

گاه به‌صورت دفتر علیحده دیده  گاه جزء ملحقات شــاهنامه و  که  از آن میان یک داســتان 
می‌شــود. به نام داســتان کک کوهزاد موســوم اســت )۱۸۴( »که شــمارۀ ابیات آن به هشتصد 

می‌رسد« )۱۸۵(.
از اینکه داستان کک کوهزاد مبتنی بر روایات شفاهی است یا از کتابی مستند بر روایات 
یان سیستان و خراسان اخذ شده، چیزی دانسته نیست. اما آنچه از مطالب این داستان  راو
گاه به عصر پهلوانی ســک‌ها در  که حکایت‌هایش  مغشــوش اســتنباط می‌شــود این اســت 
که  یم  گاه به نام‌ها و نشــانه‌هایی برمی‌خور ســده‌های دوم و یکم پیش از میلاد پهلو می‌زند و 
کوهزاد  که »داستان کک  به قرون پنجم و ششــم هجری مربوط اســت. به همین علت است 
را بعضــی، از مجعــولات عهــد مغــول و غیر قابل ذکــر می‌دانند و می‌گوینــد مأخذ صحیحی 

ندارد« )۱۸۶(.
کوهزاد چنین اســت: به فاصلۀ ســه روز راه نزدیک زابلستان بر سر  خلاصۀ داســتان کک 
کــه در آن گروهی بســیار از افغــان و... گرد آمــده بودند و در  کــوه بلنــدی بــود  راه هندوســتان، 
قلعــه‌ای بلنــد و اســتوار بر بالای آن کوه که مرباد نامیده می‌شــد، تحت قیــادت و فرمانروایی 
یســتند. ظاهــراً کک مرد جنــگ‌آور و در عین حال راهزنی مشــهور بودکه زال  کک کهــزاد می‌ز
پادشــاه زابلســتان از دســتش بــه ســتوه آمده بــود. برای آنکــه راه‌هــای تجارتــی مخصوصاً راه 
زابلستان به هندوستان از دست‌درازی‌های او ایمن بماند، زال باج و خراج هنگفتی متقبل 

ی به دنیا آمد. شده بود، تا آنکه رستم فرزند برومند و
راه وز  ر ســـــه  بـــــه  زابـــــــــل  نـــــزدیـــــک  ــاهبـــــه  ــ ــده بـــــه م ــ ــی ــشــ ــ ک کـــــــوه بُـــــــد ســـــر  ــکــــی  ــ ی
ــود ــ بـ کـــــــــوه  آن  بـــــــــــالای  ــه  ــ ــع ــ ــل ــ ق ــی  ــ ــکـ ــ بـــودیـ انـــــبـــــوه  مــــــــردم  از  حــــصــــن،  آن  کـــــه 
بـــود بــــــاد«  »مــــــر نـــــــام،  را  ــن  ــ ــص ــ حِ ــودمـــــــرآن  ــ بـ شـــــــــاد  نـــــــــابخـــــــــردان  جـــــــــان  او  از 
داشـــت ــای  ــ ج ــدکــنــش  ب ــکــی  ی در،  دژ  ــه  بـ داشـــــت  پـــــــای  اژدهــــــــــا  بـــــا  زم  ر در  کـــــه 
هـــــزار ــاهــــش  ــ ــپ ســ اوغــــــــــــان،  ز  نــــــــــژادش  وبــــــــن‌گــــــــذار  ژ و  نـــــــــــاوک‌انـــــــــــداز  همـــــــه 
کــــــوهــــــزاد کــــــــک  بــــــــــــودی  نــــــــــام  ورا  ــاد  ــ ی ــه  ــ ــ ب بـــــــــودش  زم  ر ــی  ــ ــ ب ــی  ــ ــی ــ گ ــه  ــ ــ ب
ــود ــ ب ســـــــال  هــــــــــــژده‌اش  و  صـــــد  و  بــــــودهــــــــزار  زال  دل  در  او  بــــــــم  بــــــــی 
ــاو گـ ــرم  ــ ــ ــال ده چ ــ ــ کــــه هــــر س ــد  ــ ــ بُ ــان  ــ ــن ــاوچــ ــ س و  بــــــــاژ  همــــــی  گـــــرفـــــی  ر  ز از  پــــــر 
ر ز زال  را  بــــــــــاژ  ایــــــــــن  داد  ــا بی‌شمــــرهمــــــــی  ــ ــه‌هـ ــ ــدیـ ــ دگــــــــــر، مَــــــــه بــــــه مَــــــــه هـ
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راه نــــبــــنــــدنــــد  ــان  ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــل ــ ــ زاب بـــــــر  ســــپــــاهکـــــــه  بــــــــا  هـــــــــنـــــــــدوان  در  تــــــــا  زنــــــــــد 

کوهزاد بی‌خبر گذاشــت. اما رستم روزی  زال تا دوازده‌ســالگی رســتم، او را از وجود کک 

کشواد و میلاد به  گاهی یافت و با اطلاع از موضوع، به یاری  کوهزاد آ کک  در بازار از حدیث 

که  عزم رزم با کک کمر بســت. او همان شــب پنهانی از شــهر بیرون رفت و ســرانجام کک را 

پای درآورد )۱۸۷(. مردی نیرومند و رزم آوربود با برادرزاده‌اش بهزاد از

یــخ ردیابــی نشــده و در ‌طبقه‌بنــدی اســاطیر و  کوهــزاد در تار کک  جــدا از آنکــه داســتان 

افسانه‌‌ها جای دارد، همین اساطیر نیز جایگاه و خاستگاه این اسطوره را در مشرق زابلستان 

بــر ســر ر‌اه هنــد قرار می‌دهد. تصور اینکه کوه کافر قلعۀ فراه همــان کوه مرباد مقر کک کوهزاد 

که حتی در اســاطیر نیز به این محل اشــاره نشــده  یخی ندارد  بوده اســت‌ نه تنها توجیهی تار

یخ پیدا شــود، یقینــاً جایگاه و محــل اقتدار  گــر در آینــده رد پــای کک کوهــزاد در تار اســت. ‌ا

او را بایــد در کوه‌هــای مشــرق زابلســتان، در محــدودۀ غزنیــن و کابلســتان ســراغ گرفــت. اما 

کــوه کافر قلعــه و چنــد و چــون زمان رونق و آبــادی این مکان باســتانی، صرفاً  از راز ســربه‌مُهر 

باستان‌شناسی می‌تواند در آینده پرده بردارد.

ابونصر فراهی، صاحب نصاب الصبیان

مــردم فــراه علاقــه‌ای وصف‌ناشــدنی بــه ابونصــر فراهــی دارنــد. مکتــب ابونصــر فراهــی 

کانــون آموزشــی و فرهنگــی فــراه از حــدود هشــتاد ســال قبــل اســت و بیشــتر  قدیمی‌تریــن 

کــه خود را فارغ‌التحصیل لیســه‌ای بدانند  تحصیل‌کرده‌هــای ذکــور فراه ایــن افتخار را دارند 

کــه بــر تابلــو آن نــام ابونصر فراهی می‌درخشــد. به همین ترتیــب ده‌ها مکان آموزشــی و کانون 

فرهنگــی و اجتماعــی دیگــر در گوشــه و کنــار این ولایت به‌نــام ابونصر فراهی یا شــیخ ابونصر 

کانون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  فراهی به چشم می‌خورد. وقتی در فراه یک مجتمع یا 

که به ذهن مردم خطور می‌کند  و یا آموزشــی افتتاح می‌شــود، برای نام‌گذاری آن اولین نامی 

گمرک  و مطرح می‌شــود نام ابونصر فراهی اســت. به این‌ها بیفزایید نامیدن شــهرک مرزی و 

که حکایتگر علایق شدید مردم  فراه در مرز این ولایت با بیرجند ایران به‌نام ابونصر فراهی را 

فراه نسبت به اوست.
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که بود؟ ابونصر فراهی 

»بدر‌الدیــن محمــد فرزند ابوبکر فرزند حســین بن جعفر فراهی ســجزی ملقــب به ابونصر 
فراهــی ادیــب، لغت‌شــناس و شــاعر قــرن ششــم و هفتم هجــری، از مــردم فراه بــود« )۱۸۸(. 
کیاست داشت  خواند میر می‌گوید: »ابونصر فراهی نابینای مادرزاد بود و آن مقدار فراست و 
ی دانسته نیست و تنها این را می‌دانیم  یخ تولد و یاده بر آن تصور نتوان نمود« )۱۸۹(. تار که ز
یســت. در واژگان عربــی و حدیــث مهارت  ی در اوایــل یــورش مغــول در سیســتان می‌ز کــه و
فراوان داشــته و ظاهراً به زبان‌های هندی و ترکی نیز آشــنا بوده است. ابونصر فراهی معاصر و 
مداح ملک غازی یمین‌الدوله بهرام شاه بن تاج‌الدین حرب، امیر سیستان )۶۱۰ _ ۶۱۸ ق( 
ی  که فراه بخشــی از امارت سیســتان به حســاب می‌آمد، ابونصر به دربار و بود و در آن زمان 
ی با ســاطین غــور نیز رابطه و نزدیکی داشــته و از آن‌هــا صله‌ها گرفته  پیوســتگی داشــت. و
و نوازش بســیار یافته اســت )۱۹۰(. بنا بر نوشــتۀ دکتر محمد معین در فرهنگ فارســی معین 
یانا  یخ درگذشــت ابونصــر فراهــی ۶۱۸ ق و بنا بر نوشــتۀ دایرةالمعــارف آر )بخــش اعــام( تار
۶۳۴ ق و بنا بر نوشتۀ شیدا مرادی در جلد سوم دانشنامۀ ادب فارسی ۶۴۰ ق است. آرامگاه 
کیلومتری شــمال‌غرب  ســاده و بی‌آلایش این دانشــمند فراهی در قریۀ رج، واقع در ده یازده 
یارت شیخ  ی با احترام و به نام ز یارتگاه عام و خاص است. مردم فراه از آرامگاه و شهر فراه ز

صاحب یا شیخ ابونصر یاد می‌کنند.
از ابونصر فراهی چند اثر به جا مانده است. او جامع‌الصغیر فی‌الفروغ محمد بن حسین 
که علاءالدین محمد  شیبانی )۱۳۵ _ ۱۸۹ ق( را با نام لمعة‌البدر در ۶۱۷ ق به نظم درآورده 
ی رسالۀ منظومی  بن عبدالرحمان خجندی شرحی به نام ضوءاللمعه بر آن نوشته است. از و
نیز به عربی با نام شرح ذات‌العقدین در شرح پاره‌ای از مسایل فقه حنفی به جا مانده است 
کتابخانۀ برلین نگهداری می‌شــود. اما برجســته‌ترین اثر ابونصر فراهی  که نســخه‌ای از آن در 
کتاب، نخســتین لغت‌نامه یا فرهنگ منظوم عربی به فارسی  نصاب‌الصبیان نام دارد. این 

یس می‌شد )۱۹۱(. است و مدت‌ها در مدارس ایران، هندوستان و آسیای صغیر تدر
که در ســال‌های  زمان نگارش این فرهنگ به درســتی دانســته نیســت، اما گمان می‌رود 
پایانیِ ســدۀ ششــم یا ســال‌های آغازینِ ســدۀ هفتم هجری ســروده شده باشــد. فراهی قصد 
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کــه با ســرودن نصاب‌الصبیان، فرهنگــی منظوم پدید آورد که یادگیــری زبان عربی را  داشــته 
برای دانش‌آموزان جوان فارســی‌زبان آســان ســازد. زیرا مدرســان مدرســه‌های قدیم از دیرباز 
گردان از نثــر آســان‌تر اســت. نصاب‌الصبیــان  کــردن نظــم بــرای شــا کــه از بــر  یافتــه بودنــد  در
دوصــد بیــت دارد و علــت آن به گفتۀ خــود فراهی در مقدمۀ نصاب که در یکی از نســخه‌ها 
که در اســام نصاب وجــوب زکات دوصــد درهم نقره بــود و فراهی  موجــود اســت، ایــن بوده 
بــا ایــن کار، هــم نــام کتــاب خــود را از واژۀ نصــاب برگرفته و هــم ارزش آن را با نقره ســنجیده 
گویا بدان ســبب  گون ســروده شــده اســت.  گونا اســت. اشــعار نصاب‌الصبیان در بحر‌های 
کــه برخی از آن‌ها در  یــک بحر را برنگزیده که می‌خواســته اســت بــرای ترجمۀ واژه‌های عربی 
پاره‌ای بحر‌ها می‌گنجد و در پاره‌ای نمی‌گنجد، آزادی داشــته باشــد و نیز می‌خواســته است 
کــه اوزان و بحــور عروضــی را به شــکل تقطیــع، ضمن ترجمۀ واژه‌هــا به نوآمــوزان یاد دهد. در 
که به آن رنگ  کنون در دســت اســت، هر بند با ابیاتی لطیف آغاز می‌شود  که ا نصاب‌هایی 
تغزل و تشــبیب می‌دهد. اما این ابیات ســرودۀ ابونصر نیســت و دیگران آن‌ها را به روزگاران، 
بر کتاب افزوده‌اند. از این رو، برخی با احتســاب آن ابیات، شــمار بیت‌های منظومه را بیش 
یم همان دوصد بیت می‌ماند  گــر آن بیت‌ها را بردار از دوصــد بیت دانســته‌اند، در حالی که ا
کــرده و در مقدمــۀ منظومه گفته اســت:  کــه خــود فراهی بــر آن تصریــح  و ایــن عــددی اســت 
کــردم« )۱۹۲(. در این باره،  »و چــون مجمــوع دو یســت بیــت آمــد، او را نصاب‌الصبیان نــام 
شــرح‌کنندگان پیش از ســدۀ دوازدهــم هجری نصاب‌الصبیان نیز توافــق دارند، چنان که در 
کــه یکــی از شــرح‌های نصاب‌الصبیان اســت، آمده: »گــر طلبی مجمل  دیباچــۀ کنزالفنــون 
کــه حــرف »ر« در حســاب ابجــد، برابر  ابیــات آن / در ورق فــرد، فقــط ر بخــوان« و می‌دانیــم 

دوصد است )۱۹۳(.
کــه خــود فراهی برای ترجمۀ واژه‌های عربی ســروده اســت، برخلاف تغزل‌های   اشــعاری 
کاربرد سروده  آغاز بندها، از لطافت و ظرافت شــعری بی‌بهره اســت، زیرا آن‌ها را به اقتضای 
کاربردی آن‌ها نظر داشــته اســت، نه هنرنمایی در ســرایش شــعر،  و فقــط بــه جنبــۀ علمــی و 
یختــن واژه‌هــای عربی و فارســی در قالب شــعری اســتادی و مهارت داشــته اســت.  امــا در ر
ی منبع باارزشی برای  ابونصر فراهی از اســتادان متبحر ادب فارســی و عربی بوده و فرهنگ و
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ی اهمیت نصاب‌الصبیان تنها در واژه‌های  مطالعۀ زبان فارســی به شــمار می‌رود. از این رو

ترجمه‌شــدۀ آن نیســت، بلکه در واژه‌ها و نام‌های کهن نیز هست که در آن ثبت و نگهداری 

یخی، اسامی دردها،  شده است. در این منظومه، افزون بر واژه‌های کهن فارسی، نام‌های تار

سن جانوران، ماه‌های رومی و ایرانی و عربی و اطلاعات بسیاری از دانش‌ها و علوم مختلف 

گون آمده اســت. این کتاب از آغاز ســدۀ هفتم تا  مردمــان روزگار مؤلــف، در زمینه‌هــای گونا

ســدۀ چهاردهم هجری یعنی نزدیک به هفتصد ســال، یک واژه‌نامۀ شــناخته و مشهور بود و 

کار می‌رفت )۱۹۴(.  کردن آموزش زبان عربی به  در مدرسه‌ها برای آسان 

از ســوی دیگر به علت موفقیت نصاب‌الصبیان و اقبالی که مدرســان و نوآموزان مدارس 

قدیــم بــه آن داشــته‌اند، در حوزۀ نفوذ زبان فارســی، شــرح‌های بســیاری بر آن نوشــته شــده و 

بســیار کســان نیز به تقلید آن، منظومه‌هایی ســروده‌اند. مدت‌ها، بسیاری از نصاب‌نویسان 

ی کار آمدن  ی از ابو نصر فراهی، نصاب‌های عربی و فارســی می‌ســرودند. پــس از رو بــه پیــرو

یــان، بــر اثــر از کوشــش‌های امیر علی‌شــیر نوایی )وزیــر دانشــمند و ادب‌پرور آن  دولــت تیمور

خاندان(، به منظور گسترش و رواج زبان ترکی، کسانی پیدا شدند که نصاب‌های »عربی به 

ترکی« نیز سرودند و در شبه‌قارۀ هند نیز که زبان فارسی نفوذ و گسترش داشت، نصاب‌هایی 

بــرای ترجمــۀ واژه‌هــای عربــی و فارســی به هندی پدیــد آمــد. در عثمانی نیز که فارســی زبان 

که  ی از ابو نصر فراهی ســروده شــد. از ســدۀ ســیزدهم هجری  دوم بود، منظومه‌هایی به پیرو

پایی آشــنا شــدند و آموختــن آن زبان‌ها ضروری به نظر رســید،  فارســی‌زبانان بــا زبان‌های ارو

ی از ابونصر فراهی نصاب‌هایی را برای ترجمۀ واژه‌های فرانســوی و انگلیسی  کســانی به پیرو

که شرح‌های بسیاری بر نصاب‌الصبیان نوشته  کلام این  به فارسی سرودند )۱۹۵(. خلاصۀ 

ی از آن سروده شده است که نام‌بردن تک تک آن‌ها از حوصلۀ این  یادی به پیرو شده و آثار ز

بحث خارج است.

زمین‌داور و بُست )هلمند(
کــه قبل از دورۀ اســامی، هیچ یــک از وقایع‌نگاران  زمیــن‌داور نام نســبتاً جدیدی اســت 

کــه از این  و جغرافی‌نویســان از آن نــام نبــرده اســت. در دورۀ اســامی »قدیمی‌تریــن مورخــی 
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که در ۲۵۵هجری  ســرزمین یادآور شــده احمد بن یحیی بغدادی معروف به بلاذری اســت 
کرده  کتاب فتوح‌البلدان خود ذکر  در جملۀ فتوحات مســلمانان در سیســتان، نام داور را در 
کرده  اســت« )۱۹۶(. مقدســی نیــز در قرن چهــارم هجری از این ســرزمین با نام شــهر داور ذکر 
اســت. اما جغرافی‌نویســان عرب به‌صورت عموم این اســم را به صورت زمین‌داور برای تمام 
ایــن ولایــت که بین فراه، غور، دهراوود و بســت قرار داشــت، اطلاق کردند. در دورۀ اســامی 
ولایت زمین‌داور که بخشی از سیستان آن دوره بود شامل تمام سرزمین مشرق ولایت هلمند 
کنونی تا بُست )که محل تلاقی ارغنداب با هیرمند بود( می‌شد. معرب زمین‌داور، ارض‌داور 
یا بلدداور اســت. معنای این هردو صورت )تلفظ فارســی و عربی( یکی است و مراد از آن به 
گفتۀ گای لســترینج معبر‌های کوهســتانی است. این بلاد در قرون وسطی بسیار حاصلخیز و 
آباد و پرجمعیت بود و چهار شــهر بزرگ به نام‌های درتل، درغش، بغنین1 و ســروان داشــت. 
این شــهرها دارای آبادی‌ها و قریه‌های بســیار بود. مهم‌ترین شهر این ناحیه درتل یا چنان که 
کرده است تطبیق می‌کند.  که مقدسی ذکر  کرده، تل بود و ظاهراً با شهر داور  اصطخری نقل 
گروهی سواره‌نظام از آن  که  این شهر بنا بر وصف مقدسی، شهری بزرگ است و قلعه‌ای دارد 
که  محافظت می‌کند؛ زیرا قلعۀ مزبور در قرن چهارم به منزلۀ یکی از استحکامات مرزی بود 

کوهستان و در ساحل رود هیرمند سه منزل بالای بست قرار داشت )۱۹۷(. جلو 
ابن حوقل آنجا که از این سرزمین به صفت اقلیم فراخ‌نعمت در مرز غور نام برده می‌گوید: 
شهر مهم آن درتل است و دیگرش درغش است که هر دو در کنارۀ رودخانۀ هیرمند قرار دارند 
کم‌نشــین هــر یک به نام خود  گانه هســتند و حا و بغنیــن و خلج و بشــلنگ ناحیه‌هایی جدا
که درتل  کنار هیرمند و در همان ســاحلی  گای لســترینج می‌گوید: در  ناحیه اســت )۱۹۸(. 
واقع بود، به فاصلۀ یک منزل بالاتر از آن شــهر درغش قرار داشــت. ولی بغنین در یک‌منزلی 
باخترِ درتل، در بلادی که قبایل ترک معروف به بشــلنگ مســکن داشتند، واقع بود. در میان 
کن بودند )۱۹۹(. ابن حوقل در قرن چهارم هجری ضمن تأیید  این قبایل قبیلۀ خلج نیز سا
اینکــه خلج‌ها از ســرزمین‌داور هســتند گوید: خلج‌ها در روزگاران قدیــم میان هند2 و نواحی 

که با تلفظ امروزی نام این محل یکی است. کرده است  1.  مؤلف حدودالعالم بغنین را به صورت بغنی ضبط 
که ما امروز بدان نظر داریم نیست.  که ابن حوقل از آن صحبت می‌کند، یقیناً همان هندی  2.  در اینجا منظور از هند 
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سیستان در پشت غور درآمده‌اند و مردمی صاحب‌نعمت‌اند و سرووضع و خلق‌وخوی آن‌ها 
مثل ترک‌هاســت )۲۰۰(. گای لســترینج می‌گوید خلج‌ها در زمان‌های بعدتر به سمت باختر 
کنون  که ا کردند )۲۰۱(. مهاجرت خلج‌ها به جانب غرب از آنجا فهمیده می‌شود  مهاجرت 
هــم بــه همیــن نام خلج، اســم مکانــی در نزدیکی شــهر لشــکرگاه مرکز ولایت هلمند هســت 
کــه بعــد از مهاجــرت خلج‌ها، این قبیلــۀ ترک‌تبار نام خلج را به این محل داده اســت. گای 
کنــون هیچ‌یک از شــهر‌های زمین‌داور باقی نیســتند؛ ولــی ظاهراً درتل،  لســترینج می‌گویــد: ا
مرکــز بــاد مذکــور در محل گرشــک کنونی قرار داشــته اســت )۲۰۲(. امــا عبدالرئــوف بی‌نوا از 
یــک علاقــه‌داری به نــام زمین‌داور مربوط حکومت محلی موســی قلعه )کــه در آن زمان زیر اثر 
حکومــت کلان گرشــک بــوده( نــام می‌برد و اضافــه می‌کند: گرچــه نامی از این شــهرها باقی 
که احتمالًا بقایای شهر‌های تل و درغش  نمانده، اما خرابه‌هایی در آن نواحی دیده می‌شود 
باشــد )۲۰۳(. چنین به نظر می‌رســد شهر درتل مرکز بلاد زمین‌داور در نزدیکی‌های تلاقی رود 

کران راست هیرمند بوده باشد. موسی‌قلعه و رود هیرمند بر 
بعد از زمین‌داور، رودخانۀ هیرمند به شهر بُست می‌رسد. بست بر کران چپ هیرمند، در 
ی تپه‌ای در هشــت  محل التقای آن با رود ارغنداب )که از جانب قندهار جریان دارد( بر رو
کیلومتــری جنوب‌شــرق لشــکرگاه )مرکــز کنونــی ولایت هلمند( واقع شــده اســت. این شــهر 

که از هیرمند مشروب می‌شود و پیوسته جایی مهم بوده است. اولین شهر سیستان است 
که از حاصل‌خیزی بســیارِ  کمبریج در جایی  یخ ایران  کوک در جلد دوم تار جان مانوئل 
یا )رخج(  کــه پلینــی آن را در آراخوز بســت صحبــت می‌کنــد، در ادامــه می‌گوید: این محــل 
کتریا و جانشینان آن‌ها سکه‌های خود  که فرمانروایان یونانیان با می‌داند پشــتۀ بزرگی اســت 
گزارشــی در این‌باره به‌دســت  کتیبه‌هــای هخامنشــی اخیراً  را از اینجــا تأمیــن می‌کرده‌انــد و 
یاســپه تعلق داشــته و این  کــه در امتــداد هیرمنــد قــرار دارد احتمالًا به آر داده اســت. اینجــا 
کوروش خسته و فرسوده  کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی بوده است. وقتی  یاســپه دوست  آر
از بیابان عبور می‌کرد و به آنجا می‌رسید، این مردمان مورد قدردانی او قرار می‌گرفتند )۲۰۴(. 

کرانۀ چپ رودخانۀ هیرمند تا رود ســند  که تا آن زمان از  هند مورد بحث ابن حوقل عبارت از همان هند ســفید اســت 
به این نام نامیده می‌شد.
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یاســپیان در بُســت بر  یــخ شاهنشــاهی هخامنشــی می‌گوید: آر کتــاب تار ا. ت. اومســتد در 
کردنــد و از آن پــس از دادن بــاج آزاد  کــوروش کمک  ک به  کنــار هیرمنــد بــا فراهم‌کــردن خــورا
یاســپه مذکور، لقب نیکوکار  گشــتند و در شــمار نیکی‌کنندگان به شــاه درآمدند )۲۰۵(. به آر
کتاب زمان و زادگاه زرتشــت حتــی قرن‌ها قبل از  داده شــده بــود. بنا بر نوشــتۀ ک. کنولی در 
هخامنشــی‌ها این‌ها یکی از اقوامی بودند که زرتشــت به گســترش آموزش‌های خود در میان 

ایشان پرداخت )۲۰۶(.
کرد و در امتداد رود آرخوتوس  کبیر نیز از رود هیرمند از همین محل بُست عبور   اسکندر 
(Archotos) )ارغنداب امروزی( به شــهر آراخوزی در قندهار و یا در نزدیک قندهار امروزی 

رســید1. در زمــان ســلوکوس اول، جانشــین اســکندر، بســت مــرز دو امپــرا تــوری ســلوکیان و 
که وارث ســرزمین‌های شــرقی امپراتوری اســکندر بود، تمام  یای هند بود. ســلوکوس اول  مور
ســرزمین بین رود ســند و رود هیرمند تا تلاقی ارغنداب را )که بســت را نیز شــامل می‌شود( به 
یا فروخت و از این زمان به  گوپتا سردودمان سلسلۀ مور بهای پنجصد فیل جنگی به چاندرا 
گوپتا  یای هند بود. آشوکا نواسۀ همین چاندرا  بعد بســت نیز یکی از شــهرهای امپراتوری مور
بود که دین بودا را در زمان فرمانروایی خود به سرزمین افغانستان گسترش داد و احتمال دارد 
در زمان‌های بعدتر آیین بودایی تا همین بســت نیز رســیده باشــد. به ســبب همین گسترش 
کران چپ هیرمند تا رود سند به نام هند  که در دوره‌های بعد  فرهنگ هندی و دین بودا بود 
کسی در قرن یکم پیش  سفید و شهر بست اولین شهر هند سفید شناخته شد. ایزیدور خارا
که  یا به نام هند سفید نام می‌برد2  که ایالت‌های پارتی را بر می‌شمارد از آراخوز از میلاد زمانی 

که او نام می‌برد بیوت (Biyt) نخستین شهر هند سفید بود3. شهر بُست یا همچنان 
کــه پلینــی مــورخ رومــی در قــرن یکــم میــادی آن را بــه نــام بِســت خوانــده و  ایــن محــل 
که نه تنها فرمانروایان  یا می‌داند، پشــتۀ بزرگی اســت  کنار هیرمند در آراخوز موقعیت آن را در 
تأمیــن  اینجــا  از  باســتان  را در عصــر  آن‌هــا ســکه‌های خــود  و جانشــینان  یونانی _ بلخــی 

کتاب تمدن ایرانی نوشتۀ آ. فوشه، صفحۀ ۲۶۰ مراجعه شود. گاهی بیشتر، به  1. برای آ
گوتشمید، صفحۀ ۷۹ مراجعه شود. کتاب تاریخ ایران وممالک همجوار آن نوشتۀ آلفرد فن  2. به 

کمبریج، جلد ۳، قسمت دوم، صفحۀ ۱۸۳ مراجعه شود. کتاب تاریخ ایران  3.  به 
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یــان و غزنویان پیوســته جایــگاه مهمی بوده اســت.  می‌کرده‌انــد )۲۰۷( بلکــه تــا عصــر صفار
سرسلســلۀ دودمــان صفــاری در همین شــهر بســت بــه اقتدار خود رســید، چنانچه در ســال 
۲۳۷ ق صالــح بــن نصــر طاهــری که از خراســان فرمان می‌رانــد، یعقوب لیث صفــاری را به 
حکومــت بُســت گماشــت و او هــم چندی بعــد صالح را شکســت داده زمام امور سیســتان 
گرفــت و بالاخره یک حکومت مســتقل ملی را در سیســتان، بــه مقابل خلافت  را بــه دســت 
یخ سیستان به اسم  که در تار یخی آن  بغداد تشکیل داد. قلعۀ بست و به خصوص طاق تار
)خضرا( یاد شــده و در نشــریات ســال‌های میانۀ قرن بیستم به نام طاق بُست شهرت یافته، 
یخی اســت. ایــن کمان زیبا یکــی از آثار معماری اواخــر عصر صفاری و  یــادآور ایــن دورۀ تار
شاید یگانه یادگار این دوره باشد )۲۰۸(. ابن حوقل در قرن چهارم هجری یعنی در زمان قبل 
که فراوانی انگور و خرمای بست را می‌ستاید، در ادامه می‌گوید: »شهر بُست پس  از غزنویان 
از زرنج دومین و بزرگ‌ترین شــهر مهم سیســتان بود« )۲۰۹(. به همین دلیل غزنویان بســت را 
پایتخت دوم خود بعد از غزنی قرار دادند. بقایای یک سلســله آبادی‌های دامنه‌دار و بســیار 
 امروز به نام لشکری‌بازار یاد می‌شود و بیهقی در تاریخ مسعودی 

ً
که معمولا بزرگ و باعظمت 

یخ و عصر شــکوفایی بســت در زمــان غزنویان  آن را بــه نــام لشــکرگاه خوانده )۲۱۰( یادآور تار
اســت. ایــن ویرانه‌هــا آن بر کران چپ هیرمند بــه فاصلۀ ۹کیلومتری شمال‌شــرق خرابه‌های 
قلعــۀ بســت، رخ بــه جانب دشــت پهناوری افتاده اســت. برخــاف آنچه از ظاهر اســم این 
محــل معلوم می‌شــود، لشــکرگاه تنها محل اردوگاه و لشــکریان نظامی غزنویــان نبوده، بلکه 
مقر کاخ ســلطنتی ســلطان محمود و سلطان مســعود در همین‌جا در مجاورت شــهر بســت 
کاخ  که هســتۀ مرکزی آن را همان  بوده اســت. مجموع آبادی‌های لشــکرگاه یا لشــکری‌بازار 
ســلطنتی یا به عبارت بیهقی کوشــک دشــت لگان تشــکیل می‌داد )۲۱۱( به فرمان ســلطان 

محمود و سلطان مسعود غزنوی آباد شده بود.
کاوش‌هــای لشــکری‌بازار در ســال ۱۹۴۹ بــه وســیلۀ هیئــت  کشــف و مراحــل اساســی 
گرفــت و بــه  کابــل انجــام  یــم  یاســت موز باستان‌شناســی فرانســه بــا تشــویق و همــکاری ر
موفقیت‌هــای چشــمگیر در زمینــۀ کشــف آثار عصــر غزنــوی، دورۀ اعتلای فرهنگــی و ادبی 
کزل  کوریل، ‌لوبر و خانم وآقای  کاوش‌ها شلوم برژه )مدیر وقت دافا( و  کشور ما رسید. در این 
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ک داشــتند. حفریات در لشــکرگاه صورت گرفت و ســه مجموعه خرابی‌ها در جنوب  اشــترا

و شــمال و مرکز تشــخیص شد. کاخ بزرگ )کوشک ســلطانی(، حرمسرا، پایگاه نظامی، تالار 

دربار شــاهان غزنوی )ســلطان محمود و سلطان مســعود(، مقصوره یا مسجد کوچک داخل 

کاوش‌ها تا خزان ســال  کشــف شــد و دامنۀ  تالار و مســجد جامع )مســجد آدینه( لشــکرگاه 

۱۳۳۰ ش / ۱۹۵۱ م ادامه داشت )۲۱۲(.

که شهر بست و لشکرگاه )لشکری بازار( از زمان سلاطین  یخی نشان می‌دهد  مدارک تار

غــور در سراشــیبی افــول قــرار گرفــت. علاءالدین غــوری معروف بــه علاءالدین جهانســوز به 

ســال ۵۴۷ ق بــه بســت حملــه می‌کنــد و آن را ویران می‌ســازد. یاقوت در قــرن هفتم هجری 

کرده، امــا از آب فراوان و باغ‌هــای اطراف آن  ی‌هم‌رفتــه بســت را خــراب و ویران توصیــف  رو

گرمســیر دانســته اســت. گای لســترینج می‌گویــد در پایان  کــرده و آن را از بلاد  بــه نیکــی یــاد 

قرن هشــتم هنگام لشکرکشــی امیر تیمور این شهر نسبتاً خراب، و حول‌وحوش آباد آن یکجا 

ویران شــد. در همین لشکرکشــی بند عظیم هیرمند نیز که بند رستم نام داشت خراب شد. 

این بند تمام دهات وآبادی‌های باختر سیستان را مشروب می‌کرد.

قندهار در گذر زمان
کنونــی، رخج دورۀ  آن‌ســوتر از بُســت بالای شــعبه‌های جنوبی هیرمنــد در محل قندهار 

اســامی فــراخ جایــی پرثــروت بود برای ســکونت گروهــی که در آنجــا خانه کردند. در اوســتا 

می‌خوانیم: »دهمین سرزمین و کشور نیکی که من )اهوره‌مزدا( آفریدم هراهوایتی )ارغنداب( 

گفتۀ یونانیان  زیبــا بــود« )۲۱۳(. در روزگار کهن این ســرزمین هراهوایتــی (harahvaiti) یا بــه 
آراخوسیا یا آراخوزیا (Arachosia) و به قرائتی آراخوتوی (Arachotoi) نامیده می‌شد.

یاییان هند و فلات افغانســتان، ایران و آسیای  هراهوایتی در اصل ایزد بانوی باســتانی آر

گیتــی می‌دانســتند. بنابرایــن ایزد  کــه او را مظهــر رود و سرچشــمۀ همــۀ آب‌هــای  میانــه بــود 

بانــوی بــاروری و تولید مثل نیز بود )۲۱۴(. می‌گویند این ایزدبانوی هندو _ ایرانی ابتدا نامش 

سراسواتی )آنکه صاحب آب است( بوده و در هندوستان پرستش او با همین نام سراسواتی 

ی رودخانــۀ مقدس ولی  یایــی به رو ادامــه یافــت )۲۱۵( این اســم را مهاجریــن اولیۀ هند و آر
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نــه چنــدان پهنــاور مذیدســا (Madhyadesa) در پنجاب گذاشــتند که ناحیۀ نســبتاً مهمی 
یاییان هنــد با نام  را بــرای مهاجــران اولیــه ســیراب می‌کــرد )۲۱۶(. ایــن ایزدبانو که در بیــن آر
یاییان فلات و آســیای میانه در  سانســکریت سراســواتی عبــادت می‌شــد، در میان ایرانــی آر
گویشــی بــه هراهوایتی تبدیل یافت. در اوســتا این نام بــه ناحیه‌ای که  اثــر تغییــرات معمولی 
هراهوایتی خوانده می‌شود یعنی ناحیه‌ای که رودخانه‌های فراوان دارد و حوضۀ رودخانه‌های 
ارغنــداب، ترنــک وارغســتان اســت، اطلاق شــد )۲۱۷(. بــه ایزدبانــوی هراهوایتــی در عصر 
که در زمان  باســتان آناهیتــا نیز می‌گفتند. مــری بویس می‌گوید حدس و گمان بر این اســت 
هخامنشــیان این واژۀ آناهیتا را بر نام این ایزدبانو افزوده باشــند )۲۱۸(. مری بویس می‌گوید: 
طبیعی بود در کشــوری با شــرایط اقلیمی فلات افغانستان و ایران به درگاه ایزد صاحبِ آب 
حیاتبخش، تضرع و التماس فراوان شــود. بعید نیســت در همان ســدۀ پنجم پیش از میلاد 
اســم خاص هراهوایتی از نظر‌ها افتاده و در حال فراموش‌شــدن بوده اســت. زیرا اســم آیینی 
اردوا یســورا )بــه معنــای مرطــوب، زورمنــد، نیالــوده( را نیز بــرای ایــن ایزدبانو در ادعیــه به کار 

می‌بردند )۲۱۹(.
یخ  کالیفرنیا در جلد دوم تار  نزدیک دانشــگاه برکلی  اما شــوارتس اســتاد مطالعات خاور
یــۀ دیگــری بــه این موضوع نگریســته و می‌گوید: خاســتگاه  ایــران کمبریــج )ص ۵۷۲( از زاو
 (Sarasvati) هند و ایرانی این ایزد قابل اثبات نیست. وجود رود این الهه به نام ساراس واتی
یا = رخج(  یشۀ آن هاراواتی )دارای رودها( به عنوان نام یک مکان )آراخوز در هند و کلمۀ هم‌ر
یایی به نام هاراواتی نیســت و شــباهت هاراواتی بــه هرا )برج  مؤیــد وجــود الهــه‌ای ایرانی _ آر
دیده‌بانی(، یعنی مقر کوهســتانی ناهید، امری تصادفی اســت. آنچه مسلم است این است 
کتیبۀ بیســتون و به دنبال آن در  که داریوش یکم هخامنشــی به ســال ۵۲۱ پیش از میلاد در 
تمام سنگ‌نبشته‌های فارسی باستان در دورۀ هخامنشی این ناحیه را به صورت هراهوواتی 
اســت. در  کــرده  ثبــت   )۲۲۱( (Harauvatis)هرا اوواتیــش روایتــی  بــه  و   )۲۲۰( (harauvati)

کتاب‌های جغرافیانگاران یونان باســتان با دگرگون‌‌شــدن نام اوســتایی و نام پارســی باستان 
کتاب پلینی به صورت آراخوزیا (Arachosia)، در  کتاب استیفان بیزانسی و  این ناحیه، در 
کتــاب اســترابون به‌صورت آراخوتی (Arachoti)، در کتــاب بطلمیوس به صورت آراخوتوس 
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 )۲۲۲( (Chorochoad) کســی بــه صورت خوروخــوآد کتــاب ایزیدور خارا (Arachotus)، در 

و در متون پهلوی به‌صورت رخوت آمده اســت )۲۲۳(. نخســتین جغرافیانویســان عرب نیز 
این ناحیه را باز هم با تحریف و دگرگون کردن بیشــتر نام باســتانی با عنوان‌های جلگۀ رخذ، 
رخد، رخواد یا آنچه بیشتر شایع است رخخاد یا رخج شناخته‌اند )۲۲۴( به‌هرحال تمام این 
نام‌ها برگرفته از واژۀ بنیادی هراهوایتی (Harahvaiti) مذکور در کتاب اوستا و واژۀ هراهوواتی 

کتیبه‌های هخامنشی می‌باشند.  harahuvatiپارسی باستان مذکور در 

جنوب _ مرکــزی  سربه‌فلک‌کشــیدۀ  کوه‌هــای  از  واقعــی  هراهوایتــی   / ارغنــداب  رود 
کران چپ درمنطقۀ بست  گرفته، مســیر رو به جنوب‌غربی داشته و از  افغانســتان سرچشمه 
ی هم انباشته در رود هیرمند جریان می‌یابد و سرانجام  به رود هیرمند می‌پیوندد. آب‌های رو
که از همان اوایل در  یاچه‌ای‌‌  یاچۀ هامون در سیســتان )کیانســیه باستانی( می‌ریزد، در به در
کیش زرتشــت قداســت یافته، زیرا روزی نطفۀ سوشــیانت در آنجا بسته خواهد شد )۲۲۵(. 
یاییــان در اصــل هراهوایتــی مظهــر رودخانــۀ عظیــم اســاطیری‌ای  در اســطوره‌های دینــی آر
یای فراخکــرت می‌ریــزد و سرچشــمۀ تمام  کــه از بلندی‌هــای هــرا ســرازیر شــده بــه در اســت 
کــوه بزرگــی را  گلــه‌دار و بیابانگــرد هــر  یاییــان  کــه ایرانی _ آر آب‌‌هــای دنیاســت . همان‌گونــه 
یای پهنــاوری را فراخکــرت می‌خواندند، هر  کــه در کوهپایــۀ آن خیمــه زده بودنــد هرا و هــر در
رودخانۀ حیات‌بخشــی را نیز به اســم هَرا‌هوایتــی نامزد می‌کرده‌اند. پســرعموهای هندی آنان 
یایی  که یادآورشدیم همین رسم را داشتند )۲۲۶(. ظاهراً نخستین مهاجرین آر نیز همچنان 
که به قندهار امروزی پای نهادند )شاید در حوالی هزار سال قبل از میلاد( ارغنداب را به نام 
بزرگ‌ترین رود اساطیری خود هراهوایتی که تصور می‌کردند از کوه بزرگ گیتی یعنی هرا سرازیر 
که از این رود  کردند. تمام ناحیه‌ای را  شــده و سرچشــمۀ تمام آب‌های دنیاست، نام‌گذاری 
)ارغنداب و شــاخ آبه‌های ترنک و ارغســتان آن( ســیراب می‌شد، با تعمیم معنا، هراهوایتی 
یســتند، آنجا  یا )حوضۀ ارغنداب( می‌ز که در ارکوز یاییان باســتانی  نامیدند. بدین ترتیب آر

را هراهوایتی می‌خواندند )۲۲۷(.
چنیــن بــه نظــر می‌رســد ایــن تعمیــم نــام هراهوایتــی، هــم بــرای نامیدن شــهر و هــم برای 
نامیــدن رود بــه صــورت همزمــان، حتــی تاقــرون نخســت بعــد از میــاد مســیح مطــرح بوده 



476 / افغانستان به روایتی دیگر

یــا دارای شــهر و رودی به همین  اســت. چــون پلینــی در قــرن یکم میــادی می‌گویــد: »آراخوز
کهن  نام بوده اســت.« )۲۲۸(. ر. ن. فرای می‌گوید: اســتیفان بیزانســی و دیگــر منابع یونانی 
گرفته شــده بــود )۲۲۹(. ناحیه، تحت تســلط  کــه نــام ایــن ســرزمین از نــام رود  می‌دانســتند 
یاییان در آغــاز آن را دژ هراهوایتی می‌خواندند و ســپس هراهوایتی  کــه ظاهراً آر پایگاهــی بــود 
گونــه بود که همین یک اســم را هم بر رود و ناحیه و دژ گذاشــتند. مری بویس در  تنهــا. و ایــن 
کیش زرتشــت می‌گوید: جای اصلی دژ را در ســه‌کیلومتری مغرب قندهار  یخ  جلد ســوم تار
امروزی، در محلی که شهر کهنه نامیده می‌شود تشخیص داده‌اند، شهری که نادر شاه افشار 
آن را در ســال ۱۷۳۷ میــادی خــراب کرد. این منطقه را سلســله جبال قیتــول که ارغنداب 
که محل،  کاوش باستان‌شناســی آنجا نشــان داده اســت  کنــار آن می‌گــذرد در پنــاه دارد.  از 
یاییان مســکونی بوده اســت. امــا جلگۀ حاصلخیــز و آب‌دار اطراف،  حتــی پیش از آمدن آر
که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان در آنجا  کرده و سبب شده است  یاییان را به خود جذب  آر
کنان بومی را به ارتفاعات اطراف برانند. پس از این اقامت‌گزیدن  رحل اقامت افکنده و ســا
یانای آن  کنونی، شــامل بخشی پهناور در آر یاییان، هراهوایتی در جنوب‌غرب افغانســتان  آر
روز )جنوب شــانزده ســرزمین اوســتایی آفریدۀ اهورامزدا( می‌شــود که کیش زرتشــت در آنجا 

یشه می‌دواند و مدت‌های مدید نشو و نمای نیکویی می‌کند. ر
پایــگاه هراهوایتــی موقعیتــی بســیار مناســب داشــت. نــه تنها بــه نواحی اطراف مســلط 
کــه ایران را با شــبه‌جزیرۀ هنــد مربوط می‌ســاخت، از آنجا  بــود، بلکه شــاهراه‌های باســتانی 
می‌گذشــت. یکــی از ایــن شــاهراه‌ها از سیســتان می‌آمــد و پس از عبــور از دره‌هــای رودهای 
هیرمند و ارغنداب در قندهار دو شاخه می‌شد. یکی از طریق سلسله جبال سلیمان رو به 
مشــرق یعنی پنجاب می‌رفت و دیگری رو به جنوب‌شــرقی به سند می‌رسید. شاهراه سومی 
پامیــزادی یونانیان( وصل می‌شــد.  کابــل )پارو از طریــق ارتفاعــات درۀ ارغنــداب بــه درۀ رود 
کتریا مرتبط می‌ســاخت. راه  که رخج را با با پامیزادی می‌گذشــت همان بود  که از پارو راهی 
دیگر که طولانی‌تر بود از هرات و دامنۀ غربی کوه‌های مرتفع افغانستان عبور می‌کرد. حتی در 
یا با شــمال‌غربی  کنان بومی نواحی آراخوز عصر حجر )هزارۀ چهارم تا دوم پیش از میلاد( ســا

کرده بودند )۲۳۰(. هندوستان، شرق ایران و مراتع آسیای مرکزی ارتباط تجاری برقرار 
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موندی‌گک و تپۀ موراسی، آبادی‌های قبل آریایی

کاوش‌های باستان‌شناســی در موندی‌گک و تپۀ موراســی وجود این دادوســتد و تجارت 
باستانی را ثابت کرده است. گذشته از آن در آبادی پیرک واقع در ۲۵۰ کیلومتری جنوب‌شرق 
قندهار، در حوالی گدار بولان از معادن بدخشــان لاجورد وارد می‌شــده، آن هم در تمام طول 
کــه تخمیــن می‌زننــد از ۱۷۵۰ تا ۸۰۰ پیش از میلاد طول کشــیده اســت )۲۳۱(. این  دوره‌ای 
یایی‌ها نیز ادامــه یافته بود. بنابراین  روابــط دادوســتد تجاری ظاهراً حتی پــس از مهاجرت آر
از همان روز‌های اول مهاجرت و اقامت در این مناطق، جوامع زرتشــتیِ محل از نظر داشــتن 

گرفتاری و مشکل عمده نداشتند )۲۳۲(. ارتباط دایم با یک دیگر 
)تپــۀ  کاوش‌هــای باستان‌شناســی در قندهــار  کــه  کــردم  اشــاره  ایــن موضــوع  بــه  قبــاً 
یاییان مسکونی بوده است. تپۀ  که آنجا حتی پیش از آمدن آر موندی‌گک( نشان داده است 
کشک‌نخود در مجاورت  موندی‌گک در ۵۰ کیلومتری شــمال‌غرب شــهر قندهار به ولسوالی 
کــوه شــاه‌مقصود )به فاصلۀ ۳۲ کیلومتــری شــاهراه قندهار _ هرات( موقعیــت دارد. این تپۀ 
کــه از رودخانه‌های ارغنــداب و هیرمند  باســتانی بــا ارتفاع تقریبی ســی متر از ســطح جلگه 
گرفته است،  کشک‌نخود قرار  کوچک  دور افتاده است، به فاصلۀ چند صد متری رودخانۀ 
رودخانه‌ای که به اســتثنای هنگام باران، آن هم برای مدت چند ســاعتی، آب در آن جاری 
که موندی‌گک معرف مدنیت دورۀ برونز افغانستان و نخستین جایگاه  نمی‌شود. از آنجایی 
یایی است که در این سرزمین ده‌نشین شده بودند،  شناخته‌شــده از انســان‌های اولیۀ قبل آر
یایــی ایــن مرزوبــوم چون ســتاره‌ای می‌درخشــد. ایــن محوطه  در بیــن مدنیت‌هــای پیــش آر
یکــی از قدیمی‌تریــن مکان‌های باســتانی افغانســتان اســت و کشــف آن یک پیــروزی بزرگ 
باستان‌شناســی در این کشــور. »خرابه‌ای که در اینجا باستان‌شناسان بدان مواجه شده‌اند، 
ی‌هم‌رفته شــکل مخروطی داشــته و فیل  بقایــای عمــارت بزرگی اســت از خشــت خام که رو
کاوش‌هــای موندی‌گک در بهار ســال  پایه‌هایــی در نمــای خارجــی خــود داشــت« )۲۳۳(. 
۱۳۲۹ ش / ۱۹۵۰ م زیر نظر ژان ماری کزل باستان‌شناس فرانسوی آغاز شد و به مدت هفت 

سال تا عقرب ۱۳۳۷ش در یازده مرحله انجام یافت )۲۳۴(.
یاد  ژان ماری کزل دربارۀ این آبادی باستانی می‌گوید: این حوزه متشکل از کوه‌بچه‌های ز
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کــه بلندتریــن آن از ســطح زمین۲۰ متر ارتفاع دارد. رود کشــک‌نخود که چند ســاعت  اســت 
بعد از باران خشــک می‌شــود، در قســمت ســفلای خود عریض شــده، با یک درۀ محاط به 
که از  کاریزی  تپه‌هــای صخــره‌ای و لامــزروع پایان می‌یابــد. دهکده‌های حالیــۀ این حوزه بــا 
کیلومتر مربع را اشغال  کوه‌ها سرچشــمه می‌گیرد آبیاری می‌شود. این شهر ساحۀ یک  دامان 

کرده است )۲۳۵(.
ک‌برداری‌هــا در تپــۀ مونــدی‌گک، هفــت دوره ســکونت طــی ســیزده مرحله  اثــر خا در 
کــه هر لایه نماینــدۀ یک مرحله  ک مشــخص شــد  آبادی یعنی انباشته‌شــدن ســیزده لایه خا
ی  کاربن ۱۴رو اسکان‌داشتن انسان‌های نخستین آنجا بود. بر اساس آزمایش‌های مبتنی بر 
زغال‌هــای طبقــات مختلــف، ایــن محــل از اواخر هــزارۀ چهارم پیــش از میلاد تا آغــاز هزارۀ 
اول قبل از میلاد مســکون بوده‌ اســت. مردمان موندی‌گک طی این مدت از مراحل ابتدایی 
کوچ‌نشینی و نیمه‌بیابانگردی )که معمولًا مال‌دار ودام‌پرور بودند( تا مرحلۀ رسیدن به  نیمه 
ده‌نشینی توأم با بهره‌جستن از کشت و زرع، که مستلزم آن است، مدارج و پله‌های پیشرفت 
کنون از عمارت مذکور  که تا  کردند و به جامعۀ شــهری و شهرنشــینی رســیدند. آثاری  را طی 
که بنای مذکور به منظور نظامی ساخته نشده  به دست آمده این احتمال را قوت می‌بخشد 

است.
که مدنیت موندی‌گک همانند تمدن مصر و تمدن حوضۀ ســند   چنین به نظر می‌رســد 
کنان اولیــۀ آن از جایــی دیگر  گــر چنین باشــد از مهاجــرت ســا گهانــی آغــاز شــده باشــد. ا نا
که باشــندگان اولیۀ مونــدی‌گک مردمانی  کاوش‌ها آشــکار شــد  حکایت می‌کند. بر اســاس 
ی زمیــن تــا ۹ طبقــه از  مــال‌دار و دام‌پــرور و نیمه‌کوچ‌نشــین بوده‌انــد. ایــن شــیوۀ زندگــی از رو
مراحــل حیــات در تپــۀ موندی‌گک مداومت داشــته اســت. ما ایــن را به خوبــی می‌دانیم که 
باشــندگان موندی‌گک اصول زراعت گندم را می‌دانســته‌اند، اما دقیقاً نمی‌دانیم این دانش 
کــدام مرحلــه از حیــات خــود در این محل به‌دســت آورده بودند. احتمــالًا به دوره‌های  را در 
کــه یک نوع  میانــی حیــات در ایــن مــکان مربوط اســت. آنــان قدیمی‌ترین وســیلۀ زراعتی را 
کج بیل از مفرغ، به شکل تیشه ساخته شده است. تیغ آن  کار می‌بردند. این  کج‌بیل بود به 
به درازای ۱۴ ســانتی متر و عرض ۵،۷ ســانتی متر اســت. بنا بر گفتۀ محمداعظم سیستانی 
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یخ نگهداری می‌شود )۲۳۶(. کابل در اتاق قبل از تار یم  کنون در موز کج‌بیل ا این 
گِلی خیلــی ابتدایی بوده اســت. پس  کلبه‌هــای  بناهــای باشــندگان اولیــۀ مونــدی‌گک 
از آن خشــت خــام ظاهــر می‌شــود و تــا ســه طبقــۀ فوقانــی ادامــه می‌یابــد. ظــروف ســفالی در 
یج به ظــروف گلی  طبقــات پاییــن ســاده و ابتدایــی بوده، بعدتر قشــنگ‌تر می‌شــود و بــه تدر
ی جام‌های پایه‌دار ظاهر می‌شود.  گل‌ها رو منقوش می‌رسد و اشکال حیوانات و پرندگان و 
یاد  گلــی منقــوش از طبقۀ هشــتم به بعد کثرت پیــدا می‌کند و در طبقۀ نهــم خیلی ز ظــروف 
می‌شود )۲۳۷(. باشندگان موندی‌گک آهن را نمی‌شناختند. »استفادۀ مفرغ و مس از طبقۀ 
یخ  ششــم شــروع می‌شــود. بــا آزمایش‌هایــی که بر آثــار طبقۀ پنجــم در امریکا به عمــل آمد تار
یخ ۳۵ســال جلوتر  طبقۀ مذکور ســال ۲۶۲۵پیش از میلاد را به دســت داد« )۲۳۸(. این تار
که اولین هرم بزرگ را در مصر ســاخت. اما  از خوفو فرعون مصر )۲۵۹۰ _ ۲۵۶۸ ق م( اســت 
که امروز افغانســتان با  مقایســۀ مدنیــت مونــدی‌گک با تمدن باســتانی مصر به ایــن می‌ماند 

کشورهای غربی مقایسه شود. یکی از 
کزل بر اســاس آزمایش‌های  که به وســیلۀ ژان ماری  یخ‌های دیگری  یخ و تار  البته این تار
کشف‌شــده به‌دســت آمــده مــورد اختــاف اســت. محمداعظــم  ی اشــیای  کاربــن ۱۴ بــر رو
کزل  کاوش،  گفته اســت: در اثنــای  که  سیســتانی از محقــق دیگــری به نام شــیفر نام می‌بــرد 
کثر  کاربــن ۱۴برای دوره‌های اول و ســوم به‌دســت داد، اما ا یخ‌هایــی را بر اســاس آزمایــش  تار
گــرد آوری مواد، امــکان ملوث  یخ‌هــای تعییــن شــده مــورد تأییــد قــرار نگرفت، زیــرا روش  تار
بــودن و بالاخــره مقایســۀ آن‌هــا بــا فرضیه‌هــای دیگــر، غیرمعمول و اســتثنایی بودنــد. دالس 
کرده و با اســتناد  در۱۹۷۳ مقداری از زغال چوب را از قشــر دورۀ اول موندی‌گک جمع‌آوری 
یخ مرحلۀ پنجم حیات در موندی‌گک را ســال ۳۳۷۵ ق م  کاربن ۱۴، تار به نتیجۀ آزمایش 
که  کی از آن است  که بر اساس آزمایش‌های دالس به‌دست آمده حا یخ‌هایی  کرد. تار تعیین 
ساحۀ مسکونی مراحل ابتدایی موندی‌گک )مراحل اول تا پنجم دورۀ اول( از اوایل تا اواسط 

هزارۀ چهارم پیش از میلاد بوده است )۲۳۹(.
آثــار آخریــن دورۀ اشــغال تپــه بــه شــکل انبارخانه‌ای ظاهرشــده اســت. محــل انبارهای 
ی  حبوبات به شــکل محوطه‌های مستطیل‌شــکل از گل بنا یافته اســت. این انبارخانه‌ها رو
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کــرده و بر یک دورۀ طولانی اشــغال تپــه دلالت می‌کنــد. بالاتر از  هــم دو ســه طبقــه را اشــغال 
طبقات انبار، در جریان روزگاران طولانی اثری از دورۀ فعال زندگی در این تپه دیده نمی‌شود. 
ی پاره‌ای شواهد آخرین دورۀ اشغال تپۀ موندی‌گک را آغاز هزارۀ اول قبل از میلاد یعنی  از رو
که ایــن تپــه از آن زمان به  ســه هزار ســال قبــل از امــروز می‌تــوان حــدس زد. چنیــن می‌نماید 
کنان تپــۀ موندی‌گک در  که »آخرین ســا بعــد متروک بوده اســت. باستان‌شناســان معتقدند 
گر این طور باشد مهاجمین و ویران‌کنندگان  اثر یک تهاجم خصمانه از بین رفتند« )۲۴۰(. ا
یایــی بوده‌اند که همزمــان با آن، تمدن   راه رســیدۀ آر مدنیــت مونــدی‌گک، بربری‌های تازه از
گهانی نابود کردند. به هر حال چنین می‌نماید  موهنجودارو در سند را نیز به شکلی شدید و نا

که موندی‌گک بعد از آن ویرانی متروک بوده است. 
که از نظر قدمت آثار مدنیت،  در قندهار مکان‌های باستانی دیگری نیز شناسایی شده 
هم‌عصــر و هم‌زمــان بــا موندی‌گک بوده اســت. از آن مکان‌ها نیز آثــاری از عصر حجر جدید 
یس امریکایی بعــد از تحقیق  کشــف شــده اســت. در دهۀ ۵۰ قــرن بیســتم میــادی فیرســرو
کاوش در یکــی از تپه‌هــای پنجوایــی به نام موراســی غنــدی در دوازده مایلــی جنوب‌غرب  و 
قندهار، ظروف گلی و ابزار عصر حجر جدید را به ‌دست آورد. علاوه بر آن از این تپه »تندیسی 
از گل پختــه بــه نــام رب‌النــوع مــادر )الهــۀ حاصلخیــزی و فراوانــی( را از عمــق چهارده‌متری 
کــه این الهــه در عصر حجر جدید در واقع در بخش وســیعی از آســیا تا  کشــف نمــود« )۲۴۱( 
افریقا پرســتش می‌شــده اســت. نمونه‌هایی از این ایزدبانو در بخش وسیعی از سرزمین‌های 
یای مدیترانه و از آنجا تا  آســیا و افریقا به دســت آمده اســت، از قبرس بگیرید تا ســواحل در

حوضۀ سند )موهنجودارو وهاراپا( و تا دور دست‌های آسیای میانه.
یایی  راجــع به قوم و نژاد باشــندگان تپه‌های موندی‌گک و موراســی جز اینکــه می‌دانیم آر
گفــت. اما از آن جایی که خاورشناســان، باشــندگان  نبودنــد، بــا قاطعیــت نمی‌توان چیزی 
آن زمــانِ ســند و پنجــاب در موهنجــودارو و هاراپــا و باشــندگان شــهر ســوختۀ سیســتان را از 
که باشــندگان مونــدی‌گک نیز از  یدیــان جنــوب هنــد تصور کرده‌انــد، بعید نیســت  نــژاد دراو
یدیــان از جنوب هند به پنجاب و ســند و   کــرد دراو یــدی بــوده باشــند. نباید تصور اقــوام دراو
یاییان،  یدیان قبل از مهاجرت آر که دراو سیستان و آرخوسیا آمده‌اند. چنین به نظر می‌رسد 
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گر  در سراســرپنجاب، ســند، سیســتان، بلوچســتان، و جنوب افغانســتان مســکون بودند. ا
یدیان پیش آمده باشــد باید در جهت عکس، یعنی از سیســتان و ســند  مهاجرتی برای دراو
و جنوب افغانســتان به جنوب هند اتفاق افتاده باشــد. به باور نژادشناسان و زبان‌شناسان، 
یدی‌انــد و از  براهویی‌هــای بلوچســتان و اقــوام تامیــل جنــوب هنــد از شــاخه‌های قــوم دراو

یایی‌ها در این نواحی. کنانِ پیش از ورود آر بازماندگان و سا

قندهار در سپیده‌دم تاریخ

که این محل مرکز اداری هخامنشی  وجود آثار هخامنشــی در قندهار دلیل بر این اســت 
که بر تمــام این نواحی تســلط یافتــه بودنــد، هرا اوواتی  بــوده اســت. از دیــدگاه هخامنشــیان 
یئه‌کرته veakerta اوســتایی( بوده اســت.  گانــدارا )و دهلیــز مهــم ارتباطــی بــا ساتراپ‌نشــین 
علاوه بر این، هرا اوواتی دروازۀ ساتراپ‌نشــین هند نیز به شــمار می‌آمد. به همین ســبب مرکز 
گیدیا1 (Sattagydia) نیــز حکومت می‌کرد.  ســاتراپ بااهمیتــی بود که شــاید بر زرنکا و ســاتا
کهن‌تریــن ایــن نبشــته‌ها، از جملــه در  در تمــام سنگ‌نبشــته‌های هخامنشــی، حتــی در 
مقدمۀ سنگ‌نبشــتۀ بیســتون )۵۲۱ ق م( داریوش اول این سرزمین را به صورت هرا اوواتیش 
یا = رخج( در فهرســت ۲۳ دهیو از ســرزمین‌های امپراتوری هخامنشی نام برده است  )آراخوز
کــه یــک دهیــاوش خوانــده می‌شــود2. گرچــه بارهــا در تمــام کتیبه‌هــای دیگر هخامنشــی در 
پرســپولیس، نقش رســتم، شــوش و جاهــای دیگــر از هرا اوواتیش )هرا اوخواتیــش( به عنوان 
مملکت یا ســاتراپ مهم امپراتوری هخامنشــیان یاد شــده، ولی در فهرســت ســاتراپی‌های 
یا دیده نمی‌شود.  هرودوت، از هرا اوواتی یا آنچنان که یونانیان باستان نام می‌بردند نام آراخوز
که در ۴۸۱ _ ۴۸۰پیش  هرودوت دو فهرســت ارائه می‌دهد. یکی شــامل ملل و اقوامی است 
یــا   Nomoi فهرســت  فهرســت دیگــر،  تشــکیل می‌داده‌انــد.  را  ارتــش خشایارشــا  میــاد  از 
گون ثبت شده است. تعداد ۵۰ تا ۵۳ نام قوم  ساتراپی‌هایی است که در آن اسامی ملل گونا

کابل است،  گیدیا، ناحیه‌ای وســیع درزمان هخامنشیان، در سرچشمه‌های هیرمند و ارغنداب بین قندهار و  1.  ســاتا
گسترده‌تر بود. که به مراتب نسبت به آن  کان برابر با زابلستان قرون وسطی  کما یعنی 

کــه داریــوش اول هخامنشــی به معنای بخش‌ها یا ســرزمین‌ها مورد اســتفاده قــرار می‌دهد به  2.  دهیــو واژه‌ای اســت 
که لباس و ظاهر جســمانی متفاوتی با ســایر داهیاوا داشته‌اند. این داهیاوا  کســانی مطابقت دارد  که داهیاوا با  طوری 

که واحد استاندارد اداری ایالات دورۀ هخامنشی بود فرق داشت.  کشور است، با ساتراپی  که به معنای مملکت و 



482 / افغانستان به روایتی دیگر

که در هر دو فهرست،  که در هر دو فهرســت مشــترک اســت. جای تعجب اســت  وجود دارد 
کرده اســت. احتمال دارد  یادی را مطرح  یا نام نمی‌برد و این، ســؤال‌های ز هرودوت از آراخوز
یا در فهرســت هرودوت یک  کــه با چند قوم و ســرزمین نزدیــک آراخوز  (Outioi) قــوم اوتی‌هــا
یا  کن در آراخوز نوموس (Nomos) مالیاتی را تشکیل می‌دادند، در زمان هخامنشیان قوم سا

کند. یا نمایندگی  بوده باشد و بدین ترتیب این قوم در فهرست هرودوت از آراخوز
از دیــدگاه ر. ن. فــرای، هرا اوواتــی ســاتراپی مهمــی بــود که شــاید جایــگاه و قــرارگاه مهم 
نظامیان هخامنشی بود برای دفاع از مرزهای جنوب‌شرقی امپراتوری، به‌ویژه در پایان روزگار 
که قسمتی از سرزمین‌های شــرقی امپراتوری از کشور جدا شده بود )۲۴۲(. در  هخامنشــیان 
کتیبۀ ســاختمانی داریوش یکم در شــوش گفته می‌شــود که هرا اوواتی یکی از جاهایی بوده 

کاخ‌های هخامنشی حمل می‌کرده اند )۲۴۳(. که از آنجا عاج برای ساختن 
یم که شــهر مرکزی یا تختگاه هرا اوواتیش در زمان هخامنشــیان در  حــالا بــه این می‌پرداز
کمبریج می‌گوید: شــهر پنجوایی در محل  یخ ایران  کرســتوفر برونر در جلد ســوم تار کجا بود. 
یا در دورۀ هخامنشی بوده است1.  تلاقی دو رودخانۀ ترنک و ارغنداب کرسی ساتراپی آراخوز
ایــن مطلــب قابــل قبول به نظــر نمی‌آید، با توجه بــه اینکه هیچ اثری از زمان هخامنشــیان در 
پنجوایــی کشــف نشــده و پنجوایــی در دورۀ قبل از اســام مطرح نبوده اســت. چنین به نظر 
که پنجوایی از آغاز دورۀ اسلامی تا پایان عصر غزنویان مطرح بوده باشد. بنا بر متن  می‌رسد 
 (Arshada) عیلامــی سنگ‌نبشــتۀ بیســتون )۵۲۱ ق م( محل ســاتراپ هرا اوواتی در آرشــادا
کــه در آن  کنونــی قندهار باشــد  کــوک چه بســا همان محــل  گفتــۀ جــان مانوئل  کــه بــه  بــوده 
آبــادی حاصلخیــز بزرگــی در جادۀ اصلی به ســوی هند وجود داشــته و کتیبه‌های قرن ســوم 
کرده‌انــد. قندهار ظاهراً مهم‌ترین مرکز ســکونت  قبــل از میلاد آشــوکا (Ashoka) آن را روشــن 
که  کی از آن اســت  که از آنجا در ســال ۱۹۷۴ میلادی داده شــده، حا گزارشــی  منطقه بوده و 
از زمــان هخامنشــیان آثــاری از اســتحکامات در آنجا باقی مانده اســت )۲۴۴(. مری بویس 
کــه یکی از  کیــش زرتشــت می‌گویند: »حدس زده می‌شــود  یــخ  و فرانتزگرنــر در جلــد ســوم تار

کرستوفر برونر، قسمت دوم، صفحۀ ۱۸۳  کمبریج، جلد سوم، نوشتۀ  کتاب تاریخ ایران  گاهی ازاین مطلب به  1. برای آ
مراجعه شود.
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که آثار هخامنشی در آنجا پیدا شده است  کهنه  کاخ‌های مقر ساتراپ هرا اوواتی در قندهار 
که در همان روزگار ارگ و استحکامات شهر را توسعۀ فراوان داده  قرار داشــته و بعید نیســت 

باشند« )۲۴۵(.
بــه هنــگام هجــوم اســکندر، یعنــی در پایــان دورۀ هخامنشــی، هرا اوواتــی و زرنــکا یــک 
ســاتراپ بــود. اســکندر از زرنــکا از طریــق دره‌هــای هیرمند و ارغنــداب به هرا اوواتی لشــکر 
کرد. او ســاتراپی مقدونی در آنجا گماشــت و قرارگاه مهم نظامی‌ای  کشــید و آنجا را تصرف 
مرکب از ۴۶۰۰ نفر سرباز مقدونی در آنجا مستقر ساخت. شهر هرا اوواتی را دوباره به صورت 
کسی  که بعدها به اســم اسکندریۀ آراخوزیا مشهور شد. ایزیدور خارا شــهر یونانی پی افکند 
که ایــن شــهر در روزگار پارتیان الکســاندریاپولیس )شــهر اســکندر( خوانده  گــزارش می‌کنــد 
می‌شــده اســت. در عصر خودِ ایزیدور هنوز شــهر آباد و بارونقی بوده است )۲۴۶(. اسکندر 
کرده به هریوا )هرات( ملحق  یا جدا  در حدود ۳۲۸ پیش از میلاد زرنکا را از ساتراپی آراخوز
کــه با مکــران و بلوچســتان امروزی قابــل تطبیق اســت ضمیمۀ  یــا را  کــرد. در ضمــن گدروز
کــه در  یــا اســت  یــا بــا آراخوز کــرد1. شــاید بــه دلیــل همیــن وابســتگی اداری گدروز یــا  آراخوز
یا تا رود سند پایین  دوره‌های بعد اســترابون )کتاب یازدهم، ۵۱۶( می‌گوید »ســرزمین آراخوز
یای  کرســی آراخوز که آیا  می‌رود« )۲۴۷(. در این قســمتِ مبحث، این ســؤال مطرح اســت 
زمان اسکندر و دوره‌های بعدتر از آن، در محلِ همان کرسی دورۀ هخامنشی بود یا در جای 

دیگری قرار داشته است؟
کــه پلینــی در قــرن یکــم  ی  کــوک در ایــن بــاره می‌گویــد: از جــادۀ پیــاده‌رو جــان مانوئــل 
یا‌هــا احتمالًا در »قلات غلزایــی بوده‌اند که  میــادی از ســواران اســکندر ذکر می‌کند، آراخوز
پشــتۀ بزرگ ۹۰ مایلی آن در شمال‌شــرقی قندهار هنوز در انتظار کاوش‌های باستان‌شناســی 
یــا را از این هــم از قندهار  یۀ آراخوز اســت« )۲۴۸(. تــارن خاورشــناس دیگــر غربی، اســکندر
که نویســندگانی چون  یۀ واقع در آراخوزی  که اســکندر کنونی دورتر می‌برد. تارن بر آن اســت 
کســی و بطلمیــوس و دیگران از آن یادکرده‌اند، باید غزنۀ امروزی باشــد )۲۴۹(.  ایزیــدور خارا

کتاب تاریخ ایران وممالک همجوار آن نوشــتۀ آلفردفن  1. برای روشــن شــدن بیشــتر این موضوع به صفحات ۲۹ و ۴۲ 
کتاب تاریخ باستانی ایران نوشتۀ ر. ن. فرای مراجعه شود. گوتشمید و صفحۀ ۲۳۳ 
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یا )که  یۀ آراخوز یابی‌هــای جــان مانوئــل کوک و تارن راجــع به محل اســکندر از برداشــت و ارز
ظاهــراً متکــی به روایات جغرافیانویســان یونان و روم باســتان اســت( از طرف خاورشناســان 
معاصــر اســتقبال چندانــی نشــد، چــون باستان‌شناســی چیــزی دیگــر می‌گویــد. ر. ن. فرای 
که در آن  کاوش‌های قندهار باســتانی  دربارۀ پیشــنهاد تارن می‌گوید: این ســخن با توجه به 
قســمتی از یک آبادی هخامنشــی و یک شهر هلنستی پیدا شده است، تردیدآمیز می‌نماید1 
بایــد همــان غزنــۀ روزگار اخیرتــر   )۴،۱۸،VI( در بطلمیــوس Ganzaka یــا   Gauzaka شــهر 

باشد )۲۵۰(.
گر  یا باشــد. ا یۀ آراخوز بــه همیــن ترتیــب شــهر قــات ولایت زابــل نیــز نمی‌توانــد اســکندر
کنند، یقیناً شهر  کشف  گذشته  یخ  کاوش‌های باستان‌شناسی در ولایت زابل آثاری را از تار
یــا خواهد بود و یــا به زمان بعدتر تعلق خواهد داشــت، چون طبق  کوچک‌تــری از شــهر آراخوز
یخی وجود دارد، بایــد مطرح‌بودن ولایت زابل را بــه دوره‌های بعد  کــه در شــواهد تار اشــاراتی 
مربــوط دانســت، یعنــی قــرن یکم قبــل از میــاد و زمان‌های بعدتــر از آن که مصــادف با زمان 
کوشــانی‌ها در منطقه اســت. اما به هرحال چنین به نظر می‌رســد ســاتراپی  ظهور ســکاها و 
کهنه، ظاهراً در یک محل و یا  یا در محل قندهار  یه آراخوز هخامنشــی هرا اوواتی و اســکندر

در جوار هم یعنی در فاصلۀ نه‌چندان دور از هم قرار داشتند.
گوپتــا (Chandragoupta) امپراتور بزرگ هنــد )۳۱۵ _ ۲۹۱ ق م(  یــا از زمــان چندرا آراخوز
یــا (Maurya) بخشــی از ایــن امپراتــوری بــود. دقیقاً معلوم نیســت که  و مؤســس سلســلۀ مور
که  یا در کجا بوده اســت، اما از ســکه‌های کشف‌شــده آشکار است  مرز غربی امپراتوری مور
کــه ارغنداب به هیرمند می‌پیوندد یعنی تا شــهر بســت،  یــای اصلــی تا آنجایی  تمــام آراخوز
یایــی )حــدود  گوپتــا شــده بــوده اســت )۲۵۱(. آشــوکا ســومین فرمانــروای مور تســلیم چندرا
گوپتــا تعــداد قابل‌ملاحظــه‌ای فرمــان بر ســنگ نقــر می‌کند  ۲۷۳ _ ۲۳۲ ق م( نواســۀ چنــد را
کــه از نظــر محتــوا اصولًا دربــارۀ اخلاقیات و امور اجتماعــی بوده و رابطــۀ تنگاتنگی با کیش 

که بــر پایه‌ای  کتیبۀ یــادگاری یونانی  کیــش زردشــت، ص ۱۶۸می‌گوید: بخشــی از  1.  مــری بویــس در جلــد ســوم تاریخ 
کتیبه به سال‌های ۳۰۰ تا   کشف شــد. تاریخ  از مرمرســفید مجســمۀ حک شــده اســت، در خرابه‌های قندهار باســتانی 

۲۷۵ ق م مربوط می‌شود و مجسمه‌های مربوط ظاهراً در محوطۀ مقدس شهر یونانی آراخوزیا نصب بوده اند.
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یده بــود. چهارده فرمان  گرو بودایــی دارند، کیشــی که این شــاه از همان آغاز ســلطنت به آن 
کرده  از این‌گونه شناســایی شــده که هشت فرمان آن کامل اســت. از آنجایی که آشوکا اراده 
گاه شــوند، اینها را نه تنها به زبان سانســکریت، بلکه به  ی از اظهاراتش آ که همۀ اتباع و بود 
کرده‌اند. »امروزه حدود ســی  کتابت  که مورد اســتفادۀ دســتگاه اداری او بود  هر زبان محلی 
یــا )قندهار( در  کابــل( و آراخوز گاندهارا )درۀ  و نــه سنگ‌نبشــتۀ او شــناخته اســت« )۲۵۲(. 
ی  افغانستان از جمله مکان‌های هستند که در آن‌ها اخیراً نمونه‌های از این فرمان‌ها که بر رو

کشف شده‌اند. سنگ نقر شده بودند شناسایی و 
بــود(  کامــاً ســالم مانــده  کــه  از ایــن سنگ‌نبشــته‌ها )تنهــا سنگ‌نبشــتۀ آرامــی  یکــی 
کشــف شــد. ایــن سنگ‌نبشــته  کــه در ســال ۱۹۵۹  سنگ‌نبشــتۀ دوزبانــۀ مشــهوری اســت 
کوه ســرپوزه در مجاورت  کوهپایــۀ یکــی از قلعه‌هــای جبــال قیتول یا همــان  برصخــره‌ای در 
یــا )قندهــار کهنــه( را در پنــاه گرفته حجاری شــده اســت.  یۀ آراخوز کــه اســکندر ینــه  چهل‌ز
که از شــهر موجــودۀ قندهار طــرف ارغنداب می‌رود بســیار  سنگ‌نبشــتۀ مذکــور بــه جاده‌ای 
ی  کتیبه رو که  نزدیک اســت و شــاهراه قندهار _ هرات از نزدیک آن می‌گذرد. »صخره‌هایی 
آن حجاری شــده مستطیل‌شــکل است به طول دو متر و پنجاه سانتی‌متر و عرض یک متر و 
ی دو متن اســت، یکی در چهارده ســطر به زبان یونایی و  ده ســانتی‌متر« )۲۵۳(. کتیبه حاو
دیگری در هشت سطر به زبان آرامی. این‌ها ترجمۀ مستقل اما موازیِ عباراتی از فرمان‌های 
آشــوکا هســتند. امــروز متن ایــن کتیبه را به نام قندهار یک می‌شناســند. به ســبب خصلت 
کمتری نســبت  کاررفته اســت، این‌ها هرچند جای  کتیبۀ نوین آرامی به  که در این  الفبایی 
کرده‌اند، محتوای اندکی مفصل‌تر دارند و نخســتین متن خط و زبان  به متن یونانی اشــغال 

گاندهارا هستند.  یا و  آرامی نوشته شده در آن دوره به دست دبیران آراخوز
کابل( به این نتیجه  گاندهارا )درۀ  یا )قندهار( و  کتیبه‌های آشــوکا در آراخوز از مشــاهدۀ 
یا و گاندهارا، همان عبارات،  می‌رســیم که دو قرن پس از شــاهان بزرگ هخامنشی در آراخوز
ینت  کــه با واژه‌های پارســی باســتان و زبان اوســتایی ز همــان القــاب و همــان اســلوب کلام 
یافته و در گذشــته به کار رفته اســت، هنوز رواج داشــته اســت. اما از نظر خط‌نویســی شاهد 
کــه شــکل حــروف هخامنشــی به گونــۀ خطی تحول یافته اســت. آشــکار اســت که  هســتیم 
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یا و گاندهارا، هم در دورۀ تسلط مقدونیان  آموزش شیوۀ خط‌نویسی در مدارس کاتبان آراخوز
یایی‌ها پیوســته و بی‌انقطاع ادامه داشــته اســت. اما تحولاتی هم رخ داده  و هم در عصر مور
بــود. کتیبه‌هــا نشــان می‌دهد که این تحول در نواحی رخج و گاندهارا مشــترک بوده اســت. 
کــه زبان این متن‌های ســدۀ ســوم پیش از  تحــولات نوشــتاری ایــن امــکان را فراهم ســاخت 
میــاد را بــه جــای آرامــی معمولــی، ایرانی _ آرامی بخواننــد، زیرا تنها وســیلۀ ارتباط، نوشــتن 
کــه به‌گونــۀ انحصــاری به وســیلۀ دبیــران حرفه‌ای بــه کار برده می‌شــد، دبیرانــی که زبان  بــود 
یایی بود. مری بویــس می‌گوید: اصطلاح  مادری‌شــان یکــی از گویش‌های متعــدد ایرانی _ آر
آرامی _ ایرانی تناســب بیشــتری دارد، زیرا هنوز بی‌تردید، هم زبان و هم خط، آرامی اســت و 
که بگوییم دبیران تعمداً ســعی  گســترش نیافته اســت  یایی آنقدر  کاربرد واژه‌های ایرانی _ آر

کنند« )۲۵۴(. کتابت  می‌کرده اند »تا خود را از قید آرامی آزاد ساخته و به زبان خود 
که هخامنشــیان  مجمــوع لغات زبــان ایرانی _ آرامی بالطبع محدود بود، زیرا از هنگامی 
ایــن زبان را به عنوان وســیلۀ مکاتبه پذیرفتنــد، آن را فقط برای رفع نیازهای عملی خود مثل 
مکاتبــات اداری، ثبــت و ضبط اســناد، مطالب حقوقی و نامه‌هــای تجاری و خصوصی به 
کاملًا  کار می‌بردند زبانی بود  کامبوژی1 نسل‌های بعد به  که دبیران  کار می‌بردند. زبان آرامی 
گرفته بودند. آنــان در موقعیتی  مــرده، با ســاختاری بیگانــه که طوطی‌وار در آموزشــگاه‌ها یاد 
که از مضامین  که بتوانند امکانات بالقوۀ زبان را بپرورانند و نیاز‌های زبان‌شناســی را  نبودند 
اخلاقی و معنوی فرمان‌های آشوکا پیدا شده بود، برآورند. پس به هنگام ترجمۀ این فرمان‌ها 
چــاره‌ای نداشــتند جــز آنکــه در مجموع به‌کرات در جســتجوی واژه‌های مناســب دســت به 
که می‌بینیم هشــت ســطر قندهار یک شــامل  دامــان زبان مادری خود شــوند. از اینجاســت 
که چنــد عدد از آن‌هــا جای دیگری ضبط نشــده  یایــی اســت  تعــدادی واژه‌هــای ایرانی _ آر

یشه‌های آن‌ها شناخته شده است. که ر است، هرچند 
ترجمۀ کامل متن قندهارِ یک، شــاید چنین مفهومی دارد: »اینک که ده ســال می‌گذرد، 
چنان شد که خداوندگار ما شاه پریا دارسی رستگاری را برقرار کرده است. از آن زمان شقاوت 

کمبوجه‌هــا )kambojas( درقــرن ســوم و چهارم قبــل ازمیلاد، معمــولًا به بومیان ناهنــدی آراخوزیا و  کامبوژی‌هــا یــا    .1
گفته می‌شد. که پیرو آیین زرتشت بودند  گاندهارا 
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کاســتی نهاده و ســبب شــد تــا بدبختی و ســیاه‌روزی از  و شــرارت در میــان همــۀ مردم رو به 
گرفته اســت. در زمینۀ غذا چنین شــد؛ به  میــان رخــت بربنــدد. زمین را آرامش و شــادی فرا 
ســبب خداوندگار ما شــاه تعداد محدود [حیوانات] کشــته می‌شــوند. مراقبت شــده اســت 
که پیشــۀ ماهیگیری داشــتند را  کشــتن حیوانات دســت بردارند. حتی آنان  تا همۀ مردم از 
که ســرخود بوده‌اند دیگــر بی‌بندوبار  که دیگــر چنین نکننــد. در ضمن آنان  کرده‌انــد  قدغــن 
یش‌سفیدان  نیستند. در راستای وظایفی که سرنوشت بر دوش هر کس نهاده از مادر و پدر ور
فرمانبرداری رسم شده است. دیگر بر صاحبان تقوی کسی داوری نمی‌کند. این [یعنی عمل 

کردن به دهرم]1. برای همه سودمند بوده است و از این هم سودمندتر خواهد شد« )۲۵۵(.
که ظاهراً  چند ســال بعد در ســال ۱۹۶۳، تخته ســنگی در بازار قندهار به فروش رســید 
کنون با  کــه ا از خرابه‌هــای شــهر کهنــۀ قندهــار به دســت آمده بــود. کتیبه‌ای ناقص داشــت 
نــام قندهــار دو شــهرت دارد و بــه دو زبــان هند و آرامی اســت. ایــن کتیبه از نمونــۀ کتیبه‌ای 
کتیبۀ  که در پل درونته پیدا شــده بود. با اینکه تنها هفت ســطر درازا دارد، متن آن از  اســت 
پــل درونتــه مفصل‌تر اســت و به ســبب شــباهت‌هایی که بــا آن دارد خواندنش آســان‌تر بوده 
و بهتــر درک شــد. کتیبــۀ قندهــارِ دو نیــز کامــاً بــا حــروف آرامــی نوشــته شــده اســت. یکی از 
خط‌شناســان دربارۀ این کتیبه می‌گوید: »خط کتیبۀ درونته رســمی است. خط کتیبه‌های 
 یک، حالت میانه و متوســط دارد. خط کتیبۀ قندهارِ دو شکســته است.  تکســیلا و قندهارِ
که با شتاب و بی‌دقتی حجاری و تراشیده شده است. از این رو خواندن آن  کتیبه‌ای است 
 (resh) و رش  (unu)نون ،(waw) واو ،(dal) با دشــواری همراه اســت. بعضی از اشــکال دال
شــبیه یکدیگرند. با آنکه این کتیبه نخســتین گام به ســوی تحول خط آرامی شــرقی اســت، 
امــا نتیجۀ مســتقیم تحــول خط آرامی رایج دورۀ هخامنشــیان اســت. اغلب خصیصه‌های 

گرفته و بحث فراون شده است، معمولًا به سبب  که روی آن پژوهش‌های فراوان صورت  1.  دهرم )Dharma(: این واژه 
که آشــوکا از آن می‌کند نــه تنها هیج معنای حقوقی درک  کاربردی  کاربــرد بعــدی آن، انــگارۀ قانون را ایفا می‌کند. اما در 
که در آن واحد هم اجتماعی و هم به‌شدت اخلاقی باشد. منش  نمی‌شود، بلکه مراد از آن چنان روش و منشی است 
گیتی خواهد شــد«. »دهرم نیکی اســت.  که آشــوکا اطمینان داشــت مراعات آن ســبب »رفاه و ســعادت تمام  و روشــی 
کارنیک فراون انجام‌دادن، مهربانی، خیرخواهی، راســتی و درستی،  پس دهرم چیســت؟ عیب و نقص اندک داشــتن؛ 

گزاردن به آموزگاران و...« کردن احوال بردگان و بندگان است. احترام  کیزگی« »دهرم مراعات  پا
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یشــه‌یابی  کتیبه‌هــای آرامــی مصــر ســده‌های چهارم و ســوم پیش از میلاد ر آن را می‌تــوان در 
کرد« )۲۵۶(.

کــه متن کتیبــۀ دو زبانی قندهــار دو ترجمۀ بخــش پایانی هفتمین  تشــخیص داده شــده 
کیــد پــاره‌ای از همــان فضیلت‌هــای اجتماعــی اســت که  فرمــان آشوکاســت و عمدتــاً در تأ
ذکــر آن‌هــا در عبارت‌هــای چهارمیــن فرمان بــزرگ صخره‌ای آشــوکا در کتیبه‌های تکســیلا و 
کار نیک انجام داد  کریتی متن می‌گوید: »آنچــه  قندهارِ یک ترجمه شــده اســت. ترجمــه پرا
ی می‌کند. به همین ســبب اســت که فرمانبــرداری از مادر و پدر  دنیــا پذیرفتــه و از آن‌ها پیرو
و آموزگار و احترام به ســالخوردگان و بزرگداشــت برهمنان و شــرامنان و توجه به تهیدستان و 

بیچارگان و بردگان و نوکران رو به فزونی نهاده و از این بیشتر خواهد شد« )۲۵۷(.
کتیبه‌ها، نســخه‌های ترجمه‌شــده از فرمان‌های آشــوکا به زبان یونانی نیز  گذشــته از این 
یافت شــده اســت. دو نســخه از این گونه ترجمه شناسایی شده است. اولی در سال ۱۹۵۸ 
کشــف شــد و در بــالای کتیبــۀ قندهارِ یک حجاری شــده اســت. اما این واقعیــت که هر دو 
ی یــک صخــره و با دقت همانند و برجســتگی همســان حجــاری کرده‌اند،  را همزمــان بــر رو
یــا در دورۀ آشــوکا حکایــت می‌کند. از ســوی  کوز از جمعیــت قابل ملاحظــۀ مقدونیــان در آرا
دیگر خصلت‌های متفاوت دو ترجمه و اســتقلال کامل آن دو از یکدیگر، دوگانگی اساســی 
موجــود میــان دو فرهنــگ را به وضوح مبرهن ســاخته و از پایداری هر دو طــرف در جدایی از 

یکدیگر، علی‌رغم هم‌محل بودن، حکایت می‌کند. 
ســال  در  نیــز  یونانــی  دوم  کتیبــۀ  هندی _ آرامــی،  دوزبانــی  کتیبــۀ  کشــف  هماننــد 
کتــر ســرجینر (Dr. Sergener) پیدا شــد.  ۱۹۶۳ میــادی توســط دانشــمند آلمانــی به نــام دا
ی ســنگ آهکیِ حجاری‌شــده و از خرابه‌های شــهر کهنۀ قندهار به‌دســت آمد.  کتیبــه بــر رو
ی ســنگ  کتیبه را رو که تمام  متــن از ۲۲ ســطر تشــکیل یافته اما ناقص بود. حــدس می‌زنند 
کــرده و بــر دیوارۀ بنایی نصب کرده بودند و تخته ســنگ یافت شــده، فقط یکی از  حجــاری 
کــه کتیبه را تشــکیل می‌داده اســت. این متن نســخه‌ای از بخــش متصل به  اجزایــی اســت 
دوازدهمیــن و آغــاز ســیزدهمین فرمان بزرگ صخره‌ای اســت. چون ایــن فرمان‌ها به صورت 
که ترجمۀ یونانیِ تمــام فرمان‌ها بر دیوارهای  مجموعــه حجاری می‌شــده‌اند؛ حدس می‌زند 
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بنــای مزبــور نصب شــده بوده اســت. ســرانجام نیز آشــوکا در عبارت بســیار مشــهوری که در 
که پیروزی دهرم را تا آن سوی مرزهای  سیزدهمین فرمان صخره‌ای وجود دارد، ادعا می‌کند 

گسترش داده است )۲۵۸(. خود 
یا به صد ســال هم نرســید، تأثیر فرهنگی  یا بر آراخوز گر چه ســلطۀ سیاســی دودمان مور ا
یا نه‌تنها دین بودا را به افغانستان داد  یداد خیلی عمیق و همه‌جانبه بود. دودمان مور این رو
کرد، بلکه  یا و بلخ و بامیان باز  گاندهارا و آراخوز و راه ورود ادیان و فرهنگ هندی را به سوی 
که در این سرزمین به قدرت  تا مدت هزار سال دیگر بعد از آشوکا، تمام دودمان‌های محلی 
که تا آن  رســیدند تحت تأثیر مســتقیم آیین‌ها و فرهنگ هندی قرار داشــتند. حتی مرز هند 
زمان فراتر از رود سند به این طرف نرسیده بود، گاهی تا کران هیرمند و ارغنداب نیز رسید. از 
یا  کسی در قرن یکم پیش از میلاد در تعریف ولایات پارتی، آراخوز اینجاست که ایزیدور خارا

را هندوستان سفید نامیده است.

رخج و تگین‌آباد، دو آبادی دورۀ اسلامی قندهار

یــای عصر باســتان، از بــاد اطــراف قندهار  ولایــت رخــج دورۀ اســامی نیــز ماننــد آراخوز
کنونی، یعنی آنچه در خاورِ بُست در امتداد کناره‌های دو رودخانۀ معروف ترنک و ارغنداب 
واقــع اســت، تشــکیل می‌شــد. بــاد رخــج در دورۀ اســامی غایــت آبــادی و حاصلخیزی را 
داشــت و مــردم آنجــا زراعت‌پیشــه، مال‌دار )دام پــرور( و پشــم‌باف بودند و از دســترنج آن‌ها 
کم‌نشــین آن  گوید: »رخج نام اقلیم )وحا مال فراوان به خزانۀ دولت وارد می‌شــد. ابن حوقل 
بنجــوای و شــهر دیگــر آن کهک اســت(، و میــان بلــدیِ داور [زمیــن‌داور] و بالش قــرار دارد و 
گاو و گوســفند آن فراوان اســت، ومال انبوهی از آنجا به بیت‌المال می‌رسد و مردم آن  شــتر و 
نواحــی، عوایــد بســیاری دارند« )۲۵۹(. بدون تردیــد هر زمان جغرافیانگاران عرب از کرســی 
رخج نام می‌برند، منظور همان پنجوایی است. پنجوایی به معنای پنج رودخانه و معرب آن 
بنج‌وای اســت و هنوز این اســم بر ناحیۀ باختری قندهار، نزدیک ملتقای دو رودخانۀ ترنک 
و ارغنــداب، بــه عنوان ولســوالی پنجوایی باقی مانده اســت. دقیقاً معلوم نیســت پنجوایی 
یا در زمان ساســانیان رخود  از چه زمانی کرســی رخج بوده اســت. این را می‌دانیم که »آراخوز
یم کرســی آن کجا بوده است. به هر حال  گاهی ندار (Rakhwad) گفته می‌شــد« )۲۶۰(، اما آ
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کرسی و شهر مرکزی رخج بود. پوهاند میرحسین  پنجوایی حداقل در چهار قرن اول هجری 
شــاه که زمانی اســتاد دانشگاه کابل بود می‌نویســد: »شهرت پنجوایی و ذکر آبادانی این شهر 
از اوایــل ظهور اســام تا دورۀ غوری‌هاســت. قبل از اســام ذکری از پنجوایــی به حیث جای 
یــا بــه عمل نیامده و بعــد از غوری‌ها نیز از اهمیت پنجوایی کاســته  مهمــی در ایالــت آراخوز
می‌شــود و قندهار بیشــتر شــهرت پیدا می‌کند. دلیلی هم برای اثبات این ادعا موجود است 
کاروان‌های تجارت را ازغرب به غزنه  و آن اینکه پنجوایی بر ســر راهِ بســت و غزنه واقع بوده، 
و از آنجا به هند می‌رســانده. علاءالدین جهانســوز به ســال ۵۴۵ ق به بســت حمله می‌کند 
و آن را ویــران می‌ســازد. با ویرانی بســت، خــط ارتباط تجارت بین آن شــهر و پنجوایی بر هم 
یــخ بــه بعد شــهر پنجوایی اهمیت خود را می‌بــازد و قندهار در مجاورت  می‌خــورد و از آن تار
آن، معروف‌تــر می‌گــردد. بنا بــر آن عصر ترقی و عظمت پنجوایــی را می‌توانیم بین اوایل ظهور 

کنیم« )۲۶۱(. اسلام و دورۀ علاءالدین جهانسوز محدود 
که خیلی زودتــر از حملۀ  علیرغــم روایــت پوهاند میر حسین‌شــاه چنیــن به نظر می‌رســد 
علاءالدین جهانســوز به بســت، پنجوایی از شهرت افتاده باشــد. هرچند معلوم نیست چه 
کــه حداقل  عامــل یــا عواملــی پنجوایــی را از رونق انداخت، آنچه دانســته اســت این اســت 
۱۲۵ســال قبــل از حملــه علاءالدیــن غــوری بــه بســت، تگین‌آبــاد )شــهر دیگــری در نزدیکی 
یخ سیســتان  که تار گذشــته از آنکه آخرین باری  گرفته بود.  کهنه( جای پنجوایی را  قندهار 

از رخد نام می‌برد مربوط به وقایع سال ۳۱۶ ق است.
یخ بیهقــی که مربوط  ابوالفصــل بیهقــی دبیر ســلطان محمود و مســعود غزنــوی، در تار
وقایــع زمــان مســعود غزنــوی )۴۲۱ _ ۴۳۲ ق( اســت، هیــچ‌گاه حتــی یــک بار هــم از رخج 
کتــاب در ضمــن ســفرها و لشکرکشــی‌های ســلطان محمود و  نــام نمی‌بــرد. امــا در ایــن 
کنونی به  سلطان مسعود غزنوی از شهری به نام تگین‌آباد در محل یا نزدیکی‌های قندهار 
تکرار یاد می‌شود. به هر حال پنجوایی از آغاز دورۀ غزنویان، دیگر یک مکان فراموش‌شده 
یخ سیســتان نیز دو بــار از تگین‌آبــاد با نام  اســت و تگین‌آبــاد جــای آن را گرفتــه اســت. تار
تگناباد نام برده است که به وقایع سال‌های ۶۸۳ و ۶۹۵ ق دورۀ مغول‌ها مربوط شود. این 
آبــادیِ زمــان غزنویان، به پندار بیشــتر جغرافیانــگاران معاصر، می‌بایــد در نزدیکی قندهار 
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کهنــه بوده باشــد. پوهانــد عبدالحی حبیبی مورخ مشــهور و فقید ما نشــانی یا محل آن را 
که نهر ســراج از هیرمند جدا  کران چپ هیرمند در نزدیکی محلی  گرشــک، بر  در مشــرق 
کــه به نظر بنده خیلی بعید می‌نماید این شــهر تــا این اندازه از  می‌شــود حدس زده اســت 

کنونی دور بوده باشد. قندهار 
تگین‌آبــاد نــام آبادی مهمی اســت که ظاهراً از زمان غزنویان تا مغــول و اندکی بعدتر از آن 
که قسمت نخست آن در پسوند اسامی  مطرح بوده است. این نام ظاهراً واژه‌ای ترکی است 
الپتگین، سبکتگین، ینالتگین و غیره دیده می‌شود. به هر حال محل تگین‌آباد را نمی‌توان 

کهنۀ قندهار تصور کرد. خیلی دورتر از شهر 

پیشینۀ نام قندهار

چنین به نظر می‌رسد که نامیده‌شدن حوضۀ ارغنداب به نام قندهار، مربوط به زمان مغول 
و یا اندکی دوره‌های بعدتر از آن باشــد. البته وقایع‌نگاران و جغرافیانویســان قرون نخســتین 
هجری در رابطه با لشکرکشی‌ها و فتوحات مسلمانان از قندهار یا القندهار مطالبی نوشته‌اند 
کــه در ابتــدای امر چنین پنداشــته می‌شــود مــراد قندهار کنونــی در حوضۀ ارغنداب باشــد، 
ولــی چنین نیســت. هــرگاه جغرافیانویســان و وقایع‌نگاران قرون نخســتین هجــری از قندهار 
گاندهارا اســت یعنی حوضۀ علیای  یــا القندهــار نام می‌برند، بدون تردید منظور‌شــان همان 
رودخانۀ ســند در جنوب هندوکــش. بعضی روایت‌های خاورشناســان غربی و وقایع‌نگاران 
گویــا جغرافیانگاران عــرب در دورۀ اســامی، خطا  کــه  کی از آن اســت  معاصــر کشــور مــا حا
می‌کرده‌اند و این دو قندهار را از هم تشخیص نمی‌داده‌اند. ولی با  بررسی موشکافانۀ مدارک 
کــه راجــع به قندهــار مطالبی نوشــته‌اند،  یخــی و جغرافیایــی وقایع‌نــگاران دورۀ اســامی  تار
کــه آن‌هــا خطا نکرده‌اند. اشــتباه خاورشناســان غربی و وقایع‌نگاران کشــور ما از  درمی‌یابیــم 
کامل و دقیق نداشته‌اند.  که راجع به محل و پیشینۀ نام قندهار شناخت  آنجا ناشــی شــده 
یخــی بــه صورت همزمان، دو مــکان مختلف به نــام قندهار وجود  در واقــع در هیــچ دورۀ تار
کــه جغرافیانگاران  نداشــته اســت که چنین اشــتباهی رخ دهــد. در قرون نخســتین هجری 
کرده‌اند،  کابــل در جنــوب هندوکش( به‌نام قندهــار یا القندهار یــاد  گاندهــارا )درۀ  عــرب از 
کنونی به نام رخج یاد می‌شــده اســت. از قرن هفتم هجری  حوضــۀ ارغنــداب یعنی قندهار 
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کابل  که نامیده‌شــدن درۀ  که درۀ ارغنداب به نام قندهار شــهرت یافت، شــایدچند قرن بود 
بــه نــام گاندهــارا یا قندهار از رواج افتاده و از یاد‌ها فراموش شــده بــود، چنانچه در دوره‌های 
گاندهارا یــا القندهــار هرگز نامیده نشــد. به همیــن ترتیب  کابل به نــام  بعــد نیــز تــا امــروز درۀ 
کــه تــا قرن ششــم هجــری درۀ ارغنداب بــه نام‌هــای رخج و  یخــی نشــان می‌دهــد  مــدارک تار
که دال بر اشتهار درۀ ارغنداب به نام قندهار یا  کنون مدرکی  تگین‌آباد یاد می‌شده است. تا ا
یخیِ  گر به روایت‌های تار القندهار در قبل از قرن هفتم هجری باشــد مشــاهده نشده است. ا
ی مطالبی راجــع به قندهار  که حــاو وقایع‌نــگاران و جغرافیانویســان قــرون نخســتین هجری 
که قندهار مذکور در روایات، عبارت  اســت به دقت توجه شــود، به وضوح فهمیده می‌شــود 
که اعراب به علت  کابل( در حوضۀ ســند اســت  از همان گاندهارای جنوب هندوکش )درۀ 
کرده اند. احمد  نبــودن حــرف »گ« در زبــان عربی، آن را به صــورت قندهار یا القندهار ثبــت 
بــن ابی‌یعقــوب )ابن واضح یعقوبی( راجع به وقایع ســال ۱۴۴ ق می‌گویــد: »ابوجعفر منصور 
عباســی )۱۳۶ _ ۱۵۸ ق( هشــام بن عمرو تغلبی را حکومت ســند داد. هشام سپس رهسپار 
منصوره1 شــد و در آن شــهر اقامت گزید و لشــکری را به ناحیۀ هند فرستاد و غنیمت گرفتند 
گنجایش تو را ندارد و بلاد ملتان،  گفته شــد منصوره  و بردگانی به دســت آوردند و به هشــام 
از جمله معری با‌وســعت اســت. پس بدان‌جا رهســپار گشت و برادر خود بسطام بن عمرو را 
گروهی به جلوگیری او  گذاشت. و چون نزدیک ملتان رسید، مهتر آن با  بر منصوره جانشین 
ی داد. سپس مهتر ملتان  بیرون آمدند و با هم روبه‌رو شــدند و میان آن دو جنگی ســخت رو
کشــتی‌ها  گرفت. آنگاه  هزیمت یافت و هشــام پیروز شــد و به شــهر درآمد و اســیران بســیار 
کرد و اســیر  ســاخت و آن‌ها را به رودخانۀ ســند انداخت و تا قندهار پیش رفت و آن را فتح 
گرفت و بد2 را ویران ساخت و به جای آن مسجدی بنا نهاد. سپس با غنیمت‌های که هیج 

کس از سند نیاورده بود نزد منصور آمد« )۲۶۲(.
روایــات یعقوبــی شــبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که قندهاری که هشــام بن عمــرو تغلبی فتح 
گاندهارای حوضۀ ســند بوده اســت. در ایــن مورد مدارک دیگری نیــز وجود دارد.  کــرد همان 

1.  منصوره: یکی از شهر‌های حوضۀ سند.
گویند. 2.  بُدّ: بت و بتخانه هر دو را 
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یاد بن  یــه می‌گوید: »چــون خبر وفــات ز یخ سیســتان راجــع بــه وقایع زمــان معاو صاحــب تار
یــاد داد و او برادر خود  یه خراســان را به عبیدالله بن ز یه رســید، معاو کم بصره به معاو ابیــه حا
یاد را به سیســتان فرســتاد. عباد به سیســتان آمد. پس این جــا خلافتی برپا کرد و  عبــاد بــن ز
کابل شــد وز آنجا به قندهار شــد و ســپاه هند پیش آمدند و حربی ســخت  خــود برفــت و به 
یخ سیســتان نیز قندهار را از طرف سیســتان به آن طرف کابل، در  کردند« )۲۶۳(. روایات تار
هنــد یــا در نزدیکی آن نشــان می‌دهد و بــا اطمینان می‌توان گفت همــان گاندهارای جنوب 
یخ سیستان از حوضۀ ارغنداب به نام رخج یا رخد و دو بار هم  هندوکش بوده است، زیرا تار

کرده است.  گفته شد به صورت تکناباد یاد  که قبلًا  طوری 
گانه  مســعودی در جلــد دوم مروج‌الذهــب از قندهار و رخج به عنوان دو ســرزمین جدا
بــا تفکیــک نــام برده می‌گوید: »عیســی بــن علی بن ماهــان در ایام رشــید )هارون‌الرشــید( 
بــه تعقیــب خــوارج به ســند و کوهســتان آنجــا و قندهار و رخج و زابلســتان رفت و کشــتار 
که مســعودی  کرده و فیروزی‌های بی‌ســابقه به‌دســت آورده اســت.« )۲۶۴(. در توضیحی 
در جلــد اول مروج‌الذهــب می‌دهد، قندهار را از جمله مناطقی بر می‌شــمارد که رود ســند 
از آن سرچشــمه می‌گیــرد. او می‌گوید: »رود ســند از چشــمه‌های معــروف از مناطق علیای 
ســند، از دیــار قنــوج و ســرزمین کشــمیر و قندهــار و طافــن مایــه می‌گیرد تــا به دیــار مولتان 

می‌رسد« )۲۶۵(.
که مکرر در اخبار فتوحات اولیۀ  که شهر قندهار یا القندهار   بدین ترتیب دیده می‌شود 
کن نزدیک به حدود هند از آن یاد شده است، گاندهارای حوضۀ سند  مسلمین در جمله اما
کابل هم نمی‌رسید.  که غربی‌ترین آبادی آن شاید به  کابل و در جنوب هندوکش بود  در درۀ 
کابل در حوضه ســند، پس از  گاندهارا )قندهار( برای نامیدن درۀ  چنین به نظر می‌رســد نام 
کان از رواج افتاده باشد. گای لسترینج می‌گوید: »پس از این دوره دیگر  قرن سوم هجری کما
که  یعقوبی  کتب مقدســی و ابن رســته و اســم قندهار به میان نیامده، مگر به طور اتفاقی در 

گفته‌اند در هند یا در حدود هند واقع است« )۲۶۶(.
ولــی نــام قندهــار پــس از اینکــه چند قــرن بــود در درۀ کابل فراموش شــده بود، ایــن بار نه 
یــخ ظاهر می‌شــود؛ نخســت  در حوضــۀ ســند، بلکــه در حوضــۀ ارغنــداب در دو مــورد در تار
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که در  که در نیمۀ اول قرن هفتم هجری به‌دســت مغول ویران شــد و ســپس موقعی  هنگامی 
که نامش بعد از دورۀ مغول ظاهر  گشت. این قندهار  پایان قرن هشتم به حکم تیمور خراب 
گشــت، دیگــر آن گاندهارای حوضۀ ســند نبود، بلکه این بار شــهر قندهــار کنونی در حوضۀ 
ارغنداب بود که تا قبل از دورۀ مغول به نام رخج یا رخد شناخته می‌شد. میر خوند در کتاب 
کــه راجع به وقایع حوضۀ ارغنداب در زمان غزنویان صحبت می‌کند، از  روضة‌الصفــا زمانی 
این سرزمین با نام رخج1 یاد می‌کند، اما زمانی که راجع به وقایع زمان تیمور صحبت می‌کند 
که حوضــۀ ارغنداب در  بــا نــام قندهــار از آن یاد می‌کند.2 چــون میر خوند نیک می‌دانســت 
زمــان غزنویــان رخــج یا رخد و در زمان تیمــور گورکانی قندهار نامیده می‌شــد. قابل یادآوری 
اســت که لفظ کندهار که جدیداً مطرح شــده است، گویشی پشتو از نام قندهار است، چون 

در زبان پشتو حرف »ق« وجود ندارد.
گرچــه منشــأ نــام قندهــار یا گاندهــارا برای نامیــدن حوضۀ علیــای رود ســند در جنوب  ا
کامــاً روشــن اســت )در فصل چهــارم این کتاب راجــع به آن خواهم نوشــت( اما  هندوکــش 
منشــأ نــام قندهار برای نامیدن حوضۀ ارغنداب روشــن نیســت؛ چون مــدرک قانع‌کننده‌ای 

یم. که مطرح شده است، در اختیار ندار برای انتخاب میان چند وجه اشتقاقی 
یا مرتبط اســت، بدین معنــی که پس  یۀ آراخوز گوینــد نــام قندهــار بــا اســکندر اول آنکــه 
کنــار ارغنــداب، بنــای این شــهر نهاده شــده اســت و  یا( در  یه )الکســاندر از اعمــار اســکندر
بدین‌گونه الکزندره، کندهاره و به دنبال آن کندهار شده که معرب آن قندهار است )۲۶۷(.
کابل به اضافه بعضی از دره‌های علیای رود ســند( در  گاندهارا )درۀ  کنین  دوم آنکه ســا
ک خود گنداری یا گاندهاری یادشده‌اند. چون باشندگان  یخ به صفت خا تمام دوره‌های تار
یم به طرف غرب، از جمله سیســتان و حوضۀ  گاندهارا از قدیم‌ترین زمانه‌هایی که ســراغ دار
که به موازات این مهاجرت‌ها اســم  کرده‌اند، خالی از امکان نیســت  ارغنــداب مهاجرت‌ها 
گندهارا نیز از حوضۀ سند به حوضۀ ارغنداب انتقال کرده باشد. از اینجاست که بعضی در 

کتاب روضة‌الصفا، نوشتۀ میرخوند، جلد دوم، صفحۀ ۵۸۷ مراجعه شود. گاهی بیشتر در این موضوع به  1.  برای آ
کتاب روضة‌الصفا نوشــتۀ میرخوند، جلد دوم، صفحــۀ ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ مراجعه  گاهــی بیشــتر در این موضوع به  2.  بــرای آ

شود.
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کلمۀ قندهار اسم قدیم گندهار یا گندهارا را می‌بینند. یکی از طرفداران این نظریه احمدعلی 
کهزاد است1.

گویند قندهار از نام گندوفار بزرگ‌ترین پادشاه دودمان پارتی _ سکایی به میان  سوم آنکه 
آمــده اســت. گندوفــار در قــرن یکم میــادی امپراتــوری بزرگــی را در جنوب هندوکــش بنیان 
که پایتخت این شــاه قدرتمند در تکســیلا،  کی از آن اســت  نهاد. شــواهد سکه‌شناســی حا
گســترۀ امپراتوری او تمام مناطق سیســتان در  که  کرانه‌های شــرقی رود ســند بوده اســت،  بر 
غرب افغانســتان کنونی را نیز شــامل می‌شده است. بعضی می‌پندارند پایتخت گندوفار در 
یــا بــوده اســت. به هر حال روایت‌ها می‌گویند گندوفار به اســم خود شــهری در حوضۀ  آراخوز
کرده‌اند نام قندهــار برگرفته از نام  کرده اســت. به همین لحــاظ عده‌ای گمان  ارغنــداب بنا 

گندوفار است. 
را اخیــراً همــان قندهــار دانســته  کــوک می‌گویــد: »گانــدارا  آنکــه جــان مانوئــل  چهــارم 
گاندارای  کــه قندهار نمی‌توانســته همــان  انــد« )۲۶۸(. او اضافــه می‌کند »اما روشــن اســت 
مذکــور در کتیبه‌های هخامنشــی باشــد، چــون محل قندهــار کنونی در ایــن کتیبه‌ها به نام 
گانــه‌ای بوده اســت« )۲۶۹(.  که دهیــوی جدا کنــار رود ارغنــداب واقــع بــود  هرا اوواتیــش در 
که این منطقه در  کی از آن اســت  گاندهارا حا کتیبۀ بیســتون نام  »حال آنکه در روایت بایلی 

جنوب هندوکش واقع شده است« )۲۷۰(.
گزینه‌ای که بــرای وجه تســمیۀ قندهار )حوضۀ  در اینجــا بــه وضوع دیده می‌شــود چهــار 
یشــه و دلیــلِ  بــه نظــر نمی‌رســد. به هر حــال ر ارغنــداب( مطــرح اســت هیچ‌کــدام موجــه 

نامیده‌شدن حوضۀ ارغنداب به نام قندهار تا هنوز هم در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

ماندگارهای متأخر قندهار

یخی  ینه اســت. محوطــۀ تار یخی قندهــار، بنای چهل‌ز یکــی از جالب‌تریــن بناهــای تار
کنــار شــاهراه اصلی  ینــه در ســه کیلومتری شــمال‌غرب قندهــار در محــل ســرپوزه در  چهل‌ز
 _ هــرات بــر فراز تپۀ ســنگی قــرار گرفته اســت. در این محل رواقی مستطیل‌شــکل به  قندهار

کهزاد، جلد اول، صفحۀ ۶۸ مراجعه شود. کتاب تاریخ افغانستان، نوشتۀ احمدعلی  گاهی از این مطلب به  1.  برای آ
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طــول ۳،۵ متر و عرض ۲ متر در دل ســنگ حجاری شــده و در مقابــل آن محوطه‌ای به طول 
۵ متر و عرض ۴ متر اســت. ورودی ایوان به طرف شــمال، مشرف بر وادی سرسبز ارغنداب، 
گوشــۀ بیرون ایوان، متصل به دیوار، مجســمه‌های دو  چشــم‌اندازی نهایت زیبا دارد. در دو 
یخته‌اند. در دیوارۀ غربی کتیبه‌ای در دو  شیر حجاری‌شده قرار دارد که به گردن آن‌ها زنجیر آو
سطر به خط زیبای نستعلیق است که نشان می‌دهد بانی این بنا امپراتور ظهیرالدین محمد 
یخ ۱۳ شــوال ســال ۹۲۸ ق محمد  کتیبه چنین نقش شــده اســت: »به تار بابر اســت. بر این 

بابر شاه فتح قندهار نموده و در همین سال به بنای این ایوان شرف نفاذ یافت« )۲۷۱(.
یخی را در ســال ۹۲۸ ق داده  ظهیرالدین محمد بابر دســتور ســاخت این بنای یادبود تار
بــود. بــرای ســاخت ایــن بنا به مدت ۹ ســال ۸۰ نفر ســنگ‌تراش و اســتادان ماهــر کار کردند 
تــا اینکــه در ســال ۹۳۷ ق بنــا تکمیــل شــد. برای رســیدن به ایــن ایوان ســنگی زیبــا باید از 
ینه‌هــای ســنگی کمتر از نیــم متــر و پهنای آن  ینــه بــالا رفــت. ارتفــاع هــر یــک از این ز چهل‌ز
ینۀ آخــری بعدها بر آن افزوده شــده اســت. به  یک‌ونیــم متــر اســت. به احتمــال قوی چهــار ز

همین جهت این ایوان به چهل‌زینه معروف شده است )۲۷۲(.
ینه عبور کنیم به بولواری تماشایی  گر از شهر قندهار، شاهراه هرات را ادامه داده و از چهل‌ز ا
و زیبا می‌رسیم با ردیفی از درختان بلند کاج. در دو راهی پنجوایی، گنبدی درخشان و زیبا از 
یس خان  یس خان هوتکی است. میرو میان درختان نمودار می‌شود که مربوط به آرامگاه میرو
هوتکی بنیان‌گذار دودمان ســلطنتی هوتکی در ســال ۱۲۲۷ هجری دیده از جهان فرو بســت 
ک ســپرده شــد. ســاختمان فعلی ایــن آرامگاه  کوکران به خا و در غــرب شــهر قندهــار در قریۀ 
حدود هشتاد سال پیش از امروز، در زمان سلطنت نادر شاه )۱۹۲۹ _ ۱۹۳۳ م( ساخته شد. 
کوتاه احاطه شــده بود و  یس نیکه پوششــی نداشــت و تنها بــا دیواری  قبــل از آن آرامــگاه میرو
یس خان نیکه  جنــاح پشــتی دیوار با تعبیۀ شــاخ‌های بز مزین گشــته بود. آرامگاه فعلــی میرو
کوکران، جایی  نیــز عاری از تزئینات داخلی بوده و خیلی ســاده اســت. محل باغ‌های بــزرگ 
کم وقــت صفوی را به قتل رســاند در عقب  گرگیــن بیگلربیگی حا یس خــان هوتک،  کــه میرو
که  یس نیکه باغ پل واقع شده  ی قرار دارد. در نزدیکی آرامگاه ساده و بی‌آلایش میرو آرامگاه و

از تفرجگاه‌های بسیار دیدنی و مطبوع شهر قندهار است )۲۷۳(.
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یس خان نیکه دیگی خیلی بزرگ و جالب از ســنگ  در ســال ۱۹۲۵ م از جوار مقبرۀ میرو
یم ملی افغانســتان، این دیگ به  مرمر ســیاه به‌دســت آمده اســت. بر اســاس یادداشــت موز
گل لوتوس در بخش تحتانی، به عنوان ظرف خیرات بودا شناخته  خاطر دارا بودن تزئینات 
کتیبۀ اسلامی نیز افزوده  ی آن دو  شده است و قدمت آن به قبل از اسلام می‌رسد. بعداً بر رو
ی آن حک شــده بیانگر اســتفادۀ  شــده اســت. کتیبۀ جدار داخلی که در ســال ۱۴۹۰ م بر رو
کتیبۀ جدار  یع شــربت برای زائرین مســلمان در قرن پانزده میلادی اســت و  این ظرف در توز
ی ظرف علاوه شــده اســت. این دیگ عصــر بودایی در  بیرونــی در قــرن شــانزده میلادی بر رو

کابل نگهداری می‌شود. یم  حال حاضر در موز
کــه به‌دســت  کنونــی قندهــار اســت  یکــی دیگــر از ماندگارهــای متأخــر قندهــار، شــهر 
احمد شــاه بابا بنیاد نهاده شــد. دقیق‌ترین روایت از بنای این شــهر نوشــتۀ محمود حسینی 
یخ احمد شــاهی با  کــه در کتاب تار جامــی منشــی و وقایع‌نــگار دربار احمد شــاه بابا اســت 
کرده اســت. او ابتــدا راجع به اینکــه چگونه قندهــار کهنه موقعیت  تفصیــل از آن صحبــت 
خود را به محل قندهار کنونی داد این‌طور یاد می‌کند: »چنانچه قلعۀ قندهار با آنکه متوسط 
اســت بــه کوهــی بلند و نارین آن که مشــهور اســت بــه قیطور، بر قلــۀ جبلــی فلک‌پیوند واقع 
 آمد و عمارتش از  شده، از تغییر احوال روزگار و تقلب اوضاع لیل‌ونهار به تصرف نادر شاه در
نهمت و غارت، صورت ویرانی و انهدام به اقصی‌الغایت پذیرفت و او در جایی که لشکرش 
که در وســعت و فراخی ربع  ســنگر زده، لشــکر اقامت انداخته بود. قلعۀ محقری نامســتقیم 
کن مألوف  قلعۀ قدیم نمی‌شــد، احداث نموده نادر‌آباد نام نهاد و باشــندگان شــهر را از مســا

برآورده در آن سکنا داد« )۲۷۴(.
بعــداز انقــراض زمــان او، در زمان دولت احمد شــاه بابا تا ســال دهم از جلــوس او همان 
که مطابق ۱۱۶۹ هجری می‌شود احمد شاه بابا  ی بود. در این سال  مکان مختصر تختگاه و
مصمم شــد شــهر قندهار را بنا نهد. او ابتدا با مقامات عالی کشــور مشــورت کرد. »هر یک از 
حاضران صواب‌اندیش، موافق فهم و درایت خویش چیزی معروض می‌داشت. رأی بعضی 
گیرد و صواب‌دید برخی آنکه  کهن تازگی از سر  بر اینکه قلعۀ قدیم پیرایۀ ترمیم پذیرد و بنای 

یخته است« )۲۷۵(. کهنه و دلپذیرتر از مرمت شکسته و ر تعمیر تازه بهتر از تجدید 
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آخرالامــر رأی احمد شــاه بابا بــر آن قــرار گرفــت که: »خود بــه نفس نفیس متوجــه تعمیر و 
تشخیص این امر مختلف فیه شوند. حکم شد که اسب سواری مبارک مهیا سازند و امرای 
ذی‌شــوکت و وزرای فلاطون‌فطرت نیز حاضر شــوند. اول به طرف قلعــۀ قدیم توجه فرمودند. 
چــون مرمــت آن بنــای کهن مناســب بــه نظــر نرســید، از آن جانب عطــف عنان فرمــوده، به 
گاه قطعه‌زمینی معروف به ده خواجه، به نظر فیض اثر  تفحــص جای دیگر متوجه شــدند. نــا
که رودخانه‌ای موســوم به پاتاب، متصل آن خط در جریان بود. آن مکان دلپذیر لایق  درآمد 
که بــا بیرق‌های الوان حاضر به  بــه تعمیر و پســند خاطر خطیر افتــاد و غلامان غلمان‌طلعت 
رکاب ســعادت بودنــد، بــه هر جایی از آن ارض میمنت‌مشــحون که اشــارۀ همایون می‌شــد 
کــرده و صــورت بــروج و دروازه و دیــوار بــرآورده، شــکل مرتــب از حصــار نمودار  بیــرق نصــب 
ساختند و موافق همان ترتیب و ترکیب، معماران مهارت‌پیشه و مهندسان درست‌اندیشه، 
کارگران تقوی‌گزین  ک‌دین و  زمین را حفر نموده، نشــانی برای تعمیر مقرر می‌کردند. بنّایان پا
کار کردند... الحاصــل، حضرت اعلی به مقتضای شــوقی  بــه فرّخــی و فرخندگی شــروع بــه 
کــه در ترصیــص ایــن بنای همایون به خاطر فیض مشــحون جا کرده بود، تــا چند روز اوقات 

فرخنده‌ساعات، صرف آن شغل مبارک‌آیات نمود« )۲۷۶(.
احمد شــاه بابا ادامۀ عمران شهر قندهار را آن طوری که محمود حسینی جامی می‌گوید 
یش‌ســفیدان و خوانین و ســران ایلات و بیگلربیگیــان ولایات و  »بــر امــرا و اعیــان و عظما و ر
کار و دستور بودند، تقسیم نموده، سرگرم اهتمام  که واقف از  دیگر عمله و سکنۀ شهر مذکور 
و مأمــور بــه اتمام تعمیر آن مقام فرموده، نام ســابقش که شــهر مقصود مقرر شــده بود، موقوف 
داشــته به اشرف‌البلاد احمدشاهی موسوم ساختند و نارین قلعه مشتمل بر عمارات ملوکانه 
کاروان‌ســرا و  و منــازل شــاهانه و باغــات فراخ دلگشــا طــرح انداخته، مســاجد و حمامات و 
بــازار و چهارســوق و چهار رســته بــا فضایــی که کشــش هــر یک به نیم فرســخ می‌شــود، مقرر 
یب و حسن ترتیب  کمال ز ساخته و در هر بازار خیابان وسیع و دو طرف خیابان دکان‌ها در 
قــرار داده و در کنــار خیابــان از دو طرف پیشِ دکان، جــوی آبی روان و بر لب هر جوی، یمین 
و یســار، اشــجار ســایه‌دار و میوه‌دار و به پای درختان آب صافی در جریان بوده است. علاوۀ 
یب و ترتیب و رفعت بنا و حســن ترکیب، آوردن نهری بزرگ ســوای جوی پاتاب از  این همه ز
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یای ارغنداب است که از اشرف‌البلاد به فاصلۀ چهار فرسنگ واقع بود« )۲۷۷(. حفر نهر  در
که آب فراوان در شهر قندهار )اشرف‌البلاد  عریض و عمیق از طریق زمین‌های پست و بلند 
کمال رونق و شادابی شهر، باغات و زمین‌های بایر اطراف  احمدشاهی( جاری شد موجب 
که در حال حاضر  کنونی قندهار است  شهر شد. شهر اشرف‌البلاد احمدشاهی همین شهر 
یخی  چهارمین شــهر بزرگ افغانســتان اســت و چهارراهی مشهور به چهار ســو در این شهر تار

که موصوف آن را چهار سوق نامیده بود. یادآور زمان احمد شاه ابدالی است 
در دوازدهمیــن ســال بنــای شــهر قندهــار )اشــرف‌البلاد احمدشــاهی( که مصــادف با 
بیســت‌ودومین سال فروانروایی احمد شاه بابا بود، شهر قندهار این افتخار را نصیب خود 
کــه خرقــۀ مبــارک پیامبر بزرگوار اســام در آن جــای گرفت و میمنت و برکــت را با خود  کــرد 
بــه ایــن شــهر آورد. ایــن خرقۀ ضخیم و پشــمینه‌ای حضــرت پیامبر)ص( که از پشــم خالص 
شــتر و به رنگ آســمانی اســت، بنا بــر روایت کتاب ســراج‌الاخبار: »اهل بیــت آن حضرت 
یخ  بــه دســت خود دوخته بودنــد« )۲۷۸(. طوری که محمود حســینی جامی در کتاب تار
احمدشــاهی معلومــات می‌دهد این خرقــه متبرکه را »آن حضرت در ایــام حیات بابرکات 
یس قرنی نــورالله مرقده مرحمت فرموده بود« )۲۷۹(. اما روایت‌های دیگر  خــود به خواجه او
کی از آن اســت که خرقۀ مبارک پس از رحلت پیامبر اســام و به وصیت ایشــان، توسط  حا
یس قرنی داده شــد، کســی که نادیده سودای عشق پیامبر اسلام را در  حضرت علی)ع( به او

دل پرورانده بود.
یس، خرقۀ مبارک در کوه حرا )جایگاه وحی( یعنی جایی که نخستین  پس از شهادت او
گرفت.  کرده بود جای  گوش آخرین فرستاده خدا)ج( زمزمه  آیات آسمانی را جبرئیل امین در 
پــس از مدتــی خرقــۀ مبارک را از غار حرا بــه بغداد مرکز خلافت اســامی آوردند. هنگامی که 
امیر تیمور گورکان به بغداد لشکر کشید خرقۀ مطهره را به تختگاه خویش سمرقند آورد. بعداً 
به بخارا انتقال داده شد. از سال ۱۰۷۴ تا ۱۱۰۹ قمری یعنی به مدت ۳۵ سال بلخ مهماندار 
مفتخــر خرقــۀ مبــارک بــود. در محــرم ۱۱۰۹ در وقت میر یاری بیگ بدخشــی خرقۀ شــریف به 
که به میمنت آن جوزگون‌دره به فیض‌آباد مسمی  جوزگون‌دره مرکز بدخشان انتقال داده شد 

شد )۲۸۰(.
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در ســال ۱۱۸۲ ق که شــاه‌ولی خان بامیزایی به فرمان احمد شاه بابا برای تنبیه و تأدیب 
یت یافت، محمود حسینی جامی می‌گوید: »فرمان قضا  ســلطان شــاه، والی بدخشان مأمور
یس قرنی الی الان  به سرفرازی شاه‌ولی خان مقرر شد که خرقۀ متبرکۀ سرور انبیا که از زمان او
کرام تمام برداشته،  به تداول در مملکت ترکســتان به ولایت بدخشــان رسیده بود، با اعزاز و ا
کابل مانــد. بعد از آن  کابــل آورد« )۲۸۱(. خرقــۀ مبارک مدت هشــت ماه در  در دارالســلطنۀ 
به دســتور احمد شــاه بابا از طریق میدان، غزنی، مقر، قلات و شهر صفا به قندهار آورده شد 
و در محــل شــهر قندهــار کنونــی احمد شــاه بابا بر آن عمارتی ســاخت و در عهد تیمور شــاه 
تزئینات چوبی بســیار نفیس بر آن افزوده شــد. به هر حال مردم قندهار از سال ۱۱۸۲ تا کنون 

که در جوار این یادگار پیامبر)ص( روزگار بگذرانند. این افتخار را دارند 
یکــی دیگــر از محوطه‌های باســتانی قندهــار آرامگاه احمد شــاه بابا بنیان‌گــذار دودمان 
ابدالــی در افغانســتان اســت. نــام احمد شــاه بابا بدون نــام قندهــار و نام قندهار بــدون نام 
احمد شاه بابا در هیچ جای دنیا شناخته نیست. احمد شاه بابا بانی شهر قندهار در سال 
۱۷۷۳ میلادی به عمر پنجاه ســالگی درگذشــت و پیکر این مرد بزرگ در این شــهر در مقبرۀ 
ی در زمــان حیاتش تعمیر  ک ســپرده شــد. بنا بــر بعضی روایت‌ها آرامــگاه و مشــهورش به خا

گره هند است. که نقشۀ آن اقتباسی از تاج‌محل در آ شده 
کاشــی‌های  کتیبه‌ای بزرگ به رنگ ســفید و بر زمینه‌ای از  ی  بر مزار احمد شــاه بابا، بر رو
آبی چنین نگاشــته شــده است: »شاه والانشــان احمد شــاه درانی در فرمان‌فرمایی و تدبیر و 
گاو نر از پســتان شیر  سیاســت همتای کســری بود. در عهد او و از خوف عظمت و جلال او، 
ماده شــیر می‌مکید و به گوش دشــمنانش از زبانۀ خنجر آبدارش هزاران نکوهش از هر ســوی 
یخ رحلت بــه خانۀ فنا  فــرو نشســته و بدیــن ترتیب دشــمنانش را گوشــمالی داده اســت. تار

۱۱۸۶ هجری بوده« )۲۸۲(.
مقبرۀ احمد شــاه ابدالی با ســنگ مرمر قندهاری پوشــش یافته و با پارچۀ مخمل زرکوب 
ی قرار دارد و در داخل یک  کنار قبر و کلام‌الله مجید نفیس در  تزئین شــده اســت. یک جلد 
گین منقش به ســر  قفســۀ شیشــه‌ای، کلاهخــود مزیــن به طــا و دســتکش‌ها و شمشــیر نقره‌آ

که از وسایل و تجهیزات شخصی احمد شاه بابا بوده مشاهده می‌شوند. پرنده 
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زابلستان، موطن رستم و تختگاه دودمان غزنوی
کــه در امتــداد اقلیم کوهســتانی رود هیرمنــد علیا و  ارتفاعــات مشــرق ولایــت قندهــار را 
کــه غالباً بر نواحی  رودهــای ارغنــداب و ترنک واقع‌اند، در قرون وســطی زابلســتان می‌گفتند 
ولایات زابل، ارزگان و حول و حوش غزنۀ کنونی اطلاق می‌شــد. شــهر زاولســتان یا زابلســتان 
کــه مشــرف بر جادۀ رخج _ کابل بود، جایی در شــمال مشــرق قندهار در قــات، مرکز ولایت 
زابــل کنونــی نهاده بود و دامنۀ ناحیۀ آن در شــمال تا رود هیرمنــد و جادۀ زرنگ _ بامیان و در 
مشــرق تا وادی کابلســتان1 می‌رســید و حداقل ولایات زابل و غزنی کنونی به اضافۀ قســمت 

اعظم ولایت ارزگان را شامل می‌شد2.
در تقسیمات جغرافیایی ساسانیان، زابلستان بخشی از سیستان محسوب می‌شد. در 
کنان مستقل حول‌و‌حوش  این زمان »مرز شرقی سیستان بلندی‌ها و رشته‌کوه‌هایی بود که سا
کابــل جــدا می‌کردنــد« )۲۸۳(.  غزنــه را از بخــش بالایــی حوضــۀ رودخانــۀ ســند در حوالــی 
موقعیــت ایــن منطقه بیشــتر بــه خاطر جاده‌ای بود که از شمال‌شــرق قندهار در مســیر بالای 
رودخانۀ ترنک به زابلســتان و از آنجا به کابل می‌رســید و بدین ترتیب خراســان و سیستان را 
بــه کابلســتان و گاندهارا متصل می‌ســاخت که از گذشــته‌های خیلــی دور، یکی از راه‌های 

مهم ارتباطی هند محسوب می‌شد.
کــه از وادی غزنه یا زابلســتان ثبت شــده،  کــه قدیمی‌ترین ذکری  چنیــن بــه نظر می‌رســد 
کتــاب اوســتا باشــد. ظاهــراً در هــزارۀ دوم پیــش از میــاد از این منطقــه با نام ایشــکَتَ یا  در 
ایشــکاتا (Ishkata) یاد شــده است، یعنی همان جایی که در دوره‌های بعدتر در کتیبه‌های 
 (Satagush) گوش گو (Satago) یا ساتا هخامنشی در قرون ششم و پنجم پیش از میلاد، ساتا
گیدیا (Sattagydia) نامیده شــده اســت. در  یــخ هــرودوت ســتگیدیه یا ســاتا و در کتــاب توار
کتــاب اوســتا )مهر یشــت، کرده چهــارم، بند ۱۴( ســرودی بدین مضمون آمده اســت: »آنجا 
پایــان را کوهســاران بلنــد و  کــه چار کننــد. آنجــا  کــه شــهریاران دلیــر، رزم‌آورانِ بســیار بســیج 

کابلستان. کابل، معروف است به  که تمام منطقۀ میان غزنین و  1. مقدسی توضیح می‌دهد 
کرســتوفر برونر، قســمت دوم،  کمبریج، جلد ســوم، نوشــتۀ  کتاب تاریخ ایران  گاهی بیشــتر از این موضوع به  2. برای آ

صفحۀ ۱۸۴ مراجعه شود.
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که رودهای پهناور  یاهای ژرف و پهناور هســت. آنجا  که در گاه‌های فراوان هســت. آنجا  چرا
ک با انبوه خیزاب‌های خروشان، به ایشکتَ و پُوروتَ می‌خورَد و به سوی مَرو هرات و  و ناوتا

سُغد و خوارزم می‌شتابد« )۲۸۴(.
بنا بر تحلیل ایلیا گرشویچ، ایشکاتای مذکور در اوستا می‌بایست در دشت هیرمند علیا 
گیدیا و به پارسی باستان  و پیرامون کوه بابا واقع شده باشد، یعنی سرزمینی که بعدها به ساتا
گو مشــهور شد )۲۸۵(. داریوش اول هخامنشــی در کتیبۀ بیستون به سال ۵۲۱ ق م  به ســاتا
گوش  گوش )ثاتا که به امپراتوری هخامنشــی ملحق شــده بود از ســاتا در جمع ۲۳ مملکتی 
که به زبان پارســی باســتان از  کرده اســت  Thatagush( به عنوان یکی از این مملکت‌ها یاد 

کشــور یا مملکت یاد شــده اســت. اما هرودوت )کتاب  هر یک از آن‌ها با نام دهیو به معنای 
یتیه‌ها (Aparytai)، گاندهارایی‌ها  گیدیاها (Sattagydians) با آپار سوم، ۹۱( می‌گوید »ساتا
و دادیکه‌ای‌ها یک نوموس (nomos) مالیاتی را در زمان هخامنشیان تشکیل می‌داده اند«. 
یتیه‌های  کالیفرنیــا، برکلی می‌گویــد: آپار شــوارتس اســتاد مطالعات خــاور نزدیک دانشــگاه 
هــردودوت نیــز احتمــالًا همــان پوروته یــا پاروتیــان (Parutian) مذکــور در مهریشــت )کرده ۴ 
گیدیا هســتند که بنا به  بند ۱۴(  اوســتا و پاروته‌هایی (Paroutai) بطلمیوس در شــمال ســاتا
یه )هارایوا( ی آن زمان در نزدیک هندوکش  گزارش بطلمیوس )چهارم، ۱۷، ۳( بخشــی از آر
گاندهارایی‌ها نیز  کــرده بــود )۲۸۶(.  یعنــی سرچشــمه‌های هریــرود در ولایت غور را اشــغال 
یاد جایی  گاندهارا به احتمال ز کابل در جنوب هندوکش‌اند و »مرکز  عبــارت از مردمــان درۀ 

در پایین رود چارسده (Charsadda)، پوکلا (Peukela) و رود سند بوده است« )۲۸۷(.
ایلیا گرشــویچ )ســرود اوســتا به میترا( از ســه قوم همســایۀ گاندهارا در متن نام می‌برد که 
گوش و آپارتیــه در غــرب گاندهــارا و دادیکــه، به نظر مارکــورات، احتمالًا اجــداد قبایل  ســاتا
گوش دورۀ هخامنشی جای  کنونی در نورستان بوده اند1 )۲۸۸(. بدین ترتیب ساتا داردیک 

که احتمال داده اســت همان  کوک  1. در مورد آپاریتیه یعنی مردم ذکر شــده در نوموس هفتم هرودوت، جان مانوئل 
که آن‌ها را همین  قوم افریدی در منطقۀ خیبر اســت، دچار اشــتباه شــده اســت و همچنین در مورد دادیکه‌ای ها نیز 
که هرودوت  تاجیک‌های امروزی دانسته‌اند به خطا رفته است. چون تا صد‌ها سال بعدتر از قرن پنجم پیش از میلاد 

کنونی افغانستان پا نگذاشته بودند. کتاب تواریخ خود را نوشته است، اقوام افریدی و تاجیک هنوز به جغرافیای 
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دیگــری غیــر از منطقــۀ ولایات کنونی زابــل، ارزگان و غزنی نمی‌تواند بوده باشــد. از اینکه مرز 
گوش تا کجا می‌رســیده است چیزی دانسته نیســت اما به هر حال باید خیلی  جنوبی ســاتا

کنونی بوده باشد. گسترده‌تر از این سه ولایت 
گوش  گوش چیزی دانســته نیســت. امــا از معنی نام ســاتا راجــع بــه محــل تختــگاه ســاتا
که این نــام از دو واژه ترکیب یافته اســت:  گو( این‌طــور فهمیــده می‌شــود  گیدیا = ســاتا )ساتا
ســاتا بــه معنای عدد »صد« و قســمت دوم آن عبــارت از »گوش = گو = گیدیــا« به معنای گاو 
کــه از ترکیب آن صــدگاو را ســاخته‌اند. معنای دیگری نیز برای این اســم  و یــا مــاده‌گاو اســت 
مکان متصور است، چون در بعضی از گویش‌های سانسکریت ساتا به معنای عدد »شش« 
اســت، با ترکیب قســمت دوم این اســم مکان می‌تواند به مفهوم شــش‌گاو باشــد. به هر حال 
گیدیای  گوش یا ســاتا کابل، یادآور ســاتا بعید نیســت محل شــش‌گاو بالاتر از غزنی بر ســر راه 
عصر و زمان هخامنشیان باشد. با وجودی که کرستوفر برونر ویراستار دایرةالمعارف ایرانیکا 
یه نیز مانند زمان  در دانشــگاه کمبریج باور دارد که »غزنه )شــهر زابلســتان( در دورۀ اســکندر
اســتیلای هپتالیــان تختــگاه مناســبی بــوده اســت« )۲۸۹(. اما ایــن نکته نیز در خــور توجه 
اســت که هیچ آثار باســتانی از زمان هخامنشیان و دورۀ اسکندر مقدونی از غزنی و پیرامون 
گوش حدس بزنیم این است  که می‌توانیم در مورد ســاتا آن کشــف نشــده است. تنها چیزی 
که این ســرزمین در عصر باســتان از نظر رونق و شکوفایی به پای همسایه‌های غربی و شرقی 

کابل نمی‌رسیده است. خود یعنی حوضۀ ارغنداب و حوضۀ رودخانه 
چنیــن بــه نظــر می‌رســد که این ســرزمین قبــل از پایــان دوره هخامنشــی از تحت ســلطۀ 
امپراتــوری بیــرون آمــده و مســتقل شــده بــوده اســت. چــون بنا بــر گفتــۀ ر. ن. فــرای: »بعدها 
گسســت و به هنگام رســیدن اســکندر در اینجا هیچ  گیدیا از زیر فرمان هخامنشــیان  ســاتا
کــه با او پیکار کند« )۲۹۰(. گفتنی اســت که بعد از زمان اســکندر نیز تا ســه  ســاتراپی نبــود 
چهــار قــرن دیگــر نامی از غزنه و زابلســتان در میان نیســت. تــا جایی که از منابــع به‌جامانده 
کوشــانی‌ها )قــرن دوم میلادی(  اســتنباط می‌شــود، بــرای نخســتین بــار بطلمیوس در زمــان 
گنزکــه  از غزنــه بــه اســم گائوزکــه (Gauzaka) و گنزکــه (Ganzaka) نــام می‌بــرد )۲۹۱(. یقینــاً 
یا و یا  یۀ آراخوز گنج( بطلمیوس در این زمان نیز شــهر مهمی در حد و اندازۀ اســکندر )شــهر 
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یخی و باستان‌شناسی،  پامیزوس( نبوده اســت. بر اســاس شــواهد تار یۀ قفقاز )پارو اســکندر
گنزکه )غزنه( شــناخته می‌شــد نام زابلســتان  چهــار یــا پنج قــرن بعد از آنکه این وادی به نام 
به میان آمد. در طی دو ســدۀ پنجم و ششــم میلادی منابع ساســانی از یک رشــته تاخت‌وتاز 
در مغــرب هنــد )کــه مراد از جنوب و مشــرق افغانســتان تا پنجاب اســت(، یــاد می‌کنند که 
مردمی به نام هون‌ها انجام می‌دادند. اینان از قرار معلوم شاخه‌ای از هون‌های شرقی بودند، 
کاملًا روشــن نیســت. نقوش ســکه‌های آنان  کتریا  اما ماهیت پیوســتگی آنان به هپتالیان با
که غالباً به  کشــف شــده شــهادت می‌دهد  که از مناطق مختلف افغانســتان و مغرب هند 
که  گروه یا قبیله‌ای بوده  پادشــاهان این هون‌ها لقب زابل‌شــاه می‌دهند و زابل ظاهراً نام یک 
در اسامی محل دورۀ اسلامی نام ناحیۀ زابلستان، آن را زنده نگهداشته است )۲۹۲(. از این 
ی هر دو  دوره دو کتیبه در غزنی و دو کتیبه نیز در ارزگان به‌دست آمده است که حداقل بر رو
کتیبه‌ها  کتیبۀ غزنی نام زابل و یا زاول دیده می‌شود. راجع به این  کتیبۀ ارزگان و یکی از دو 

مختصر شرحی داده می‌شود:
کوه بادآســیا، در نزدیکی  کیلومتری شــمال‌غرب غزنی در دامنۀ غربی  در حدود بیســت 
کوه بهارگل جغتو یاد می‌شــود، در ســطح مرتفع بی‌آبی که  رودخانــۀ افتالــه، جایــی که به نام 
ی غزنی موقعیت دارد، بر ســنگ‌های بزرگ، دو کتیبه به خط شکستۀ  کاروان‌رو در مســیر راه 
کرده و  یونانــی وجــود دارد. باستان‌شناســان ایتالیایــی در ســال ۱۹۵۷ در این ســاحه کاوش 
در اثــر ایــن کاوش‌هــا، آبادی‌هــای کهن، دیوارهای گلی و ســنگی و مســکوکات منســوب به 
نپکــی ملــک را کشــف کرده‌انــد. کتیبــۀ اول که بــه سنگ‌نبشــته‌های ارزگان شــباهت دارد، 
ی ســنگ گرانیت هموار و در ســه ســطر نقر شــده اســت. طول ســطر اول آن ۷۷ ســانتی  به رو
متر، ســطر دوم ۱۱۵ ســانتی متر و ســطر ســوم ۸۳ ســانتی متر اســت. حروف آن خوانا و روشن 
کتیبه نســبت به  کتیبه آســیبی ندیده اســت. این  بــوده، بــه اســتثنای حرف اول ســطر آخر، 
کتیبــه کلمۀ  کتیبه‌هــای ارزگان و وزیرســتان خوش‌خط‌تــر تحریــر شــده اســت. در محتــوای 
تری‌رتنا (Triratna) بودایی حک شــده اســت و در متن آن احترام به ســه جوهر و داشتن تقوا 

و حفظ وحدت سفارش شده است )۲۹۳(.
ی پنج سطر بر صخرۀ بزرگی به سمت چپ راه کاروان‌رو غزنی _ کابل  کتیبۀ دوم غزنی حاو
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کتیبــه ۶۷ ســانتی‌متر طــول و ۶۰ ســانتی‌متر عــرض دارد. در قســمت  نقــر شــده اســت. ایــن 
کنون تقریباً نابود شــده و خواندن آن مشــکل شــده  کــه ا تحتانــی آن هــم کلماتــی وجــود دارد 

کتیبه را چنین خوانده‌اند: گوبل این  است. هیلموت هومباخ و 
Boko Ba Zabolo 	بکو با زابلو
 Gola Tiro آن‌که تو را بستایند	
Caro FaRR عظمت فر	
Olcidosha یما شاه	 و
 Glogi Oluogi الغ	

گوبل  کتیبه‌های ارزگان، بگه پنداشــته اســت اما  کلمۀ اول را مطابق  هیلمــوت هومبــاخ 
کلمه زاول است،  کتیبه آسیب دیده، بنابراین  که حصۀ اول سطر اول این  به این باور است 
کلمۀ گولو  گوبل در سطر‌های دو و پنج  گولا نیز تحریر شده است.  کثر مسکوکات مهرا که در ا
گولا اســت و او را گولاس (Golas) هم  که بخــش پایانی نام مهرا (Golo) را پیشــنهاد می‌کنــد 

گفته است. در سطر چهارم به عوض ویماشاه نام نگین‌شاه را هم پیشنهاد می‌کند و می‌گوید 
کــه در یکــی از نوشــته‌های وزیرســتان هم همین نام آمده اســت و بر ســکه‌ها هم دیده شــده 
کتیبه خواندن اونیوشــاه  گــر در این  اســت. ولی در این ســطر اونیوشــاه را نیــز می‌توان خواند. ا
درســت باشــد، بایــد این سنگ‌نبشــته را مربوط یفتلی‌هــا ندانیم، بلکه بــه دورۀ ترکان بعدی 

کلمۀ الغ به معنی بزرگ نیز این برداشت را تأیید می‌کند )۲۹۴(. که  تعلق می‌گیرد 
کتیبه‌هــا و  یــخ افغانســتان راجــع بــه  کــه بــه ســال ۱۳۳۵ ش انجمــن تار در اثــر اطلاعــی 
مکان‌هــای باســتانی ولایــت ارزگان به مســتر بیــوار، یکی از باستان‌شناســان انگلیســی داد، 
که قبلًا در ارزگان مردم بومی آنجا کشــف  کتیبه‌ای را  آقای بیوار شــخصاً به ارزگان رفت و دو 
کــه به فاصلۀ نیــم مایل از  که این دو سنگ‌نبشــته  کرد و واضح شــد  کــرده بودنــد شناســایی 
که به  کتیبۀ اول عبارت از دو ســطر است  یکدیگر قرار دارند، متعلق به دورۀ یفتلی هســتند. 
ی آن  که نوشــته‌های مطلوب رو رســم‌الخط شکســته یونانی تحریر شده است. سنگ‌هایی 
نقر شــده، یک نوع قشــر سیاه‌گونه دارد که شــاید در اثر ریزش باران ایجاد شده باشد. کسانی 
که این نوشــته‌ها را حک کرده‌اند همان قشــر سیاه را حین نقرکردن حروف برداشته‌اند. بدین 
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یــاد نــدارد ولی واضــح خوانده می‌شــود. آقــای بیــوار چه در  ترتیــب عمــل نقــر حــروف عمق ز
کلمۀ  کولا را خوانده اســت و بر علاوه  کتیبۀ دوم نام زابل و اســم می‌هیبرا کتیبۀ اول و چه در 
کرده است )۲۹۵(. ظاهراً قرائت این دو واژه به  کلمۀ شاه را قرائت  بغ )بگ( به معنی خدا و 
گولا مهم‌ترین و معروف‌ترین پادشاه یفتلی  گولا یا مهرا صورت بغو و شاوو بوده است. می هیبرا
یکه از  کــه در حوالی ۵۰۰ میلادی در جنوب هندوکش دولت مقتدری تشــکیل داد. طور بــود 

گولا بر می‌آید او خود را شاوو زابل یعنی پادشاه زابل خوانده است. سکه‌های مهرا
که در اسطوره‌ها موطن  زابلســتان )زاولســتان( بیشتر از این جهت شــهرت و اهمیت دارد 
که نمی‌توان زمان زندگی رســتم را  رســتم زال، جهان پهلوان نامور باســتانی اســت. با وجودی 
کرد، احســان یارشــاطر می‌گوید: »افســانه زال و رســتم احتمالًا خاســتگاه  به طور دقیق معین 
ســکایی دارد« )۲۹۶(. در ایــن صــورت برای اینکه از یک طرف بین زندگی رســتم و ســرزمین 
سیستان و زابلستان ارتباطی برقرار شود و از طرف دیگر بین رستم و سکایی‌ها نیز همین ارتباط 
کنیم، باید زمان حیات و زندگی رســتم را در حدود قرن  را از نظر پیشــینۀ قومی و نژادی حفظ 
یکم پیش از میلاد تا قرون نخســتین میلادی بدانیم. ابوالقاســم فردوســی در شاهنامه رستم و 
گونه‌ای اساطیری فرمانروای  کرده است. در شاهنامه رستم به  زادگاهش زابلســتان را جاودانه 
کابل، بســت و سیســتان در گســترده‌ترین پهنه‌اش شناســانده می‌شود، اما  زابلســتان، غزنه، 

یاد دارد. یخی به این موضوع، زمان و مکان رستم جای بحث ز بانگاه تار
گذشــته از آنچــه گفته شــد در زابلســتان، به‌ویژه غزنــی، قبل از ظهور اســام آیین بودایی 
یخی به آن شــهادت می‌دهند، آثــار به‌جا مانــده از معابد  کــه نــه تنها منابــع تار رواج داشــت 
و اســتوپه‌های بودایــی نیــز بر آن صحــه می‌گذارنــد. در جنوب‌غرب آرامگاه ســلطان محمود 
کــه همانا دشــت معــروف شــابهار عصر  غزنــوی دشــت فــراخ و وســیعی بــه چشــم می‌خــورد 
کیلومتری آرامگاه سلطان محمود،  غزنویان است. درست در وسط این دشت فراخ، در سه 
که مردم بومی،  کابل _ قندهار تپۀ ســنگی به چشــم می‌خورد  کنار جنوبی شــاهراه اصلی  در 
که ســلطان محمود  یخی به ما می‌گویند  امروزه آن را به نام تپۀ ســردار می‌شناســند. منابع تار
و مســعود غزنــوی لشــکریان بی‌شمارشــان را قبــل از لشکرکشــی بــه هندوســتان و ایــران یــا 
خراســان و ماوراءالنهر از فراز این تپه‌ای که امروز به نام تپۀ ســردار شــناخته می‌شــود نیروهای 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /507

آماده به رزمشــان را ســان می‌دیدند و بعد از برگشــت پیروزمندانه نیز، از فراز این تپه، جشــن 
کاوشــگران ایتالیایی در  کاوش‌هــای باستان‌شناســی  پیــروزی را بــه نظاره می‌نشســتند. امــا 
کــه قدمــت آبادی‌های ایــن تپه به قرن‌هــای قبل از ســاطین غزنوی  ســال ۱۳۳۸ نشــان داد 
که در دل خود ویرانه‌های  بر می‌گردد. یعنی آنان لشکریانشان را از فراز تپه‌ای سان می‌دیدند 
یک معبد بودایی یا همان معبد شــاهی )شــاویهاره( را پنهان داشت. »با کشف نبشته‌های 
گِل پخته و  برهمــی مربــوط بــه قــرن ۳ و ۴ میــادی و دیگــر مجســمه‌های کوچــک بودایــی از 
پیداشــدن شــواهد تندیس‌های بزرگ ۱۰ تا ۱۲ متری و آشکار‌شدن استوپۀ بزرگ معبد شابهار 
با چندین اســتوپه کوچک« )۲۹۷( فهمیده می‌شــود تپه ســردار قبل از اسلام در عصر بودایی 
یخی در فهرست  افغانســتان جایگاهی داشــته است و امروز می‌تواند به عنوان یک مکان تار
که این معبد در  کند. چنین به نظر می‌رسد  محوطه‌های مهم باستانی، جایی برای خود باز 
اواخر دورۀ کوشــانیان بزرگ و یا اوایل دورۀ به قدرت رســیدن ساســانیان یعنی اوایل قرن سوم 
میلادی ساخته شده باشد. این آبادی حداقل تا پایان قرن هفتم میلادی رونق داشته است. 
کتاب افغانستان و نقاط شگفت‌انگیز آن در این باره می‌گوید: »به  محمدعظیم عظیمی در 
غیر از رسم‌الخط‌های برهمی مربوط به قرن سه و چهار میلادی، سایر رسم‌الخط‌های مربوط 
که از اواخر قرن هفت تا اوایل قرن هشــتم میلادی را  به دوره‌های اخیر بودایی به‌دســت آمده 

شامل می‌شده است« )۲۹۸(.
آثــار به‌دســت آمــده از این معبــد چیزی به‌دســت نمی‌دهد که به وضوح نشــان دهد این 
معبد عبارت از معبد شــاهی )شاویهاره = شــابهار( بوده یا نام دیگری داشته است. ما بر این 
اساس این معبد را معبد شاهی می‌دانیم که دشت پیرامون این معبد حداقل از زمان غزنویان 
یخ بیهقی بارها از دشت شابهار نام برده شده  به بعد به نام دشت شابهار یاد می‌شود. در تار
است. شابهار اسم ترکیبی از دو جزء است، یکی شا )= شاه( و دیگر بهار )= ویهار = ویهاره( 
کلمه‌ای سانسکریت است به معنای معبد. در پسوند نام معابد بودایی دیگر چون نگاره  که 
ویهــاره )= نگارا‌هارا = ننگرهــار« و نواویهاره )= نوبهار( در نام‌های ننگرهار و نوبهار بلخ نیز به 
کار رفته است. چنین به نظر می‌رسد که نام دشت شابهار از نام شاویهاره یعنی معبد شاهی 

گرفته شده باشد. که بر فراز تپۀ سردار اعمار شده است 
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غزنویان در غزنه

شهر باستانی غزنه یکی از شهرهای مهم افغانستان است و در دامنۀ سلسله جبال گل‌کوه 

کابل قرار دارد. این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی و  کیلومتری جنوب‌غرب  در حدود ۱۳۵ 

که امروز در  مدنی جهان اسلام در سال ۲۰۱۳ اعلام شده بود. سرزمین‌های رخج و زمین‌داور 

جنوب باختری افغانســتان در حوزۀ رودخانه‌های ارغنداب و هیرمند واقع اســت، نخستین 

بــار در اوایــل ســال ۳۳ ق / ۴ _ ۶۵۳ م به فرماندهی عبدالرحمان بن ســمره والی سیســتان 

یــان متصرفات  مــورد هجوم ســپاهیان اســام قــرار گرفت. در اواخر ســدۀ ســوم هجری صفار

کابل توسعه دادند. در سال ۲۸۷ ق / ۹۰۰ م این  خود را به ســوی مشــرق تا زابلستان، غزنه و 

مناطق شــرقی و جنوبی افغانســتان به‌دســت امیر اســماعیل بن احمد ســامانی افتاد و از آن 

پس بخشی از قلمرو امپراتوری سامانی شد.

که بعداً مرکز قدرت ســبکتگین شــد،  شــهر کوچــک غزنــه در جنوب مرکــزی افغانســتان 

اســماً جــزو قلمــرو ســامانی بــود، اما در عمــل با فاصلــۀ دوری که این شــهر از بخارا داشــت، 

سامانیان جز نفوذی اندک نمی‌توانستند بر آن داشته باشند. با وجودی که جغرافیادانان قرن 

که خراسان و  کالای ترانزیتی توصیف می‌کنند  سوم هجری، غزنه را یکی از انبارهای موقت 

کابل  ماورأالنهر را به هند متصل می‌کرد، نقش اقتصادی‌ این شــهر از این حیث هرگز به پای 

نمی‌رســید. به گفتۀ باســورث در واقع این ســاطین غزنوی بودند که غزنه را که شــهرکی واقع 

در حاشــیۀ عالــم سیاســی و فرهنگی هند بود، بــه مرکز یک امپراتوری تبدیــل کردند )۲۹۹(. 

اصطخــری یــک نســل پیش از ســلطان محمود از این شــهر ذکری کرده گویــد: »مانند بامیان 

اســت. نهری دارد اما باغســتان ندارد و از همۀ شــهرهای حول‌وحوش بلخ پرکالاتر و تجارت 
آن با رونق‌تر است، زیرا بندر هند است« )۳۰۰(.

که  گیرد والیان چندی  که سبکتگین در غزنه و زابلستان قدرت را در دست  پیش از آن 

کردند. غزنویان غیرمستقیم از  از غلامان ترک بودند از جانب سامانیان بر این شهر حکومت 

گهانی  گرفتار تجزیه، انقلابات دربار و توطئه‌ها و اعدام‌های نا که  آشــفتگی دولت ســامانی 

کرده و از ســال ۳۵۰ ق / ۹۶۱ م بــه بعد آرام آرام پــا به عرصۀ  بــر ســر جانشــینی بود، اســتفاده 
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ظهــور گذاشــتند. الپتگیــن حاجــب درگاه و سپاهســالار ترک نیروهای ســامانی در خراســان 
بــه همدســتی ابوعلــی محمد بلعمــی وزیر ســامانی، در زمان مــرگ امیر عبدالملــک بن نوح 
کــه خود می‌خواســتند، بر ســریر  در ســال ۳۵۰ ق / ۹۶۱ م توطئــه‌ای کردنــد تــا امیــرزاده‌ای را 
گروه مخالف، موقعیت  کودتای وزیر و ســالار ترک عقیم ماند و پیروزی  پادشــاهی بنشــانند. 
که به مرزهای جنوب‌شرقی امپراتوری  الپتگین را به دشواری انداخت. از این رو او بر آن شد 
یــان به راه  ی کوچکی مرکــب از غلامان خاص خــود و غاز عقــب بنشــیند. الپتگیــن بــا نیــرو
کابل را مغلوب ساخت و پس از چهار ماه محاصرۀ  افتاد. بر ســر راه خود پادشــاه هندوشاهی 
کرد )۳۵۱ ق / ۹۶۲ م(. به  دژ غزنه، ســرانجام شــهر را از دســت ابوعلی یا ابوبکر لویک بیرون 
یم الپتگین در آغاز قصد تســخیر غزنه نداشــت و تنها زمانی  گفتــۀ منابعــی که در دســت دار

کم محل مانع عبور او شده بود. که حا بدان دست زد 
دودمــان لویــک )که سلســله‌ای محلی بود( از طریق ازدواج با سلســلۀ هندوشــاهی کابل 
پیوند داشــتند و از حمایت محلی بســیار برخوردار بودند. اصل و نسب لویک‌ها که در غزنه 
کابل نشان  کنون ناشناخته مانده است، اما پیوندهای نزدیک آنان با  پادشاهی می‌کردند تا 
یادی در آنجا داشــته اســت. لویک‌ها در طی پانزده ســال  کــه فرهنگ هندی نفوذ ز می‌دهــد 

گشتند. گرفتن غزنه باز  آینده بارها برای پس 
یافت منشوری از منصور  کتاب طبقات ناصری، الپتگین با در بنابر روایت جوزجانی در 
بن نوح ســامانی موقعیت خود را در غزنه ســامان داد. اما نظام‌الملک وزیر و دانشــمند دورۀ 
که اردویی از بخارا برای سرکوبی الپتگین  ســلجوقیان در سیاســت‌نامه خاطرنشــان می‌کند 
که بیرون دروازه‌های غزنه با شکست مواجه شــد. باسورث می‌گوید: به نظر  گســیل شــده بود 
که حالت مشکوک و نیم‌شورشی الپتگین بر سکه‌های او انعکاس دارد. از دو عدد  می‌رسد 
کــه در پــروان )حوالــی کابل( ضــرب کرد، اجــازۀ او از ســامانیان در ضرب ســکه به  ســکه‌ای 

نحوی غیرمستقیم بیان شده است )۳۰۱(. 
الپتگین به هنگام مرگش در ســال ۳۵۲ ق / ۹۶۳ م فرزندش ابواســحاق ابراهیم را نامزد 
جانشــینی خود کرد. ابواســحاق سه ســال در حکومت غزنه باقی ماند؛ سفری به بخارا کرد و 
که در ســال  کرد. هنگامی  از خطاهــای پــدر پوزش خواســت و امیر در عوض به او لقب عطا 
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۴ _ ۳۵۳ ق / ۵ _ ۹۶۴ م لویــک موقتاً بار دیگر غزنه را مســخر ســاخت، ابواســحاق به بخارا 
گشت.  کمک نظامی سامانیان مجدداً به غزنه باز  گریخت و به 

بــا مــرگ ابواســحاق در ســال ۳۵۵ ق / ۹۶۶ م افواج ترک غزنــه یکــی از فرماندهان به‌نام 
که از غلامان ســابق الپتگین بود به فرماندهی خود برگزیدند. او نیز  بلگتگین )بلگاتگین( را 
گزینش او به حکومت غزنه  که  کرد و توضیــح داد  ماننــد ســلف خود به بخارا اظهار اطاعت 
بنا بر آرای عمومی ترکان بوده اســت. شــبانکاره‌ای 1 می‌نویســد که در بخارا سپاهســالار فایق 
ک« بود که در غزنه به حال خود رها شــده و در معنی مســتقل  به‌شــدت مخالف »مشــتی اترا
کرد تا بر آنان نظارت مستقیم داشته باشد،  که فایق سپاهی به غزنه اعزام  بودند. او می‌افزاید 
اما بلگاتگین ســپاه اعزامی را درهم شکســت و دیگر هرگز ســپاهی از بخارا به غزنه فرســتاده 
نشــد. بلگاتگین پس از ده ســال حکومت بر غزنه، در ســال ۳۶۴ ق / ۹۷۵ م در گذشــت و 
پــس از او یکــی دیگــر از غلامــان الپتگین به نــام پیری‌تگیــن )بوری‌تگین( به مدت دو ســال 
قدرت را در غزنه در دست داشت. او نیز خود را والی سامانیان می‌خواند، زیرا نشان‌هایی از 
که بعدها علامت مشخصۀ  نوع نشــان‌های اداری ســامانی، از قبیل کلاه، قبا و کمر داشــت 

والیان در عصر غزنوی شد.
بی لیاقتی بوری‌تگین در امر حکومت ســبب شــد که مردم از لویک دعوت کنند تا دیگر 
کــرد. در ســال ۳۶۶ ق / ۹۷۷ م  بــار بــه غزنــه بــاز گردد؛ اما ســبکتگین بــا کاردانــی او را دفع 

سربازان ترک غزنه به ضدیت با بوری‌تگین برخاستند و سبکتگین را به جای او نشاندند.
سبکتگین نیز از غلامان الپتگین بود. خاستگاه ترکی و ایام و آوان زندگی او از سه منبع 
عمــده بــر ما معلــوم اســت. اولًا دیباچۀ پندنامه او که در مجمع‌الانســاب شــبانکاره‌ای آمده 
یــخ بیهقی، از  کتــاب طبقــات ناصــری جوزجانی که بــه نقل از بخــش ازمیان‌رفتۀ تار و دیگــر 
گفتگو می‌کنــد؛ ثالثاً در سیاســت‌نامۀ  یخ ناصــری2  پادشــاهی ســبکتگین تحــت عنــوان تار

که تاریخ عمومی  کتاب مجمع‌الانساب فی‌التواریخ خود را  1.  محمد بن علی شبانکاره‌ای )متوفی ۷۵۹ ق / ۱۳۵۸ م( 
که در  بــه فارســی اســت، در عصر ایلخانان مغول نوشــته اســت. بخــش غزنویان اثر مذکــور، اطلاعاتی به دســت می‌دهد 
کــه مطالبی از بخش‌هــای از میان رفتۀ  منابــع دیگــر یافت نمی‌شــود. مؤلــف نامی از منابع آن نمی برد. محتمل اســت 

گرفته باشد. که منبع آن‌ها بیهقی بوده است  تاریخ بیهقی یا از برخی منابعی 
که امیر ســامانی در ســال ۳۸۴ ق / ۹۹۵ م پس از غلبۀ ســبکتگین بر سپاهســالاران  2.- ناصرالدین و الدوله لقبی بود 



 سوم فصل، زابلستان سیستان و /511

خواجه نظام‌الملک طوسی نوشته شده است )۳۰۲(.
پندنامه وصیت‌نامه‌ای است به صورت کلمات قصار و دربارۀ اعمال قدرت پادشاهی. 
ایــن متــن تنها در مجمع‌الانســاب شــبانکاره‌ای آمــده اســت. آن را از قرار معلوم ســبکتگین 
کران  برای پســرش محمود به جا گذاشــته و طبق این پندنامه، ســبکتگین از مردم برســخان 
کنون جزء کشور قرقیزستان است. بنابراین شاید سبکتگین از مردم قبایل  ایسغ‌گول بوده که ا
کــه ترکیــب آن‌ها گروه ترکان قرلق را می‌ســاخته اســت )۳۰۳(. تبارنامه‌نویســان متملق  بــوده 
کافر متولد شــد، نادیده بگیرند. اما  نتوانســتند این حقیقت را که ســبکتگین در میان ترکان 

که قوم او به یزدگرد سوم، آخرین امپراتور ساسانی مرتبط شود )۳۰۴(. ترتیبی دادند 
کــه میان قبایل تــرک درگرفت، به اســارت آمد و به برده‌فروشــی از  ســبکتگین در جنگــی 
اهالی چاچ1 فروخته شــد. او ســبکتگین را با دیگر بردگان به برده‌خانه‌ای در نخشب2 منتقل 
ساخت و در آنجا به بردگی فروخت. سبکتگین پس از مدتی عاقبت در نیشابور به الپتگین 
حاجب فروخته شــد و او ســبکتگین را به جمع نگهبانان شــخصی خود درآورد. سبکتگین 
ی بــود و پس از مرگ الپتگین او نیز همچون بخشــی از  در عزیمــت الپتگیــن بــه غزنه همراه و
ی  میراث پدر به ابو اسحاق ابراهیم رسید و در میان ترکان غزنه اتباعی برای خود فراز آورد. و
در ایام فرمان‌روایی بلگاتگین، به هنگامی که شهر گردیز برای نخستین بار مورد تهاجم ترکان 
گرفت )۳۶۴ ق / ۹۷۴ م( شــخصیتی برجســته بــود. در ســال ۳۶۶ ق / ۹۷۷ م  غزنــه قــرار 
کردند و ســبکتگین  کم خمار و بی‌کفایت را از فرمانروایی برکنار  تــرکان غزنــه بوری‌تگین، حا
یخ ســبکتگین فرمانروایی بیست‌سالۀ خود را  را به امیری و رهبری خود برداشــتند. از این تار
ی بر ســکه‌هایی که ضرب کرده، نام امیران  کرد. و تحت عنوان ظاهریِ والی ســامانیان آغاز 
گورش در غزنه نقش  که بر سنگ  سامانی را پیش از نام خود آورده و لقب حاجب‌الحجابی 

ی است )۳۰۵(. گواه فرودستی پایگاه و شده، هنوز 

کتاب جوزجانی به نام طبقات ناصری یا تاریخ ناصری  کرده بود. نامیده شدن  شورشی سامانی در خراسان به او عطا 
از همین لقب سبکتگین آمده است.

کنون تاشــکند نامیده می‌شــود و مرکز جمهوری  که ا کنار ســیحون  1. چاچ )معرب آن شــاش(: شــهری از ماوراءالنهر در 
ازبکستان است.

2. نخشب و معرب آن نسف، و شهری بوده است در ماوراءالنهر به مسافت چهار روز راه از بخارا.
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سبکتگین کوشید تا از طریقِ به زنی گرفتن دختر یکی از محتشمان زابلستان، احساسات 
که محمود زاده شد. گهگاه در منابع  مردم محل را به سوی خود بکشاند. بر اثر این پیوند بود 
با اشاره‌ای به این پیوند، سلطان محمود را محمود زاولی می‌خواندند. سبکتگین حکومت 
بیتــوز را در بســت برانداخــت و همچنین قصدار )شمال‌شــرقی بلوچســتان( را بر متصرفات 
خود بیفزود. او سبکتگین با تصرف بست، ابوالفتح بستی، یکی از بزرگ‌ترین ادبای عصر را 
که در گذشته دبیر بیتوز بود به خدمت خود در آورد. ابوالفتح بستی با پیوستن به سبکتگین 
نوشــتن فتح‌نامه‌هــا و ســازمان‌بندی دیوان رســایل خداوند جدیدش را به عهــده گرفت. اما 
یخ آینــدۀ غزنویــان، آغاز توســعه‌طلبی دولت غزنه به ســمت  مهم‌تریــن حادثــۀ مربــوط بــه تار
جلگه‌هــای هنــد بــود. ســرحدات دارالکفر چندان از مشــرق غزنه دور نبــود و درۀ رود کابل از 
گهگاه بخشی از  لحاظ جغرافیایی امتداد نظام رودخانه‌ای هند شــمالی اســت. این ناحیه 
گرایی و هندوگرایی در زمان‌های  عالم فرهنگی و دینی هند نیز بوده است و نشانه‌هایی از بودا
پیش از اســام، در آنجا باقی اســت. در ســدۀ چهارم هجری / دهم میلادی بخش ســفلای 
درۀ کابــل تــا لمغان )لغمان( و خود کابل مرکز سلســلۀ قدرتمند هندوشــاهی ویهند )نزدیک 
کابل( بوده اســت. و این پادشاهان راه جهانگشایی  اتک کنونی در ملتقای رودهای ســند و 
کرده بودند. در حدود ســال ۳۶۵ ق / ۷ _ ۹۸۶ م در  مســلمانان به درون شــمال هند را ســد 
که عاقبت هندوشاه‌ راجا  گرفت  کابل و لغمان جنگ سختی میان دو طرف در  محلی میان 
شکســت یافت و موجب شــد سبکتگین درۀ کابل را پیموده، به سمت پیشاور پیش براند و 

کند. نخستین بذر اسلام را در آنجا بپرا
تثبیت پیروزمندانۀ سبکتگین بر سریر قدرت در غزنه و پیروزی‌هایش بر هندیان موجب 
ی در سیاســت‌های داخلــی دولت ســامانی )کــه تا این ایام در سراشــیب ســقوط  کــه و شــد 
کشــمکش‌های داخلی قــدرت، امیران ســامانی را چنان ضعیف  افتــاده بود( وزنه‌ای شــود. 
که در سال ۳۸۲ ق / ۹۹۲ م نوح بن منصور قادر نبود هجوم بغرا خان هارون، رهبر  کرده بود 
کند. اتحاد دو  کرده بود متوقف  که مدتی بخارا، تخت‌گاه ســامانیان را اشــغال  قراخانیان را 
دولتمــرد برجســتۀ دولــت بخارا، یعنــی ابوعلی ســیمجوری و فایق خاصه، سپاهســالار ترک 
بــر ضــد پادشــاه، امیر نوح را بــه امید برقراری مجدد توازن بر آن داشــت از ســبکتگین دعوت 
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کند )۳۸۴ ق / ۹۹۴ م(، در این هنگام  که علیه ابوعلی و فایق در خراســان مداخله  نماید 
گشتند )۳۰۶(. سبکتگین و محمود در خراسان پدیدار 

ســبکتگین پــس از آنکه در ســال ۳۸۴ ق / ۹۹۴ م بــر آن دو غالب آمــد، حکومت بلخ، 
تخارســتان، بامیان، غور و غرجســتان را به دســت آورد و امیر سامانی او را لقب ناصرالدین و 
الدوله و محمود را منصب »سپاهسالار خراسان« )منصب سابق ابوعلی( و لقب سیف‌الدوله 
اعطا کرد. از آن هنگام محمود نیشــابور را مرکز فرماندهی خود قرار داد و به ســبب فشــار‌های 
یا  قراخانیان بر دولت سامانی )که از آن هنگام همۀ بخش‌های علیا و وسطای حوضۀ سیر در
را به تصرف گرفتند(، محمود توانست نفوذ خود را در خراسان تقویت کند. باسورث می‌گوید 
کنیــم، او هرگز خیال  که ســبکتگین در ســر داشــت قضاوت  گــر بــر مبنای آخرین آرزوهایی  ا
نمی‌بســت که خاندانش روزی سلســلۀ مستقلی بنیاد کند )۳۰۷(. هنگامی که سبکتگین 
که  در ســال ۳۸۷ ق / ۹۹۷ م در گذشــت قلمــرو خــود را به صــورت میراث تقسیم‌شــده‌ای 
رسماً اعلام نشده بود، برای برادر و سه فرزندش باقی گذاشت. برادرش بغراچوق )بغراجوق( 
در حکومت هرات و پوشنگ و محمود به فرماندهی سپاه نیشابور باقی ماند. نصر حکومت 

گرفت و غزنه و بلخ سهم اسماعیل شده بود. بُست را 
چون سبکتگین پسر جوانترش اسماعیل را نامزد جانشینی خود در غزنه کرده بود )شاید از 
آن جهت که مادر اسماعیل دختر الپتگین بود(، ادعاهای محمود که کارآمدتر و با کفایت‌تر 
ی و  که متصرفات غزنویان میان و کرد  گرفته شد. محمود پیشنهاد  از اسماعیل بود، نادیده 
اســماعیل تقســیم شود، اما اسماعیل این پیشنهاد را رد کرد و متعاقب آن طرفین به شمشیر 
کاردانی و وجهۀ نظامی محمود قادر نبود سرزمین‌هایی را  متوســل شدند. اســماعیل در برابر 
کــه بــه ارث بــرده بود حفظ کند و پس از چند ماه حکومت در غزنه، از فرمانروایی برکنار شــد 
)۳۸۸ ق / ۹۹۸ م(. در این ســال محمود خود را فرمانروای تمامی قلمرو پدر خواند. در این 
هنگام امیر ابوالحارث منصور بن نوح سامانی حکومت محمود را بر غزنه، بست و شهرهای 
کرد؛ اما مغرب خراسان را می‌بایست محمود  مشرق خراسان یعنی بلخ، ترمذ و هرات تأیید 

خود از تصرف بگتوزون سپهسالار دولت سامانی بیرون می‌کرد )۳۰۸(.
کــرده بود. در  منازعــات بر ســر جانشــینی ســبکتگین، محمود را به ترک خراســان مجبور 
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غیبت او دولت سامانی سپهسالار خود بگتوزون را به ولایت خراسان فرستاد، اما به محض 
کار برادر فارغ شــد بگتوزون را از خراســان بیرون راند )۳۰۹( و بدین ترتیب در  آنکه محمود از 

سال ۳۸۹ ق / ۹۹۹ م خراسان به طور قطع ضمیمۀ قلمرو غزنویان شد.
باید توجه داشت که سبکتگین خود همیشه در مقام یکی از تیول‌داران وفادار سامانیان 
کاملًا  کــرده بــود. امــا محمود این وابســتگی را بســیار کمتر احســاس می‌کــرد. اندیشــۀ  عمــل 
که  کنون  مستقل‌شدن از سامانیان ظاهراً بلافاصله بعد از مرگ پدر در ذهن او خطور نکرد. ا
محمود خود را در قلمرو پدرش بلامنازع و قدرت سامانیان را رو به زوال می‌دید، احترام او به 
که هر روز ضعیف‌تر  امیران سامانی آرام آرام سستی می‌گرفت. وفاداری ظاهری به مخدومی 
یــداد حادثــات او را از دشــمنی با  می‌شــد، دیگــر بــرای محمــود لزومــی نداشــت. از قضــا، رو

سامانیان نجات داد.
ی ایلک نصــر قراخانی به جانب بخــارا در ســال ۳۸۹ ق / ۹۹۹ م عاقبت ایام  بــا پیشــرو
فرمانروایی دودمان سامانی به‌سر آمد. سلطان محمود مناسبات حسنه با ایلک نصر قراخانی 
برقرار کرد و دو دولت غزنوی و قراخانی موافقت کردند که قلمرو سابق دولت سامانی را میان 
که رود جیحون ســرحد میان دو قدرت ترک باشد. اما مهم‌ترین  کنند. قرار شــد  خود تقســیم 
گرفتــن تصدیق مشــروعیت  ســمت‌گیری سیاســت دولــت غزنــوی در آینــده، اشــتیاق او در 
قدرت خود از القادر خلیفۀ عباسی بوده است )۳۱۰(. سلطان محمود دستور داد تا دوباره در 
خراسان به نام خلیفه القادر خطبه بخوانند و از بغداد نیز منشور حکومت خراسان و القاب 
ولــی امیرالمؤمنیــن و یمین‌الدوله و امین‌المله برای او فرســتاده شــد )۳۱۱(. باســورث می‌گوید: 
گرفتن موافقــت خلیفــه و حمایت ظاهــری از مذهب  غزنویــان پیوســته دقــت داشــتند تا بــا 
کنون  ســنت، پایه‌هــای قــدرت خــود را تحکیم بخشــد )۳۱۲(. به هر حال ســلطان محمــود ا
که تجارتی شــکوفا، واحه‌های زراعتی حاصلخیز و شــهر‌های  ســرور و صاحب خراســان بود 
که  که ســلطان محمود را  پر ســکنه داشــت. بی تردید این ثروت مادی ولایات خراســان بود 
اشتهای سیری‌ناپذیری برای به‌دست آوردن ثروت و سازوبرگ جنگی داشت، به سوی خود 
کشانید. سلطان محمود در سال ۳۹۳ ق / ۱۰۰۲ م خلف بن احمد صفاری امیر سیستان را 
شکست داد و سیستان و قهستان را ضمیمۀ قلمرو خویش ساخت. در سال ۴۰۱ ق / ۱۰۱۰ م 
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خــوارزم را بــه تصرف در آورد. دشــمنان عمدۀ ســلطان محمود در مغربِ امپراتــوریِ غزنوی، 
کوچک‌تر دیلمی بودند و چون فرمانروایان اخیر مذهب تشیع داشتند،  آل بویه و قدرت‌های 
باســورث می‌گوید: احتمالًا لشکرکشــی محمود در ســال ۴۲۰ ق / ۱۰۲۹ م به مغرب ایران به 
عنوان جهادی برای اســتقرار مجدد مذهب تســنن در آن به مردم معرفی شده است )۳۱۳(. 
در ســال ۴۱۹ ق / ۱۰۲۸ م مجدالدولــه دیلمــی صاحــب اختیــار مطلق ری و اصفهان شــد. 
مجدالدوله قادر به حفظ انتظام لشــکر نبود و ابلهانه به ســلطان محمود اســتعانت جست. 
شــاید محمــود خود زمینــه را برای مداخله آماده کرده بود. هنگامی که ســپاه ســلطان به ری 
کــرد و شــهر را به کلی دســتخوش نهب و غارت  در آمــد، او مجدالدولــه را از حکومــت خلــع 
کنــد و در فتح‌نامه‌ای که  گزیر اســت این تجاوز آشــکار را توجیه  یافت که نا کــرد. ســلطان در
ک‌شــدن جبــال از »باطنیۀ کافــر و مبتدعان مفســد« که تحت  بــه خلیفــۀ بغداد فرســتاد از پا
حکومت ســهل‌انگار مجدالدوله ســر برآورده بودند ســخن گفت. بی‌گمان آن‌هایی که تصور 
می‌رفــت شــیعیان غالی باشــند و آرای معتزلــی دارند بی‌رحمانه تعقیب و قتل عام شــدند و 

کام آتش انداختند )۳۱۴(. کتب بسیاری را به بهانۀ نشر رفض و الحاد به 
گفته ایم. اما  کنون از توســعه‌طلبی دولت غزنوی در آســیای میانه و عالم ایران ســخن  تا 
در همیــن ایام ســاطین غزنــوی به عملیات نظامی پردامنه‌ای نیز در هند دســت زده بودند. 
یان و داوطلبان سراســر عالم شــرقی  که با غاز در زمســتان هر ســال لشــکریانی از افواج منظم 
اســام تقویــت می‌شــدند، بــرای تاختن بــه جلگه‌هــای هند در جســتجوی معابــد هندوان، 
کــردن و گرفتن بــرده فراهم می‌آمدند. نخســتین مانــع بزرگ رخنــۀ غزنویان در  جهــت غــارت 
هنــد ادامــۀ حیات ســلطنت هندوشــاهی ویهند بــود که ســبکتگین در گذشــته راجا جیپال 
کرده بود. در ســال ۳۹۲ ق / ۱۰۰۱ م محمود جیپال را نزدیک  پادشــاه این دودمان را مغلوب 
کــه جیپال تــاب نیاورده  ی تحقیر روا داشــت  کــرد و چنــان بــر و گرفتــار  پیشــاور بشکســت و 
کرد. پادشــاهان بعدی هندوشــاهی به جنگ با محمود ادامه دادند، اما رفته رفته  خودکشــی 
از سراســر پنجاب به شــرق رانده شــدند و با مرگ بهیم‌پال در ســال ۴۱۷ ق / ۱۰۲۶ م سلسلۀ 

که زمانی سلسله‌ای نیرومند بود منقرض شد.  هندوشاهی 
که در سال‌های ۳۹۶ ق / ۱۰۰۶ م و ۴۰۱ ق / ۱۰۱۰ م به مولتان  محمود در دو سفر جنگی 
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ی را از سریر شاهی برداشت  کرد و ســرانجام و کرد، ابوالفتح داوود، پادشــاه مولتان را مغلوب 
کرد. اما بیشــتر لشکرکشــی‌های محمود به هند متوجه پادشــاهان  و قرامطۀ شــهر را قتل عام 
کشــمیر رخنه کنــد )۴۰۶ ق / ۱۰۱۵ م و  کوشــید تــا بــه  هنــد و راجپــوت بــود. محمــود دوبــار 
ی متوقف شد و  ی و ۴۱۲ ق / ۱۰۲۱ م(، اما هر دو بار به واسطۀ مقاومت قلعۀ لوه‌کوت، پیشرو
از آنجایی که کوه‌های منطقه سد محکمی در برابر مهاجمان بودند، تا سدۀ هشتم هجری /
کشمیر به فرمانروایی رسیدند، مسلمانان  که دودمان شاه میرزا سواتی در  چهاردهم میلادی 

نتوانستند به آن منطقه دست یابند.
تــاش عمــدۀ غزنویان متوجــه عبور از پنجاب و رفتن به دو آب میــان گنگ و جمنا بود. 
در شــهرهای ایــن ناحیــه چندین معبد هنــدوان بود که از آن جمله بودند معبد چکر ســوامی 
کــه معروف بود  در تانیســر )در ســال ۴۰۵ ق / ۱۰۱۴ م مــورد حملــه قرار گرفــت( و معبد ماثوره 
کریشنا قهرمان در آنجا به دنیا آمده بود )محمود در سال ۴۰۹ ق / ۱۰۱۸ م بر این معبد حمله 
که در  بــرد(. امــا بی‌گمــان اوج ســفرهای جنگی محمود به هند لشکرکشــی به ســومنات بــود 
ســال ۱۷ _ ۴۱۶ ق / ۲۶ _ ۱۰۲۵ م اتفاق افتاد. در ســومنات معبد معروفی بود و در معبد بتی 
پنجاه  که نماد آلت رجولیت مهاودا، خداوندگار ماه بود و هزار برهمن و سیصدو قرار داشت 
آوازخــوان و رقصنــده در آنجــا خدمت می‌کردند و درآمد ده هزار روســتا وقــف این معبد بود. 
ســلطان محمــود پــس از جنگی خونیــن معبد را به تصــرف در آورد و بیش از بیســت میلیون 

کشید )۳۱۵(.  دینار غنایم از آنجا به چنگ آورد و معبد را به آتش 
سرانجام سلطان محمود، مقتدرترین سلطان غزنه، چهار سال بعد از فتح بزرگ سومنات 
به عمر ۵۱ ســالگی به اثر بیماری ســل در غزنین چشــم از دنیا بربســت. پادشــاهی ۳۲ ســالۀ 
ســلطان محمــود )۳۸۸ _ ۴۲۱ ق / ۹۹۸ _ ۱۰۳۰ م( ســال‌های لشکرکشــی‌ها و جنگ‌هــای 
بی‌وقفه در سراســر بخش پهناوری از آســیای جنوبی بوده است. امپراتوری غزنوی به هنگام 
مــرگ محمــود از مرزهــای آذربایجــان و کردســتان در مغرب تــا بخش علیــای درۀ گنگ هند 
در مشــرق، و از خــوارزم در آســیای میانــه تا کرانه‌هــای اقیانوس هند امتداد داشــت و از غزنه 
بــر آن فرمان رانده می‌شــد. از روزهای نخســت خلافت عباســی تا زمــان فرمانروایی محمود، 
گون به دســت یک تن اداره نشــده بود. چنین  چنین مجموعۀ پهناوری از ســرزمین‌های گونا
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کاملًا شخصی و بالنتیجه بی‌دوام بود، زیرا مسعود پسر محمود  امپراتوری پهناوری آفرینشی 
کارایی و استعداد پدر را نداشت و قادر به نگهداری امپراتوری نبود.

با این همه باسورث می‌گوید: اوج اقتدار امپراتوری محمود در مسلمانان نسل‌های آینده 
اثر بخشــیده، و به‌ویژه تحســین آن‌هایی را که سنی راســخ اعتقادی بودند و خلفای عباسی 
را امام جامعۀ مومنان می‌دانســتند، برانگیخت. باســورث در ادامه می‌گوید: از بخت خوش 
ی در هر دو جناح امپراتوری در موارد بسیار می‌توانست وانمودی  محمود، عملیات جنگی و
از موافقت با نظر دینی باشــد. محمود در مشــرق امپراتوری غزنوی به عنوان ســلطان غازی و 
کوبندۀ هندوان کافر برای خود کسب شهرت کرده بود. معاصران محمود تمایلی به قبول این 
ی به هند  کــه انگیزۀ مادی به انــدازۀ انگیزۀ معنوی در لشکرکشــی‌های و حقیقــت نداشــتند 
که محمود خانه‌های پلیدی نظیر بتکدۀ  گاه بودند  تأثیر داشته است، زیرا آن‌ها تنها از این آ
کعبــه را از ۳۶۵  کــرده بود، چنانکــه حضرت محمــد)ص(  بــزرگ ســومنات را از اصنــام خالــی 
کُلًا باید در متن عالم اســام آن عصر بررســی  بــت پالــوده بود. بالاخره دســتاوردهای محمود 
که طالــع آن مذهب  ی داد  ی در طرفــداری از مذهب تســنن زمانــی رو شــود. پیروزی‌هــای و
که عقاید شــیعی داشــتند، خلافت  در بیشــتر بلاد غربی ایران رو به ادبار داشــت. فاطمیان 
یه امتداد داشــت و قاهره تختگاه خلیفۀ  که از شــمال افریقا تا ســور رقیبی پی افکنده بودند 
که در شکوه و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی، بغداد را تحت‌الشعاع خود  فاطمی، می‌رفت 
قرار دهد. گذشته از خطر توسعه‌طلبی دولت فاطمی که از طریق بیابان شام، عراق را تهدید 
می‌کرد، خلافت بغداد از خطر دیگری بیرون از عالم اســام نیز تهدید می‌شــد. بیزانسی‌ها به 
که سه قرن پیش اعراب  کرده بودند  رهبری دودمان نیرومند مقدونی به بازگرفتن بلادی آغاز 
گرفته  یه از مسلمانان  از کف‌شان بیرون کرده بودند. قبرس، کرت و بیشتر نواحی شمال سور
ی کردند. ایــن قضیه ضربۀ  شــد و ســپاهیان یونانــی تقریباً تا دمشــق و بیت‌المقدس پیشــرو
ســختی بر اعتماد به نفس مســلمانان زده بود. در این حال، پیشــرفت‌های ســلطان محمود 
گردد،  که دســتاوردهایش معروف همگان  در هند قوت قلبی به آن‌ها داد و ســلطان برای آن 

دقت داشت تا فتح‌نامه‌های مفصل برای خلیفۀ عباسی در بغداد بفرستد. 
ســلطان محمود در تمام این فعالیت‌ها همچون پادشــاهی کاملًا مســتقل عمل می‌کرد، 
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که از ســال  ی ســکه‌هایی  جــز آنکــه بــه خاطــر قبــول ظاهــری ســیادت روحانــی خلفــا، بــر رو
کرده است )۳۱۶(. کرده لقب ولی امیرالمؤمنین را نقش  ۳۸۹ ق / ۹۹۹ م ضرب 

که فعالیت نظامی دولت غزنه در هند اساســاً  کاملًا پیداســت  گفته آمد  از آنچه در بالا 
که از خزاین  تهاجماتی به قصد به‌دســت‌آوردن غنایم بوده اســت. شــمش‌های زر و ســیمی 
کــه از هند می‌آوردنــد اندوختۀ اقتصادی  معابــد هند به دســت می‌آمــد و همچنین بردگانی 
گفتۀ عتبــی در لشکرکشــی بــه قنــوج )۴۰۹ ق / ۱۰۱۸ م(  مهمــی بــه شــمار می‌آمدنــد. بنا بــر 
گران برده از مشرق عالم اسلام متوجه تختگاه غزنویان  ۵۳۰۰۰ اسیر به غزنه آورده شد و سودا

شدند )۳۱۷(.
کــه ملاحظات مالی بیشــترین اهمیت را در نظر ســلطان داشــت.  چنیــن بــه نظــر می‌آید 
کــه محمود مســلمانی متعصب و مایل به نشــر اســام در هند به زور  از ایــن رو پذیرفتــن ایــن 
شمشــیر بــوده، ســخت دشــوار اســت. هــدف عمــدۀ محمــود از لشکرکشــی هایــش بــه هند 
ی از آن جهت معابــد هند را ویران  خراج‌گزارکــردن شــاهزادگان هند و دوشــیدن آن‌ها بــود. و
گر  می‌کرد که در آن‌ها ثروت سرشــاری اندوخته شــده بود. ســلطان به خوبی می‌دانســت که ا
کند، به ناچار  بکوشد تا قبول آیین اسلام را به عنوان شرط صلح به شاهزادگان هند تحمیل 
که با غارت و چپاول سرزمین‌های هند به‌دست می‌آمد چشم  می‌بایست از غنایم سرشاری 
که به اســتخدام ســپاه غزنوی در می‌آمدند، قبول اســام  بپوشــد. ظاهراً حتی برای هندیانی 
کافر داخل لشکر سلطان محمود در زرنج سیستان در  شــرط نبود. تجاوزات ســربازان هندی 
یخ محلی این ولایت اســت  کــه تار یخ سیســتان  ســال ۳۹۳ ق / ۱۰۰۳ م از ســوی مؤلــف تار
تقبیح و سرزنش شده است1. نیات سلطان محمود دربارۀ سرزمین‌های هند از آنجا فهمیده 
کــه تا پایان پادشــاهی خــود برای دایرکردن حکومت کشــوری در پنجــاب هیچ‌گونه  می‌شــود 
کشــوری از طرف ســلطان محمود در آنجا و جاهای دیگر  گر حکومت  کوششــی نکرد. چون ا
هند ایجاد می‌شــد، برای لشکرکشــی‌های دوازده‌گانۀ ســلطان غزنه به آنجــا بهانه و توجیهی 

وجود نداشت.

گاهی بیشتر از این موضوع به صفحۀ ۳۳۳ تاریخ سیستان مراجعه شود. 1.. برای آ
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کوتاهی بود و این ناشــی از اشــتباهات محمود و مسعود  دوران عظمت غزنویان، دوران 
کوچ‌دادن ســلجوقیان از ماوراءالنهر به  بود، به‌ویژه یک اشــتباه بزرگ ســلطان محمود یعنی 
یــا و جایگزین‌کــردن آن‌هــا در نیشــابور. از ابتــدای به قدرت رســیدن ترکان  ایــن طــرف آمو در
ایلک‌خانــی در ماوراءالنهــر، ســلطان محمــود بــا ایــن دودمــان افراســیابی روابــط دوســتانه 
داشــت. در ســال ۳۸۹ ق / ۹۹۹ م ســلطان محمــود دختــر ایلک خان را به زنــی گرفت. هر 
کشــمکش‌هایی بین محمود و ایلک خان بر ســر تســلط بر  چند در ســال ۳۹۵ ق / ۱۰۰۵ م 
کــه در درازمدت خللی بر آن  بلــخ و هــرات پیــش آمد، اما روابط دوســتانه محکم‌تر از آن بود 
که ســلطان محمود »در ســال۴۱۴ ق ۱۰۲۴ م از جیحون  ســایه افکند. صحبت این اســت 
بگذشــت و قدر خــان بــرادر ایلک خــان نزد او آمــد و قراردادی دوســتانه ببســت. در همین 
ملاقات بود که قدر خان از سلطان خواهش کرد تا پسر سلجوق ترکمان را که اسباب دردسر 
دولت ایلک خانی شــده بود، از ماوراءالنهر به خراســان ببرد. ســلطان مغرور بی‌آن‌که نیازی 
کار داشــته باشــد، او را بــا چهــار هــزار از اتباع او بــه افغانســتان آورده، خــودش را در  بــه ایــن 
کــه در آنجــا با دو پســرش بمیــرد، و اتباع او را در نیشــابور جــا داد و از حمل  مولتــان فرســتاد 
یج بقیة‌الســیف پسر ســلجوق ترکمان نیز از ماوراءالنهر  کرد« )۳۱۸(. اما به تدر اســلحه منع 
کســتر در  یــا گردهم آمده، به مرور زمان قدرتی را به صورت آتشــی زیر خا بــه ایــن طرف آمو در
خراســان به‌وجود آوردند و شــعله‌های این آتش زمانی زبانه کشید که دیگر محمود غزنوی از 

جهان رفته بود.
گرچــه دلیــر بــود، امــا شــراب‌خوارگی و عیاشــی و ســوء تدبیــر و بدگمانــی بیــش  مســعود ا
ی ســلجوقیان  ی، ســلطنت او را از میان برد. مســعود می‌بایســت با مشــکل پیشــرو از حد و
در خراســان و ایــران مقابلــه می‌کــرد امــا نتوانســت ایــن کار را بــه خوبی بــه انجام برســاند. در 
که سیاست لشکرکشی‌های مکرر به هند از علل  روزگار پادشاهی سلطان مسعود ثابت شد 
ضعف سوق‌الجیشی در مواجهه با ترکمانان و دیگر تهدیداتی بود که از غرب می‌شد. »باری 
کــه در اثــر موفقیت‌هــای خود در مغرب خراســان قــدرت یافته بودنــد، دوباره در  ســلجوقیان 
که در اثر راه‌پیمایی طولانی  گزیر شــد با قشــونی  مشــرق نیز به حمله دســت زدند. مســعود نا
در مناطق لم‌یزرع بســیار خســته شــده بود به جنگ ایشان بشــتابد و البته جای تعجب نبود 
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گشــته، با شــتاب از آنجا  ی در دشــت دندانقــان )تــاش ربــاط( مــرو مقهور ســلجوقیان  کــه و
گریخت و خود را نجات داد ۴۳۱ ق / ۱۰۴۰ م« )۳۱۹(. مســعود به ســرعت به جانب غزنین 
کمیت  عقب نشســت. شکست غزنویان به‌دست ســلجوقیان در دندانقان نشانگر پایان حا

غزنویان بر خراسان، خوارزم و ایران بود.
کــه مســعود بــه ســوی هنــد در حــال حرکــت بــود بلافاصله در  اندکــی پــس از آن، موقعــی 
گواری شــد. یعنی قســمتی از سپاهیانش محمد برادر  آن‌طرف غزنی، دســتخوش حوادث نا
ی را بر ضد او به رهبری و ســرداری برگزیدند. پس از چند روز مســعود در ضمن جنگی  کور و
کرده بــود، زندانی شــد. اما به  کــه خود او انتخــاب  از بــرادرش شکســت خــورد و در قلعــه‌ای 
زودی در پــی توافــق عــده‌ای از خویشــاوندانش به قتل رســید و اموالش غارت شــد )۴۳۲ ق 
/ ۱۰۴۱ م( )۳۲۰(. مــودود پســر مســعود نیــز بلافاصلــه بــه خون‌خواهــی پــدرش برخاســت و 
عمویش را در ۴۳۲ ق / ۱۰۴۱ م در جنگی نزدیک غزنه شکســت داد و قبل از آنکه به ســوی 
پایتخت روانه شــود عمو و تقریباً تمام بســتگان  قاتل پدر خویش را به قتل رســانید. اما دیگر 
ادعــا و شایســتگی حــق ســیادت خانــدان غزنوی در خراســان و ایــران از میان رفته بــود، زیرا 
کــرده بود که بتواند از گوشــۀ شــرقی افغانســتان،  برادرکشــی، ایــن سلســله را ضعیف‌تــر از آن 
خراســان و کشــور ایران را نیز همچنان در اختیار داشــته باشد )۳۲۱(. اما آن‌ها ترتیبی دادند 
که ســرزمین‌های اصلی خود را در افغانســتان و فتوحات خود را در شــمال هندوستان حفظ 
که از ســال ۴۳۲ تا ۵۸۳ ق یعنی ۱۵۰  کنند. بدین‌گونه دورۀ دوم حکومت غزنویان آغاز شــد 
ســال ادامــه یافــت. در ایــن دورۀ از مــودود تا تاج‌الدوله خســرو ملک ســیزده پادشــاه بر جای 

محمود غزنوی تکیه زدند.
شــاهان غزنــوی پــس از شکســت مســعود از ســلجوقیان تنهــا بــه افغانســتان و سیســتان 
یج دایرۀ حکومت ایشــان تنگ‌تر شــد؛ خاصه که  کتفــا کردند. لیکن بــه تدر و ولایــت ســند ا
یان  سلاطین غوری در این میان قوت می‌گرفتند و قلمرو حکومتشان وسعت می‌یافت. غور
حتــی غزنیــن را نیز در اواخر عهد غزنویان یعنی در پایان ســلطنت خسرو شــاه بن بهرام شــاه 
)۵۴۷ _ ۵۵۵ ق( از دســت آنــان بیــرون آوردند. بنــا به بعضی اقوال پایتخــت غزنویان بعد از 
این واقعه به لاهور انتقال یافت تا آن شــهر را نیز به ســال ۵۸۳ ق غیاث‌الدین غوری تســخیر 
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کرد و خســرو ملک آخرین پادشــاه غزنوی را از ســریر قدرت به زیر آورده محبوس کرد و سپس 
او و همــۀ شــاهزادگان غزنــوی را از میــان بــرد و بدین ترتیب قــدرت غزنویان پایــان یافت و به 

یخ سپرده شد. تار

میراث مادی غزنویان در غزنه

کــه مدتــی در قــرون چهــارم، پنجم و ششــم هجــری پایتخت ســاطین غزنــوی بود  غزنــه 
کــه دور آن  و ایــن شــهر در قــرن پنجــم هجــری خیلی پرآوازه شــد، امروز شــهر کوچکی اســت 
کنده اســت.  کــرده و در اطــراف آن بقایــای ابنیــۀ قدیم پرا گلــی بلنــدی احاطــه  را دیوارهــای 
عــده‌ای بدیــن باورنــد که اهمیت این شــهر در قرن پنجم هجری به علــت این نبود که مانند 
غالــب شــهرهای مشــرق زمیــن، در نقطۀ منتخبــی از راه بــزرگ بازرگانی یا نظامی واقع شــده 
که محمود غزنوی  کشــور وســیعی شــد، این بود  باشــد؛ بلکه تنها علت اینکه غزنه پایتخت 
پســر ســبکتگین، خراســان، خوارزم، سیســتان و قســمت مهمی از هندوســتان و ایــران را به 
تصــرف خــود درآورد. آنــگاه غزنه پایتخت ســلطان محمود شــهر پر شــکوه و جلالی شــد و در 
آنجــا صنعــت مخصوصــی به‌وجود آمد که می‌تــوان آن را صنعت غزنوی نامیــد و بعدها پایه 
و اســاس صنعت اســامی هندوســتان شد. ســلطان محمود در حدود ســال ۴۱۵ ق هنگام 
بازگشت از سفر هند و آوردن غنیمت‌های بسیار از آن سرزمین، به تجدید بنای غزنه همت 
ی به اوج عزت و شــکوه و جلال رسید و این حال بیش از یک  گماشــت. این شــهر در زمان و
قرن دوام یافت. اما ســلطان علاء‌الدین غوری به انتقام مرگ برادرش که به‌دســت بهرام شــاه 
غزنوی کشــته شــده بود به غزنه تاختن آورده پس از تســخیر آن در سال ۵۴۴ هجری به فرمان 
او آن شــهر سراســر بــه بــاد غــارت رفت و ســپس آن را ســوزانیدند. از آن پس دیگــر غزنه رونقی 
که در مســجد جامع جای داشت از  نیافت. ظاهراً در این حادثه قبر ســلطان محمود غزنوی 
ایــن ویرانــی مصون ماند و یا اینکه مجدداً تعمیر و ســاخته شــد، زیرا وقتــی که ابن بطوطه در 
گوید »شهری است ویران  کرده  قرن هشتم هجری غزنه را دیده است قبر محمود را مشاهده 
و با اینکه در ســابق شــهری بزرگ و معمور بوده، جز اندکی از آن باقی نمانده اســت« )۳۲۲(. 
کــرد، متعجب از این  کــه در قــرن دهم هجــری یعنی در زمانۀ بی‌رونقــی غزنه از آن دیدن  بابــر 
که پادشاهانی  تغییر، در بابرنامه می‌گوید: »غزنه خیلی مهجور اســت و مایۀ شــگفتی اســت 
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که هندوســتان و خراســان را در دســت داشــتند، آنجا را به پایتختی برگزیدند« )۳۲۳(. ولی 
که قابلیت ماندگاری  شــاید در حقیقت غزنویان در شــهر غزنین از همان ابتدا آثار باارزشــی 

داشته باشد به میراث نگذاشتتند.
تردیدی نیست که سلاطین غزنوی، به‌ویژه محمود و مسعود، بناهای بسیاری ساختند. 
ولی بلاهای طبیعی از قبیل ســیل و زمین‌لرزه، تأثیر باد، باران و آب و هوا، خرابی‌های ناشــی 
از جنگ‌هــای ویرانگــر، اســتفاده از مصالح بی‌کیفیت و کم‌دوامی‌مانند خشــت خام )چون 
از ســنگ و خشــت پخته به ندرت استفاده می‌شد( و به ســرقت رفتن مصالح ساختمان‌ها 
کنان محل، همگی باعث شده‌اند که بیشتر  و تخریب‌شــدن این ســاختمانها به دســت ســا
بناهایی که در زمان بنا‌شــدن با شــکوه و تحســین‌برانگیز بوده‌اند دوامی نکرده از میان بروند. 
کلیفــورد باســورث (Edmond Cliford Basworth) محقــق و خاورشــناس معاصــر  ادمونــد 
یخ غزنویان تحقیقات وســیعی انجــام داده و در این زمینه آثار باارزشــی  کــه دربارۀ تار غربــی 
دارد، ســاخت لاقیدانــۀ بناهــای عصر غزنــوی در غزنه را تأیید کرده می‌گویــد گاهی مؤلفی از 
که آن  کتاب بنا شــده بوده، اما در ایامی  که چند دهه قبل از تألیف  ســاختمانی یاد می‌کند 

کلی از میان رفته بود )۳۲۴(. مؤلف اثرش را می‌نوشت یا رو به ویرانی می‌رفت یا به 
کتــاب زندگی و روزگار ســلطان محمــود غزنوی برخی آثــار و بناهای عمومی  م. ناظــم در 
که مشــتمل اســت بر پل‌هــا، قنوات و آبروهــای آبیاری.  زمــان ســلطان محمود را ذکر می‌کند 
که باقی مانــده و هنوز تــا دورۀ جدید از آن  از آن جملــه اســت بنــد محمودی در شــمال غزنــه 
اســتفاده می‌شــده اســت. از معماری‌هــای عصــر غزنوی مقابر ســبکتگین و محمــود هنوز بر 
که ســلطان محمود را پس از  کاخ و باغ پیروزی بود  جای اســت. از آثار دیگر محمود در غزنه 

ک سپردند )۳۲۵(. مرگش در آنجا به خا
گرفته، منازل اعیان و رجال دربار غزنوی  که در شهر غزنه صورت  بر اساس حفاری‌هایی 
که از خشت پخته ساخته شده و نیز  در دامنۀ کوه شرقی شهر قرار داشته است. دو منار زیبا 

کاخ سلطان محمود در این حوالی به مشاهده رسیده است. بقایای 
یخ مســعودی می‌گوید: »محمود قصری ســاخته بود و بــاغ صدهزاره و قصر  بیقهــی در تار
کــه فعلًا تربت محمــود در آنجــا واقع اســت« )۳۲۶(. مزار  فیــروزه‌ای در محلــی قــرار داشــتند 
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کــه همان چمن ســیب‌زار  کــه آن را روضــه می‌نامند  ســلطان محمــود در مکانــی واقــع شــده 
که در حوالی باغ، خانه‌هایی ســاخته شــده اســت،  کاخ پیروزی اســت. مع‌الاســف از آنجا 
کرد. مقبرۀ ســابق ســلطان محمود تخریب شــده  نمی‌توان محدودۀ باغ پیروزی را مشــخص 
و امیــر حبیب‌الله خــان پادشــاه وقت افغانســتان مقبرۀ فعلی را در ســال چهــارم جلوس خود 
که اثر  گنبد ســلطان محمــود غزنوی  کــرد )۳۲۷(. دروازۀ  )۱۳۲۳ ق( بــا خشــت پخته اعمار 
کوفی تزئین شــده بود، در اصــل دروازۀ معبد  بی‌ماننــدی بــوده و بــا نقوش برجســته و خطوط 
کرده بود.  که ســلطان محمود هنگام فتح این معبد، آن را به غزنه منتقل  ســومنات هند بود 
کان بر افغانســتان تســلط یافته بودنــد، مجدداً  کما که  انگلیســی‌ها در قــرن نوزدهــم میلادی 
گره هند موجود است.  کنون آن دروازه در شهر آ این دروازه را به معبد سومنات هند بردند و ا
که به‌دســت هنرمنــدان با ذوق به  »دروازۀ فعلــی آرامــگاه محمــود، درب چوبی بزرگی اســت 
نقوش زیبایی مزین گشــته اســت. در سمت غربی آرامگاه محمود، گنبدی از خشت پخته 
که بــه گفتۀ مردم محل قبر ایاز غلام ســلطان محمود می‌باشــد« )۳۲۸(.  بــه چشــم می‌خورد 
بیهقی راجع به معماری‌های دیگر زمان سلطان محمود می‌گوید: »در شهر غزنه با ثروت‌های 
به‌دست آمده از هند، مسجدی بی‌نظیر بنا کرد که به نام عروس ملک لقب یافت و در جنوب 
گردیــد« )۳۲۹(.  کتابخانــه‌ای غنی نیز بــه آن علاوه  ایــن مســجد مدرســه‌ای اعمار گشــت و 
که بیهقی از آن صحبت می‌کند اثری  کتابخانه‌ای  امروزه از بناهای این مســجد، مدرســه و 

نمانده است.
یکی دیگر از بناهای ماندگار غزنی آرامگاه حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی عارف 
بلندپایه و شاعر گرانمایۀ پارسی‌گوی است که در نیمۀ دوم قرن پنجم هجری در غزنین چشم 
گشــود و در ســال ۵۴۵ ق / ۱۱۵۰ م چشــم از جهان فروبســت. آرامگاه این شــاعر و  به جهان 
عارف بزرگ در منطقۀ معلولان، در قســمت شــمال بازار و مشرف بر رودخانۀ غزنی واقع شده 
اســت. بنای قبلی مقبره که محقر و کوچک بود تخریب گشــته و بنای فعلی در عصر حاضر 

و در دورۀ پادشاهی محمدظاهر شاه )۱۳۱۲ _ ۱۳۵۲ ش( ساخته شده است )۳۳۰(.
از بناهای بســیار باشــکوه عصر ســاطین غزنوی، آنچه به‌جامانده، دو مناره‌ای است که 
در ســمت شــرقی شــهر غزنی از خشــت پخته بنا شــده اســت. این مناره‌ها در حدود ۲۶ متر 
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ارتفاع دارد و به فاصلۀ ۳۰۰ متر از یکدیگر واقع شــده اســت. عکس‌های قدیمی این مناره‌ها 
که این‌ها از دو قســمت تشکیل می‌شده اســت. بخش تحتانی آن به‌صورت  نشــان می‌دهد 
هشت‌ضلعی و قسمت فوقانی به صورت استوانه‌ای بوده است. ارتفاع مناره‌ها به بیش از دو 
برابر ارتفاع امروزی آن و در حدود ۶۵ تا ۷۰ متر می‌رســیده اســت که متأســفانه به اثر فرسایش 
کنــون از آن یــادگار عصر غزنوی تنها قســمت  و زمین‌لرزه‌هــا قســمت فوقانــی آن فرو افتــاده و ا
هشــت‌ضلعی آن باقــی مانــده اســت. این دو منــاره به یادبــود موفقیت‌های نظامــی دو تن از 
شــاهان غزنــوی، یکــی در زمان مســعود بن ابراهیم مشــهور به مســعود ســوم )۱۰۹۹ _ ۱۰۹۸ م( 
و دیگــری در زمــان یمین‌الدولــه ابوالمظفــر بهرام شــاه )۱۱۱۵ _ ۱۱۱۴ م( اعمــار شــده اســت. 
ایــن مطلــب را مــا از آنجا می‌دانیم که در حاشــیه‌های بــالای هر یک از ایــن دو مناره به خط 
کوفی علاوه بر اســماء حســنی، نام بانی مناره نیز کنده‌کاری شــده اســت. در مناره اول که به 
شــهر غرنی نزدیک‌تر اســت، این مضمون به چشــم می‌خورد: »السلطان‌الاعظم ملک‌الاسلام 
کتیبه‌ای  یمین‌الدوله و امین‌المله ابوالمظفر بهرام شــاه خلدالله تعالی ملکه« و در منارۀ دوم 
که: »السلطان‌الاعظم ملک‌الاسلام علاءالدوله والدین ابوسعد  با این مضمون نگاشته شده 

مسعود بن ظهیرالدوله امیرالمؤمنین ابراهیم خلدالله ملکه« )۳۳۱(.
غزنه در زمان خود پرقدرت‌ترین شــهر از نگاه نظامی بود و دارالملک و پایتخت سیاســی 
گرس کردســتان تا وادی گنگ  کــه از کوه‌های زا یــک امپراتــوری بزرگ، امپراتوری‌ای باشــکوه 
گســترده بــود. ســرمایه‌های عظیمــی از گوشــه و کنار این امپراتــوری فراخ و وســیع به عناوین 
که تصور می‌شود  مختلف به غزنه می‌رسید. با این وصف، این آثارِ به‌جامانده و همۀ آثاری 
یخی غزنه تناسبی ندارد.  در  به دلایل مختلف تخریب شده است، با موقعیت و جایگاه تار
که سلطان محمود غزنوی از این پایتخت  اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، زمانی 
در مشرق بر هندوستان، در شمال بر خوارزم و در مغرب به‌صورت غیرمستقیم بر بغداد مرکز 
گِلی ســلطان محمود در غزنه )که  خلافت اســامی حکومت می‌کرد، ســاخته شدن بناهای 
بنا بر روایت‌های موثق، اندکی بعد از آبادی آن، آثار ویرانی بر آن مشــهود می‌شــده(، تحقیری 
بــر ایــن پایتخــت معظم و پرآوازه اســت. به هر حال در حقیقت از شــهر غزنیــنِ زمان غزنویان 
کرده اســت،  یخ را پر  یــان آن اوراق تار کــه آوازۀ اندوخته‌های شــخصی ســاطین غزنه و دربار
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یخ  کوتاهیِ ســاطین غزنــوی را تار یــادی بــرای آینــدگان به میــراث نمانده اســت و این  آثــار ز
که با مکیدن شیرۀ جان و خون آن‌ها صرفاً به فکر اندوخته‌های شخصی بودند.  نمی‌بخشد 
گر این شعور،  ســاطین غزنوی، به‌ویژه ســلطان محمود غزنوی )که توقع بیشتر از او می‌رود(، ا
که با این ســرمایه‌های هنگفت در غزنه دانشــگاهی را پی‌ریزی  گاهی و بینش را نداشــتند  آ
یس علوم متــداول روز بپردازند )ماننــد فاطمیان مصر که دانشــگاه الازهر1 را  کــه بــه تدر کننــد 
پا  کــه ده‌ها دانشــگاه را در ارو پایی خود  در آن زمــان بنیــان نهادنــد و یــا همانند معاصــران ارو
کوه‌های  پا از آن ســرفراز2 اســت(، حداقل می‌توانســتند از ســنگ  که تا امروز ارو راه انداختند 
نزدیک غزنه بناهای ماندگاری که متناسب با نام و شهرت سلطان محمود و دودمان غزنوی 
که در سال ۲۰۱۳  باشد به آیندگان میراث بگذارند. اما با تأسف جای این میراث در شهری 

پایتخت فرهنگی جهان اسلام شد، خالی است.

آیا سلاطین غزنوی حامی فرهنگ و دانش بودند؟

بررســی تفصیلــی حمایــت ســاطین غزنــوی از فرهنــگ و دانــش ادبــی، مســتلزم مروری 
که  یخ ادبیات دوره غزنوی خواهد بود. باید همواره به خاطر داشــته باشــیم  کوتاه در حوزۀ تار
سلاطین غزنوی ترک‌نژاد بودند و تنها یک یا دو نسل آن‌ها را از دشت‌های آسیای میانه جدا 
ی‌هم‌رفته نمی‌توان  می‌کــرد. ســاطین غزنوی تا زمان مســعود به ترکــی تکلم می‌کردند، امــا رو
کز درخشان فرهنگی بود.  این موضوع را ندیده گرفت که دربار محمود و مسعود در غزنه از مرا
دولتشاه سمرقندی از رجال قرن نهم هجری در کتاب معروف خود تذکرة‌الشعرا که در حدود 

1.. به ســال ۳۷۹ ق / ۹۸۸ م )یعنی حدود ده ســال پیش از آنکه ســلطان محمود در غزنه به قدرت برسد(، یعقوب بن 
گرد را در جامع  ج تعلیم ۳۵ شــا کرد تا خر قلیــس وزیــر مالیــۀ عزیز پنجمین خلیفۀ فاطمی مصر )۳۶۵ _ ۳۸۶ ق( را وادار 
الازهــر بپــردازد. بدین‌ســان قدیمی‌ترین دانشــگاه جهان به وجود آمد. وقتی این دانشــگاه بزرگ شــد و وســعت یافت، 

کردند )۳۳۲(. طالبان علم از همه اقطار جهان اسلام رو سوی آن 
2.. در ســال ۱۹۲۵ دانشــگاه پاویــا )Pavia( در ایتالیــا هــزار و صدمیــن ســالگرد تأســیس خــود را بــه دســت لوتــار اول 
گرفت. محتملًا این مرکز علمی در ابتدا  )Lothaire I( شاه آلمان )۸۴۳ _ ۸۴۰ م( و امپراتور امپراتوری مقدس روم جشن 

که به دریافت منشور رسمی  بیشتر جنبۀ یک دانشکدۀ حقوق داشت تا دانشگاهی به معنی اعم؛ و در سال ۱۳۶۱ م بود 
که در قرون وســطی به دانشــگاهی متشــکل از  گنراله )Studium generale( )مکتب عمومی( یا نامی  و عنوان ســتودیوم 
که در آن از قرن نهم  دانشــکده‌های مختلف اطلاق می‌شــد نایل آمد. دانشــگاه پاویا یکی از مکاتب متعدد اروپایی بود 

میلادی به بعد تدریس و تحصیل حقوق رومی احیا شد. )۳۳۳(.
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۸۹۲ ق تألیف شــده می‌گوید همواره چهار صد شــاعر ملازم ســلطان محمود بودند و مقدّم 
شــعرای دربار، امیرالشــعرا عنصری بود که خود در اشعار خویش غارت‌ها و سفرهای جنگی 
خداوندگار خود را به افتخار یاد می‌کند. باســورث می‌گوید اصولًا ســنت ادبی قابل توجهی 
در غزنه و زابلســتان وجود نداشــت که بر مبنای آن بنایی ادبی ســاخته شــود، و می‌بینیم که 
شعرای برجستۀ دربار غزنه از بیرون بدانجا آمده بودند. عنصری از بلخ بود؛ عسجدی از مرو؛ 

غضایری از ری؛ فرخی از سیستان و منوچهری از دامغان.
که از سال ۱۹۳۶ م به بعد استاد  مینورسکی (Minorski) دانشمند و خاورشناس روسی 
زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه لندن بود عقیده داشــت که فکر بازآفرینی فارســی نو، از 
گوزگان، سیستان و ری  کوچک‌تر نظیر دربارهای  کرد و دربارهای  غزنه به دیگر نقاط سرایت 
کز را از میان برداشــت یــا به ضعف و  کــز مهــم علــوم ایرانــی بودند. اما محمود یــا این مرا از مرا
انحطاط کشاند. و به‌عکس، آربری اشاره کرده است که به‌وجود آمدن اندیشه‌های التقاطی 
کردن پیوندهای  در دربار محمود و مسعود با سیاست سختِ آنان در مذهب سنت و برقرار 
نزدیــک بــا خلافت عباســی، موجــب تأثیر زبان عرب در علم و ادب شــده بــود. این تأثیرات 
ســبب تفنن و تصنع در ســبک ادبی شــد و سرمشــقی گذاشــت برای رواج نظم و نثرِ بیش از 
پیــش مصنــوعِ اواخر عصر غزنوی و دورۀ ســلجوقی. و آربری نتیجه می‌گیرد که »غزنه به یکی 
کــز بــزرگ علــوم عربــی تبدیل گردیده و از این حیث بر بخارا پیشــی گرفتــه بود« به گفتۀ  از مرا
ملک‌الشــعرا محمدتقــی بهــار، )۱۲۶۶ _ ۱۳۳۰ ش / ۱۸۶۶ _ ۱۹۵۱ م( رســوخ تأثیــر عربــی در 
ادبیات فارســی نشــانگر آغاز دورۀ پُراهمیت دوم در نثر نوین فارسی شد که سبک آن آشکارا 

با سبک عصر سامانی تفاوت دارد )۳۳۴(.
یخ خاورمیانه و خاور نزدیک دانشگاه لندن،  دیوید مورگان (David Morgan) استاد تار
یــخ بیهقی را از  کتــاب ایــران در ســده‌های میانــه، دو اثــر ماندگار شــاهنامۀ فردوســی و تار در 
دستاوردهای مهم دوره غزنوی می‌داند. او می‌گوید: فردوسی در زمان محمود شاهنامۀ خود 
 آورده اســت.  را که بازگوکنندۀ مشــخص ســنن و اســطوره‌های ایرانی اســت به رشــتۀ نظم در
یخی زبان فارســی دری بود،   دوران غزنــوی همچنیــن شــاهد خلق یکی از عالی‌تریــن آثار تار
کوچکی از این اثر  یخ بیهقی. تنها بخش  هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه ادبی، یعنی تار
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که آن هم مربوط به دورۀ پادشــاهی مســعود )۴۲۱ _ ۴۳۲ ق  یخی بزرگ باقی مانده اســت  تار
یــخ مســعودی نیــز می‌گوینــد. هیچ‌یــک  / ۱۰۳۰ _ ۱۰۴۱ م( اســت. بــه همیــن دلیــل بــه آن تار
یــخ بیهقــی برابــری  از نوشــته‌های فــات افغانســتان و ایــران در دوران قــرون وســطی بــا تار

نمی‌کند )۳۳۵(.
یخ بیهقی را از دســتاوردهای مهم دورۀ غزنــوی می‌داند و در این جای  دیویــد مــورگان  تار
تردید نیست. اما نسبت دادن شاهنامۀ فردوسی به دورۀ غزنویان جای بحث دارد، چه رسد 
به اینکه شــاهنامه را از دســتاوردهای این دوره بدانیم. چون شــاهنامه اوج حماســۀ فئودالی 
گرفته بود. فردوسی متولد میان سال‌های ۳۲۰ و ۳۳۰  که از محیط سامانی الهام  بوده است 
ق / ۹۳۲ تــا ۹۴۱ م و  درگذشــته بــه ســال ۴۱۱  یــا ۴۱۶ ق / ۱۰۲۱ یــا ۱۰۲۵ م، دهقــان حوالــی 
کــرد و احتمالًا آن  طــوس، اثــر ماندگارش شــاهنامه را حدود ســال ۳۶۵ ق / ۶ _ ۹۷۵ م آغاز 
را در ســال ۴۰۰ ق / ۱۰۱۰ _ ۱۰۰۹ م بــه پایــان بــرد. زمانــی که ســلطان محمود به ســال ۳۸۸ ق 
که فردوسی سرودن این حماسۀ ملی را با برخورداری  / ۹۹۸ م به قدرت رسید، ۲۳ سال بود 
کرده بود و اینک به پایان اثر سترگ  کمکِ شماری از اشراف شهرزاد بومش آغاز  از حمایت و 
که ســلطان  خود نزدیک شــده بود. شــاید در حدود ســال ۴۰۰ ق / ۱۰۱۰ _ ۱۰۰۹ م به هنگامی 
محمود غزنوی قدرتمندترین پادشــاه عصر خود شــد، فردوســی هفتاد و چند ســاله در صدد 
برآمد تا حمایت سلطان را بجوید. بیشتر اخبار و اقوال و اشارات موثق، از ناموفق ماندن این 
تلاش شــاعر حکایت می‌کند. دلیلش هم واضح اســت: سلطان محمود مسلمان متعصب 
و متحجر از یک طرف و فردوســی حماسه‌ســرای وطن پرســت و ناسیونالیســت متعصب از 
که هر دو در عقیدۀ خود راســخ بودنــد، به صورت دو قطــب متضاد، دلالت بر  جانــب دیگــر 
که در  کردن صله و انعام ناچیزی ســلطان  عدم قبول همدیگر دارند. این معنی از پیشــکش 

برابر رنج سی‌سالۀ شاعر حقیر می‌نمود.
یابی فرهنگ غزنویانِ دورۀ نخســت، دو نظر متضاد وجود داشــته اســت. بســیاری  در ارز
از ســتایندگان محمود، از میان علمای مســلمان هند، نقش او را در مقام حامیِ سخاوتمند 
هنرهــا و خالــق فرهنگ اســامی در حاشــیۀ شــرقی عالــم اســام و نفــوذ او در راه یافتن آیین 
کرده‌اند. بدین ترتیب محمود نخستین قهرمان مسلمانان  کید  اســام به شــبه جزیرۀ هند تأ
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پایی این فرهنگ را به عنوان فرهنگ تقلیدی  هند شد. از سویی دیگر، برخی از محققان ارو
که نویســندگان و شــعرایی چون رودکی،  کرده‌اند. دربار ســامانیان در بخارا  یایی محکوم  و ر
کــرده بــود نمونۀ برجســته‌ای بــرای هم‌چشــمی به محمــود عرضه  بلعمــی1 و دقیقــی2 تربیــت 
گوست مولر3، بارتولد و براون4 و اخیراً ریپکا اظهار داشته‌اند  داشــت و خاورشناســانی چون ا
که حمایت ســلطان از فرهنگ ناشــی از عشــق بی‌غرضانۀ او به دانش نبوده اســت. محمود 
در جریــان فتوحــات خــود تمام کتابخانه‌ها را بــه غزنه آورده بود )مثــاً از اصفهان و ری( و به 
گرد آوردن شــعرا و علما بــه دور خود داشــت و در صورت  کــه علاقۀ مفرطــی به  نظــر می‌رســد 
لــزوم بــا زور و تهدیــد بــه ایــن کار دســت می‌زد. بــراون می‌گویــد: »ســلطان محمــود را غالباً از 
ی مردان علم و ادب را به زور یا فریب  بزرگ‌ترین حامیان ادب می‌دانند. لکن در حقیقت، و
می‌ربــوده و ســرانجام رفتاری دنائت‌آمیــز با آنان در پیش می‌گرفته اســت.« بیهقی در گفتگو 
از انتقال دادن خاندان تبانی )که از فقهای حنفی بودند( از نیشــابور به غزنه می‌نویســد: »هر 

کجا مردی یا زنی در صناعتی استاد یافتی اینجا [غزنه] می‌فرستاد« )۳۳۶(.
کــه محمود اتمــام حجت خود را بــرای ابوالعباس مأمون خوارزم‌شــاه فرســتاد،  هنگامــی 
کــه در مجلــس خوارزم‌شــاه چند  کرد: »شــنیدم  کامــاً بــی پــرده بیــان  درخواســت هایــش را 
کــه عدیم‌النظیرند چــون فلان و فلان. باید که ایشــان را بــه مجلس ما  کس‌انــد از اهــل فضــل 
کفایت ایشان مستظهر شویم، و  کنند و از معلوم و  فرستی تا ایشان شرف مجلس ما حاصل 
یم.« اســاس خرده گیری‌های بارتولد مبتنی بر زمینه‌های سیاسی  آن منت از خوارزم‌شــاه دار
که  و اجتماعــی ایــن فرهنــگ اســت. محدودیــت دایرۀ دربــار و بهره‌کشــی بی‌رحمانــۀ مالی 
بــه تنهایــی مســعود را قــادر می‌ســاخت فی‌المثــل در آیین مهــرگان هــزار دینار بــه عنصری، 
که منظماً در دربار نبودند صله  ینبی علوی و بیســت هزار به شــاعرانی  پنجاه هزار درهم به ز

1.. ابو علی محمد بلعمی )فوت ۳۶۳ ق / ۹۹۶ م( وزیر منصور بن نوح سامانی. او به امر این پادشاه به ترجمه و تألیف 
که اقتباسی از تاریخ طبری است مبادرت ورزید. تاریخ بلعمی 

که بر دین زردشتی بود. 2.. ابومنصور محمد دقیقی از شاعران عهد سامانی 
گوست مولر )Ogust Muler( مستشرق آلمانی )۱۸۹۲ _ ۱۸۴۸م(. 3.. ا

گرانویــل بــراون )Edward G. Brawn( خاورشــناس انگلیســی )۱۹۲۶ _ ۱۸۶۲ م(. مؤلــف اثــر معــروف تاریــخ  4.. ادوارد 
که به فارسی ترجمه شده است. ادبیات ایران در چهار جلد 
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دهد )۳۳۷(.‌ به نظر می‌رســد در برابر آن گروه از پژوهشــگران که از دانش‌دوســتی بی‌غرضانۀ 
کرده‌انــد، نگرش انتقادی پژوهشــگرانی ماننــد براون و بارتولد، بیشــتر با  محمــود جانبــداری 
واقعیت همخوانی دارد. برخورد نامناسب سلطان بزرگ غزنه با ابوالقاسم فردوسی بزرگ‌ترین 
حماسه‌ســرای پارســی‌زبان به این نگرش انتقادی بیشتر قوت می‌بخشد. افسانه جهان تاب 
کنش بدســگالانۀ پادشاه در برابر  در کتاب دانش‌نامۀ ادب فارســی در افغانســتان می‌گوید وا
یخ ادبیات  رنج سی‌سالۀ سخنسرای توس را می‌توان از بزرگ‌ترین و تلخ‌ترین جستارهای تار

گفته‌اند )۳۳۸(. که از آن بسیار  فلات افغانستان، ایران و آسیای میانه دانست 
یحان بیرونی نیز چندین سال در دربار محمود  یاضی‌دان بزرگ، ابور دانشمند بلندپایه و ر
ی را با خود بــه غزنیــن آورد. بیرونی در  بــوده اســت. وقتــی محمــود بر خوارزم دســت یافــت، و
ی زبان  ی بود و این همراهی‌ها سبب شد تا و لشکرکشی‌های محمود به هند، از همراهان و
گیرد. حاصل این سفرها  سانســکریت و لهجه‌های محلی هند و دانش‌ها و ســنن آن‌ها را فرا
کــه تألیــف آن را در ۴۲۳ ق پس از درگذشــت  کتــاب تحقیق ماللهنــد بود  گاهی‌هــا  و ایــن آ
کــه رفتار محمود بــا بیرونی، چندان  محمــود بــه پایان بــرد. با این حــال، جهان‌تاب می‌گوید 
در خــور مقــام ایــن دانشــورِ بنام نبــوده اســت )۳۳۹(. زاخائــو (Zaxao) خاورشــناس آلمانی 
)۱۸۴۵ _ ۱۹۳۰ م( که دو کتاب آثارالباقیه و ماللهند بیرونی را تصحیح و منتشر کرده است، 
که بیرونی از نام سلطان  کتاب تحقیق ماللهند در جاهایی  که در  خاطرنشان ساخته است 
که او در  که در طول سیزده ســالی  کراه اســت و افزوده اســت  یاد می‌کند گســتاخانه و از ســر ا
پادشــاهی مســعود به‌ســر برد »برای این تحقیق [ یعنی ماللهند ] رســماً او را تشویق و تشجیع 

نکردند و او نیز هیچ امیدی از بخشش شاهانه نداشت« )۳۴۰(.
محمــود در مذهــب متعصــب بــود. او با تمــام مذاهب، به غیر از مذهب تســنن شــدیداً 
مخالفــت داشــت. ابــن ســینا به همیــن جهت بــه غزنــی نیامد. بــه همین ســبب قرمطی‌ها 
در قلمــرو غزنویــان تعقیــب، ســرکوب و با قســاوت و بی‌رحمی از بین برده شــدند. باســورث 
می‌گوید: »دیگر مخالفان مذهب رسمی، خصوصاً طرفداران غلات شیعه، نظیر اسماعیلیه 
به عنوان واژگون‌کنندۀ وضع موجود مورد تعقیب و آزار قرار می‌گرفتند. و از تعصب سلاطین 
غزنوی در آثار ادبی منثور و منظوم عصر ســتایش می‌شــود. مثلًا فرخی در مرثیۀ مرگ محمود 
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کنون قرمطیان شــاد  که  کنــون روافض می‌تواننــد بی‌هــراس بخوابنــد: آه و دردا  کــه ا می‌گویــد 
کنده و دار« )۳۴۱(. شوند / ایمنی یابند از سنگ پرا

گرچــه ســاطین غزنوی بــه نظرات کارگزاران خــود توجه می‌کردند، اما ملــزم به کاربندی  ا
آن‌هــا نبودنــد، زیــرا نظــراً هیچ انســانی دیگــر نمی‌توانســت قدرت ســاطین را محــدود کند. 
منصــب وزیر شــغل رشــک‌انگیزی نبود، زیرا هرگونه اســتقلال اندیشــه و عمــل وزیر، موجب 
گرفتار خشم شدند یا  رنجش خاطر خداوندگارش می‌گشــت. بیشتر وزرای محمود و مسعود 
حتی طعمۀ زندان و مرگ گشــتند )۳۴۲(. وزارت محمود را نخســت ابوالعباس اســفراینی و 
ســپس احمد بن حســن میمندی داشــته‌اند و در آخر نیز حســنک را به وزارت خود برکشید. 
کارآمد چون خواجه نظام الملک  اما این وزیران به ســبب خودکامگی ســلطان، هرگز عنصر 
طوســی در ادارۀ کشــور نبوده‌اند. »یک بار محمود بر ســر محدث معروفی که بی اجازه سخن 

کرد« )۳۴۳(. کر  کوفت و برای همیشه او را  گفته بود 
یــخ به شــیوۀ حکومت‌داری ســاطین غزنوی، به‌ویژه ســلطان  وقتــی از لابــه‌لای اوراق تار
که  محمــود خیــره شــویم، با وجــود تمــام ادعاهای بــه ظاهــر فریبنده، بــه وضــوح درمی‌یابیم 
در دربــار غزنه و سراســر امپراتوری غزنوی فقط شــخص ســلطان اســت که وجــود دارد. وزیر، 
کــه در دربار ســلطان پایین و  دبیــر، شــاعر، نویســنده، مــورخ، دانشــمند، محدث، فقیــه و... 
بالا می‌شــوند، در خدمت ســلطان، برای نمایش شــکوه و جلال دربار او و در یک کلام غلام 
ینــد. دار و ندارشــان از آن ســلطان و حیــات و مماتشــان در دســت و ارادۀ ســلطان  و بــردۀ او
اســت. در چنیــن وضعیتــی شــاعر، نویســنده و محدثی حمایت ســلطان را خواهد داشــت 
کارروایی‌های او،  کــه در اظهــار عجز و بندگی نســبت بــه او و تملق‌گویــی در وصفش و بیــان 
که هم  گونه‌ای سخن بگوید  استادی و مهارت خود را هر صبح و شام به نمایش بگذارد و به 
ســلطان را پســند آید و هم با مذهب رسمی کشــور تباینی نداشته باشد؛ مذهبی که مفسران 
که یکی دو نســل پیش مســلمان شــده‌اند. از  و فقیهانش متأثر از قرائت دینی ســاطینی‌اند 
کــه با وجود پیشــرفت ادبیات فارســی دری در دورۀ غزنویان،  اینجــا بــه این نتیجه می‌رســیم 
حمایت ســاطین غزنه، به‌ویژه محمود و مســعود غزنوی از فرهنگ و دانش، ناشــی از علاقۀ 

بی‌غرضانۀ آن‌ها نبوده است.



فصل چهارم

گاندهارا )کابلستان(





گاندهارا؛ حکایت‌هایی از هزارۀ دوم پیش از میلاد

کوه‌های مشــرق این  که پیرامون  کتاب به آن مناطق افغانســتان تعلق دارد  فصل چهارم این 
گرفته است، تا انتهای مرز  کوه‌ها در سراشــیبی رودخانۀ ســند قرار  که این  کشــورند؛ از جایی 
شــرقی افغانســتان. این‌ها مجموعاً بخشــی از حوضۀ رودخانه سند است. این بخش شامل 
کنــر، لغمان، ننگرهــار، پکتیا،  کاپیســا، پروان، پنجشــیر، نورســتان،  کابــل، میدان،  ولایــات 
پکتیکا، خوســت و لوگر اســت که در عصر باســتان در حاشــیۀ دورافتادۀ شمال‌غربی تمدن 
کان بخشــی از این تمدن محسوب می‌شد. این منطقه در عین حال  هند قرار داشــت و کما
گاندهارای باستانی را باید در  نیز بخشی از مملکت گاندهارا بود. بخش دیگری از مملکت 

کرد.  کنونی جستجو  کستان  جغرافیای پا
یــخ از جهــات مختلف بیشــتر وابســته به تمــدن هند بوده  گاندهــارا در طــول تار گر چــه  ا
که در  کــه ایــن حــوزۀ جغرافیایــی، به‌ویــژه بخش‌هایــی از آن  کرد  اســت، امــا نبایــد فرامــوش 
افغانســتان کنونــی اســت، در گذشــته‌های دور از جهاتــی نیــز در حد فاصــل تمدن‌های نیم 
گرفته بود. بنائاً وقتی وقایع‌نگاران و جغرافیانویسان  قارۀ هند، آسیای میانه و خاورمیانه قرار 
یخــی و وضعیــت جغرافیایــی هــر یــک از ایــن حوزه‌هــای تمدنــی را بررســی و ثبت  وقایــع تار
می‌کردنــد، حوضــۀ رودخانه کابل در حاشــیۀ آن قرار گرفته از نظرهــا دور می‌ماند و یا کمتر به 
یخی ایــن مناطق، معلومات و  یــخ و جغرافیای تار آن توجــه می‌شــد. از ایــن رو در رابطه با تار
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گوشــه‌ای از زوایای  کاســتی‌های موجود،  کمی و  مدارک اندک اســت و به ناچار باید با همه 
کرد.  یخی این حوزۀ دورافتاده از تمدن‌های منطقه‌ای را روشن  یخ و جغرافیای تار پنهان تار

یایی‌ها  کابل و تمام مشــرق افغانســتان، قبل از مهاجرت یا ورود آر کنان درۀ  راجع به ســا
یخی و یا شــواهد باســتانی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان مستند صحبت  هیچ مدرک تار
یاییان  کــه آر کابــل از جملــۀ آن نواحی بــود  کتــاب اوســتا درۀ رود  کــرد. امــا بــر اســاس روایــت 
گزیــده و آن را وئه‌کرته  اوســتایی شــاید در اواخــر هــزارۀ دوم قبــل از میــاد در آن رحــل اقامــت 

(Vaekereta) نامیده بودند.

که من )اهورامزدا(  کشور نیکی  در اوستا( وندیداد یکم( آمده است: »هفتمین سرزمین و 
آفریدم وئه‌کرته بدسایه بود.« گرچه معنای لغوی وئه‌کرته دقیقاً فهمیده نمی‌شود، اما بین این 
که   (Bagarda) )پامیسادی به نام )بگرده یه پارو واژۀ اوستایی و نام یکی از شهر‌های اسکندر
بطمیوس در قرن دوم میلادی از آن نام برده و نام شهر کنونی وردک از نگاه تلفظ شباهت‌هایی 
کــه وردک کنونی یــادآور وئه‌کرتــه، آبادی اوســتایی در درۀ کابل  دیــده می‌شــود. بعید نیســت 
گزارشــگران و پژوهشــگران اوســتا همان  کابل بیشــتر  باشــد. دربارۀ صفت بدســایه برای درۀ 
معنای متداول ســایه را در نظر داشــته و در نتیجه دچار ســردرگمی شده‌اند. به هر حال برای 
بیشــتر صاحب‌نظران جای این پرســش باقی مانده اســت که »چرا هفتمین سرزمین و کشور 

نیک‌آفریدۀ اهوره‌مزدا، باچنین صفتی یعنی بدسایه توصیف می‌شود؟« )۱(
یشــۀ ودایی دارد و در اصل نام یکی  گاندهارا ظاهراً نام هندی درۀ کابل اســت. این واژه ر
یخ کیش زرتشــت،  از خدایان برهمایی در کتاب وداهاســت. خانم مری بویس در کتاب تار
گندهــاروای یــا گاندهــارا را بنا بر اســاطیر ودایــی چنین وصــف می‌کند: »گندهــاروای ودایی 
کرده، از سومای بهشتی محافظت می‌کند.  که در آسمان‌ها زندگی  موجود سودمندی است 

وَ زرین‌پاشنه دارد« )۲(. ندَرِ گندهاروای ودایی ظاهراً همتایی در اوستا به‌نام گَ
حالا ببینیم که در اساطیر اوستایی گندهاروای ودایی که به واژۀ گندرو ذکر شده، چگونه 
توصیف شده است. گر چه گندرو زرین‌پاشنه اوستا درست همان گندهاروای ودایی است، 
اما در اوستا برخلاف وداها، موجودِ سودمندی شناخته نمی‌شود. در اساطیر اوستایی گندرو 
یانبار و اهریمنی مجسم می‌شود. در دنیای اساطیری وقتی قبایل  به‌صورت دیو و موجودی ز
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ی هــم قرار می‌گیرنــد، خدایانِ آن‌ها نیــز در سودرســاندن و حمایت‌کردن از  متخاصــم رودررو
قبیلــۀ خــودی و ضرررســاندن و تخریب قبیلۀ دشــمن در صف اول صحنۀ پیــکار قرار دارند 
و از ایــن لحــاظ برای خدایان قبیلۀ خود چهره‌ای مقدس، ســودمند و شکســت‌ناپذیر دارند 
گندرو نام دیوی  یانبار، زشــت و اهریمنی. در اوســتا  و برای خدایان قبیلۀ دشــمن چهره‌ای ز
یای فراخ  اســت اهریمنی که به نوشــتۀ آبان یشــت بند ۳۷ تا ۳۹ گرشاســپ1 او را در کرانۀ در

کرت2 از پای در می‌آورد و می‌کشد.
که در هزارۀ دوم پیش از میلاد برای نخستین بار طایفۀ ودایی و به دنبال آن طایفۀ  زمانی 
کابــل رود )کــه بعدهــا گاندهارا نام گرفت( پا گذاشــتند، بدون شــک  اوســتایی بــه وادی درۀ 
گاه‌های دامنۀ کوه‌ها خیره شد که دست‌یابی به آن‌ها برای  اولین نگاه‌ها به طرف مراتع و چرا
پرورش حیوانات اهلی‌شــان به مثابه دســت‌یابی به آب حیات بود. تردیدی نیست که برای 
گاه‌ها و  ایــن عمــوزادگان مال‌دار ودام‌پرور عصر باســتان، بالاترین هدف دســت‌یابی بــه چرا 
کوه‌ها خیمه و  گاندهارا بود و هر کدام از آن‌ها مایل بودند در دامان آن  کوه‌های  مراتع اطراف 
خرگاه خود را برپاداشــته و به دام‌پروری بپردازند. افزایش میزان جمعیت در هر دو طایفه، به 
گاه‌های بیشــتر شــد و تلاش برای رفع این   رفتن نیازمندی به مراتع و چرا مرور زمان باعث بالا
نیاز، با توجه به محدودیت‌های که برای دست‌یابی به آن وجود داشت، مهم‌ترین عامل نزاع 
کــه اختلافات  و اختلافــات و مهم‌تریــن بهانه برای مشتعل‌شــدن جنگ‌هــای قبیله‌ای بوده 

قومی،زبانی و مذهبی را در دوره‌های بعد به دنبال داشت. 
گاندهــارا3 و حول‌وحــوش آن یــک ویژگــی خاص و اســتثنایی دیگر نیز برای هــر دو طایفۀ 

گرشاسپ اوستا به عنوان قهرمان آریاییان  گرشاسپ در اوستا به منزلۀ رستم شاهنامه یا هرکول اساطیر یونان است.   .1
گرشاســپ و  گرچــه امروز به ماجراهای  گاندهــارا قهرمان آریاییان هند قرار داشــت.  گندهــاروای یــا  اوســتایی در مقابــل 
که این داستان‌ها وقایعی بوده  گاندهارا با نگاه افســانه و اســطوره نگریسته می‌شــود، احتمال قریب به یقین این است 
کشــمکش و رویداد‌ها بین دو طایفۀ  که با اســاطیر درهم آمیخته شــده اســت. چنین به نظر می‌رســد صحنۀ برخورد و 
کستان است اتفاق  که امروزه منشــأ اختلافات بین دو دولت افغانستان و پا اوســتایی و ودایی درســت به موازات مرزی 

افتاده است.
که به تکرار در اوستا از آن نام برده می‌شود، در اصل دریایی اساطیری است. اما بعضی از مفسرین  کرت  2. دریای فراخ 

اوستا این دریا را همان اقیانوس هند دانسته‌اند.
کوهســتان‌های جنــوب هندوکش )که بعد‌ها به  کابل و  گــر چــه در ایــن مبحــث از واژۀ گاندهارا برای جغرافیای درۀ  3. ا
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که می‌توانسته این منازعات و اختلافات را قوت بخشد یا بهانه‌ای  اوستایی و ودایی داشته 
که دیدند آسان  گاه‌ها و مراتع همسایه بیندازند و همین  باشد برای اینکه نظر حسرت به چرا
کنند. این عموزادگان عصر  کرده و داروندار همسایه را تصاحب  به‌دست می‌آید، نزاعی بر پا 
که از اجداد مشترکشان به ارث برده بودند.  باستان به اساطیر و افسانه‌هایی اعتقاد داشتند 
که در آسمان‌ها  کتب مقدسشان )وداها و اوستا( بر این اعتقاد بودند  آن‌ها بر اساس روایات 
گیاه مقدس و معجزه‌آســایی می‌روییده است.  کوه‌های اساطیری‌شــان،  و بر ســتیغ و دامنۀ 
کتاب اوســتا هَومَ یا هوما نامیده شــده‌ اســت. آن‌ها باور  کتاب وداها ســوما و در  گیاه در  این 
گیاه مقــدس نه تنهــا شــفابخش در برابــر امــراض و دافع  کــه نوشــیدن عصــارۀ ایــن  داشــتند 
شــر و بلیــات و نیرودهنــده در برابر دشــمن و دلیری‌آفریــن و پیروزی‌بخش در کارزار‌هاســت، 
حتــی حیــات و زندگــی جــاودان را هم نصیــب می‌ســازند. به اعتقــاد و دایی‌هــای هند این 
ک و آزموده )۴( از آســمان  گیــاه مقــدس را عقابــی )۳( و بــه اعتقاد آرییان اوســتایی مرغی پا
کنده اســت. آن‌ها یکی  گاندهارا و حول‌وحوش آن می‌پرا کوه‌هــای  آورده، بــه هر ســو در میان 
گیاه مقدس  کوهســتان‌ها می‌رویید، به تصور خودشــان  که در میان این  کوهی را  گیاهان  از 
گیاه را تقدیس می‌کردند،  کردند و نه تنها این  سوما یا هوما پنداشته به همین نام، نام‌گذاری 
یاییــان ودایی و  گیــاه مقــدس در آن می‌رویید به نظــر آر کــه این  بلکــه تمــام کوهســتان‌هایی 
یاییان اوســتایی مقدس بود. برای هر دو طایفۀ اوســتایی و ودایی دســت‌یابی به ســرزمین  آر
گیــاه مقدس نیــز بود. تردیدی نیســت که  گاندهــارا و اطــراف آن درســت دســت‌یابی بــه این 
گاندها را بــرای هر دو طایفــۀ دام‌پرور که  کوه‌های  جنبه‌هــای مــادی و اقتصــادی جلگه‌هــا و 
گاه‌های حیوانات اهلی‌شــان حائز اهمیت بود،  این وادی و کوهســتان‌های آن به عنوان چرا 
کوه‌ها نقش برازنده‌ای داشــته اســت. به هر حال این ویژگی‌های  در تقدس‌بخشــیدن به این 
گاندهارا و جلگه‌های پُرنعمت آن باعث تشــدید خصومت‌ها و درگیری‌ها بر ســر دست‌یابی 

بر این سرزمین در آن زمان می‌شد. 
در اوستا آمده است:

که در هزارۀ دوم پیش از میلاد هنوز گاندهارا به عنوان اسم  نام گاندهارا شهرت یافت( استفاده شده، اما واضع است 
ح نبود.  مکان مطر
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یاند. می‌ستایم ستیغ  کوه می‌رو که پیکر تو را به چَکادِ  »ای هَومَ! می‌ستایم ابرها و باران را 

که تو بر آن روییدی. کوهی را 

ک! می‌ستایم زمین فراخ بارآوریِ بخشندۀ در بر گیرندۀ ترا. می‌ستایم سرزمینی  ای هَومِ پا

گیاه خوب مزدا می‌رویی. گیاهان خوشبو و  که تو بر آن همچون پهلوانِ  را 

کنی. که تو [خود] بدان‌ها درمان   ای هَوم! مرا از آن درمان‌هایی بخش 

که تو خود بدان‌ها دشمن را شکست دهی. ای هَوم! مرا از آن پیروزی‌هایی بخش 

تو را ای دلیر آفریدۀ دادار، خداوندگار هنر پدیدآورد.

یتی1 فرونشاند. کوه هرابرز گار هنر بر فراز  تو را ای دلیر آفریدۀ دادار، خداوند 

کــوه اوپایری  کند: در میان ســتیغ‌های  ک و آزموده تــو را به هرســو بپرا پــس آنــگاه مرغی پــا

کوه ویش پَث3 و در  کوه ستَروســار2َ )سلســله‌کوه غوربند(، در پرتگاهِ  سَــئِنَ )هندوکش(، بر فراز 

گونَه )کوه سپیت‌گون = سفیدکوه = سپین غر(« )۵(. کوه سپیتَ 

یگ‌ودا نیز در ســتایش سوما سروده شده است.  به همین ترتیب بخش نهم ســروده‌های ر

یاییان ودایی از آغاز ورودشان به جنوب کوه‌های هندوکش،  یاییان اوستایی و آر به هر حال آر

کوه‌های پیرامون آن، قرن‌ها با هم نبرد و درگیری داشــته‌اند.  کابل و  بر ســر دســت‌یابی به درۀ 

یاد دانســته نیســت و ما نمی‌دانیم در آن قرن‌های  راجع به جزئیات این خصومت‌ها چیزی ز

یایی چه گذشــته اســت؛ اما بر اســاس روایت وندیداد  دورۀ اســاطیری بین این عموزادگان آر

یکمِ کتاب اوســتا می‌توان حکم کرد که طایفه اوســتایی در آن زمان موفق شــده است طایفۀ 

که ظاهراً قبل از زمان تســخیر  گفتنی اســت  کابل و پنجاب بیرون کند.  ودایی هند را از درۀ 

کان بر این دره تســلط داشــت؛ چون در  درۀ کابــل به‌دســت هخامنشــیان، طایفــه ودایی کما

گاندهاروای یکی از خدایان  گاندارا )که از نام  زمان ورود هخامنشیان، این دره به نام هندی 

گرفته شده بود( نامیده می‌شد.  ودایی 

کتاب اوستا است. کوهی اساطیری در  کوه هرابرزیتی  کوه هرا یا   .1
کوه را سلسلۀ غوربند می‌شمارد )۶(. که سر به ستاره می‌کشد. دارمستتر این  کوهی  2. ستر و سار یعنی 

گرفته و نام یکی از تنگه‌های هندوکش شمرده است )۷(. گذرگاه  3. دارمستتر واژۀ اوستایی ویش پَثَ را به معنای 
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کوه‌های هندوکش گاندهارا و پیوند آن با  پیشینۀ نام، محل و جغرافیای تاریخی 

کابل،  که قبل از تســلط هخامنشیان به درۀ  مبحث قبلی را با این نکته پایان بخشــیدیم 
کوه‌های هندوکش به‌نام گاندهارا شــناخته می‌شــد.  این دره و مناطق پیرامون آن در جنوب 
کرده اســت. او در مقدمــۀ  بنائــاً داریــوش اول هخامنشــی هــم ایــن دره را بــا نــام گانــدارا یــاد 
کــه به ســه زبــان بابلی، عیلامی و پارســی باســتان  سنگ‌نبشــتۀ بیســتون )حــدود ۵۲۰ ق م( 
تحریــر یافتــه، ضمــن یــادآوری از نام‌هــای ملــل و ســرزمین‌هایی که شاهنشــاهی را تشــکیل 
می‌دادند، در متون بابلی و عیلامی این سنگ‌نبشته از نام پارسی باستان گاندهارا به‌صورت 
کوه1 )۹( در ردیف هجدهمین  پاروپارائســانا (Paru-Paraesana) )۸( یعنی سرزمین آن‌طرف 
ســرزمین یــا دهیو، جــزء امپراتوری هخامنشــیان نــام می‌برد. اما در متن پارســی باســتانِ این 
سنگ‌نبشــته که اندکی بعدتر از متون بابلی و عیلامی تحریر یافته، این ســرزمین به جای نام 
پارسی باستان، به نام هندی آن گاندارا نامیده می‌شود. یعنی بنا بر گفتۀ پی یر بریان »روایت 
پارائســانا مملکتی اســت که در  بابلی و عیلامی سنگ‌نبشــتۀ بیســتون معلوم می‌کند که پارو
یخ به بعد  متن پارســی باســتانِ این سنگ‌نبشــتۀ گاندارا نامیده شده اســت« )۱۰(. از این تار
تا پایان دورۀ هخامنشــی در تمام سنگ‌نبشــته‌های این سلســله این سرزمین به نام بومی آن 

گاندارا نامیده شده است.
کمبریــج   هندوســتان  یــخ  تار کتــاب  یکــم  جلــد   ۳۲۷ صفحــۀ  در  جکســن 
پارائسانا  (Cambridge history of India) می‌گوید: »نام پارســی باستان گاندهارا یعنی پارو

پایری سئن (Upairi Saena) به معنای بالاتر از  پایری‌سئن است« )۱۱(. او از واژۀ اوســتایی او
کوه هندوکش است.  حد پرواز شاهین یا سیمرغ نام اوستایی 

در یسنای دهم اوستا این کوهستان به‌صورت اوپایری‌سئن آمده است. احتمالًا هندوکش 
که آب رودخانه‌ها و دره‌های آن به جانب رود ســند جاری اســت. اما در  شــرقی مد نظر بوده 
پایری‌سئن آمده  بند ســوم زامیاد یشــت اوستا واژۀ اوستایی ایشکاتا (Ishkata) پیش از نام او
کرده اســت« )۱۲(. بنا بر تحلیل  و »بارتولومه با قید احتیاط و تردید، آن را ســنگ خارا معنی 
گرشویچ، ایشکاتای مذکور در اوستا، می‌بایست در دشت هیرمند علیا و پیرامون کوه بابا واقع 

کوه هندوکش است. 1. منظور آن طرف 
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گیدیا و در سنگ‌نبشته‌های  که بعد‌ها در نزد یونانی‌ها به ســاتا شــده باشــد، یعنی سرزمینی 
گوش مشهور شد )۱۳(. بدین‌سان می‌توان گفت که ایشکاتا  گو یا ساتا پارسی باستان به ساتا
پایری‌سئن، بخش باختری هندوکش یعنی سلسله‌کوه باباست که بلندترین قلۀ آن ۵۴۹۰  او
که در آن پدیدار  متر بلندا دارد و ســنگ‌های خارای آن با دندانه‌ها و شــکاف‌ها و تیغه‌هایی 
و همیشــه برف‌پــوش اســت، در سرچشــمه‌های هیرمنــد و حول‌وحــوش غزنــی، یــادآور واژۀ 
که اپارســن خوانده شــده ســخن به  کوه  اوســتایی ایشــکاتا اســت. در بُندَهِشّــن بارها از این 
کوه اســت؛ آغازش از سکســتان  کتاب آمده اســت: اَپارسَــن بزرگ‌ترین  میان می‌آید. در این 
که هریرود  کتاب می‌خوانیم  )سیســتان( و انجامش در سینســتان )چین( اســت. در همان 
از اَپارسَــن جــاری اســت و هیرمندرود سرچشــمه‌اش در اَپارسَــن اســت. مــرورود )مرغاب( از 
کوه اَپارسَــن بــه بامیکان )بامیــان( می‌آید )۱۴(. بدین  اَپارسَــن می‌آیــد. بلخ رود )بلخاب( از 
که در اوســتا و ملحقــات آن، از هندوکش شــرقی و هندوکش غربی به  ترتیــب دیده می‌شــود 

تفکیک یاد می‌شود.
که  گاندارا شرقی‌ترین سرزمینی بود  کوروش هخامنشــی،  گاندارا: در زمان  و اما جغرافیای 
کابل‌رود بوده  گشــوده بودند. ظاهراً مرکز ایــن ناحیه جلگۀ حاصلخیز ســفلای  هخامنشــیان 
اســت که در روزگار هخامنشــیان شهر پوشــکالاواتی (pushkalavati) پایتخت آن محسوب 
 (charsadda) می‌شــد. یعنی در پنجاه‌کیلومتری شمال‌غربی پیشاور و حوالی شهر چارسده
کتریــا )بلــخ( را از طریق کابل به  امــروزی بــر کران شــمالی رود کابل، ســر راهی باســتانی که با
جلگــۀ ســند مربــوط می‌ســاخت )۱۵(. پوشــکالاواتیِ عصــر هخامنشــی عبــارت از همــان 
آبادی‌نشــین باســتان پوشکالا (pushkala) در حماسۀ راما است که کهنگی این نام هندی 

و این محل را ثابت می‌کند )۱۶(.
یــک  عنــوان  بــه  پلینــی  peukolatis؛  به‌صــورت  اســترابون  گاندهــارا  پایتخــت  ایــن  از 
ئوتیــد (peukelaitis) و  شهرســتان ســلوکی به‌صورت peukelaitis و آری‌یــن به‌صورت پوکلا
کرده اســت )۱۷(. قابل  کــه بــرای یونانیان معمول‌تر اســت یاد   (peukelaotis) پــوکلا اوتیــس
ئید  یادآوری است منابع غربی از این شهر باستانی به صورت پوکلا (peukela) )۱۸( و پروکلا

کرده‌اند. (proklaide)  )۱۹( نیز یاد 
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گانــدارای هخامنشــی عــاوه بر تمام ســرزمین وســیع درۀ کابل تا پیشــاور، شــامل  ایالــت 
کســیلا1 (taxila) بود؛  کــه از جملــۀ آن‌هــا شــهرمهم تا نواحــی آن ســوی درۀ ســند نیــز می‌شــد 
کــه بر ســر همین راه باختــر به جلگه ســند، منتها در نواحی شــرقی‌تر قرار داشــت و از  شــهری 
یاییــان بی‌شــماری از طایفۀ اوســتایی به آنجــا مهاجرت  یایی‌هــا، آر زمــان آغــاز مهاجــرت آر
کــرده بودنــد )۲۰(. ر. ن. فــرای می‌گوید که بســیاری از دانشــمندان، گنداره را شــامل سراســر 
پنجاب می‌دانند اما به احتمال بیشــتر گنداره تنها شــامل مرزهای امروزی پنجاب بود، ولی 
کســیلا )۲۱(. ج. مارشــال حدس می‌زنــد که این شــهر شــرقی گاندهارایی  مشــتمل بــود بــر تا
گرنر می‌گوینــد با اینکه اثر  به‌دســت هخامنشــیان بنیادگذاری شــده بود. مری بویــس و فرانتز 
یخ بنای شــهر پیش از  که تار یاد اســت، اما حال آشــکار شــده  یاییان در آنجا ز نفوذ ایرانی آر
کسیلا در اواخر  فتح آن ناحیه به دست هخامنشیان بر می‌گردد )۲۲(. به نظر می‌رسد شهر تا
روزگار هخامنشــی داشــت جای پایتخت پیشین گاندارا، پوکلا را می‌گرفت. ا. ت. او مستد 
کســیلا ثروتمندتریــن و بارونق‌ترین شــهر، یا  کــرد تا کــه اســکندر از آن دیدن  می‌گویــد: زمانــی 
که ویرانه‌های خانوارنشین  ناحیه‌ای بارآور میان رودخانه‌های هیداسپس و سند بود. تپه‌ای 
کســیلا پوشــانده اســت، شــناخته شــده و در آن کاوش شده است. در  پیش از یونانی را در تا
کــه بازنمایندۀ اواخر هخامنشــی و  بســترۀ دوم، چیزهــای از دورۀ هخامنشــی به‌دســت آمده، 

گنج بزرگی از سکه یافت شد )۲۳(. اوایل دورۀ مقدونی است. در آنجا 
گاندارای هخامنشــی به دو ساتراپ‌نشــین تقســیم  در زمــان اســکندر مقدونــی ســاتراپی 
کوفن )کابل(  کابل را تا  یان سراســر درۀ  که بنا بر روایت آر پامیســادی  شــد. یکی مملکت پارو
شــامل بوده اســت و از آنجا مملکت مردمانی آغاز می‌شود که آری‌ین تقریباً به‌صورت مبهم 
کســیلا و  آن‌هــا را هندیــانِ ایــن ســوی رودخانۀ ســند نامیده اســت و در میــان این ممالک از تا
ئوتیــد نام برده اســت )۲۴(. چنین به نظر می‌رســد که  هیپارک‌نشــین‌های دیگــر ماننــد پوکلا
مرز دو مملکت پاروپامیســادی و هندیان این ســوی رودخانۀ ســند در زمان اسکندر، احتمالًا 
که در حال حاضر شــرق افغانستان  کســتان قرار داشــته  کنونی افغانســتان و پا به موازات مرز 

کیلومتری شمال غربی  کهسیلا( شهری باستانی در ۳۲  کهاسیلا، سنسکریت تا کسیلا )به هندی محلی تا 1. تکسیلا یا تا
راولپندی امروزی.
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پامیســادی اسکندر عبارت از  کســتان جدا می‌ســازد. یعنی ساتراپی پارو را از شــمال‌غربی پا
ک افغانســتان  بخش غربی گاندارای هخامنشــی در علیای کابل رود اســت که امروزه در خا
گاندارای  گرفته و ســاتراپی هندیان این ســوی رودخانۀ ســند اســکندر نیز بخش شرقی از  قرار 
کســتان قرار  ک پا کــه امروزه در خا کابــل‌رود و کمی دورتر از آن اســت  هخامنشــی در ســفلای 

گرفته است.

وپامیسادی در قلب کوه‌های هندوکش و مدنیت ۲۵۰۰ ساله پار
کــوه هندوکــش اســت. بــه همین  کــه اوپایری سَــئِنَ نــام اوســتایی  قبــاً یــادآور شــدیم 
کتیبۀ بیستون به سرزمین  ترتیب پارو پارائِســانای پارسی باستان در متن بابلی و عیلامی 
کوه‌هــای هندوکــش اطــاق می‌شــد. واژۀ پاروپارائســانا از دو قســمت تشــکیل  آن‌طــرف 
شــده اســت: پــارو بــه معنی آن طرف و پارائســانا عبــارت از همان نــام بومی یا نام پارســی 
کــه با گویش اوســتاییِ نام این ســامانۀ کوهســتانی اندکی  کــوه هندوکش اســت  باســتان 
کاپیســا و پروان  که اســکندر مقدونی به ســال ۳۲۸ پیش از میلاد در  تفاوت دارد. زمانی 
به پای کوه‌های هندوکش رسید، وقایع‌نگاران هم‌رکاب او در یادداشت‌های خود، از این 
کرده‌اند1  کوه با نام پاروپامیســوس (paropamisos) یا پارو پانیســوس (paropanisos) یاد 
کان با گویش پارســی باســتان و اوســتایی آن تفاوتی را نشــان می‌دهد. به  کــه بــاز هــم کما
کاپیسا ایجاد  کوهستان‌ها یعنی در پروان  که اسکندر در قلب این  همین دلیل ایالتی را 
کــرد، وقایع‌نــگاران یونانــی با نــام پاروپامیســادی (paropamisadai) )۲۵( یا پاروپانیســادا 
یشــه در نام اوســتایی و نام  یه ر که نام این اســکندر کرده‌اند  (paropanisada)« )۲۶( یاد 

کوه هندوکش دارد. بومی 
کتاب بُنَدهِشــن و پاروپامیســادی یونانیان از پارائســانا پارســی  پارسَــن در 

َ
با وصف آنکه ا

گرفتــه شــده، امــا هر کــدام جغرافیایی نســبتاً متفاوتــی را به  پاپــری سَــئِنَ اوســتا  باســتان و او
که اپارسن مذکور در بُندَهِشن عبارت از سامانۀ غربی  دست می‌دهد.چنین به نظر می‌رسد 

کتاب تاریخ شاهنشاهی  گاهی بیشتر از این موضوع به  1.  استرابون به نقل از اراتوستن این مطلب را آورده است. برای آ
کوک،  کمبریــج، جلد دوم، نوشــتۀ جــان مانوئل  کتــاب تاریــخ ایــران  هخامنشــی نوشــتۀ ا. ت. اومســتد، صفحــۀ ۶۶ و 

صفحۀ ۷۲ مراجعه شود.
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که تمــام رودخانه‌هــای آن به جانب غرب و شــمال  هندوکــش و سلســله‌کوه‌های بابــا باشــد 
جــاری بــوده و دره‌هــای آن نیز در سراشــیبی غرب و شــمال‌غرب اســت. بلخــاب، مرغاب، 
کوه اپارســن سرچشــمه  که بنا بر روایت بندهشــن از  هریــرود و هیرمنــد رودخانه‌هایــی اســت 
ی ولایــات پروان، پنجشــیر،  پامیســادی ســرزمینی اســت حــاو یۀ پارو می‌گیــرد. امــا اســکندر
کابل، میدان، لوگر1، پکتیا2، پکتیکا، خوست و احتمالًا لغمان، ننگرهار، نورستان  کاپیسا، 
کلًا رودخانه‌هــا و دره‌هایشــان رو بــه جانب مشــرق  کــه  کوهســتان‌های حول‌وحــوش آن‌هــا  و 
داشــته و در حوضــۀ رودخانــۀ ســند قــرار می‌گیــرد و در یــک کلام عبارت از همــان هندوکش 
گاندارا محسوب می‌شد. در عین حال  که در زمان هخامنشــیان بخش غربی  شــرقی اســت 
کوتل  که قســمت غربی فیروزکوه یا ســفیدکوه در مغرب  این نکته را نباید از نظر دور داشــت 
کوه  کوه بین هرات و بادغیس واقع شــده نیز در حال حاضر به‌نام  که این  ســبزک، در جایی 

پاراپامیزوس یاد می‌شود. 
کاپیســا و  کــه آیا هخامنشــیان در پروان،  حــالا فهمیــدن ایــن مطلب برای ما مهم اســت 
کابــل تختگاهی داشــته اند؟ جــان مانوئل کوک و ا. ت. اومســتد دو تن از خاورشناســان  یــا 
کتب  گســترده‌ای انجام داده و  یخ هخامنشــیان تحقیقات  که در قســمت تار معاصر غربی 
کــه هخامنشــیان در قلــب کوه‌هــای هندوکش  گرانبهایــی دارنــد، طرفــدار ایــن نظــر هســتند 
کابل  کاپیسا و  تختگاهی داشته‌اند. با وجودی که هیچ اثری از زمان هخامنشیان در پروان، 
کوه دامن  کوک احتمال می‌دهد »کاپیسا (Capisa) در دشت  به‌دست نیامده، جان مانوئل 

به عنوان مرکز اصلی آن بوده است« )۲۷(.
که ا. ت. اومستد محل دیگری را به عنوان پایتخت هخامنشیان در  این در حالی است 
نظــر دارد. او راجــع به نام و محل پایتخت هخامنشــیان در پای کوه‌های هندوکش می‌گوید: 
که [بعضی خاورشناســان غربــی] هنوز جای آن را در تپه‌های  »نــام پایتخت آن‌ها اوپی بوده 

کــه بعضــی از  گاردا )bagarda( نــام می‌بــرد  1.  بطلمیــوس در ایالــت پارپامیســادی از شــهر‌های لوکرنــا )loucarna( و بــا
کرده‌اند این دو شهر عبارت از لوگر و وردک امروزی است. وقایع‌نگاران معاصر، تصور 

که نشــان می‌دهد پکتیا و پکتیکا در  گاندارا آمده  کتیانای  گاندهارا و پا 2.  در روایات قدیمی، پکتیا به صورت پکتیکۀ 
کتاب تاریخ شاهنشاهی  گاهی بیشتر از این مطلب به  گاندهارا بوده است. برای آ زمان هخامنشی‌ها بخشی از مملکت 

هخامنشی، نوشتۀ ا. ت. اومستد، صففحۀ ۱۹۶ مراجعه شود.
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پامیسادی  یۀ پارو یکار می‌دانند« )۲۸(. همچنان ا. ت. اومستد اسکندر اوپیان نزدیک چار
را که اســتیفان بیزانســی از آن نام می‌برد و شهرســتان سلوکی اوپیانا را نیز در همین محل قرار 
کنده‌ای که تا کنــون در این  می‌دهــد. بــه هــر حال بــا وجود تمام پژوهش‌هــا و کاوش‌هــای پرا
کوه‌های هندوکش هنــوز هم رازی  وادی انجــام شــده، محل پایتخت هخامنشــیان در پــای 

است سر‌به‌مُهر.
یۀ  پامیســادی یا اســکندر یۀ پارو حــالا ایــن موضــوع را مورد بحث قــرار دهیم که اســکندر
یم، بر اســاس  زیــر قفقــاز در کجــا موقعیت داشــته اســت. از حــدس و گمانه‌زنی‌هــا که بگذر
که اســکندر  یخ اســکندر آنچه واقعیت دارد این  روایت‌هــا و یادداشــت‌های وقایع‌نگاران تار
مقدونی آنگاه که تســلطش بر آراخوســیا کامل شــد، پس از راهپیمایی‌ای سخت و طولانی از 
پامیســادی رســید. در آنجا دید شهر کاپیسا  طریق درۀ ارغنداب به ســرزمین کوهســتانی پارو
که هنگام کوروش و یا احتمالًا در زمان جنگ‌های داریوش اول خراب شده بود، رو به آبادی 
می‌رفــت. بــرای مراقبــت این شــهر، اســکندر بنا بــر گفتۀ مری بویــس در بگرام و بنــا بر روایت 
یه‌ای به نام اســکندریۀ زیر  آ. فوشــه در اولین شــیب‌های جبل ســراج کنونی شــهر یا اســکندر

کرد )۲۹(. قفقاز1 (alexandrie sous caucase) بنا 
یۀ  که وقایع‌نگاران یونان باســتان از آن به‌نام اســکندر یۀ زیــر قفقاز همان اســت  اســکندر
یه  پامیســادی نیــز یــاد کرده‌انــد. باستان‌شناســان بــرای یافتــن ویرانه‌هــای ایــن اســکندر پارو
بــه طــرف خرابه‌های باســتانی بگرام چشــم دوخته بودنــد اما نتایج کاوش‌هــای بگرام چنین 
کهن  چیزی را نشان نداد. ر. ن. فرای در این رابطه می‌گوید: به سبب یافته‌نشدن سکه‌های 
کــه در آن کاوشــگران فرانســوی کار کرده‌انــد، چنیــن می‌نماید این شــهری که آن را  در بگــرام 
که اسکندر پایه نهاده بود، بلکه باید در نزدیکی آن باشد،  کاپیسا انگاشته‌اند همان نیست 
زیرا درۀ شــمالی کابل که امروزه به‌نام کوهدامن شــناخته شــده است، با آنکه چندان پهناور 
نیست، گنجایش چند شهر را دارد. در این وادی مکانی که سرای خواجه نام دارد و از طرف 

یه خوانده شده است، شاید جایگاه اسکندر بوده باشد )۳۰(. مردم محل اسکندر

گفته اند. کوه‌های هندوکش را به‌نام قفقازیۀ هند نیز  1. یونانیان باستان 
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کاپیســا  کابــل،  پامیســادی در  یۀ پارو کشــف محــل اســکندر باستان‌شناســان وقتــی از 
و پــروان مأیــوس شــدند بــه محــل ساتراپی‌نشــین‌های جانشــینان اســکندر یعنــی بــه محــل 

کردند. ساتراپی‌نشین‌های سلوکی‌ها توجه 
کــردم که جغرافیانویســان قدیم از اســم پاروپانیســادا ناحیۀ هندوکــش را مراد  قبــاً اشــاره 
کرده‌اند که حدّاقل وادی کابل، کاپیسا و پروان را در خود جای داده بود. ت. نولدکه می‌گوید: 
که هر دو دامنۀ این رشته  پانیســادا به ساتراپ‌نشــینی اطلاق می‌شــد  در دورۀ ســلوکی‌ها پارو

کم‌نشین آن بود )۳۱(.  بر میگرفت و اورتَسپنه یا اورتَسپانا (ortaspana) حا جبال را در
گرچــه باستان‌شناســان و وقایع‌نــگاران راجــع به شناســایی محل ساتراپی‌نشــین یا شــهر 
کنون اورتســپانا به عنوان محل ناشــناخته‌ای  کردند، باز هم تا  اورتســپانا تمام ســعی خود را 
که اســکندر  کاپیســا و یا پروان باقی مانده اســت. واقعیت امر این اســت  کابل،  در محدودۀ 
کابل شــده باشــد مســتقیماً از  مقدونی به ســال )۳۲۸ ق م( از راه پغمان، بدون آنکه داخل 
کم هخامنشــی  ی کوه‌ها به کاپیســا و پروان آمد. او عجله داشــت که به جنگ بســوس حا رو
کتریا )بلخ( به شمال هندوکش برود. از این رو تنها یک زمستان را به علت برف‌باری‌های  با
کرد. به  کاپیسا و پروان توقف  کرده بود، در  کوه‌های هندوکش را دشــوار  زمســتانی که عبور از 
کاپیســا و یا پروان بنیان نهاده  کابل،  این لحاظ بعید به نظر می‌رســد اســکندر شــهری را در 
یه‌ای هم در آن زمان ایجاد شده باشد بیشــتر احتمال دارد یک قرارگاه یا  گر اســکندر باشــد. ا
که امروزه  گل اعمار شده باشد  مرکز نظامی بوده باشد. بعید نیست بنای این مرکز نظامی از 

اثری از آن نیست.
که این سرزمین‌های  کنم  راجع به ماندگارهای جانشــینان اســکندر مقدونی باید اضافه 
واقــع در مرزهــای دور از مرکــز قــدرت مقدونیــان، پــس از انــدک زمانــی از بــه قــدرت رســیدن 
سلوکوس بنیان‌گذار سلوکیان، یعنی قبل از آغاز قرن سوم پیش از میلاد، به تحت‌الحمایگی 
گرفــت. از این لحــاظ فرصت آنکــه بتوانند  یــا قــرار  گوپتــا بنیان‌گــذار شاهنشــاهی مور چندرا
گرچه ادامــۀ کاوش‌های  بنا‌هــای مانــدگاری از خــود بر جای بگذارند وجود نداشــته اســت. ا
باستان‌شناسی را در این زمینه در وادی مورد بحث رد نمی‌کنم، اما از به‌دست آمدن شهر یا 
کاپیسا و یا پروان  کابل،  یخی مهم زمان اســکندر مقدونی و دورۀ ســلوکیان در وادی  بنای تار
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یادی نباید داشت. انتظار ز
کاپیســا و پروان بایــد بگویم  کابل،  یــای هنــد در وادی  امــا دربــارۀ آثار باســتانی زمــان مور
پامیســادی در زمان ســلوکیان دور از مرکز قدرت ســلوکیان  که ساتراپی‌نشــین پارو همان‌گونه 
یای هند  در شــرقی‌ترین منطقــۀ مــرز امپراتــوری قــرار گرفتــه بــود، در زمان تســلط دودمــان مور
گوپتا ظاهراً به  نیــز، در غربی‌تریــن منطقۀ مــرز این امپراتــوری و دور از مرکز قدرت بــود. چندرا
کــه به صورت  کــه اینــان را تحت‌الحمایۀ خویش داشــته باشــد و اجازه داد  همیــن قانــع بــود 
یا  امیر‌نشــین‌های باج‌گزار، نیمه‌اســتقلالی داشــته باشند، زیرا ســاختار کلی شاهنشاهی مور
عبــارت بــود از دولــت مرکزی نیرومنــدی که تعــدادی از دولت‌های کوچک‌تــر را زیر حمایت 
که بنا به شــرایط زمان و مکان از درجات مختلف خودمختاری  خود داشــت. »دولت‌هایی 
کــه به‌صورت قبایلــی اداره  برخــوردار بودنــد« )۳۲(. از ایــن لحــاظ از چنیــن حکومت‌هایــی 
می‌شــود، توقــع نمی‌رود بنا‌هــای ماندگاری را در مناطق دوردســت متعلق به امیرنشــین‌های 
کننــد و نــه از امیرنشــین‌های باج‌گــزار چنیــن چیزی ســاخته اســت. به  نیمه‌مســتقل اعمــار 
همین لحاظ از مجموع آثار باســتانی که در محدودۀ ساتراپ‌نشــین پارومیسادی در آن دورۀ 
یا نام برد »از ســکه‌های  زمانی به‌جامانده، می‌توان از ســکه‌های حکمرانان شاهنشــاهی مور
پامیســادی تحت حکمرانی هندی‌ها  کشف‌شــده آشــکار اســت که تمام ساتراپ‌نشین پارو
یــای هنــد در اواســط قرن ســوم پیش از   آمــده اســت« )۳۳(. آشــوکا از همیــن سلســلۀ مور در
یخی  کاپیسا و پروان آورد. اما هیچ بنای تار کابل،  میلاد، دین بودا را به بالای فلات به وادی 
و یــا معبــد بودایی در محدودۀ کابل، کاپیســا و پروان از زمان آشــوکا و جانشــینان بلافصل او 
کوشــانیان  که تا زمان  کشــف نشــده اســت. چنین به نظر می‌رســد  که حامی دین بودا بودند 
بزرگ )قرن یکم میلادی( هیچ معبد بودایی بر بالای فلات اعمار نشده است. لهذا تمام آثار 
کاپیســا و پروان منحصر به ســکه‌های این  کابل،  یــای هند در وادی  باســتانی امپراتــوری مور

که در آن زمان رایج بوده است. دودمان است 
یا در سراشــیبی ســقوط افتاده بــود، یونانیان  که امپراتوری مور اندکــی بعــد از مرگ آشــوکا 
کــرده و آرام آرام تمام  کتریــا از شــمال سلســله‌جبال هندوکش به جنوب این ســامانه رخنه  با
کــه حــدود صــدو انــدی ســال قبــل، اســکندر کبیــر در مرزهــای هنــد فتــح  ســرزمین‌هایی را 
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پامیســادی اســکندر قلب این ناحیه محســوب  کردند. ایالت پارو کرده بود، مجدداً تســخیر 
کتریا بیرون رانده شدند )حدود  کتریا حتی زمانی که به وسیلۀ سکاها از با می‌شد. یونانیان با
کشف‌شــده به  پامیســادی پا برجا ماندند. ســکه‌های  ۱۳۰ ق م(، حدود دو قرن دیگر در پارو
ما می‌گوید که حتی زمانی که ســکا‌ها از کشــمیر در مشــرق، تا سیستان در مغرب و اقیانوس 
پامیســادی تا دهه‌های  کتریا در پارو بــزرگ هنــد در جنوب گســترش یافتــه بودند، یونانیــان با
نخســت میلادی، دو امپراتوری ســکایی را از هم جدا کرده بودند، یکی در کشــمیر و تکسیلا 

یا و سواحل اقیانوس هند. و سوات و دیگری در سیستان و آراخوز
پامیســادی  کتریا در منطقه پارو چنین به نظر می‌رســد هرمائیوس آخرین شــاه یونانیان با
که  کتریا  که پادشاهان یونانیان با کاپییسا بود. قابل یادآوری است  که تختگاهش در  است 
یخی معاصر معمولًا به‌نام پادشاهان  در جنوب هندوکش حکمروایی داشته‌اند در منابع تار
هندو _ یونانــی شــناخته می‌شــوند. کاوش‌های بگــرام ســکه‌هایی از دورۀ هرمائیوس آخرین 
کابل به‌دســت دادند. هرمائیوس شاید قدیم‌ترین  کاپیســا و  فرمانروای هندو _ یونانی منطقۀ 
کــه زمان دقیق  که  یغ  ی مناســبت می‌رســانند. در پادشــاهی باشــد که ســکه‌های بگــرام با و
که او تا سال ۷۰ پیش از میلاد بر وادی  فرمانروایی هرمائیوس معلوم نیست. برخی معتقدند 
کســیلا، مطالعات باستان‌شناســی  گــزارش اول خود )تا کابــل حکومــت می‌کرد. مارشــال در 
در هنــد،۱۹۱۲ _ ۱۹۱۳ م( تــا جایــی پیش مــی‌رود که از الحاق وادی کابل در حدود ســال ۳۰ 
گویا باعث ســقوط هرمائیوس شــد ســخن میگوید.  میــادی به‌وســیلۀ خــود گوندوفارس که 
ک در اثرش یونانیان هند می‌گوید: ســقوط هرمائیوس ممکن اســت به ســال ۳۰  جورج وودکا
که تا آن زمان ســکا‌ها را از باختر  کوشــانی‌ها  ی »کار مشــترک  پیش از میلاد برگردد. ســقوط و
رانــده بودنــد و نیروهــای پــارت که بــا ســوقیات انبُرمانند از شــرق و غرب به طــرف هندوکش 
پیش آمده و او را در محاصره قرار دادند، بود« )۳۴(. بدین ترتیب هرمائیوس واپسین پادشاه 
کتریا یا همان‌گونه که در منابع از آن نام می‌برند واپسین پادشاه هندو _ یونانی بود.  یونانیان با
کتریا  ی دورۀ ۲۵۰ ســاله‌ای که در آن ۳۹ پادشــاه و دو ملکه از یونانیان با با پایان فرمانروایی و

کردند، به پایان رسید. در شمال و جنوب هندوکش سلطنت 
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کاپیسا، پایتخت هزارسالۀ پیش از اسلام
کابــل، جلگــۀ سرســبز، شــاداب و شــامل اراضــی زراعتــی حاصلخیزی  در شــمال وادی 
کــرده اســت. از طــرف شــمال و مغــرب  کــه حصــار کوهســتانی زیبایــی آن را احاطــه  اســت 
کوه‌های ســیاه رنگ صافی، در  کوه‌های پوشــیده از برف پنجشــیر و پغمان و از طرف مشــرق 
گر  بیشــتر ایام ســال چشــم‌انداز زیبایی از مناطــق طبیعی این جلگه را به نمایــش می‌گزارد. ا
زیبایی جاری‌شــدن چهار رودخانۀ خروشــان و ســیلابی غوربند، شــتل، پنجشــیر و سالنگ 
گوشــۀ شــمال‌غرب وارد این وادی  را )کــه از دامنه‌هــای جنوبــی هندوکــش فــرود می‌آیند و از 
زیبــا می‌شــوند( بــر آن بیفزاییــم این جلگه منظرۀ زیبــا و یگانه‌ای دارد. وقتــی این رودخانه‌ها 
داخل جلگه می‌شــود، رودخانه‌های شــتل و غوربند به هم پیوســته به نام رودخانۀ غوربند و 
دو رودخانۀ سالنگ و پنجشیر با هم یکجا شده به نام رودخانۀ پنجشیر جریان می‌یابد. این 
دو رودخانــۀ غوربنــد و پنجشــیر نیز با فاصلــه کمی پایین‌تر به هم می‌پیونــدد و به‌نام رودخانۀ 
کابل می‌ریزد. قســمت نســبتاً همواری  پنجشــیر به طرف شــرق جریان می‌یابد و به رودخانۀ 
کرانۀ راســت این رودخانۀ بزرگ قرار گرفته اســت، امروز به  که به طرف جنوب و جنوب‌غربی 
نام کوهدامن شناخته می‌شود و کوهستانی که در امتداد شمال آن یعنی کران چپ رودخانه 
کران رودخانه یعنی  واقع است به‌نام کوهستان یاد می‌شود. در دوره‌های پیش از اسلام هر دو 

کوهستان را معمولًا کاپیسا میگفتند. کوهدامن و 
کاپیسا همان‌طوری که امروز ولایتی آباد، حاصلخیز و پرجمعیت است، در گذشته‌های 
دور هم چنین بوده اســت. آثار به‌جا مانده از آبادی‌های قدیم، معابد و اســتوپه‌های بودایی 
کــه حکایــت از شــکوفایی و آبادانــی ایــن ســرزمین در روزگاران قدیــم می‌کنــد، بــه اضافــۀ 
کوه‌های  کاپیســا در دامنه‌هــای جنوبی  که  یخی نشــان می‌دهد  شــهادت منابــع مکتوب تار
هندوکــش، منطقــه‌ای بــا طبیعت زیبا، آبــاد و پرجمعیت بود و شــهرها، معابــد وآبادی‌های 
کوهستان  که به وجود شهری در  متعددی در اینجا وجود داشته است. وسیع‌ترین خرابه‌ای 
کیلومتــری  کــه بــه فاصلــۀ هشــت  کوهدامــن شــهادت می‌دهــد خرابه‌هــای بگــرام اســت  و 
ی جلگــه طوری افتاده اســت که شــمال آن به رودخانۀ پنجشــیر منتهی  یــکار رو مشــرق چار
که در  کوه پهلوان به شــکل مخروطی افتاده  می‌شــود. »به دو کیلومتری مشــرق این خرابه‌ها، 
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کوه بقایای هفت تا هشــت معبد بودایی مشــهود اســت. خرابه‌های  پیرامون دامنه‌های این 
دیگری هم در »کوهدامن _ کوهســتان« هســت مانند ســار ســکندری یا حصار سکندری در 
یکار و خرابه‌های  یۀ شمال‌غرب چار نزدیکی‌های سرای خواجه، و خرابه‌ای در اوپیان در زاو
کره تار موجود اســت. ولی هیچ‌کدام از نظر  کوهســتان در نقطه‌ای موســوم به  دیگری در ریزه 
کشــف شــصت هزار  کرده به بگرام نمی‌رســد. از طرف دیگر  که احاطه  وســعت و ســاحه‌ای 
کتریایی، کوشــانی و غیره توســط چارلز ماســون  ســکۀ مختلف‌النــوع فرمانروایــان یونانیــان با
انگلیسی در بگرام و کشف آثار باستانی دیگر از این منطقه در سال‌های پیش از جنگ دوم 
که خرابه‌های بگرام از مهم‌ترین شــهرها  کاوشــگران فرانســوی ثابت ســاخت  جهانی توســط 
یخ  وآبادی‌هــای باســتانی ایــن منطقــه نمایندگــی می‌کنــد. این آبادی‌هــای مهم در طــول تار
باســتان فقط با نام کاپیســی یاد شــده و بگرام با اینکه نامی است قدیمی ولی انتساب آن به 

این نقطه تازگی دارد« )۳۵(.
کهزاد به نقل از آلفرد فوشــه باستان‌شــناس و خاورشــناس فرانسوی می‌گوید:  احمدعلی 
کاپیســی را به گوش ما می‌رساند پانی‌نی عالم صرف و نحو سانسکریت  که نام  اولین کســی 
یســت.  اســت که در قرن چهارم پیش از میلاد در مجاورت اتک امروزه، حوالی پیشــاور می‌ز
کهــزاد، روایت‌هایی موجود اســت که حتــی پیش از زمان هخامنشــیان،  ولــی علی‌رغــم نظر 
یخ  کس مالووان در جلد دوم تار کاپیســا یک شــهر مهم تجاری بر ســر راه هند بوده اســت. ما
کوروش هخامنشی ویران  کاپیســا توسط  که  گزارش می‌دهد  کمبریج می‌گوید: »پلینی  ایران 
کوروش هخامنشــی  کاپیســا توســط  شــده اســت« )۳۶(. به همین ترتیب در رابطه با ویرانی 
کتیبۀ نصفۀ خطی به لاتین، که  کرده و می‌گوید »یک  آ. فوشــه در کتاب تمدن ایرانی اشــاره 
کبیر هنگام تســخیر این ناحیه، شــهر  کوروش  که  اتفاقاً به دســت ما رســیده، نشــان می‌دهد 
که داشــت، به زودی  کرد؛ ولی این شــهر به علت وضع جغرافیایی خوبی  کاپیســی را خراب 

 یافت« )۳۷(. اعتبار سابق خود را باز
کــه کاپیســا یا کاپیســی در قرن ششــم پیــش از میلاد توســط کوروش  وقتــی گفتــه می‌شــود 
یخ نیز وجود داشته است. به هر حال ما جز  هخامنشی ویران شد، یقیناً این شهر قبل از آن تار
یم. اما چنین  یخی از وجود آن ندار گاهی تار همین گزارش مبهم از ویران‌شدن این شهر، هیچ آ
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کتیبۀ بیســتون هم به‌صورت ابهام‌آمیز از کاپیســا نام برده شــده اســت:  کــه در  بــه نظر می‌رســد 
داریوش اول هخامنشــی به ســال ۵۲۱ پیش از میلاد در کتیبۀ بیســتون از شــهر یا آبادی‌نشینی 
به‌نــام کاپیشــی کانــش یاد کرده اســت. روایت کتیبۀ بیســتون نشــان می‌دهد که به ســال ۵۲۲ 
کــه علیه او  پیــش از میــاد پــای لشــکریان داریــوش اول هخامنشــی بــرای ســرکوب مخالفانی 
قیام کرده بودند به کاپیشــی کانش کشــیده شــد. این کتیبه از جنگ‌های ســخت و شکست 

کانش روایت می‌کند. کاپیشی  یخ ۲۹دسامبر ۵۲۲ پیش از میلاد در  قیام‌کنندگان به تار
کــه داریــوش او را در هراهوواتی )حوضــۀ ارغنداب(  کانــش  کاپیشــی  بعیــد نیســت ایــن 
گر چنین باشد این اتفاقات  کابل‌رود باشد. ا کاپیسی درۀ  کاپیسا یا  نشان داده است همین 
بــار دوم اســت. به هر حــال  بــرای  کاپیســا در زمــان هخامنشــیان  نشــانه‌های ویران‌شــدن 
کــردم، تــا کنون بــا وجــود کاوش‌های انجام شــده هیــچ آثار  همان طوری کــه قبــاً نیــز اشــاره 
باستانی عصر هخامنشی و قبل هخامنشی، از کابل، کاپیسا و پروان به‌دست نیامده است. 
البته مدنیت باستانی این منطقه تنها به زمان هخامنشیان خلاصه نمی‌شود. مدنیت‌های 

کرده است. یخ پرآوازه  کاپیسا را در تار کوشانیان بزرگ نام  دوره‌های بعد، به‌ویژه عصر 
گنجینۀ  کشــف  یک هیبرت عضو مؤسســۀ امریکایی نیشــنل جیوگرافیک راجع به  فردر
که در  کــه متعلق به زمان کوشانی‌هاســت می‌گوید: بزرگ‌ترین گنجینه‌های باســتانی  بگــرام 
که شــاید مانند آن در تمام آسیای  تپه است  افغانســتان یافت شــده از ســاحات بگرام و طلا
مرکزی نباشــد )۳۸(. موجودیت گنجینه در جریان کاوش دافا در ســال‌های ۱۹۳۷ _ ۱۹۳۹ 
کابل و  یم  کاپیســا برملا شد. بخشــی از این گنجینه در موز کاپیســی پایتخت  در محل شــهر 

یس است )۳۹(. گیمی پار یم  بخشی دیگر در موز
کاپیســا پایتخــت امپراتوری  کوشــانی‌های بزرگ، از دهه‌های نخســت میلادی  در زمــان 
کوشــانی‌ها، شــصت  کاپیســای پایتخت  بــزرگ ایــن دودمان محســوب می‌شــد. محــل این 
کــه خرابه‌هــای بگرام امــروزی از آن  کیلومتــر بــه طــرف شــمال کابــل کنونی موقعیت داشــت 
نمایندگــی می‌کنــد. چنیــن به نظر می‌رســد: »این شــهر کوشــانی یعنی کاپیســا را شــاپور اول 
ی  کــه ر. ن. فرای می‌گویــد: »از رو کــرده باشــد« )۴۰(. و این در حالی اســت  ساســانی ویــران 
شواهد باستان‌شناسی تباهی شهر کاپیسا را نه می‌توان به شاپور نسبت داد و نه می‌توان منکر 
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کاپیسا با  ی داده باشد« )۴۱(. به هر حال شهر  آن شد. ولی شاید ویرانی آن پیش از شاپور رو
که شــهر‌های بازرگانی در چهارراه‌های بزرگ قرار  یورش ساســانیان ویران شــد. »همان‌طوری 
که دارنــد روبه آبادی می‌روند، بــه همین دلیل در موقــع هجوم قبایل  گرفتــه و بــر اثــر موقعیتی 
کــه در موقع صلح مورد  دشــمن هــم اولین نقاطی هســتند که منهدم می‌شــوند؛ زیــرا راه‌های 
کشورگشایان می‌پیمایند.«  که  کاروان‌های تجار واقع می‌شود همان راه‌هایی است  استفادۀ 
کشور افغانستان و  یخ، دو  که در طول تار کرد  )آ.فوشه، تمدن ایرانی ص 261( اما باید اذعان 
کشورگشایان بوده‌اند. به همین علت  کشــور دیگری در جهان، لگدکوب  یه بیشتر از هر  ســور
یخی و همیشگی  هیچ‌گاه ضربات وارده بر پیکرشــان التیام نیافته اســت. این سرنوشــت تار

کشور بوده و هست. این دو 
کــه از زمان شــاپور  پامســادی اســکندر  از موضــوع اصلــی خیلــی دور نشــویم. ایالــت پارو
یکم ساســانی )جلوس ۲۴۱ م( بخشــی از کوشان‌شــهر ساســانی بود، در قرن پنجم میلادی با 
یــورش مهاجــران خانه‌به‌دوش یفتلی ســر در فرمان یفتلی‌ها نهــاد. اندکی بعد از این زمان که 
هرج و مرج سراســر جنوب هندوکش تا اقیانوس هند و در مشــرق تا کشــمیر را فرا گرفت، این 
سرزمین نیز دچار هرج‌و‌مرج شد. از اوایل قرن هفتم میلادی، یعنی در آستانۀ ظهور اسلام در 
ی سکه‌های  عربســتان، جنوب هندوکش به‌دســت حکومت‌های محلی اداره می‌شد. از رو
کشف‌شــده در محل فهمیده می‌شــود که وادی جنوب هندوکش با مرکزیت کاپیسا از اوایل 
یادی بوده و به قلمرو وسیعی حکمروایی  قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم میلادی دارای اقتدار ز
داشته است. حدود حکومت محلی کاپیسا از یادداشت‌های هیوان تسانگ زائر وجهانگرد 
کاپیســا را از نزدیک دیده و چهارده ســال بعــد نیز در موقع  کــه به ســال ۶۳۲ میلادی  چینــی 
برگشــت از هند، همین جهانگرد از قلمرو حکومتی که از کاپیســا اداره می‌شده دیدن کرده، 
مشــخص می‌شــود. او از امارت‌نشــین‌های لغمان، ننگرهار و پیشــاور در شرق و وزیرستان، 
درۀ گومل، درۀ ژوب تا دیرۀ اســماعیل خان در جنوب و غزنه و زابلســتان در غرب نام می‌برد 

کاپیسا بوده است. که در آن زمان تحت ادارۀ پادشاهی 
کاوش‌های باستان‌شناسی در بگرام

 عرصۀ باستان‌شناســی افغانســتان را کشــف گنجینه‌ها در میان محوطه‌های باســتانی 
مشخص می‌سازد. با وجودی که کشف گنجینه‌های نهانی غنای قلمرو افغانستان را نشان 
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یخ  می‌دهد و بر جهان پیرامون آن روشــنایی بیشــتری می‌افکند و در یک کلام گوشه‌ای از تار
ایــن کشــور را بیــان می‌کند، آنچه هویت ملی افغانســتان را به نمایش می‌گــذارد تا افغانان در 
 بینند، همان محوطه‌های باستانی  فراســوی ســده‌های فراموش‌شده بتوانند خود را در آن باز
ک درآمده باشــد.  بــا دیوارهای شکســته و بناهای گلی اســت، هرچنــد به صورت تلی از خا
خوشــبختانه بعضی از این مکان‌های باســتانی نشان داده‌اند که گنجینه‌هایی را نیز در دل 

خود پنهان داشته است.
هر یک از این گنجینه‌ها صرف نظر از اینکه چگونه و از کجا به‌دست آمده، خارق‌العاده 
یــخ ایــن ســرزمین پرده بــردارد و بر آن  و اســتثنایی اســت و می‌توانــد از گوشــه‌ای پنهــان از تار
که در ســال ۱۸۸۰ به جهانیان شناســانده شــد و  گرفته  روشــنی انــدازد، »از گنجینــۀ اکســوس 
که اخیــراً از زیر  یــم بریتانیــا موجود اســت، تا گنجینــۀ میرزکه  کنــون در موز بخش‌هایــی از آن، ا
کنون در جاپان باشد« )۴۲( و گنجینۀ  ک کشــیده شــده و فکر می‌شود قســمت بیشــتر آن ا خا
ک کشیده شد و در حال حاضر قسمت بیشتر آن در کاخ  تپه که در سال ۱۹۸۷ از زیر خا طلا
یاست جمهوری نگهداری می‌شود. اما گنجینۀ بگرام یک ویژگی و برتری نسبت به بیشترین  ر
گنجینه‌های کشف‌شــدۀ افغانســتان دارد و آن کشف‌شــدن آن در محلی اســت که امروزه از 
کوشانیان بزرگ  کاوش‌گران و باستان‌شناسان غربی و افغانی به عنوان پایتخت  طرف بیشتر 
کاپیســای باســتانی  گنجینۀ بگرام در محل  پذیرفته شــده اســت. یقیناً این ویژگی بر ارزش 
گنجینه بر  که این  گفت  کنیم، باید  گر تمام این مطلب را در یک جمله خلاصه  می‌افزاید. ا
یخی  که محوطه‌های باســتانی فقط هویت تار یخی مــا نیز می‌افزاید، در حالی  معلومــات تار

ما را نشان می‌دهند.
کابل _ کاپیسا  وقایع‌نگاران عصر باستان راجع به آبادی‌ها، شهرها و پایتخت‌های وادی 
و پروان روایت‌هایی دارند و باستان‌شناسان و کاوش‌گران معاصر راجع به محل این آبادی‌ها، 
شــهرها و پایتخت‌های قدیمی بر اســاس همان روایت‌های قدیم گمانه زنی‌های داشــته‌اند. 
خاورشناســان حــدس زده‌انــد بــرج عبــدالله واقــع در بگــرام همــان محلی اســت که اســکندر 
مقدونــی در ســال ۳۲۸ ق م در آن فــرود آمــد و شــهری را در این محل بنا نهــاد. این در حالی 
کــی از آن بود که خرابه‌هــای بگرام در پنجصــد متری جنوب  کــه روایت‌هــای دیگر حا اســت 
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برج عبدالله پایتخت تابســتانی کوشــان‌ها بوده اســت. قابل یادآوری است که کوشانی‌ها در 
سدۀ نخست میلادی سلطۀ یونانیان، هندو‌ _ سکایی‌ها و هندو _ پارتی‌ها را در این منطقه 
برانداختنــد و امپراتــوری بزرگی را از قســمت‌های میانی هند تا بیابــان مرکزی ایران، در هر دو 
طــرف کوه‌هــای هندوکــش ایجاد کردند. بعدتر در جریان ســدۀ دوم میــادی، کیش بودا )که 
بنیاد آن توســط آشــوکا در سدۀ ســوم پیش از میلاد در این سرزمین گذاشته شده بود( در این 
کــه صومعۀ  زمــان در نیمۀ شــرقی این ســرزمین گســترش یافت. هیوان تســانگ باور داشــت 
کــه گروگانــان یا اســرای چینــی نگهداری  کنیشــکا قدرتمندتریــن امپراتــور کوشــانی )جایــی 
کــه مــا امــروز از آن به نــام بگرام یــاد می‌کنیــم. بنائاً بــه نظر اغلب  می‌شــدند(، در محلــی بــود 
باستان‌شناســان و کاوش‌گــران غربــی بگــرام در عصر باســتان جایگاه مهمی بوده اســت. در 
همیــن بگــرام بود که چارلز ماســون انگلیســی )۱۸۰۰ تــا ۱۸۵۳ م( گردآوری مســکوکات و آثار 
کــه مصــادف ســال‌های فرمانروایی و پادشــاهی  باســتانی را در ســال‌های )۱۸۳۳ _ ۱۸۳۷( 
گون در نوشتۀ چارلز ماسون  گونا کرد. وفور و تنوع سکه‌های  امیر دوست‌محمد خان بود آغاز 
گماشــتگانش به‌صــورت منظم برای تفحص از ســاحۀ بگرام دیــدن می‌کردند  که  انگلیســی 
تذکر یافته است. او می‌نویسد: »پیش از شروع زمستان یعنی زمانی که جلگۀ پوشیده از برف 
یادی انگشــتر،  ی تفحص بســته اســت، من علاوه بر چند ســکۀ نقــره‌ای، تعداد ز طبعــاً بر رو
مهرهای شخصی و دیگر آثار و یادگارهای باستانی، ۱۸۶۵ سکۀ مسی را نیز جمع‌آوری کرده 
بــودم. مجموعــه‌ای که در ســال بعد یعنی ســال ۱۸۳۴ به دســتم افتاد علاوه بر آثــار دیگر، به 
۱۹۰۰ سکۀ مسی بالغ می‌شد. در سال ۱۸۳۵ کلکسیون به تقریباً ۲۵۰۰ سکۀ مسی و در سال 
۱۸۳۶ به ۱۳۴۷۴ ســکۀ مســی می‌رســید. در ســال ۱۸۳۷، زمانی که جلگه کاملًا زیر تسلط 
و ادارۀ خودم بود و می‌توانســتم افراد خود را پیوســته در آنجا مســتقر ســازم، ۶۰۰۰۰ سکۀ مسی 
به‌دســت آوردم. این دســتاورد مرا بس خشنود ســاخت، زیرا در آغاز تجسسات خود حدس 
یخی بگرام  می‌زدم که شــاید ســالانه تا ۳۰۰۰۰ ســکه به‌دست آرم. همه ســکه‌ها و دیگر آثار تار
که از مناطق مختلف افغانستان کشف شده بودند به مقام  یکجا با چندین هزار سکۀ دیگر 

کمپنی هند شرقی فرستاده شدند« )۴۳(. محترم 
که در بیابان به‌دست آمدند،  ماســون در ادامه می‌گوید: »با وجود تعداد بی‌شــمار آثاری 
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یــاد بــه چشــم  کــه نشــان دهــد زمانــی در آن نقطــه شــهری وجــود داشــت، ز شــواهد دیگــری 
گنجینه‌هــای بی‌شــمار شــگرف باســتانی بــه  کشــف  نمی‌خــورد. فقــط موقعیــت و شــرایط 
که در بســا جا‌ها  موجودیت شــهری در آن ناحیه اشــاره می‌کنند. در واقع ثابت شــده اســت 
که نقشــۀ ســاختمان‌ها  کندن زمین به عمق حدوداً یک متر خطوط ترســیمی از ســمنت  با 
گــر از من  کشــف می‌گردنــد.« ماســون می‌افزایــد: »ا و اتاق‌هــای مربوطــۀ آن‌هــا را می‌رســانند 
خواســته شــود موقعیت ساحۀ شــهر را تعیین کنم، من با قرار دادن حصار عظیم مربع شکل 
در جنوب برج عبدالله به عنوان بالاحصار، شهر را میان آن خرابه‌ها و بخش غربی جلگه، و 
کمتر یافت می‌شــود ولی  که ســکه به تعداد بســیار  یا هم به طرف قلۀ بلند و ماهیگیر، جایی 
تفاله‌هــای فلــز، چراغ‌هــای آهنی و پارچه‌های ســفال جــادار از هر نقطۀ دیگر بــه وفور یافت 

کرد« )۴۴(. می‌گردند تعیین خواهم 
عصر باستان‌شناســی در افغانســتان با ایجاد هیئت باستان‌شناســی فرانســوی در سال 
که به  گام‌بــه‌گام متقدمینی  ۱۹۲۲ آغــاز شــد و آلفرید فوشــه با مطالعۀ دوبارۀ منابع و تعقیب 
این ناحیه آمده بودند، چه یونانی‌ یا چینی و یا هم انگلیسی، ساحۀ بگرام را در سال ۱۹۲۳ 
کاپیســی  ی بگرام را همان شــهر  گزارش اپریل ۱۹۲۴ مطابق با ثور ۱۳۰۲ش، و کرد. در  شــرح 
کرده بود. مگر فوشــه باور نداشــت  که زائر چینی از آن یاد  کرد  کاپیســا شناســایی  پایتخت 
یۀ قفقــاز را جایــی در پــروان  ی اســکندر یۀ قفقــاز باشــد چــون و کــه کاپیســا همــان اســکندر
می‌دانســت. فوشــه آن ســاحه را چنین معرفی مــی‌دارد: »در جانب شــمال‌غرب، امواجِ رود 
که از باهم‌آمیزی دو رود غوربند و پنجشــیر تشــکیل می‌شــود، خود را به پای باروهای  بزرگی 
که امروزه برج عبدالله نامیده می‌شــود می‌کوبند.  چهار ضلعی )حدود ۲۰۰ × ۱۰۰ متر( شــهری 
۵۰۰ متر پس‌تر، چهار ضلعی وســیع‌تری )۴۵۰ × ۱۵۰ متر( محل یک شــهر شاهی دوم را نشان 
می‌دهد که از جانب جنوب‌شــرق با دیوارهای ســتبر ساخته شده از خشت‌های خام بزرگ 
که محیط  )۳۵ × ۳۵ × ۱۲ ســانتی‌متر( بــا شــهر اولــی متصل اســت. در بیــرون این دیوارهــا 
کــه هنــوز مملــو از  دورادور آن بــه ۲۵۰۰ متــر می‌رســد، محله‌هــای حومــه‌ای، گورســتان‌هایی 
کوزه‌های تدفینی بودند و تأسیسات مذهبی شهر باستانی قرار داشت« )۴۵(. فوشه پس از 
یادآوری از ســاحات بودایی دورادور شــهر و آثار باستانی دیگری که در جلگه ملاحظه کرده 
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کاوشــی را به‌زودی ممکنه، به‌خصوص  کارهای  گــزارش خود را چنین پایان داد: »باید  بــود، 
کنیم، چون مطمئنم بهترین دســتاورد را خواهیم داشت« )۴۶(.  کاپیســا آغاز  در بگرام 

کــه تقریباً هــردو به هم  یــم  مــا در بگــرام در ایــن محــل مــورد نظــر دو محوطــۀ باســتانی دار
پیوسته است. امروزه یکی را به نام برج عبدالله و دیگری را به‌نام بگرام یاد می‌کنند. چنین به 
که بقایای  نظر می‌رســد محل قدیمی و آبادی‌های اولیۀ این منطقه همان برج عبدالله باشــد 
کرانۀ راســت رودخانۀ پنجشــیر به‌صــورت دایره‌ای بزرگ بــه بلندای تقریبی  خرابه‌هــای آن بر 
۲۰ متــر از ســطح آب‌هــای این رودخانه افتاده اســت. بــه فاصله تقریباً پنجصــد متر به طرف 
جنــوبِ بــرج عبدالله، در حاشــیۀ دشــت بگرام، خرابه‌های وســیع‌تری به چشــم می‌خورد که 
که فوشــه احتمال  کردم، با وجودی  بیشــتر جلب توجــه می‌کند. همان طوری که قبلًا اشــاره 
کاوشــگران  یۀ زیر قفقاز در محدودۀ پروان باشــد، باستان‌شناســان و  مــی‌داد محــل اســکندر
کتریــا در محل بگرام  یۀ قفقاز و آثــاری از یونانیان با دیگر فرانســوی بیشــتر بــه دنبال اســکندر
کــه در بلــخ کاوش می‌کــرد و فوشــه او را نیــز در جــولای ۱۹۲۵ بــه بگــرام  ی  بودنــد. ژوو دو بــرو
کاوشی در محل انجام  فرستاد، پس از مطالعۀ خط‌السیرها و نقشه‌های راه‌ها، قبل از اینکه 
کرد: »دیگر هیچ شک  یت خود چنین نتیجه‌گیری  گزارش مامور داده باشد، خوش‌بینانه در 
و تردیــدی در مــورد محــل شــهری که اســکندر بنا نهــاده بوده نمی‌تواند وجود داشــته باشــد. 
گردیده اســت،  کشــف  که توســط آقای فوشــه در ۵۰۰ متری جنوب برج عبدالله  شــهر شــاهی 
گزارش  کاوشگر فرانسوی چند سطر بعدتر در  یۀ قفقاز نیست.« این  چیزی جز همان اسکندر
خود با لحن تقریباً ناسیونالیستی در مورد دورنمای باستان‌شناسی این ساحه چنین اضافه 
می‌کنــد: »بــرای مــا خیلی مهم اســت تــا از کشــفیات خود بهره‌بــرداری کنیم و دیگــر به چند 
دانشمند انگلیس و آلمانی فرصت ندهیم تا این شهر هندو _ یونانی و به خصوص پایتخت 
کننــد. فرانســه نباید هیــچ فرصتی را بــرای تقویت آبــرو و اعتبار  کاپیســا را زیــر و رو  باســتانی 
یخ گذشــتۀ  کــه همۀ تار خــود از دســت دهــد. بســیار مهم اســت که بــه این نکته توجه شــود 
کــه در دامنۀ هندوکش جریــان دارد. بر خرابه‌های  هنــد می‌تواند بســته به کاوش‌هایی باشــد 
یم. بیهوده خواهد بود جای دیگری برای  کاپیســا باید یک دفتر باستان‌شناســی اســاس گذار
کــه پول باستان‌شناســی هند، همه در مدت چند ســال در  کنیــم. بایــد متوجه بود  آن ســراغ 
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کسیلا ساخته  کسیلا به مصرف رسید. باید از برج عبدالله چیزی ساخت که انگلستان از تا تا
است« )۴۷(.

ی را شــورش قبیلۀ منگل کوتاه ســاخت و کاوش‌هــای بگرام ناتمام  یــت ژوو دو بــرو مامور
ماند. ده ســال بعد یعنی در ســال ۱۹۳۶ هیئت باستان‌شناسی فرانسوی در محلی که فوشه 
آن را دومیــن شــهر شــاهی می‌نامیــد، کنده‌کاری شــماره یک را که مســئولیت آن بــه ژان کارل 
یه هکن  ســپرده شــد افتتــاح کرد. ســاحۀ کنده‌کاری شــماره دو که مســئولیت آن به عهــدۀ ر
یاد در  که با دقت ز گذاشته شد )در سال ۱۹۳۷( نیز در همین ساحه بود و بعد گنجینۀ بگرام 
دو اتــاق پهلــوی هم چیده شــده بود، به ترتیب در ســال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹ کشــف و بیرون 

کشیده شد )۴۸(.
کار کاوش و تفحص در ساحۀ بگرام در این مرحله که زیر نظر کاوشگران و باستان‌شناسان 
ک موو رومن گیرشمن انجام شد، مجموعاً ده سال )از  یه هکن، ژا کارل، ر مشــهور فرانســه ژان 
کاوش‌های بگرام را در چند جمله خلاصه  گر نتیجۀ  گرفت. ا ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۶ میلادی( را در بر 
ی اجناس تجملی به‌دســت آمد  گــدام حاو کنیــم ایــن اســت که از شــهر قدیم بگرام، دو باب 
کــه زمان ســاخت آن‌ها را در ســدۀ اول تا چهــارم میلادی حدس زده‌انــد. همچنین در نتیجۀ 
که قدیمی‌ترین آن متعلق به هرمائیوس  گون به‌دست آمد  گونا کاوش‌های بگرام ده‌هزار ســکۀ 
آخرین پادشــاه هند و یونانی وادی کاپیســا _ کابل اســت که بنا بر روایت‌های مختلف، پایان 
فرمانروایــی او را ســال ۷۰ پیــش از میــاد، ســال ۳۰ پیــش از میلاد و ســال ۳۰ میلادی حدس 

زده‌اند.
کوشانی سده‌های یکم  کشــف شدۀ بگرام متعلق به پادشــاهان  اما بیشــترین سکه‌های 
کاوشــگران محل، بر اســاس تجزیه و تحلیل اشــیا  و دوم میلادی اســت. باستان‌شناســان و 
که  که شــهر قدیم بگرام یعنی محلی  کشف‌شــدۀ بگرام به این نتیجه رســیدند  و ســکه‌های 
گنجینۀ بگرام از آن کشف شد، همان کاپیسی یا کاپیسا پایتخت کانیشکا است. به هرحال 
که  ی به‌دســت نیامده است  از بگرام هیچ آثاری از زمان اســکندر مقدونی و یا جانشــینان و
پامیسادی  یۀ پارو یۀ زیر قفقاز یا اسکندر کرد این محل زمانی اسکندر طبق آن‌ها بتوان حکم 

بوده است. 
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یس چکیده و  یم ملی هنرهای آســیایی گیمــی پار پــی یــر کامبان سرپرســت عمومی موز
یابی خود را از کاوش‌های بگرام چنین بیان می‌کند: »کشف گنجینۀ بگرام با آنکه  فشردۀ ارز
پــرآوازه بــود در واقعیــت امر تقریبــاً کورکورانه و به گونۀ تصادفی، بــدون درک واقعی از مجموع 
ســاحه انجــام یافــت. کار کاوش‌هــا در واقع ناتمام باقــی ماند و ادامۀ کاوش‌هــا به هیچ وجه 
که مطرح می‌شــدند پاســخ نمی‌داد، بلکه برعکس بیشــتر به ساختار شهر،  به پرســش‌هایی 
یۀ  ماننــد حصــار و یا خیابان شــهر و اتصال یکی بــا دیگری می‌پرداخت... موضوع اســکندر
کار کاوش ناتمام  قفقاز در مجموع به دلایل ذیل هنوز مورد جر و بحث است: نخست اینکه 
گرچه مرگ نابه‌هنگامشان  باقی ماند. تیم باستان‌شناسان سال ۱۹۳۷ در جنگ نابود شد و ا
گزارش‌هایشــان ناتمــام ماند و  کارشــان وجهۀ حماســی و افســانوی داد،  در اوج نــام‌آوری بــه 
کاوشــی به‌صورت منظم از ســال  کارهای  همان‌گونــه ناتمام توســط دیگران به چاپ رســید. 
۱۹۳۸ تــا ســال ۱۹۴۶ در طــی ســال‌های جنــگ جهانی دوم جریان داشــت ولی هیچ نقشــۀ 
کــرده و دید کلی از کارهای کاوشــی بگرام را  کار را خلاصه  کــه شــیوه‌های مختلف  عمومــی 
به‌دســت دهد به نشــر نرسید« )۴۹(. »بدین ترتیب کلید حل معما بدون شک به دلیل عدم 
کاوشــات برای همیشــه از دست رفته است.  کتبی و هم به ســبب ویژگی  موجودیت اســناد 
گرفته نشــدند. آرشــیف‌های به‌جا مانده  کارهای کاوشــی به اثر جنگ ناتمام ماندند و از ســر 
کثر نامکمل و به شــکل مخفف‌نویســی بوده و خواندنشــان  از هکن همانند رســم‌های کارل ا
کاوشــات را بایست به همان شکلی که هســتند با گذاشتن در متن  دشــوار اســت. از این رو 
کــه چه چیزهایی را بیان می‌کننــد و چه چیزهایی را  زمانــی ســال‌های ۳۰ پذیرفت و پی برد 

مسکوت نگه می‌دارند« )۵۰(.
گنجینۀ بگرام زمان‌بندی و ویژگی‌های هنری 

 وقتــی راجــع بــه زمان‌بنــدی گنجینــۀ بگــرام، به‌خصــوص زمان شــکوفایی شــهر شــاهی 
کاپیسا اظهار نظر می‌کنیم، پاسخ دادن به چند پرسش لازم است:

گنجینۀ بگرام به چه زمانی تعلق دارد؟ یعنی در چه زمانی و یا در چه زمان‌هایی  اشیای 
این اشیا ساخته شده است؟ گنجینه به چه زمانی پنهان شده است؟ پرسش آخر این‌که آیا 
که این گنجینه از آنجا به‌دست آمده و امروزه  کاپیسا  محوطۀ باســتانی بگرام یا شــهر شاهی 
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کوشانی‌ها بوده، بنای اولیۀ آن به چه زمانی تعلق دارد؟ آیا در زمان  که تختگاه  پذیرفته شده 
کوشــانی‌ها ســاخته شده و یا اینکه بنای آن به زمان هرمائیوس آخرین پادشاه هندو _ یونانی 

بر می‌گردد و یا هم به زمان قبل از هرمائیوس مربوط است؟
کوشــانی‌های بــزرگ در فاصلــۀ پنجاه شــصت   در نیمــۀ قــرن ســوم میــادی پایتخــت 
که از آنجــا برف‌هــای دایمی قلل  کابــل و در محلی واقع بــود  کنونــی  کیلومتــری شــمال شــهر 
کاپیسی  کلید تمام معابر این جبال بود. این شهر  کوه‌های هندوکش دیده می‌شد و به منزلۀ 
کاوش‌های بگرام را نظارت می‌کرد می‌گوید:  که  نام داشت. آ. فوشه باستان‌شناس فرانسوی 
»کاپیســی در جنــوب محــل تلاقــی رود غوربنــد بــا پنجشــیر ســاخته شــده بــود. حصــار کاخ 
کوچه‌ها و بازارهای  کاروانسراها و  سلطنتی آن برج‌های مکعب‌شکل داشت و در اطراف آن 
فراوان ســاخته بودند، زیرا این شــهر که در حاشیه شــرقی فلات ایران واقع بود، همان وصفی 
کسیلا داشــت که امروز کابل نسبت به پشاور دارد. البته اهمیت  را نســبت به شــهر هندی تا
یاها باز نبود و عبور مســافران و مال‌التجاره‌ها از راه زمینی انجام  که هنوز راه در آن در موقعی 
می‌گرفت، بی‌نهایت بیش از امروز بود. این شهر شرق را به غرب متصل می‌کرد. در زمانی که 
کنون مورد بحث ماست، شهر کاپیسی پایتخت کوشانی‌ها، شهر آبادی بود و از دو قرن پیش  ا
کوشــانیان بر آن حکومت می‌کردند. علت آبادی  در صلح و آرامش به ســر می‌برد و سلســلۀ 
گوش  که با امپراتوری روم داشــت. مع‌هذا از ده ســال قبل، اخباری به  آن بیشــتر تجارتی بود 
می‌رســید که باعث ناراحتی مردم کاپیســی می‌شد، زیرا ساسانیان از ابتدای سلطنت خود 
که مایل اند سرزمینی را که هشت قرن پیش، هخامنشی‌های  این آرزو را پنهان نمی‌داشتند 
کرده بودند مجدداً به دســت آوردند. در حدود ســال ۲۴۱ میلادی نزدیک‌شــدن  کبیر تصرف 
کرد. پادشــاه وقت، دومین  کاپیســی بر پا  گهــان تــرس و اضطرابی در  لشــکریان شــاپور اول نا
جانشــین کانیشــکا، وازو دوا (Vasoudeva) صلاح را در فرار دید، ولی کوشــش کرد تا اشیای 
قیمتــی خــود را در محــل امنــی بگــذارد.« به هر حــال چنین به نظر می‌رســد که تمام اشــیای 
کــه قابــل حمــل نمی‌نمــود در یکی از  قیمتــی ماننــد طــا و نقــره را بــا خــود بردنــد و »اشــیائی 
کردند  یختنــد و مدخــل آن را تیغه  ی هم ر اتاق‌هــای مخفــی زیرزمینــی )۶ متــر در ۸ متــر( رو
کــه پس از ختم واقعه  و مقابــل آن دیوار اضافی دیگری کشــیدند. بدون شــک فکر می‌کردند 
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بر می‌گردند. ولی بر نگشتند؛ فقط زحمت و احتیاط آن‌ها بی‌فایده نماند. این گنج به‌دست 
کاپیسی را به باد غارت  که از اواخر قرن هشتم شهر  ساسانی‌ها نیفتاد و حتی مسلمانان هم 
دادند و شــهر جدید کابل را که در عقب یک رشــته‌کوه قرار داشــت، به جای آن ساختند، به 
ک کاپیســی را ترک کردند و این  یج خا ایــن خزانــه دســت نیافتند. از آن به بعــد، مردم به تدر
کنده است« )۵۱(. فقط  سرزمین به صورت خرابه‌ای درآمد که هنوز سکه‌های قدیم در آن پرا
کن به حفاری زمینی در نزدیکی دیوار شهر سلطنتی  در ماه اپریل ۱۹۳۷ بود که آقا و خانم ها
ی  که گنج‌خانه را در دو اتاق سربسته حاو کردند. 1 بدین معنی  گنج را پیدا  پرداختند و این 
کردند  کشــف  ظروف شیشــه‌ای قدیمی، اقلام هنری، اشــیای قیمتی و تزئینات اثاثیه‌جات 
ک افتــاده و مســتقیماً زیر جا‌هایــی بودند که ســاختمان‌های مزیــن چوبی آن از  ی خــا کــه رو

زمان طولانی شکل خود را از دست داده بود )۵۲(.
در میان اشــیای کشف‌شــدۀ این گنج، از آب‌خوری شیشه‌ای ساخت سواحل فنیقیه و 
ی  یۀ مصر و صندوقچه و صندلی‌های هندی که رو یه و اســکندر اشــیای شیشــه‌ای کار سور
ک‌های چینی و بسیاری اشیای دیگر  آن با عاج منبت‌کاری‌هایی شده تا برنزهای قدیم و لا
گنج،  کشف‌شدۀ این  به‌دست آمده است. اما جایگاه هنر و صنعت بومی در میان اشیای 
کمرنگ و یا اندک به نظر می‌رسد. تردیدی نمی‌توان داشت که آمد و رفت دایمی کاروان‌های 
که از هندوستان می‌آمدند یا از آسیای علیا سرازیر می‌شدند و یا از سواحل مدیترانه  تجاری 
که این هدایا  طی طریق می‌کردند، هدایای مختلفی به کاخ سلطنتی می‌آورده‌‌اند، به‌طوری 

می‌توانسته‌اند از مجموعۀ عجیب و غریبی تشکیل شده باشند. 
کــه از هنــد آمــده بودنــد )و کهن‌تریــن آثــار این  در پهلــوی اشــیای ســاخته شــده از عــاج 
ک‌کاری‌شدۀ  گنجینه‌اند که تا کنون شــناخته شــده‌اند( و در پهلوی کاســه‌های شیشه‌ای لا
کــه  چینــی آثــار شیشــه‌ای، تندیس‌هــای برنجــی و نقش‌هــا و نمادهــای گچــی وجــود دارنــد 
یۀ مصــر و امپراتــوری روم شــرقی را هویــدا  آمیــزش و داد و ســتدهای مختلــف بیــن اســکندر

که زیر نظــر دافا انجام می‌شــد در ســال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ ش در  کاوش‌ها  گنجینــه در جریــان همیــن  1. موجودیــت 
کابل و بخش دیگری در موزیم  گنجینه در موزیم ملی  کنونی )کاپیسای باستانی( برملا شد. بخشی از این  محل بگرام 

گیمی پاریس است.
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کســتان  کســیلا )پا می‌ســازد. مجســمۀ مفرغــی مــا را بــه یاد تندیســچه‌های یافت شــده در تا
کریمــۀ  امــروزی( می‌انــدازد. نقش‌هــا و نمادهــا بــه حفریــات چرســونیزوس )در شــبه‌جزیرۀ 
اوکرایــن( مناســبت می‌رســانند؛ در حالی‌که اشــیای شیشــه‌ای که کهن‌تریــن نمونه‌های نوع 
خــود هســتند، بــه ســبب تنــوع شــگفتی‌آور و صناعــت پیچیده‌شــان خیلی شــبیه اشــیای 
دست‌ســاخت یونانی رومی‌اند. اشیای دست‌ســاخت یونانی، رومی و چینی بدون شک از 
آغاز عصر مسیحیت اند، اما زمان‌بندی اشیای عاجی هنوز هم بحث برانگیز است )۵۳(. 
گنجینۀ  کن در آثار نشرکردۀ خود دیدگاه‌های مختلفی را در مورد تثبیت زمانی  ژوزف ها
کتاب تحقیقات باستان‌شناســی در بگرام )۱۹۳۸(، با اتکا بر آثار  کشــید. او در  بگرام پیش 
یخ گنجینــه را بین قــرن اول و قرن چهار میــادی تثبیت  باســتانی غربــی و عــاج هنــدی، تار
کارگاه‌های شیشه‌گران ساحل فنیقیه  کرد: »اشیای شیشه‌ای بی‌شمار، بدون شک از  زمانی 
که تولیداتشان از شهرت بزرگی در جهان باستان برخوردار بودند به‌دست آمده‌اند. می‌توانیم 
در ایــن ارتبــاط از مثال‌هــای ذیــل یــاد کنیم: بشــقاب زیبای میلفیــوری )قــرن اول میلادی(، 
شیشــه‌های شــیاردار )قرن اول یا دوم(، جام با پیمانه‌ها )قرن ســوم(، بوتل‌های ماهی شــکل 
)قرن سوم(، جام‌ها و قدح‌های مزین )ختم قرن سوم یا آغاز قرن چهارم(، کاسه‌های مفرغین 
که یک  کرد  و اوزان ترازو می‌توانند از قرن دوم یا حتی قرن سوم میلادی باشند. باید یادآوری 
کوشانی )تصریح نمی‌دارد  کنار یک ظرف برنجی و دو سکۀ دیگر  کنیشکا در  سکۀ مفرغین 
کن بــا یقین کامل  کــدام کوشــانی( در خالیــگاه یکــی از این ظروف کشــف گردید« )۵۴(. ها
که منشــأ امپراتوری روم  چنین نتیجه می‌گیرد: »بدین صورت این بخش دســت‌آوردهای ما 
شــرقی دارنــد، از نظــر زمانی از قــرن اول تا آغاز قرن چهــارم میــادی را در بر می‌گیرد. گنجینۀ 
کــه روابط میــان این بخش آســیا و امپراتوری روم شــرقی الــی آغاز قرن  بگــرام ثابــت می‌ســازد 
چهــارم میــادی ادامه داشــته اســت. این امر به وضوح این واقعیت را برجســته می‌ســازد که 
صنعتگــران کاپیســا یعنــی پیکرتراشــان و مجسمه‌ســازان هیچ‌گاهی تماس خــود را با منابع 
ی با تکیه بر تزئینات صندوقچۀ  الهام غربی هنر یونانی _ بودایی از دســت ندادند« )۵۵(. و
کار می‌برد و بــه نتیجه‌گیری صریــح و قاطعی  شــماره ۹ همیــن اســتدلال را در مــورد عاج بــه 
می‌رســد: »هیچ تردیدی ندارم مجموع تزئینات صندوقچۀ شــماره ۹ یعنی اشکال حیوانات 
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کرده ایم در حاشــیۀ قلمروخاص هنر  که اخیراً مطالعه  ی لوحه‌های بزرگی را  و انســان‌های رو
گوپتــا قــرار دهیــم. در این صورت ختم قرن ســوم یا ســال‌های آغازین قرن چهــارم را به عنوان 
کرده می‌توانیم چون هنر این عاج‌تراشان آشکارا پیشکش شکوفایی  یخ تقریبی پیشنهاد  تار

گوپتا هستند« )۵۶(. فوق‌العادۀ هنر 
ی در تحقیقات  کرونولوژی خود را تغییر داد. و کن یک بار دیگر در ســال ۱۹۴۰ این  اما ها
گنجینــه را بــه آغــاز  کــرده و  کامــل تجدید نظــر  جدیــد باستان‌شناســی بگــرام بــا اطمینــان 
کوشــانی پیونــد می‌دهــد و می‌گویــد: »اشــیای کشف‌شــدۀ بگــرام، تندیس‌هــای گچی  دورۀ 
هلنیســتی، آثــار مفرغیــن یونانی _ رومــی یا اســکندری، ظــروف خانگی رومی، عــاج هندی 
ک چینــی همزمانــی چشــمگیری نشــان می‌دهند که عمدتــاً دورۀ میان قــرون اول و دوم  و لا
کن با پیوند دادن آشکار گنجینۀ بگرام با عصر کجولا کدفیزس   بر می‌گیرد«. ها میلادی را در
بنیان‌گذار دودمان کوشــانی )احتمالًا بین ســال‌های ۴۰ تا ۸۰ میلادی( در این مورد چوکات 
ی متذکر می‌شــود که هیچ ســکه‌ای مؤخرتــر از واز ودیوا )حدود  زمانــی دقیقی ارائه می‌دارد. و
کوشــانی و لغــزش آن بــه  ۲۰۰ میــادی( نیســت چــون ســدۀ ســوم ســرآغاز انحطــاط دودمــان 

حضیض انقیاد به اربابان ساسانی بود )۵۷(.
 پژوهش‌هــای بعــدی پرســش‌هایی در مــورد گنجینــۀ بگرام پیش می‌کشــد: آیــا گنجینه 

کابل( باشد؟ می‌تواند از زمان هرمائیوس )آخرین شاه هندو _ یونانی منطقۀ 
کاوش‌هــای بگــرام ســکه‌هایی از دورۀ هرمائیــوس به‌دســت دادنــد. هرمائیــوس شــاید 
ی مناســبت می‌رسانند. به همین سبب  قدیم‌ترین پادشــاهی باشــد که سکه‌های بگرام با و
قدیم‌تریــن زمان‌بنــدی ســکه‌ها بــه دورۀ او بر می‌گــردد. ولــی دورۀ کمــی بعدتــری هــم ممکن 
اســت، چــون شــاهان بعــد از هرمائیــوس ســکه‌های او را مورد اســتفادۀ مجدد قــرار دادند. با 
که هرمائیوس تا  که زمان دقیق فرمانروایی هرمائیوس معلوم نیست. برخی معتقدند  تأسف 

کابل حکومت می‌کرد. سال ۷۰ پیش از میلاد بر وادی 
یخ عمارات  یخ گنجینه به زمان کانیشکا، بر اساس تثبیت تار گر چنین باشد تثبیت تار ا
یخ  کانیشکاست؛ چه تار گنجینه از مدت‌ها پیش از  بگرام، نمی‌تواند درســت باشــد، چون 
دورۀ کانیشــکا را ســال‌های ۱۰۰ تــا ۱۲۰ م تعییــن کنیــم )بر اســاس روایــت کتیبــۀ رباطک(، یا 
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۷۸ م )بر اســاس فرضیۀ ســینارت( و یاهم ۱۴۴ میلادی )بر اســاس فرضیۀ گیرشمن(. بدین 
یادی مبهم باقی می‌ماند.  گنجینه تا اندازۀ ز ترتیب منشأ 

کــه مخفیگاه گنجینه به چــه زمانی بر می‌گردد؟ یک پاســخ این  پرســش دوم این اســت 
اســت: به عصر کوشــانی‌ها در زمان ســلطنت شــاپور اول و در هنگام تهدید هجوم این شــاه 
کن و گیرشــمن  کــه در ۲۴۱ میــادی بــه بگــرام لشــکر کشــید، آن‌گونه که فوشــه، ها ساســانی 
یــخ  گنجینه‌هــا در تار گنجینــۀ بگــرام از نظــر رولانــد یکــی از بزرگ‌تریــن  ادعــا دارنــد )۵۸(. 
باستان‌شناســی آســیایی اســت و بــه ســبب غنامنــدی و تنوع غیــر قابل توضیــح آن، باعث 
کــه »در مربوطات قصر  ســردرگمی می‌شــود. بــه گفتۀ ایــن دانشــمند امریکایی ایــن گنجینه 
ک دور آن دیوار افراشــته شده بود« کشف شد،  کانیشــکا که ظاهراً به تهدید مهاجمی خطرنا

گونه سیاق و قرینه‌ای به نظر می‌رسد. بیرون از هر 
گــر آثار غربی و  رولانــد فرضیۀ لشکرکشــی ســال ۲۴۱ م را با اســتدلال منطقی رد می‌کند. ا
گر آثار عاجی از قرن دوم یا بعدتر باشند،  چینی از آغاز قرن اول )یا هم کمی مقدم‌تر( باشند و ا
پــس از قریــب یــک قرن، ذخیره و پنهان کردنشــان عجیب و نابه‌هنجار به نظر می‌رســد، چه 
دامِ اشــیای بازرگانــی. رولاند حــدس می‌زند که 

ُ
گ ایــن ذخیره کلکســون شــاهی باشــد و چــه 

کانیشــکا، ۱۲۴ _ ۱۶۴ میلادی( در  یشــکا )جانشــین  معضلۀ میراث تاج و تخت در دورۀ هوو
کار بوده است )۵۹(.

ی  گنجینــه در دو اتــاق بــر رو گنجینــه اســت.  پرســش ســوم راجــع بــه ترتیــب و انتظــام 
کــه بــه امتــداد دیوارها با نظــم منطقی چیــده شــده‌اند. آثار  درازچوکی‌هایــی گذاشــته شــده 
مفرغین با مفرغین، شیشــه‌ای با شیشــه‌ای، عاج با عاج چیده شــده اســت. آثار شیشــه‌ای 
ی رنــگ و تراش آن‌ها، به ترتیب چیده شــده‌اند. پی‌یر کامبان می‌گوید دلیل این  حتــی از رو
یک هیبرت عضو مؤسســۀ امریکایی نیشــنل  نظم و ترتیب دانســته نشــده اســت )۶۰(. فردر
جیوگرافیــک نیــز راجــع به اینکه اشــیای گنج بگرام گنجینۀ شــاهان کوشــانی باشــد با دیدۀ 
گنج، مورخین هنر و باستان‌شناسان  کشف این  شک و تردید می‌نگرد. او می‌گوید: از زمان 
متحیــر و ســرگیج بدیــن شــدند که چطــور این اشــیای فوق‌العــاده و متنوع در ایــن اتاق‌های 
مســدود جــای گرفته اند. آیا این یک گنجینۀ شــاهانه از امپراتوری کوشــانی بــوده که به مرور 
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گردآوری شده یا مجموعه‌ای از انبار اجناس تجارتی بوده است. زمان در اینجا 
کــه ایــن اشــیا از گنجینــۀ شــاهانه بــوده باشــد، تفاوت یــک یا دو قــرن بین  ثبــوت ایــن را 
یخ‌هــای یــک یا دو پارچۀ انفرادی از این اشــیا می‌تواند به مخالطه بکشــاند. دانشــمندان  تار
کــه مصنوعــات  گرفتــه و بــه ایــن اشــاره می‌کننــد  کــم  یخ‌هــا را دســت  دیگــر، تفــاوت در تار
یخ‌ها به شکل  گر این تار یافت‌شده از بگرام سبک متعارف قرن اول میلادی را می‌رساند. ا در
که در این دو اتاق جمع‌آوری شــده‌اند، می‌توانند انبار تجارتی و  معاصر دیده شــوند، اموالی 

گنجینۀ شاهان. بازرگانی تعبیر شوند تا 
در پرتو این، پس بگرام نه تنها یک محل مســکونی شــاهانه خوانده شــده، بلکه به حیث 
یک مرکز مهم تجارتی در کنارۀ شــمال‌غربی امپراتوری کوشــانی که در مســیر خطوط تجارت 
بیــن چیــن، آســیای جنــوب مرکــزی و جهــان یونــان و رومــی فعالیت می‌کــرد نیز، محســوب 
می‌شــود. بنابرایــن اشــیای متذکــره یــک نــگاه اجمالــی را بــه داخــل قلــب راه ابریشــم به‌هــم 

که تبادلات شدید تجارتی در جریان بود )۶۱(. می‌رساند، آن هم در زمانی 
گندهــارا پــی ببرنــد و از ارتباط و  کــه مایل‌انــد به منشــأ هنــر  قابــل یــادآوری اســت آنانــی 
گاهی یابند،  کوشــانی، رومی، هندی و پارتی آ گندهارا با ســبک‌های هنری  تأثیرپذیری هنر 
گنجینۀ بگرام را اســاس  کنند. بعضی‌ها  لازم اســت به ســیر آثار بگرام به لحاظ هنری توجه 
کثراً بــا امپراتوری کوشــانی  نگــرش معینــی بــر هنــر گندهارا قــرار داده‌اند چــون این گنجینــه ا
که با اســتناد بــه گنجینۀ بگــرام می‌تواند  گیرشــمن عقیده داشــت  مرتبط دانســته می‌شــود. 
گندهارا هیچ چیزی  کند، چون به نظر او هنر  گندهارا را تعیین  کامل هنر  منشــأ و مشــخصۀ 
گندهــارا عمدتاً از هنــر امپراتوری  کوشــانی‌ها، هندی‌هــا یــا پارتی‌ها نیســت. »هنر  را مدیــون 
کــه در نیمۀ  کــرد. کوشــانی‌ها با آن بــه یُمن شــکوفایی فوق‌العادۀ تجارتی  روم شــرقی نشــئت 
که  کرد و در قرن دوم میلادی به معراج خود رســید، آشــنا شــدند. این هنر  دوم قرن اول رشــد 
گردید و در آثار بی‌شماری بازآفرینی شد، رفته رفته از نمونۀ  توسط هنرمندان محلی اقتباس 
گوپتا من‌حیث شــکل  گرفت تا اینکه در زمان دودمان  اصلی خود دور و صبغۀ ملی به خود 
کورنتی با  ی قاطعانه اظهار می‌کند که سرســتون‌های  هنر نمونه‌وار هندی به رشــد رســید.« و
گندهارا به آن‌ســوتر از ثلث اول قرن ســوم بر نمی‌گردند. در میان آثار یافته‌شــده در  بودای هنر 
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یم کابل نگهداری می‌شــوند، ســتون کوچکی از مفرغ وجود دارد که ســر آن با  بگرام که در موز
گر  کن کشــف اثر همســان آن را از پامپئی خبر می‌دهد. بنابراین ا مجســمه‌ای مزین اســت. ها
بحــث سرســتون‌های تندیــس‌دار را ادامه دهیم، در روشــنی آنچه از کشــفیات بتکــره، قره‌تپه 
و یــا هــم از کاوش‌هــای هیئــت باستان‌شناســی فرانســوی در افغانســتان می‌دانیــم، بــه ایــن 
کاملًا  که به شــیوۀ  یم  کــه در اینجــا با تکامــل تمام‌عیار هنــری ســر و کار دار نتیجــه می‌رســیم 
کورنتی آســیایی به اقتباس بس ســادۀ آن در هنر گندهارا می‌گذرد  منطقی از نوعی سرســتون 
که  کوچــک برنجی  و بــا سرســتون‌های ســرخ کوتل به نقطۀ اوج تکامل می‌رســد. یک ســتون 
یم ملی افغانســتان نگهداری می‌شــود، از  کنون در موز کاوش‌های بگرام به‌دســت آمده و ا از 
نمونۀ اصلی کورنتی آنقدر فرق دارد که می‌توان آن را طلیعۀ ســتون‌های ســرخ کوتل دانست. 

گندهارا دانست )۶۲(. گواه تکامل هنر  گنجینۀ بگرام را  در نتیجه می‌توان 
تپــۀ مونــدی‌گک قندهار، شــهر ســوختۀ سیســتان، تپــۀ فلول بغــان، قلعــۀ اختیارالدین 
تپۀ شبرغان،  هرات، شــهر باســتانی زرنج سیســتان، شــهر کهنۀ قندهار، آی‌خانوم تخار، طلا
یخ باســتانی  ســرخ کوتل بغــان، معابــد و مجســمه‌های بودایی بامیــان و گنجینۀ بگرام، تار
افغانســتان پیش از اســام را به دوش می‌کشــند و بر قامت برافراشــته و گذشــتۀ پر از شگفتی 
و فوق‌العــادۀ ایــن ســرزمین روان تازه و حیات دوباره می‌دمند. تپۀ فلول، شــهر ســوخته و تپۀ 
یخ افغانســتان روشــنی می‌اندازند. قلعــۀ ارگ اختیار‌الدین در  مونــدی‌گک بــر دورۀ قبل از تار
کهنۀ قندهار در حوضۀ ارغنداب و شــهر باســتانی زرنج در اطراف تپۀ  حوضۀ هریرود، شــهر 
کز  که در طی آن مرا یخ افغانســتان  نادعلی در حوضۀ هیرمند بر باســتانی‌ترین بخش‌های تار
قدرت، سیاست و فرهنگ در غرب و جنوب‌غرب افغانستان قرار داشت روشنی می‌اندازند. 
یــا بخش‌هایی از  تپه و شــهر باســتانی بلــخ در حوضۀ آمو در بــه همیــن ترتیــب آی‌خانوم، طلا
کــز فرمانروایــی و اقتدار سیاســی در شــمال  کــه در آن زمــان مرا یــخ باســتانی افغانســتان را  تار
که  گنجینۀ بگرام مربوط به زمانی است  هندوکش قرار داشت نشان می‌دهند. در این میان 
مرکز اقتدار سیاســی، نظامی و فرهنگی با به‌قدرت‌رســیدن دودمان کوشانی بیشتر به سمت 
کابل  کاپیســا _ کابل انتقال یافت. بنائاً بگرام در حوضۀ رودخانه  جنوب هندوکش در وادی 
که مرکز اقتدار سیاســی، نظامی و فرهنگی در  یخ افغانســتان را  باســتانی‌ترین بخش‌های تار

جنوب هندوکش قرار داشت تصویر می‌کند. 
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جغرافیای تاریخی و پیشینۀ نام کابل
کابــل، بخشــی از حوضۀ رودخانۀ ســند در  کوهســتانی حوضــۀ رودخانــۀ  وادی پهنــاور و 
کابل و تمام  که گسترۀ وسیعی را از سرچشــمه‌های رودخانه  جنوب هندوکش شــرقی اســت 
کوه‌هــای بابا و گل‌کوه در مغرب، هندوکش در شــمال و ســپین‌غر در  شــاخ‌آبه‌های آن1، بیــن 
کــه ایــن رودخانه در اتک به ســند ملحق می‌شــود، شــامل می‌شــود. این  جنــوب، تــا جایــی 
کابل، میدان، لوگر، لغمان، ننگرهار،  کاپیســا،  ســرزمین، مناطق و ولایات پروان، پنجشــیر، 
ایــن مناطــق در   بر می‌گیــرد و مجمــوع  را در کنــر، نورســتان، چتــرال2، ســوات3 و چارســده 
که امروزه  کابل  گاندهارای باستانی را تشکیل می‌داده است. اما  گذشته‌های دور بخشی از 

کابل است. کوچکی از وادی بزرگ درۀ  که بخش  پایتخت افغانستان است دیده می‌شود 
از طبیعت زیبای کابل در گذشته سخن‌ها گفته‌اند، روایت‌ها مانده است و حکایت‌ها 
شنیده‌ایم. طبیعت زیبای کابل ظهیرالدین محمد بابر مؤسس دولت گورکانی هند یا همان 
مؤســس امپراتوری مغولی هند را در اوایل قرن شــانزدهم میلادی چنان مســحور زیبایی‌های 
کــرد که او وصیــت کرد بعد از مرگش او را در کابل دفن کنند. تیمور شــاه ابدالی تحت  خــود 
کابل به ســال )۱۷۷۳ م( پایتخت حکومــت ابدالی را از قندهار به  تأثیــر همین زیبایی‌های 
کابل منتقل کرد. صائب تبریزی )۱۶۰۷ _ ۱۶۷۵ م( شــاعر قرن هفدهم، ملک‌الشــعرای دربار 
شــاه عباس دوم صفوی، مدتی را به دعوت ظفر خان نایب‌الحکومۀ کابل در این شــهر مقیم 
شد. زیبایی‌های کابل این شاعر بلندپایه را چنان مجذوب و شیفتۀ خود کرد که اشعار زیبا 

کابل سرود. و ماندگاری را در وصف 
کــورت فرانســوی )۱۷۹۳ _ ۱۸۶۱ م( در خاطــرات خــود از  کلــود اوگوســت  بــاری جنــرال 
کابل  سفرش به مناطق مرکزی ایران و افغانستان )میان سال‌های ۱۸۲۶و ۱۸۴۳ م( راجع به 

کنر،  خ‌رود، هزارناو،  کابل شامل رود‌های لوگر، پنجشیر، الینگار، الیشنگ، سر 1. شاخ‌آبه‌ها و یا معاونین رودخانۀ بزرگ 
لندیسین، درۀ پیچ، پنج‌کوره و رود سوات هستند.

که به آن می‌ریزد اطلاق می‌شــود و قلۀ اصلی  کنر علیا و نهر‌هایی  2. چترال (chitral) در مشــرق نورســتان، به دره‌های 
کستان است.  کشور پا هندوکش، آن را از بدخشان و نواحی پامیر جدا می‌کند. این سرزمین امروزه بخشی از 

کنــر، بیــن چتــرال در شــمال و پیشــاور و راولپنــدی در جنــوب موقعیــت دارد. آبِ دره‌ها و  3.  ســوات (Svat) در مشــرق 
کستان است. کابل می‌ریزد. امروزه سوات بخشی از ایالت سرحدی شمال غربی پا رودخانه‌های آن به رود 
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کابلستان  کابلســتان نوشــت: »در آســیا کمتر خطه‌ای وجود دارد که با زیبایی و سرســبزی  و 
ک‌ترین  همسری کند. در کابلستان، با ارتفاع حدود دوازده هزار فوت از سطح بحر می‌توان پا
که طبیعت دست‌نخوردۀ  کوه‌های غول‌آسا و شامخی را در آنجا می‌بینیم  کرد.  هوا را تنفس 
ی تپه‌هــای  آن، زیبایــی خشــن و بی‌پیرایــه‌ای را در برابــر چشــم می‌گســتراند. مرغزار‌هــای رو
پایان بی‌شــمار پیشــکش می‌کننــد. جلگه‌ها و  گاه‌هــای پربار و خوشــبویی برای چار آن، چرا
وادی‌هــای آن انــواع فراورده‌هــای اقلیــم ملایــم را بار می‌دهنــد و جوی بار‌های زلال بی‌شــمار 
ی ادامه می‌دهد: »چیزی شــکوهمندتر از منظرۀ  هرســو مناظر طبیعت را جان می‌بخشــد.« و
هندوکش پوشیده از برف دایمی که در روز‌های آفتابی بهار و پاییز، آسمان صاف و آرام آن را 
در بر می‌گیرد، نیســت. صحنه‌هایی چنین را در کمتر جای دیگری می‌توان دید.« این افســر 
ک‌ترین  کشــور به یکی از هولنا فرانســوی می‌افزاید: »گذشــته از آن، با دســت طبیعت در این 
یم که با کمین دســته‌ای ســپاهی منظم و پافشــار،  نقــاط اســتراتژیک از نظــر نظامی برمی‌خور
کــه بــه ایــن ممیــزۀ نظامی  آبدیده‌تریــن لشــکر‌ها در آنجا‌هــا در جــا می‌زننــد. نبــوغ اســکندر، 
پامیزاد  که بعــداً پایتخت پارو یه را  منطقــه‌ای پی برده بود، او را بر آن داشــت تا شــهر اســکندر
که هفت هزار  کشور را چنان مشابه به سرزمین خود یافت  شد در آنجا بنا نهد. اسکندر این 
از ســالخورده‌ترین ســربازان مقدونی را در آنجا مستقر ساخت و به اساس نوشتۀ دیودور مورخ 
گذار شــد«. کورت  کــه قبلًا عهده‌دار آن بود وا یونانــی این وظیفه به اوکســی‌آرت پدر رخشــانه 
کابــل در ادامــه می‌گوید: »کابــل نقطۀ پیوند دو شــاهراهی  راجــع بــه موقعیت سوق‌الجیشــی 
که از روزگاران دور بدین‌سو از ایران و توران یعنی از فارس و ترکمنستان به هندوستان  است 
ره می‌بــرد و از همیــن جهت بایســت جادۀ هند و نقطه سوق‌الجیشــی‌‌ای پنداشــته شــود که 
کــه قصــد ویرانــی و یــا فتــح هند را داشــتند بدانجا ســرازیر  از آن، همــۀ گروه‌هــای مســلمانی 
کابــل در دامنــۀ جنوبی هندوکش قــرار دارد. کوه‌های هندوکش به طرف راســت  شــده‌اند... 
کــوه بابــا بــه طرف چپ آن، قد برافراشــته‌اند و با هم تمامی ســاحۀ کوهســتانی را در چنبرۀ  و 
گر کابل، آن‌گونه  ی نتیجه می‌گیرد: »ا نعل‌مانندی گرفته‌اند که کابل در دهانه آن قرار دارد.« و
یۀ قفقاز نیســت، چندان دور از آن هم نباید باشــد« کورت اضافه  که من می‌پندارم، اســکندر
یۀ قفقاز هنوز کشــف نشده است »کم از کم ثابت است که  گر موقعیت اســکندر می‌کند که ا
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کابل و  که سرچشــمه‌های آن رودخانه‌های  کوفن  تعییــن موقعیت آن بــه تعیین موقعیت رود 
پنجشیر می‌باشند بستگی مستقیم دارد« )۶۳(.

یخ اسکندر،  که بنا بر تحقیقات وقایع‌نگاران تار در اینجا باید این نکته را وضاحت دهم 
یۀ  کــه از طریق اســکندر کــه موصوف در خط ســیر خــود، چه موقعی  چنیــن بــه نظر می‌رســد 
پامیسادی عازم شمال هندوکش بود و چه موقع برگشت که از این طریق عازم هندوستان  پارو
کابــل نیامد. احمدعلی کهزاد راجع به خط ســیر اســکندر در افغانســتان، به ویژه در  بــود بــه 
پامیســادی تحقیقــات قابــل قبولــی را انجام داده اســت. او می‌گوید:  »خط ســیر  ایالــت پارو
یا )شهر کهنۀ قندهار( تا غزنی را می‌توان از پای کوه‌هایی که به طرف شمال  اسکندر  از آراخوز
 _ کابل واقع اســت تعیین کرد. از غزنی به بعد خط ســیر اســکندر باز  شــاهراه موجودۀ قندهار
کرده و از ارغنده مســتقیم از پای  کوه‌ها از وردک و میدان و ارغنده عبور  از مناطق نزدیک به 
کوه‌های پغمان به حوزۀ کاپیســا وارد شــده است. اسکندر زمستان سال ۳۲۷ پیش از میلاد 
کوه‌های هندوکش در بهار  کرد. حرکت اسکندر به طرف شمال  کاپیسا و پروان سپری  را در 
گرفته و اولین آبادی ســر راه او در  ک صورت  کوتل خاوا ســال ۳۲۷ ق م از راه درۀ پنجشــیر و 
کا ثبت  که در روایات کتب یونانی به نام دراپسا شمال سلسله جبال هندوکش، اندراب بود 
کتریا )بلخ( به صورت دقیق  گردیده است« )۶۴(. از اینجا به بعد مسیر حرکت اسکندر تا با
کتریا )بلــخ( در زمــان هخامنشــیان و زمان ورود  معلــوم نیســت، چــون تــا کنون محل شــهر با
اســکندر به درســتی معلوم نشده اســت. به هرحال بعد از مراجعت اسکندر از ماوراءالنهر و 
کتریا به پروان و کاپیســا، چنین به نظر می‌رســد که خط ســیر او به طرف مشــرق افغانستان  با
و هنــد، در امتــداد رود پنجشــیر و از پــای کوه‌های نجراب و تگاب صــورت گرفته و از لغمان 
و قســمت ســفلای درۀ کنر گذشــته و از نزدیکی‌های اســمار فعلی به ســوی درۀ سوات پیش 
رفته، تا جایی که بعد از پشــت ســر گذاشــتن ســوات در ادامۀ مســیر به رودخانۀ سند رسیده 

است.
نیامــدن اســکندر مقدونــی به کابل )چــه در زمانی که عازم بلخ و ســغدیانا بود و چه بعد 
کم‌توجهی او به این شــهر، این حدس را به  که عازم هندوســتان بود( و  از برگشــت از آنجا‌ها 
یقیــن تبدیــل می‌کند که کابل هنوز تا زمان اســکندر مقدونی شــهر مطــرح و مهمی نبوده و یا 
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گر چه کشف  شاید تا آن زمان در محل کنونی کابل اصلًا زندگی شهری به وجود نیامده بود. ا
ســکه‌های غیرمــروج یونانــی در تپــۀ مرنجان که متعلق بــه قرن پنجم و چهــارم پیش از میلاد 
کابــل در قرن پنجــم قبــل از میلاد پیش  اســت، احتمــال ضعیفــی را مبنــی بر مســکون بودن 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی، بیشــتر آبادی‌های تپۀ  که بر اســاس  می‌کشــد. امــا به دلیــل آن 
مرنجان از قرون چهارم و پنجم میلادی است و از طرفی هم کشف سکه‌های پادشاهانی که 
کابل مروج بوده اســت از قرون نخســتین میلادی  سکه‌هایشــان در زمان رونق تپۀ مرنجان در 

که تپۀ مرنجان در قرون قبل از میلاد مسکون بوده باشد. دورتر نمی‌رود، نمی‌توان تصور کرد 
یاییان هنــد( در ۱۷۰۰ ســال پیش از  اینکــه در کتــاب وداهــا )قدیمی‌تریــن اثــر مکتــوب آر
کابــل بــه صــورت کوبهو یا کوبها یاد شــده اســت، دلیلی بر آن نیســت که  میــاد، از رودخانــۀ 
کــه کابل در آن  کابــل در آن زمــان شــهر بزرگــی بوده اســت و یــا حتی دلیلی بر این هم نیســت 
زمــان آبادی‌نشــین بزرگــی نیــز بوده باشــند. چــون کوبهو یــا کوبهای مذکــور در ودا‌هــا می‌تواند 
کرانه‌هــای این رودخانه در زمان ورود  کابل رود، بر  یــک یــا چند آبادی کوچک در درۀ علیای 
که تــا آن زمان ایــن دره به عنوان  یایی‌هــا بــوده باشــد. خیلی هم محتمل اســت  نخســتین آر
 نیامــده بوده باشــد. یعنــی ممکن اســت صرفــاً محل  یاییــان نخســتین در مســکن دایمــی آر
یایی بوده باشد که از این وادی به عنوان  اُتراق شــبانان خیمه‌نشــین و دام‌پروران نخســتینِ آر
گاه بهره‌بــرداری می‌کردنــد. این احتمال هم موجود اســت که چه بســا این اشــارۀ کتاب  چــرا
کابل  کابل مربوط نباشد. شاید اشاره به یکی از شاخ آبه‌های رودخانۀ  کنونی  وداها به محل 
)مثلًا رودخانۀ پنجشــیر( باشــد، که در آن صورت باید توجه خود را به منطقۀ کاپیســا و پروان 
کابل می‌تواند زیر عنوان کوبها یا کوبهو شــناخته شــود.  کرد. آن ســرزمین هــم مانند  معطــوف 
یان‌ها یا طایفۀ اوســتایی اشــاره  کابل توســط آر که به مسکون‌شــدن درۀ  قدیمی‌ترین ســندی 
کابل را به ترتیب بعد  که در ســرود‌های وندیداد یکم، درۀ  کتاب اوســتا اســت، آنجا  می‌کند 
یانا وئیجه، سُــغد، مرو، بلخ، نســایه1 و هرات( در ردیف هفتمین کشــور  از شــش ســرزمین )آر
یان‌ها یا طایفۀ اوســتایی اشــغال و مســکون شــده  که توســط آر و ســرزمین نیکی قرارمی‌دهد 

1.  نسایه سرزمینی باستانی است بین بلخ و مرو. 
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اســت. با توجه به اینکه زمان زرتشــت را بین ۱۷۰۰ تا ۱۱۰۰ پیش از میلاد حدس زده‌اند، زمان 
یان‌هــا نیــز باید بیــن ســال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۱۰۰ پیــش از میلاد  کابــل توســط آر مسکون‌شــدن درۀ 
کابل در اواسط هزارۀ دوم پیش از میلاد مسکون  گر بر اساس روایت اوستا بپذیریم که  باشد. ا
کابل  یان‌ها را در آن زمان در محدودۀ  بوده اســت، این روایت می‌تواند صرفاً مســکون بودن آر
گاندهارای منابع  که وئه‌کرته اوستا عبارت از همان  نشان ‌دهد. البته روایت‌های وجود دارد 
کابل در  که مرکزیت آن در قسمت سفلای درۀ  گاندارای منابع هخامنشی است  هندی و یا 
یخ  که این شهر باستانی حداقل تار کنونی است  محل پوکلای باستانی و یا همان چهارسدۀ 
یخی بر بودن وئه‌کرته در قسمت علیای درۀ  سه هزار ساله دارد. اما بیشتر روایات و شواهد تار
گر چه وئه‌کرته اوســتا با  کردم ا کابــل دلالــت دارد. همان طوری که قبلًا نیز در این مورد اشــاره 
کنونی از نظر تلفظ و تطور زبانی شــباهت‌هایی را به هم می‌رســاند  بکرده بطلمیوس و وردک 
کنونی  که وئه‌کرتۀ اوســتا همین وردک  اما این شــباهت نمی‌تواند به ما این اطمینان را بدهد 
اســت. به‌هرحال وادی کابل از زمانه‌های خیلی قدیم مســکون بوده اســت. تردیدی نیســت 
آن‌هایی که امروز در مشرق افغانستان به زبان‌های اورمری، پراچی، داردی1 و سایر زبان‌های 
یان‌هایی هستند که به عنوان پیش‌قراول  نورستانی2 تکلم می‌کنند، یقیناً بقایای نخستین آر
یایی‌هــا از اواســط هزارۀ دوم پیش از میلاد در مشــرق و مرکز افغانســتان اســکان  مهاجــرت آر
که اجداد نورستانی‌ها و اقوام داردی تا قبل از آنکه توسط اقوام  یافتند. چنین به نظر می‌رسد 
کوه‌های نورستان، چترال و سوات  مهاجم تخاری و سکایی در دو هزار سال قبل از امروز به 
رانده شــوند، وادی کابل را در اختیار داشــتند. ر. ن. فرای در‌این‌باره می‌گوید: »دو هزار ســال 
پیش مردم هند و ایرانی که امروزه به بلندی‌های کوه‌های نورستان و چترال و سوات پناهنده 
کابل و از مغرب تا بامیان را در تصرف داشتند« )۶۵(. گویا در سوی جنوب تا رود  شده‌اند، 
کابل از چه زمانی به مرحله شهرنشــینی رســید.  یم که  در اینجــا بــه این موضــوع می‌پرداز
اولین ذکری که از نام شــهری در محدودۀ کابل به دســت آیندگان رســیده اســت »در اواســط 
که اراتوســتنس یکی از مؤرخــان و جغرافیه‌نــگاران یونانی، از  قــرن ســوم پیش از میلاد اســت 

گورباتی )gawar-bati( و تیرو )tiro( یا تیراهی )Tirahi( اند.   ،)pashai( 1.  زبان‌های داردی شامل پشه‌ای
کتی، ویگلی )waygali(، اشکون )Ashkun( و پرسون )parsun( هستند. 2.  زبان‌های نورستانی شامل 
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شهری در این حوالی به اسم اورتسپنا یا اورتسپنه (ortospana) نام می‌برد« )۶۶(. 
خاورشناســان معاصــر غربی به کمک یکی از متون بطلمیــوس جغرافیه نگار یونانی قرن 
کابــل تصور کرده‌انــد. البته برخــی موقعیت این  دوم میــادی شــهر اورتســپانا را در محــدودۀ 
یشــه لغوی اورتســپنه  شــهر را در جاهــای دیگــری تــا کاپیســا و پروان هم پیشــنهاد کرده‌اند. ر
دقیقاْ دانســته نیســت اما دوکتور عبدالحی حبیبی میگوید: »در سنسکریت، اورد هستهانه 
(urddhasthana) بــه معنــی شــهر بلنــد اســت« )۶۷(. آیــا بیــن شــهر اورتســپنه و اصطــاح 

سنســکریت اوردهســتهانه میتوان پیوندی برقرار کرد؟ به هر حال دو قرن بعد از اراتوستنس، 
اســترابون یونانــی در قــرن یکم پیش از میــاد از رودخانۀ کابل به نــام رود کوفن (kophen) یاد 
کــرده اســت. به همیــن ترتیب در قرن یکم میــادی پلینی رومی نیز از ایــن رودخانه به همین 
کــه منابع چینی در همــان زمان به تکرار  کرده اســت. این در حالی اســت  نــام رود کوفن1 یاد 
از ســرزمینی در جنــوب رشــته‌کوه‌های هندوکــش بــه نــام کی‌پیــن یــاد کرده اســت. آلفــرد فن 
گوتشــمید در آثــارش کی‌پیــن منابــع چینــی2 را بــا درۀ کابل رود یا همــان کوفن مذکــور در آثار 

استرابون و پلینی یکی می‌داند. 
کنونی این شــهر ثبت شــده، متعلق به قرن  کابل در محل  کــه از نام  قدیمی‌تریــن ذکــری 
دوم میــادی اســت. بطلمیــوس در آن زمان از شــهر کابل بــا نام کابــورا (kaboora) و از مردم 
آن بــا نــام کابولیتــی یا کابولیتــای (kabolitae) یاد می‌کنــد. بنا بر روایات کهــزاد و حبیبی این 
که هیوان تســانگ از  گفته‌ اســت. حبیبی می‌گوید  کابورا را بطلمیوس، اورتســپانه هم  شــهر 
کابــل نــام نمی‌بــرد ولی در زمــان برگشــت از هنــد )۲۴ ق / ۶۴۴ م( »پایتخت این ســرزمین 
کــه به عقیــدۀ جنرال کننگهم، کوفــنِ مؤلفان دیگر،  را هو _ فی _ نــه (Hu-Phi-Na) می‌نامــد 

همین هو _ فی _ نه هیوان تسانگ است« )۶۸(.
کابــل هر چند بــا تلفظ‌های متفــاوت، نه تنها در منابــع یونانی، رومــی و چینی ثبت  نــام 
شــده، بلکه در منابع فارســی میانه نیز بار‌ها ذکر شــده اســت. ر. ن. فرای می‌گوید: در منابع 

کتاب تاریخ شاهنشاهی‌ هخامنشی، نوشتۀ ا. ت. اومستد، صفحۀ ۶۶ مراجعه شود.  گاهی بیشتر به  1.  برای آ
گوتشــمید، صفحــات ۴۷ و ۸۵  کتــاب تاریخ ایــران و ممالــک همجوار آن، نوشــتۀ آلفرد فن  گاهــی بیشــتر بــه  2.  بــرای آ

مراجعه شود. 
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فارسی میانه از جمله در کتاب بندهشن در بخش فهرست نام شهر‌های اران‌شهر و در منابع 
کابل با نام کاپُل )kapwl( یاد شــده که همســان با کابورای  پهلوی ساســانی نیز بارها از وادی 
بطلمیوس1 است. بالاخره تلفظ نام کابل به صورت کاول از گویش زبان‌های پراچی و اورموری 
است که گونۀ دیگری از تلفظ وادی کابل است. اما اعراب مسلمان از روز‌های نخست دورۀ 
اســامی شــاید برای نخســتین بار از این وادی با نام کابل یاد کرده‌اند، نامی که تا امروز مروج 
گر چه یعقوبی در قرن سوم هجری می‌گوید: »شهر بزرگ کابل را جُروَس گویند« )۶۹(،  است. ا
با توجه به اینکه این مطلب در هیچ‌یک از منابع دیگر یاد نشده، این روایت جای تأمل دارد. 
عبدالحی حبیبی هم به این قول یعقوبی با شــک و تردید نگریســته و می‌گوید: »چون به قول 
بیهقــی جــروس قلعتی در غور بود و در ســال )۴۱۱ ق / ۱۰۲۰ م( مســعود غزنوی از هرات بر آن 
حملــه بــرده بــود، و یاقوت نیز جُروَس را شــهری در غور بین غزنه و هرات می‌شــمارد، بنا بر آن 
باید گفت که قول یعقوبی مورد تأمل است« )۷۰(. به همین ترتیب اصطخری در قرن چهارم 
هجری گوید: »اســم شــهر کابل طابان اســت، ولی ظاهراً اسم معمولی آن که رواج دارد همان 
گر چه نام شــهر طابان هم  کابل بیشــتر بر ولایات آن اطلاق می‌شــود« )۷۱(. ا کابل اســت. اما 
که  گمنام به نظر می‌رســد، اما از قول اصطخری این‌طور بر می‌آید  مانند جُروَس غیرمعمول و 

کابل نام ولایت یا مملکت بوده است. طابان نام شهر و 
کابــل از قــرن ســوم هجــری مرکــز مبــادلات و تجــارت بــا هندوســتان بــود. عــاوه بــر این، 
مقادیــری از پارچه‌هــای گرانبهای هندوســتان و چین در اینجا انبار می‌شــد. یعقوبی در قرن 
گوید تجار به این شــهر بســیار می‌رونــد و از آنجــا هلیله‌های  کابل  ســوم هجــری دربــارۀ شــهر 
یاد، از اوایل قرن چهارم هجری مســلمین و  بــزرگ کابلــی صــادر می‌کنند. بنا بر روایت‌هــای ز
کــدام در کابل محله‌ای مخصــوص به خود داشــتند و بازار‌های  کلیمیــان و بت‌پرســتان هــر 
یســی در سال ۵۴۸ ق / ۱۱۵۴ م  معمور و پرمایه در آن شــهر وجود داشــت )۷۲(. شــریف ادر
کوه‌هــای آن عود خــوب و نارگیل  می‌نویســد: »کابــل شــهر بــزرگ و دارای ابنیۀ نیکوســت. در 
کــه آن را به بلاد دیگــر می‌برند. در کابل نیــل فراوان و  کابلــی و زعفــران پیدا می‌شــود  و هلیلــۀ 

کتاب تاریخ باستانی ایران، نوشتۀ ر. ن. فرای، صفحۀ ۵۵۱ مراجعه شود. 1. برای معلومات بیشتر از این مطلب به 



 هارمچفصل ، بلستان(اک) اگاندهار /571

بی‌نظیر زرع می‌شــود که به آفاق زمین برده می‌شــود و شــهرت تام دارد. جامه‌های نخی نیکو 
کابل را در قرن هشــتم  که  از آن به چین و خراســان و ســند برده می‌شــود« )۷۳(. ابن بطوطه 
کابل بیان  هجــری دیــده، در ســفرنامۀ خــود )۷۵۰ ق / ۱۳۵۵ م( مطالــب مهمی را راجع بــه 
کــرده اســت. گای لســترینج بــه نقل از او می‌گوید: »کابل در زمان گذشــته شــهر بــزرگ بوده و 
کنــون فقــط بــه صورت دهکده‌ای اســت که بــه قول او یک قبیلــۀ معروف به افغــان1 در آنجا  ا

زندگی می‌کنند« )۷۴(.
قبیلــۀ افغانــی یــا قبیلۀ پشــتونی که ابن بطوطه در قرن هشــتم هجری از بــودن آن در کابل 
کــه در اوایل قرن پنجم هجــری از طرف  صحبــت می‌کنــد، احتمــالًا همــان افغانی‌هایی‌اند 
گذار شــد. ســنی  کابل اراضی وا ســلطان محمــود غزنــوی بــرای آن‌هــا در چند جــا، از جملــه 
کتــاب افغانســتان در این‌بــاره می‌نویســد: »محمــود غزنــوی در  ســاروف محقــق روســی در 
تهاجمات و لشکرکشی‌های خود جانب هندوستان، فوجی را از افغان‌ها تشکیل داده بود و 
در چپاول‌گری و غارت هندوســتان از آن‌ها اســتفاده کرد. بنا به خدمات نظامی که افغان‌ها 
کابل و پیشــاور را به آن‌ها  انجام داده بودند، ســلطان محمود غزنوی اراضی مربوطات غرب 
کثریت  گــذار شــد« بنا بــر روایت این محقق »این نخســتین باری بود که افغان‌هــا در میان ا وا

کردند« )۷۵(. تاجیک و هندو در دره‌ها اقامت اختیار 
گیانــی( موج دیگری از قبایل افغانی را تشــکیل  گا قبیلــۀ ځاځی )یوســف‌زایی، ترکانی و 
کــه حــدود چهارصد ســال بعدتــر از ســلطان محمود غزنوی از اســتقامت غــرب وارد  مــی‌داد 
کابــل شــد. ظهیرالدیــن محمــد بابــر دربارۀ ایــن مرحله از مهاجــرت قبایل افغــان چنین  درۀ 
گــزارش می‌دهــد: »در حوالــی ســال ۱۴۱۷ میلادی عصر شــاهرخ میرزا تیمــوری از موجودیت 
گرم‌ســیر، آب ســند و غزنی تذکری داده شده است.« بابر در  آنان [ افغان‌ها ] در بین قندهار، 
کن شــده  که در وادی ارغنداب ســا یان، بخشــی  ادامه می‌گوید: »اندکی بعد، از فشــار تیمور
بودند به سوی کابل سرازیر شدند« )۷۶(. این قبایل افغانی که بابر از آن‌ها نام می‌برد عبارت 
از همان قبیله ځاځی است که در قرن پانزدهم میلادی از شمال ترنک )سرچشمۀ ارغنداب( 

1.  در اینجا به این نکته توجه شود: واژۀ افغان امروز برای تمام شهروندان افغانستان اطلاق می‌شود اما در زمان مورد 
بحث این واژه تنها برای نامیدن قبایل پشتون اطلاق می‌شد.
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کردند. کوچ  کابل  به وادی 

کابــل، در حوالــی ۱۴۷۰ میــادی بنا بــر نگرانی‌هایــی  میــرزا الغ‌بیــک حکمــران تیمــوری 

که از حــدود ۶۷۰ نفر بالغ می‌گشــت طی  کــه از قبیلــۀ ځاځی داشــت، ســران قبیلۀ مذکــور را 

یــک ضیافتــی از تیغ کشــید. پس از ایــن حادثۀ ظالمانه و کشــتار دســته‌جمعی آنان، قبیلۀ 

گیانی و قبایل متحد خود اتمان‌خیل و  یوسف‌زایی یکجا با قبایل خویشاوند خود ترکانی، گا

کرده به شرق نقل مکان کردند )۷۷(. در اینجا قابل یادآوری  کابل را ترک  محمدزایی نواحی 

کابل به طرف مشرق رانده شد  که در قرن پانزدهم میلادی از  که این قبیلۀ محمدزایی  است 

که  کنون در نواحی غرب رود سوات سکونت دارد، غیر از قبیلۀ مشهور محمدزایی است  و ا

که به قبایل ابدالی مربوط می‌شود. کمان متأخر افغانستان بوده  از حا

چگونگی گسترش آیین بودا در افغانستان
یخی آمده، چنین پیداســت  کابل در منابع و روایات تار که راجع به   از یادداشــت‌هایی 

یادی وجود داشته است.  کابل به عصر باستان، آبادی‌های نه چندان بزرگ اما ز که در وادی 

از زمان قبل از هخامنشیان، شاید از اواخر هزارۀ دوم پیش از میلاد، قبل از آنکه دین بودا در 

یایی خویشــاوند آن  کند، طایفۀ اوســتایی یا طوایف ایرانی آر کابلســتان برای خود جایی باز 

بــه این مناطق پا گذاشــتند و آیین زرتشــتی را نیز یکجا با زبان اوســتایی یــا یکی از زبان‌های 

کابل تا رود سند و حتی فراتر از آن  خویشاوند آن با خود به اینجا آورند، یعنی به سراسر وادی 

کنونی. یکی از همراهان اسکندر به‌نام  در جاهای دورتر، جانب مشرق تا تکسیلا و پنجاب 

آریســتو بولــوس نقل می‌کند که در تکســیلا »مــردگان را در هوای آزاد می‌گذارند تا لاشــخواران 

کرد که در آن هنگام تعداد زرتشــتیان در  آن‌ها را ببلعند«. از این شــهادت می‌توان اســتنباط 
آن شهرِ بزرگ و پررونق، بی‌شمار بوده است )۷۸(.

کــه یونانی  کیش زرتشــت می‌گویــد: در ســرزمین‌هایی  یــخ  مــری بویــس در جلد ســوم تار

کابــل درنوردیدنــد، زبــان هنــدی رواج نداشــت. ایــن  کتریایی‌هــا بــه هنــگام فــرود از درۀ  با

ســرزمین‌ها از جملــه نواحــی‌ای بودند که ذکر آن‌ها در جغرافیای مبشــرین زرتشــتی و ندیداد 

کابل(، ورنه )= بونر(، هپتــه هندو )= پنجاب(.  کرته )= گندهــارا = درۀ  اول آمــده اســت، وئه 
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کرده و یا در آن هنگام  که به نظر می‌آید ارثیۀ کهن کیش زرتشتی خود را حفظ  سرزمین‌هایی 
کــه در شاهنشــاهی هخامنشــی ادغــام شــده بودنــد، ســنت زرتشــتی‌گری را از نــو زنــده کرده 
که دین بودا از زمان آشوکا )سدۀ سوم  کردم  گذشته اشاره  گرچه در فصل‌های  بودند )۷۹(. ا
پیش از میلاد( راه خود را به ســوی افغانســتان باز کرد، اما در تمام نیمۀ شــرقی این کشــور که 
امــروزه در آن آثــار بودایی مشــهود اســت، بــه یکباره و زمــان کوتاهی راه نیافــت، بلکه در طی 

گرفت.## قرن‌ها، آرام آرام و قدم به قدم دین بودا جای آیین زرتشتی را 
گاه و خردمند( به نام ســیدارتا  یخــی )بــه سنســکریت Buddha یعنی بیــدار، آ بــودای تار
کیا(  کیامونی (Sakyamuni) )حکیم قبیلۀ سا گوتمه  (siddharta Gautama) مشــهور به سا
در شمال‌شــرقی هند زندگی می‌کرد. پدر بودا ســودودنه (Suddhodana) راجه )پادشــاه( بود 
کیا )جنوب‌غربی نپال در هند شــمالی( حکومت می‌کرد و مادر بودا نیز دخترِ  و بر قبیلۀ ســا
یکــی از راجه‌هــای هند شــمالی بود. بنابراین بودا از طبقۀ نجبــا و امر ا (Kshatriya)  بود و در 
گرچه بودا تقریباً ده سال مسن‌تر از داریوش اول هخامنشی و به  حدود ۵۶۰ ق م متولد شد. ا
که در حدود ســال  کنفســیوس حکیم چینی بود، اما زمانی  همین ترتیت ده ســال بزرگ‌تر از 
گنگ درگذشــت، شــش ســال از زمان مرگ  ۴۸۰ پیش از میلاد بودا در جلگۀ شــمال ناحیۀ 
داریوش اول هخامنشــی گذشــته بود و به همین ترتیب کنفســیوس نیز در همان سال وفات 
بودا یا ســال بعدتر در چین در گذشــت. یعنی بودا دقیقاً معاصر داریوش و کنفسیسوس بوده 
است و این در حالی است که سقراط، حکیم یونانی، ده سال بعد از مرگ بودا در آتن متولد 

شد. 
بــودا یــک مُرتــاض خانه‌به‌دوش بــود که مانند هزاران مرتاض دیگر از این شــهر به آن شــهر 
کــه موعظه می‌کــرد باقی ماند و چــون او را  می‌رفــت و موعظــه می‌کــرد، ولــی اســتثناءً اصولی 
بــودا )یعنــی حکیــم و دانشــمند( می‌نامیدند، ما طریقــه و مذهب او را آییــن و طریقۀ بودایی 

گزارش‌نوشته‌ای از آموزه‌های خود به جا نگذاشته است. می‌نامیم. بودا هیچ 
کــه بــودا زندگی می‌کرد شــمال هند در دســت پادشــاهی‌های کوچک اَوَنتی  در روزگاری 
در  اســت.  بــوده   (Magadha) مکدمــه  و   (Vatsa) وتســه   ،(Kosala) کوســالا   ،  (Avanti)

گاندهارا از ایالت‌های امپراتوری هخامنشی بود. سلطۀ اسکندر بر این نواحی  شمال‌غرب، 
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گشــوده بود، زودگذر بوده اســت. امپراتور هند  ی آن‌ها را در ســال‌های ۳۲۷ _ ۳۲۴ ق م  که و
یا (Maurya) در ســال ۳۱۷ ق م پادشاهی‌های هندی  چاندرا گوپتا ســر سلســلۀ دودمان مور
کرد. ســلوکوس نیکاتور وارث ســرزمین‌های شــرقی امپراتوری  پنجاب را ضمیمۀ قلمرو خود 
ی چنانچه باید  گیرد، اما و کوشید تا همۀ متصرفات از دست رفته را پس  اسکندر مقدونی، 
گزیر شــد که با چانــدرا گوپتا به گفتگو  در کار خویــش توفیقــی نیافت و در ســال ۳۰۴ ق. م نا
بپردازد. در طی این گفتگوها سلوکوس پذیرفت که بر علاوۀ متصرفات هندی چاندرا گوپتا، 
پادشاهی‌های گاندهارا، پاراپامیزاد و آراخوسیا را که برابر با مشرق و جنوب افغانستان کنونی 

گذارد. )۸۰(. تا تلاقی دو رودخانۀ هیرمند و ارغنداب می‌شود نیز به او وا
یدادهــای سیاســی ســرزمین‌های شــمال هنــد، تــا حــدود چنــد دهــه بعــد از  گرچــه رو  ا
که  یخی می‌گویند  چاندرا گوپتا در مســیر جدایی از آموزه‌های بودایی قرار داشــت، منابع تار
در طــی ایــن دورۀ تقریباً دوصد ســالۀ پس از مرگ بودا، پیروان او می‌کوشــیدند تا نوشــته‌های 
شــرعی و قوانیــن دینــی بــرای زندگی روزمــرۀ جوامــع بودایی فراهــم آوردند. برجســته‌ترین این 
یدادهای مربوط به دو شــورایی می‌پردازند که برای به‌دســت  منابع آن‌هایی هســتند که به رو
آوردن پاره‌ای موافقت در میان پیروان بودا برپا شــده بود. این دو شــورا یکی شــورای راجه‌گرها 
 .(vaishali) یشــالی (Rajagrha) در تختــگاه مگدهــه (Magadha) بــوده و دیگری شــورای و

یشالی ۱۰۰  بنا بر روایت، شورای راجه‌گرها در همان سالِ درگذشت بودا برپا شد، اما شورای و
یــا ۱۱۰ ســال پس از آن تشــکیل یافــت که تا این زمــان تدوین بنیادی آموزه‌های بــودا ظاهراً به 

انجام رسید. 
که نخســتین  یا بوده  از ۳۲۴ تا ۱۸۷ ق م بیشــتر ســرزمین هند زیر فرمانروایی دودمان مور
بندو ســاره  ی  و جانشــین  پســر  هــم  و  چاندرا گوپتــا  هــم  اســت.  چاندرا گوپتــا  آن  پادشــاه 
که پدر و  یخــی می‌گویند  (Bindu Sasra) بــه آیین بودایی پیوندی نداشــتند. روایت‌های تار

پســر از برهمنان پشــتیبانی می‌کرده اند )۸۱(، اما به هر تقدیر شــکوه و بزرگی پســر و جانشــین 
بنــدو ســاره به‌نــام آشــوکا )که حــدود ۲۶۸ یا ۲۶۴ پیش از میــاد به تخت بر آمــد(، برای آیین 
یخ آیین بودایی در روزگاران پس از آن اهمیت فراوان  بودایی در روزگارِ خود آشــوکا و برای تار
یادی در نتیجۀ حمایت آشــوکا بود که آیین بودایی به جای  داشــته اســت. در واقع تا اندازۀ ز
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کوچکی بماند، سرانجام یک دین بزرگ جهانی شد.  اینکه به صورت فرقۀ هندویی 
یان یا  کــه در چه موقع قانــون خوب )به قــول بودایی‌ها( به ناحیــۀ آر مطالعــۀ ایــن مطلــب 
یخی می‌دانیم  افغانستان کنونی وارد شد موضوع این مبحث است. بر اساس روایت‌های تار
کــه تــا دو قــرن بعد از مــرگ بودا، آیین بودایــی هنوز از هند مرکزی خارج نشــده بود. آشــوکا در 
یــا از حدود نیم قرن قبل قســمت مهم  هندوســتان زمانــی به پادشــاهی رســید که دودمان مور
که بــر خلاف میل  یــان را بــه تصــرف خــود در آورده بــود. »آشــوکا پــس از اتمــام جنگ‌هایی  آر
خــود ناچــار شــده بــود در هند شــرقی بنمایــد. اوقات خــود را صــرف فتوحات معنــوی کرد و 
کرد. ده سال بعد از تاج‌گذاری خود، به تمام نقاط قلمرو خود از  مذهب بودا او را فریفتۀ خود 
گردانید« )۸۲(. یج قانون خوب  هندوستان تا افغانستان مبلغانی فرستاد و آن‌ها را مأمور ترو
کــه در هــر یــک از آن‌هــا عباراتی از  کتیبــه در جنــوب و مشــرق افغانســتان  کشــف چهــار 
فرمان‌هــای آیینــی آشــوکا بــر صخــره‌ای از یــک کوهســتان حجاری شــده‌ اســت، تلاش‌های 
کتیبه‌هــا اولی در  کنونی نشــان می‌دهــد. از این  او را بــرای گســترش دیــن بودا در افغانســتان 
کوهپایۀ یکی از قله‌های جبال قیتول است،  یا )قندهار کهنه( در  یۀ باستانی آراخوز اسکندر
کنــار جــادۀ کابل _ جلال‌آباد و  ی صخرۀ  دومــی در نزدیکــی پــل درونتــه ولایت ننگرهــار بر رو
که با عنوان‌های لغمان یک و لغمان دو شناخته می‌شوند. کتیبۀ دیگر در ولایت لغمان  دو 

کتریا در جنوب  در اینجا لازم اســت ذکری از نام مناندر قدرتمندترین پادشــاه یونانیان با
هندوکش بکنیم که در نیمۀ پایانی سدۀ دوم پیش از میلاد، امپراتوری او تا پاتالی پوترا تختگاه 
یا در مشرق هند می‌رسید. کتیبه‌های به‌دست آمده و سکه‌ها نشان می‌دهد که  دودمان مور
گرچه خود پادشاه شاید پیرودین بودا نبوده1، لااقل طرفدار و حامی آن بوده است. »وقتی در  ا
یکی از رســالات بودایی که با مناندر بر ســر مهر اســت می‌خوانیم که یکی از اخلاف اسکندر 
یده است حیرت نمی‌کنیم. چون هنگامی که مناندر چشم از جهان  کبیر به مذهب بودا گرو
فرو بســت، همــۀ احتراماتی که یــک فرد بودایی در حق مردی بزرگ بــه جای می‌آورد در مورد 
او معمول شد. در شهرهای مملکت او، برای به‌دست آوردن استخوان‌هایش اختلاف پدید 

که حمایت مناندر از دین بودا از روی تساهل و تسامح  1.  تصویر آتنه )الهۀ یونانی(، بر سکه‌های مناندر روشن می‌سازد 
بوده است. 
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کستر بودا بین شهرها تقسیم و  کستر او را همچون خا آمد و ســرانجام چنین توافق شــد که خا
یخی نشان  کنند« )۸۳(. به هرحال شواهد تار در هر شهر به احترام او مزاری برای یاد بود برپا 

می‌دهد مناندر بزرگ‌ترین حامی دین بودا بعد از آشوکا بوده است. 
کــه چهــار قرن بعد از آشــوکا و ســه قرن بعــد از منانــدر امپراتوری وســیع  کانیشــکا  یــخ  تار
کوشــان را به ارث برد طور دیگری اســت. چنین به نظر می‌رســد که تمام پادشــاهان کوشــانی 
کــدام به  از جملــه کانیشــکا بــا وجــود سیاســت مــدارا و تســاهل و تســامح در برابــر ادیان، هر 
 کدفیزس اولین پادشــاه  یــک دینــی اعتقاد داشــته یا از خــود تمایل نشــان می‌دادنــد. کجولا
کوشــانی »بــا وجودی که به صفت دین‌دار یاد شــده، واضح نمی‌تــوان گفت پیرو چه دیانتی 
یمه کدفیزس دومین پادشــاه کوشــانی  بوده اســت« )۸۴(. در ســکه‌هایی که در پادشــاهی و
که به حلقۀ شــیوا تعلق  کومره (Skanda kumara) را  زده شــده‌اند، تصاویر شــیوا و اســکنده 
که این پادشــاه پیرو آیین شــیوایی بوده اســت.  دارد می‌بینیم )۸۵(. بنائاً می‌توان حدس زد 
کتیبۀ ســرخ کوتل بغلان  کانیشــکا، یعنی  کتیبه  کــه از مهم‌تریــن  در درســتی برداشــت‌هایی 
گویا هیچ ربطی  کمبریج می‌گوید »این محل  یخ ایران  می‌شود، ر. ا. امریک در جلد سوم تار
کــه در آنجا به‌جا می‌آوردنــد، احتمالًا این  بــه آییــن بودایی نداشــته« )۸۶(، دربارۀ شــعایری 
ی اشاره دارد و به  شــعایر به میتراباوریِ نازرتشــتی کانیشکا در سال‌های نخست فرمانروایی و
یــج بزرگ‌ترین حامی دیانت  آن صحــه می‌گــذارد؛ تــا اینکه کانیشــکا در دوره‌های بعد به تدر

بودایی شد. 
ی  که تصاویر ســکه‌های و کوشــانیان بــزرگ  به اســتثنای واســودوای یکم آخرین پادشــاه 
یشــنو بوده اســت، بقیۀ کوشــانی‌های بزرگ  کریشنا _ و نشــان می‌دهد نامبرده از پرســتندگان 
کبیر بیشترین نقش را  کانیشکای  کانیشکا پایبند دین بودایی بودند، اما به هرحال  اخلاف 

گسترش دین بودا داشته است.  یج و  در ترو
گر به وســیلۀ آشوکا دین  کانیشــکا را آشــوکای دوم نامیده اند. ا بنابراین پیروان آیین بودا، 
کانیشکا توانست  بودا توانست خود را با یک خیز از هند مرکزی تا حدود افغانستان برساند، 
ی پیــروان آیین بودا  کرده، راه آســیای شــرقی را به رو از دیــوار پوشــیده از برف هندوکش عبور 

باز کند. 
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آ. فوشه در مورد گسترش آیین بودا می‌گوید: به چه علت مبلغان دین بودا ترجیح داده‌اند 
که در همین موقع  کنند؟ به چه علت دین مســیح،  که در آن زمان راه شــرق دور را انتخاب 
بــه وجــود آمــده بــود، برای تبلیغ راه مغــرب را در پیش گرفت؟ به هر حال ایــن دو واقعه هر دو 
ی آن‌ها تطبیــق کند. این توجیه  در یــک موقــع اتفــاق افتاد و باید توجیهــی یافت که بر هر دو
گر در قرن دوم میــادی این دو دین بزرگِ جهان‌گیر  یــخ و جغرافیــا به ما نشــان می‌دهد. ا را تار
گرفته و  که بین آن دو، مانعی قرار  ی بوده  کرده‌اند، از این رو بر خلاف جهت یکدیگر حرکت 
که در طبیعت به منزلۀ پلی در میان خاور نزدیک  کشــور  آن مانع ایران ساســانی اســت. این 
گرفته، در این موقع، به خصوص بر اثر بیدار ‌شدن احساسسات ملی آن، به  و خاور دور قرار 
صورت مانعی در میان آن دو واقع شده است. در ایران ساسانی سلطنت و مذهب زرتشتی 
پا شده‌اند.  دست به دست هم داده‌اند و مانع پیشرفت دین مسیح در آسیا و دین بودا در ارو
کوشان به هر دو سمت بام دنیا مسلط بوده است. راه‌هایی  که امپراتوری  کرد  نباید فراموش 
که از آن عبور می‌کرد، هندوســتان را به چین متصل می‌کرد و مانعی برای رفت‌وآمد بین این 
دو کشــور وجــود نداشــت. بنابراین مبلغان مذهب بــودا، مانند تجار در جهت آســیای علیا 
کره  که می‌دانیم قانون خوب از راه ترکســتان به چین رســید؛ بعد به  به راه افتادند و همانطور 

کرد و در مقابل جزایر جاپان متوقف شد.  مسافرت 
مطالعــۀ باقی‌مانــدۀ آثار باســتانی بودایی که امروز در افغانســتان برجاســت، بــه ما اجازه 
کنیــم. وقتــی مــا تبلیغــات بودایــی را  می‌دهــد پیشــرفت مذهــب بــودا را از نزدیــک بررســی 
که هر قدم از پیشــرفت آن، مدت‌ها بیش از آنچه دانشــمندان  مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم 
یخ‌نویس فرض می‌کنند وقت لازم داشــته اســت. این نویســندگان مایل‌اند با یک اشــارۀ  تار
قلــم، تمــام ناحیــۀ جنوب و شــمال هندوکش را پیرو مذهب بودا ســازند. ولــی عملًا مذهب 
کدام از این مراحل طی چندین نسل انجام  بودا طی سه مرحله به افغانستان وارد شده و هر 
گرفته است. در مرحلۀ اول، در زمان سلطنت آشوکا، مذهب بودا از روابط سیاسی مناسب 
گندارا و دره‌های شــعب راســت رود ســند تا نگاراهارا )ننگرهار(  کرده و در دشــت  اســتفاده 
مستقر شده است. ولی حملات سَک‌ها و پارت‌ها پیشرفت آن را متوقف ساخته و فقط در 
قرن دوم میلادی، در زمان کوشان‌ها متوجه کاپیسا یعنی ناحیۀ علیای ایالت کابل می‌شود.



578 / افغانستان به روایتی دیگر

در ایــن موقــع لازم بــود این دین یک خیز دیگر بردارد تــا از هندوکش عبور کند و در ایالت 
کــه در تمام نیمۀ  بلــخ مســتقر شــود. در حقیقت دیــن بودا پنج قرن وقت لازم داشــته اســت 
شــرقی افغانســتان پخش شــود. مدارک ما در اینجا فقط خرابه‌ها هســتند، ولی این خرابه‌ها 
که برپا بوده‌اند، زائری  می‌توانند به دقت به ما اطلاعاتی بدهند چون سیزده قرن پیش، وقتی 
چینی به نام هیوان تســانگ، غالباً آن‌ها را دیده و آن‌ها را به حرف آورده اســت. این مســافر و 
که در ناحیۀ بلخ فقط آثاری دیده  کرده است  که یادداشت  کسی بود  متجسس بزرگ اولین 
ی اضافه کرده که ابنیۀ کاپیســا همگی  اســت که متعلق به دورۀ اخیر کوشــان بوده اســت. و
به کانیشــکا نســبت داده می‌شــده و ابنیه‌ای را که ممکن بود به امپراتور آشوکا نسبت دهند، 

فقط در ابتدای دره‌های پست رود سند یعنی ننگرهار دیده است.
یــم که به گفته‌های اشــخاصی که ایــن اطلاعات را بــه زائر چینی  ولــی مــا چــه دلیلی دار
کنیــم؟ در اینجاســت که ســنگ‌های کهن کمک شــایانی به مــا می‌کنند.  داده‌انــد اعتمــاد 
مــا فقــط یــادآوری می‌کنیــم که بنــای مذهبی بودایی، بــه تمام معنــا، همان معبــد آرامگاه یا 
محل حفاظت اشیای مقدس و غیره، همان استوپا (stoupa) است. در زمان آشوکا، استوپا 
ی ســکویی مدور  مرکــب بــود از گنبــدی نیم‌دایــره‌ای شــکل و درونــش پــر و انباشــته که بــر رو
ی جادۀ شمال‌شــرقی هندوســتان و شــهرهای میان راه، مانند  قرار می‌گرفت. این نمونه را رو
 (Nagarahara) کنونــی( تــا نگاراهــارا کســیلا و پوشــکرآواتی (pouchkravati) )چارســدۀ  تا
کنونی( می‌توان یافت )۸۷(. پرستشگاه‌های دوران آشوکا و جانشینان بلافصل او  )ننگرهار 
در ســبک و شــیوۀ بنا با آن‌هایی که بعدها در دورۀ کوشــانی‌ها ساخته شده تفاوت آشکاری 
یافته  داشــتند. این تمایز را هیوان تســانگ زائر بلندآوازۀ چینی در ســدۀ هفتم میلادی نیز در
 ،(uddiyana) کسیلا، اودیانه یادی پرستشگاه به سبک معماری آشوکا در تا ی شمار ز بود. و
گهان  گاندهارا و نگاراهارا دیده بود )۸۸(. ولی در آنجا همین که به حاشیه فلات می‌رسد، نا
گهانی بایــد دلیلی  آثــار پرستشــگاه‌ها بــه ســبک معماری آشــوکا محو می‌شــود و این قطــع نا
داشــته باشــد. از نگاراهــارا صد کیلومتر بالاتــر به طرف مغرب که بیاییم به فلات می‌رســیم. 
یادی  نزدیــک پایتخــت قدیــم و جدیــد، در حومــۀ کاپیســا و در حومــۀ کابــل، باز هم تعــداد ز
که برج ناقوس‌ها  کرده اســت. در اینجا همان‌طوری  اســتوپا می‌بینیم، ولی شــکل آن‌ها فرق 
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و کلیســاهای مســیحی و مناره‌های مســاجد مسلمانان سر به آســمان برده‌اند، استوپاها هم 
ســر به فلک کشــیده‌اند. این نوع جدید اســتوپا از ابتکارات دورۀ کانیشکاست و به سهولت 
از اســتوپاهای کوتاه زمان آشــوکا تشخیص داده می‌شود. این اختلاف سبک فقط در نتیجۀ 

زمان به وجود آمده است )۸۹(.
یخ ایــران کمبریج، به روایت از هیوان تســانگ نقل  گــر چــه ر. ا. امریک در جلد ســوم تار ا
کاپیشــی  کــه این زائــر چینی یک پرستشــگاه بودایی به ســبک معماری آشــوکا، در  می‌کنــد 
گــوده (Jaguda) )محل ناشــناخته‌ای  )کاپیســا( و بســیاری از ایــن نــوع پرستشــگاه‌ها در جا
در یکــی از دو ولایــت غزنــی و یــا زابــل( دیده بود، ایــن روایت با توجــه به اینکه تــا کنون هیچ 
یــک از آثــار کشف‌شــده باســتانی و هیــچ باستان‌شناســی بــه بودن پرستشــگاهی با ســبک 
کابل تا قندهار مهر تأیید  کاپیسا و همچنین در مناطق غرب  معماری معابد زمان آشوکا در 
نگذاشــته اســت، جای تأمل اســت. لهذا صحت و ســقم این روایت را به نتایج کاوش‌های 
باستان‌شناسی در این دو محل مورد بحث به آینده موکول می‌کنیم. ولی به هر حال ما هنوز 
کوه‌های هندوکش هستیم، ولی  به انتهای تفحصات خود نرسیده‌ایم. عجالتاً، ما در دامنۀ 
ی دو دیوارۀ غــار بامیان  در خــود کوه‌هــای هندوکش ســبک اســتوپاها متفاوت اســت. بــر رو
ک‌های تپۀ رستم در بلخ نیز حدس  نقوشی از استوپاها خواهیم دید که نظیر آن‌ها را در زیر خا
که سبک سوم استوپاها به وجود  گذشتِ مدتی از زمان، باعث شده  خواهیم زد. این بار نیز 
کــه از اصول دو ســبک قدیم به وجود آمده اســت، ســکوها و اصل  آیــد. در ایــن ســبک اخیر 
که  گرفته و در بالای آن یک تاج بلند نوک‌تیز قرار دارد  ی هم قرار  بنای استوانه‌ای‌شــکل بر رو
از نُه یا ســیزده یا بیســت‌و‌پنج یا حتی ســی شیروانی، شــبیه به چتر آفتابی، ترکیب یافته و در 
میــان آن یــک میلۀ آهن اســت که به طرف آســمان می‌رود و غالباً تا حــدود دوصد متر ارتفاع 

پیدا می‌کند. 
باید اضافه کرد که این سه طریقه یا این سه دوره یا این سه ناحیه به وسیلۀ دیواری از هم 
یخ‌نویس بســیار آســان می‌شد. استوپاهای ســبک آشوکا هیچ‌گاه  کار تار  

ّ
جدا نشــده‌اند و ال

کانیشــکا  کابــل نیامده‌اند، ولی اســتوپاهای  بــه بــالای فلات یعنــی بعــد از ننگرهار به طرف 
و جانشــینانش بــه آســانی بــه طرف جلگــۀ هنــد راه یافته‌اند و حتــی در حومۀ جنوب‌شــرقی 
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پایتخت جدید پوروشــاپورا (pourouchepoura) )پیشــاور امروزی( امپراتور بزرگ، بزرگ‌ترین 
بتخانۀ هندی را بنا کرده اســت. این بتخانه چندین بار طعمۀ حریق شــده و امروز خرابه‌ای 
کنده شــده و مــا در نتیجــۀ خواندن یادداشــت‌های  یــادی پرا کــه در وســعت ز بیــش نیســت 
مســافران چینــی توانســته‌ایم خطوط اصلــی آن بنا را بشناســیم، ولی در آثار ویرانــه‌ای آن، به 
ی آن دیده  صــورت معجزه‌آســایی، یکــی از اشــیای مقــدس، که امضــا و تصویر کانیشــکا رو

کشف شده است )۹۰(. می‌شود، به وسیلۀ ادارۀ باستان‌شناسی هندوستان 
ک افغانســتان پیش رفــت، چیزی  دربــارۀ اینکــه آییــن بودایــی در مغــرب تــا کجــای خــا
کــه این آیین  نمی‌دانیــم. بــر پایــۀ پژوهش‌های باستان‌شــناختی، گویا می‌توان اســتنتاج کرد 
کــه از بلخ به قندهار می‌رســید و به خط فوشــه شــهرت دارد گســترش  هرگــز در غــربِ خطــی 
گئورقلعه (gyaur kala) نزدیک  کشف یک پرستشگاه بودایی به دست روس‌ها در  نیافت. 
کشــور ترکمنســتان  کیلومتری مغرب بلخ در غرب واحۀ مرو  ســرام‌علی در بیش از چهارصد 
که آیین بودایی در  گمان بریم  که بدان فریفته شــویم و  کنونی، هیچ مدرک محکمی نیســت 
گذشته پس از اینکه آیین زرتشتی در  دوردست‌های مغرب نیز اهمیتی داشته است. از این 
کعبۀ زرتشت می‌دانیم،  کرتیر در  کتیبۀ  ۲۲۴ میلادی دین رسمی ساسانیان شد، چنانکه از 
کــه آییــن بودایــی  ادیــان دیگــر را تحمــل نمی‌کــرد. بنابرایــن تنهــا می‌تــوان چشــم آن داشــت 
می‌بابیســت در شــرق خط فوشــه گســترش یابد نه در غــرب آن. در واقع چنیــن می‌نماید که 
گئورقلعه در ســدۀ ســوم میلادی نیمه‌کاره رها شــد و در ســدۀ پنجم  ســاختمان پرستشــگاه 

میلادی دستخوش ویرانی شد )۹۱(.
ک افغانستان را دستخوش تاخت‌وتاز  در واقع ساسانیان در سدۀ سوم میلادی بیشتر خا
خود کردند؛ اما بوداییان با اینکه در تعقیب و آزار بودند و بسیاری از جایگاه‌های مقدس‌شان 
بــه آتش کشــیده شــد، آشــکارا تــا دوره‌هــای اخیر به زندگــی خود ادامــه دادند. گویــا فعالیت 
بوداییان در جاهایی چون بامیان تا ســدۀ نهم میلادی / ســوم هجری و در هده تا سدۀ دهم 
میــادی / چهارم هجــری ادامه یافته اســت. اما ساســانیان تنها تعقیب‌کننــدگان بوداییان 
نبودنــد. ویرانگرتــر از آن‌هــا هپتالیــان یا هون‌های ســفید بودند که پس از تصرف ســغدیانا در 
حدود )۴۴۰ م( بر گندهاره دست یافتند و در پایان سدۀ پنجم میلادی در افغانستان جنوبی 
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 (Tu-chueh) و هنــد مرکــزی به تاخت‌وتاز پرداختند. آن‌ها به نوبۀ خود بر دســت تو _ چوئه‌ها
که بیشتر اهل تسامح بودند شکسته شدند. )ترکان( 

یــان از  برانــدازی نهایــی آییــن بودایــی در افغانســتان را پیدایــی اســام و تاخت‌وتــاز تاز
ســدۀ هفتم میلادی / یکم هجری ســبب شــده اســت. فرمانروایان بامیان در نیمۀ دوم سدۀ 
کردنــد و در پایان ســدۀ نهم  ی  هشــتم میلادی / نیمــۀ دوم ســدۀ دوم هجــری از اســام پیــرو
میلادی / پایــان ســدۀ ســوم هجــری آیین بودایــی در بامیان به کلــی برافتــاد )۹۲(. به همین 
ترتیب آخرین بقایای بودایی‌ها در مشرق افغانستان در اواخر سدۀ دهم و اوایل سدۀ یازدهم 

میلادی / چهارم و پنجم هجری به دست سبکتگین و محمود غزنوی برچیده شد.

طلوع کابل در افق تاریخ
کــردم که بعد از عصر باســتان، از ســدۀ یکم پیش از میلاد یعنــی از زمانی که  قبــاً اشــاره 
کتریا به جنوب هندوکش خلاصه می‌شد، پایتخت این پادشاهان  اقتدار پادشاهان یونانی با
کاپیسا  که  کاپیسا بود. آنچه قطعی است این است  متأخر یونانی به احتمال قریب یه یقین 
کوشــانی‌های بزرگ نیــز بود. چنیــن به نظر  از ســدۀ یکــم تا ســوم میــادی تختــگاه تابســتانی 
می‌رسد که بعد از دورۀ کوشانی‌ها، چه در زمان ساسانی‌ها )که از ۲۴۱ م وادی کابل _ کاپیسا 
را ضمیمــۀ امپراتــوری ساســانی کردنــد( و چه در زمــان هپتالی‌ها )که از قــرن چهارم میلادی 
کابل دو جایگاه  کاپیســا و به دنبــال آن  حضور‌شــان را در جغرافیــای افغانســتان می‌بینیم(، 
مهم و مرکز اقتدار دودمان‌های مختلف تا زمان ظهور اســام و دو ســدۀ نخست هجری بوده 
کان چه به عنوان یک شهر مهم و  کما کابل  است. به هر حال از سدۀ ششم میلادی به بعد، 
کاپیسا را می‌گیرد. از آن  به دنبال آن به عنوان تختگاه، به‌ویژه از سدۀ نخست هجری جای 
کرد  کابل مورد توجه پادشــاهان یفتلی بوده اســت، هر چند نمی‌توان اطمینان حاصل  زمان 

کابل تختگاهشان بوده باشد. که 
کــه اســتپ‌ها را بــه موازات بخــش جنوبی  ی هون‌هــا بودنــد  هفتالیت‌هــا پس‌قــراول اردو
یای مازندران درنوردیده بودند. این طلایه‌داران، در سال ۴۵۵  استپ در بین فلات پامیر و در
میلادی به هند هجوم آوردند. گرچه هون‌ها بالاخره در سال ۵۲۸ میلادی عقب زده شدند، 
گوپتا  که تحت حمایــت امپراتوری  کنده گشــتند و تمدن هنــد را  ولــی در امپراتــوری هند پرا
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ی هفتالیت‌ها که در ســال ۴۸۴  عصــر طلایــی خــود را می‌گذراند، به تاراج بردند )۹۳(. اردو
یخ  میلادی فیروز شاهنشــاه دودمان ساســانی را شکست داد، نخستین حضور خود را در تار
بــه عنــوان متحدین شــاهپور دوم ساســانی در جنگ ســال ۳۵۹ میلادی به ثبوت رســانیده 
که به اســتیلای ساســانیان بر قلعۀ رومی آمیدا )دیار بکر( انجامیده بود. این اردو یعنی  بود، 
هفتالیت‌هــا در ســال ۴۸۴ میــادی قســمت علیــای حوضۀ ســیحون _ جیحون در شــمال 
کران راســت ســند را در جنوب هندوکش متصرف شــدند. تمام  هندوکش و حوضۀ علیای 
که هفتالیت‌ها از زیر ســلطۀ امپراتوری ساســانی بدر آوردند، قســمتی  مناطق و ایالت‌هایی 
از امپراتــوری کوشــان بــود که احتمــالًا وقتی امپراتوری کوشــان در زمان شــاهپور اول مغلوب 
ساســانی‌ها شــد )۲۴۱ م( ضمیمۀ امپراتوری ساســانی شــده بود. آرنولد توین‌بی می‌گوید: در 
گردند از تحت ســلطۀ ساسانی‌ها  اینکه آیا ایالات قبل از این‌که هفتالیت‌ها بر آن‌ها مســلط 
که در ســال ۴۸۴ میلادی مصیبتی بر  بدر آمده‌اند یا اینکه هفتالیت‌ها قبل از زورآزمایی‌ای 
گرفته‌اند، اطلاعی در دست  کرد، آن‌ها را مستقیماً از دست امپراتوری ساسانی  سر ایران آوار 
نیســت. به هر حال امپراتوری ساســانی پس از این مصیبت مجبور شــد به هفتالیت‌ها باج 
و خــراج بپــردازد و ایــن باج‌گزاری تا زمان ســلطنت خســرو انوشــیروان )۵۳۱ _ ۵۷۹ م( ادامه 
یخ ســلطنت ساســانیان چنین شکست  کونوف می‌گوید: در تار یافته اســت )۹۴(. م. م. دیا
کــه حــدود دوصــد ســال در نهایــت  مفتضحانــه‌ای نظیــر نداشــته اســت. دولــت مقتــدری 
کنون خراج‌دهندۀ کوچ‌نشــینان  موفقیــت، قدرت و ســرفرازی با امپراتــوری روم می‌جنگید، ا

هفتالیت شده بود )۹۵(. 
یخی بر  به هر حــال در نیمــۀ اول قــرن پنجــم میــادی، دوباره نــام هفتالیــان در منابــع تار
ســر زبان‌هــا می‌افتــد. در نیمــۀ دوم همین قرن، این قــوم امپراتوری مقتدری داشــتند و قلمرو 
ســلطه و اقتدارشــان از واحه‌های ترکســتان چین تا دشــت‌های هند در جنوب و متصرفات 

گسترش داشت. ساسانیان در مغرب 
گفته شــود این اقتــدار هفتالیت‌ها دیــری نپایید.  امــا ایــن امپراتوری بزرگ یا بهتر اســت 
امپراتوری ساسانی در عهد سلطنت خسرو انوشیروان )خسرو اول( در حدود سال‌های ۵۶۳ 
گرفت. در این زمان خسرو اول متحدینی در میان ترکان پیدا  تا ۵۶۷ م انتقام خود را از آنان 
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کرده بود، جانشینانی که پشت سر هون‌ها صاحب و ارباب استپ‌ها شده بودند. ساسانیان 
و تــرکان بــا همدســتی هم، امپراتــوری هفتالیت‌ها را منقــرض کردند و مناطق ســابق آن را به 
مــوازات بســتر رودخانــۀ جیحون بین خود تقســیم کردند )۹۶(. از این رو امپراتوری ساســانی 
قســمت تخارســتان، بلــخ و ســایر مناطــق در جنوب و غــرب جیحون را به دســت آورد. ولی 
کابلســتان در جنوب رشــته‌کوه‌های هندوکش  یا، زابلســتان و  بقایــای هفتالیت‌ها در آراخوز
کوه‌های  که هفتالیت‌ها از شــمال به جنوب  که در زمانی  باقی ماندند. صحبت این اســت 
کابل و  کتریــا مرکز اقتدارشــان وادی  هندوکــش رانــده شــدند، همانند دورۀ پایانــی یونانیان با
کمبریج می‌گوید: ســکه‌هایی  یخ ایــران  کاپیســا بــوده اســت. ا. د. ه‍ . بیوار در جلد ســوم تار
از یــک شــاهزادۀ احتمــالًا هپتالی در دســت اســت که نامش به نوشــتار پهلــوی نپکی ملک 
(Npky Mlk) اســت. بــر برخــی از نمونه‌هــا ظاهراً نام ســکه‌خانۀ اندراب نقش شده اســت و 

کابل ضرب شــده‌اند. پیدا‌شــدن این ســکه‌ها  کــه نام ســکه‌خانه را ندارند احتمالًا در  بقیــه 
یادی از ســکه‌های خســرو یکم انوشیروان، پادشــاه ساسانی در آن  که شــمار ز در گنجینه‌ای 
یافت می‌شــود، حکایت از آن می‌کند که احتمالًا نپکی ملک معاصر انوشــیروان بوده است. 
گــر چنیــن باشــد، می‌تــوان گفت در طی ســال‌های آخــر حیات دودمان ساســانی، رؤســای  ا
کابل  نیمه‌مســتقل چندی که خاســتگاه هپتالی داشــتند، شاید با لقب کابل‌شــاه در ناحیۀ 

همچنان به فرمانروایی ادامه می‌دادند )۹۷(.
کــه اوضــاع سیاســی در مشــرق و جنــوب جغرافیــای  علی‌رغــم بــاور بیــوار و بــا وجــودی 
یک‌تر و مبهم‌تر است، بعید به نظر می‌رسد  افغانستان کنونی در ایام موضوع بحث ما هنوز تار
در زمان پادشــاهی خسروانوشــیروان که امپراتوری ساســانی به اوج اقتدار خود رســید تا پایان 
کاپیســا رسیده  کابل و  دورۀ ساســانیان، قدرت سیاســی این دودمان به صورت مســتقیم به 
باشد. در سال ۶۳۲ م / ۱۱ ق آخرین پادشاه ساسانی، یزدگرد سوم به تخت برآمد. در همان 
ســال پیامبر بزرگوار اســام حضرت محمد مصطفی)ص( دیده بر جهان فروبســت و شــاید در 
که بخشــی از ســرزمین‌های  کــه خالد بن ولید ســردار عرب، جنوب بابل را  همیــن ســال بود 
کــرد. به دنبال این اتفاقات، ساســانیان در ســه جنگی که  امپراتــوری ساســانی بــود، تصرف 
ی داد از اعراب مســلمان شکســت خوردند. در اولین نبرد، به ســال ۶۳۶ میلادی اعراب  رو
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که  ی آوردند. سلطنت ساسانیان  مسلمان به فرماندهی سعد بن وقاص به سرزمین ایران رو
ی پایه‌های گلی اســتوار بــود، در برابر هجوم  در ایــن زمــان همانند مجســمه‌ای کاغذی بــر رو
که در اثر بروز اختلافات و مناقشات داخلی و  آنان نتوانست تاب مقاومت بیاورد. حکومتی 
ی دفاعی خویش را در برابر  عدم موفقیت در جنگ با بیزانس از پا درآمده بود قادر نشد تا نیرو
اعــراب مســلمان تجهیــز کند. نبرد نهایی و قطعی در ناحیۀ قادســیه، در نزدیکی شــهر کوفه 
واقع در مغرب فرات به وقوع پیوســت. ســپاه ساســانیان در اثر حملۀ اعراب در هم شکســته 
شــد؛ مســلمانان حیــره را گرفتنــد بعد به جانب تیســفون پایتخــت ساســانیان رو نهادند. در 
سال ۶۳۷ م، وه‌اردشیر )سلوکیه سابق( در ساحل راست دجله، واقع در مقابل تیسفون بعد 
که جانب چپ  که تیسفون نیز  از دو ماه محاصره به تصرف اعراب در آمد. چیزی نگذشت 

کرد. دجله بود سقوط 
آخریــن جنــگ میــان مســلمانان و ایــران ساســانی بــه ســال ۶۴۲ م در نهاونــد )جنــوب 
کــه در ایــن بــار نیز شکســت با ســپاه ساســانی افتــاد. آنگاه کشــور پهناور  ی داد  همــدان( رو
گشت و اثری از لشکر شاهنشاهی  ساسانی در برابر حملات و تاخت‌وتاز مسلمانان بی‌مانع 
نمانــد. دفــاع ایــالات بــه عهدۀ مرزبانان و ســایر امــرای محلی قــرار گرفت. به هر حــال امرای 
پاشــی امپراتوری ساســانی  کــه یــا از قبــل آزادی خود را به‌دســت آورده بودند و یا با فرو محلــی 
خــود را مســتقل احســاس کردنــد، آزاد بودند که در برابــر یورش‌های بعدی اعراب مســلمان، 
کننــد. در اینجا ما به ســایر امــرای محلی و یا  خــود تصمیــم بگیرنــد که چگونــه از خود دفاع 
یم. موضوع مورد بحث  کاری ندار پاشیدۀ ساسانی  پادشاهان مناطق مختلف امپراتوری فرو
کابل در آستانۀ ظهور  ما بررسی وضعیت سیاسی جنوب هندوکش، به‌ویژه حوضۀ رودخانه 

یخ می‌بینیم. کابل را در افق تار که برای نخستین بار  اسلام است؛ چون در این زمان است 
در این مورد در قدم اول باید به این سه سؤال اساسی پاسخ درست داشته باشیم:

که پــس از انقــراض هپتالی‌هــا به ســال ۵۶۷ میلادی  ســؤال اول اینکــه ترک‌هــای غربــی 
که در این  کوه‌های آلتایی تا جیحون شــدند و بر اســاس توافقی  مالک تمام آســیای علیا، از 
زمان با خســرو انوشــیروان ساســانی داشــتند، مرز غربی و جنوبی امپراتوری ترک‌های غربی، 
که بــه جنوب جیحون  رودخانــۀ جیحــون بود. ایــن ترک‌های غربی چه زمانــی قدرت یافتند 
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کننــد و مهم‌تر از آن، چگونــه و در چه زمانی از معبر‌های کوهســتانی هندوکش و پامیر  رخنــه 
گذشتند و هپتالی‌ها را در جنوب هندوکش مطیع خود ساختند؟

که معلوم  کرده، این اســت  که آ. فوشــه خاورشــناس فرانســوی نیز آن را مطرح  ســؤال دوم 
نیست به چه حقی، بین سال‌های ۴۰ و ۱۳۳ هجری، پسر آسمان )امپراتور چین( از پایتخت 
کشمیر و رؤسای ممالک واقع بین جیحون  خود سین گان فو« (singan-fou) برای راجه‌های 
کســتان کنونی که آ فوشــه از  و ســند در هر دو طرف کوه‌های هندوکش )یعنی افغانســتان و پا

این نواحی به‌نام سرزمین‌ها یا ایالات هند وایرانی یاد می‌کند( فرمان‌هایی صادر می‌کنند؟
ســؤال ســوم اینکه اعراب مســلمان از ابتدای ســدۀ یکم هجری مالک تمام ایران شدند. 
از دهــۀ دوم و ســوم هجــری تــا یکصــد ســال بعــد از هجرت بــا یک خیــز از مرز‌های فرانســه و 
دوردســت‌های افریقــا تا رود‌هــای جیحون و ســیحون را در اختیار خــود در آوردند و از طریق 
کویــر بلوچســتان به ســند و ملتان رســیدند و بدیــن طریق از شــمال و جنوب، افغانســتان را 
کابل مســتقر  که مســلمانان فقط در اواخر قرن ســوم هجری در  دور زدند. پس چگونه اســت 
می‌شــوند و آن‌هم به زور پیکار بی‌امان و شمشــیر فرزند بومی این سرزمین یعنی یعقوب لیث 
یه و مصــر در مرزهای  صفــار سیســتانی؟ علــت این توقــف در پیشــرفت فاتحان ایران، ســور
که بین هجرت پیامبر تا ساختن مناره‌های بزرگ مساجد دهلی ششصد  افغانستان چه بود 
که اســام از  ســال فاصلــه افتاد؛ آن‌هم به‌دســت لشــکریان ســبکتگین و محمــود غزنوی بود 
کــه مرکــب از افغان‌هــا، ترک‌ها و  طریــق افغانســتان بــه ســرزمین هنــد راه یافــت، لشــکریانی 

مغول‌ها بودند نه اعراب.
بــرای پاســخ بــه این ســؤالات، مــدارک عربــی، ایرانــی، چینی و هندی بســیار در دســت 
یــم، امــا هیچ‌کدام آن‌ها به‌تنهایی قادر به پاســخ‌گویی این ســؤالات نیســتند. بــا توجه به  دار
پیچیده‌بــودن وضعیــت ایــن قلمرو در زمــان مورد بحــث، باید تمام مــدارک چینی، هندی، 
کــه مربوط بــه همین زمان اســت، مورد توجــه قرار گیرند تــا تصویر  عربــی و ایرانــی، تــا جایــی 
کابل و مناطق پیرامون آن داشــته باشــیم. قبلًا  یخی حوضۀ رودخانه  روشــنی از وضعیت تار
اشــاره کردم که در زمان خســرو انوشــیروان رود جیحون مرز مشــترک دو امپراتوری ساســانی و 
ترکان غربی بود. بعد از وفات انوشیروان به سال ۵۷۹ م امپراتوری ساسانی دچار اختلافات 
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درونــی و بــه دنبــال آن در زمــان خســرو دوم )خســرو پرویــز( )۵۹۰ _ ۶۲۸ م( درگیــر نبرد‌هــای 
که  کلیــوس (Heraclius) امپراتــور بیزانس  که هرا ســخت بــا امپراتوری بیزانس بــود؛ تا جایی 
در منابع فارســی و عربی به هِرَقّل معروف اســت، در ســال ۶۲۸ م کاخ ســلطنتی خسرو دوم 
را در دســتگرد بــه تصــرف در آورد و مهیــای محاصره و تصرف تیســفون پایتخت ساســانیان 
که خســرو در جســتجوی پناهگاهی برای خود بود، از پایتخت  شــد. در این اوضاع و احوال 
کــرد، اما به‌دســت اطرافیانش دســتگیر شــد و به قتل رســید. حتــی بعد از ایــن، اوضاع  فــرار 
که به مدت چهار ســال بین مرگ خســرو  سیاســی امپراتوری ساســانی به حدی آشــفته شــد 
گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، ده شاهنشاه بر تخت سلطنت  دوم تا به‌قدرت‌رسیدن یزد 
یخت. یعنی واقعیت  ایــران تکیــه زدند، تا بالاخره همه چیز زیر هجوم اعراب مســلمان فرو ر
امــر ایــن اســت که قبــل از آنکه اعراب مســلمان ایران ساســانی را فتــح کنند، هِرَقّــل امپراتور 

بیزانس آن را به زانو درآورده بود.
که بین ســال‌های مرگ خســرو  یافت  با در نظر داشــت چنین اوضاع و احوالی می‌توان در
پاشــی امپراتــوری ساســانی )۶۴۲ م( یعنــی بــه مدت ۶۳ ســال از  انوشــیروان )۵۷۹ م( تــا فرو
ســال‌های پایانــی عمر ایــن امپراتوری، فرمانروایان ساســانی که از یک طــرف درگیر منازعات 
داخلــی خــود بــوده و از طــرف دیگــر در مرز‌هــای غربــی خــود از جانــب امپراتــوری بیزانــس با 
تهدید‌های جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، نه فرصت و مجال و نه توانایی این را داشتند 
کــه از مرزهــای شــرقی خود حراســت کنند. پــس ترکان غربی که در شــمال جیحــون مترصد 
فرصــت بودنــد، شــاید خیلی زود، بعــد از مرگ خســرو انوشــیروان جنوب جیحون را تســخیر 
یخــی به ما می‌گوینــد که ترکان غربی بر ســر ترانزیت جادۀ‌ ابریشــم با ایران  کردنــد. مــدارک تار
ساسانی اختلاف پیدا کردند. ترکان به بهانۀ حق ترانزیت آزاد مال‌التجارۀ خود »در اواخر قرن 
ششــم میلادی ساســانیان را از ایالات جنوب جیحون، از بدخشان تا میمنه به جانب غرب 
یخی مطمئن هستیم  عقب زده و جای آنان را اشغال کردند« )۹۸(.چون بر اساس شواهد تار
که بلخ به سال ۵۹۰ م در دست ترکان غربی بوده است،1 شاید از همین زمان یا اندکی بعدتر 

که سپاه بهرام چوبین به سال ۵۹۰ م درحوالی آذربایجان از خسرو دوم منهزم  که زمانی  1. در منابع تاریخی آمده است 
که بلخ به ســال ۵۹۰ میلادی تحت سیطرۀ ترکان  شــد، بهرام به ترکان پناه برد و در بلخ بیاســود. این مطلب می‌رســاند 
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که لشــکریان  هپتالی‌هــای جنــوب هندوکش نیز دست‌نشــاندۀ ترکان غربــی بوده‌اند. زمانی 
کنونی در جنوب هندوکش  خسروپرویز ساسانی به سال ۶۱۶ م به مناطق جنوب افغانستان 
یخی، این جنگ در مقابل ترک‌ها تلقی شــد. پس  کشــیدند، بنا بر روایات و منابع تار لشــکر 
که هپتالی‌های جنوب هندوکش تا این زمان دست‌نشاندۀ ترک‌های غربی  تردیدی نیســت 
شــده بودنــد. بنائــاً ترک‌های غربی علاوه بر ســرزمین‌های آســیای میانــه در ماوراءالنهر )که از 
اوایل قرن ششــم میلادی بر آن مســلط شده بودند( و جنوب جیحون )که از دهه‌های ۸۰ و۹۰ 
گر نه از سال‌های قبل،  سدۀ ششم میلادی بر آن دست یافته بودند( جنوب هندوکش را نیز ا

از آغاز قرن هفتم میلادی )حدّاقل از سال ۶۱۶ میلادی( در سیطرۀ خود داشتند.
و حــالا پاســخ ســؤال دوم: صــدور فرمان‌هایــی بــه عنــوان حــکام و پادشــاهان ایــالات 
کابــل و کاپیســا، از طــرف امپراتورهــای چین در ســدۀ اول و دوم  افغانســتان کنونــی، به‌ویــژه 
کــه بر اســاس شــواهد، در هیچ دورۀ  هجــری از آن جهــت جالــب توجــه و غیرمنتظره اســت 
کنونی، به‌ویــژه جنوب هندوکش  یخــی پــای لشــکریان و فرمانروایان چینی به افغانســتان  تار
یخی چینی برای  کشــیده نشــده است. آ. فوشه خاورشناس فرانسوی با اســتفاده از منابع تار
یارت  که هیوان تسانگ مشغول ز این سؤال پاسخی به‌دست می‌دهد. او می‌گوید: هنگامی 
معابد و ترجمۀ کتب بودایی بود، امپراتور چین تای تســونگ، مطابق معمول ســاطین قدیم 
سلســلۀ هــان، تمــام آســیای مرکــزی را به تصــرف خــود درآورد و از ســال نهم هجــری به بعد، 
کرد. در ســال ۳۹ هجــری نوبت به ترک‌های غربی رســید  ترک‌هــای شــمالی را مغلــوب خود 
کــه خودشــان و متصرفاتشــان تحت حکومت چیــن درآمدند و دفاتر حکومتــی چین، بدون 
که تازه به دســت  کردند. ایــالات هندوایرانی1 هم  تأخیــر، صورتــی از متصرفــات ترک‌ها تهیه 
ترک‌هــا افتــاده بود، جزء آن صورت بود. بنابراین از طــرف امپراتور چین فرمان‌هایی به عنوان 
حــکام و پادشــاهان آن صــادر شــد. اما صــدور این فرامین از ســال ۱۳۳ هجری بــه بعد قطع 

غربی بوده است.
که بیــن دو رودخانۀ هیرمند و ســند موقعیــت دارد تا تقاطع  1. خاورشناســان غربــی تمــام ایــالات جنوبی هندوکــش را 
هیرمند و ارغنداب، با نام ایالات هند و ایرانی یاد می‌کنند. البته این عنوان مربوط مباحث تاریخی و جغرافیایی عصر 

کستان وجود نداشت. کشورهایی به نام افغانستان و پا که تا آن زمان هنوز  باستان و قرون وسطی است 
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کنار رود تالاس از طرف اعراب  که در  شــد، چون در ســال ۱۳۴ هجری، در نتیجۀ شکســتی 
مســلمان به لشــکریان چیــن وارد آمد حکومت چین در مغرب، بــرای دومین بار، به کلی لغو 
کنار رود تالاس بر امپراتوری چین، باعث نشــد ســلطۀ  شــد )۹۹(. اما پیروزی مســلمانان در 

آنان بر ایالات هندوایرانی در جنوب هندوکش تحقق یابد.
باید اذعان داشت بعد از گذشت حدود یک‌ونیم قرن از زمان نخستین ورود ترکان غربی 
بــه جنــوب هندوکش، آنان از ســال ۳۹ هجری به مدت ۹۵ ســال زیر فرمــان امپراتوری چین 
قرار گرفتنــد. در ایــن مــدت در ناحیــۀ هندوایرانــی یعنــی ایــالات جنوب هندوکــش تغیرات 
کوچک و یا چه می‌دانم  کوشانی‌های  یادی رونما شده بود. آن‌عده از ترک‌ها یا هفتالی‌ها یا  ز
که در صلح و آرامش در دامان هندوکش  شاید ترکیبی از اختلاط و امتزاج این اقوام و نژاد‌ها 
به سر می‌بردند، از وادی کابل بر تمام ناحیۀ هندوایرانی )با عنوان کشور شاهی که نام ایرانی- 
که در زمان مورد بحث ما مذهب بودا داشتند، ادعا  یایی است( حکومت می‌کردند. آنان  آر
می‌کردند که از اولاد کانیشکا هستند. بنائاً تردیدی نیست که پیروان دین بودا نمی‌توانستند 

سلطۀ مسلمانان را به راحتی بپذیرند.
کنون موضوع مورد بحث ما پاســخ به ســؤال ســوم یعنی مســئلۀ پذیرش اسلام در نواحی  ا
که ایران  کشید. اعراب، همین  که چرا سه قرن طول  مرکز، جنوب و مشرق افغانستان است 
غربی را به تصرف خویش در آوردند، حملات بعدی خود را متوجه افغانستان کنونی کردند، 
کنون افغانستان نامیده می‌شود چندان  که ا که دستیابی به منطقه‌ای  یافتند  اما به زودی در
ی به جانــب مشــرق از راه‌های خراســان،  هــم آســان نیســت. اهــداف بعدی اعــراب پیشــرو
که می‌بایســت از قلب افغانستان  بلوچســتان و سیســتان بود. به اســتثنای جبهۀ سیســتان 
می‌گذشــت، اعراب در دوجبهۀ دیگر پیشــرفت‌ها و دســتاوردهای مهمی داشــتند. در سال 
ی جبل الطارق  کــه بعدها به نــام و  زد و از محلــی  کــه طــارق افریقــا را دور ۹۴ هجــری، زمانــی 
نامیده شــد وارد اســپانیا شــد و مســلم بن قتیبه در ماوراءالنهر قدم نهاد، ســردار دیگر عرب، 
گرفت یا شاید  که ســنش هنوز به بیســت نرسیده بود و محمد بن قاســم نام داشت، تصمیم 
فرمــان یافــت حوضــۀ ســند را در جهــت مخالف خط ســیر اســکندر یعنی از غرب به شــرق 
که به ناحیۀ ملتان برسد.  ی در همه‌جا فاتح بود و موفق شد  کند. و بپیماید و آن را مسلمان 
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کابل‌شاهان در جنوب هندوکش از شمال و جنوب مورد تهدید  به این طریق کشور شاهی یا 
واقع شــد، ولی اقبال با کابل‌شــاهان همراهی کرد. اختلافات داخلی اعراب مسلمان باعث 
شد که فاتح سند در عین پیروزی متوقف شود. این سردار بر اثر دسیسه‌های درونی دستگاه 

خلافت اموی معزول، تنبیه و زندانی شد و بالاخره در زندان به قتل رسید.
کمی بعد جنگ بین خاندان اموی و عباسی مشتعل شد و باز چند سالی از آغاز خلافت 
کشته‌شدن ابومسلم خراسانی به‌دست منصور عباسی به سال  که با  عباسیان نگذشته بود 
۷۵۵ م / ۱۳۷ هجــری، عباســیان بــا قیام‌هــای خونینی در مشــرق خلافت اســامی به‌ویژه 
خراســان روبــه‌رو شــدند. در نیمۀ دوم قرن دوم هجــری قدرت روزافزون خوارج در سیســتان، 
که  کرده بــود. یعنی ســرزمین صعب‌العبور افغانســتان  عباســیان را ســخت به خود مشــغول 
دســتیابی بــه آن ســخت نیز بــود و در قرن اول هجری بــرای اموی‌ها قربانــگاه خونینی بود، در 

قرن دوم هجری پناهگاه خوبی برای دشمنان عباسی‌ها محسوب می‌شد.
که با عوارض طبیعــی و جغرافیایی؛ بیگانه‌ســتیزی و باورمندی مردم  اینهــا عواملی بــود 
گر  افغانســتان بــه دیانت خودشــان؛ بی‌انگیزه‌بودن مســلمانانِ بعــد از خلفای راشــدین )که ا
انگیــزه‌ای هــم بــود بــرای غــارت و غنیمــت بــود( دســت به دســت هــم داد و مانع دســتیابی 
مســلمانان طی دو قرن نخســت هجری بر قســمت اعظم افغانستان شــد. معهذا این دو قرن 
کابل در قلــب آن موقعیت داشــت، بدون  کــه  نخســت هجــری هم برای مشــرق افغانســتان 
یه بن  کابل سال ۴۲ هجری1 به فرمان معاو حادثه نگذشت. اولین حملۀ اعراب مسلمان به 

کتــاب تاریــخ افغانســتان بعــد از اســام، در صفحۀ ۱۵۹ ایــن حمله را به ســال ۳۶ ق و  گــر چــه عبدالحــی حبیبــی در  1. ا
کتاب  گفته اســت و محمدعظیم عظیمــی در  کتــاب، حملــۀ مذکــور را به ســال ۴۴ هجــری  در صفحــات ۱۶۰ و۱۶۲ ایــن 
افغانســتان و نقــاط شــگفت‌انگیز آن، در صفحــۀ ۱۲۶ ایــن حملــه را به ســال ۳۷ هجــری می‌داند، اما مــن روایت تاریخ 
کتاب تاریخ سیســتان هم  کرده اســت درســت دانســتم، چون  که تاریخ این نبرد را به ســال ۴۲ هجری ثبت  یعقوبی را 
که عبدالرحمــان بعد از فتح  همیــن تاریــخ ۴۲ هجــری را به دســت می‌دهد. تاریخ سیســتان به این مطلب اشــاره دارد 
که در آغاز ســال۴۵ ق /  کابــل بــه سیســتان آمد و ســه ســال بدیــن دیار بماند. ایــن مطلب با توجــه به روایت باســورث 
۶۶۵ م معاویه، زیاد بن ابیه را به حکومت عراق، خراســان و سیســتان نشــاند و چند ماه بعد از این زمان عبدالرحمان 
کنار شــد، بنائاً تلفیق  بن ســمره بعد از دوازده ســال خدمت در این دیار، از طرف زیاد بن ابیه از ولایتداری سیســتان بر 
کابل به‌دســت عبدالرحمان بن ســمره به ســال ۴۲ هجــری و بودن عبدالرحمان بن ســمره بین  ایــن دو مطلــب بر فتح 
سال‌های ۴۲ و ۴۵ هجری در سیستان و دوازده سال دورۀ خدمت عبدالرحمان از زمان خلیفۀ سوم یعنی از سال ۳۳ 



590 / افغانستان به روایتی دیگر

ابی‌ســفیان و با سپهســالاری عبدالرحمان بن سمره انجام شد که از زمان خلیفۀ سوم )سال 
یخ سیســتان دومین ورود عبدالرحمان بن ســمره را بعد  ۳۳ هجری( والی سیســتان بود. تار
یه همزمان با جنگ صفین  که از طرف معاو از زمان خلیفۀ ســوم، ســال ۳۶ هجری می‌گوید 
یخ سیســتان می‌گویــد: عبدالرحمان یک چند  بــه حیــث والی سیســتان فرمان یافته بود. تار
کرد و از این طریق به  به سیســتان ببود. بعد از راه خاشــرود و بیابان آن، بُســت و رُخّد را فتح 
یخ سیستان این نبرد را خیلی  کابل لشکر کشید و با بردگان بسیار از آنجا بازگشت )۱۰۰(. تار
گشــتند، شــاه  کابل شــد و ســپاه‌ها برابر  کرده، می‌گوید: پس چون به حرب  خونین توصیف 
کرد. مــردی بود که هیچ‌کــس بر او برابری نکرد. بســیاری  کابــل حــرب به نفــس خویش همی 
یخ یعقوبی  بکشــت تا بیســت و اندی هزار مســلمان به دســت او شهید گشــت )۱۰۱(. اما تار
ایــن پیــکار را بــه گونــه‌ای دیگر شــرح داده گویــد: عبدالرحمان بن ســمره چند شــب کابل را 
محاصره داشــت. ســپس دروازه‌بان شهر دروازه را گشــود و جنگ به داخل شهر کشیده شد، 

کرد )۱۰۲(. سپس خواستار صلح شدند. پس بن سمره با آنان صلح 
که در این جنگ‌ها  عبدالحی حبیبی می‌گوید: یکی از مشاهیر و فضلای صحابۀ بصره 
که به  ی اســت  کشــته شــده، ابورفاعــه عبــدالله بــن حارث عــدو کابــل  ک داشــته و در  اشــترا
ی در جنگ‌های  کرده است. و صحبت حضرت پیامبر)ص( رسیده و از او احادیثی را روایت 
سیســتان بــا عبدالرحمــان ابــن ســمره همراهی داشــته و در کابل قتل شــده اســت. نــام او را 
ی نیز ضبط شــده اســت.  ی ابوقتاده عدو کنیت و که  ابورفاعه تمیم بن اســید هم آورده‌اند، 
این همان شــخصی اســت که مزار او در کابل تا کنون شــهرت دارد و آن را شــهدای صالحین 
کابل‌شاه  گویند )۱۰۳(. بعید نیســت بعد از آنکه پایان جنگ‌های عبدالرحمان بن ســمره با 

ک سپرده شده باشند. کابل با احترام به خا به صلح انجامید، شهدای مسلمانان در 
که در طی دو قرن بعد از خلفای راشدین تا زمان به قدرت رسیدن  چنین به نظر می‌رسد 
یان که این بازی پایان یافت، هم گماشتگان خلافت اموی و عباسی و هم کابل‌شاهان  صفار
که بر دیگری غلبه یابند. اما تا زمان  برای گسترش قدرت و قلمرو خود مترصد فرصت بودند 

هجری به عنوان والی سیستان صحه می‌گذارد.



 هارمچفصل ، بلستان(اک) اگاندهار /591

یعقوب لیث صفار این غلبه برای هیچ‌کدام از دو طرف به‌دست نیامد.
یاد حارثی )که بین ســال‌های ۴۶ تا ۵۱  بعــد از نبــرد ســال ۴۲ هجــری، در زمان ربیع بــن ز
یــه حکمــران سیســتان بود(، کابل‌شــاه از حضــور روزافزون مســلمانان  هجــری از طــرف معاو
کابل بیــرون کردند.  در قلمــروش احســاس خطــر کرد و با اســتفاده از فرصت مســلمانان را از 
کابل بیرون راند، رتبیل2 بر زابلســتان و رُخج  کابل‌شــاه 1 مســلمانان را از  گوید: چون  بلاذری 
یاد او را در بُســت هزیمت داد و بعد از آنکــه در رُخج با او  تــا بُســت دســت یافــت و ربیع بن ز

کرد، بلاد داور را هم بگرفت )۱۰۴(. جنگ 
کم جدید عرب  یه به ســال ۵۱ هجری عبیدالله بن ابی‌بکر حا باز هم در زمان همین معاو
یخ سیستان  در سیستان از مسیر بُست و رُخج با رتبیل‌شاه رزم داد و بالاخره بنا بر روایت تار
و فتوح‌البلــدان بــاذری، رتبیــل با او از طرف کشــور خویش و بلاد کابل بــه قبول یک میلیون 
کــه به دنبــال این پیمــان صلح،  یخ سیســتان ایــن مطلــب را نیز دارد  کــرد. تار درهــم صلــح 

کرده  کابل‌شــاهان خلط  کوشــانی و یفتلی شــمرده و آن‌ها را با  کثر مورخین، رتبیل‌شــاهان را از بقایای دودمان‌های  1. ا
کابل‌شــاهان در  که می‌تــوان رتبیلان زابلســتان و رخج در حوضــۀ ارغنــداب و ترنک را از  انــد. امــا دلایلــی موجــود اســت 
گسترده بودند، به عنوان دو دودمان  که به طرف جنوب و مشرق از پکتیا تا وزیرستان و پنجاب  کابل  حوضۀ رودخانۀ 

کرد.  مستقل از هم تفکیک 
که  کابل _ کاپیســا را بــا ولایت زابلســتان  2.  هیــوان تســانگ در زمــان بازگشــت از هنــد )۶۴۴ م / ۲۴ ق( قلمــرو شــاهی 
گانه یاد می‌کند و می‌گوید هر کدام پادشــاهی داشــت و حتی زبان این دو ولایت  پایتخت آن غزنه بود، دو مملکت جدا
که اسلاف شاه زابلستان از مدت‌ها قبل در این سرزمین حکمرانی  نیز با هم فرق داشت. هیوان تسانگ تصریح می‌کند 
که در دورۀ اســامی یکی به‌نام رتبیل‌شاهان در زابلستان و رخج و  که دودمان‌هایی  داشــته‌اند. چنین به نظر می‌رســد 
که به  گانه‌ای باشند  کاپیســا فرمانروایی داشــتند بقایای دودمان‌های جدا کابل و  کابل‌شــاهان پیرامون  دیگری به‌نام 
که از  کتیبه‌هایی  کنون نام رتبیل بر ســکه‌ها و یا  کرده اســت. اما متأســفانه تا  ســال ۲۴ هجری هیوان تســانگ از آن یاد 
محل فرمانروایی این شــاهان به‌دســت آمده، دیده نشــده و به همین ترتیب در ســفرنامه‌های زایران چینی و مورخان 
که از قرن  کنــون به نــام رتبیل بر نخورده‌ایــم. برعکس در روایات عربی و فارســی جــز نام دودمانی رتبیــل  هنــدی نیــز تــا 
یکم تا ســوم هجری به تکرار آمده، نام هیچ یک از شــاهان این دودمان ثبت نشــده اســت. اما آنچه صراحت دارد این 
که مورخین قدیم عرب دورۀ اســامی رتبیل‌شــاهان را پادشــاهان سیســتان تا حدود غزنی شــمرده اند در حالی  اســت 
کابل دانســته‌اند. البتــه در آن زمان به  کــه از نامشــان پیداســت فرمانروایان پیرامــون  کابل‌شــاهان را همان‌طــوری  کــه 
که از طرف مســلمانان مهاجم به حریم فرمانروایی این دو دودمان وجود داشــت، شــاید رتبیل‌شاهان و  دلیل فشــاری 
که تفکیک آن‌ها برای بعضی از وقایع‌نگاران  کابل‌شاهان در مقابل دشمن مشترک به حدی به هم نزدیک شده باشند 

دشوار بوده است. 
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یاد بن ابیه امیر عراق، خراســان و  رتبیل شــخصاً به سیســتان آمد و از آنجا به منظور دیدار با ز
سیستان به بصره رفت. 

یــه فرمــان حکومت عراق، خراســان و سیســتان را بــه عبیدالله  در ســال ۵۳ هجــری معاو
یاد داد و عبیدالله برادر خود عباد را به حکومت سیســتان گماشــت. عباد در سیســتان  بن ز
یه به ســال ۶۰ هجــری در دمشــق از دنیا رحلت  کارنامــۀ درخشــانی نداشــت. همین‌کــه معاو
کــرده، عبــاد را بــه ترک سیســتان  کــرد، مــردم سیســتان از طاعــت خلافــت امــوی ســرپیچی 

مجبور کردند.
یاد به ســال ۶۲ هجری یعنی ســال بعد از فاجعۀ کربــا همین که از جنگ  عبیــدالله بــن ز
یاد را  یه خلیفــۀ اموی، بــرادر خویش به‌نام یزید بــن ز کربــا فــارغ شــد، با موافقۀ یزیــد بن معاو
یــاد را به عنوان سپهســالار لشــکر عرب  امــارت سیســتان داد و بــرادر دیگــرش بــو عبیده بن ز
یخ سیســتان می‌گوید: اندکی  در سیســتان برگزید که بلافاصله هر دو به سیســتان آمدند. تار
بعدتــر مردمــان کابــل ســر برتافتند. یزید امیر سیســتان با ســپاه آنجا شــد و آنجا ســپاه بســیار 
جمع شــده بود و حربی صعب کردند و مســلمانان بســیار کشــته شــدند و اســیر کرده شدند 
و بعضی برســتند )۱۰۵(.بو عبیده سپهســالار لشکر سیستان اســیر ماند و برادر دیگرش یزید 
یخ سیســتان عده‌ای از جماعت بزرگِ  یاد والی سیســتان در این جنگ کشــته شد. تار ابن ز
عباد و بزرگان عرب را که در این پیکار کشــته شــدند بر می‌شمارد. در زمان بعدتر امیر جدید 
کابل‌شــاه  که بــا او بودند به پنجصد هزار درهم از نزد  یاد را و اســیرانی  سیســتان، »بــو عبیده ز

باز خرید« )۱۰۶(. 
یه بن یزید )۶۴ ق( مردم شــام با مروان بــن حکم اموی به عنوان خلیفۀ  بعــد از مــرگ معاو
مســلمانان بیعــت کردنــد و در همین زمــان عبدالله بن زبیر بن عوام که از طرف مادر نســبش 
بــه حضــرت ابوبکر صدیــق خلیفۀ اول مســلمانان می‌رســید در مکۀ معظمــه اعلام خلافت 
کار بر او مســتقیم  یخ سیســتان: اهــل عــراق او را بیعــت کردنــد. چــون  کــرد. بنا بــر روایــت تار
شــد، بصــره و خراســان و سیســتان را بــه حــارث بــن عبدالله بــن ابی‌ربیعــه المخزومــی داد و 
او عبدالعزیــز بــن عبــدالله بــن عامــر را بــه سیســتان فرســتاد )۱۰۷(. بــاذری در فتوح‌البلدان 
می‌گویــد: چــون در سیســتان بیــن قبایــل عربــی نزاع افتــاد، رتبیل خواســت آنجــا را ضمیمۀ 
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که در سیســتان بین طرفــداران مروان  قلمــرو خویــش ســازد )۱۰۸(. یعنی با کشــمکش‌هایی 
حکم و عبدالله بن زبیر تحت تأثیر اختلافات این دو مدعی خلافت اســامی در شــام و مکه 
اتفــاق افتــاد، رتبیل چشــم طمع به فتح سیســتان دوختــه بود. چنین به نظر می‌رســد در این 
که از طــرف عبدالله بن زبیر فرســتاده  کم سیســتان  زمــان عبدالعزیــز بــن عبدالله بــن عامر حا
یخ سیســتان و هم فتوح‌البلدان  شــده بود، بر اوضاع سیســتان فایق آمده باشــد چون هم تار
کابل به جنگ  کم سیستان به سوی بُست و  که عبدالعزیز حا صراحت دارند به این موضوع 
کرده بود. حربی  یخ سیستان در ادامه می‌گوید: رتبیل لشکری از ترکان فراهم  رتبیل رفت. تار
که بگریزند از قوت دشــمنان و  که مســلمانان فرو ماندند و خواســتند  صعب بکردند، چنان 
کرد و رتبیل هزیمت شد، و بکشت  شــوکت ایشــان. نهایتاً عبدالعزیز یکجا با جمعی حمله 
از ترکان بســیار و هزیمت کردند، و مســلمانان بســیار غنایم یافتند و بردگان بســیار و اسپ و 
کابل و زابل او را مســتقیم گشــت و مظفر به سیستان باز آمد )۱۰۹(. با وجودی  کار  ســلیح، و 
یخ سیســتان از قتــل رتبیل چیــزی نمی‌گوید اما بــاذری در فتوح‌البلــدان و ابن اثیر در  کــه تار

کامل‌التوایخ راجع به قتل رتبیل در این جنگ تصریح دارند. 
کشــته شــد، عبدالملک بن مروان  که عبدالله بن زبیر در مکه  در ســال ۷۴ هجری زمانی 
خلیفۀ وقت اموی، امیه بن عبدالله را به خراســان فرســتاد و امیه پســر خویش به ‌نام عبدالله را 
کم سیســتان ســاخت. عبدالله بن امیه یک‌چندی در سیســتان ببود و باز به بُســت شد و  حا
که مأخذ عمدۀ مؤرخین قدیم اســت چنین  کرد. فتوح‌البلــدان بلاذری  بــا رتبیــل دوم حرب 
ک بــود یک میلیون درهم  می‌نویســد: »رتبیــل دوم پســر رتبیل مقتول چون از مســلمانان بیمنا
و هدایــا و بنــدگان از بــرای عبدالله که به بُســت نزول کرده بود فرســتاد مصالحــه را، و عبدالله 
کــرد و گفت هــرگاه این اوراق را پر از زر کند صلــح خواهد بود، ورنه جنگ  از پذیرفتــن آن ابــا 
اســت. پــس رتبیــل از پیش عبدالله برخواســت و پس نشســت و راه بگشــاد تا عبــدالله در آن 
راه‌هــا و جاهــا در آمــد، رتبیل ســر راه‌ها و گریوه‌ها فرو گرفت. عبدالله حاضر شــد که بی هیچ 
مال‌الصلحی برگردد ولی رتبیل ابا کرد و گفت سیصد هزار درهم بستان به مال صلح و بدان 
که تا تو در سیستان هستی با ما جنگ نکنی و خرابی و سوختن روا نداری،  نوشته‌ای بسپار 
ی را معزول ساخت« )۱۱۰(. و عبدالله این عهد بکرد و چون خبر به عبدالملک مروان رسید و
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رتبیل دوم مردی بسیار دلیر و با تدبیر بود و برای اعراب یک تهدید بسیار جدی به شمار 
کــم عراق، خراســان و سیســتان بــود، عبیدالله  می‌رفــت. ایــن بــار حجــاج بن یوســف که حا
بــن ابی‌بکــره را با ســپاهی بزرگ به سیســتان فرســتاد و سپهســالاری این لشــکر را حریش بن 
بســطام التمیمی بــر عهــده داشــت. عبیــدالله بــه ســال ۷۸ ق وارد سیســتان شــد. حریــش 
سپهسالار نیروهای عرب در زمان ورود به سیستان با مقاومت سخت گروه خوارج مقابل شد 
یدادها عبیدالله به بُست لشکر کشید و رتبیل  کرد. بعد از این رو و تلفات سنگینی را تحمل 
شــاه به جنگ ســختی پیش آمد. مؤرخین اســامی که این جنگ را یاد کرده‌اند می‌نویســند 
کــه بــه فرماندهــی عبیدالله بن ابی‌بکره در مملکت رتبیل و به قُرب کابل بوده اســت. این بار 
گردنه‌ها را بر  گذرگاه‌ها و  کشــیده و  نیز رتبیل دوم عبیدالله را به درون مناطق دشــوارگذر خود 
او بســت و بدین ترتیب لشــکر او را به تباهی کشاند. عبیدالله مجبور شد هفتصد هزار درهم 
خســارت جنــگ و تجــاوز را بــه رتبیــل پرداخت کند تا خود و بقیة‌الســیف لشــکر عــرب را از 
که افسر پیر  پرتگاه مرگ نجات دهد. در این جنگ خیلی از بزرگان سپاه عرب کشته شدند 
و دلیر عرب شــریح بن هانی الحارثی و عبدالله بن العباس بن ربیعه بن عبدالمطلب از این 
جمله‌انــد. عبیــدالله بن ابی‌بکره تحت فشــار آثار روانی این شکســت در همــان وقت به درد 

گوش در بُست از دنیا رفت.
چــون خبر شکســت این لشکرکشــی که اعراب آن را جیش الفنا نــام نهاده بودند در بصره 
کم عراق و خراســان و سیســتان رســید، به قول ابو جعفر محمد بن جریر طبری  به حجاج حا
گر  که ا )۲۲۴ _ ۳۱۰ ق( مؤرخ مشــهور دورۀ اســامی: حجاج به خلیفه عبدالملک اطلاع داد 
لشــکر قوی و فراوان بدین دیار فرســتاده نشود، هر آینه رتبیل و یارانش بر آن غالب آیند. چون 
ایــن نامــۀ حجــاج به دربار اموی رســید، عبدالملک به جواب آن چنین نوشــت: »از آنچه در 
که کشته شــدند اجرشان برخداست.  گاه گشــتم. آن‌هایی  سیســتان به مســلمانان رسید، آ
که مسلمانان در آن چنین سرنوشتی را دیدند، رأی ما  اما دربارۀ فرستادن لشکر به سرزمینی 

گیرد.« )۱۱۱(.  که رأی تو بر آن قرار  همان است 
حجاج در سال ۸۰ یا ۸۲ هجری1 عبدالرحمان بن محمد بن اشعث را با ده هزار و بنا بر 

1.  یعقوبی در البلدان و تاریخ طبری ورود عبدالرحمان اشــعث را به سیســتان، ســال ۸۰ هجری و تاریخ سیســتان آن را 
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یخ طبری می‌گویــد: عبدالرحمان در  کرد. تار گســیل  روایتی با چهل هزار1 لشــکر به سیســتان 
سیســتان از ســر منبــر، مــردم را به انتقــام از رتبیل بر انگیخت. لشــکری ســخت مجهز فراهم 
کــه دو میلیــون درهــم بــرای تجهیز آن صرف شــده بــود. بدین ســبب آن لشــکر را جیش  شــد 
الطواویــس )لشــکر طاووســان( می‌گفتنــد. چون رتبیــل خبر یافــت نامه‌ای عذرآمیز نوشــت و 
صلــح خواســت. ولــی عبدالرحمان آن را نپذیرفت و با لشــکر نیرومند خویــش به دیار رتبیل 
گاو و  ی آورد. رتبیــل عقــب نشســت و اعراب قســمت بزرگی از ســرزمین رتبیل را بــا غنایم  رو
گوسفند و غیره به‌دست آورند )۱۱۲(. یعقوبی در البلدان این موضوع را به گونه‌ای دیگر آورده 
ی رتبیل ترســید و از بلاد او پس به بُســت بازگشــت و با رتبیل  و می‌گوید: عبدالرحمان از نیرو
کــرد و از امــر حجــاج ســر پیچید و یاغی شــد و برای پیکار بــا حجاج به  صلح‌نامــه‌ای امضــا 
ی به سیستان آورد؛  که بعد از جنگ‌های متعدد شکست خورد و رو کرد  طرف اهواز حرکت 
و این هزیمت عبدالرحمان در سال ۸۳ هجری بود که بعد از این، مطابق صلح‌نامۀ گذشته 
بــا چهــار هــزار نفــر از همراهان خویش به رتبیل پنــاه برد. ولی حجاج عماره بــن تمیم را پیش 
یخ سیســتان این موضوع را با تفصیل  رتبیل فرســتاد تا عبدالرحمان را بدو ســپارد )۱۱۳(. تار
گونه بیــان می‌کند:  کــرده، علت ســرپیچی عبدالرحمــان از اوامر حجــاج را این  بیشــتر بیــان 
کردی به رأی و  کرد و هرچه  چون عبدالرحمان به سیستان فرا رسید عبدالله بن عامر را طلب 
کردی. عبدالله بن عامر از بزرگان سیستان بود و مردمان سیستان همه پیرو او بودند.  تدبیر او 
که عبدالرحمان به حرب رتبیل رفت، سیســتان به عبدالله بن عامر ســپرد و به آخر  هنگامی 
کفار کشــت و غنایم  کرد و بســیار  ســال ۸۲ ق به بُســت داخل شــد و با رتبیل حربی صعب 
بســیار به دســت آورد و لشــکر آبادان کرد و به سیســتان باز آمد. باز نامۀ حجاج آمد به ســوی 
کن و ســر عبدالله بن عامر در  که مال‌ها بســتان از مردمان و ســوی هند و ســند تاختن‌ها  ی  و
که تاختن  کرد  وقت نزدیک من فرست. عبدالرحمان چون نامه بخواند، نامۀ حجاج جواب 
کنم، اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزم، و نامه سوی حجاج فرستاد. باز نامه  هند و سند 

کرده است.  سال ۸۲ هجری ثبت 
که  کرده اســت و این در حالی اســت  کتــاب البلــدان لشــکر عبدالرحمــان اشــعث را ده هزار تن ذکر  1.   تاریخ سیســتان و 

کرده است. تاریخ طبری لشکر طاووسان را چهل هزار ذکر 
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کردی و  گاه‌گاه به رتبیل جنگ  کابل شد و در آنجا  ی به تهدید. برخاست و به  آمد به سوی و
یخ سیستان در ادامه به چگونگی تیره‌شدن رابطۀ  اندر نهان دوستی همی داشت )۱۱۴(.  تار
عبدالرحمان با حجاج و عبدالملک مروان می‌پردازد و اینکه چگونه نیروهای عبدالرحمان 
در برابر حجاج شکست می‌خورد و در ادامه می‌گوید: عبدالرحمان اشعث به زابلستان شد 
ینهار رتبیل. خبر ســوی حجاج رســید. حجاج عماره بن تمیم را به رسولی فرستاد سوی  به ز
کــه نیز اندر ولایت تو لشــکر  کــرد و عهد‌ها فرســتاده بود او را  رتبیــل و بیامــد بــا رتبیــل خلوت 
مــن نیایــد و از تو مال نخواهم و میان ما دوســتی و صلح باشــد بر آن جملــه که عبدالرحمان 
ی ســوی من فرســتی. عبدالرحمان دو سال به بُست و ناحیت  اشــعث را و فلانی را از یاران و
یــخ طبــری آمــده اســت: در آخــر رتبیــل بــه مقابل فروگــذاری خراج  زاول بمانــد )۱۱۵(. در تار

گماشتگان حجاج سپرد )۸۵ ق( )۱۱۶(. هفت‌ساله، عبدالرحمان را به 
بــاذری در فتوح‌البلــدان می‌گوید: در عصر ولید بن عبدالملک، قتیبه بن مســلم باهلی 
به امارت خراسان و سیستان آمد )۸۶ ق(. چون برادرش عمرو بن مسلم به سیستان رسید، 
از رتبیل خراج خواست. ولی رتبیل جواب داد که سر از طاعت برنداشتیم، اما همان مبلغی 
کرده بود )حجاج به ســال ۸۵ ق با رتبیل تا مدت ۹ ســال به  کــه حجــاج تعیین  را می‌دهیــم 
این شــرط صلح کرده بود که در هر ســال هزار درهم عوارض بپردازد(. چون این خبر به قتیبه 
رســید، امر داد که به همان مبلغ قناعت کنند، زیرا این کشــور برای عرب ســرزمین مشئومی 

است.
بعــد از ایــن چــون در عصر ســلیمان بــن عبدالملک، مــدرک بن مهلب به سیســتان آمد 
)۹۷ ق(، رتبیــل بــه او چیــزی را نــداد و تــا آخــر عهــد بنی‌امیــه و ابومســلم، به عمّال اســامی 
خراجی را نپرداخت، تا که در عهد منصور خلیفۀ عباسی، معن بن زائده شیبانی بر سیستان 
والــی شــد و بــه رتبیل نوشــت که مبلــغ معیّن‌کردۀ حجاج را بفرســتد. رتبیل متــاع ناچیزی را 
کــرد. ولی رتبیل از آنجا به زابلســتان  کــه معــن را از دیدن آن خشــم آمد و قصد رخج  فرســتاد 
پس نشســت و ســه هزار اسیر در دست لشــکر عرب افتاد. ولی معن از خوف زمستان پس به 
بُســت برگشــت. والیان خلیفه مهدی و رشید نیز بعد از این مبالغی را از رتبیل به اندازۀ توان 

و ناتوانی خود می‌گرفتند )۱۱۷(.
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کــه بــه فرماندهــی ابراهیــم  آخریــن حملــۀ جــدی اعــراب بــر کابلســتان حملــه‌ای اســت 
بــن جبرئیــل والــی وقــت سیســتان در زمــان هارون‌الرشــید خلیفــۀ عباســی صــورت گرفت.  
یخ سیســتان فتــح کابــل توســط ابراهیم بــن جبرئیل را به ســال ۱۷۹ ق و از طریق بُســت و  تار

رخد می‌داند.
کابلســتان شکســته شــد و اعــراب تختــگاه  گرچــه در زمــان هارون‌الرشــید ســد دفاعــی 
کابلستان را به باد تاراج دادند، اما این یک حملۀ موقتی و فقط به منظور غارت و چپاول بود. 
چنین پیداست که پس از این زمان، به ویژه بعد از مرگ هارون‌الرشید )۱۹۳ ق( کابل‌شاهان 
یخ، اعراب  و مرکــز اقتدارشــان کابل، با تهدید جدی اعــراب روبه‌رو نبود. یعنی بعد از این تار
دیگــر از آن حالــت تهاجمــیِ قــرون اول و دوم هجری که هر روز در گوشــه‌وکنار ســرزمین‌های 
کشمکش‌های  خلافت بزرگ اسلامی سرزمین‌های تازه‌ای را می‌گشودند، بیرون آمده بودند. 
درونــی اعــراب و مبــارزات آزادی‌خواهانــۀ ملت‌هــای مســلمان علیــه ناسیونالیســم عربــی، 
کنــار این‌ها، آنچه  خلافــت اموی و عباســی را هر روز بیشــتر از پیــش محافظه‌کار می‌کرد. در 
بیشــتر از همه اموی‌ها را بعد از ســال ۷۸ ق و به دنبال آن عباسیان را در افغانستان زمینگیر 
که  گروه تندرو خوارج در سیســتان و بعضی جاهای دیگر افغانســتان بود  می‌کــرد پناه‌گرفتــن 
ی اموی‌ها و عباســی‌ها به حفظ  بــر مقاومــت مــردم این ســرزمین افزوده شــده بــود. از ایــن رو

گذشته در این سرزمین راضی بودند. دستاوردهای 
به هرحال، شکست کشورهای شاهی جنوب هندوکش نیز در دو مرحله، اما نه به دست 
اعــراب، بلکــه به‌دســت بومیان مســلمان این ســرزمین انجــام گرفت. در ســال ۲۵۷ هجری 
کم سیســتان و خراســان شــد و وظیفۀ محاصــرۀ جبال  یگــری بــه نــام یعقوب بــن لیث حا رو
گرفت و از راه‌های هرات و سیســتان تا بلخ و تخارســتان و  دشــوارگذر افغانســتان را بر عهده 
تــا رخــج و زابلســتان، جبــال فوق‌الذکــر را دور زد و بامیان و غزنین و کابل را متصرف شــد. از 
یخ  کابل و غزنه و قندهار، در تار که در سر راه او واقع شده بودند، یعنی  آن به بعد سه شهری 

کردند.  اهمیت فوق‌العاده پیدا 

کابل کابل، اعمار بالاحصار و دیوارهای قدیم  کاپیسا به  انتقال پایتخت از 

بنا بر روایت یعقوبی در البلدان، به سال ۱۷۶ ق هارون‌الرشید، فضل بن یحیی برمکی را 
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والی خراسان کرد و سیستان را هم ضمیمۀ ولایت او کرد. فضل ولایت سیستان را به ابراهیم 
که به ســال  کاپیســا  کابل یا  بن جبرئیل داد. در همین زمان بعد از لشکرکشــی مســلمانان به 
یخ سیســتان( به فرماندهــی ابراهیم بن  ۱۷۶ ق )روایــت یعقوبــی( یا ســال ۱۷۹ ق )روایت تار
کابل  کاپیسا به  که پایتخت از  گرفت، به باور آ. فوشه »همین امر باعث شد  جبرئیل صورت 
گــر به این مطلب با دقت بیشــتری نگاه شــود، این روایت فوشــه جای بحث  انتقــال یابــد.« ا
یخی می‌گوید که انتقال پایتخت  دارد و به آن باید به دیدۀ تردید نگریســت، چون شــواهد تار

یخ اتفاق افتاده باشد. کابل باید خیلی زودتر از این تار کاپیسا به  از 
کیا _ پی _ شی )کاپیسا(  که به سال ۹ ق / ۶۳۰ م از بامیان به  هیوان تسانگ زائر چینی 
کیا _ پی _ شــی  کــرده می‌گویــد:  وارد می‌شــود، محیــط ایــن قلمــرو را حــدود ۱۲۰۰ مایــل ذکــر 
کــه ســرزمین‌های همجــوار را نیــز به‌دســت آورده و بــر تقریباً ده  پادشــاهی‌ای مســتقل اســت 
ولایت دیگر حکم می‌راند. او تصریح می‌کند، لان _ پو (Lan-po) )لغمان( و نا _ کی _ تو _ لو 
کین _ تو _ لو (Kien-To-Lo) )گندهارا( از پشــاور تا مجاری  (Na-Kie-To-Lo) )ننگرهــار( و 

رود ســند، در تحت تســلط پادشــاه کاپیســا بود. هیوان تسانگ چهارده ســال بعد در هنگام 
بازگشت از هند به سال ۲۴ ق / ۶۴۴ م چون به فلنه (Fa-La-Na) )بنون، جایی در نزدیک 

کاپیسا می‌گوید )۱۱۸(. کنونی( می‌رسد، این ولایت را نیز تابع  پکتیای 
کابل نام نمی‌برد، اما در زمان برگشت از هند )۲۴ ق(  هیوان تسانگ در موقع سفر هند از 
در ادامــۀ ســفرش بعــد از فلنه و چند شــهر دیگر، از شــهر هو _ فی _ نــه (Hu-Phi-Na) در بین 
که خط ســیر هیوان  کننگهم  کاپیســا نام می‌برد. بنا بر عقیدۀ جنرال  هو _ ســی _ نا )غزنه( و 
کرده، این شــهر هو _ فی _ نه مذکور در ســفرنامۀ هیوان تســانگ، همان  تســانگ را مشــخص 
کنونی اســت. بــه هرحال از ایــن یادداشــت‌های هیوان  کابل  کوفــن منابــع قدیــم یونانــی و یا 
تسانگ بر می‌آید که تا سال ۲۴ ق / ۶۴۴ م با وجودی که کابل به عنوان شهری وجود داشته 
کاپیســا بوده  کابل، در  اســت، امــا هنوز تا آن زمــان پایتخت حوضۀ علیا و ســفلای رودخانۀ 
یخی بعد ســال ۲۴ هجری به ویژه از آغاز دهۀ چهل هجری همه حکایت  اســت. شــواهد تار
کاپیســا. از عامل یا عوامل انتقال  کابل بوده نه در  کابل‌شــاهان در  از ایــن دارنــد که پایتخت 
پایتخت از کاپیســا به کابل بین ســال‌های ۲۴ تا ۴۰ هجری به‌صورت شــفاف چیزی دانسته 
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نیســت، اما احتمال دارد کابل‌شــاهان به دلیل نزدیک‌شدن لشکریان مهاجم عرب، به ویژه 
بعد از فتح خراســان و سیســتان، کابل را در پشــت کوه‌های آســمایی و شیردروازه برای دفاع 

در برابر مسلمانان مناسب‌تر دیده و آنجا را تختگاه خود قرار داده باشند.
کابل شــهرۀ آفاق  که طبق آن‌ها بعد از ســال چهل هجری،  به هرحال دلایلی وجود دارند 
است و از کاپیسا هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید. منابع چینی در آن زمان از کی پین نام می‌برند، 
کابل نیز. یعنی  که با  کاپیسا به همان اندازه قابل انطباق است  کی پینِ منابع چینی با  ولی 
که معمولًا بــه مفهوم رودخانۀ  گویــش چینی لفظ کوفــن منابع یونانی و رومی اســت  کی پیــن 
کم بر کاپیســا و کابل در زمــان مورد  کابــل اطــاق می‌شــود. ثانیــاً گذشــته از آنکه دودمــان حا
بحث به‌نام کابل‌شاهان یاد می‌شوند و این پیوند این دودمان با کابل را نشان می‌دهد، تمام 
کابل‌شاهان از قرن یکم هجری برجای مانده،  که از جنگ‌های مسلمانان با  یخی  شواهد تار

کابل است.  بدون استثنا همه در محدودۀ جغرافیایی 
کابل  لشکرکشی مسلمانان به سال ۴۲ هجری با سپهسالاری عبدالرحمان بن سمره به 
یخ سیســتان، بیســت هزار نفر از مســلمانان در کابل شــهید شــدند.  رخ داد و بنا بر روایت تار
کابل را همان شــهدای عرب مســلمان سال ۴۲ یا ۴۴  عبدالحی حبیبی شــهدای صالحین 
کابل  کابل شــهید و مدفون شــدند. جنگ مســلمانان به ســال ۴۲ در  که در  هجری می‌داند 
که شــهدای صالحین شــاهد آن اســت، دلیلی اســت بر  گذاشــتن شــهدای عرب  و برجای 
کــه از یک طرف مســلمانان  کابــل پایتخت کابل‌شــاهان بوده باشــد  اینکــه در آن زمــان بایــد 
کابل‌شــاهان نیز خود را به دفاع  کرده بودند و از طرف دیگر  ی آن متمرکز  اهرم فشــار خود را رو
کاپیســا بوده  که پایتخت در  کرد   چگونه می‌توان توجیه 

ّ
از تختگاهشــان ملزم دیده‌اند. و ال

کابل اتفاق افتاده باشد.  باشد و این جنگ‌های خونین در 
وجــود آرامــگاه لیــث بــن قیس بــن عباس )مشــهور به شــاه دوشمشــیره( در محــل ورودی 
کابل در سال ۸۱ ق تختگاه  که نشان می‌دهد  کابل قدیم، شاهد دیگری است  دروازۀ غربی 
یخــی بــه ســال ۸۱ ق در همیــن محــل به  کابل‌شــاهان بــوده اســت. او بــر اســاس روایــات تار
کوه آسمایی و شیردروازه راه داخل‌شدن  که دو  شــهادت می‌رسد و درســت در مشرقِ جایی 

کنونی مسجد شاه دوشمشیره( دفن می‌شود. کابل را تنگ‌تر می‌کنند )محل  به 
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کابل‌شــاهان را به ســال ۸۱ یــا ۸۲ ق  کــه  گــر بــه جزئیــات لشکرکشــی اعــراب مســلمان   ا
که در آن زمان تختگاه  هدف قرار داده بودند توجه شــود، با وضاحت بیشــتر می‌توان فهمید 
کی از آن اســت که لشکرکشــی سال  یخی حا کابل بوده اســت. روایت‌های تار کابل‌شــاهان، 
۷۸ اعــراب مســلمان بــه حومۀ کابل با شکســت مفتضحانه و تلفات خیلی ســنگین همراه 
کم عراق،  شــد، بــه حــدی که ایــن لشکرکشــی را جیش‌الفنا نامیدند. حجــاج بن یوســف حا
خراسان و سیستان وقتی خبر این شکست را از بصره به عبدالملک بن مروان اموی به شام 
کــه بــرای گرفتــن انتقام از کابل‌شــاهان، لشــکر قوی و  کــرد  خبــر داد، عبدالملــک او را مأمــور 
کابل‌شــاه خبر هجــوم قریب‌الوقوع اعراب مســلمان را شــنید  مجهــزی را تــدارک بینــد. چون 
کابل »دســتور داد بر دورادور شهر دیواری بلند  هراســان شــد و برای حراســت و دفاع از حریم 
کابــل را با برج‌های عظیــم و دروازه‌های محکم احاطه نماینــد« )۱۱۹(، و این  ســاخته و شــهر 
کوه آســمایی و شــیردروازه به وضوح قابل  ی دو  که تا امروز بقایای آن بر رو دیوار همان اســت 

مشاهده است. 
بالاخره به سال ۸۱ یا ۸۲ ق عبدالرحمان بن اشعث سردار سپاه اسلام به دستور حجاج 
کابل  که او هم از طرف عبدالملک اموی فرمان یافته بود، مأمور فتح و تســخیر  کــم بصــره  حا
شــد. در این لشکرکشــی که تعداد جنگجویان عرب را تا چهل هزار نفر هم نوشــته‌اند، سردار 
دیگــر عــرب بــه نــام لیس بن قیس بــن عباس یعنــی نوادۀ حضــرت عباس عمــوی پیامبر نیز 
کردم این لشــکر  که قبلًا نیز اشــاره  عبدالرحمــان بــن اشــعث را همراهــی می‌کرد. همان‌گونــه 
که اعراب مســلمانان آن را جیش الطواویس )لشــکر  از نــگاه قــدرت و تجهیزات آن‌چنان بود 
که لشکر عرب تحت قیادت عبدالرحمان بن اشعث  طاووسان( لقب داده بودند. هنگامی 
بــه دروازه‌هــای شــهر کابــل رســید جنگــی ســخت در گرفــت. چنین به نظر می‌رســد که ســد 
یکه‌ای که دو کوه شــیردروازه و آســمایی را با رودخانه  کابــل از ناحیــۀ غرب محــل بار دفاعــی 
کابل از هم جدا می‌کند شکسته شده باشد. چنانچه پیداست، دامنۀ جنگ در آن هنگامه 
تا محل فعلی مسجد شاه دوشمشیره بر کران شمالی رودخانه کابل کشیده شد. »در گیرودار 
کشــته شــد و عبدالرحمان بن اشــعث در همین  یخی، لیث بن قیس بن عباس  این نبرد تار
کرد. و چون آن بزرگوار در آن روز با دو شمشیر  مکان فعلی مسجد شاه دوشمشیره، او را دفن 
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می‌جنگید، لذا لقبش شاه دوشمشیره شد و مسلمانان در کنار شهادتگاه و مزارش مسجدی 
کاری‌های آن فرمانده این مســجد به شــاه دوشمشــیره مســمی  کــرده و به خاطر ایثار و فدا بنــا 
گشت. مسجد شاه دوشمشیره از نخستین و قدیمی‌ترین بناهای دورۀ اسلامی در شهر کابل 
به شــمار می‌آید. در طی قرون گذشــته مسجد شاه دوشمشــیره بارها مرمت و بازسازی شده 
کــه آخریــن بــار در آن عمارتی زیبا در دو طبقــه در عصر امان‌الله خان، توســط مادرش  اســت 

مشهور به سراج الخواتین در سال ۱۳۰۶ ش ساخته شد« )۱۲۰(.
کابل‌شــاهان  کابل از چــه وقت پایتخت  کــه  از شــاه دوشمشــیره برگردیــم بــه این موضوع 
کابل را  کاپیســا بــه  کــه به ما کمــک می‌کند زمــان انتقــال پایتخت از  بــود. مهم‌تریــن چیــزی 
یابیم یا حدس بزنیم، تعیین زمان ساخت دیوارهای قدیم یا همان حصار قدیمی اطراف  در
کابــل اســت. بدون شــک بیــن دیوارهــای قدیم کابــل و پایتخت دولت‌شــاهی کابــل ارتباط 
کابل برای ایجاد یک سد دفاعی محکم،  مســتقیم وجود داشته اســت. یقیناً حصار قدیمی 
کابل پایتخت دولت قوی و قدرتمندی بوده و این حصار  که  در زمانی ســاخته شــده اســت 
گر زمان ساخت یا اعمار دیوار‌های قدیم کابل  برای حراست از آن پایتخت بوده است. بنائاً ا

کابل پایتخت بوده به درستی حدس زد. که  به‌دست آید، به موازات آن می‌توان زمانی را 
کابــل اعمــار شــده، هنــوز هــم آثــار و  کــه زمانــی در اطــراف شــهر  کابــل  دیوارهــای قدیــم 
کوه شیر دروازه و آسمایی، یکی افق جنوب و جنوب‌غربی و دیگری  بقایای‌شان بر ستیغ دو 
کــه از گوشــه و کنار کابــل جلب توجه  افــق غــرب و شــمال‌غربی کابــل برجــای مانده اســت 
کتــاب افغانســتان و نقــاط شــگفت‌انگیز آن می‌گویــد:  می‌کنــد. محمدعظیــم عظیمــی در 
»اســتحکامات بزرگــی به شــکل بــرج دفاعی متصــل به دیــوار، در پنجصدمتــری جنوب پل 
کنون قابل مشاهده است. یکی دیگر از این برج‌ها، بالای قلۀ شیردروازه به تخت  هارتن هم ا
زنبورک شــاه شــهرت دارد، همچنین در دامنۀ شرقی آسه‌مایی نیز برجی به نام کاسه برج واقع 

شده است« )۱۲۱(.
ی جلگه‌هــا و اراضی هموار عبــور کرده،  در قســمت شــرقی کابــل، چــون ایــن دیــوار از رو
امــروزه آن اراضــی، یــا بــه زمین‌هــای زراعتــی تبدیــل شــده و یــا مســکونی شــده اســت. لهذا 
مشــخص کردن و تعیین خط ســیر این دیوار دفاعی در مشــرق کابل کار آســانی نیســت. اما 
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آنچــه از بقایــای دیــوار قدیم کابل در بالای کوه شــیردروازه و آســه‌مایی بر جای مانده اســت، 
نشــان می‌دهد این دیوار از ســنگ‌های نتراشــیده و ناهموار، خشــت‌های پخته و خام که در 
لابلای آن از گِل نیز کار گرفته شده به عرض یا ضخامت یک متر و بیست سانتی‌متر ساخته 
گرد شــهر کابل که قســمت بیشتر آن از ارتفاعات  گرچه بنای این دیوار در گردا شــده اســت. ا
و قلل کوه‌ها می‌گذشــته کاری بس دشــوار بوده اســت، از مواد و مصالح و شــیوۀ ســاخت آن 
یاد ساخته شــده است. چنین به نظر می‌رسد  که با عجله و شــتاب ز کرد  می‌توان اســتنباط 
کــه دســت‌اندرکاران بنای این دیوار در زمان ســاخت آن نگران حملــۀ احتمالی قریب‌الوقوع 
کار و عظمت  گر به طول  که می‌گوید: »ا کهزاد  دشمن بوده‌اند. بنده با این روایت احمدعلی 
که این دیوارها  کار رفته دقت شود منطق چنین حکم می‌کند  که در عمران آن به  بنا و دقتی 
به عجله ســاخته نشــده و مفکورۀ عمران آن ســابقۀ قدیم‌تری داشته« )۱۲۲(، کاملًا مخالفم. 
کابل در افکار  چون باور دارم علی‌رغم آنکه ممکن است برنامۀ عمران حصار دفاعی اطراف 
یاد و  مدافعان شهر در آن زمان از قبل به‌وجود آمده بوده باشد، این دیوار با سرعت و عجلۀ ز

کوتاهی ساخته شده است. کمتر، در زمان  دقت 
که در اواسط قرن بیستم میلادی تقریباً ۱۸ سال  دانشــمند ایتالیایی به نام پادرگســپانی 
کتابی دارد به نام افغانســتان چهارراه آســیا. محمدعظیم عظیمی به  یســت،  کابل می‌ز در 
که در شمارۀ دوم مجلۀ  کهزاد به نقل از مقاله‌ای  نقل از این کتاب پادرگسپانی و احمدعلی 
کابل از طرف پادرگســپانی نشــر شــده آورده اســت که  افغانســتان به ســال ۱۹۴۶ میلادی در 
کابــل محتملًا در زمــان یفتلی‌ها در قرن پنجم میلادی آباد شــده  کوه‌هــای  ی  »دیوارهــای رو
کابل، بلکه قلعۀ مســتحکم  اســت.« طبق نظر این محقق ایتالیایی نه تنها دیوارهای قدیم 
کابــل در محــل بالاحصــار فعلــی نیــز در قــرن پنجــم میلادی توســط یفتلی‌ها ســاخته شــده 
که  کابل به دفاع از پایتخت دودمانی ســاخته شــده  اســت. به عبارت دیگر دیوارهای قدیم 
که پادرگسپانی بر اساس چه شواهد  کابل فرمان می‌رانده‌اند. اما معلوم نیست  از بالاحصار 
یخی و شــواهد باستان‌شناســی  یخــی این نظریه را ابراز کرده اســت. روایات تار و مــدارک تار
بــه ایــن مطلــب صحــه می‌گذارند که در زمان یفتلی‌ها کابل در مقایســه با کاپیســا شــهرکی 

بیش نبود.
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یم که آیا دیوارهای قدیم کابل در قرن پنجم میلادی در زمان  حالا به این موضوع می‌پرداز
یفتلی‌ها آباد شــده یا آبادی آن به زمان‌های بعدی تعلق می‌گیرد؟ آیا بین آبادی بالاحصار و 

کابل رابطه‌ای وجود دارد؟ آبادی دیوارهای قدیم 
کابل  که دیوارهای قدیم  کهزاد پذیرفته‌اند  با آنکه بیشتر وقایع‌نگاران افغانستان از جمله 
و بالاحصار در قرن پنجم میلادی در زمان یفتلی‌ها ساخته شده، این فرضیه با توجه به سه 

که در زیر می‌آید با شک و تردید همراه است. موردی 
کابل در قرن پنجم و اوایل قرن  کند  که ثابت  یخی در دســت نیســت  اولًا هیچ مدرک تار
ششم میلادی تختگاه یفتلی‌ها بودند یا نقش مرکزیت را برای آن‌ها داشته است تا برای دفاع 

کابل باشند. از این مرکز، ملزم به ساخت قلعۀ بالاحصار و دیوارهای اطراف 
ثانیاً یفتلی‌ها در تمام مدت قرن پنجم و نیمۀ نخســت قرن ششــم میلادی در اوج اقتدار 
خود بوده‌اند که از ترکستان چین تا مرزهای ایران و در جنوب هندوکش تا دشت‌های هند در 
سیطرۀ آن‌ها قرار داشته و ایران ساسانی به آن‌ها باج و خراج می‌پرداخته است. بعید است 
کابل پنهان  یادی، خود را پشت دیوارهای  گسترده و اقتدار ز آنان با داشتن چنین امپراتوری 
کــرده و نیازمنــد جــای امنــی مثل قلعۀ بالاحصــار کابل بوده باشــند؛ چون از آثــار به‌جاماندۀ 
کنــاف جهان چنین  گذشــتگان، چــه در افغانســتان و چــه بیرون از افغانســتان در اطراف و ا
کمیت‌ها در زمان اقتدارشــان بیشــتر قصر و معبد می‌سازند و در زمانی که  بر می‌آید، همۀ حا
یکرد به پیشــینۀ  بــه حالــت دفاعی قرار می‌گیرند قلعه، خندق و دیوارهای دفاعی. بنائاً با رو
یخی چه در افغانستان و چه بیرون از افغانستان می‌توان حدس  یخی این گونه بناهای تار تار
کمان کابل بــه حالــت دفاعی قرار  کــه حا کــه دیوارهــای قدیــم کابــل زمانی ســاخته شــده  زد 

داشته‌اند.
یخی نشــان می‌دهنــد یفتلی‌ها حتی تا دهۀ ســوم قرن  ثالثــاً تــا جایــی که روایت‌هــای تار
ششــم میــادی، بــا وصــف آنکــه امپراتــوری طویــل و عریضــی از دنیــای متمــدن آن روز را در 
سیطرۀ خود داشتند، هنوز به صورت بادیه‌نشینی حیات به سر می‌بردند و شاید تا نیمۀ دوم 
قرن ششــم میلادی هنوز از نظر شــیوۀ زندگی به آنجا نرســیده بودند که با زندگی صحرانوردی 
گِلی بســازند. »در ســال ۵۲۰ میــادی، زائر چینی  و داع کننــد و بــرای خود حداقل کلبه‌های 
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بــه نــام ســونگ یــون (Song-Yun) در ضمــن مســافرت خــود بــه ماوراءالنهر رســید و در آنجا 
ی تختی از طلا نشســته و هدایا و  کــرد که ســلطان یفتلی در خیمۀ نمــدی خود، رو مشــاهده 
که در نتیجۀ لشکرکشی‌های متعدد به اطاعت خود در آورده بود،  احترامات چهل کشور را، 
می‌پذیرد« )۱۲۳(. در جنوب هندوکش، یکی از حکام او که بسیار بی‌رحم و خون‌خوار بود به 
گولا به  گولا (Mihira Goula) فرمانروایی می‌کرد )۱۲۴(. جواهر لعل نهرو از میهیرا نــام میهیرا
کالهانا نویسندۀ  عنوان یک وحشی واقعی و مطلق و خونخواری بی رحم یاد می‌کند. نهرو از 
که از  کتابی به نام راجاتا را نجینی دارد نقل می‌کند  کشــمیر  یخ  که راجع به تار سانســکریت 
که فیل‌ها را از بالای پرتگاه‌های مرتفع و مهیب به داخل  گولا یکی این بود  تفریحات میهیرا
گولا  کابل بخشــی از قلمرو میهیرا که درۀ  دره‌هــا پرتــاب کند )۱۲۵(. به هرحال واضح اســت 
گولا و حضورش بیشــتر در هند بود و در زمانی هم که هندی‌ها به  بــود، امــا مرکز اقتدار میهیرا

کشمیر پناهنده شد. کردند، به  سال ۵۳۸ او را شکست دادند و از هند بیرون 
گفته  کــه  بــرای نخســتین بــار ســکه‌های مربوط به نیمۀ دوم ســدۀ ششــم میلادی اســت 
می‌شود گویا با کابل پیوند دارد. یعنی در آن زمان امیرنشین‌های مستقلی که هنوز هم یفتلی 
بودن آن‌ها با تردید همراه است، در کابل و یا جایی نزدیک کابل فرمانروایی داشتند. مشکل 
این اســت که »ســکه‌هایی که در دســترس ماست، نه می‌تواند مســئلۀ زمان را حل کند و نه 
گون را، همچنان که هارماتا 1(Harmatta) گفته است یک  مکان فرمانروایی دودمان‌های گونا
مســئله همانا ســکه‌هایی اســت با نام خنگل که گویا با کابل پیوندی داشــته اســت. هارماتا 
پیشــنهاد می‌کند که خنگل یا خنگلا نام شــخصی است که نه تنها در سکه‌های پیدا شده 
در گردیز به زبان سانســکریت یافته شــده، بلکه خود، نام دودمانی اســت از خنگلان که ســر 
دودمان آن دِواشــاه خنگلا باشــد که در کابل فرمانروایی می‌کرد و ســپس شاه جاوولا جانشین 
او شــد و پس از او لاخانا او دایا دیتیا مذکور در وقایعنامه‌های کشــمیر و آنگاه خنگلای دوم در 

حدود ۵۶۲ میلادی به سلطنت رسیدند« )۱۲۶(.

کار مرتــب و منظم‌ســاختن رویدادهــای زمــان یفتلی‌هــا و  1.  هارماتــا )J. Harmatta( بــه روایــت ر. ن. فــرای نخســتین 
گردآوری همۀ  که به سال ۵۶۷ میلادی اتفاق افتاد، به ترتیب پیاپی و بر مبنای  زمانه‌های بعد از فروپاشی یفتلی‌ها را 

گرفته، برتری دارد. که در این زمینه صورت  کار او بر همۀ پژوهش‌های دیگری  کرده و  شواهد ارائه 
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ضمناً در همین هنگام یا اندکی بعدتر، یعنی در زمان پیش از حملۀ اعراب، ســکه‌های 
که نامش به نوشــتار  بســیاری »از یــک شــاهزادۀ احتمــالا هپتالــی )یفتلی( در دســت اســت 
پهلــوی نپکی ملک اســت« )۱۲۷(. اخیراً نپکــی را به صورت نیزک هم نوشــته‌اند1. چنین به 
نظــر می‌رســد نپکــی یا نیزک )که هر دو یکی اســت( مانند خنگل، نــام خانوادگی یا دودمانی 
کابل و هم در جنوب  که نام نپکی )نیزک( را با خود دارند، هم در شمال  باشد. »این سکه‌ها 
کرده  کابــل فرمانروایی  کــه نپکی‌ها )نیزک‌هــا( از  کابــل پیدا شــده اســت. هارماتــا تردید دارد 
کابــل فرمانروایی  کاپیســا واقــع در شــمال  باشــند. او می‌گویــد شــاید نپکی‌هــا )نیزک‌هــا( در 
کتاب خاطرات  کــه در  داشــتند« )۱۲۸(. ایــن روایت هارماتا، با مشــاهدات هیوان تســانگ 
کاپیســا را در زمــان رفــت و برگشــت ســفر هنــد بــه ســال‌های نهــم و ۲۴ هجــری، مرکــز  خــود 
کامــاً همخوانی دارد. بــا توجه به این مطلب و بررســی  کابــل نوشــته اســت،  فرمانروایــی درۀ 
که انتقال  کابل در قرن پنجم و ششــم میلادی چنین به نظر می‌رســد  وضعیت سیاســی درۀ 
کابل تا اواسط سدۀ هفتم میلادی اتفاق نیفتاده بود و از اینجا می‌توان  پایتخت از کاپیسا به 
کابل مرکزیــت و پایتختی وجود نداشــت،  کــه به موازات آنچــه تا آن زمــان در  کــرد  اســتدلال 
کابــل و بالاحصــار آن نیز تا آن زمان ســاخته نشــده بود. یعــی همان‌گونه که  دیوارهــای قدیــم 
کــردم بین اعمــار کردن دیوارهــای قدیم کابل )صــرف نظر از اینکــه در چه زمانی  قبــاً اشــاره 
کابل رابطه‌ای مســتقیم وجود داشــته اســت. بنائاً این نظر  اعمار شــده( با بودن پایتخت در 
یخ که می‌گویــد »کابل پیش از  کهــزاد در مقالــۀ ۸۴ کتاب افغانســتان در پرتــو تار احمدعلــی 
کوه‌ها، دهکده‌ای بیش نبود و دیوارهای مذکور بدان اهمیت و مرکزیت خاصی  ی  تعمیر رو
بخشــید« قابل قبول نیســت. چون در قدم اول باید کابل مرکز اقتدار دودمانی ســلطنتی بوده 
 اعمار حصار دفاعی در 

ّ
کمیت، حصار دفاعی ساخته باشد و ال باشد تا برای دفاع از آن حا

کوچک چه لزومی دارد؟ اطراف یک دهکدۀ 
کابل چند  که دیوارهــای قدیم  یخی چنین به نظر می‌رســد  بــه هرحال بر بنیاد شــواهد تار

1.  بنا بر پیشنهاد هارماتا این نپکی ملک به حروف‌نویسی قیاسی نام نیزک به فارسی میانه است. یعنی این نام لقب 
که تا ایام تهاجم عرب در سدۀ هفتم  که ترخان نیزک بادغیســی شــاید آخرین آنان اســت  گروهی از امیران بوده  موروثی 

کرد.  میلادی این نام را حفظ 
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کابل )بین سال‌های ۴۲ تا ۸۲ هجری( و با احتمال  کاپیسا به  دهه بعد از انتقال پایتخت از 
یخی  قریب به یقین در ســال‌های نزدیک به ۸۲ ق اعمار شــده باشــند. چون روایت‌های تار
کی از آن اســت زمانی که به ســال ۸۲ لشــکر عرب به دروازه‌های کابل رسید دیوار دفاعی  حا
کابــل و بالاحصــار آن وجــود داشــت. عبدالحــی حبیبــی بــه نقــل از فتوح‌البلــدان یعقوبــی 
کــه قلعت منیــع و محکمی داشــت و آن را  می‌گویــد: »کابــل در قــرن اول هجــری شــهری بود 
ک  کوه‌ها و راه‌های دشوارگذر و بیابان‌های هولنا گفتندی و چون در زیر این حصار  گرزندین 
کس اطاعت  و قلاع منیع واقع بود، بنابراین وصول بدان دشوار بود. و پادشاه آن هم به هیچ 
کــه در ســنۀ ۱۷۶ ق / ۷۹۲ م فضل بن یحیــی برمکی او را مطیــع نمود« )۱۲۹(.  نداشــت. تــا 
اصطخری در قرن چهارم هجری می‌گوید: در کابل قهندزی، یعنی قلعه‌ای مشهور بود و شهر 
ی بلند داشــت که برای وارد‌شــدن به آن جز یک راه نبــود )۱۳۰(. بنا بر روایت اصطخری  بــارو
یســتند، در حالیکــه هندوان و یهودیان در ربض بیرونی شــهر  مســلمانان در درون قلعــه می‌ز
یســتند )۱۳۱(. دیوارهــای قدیــم کابل نه تنها تا قرن چهارم هجری به عنوان ســد دفاعی  می‌ز
کابــل معمــور بود، گمــان می‌رود این دیوار حتی در دوره‌های خیلــی نزدیک به ما نیز مرمت و 
که به سال ۱۷۷۳ میلادی تیمور شاه ابدالی  بازسازی شده باشند. روایت شده است زمانی 
کابل بازســازی  ی دیوارهای قدیم  کابل انتقال داد، در آن زمان بر رو پایتخــت را از قندهــار به 

کاری‌هایی به عمل آمد. و مرمت 
کابل  ی تپۀ زمرد در جنوب‌شرق شهر  که این قلعه بر رو کابل باید بگویم  دربارۀ بالاحصار 
ک قرار دهیــم، بالاحصار کابل در  گر روایــات جغرافیانگاران عرب را ملا اعمار شــده اســت. ا
کابل، قبل  کاپیســا به  قرن یکم هجری وجود داشــته و احتمالًا همزمان با انتقال پایتخت از 
گر چه ابن خردادبه و یعقوبی در ســدۀ ســوم،  کابل ســاخته شــده اســت. ا از دیوارهای قدیم 
یسی در اواسط سدۀ  کتاب حدودالعالم و جیهانی در سدۀ چهارم و شریف ادر اصطخری و 
کابل مطالبی می‌نویسند، اما تمام آن روایات تصویر  ششم هجری، هر کدام از قلعه و حصار 
روشــنی از بالاحصار کابل به‌دســت نمی‌دهد. بنائاً می‌توان گفت بالاحصار کابل تا قرن نهم 

یخ روشنی ندارد. هجری / پانزدهم میلادی تار
یان،  کی از آن اســت که در زمــان تیمور گــورکان، حا  روایت‌هــای زمــان بعــد از امیــر تیمور 
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کابل بودند، در بالاحصار حضور داشتند و از آنجا فرمانروایی  کم  که حا شاهزادگان تیموری 
کم  کــه در آن زمان حا می‌کردنــد. یکــی از این شــاهزادگان ظاهراً به اســم محمدمقیم ارغونی 
کابــل بــود و در بالاحصــار ســکونت داشــت، بــه ســال ۱۵۰۱ میــادی مــورد حملــۀ بابــر شــاه 
گورکانــی قــرار گرفــت. بابــر بالاحصــار را محاصره و آن را فتــح کرد. چنین به نظر می‌رســد که 
کامران میرزا  بابــر بعــد از این پیــروزی تعمیراتی در بالاحصار انجام داده باشــد. به دنبــال آن 
کابــل و قندهار بــود نیز، چــه در زمان حیــات پدر و  کم  کــه در زمــان حیــات پــدر حا پســر بابــر 
کرد، ساخت‌وســازهایی،  کابل اعلام پادشــاهی  چــه زمانــی که خودش بعــد از وفات پدر در 
در بالاحصــار انجــام داد. در زمــان هجــوم همایون )۱۵۲۹ _ ۱۵۵۵ م( پســر و جانشــین بابر به 
کابــل )۱۵۴۵ م( در مقابــل بــرادرش کامران میرزا، برخی از ســاختمان‌های داخلی بالاحصار 
کبر )۱۵۵۵ _ ۱۶۰۵ م( پسر و جانشین همایون »خرابی‌ها  تخریب شــد و ســپس جلال‌الدین ا
را ترمیم و دیوار‌های خارجی قلعه را مســتحکم‌تر ازپیش اســتوار ساخت و در عصر جهانگیر 
)۱۶۰۵ _ ۱۶۲۸ م( بالاحصــار مزیــن بــه کاشــی‌کاری‌های زیبــا و تزئینــات بســیار گشــت. در 
کــه از خشــت خام بود به امر شــاه  زمان شــاه جهان )۱۶۲۸ _ ۱۶۵۷ م( قلعــۀ ارگ بالاحصــار 

گچ و آهک از نو ساخته شد« )۱۳۲(. جهان، با 
کابل را فتح کرد. چنین به نظر می‌رسد در این لشکرکشی  در سال ۱۷۳۸ نادر شاه افشار 
بالاحصــار خیلــی آســیب دیــده باشــد. روایت‌هــا می‌گویــد احمد شــاه ابدالــی، خرابی‌های 
برجامانــدۀ زمان نادر شــاه افشــار را در زمان فرمانروایی خود بازســازی و مرمــت کرد. »یکی از 
که  گرفته، اقامتگاه شــاهی اســت  که در انــدام درونی بالاحصــار قرار  یخــی  بناهــای مهــم تار
امیر دوســت‌محمد خان آن را در ســال ۱۸۳۵ ســاخت و با کاشی‌ها و نقاشی‌های مرغوب و 
زیبا آراســت« )۱۳۳( اما دیری نپائید که به ســال ۱۸۴۰ متجاوزین انگلیســی و شــاه شــجاع 
بــه کابــل هجــوم آورده، بالاحصار را فتــح کردند. از این زمان به بعد بالاحصار اقامتگاه شــاه 
شجاع و مکناتن )سفیر بریتانیا( بود. ۳۹ سال بعد لشکریان انگلیسی به فرماندهی رابرتس، 
کابل به  بالاحصار را به بهانۀ انتقام و خونخواهی کیوناری سفیر بریتانیا که به سال ۱۸۷۹ در 

کشیدند.  قتل رسیده بود، با سلاح‌های آتشین مورد حمله قرار داده به آتش 
کــه ایــن محــل را در قــرن نوزدهــم میــادی قبــل از  راجــع بــه بالاحصــار، یکــی از کســانی 
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ویرانی آن توســط رابرتس انگلیســی مشاهده کرده، چنین می‌نویسد: »بالاحصار مرکب از دو 
قســمت اســت، بالاحصار بــالا و بالاحصار پایین. ایــن قلعه دیوارهای ســنگی محکم دارد 
که در قســمت علیا به خشــت پخته تبدیل می‌شــود و اطراف آن را خندق احاطه کرده، مگر 
کــه به کوه چســبیده اســت. در ایــن حصه قبــاً دروازه‌ای به‌نام جابــر موجود بود و  در ســمتی 
کو ســاخته شــده بود. دیوار خارجی  چون خندق نداشــت در آنجا برج بلندی به‌نام برج هلا
کــه بــه بالاحصــار پاییــن منتهــی می‌شــد توســط  بالاحصــار ســه دروازه داشــت. یــک دروازه 
دوســت‌محمد خان با نقب پرانده شــد. در ســمت شــرق، دروازۀ کاشــی و به ســوی غرب در 
نزدیکــی دروازۀ جابــر، دروازۀ دیگــری به‌نــام دروازۀ خونی موجود بود که نعش کســانی را که در 
داخل قلعه اعدام می‌شــدند، از آن دروازه خارج می‌کردند. در عصر ســدوزایی‌ها، بالاحصار 
پایین علاوه بر قصر و غلام‌خانه، شــامل تقریباً هزار خانۀ رهایشــی و یک رشــته بازار بود و به 
که هر یک  یک تعداد محلات به‌نام محلۀ عرب‌ها، محلۀ حبشی‌ها؛ محلۀ ارمنی‌ها و غیره 

به‌نام سکنۀ آن مسمی بود، تقسیم می‌شد« )۱۳۴(.
هر دو قســمت بالاحصار به امر رابرتس تخریب شــد و تنها دیوارهای پختۀ آن باقی ماند 

که بعدها عمارت‌های نو برای مقاصد نظامی در داخل آن ساخته شد )۱۳۵(.

کابل ماندگار‌های قدیم 

کوه آســه‌مایی و  کابل بین دو  یت شــواهد باستان‌شناســی، بیشــتر آبادی‌های قدیم  به رو
کابل فعلی موقعیت داشته اســت. یعنی مثل امروز نبوده است  شــیردروازه در جنوب‌شــرقی 
کابل موقعیت دارند. در زمان قبل از اسلام،  که آبادی‌های این شهر در هر دو طرف رودخانۀ 
که رود لوگر از تنگی  کابل بودایی و برهمایی در هر دو سمت سفلای رودخانۀ لوگر، از جایی 
کابــل، در مناطــق نزدیک به  ‌ده‌یعقــوب بیــرون می‌آیــد تــا قبــل از الحاق ایــن رودخانه بــه رود 
یج از حوضۀ رودخانۀ لوگر به حوضۀ  تلاقی دو رودخانه موقعیت داشــته اســت. سپس به تدر
کابل گســترش یافته اســت. آب لوگر با گذشتن از تنگی ده‌یعقوب، قبل از اینکه به  رودخانه 
کا، کمــری، چکری و بگرامــی را آبیاری می‌کرد.  کابل ملحق شــود، تمام ســاحۀ ســا رودخانۀ 
ســاحه‌ای که متذکر شــدیم منطقه‌ای است که کوه‌های شاخ برنتی، کمری و چکری سمت 
ک بلخ و تپۀ  غــرب، جنــوب و جنوب‌شــرق آن را احاطه کرده و به همین ترتیــب تپه‌های خا
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مرنجان در شمال‌غربی این منطقه موقعیت دارد. تنها جناح شمالی این منطقه رو به طرف 
گشاده و باز است. کابل  رودخانۀ 

گــر چــه در اثــر تحقیقات باستان‌شناســی، آثــار خرابه‌هــای معابد بودایــی و برهمایی  ا
کابل مثــل تپۀ مرنجان، شــهدای صالحین، خواجه  ی تپه‌هــا و دامنــۀ کوه‌هــای اطراف  رو
کوتــل خیرخانه و جاهای  گردنۀ علی‌آباد،  گل‌دره، تپۀ خزانه، شــیوکی،  صفــا، تپۀ نارنــج، 
ی و دور از نقاط مســکونی برای  که بیشــتر آن‌هــا معابــدی بوده‌انــد منــزو دیگــر پیــدا شــده 
عزلت‌گزینــی مرتاضــان برهمایــی و بودایــی. ولــی با وصــف آن هم چنین به نظر می‌رســد 
کــه تمرکــز آبادی‌هــای کابل بودایی و برهمایــی در ده دوازده کیلومتری جنوب‌شــرق کابل 
کنونی، در اطراف کمری و چکری قرار داشــته اســت. به باور احمدعلی کهزاد »نام‌گذاری 
خُردکابــل بــه این محل، خودش نشــان می‌دهد که کابل قدیمــه در آن حدود بود« )۱۳۶(. 
کابل بودایی به صورت دهکده‌ای در چکری،  که  فوشــه خاورشناس فرانســوی معتقد بود 
که فوشــه  کابل فعلی وقوع داشــت و آثار یاد بود آن تا زمانی  کیلومتری جنوب‌شــرق  در ۱۲ 
کــرد موجود بود. حتــی بعد از آن تا مــارچ ۱۹۹۸ )حمــل۱۳۷۷( بر فراز  از ایــن محــل دیدن 
کوه، مناری به نام چکری قد برافراشــته بود. آ. فوشــه می‌گوید »وجود بگرامی در این  تیغۀ 
کــه نــام بردم دلیــل دیگری بر وجــود آبادی‌های شــهری در این علاقه می‌باشــد  منطقــه‌ای 
کابــورای متذکــرۀ بطلمیــوس در همین محل بوده باشــد« )۱۳۷(. یعقوب  و احتمــال دارد 
کابل را به ســال ۸۷۱ م / ۲۵۷ یــا ۲۵۸ ق فتح  کابل در دورۀ اســامی،  لیــث صفــار فاتح 
کــه احتمال دارد موقعیــت پایتخت کابل  کــرد. مؤرخیــن و باستان‌شناســان بــر این باورند 
که بساط آن توسط این عیار سیستان برچیده شد، در همین محل،  برهمایی و هندویی 
گر بر اساس قدیمی‌ترین ماندگار‌های کابل و مجموعۀ  بر کران سفلای رود لوگر بوده باشد. ا
یــخ ایــن شــهر را حــدس  کــه از محوطه‌هــای باســتانی آن بــه دســت آمــده تار مســکوکاتی 
که به مرحلۀ شهرنشــینی  کابل را  یخی می‌توان قدمت آبــادی  بزنیــم، بر اســاس شــواهد تار
که دو نشــانه از  کرد. منار چکری و ســرخ منار  رســیده اســت، تا قــرن دوم میــادی تثبیت 
قدیمی‌تریــن و زیباترین ماندگار‌های باشــکوه کابل قدیــم بودند و قدمت آن‌ها به احتمال 
کوه شــیوکی  کابل در دامنۀ  قریب به یقین به قرن دوم میلادی می‌رســید، در جنوب‌شــرق 
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قرار داشــتند. وجه تســمیۀ سرخ منار سنگ‌های سرخ‌رنگی است که در اعمار این منار به 
کار رفته بود و به همین ترتیب وجه تسمیۀ منار چکری احتمالًا این است که چکره هندی 
یــا سانســکریت بــه معنای چرخه یا گردونه و یا عراده اســت که معمــولًا علامۀ قانون و آئین 
بودایی است. یعنی امکان دارد چرخ آئین دین بودا را همچون یک رمز بودایی در قسمت 

گرفته شده باشد. بالای این منار قرار داده باشند و نام چکری از آن 
»هــر دو منــار تقریبــاً هماننــد و دارای جلوه‌هــای ســاختمانی ویــژه‌ای بودند. اجــزای این 
منار‌هــا شــامل ســه بخــش بــود: زمینه‌هــای مســتطیل، بدنــۀ اســتوانه‌ای و تاجی نــه چندان 
شناخته‌شــده. قطر ســرخ‌منار در قسمت تحتانی ۵،۷۶ متر، در قسمت فوقانی به ۴،۵ متر و 
ارتفاع آن به بیشــتر از ۲۰ متر می‌رســید. یقیناً ارتفاع اولیۀ منار با تاج آن بیشــتر بوده، اما بر اثر 
شرایط جوی و فرسایش و حوادث طبیعی و غیرطبیعی از ارتفاع آن به مرور زمان کاسته شد، 

ک سایید. تا اینکه در زلزلۀ ۱۳۴۴ ش سر بر خا
گاندهارا بود و ۲۶،۶ متر ارتفاع داشــت،  که آن نیز یکی از شــاهکار‌های هنر  منار چکری 
کوشانی‌ها ساخته شده بود.  از سنگ‌های تراش‌یافته با خصوصیات صنعت سنگ‌تراشی 
جهانیان که منار چکری را به عنوان یک بنای بودایی عصر کوشانی‌ها پذیرفته بودند، در قرن 
گاهی یافتند که برج سنگی به اندازۀ چهار درجه به سمت جنوب، به طرف کوه، جایی  ۱۹ آ
که باران برف آن را به ســمت وادی بیشــتر فرســوده کرده بود، کج شــده اســت. گذشــته از آن 
ی ســابق،  در جریان جنگ‌های دهۀ ۸۰ قرن بیســتم میلادی یعنی دوران تجاوز اتحاد شــورو
یختن این منار را تسریع بخشید  که فرور گرفت  این منار هدف فیرهای تمرینی سلاح‌ها قرار 
یخت« )۱۳۸(. تابالاخره در یکی از شب‌های مهتابی ماه حمل ۱۳۷۷ )مارچ ۱۹۹۸( فرو ر

گــرد هــم افتاده،  که  کها  کمــری و ســا گفــت بگرامــی، چکری،  بــا یــک بازنگــری میتــوان 
کابــل بودایــی در نقاط مختلــف آن افتاده  که محوطه‌های باســتانی  ســاحۀ وســیعی اســت 
اســت، به نظر می‌رســد بیشــتر آبادی‌های مذکور در پای منار چکری تمرکز یافته بود. معمولًا 
یــخ، منــار چکری و یک عــده اســتوپه‌ها و معابد  باستان‌شناســان فرانســوی از نقطــه نظــر تار
کوه منار چکری آثاری از آن برجای مانده مانند  که در چهار طرف  بودایی دور و نزدیک آن را 

یخ‌دره، سنجددره، سه‌توپان و غیره را به قرن دوم میلادی نسبت می‌دهند )۱۳۹(.
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یکی دیگر از مکان‌های باستانی و ماندگار‌های قدیم کابل، آثار به‌جا مانده از تپۀ مرنجان 
کابل در مشرق جاده میوند و چمن حضوری  است. تپۀ مرنجان در سه کیلومتری شرق شهر 
قرار دارد و در جنوب‌شرق آن سیاه‌سنگ واقع است. این تپۀ مرنجان بر فراز چمن حضوری 
و در امتداد راه کابل به جلال‌آباد تا حوالی سیاه‌ســنگ ســاحۀ وسیعی را اشغال کرده است. 
کــه کمی دورتــر، در نزدیکی‌های  ایــن محــل نزدیــک به تلاقــی دو رودخانۀ کابل و لوگر اســت 
تنــگ غــار بــا هم یکجا می‌شــوند. اما بــه هر حال تپــۀ مرنجان در حوضــۀ رود لوگر قــرار دارد و 
گر مهار نشــود دامنه‌های تپۀ  آبی که از جناح شــرقی خرابه‌های بالاحصار می‌گذرد هنوز هم ا

مرنجان را فرا می‌گیرد.
»در حــدود ســال‌های ۱۳۰۷ یــا ۱۳۰۸ ش در دامنه‌های غربی تپــۀ مرنجان در محوطه‌ای 
کــه در ایــام جشــن اســتقلال مبدل بــه کولاب می‌شــد هنگام اعمــار منطقۀ جشــن، در عین 
گِلــی مملــو از مســکوکات  کوچــک، دیــگ  عملیــات تصحیــح اراضــی و ســاختن پل‌هــای 
نقره‌ای و بعضی پارچه‌های ذوب‌شدۀ نقره پیدا شد. وجود این همه مسکوکات، مخلوط به 
پارچه‌های ذوب‌شدۀ نقره و تکه‌های ریزه و بریدۀ نقره‌ای حکم می‌کند که روزی در روزگاران 
یم کابل موجود  باستان این‌جا دکان زرگری بوده باشد. این کلکسیون بسیار مهم امروز در موز
و بــه نــام مجموعــۀ مســکوکات کول چمن حضــوری یاد می‌شــود و دو نفر از باستان‌شناســان 
کوریــل تحت عنــوان خزاین مســکوکات چمــن حضــوری مطالبی را  فرانســوی شــلوم بــرژه و 
کرده اســت. مســکوکات چمن حضوری، مجموعه‌ای است بسیار زیبا،  پیرامون آن منتشــر 
نفیــس و خیلــی قدیمــی، زیــرا در میــان آن ســکه‌های مربــوط به قــرون پنجم و چهــارم پیش 
از میــاد هــم موجــود اســت. وزن بعضــی از این مســکوکات از پنــج گرام هم متجاوز اســت. 
که در مورد مسکوکات قدیم و  معمولًا مســکوکات چمن حضوری را از نظر فن سکه‌شناســی 
کلاســیک یونانی معمول اســت به نام انســیک یاد می‌کنند. این مسکوکات بیشتر در حوالی 
قــرون پنجــم یــا چهــارم پیــش از میلاد در یونــان و جزایــر دور و نزدیــک آن تا قبــرس به ضرب 
کرانه‌های  می‌رســید« )۱۴۰(. چنین به نظر می‌رســد این مجموعۀ ســکه به منظور تجارت از 

مدیترانه به این محل رسیده باشد.
کشف سکه‌های یونانی مربوط به قرون پنجم و چهارم پیش از میلاد در دامنۀ غربی تپه 
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که این سکه‌ها  گویا یک دکان زرگری بوده اســت، به این معنی اســت  که  مرنجان، از محلی 
که آبادی‌های  کابلســتان رایج نبوده اســت. پس نباید این تصور را به وجود آورد  هیچ‌گاه در 
یخ آبادی‌هــای تپۀ مرنجان را  ایــن تپــه از قــرون پنجم و چهارم پیش از میلاد اســت. آنچه تار
ثابــت می‌کنــد کشــف تعداد کثیری از ســکه‌های رایج پادشــاهان ساســانی متعلــق به قرون 

که در ادامۀ بحث به آن پرداخته می‌شود. چهارم و پنجم میلادی از آنجاست 
کابل رسیده بود در بهار سال ۱۳۱۲ش )۱۹۳۳ م( به هیئت  یم  که به موز گزارش  قرار یک 
باستان‌شناســی فرانســه که در افغانستان مشــغول کاوش بود اطلاع دادند که در تپۀ مرنجان 
مجســمه‌ای پیدا شــده اســت. دو تن از هیئت باستان‌شناسی فرانســه به نام‌های ژان کرل و 
کاوش‌های  کابل _ جلال‌آباد  کــن بلافاصلــه بالای تپۀ مرنجان در حصۀ مشــرف به جــادۀ  ها
کردند. بعد از انجام کاوش‌ها واضح شــد در این محــل آبادی‌های یک  علمــی خــود را آغــاز 

معبد بودایی به قرار ذیل وجود داشته است:
یک آبادی مستطیل شکل به طول ۸۶ متر و عرض ۱۲،۳ متر. این عمارت از خشت‌های 
خام مربع که هر ضلع آن ۵۰ سانتی‌متر بود ساخته شده بود و شامل سه اطاق بود وسقف‌های 
آن‌ها به شــکل کمان تعمیر شــده بود. در گوشــه‌های این عمارت مســتطیل شکل برج‌هایی 
کار  کــه از ســنگ‌های رودخانــه ســاخته شــده بود و شــاید منظــور از ایــن  بــه ملاحظــه رســید 
کمانی به عرض ۱،۲۵  استحکام بیشتر بنا بوده باشد. در صفحۀ غربی دیوار این بنا طاق یا 
متر مشــاهده شــد. در مقابل این دیوار غربی استوپه‌ای کوچک از سنگ شیست و یا سنگ 

ورق به ملاحظه رسید. 
کــه از ایــن معبــد بودایــی تپــه مرنجــان به دســت آمده اســت یک  قدیمی‌تریــن ســکه‌ای 
ســکۀ مســی کجولا کدفیزس اولین پادشاه کوشــانی مربوط به اواخر قرن یکم میلادی است. 
یخ و تحولات  علاوه بر این از این معبد دو دســته ســکه‌های دیگر هم به‌دســت آمده که بر تار
یــادی می‌اندازد. یک مجموعه مســکوکات مکشــوفۀ نقره‌ای به  یخــی این محل روشــنی ز تار
که از این جمله ۳۳۸ عدد آن مربوط به شــاهپور  تعداد ۳۷۳ عدد ســکه را تشــکیل می‌دهد 
دوم )۳۱۰ _ ۳۷۹ م(، ۲۴ عدد آن مربوط به اردشیر دوم )۳۷۹ _ ۳۸۳ م( و ۱۱ عدد آن متعلق 
به شــاهپور ســوم )۳۸۳ _ ۳۸۸ م( اســت. دســتۀ دیگر ســکه‌ها، مرکب از دوازده عدد سکۀ 
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طلایــی محــدب و مقعر به شــکل نعلبکــی مربوط به یک عده شــاهزادگان و امرای کوشــانی 
است که تحت قیمومیت شاهنشاهان ساسانی بودند. بدین لحاظ این سکه‌ها را به صفت 
کوشانو ساســانی یاد می‌کنند. ۱۱ عدد ســکه‌های دیگر متعلق به شاهنشــاهان و شاهزادگان 

دیگر ساسانی به نام‌های فیروز، هرمزد، بهرام و شاهپور است. 
از معبد بودایی تپۀ مرنجان مجسمه‌های مختلف بودا کشف شده است. مهم‌ترین این 
که از میان دو دیوار قدیمه و جدید معبد از زیر  مجسمه‌ها مجسمۀ بزرگ و منقوش بوداست 
یم  یم کابل انتقال داده شد و شاید این بزرگ‌ترین مجسمۀ بودا در موز طاق کشف شد و به موز
ی اسناد مکشوفه، مجسمه‌ها،  که رو ی ملاحظات باستان‌شناســی  کابل باشــد )۱۴۱(. از رو
گرفته می‌شود این معبد بودایی  گلی و غیره به عمل آمده چنین نتیجه  مسکوکات، ظروف 
»شــاید در قرن ســوم میلادی در اواخر عصر کوشــانی‌های بزرگ اعمار شــده باشد« )۱۴۲(. به 
که در برخی  یخت‌هایی  دنبال آن احتمالًا طی قرن پنجم میلادی در اثر بعضی شکست و ر
یه‌های بنــای قدیمی ســاخته بودند.  از دیوار‌هــای معبــد بــه میــان آمده بــود برج‌هایــی در زاو
ایــن شکســت در ضلع غربی معبد بیشــتر محســوس بود، چنانچــه در امتداد دیــوار غربی و 
متصــل آن یــک دیوار ضخیم دیگر علاوه شــده بود )۱۴۳(. به نظر می‌رســد معبد بودایی تپۀ 
مرنجــان بعــد از مرمت کاری‌های قرن پنجم میلادی در نمای خارجی، شــکل یک نوع قلعۀ 
کابل  گرفته بود. و چون در این قرن تهاجم و تســلط یفتلی‌ها به  مســتحکم کوچک را به خود 
ثابت است و پیروان آیین بودا خطرات احتمالی ناشی از تعقیب و بی‌رحمی یفتلی‌ها برای 
که معبد تپۀ مرنجان را با  پیروان و معابد بودایی پیش‌بین بوده‌اند، از احتمال بیرون نیست 

مرمت‌کاری شکل قلعۀ مستحکم نظامی داده باشند.
کابل و غرب چمن قلعۀ حشمت خان از  به غیر از تپۀ مرنجان، تپۀ نارنج در جنوب شهر 
جملــه ماندگار‌های قدیمی کابل به حســاب می‌رود. این تپــه در جنوب بالاحصار با بقایای 
ی آن  بودایــی مربــوط بــه قــرون پنجم و ششــم میلادی اســت و تا کنون ســه دوره کاوش بــر رو
صورت گرفته است. از تپۀ نارنج استوپه‌ها و حجره‌ها، سر‌های مجسمه‌های گلی به صورت 

کنده به دست آمده است )۱۴۴(. پرا
گذشــتن از دامنــۀ  کابــل اســت. بــا  گل‌دره یکــی دیگــر از مکان‌هــای باســتانی  اســتوپۀ 
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گل‌دره خودنمایی می‌کند.  کوه‌های ســنگلاخی  سلســله‌کوه‌های شیوکی، اســتوپه‌ای بر فراز 
گل‌دره یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل است. از میان استوپه‌های افغانستان استوپۀ گلدره 
کامل‌تر مانده اســت. دیوار‌های این معبد با سنگ‌هایی  که سالم و  یگانه اســتوپه‌ای اســت 
بــه ضخامــت ۲ تا ۴ ســانتی متــر بنا یافته و در میان آن ســنگ‌های تراش‌یافتــه‌ای به صورت 
گذاشــته‌اند و  کار شــده اســت. باستان‌شناســان نــام آن را ســاختمان رنگارنــگ  متنــاوب 
کار کاوش استوپۀ  ی دیوار، هدف تزئیناتی داشــته اســت.  اســتعمال مواد به این شــکل بر رو
گلدره بعد از ســال ۱۹۶۲ توســط هیئت مشــترک باستان‌شناســی افغانســتان و فرانسه شروع 
شد و در آن سکه‌های ساسانی، یک مجسمۀ تجملی و چند شیء دیگر کشف شد )۱۴۵(.
کابل قدیم، معبد کوتــل خیرخانه متعلق به آیین  یکــی از مهم‌ترین محوطه‌های باســتانی 
یا، رب‌النوع آفتاب پرستش می‌شد. مستندترین  که در آن سور آفتاب‌پرستی برهمنی است 
کــه خاطــرۀ این آیین را به ما می‌رســاند هیکلی اســت از رب‌النــوع آفتاب به لباس  یــادگاری 
غیربودایی که در سنگ مرمر تراشیده شده است. کاوش‌هایی که به سال ۱۹۳۴ م )زمستان 
که به نام  کابل در دامنه‌های شــرقی رشــته‌کوهی  ۱۳۱۳ش( در دوازده‌کیلومتری شــمال‌غرب 
هــزاره بغــل مشــهور اســت در محلی معروف بــه کوتل خیر خانــه در کنار جادۀ کابل _ کاپیســا 
یــا همــان راه بلخ )که در قدیم مهم‌ترین راه آمدوشــد بین آســیای مرکزی و هنــد بود( معبدی 
کشف شد که به آئین آفتاب‌پرستی برهمایی تعلق داشت. کاشف این معبد ژان کرل عضو 
هیئت باستان‌شناســی فرانســوی مقیم افغانستان بود. از نتایج کاوش‌ها چنین بر می‌آید که 
ی خرابه‌های معبد دیگری بنا یافته بود. »در معبد آفتاب‌پرستی کوتل  معبد آفتاب‌پرستی رو
خیرخانــه ســه اتاق و راهرو‌ها وجود داشــت که هر یک از ایــن اتاق‌ها حجره‌های مخصوص 
یا، راه‌های ورودی علیهده داشته و در هر یک از این اتاق‌ها برای مراسم  نیایش رب‌النوع سور
که  نیایش آیین آفتاب‌پرســتی سه ســکوی سنگی وجود داشت و چنین حدس زده می‌شود 
که به  ی به تعداد سه سکوی موجود در هر اتاق بوده باشند« )۱۴۶(،  تعداد مجسمه‌ها مساو

صورت مجموع ۹ مجسمه در معبد مذکور وجود داشته است.
که معبد  کاوشــگر فرانســوی این نتیجه به‌دســت آمــد  ی مشــاهدات دقیــق هیئــت  از رو
آفتاب‌پرســتی بســیار ســخت صدمه دیده و مجســمه‌ها همه از جاهایش کنده شده بودند؛ 
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ک‌برداری اتاق‌ها و دهلیز‌ها، پا‌ها و ســایر قســمت‌های یکی دو مجســمه  چنانچه بعد از خا
به صورت شکسته مشاهده شد. مجسمۀ مرمرین رب‌النوع آفتاب از داخل یکی از دهلیز‌ها 
کشــف شــد. با وصف آنکه مجسمه به‌شدت آسیب دیده و به چند پارچه تبدیل شده بود، 
زیبایــی آن و هنــر مجسمه‌ســازان چیره‌دســت به وضوح قابل مشــاهده بــود. پارچه‌های بهم 
که داشــت، »توســط ترمیم‌کار و هنرمند ادارۀ  یختۀ این مجســمه با توجه به ارزش هنری‌ای  ر
یاد به هم وصل گردید که بعداً به  دافــا (DAFA) بــه نام الن دگان (Alandgand) با مهــارت ز

کابل به منظور نمایش و حفاظت تسلیم داده شد« )۱۴۷(. یم ملی  موز
کوتل خیرخانه کشــف شده، به استثنای  که از معبد  قابل یادآوری اســت تمام اشــیایی 
یک تکه ســنگ ســلیت حجاری شــده، عموماً از سنگ مرمر سفید بســیار عالی تراش‌یافته 
ی آن  کــه رو اســت. در یکــی از اتاق‌هــا دو قطعــه ســکۀ فلــزی از مس یــا مفرغ به‌دســت آمده 
چهرۀ نپکی ملک نقش اســت )۱۴۸(. نپکی ملک یکی از شــاهزادگان یا پادشاهان احتمالًا 
یفتلــی معاصــر خســرو انوشــیروان ساســانی بــود که در اواســط قرن ششــم میــادی در حوالی 
کابل _ کاپیســا حکمروایی داشــت. کشــف این ســکه‌ها می‌تواند ما را در قسمت تشخیص 
کنند. بنائاً می‌توانیم با بررســی این  کمک  کوتل خیرخانه  یخ و زمان معبد آفتاب‌پرســتی  تار
یخ  مســکوکات و مقایســۀ ســنجش اجزا و عناصر بنای معبد و مجسمه رب‌النوع آفتاب، تار

کنیم. آن را معلوم 
کن رئیس هیئت باستان‌شناســی فرانســه که با همکاری ژان کرل به کشــف این آثار و  ها
کوتل خیرخانه موفق شــد می‌گویــد: اول‌تر از همه باید  مجســمه‌های اربــاب انواع برهمنی در 
که طرز لباس رب‌النوع آفتاب برای ما نه تنها مجهول نیست، بلکه از یک لباس  کرد  اذعان 
که سه تن  ک ایران(  مشــخص و شناخته‌شده اســت؛ زیرا حجاری‌های طاق بستان )در خا
از ســاطین ساســانی یعنــی شــاهپور دوم )۳۰۹ _  ۳۷۹ م(، اردشــیر دوم )۳۷۹ _ ۳۸۳ م( و 
شــاهپور ســوم )۳۸۳ _ ۳۸۸ م( را نمایش می‌دهد، ســاطین مزبور هم همین قسم لباس به 
که: »لباس این اشــخاص  کــن در ادامه بــه نقل از هرتســفلد می‌نویســد  تــن دارنــد )۱۴۹(. ها
لباس قرن سوم میلادی نیست؛ دامن درازی که تا زانو پایین آمده، اما به طرف راست و چپ 
که به پیــش دامن مدوری شــباهت به هم می‌رســاند« )۱۵۰(. هرتســفلد  بلنــد پریــده طــوری 
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که »لباس معمــول دورۀ دوم ساســانی همین لباس فوق بوده اســت« )۱۵۱(.  عــاوه می‌کنــد 

کن در ادامه می‌گوید: تاج شــاه مکشــوفه از طاق بســتان و تاج رب‌النوع آفتاب )مکشــوفه  ها

ی شــکل  از کوتــل خیرخانــه( نــه تنهــا در زمینــۀ تزئینات خود با هم مشــابه اســت، حتی ازرو

نیــز خیلــی شــبیه هم معلوم می‌شــوند. تنهــا تفاوت در این اســت که تاج رب‌النــوع آفتاب از 

تاج شــاه ساســانی قدری کوچک‌تر اســت )۱۵۲(. از مقایســۀ لباس و تاج رب‌النوع آفتاب با 

تــاج و لباس‌های پادشــاهان ساســانی قــرن چهارم میــادی می‌توان به این نتیجه رســید که 

کشف  کوتل خیرخانه در همان قرن اعمار شده است. به همین ترتیب  معبد آفتاب‌پرستی 

ســکه‌های نپکــی ملــک پادشــاه یفتلــی در ایــن معبد، ایــن نکتــه را واضح می‌ســازد که این 

معبد حداقل تا نیمۀ دوم قرن ششــم میلادی عبادتگاه ‌پیروان آیین آفتاب‌پرســتی برهمایی 

بوده است.

کابل ماندگارهای متأخر 

کابــل را با باغ بابر شــروع می‌کنیم. اما لازم اســت ابتــدا اندکی بابر را  ماندگار‌هــای متأخــر 

گورکانــی بنیان‌گــذار دودمــان بابــری هند، شــاهزاده‌ای  بشناســیم. ظهیرالدیــن محمــد بابــر 

تیموری از درۀ فرغانه، یعنی قســمت علیای درۀ ســیحون، پسر عمر شیخ حکمران اندیجان 

ماوراءالنهــر بــود. او در ســال ۱۴۸۳ م بــه عمــر یازده‌ســالگی بــه عنــوان حکمــران اندیجــان1 

ی عملًا سه مرتبه )یکی  کند. و که بر سمرقند حکومت  ی او این بود  جانشین پدر شد و آرزو

در ۱۴ سالگی و یکی در ۱۸ سالگی( فاتحانه وارد این شهر شد ولی هیچ‌گاه نتوانست مدت 

یادی در آن‌جا بماند. بنابراین در ۱۵۰۱ م بابر از ترمذ به افغانستان آمد. بعد از توقف اندکی  ز

که متعلق به یکی  کابل  کرد و به ملک  کابلستان عبور  در قندز، هندوکش را به قصد تصرف 

گرفت. از این پایگاه پنج بار، شــمال‌غرب  از پســرعموهایش بود، حمله برد و به آســانی آن را 

هندوســتان را مورد تاخت‌وتاز لشــکریان خود قرار داد و هر بار فاتح شــد و بالاخره هند را مقر 

کرد. حکومت خود 

که این مطلب  بابر از دو طرف به خاندان‌های بزرگ می‌رسید و هیچ وقت اجازه نمی‌داد 

1. اندیجان پایتخت فرغانه بود.
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فراموش شــود. از طرف پدر، پس از پنج پشــت به تیمور و از طرف مادر پس از شــانزده پشــت 
به چنگیز می‌رســید. بنا بر همین پیشــینۀ نژادی او، آ. فوشــه می‌گوید: بابر از لحاظ نژاد ترک 
کــه داشــت بــرای حیات انســانی هیچ ارزشــی قابــل نبود و بــا کمال میل و شــادی  و مغولــی 
دســتور قتــل عام اســرا را می‌داد تا از ســر آنان برج بســازد. بــا وجود این خونخــواری ارثی، این 
پادشــاه، جنگجویی دلیر، ســوارکاری خســتگی‌ناپذیر، تیراندازی ماهر، شمشیرزنی خوب و 
شــرابخواری بی‌نظیر بود و مردی بود با تربیت، باســواد، خوش‌اخلاق و اجتماعی )۱۵۳(. به 

کرد. که لااقل سه قرن دوام  کرد  هر حال ظهیرالدین محمد بابر سلطنتی ایجاد 
کابل در قدیم هفت دروازه داشــت. دروازۀ غربی یا شــیردروازه،  و حالا باغ بابر: دیوار‌های 
ی تنگه‌ای باز می‌شود که فقط عبور رودخانه و جاده‌ای  کوه شــیردروازه و آســمایی رو بین دو 
از آن امکان‌پذیر است. وقتی خواسته باشیم از جانب دهمزنگ و باغ ‌وحش کنونی کابل، رو 
یم، قبل از عبور از این تنگه یا دروازۀ سابق، در  به جانب مشرق به داخل حصار قدیم کابل برو
ســمت راســت به دامنۀ غربی کوه شــیردروازه باغی دیده می‌شود که در زمان دودمان بابریان 
گورکانــی مغــول ســاخته شــده و به نام باغ بابر شــناخته می‌شــود. بــاغ بابر با فضــای دل‌انگیز 
کابل به شــمار  یخــی افغانســتان، بــه ویژه  وطراحــی دلنشــین، یکــی از زیباتریــن باغ‌هــای تار
کرده است. »ردیفی از درختان کهنسال و درختان  می‌رود و تا هنوز هم زیبایی خود را حفظ 
بید و چنار و تزئین مجموعه‌ای از انواع گل‌ها، راه‌رو‌های سنگفرش شده، فواره‌های سنگی، 
که از میانــۀ این مجموعــه عبور می‌کنــد« )۱۵۴(، چشــم‌انداز همۀ  آبشــار‌های ملایــم‌، نهــری 
کوه، هر بیننده را مســحور خود می‌کند. در قســمت بالایی این باغ،  این زیبایی‌ها در دامنۀ 
که او را به نام بابر  فاتح مشــهور هندوســتان و بنیان‌گذار دودمان بابری، ظهیرالدین محمد، 
می‌شناســند، در زیر تخته ســنگی خوابیده است. آ. فوشه می‌گوید:چیزی ساده‌تر از آرامگاه 
این جنگجو نیســت، خصوصاً وقتی قبر او را با آرامگاه‌های ســاطین مغول و جانشــینانش 
کبــر در ســیکان‌دره (sikandara) جهانگیر در لاهور و  مقایســه می‌کنیــم. همایون در دهلی، ا
یب به تقلید  گره، هر کدام آرامگاه زیبایی برای خود بنا کرده‌اند. فقط اورنگ‌ز شاه‌جهان در آ

بابر، در نزدیکی دولت‌آباد، در آرامگاه محقری مدفون شده است )۱۵۵(. 
گره در  بابــر بــه ســال ۱۵۲۹ میــادی پس از ۴۷ ســال زندگــی پرهیجــان در قصر خــود در آ
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کابل نشــان  یادی به شــهر  که این پادشــاه نامدار در زندگی خود علاقۀ ز گذشــت. با وجودی 
ک ســپرده شــود. علی‌رغم روایت‌های بعضی  کرده بود در این شــهر به خا نداده بود، وصیت 
که باغ بابر در زمان حیات ظهیرالدین بابر و به دســتور خودش ســاخته شده،  از وقایع‌نگاران 
کابــل آورده شــد و در این محل  گــرۀ هند به  که تابــوت بابر از آ چنیــن بــه نظــر می‌رســد زمانی 
کبــر جلال‌الدیــن، نوادۀ  دفــن شــد، باغــی وجــود نداشــت. میر غلام‌محمد غبــار می‌گوید: »ا
بابــر در ســال ۱۵۸۸ خــود به کابل آمد و بــاغ بابر را بنا نهاد« )۱۵۶(. خانم نانســی هچ دوپری 
کتــاب نظــری به میراث‌های فرهنگی افغانســتان زمان اعمار  (Nancy Hatch Dupree) در 

این باغ را قرن هفدهم میلادی ذکر کرده اســت. ده متر پایین‌تر از آرامگاه بابر، مســجدی زیبا 
و مرمریــن بــه ســال ۱۶۴۶ م به فرمان شــاه جهان امپراتور هند )جانشــین چهارم بابر شــاه( به 
شــکرانۀ فتح بلخ و بدخشــان، به ســبک معماری مساجد اســامی هند بنا شده است. »در 
که از یادگار‌های  گوشــۀ جنوب‌شــرقی باغ، قصر عالی موسوم به ملکه در دو طبقه واقع است 

که در سال ۱۸۸۳ م اعمار شده است. دورۀ امیر عبدالرحمان می‌باشد« )۱۵۷(، 
یارت ســخی در  یکی دیگر از ماندگار‌های متأخر کابل زیارت ســخی شــاه مردان اســت. ز
کنار برای  گوشه و  که مردم را از  گنبد سبزرنگ، مکانی است  کابل، با دو  کوه علی‌آباد  دامنۀ 
یارت بنا بر عقیدۀ مؤمنان قدمگاه حضرت  یارت و عبادت به سوی خویش می‌کشاند. این ز ز
علی بن ابی‌طالب)ع( اســت و بدین جهت به زیارت ســخی مســمی گشــته اســت. در ســال 
۱۱۸۲ ق که شــاه‌ولی خان )اعتماد‌الدوله( به فرمان احمد شــاه ابدالی خرقۀ مبارک و متبرک 
پیامبر بزرگوار اســام را از فیض‌آباد )مرکز ولایت بدخشــان( و از مســیر شاهراه پروان _ کابل به 
یــاد جانــب قندهار انتقــال می‌داد، آن را بــرای اولین بار در همیــن منطقه )که  کــرام ز اعــزاز و ا
ک و منــزه و خالی  بــه دامنــۀ علی‌آبــاد مشــهور بود و ســاحه‌ای دور از شــهر و آبــادی و جایی پا
کابــل توقف داد و در همین مــکان مقدس، صندوق  یارت اهالی شــهر  از ســکنه بــود( برای ز
ی خرقۀ شــریف حضرت رســول)ص( گذاشــته شــد. حاملین خرقۀ معظمه که  شیشــه‌ای حاو
کرده‌اند، دو شــب متواتر عیناً  که بازگو  از شــخصیت‌های اهل تقوا و حقیقت بودند، طوری 
کنار خرقۀ مبارک نماز می‌خواند. در شب سوم همان سبزپوش را  که سبزپوشی در  می‌بینند 
ی سنگی قرار داد و از تیغ  مشــاهده می‌کنند که شمشــیر خود را از غلاف بیرون کشــیده بر رو
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دوســر و ســیمای دلارایش هویداســت که حضرت علی بن ابی‌طالب)ع( اســت. او با جمعی 
که در  از مؤمنان به نماز می‌ایستد و پس از ارشاد آنان به تقوی الهی و پرهیزکاری، می‌فرماید 
ید. طبق این روایت، حاملان خرقۀ مبارک صبح مشاهده  این مکان به نام من بقعه‌ای بساز
که ذوالفقار بر آن نهاده بوده، شــق شــده اســت. این  که از هیبت ذوالفقار، ســنگی  می‌کنند 
یارت موقعیت دارد، از همان روز به سنگ ذوالفقار شهرت یافته  که در مشرق صحن ز سنگ 

کرده و از بین آن عبور می‌کنند. است و امروزه مردم نیت 
هنگامی که حاملان خرقۀ‌ متبرک رســول خدا از جریان به احمد شــاه ابدالی خبر دادند، 
یارت  گنبد اول این ز که در وسط صحن مبارک قرار دارد.  کرد  می در این مکان استوار 

َ
او عَل

بــه دســتور احمد شــاه بابا اعمــار شــد و بــه اتفــاق نظر مســلمین به زیارت ســخی شــاه مردان 
یارتگاه عام و خاص اســت. خرقۀ مبارک به مدت هشــت ماه در  مســمی شــد که تا به امروز ز
همیــن مکان مقدس قرار داشــت. ســپس در ســال ۱۱۴۷ ش / ۱۱۸۲ ق خرقــۀ مبارک از این 
یارت به جانب قندهار انتقال داده شــد و فعلًا در همان جا موجود اســت. در ســال ۱۹۱۹ م  ز
حیــات بیگــم مادر امان‌الله خان جهت دســتیابی اســتقلال افغانســتان به شــاه ولایت‌مآب 
که در همان ســال به لطف الهی کشــور از زیر ســلطۀ انگلیس رهایی یافت و  توســل جســت 
اســتقلال سیاســی و تمامیت ارضی کشــور به دســت آمد. حیات بیگم پس از برآورده‌شــدن 
حاجتش به شــکرانۀ خداوند، گنبد دوم را بنا کرد و ترمیم اساســی داخل و خارج این آستان 

متبرک را به اتمام رسانید. 
یارتگاه به چشــم می‌خورد بر اثــر عریضه‌ای که  کــه فعــاً در اطراف ز قبرســتان عمومــی‌ای 
گرفتن  اهــل تشــیع جهت تدفین امواتشــان در این مکان به شــاه امان‌الله داده بودنــد، پس از 
یارتگاه مراســم شــکوهمندی اســت که  فرمان او ایجاد شــد. از نکات قابل توجه دربارۀ این ز
هرســاله عیــد نــوروز در آنجــا برگــزار می‌شــود و هزاران نفر اعم از شــیعه و ســنی در آن شــرکت 

می‌کنند. در این مراسم لوای باعظمت شاه ولایت‌مآب برافراشته می‌شود )۱۵۸(.
کابــل متعلــق بــه زمان  کــه بیشــتر ماندگارهــا و آبادی‌هــای متأخــر  قابــل یــادآوری اســت 
ســلطنت امیر عبدالرحمان خان اســت و قســمتی هم به زمان شــاه امان‌الله مربوط می‌شود. 
اما به صورت استثنایی از دو ماندگار دیگر نیز قبل از امیر عبدالرحمان خان می‌توان نام برد: 
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ی این مقبره به ســبک  »یکی از مقبرۀ تیمور شــاه ابدالی )۱۷۹۳ م( که عمارت بنا شــده بر رو
که با  و شــیوۀ معماری تیموری‌ها بنا یافته اســت و همچنین می‌توان از شــهر کهنه نیز نام برد 
کی بوده و  سلســلۀ ســاختمان مربــوط بــه قــرن ۱۸ و ۱۹ میــادی دارای تزئینات گچــی و حکا

گردیده است« )۱۵۹(. امروزه به سنگ توده‌ها تبدیل 
کابــل بــرج شهرآراســت. راجــع بــه زمــان اعمــار بــرج  یکــی دیگــر از ماندگارهــای متأخــر 
کتاب افغانســتان و نقاط  شــهرآرا دو روایــت مختلف وجــود دارد. محمدعظیــم عظیمی در 
کابــل انتقــال می‌یافت  کــه پایتخــت از قندهــار بــه  شــگفت‌انگیز آن می‌گویــد: همــان زمــان 
یــادی معمــاران و مهندســان ســاختمانی در رکاب تیمــور بــه  )۱۱۸۶ ق / ۱۷۷۳ م( تعــداد ز
کابل آمدند تا این شــهر کوهســتانی را با هنر قندهاری‌شــان آذین بندند. سرپرســت این گروه 
گروه معماری، ســاختمان‌ها و  که محلۀ مراد خانی به نام او شــهرت دارد. این  مراد خان بود 
کمال رســاندند و زیارت عاشــقان و عارفان، قصر  کابل بــه پایۀ ا بنا‌هــای متعــددی را در شــهر 
باغ بالا،  ارگ ســلطنتی و برج بســیار زیبا و شــش‌ضلعی شهرآرا از یادگار‌های آنان در پایتخت 
یخی برج شــهرآرا بر فراز تپۀ ماران در حاشــیۀ شمالی شهر بنا یافت  کشــور اســت. عمارت تار
که به دلیل وســعت شــهر، امروزه در مرکز آن واقع است )۱۶۰(. این در حالی است که بعضی 
از وقایع‌نگاران نه تنها برج شــهرآرا، بلکه قصر باغ بالا و ارگ ســلطنتی را از ماندگار‌های زمان 
یخی  کتر محمدحســین یمین در کتاب افغانســتان تار امیــر عبدالرحمان خــان می‌دانند. دا
راجــع بــه برج شــهرآرا می‌گوید: در محل برج شــهرآرا تپــه‌ای بود به نام تپۀ مــاران. هنگامی که 
امیــر عبدالرحمان خــان از خــارج به کابل آمد، در آن پشــته با انگلیس‌هــا معاهده‌ای را عقد 
که به اســاس آن انگلیس‌ها از افغانســتان خارج شــوند. بعداً امیر بالای این تپه عمارتی  کرد 
کرد و از نام برج شــهرآرا، آن ناحیه نیز به  کنار آن برج بلندی به نام شــهرآرا اعمار  کرد و در  بنا 

همین نام معروف شد )۱۶۱(.
کابــل در جنــوب رودخانــۀ  گذشــته‌ها، بیشــتر آبادی‌هــای  کــه در  قابــل یــادآوری اســت 
امیــر  زمــان  از  رودخانــه  شــمال  طــرف  بــه  کابــل  آبادی‌هــای  گســترش  بــود.  متمرکــز  کابــل 
یاست جمهوری است، بنای آن  که امروزه ارگ ر کاخ سلطنتی  عبدالرحمان خان آغاز شد. 
که امیر  گرفت. چهل‌ستون قصر مربوط به سال ۱۸۸۸ م  به فرمان عبدالرحمان خان صورت 
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کرد، در ســال‌های ۱۹۰۵ م و  عبدالرحمان برای فرزند ارشــدش ســردار حبیب‌الله خان اعمار 
یخی در اثر جنگ‌های دهۀ ۷۰ هجری شدیداً صدمه  ۱۹۵۰ م دوباره تعمیر شد. این بنای تار

گشته است )۱۶۲(.  ک توده‌ای تبدیل  دیده و به خا
آرشــیف ملی: قصر اعمار شــده در سال ۱۸۹۱ م که بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ م برای 

آرشیف ملی ترمیم شد )۱۶۳(.
بوســتان ســرای: یکی دیگر از آبادی‌های بــاارزش زمان امیر عبدالرحمان خان، »در ســال 
گردید« )۱۶۴(. گردید و در سال ۱۹۰۱ به مقبرۀ امیر عبدالرحمان خان تبدیل  ۱۸۹۲ م اعمار 
که به حیث دیپوی ترانسپورت  گلســتان ســرای: حرمسرای اعمار شــده در ســال ۱۸۹۲ م 
اســتفاده می‌شــد و بــه دلیــل عدم مراقبت لازم خیلی آســیب دیــد. این بنا در ســال ۱۹۹۶ م 
یخی، به وســیلۀ شــاروالی  یاســت حفظ آبدات تار با مشــوره‌های نادرســت و بدون تفاهم با ر
ترمیم شده است. گچ بری‌ها و تزئینات بیرون چوبی در حالت خوبی محفوظ مانده است، 

اما بعضی از قسمت‌های داخلی آن از بین برده شده است )۱۶۵(.
کیلومتر به ســمت شــمال‌غربی شــهر  تفرجگاه باغ بالا: تپه‌ای اســت به فاصلۀ تقریباً ۱۵ 
کابل. این تپه در عصر امیر عبدالرحمان خان )۱۸۹۳ م( به شکل باغ خرم و زیبایی  قدیمی 
ک در آنجا غرس شــد و عماراتی  در آمد که به باغ بالا موســوم شــد. انواع مختلف اشــجار و تا
بالای آن اعمار شد. این باغ بعداً تفرجگاه عام شد )۱۶۶(. باغ بالا در سال ۱۹۶۶ م مجدداً 
ترمیم شــده اســت. صدمات ناشی از جنگ‌های دورۀ مجاهدین نسبتاً ناچیز بود، اما در اثر 
یــه گروه‌های مجاهدین از آن در دهۀ ۷۰ شمســی به حیــث مهمان‌خانه و به  اســتفادۀ بــی رو
دنبــال آن بــه عنوان مقر فرماندهی طالبان در معرض ویرانــی قرار گرفت )۱۶۷(. عمارت باغ 
بــالا در زمــان حکومــت حامد کرزی برای بار دوم به طور اساســی تعمیر شــد و فعلًا وضعیت 
کوه‌بچه یا تپه‌ای به نام کافر قلعه موقعیت دارد  خوبی دارد. در قسمت جنوب‌غرب باغ بالا 
کابل _ پغمــان می‌گذرد. بالای همین تپه در زمان پادشــاهی  کــه از قســمت جنوب آن جادۀ 
که تا هنوز هم این هوتل یکی از زیباترین  ظاهر شاه هوتل معروف انترکانتنینتال اعمار شده 

کابل است. بنا‌های 
قصر ســتور: ســاخته شده در ســال ۱۹۰۱ و افزایش الحاقیه‌ها در سال‌های ۱۹۱۲ _ ۱۹۱۵ در 
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گرفت )۱۶۸(. الحاقیۀ وزارت خارجه. سالن آن در جون ۱۹۹۵ مورد نوآوری قرار 
که در ســال ۱۹۲۰ م  یلاها، تئاتر و هوتل  پغمان: اقامتگاه تابســتانی شــاه امان‌الله شــامل و
ک یکسان شده و سایر قسمت‌های  اعمار شده است )۱۶۹(. هوتل آن به دلایل نامعلوم با خا

آن نیز در زمان جنگ آسیب دیده است. 
قصردارالامــان: در ســال ۱۹۲۳ م بــه حیــث مرکــز حکومــت شــاه امــان‌الله ســاخته شــده 
است )۱۷۰(. این ناحیه مربوط حوزۀ شاداب چاردهی است و قبل از سلطنت شاه امان‌الله 
به نام افشــار تپه مشــهور بوده اســت. شــاه موصوف اراضی آن تپه را خریداری کرده، بنایی را 
کرد و از آن پس آن ناحیه را  ی این تپه اعمار  گذاشــت و قصر باعظمتی بر رو در آنجا اســاس 
دارالامان گفتند. چندی بعد در عصر امیر حبیب‌الله کلکانی به‌نام دارالحبیب یاد شد. مدتی 
هم این ناحیه به‌نام دارالفنون معروف شد و در این اواخر باز هم دارالامان گفته می‌شود )۱۷۱(. 

این بنای ماندگار را جنگ‌های دهۀ ۷۰ شمسی به‌شدت آسیب رسانده است.
که  قصر تاج بیگ: قصر مربوط به ســال ۱۹۲۴ م از ماندگار‌های زمان شــاه امان‌الله اســت 

کمتر آسیب دیده است.  خوشبختانه در جنگ‌ها 
کابل1 جغرافیای شهری 

کابل قرار  کنار بســترعلیای آبــراه رود  یا و در  کابــل در ارتفــاع ۱۸۰۰ متری از ســطح در شــهر 
کابل را به وجود می‌آورند،  که حصار  کوه‌های پســت و تپه‌مانندی  دارد. این منطقه در میان 
قرار گرفته اســت. شــهر قدیمی کابل بین دامنۀ شــمالی کوه شــیردروازه و بستر رودخانۀ کابل 
قرار داشت، یعنی کابل در قسمت انتهای درۀ تنگ کوه‌های شیردروازه و آسمایی واقع شده 
بود. این شــهر تا اواخر قرن هجدهم چه از نظر سیاســی و چه از نظر تجاری به پای شــهر‌های 
کز مهم و یا پایتخت محسوب  غزنی، هرات و قندهار نمی‌رســید. این شــهر‌ها به ترتیب از مرا
کابل، امیر تیمور ابدالی برداشت. تیمور در سال  می‌شدند. اولین قدم را در راه توسعه و رشد 
کابل از آن زمان مرکز  کابل انتقال داد.  که تا آن زمان قندهار بود به  ۱۷۷۳ م پایتخت خود را 
کاروان‌هــای راه دور خطۀ آســیا شــد. ایــن موقعیت تــا اولین دورۀ  داد و ســتد و اســتراحتگاه 

 )Erwin groetzbach(  گروتس باخ کتاب جغرافیای شــهرهای افغانســتان به قلم اروین  1. بیشــتر مطالب این مبحث از 
گرفته شده است.
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که منجر به خرابی و رکود بازار تجارت و  جنگ‌های قدرت انگلیس با افغانستان )۱۸۴۲ م( 
مانع رشــد شــهر‌ها شد، ادامه داشت. ســیاحان و مسافرانی که در سی سال اول قرن نوزده به 
کابل را در  کرده‌اند، آنــان جمعیت  گزارش‌های جامعــی از آن تهیه  کرده‌اند،  کابــل مســافرت 

که نیمی از ایشان شیعه بودند.  کرده‌اند  این زمان شصت هزار نفر ذکر 
کابل در آن زمان از چند بخش تشکیل می‌شد:  که  میسون به سال ۱۸۴۲ م نوشت 

کــه در بخــش تحتانــی دژ قدیمی قــرار داشــت و دارای ده هزار باب  ۱. بالاحصــار پاییــن 
که در آن مردمان مختلفی زندگی می‌کردند. منزل و بازار بود 

که حدود پنج هزار باب منزل و بازار اصلی را شامل می‌شد. کابل  ۲. بخش قدیمی 
۳. بخش چنَداوُل که در غرب منطقۀ قدیمی شــهر قرار دارد و مرکز قزلباش‌هاســت. بین 
یکهــزار و پنجصــد تــا دو هــزار با ب منزل و چندین بــازار دارد و با دیوار‌هــای بلندی محصور 

است.
که هزارو پنحصد باب منزل دارد. ۴. بخش حومه 

همچنیــن میســون دربارۀ بــازار عمده و قدیمی شــهر مطالبی دارد. این بــازار از دو بخش 
که از طرف جنوب به غرب کشــیده شده بود و بازار دروازۀ لاهور که در بخش شرقی  شــوربازار 
که از دو راستۀ  شهر قرار داشت، تشکیل می‌شد. در قسمت غربی بازار، چهار چته قرار دارد 

یادی دارد تشکیل شده است. که مغازه‌های ز سرپوشیدۀ متقاطع 
کابــل تــا دومین جنگ افغان و انگلیس )۱۸۷۸ _ ۱۸۸۰ م( رشــد چشــمگیری نداشــت. 
کمیت ضعیف افغانســتان از آن ســال‌ها به بعد بیــن دو قدرت انگلیس و  عــاوه بــر این، حا
پا می‌زد. در زمــان عبدالرحمان خان )۱۸۸۰ _ ۱۹۰۱( عمران شــهری در مناطق  روس دســت‌و
شــمالی و غربی دیده می‌شــد. در ســال ۱۸۸۸ م میدان ارگ )محل اقامت امیران( در بخش 

کابل ساخته شد و به موازات آن قلعۀ قدیمی بالاحصار از رونق افتاد. شمالی 
آمــد.  پدیــد  کشــور  اساســی در  امان‌الله خــان )۱۹۱۹ م( اصلاحــات  آمــدن  کار  ی  بــا رو
کیلومتــری جنوب‌غربــی شــهر، شــهرک نوبنیــاد دارالامان را  امان‌الله خــان در فاصلــۀ هشــت 
یلا‌های خصوصی بود و در مرکز آن مجلس نمایندگان  ســاخت. این شــهرک مقر پادشــاه و و
کابــل وصل می‌کرد. محل  قــرار داشــت. راه آهــن کم‌عرضی این محل را به مرکز قدیمی شــهر 
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یــاد شــده از آن زمــان بــه بعد )بعــد از پایان دوره امان‌الله به ســال ۱۹۲۹ م( همچــون نمادی از 
کابل، بیش از هر طرح دیگری از توسعه باز مانده است.  نوسازی در افغانستان، در حاشیۀ 

کابل و ویژگی‌های مربوط به آن از دهۀ سی سدۀ بیستم میلادی در دست  طرح نوسازی 
کابل، قصر‌های ســلطنتی به  گرفت. بعــد از ســال ۱۹۳۵ م در ناحیه شــمال‌غرب  اجــرا قــرار 
کنار باغ‌های وســیع، منزل اشــراف و  نام شــهر نو، با شــکوه و جلال خاصی ســاخته شــد. در 
بزرگان شــهر و همچنین ســاختمان نمایندگی‌های خارجی دیده می‌شــود. در ســال ۱۹۴۲ م 
کابل ایجاد شــد. منازل بزرگ  کارتۀ چهار بین جادۀ دارالامان و مجتمع دانشــگاه )پوهنتون( 
و زمین‌های وســیع این منطقه، نشــانگر طبقۀ ثروتمندی است که در این شصت سال پیش 

از اواسط سدۀ بیستم میلادی در این بخش از شهر زندگی می‌کرده ‌اند.
بعــد از ســال ۱۹۴۸ م، به‌ویــژه بعد از نیمۀ اول قرن بیســتم مناطق مســکونی متعددی در 
نواحی غرب، شــرق و شــمال شهر ساخته شد و از آنجایی که طبق رسوم محلی، ساختمان 
کار دارد، محدودۀ شهری زمین‌های  خانه همراه با حیاط یا باغچه است و زمین بسیاری به 
کابل و به موازات آن اســتفادۀ   بر گرفت. جمعیت بیش از ششــصد هزار نفری  حومه را هم در
یۀ اراضی شــهری برای منزل شهرنشــینان، مشکلات و مخارج سرسام‌آوری را در زمینۀ  بی‌رو
که با گســتردگی بیشتری به  ایجاد ســاختار زیربنایی به وجود می‌آورد. در اینجا لازم می‌دانم 

یم: ویژگی‌های مناطق جدیدالتأسیس بپرداز
کابل، خیرخانه اســت که محله‌ای اســت مجزا در شمال‌شرق و در  ۱. یکی از بخش‌های 
یکار. در این قســمت شــهر، کارمندان جزء تا متوســط زندگی می‌کنند. در  نزدیکی جادۀ چار
سال ۱۹۷۶ م جمعیت آن را تا سی هزار نفر تخمین زده‌اند. در همین سال تقسیم چهار هزار 
کناره بودن این قسمت از  قطعه زمین برای اعمار ســاختمان مســکونی شــروع شــد. به علت 
شــهر و بزرگی پروژۀ مســکونی، پدیده‌های ساختاری )زیربنایی( از جمله جاده‌های ارتباطی 
ی در ســال  و آب آشــامیدنی، حتــی احتیاجــات عادی را هم بــر طرف نمی‌کند. از همین رو

۱۹۷۳ تظاهراتی دال بر ناراحتی مردم در بخش نیمه‌تمام شهر بر پا شد.
۲. محمــد شــاه مینــه نــام بخش جدیــدی در ناحیۀ شــرقی شــهر کهنــه، در نزدیکی جادۀ 

که محل سکونت طبقۀ متوسط شهر است. لته‌بند است 
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۳. نــادر شــاه مینــه در شمال‌شــرقی شــهر کهنــه از مناطقی اســت که اولیــن مجتمع‌های 
مسکونی آپارتمانی در چهار، پنج طبقه در آن بخش ساخته شد. یعنی پروژۀ عمرانی روسیۀ 
گرفــت. در این قســمت ۵۵ ســاختمان  یــان در نادر شــاه مینه شــکل  ی بــا نــام مکرور شــورو
کنان آن را ده هزار نفر  آپارتمانــی بــا حــدود دو هــزار واحد مســکونی وجود داشــت. تعــداد ســا
کمک روس‌ها از قطعات پیش‌ساخته درست شده‌اند. این  تخمین زده‌اند. ساختمان‌ها با 
ساختمان‌ها بیشتر به عنوان خانه‌های سازمانی برای کارمندان پیش‌بینی شده بود. در ابتدا 
ســکونت در این خانه‌ها با اســتقبال روبه‌رو نشــد، ولی بعد از آنکه ادارات، بخش عظیمی از 
یادی برای این واحد‌های مسکونی  آن را به خود اختصاص دادند، اهالی محل تقاضا‌های ز
مطرح کردند. بدین ســبب پیرو طرح‌هایی در ســال ۱۹۷۵ اعلام شــد که در شمال شهر و در 
بخش شــهری نادر شــاه مینه چهارده ســاختمان آپارتمانی چهارطبقه با ظرفیت ۵۳۶ واحد 

مسکونی ساخته خواهد شد.
که در ســال ۱۹۷۰ در زمین‌های فرودگاه  کبر خــان مینه نام محلۀ جدیدی اســت  یــر ا ۴. وز
پیشــین، در شــمال قصر‌های قدیمی و شــرق شهر نو ساخته شده اســت. این منطقه از شهر 
یلایی و شکیل وجود دارد و بیشتر  کابل، قســمت اعیان‌نشــین شهر است. در آن خانه‌های و

کنان آن خارجیان و طبقۀ مرفه افغانستان هستند. سا
۵. خوشــحال خان مینــه یکــی از جدیدتریــن منطقه‌های مســکونی شــهر در بخش غربی 
که بین جادۀ پغمان و شــاهراه قندهار قرار دارد. در ســال ۱۹۷۵ طبق ماده واحده‌ای  اســت 
زمین این منطقه مصادره شــد و در ســال ۱۹۷۷ ساخت‌و‌ســاز این منطقه با ســرعت هرچه 

بیشتر پیش رفت. 
که طبق پروژه و طرح‌های سازمان طرح و برنامه  کنار تأسیسات و ساخت‌وساز‌هایی  در 
در دست ساخت بود، ساخت‌وساز‌های دیگری هم با معماری سنتی در کنار و گوشه شهر، 
از جمله در قســمت‌های غربی شــهر، در نو‌آباد پل ســوخته و قلعۀ شــاده )در جنوب شــاهراه 
قندهار و جنوب‌شــرق آن( و همچنین در دهات حومۀ شــهر دیده می‌شد. و اما در حالی که 
اجــازۀ ساخت‌وســاز‌ها در خارج از محــدودۀ طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی دولت داده نشــده 
است و ساخت‌وساز در اطراف کوه‌های شیردروازه و آسمایی در زمین‌های دولتی غیرقانونی 
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کوه شیر  کوه آسمایی و شمال‌شرق  محســوب می‌شــود، در همین منطقه )در جنوب و شرق 
یکی شــب ســاختمان‌هایی ســاخته شــده اســت.  بدین ترتیب در این پنجاه  دروازه( در تار
سال اخیر در جای جای شهر ساختمان‌های غیرمجازی بنا شده است که ساختاری شبیه 

به ساختمان‌های شهری ندارد. دولت هم به مقابلۀ جدی در این زمینه نپرداخته است.
کابل، نوسازی و بازسازی‌هایی هم در  به موازات عمران و آبادی و خانه‌سازی در اطراف 
شهر کهنه دیده می‌شد که به طور قابل توجهی چهرۀ شهر را دگرگون ساخت. در اواسط سدۀ 
بیســتم، جــادۀ عریــض میونــد در جهت غرب به شــرق و همچنین جادۀ نادر پشــتون که راه 
یخ به بعد معماری‌های  کابل قطع می‌کرد ایجاد شد. از آن تار قبلی را در بخش قدیمی شهر 
کابل  ســنتی در ناحیــۀ شــمال شــهر و در حوالی بــاغ عمومی )باغ ملــی( در جنــوب رودخانۀ 
جای خود را به مغازه‌ها و ادارات دولتی در این بخش داده‌اند. تغییرات و بازسازی بعضی از 
کنار شهر( موجبات دگرگونی‌هایی  مناطق شــهر قدیمی )و ایجاد مناطق مسکونی جدید در 
کابــل فراهــم ســاخت. دگرگونی‌هــای یادشــده تأثیــرات  را در امــور اجتماعــی و تــوان شــهری 
کابل در دورۀ ظاهرشــاه  جنبــی متفاوتــی بر ســاختار بخش قدیمی شــهر و در رشــد و توســعۀ 

داشته است.
کز مهم سیاســی  کاخ ســلطنتی )۱۸۸۸( آرام آرام مرا که بعد از بنای  قابل یادآوری اســت 
کابــل بــه حول‌وحــوش ارگ  و اداری، از جملــه ســازمان‌های دولتــی از قســمت قدیمــی شــهر 
کابــل منتقــل شــدند. تنهــا ویژگی مهم شــهر قدیمی که از رونق آن کاســته نشــد، بــازار آن بود. 
کز تجاری بخش جدیدالتأسیس شهر  این ویژگی هم بعد از سال ۱۹۵۰ نصیب مغازه‌ها و مرا
شــد. در نواحی شــمال و شــمال‌غرب پل باغ عمومی، از دهۀ سی تا دهۀ هفتاد سدۀ بیستم، 
خیابان‌های متعددی احداث شد که سبک معماری بخش قدیمی چسبیده به شهر را به طور 
جدی تغییر داد. حتی ده‌افغانان به کلی تحت پوشــش نوســازی قرار گرفت. در این محله‌ها 
فضای سبز و پارک، بناهای مرتفع و ساختمان‌های اداری نوین، تجارتخانه‌ها و به‌ویژه هوتل 
و مغازه‌هــای اجنــاس وارداتــی و دفتر‌های هواپیمایی تأســیس شــد. از بناهایــی که معماری 
کز تجارتی اطراف وزارت معارف، هتل سپین  زیبایی داشــتند می‌توان از ســاختمان نوین مرا

که در سال ۱۹۷۳ توأم با نوآوری‌های ویژه‌ای ساخته شدند )۱۷۲(. زر و پارک شهر نام برد 
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میراث‌های فرهنگی ولایات جنوب کابل
جنوب کابل شــامل لوگر و پکتیای بزرگ اســت. پکتیای بزرگ خود شامل ولایات پکتیا، 
پکتیــکا و خوســت می‌شــود. ایــن منطقــه بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خود، در حاشــیۀ 
گرفته اســت. به همین لحاظ  مدنیت‌های نیم‌قارۀ هند و  مدنیت‌های خراســان و ایران قرار 
یخــی، از ایــن نواحــی کمتــر نــام بــرده می‌شــود. امــا آثار و شــواهد  در بحث‌هــا و تحــولات تار
یخی  گوشه‌ای از زوایای پنهان میراث فرهنگی و تار باستان‌شناسی و ماندگارهای باستانی، 
این سرزمین را نمایان می‌سازند. ما در این مبحث به‌اختصار به ساحۀ باستانی مس عینک 

یخی سکاوند اشاره می‌کنیم. گردیز و معبد تار لوگر، مجموعۀ مسکوکات میرزکه نزدیک 

گردیز ساحۀ باستانی مس عینک، معبد سکاوند، چشمۀ میرزکۀ 

ساحۀ باستانی مس عینک، در ولایت لوگر در مجاورت دومین معدن بزرگ مس جهان 
ی شــد.  قرار گرفته اســت. این ســاحۀ باســتانی برای اولین بار در ســال ۱۹۶۳ کشــف و ســرو
در ســال ۱۹۷۰ یک هیئت زمین‌شناســی روســی موجودیت خرابه‌ها را در ساحۀ مس عینک 
گــزارش داد. آن‌ها از بعضی تونل‌های طویلی در قســمت شــرقی کوه اصلــی ذکر کرده‌اند و به 
اســاس بررســی آن‌هــا، یکی از ایــن تونل‌ها به طــول ۱۲۰ متر به طرف داخل معــدن )رگ مس( 
ک‌هاور  حفــر شــده اســت. در ســال ۱۹۷۷ تی. برتوکــس، آر. بزنــوال، اف .سیســبرون و ژ. لیزا
یابی  کردند و یک ارز ی  ســاحه را به خاطر جســت‌وجوی منرال‌های قدیمی افغانســتان ســرو
که در  مفید در مورد معدن مس و پیشــینۀ اســتخراج و ســاحات اطراف آن به نشــر رســاندند 
کوشانی‌ها  آن نشان داده شد آبادی‌های این ساحه و استفاده از معدن مس عینک به دورۀ 

یعنی قرون اولیۀ میلادی بر می‌گردد.
در سال ۱۹۸۰ جی. سی. گاردن و بیرتیل لیونت از جانب »هیئت باستان‌شناسی فرانسوی 
در افغانستان« )دافا(. طی یک سروی در این ساحه، پارچه‌های ظروف سفالی را جمع‌آوری 
کردند. این ساحه در سال ۱۹۸۲ توسط و. بال در فهرست مکان‌های باستانی افغانستان درج 
شــد و در باستان‌شناســی افغانســتان مورد توجه قرار گرفت. در سال ۲۰۰۴ به تعقیب غارت و 
تخریب ســاحه و برای برگردانیدن بعضی آثار غارت‌شــده از ســاحه به موزیم ملی، به شــمول 

گِلی، انستیتوت باستان‌شناسی افغانستان از ساحه دیدن کرد )۱۷۳(. یک مجسمۀ 
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گــذاری معــدن مس عینک به کمپنی ام سی‌ســی چینایی به منظور اســتخراج  بعــد از وا
مس این معدن، به موازات آن انستیتوت باستان‌شناسی افغانستان ساحه را از بُعد پیشینۀ 
یخــی و آبــدات بودایی آن بررســی و کاوش کرد که از نظر زمانی ماندگارهای باســتانی این  تار
یخ‌گذاری شد و  ســاحه از دورۀ کوشــانی‌ها تا اوایل اســام یعنی از قرن یکم تا نهم میلادی تار
کاوش‌های این ساحه به هدف استخراج مس این معدن توسط کمپنی چینایی ام اس‌اس 

آغاز شد. 
تا حال ســه محل این ســاحه که بر اثر کاوش‌ها کشــف شــده عبارت اســت از ساحۀ گل 
که در آن هم یک معبد بودایی  که در آن یک معبد بودایی است؛ تپۀ کافری‌ها  حمید، جایی 
وجود دارد و ساحۀ باباولی که در همجواری تونل‌های سابق معدن است. این ساحۀ باستانی 
تقریباً یک‌ونیم کیلومتر طول و یک‌ونیم کیلومتر عرض دارد و حدود چهارصد هکتار زمین را 

که معدن مس وجود دارد، احتوا می‌کند )۱۷۴(. کوه باباولی، جایی  در اطراف 
معبــد تپــۀ کافری‌هــا یک اتــاق بزرگ مرکــزی و اتاق‌های مربع‌شــکل با ســقف گنبدی در 
گر بخش  ســه طرف آن دارد و بیشــتر از صد مجســمۀ گلی نیز در این معبد پیدا شده است. ا
گِلی و نقاشــی‌ها بــه قرون پنج تا نه میلادی نســبت داده شــود، مراحل  اعظــم مجســمه‌های 
مختلــف کرونولوژی ســاحۀ معبد، نشــان‌دهندۀ اشــغال قبلیِ به احتمال قــوی در قرون دوم 
و ســوم میــادی اســت؛ زیــرا ســکه‌های کانیشــکای کبیر در این ســاحه یافت شــده اســت. 
کشف شد و تا  که در این محل  گل‌حمید دومین معبدی بود  ساختمان مذهبی واقع در تپۀ 
حال تنها ده فیصد این ساحه کاوش شده است. پارچه‌های سرامیک به دست آمده از این 
ســاحه بیانگر تداوم زندگی تا قرن ۱۳ میلادی اســت )۱۷۵(. طوری که از تونل‌های حفرشده 
کوه باباولی به نظر می‌رسد، این قسمت‌ها  توســط هیئت روســی در قســمت بالایی در غرب 
کاملًا با تعمیرها پوشــیده شــده که اســتخراج معدن را ســازمان‌دهی و همچنان پروسۀ تولید 
و اســتخراج مــس را نظــارت می‌کردنــد. قســمت‌های پاییــن کوه کامــاً با زباله‌هــای مس که 
که در ۱۹۷۰  کاربن ۱۴  از دوران باســتان اســتخراج شــده پوشــیده شــده اســت. طبق عمیلۀ 
یخ این ســاحه و اســتخراج مس به هــزارۀ اول پیش از میــاد بر می‌گردد.  گرفــت، تار صــورت 
که  مراحل اولیه امتحانی در این ســاحه نشــان‌دهندۀ لایه زباله‌ها به عمق دوازده متر اســت 
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لایۀ دیگر باســتانی را پوشــانیده است. در اینجا همچنان بقایای ذوب مس در سطح ساحه 
به نظر می‌رســد که یک لایۀ باســتانی در تحت آن برملا شــد؛ اما هیچ نوع کارگاهی تا حال در 
این ســاحه کشــف نشــده اســت. در یکی از این ســاختمان‌ها پارچه‌های نسخه‌های خطی 
یافت شده که ممکن رسم‌الخط براهمی و مربوط به قرن پنجم میلادی باشد )۱۷۶(. آخرین 
گرفته باشد،  کردن ساحات مس عینک احتمالًا حدود سدۀ سیزدهم میلادی صورت  ترک 
گواه  که در تپۀ گل‌حمید و نزدیک بســتر رودخانه جمع شده،  زیرا پارچه‌های ظروف ســفالی 

آن است )۱۷۷(.
که از مواد مختلف چون  معابد ساحۀ باستانی مس عینک پیکره‌های خُرد و بزرگ دارد 
کابل و اطراف  گِل )که مــواد دلخواه هنرمنــدان پیکرتراش حــوزۀ  گــچ، ســنگ و بــه خصوص 
یادترین مجسمه‌های  آن بود( ســاخته شــده و به شــکل زیبایی طرح و تمثیل شده اســت. ز
گِل ساخته شده و بعداً با رنگ‌های مختلف چون آبی، لاجوردی، سرخ، سندری  عینک از 
گِلی  و ســیاه رنگ‌آمیزی شــده و بعضی از مجســمه‌های بودا ملمع طلا شــده‌اند. پیکره‌های 
و گچــی مــس عینــک به آثار دیگر حوزۀ کابل و اطراف آن ماننــد تپۀ نارنج، خواجه صفا، تپۀ 
یخی این آثار را می‌توان  مرنجان، تپۀ شــترهده و فندقســتان شباهت می‌رســاند و قدامت تار
بین قرون چهار تا نه میلادی دانســت )۱۷۸(. ســکه‌هایی که تا حال در کاوش‌های دور اول 
کوشــانی، ساســانی  و دوم ســاحۀ باســتانی مس عینک به دســت آمده، مربوط به دوره‌های 
کبیر )اوایل ســدۀ  کانیشــکای  کــه از  و یفتلــی بیــن ســده‌های دوم تا ششــم میلادی می‌شــود 
دوم میلادی( شــروع و به خینگیلا (Khingila) شــاه یفتلی جنوب هندوکش )۴۹۰ م( پایان 
که  گمان می‌رود  کنون تکمیل نشده و  کاوش‌های ساحه تا  که  کرد  می‌یابد. باید خاطرنشان 

کل ساحه را تغییر دهد.  کرونولوژی  کشف شود و  سکه‌هایی 
یخی دورۀ اسلامی  یکی از معبدهای قدیم افغانستان معبد سکاوند است که در متون تار
به صورت‌های مختلف ســجاوند، ســکاوند، ســگاوند، شــجاوند، شکاوند و شــگاوند تلفظ 
که داشت یک وقتی به  شده و »محلی است در لوگر، سر راه قدیم غزنی و این اسم با شهرتی 

تمام ساحۀ لوگر هم تطبیق می‌شد« )۱۷۹(.
کوه نهاده  صاحب کتاب حدودالعالم می‌گوید: »استاخ و سکاوند دو شهرک‌اند بر دامن 
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و جــای بســیار کشــت و بذر اســت اندر غزنــی« اما البیرونــی در کتاب قانون مســعودی قلعۀ 
کــه موقعیت جغرافیایی ســکاوند  شــکاوند را فــی اســتاق لوگــر می‌خوانــد. این هــر دو روایت 
را یکــی در غزنــی و دیگــری در لوگــر مشــخص کرده کاملًا صحیــح و قابل قبول اســت، چون 
کوه را می‌توان حد فاصل  که این  کوه بلندی قرار دارد  سکاوند در حاشیۀ غربی لوگر، در پای 
علاقۀ لوگر و غزنی خواند )۱۸۰(. آنچه ســجاوند را در دورۀ پیش از اســام شــهرۀ آفاق ساخته 
بود، داشــتن یک معبد بزرگ آفتاب‌پرســتی برهمنی بود که خرابه‌ها و بقایای آن هنوز موجود 
است. »در سگاوند معبد بزرگی بوده است. بت معروف این معبد سگاونتی نامیده می‌شده 
است. بنابراین نام معبد و نام شهرکی که معبد در آن قرار داشته به نام همان بت به سگاوند 

گردیده است« )۱۸۱(. )سجاوند( مسما 
معبــد ســجاوند تا نیمۀ دوم قرن ســوم هجری هنوز آباد بود، تا اینکــه عمرو لیث صفاری 
کابل شــحنۀ زابلســتان را که فردعان نام داشــت با چهار هزار سوار  حین فتوحات به ســمت 
کنــد )۱۸۲(. محمد عوفــی مؤلف کتاب جوامــع الحکایات  کــه آنجا را فتح  مأمــور ســاخت 
کــه عمرو لیث شــحنگی زابلســتان به فردعــان داد و با  گفتــه اســت  )۶۲۵ ق( در ایــن مــورد 
چهار هزار ســوارش بدان ســو فرســتاد. آنگاه معبد بزرگ هندوان ســگاوند بود. فردعان چون 

به زابلستان رسید سگاوند را بگشاد؛ بتان را بشکست و بت‌پرستان را برانداخت )۱۸۳(.
یم ملی افغانستان  که ماندگارهای ارزشمندی از آنجا کشف و به موز یکی از مکان‌هایی 
گردیز اســت. کشــف مجموعــه ســکه‌های میرزکه در  تقدیــم شــده اســت، چشــمۀ میرزکه در 
یادی را در محافل علمی بلند کرد. میرزکه به فاصلۀ ســی  بهار ســال ۱۳۲۶ ش ســروصدای ز
کــه قبایل منــگل در آن بود  گردیز واقع شــده و علاقه‌ای اســت  کیلومتــری شمال‌شــرقی مرکــز 
گردیــز مرتفع‌تر اســت. در همین حوالی  و بــاش دارنــد. علاقــۀ میرزکه و پیرامون آن نســبت به 
دو رود احمدزایــی و میرزکــه از هــم جدا می‌شــوند. ســه کیلومتــر دورتر از نقطۀ تقســیم آب، به 
طرف شمال، آب چینجی قول از طرف مشرق به آب میرزکه می‌ریزد و درست در مقابل دهن 
کــران چــپ رودخانــه، تپــه‌ای دیده می‌شــود که بومیــان محــل آن را به نام  چینجــی قــول، در 
کافرکــوت می‌خواننــد. ایــن تپــه از آب بر‌کی تقریباً هفتــاد متر فاصله دارد و از ســطح مجرای 
کافرکــوت قطعه زمین برجســته و  آب در حــدود ســی متــر ارتفــاع دارد. در مجــاورت جنوبــی 
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ی آن پارچه‌هــای خشــت و ســفال دیــده می‌شــود. چنیــن بــه نظــر  کــه رو مربع‌شــکلی اســت 

کــه تپــۀ مذکــور و زمین مربع‌شــکل متصل آن، در زمانه‌های باســتان پیش از اســام  می‌رســد 

که هویت آن بر ما مجهول اســت. به فاصله هفتاد  جزئی از آبادی‌هایی نه چندان مهم بوده 

کنار مســیر نیمه‌خشــک رودخانۀ میرزکه چشمه‌ای موجود است. در بهار  کافرکوت در  متری 

ســال ۱۳۲۶ ش زنــان قبایــل منگلــی در آب آن چشــمه مســکوکاتی یافتنــد. بعــد از مختصر 

کــه در پیرامــون نقطــۀ منبــع آن چشــمه رخ داد، معلوم شــد که در دورادور چشــمه  حفریاتــی 

که هر ضلع آن شــش متر طول داشــته اســت. در مجاورت آن،  اتــاق بــزرگ مربع‌شــکلی بوده 

اتاق‌هــای کوچــک دیگــر هم ســاخته بودند و اصلًا چنین هویدا شــد که در اعصار باســتانی 

که مردم به افکندن سکه  پیش از اسلام و پیش از میلاد مسیح در آنجا چشمۀ متبرکی بوده 

در آب آن، برای تبرک‌جستن و مرادطلبیدن اعتقاد و باور داشته‌اند و بدین ترتیب از حوالی 

ســدۀ چهارم پیش از میلاد تا ســدۀ ســوم میلادی، در حدود هفت‌صد ســال، نمونه‌هایی از 

کم بر ساحات جنوب هندوکش به پیمانۀ  ســکه‌های پادشاهان و سلســله‌های مختلف حا

کــم شــده بود؛ تا جایــی که حدس زده می‌شــود از امکان بیرون نیســت که  یــاد در آنجــا مترا ز

گرد آمده باشد. اصلًا در حدود پنجاه‌هزار سکۀ قدیمی در چشمه 

کابل، جلال‌آباد  یادی از این ســکه‌ها را مردمان قبایلی محل یافته و در بازارهای  تعداد ز

یادی  کــه تعداد ز کابل آورده و خریداری شــده، با این  یم  و پیشــاور فروخته‌انــد. آنچــه در موز

یۀ شــیمیایی ناپدید شــده، از ده هزار متجاوز اســت. مســکوکات  ک‌کردن با ادو از آن در اثر پا

یخ  که از نظر ترتیب نام و تار میرزکه از نظر فلز، نقره‌ای و مسی بوده است. آخرین سکه‌هایی 

پادشــاهان می‌آید ســکه‌های واسودِوا اســت که او را آخرین پادشاه سلالۀ کوشانی‌های بزرگ 

کرده است.  که تا اواخر ثلث اول قرن ســوم میلادی سلطنت  کانیشــکا می‌توان خواند  احفاد 

کوشــانی متوقف می‌شــود. برخی از  بدین طریق مجموعه مســکوکات میرزکه، به واســودوای 

یخ، چنین حدس می‌زنند که احتمال دارد آبادی‌های میرزکه در اثر فتوحات  دانشمندان تار
یخ ویران شده باشد.1 ی‌های ساسانیان در این تار و پیشرو

کهزاد مراجعه شود. کتاب افغانستان در پرتو تاریخ احمدعلی  گاهی بیشتر، به مقالۀ ۱۰۴  1. برای آ
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وان، گذرگاه شمال و جنوب هندوکش پر
کوهســتان( در مباحــث قبلــی  کاپیســای باســتانی )کوهدامــن و  راجــع بــه جغرافیــای 
کاپیسا جلگۀ بزرگ  به‌صورت مشــرّح اشــاره شد. در حاشــیۀ نیم دایرۀ شمال و شــمال‌غرب 
که در تمام دوره‌های قدیم به‌نام پروان یاد می‌شــد. این نام به احتمال  یم  و بســیار مهمی دار
قریب به یقین از تغییر و تطور واژۀ اوپایری سَئِنَ (upairi saena) )نام اوستایی کوه هندوکش( 
گرفته شده است. این واژۀ اوستایی به معنای بالاتر از حد پرواز شاهین یا سیمرغ است. یعنی 
پرنده‌های مهاجر در مســیر مهاجرت‌های تابســتانی و زمســتانی خود از شمال به جنوب و یا 
کوه پرواز نمی‌کنند، بلکه با اســتفاده از پیچ و خم  از جنوب به شــمال هندوکش از فراز این 

دره‌های هندوکش این مسیر را پشت سر می‌گذارند. 
از حــدود یــک قــرن قبــل امیــر حبیب‌الله خــان )ملقــب بــه ســراج‌الملة و‌الدیــن( پــروان را 
جبل‌الســراج نــام نهــاد. پروان قدیــم از نظر موقعیــت جغرافیایی از آن جهت اهمیت داشــت 
کــه بلخ یا شــمال افغانســتان را از طریق این  کــه بــر ســر راه چهــار معبر هندوکش قرار داشــت 
که به طرف شمال‌غربی  کابلســتان و نهایتاً به هندوســتان وصل می‌کرد. بدین معنا  معابر به 
یکار مرکز ولایت  کیلومتری درۀ غوربند آغاز می‌شود که چار جبل السراج )پروان( به فاصلۀ ۵ 
پروان را به ولایت بامیان متصل می‌ســازد. در قســمت شمال‌شرق پروان به همین فاصله راه 
ورودی درۀ پنجشیر در گلبهار قرار دارد.  در میان این دو دره یا گذرگاه که یکی در شمال‌شرق 
و دیگر در شــمال‌غرب جبل‌الســراج اســت، دو دره یا گذرگاه دیگر نیز وجود دارد که هر کدام 
به نوبۀ خود مهم اســت. یکی گذرگاه ســالنگ که دره‌ای اســت نســبتاً گشاده‌تر و دیگری معبر 
شُــتُل که دره‌ای اســت تنگ و محدود و دشوارگذر. از این چهار دره یا گذرگاهی که نام بردیم 
به استثنای درۀ شتل، سه دره یا معبر دیگر یعنی پنجشیر، سالنگ و غوربند، از روزگارقدیم، 
کــه مهاجرت  یخ به یــاد دارد قابــل عبور و مــرور بوده و حتی پر واضع اســت  کــه تار تــا جایــی 
یایی‌هــا بــه هنــد در هــزارۀ دوم پیــش از میلاد از طریق ایــن گذرگاه‌هــای هندوکش صورت  آر
یاییــان هنــد در گذرگاه‌ها و  ی مطالبــی از خاطرات آر گرفتــه اســت؛ چــون کتــاب وداها حــاو

معبر‌های هندوکش است.
اســکندر مقدونی نیز در دهه‌های ســی و بیست ســدۀ چهارم پیش از میلاد، دو بار معابر 
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کرد. یکی از ابهاماتِ مربوط به خط ســیر اســکندر در این  هندوکــش را از طریــق پــروان عبور 
کــه تــا به حال به طــور یقین حل نشــده، شناســایی دقیــق گذرگاه‌هایی از  گوشــۀ افغانســتان 
هندوکش اســت که ســردار مقدونی و ســربازانش حین رفتن به بلخ و مراجعت به پروان از آن 
یخ اســکندر  کاوش‌هــای باستان‌شناســی و روایات وقایع‌نگاران تار کردنــد. اما آنچه با  عبــور 
که اســکندر در شــمال هندوکش به آن  که اولین مکانی  مشــخص شــده اســت، این اســت 
گلبهار، پنجشــیر  رســید انــدراب بــود. پس می‌تــوان حدس زد که اســکندر از پروان در مســیر 
ک بــه اندراب رســیده باشــد، یعنی برعکسِ مســیری که ســپاهیان شــاه‌جهان  و کوتــل خــاوا
پادشــاه بابــری هنــد در قرن هفدهــم میلادی، بــه فرماندهــی علی‌مردان خان بعد از تســخیر 
گلبهار به پروان برگشتند.  کم‌نشین پنجشیر( و  ک، رخه )حا بدخشان از مسیر اندراب، خاوا
که علی‌مردان خان و لشکریانش به قصد تسخیر بدخشان از راه پروان،  قابل یادآوری است 
آهنگران، ســالنگ و دوشــاخ گذشــته به خنجان در شمال هندوکش رســیدند. پس با شرح 
گر خوب دقت شــود پــروان را به این اعتبار که مرکز یــا نقطۀ اتصال چهار  کــه آمد ا مختصــری 
کنون با اعمار جادۀ ســالنگ بین  معبــر یــا گذرگاه اســت، دروازۀ جنوبی هندوکش خواند. و ا
یخی خود را احراز  شــمال و جنــوب هندوکش این منطقه بــاری دیگر بزرگ‌ترین موقعیــت تار
کرده است. »از جاذبه‌های دوست داشتنی این جاده عبور از مرتفع‌ترین تونل جهان است. 
کارهــای تکنیکی آن  کوه‌های هندوکش حفر شــده و  ایــن تونــل در ســال ۱۳۴۲ ش در قلــب 
در ســال ۱۳۴۳ پایان یافت و سیســتم تهویۀ هوا با قدرت ســیصد هزار متر مکعب، مجهز به 
کش، سیســتم برق و دیگر تجهیزات لازم می‌باشــند. ارتفاع این تونل از ســطح بحر ۳۷۰۰  هوا
متــر و ارتفــاع در دهنــۀ تونــل جنوبــی ۳۳۲۰ متــر و ارتفــاع در دهنۀ تونــل شــمالی ۳۳۶۱ متر از 
سطح بحر می‌باشند. طول تونل سالنگ در حدود ۲۶۷۶ متر و عرض آن ۷،۶ متر، ارتفاع آن 
که ظرفیت تونل سالنگ برای عبور و مرور  از سطع تا بلندترین نقطه در سقف ۷،۱ متر است 

وسایل نقلیه یک‌هزار عراده موتر در ۲۴ ساعت می‌باشد« )۱۸۴(.
به طرف مشــرق درۀ ســالنگ، درۀ مشــهور پنجشــیر موقعیــت دارد. جغرافیانــگاران دورۀ 
اســامی از پنجشــیر بــه نــام پنجهیر یاد کرده اســت. هیــر در زبان سانســکریت بــه معنای کوه 
که بــا موقعیت  کوه  کرده، یعنــی پنج  کــه ابن بطوطه به آن اشــاره  اســت و پنج‌هیــر همان‌طــور 
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و جغرافیــای کوهســتانی ایــن دره تناســب بســیار دارد )۱۸۵( درۀ زیبــای پنجشــیر در قلــب 

کوه‌های هندوکش در امتداد جنوب به شــمال از دالان ســنگ تا انتهای درۀ پریان در حدود 

کیلومتر است و رودخانۀ خروشان پنجشیر از آغاز تا انتهای این دره در جهت شمال به   ۱۳۰

جنوب، به زیبایی‌های درۀ مذکور افزوده و در نهایت وارد وادی ســبز و خرم گلبهار می‌شــود. 

»در واقع تا زمانی که تونل سالنگ در سال ۱۳۴۳ احداث گردید، پنجشیر یک شاهراه عمده 
بین شمال و جنوب هندوکش محسوب می‌شد« )۱۸۶(.

کــه پنجشــیر یــک منطقۀ کوهســتانی اســت، بــا وجود آب فــراوان، اقتصــاد مردم  از آنجــا 

کار در معادن یا مشــاغل دیگر روزگار می‌گذرانند.  کشــت و زرع نیســت و از طریق  متکی به 

پنجشــیر دارای معادن زمرد، لاجورد، نقره و غیره اســت و حدّاقل از هزاره سال قبل به لحاظ 

داشتن معادن وافر شهرت داشته است. اصطخری در سال ۳۴۰ ق در المسالک الممالک 

می‌نگارد: »پنجشــیر شــهری اســت بر کوهی نهاده، در آن باغ و بوستان و آب روان باشد لکن 

کشــت و زرع نکننــد« و در تقویم‌البلــدان آمــده »مــردم پنجشــیر زمیــن را چــون غربال ســوراخ 
کنند تا به ســیم  کــه احتمالًا به ســیم منتهی می‌شــود آن قدر  ســوراخ می‌کننــد، رگه‌هایــی را 

رسد« )۱۸۷(. آثار معادن استخراج شدۀ قدیم پنجشیر تا هنوز معلوم و هویدا است.

ماندگارهای بودایی در ولایات شمال کابل
قبلًا در مبحث چگونگی گســترش آیین بودا در افغانســتان به این موضوع اشاره کردیم که 

کانیشکا )قرن  کاپیسا و پروان از زمان  کابل،  قدیمی‌ترین بناهای مذهبی آیین بودا در وادی 

دوم میــادی( دورتــر نمــی‌رود. ایــن بناهــای بودایی به صــورت برجســتگی‌های گنبدمانند، 

ک و با یک نــوع برج‌هایی که داخــل آن‌ها پر از سنگ‌پاره‌هاســت به  انباشــته از ســنگ و خــا

کثر معابد  مشــاهده می‌رســند. معمــولًا نمای بیرونی‌شــان توأم با تزئینات نیز هســت. چــون ا

یاضت‌کشــیدن راهبان گوشــه‌گیر  ی و دورافتاده و دور از آبادی‌ها برای ر بودایی در نقاط منزو

و انزواطلب آباد می‌شــدند، به صورت طبیعی محفوظ، دســت‌ناخورده و ســالم می‌ماندند. 

ایــن بناهــا اســتوپه‌های بودایــی هســتند و تحقیــق دربــارۀ آثار این بناها در شــناخت ســبک 

گرچه  معمــاری، ادب و فرهنــگ جامعۀ آن زمان و باورهای دینی مردم به ما کمک می‌کند. ا
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آیین بودایی امروز از سراسر افغانستان رخت بر بسته است و مقدسات بودایی، استوپه‌های 
بودایی و مجســمه‌های بودا، صرف مفهوم میراث باســتانی را می‌رســاند اما خود واژۀ اســتوپه 
 بیــن رفتن آییــن بودایی از میــان نرفتــه و با اندک  بنا بــر روایــت احمدعلــی کهــزاد »بعــد از، از
کابــل و مناطق پیرامون  تغییــر تلفــظ به شــکل توپ باقی مانده اســت« )۱۸۸(. این کلمه در 
کــه بــر وجــود اســتوپه‌های قدیم عصر  صد کیلومتــری آن در چندیــن جــای شــنیده می‌شــود 
بودایــی صحــه می‌گــذارد، ماننــد توپ‌دره )بیــن خواجه ســیاران و ســنجد دره در پای جبال 
کابل بین بیگ توت و چهل  یکار(، ســه‌توپان )تپه‌ای به طرف غرب  پغمان در مجاورت چار
تــن(، تخــت توپ )در شمال‌شــرق گلبهــار در علاقۀ خم‌زرگر( و دو مثال برجســتۀ دیگر به‌نام 
که یکی در ســمنگان و دیگری در بلخ اســت و راجع به هر دو اســتوپۀ بودایی در  توپ رســتم 

فصل خراسان اشاره شد.
یکی از استوپه‌های بسیار بزرگی که بانی آن را کانیشکا امپراتور بزرگ کوشانی دانسته‌اند، 
یکار  کــه در دوازده کیلومتری بگرام، ســه کیلومتــری چار همیــن اســتوپه‌دره یا توپ‌دره اســت 
یخی در  کابل _ مزارشــریف واقع شــده اســت. هیچ مــدرک تار و بــه همیــن فاصله از شــاهراه 
کانیشکا ساخته شده است. تنها  کند این معبد بودایی به دســتور  که ثابت  دســت نیســت 
کانیشکا دارد،  که آن‌هم فاصله‌ای چندصد ساله با زمان  از راه افسانه‌ها و بعضی اساطیری 
می‌توان حدس زد که بانی اســتوپه‌دره کانیشــکا بوده اســت. راجع به انتســاب این استوپه به 
ی، زائرچینی هیوان تسانگ در قرن هفتم میلادی حین اقامت  کانیشکا و اعمار آن به فرمان و
گرچه این‌ها اساطیری است، با آن هم  که ا یک‌ماهۀ خویش در بگرام، داستان‌هایی شنیده 
در شــناخت زمان اعمار این بنای مذهبی به ما کمک می‌کند. در این افســانه‌ها می‌خوانیم 
کانیشکا آباد شده است و هر شش مرتبه به وسیلۀ  که چگونه شش مرتبه این معبد به فرمان 
که باد و باران از عناصر خراب‌کار او بودند ویران شد.  گا(  عناصر خراب‌کار شاه‌ماران آبی )نا
که هم پادشاه و هم مرد متدینی بود، به خواندن اوراد مذهبی شروع  در دفعۀ هفتم »کانیشکا 
کرد و اعمال حسنۀ خود را شفیع آورد و از شدت قهر از بالای شانه‌های شاه شعله‌های آتش 
کانیشــکا، باد و  گا شــاه‌ماران آبــی از دیدن ایــن نمایش قــدرت خارق‌العادۀ  زبانــه کشــید. نا

گردن نهاد« )۱۸۹(. کوشانی را در  باران را متوقف ساخته طوق اطاعت شاه بزرگ 
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کانیشــکا می‌دانیم  کــه بنا بــر روایات اســاطیری بانــی آن را  بــه هرحــال این اســتوپۀ بزرگ 
که در حال حاضر طول محیط قســمت  عبارت از همان اســتوپۀ گل‌دره یا اســتوپه‌دره اســت 
اســتوانه‌ای بدنۀ آن ۷۵ متر اســت و چنین به نظر می‌رســد که در حدود ۳۵ متر ارتفاع داشته 
کوشانی در اطراف این معبد  کشف سکه‌های شاهان بزرگ  یم،  که بگذر است. از افسانه‌ها 
و چگونگــی ســاخت ایــن بنای مذهبی و وســعت آن، دلایل دیگری اســت که مــا را به یقین 

کانیشکا باشد. که بانی این معبد می‌تواند  می‌رسانند 
کابل، پایین‌تر از ده بیگ توت )بین بیگ توت و چهل تن( تپه‌ای اســت  بــه طــرف غرب 
ی  به‌نام ســه توپان. درســت در نقطه‌ای که این اســم بدان اطلاق می‌شــود، سه برجستگی رو
یخی ســه اســتوپه در آن مشخص است و با کمی دقت  تپه به نظر می‌خورد که بقایای آثار تار
که در اینجا در دوران بودایی سه اســتوپه در جوار هم آباد بوده است )۱۹۰(.  آشــکار می‌شــود 
بومیــان محــل بــا گویــش محلی از این ســه اســتوپه بــه صیغۀ جمع بــه صورت ســه توپان یاد 
یخی سه استوپه را در این محل  می‌کنند و واضح اســت اســم موجود ســه توپان، واقعیت تار

بیان می‌کند.
یــادی از یادها  کــه امــروز نــام آن هــم تا حــد ز یکــی از مکان‌هــای باســتانی عصــر بودایــی 
کــه در دوازده کیلومتــری جنــوب خرابه‌های شــهر باســتانی بگرام  رفتــه اســت پایتــاوه اســت 
در نزدیکــی ســرای‌خواجه موقعیــت دارد. بقایای معبــد قدیمه پایتاوه تا زمان شــاه‌امان‌الله در 
میــان کشــت‌زارها باقــی مانده بود که در ســال‌های بعدتر با گســترش کشــت و زرع، آثار این 
کــه روزی در اثر حفر  بناهــا از میان رفته اســت، حال آن‌که آثار باســتانی و مجســمه‌های بودا 
کاوش‌های باستان‌شناسان فرانسوی از این ساحه  جوی‌های آبیاری به‌صورت تصادف و یا 
کابل نگهداری می‌شود، پایتاوه را به عنوان یکی از مکان‌های  یم  کشــف شــده و امروز در موز
کن  کــه بــار اول آ. فوشــه و ژوزف ها باســتانی افغانســتان ثبــت کرده اســت. »در ســال ۱۹۲۳ 
باستان‌شناســان فرانســوی بــه دنبــال کشــف نقاط باســتانی در کاپیســای قدیم )کوهســتان 
و کوهدامــن( گشــت‌وگذار داشــتند، در اثــر راهنمایــی مرحــوم غــام محی‌الدین خــان مدیر 
که یکی از برجســتگی‌های میان  یافتند  کابل به دهکدۀ پایتاوه رســیدند و در یم آن وقت  موز
کــه ۳۰ تــا ۴۰ متــر طــول و ۱۰ تــا ۱۵ متــر عــرض داشــت، موقعیت و محــل یکی از  کشــت‌زارها 
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معابد بودایی را وانمود می‌ســاخت« )۱۹۱(. باستان‌شناســان فرانســوی در ۱۸ دســامبر 1924 
که از سنگ  کردند. در روز بعد اولین مجسمۀ بودا  کاوش‌های مختصری در آن ساحه شروع 
ســلیت تراشــیده شده بود به دست ایشان کشف شــد. غیر از مجسمۀ مذکور، از پایتاوه یک 
کدام  که این دومی چنین به نظر می‌آمد تخت  اثر هنری و باســتانی دیگر هم به‌دســت آمده 
ی آن نصب بوده، از بین رفته است. مجسمۀ بزرگ دیگر بوده است. ظاهراً مجسمه‌ای که رو
که بــه کوه پهلوان  کوه کوچکی اســت  کیلومتری مشــرق خرابه‌های بگرام  بــه ســه _ چهار 
شــهرت دارد. در ســمت غرب، جنوب و مشــرق این کوه‌بچه، دشــت بگرام گســترده است. 
ی  کــوه، رو کــران رودخانۀ پنجشــیر می‌رســد. در پیرامــون این  کــوه پهلــوان بــر  دامنــۀ شــمالی 
دامنه‌هــا و برجســتگی‌های آن بقایــای هفــت تــا هشــت معبــد بودایــی دیــده می‌شــود. »در 
میــان معابــد اطــراف این کوه، یک معبد از همــه معروف‌تر بود. بقایــای خرابه‌های این معبد 
در نقطــه‌ای موســوم بــه شــترک شناســایی شــده و این نقطه مشــرف بــر آب‌های پنجشــیر قرار 
دارد« )۱۹۲(. می‌گویند که نام محل مذکور از شــکل طبیعی آن گرفته شــده اســت که شــکل 
کوهان شــتر را دارد. محل مذکور زمانی پرآوازه شــد که در ســال ۱۹۳۷ تحت رهنمایی ژوزف 
کن باستان‌شــناس فرانســوی، کاوش شــده و معرفی شــد. تعدادی از وقایع‌نگاران برآن‌اند  ها
که اسرای جنگی چینی در زمان فتوحات  که شاید شترک همان منطقه یا محلی بوده باشد 

کوشانی در آن نگهداری می‌شدند. کانیشکا امپراتور بزرگ 
که نقشــۀ افتاده  کرد  ی و کاوش، یــک معبــد دوران بودایی را کشــف  کــن بعــد از ســرو ها
کســیلا داشــت. مجســمه‌ها و  کشف‌شــده از تا یــادی بــا معبــد  و تأسیســات آن شــباهت ز
حجاری‌هــای ایــن محــل معمولًا از ســنگ آبی‌رنگ شیســت ســاخته شــده اســت. بــه نظر 
که در مجسمه‌های ساخته‌شــدۀ بودا، همۀ داستان‌ها و اساطیر زمان اواخر مکتب  می‌رســد 
یخ آن متعلق به قرون اول و دوم میلادی بوده و از قرن سوم  که تار گندهارا نهفته است  هنری 

میلادی تجاوز نمی‌کند )۱۹۳(. 
گلبهــار در ســاحۀ خم‌زرگــر  یــکار، در شمال‌شــرق  کابــل، قــدری دورتــر از چار بــه شــمال 
کــه در آنجا  کــوه، نقطــه‌ای بــه نام تخــت توپ معروف اســت  در مجــاورت اشــترگرام در پــوزۀ 
یخی  کتب و آثار تار که در  استوپه‌ای وجود داشته است. خم‌زرگر محلی است بی‌نام‌ونشان 
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که  یخی، چنین به نظر می‌رسد  از آن اســمی برده نشــده است. اما با داشتن انبوهی از آثار تار
در عصر بودایی جایگاه مطرح و شناخته شده‌ای بوده است.

گلبهار را نشنیده باشد. این ساحۀ زیبا در داخل درۀ  کابل اسم  که در  کس نیست  هیچ 
پنجشــیر و ســر راه کوهســتان و نجراب با رودهای خروشان شتل و پنجشیر، یکی از زیباترین 
مکان‌های شــمال کابل اســت. گلبهار در ناحیۀ شمالی خود محلی دارد به نام شیخان‌خیل 
کــه در زمــان حکومــت محمدظاهــر شــاه فابریکــۀ بــزرگ پارچه‌بافــی در آنجــا اعمار شــد و به 
گلبهار به مرور زمان  فعالیت شــروع کرد. اســم شیخان‌خیل تحت شعاع نام فابریکۀ نســاجی 
کان به فراموشی سپرده شد و نام گلبهار عمومیت یافت. در شمال‌شرق گلبهار و دشت  کما
شیخان‌خیل مکان‌های باستانی خم‌زرگر و اشترگرام پهلوی هم افتاده و در افق شمالی این 
کوه‌های ســنجن و درنامه قد برافراشــته اســت. خم‌زرگر و اشــترگرام مانند ســایر نقاط  ناحیه 
یخــی قدیــم، آبادی‌هــای مذهبــی بیشــتر داشــته و  کاپیســا و کابل در دوره‌هــای تار باســتانی 
کوه‌نشــین شــمال  کرده و بر آن صحه می‌گذارد. »مردمان  بقایــای آثــار قدیمه این نظر را تأیید 
ایــن ســاحه چــه در ســنجن و چــه در درنامه و بــه همین ترتیــب اهالی درۀ شُــتُل که به طرف 
که در روزگاران  شــمال‌‎غرب واقع اســت همه به زبان پشــه‌ای تکلم می‌کنند و معلوم می‌شود 
قدیــم ایــن زبان در این نواحی عمومیت داشــته اســت« )۱۹۴(. بر اســاس یادداشــت‌های به 
کهزاد در حدود پنجاه شصت سال  جامانده از محقق و مورخ مشهور افغانستان احمدعلی 
قبل آثار و مجســمه‌های بودایی از ســنجن و خم‌زرگر به دســت آمده اســت. آنچه از ســنجن 
به دســت آمده دو مجســمۀ بزرگ ســنگی اســت که یکی از آن‌ها ۱۱۰ ســانتی‌متر ارتفاع دارد و 
کف پاهای او آب  کشیده و از  که آتش از سر شانه‌هایش زبانه  بودا را در حالی نشان می‌دهد 
جــاری ا‌ســت. نمونــۀ دیگــر از این نوع مجســمه در ســال ۱۹۲۶ از پایتاوه )محلــی در نزدیکی 
کشــف شــده بود. میان شــیخان‌خیل و خم‌زرگر رشــته‌کوهی افتاده اســت و  ســرای خواجه( 
که در دامنه‌هایی که رخ به طرف اشــترگرام اســت شــواهد استوپه‌ها و معابد بودایی در چند 
نقطــه دیــده می‌شــود. نقطه‌ای که از همه اول‌تر جلب توجه می‌کنــد رامو نام دارد و متصل آن 
یارتی اســت موســوم به بی‌بی سبز که در این نقطه بقایای یک استوپۀ بودایی دیده می‌شود.  ز
کوه،  ی نقاط برجســتۀ  کیلومتر به طرف جنوب‌شــرقِ اســتوپۀ رامو، رو بــه فاصلــۀ تقریباً یــک 
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که یکی را استوپه بهمن و دیگری را تخت  شواهد و آثار استوپه‌های دیگری ملاحظه می‌شود 
توپ می‌خوانند. قسمت فوقانی تخت توپ در عصر امیر حبیب‌الله خان هموار شده و آن را 
به صورت صفه‌ای در آورده‌اند و چون خرابۀ استوپۀ قدیم را به شکل تختی درآورده‌اند مردم 

آن را تخت توپ می‌خوانند )۱۹۵(.
کابل را در این قسمت، این مبحث قرار داده‌ایم.  آخرین ماندگار باستانی ولایات شمال 
در درۀ سرســبز فندقســتان ولایــت پــروان در چهار کیلومتــری جنــوب ســیاه‌گرد مرکــز ولســوالی 
غوربنــد، بــر فــراز تپــه‌ای بلنــد معبــدی به نــام معبد فندقســتان واقع شــده اســت. بــه عبارت 
کیلومتــری شــرق بامیــان در جنــوب جــادۀ  دیگــر معبــد فندقســتان در درۀ غوربنــد در ۱۲۸ 
که در ســال   _ بامیان واقع شــده اســت. »کاوش‌ها در این ســاحه زمانی شــروع شــد  یکار چار
که به دنبال سیلاب‌های فصل بهار  یافت آثار باستانی  ۱۹۳۶ مقامات ولسوالی غوربند از در
یــم ملی افغانســتان اطلاع دادند« )۱۹۶(. بر اســاس  گِل و لای نمایــان شــده بــود به موز از زیــر 
کاوش‌هایی که در ســال ۱۹۳۷ توســط هیئت باستان‌شناســی فرانســوی به دست کرل و زیر 
کن در ساحۀ فندقستان انجام شد، ساحات مذکور مشتمل است بر یک معبد  نظر ژوزف ها
گِلی و نقاشــی‌های  بــا یــک حویلی که به وســیلۀ رواق‌هایــی که تمامــاً »از مجتمع پیکرهای 

رنگین دیواری تزئین و دیکور شده احاطه شده است« )۱۹۷(. 
یــم کابل مشــاهده می‌شــود، تعدادی مجســمه از  کــه در موز از معبــد فندقســتان، قــراری 
جملــه مجســمه‌های نشســتۀ شــاه و ملکه بــا تصاویر رنگۀ اربــاب انواعی آفتــاب و مهتاب و 
کــه در جریان کاوش‌ها به دســت  چنــد عدد ســکه پیدا شــده اســت. با مطالعۀ ســکه‌هایی 
کــه در قرون ششــم تــا هفتم  کــه این‌هــا بــه عصــر حکمرانــی یفتلی‌ها  آمــده، معلــوم می‌شــود 
میلادی بر ســاحات شــمال و جنوب هندوکش حکمروایی داشــتند و همچنین خســرو دوم 
کان بر ســاحات  کما کــه در ابتــدای فرمانروایــی‌اش  ساســانی )خســرو پرویز( )۵۹۰ _ ۶۲۱ م( 

یا حکومت می‌کرد مربوط می‌شود.  شمال هندوکش تا آمو در
که معبد فندقســتان به صورت خالص بودایی باشــد مورد تردید اســت چون در این  این 
معبد نفوذ آیین آفتاب‌پرستی و ارباب انواع را نیز به وضوح مشاهده می‌کنیم. اما به هر حال 
مجســمه‌ها و آثار هنری کشف‌شــدۀ این معبد بدون تردید آخرین نمونه‌های مجسمه‌سازی 
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یــخ شــکوفایی و رونــق معبد  کــن تار از ســبک و هنــر بودایــی در افغانســتان اســت. ژوزف ها

که آفتاب‌ و ارباب انواع را می‌پرستیدند و  فندقستان را قرن ششم میلادی می‌داند. یفتلی‌ها 

با پیروان بودایی به‌شــدت مخالفت می‌کردند، باعث گســترش ادیان هندی غیربودایی، به 

ی نمونه‌هایی از آثار معابد ایــن ادیان، مثل معبد  ویژه آیین آفتاب‌پرســتی شــدند. از ایــن رو

کوتل خیرخانه، معبد ســکاوند لوگر، معبد زمیــن‌داور هلمند و این آخری هم  آفتاب‌پرســتی 

که آخرین بقایــای معابد  کــرد  در فندقســتان پــروان بــه جا مانده اســت. البتــه نباید فراموش 

کابل‌شاهان نیز که توسط یعقوب لیث در کابل ویران شد، غیربودایی بود و به آیین برهمایی 

هندویی مربوط می‌شد.

ناگفته‌های ولایات مشرق افغانستان
کابلســتان، مشــرق افغانســتان محســوب می‌شــود،  گاندهارای باســتانی یا  گرچــه تمام  ا

امــا معمــولًا وقتــی می‌گوییــم مشــرق افغانســتان، بــه طــور خــاص ولایــات ننگرهــار، لغمان، 

کابــل در جنوب  کــه هــر چهــار ولایــت، بخشــی از حوضــۀ رودخانۀ  کنــر و نورســتان را گوینــد 

کلیات این حوزۀ جغرافیایی در مطالب اولیۀ این فصل  کوه‌های هندوکش اســت. راجع به 

گفته‌های ولایات ننگرهار و لغمان را به  توضیحاتی داده شــد. در این قســمت، بخشــی از نا

بحث و بررسی می‌گیریم و صحبت را از ولایت ننگرهار آغاز می‌کنیم. 

که از نزدیکی بیهار به‌دســت آمده به‌صورت  کتیبه‌ای  »نام سانســکریت ننگرهار در یک 
نگاراهارا حک شده است« )۱۹۸(. نگاراهارا از دو واژۀ نگارا و هارا ترکیب شده است. نگارا 

اســم مــکان اســت و وجهه تســمیۀ آن ناشــناخته اســت و هــارا به معنــای معبد اســت که در 

پســوند اســم مکان‌هــای دیگری نیــز مانند گاندهــارا و نواویهــارا )= نوبهار، معبــد نوبهار بلخ( 

ثبت شده است. ثبت پسوند این واژه در نام مکان گاندارا نشان از قدمت این واژه به معنای 

معبــد، قبــل از ظهور آئین بودا دارد. گذشــته از منابع بومــی، »بطلمیوس نیز از ناحیۀ ننگرهار 

کرده اســت. به همین  کــرده و جای آن را جنوب رود کوفن )کابل( معین  گارا ذکر  بــه شــکل نا
کی لوهر که قریۀ  ترتیــب زائــران بودایی چینی نیز از این ناحیه به صــورت نه _ گه _ لو _ هو یا نا

کرده‌اند« )۱۹۹(. مشهور آن عبارت از هلو یا همان هده بود یاد 
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شهر جلال‌آباد در سال ۱۵۷۰ م در موقعیت جوی شاهی بر کران راستِ رودخانۀ کابل، به 
ل‌آباد  کبر، یکی از پادشاهان دودمان بابری ساخته شد و به نام او به جلا فرمان جلال‌الدین ا
مســمی شــد. این قضیه، عمر این شــهر را کمتر از پنجصد سال نشــان می‌دهد. اما واقعیت 
امر این اســت که ولایات ننگرهار و لغمان بر ســر راه هند و خراســان و یا هند و آسیای میانه، 
از گذشته‌های دور، یعنی از سده‌های پیش از میلاد مسیح، جایگاهی بس مهم و منطقه‌ای 
کتیبه‌های آشوکا  کشف  آباد، مسکون و در خور توجه مهاجمان و جهان‌گشایان بوده است. 
یا در ولایــات ننگرهار و لغمان،  )۲۲۷ _ ۲۶۴ ق م( یکــی از پادشــاهان قدرتمنــد سلســلۀ مور
کــه در ادامۀ  دلیــل محکمــی اســت بــر قدمت این منطقــه و موقعیت مهــم آن در ادوار قدیم؛ 

گوشه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنم. بحث، به 
که یکــی از چهار  گاندهارا واقــع در تکســیلا  بــه عنــوان مقدمــه قابــل یــادآوری اســت »در 
یا بود، نخســتین قطعه از فرمان‌های آشــوکا به زبان آرامی در  پایتخت ایالتی شاهنشــاهی مور
که به‌صورت  کتیبۀ آرامی بعدی  ی ســتونی از مرمر حجاری شــده یافت شــد.  ســال ۱۹۱۵ رو
گاندهارا به دست آمد. نزدیک مرزهای  قطعه قطعه در ســال ۱۹۳۲ کشــف شد، نیز از ایالت 
غربی آن ایالت باســتانی در پل درونته واقع در ناحیۀ نزدیک لغمان در بخش شــمالی جلگه 
ی قطعه ســنگ کوچک شکســته حجاری شــده و از هشــت ســطر  که بر رو جلال‌آباد، متنی 
ناقــص تشــکیل یافتــه بــود. تمــام متــن بــه خــط آرامی رایــج هخامنشــیان بــوده ولی زبــان آن 
که  کتیبۀ آرامی اســت  کریت شــمال‌غربی1 اســت« )۲۰۰(. این اولین  مخلوطــی از آرامی و پرا
در جغرافیای افغانســتان به ‌دســت آمده اســت. با وجود خلاصه بودن متن و با اینکه آسیب 
که »نقل قول  گونه‌ای درخشــان تجزیه و تحلیل شــده و آشــکار شــده  فراوان دیده اســت، به 
دوزبانــی اظهــارات آشــوکا اســت« )۲۰۱(. گویند زائر چینی ســونگ یونــگ (Sang Yung) در 
کرده بود که مردمــان آن وقت به او گفته بودند  کتیبــه در آثار خویش ذکر  ســال ۵۲۵ م از ایــن 

کتیبه را بودا نوشته است )۲۰۲(. که آن 
پــس از آن، دو کتیبــۀ کوچــک آرامــی در گاندهارا و بــاز هم در ناحیۀ لغمــان به فاصلۀ نه 

که منشعب از زبان وداهای هند بوده و قبل از به  گویش‌های قدیم آریاییان هند است  کریت شمال غربی یکی از  1.  پرا
گیر شدن زبان سانسکریت در شمال غرب هند بدان تکلم می‌شد. وجود آمدن و فرا
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چندان دور از پل درونته پیدا شد که با عنوان‌های لغمان یک و لغمان دو شناخته می‌شوند. 

کــه شــش ســطر دارد، دو نفــر نژادشــناس بلژیکــی تصادفــاً در ســال ۱۹۶۹ در  کتیبــۀ اولــی را، 

کیلومتــری شــهر مهتــرلام مرکز ولایــت لغمان پیــدا کردند. ایــن کتیبه بر صخــره‌ای واقع  ســه 

در برآمدگــی کوه، مشــرف بر ســاحل چــپ رودخانۀ لغمان بر تخته ســنگی عمودی حجاری 

شده است.

امروزه راهی که به بالای دره می‌رود از زیر همین برآمدگی گذر می‌کند. اما شاهراه باستانی 

که زمین مسطح است می‌گذشته است.  کتریا )بلخ( از ساحل راست رودخانه  تکسیلا به با

کــه پــس از جســتجو و تفحــص در همــان حوالــی در ســال ۱۹۷۳ پیــدا شــد در  کتیبــۀ دوم را 

موقعیتــی مشــابه، یعنــی بــر صخــره‌ای واقــع بــر بلنــدی مشــرف بــر دره، در دوازده کیلومتــری 

کتیبه ده ســطر دارد و مضمون آن،  کرده بودند.  کابل با این وادی حجاری  ملتقای رودخانۀ 

همانند موقعیت آن، با کتیبۀ لغمان یک شــباهت فراوان دارد. حروف هر دو کتیبه را بســیار 

گزند باد و باران ســبب شــد که خواندن و کشف  کم‌عمق تراشــیده‌اند. این مطلب به اضافۀ 

گشــودنی اســت. هر  کتیبه‌ها با دشــواری‌هایی روبه‌رو باشــد که احتمالًا پاره‌ای از آن‌ها نا راز 

که سال شاه پریادارشی1 را تذکر می‌دهد، آغاز می‌شود؛  یخ‌دار  کتیبه‌ها با جمله‌ای تار یک از 

کتیبه  کتیبۀ لغمان دو. آنگاه در هر دو  کتیبۀ لغمان یک و ســال شــانزدهم در  ســال دهم در 

که شاه آزاررساندن به ماهی‌ها و دیگر آفریده‌های جاندار را قدغن  مطلبی در این‌باره می‌آید 

کرده است )۲۰۳(.

یکی از مهم‌ترین مکان‌های باستانی ولایت ننگرهار بقایای معابد بودایی هده است. در 

که در زمان‌های  حال حاضر هده قریه‌ای مربوط جلال‌آباد اســت، اما چنین به نظر می‌رســد 

کتریا )بلــخ( را به هند وصــل می‌کرد. هده  قدیــم هــده شــهری بود بر ســر راهــی کاروان‌رو که با

در هشــت کیلومتری دشــت‌های هموار و سرســبز جنوب شــهر جلال‌آباد واقع است و تقریباً 

کوه‌هــای  کمــی دورتــر، در شــمال آن  کیلومتــر از ســپین غــر )ســفیدکوه( فاصلــه دارد.  پنجــاه 

سر به فلک کشــیدۀ کوشــوند افتاده اســت که این جلگه را از نورســتان جدا می‌کند. »در این 

1.  شاه پریادارشی، لقب آشوکا است.
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مناطــق بیــن ســدۀ اول پیــش از میلاد تا ســدۀ پنجــم میلادی از زمان ســک‌ها، کوشــانی‌ها و 
یارت‌کنندگان بود و  یاد معابد بودایی وجود داشــته و نقطۀ حساس ز ساســانی‌ها یک تعداد ز
بنا بر روایات بودایی در این محل دندان و یا قسمتی از جمجمۀ بودا دفن شده بود« )۲۰۴(.

کی لوهر )ننگرهار( و معابــد بودایی هلو بارها یاد  زائــران بودایی چین از پادشــاهی شــهر نا
کرده اســت. چنانچه هیوان _ تســانگ (Huian-Tsang) موقعیت هیلو را به فاصلۀ ســی لی1 
کی محقق فرانسوی این هیلوی مذکور در  به طرف جنوب‌غرب ننگرهار نشان داده است. ژا
یادداشــت‌های هیــوان تســانگ را همان هدۀ امــروز در جنوب جلال‌آباد تعیین کرده اســت؛ 
کن مقدس و متبرک جهان  که حداقل از آغاز قرن یکم تا قرن پنجم میلادی، از اما منطقه‌ای 
بودیــزم محســوب می‌شــده اســت، تا جایی که بیــش از صدها اســتوپه و معبد بــا یادگارها و 
گرانبهای بودایی را در خود جای داده است. غالب این بناهای ماندگار باستانی  مقدسات 
و اســتوپه‌ها توســط کاوش‌های باستان‌شناسان کشف شده و از قرن ۱۹ میلادی به بعد مورد 
توجــه بــوده اســت. تپۀ کلان )بزرگ‌تریــن تپۀ هده به طول هــزار متر(، تپۀ کافری‌هــا و باغ‌گاهی 

کوچک را در خود جای داده است. هر کدام بقایای استوپه‌های بزرگ و 
کاوش‌های ولایت  کنیــم، لازم اســت از  بــرای اینکــه مبحث خــود را دربارۀ هــده تکمیل 
کتیبه‌هــا و آثــار و معابــد بودایــی از هــده و نواحــی آن  کشــف مســکوکات،  کــه بــه  ننگرهــار 
که مورکروفت  منجر شــده اســت ذکر مختصری داشــته باشــیم. »از ســال ۱۸۲۴ یعنی زمانی 
کرد که یک  کرد، تعدادی مســکوکات را جمــع‌آوری  کاوش‌هــای خــود را در این ســاحه آغــاز 
گرچه بــا مردن مورکروفت این مســکوکات  یــاد آن از ســاحۀ هده به‌دســت آمده بود. ا حصــۀ ز
که در بین مسکوکات، چند عدد  ی نوشته و یادداشت‌های او بر می‌آید  مفقود شد، اما از رو
سکۀ کجولا کدفیزس پادشاه قرن یکم کوشانی نیز بوده است. در سال‌های ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۷ 
یاد ســکه‌ها به‌دســت آمده، چنانچه  از اثــر کاوش‌هــای غیرقانونی ماســون و هونیکرنر تعداد ز
که  که به شــمال درونته واقع اســت ۲۸ عدد ســکۀ بســیار بزرگ به‌دســت آمد  از تپۀ جانتوب 
کی باستان‌شــناس فرانســوی شــاید مربوط هرمائیــوس2 باشــد. از همین محل دو  بــه گمان ژا

1.  هر »لی« معادل ۵۷۶ متر است.
که در ســدۀ یکم پیش از میــاد در جنوب هندوکش  کتریا )هند _ی ونانی( بود  2.  هرمائیــوس آخریــن پادشــاه یونیــان با



644 / افغانستان به روایتی دیگر

کــی مربــوط دورۀ ازیس1 و یــا بازماندگان  عــدد ســکۀ دیگــر نیز به‌دســت آمده که قــرار نظریۀ ژا
اوست« )۲۰۵(.

یاد ســکه‌های مســی کشــف شــده که زمان ضرب آن‌ها  در اســتوپۀ بیماران2 یک تعداد ز
یس اســت.  مختلــف بــوده اســت. ایــن ســکه‌ها نیــز قــرار اظهار ژوکــی مربــوط دورۀ بعــد از از
که چهار سکۀ طلایی  سکه‌های دوره‌های بعدی توسط ماسون از هده به دست آمده است 
مربوط ســه تن از امپراتورهای بیزانس شــرقی، متعلق به قرن پنجم میلادی هستند. به همین 
کــه معلوم نیســت به کدام شــاه  ترتیــب »تقریبــاً بــه تعــداد ۱۹۰ ســکۀ ساســانی تشریح‌نشــده 

ساسانی تعلق دارند از هده به‌دست آمده است« )۲۰۶(.
کاوش‌هــای بعــدی هده مربوط به ربع آخر قرن نوزدهم میلادی اســت. یک نفر انگلیســی 
بــه نــام لویــی کمیناری به ســال ۱۸۷۹ به حیث نماینــدۀ دولت بریتانیا بــرای امضای قرارداد 
کابــل آمده بــود. تپۀ کلان هده بــه عنوان یکــی از مکان‌های مهم باســتانی مورد  گندمــک بــه 
گرفت.  یلیام سیمپسون (W. Simpson) قرار  توجه این شخص و یکی از همراهانش به‌نام و
از استوپۀ آهن‌پوش، سیمپسون یک تعداد سکه‌هایی را از میان قوطی تبرکات به دست آورد 
کوشانیان بزرگ‌اند. بر اساس آن سکه‌ها چنین به نظر می‌رسد  که مربوط به شاهان مختلف 
یخ استوپۀ آن را  که این آبادی باســتانی »شــاید قبل از سال ۲۰ میلادی آباد شده باشد. اما تار

کرده اند« )۲۰۷(. [باستان‌شناسان] بین سال‌های ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلادی تعیین 
به ســال ۱۹۲۲ آلفرد فوشــه سرپرســت هیئت باستان‌شناسی فرانســوی در افغانستان، در 
کرد. به اســتثنای  کافری‌ها و باغ گاهی آغاز  هــده یک سلســله کاوش‌ها را در تپــۀ کلان، تپۀ 
که  کشــف ســکه‌های مختلف‌النــوع، قــرار اظهار فوشــه »از هده یک ظرفی نیز کشــف شــده 
در اطراف آن به رســم‌الخط خروشــتی نوشــته شده است و ســال ۲۸ در آن ذکر شده و باز هم 
قــرار اظهــار آ. فوشــه، در موقع حفر کانال برای آبیاری اراضی، ســنگی به دســت آمد که حالا 
کابل اســت و به خروشــتی نوشــته شــده و در آن سال ۸۳ ذکر شــده است« )۲۰۸(.  یم  در موز

حکمروایی داشت. 
1.  ازیس از پادشاهان سکایی سدۀ یکم پیش از میلاد در جنوب هندوکش بود.

کشف شده است.  که آثار و معابد بودایی در آنجا  2. بیماران: قریه‌ای نزدیک درونته شهر جلال‌آباد 
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کتیبه‌های  گرچه مبدأ این ســال‌های ۲۸ و ۸۳ در این نوشــته‌ها نامعلوم اســت، با توجه به  ا
یخی در آن یاد شده، چنین به نظر می‌رسد این دو  که از این مبدأ تار دیگر کوشانی‌های بزرگ 

نوشته مربوط به قرن یکم و یا دوم میلادی باشند.
هیئــت   ۱۹۶۶ ســال  بــه  و  جاپــان  کیوتــوی  دانشــگاه  کاوشــگر  هیئــت   ۱۹۶۵ ســال  در 
کــه جدیــداً تشــکیل شــده بــود، به نوبــۀ خــود کاوش‌های خــود را در  باستان‌شناســی افغانــی 
کاوش‌های قبلی دســت‌نخورده  کردند. این تپۀ طبیعی و مهم در  اطراف تپۀ شــترهده شــروع 
که به  کاوشگران توانستند در قدم اول یک خزینۀ مسکوکات  باقی مانده بود. در این مرحله 
کنند. بعد از چندی  کشف  کند،  یخی را حل  کرونولوژی این بنای تار طور یقین می‌توانست 
صحن یک معبد بودایی که توســط دیوارها احاطه شــده بود آشکار شد. در دیوارهای مذکور 
رواق‌های باز شــده و شــکل صحن معبد به شــکل یک چهارضلعی غیرمنظم به طول ۱۹،۴ 
متر و عرض ۱۸،۱ متر ســاخته شــده اســت. در میان صحن معبد به دورادور اســتوپۀ مرکزی 
۳۳ اســتوپه اعمار شــده اســت. طبقۀ پایین این اســتوپه‌ها بســیار خوب حفظ شده و حتی 
یاد دیده  مجســمه‌های آن به‌طور عموم ســالم مانده اســت، مگر طبقۀ فوقانی آن‌ها آســیب ز
است. موقعیت این استوپه‌ها، طرز ساختمان و جزئیات تزئینات معماری آن‌ها به ما اجازه 
یابیم که  می‌دهد که در بین اســتوپه‌های تپۀ شــتر دو نوع طرز معماری را شناسایی کرده و در

قسمتی از این استوپه‌ها اعمار مجدد شده است )۲۰۹(.
به‌صــورت عموم در این رواق‌ها ســیزده و یا چهارده مجســمه موجود بــوده که هر کدام آن 
ی صحن یا  کمتر از آن بلندی داشته و به صورت برجسته در رو تقریباً پنجاه سانتی متر و یا 
کاملًا  دیوارها ترســیم شــده اســت. این معبد بودایی در اثر یک حریق بسیار مدهش عمدی 
ویران شده و از این جهت رنگ بسیاری از مجسمه‌ها از سُندری به سیاهی و بعضی از آن‌ها 
یخ بنای این معبد و دوران شکوفایی آن  به جگری تبدیل شده است )۲۱۰(. برای تعیین تار
ســکه‌های به‌دســت آمــده در جریــان کاوش‌هــا بیشــترین کمک را بــه ما می‌کنــد. در صحن 
که قبل از دورۀ  کردیم، مگر هیچ سکه‌ای  کوشانی جمع آوری  معبد ما یک تعداد سکه‌های 
کوشــانی‌ها باشــد به‌دســت نیامده اســت. پس می‌توانیم تعمیر اولی معبد را مربوط قرن اول 

میلادی بدانیم.
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دربــارۀ دورۀ آخــر و انهــدام معبد، کاوش‌ها برای ما اســتناد معتبری به‌دســت داد. طوری 
که در سطور بالا متذکر شدم تمام آثار محترقۀ چوب و پوشش رواق‌ها طعمۀ حریق قصدی 
که معبد به  شده و بعد از وقوع این حریق، معبد دوباره ترمیم نشده است. پس واضح است 
کسانی  صورت خصمانه توســط مخالفین مذهب بودایی آتش زده شــده است. )۲۱۱(. چه 
می‌توانند مسئول ویرانی و حریق معبد تپۀ شتر هده بوده باشند؟ بدون تردید آن‌ها هیچ کس 
دیگــری غیــر از یفتلی‌ها نبوده‌اند. چون هیچ یک از ســکه‌های آنــان در حین کاوش‌های تپۀ 

شتر هده به‌دست نیامده است.
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جلد چهارم )عصر ایمان(؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳
ید، 5151 کتاب اوستا؛ چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروار دوست‌خواه، جلیل؛ بخش پیوست‌های 

۱۳۷۹
کبر؛ فرهنگ فارسی دهخدا5252 دهخدا، علی‌ا
یخ ایران باســتان؛ چاپ ســوم، 5353 یــچ، ترجمۀ روحی ارباب؛ تار کونــوف، میخائیــل میخائیلوو دیا

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲.
کابل: انستیتوت دیپلوماسی وزارت 5454 رشتیا، سید قاسم؛ افغانستان در قرن نوزده؛ چاپ ششم، 

خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳۸۹.
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یان )پژوهش دانشــگاه کمبریج(؛ چاپ ســوم، 5555 یخ تیمور یمــر، ه‍ــ. ر.، ترجمــۀ یعقوب آژنــد؛ تار رو
تهران: انتشارات جامی، ۱۳۷۸.

یــخ در تــرازو؛ چــاپ بیســت و دوم، تهــران: انتشــارات امیرکبیــر، 5656 زرین‌کــوب، عبدالحســین؛ تار
.۱۳۹۴

کابل، 5757.۲۰۱۰ یم ملی  کابل: موز ژاریژ، ژان فرانسوا، گنجینه‌های نهانی افغانستان، 
یــخ ایــران )پژوهش دانشــگاه کمبریــج(، جلد اول؛ 5858 ســاندرلند، ای.، ترجمــۀ تیمــور قــادری؛ تار

چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۶.
ســحاب، عباس؛ اطلس عمومی و مصور افغانســتان؛ چاپ سوم، تهران: مؤسسۀ جغرافیایی و 5959

کارتوگرافی سحاب، ۱۳۷۴.
سروش، عبدالکریم؛ قمار عاشقانه؛ چاپ سوم، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط، مهر 6060.۱۳۷۹
سســتون، و.، ترجمۀ عیســی بهنام؛ تمدن ایرانی؛ چاپ ســوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و 6161

فرهنگی، ۱۳۸۱.
کادمی 6262 سیســتانی، محمداعظــم؛ سیســتان ســرزمین‌ ماســه‌ها و حماســه‌ها، جلد اول؛ کابــل: آ

علوم افغانستان، مرکز علوم اجتماعی، 134
سیستانی، محمداعظم؛ سیستان سرزمین ماسه‌ها و حماسه‌ها؛ سیستان بعد از اسلام، جلد 6363

کادمی علوم افغانستان، مرکز علوم اجتماعی، ۱۳۶۷. کابل: آ دوم؛ 
کتــاب ماتیــکان سیســتان، مجموعــه مقــالات دربــارۀ 6464 سیســتانی، محمداعظــم؛ مقالاتــی در 

گردآوری توسط جواد محمدی خمک؛ چاپ اول، مشهد: واژیران، ۱۳۷۸. سیستان، 
یــخ ایران )پژوهش دانشــگاه کمبریج(، جلــد دوم؛ چاپ 6565 شــوارتس ترجمــۀ مرتضــی ثاقب‌فر؛ تار

نخست، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۵.
کابل: انتشــارات 6666 کبــر؛ جغرافیــای عمومی افغانســتان؛ چاپ اول،  شــورماچ نورســتانی، محمدا

زوری، ۱۳۵۰.
کابل، 6767.۲۰۱۰ یم ملی  کابل: موز شیلتس، ویرونیک؛ گنجینه‌های نهانی افغانستان؛ 
کابــل: انتشــارات 6868 عظیمــی، محمدعظیــم؛ افغانســتان و نقــاط شــگفت‌انگیز آن؛ چــاپ اول، 

بین‌المللی الهدی، ۱۳۹۰.
عظیمی، محمدعظیم؛ جغرافیای افغانستان؛ چاپ هفتم، کابل: انتشارات خراسان، تابستان 6969

.۱۳۹۰
یخ؛ چاپ ششــم، تهران: انتشــارات جمهوری، 7070 غبــار، میرغلام‌محمــد؛ افغانســتان در مســیر تار



702 / افغانستان به روایتی دیگر

.۱۳۸۳
کابل: بنگاه انتشــارات 7171 یخی افغانســتان؛ چاپ چهــارم،  غبــار، میرغلام‌محمــد؛ جغرافیــای تار

میوند، سرطان ۱۳۸۳.
یخ فلســفه در جهان اســامی؛ چاپ 7272 فاخــوری، حنــا، خلیل جر، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی؛ تار

ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
یخ باستانی ایران؛ چاپ دوم، تهران: شرکت 7373 یچارد نلسون، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا؛ تار فرای، ر

انتشاراتی علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲.
یچــارد نلســون، ترجمۀ مســعود رجب‌نیــا؛ میراث باســتانی ایران؛ چاپ ششــم، تهران: 7474 فــرای، ر

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳.
یــخ ایران )پژوهــش دانشــگاه کمبریج(، جلد 7575 یچارد نلســون، ترجمۀ حســن انوشــه؛ تار فــرای، ر

چهارم؛ چاپ سوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹.
فرهنــگ، میرمحمدصدیــق؛ افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، جلــد اول؛ چــاپ اول، مشــهد: 7676

انتشارات درخشش، مرداد ۱۳۷۱.
فرهنگ، میرمحمدصدیق؛ افغانســتان در پنج قرن اخیر، جلد دوم؛ تهران: انتشــارات عرفان، 7777

.۱۳۷۴
کادمی علوم، 7878 کابل: ا یخ هرات باستان؛ چاپ اول،  فکری سلجوقی، عبدالرئوف؛ بخشی از تار

.۱۳۶۲
یخ ایران و ممالــک همجوار آن از زمان 7979 فن‌گوتشــمید، آلفــرد، ترجمۀ کیکاووس جهانــداری؛ تار

اسکندر تا انقراض اشکانیان؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.
فوشــه آ.، ترجمــۀ عیســی بهنــام؛ تمــدن ایرانی؛ چاپ ســوم، تهران: شــرکت انتشــارات علمی و 8080

فرهنگی، ۱۳۸۱.
یا؛ تمدن مغرب‌زمیــن، جلد اول؛ چــاپ اول، تهران: 8181 فــوگل، اشــپیگل، ترجمۀ محمدحســین آر

مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.
یخ ایران )پژوهش دانشــگاه کمبریــج(، جلد اول؛ 8282 یلیــام بین، ترجمۀ تیمــور قادری؛ تار فیشــر، و

چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۶.
یک، ترجمۀ شــهناز معصومی؛ گنجینه‌های نهانی افغانســتان؛ 8383 کامبــان، پی‌یــر، هیبــرت، فردر

کابل، ۲۰۱۰.
یخ؛ چاپ چهــارم، تهران: 8484 کامــرون، جــورج گلن، ترجمۀ حســن انوشــه؛ ایــران در ســپیده‌دم تار
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انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
کریســتین ســن، آرتــور، ترجمــۀ رشــید یاســمی؛ ایــران در زمــان ساســانیان؛ چــاپ اول، تهــران: 8585

کتاب، ۱۳۸۳. انتشارات نگارستان 
کمبریج(، جلد ســوم، 8686 یخ ایران )پژوهش دانشــگاه  کارســتن، ترجمۀ حســن انوشــه؛ تار کولب، 

قسمت دوم؛ چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷.
کابل: انتشــارات 8787 یــخ افغانســتان، جلــد اول و دوم و ســوم؛ چــاپ دوم،  کهــزاد، احمدعلــی؛ تار

میوند، ۱۳۸۴.
کتاب، 8888.۱۳۸۹ یخ؛ چاپ پیک ایران، تهران: دنیای  کهزاد، احمدعلی؛ افغانستان در پرتو تار
گــردآوری توســط جــواد محمدی 8989 کتــاب ماتیــکان سیســتان،  کهــزاد، احمدعلــی؛ مقالاتــی در 

خمک؛ چاپ اول، مشهد: واژیران، ۱۳۷۸.
گــدار، ی. ، ترجمــۀ عیســی بهنام؛ تمدن ایرانی؛ چاپ ســوم، تهران: شــرکت انتشــارات علمی و 9090

فرهنگی، ۱۳۸۱
کمبریــج(، جلد دوم؛ 9191 یــخ ایران )پژوهش دانشــگاه  گرشــویچ، ایلیــا، ترجمۀ مرتضــی ثاقب‌فر؛ تار

چاپ نخست، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۵.
گروتس باخ، آروین، ترجمۀ ســید محســن محســنیان؛ جغرافیای شــهرهای افغانستان؛ مشهد: 9292

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸.
گروسه، رنه، ترجمۀ عیسی بهنام؛ تمدن ایرانی؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 9393

.۱۳۸۱
گروه باستان‌شناســی دانشگاه زابل؛ سیستان بهشــت باستان‌شناسان؛ چاپ اول، زابل: روابط 9494

عمومی دانشگاه زابل، ۱۳۸۰.
یاچــۀ هامــون؛ چــاپ اول، زابــل: روابــط عمومــی 9595 گــروه پژوهشــی جغرافیــا در دانشــگاه زابــل؛ در

دانشگاه زابل، ۱۳۸۰.
یان )پژوهش دانشــگاه کمبریج(؛ چاپ ســوم، 9696 یــخ تیمور گــری، بازیــل، ترجمۀ یعقــوب آژند؛ تار

تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۷.
یــان، وارتــان، ترجمــۀ علــی عالمــی کرمانی؛ ظهــور افغانســتان نوین؛ چــاپ اول، تهران: 9797 گریگور

انتشارات عرفان، ۱۳۸۸.
یــخ ایــران از آغاز تا اســام؛ چــاپ اول، تهران: 9898 گیرشــمن، رومــن، ترجمــۀ محمــود بهفــروزی؛ تار

انتشارات فردوس، ۱۳۷۹.
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یخی سرزمین‌های خلافت شرقی؛ چاپ 9999 لســترینج، گای، ترجمۀ محمود عرفان؛ جغرافیای تار
ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳.

یــخ ایران )پژوهش دانشــگاه کمبریج(، جلد ســوم، 10010 لوکرنیــن، و. گ. ، ترجمــۀ حســن انوشــه؛ تار
گردآوری توسط احسان یارشاطر؛ چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷. قسمت دوم، 

ماســه، هانری، ترجمۀ عیسی بهنام؛ تمدن ایرانی؛ چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی 10110
و فرهنگی، ۱۳۸۱.

یخ ایران )پژوهش دانشــگاه کمبریج(، جلد دوم؛ 10210 کــس، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر؛ تار مالــووان، ما
چاپ نخست، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۵.

یخ ایــران )پژوهش دانشــگاه کمبریج(، جلد 10310 کــوک، جــان، ترجمۀ مرتضــی ثاقب‌فر؛ تار مانوئــل 
دوم؛ چاپ نخست، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۵.

متولــی حقیقــی، یوســف؛ پژوهشــی پیرامون روابط سیاســی و چالش‌هــای مرزی افغانســتان و 10410
ایران؛ چاپ اول، مشهد: مؤسسۀ چاپ آستان قدس رضوی، ۱۳۸۳.

مژدهــی، ســامیه بصیــر؛ دانشــنامۀ ادب فارســی، جلــد ســوم، ادب فارســی در افغانســتان، بــه 10510
سرپرســتی حســن انوشــه؛ چــاپ دوم، تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت ارشــاد ایران، 

.۱۳۸۱
کابل: انتشارات خیام، 10610.۱۳۸۹ یخ تحلیلی افغانستان؛ چاپ دوم،  محتاط، عبدالحمید؛ تار
محمــدی خمک، جــواد؛ ماتیکان سیســتان، مجموعه مقــالات دربارۀ سیســتان؛ چاپ اول، 10710

مشهد: واژیران، ۱۳۷۸.
محمــدی خمــک، جــواد؛ فرهنــگ لغــات سیســتانی )واژه‌نامــۀ ســکزی(؛ چــاپ اول، تهــران: 10810

انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
کابل: انتشارات سعید، 10910.۱۳۸۹ یاییان؛ چاپ اول،  یانا و آر مرادی، صاحب‌نظر؛ آر
مرادی، شــیدا؛ دانشــنامۀ ادب فارســی، جلد ســوم، ادب فارســی در افغانســتان، به سرپرستی 11011

حسن انوشه؛ چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ایران، ۱۳۸۱.
یاییــان؛ چــاپ نخســت، تهــران: بنیــاد فرهنگی 11111 مــرادی غیاث‌آبــادی، رضــا؛ مهاجرت‌هــای آر

جمشید، ۱۳۸۱.
مستمندی، شاهی بای، به اهتمام میر عبدالاحد )میرزاد(؛ حفریات جدید هده؛ کابل: وزارت 11211

اطلاعات و فرهنگ، ۱۳۵۰.
مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده؛ مروج‌الذهب، جلد اول و دوم؛ 11311
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چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم و ششم )اعلام(؛ چاپ دهم، تهران: مؤسسۀ 11411

انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵.
مــورگان، دیویــد، ترجمۀ فرخ جوانمردان؛ ایران در ســده‌های میانه؛ چاپ اول، تهران: مؤسســۀ 11511

فرهنگی و انتشاراتی فروهر، ۱۳۷۴
یخی 11611 یــم ملــی افغانســتان؛ مس عینک، این کتــاب نتیجۀ مقدماتی کاوش‌های ســاحۀ تار موز

 )DAFA( مس عینک اســت که توســط انســتیتوت باستان‌شناســی افغانســتان با حمایت دافا
گرفته است. )هیئت باستان‌شناسی فرانسوی در افغانستان( صورت 

موسوی، سید عسکر، ترجمۀ اسدالله شفایی؛ هزاره‌های افغانستان؛ چاپ اول، تهران: مؤسسۀ 11711
فرهنگی هنری نقش سیمرغ، ۱۳۷۹

کابل: مرکز مطالعات 11811 کابلی، رئوف؛ خوراسان بزرگ مهد آیین زرتشت؛ چاپ اول،  مهدی‌زاده 
یخی افغانستان _ چاپخانه نگارستان، ۱۳۸۱ تار

میرخونــد )محمــد بن خاوندشــاه بن محمــود خوانــد(؛ روضة‌الصفا؛ تهــران: انتشــارات خیام _ 11911
چاپخانه پیروز، ۱۳۳۸

میرلطفــی، محمودرضــا، غلام‌رضــا خمــر؛ سیســتان مهــد تمدن و شهرنشــینی باســتان؛ چاپ 12012
نخست، زابل: روابط عمومی دانشگاه زابل، ۱۳۸۲

میری، مهدی، حمید حســن علی‌پور؛ پیشــینۀ تجارت در شهر ســوخته؛ چاپ نخست، زابل: 12112
دانشگاه زابل، ۱۳۸۲

یــخ ایــران و ممالــک 12212 کتــاب تار کیــکاووس جهانــداری؛ در حواشــی  نولدکــه، تئــودور، ترجمــۀ 
همجوار آن؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.

یخ جهــان، جلد یکم؛ چاپ یازدهم، 12312 نهــرو، جواهرلعــل، ترجمۀ محمود تفضلی؛ نگاهی به تار
تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲.

کمبریج(، جلد ســوم، 12412 یخ ایران )پژوهش دانشــگاه  یلیام، ترجمۀ حســن انوشــه؛ تار واتســون، و
گردآوری توسط احسان یارشاطر؛ چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷. قسمت دوم، 

یــان )پژوهش دانشــگاه کمبریــج(؛ چاپ 12512 یخ تیمور یلســون، پینــدر، ترجمــۀ یعقــوب آژنــد؛ تار و
سوم، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۷۸.

یــخ تمدن‌های آســیای مرکزی، جلد 12612 هارماتــا، یانــوش، ترجمــۀ صــادق ملک شــهمیرزادی؛ تار
دوم، قسمت سوم؛ چاپ اول، تهران: نشر یونسکو، ۱۳۷۶
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کابل، 12712 کابل: انجمن ادبی  کوتل خیرخانه؛  کن، ژوزف، ترجمۀ سیدقاسم رشتیا؛ آثار عتیقۀ  ها
۱۳۱۶

یخ؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات افراسیاب، 12812.۱۳۸۰ هرودوت، ترجمۀ وحید مازندرانی؛ توار
یخ سامانیان؛ چاپ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، 12912.۱۳۸۲ ی، جواد؛ تار هرو
کابل، 13013.۲۰۱۰ یم ملی  کابل: موز یک؛ گنجینه‌های نهانی افغانستان،  هیبرت، فردر
گردآوری 13113 کمبریج(،  یخ ایران )پژوهش دانشــگاه  یارشــاطر، احســان، ترجمۀ حســن انوشــه؛ تار

توســط احسان یارشــاطر، جلد سوم، قســمت اول؛ چاپ سوم، تهران: شــرکت انتشارات علمی 
و فرهنگی، ۱۳۸۰.

یخ یعقوبی جلد 13213 یعقوبــی، ابــن واضح )احمد ابن ابی یعقوب(، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی؛ تار
اول و دوم؛ چاپ هشتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.

کابل: انتشــارات ســعید، زمســتان 13313 یخی؛ چاپ پنجم،  یمیــن، محمدحســین؛ افغانســتان تار
.۱۳۸۸

کتاب ماتیکان سیســتان(، 13413 V. F. Buchner؛ سیســتان در دایره‌المعارف اســام )مقاله‌ای در 
گردآوری توســط جواد محمدی خمک؛ چاپ اول، مشهد:  مجموعه مقالات دربارۀ سیســتان، 

واژیران، ۱۳۷۸. 



آب پنج
قسمت علیای جیحون قبل از وصل شدن رود 

وخش به آن  352
آبشین

از شهرهای عمدۀ غرجستان در قدیم  177
کرکوی آتشکدۀ 

از مکان‏های باستانی سیستان  367
آراخوزیا

نام یونانی وادی ارغنداب  474
آرامگاه سلطان محمود غزنوی

امیر حبیب‏الله  فرمان  به  و  واقع شده  در غزنی 
خان بازسازی شده است  523

آرامگاه سنایی
از بناهای ماندگار غزنی  523

آرامگاه فخر رازی
در شرق مصلای هرات واقع شده است  169

آرامگاه میرویس هوتکی
بنایی تاریخی در نزدیک شهر قندهار  496

کوانا آرتا
ارتباط این شهر و اسکندر  155

که  کنونی  هــرات  نزدیک  شهری  باستانی  نــام 
محل دقیق آن ناشناخته است  154

آرشیف ملی
کابل   شهر  در  میلادی   ۱۹ قرن  اواخــر  از  قصری 

621
آریا

پیشینۀ واژۀ آریا  23, 26, 28
شاخه‏های قوم آریایی  29

معنی لغوی و تاریخ این اصطلاح  23
مهاجرت آریایی‏ها  24

آریان
تعمیم یافتن آن به آریانا  40

آریانا
آریانا و ایران هر دو در اصل یکی هستند.  31

ارتباط افسانه‏ای آن با بلخ  211
ایــران  و  افغانستان  کــشــور  بــا  ــام  ن ایــن  ارتــبــاط 

کنونی  48

فهرست راهنما
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از نظر بطلمیوس  41
از نظر یونانیان باستان  39

اسم آریا در زمان بعد از اسکندر  36
این نام در تمام مدت تسلط اعراب متروک بود  

44
این نام در دورۀ سامانیان به بعد زنده شد  44

این نام ضمن هویت‌بخشی، مغایر وحدت ملی 
کشور است  51

بعد از عصر اوستایی تا زمان اسکندر ردّ پایی از 
آریانا نیست.  34

در اسناد یونانی  37
در زمان هخامنشیان  36

کوشانی‏ها  41 در عصر 
کاربرد آریانا در اوستا است.  31 قدیمی‌ترین 

قلمرو آریانا بعد از اسکندر  39
گرفته شده است.  31 نام آریانا از واژۀ »آریا« 

نام آریانا بعد از فروپاشی ساسانیان  43
نظر استرابون دربارۀ آریانا  37

آریانه
اسم آریا در زمان بعد از اسکندر  36

نام یونانی آریانا  37
آریان‏ها

کنان بین رود سند و بیابان مرکزی ایران در  سا
جنوب هندوکش.  38

آریایی
اصطلاحی برای نامیدن قوم آریا  25

کلمه از نظر ویل دورانت  26 پیشینۀ این 
آریــایــی  را  فــارســی  ــان  زبـ هخامنشی  ــوش  ــ داری

نامیده است  331
مهاجرت  26

همبستگی آریایی‏ها بعد از عصر اوستایی  36
آریئئو

کوشانی  329 زبان سلسلۀ 

آریوس
نام باستانی هریرود  28

آریه
شکل سانسکریت آریا  28

آریه‏ها
شکل دیگر نام آریایی‌ها  28

کتاب تواریخ هرودوت  153 نام هرات در 
آری‏یا

شکل فارسی باستان آریا  28
آشوریان

کتریا   روایت تحریف شدۀ حملۀ آنان به بلخ یا با
239 ,227

قلمرو امپراتوری آنان  240
مرز شرقی امپراتوری آنان  241

آشوکا
مروج بزرگ آیین بودایی در جهان  574

آقامحمد خان قاجار
او قلمرو خود را ایران خواند  50

آق سو
که بعد از انحنای دایره‏ای جیحون  چهار رودی 

کران راست به آن می‏پیوندند  352 از 
آق‏کپُرک

انسان‏های  بقایای  قدیمی‏ترین  کشف  محل 
عصر حجر در افغانستان  245, 246

کرُت آل 
ارتباط آنان با نام ایران  47

آل مظفر
ارتباط آنان با نام ایران  46

آمل
مــازنــدران  آمــل  با  جیحون.  ساحل  در  شهری 

ایران فرق دارد  351
آمو

حوضۀ آمو در شمال افغانستان  93
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آمو دریا
کنار آن  که در  این نام از شهر آموی یا همان آمل 

گرفته شده  351 بوده است 
رود جیحون از زمان مغولان آمو دریا نامیده شد  

350
آموی

کران رود جیحون  351 نام دیگر شهر آمل در 
گانا آوا

کلمۀ افغان  68 شکل سانسکریت 
آی خانوم

مرکزیت  سپس  و  شــد  ویـــران  سک‏ها  هجوم  بــا 
منتقل  دیگر  جایی  یا  بغلان  به  ساتراپی 

شد  263
خصوصیات این شهر باستانی  260

شهری قدیمی یا محوطه‏ای باستانی در ولایت 
کنونی  259, 260 تخار و در مشرق بلخ 

ائیریانا وئیجه
ما  بــرای  آن  محل  که  آریایی‏ها  اولیۀ  خاستگاه 

شناخته نیست  217
ابدالی

ارتباط آن با هپتالی یا ابطالی  73
ابر شهر یار

نام دیگر رام شهرستان  373
ابگان

کلمۀ‌ افغان  68 ارتباط آن با 
ابن سینا

طبیبی لایق و اندیشمندی بزرگ  269
ابونصر فراهی

هفتم  و  ششم  قرن  شاعر  و  لغت‏شناس  ادیــب، 
هجری  466

از مفاخر شهر فراه  465
کتاب معروف »نصاب الصبیان« در لغت   صاحب 

466

اپارسن
بخش شرقی هندوکش  539

گان اپا
کلمۀ افغان  67, 68 ارتباط آن با 

اپوکین
یادکرد هیوان تسانگ از نام این قبیله  68

اتابکان فارس
ارتباط آنان با نام ایران  46

احمد شاه درانی
کلمۀ افغان  49 ارتباط آن با 

ارتباط او با نام‏های آریانا، ایران و افغانستان  49
اراتوستنس

فیلسوف و جغرافی‏دان یونان باستان  37
اِران

نام فلات غربی ایران در زمان پارت‏ها  40
اِران شَتْر

قلمرو پارتیان  40
اِران شَثْر

قلمرو پارتیان  40
اِران شهر

ساسانیان آریانا را به این نام می‌نامیدند.  42
ارض داور

معرّب زمین داور  469
ارغنداب

از معاونین رود هیرمند  420
در اوستا »هراهوایتی« خوانده شده است  473

ارهنگ
نام قدیم ولسوالی امام صاحب  336

اسپهبد
نام دیگر قلعۀ لاش جوین  451

اسپیچار
نام قدیم اسفزار  172
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استرابون
و آریانا  37

گل‏دره استوپۀ 
کابل  613 از مکان‌های تاریخی 

نام دیگر توپ دره  636
اسفزار

ناحیه‏ای در حاشیۀ جنوب شهر هرات و شمال 
از اســام دارد   که سابقۀ قبل  فــراه  ولایــت 

172
اسکندر

سپس  و  هندوکش  شمال  به  او  حرکت  مسیر 
هندوستان  566

مسیر عبور او در مراجعت از هندوستان  110
اسکندریۀ آراخوزیا

هرا  محل  در  را  آن  اسکندر  که  یونانی  شهری 
اوواتی پی افکند  483

محل‏های احتمالی اسکندریۀ آراخوزیا  483
اسکندریۀ قفقاز

ارتباط آن با بگرام  554
اشرف‏البلاد احمدشاهی

نام شهر قندهار در زمان تأسیس  498
اشکانیان

و آریانا  40
افشار، محمود

نظر او دربارۀ ارتباط غزنویان و نام ایران  46
افغان

کلمه با قوم پشتون  63 ارتباط این 
کاربرد این واژه در متون سانسکریت  68 اولین 

در  اسلامی  منابع  در  افغان  کلمۀ  کاربرد  اولین 
حدودالعالم  69

ــام تــا ســدۀ چــهــاردهــم مــیــادی از طرف  ایــن ن
به  پشتون  قوم  برای  مختلف  نویسندگان 

کار رفته است  70

کتب  در  افغان  از  نامی  هجری  چهارم  قــرن  تا 
تاریخی نیست  69

ذکر نام افغان در تحقیق ماللهند بیرونی  69
ذکر نام افغان در خاطرات بابر  70

ذکر نام افغان در سفرنامۀ ابن بطوطه  69
ذکر نام افغان در طبقات ناصری  69
کتاب ظفرنامه  70 ذکر نام افغان در 

ذکر نام قبیلۀ افغان در تاریخ یمینی  69
سابقۀ این نام  63

ثبت  دربــارۀ  تاریخی  منابع  قدیمی‏ترین  از  یکی 
کلمۀ افغان  67

افغانستان
افغانستان نیز همانند سوریه یک ناحیۀ پورتاژ 

بود  118
کلمه به عنوان قلمرو حکومت  کاربرد این  اولین 

ابدالی‏ها  81
کشور  81 کلمه به عنوان یک  کاربرد این  اولین 

تاریخ‏نامۀ  در  افغانستان  کلمۀ  کــاربــرد  اولین 
هرات سیفی هروی است  77

پیشینه و مراحل تکوین این نام  77
در  افغانستان  از  نامی  هجری  چــهــارم  قــرن  تــا 

کتب تاریخی دورۀ اسلامی نیست  69
چرا افغانستان دروازۀ هندوستان خوانده شده 

است؟  109
حدود افغانستان تا سدۀ نوزده میلادی  80

حدود منطقۀ افغانستان در متون قدیم  78
حوزۀ تلاقی راه‏ها و تمدن‏ها و فرهنگ‏ها  113

کشور  91 حوضه‌های رودخانه‌ای چهارگانۀ این 
دولت درانی و نام افغانستان  80

سرزمین واسطه بین تمدن‏ها  117
که تاریخ آن را جغرافیای آن رقم می‏زند   کشوری 

98
مرکزگریز  آن  رودخــانــه‏ای  حوضه‏های  ماهیت 
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است  94
مرزهای متغیر افغانستان و هند  83

موانع طبیعی و جغرافیایی برای ملت‏سازی در 
افغانستان  95

ــاه شجاع  ــان شـ از زمــ کــشــور  ایـــن  ــام رســمــی  نـ
افغانستان بوده است  82

کس ا
نام دیگر هریرود  214

کسوس ا
نام یونانی رود جیحون  350

البرز
کوهستانی شمال فلات ایران   بخشی از سامانۀ 

103
الکساندریا پروفتازیا

اسکندریۀ فراه  444
امام صاحب

آن  قدیم  نام  که  قندوز  شمال  در  ولسوالی‏ای 
آرهنگ، ارهنگ و اهرنگ بوده است  336

انائور
ایالتی در سیستان در زمان پارتی‌ها  399

اناردره
همان  مــی‏رود  احتمال  که  سیستان  در  محلی 

انائور قدیم بوده باشد  400
یریَه

َ
ن ا

َ
ا

اصطلاحی به معنی غیرآریایی  35
انبار

شهری تاریخی در جنوب شبرغان  304
اندراب

کــا  کــه هــمــان دراپــســا بــغــان  از ولایـــت  بخشی 
ــان  ــ زم بـــاخـــتـــر در  مـــهـــم  ــن شـــهـــر  ــ ــی ــ دوم

هخامنشیان است  325
انیران

تمایز آن با ایران  42

اوپایری سئن
شده  گرفته  کلمه  ایــن  از  پـــروان  نــام  احتمالًا 

است  632
کوه هندوکش  111, 538 نام اوستایی سلسله 

اوپی
کابل  پایتخت احتمالی هخامنشیان در منطقۀ 

کاپیسا  542 و 
اورتسپانا

که محل آن  از ساتراپی‏نشین‏های عصر اسکندر 
پیدا نیست  544

اورتسپانه
کابل  569 نام دیگر 

اوست‏ها
آریایی‏های قفقاز  28

اوغان
قرن  تاریخی  متون  در  افغان  کلمۀ  دیگر  شکل 

چهارده میلادی به بعد  70
اوگزیارتس

کهزاد  229,  نام پادشاه بلخ به روایت احمدعلی 
238 ,233

ایبک
کنونی ولایت سمنگان  313 مرکز 

ایران
ایــران  و  افغانستان  کــشــور  بــا  ــام  ن ایــن  ارتــبــاط 

کنونی  48
این نام بعد از سلطۀ اعراب در عصر سامانیان 

به بعد زنده شد  44
کشور  ــام رســمــی  ن مــیــادی  ــام در ۱۹۳۵  ن ایــن 

ایران شد  50
این نام در تمام دورۀ تسلط اعراب متروک بود  

44
محدودۀ ایران در طول تاریخ  48

اطلاق  خراسان  به  فردوسی  عصر  در  ایــران  نام 
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می‌شد نه فارس  46
ایریانا

نام اوستایی آریانا  31
ایریانام وئیج

نام اوستایی آریانا  31
ایریانا وئیجه

جغرافیای آن ناشناخته است.  32
ایشکاتا  32

نام بخش باختری هندوکش در اوستا  538
ایشکَتَ

نام زابلستان در عصر اوستایی  501
باباولی

ساحه‏ای باستانی در لوگر  628
گورکانی بابر 

بنیان‏گذار دودمان بابری هند  616
بابل

افسانۀ لشکرکشی پادشاهان بابل و آشور به بلخ  
233 ,232 ,227

باختر
شهرهای مهم آن در قرون پایانی پیش از میلاد 

و قرون نخستین میلادی  264
باختریش

کتیبه‏های هخامنشی  242 نام بلخ در 
باخذی

شکل اوستایی بلخ  242
بادغیس

ولایتی در شمال غرب افغانستان  175
باربد

خسرو  دربـــار  مــعــروف  موسیقی‏دان  و  نــوازنــده 
که وطن اصلی او مرغاب بوده است   پرویز 

181
باغ بابر

کابل و یادگار بابر  کوه شیردروازه  باغی در دامنۀ 

گورکانی  616
مشخصات این باغ  617

باغ بالا
کابل  621 تفرجگاهی در شمال غربی شهر 

باغ پل
از تفرجگاه‏های قندهار  496

کتروس با
می‏شود  گفته  که  بلخاب  رودخانۀ  یونانی  نام 

گرفته است  244 کتریا نام خود را از آن  با
کتریا با

آن  از  سغدیانا  و  باختر  کتریا،  با یونانیان  از  بعد 
جدا شد  253

در زمان سلوکیان  252
کتریا   با به  بابلیان  و  آشوریان  لشکرکشی  روایت 

239
شکل یونانی نام بلخ  242

کاروانی   عنوان یک شهر  به  آن  متغیر  موقعیت 
96

نام یونانی سرزمین بلخ  216
کتریای شمالی با

مرکزی مهم در زمان هخامنشیان و عصر هلنی 
کران راست جیحون  251 بر 

بالاحصار قندوز
یک محوطۀ باستانی نه چندان قدیمی  334

کابل بالاحصار 
زمرد در جنوب شرق شهر  تپۀ  بر روی  قلعه‏ای 

کابل  606
ویرانی آن به دست انگلیسان  607

بالامرغاب
شهری در حوضۀ رود مرغاب  180

بامیان
در  بــودایــی  تــمــدن  نشانه‏های  و  تــاریــخــی  آثـــار 

بامیان  196
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اوج شکوفایی بامیان در دورۀ اسلامی در زمان 
دودمان غوری بود  203

در دورۀ اسلامی  194, 201
آن   در  شهرنشینی  پیدایش  و  بامیان  سابقۀ 

193
کوهستانی  سامانۀ  دو  تلاقی  نقطۀ  در  شهری 

هندوکش و بابا  192
گذشته  195 کاروانی بامیان در قرون  موقعیت 

کاروانی   عنوان یک شهر  به  آن  متغیر  موقعیت 
97

وجه تسمیۀ بامیان  192
بامیکان

نام بامیان در بعضی متون قدیمی  194
بایسنقر میرزا

تیموری   او در هنر و معماری هرات عصر  نقش 
160

ببن
از شهرهای عمدۀ بادغیس در قدیم  175

بخدی
ک. بلخ  217 ر. 

شکل اوستایی بلخ  242
بَخْر

نام بلخ در فارسی میانه  243
بدخشان

مجاورت  در  و  تخارستان  مشرق  در  منطقه‏ای 
رود جیحون  339
موقعیت بدخشان  340

وجه تسمیۀ بدخشان  339
گی‌ها و دلایل شهرت بدخشان  339 ویژ

بدشخوارگر
شکل قدیمی و سرمنشأ نام بدخشان  340

ج سنگی بر
محلی معروف و قابل بحث در مسیر راه ابریشم  

121
ج شهرآرا بر

کابل  620 از ماندگارهای متأخر شهر 
ج عبدالله بر

اسکندر مقدونی  گویا  که  بگرام  واقع در  محلی 
در آنجا شهری ساخته است  551

محوطه‏ای باستانی در بگرام  554
بروقان

که بعد از ویرانی بلخ  شهری در دو فرسخی بلخ 
ساخته شد  266

بُست
اولین شهر هند سفید دانسته می‏شد  471

حاصلخیزی و اهمیت تاریخی این شهر  470
التقای  کران چپ هیرمند، در محل  بر  شهری 

آن با ارغنداب  470
بغرا

بندی مصنوعی برای بهره‏گیری از آب رودخانۀ 
هیرمند  419

بغشور
از شهرهای عمدۀ بادغیس در قدیم  175

کنون  که ا از شهرهای قدیمی منطقۀ بادغیس 
محل آن دقیقاً مشخص نیست  176

بغلان
خ  سر کتیبۀ  اســاس  بــر  نــام  ایــن  تاریخی  ریشۀ 

کوتل  322
شمال  در  باستان‏شناسان  محبوب  سرزمین 

هندوکش  314
گنج پنهان باستان‏شناسان  263

بغنین
یکی از چهار شهر بزرگ زمین داور  469

بگرام
پایتخت  کــاپــیــســا  ــان  ــم ه بـــگـــرام  ــم  ــدی ق شــهــر 

کانیشکا است  555
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کاوش‏های باستان‏شناسی در بگرام  550
شرق  کیلومتری  هشت  در  تاریخی  منطقه‏ای 

چاریکار  547
بلخ

ارتباط افسانه‏وار آن با جمشید  225
ارتباط افسانه‏وار آن با فریدون  222

پایتخت  بــلــخ  ــار  ــب غ غــام‏مــحــمــد  مــیــر  نــظــر  از 
پیشدادیان است  222

ــام  ن کـــشـــور و  ــتـــی در شـــمـــال  امـــــروز ولایـ ــلــخ  ب
ولسوالی‏ای در این ولایت است  268

بلخ پیش از تاریخ  245
بلخ در دورۀ اسلامی  267
بلخ در هجوم مغول  268

گذشته‏های دور در خود  بلخ میراث عظیمی از 
که با افسانه آمیخته است  204 دارد 

کهزاد   احمدعلی  روایــت  به  شهر  ایــن  پیشینۀ 
213

پیشینۀ نام جغرافیایی بلخ  242
جهان  در  بلخ  هخامنشیان  کمیت  حا آغــاز  تا 
 ,235 اســـت   نداشته  آوازه‏ای  و  شــهــرت 

242
حدود و پیشینۀ بلخ  247

باستان‏شناسی  کـــاوش‏هـــای  دســتــاوردهــای 
هیئت فرانسوی  255

روایـــت‏هـــای بــاســتــانــی دربــــارۀ بــلــخ طــبــق نظر 
کهزاد  211 احمدعلی 

گمراه‏کنندۀ تاریخی دربارۀ بلخ  206 روایت‏های 
روایت‏های هیوان تسانگ راجع به پیشینۀ بلخ  

265
و  هخامنشی  زرتشتی،  متون  در  بلخ  نام‏های 

اسناد هندی و چینی  242
یلخ در تاریخ از اواخر دورۀ بودایی به بعد و دورۀ 

اسلامی حضور دارد  269

بلخاب
رودخانۀ بلخاب و ارتباط آن با نام بلخ  244

بلکیان
اقامتگاه شاران در غرجستان  177

بلهیکا
نام بلخ در مهابارات‏ها  243

بند امیر
دریاچه‏ای طبیعی در بامیان  192

بند رستم
تیمور  فــرمــان  ــه  ب کــه  هیرمند  روی  ــر  ب بــنــدی 

گورکانی خراب شد  473
کمال خان بند 

در  است  بوده  قرار  که  هیرمند  مسیر  در  جایی 
آنجا بندی ساخته شود  421

بندوبین
نام قدیمی بند امیر به اعتقاد برخی  193

بهلیکا
نام بلخ در مهابارات‏ها  243

بودا
زندگی و آیین او  573

بودایی
آیین بودایی و مروجان آن  574

فرجام این آیین در افغانستان  581
ورود این آیین به افغانستان  575

بوستان سرای
کابل   از آبادی‏های زمان عبدالرحمان خان در 

621
بوشنگ

به نام بوشنج هم آمده است  171
ساسانیان  ــان  زم از  کــه  هــرات  نــزدیــک  شهری 

سابقه دارد  171
بهاءولد

معروف  خطیب  بلخی،  جلال‏الدین  مولانا  پدر 
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بلخ  273
بهاراتا

نام باستانی هندوستان  86
کمال‏الدین بهزاد، 

و  افغانستان  فــات  ســراســر  نقاش  بــزرگ‏تــریــن 
دورۀ  ســراپــای  در  میانه  آســیــای  و  ــران  ایـ

اسلامی  162
بیهقی

ارتباط او با نام ایران  45
پاروپارائسانا

گاندهارا در متون بابلی و عیلامی  538 نام 
پاروپامیسادی

پروان  که اسکندر در قلب هندوکش در  ایالتی 
کرد  541 کاپیسا ایجاد 

گاندارای هخامنشی در علیای رود  بخش غربی 
کابل  541

ــورت دقــیــق مشخص  بــه صـ کــنــونــی آن  مــحــل 
نیست  543

پاروپامیسوس
ــــت وقــایــع‏نــگــاران  ــای هــنــدوکــش در روای ــوه‏ه ک

اسکندر  541
پاریاب

از  پاریاب  احتمالًا  است.  پاریاب  معرب  فاریاب 
»پار« و »ب« ترکیب شده است.  302

کتی ایکه پا
به نظر بعضی، هرودوت آن را به معنی پشتون 

کار برده است  71 به 
پامیر

هیمالیا  بــه  متصل  کــوه‏هــای  رشــتــه  مجموعه 
کــوهــســتــان‏هــای  ــرۀ  ــی ــج و مــشــرف بـــه زن

تیان‏شان  346
وجه تسمیۀ آن  347

پامیر خُرد
افغانستان،  شــمــال‏شــرق  در  منطقه  آخــریــن 

کشور چین  346 هم‏مرز با 
کلان پامیر 

کیلومتر  که در حدود ۷۰ هزار  فلات اصلی پامیر 
مربع مساحت دارد  347

پایتاوه
از مکان‏های باستانی عصر بودایی  636

پتان
کار  در میان هندی‏زبانان به مفهوم پشتون به 

می‏رود  71
پتشخوارگر

شده  گرفته  نــام  ایــن  از  بدخشان  نــام  احتمالًا 
است  339

پختون
کلمه  73 نظر بیلی در مورد این 

پراتکین
ایالتی در سیستان در عصر پارتیان  400

پروان
کاپیسا  632 جلگه‏ای در شمال غرب 

کوه‏های  در  معبر  چهار  اتــصــال  نقطۀ  یــا  مرکز 
هندوکش است  633

پشتو
کلمه جدید  این  قوم پشتون،  با وجود قدمت 

است  76
پیشینۀ این زبان  74

پیوند این زبان با زبان سکایی‌ها  73
سامی  زبــان‏هــای  بــا  ارتباطی  آن  ــان  زب دســتــور 

ندارد  66
کلمۀ پشتو تا سدۀ هفدهم میلادی در آثار  ذکر 

کتبی به نظر نرسیده است  70
گسترش این زبان  75 مراحل 
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پشتون
کلمه جدید  این  قوم پشتون،  با وجود قدمت 

است  76
در  میلادی  هفدهم  سدۀ  تا  پشتون  کلمۀ  ذکر 

کتبی به نظر نرسیده است  70 آثار 
ریشۀ نژادی قوم پشتون  67

سابقۀ این نام  63
سابقۀ شکل‏گیری و سکونت این قوم  74

گریگوریان دربارۀ ریشۀ این نام  74 نظر 
که این قوم را آریایی می‌داند  64 نظریه‏ای 

ــا عبرانی  ی را ســامــی  پــشــتــون‌هــا  کــه  نــظــریــه‏ای 
می‌داند.  65

پشتونستان
افغانستان   و  کستان  پا بین  حائل  منطقه‏ای 

113
پغمان

اقامتگاه تابستانی شاه امان‏الله  622
پکت‏ها

و  پکتیکا  کلمات  و  پشتون  قوم  با  ارتباطشان 
پکتیا  73

پکتوایکی
کلمۀ پشتون است  71 به نظر بعضی‏ها ریشۀ 

پکت‏ها
که هرودوت از آن نام برده است.  72 قومی 

پکتیا
است   نشده  تثبیت  پکت‏ها  قــوم  با  آن  ارتباط 

73
پکتیای بزرگ

شامل ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست می‏شود  
627

پکتیکا
است   نشده  تثبیت  پکت‏ها  قــوم  با  آن  ارتباط 

73

پنجده
شهری در ساحل مرغاب  183

پنجشیر
درۀ  مشرق  در  هندوکش  کــوه‏هــای  در  دره‏ای 

سالنگ  633
پنجوایی

در  آراخــوزیــا  کرسی  پژوهشگران  بعضی  نظر  به 
دورۀ هخامنشی بوده است  482

کرسی ولایت رخج  489
پنجهیر

کوه« بوده  که به معنی »پنج  نام قدیم پنج‏شیر 
است  633

پوشنگ
ک. بوشنگ  171 ر. 

پوکلا
گندارا در منابع غربی  539 نام 

تاشقرغان
نام دیگر خولم  310

تاهسیا
نام بلخ در منابع چینی  243

تاهیا
نام بلخ در منابع چینی  243

تپۀ سردار
تپه‏ای باستانی در غزنی  506

تپۀ سفیدک
از مکان‏های باستانی بامیان  201

تپۀ شترهده
محوطه‏ای باستانی در ننگرهار  645

تپۀ فلول
در  فلول  گنجینۀ  که  بغلان  در  باستانی  محلی 

کشف شده است  315 آن 
کافری‏ها تپۀ 

ساحه‏ای باستانی در لوگر  628
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تپۀ مرنجان
کابل  611 از ماندگارهای تاریخی 

گنجینۀ تپۀ مرنجان  612
تپۀ نارنج

کابل در جنوب این شهر   از ماندگارهای قدیمی 
613

تَجَن
گذر از قریۀ ذوالفقار  174 نام هریرود بعد از 

تخارستان
ایالتی پهناور در خاور بلخ و به محاذات ساحل 

جنوبی جیحون  305
تخارستان در دورۀ اسلامی  308

وجه تسمیه و پیشینۀ تخارستان  306
تخت رستم

استوپه‏ای تاریخی در ولایت سمنگان  314
تخت سنگین

محلی باستانی در شمال آمودریا  251
تخت صفر

شمال‏شرق  در  دیرین  قدمتی  با  گردشگاهی 
هرات  170

ترمذ
ملتقای  نزدیک  در  چغانیان  ایالت  مهم  شهر 

رود زامل به جیحون  354
پایتخت  را  آن  بعضی  کــه  کــتــریــا  بــا در  شــهــری 

کتریا دانسته اند  257 با
تکسیلا

شهری مهم در نواحی شرقی درۀ سند  540
تگین‏آباد

از حوالی عصر غزنوی جایگزین رخج شده است  
490

تل
داور   زمین  بزرگ  شهرهای  از  »درتــل«  دیگر  نام 

469

توپ دره
و چاریکار   بــگــرام  نــزدیــک  بــزرگ در  اســتــوپــه‏ای 

635
توپ رستم

نام دیگر تخت رستم  314
گورکانی تیمور 

نقش او در ویرانی سیستان  412
جادۀ ابریشم

مسیر جادۀ ابریشم و دلیل نام‏گذاری آن  120
نقش آن در اختلاط هنر و مذهب این مناطق  

122
جالق

شهری در پنج فرسخی زرنج  385
جامی

برجسته‏ترین شخصیت ادبی سال‏های پسین 
دورۀ تیموری  163

جبل السراج
نام پروان از زمان حبیب‏الله خان  632

جلال آباد
جلال‏الدین  فرمان  به  میلادی   ۱۵۷۰ سال  در 

کبر ساخته شد  641 ا
جمشید

ارتباط افسانه‏وار او با شهر بلخ یا بخدی  218, 
227 ,221

است   نخستین  آریاییان  تمام  ــزرگ  ب و  پیشوا 
224

محل ظهور جمشید  223
جوزجان

شهری در غرب بلخ و از ولایات مهم افغانستان  
300

گون دره جوز
به  پیامبر  حــضــرت  خــرقــۀ  حــضــور  میمنت  بــه 

فیض‏آباد مسمی شد  499
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نام قدیم فیض‏آباد  341
جیحون

افشار  نــادر  زمــان  تا  میلاد  از  قبل  یکم  ســدۀ  از 
می‌شد   محسوب  ایــران  رود  ایــن  جنوب 

47
این رود از زمان مغولان آمو یا آمویه نامیده شد  

350
 ۲۵۰۰ ــا  ب افــغــانــســتــان  شــمــال  در  ــزرگ  بـ رودی 

کیلومتر طول  348
قدیمی‏ترین ذکر از جیحون  350

چاچ
از ایالات پنجگانۀ ماوراءالنهر  350

چغانیان
از ایالات پنجگانۀ ماوراءالنهر  349

چم قلعه
کوشانی در نزدیک مرکز  تپه‏ای باستانی از عصر 

بغلان  319
چهارجوی

ــران چــپ جیحون  کـ ــر  نـــام جــدیــد شــهــر آمـــل ب
نزدیک مرو  351

چهل زینه
بنایی تاریخی در نزدیک قندهار  495

چهل ستون
کــه حالا  عــبــدالــرحــمــان خــان  بــنــاهــای عصر  از 

ویران شده است  620
حافظ

ارتباط او با نام ایران و پارس  47
حسام‏الدین چلبی

سرایش  پیشنهاددهندۀ  مولانا،  گرد  شا و  مرید 
مثنوی معنوی  282

حصار تاق
نام دیگر شهر طاق  376

ختل
و  وخــشــاب  رود  زاویــــۀ  در  ــزرگ  ــ ب کــوهــســتــانــی 

جیحون  353
ختل آب

رود طالقان، از معاونین جیحون  354
خراسان

ارتباط خراسان و ماوراءالنهر  139
خراسان  مرزهای  از  جامعی  تعریف  روشنی  به 

بزرگ نداریم  151
کشور  132 تجزیۀ خراسان بین چند 

نیشابور،  هرات،  ربع  چهار  به  خراسان  تقسیم 
مرو و بلخ  138

جغرافیای خراسان در اوستا  130
حدود جغرافیایی خراسان با حدود سیاسی آن 

فرق دارد  140, 147
ــراب  ــۀ تــســلــط اعــ ــان ــت ــان در آس ــراسـ حــــدود خـ

مسلمانان بر این منطقه  135
از غزنویان تا  حدود خراسان در دوره‏هــای بعد 

تیموریان  144
ابدالیان   و  تیموریان  زمــان  در  خراسان  حــدود 

144
حدود خراسان در زمان ساسانیان  133, 134

غزنویان   و  سامانیان  زمــان  در  خراسان  حــدود 
142

حدود خراسان در عصر ابدالی و نظر فرهنگ و 
غبار در این مورد  146

کتاب‏های احسن التقاسیم  حدود خراسان در 
و حدودالعالم  139

حدود خراسان در نظر هندیان بابری  145
اسلامی   عصر  در  خراسان  ادارۀ  نحوۀ  و  حــدود 

136
حکومت‏های مختلف در خراسان  132

ــت نــســبــتــاً خــشــک و با  خـــراســـان بــیــابــانــی اسـ
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جغرافیایی سخت  128
خراسان همواره آماج مهاجران و جنگجویان و 

درگیر جنگ‏ها بوده است  130
در زمان هخامنشیان  131

گذر تاریخ  131 در 
رودهای خراسان  128

زادگاه دین زرتشت  130
کاربرد نام خراسان  133 قدیمی‏ترین 

قلمرو حکومت احمد شاه ابدالی و ارتباط آن با 
خراسان  147, 149

ــان خــافــت  ــ ــراســــان در زمـ ــدن خــ ــ کـــوچـــک ش
عباسیان تا آغاز دورۀ سامانیان  138

مرزهای خراسان  151
موقعیت سوق‏الجیشی خوب خراسان  129

ستون  کــوه‏هــا  کــه  خــراســان  طبیعی  موقعیت 
فقرات آن را ساخته‏اند  127

نیمۀ شرقی فلات ایران  44
وجه تسمیۀ خراسان  133

خُردکابل
کنونی  609 کابل  کابل قدیم در جنوب شرق 

خزر
و ارتباط آن با نام آریانا  39

خشایارشا
خود را آریایی معرفی می‌کند  35

خُلم
از آبادی‏نشین‏های ماقبل دورۀ اسلامی  309

خوارزم
ارتباط آن با خراسان در زمان ورود مسلمانان 

به منطقه  136
از ایالات پنجگانۀ ماوراءالنهر  349

خوش‏تپه
گنجینۀ فلول  315 کشف  محل 

خوشحال خان مینه
شهر  مسکونی  منطقه‏های  جدیدترین  از  یکی 

کابل  625
خیرخانه

کابل  624 کنونی شهر  از نواحی 
داریوش اول

گسترده  118 ایجاد شبکۀ جاده‏ای 
خود را آریایی معرفی می‌کند.  35

کا دراپسا
که همان  تاریخی عصر هخامنشی  از شهرهای 

اندراب امروز است  325
انــدراب  احتمالًا  که  کتریا  با مهم  شهرهای  از 

کنونی است  249
دراپسه

کا  249 نام دیگر دراپسا
درتل

یکی از چهار شهر بزرگ زمین داور  469
درغش

یکی از چهار شهر بزرگ زمین داور  469
درۀ فولادی

بامیان   مجسمه‏های  غــرب  جنوب  در  دره‏ای 
199

ککرک درۀ 
بودایی   تاریخی  آثــار  حــاوی  بامیان  در  دره‏ای 

198
دری

پیشینۀ این زبان  330
دریای پنج

قسمت علیای جیحون قبل از وصل شدن رود 
وخش به آن  352

کوشانی دری 
کوشانیان دانست   که می‏توان آن را زبان  زبانی 

329
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دژ هراهوایتی
کهنۀ قندهار تشخیص داده  آن در شهر  محل 

شده است  476
دشت شابهار

واقــع  آن  در  شاهی  معبد  کــه  غزنی  در  دشتی 
شده است  507

کویر دشت 
بیابانی در مرکز فلات ایران و افغانستان  106

دشت مارگو
احتمالًا  که  کنونی  زرنــج  و  گرشک  بین  دشتی 

روزگاری آباد بوده است  399
دلبرجین تپه

باختر   یونانیان  از  بعد  عصر  کهن  شهرهای  از 
264

دهانۀ غلامان
نام باستانی آن ناشناخته است  372

دهانۀ غلامان
یک محوطۀ باستانی در سیستان  371

دهستان
نام ناحیۀ جنوب بادغیس در قدیم  176

دین بودا
گسترش آن در افغانستان  572 چگونگی 

راغ
بعضی  روایـــت  بــه  کــه  بدخشان  در  منطقه‏ای 
زرتشت  ــاه  زادگ افغانستان  تاریخ‏نویسان 

بوده است  343
رامرود

عده‏ای آن را از بقایای رام شهرستان دانسته‏اند  
375

رام شهرستان
مرکز سیستان در دورۀ ساسانی  373

راه ابریشم
به  افغانستان  و  ایــران  فلات  داخــل  از  مسیری 

بیرون آن در سمت شرق  107
رباطک

آثــاری  کــه  ایــبــک  شــرق  جــنــوب  در  منطقه‏ای 
تاریخی دارد  313

رخج
از آبادی‏های دورۀ اسلامی قندهار  489

این نام در تاریخ بیهقی نیامده است  490
نام منطقۀ‌ قندهار در دورۀ اسلامی  473

روب
شهری تاریخی در شمال افغانستان  310

رود بیابان
بستر قدیمی رود هیرمند  365, 421

رود پامیر
آمو   یا  جیحون  تشکیل‏دهندۀ  رودهای  از  یکی 

352
رود پریان

بستر جدید هیرمند از اواخر قرن نوزده میلادی  
414 ,366

رود پنجشیر
کابل  547 رودی در جلگۀ شمال 

رود چغانیان
از معاونین رودخانۀ جیحون  354

رود سالنگ
کابل  547 رودی در جلگۀ شمال 

رود شتل
کابل  547 رودی در جلگۀ شمال 

رود غوربند
کابل  547 رودی در جلگۀ شمال 

رود فراه
و  عــــرب  ــویــســان  جــغــرافــیــان آثــــار  در  فــــراه  رود 

فارسی‏زبان  445
رود قبادیان

از معاونین رودخانۀ جیحون  354



 فهرست راهنما /721

کوفن رود 
کابل در بعضی منابع یونانی  569 نام رود 

رودکی
و ارتباط او با نام خراسان و ایران  44

رود مرغاب
حوضۀ آبریز و دیگر مشخصات این رود  180

رود ناد علی
یکی از بسترهای رود هیرمند  366

رود واخان
نام آمو دریا یا جیحون در ابتدای مسیر  352

روضه
محل مزار سلطان محمود غزنوی در غزنه  523

زابلستان
رود  امتداد  در  قندهار  ولایت  مشرق  ارتفاعات 
ترنک   و  ارغنداب  رودهای  و  علیا  هیرمند 

501
زابلستان در  از  نامی  تا سه قرن  از اسکندر  بعد 

میان نیست  503
از  بــخــشــی  ــان  ــت ــس ــل زاب ــان  ــی ــان ــاس ــان س ــ زمـ در 

سیستان بود  501
یونانی   منابع  و  هخامنشیان  و  اوستا  عصر  در 

501
در منابع ساسانی  504

زادگاه رستم پهلوان اساطیری  506
زادیان

انسان‏های  بقایای  قدیمی‏ترین  کشف  محل 
عصر حجر در افغانستان  245

رُس
ْ
گ زا

ایران   فلات  غرب  کوهستانی  سامانۀ  از  بخشی 
103

کهنه زاهدان 
آنجا  در  تاریخی  زرنــج  محققان  بعضی  نظر  به 

بوده است  385

زرتشت
ارتباط افسانه‏ای او با بلخ  209, 238

زرکول
که سرچشمۀ جیحون است  352 دریاچه‏ای 

زرنج
بــه دســـت اردشـــیـــر بــابــکــان بــنــا نــهــاده شــد یا 
زمــان  در  و شــهــری عظیم  ــازی شــد  ــازس ب

ساسانیان بود  381
شهر  ایــن  محل  مــورد  در  مختلف  دیدگاه‏های 

تاریخی  382
زرنج غیر از شهر زرنکای دورۀ هخامنشی است  

381
که محل آن مبهم  شهری باستانی در سیستان 

است  381
زرنکا

بوده  غلامان  دهانۀ  قدیم  نــام  زرنکا  احتمالًا 
است.  372

از  کتیبه‏های هخامنشی غیر  زرنکای مذکور در 
شهر زرنج قرون وسطی است  381

سیستان در عصر هخامنشی  397
یکی دیگر از نام‏های سیستان  394

زرنگ
پارتیان شامل مناطق اطراف دریاچۀ  در زمان 

هامون بود  399
کانس اویا زره 

نام قدیمی دریاچه سیستان  394
کانسوا زره 

نامهای قدیم دریاچه هامون   از  اویا  کانس  زره 
415

زری‏اسپا
که تختگاه  روایت‏های مختلف دربارۀ این شهر 
است   بــوده  کتریا  با در  شهری  یــا  کتریا  با

248
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زری‏اسپه
کتریا به باور اومستد  244 کهن و آریایی با نام 

زمین داور
نبوده است   رایج  از دورۀ اسلامی  نام قبل  این 

468
ولایتی بین فراه، غور، دهراوود و بست  469

زوراستر
منابع  بعضی  در  بلخ  پــادشــاه  اوگــزیــارتــس  ــام  ن

یونانی  229, 233, 238
زیارت سخی

که به حضرت علی  کابل  از ماندگارهای متأخر 
)ع( منسوب است  618

ک زیبا
دره‏ای سردسیر در بدخشان  342

گوش ساتا
و  غزنی  و  زابــل  با  هخامنشی  دورۀ  گوش  ساتا

ارزگان منطبق است  502
گیدیا ساتا

گاو« نزدیک غزنی است.   احتمالًا همان »شش 
33

نام زابلستان در منابع یونانی  501
سار و تار

از مکان‏های باستانی سیستان  375
ساسانیان

و ارتباطشان با نام ایران  35
سالنگ

که تونل سالنگ  کوه‏های هندوکش  معبری در 
در آن واقع شده است  633

ساول
ذکر آن در حدودالعالم  85

محل سکونت افغان‏ها طبق نقل حدودالعالم  
69

سبزوار
هم  هــرات  سبزوار  به  که  اسفزار  شهر  دیگر  نام 

معروف بوده است  173
سبکتگین

سرگذشت او از غلامی تا شاهی  510
کجکی سد 

گرشک  434 سدی بر روی هیرمند در مشرق 
سراب بلخ

خانوم   آی  کشف  با  باختر  ســراب  یافتن  پایان 
262

بلخ   در  باستانی  کــاوش‏هــای  از  فوشه  آ.  تعبیر 
254

سراسواتی
نام دیگر هراهوایتی  473

سرپل
انــبــار قدیم  ــای شهر  بــه ج ــن شهر  ای احــتــمــالًا 

ساخته شده است  305
خ دک سر

تپه‏ای باستانی در سیستان دورۀ اسلامی  366
کوتل خ  سر

آثـــاری  ــه  ک پلخمری  غـــرب  جــنــوب  در  ــپــه‏ای  ت
کشف شده است  319 تاریخی از آن 

خ منار سر
کابل قدیم  610 از ماندگارهای قدیمی و زیبای 

سروان
یکی از چهار شهر بزرگ زمین داور  469

سعدی
ارتباط او با نام ایران و پارس  47

سغد
مهم‏ترین ایالت پنجگانۀ ماوراءالنهر  349

سغدیان
ارتباط آن با ساتراپی باختر  249
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سفیددک
تپه‏ای باستانی در سیستان دورۀ اسلامی  367

سفیدرود
که بعد از انحنای دایره‌ای جیحون  چهار رودی 

از سمت راست به آن می‏پیوندند  352
سکستان

یکی از نام‏های تاریخی سیستان  395
سلطان حسین بایقرا

ــرات بــه آن  ــی‏هــای هـ ــران پــس از جــنــگ‏هــا و وی
آرامش نسبی بخشید  161

سمنگان
کز  مرا از  و  افغانستان  شمال  از  تاریخی  شهری 

مهم دین بودا  310
سمیرامیس

که طبق افسانه‏ها  همسر نینوس پادشاه آشور 
در فتح بلخ نقش داشت  230, 235

سنارود
از  شده  جدا  نهری  نیز  و  هیرمند  قدیمی  بستر 

هیرمند  385
در حوالی  رود هیرمند  بستر شناخته‏شدۀ  یک 

شهر سوخته  365
سند

و  ــا  ــانـ آریـ مـــرز  او  از  بــعــد  و  اســکــنــدر  زمــــان  در 
 ,37 اســت   می‏شده  دانسته  هندوستان 

38
نام قدیم این رودخانه هندو بوده است  87

سوریه
خاستگاه ادیان  114

سوشیانت
ارتباط او با هامون  415

سیستان
ارتباط آن با خراسان در زمان ورود مسلمانان 

به منطقه  137

اولین حضور اعراب در سیستان  403
اولین دولت‏های سازمان‏یافتۀ آریایی در فلات 
سیستان  حــوزۀ  در  ــران،  ایـ و  افغانستان 

پدید آمدند  396
اولین لشکرکشی مسلمانان به سیستان  404

بعد از اسلام  401
بهشت  سیستان  فرای،  نلسون  ریچارد  نظر  به 

باستان‏شناسان است  360
پارت‏ها و حکومت آنان بر سیستان  398

تعیین خط مرز سیستان بین ایران و افغانستان 
گولد سمیت  426, 429 با حکمیت 
تهاجم اعراب مسلمان به سیستان  591

حکمیت دوم انگلیس‏ها دربارۀ مرز سیستان به 
ک ماهون  430 نمایندگی هنری ما

در زمان پارت‏ها  398
در زمان ساسانیان  401

در زمان سک‏ها  400
در زمان سلوکیان  397

در زمان هخامنشیان  397
در عصر صفاریان  409

در عصر هخامنشیان  397
کــه رود هــیــرمــنــد، فــــراه‏رود،  دشـــت پــهــنــاوری 
کوچک‏تر دیگر  خاش‏رود و چند رودخانۀ 

بدان می‏ریزد.  359
سیستان و تهاجم‏های اعراب مسلمان  588
معضل سیستان بین افغانستان و ایران  421

موقعیت آن در فلات ایران  57
نام‏های سیستان در ادوار تاریخی  389

تقسیم  ــورد  مــ در  انــگــلــیــس  حکمیت  نتیجۀ 
سیستان بین ایران و افغانستان در سال 

426  ۱۸۷۲
گورکانی  412 ویرانی سیستان به دست تیمور 

و  یــک حــوضــۀ رودخـــانـــه‏ای پهناور در جــنــوب 
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غرب افغانستان  92
شاه دوشمشیره

کابل   محل آرامگاه لیث بن قیس بن عباس در 
601

خ شاهر
رواج هنر و تمدن هرات در عصر او  158

شبرغان
شاپور  به  را  آن  بنای  که  جوزجان  ولایــت  مرکز 

یکم ساسانی نسبت داده اند  304
شترک

یک  بقایای  که  پهلوان  کوه  نزدیک  در  محلی 
کشف شده است  637 معبد در آن 

شغنان
منطقه‏ای در بدخشان در نزدیک آمو دریا  342

شمس تبریزی
مرشد معنوی مولانا جلال‏الدین  277

شنسبانیان
یک سلسلۀ پادشاهی در غور  185

شورمین
از شهرهای عمدۀ غرجستان در قدیم  177

شوش
یکی از راه‏های ورود به فلات ایران  106

شهدای صالحین
مزار ابورفاعه تمیم بن اسید  590

شهر سوخته
گنجینۀ فلول  317 ارتباط آن با 

مرحلۀ  ــازده  یـ و  دوره  چــهــار  دارای  آن  تــمــدن 
گانه است  363 جدا

عوامل متروک شدن آن  365
کنون  ــا  ــه ت ک قــدیــمــی‏تــریــن آبــــادی ســیــســتــان 

شناسایی شده است  361
شهر شاهی

شده  کشف  بگرام  در  که  باستانی  محوطه‏ای 

است  554
ک شهر ضحا

اسلامی   دورۀ  در  ولایت  این  مهم  شهر  دومین 
203

که در افسانه‏ها به  ویرانه‏های شهری در بامیان 
ک نسبت داده شده است  200 صحا

شهر غلغله
که ویران شده است   شهری تاریخی در بامیان 

198
پایتخت  جـــای  اســامــی  دورۀ  در  ــه  ک شــهــری 

گرفت  201 بودایی بامیان را 
کهنه شهر 

کابل  620 از ماندگارهای شهر 
نام دیگر قلعۀ فریدون  449

شهر مقصود
کنونی در آن ساخته  که قندهار  نام قدیم جایی 

شد  498
شهر نریمان

محلی باستانی در بامیان  200
کاروانی شهرهای 

کاروانی  95 مؤلفه‏های شهرهای 
نقش صلح در رونق این شهرها  97

گی و در واقع نقطۀ ضعف این شهرها  96 ویژ
شیرهای بامیان

لقب شاهان بامیان  199
شیندند

هرات   نزدیک  در  ســبــزوار  یا  اســفــزار  کنونی  نــام 
173

صفاریان
سلسله‏ای حکومتی در سیستان دورۀ اسلامی  

410
نقش آنان در تقویت زبان فارسی  411
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صفوی
قلمرو آنان ممالک ایران نامیده می شد  48

صفویان
ارتباط صفویان با نام ایران  48

صلاح‏الدین زرکوب
گرد مولانا جلال‏الدین بلخی   مرید معنوی و شا

281
ک ضحا

اژدهایی در افسانه‏های اوستا  222
ضرغام

کوکچه  343 نام قدیم رود 
طاق

شهری تاریخی در سیستان  376
طاق بُست

که بخشی از قلعۀ بست  بنایی تاریخی در بُست 
بوده است  472

طالقان
در  یکی  و  جوزجان  در  یکی  داریــم،  طالقان  دو 

تخارستان  337
طالقان تخارستان

شهری در تخارستان  337
طالقان جوزجان

یکی از شهرهای مهم حوزۀ جغرافیایی بلخ  301
طلاتپه

تعیین جایگاه زمانی قبرهای طلاتپه  296
هنر طلاتپه هنری مختلط است  298

ــک مــحــوطــۀ بــاســتــانــی مــهــم افــغــانــســتــان در  ی
نزدیک شهر شبرغان  293

علی بن ابی‌طالب
مزارشریف   شهر  در  ایشان  به  منسوب  آرامگاه 

288
عنصری

ارتباط او با نام ایران و خراسان  44

ج الشار غر
نام قدیم غرجستان  177

غرجستان
با  را  ــان  ــت ــس ــرج غ ــان  ــس ــوی ــان ــی ــراف ــغ ج بــعــضــی 

هزاره‏جات منطبق دانسته‏اند  177
ناحیه‏ای در خاور بادغیس، نزدیک سرچشمۀ 

رود مرغاب  177
کوه  که از »گر« به معنی  وجه تسمیۀ غرجستان 
کوهستان   معنی  بــه  اســـت،  شــده  گرفته 

178
غزنویان

ارتباط آنان با نام ایران  46
سیاست و شیوۀ حکومت‏داری  530

غزنویان و فرهنگ و دانش  525
ماندگارهای تاریخی غزنویان  521

نقش آنان در مرکزیت بخشیدن به غزنی  508
غزنه

سرگذشت تاریخی غزنه  508
گل‏کوه   شهری باستانی در دامنۀ سلسله جبال 

508
غزنه بعد از غزنویان  521

محقر  بسیار  که  غزنه  در  غزنویان  ماندگارهای 
است  521

غور
کوهستانی در مرکز افغانستان   ناحیه‏ای بزرگ و 

185
نفوذ اسلام در غور  185

وضــعــیــت ســیــاســی غـــور در عــصــر غــزنــویــان و 
سلجوقیان  186

غوريان
شهری قدیمی در نزدیک هرات  171

غوریان
انقراض این دودمان  191
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تضعیف اقتدار آنان و عوامل آن  190
آن‏هــا   سرگذشت  و  غــوریــان  حکومتی  سلسلۀ 

186
فارس

کاربرد  ــرای ایـــران  نــام ب تــا ۱۹۳۵ مــیــادی ایــن 
داشته است  50

است.   بوده  ساسانیان  شاهنشاهی  قلمرو  نام 
43

فارسی
پیشینۀ این زبان  330

سابقۀ نام زبان فارسی  76
ــی« یــک اشتباه  ــارس ــن زبـــان بــه »ف نــامــیــدن ای

تاریخی است  331
فاریاب

جمهوری  مرز  در  افغانستان  شمال  در  ولایتی 
ترکمنستان  302

فخر رازی
برجسته‏ترین دورۀ زندگی او در هرات بود  169

فقیه شافعی، دانشمند علوم معقول و منقول 
قرن ششم هجری  169

فراداتا
شکل اوستاییِ نام فراه  442

فراه
در زمان اسکندر مقدونی  443

دیاری حاصلخیز با تاریخی پر از ابهام  442
فراه در عصر هخامنشیان  442

کتاب اوستا  قدیمی‏ترین سند برای ذکر نام فراه 
است  442

ناشناخته  هــنــوز  تــا  فـــراه  باستانی  شهر  محل 
مانده است  445

نام آن از چند هزار سال پیش ثابت بوده است 
گویش‏های متفاوت  442 با 

فرخار
ــه زیــبــایــی  کـ نـــاحـــیـــه‏ای در شـــمـــال طــالــقــان 

باشندگان آن مشهور بوده است  338
فرخی

ارتباط او با نام ایران  45
فردوسی

ارتباط او با نام ایران  46
فرغانه

از ایالات پنجگانۀ ماوراءالنهر  350
فلات ایران

کشور ایران، افغانستان و  ارتباط این نام با سه 
کستان  55 پا

محدوده و مساحت آن  53
فلات  اطـــراف  و  داخـــل  ســرزمــیــن‏هــای  معرفی 

ایران  55, 61
وضعیت توپولوژیک آن  53

فلات شرقی
مرکزی  بیابان  تا  سند  از  ایــران  فلات  از  بخشی 

ایران و از جیحون تا دریای هند  104
معرفی قلمرو فلات شرقی  55

فلات غربی
معرفی قلمرو فلات غربی  55

فوشنج
ک. بوشنگ  171 ر. 

فیروزکوه
تختگاه  محمد  قطب‏الدین  زمــان  از  شهر  ایــن 

غوریان شد  188
که در سدۀ ششم هجری  شهری در ولایت غور 

بنا شد  187
فیض‏آباد

محل استقرار اولیۀ خرقۀ حضرت پیامبر  499
مرکز بدخشان  341
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قره‏کمر
انــســان‏هــای  از  نــشــانــه‏هــایــی  آن  در  کــه  ــاری  غـ
نخستین عصر حجر یافت شده است  311

قصر تاج بیگ
از ماندگارهای عصر شاه امان‏الله  622

قصر دارالامان
مرکز حکومت شاه امان‏الله  622

قصر ستور
کابل  621 قصری از ماندگارهای متأخر شهر 

قطغن
تخارستان از سال ۱۷۰۰ میلادی قطغن نامیده 

شد  308
قلعۀ اختیارالدین

کهن‏ترین بناهای خشتی هرات  167 از 
کوانا  به نظر بعضی‏ها این همان محل شهر آرتا

بوده است  154, 167
قلعۀ داوری

نام دیگر قلعۀ فراه  460
خ قلعۀ سر

ک  199 ک. شهر ضحا ر. 
قلعۀ فتح

پس از ویرانی شهر باستانی زرنج در چهاربرجک 
بنا شد  388

قلعۀ فراه
اولین ذکر از این قلعه در حوالی سال ۷۰۰ قمری 

است  460
قلعۀ  نــام  به  صفوی  و  تیموری  عصر  متون  در 

داوری آمده است  461
قلعۀ فریدون

کهنه معروف است  449 کنون به نام شهر  ا
عمر این قلعه  451

قلعه‏‌ای تاریخی در فراه  448
قلعۀ فراه در متون تاریخی قدیم و جدید با این 

نام ثبت نشده است  461
نظر ژان پل فریه در مورد قلعۀ فریدون، و نقد 

این نظر  449
وقایع تاریخی مرتبط با قلعۀ فریدون  453

قندهار
عـــنـــوان شــهــری در حــوضــۀ  بـــه  از مــغــول  بــعــد 

ح شد  493 ارغنداب مطر
قندوز

پیشینۀ تاریخی قندوز  334
شهر قدیمی تخارستان  263

است   دریــا  آمو  کنار  در  ولایتی  نام  امــروز  قندوز 
336

کهندژ، شهری در شمال افغانستان  333
قندهار

بــه  ــری  ــجـ قــــــرون نــخــســتــیــن هـ ــام در  ــ نـ ــن  ــ ایـ
جنوب  در  ســنــد  رودخـــانـــۀ  حــوزۀ‌عــلــیــای 

هندوکش اطلاق می‏شده است  491
پیشینۀ تاریخی این شهر  481

پیشینۀ نام قندهار  491
قندهار،  از  منظور  هجری  ســوم  قــرن  حــدود  تا 
کابل بوده  گاندهارای حوضۀ سند در درۀ‌ 

است  493
در عصر هخامنشیان  481, 482

بابا  شــاه  احمد  فرمان  به  قندهار  کنونی  شهر 
بنیاد نهاده شد  497

هرا  بیستون  سنگ‏نبشتۀ  در  منطقه  ایــن  نــام 
اواتیش است  481

وجوه تسمیۀ قندهار  494
قونیه

سکونتگاه بهاءولد و مولانا جلال‏الدین  275
كابل

کابل  598 کاپیسا به  انتقال پایتخت از 
کابل  590 اولین تهاجم اعراب مسلمان به 
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تاریخ ساختن دیوارهای قدیم این شهر  603
کابل  594, 597 تهاجم اعراب مسلمان به 

جغرافیای تاریخی و پیشینۀ آن  564
کابل  622 جغرافیای شهری 

کابل این شهر  ، در زمان تهاجم مسلمانان به 
کابل‏شاهان بوده است  599 پایتخت 

کابل و حوضۀ سند  92 رود 
کابل  564 زیبایی‏های طبیعی 

کابل  568 سابقۀ تاریخی و سکونت مردم در 
کابل   در  پشتون  یا  افغانی  قبیلۀ  حضور  سابقۀ 

571
کابل  568 سابقۀ شهرنشینی در 

از حوالی سدۀ ششم میلادی و در  کابل  ظهور 
عصر یفتلیان است  581

کابل در آستانۀ ظهور اسلام  584
کابل و اسکندر  565, 566

کابل و ساسانیان  583
نام این شهر در منابع اسلامی  570

چینی  و  رومــی  یونانی،  منابع  در  شهر  این  نام 
قدیم  569

كابورا
کابل به روایت بطلمیوس  569 نام دیگر 

كاپیسا
ارتباط آن با اسکندریۀ قفقاز  553

کاپیسا و آیین بودا  579 ارتباط 
را  کاپیسا  جــای  کابل  مــیــادی  ششم  ســدۀ  از 

می‏گیرد  581
حتی قبل از هخامنشیان یک شهر مهم تجاری 

بر سر راه هند بوده است  548
خصوصیات این شهر در عصر قدیم  557

در روایت هیوان تسانگ  550
در زمان هخامنشیان  549

گزارش‏های تاریخی از این شهر  548

کاروانی  96 وضعیت متغیر آن به عنوان شهری 
ولایتی آباد و حاصلخیز با پیشینۀ تاریخی بسیار 

در دامنۀ جنوبی هندوکش  547
کانش كاپیشی 

کتیبۀ بیستون  549 کاپیسا در  شکل احتمالی 
كافر قلعه

آن  بر  انترکانتیننتال  هتل  که  کابل  در  تپه‏ای 
ساخته شده است  621

كافرقلعه
از آثار قدیم و محوطه‏های باستانی فراه  461

كافرنهان
نام امروز رود قبادیان  354

كانس اویا
نام قدیمی دریاچۀ هامون  394, 414

كانیشکا
بودایی   آیین  مــروج  و  کوشانی  بــزرگ  پــادشــاه 

576
كتزیاس

راوی افسانۀ لشکرکشی آشوریان به بلخ  241
عبارتی تحریف شده از او دربارۀ ارتباط زرتشت 

کتریا  238 و با
كتیبۀ رباطک

کتیبه  327 مشخصات این 
ــه عصر  ــوط بـ ــربـ ــتــۀ تـــاریـــخـــی مــهــم مـ ــاف یـــک ی
که در نزدیک بغلان است  325 کوشانیان 

كتیبۀ سفیدک
سفیدک  تپۀ  از  شــده  کشف  بــودایــی  کتیبه‏ای 

بامیان  201
كتیبۀ قندهار دو

کهنۀ  شهر  خرابه‏های  از  شده  کشف  کتیبه‏ای 
قندهار  487

كتیبۀ قندهار یک
کتیبه  486 ترجمۀ این 
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قندهار  نزدیک  در  که  آشوکا  عصر  از  کتیبه‏ای 
کشف شده است  485

کرتیر كتیبۀ 
کرتیر  42 کتیبۀ  تمایز میان ایران و انیران در 

گان كتیبه‏های ارز
کشف شده در ارزگان  504 کتیبه  دو 

کوتل خ  كتیبه‏های سر
عصر  به  مربوط  که  یونانی  خط  با  کتیبه‏هایی 

کوشانی است  320
كجکی

سدی بر روی هیرمند  419
كرکو شهر

کرکوی در اینجا واقع بوده است.  369 احتمالًا 
كرکوی

شهری باستانی در سیستان  368
كرکی

کرکوی در اینجا واقع بوده است.  370 احتمالًا 
کوهزاد كک 

چهرۀ اساطیری او  463
کافر قلعه دانسته شده است   در افسانه‏ها بانی 

463
كندَرَک

زمانی پایتخت سیستان بوده است  388
كندهار

گویشی پشتو از نام قندهار  494
كوبهو

کتاب وداها  567 کابل در  نام رودخانۀ 
كوتل رباطک

کشف  محل  سمنگان،  و  بــغــان  ــرز  م نــزدیــک 
کتیبۀ رباطک  326

كوروک
باستانی در سیستان   کرکوی، شهری  نام دیگر 

368

كوشان شهر
کوشانیان بنا بر بعضی نظریات  42 نام قلمرو 

كوشانیان
آنان  دربـــارۀ  بسیاری  اطــاعــات  رباطک  کتیبۀ 
آنــان  دربـــارۀ  پرسش‏ها  بسیار  بــه  و  داده 

پاسخ داده است.  328
کوشانی‏ها و نام آریانا  41

كوکچه
که به آمو  پر آب‏ترین رودخانۀ شمال افغانستان 

می‏ریزد  343
كوه پهلوان

کوچکی در نزدیک بگرام  637 کوه 
كوه خواجه

پایخت  اشکانیان  زمان  در  احتمالًا  که  محلی 
زرنکا بوده است  373

كوهدامن
کابل  547 کرانۀ‌ رود  ناحیه‏ای نسبتاً همواره در 

كوهستان
کابل  547 منطقه‏ای در شمال رود 

كویر لوت
 ,56 افغانستان   و  ایــران  فلات  مرکز  در  بیابانی 

106
كهزاد، احمدعلی

پادشاه  نینوس  به وسیلۀ  بلخ  فتح  از  او  روایت 
بابل  227

كهندژ
نام قدیم قندوز  334

كیان‏سیه
کیانیان ارتباط دارد.  34 با نام 

كیانیان
بــاســتــانــی در حوضۀ  آریـــانـــای  ــا  ب ــان  آنـ ــاط  ــب ارت

هیرمند.  34
قلمرو فرمانروایی  34
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كی پین
کاپیسا  599 کابل یا  نام چینی 

كیف
از شهرهای عمدۀ بادغیس در قدیم  175

گائوزکه
اسم قدیم غزنه  503

گاندارا
کابل را با این نام  داریوش اول هخامنشی درۀ 

کرده است  538 یاد 
در زمان هخامنشیان  539

کابل در هنگام ورود هخامنشیان  537 نام درۀ 
گاندهارا

بنا بر نظر استرابون قسمتی از آریانا بوده است.  
37

پیشینۀ این نام  538
آریایی‏ها  از مهاجرت  کنان آن قبل  در مورد سا

اطلاعی در دست نیست  534
کابل در جنوب هندوکش  491 درۀ 

ــه بــخــشــی در  ک مــنــاطــق عــلــیــای حــوضــۀ ســنــد 
است   کستان  پا در  بخشی  و  افغانستان 

533
کابل است  534 که نام هندی درۀ  نامی ودایی 

گرزیوان
فاریاب   شرقی  جنوب  در  کوهستانی  علاقه‏ای 

303
گرگان

ارتباط آن با خراسان در زمان ورود مسلمانان 
به منطقه  136

گلبهار
منطقه‏ای در داخل درۀ پنجشیر  638

گل حمید
ساحه‏ای باستانی در لوگر  628

گلستان سرای
کابل  621 از بناهای تاریخی متأخر 

گنجینۀ بگرام
گنجینه  561 بررسی قدمت این 

کشف شد  555 در سال ۱۹۳۷ میلادی 
کشف شده در بگرام   مجموعه‏ای از آثار تاریخی 

551
گنجینه  556 گی‏های این  ویژ

ارزشمند  و  ــزرگ  ب باستانی  ــار  آث مجموعه  یــک 
کشف شده از بگرام  549

ــخ  ــاری ت در  گــنــجــیــنــه‏هــا  بـــزرگ‏تـــریـــن  از  ــی  ــک ی
باستان‏شناسی آسیایی  561

گنجینۀ جیحون
کشف  قبادیان  در  کــه  باستانی  گنجینۀ  یــک 

شده است  250
گنجینۀ فلول

کشف شده  گنجینه‏ای تاریخی با قدمت اشیای 
جلوتر از ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد  315

گودزره
آب  که  سیستان  در  عظیمی  و  طبیعی  گــودال 

مازاد هامون به آن وارد می‏شود  418
گوریانا

نام قدیم شهر غوریان در نزدیک هرات  172
گان گوز

شکل معرب شدۀ جوزجان  300
گوهرشاد

نامدار   نیکوکار  زنان  از  تیموری،  خ  شاهر همسر 
158

لاش
قلعه‏ای در جوین  451

لشکرگاه
کشف شده در لشکرگاه  473 بناهای باستانی 

کاخ سلطنتی در عصر غزنویان  472 مقر 
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لشکری‏بازار
نام دیگر لشکرگاه  472

لغمان دو
لغمان  ناحیۀ  در  کــه  آرامـــی  کتیبۀ  دو  از  یکی 

کشف شده است  642
لغمان یک

لغمان  ناحیۀ  در  کــه  آرامـــی  کتیبۀ  دو  از  یکی 
کشف شده است  642

مادها
شهرتشان به آریایی  27

مارگوس
نام یونانی رود مرغاب  179

مارگیانا
نام مرغاب در مدارک یونانی  179

ماوراءالنهر
ناحیه‏ای تقریباً مستطیل شکل میان رودهای 

آمو دریا و سیر دریا  349
محمد شاه مینه

کابل  624 کهنۀ  بخشی در ناحیۀ شرقی شهر 
محمد )ص( بن عبدالله

نامۀ پیامبر اسلام به خسروپرویز  43
محمود غزنوی

ارتباط او با نام ایران  46
سرگذشت و پادشاهی او  513

مرباد
کوهزاد بوده  کک  که در افسانه‏ها جایگاه  کوهی 

است  464
مرغاب

کشور  دو  بین  امـــروزه  کــه  مــرغــاب  رود  حوضۀ 
شده  تقسیم  ترکمنستان  و  افغانستان 

است  179
مرغاب  رود  با  جیحون.  رود  معاونین  از  یکی 

بادغیس فرق دارد  353

مرغیان
کتریا  249 ارتباط آن با ساتراپی با

نام مرغاب در بعضی دوره‏های تاریخی  179
مرکنده

است   کنونی  سمرقند  که  کتریا  با شهرهای  از 
249

مرگوش
نام مرغاب در منابع هخامنشی  179

مرو
فتوحات  و  مغولان  دورۀ  در  شهر  این  وضعیت 

تیمور  184
مروالرود

در  مــروچــاق  و  ــالامــرغــاب  ب مــنــاطــق  مجموعۀ 
حوضۀ رود مرغاب  181

نام دیگر مرورود  179
مروچاق

احنف  قصر  محل  که  مروچک  یا  کوچک  مــرو 
است  181

مرورود
نام رود مرغاب در دورۀ اسلامی  179

مزار شریف
آرامگاهی منسوب به علی بن ابی‏طالب در آن 

است  288
به  منسوب  آرامگاه  دربارۀ  مختلف  روایت‏های 

علی بن ابی‏طالب  289
مسجد جامع هرات

جهان  فــرد  به  منحصر  مسجد  چند  ردیــف  در 
اسلام به شمار می‏رود  165

مس عینک
ساحه‏ای باستانی در لوگر  627

معبد آفتاب‏پرستی
کوتل خیرخانه  614 معبدی باستانی در 
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معبد سکاوند
از معابد قدیمی افغانستان در لوگر  629

معبد شاهی
از آثار باستانی غزنی  507

معبد فندقستان
معبدی در درۀ فندقستان غوربند  639

کوتل خیرخانه معبد 
کابل قدیم  614 از محوطه‏های باستانی 

معبد نوبهار
معبدی در بلخ  219

مکران
که در زمان خلافت حضرت  جنوب بلوچستان 
عرب  سپاهیان  تهاجم  دستخوش  عمر 

شد  403
منار چکری

کابل قدیم  610 از ماندگارهای قدیمی و زیبای 
موراسی غندی

تپه‏ای باستانی در پنجوایی قندهار  480
مورو

نام اوستایی مرغاب  179
مولانا جلال‏الدین

کلام  272 شاعر، حکیم، عارف و دانشمند علم 
موندی‏گک

خصوصیات موندی‏گک از نظر باستان‏شناسی  
478

آریــایــیــان  آمـــدن  از  پــیــش  ــه  ک تــاریــخــی  محلی 
مسکونی بوده است  477

منطقه‏ای باستانی در نزدیک قندهار  316
هویت باشندگان آن  480

میتانی‏ها
آثار مکتوب آنان در آسیای صغیر  27

میرزکه
کشف  که آثاری باستانی از آن  چشمه‏ای در لوگر 

شد  630
میرک

اســتــاد  و  تـــیـــمـــوری  عــصــر  ــقـــاش  نـ و  خـــطـــاط 
کمال‏الدین بهزاد  166

میمنه
که هنوز  راه هرات و بلخ  تاریخی در سر  شهری 

معمور است  302
نادر افشار

ارتباط او با نام ایران  48
او خود را شاهنشاه ایران خواند  49

نادر شاه مینه
کابل  625 کهنه  بخشی در شمال شرقی شهر 

نادعلی
را  آن  سیستانی  محمداعظم  کــه  ــزرگ  بـ تــلــی 

بقایای شهر زرنج می‏داند  382
وجه تسمیۀ این قلعه  388

ناصر خسرو
شاعر و متکلم و حکیم جهان اسلام  341

کی لوهر نا
نام ننگرهار در روایت زائران چینی  643

گارا نا
نام ننگرهار در روایت بطلمیوس  640

نگاراهارا
نام سانسکریت ننگرهار  640

ننگرهار
آثار باستانی ننگرهار  641

پیشینۀ تاریخی و نام‏های قدیمی آن  640
نوایی، علی‏شیر

وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا  161
نوبهار

اوستایی  »واره«  کلمۀ  با  که  بلخ  نوبهار  معبد 
پیوند افسانه‏وار خورده است  221

یک معبد بودایی باشکوه در بلخ قدیم  265
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نوشاخ
بلندترین  که  هندوکش  بلند  قله‏های  از  یکی 

نقطۀ افغانستان است  344
نهر بغرا

بر  خان  محمدهاشم  سردار  زمان  در  که  نهری 
رودخانۀ هیرمند احداث شد  433

نهر سراج
چپ  کــران  بر  گرشک  دســت  بــالا  در  که  نهری 

رودخانۀ هیرمند احداث شد  433
نیمروز

نام سیستان در عصر اوستایی  390
وجه تسمیۀ نیمروز  390

نینوس
حمله  بلخ  به  برآن‏اند  بعضی  که  بابل  پادشاه 

کرد  228, 230, 235
کرته وئه 

گاندهارا  534 نام اوستایی منطقۀ 
واخان

دره‏ای طولانی در امتداد آمو دریا در بدخشان  
344

گئس وایتی 
شکل قدیم نام بادغیس  175

وترآب
رود قندز، از معاونین جیحون  354

وخش
از  کسوس«  نام »ا گویا  که  محلی در ماوراءالنهر 

گرفته شده است  350 آن 
وخشاب

یکی از معاونین رود جیحون  353
ور جمکرد

افسانه‏های  اســاس  بر  یما  زیرزمینی  پناهگاه 
اوستا  217, 225

وروالیز
یا وروالیج، محلی تاریخی نزدیک بغلان  333

وروالیزیا
شهری تاریخی در نزدیک قندوز  335

کبر خان مینه وزیر ا
کابل   شهر  در  اعیان‏‌نشین  و  جدید  محله‏ای 

625
ویهارا

نام قدیمی معبد نوبهار  219
هارایوا

کتیبۀ بیستون  153 نام هرات در 
هامون

نام آن در متون مختلف  414
هئتومنت

کناره‏های  در  کیانیان  دودمان  اوستا،  نقل  به 
این رودخانه بوده اند  397

نام اوستایی سیستان  389
نام اوستایی هیرمند  418

هخامنشیان
شهرتشان به آریایی  28
هخامنشیان و آریانا  35

هخامنشیان و آریاها  35
هده

محوطه‏ای باستانی در ننگرهار  642
هرا اواتیش

داریوش  بیستون  سنگ‏نبشتۀ  در  قندهار  نام 
اول  481

هرات
آثار تاریخی هرات  159

اثر  در  تیموری  هــرات  تمدن  و  فرهنگ  افــول 
جنگ‏ها  161

را اسکندر مقدونی  به عقیدۀ بعضی، این شهر 
ساخته است  154
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پیشینۀ نام هرات  153
تیموری  دورۀ  معماری  و  ادب  هنر،  جلوه‏های 

در هرات  160
سر  بر  ایران  و  افغانستان  دولت  دو  جنگ‏های 
شهر   ایــن  به  فـــراوان  آسیب‏های  و  هــرات 

165
که عبارت از  در اوستا به شکل هریو آمده است 

تمام حوضۀ هریرود است  152
جنگ‏ها  مــعــرض  در  هـــرات  صــفــویــان  عصر  در 

بسیار بود  165
فتح این شهر به دست امیر دوست‏محمد خان 

و در اواخر ایام حکومت او  165
گسترۀ هرات در زمان اسکندر مقدونی  155

ماندگارهای تاریخی هرات، مسجد جامع، قلعۀ 
تخت  و  رازی  فخر  آرامــگــاه  اختیارالدین، 

صفر  165
عصر  مهاجرت  حال  در  آریاییان  کانون  و  مرکز 

باستان  152
کتاب  کتیبه‏های پارسی باستان و  نام هرات در 

هرودوت  152
در  بایقرا  حسین  سلطان  مــرگ  از  بعد  هـــرات 

سراشیبی نابسامانی پیش رفت  164
هرات در دورۀ اسلامی  156

و  اشکانیان  و  کتریا  با یونانیان  زمــان  در  هــرات 
ساسانیان  155

هرات در عصر تیموریان  157
هرات در عصر مغول  157

هراهوایتی
نام اوستایی ارغنداب  473

وجه تسیمۀ این محل  475
هراهووایتی

فــارســی  سنگ‏نبشته‏‌های  در  ارغـــنـــداب  نـــام 
باستان  474

هریرود
حوزۀ هریرود، پایگاهی برای تجارت و مسیری 

برای تاخت و تاز  91
افغانستان  غــرب  شــمــال  در  کــه  بـــزرگ  رودی 

جریان دارد  173
و  هـــریـــرود  حــوضــۀ  ــمــدن  ت پیشینۀ  مــقــایــســۀ 

جیحون  234
هَریُو

نام اوستایی هرات  152
هزارسم

در  حجر  عصر  انسان‏های  بقایای  قدیمی‏ترین 
افغانستان  245

هزارسُم
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ثبت  هــووح  شکل  به  را  قندوز  تسانگ  هیوان 
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